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بسم اللّه الزحمن الحیم 
به نام خدای بخشایندة بخشایشگر 


استاد ارجمند گرامی جناب آقای دکتر سید محمد اکرم شاه (اکرام ) 
ادیب و دانشمند بزرگوار و سخنور و شاعر عالی قدر لطف بسیار و کوشش فراوان . 
نمودند تا کشف الحجوب به زیور طبع آراسته گردید , به جرأت می گویم که راهنمایی ادبی 
و همکاری های معنوی ایشان همواره چراغ توفیق را رفیق راه این حقیر موده است . بدین 
جهت از صمیم قلب از ایشان سپاسگزاری می کنم . 
من از بن دندان از ایشان نیز منون و متشکرم . 
خردترین بندگان خدا : 
مصحع کتاب کشف الحجوب 
دکتر محمد حسین تسبیحی (رها ) 
یکم شعیان العظم ۶ هه ق 
۳ر.ار؟۱۳۷ ه ش 
۴ر؟ ار۵ ۱۹۹ 
اسلام آباد 


باسمه تعالی 


به نام خداوند بخشایندة بخشایشگر 
تقریظ 


علی بن عشمان هجویری معروف به حضرت داتا گنج بخش ۰ چپرة مشپور و 
شناخته شده ای است که از هزار سال پیش تاکنون آثار و نام او ؛ برای همه کسانی که به 
عرفان و معارف الپی اين خطه آشنا و دلبسته بوده اند , مأنوس و الپام بخش بوده است . 
مرقد او . زیارتگاه هزاران نفر در هر شبانه روز است و کسان زیادی , با عشق و خلوص ۰ 
و با زیارت و توسل بدان,روح خود را تلطیف می کنند و به مناجات و نیایش می پردازند . 
مپم ترین اثر علمی و ماندگار او. « کشف الحجوب » . از جهات مختلف . اثر 
ارزشمندی است که پس از نگارش صدها کتاب در باب تصوف و عرفان . همچنان فایده و 
اعتبار خود را حفظ کرده است . این کتاب » صرفنظر از اینکه یکی از قدهی ترین آثار 
فارسی این منطقه است . از نظر موضوع و محتوی , منبع بسیاری از کتاب های بعد از 
خود بوده و در رجال شناسی و فرقه شناسی عرفان و تصوف و شناخت اصول و مبانی آن 
از ماخذ معتبر است . 

کشف الحجوب نه فقط تذکر؟ صوفیان و عرفا است بلکه علاوة بر آن » فرّق مختلف 
و طوایف گوناگون صوفیان و نیز آداب و اصول تصوف و عرفان را تبیبن کرده ات در 
حقیقت این کتاب , دائرة ی یوت رو 

از نکات روشن این کتاب : تصریح هجویری است بهریشه و ٩‏ بشتوانه اعتقادی عرفان » 
و تصریح فرع بودن تصوف نسبت به اصل اسلام. 

او صریحاً می گوید که ۱7| 
را اندر دین هیچ نصیب نباشد .و چون این که اصل است . مستحکم نبود , تصوف که 


بو .: تقریظط کثف الحجوب 
نتیجه و فرع است اولی تر که با خلل باشد از آن که اظهار کرامات و کشف جز بر اهل دین 
و توحید صورت نگیرد. »* 

و این نشان می دهد که از دیر باز.صوفیان و عارفان متعهد و موحد به توحید واقعی . 
به لزوم انطباق تصوف بر اصول و باورهای محکم اسلام , اذعان داشته اند و از اينکه ‏ 
کسانی . بدون توجه به این نکته. بخواهند روش های خرافی پا انحرافی را در قالب 
عرفان , القاء کنند , نگران و گریزان بوده اند. صوفی یا عارف حقیقی ۰ کسی است که 
اعتقاد عمیق به اصول اعتقادی اسلام داشته باشد به دل تسلیم مضامین و محتوای وحی ۱ 
و در عمل متعهد و عامل به احکام شرع باشد . و اساسا ملاك عرفان. جز این نیست که امام 
عارفان و قدو؛ سالکان . حضرت امیر الومنین علی بن اپیطالب - علیه آلاف التحية و 
الثناء- در جای جای کتاب شریف سهج البلاغه بدان اشاره دارند که :«الاسلام هو 
التسلیم 0 تأکید هجویری بر اين مطلب مهم که تصوف و عرفان . در چارچوب عقاید 

حقّذ اسلامیه . قابل قبول و تأیید است » و کسانی که برخی مطالب غیر توحیدی و منافی 
عقاید اسلامی را با ظواهری از عرفان . آمیختند , از طوایف حقَةُ صوفیّه نمی باشند . و در 

حقیقت تفکيك فرق صوفیان ۰ به فرق حق و فرق باطل , حکایت از عمق انديشه و دقت 
نظر ار می ناید : آر تصرت ۱ حق مطلق نفی پنداشت و هر آنچه را بنام عرفان و تصوف 
مطرح می کردند . نمی پذیرفت . مطلب بلندی که بعدها در خلال مباحث نظری عرفان » و 
بخصوص در انديشة مردان بزرگی که عرفان را از طریق اهلبیت () اخذ کرده بودند و به 
خلوص این از شوائب تحریف و انحراف پافشاری داشتند . و مورد تأکید قرار می گرفت . 
در جای جای «کشف الحجوب » به چشم می خورد. 

تأکید بر انطباق کامل «عرفان» و « برهان » و ابتنای این دو پر « قرآن» و تصریح , 
اين نکته که عرفان حقیقی هرگز طریق برهان قطعی عقلی را نقض یا مخدوش فی کند و 
این هر دو , هیچگاه می ی تواند معارض یا منافی کلام وحی الپی در قرآن کریم باشد .اصل 
محکمی را برای سنجش صحت و سقم دعاوی متصوفان ارائه می کند که همچون محاك 
دقیقی , سره را از ناسره جدا می سازد و مدعیان کاذب را در میدان حقایق . رسوا 
می کند . شبهاتی که هر چند گاهی در باب عرفان حقیقی مطرح می شده و بعضی 


* متن کشف الحجوب ۰ ص ۳۸۰. 


مدعیات عرفانی منافی با « برهان » یا معارض با « قرآن» . توسئط جهله یی از صوفیّه . 
بیان می شده است . با اين اصل قدیم و محکم . قابل دفع و رفع می باشد. ۱ 

همچنین ارادت هجویری به اهلبیت (ع) از خلال مباحث همين کتاب . آشکار است . 
گرچه در مواردی اندك . به پیروان آن بزرگواران به تعبیری سخیف که در بازار گرم 
تعصبات کورانة مخالفین شیعه , رواج داشته . یاد کرده؛ و با باورهای ناروائی را به آنها 
نسبت داده است , ولی هرگز نی توان آن را دلیلی بر عدم ارادت او به اهلبیت (ع) دانست . 
ذکر احوال ام معصومین تا امام صادق - علیپم السلام - و القاب و اوصافی که برای آن 
بزرگواران بیان می کند . حاکی از عظمتی است که نسبت به آن اولیاء حقیقی و پیشوایان 
عرفان واقعی . قائل بوده است . ۱ 

این کتاب که سند گویا و روشن حضور زبان فارسی از هزار سال پیش در منطقة 
شبه قاره است و نیز دلیلی مبین برای عمق و اصالت انديشة عرفانی بزرگان این خطه 
می باشد . تاکنون به این صورت منقح و شایسته . منتشر نشده بود. اينك کتابدار 
علاقه مند و پرشور کتابخان؛ «گنج بخش » مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان . 
جناب آقای دکتر محمد حسین تسبیحی ۳ تلاش و تحقیق کافی . این مهم را بطعد 
رساندند و آن را دراو رهق مندان عرفان و ادب فارسی قرار دادند. ۱ ۱ 

در خامه برای مصحع مر اين کتاب از خدای یگانه توفیق روز افزون خواستارم و از 
همکاری انتشارات پیکیجز لیمثیذ لاهور با مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان برای 
نشر این اثر ارزنده ی ی ی و علمی این مرکز را 
نیز از خداوند متعال خواهانم . . . بح ۱ 


ید 


علی ذوعلم 
سرپرست مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
اسلام اباد 
۱ رمضان البارك ۱۴۱۶ ها ق 
۲ر۱۱ر۱۳۷۴ هش 
را ر۱۹۹۶ م 


پیش گفتار : 


ابوا حسن علی بن ابی علی عشمان جلابی هجویری 


در ساعتی در یکی از روزها یا شب های ده آخرین قرن چهارم هجری قمری در 
خانواده یی مسلمان و دیندار و عالم و خوش حسب و نسب: کود کی به دنیا آمد . مادر و 
پدر متدین از ولادت این کودك بسیار خوشحال و خشنود گشتند و خدا را شکر و سپاس 
گفتند . خاصه اينکه پسر بود. پدرش با مشورت مادرش کلمة شهادتین را در گوش او 
تاه کر دنو تاش « علی » نهادند . جایگاه ولادت « علی» در محله یی در شهر 
غزنه و یا در روستایی در اطراف غزنه بود . نام اين محله يا روستا را مورخان « هجویر » 
نگاشته و نسبت به آنجا را رهجویری» نوشته اند. کلمة «جلاب» نیز که معرب « گلاب  »‏ 
است . شاید نسبت خانوادگی باشد , مثلاً نسبت پدری به مناسبت شغل و يا فروشندهة جلاب 
و یا گلاب . ۱ 

بنا بر این « علی جلابی هجویری » همان کودك است . نام پدرش « عشمان » بود و 
کنیعش «ابو علی ». رابو علی عشمان » کسی بود که « علی جنابی هجویری » را تحت 
سرپرستی خود قرار داد و کمر همت به میان بست و آموزش و پرورش « علی » را بر عهده 
گرفت و مطابق آن روزگار » قرآن کریم و حدیث و صرف و نحو و منطق و فلسفه و فقه و 


ششم ‏ کشف الحجوب ۱ پیش گفتار 


تفسیر و ادبیات عرب و تاریخ اسلام را فرا گرفت و اندك اندك به سوی درجات عالی 
تعصیلی راه یافت و شوق و عشق فراوان به « عرفان و تصوف » در خود یافت . و چون 
زبان مادریش فارسی بود ۰ آن چه می گفت و می نوشت به زبان فارسی بود .خاصه 
راشعار» او که به زبان فارسی بود و یکی از دوستانش که ارزش نام بردن از او را نمی دید . 
دیوان اشعارش را گرفت و پس نداد! نیز کسانی دیگر کتابهایش را گرفتند و باز ندادند و 
بعدها معلوم شد که نام « علی هجویری » را از آغاز کتاب ها حذف کرده اند و نام 
خودشان را افزوده اند و کتاب ها را به نام خود ساخته اند . 
دوره یی که « علی جلابی هجویری » در آن ولادت یافت » و 

حکومت می کردند : سلطان محمود غزنوی . سلطان مسعود غزنوی ۰ سلطان 
مودود غزنوی » سلطان ابراهیم غزنوی (.۳۹- .۵.۰ هرق .م) البته خلافت عباسیان 
هم در بغداد ادامه داشت و غزنویان باوجود اینکه حکومت مستقل داشتند ».از خلافت 
بغداد متابعت می کردند. 

ظاهراً علی جلبی هجویری در عهد سلطنت سلطان محمود غزنوی (متوفی ۶۲۱ 
۱ هراق ) عارفی جوان بود » و در زمان سلطنت مسعود غزنوی ( مقتول در ۳۲ هق ) در 
حدود .۲ سال عمر داشت و شور سیر و سفر و دیدار از بزرگان و :مدارس علم و ادب و 
زیارت خانقاه ها و دویره ها و صوامع در سرش بود . بدین جهت ‏ روانة شهرهای دنیای 
اسلام گردید . ۱ 

البته می توان معلوم کرد که خط سیر سفر و سیاحت وی از کدام طرف بوذ و اون شهر 
کدام بود . امکان دارد نام اولین شهر که علی جلابی هجویری بدان وارد گردید سرخس 
باشد » در سرخس با شیخ لقمان سرخسی و احمد بن حماد سرخسی ملاقات کرد و 
همین شیخ اخبرء بگانه دوسث او گردید که مدئی در ماوراء التهر با یکدیگر هم سفر بودند. 
اما ظاهراً از غزنه به سوی خراسان روانه گردید و سر راه از روستاهای مختلف و شهرکهای 
گوناگون گذشت تا به طوس رسید و به ملاقات شیح ابوالقاسم گرگانی 
(کرکانی-جرجانی) رفت و این شیخ, او را « ای پسر! » گفت و این خطاب می رساند که 
عمر او حدود ۷۲۲ سال بوده است و پس از ملاقات با این پیر , رهسپار نیشابور گردید و 
شاید در نیشابور با بسیاری از مشایخ روبرو شد و در مدرسه ها و خانقاه های آنان حضور 
یافت و به سخنان پیران گوش فرا داد و از الفاظ و اصطلاحات عرفانی و آداب و رسوم 


پیش گفتار کشف الحجرب هفتم 


بعدها در سفر شبه قاره پاکستان و هند (لاهور) یار صمیم او بودند. . ۱ 

ما نمی توانیم به طور محدود بگوییم که با ابوالفضل محمد بن حسن ختلی چه وقت 
و در چه جایی رو برو گردید و مرید او شد و او را پیر خود انتخاب کرد , اما می دانیم که 
مدتی با او همسفر بود و خبر می دهد که در آذربایجان همراه او بود و سخنان او را 
می شنید و انتقاد او را از درویشانی که مشغول گدایی بودند , یادداشت کرد و این سیر و 
سیاحت با پیرش ادامه داشت تا به شام رسیدند و در حوالی دمشق , ختلی بیمار شد و در 
جایی که بانیار نامیده می شد و فاصلهً میان عقبه و دمشق بود . در حالی که به علی . 
جلابی هجویری مرید خود بند و اندرز می داد و سرش بر زآنوی او بود در گذشت (حدود 
۳ هد ق ). ۱ 

همين طور نمی توانیم بگوییم که با پیر دیگر خود ابو العباس شقانی(الاشقانی) 
چه وقت و در کجا آشنا شد , اما می دانیم که از اين پیر نیز علوم مختلف را فرا گرفت و 
اکثر مطالب علمی و حقایق شریعت و عرفان را از او دریافت کرد . 

از طوس و سرخس و نیشابور گذشت و به ری رسید و از آنجا به آذربایجان رفت و از 
طریق آذربایجان به آسیای صغیر و شهرهای آن روی آورد و از بزرگان و عارفان دیدن 
می کرد و از هر خرمنی خوشه یی می چید تا به حوالی حلب رسید و به دیدار ابن آلعنا 
در نزدیکی رمله رفت . وقتی که به نزديك این پیر رسید , دو نفر دیگر همسفر داشت که 
یکی بیماری طحال داشت و دیگری حلوای صابونی میخواست و سومی که علی جلابی 
هجویری بود مناجات حسین بن منصور خلاح طلب کرد که آن پیر درخواست های . 
این دو تن را بر آورده کرد و آن که حلوای صابونی میخواست به بازار حلوا فروشانش 
حوالة کود. ۱ 

ال جلآبی هجویری بعد از اين ملاقات » به شام (دمشق ) وارد گردید و مدتی آنجا 
بود و از مدرسه ها و خانقاه ها و عارفان و صوفیان دیدار به عمل آورد و بهره های عرفانی 
و ثمره های صوفیانه بر گرفت و در شام بود که بر سر تربت بلال موذن حضرت رسول اکرم - 
صلی الله علیه و آله وسلم - مجاور شد و در همان جا خواب های خوش دید و روایات نیکو 
شنید و در انديشه اش تحول عجیب ایجاد گردید و از آنجا به سوی بغداد روانه شد و شهر 
بغداد را که مرکز خلافت و گاهوارة فرهنگ و تدن اسلام و جایگاه بزرگترین عارفان و عالان 


اج جست سجمت مه هت تم وه ات هجوت 5 وه 0 هت ۱۳ تاه ۳ ات مت و 7 ات متا از کت 1 ما تا 1 7 و تا اه و 5 0اه وه ات و و اه ۲و ار تا موز نی تلا و 


و دانشمندان بود دیدار کرد و به طور تحقیق ارزنده ترین خاطره های علمی و ادبی و عرفانی 
را در این شهر به خاطر سپرد» زیرا بعدها که کشف الحجوب را تصنیف کرد . از بغداد و 
آنجه در شهر بغداد به دست آورده بود و با بزرگان ملاقات فرموده بود به رشتةٌ حریر در 
آورد. 

پس از بغداد به سوی بصره که از شهرهای بزرگ اسلامی در آن زمان بود و نیز بزرگان 
و عالان در آن زندگی می کردند ۰ روان گردید . مدتی نیز در این شهر به تفرج علمی و 
تعصیل مطالب عرفانی پرداخت و آن گونه که خود فرموده از آب گذشت (یعنی از شط 
عبور کرد ) و به عبادان و ولایت خوزستان واردگردید و در اینجا بود که با مطالعات 
علمی و تحقیقات عرفانی که انجام داد با ) بنجاه باره» از تصنیفات حسین بن منصور 
حلاج رو برو گردید و آنها را مورد مطالعه قرار داد و از آنها یادداشت ها کرد و بعد ها.در 
تصنیفات خود از جمله شرح کلمات حلاح و کشف الحجوب از آنها سود جست . 

علی جلابی هجویری بعد از سفر بغداد و بصره و خوزستان , چنان که از آثارش 
معلوم می شود , تصمیم به زیارت مدینه منوره و طواف کعبة معظمه می گیرد . اوقات 
خوش و ناخوش هجویری که در بادیه ها و راه های دور و دراز مکه و مدینه گذشته 
قصه ها و حکایت ها که در کشف الحجوب نقل می کند , بسیار خواندنی و جالب است از 
جمله خواب دیدن او پیغامبر اسلام - صلی اللّه علیه و آله وسلّم - را که از « باب بنی 
شیبه»» وارد کعبه می شده و حضرت هجویری طلب آب می کند که بنا بر امر حضرت 
رسول اکرم - صلی الله علیه و آله وسلم - به او آب می دهند . و در این حال از خواب 
بر می خیزد و یا حالتی پر از عشق به عرفان و ملو از حقیقت معرفت اللّه . گام های 
محکم تر و استوار تر برای فنای خود و بقای در « الله» بر می دارد . 

چنان که معلوم است ۰ استاد امام هجویری , مدتی حدود يك سال در مدينة منوره 
و نیز يك سال در مکه معظمه می ماند و آن چه که دل او خواهان بوده . برای سیراب 
کردن روح خود انجام داده. از جمله: نمازهای پنج گانه ۰ نوافل بسیار ۰ ادعية مائوره و 
مسنونه ۰رمعاملات و مجاهدات» خدا پسندانه ,به طوری که به «رمشاهدات » دست یافته و 


وتان و و ره داشگ و من از ت تا موحره ره از که ینمی ار 
در آنجا هم پس از زیارت بقاع متبرکه و خاصه آرامگاه حضرت نبی اکرم ۰ خویشتن را آماده 
می کند که روانه دیگر مراکز اسلامی در بلاد عراق و شام و آسیای صغیر گردد. 

بدین جهت می توان تصور کرد که سیر و سفر و سیاحت علی جلابی هجویری . از 
غزنه تا مکه و از مکه تا غزنه حدود ده سال به طول انجامیده است . آنگاه که بار دیگر 
به سوی خراسان باز می گردد » جهان اسلام را تشتت آرا و تضاد عقاید فرا گرفته . 
غزنویان و سلجوفیان سرتاسر خراسان و ماوراء النهر را میدان تاخت و تاز خود قرار داده و 
هر کدام می کوشیدند که حکومت بر خراسان را از آن خود گردانند . ۱ 

در اين موقع که قدرت سلجوقیان در خراسان فزونی می گیرد و از آن غزنویان کمی و 
کاستی » و چون علی جلابی هجویری « حضرت غزنه » را دوست می داشته و طبعاً هر 
کس به زادگاهش عشق می ورزد . بدین جهت افتان و خیزان بار دیگر به غزنه می رسد . 
و چون جوانی تجربه دیده و زحمت کشیده و حج کرده و با علوم و فنون اسلامی خاصه 
تصوفی علمی آشنا گشته , همه کس طالب دیدار او می گردد و در مجالس مناظره با او 
می نشینند و بحث می کنند » و هجویری همه آنان را با دلایل عقلی و براهین عرفانی پس 
پشت می کند و خود در چند جا بدین مسائل اشاره می کند و مطالبی طنز آمیز و سخنانی 
نیش دار علیه « مستصوفان 3 مترسمان » و , اهل لسان » می آورد و سخت آنها را 
می کوبد. ۱ ۱ 

استاد امام هجویری را در اين موقع تبلیغ می کنند که از «عالم تجرید» به « جهان 
تزویج » قدم گذارد و پیوسته در گوش.هوش او فرا می خوانند و کسی را به او معرفی 
می کنند اسما و رسما و نه عینا . بدین جهت مدتی غرق در این مسألة تزویج بوده در 
حالی که اصلاً مایلی به تزویج نداشته و مثالی از قول دیگر عارفان نقل می کند که به او 
گفتند : , باید ازدواج کند . گفت : « اگر قرص نانی یایم بهتر از آن که هزار حور 
جویم !» و خودش پیوسته از جرید , تجلیل می کند و از تزویج, تفبیح , و می گوید هر 
فریب و خدعه و نیرنگ از زن است ! چنان که : آدم و حوا , سارا و فابیل و هابیل . 

مدت استفراق وی در عالم تخیل برای تزویج ۱۱ سال بوده است و سر انجام موفق شده 
که در عالم تجرید ماند . ازدواج نکند و خداوند « عصمت خود را به فریاد دل بیجارة وی « 
فرستاده است . دراین صورت به احتمال قوی استاد امام هجویری ازدواح نکرده است . 
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اما ۰ سال در فکر ازدواج بوده است . آن هم یا به تبلیغ پدر و مادرش و یا به تبلیغ 
۱ بستگان و نزدیکانش . ۱ 
پس از رهایی از ورطة تزویج » گام های استوارتر به سوی علم و عرفان می گذارد و با 
سرماية معنوی بهتر و تعقل حکیمانه تر و شناخت علوم بم شت بیشتر به تفکر می پردازد .آنجه 
که از یادداشت کتبی و تألیفات عارفان بزرگ و بیران سترگ با خود از سفر ده ساله 
آورده بود ‏ تحت مطالعة عمیق در آورد , مانند : لمع از ابو.نصر سراج طوسی ۰ 
طبفات الصوفية سلمی ۰ رسالة قشیریه ۰ آثار محمد علی حکیم ترمذی ۰ آثار 
خسین بن منصور حلاج .مرآة احکمای شاه‌جن شجاع کرمانی . الرعایه حقوق 
الله ی از آثار احمد بن خضرویه بلخی . آثار ابو سعید فضل الله 
ابوا یر میهنی ....... 

علاوه رس آگاهی های فکری. و روایات شفاهی را نیز در جلوی چشم آورد . خاطرات 
سفر و سیر و سیاحت و ملاقات با عارفان و دیدار از مراکز علمی و مدارس و خانقاه ها و 
صوامع و دیرها و دویره ها و مزارات را نیز متداعی کرد ۰ مجموعة این اطلاعات سودمند 
و مطالعات ارزشمند را به مدد قرآن کریم و احادیث نبوی و اقاویل مستند مشایخ و 
اشعار عربی مهم ای تا , تبویب و تنظیم کرد و به سوی تصنیف و تألیف روی آورد » 
زیرا ذخیره های فکری و جوشش های ضمیر » , قلم او را توانا می گرذانید و از هر قسم علوم 
شریعتی و فنون دینی را بر صفحژ کاغذ آورد  .‏ 

جنان که خود فرموده است , تشنتخات افو او کتابی به نام «منهاج الدین » بوده 1 
و در ضمن آن اشعاری هم سرود ۰ که جهره دیوان به خود گرفت , و این هر دو اثر را 
« رندان و رکیکه» از او ربودند و نام او را محو کردند و آن هر دو را به نام خود کردند . 
و لیکن استاد امام هجویری با دیدن خوبی ها و زشتی ها و ملافات بانیکان و رکیکان و 
تحصیل تجارب گوناگون . چون آهن آب دیده کشت . با بکار بستن پند پیران خود. 
ای ان کت کاس ی طیه جنیدیه پیش گرفت و مرفعة جنیدیان را 
بر تن کرد . << ۱ 

در همین احوال بود که احمد حمادی سرخسی که دوست صمیم او در ماورا ء النهر بود 
بدو پیوست , و نیز شاگرد وفادارش ابوسعید هجویری , انیس جلیس او شد . و با 
یکدیگر حلقة تعلیم و تعلّم صوفیانه تشکیل دادند و شاید کسانی دیگر نیز در اين حلقه 


لس سس سس ول اش یا او سوم وت تست ] 
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شريك بودند . نتایج بحث ها و کفت وگو ها و تقریرات آن شد که دوستان و شاگردان از 
هجویری بخواهند که رسائل و کتاب ها تصنیف کند چنانکه : البیان لاهل العیان , 
بحر (تحو) القلوب » اسرار اخرق و الژونات ۰ کتاب الامان ۰ کتاب احج . 
الرعاية بحقوق الله تعالی .کتاب الفنا والبقاء را در فواصل مختلف زمانی تألیف کرد . 
اسامی همد این کتاب ها و رسائل فقط در کشف الحجوب آمده است و لیکن به دست ما 
نرسیده است. دو کتاب دیکر را که دیوان اشعار و کتاب منهاج الدین است . 
خودش در کشف آلحجوب توضیح داده که از او گرفتند و نام او را برداشتند و نام خود ر 
گناشتند . نید ده کدات دیگر که کشف الاسرار یا (فقر نامه ) و ثراقب الاخبار 
نامیده شده . به او نسبت داده اند که هر دو موجود است اما قطعا وتقضا ا اه تست ۶ 
موضوع آن ها و روش نکارش و الفاظ و عبارات آنها از علی جلابی هجویری نمی باشد 
و از شخصی یا اشخاصی هندی است" که در فرن یازده یا دوازده هجری قمری زندگی 
می کرده است . ۱ ۱ 

اما شاگردان و یاران هجویری . باز هم تشنگی علم و عرفان داشتند و پیوسته 
پروانه وار گرد شمع وجود استاد پیر خود می گشتند و می خواستند که بیرشان بازهم 
بنویسد و کامل تر آنها را ارشاد فرماید . بدین جهت ابو سعید هجویری که یکی از 
شاگردان با وفا و آگاه او بود ۰ درخواست کرد که به سزالهای زیر پاسخ دهد : 
۱ « تحفیقات طریقت تصوف » کیفیت مقامات ایشان ) (صوفیه ). مذاهب 

ایشان . مقالات ایشان » رموز و اشارات ایشان . چگونگی محبت خداوند 

عزوجل » کیفیت اظهار آن بر دل ها سبب حجاب عقول از کثه و ماهیت آن. 
و نفرت نفس از حقیقت آن » و آرام روح با صفوت آن . و آن چه بدین تعلّق 
دارد از معاملات آن ». ۱ ۱ 

کتاب کشف الحجوب براساس این سالات آغاز به تصنیف شدن کرد و تحت عنوان 
«سائل » و « مسوول» مطالب عرفانی و مباحث دینی و ارزشهای اخلاقی انسانی تعت 
مداقه و تحقیق درآمد: 

نخست مقدمه یی در معرفی کتاب و تعریف نام کتاب و مقصود و معنی « کشف » 
و « حجاب» و « محجوب » را می گوید و سپس « باب اثبات علم» را آغاز می کند 
و « باب فقر » و باب تصوف . باب مرقعه داشتن .و به همین ترتیب ابواب مربوط 
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به صحابة کرام و اهل بیت اطهار و رجال عرفان تا اينکه می رسد به کشف امحجاب 
الاول در معرفت الله. تا کشف ححجاب یازدهم در سمام . و در این ابواب و 
کشف الجاب ها » مباحث گوناگون فقر و صفوت , ملامت , احوال و آثار صحابه و اهل ‏ 
بیت و رجال عرفان و اهل صفه و فرقه های دوازده گانة تصوف و مکتب های تصوف و آرا و 
عقاید هر فرقه و مکتب را می آورد و با براهین عقلی و نقلی آنها را ثابت می کند و بعضی 
را می پذیرد و برخی را رد می کند و سر انجام ۰ نیج مطلوب می گیرد . 
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تقسیمات کشف الحجوب را همگان بر .۶ باب». ء فصل و ۱۱ کلام و ۱۱ 
کشف الجاب دانسته اند و لیکن ما هم کتاب را بر حسب موضوع تقسیم و جمعا آن 
را بر ۲۵ قسمت موضوعی منقسم کرده ایم (۱). 

۱ کتاب کشف الحجوب از قدیم ترین کتابهای تصوف است که به زبان فارسی تصنیف 
گشته است و نخستن کتابی است منظم و مرتب و منسجم که در اصول نظری و علمی: . 
تصوف ایجاد شده است. از جهتی می توان آن را نخستین تذکرة صوفیان و پیشوایان علم 
تصوف به زبان فارسی دانست . این کتاب از مصنفات بسیار ارزنده در تصوف اسلامی به 
شمار می رود , و تصنیفی است که همگان از آن سخن گفته اند 1 مان :۱۳ 
عقیق کرده و فایده ها بر گرفته اند . ۱ 
مصنف عارف محقق اين اثر نفیس, شیخ امام سید ابوا خسن علی بن ابی علی 
عثمان جلابی هجویری غزنوی است(ولادت درمیان سالهای ۳۹۸ تا ۶۳۲ ه ق 
۷ ۱۰۶۰م ) (در عهد سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود غزنوی)» وفات: 
در فواصل ۶۸۱ -..۵ ه ق ۱۱۰۱-۱۰۸۸7 م ). همه تذکره نویسان و محفقان و 
صوفیان از وی به وجه احسن و ترتیب اکمل توصیف نوده و به تقدیر و جلیل وی 
پرداخته اند , و او را نخستین مروج و مبلغ حقیقی و اصلی اسلام در شبه قارة پاکستان و 
هند شناخته و حقيقة شناختی اصیل و پاك و منزه ازوی کرده اند . . 
حضرت شیخ امام علی جلابی هجویری +تصنیفت ارزندة خود را به نام «کشف الحجوب » 
اطلاق کرده است و این نام به همین ترتیب در هم کتاب ها و تذکره ها وارد شده است به جز 
یکی دو جا که آن را «, کشف الحجوب لارباب القلوب » نامیده اند و لیکن اصح 
همان است که خود اول گفته و نوشته است . البته در این نام اختلاف بسیار شده است و 
محققان بحث فراوان کرده اند . 

موصوء کتاب کشف الحجوب پاسخی است بر سال « ابو سعید هجویری » که 
یکی از مریدان هم وطن شیخ علی هجریری می باشد. سزال این بوده است که البته به 
۱- رك : شر ح احوال و آثار علی هجویری و تحلیل کشف الحجوب, تألیف دکتر محمد حسین تسبیحی ۰ 
جاپ راولپندی 


چهازدهم ‏ کشف الحجوب ‏ کشف الحجوب 





دوازده جزء ذیل منقسم می شود : 


۱- تعقیق طریقت تصوف 
۲- کیفیت مقامات متصوفه. 
۳- بیان مذاهب متصوفه. 
ء - مقالات متصوفه. 
۳ 
- اشارات متصوفه. و 
1 کم ۱ و 
۸- کیفیت اظهار محبت خداوند بر دل ها. 
٩‏ - سبب حجاب عقول از کنه ماهیت آن ( یعنی محبت خداوند). 
۰- سبب نفرت نفس از حقیقت آن ( یعنی محبت خداوند). 
۱- آرام روح با صفوت آن ( یعنی محبت خداوند ). 
۷ - معاملات متصوفه و آن چه بدان تعلق دارد 
کشف الحجوب حقيقة شرحی است مبسوط و تفسیری است ارزنده درباره این سژال 
و اجزا ء دوازده گانة آن  .‏ 
حضرت شیخ علی هجویری . کتاب کشف الحجوب خود را ید 
.۰ باب و .2 فصل و ۱٩‏ کلام و۱۱ کشف احجاب منقسم کرده است ؛ بدین ترتیب : 
نخست : ابوابی که اصول صوفیه را مورد تجزیه و تحلیل فرار می دهد » و آن مشتمل 
است بر : 
باب الفقر . 
باب التصوف ۰ 
باب اختلافهم فی الفقر و الصفوة. 
دوم : ابوابی که مسائل فرعی صوفیه را مورد شرح و تفسیر قرار می دهد » و آن 
ی ۱ 
باب مرقعه داشتن ( لُبس الرقعات ). 
۰ باب بیان اللامة. 


کفف آ شرت ۱ ۰ . لنوت پانزدهم 


سوم : بخش مخصوص به شرح احوال و آثار و اقوال مشایخ . 
چهارم : بخش مخصوص به فرقه های صوفیه . 1 
پنجم : بخش مخصوص به عفاید دینی و آن دربارة : شناخت خدای بزر گ » 
توحید و ایان گفت و گو می کند . ۱ 
ششم : بخش مخصوص به عبادات و آن راجع به طهارت » نماز ۰ زکوة ( زکاة) روزه 
(صوم ) و حج سخن می گوید . ثكٍِِ 
هفتم : بخش هایی که دربار آداب و رموز و رسوم صوفّه بحث می کند که شامل 
الفاظ عرفانی و اصطلاحات متصوفه می گردد. 
هشتم : بخش مخصوص دربارة سماع و احکام و آداب آن . ۱ 
اينك تقسیمات کشف الحجوب مطایق متن آن و تعداد صفحات هر قسمت : 
مقدمه (دیباچه) , نام کتاب و تعاریف و موضوع آن , ۸ فصل و ۱۱ صفحه دارد. 
باب اثبات العلم , 4 فصل و ۱۲ صفحه دارد. . 
باب الفقر » در حدود وا با ی 
باب التصوف . در حدود ۱۵ صفحه دارد و مشتمل بر دو فصل می باشد . 
باب مرقعه داشتن ( لت افرقعه), در حدود ۱۷ صفخه دارد و مشتمل بر دو 
فصل می باشد . . . . ۱ ۱ 
باب اختلافهم فی الفقر و الصفوة , ۳ صفحه دارد و فصل ندارد . 
باب بیان اللامه , ده صفحه دارد و شامل يك فصل است . 
باب فی ذکر ائمتهم من الصحابتو آلتّابعن . شرح احوال و افکار خلفای اربعه 
(۶ تن ) را بازگو می کند ۰ صفحه دارد و فصل ندارد . ۱ 
باب فی ذکر ائمتهم من اهل البیت, شرح حال و آثار ۵ تن از اهل بیت را ۳ 
می دارد» ۱۲ صفحه دارد و فصل ندارد . 
باب فی ذکر اهل الصفة بت خی نت نی ای کر ۳ صفحه 
دارد » و فصل ندارد . ۱ 
۱ باب فی ذکر ائمتهم من التابعین و الانصار. شرح حال و آثار ۶ تن از تبعان: 
را بیان می دارد . این باب هشت صفحه دارد و فصل ندارد . 


باب فی ذکر ائمتهم من اتباع التابعین الی یومنا هذاء شرح حال و آثار ۱۶ تن 


ار اروا و وا مر تور بیان می دارد ؛ ٩8‏ صفحه دارد , و فصل ندارد . 

باب فی ذکر ائمتهم من التأخرین , شرح حال و آثار .۱ تن از عارفان و 
صوفیان را بیان می دارد م این در حدود ۲ صفحه دارد , و فصل ندارد ۰ 
باب فی ذکر رجال الصوفية من التأخرین علی الاختصار اهل البلدان, اسامی و 
شهر و دیار 2۶ تن صوفی را نام می برد ؛ این باب ۵ صفحه دارد , و فصل ندارد . 

باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم و آباتهم و مقاماتهم و حکاياتهم . از ۱۲ 
فرقژٌ متصوفه نام می برد و احوال آنها را مشروح و مبسوط می نویسد . یکصد و بیست و 
سه صفحه دارد و ۸ فصل و ۱ «کلام » یا بخش دارد . 

کشف امجاب الاول فی معرفة الله تعالی. ۳۱ 


کشف امجاب الثانی فی التوحید , ۱۳ صفحه دارد و شامل يك فصل است . 
کشف امجاب الثالث فی الامان , در حدود ۷ صفحه دارد و شامل يك فصل 
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کشف الحجاب لرابع فی الطهاره , يك باب و ۲ فصل دارد و در حدود ۱۲ 


ضتقخه ارت : 
موب اس کي اس انز مس ینش و شامل بر دوازده 

صفحه است . 
کشف امحجاب السادس فی الزکوة , يك فصل و يك باب دارد و در حدود هشت 

صفحه دارد . 


کشف امحجاب السابع فی الصوم , شامل يك باب است و در حدود نه )٩(‏ صفحه 
دارد . ۱ ۱ ۱ 
ات نیون . شامل يك باب است و در حدود بازده صفحه 
دارد . 
کشف اخجاب التاسع فی السنحبةمع آدابها و احکامها , شامل ده باب و يك 
فصل است , و در حدود پنجاه و هفت (۵۷) صفحه دارد . 
کشف امجاب العاشر فی بیان منطقهم و حدود الفاظهم و حقای 
معانیهم. مشتمل بر هشتاد (۸۰) لفظ عرفانی ( یا کلمه و یا اصطلاح صوفیان) 


کشف الحجوب کشف الحجوب ۱ هفدهم 


می باشد , و در حدود سی(. ۳) صفحه دارد . 
هرای تا منک و دی وه سس وظشت:(۱۲۳۸) هه وا رو ۱ 


تاریخ تألیف کشف الحجوب : 






شرت شیخ علی هجویری در کتاب خود از 
با تاریخی که در آن کتاب خود را پایان 
داده باشد , یاد نکرده است , اما آرای که نسبت به تاریخ تألیف کشف الحجوب 
اظهار می گردد اين است که بالاخره در يك دوره محدودی این کتاب تصنیف شده است که 
در سه زکتة زیر خلاصه می گردد : 
"اول : اينکه کشف الحجوب از آخرین تصنیفات هجویری است. 
دوم : اينکه کشف آلحجوب را , هجویری در دورة آخر زندگیش و در هنگام اقامتش در 
شهر لاهور تألیف کرده است . 
سوم : اینکه کشف الحجوب , حوالی نیمه قرن پنجم هجری » یا ربع سوم فرن پنجم 
هجری و چه بسا که در ربع آخر فرن پنجم هجری تصنیف گشته است . 
چنانکه ملاحظه می کنیم , هیچ يك از سه نکته بالا ما را اقناع نی کند که تاریخ 
تألیف کشف الحجوب را بپذيريم بنا بر این بازهم سالهای زیر را مطرح می کنیم : 
۱- آیا نگارش کتاب کشف الحجوب بن سالهای ۶۸۱ و .۵.۰ هاق ۱.۸۸ و 
۹ ) به پایان رسیده است ؟ 
۲- آیا هجویری بین سالهای ۶۸۱ و .۵.۰ هق ۱.۸۸ و ۱۱.۰۱ در گذشته است ؟ 
۳- آیا کشف الحجوب را درمیان سوالهای ۳۲ تا ۶۶۲ هوق /۱.۶۳ ۱ ۱.۵۰ 
تألیف کرده است ؟ ۱ ۱ ۱ 
ء - آیا کشف الحجوب را در هنگام وفات شیخ ابوالقاسم گرگانی (متوفی .۶۵ ه ق 


ججصتت مت بت توت تج ها 1 تا تچ ات وت و ت09 ات مت تاه زوزتسیی باتتت و3 وت وت ات هر اتید متا ت! له تشد او 3 دنت ات رتست بات کت 5 هروه ۲9 7 3 اه ۲ و هت هلان کی با 


۸ م) پایان داده است ؟ 

5 - آیا کشف الحجوب درمیان سالهای 4۱ - 4۲ هاق /۱.۵۰-۱.۶۹ م) 
تألیف شده است ؟ 

این سژالها , ما را و شما خواننده را اقناع نمی کند اما ما را و شما را به تفکر وادار 
قی کنل: 


نسخه های خطی کشف الحجوب 


تاکنون ۵٩‏ نسخه خطی کشف الحجوب را شناخته ام و از آن میان ۰ نسخه هایی که 
کامل تر و قدیم تر بوده اند » برای تصحیح متن کشف الحجوب (چاپ حاضر ) مورد 
استفاده بوده است . البته از کشف الحجوب های چاپی نیز به نحو شایسته سود برده ام » از 
جمله . چاپ استاد زنده یاد والنتین ژوکوفسکی,چاپ مرحوم دکتر مولوی محمد شفیع» 
چاپ علی قویم . چاپ تاشکند, چاپ لاهور (آلهی بخش), اينك نشان رمز آن نسخه هایی 
که برای تصحیح من کشف الحجوب مورد استفاده بوده است : 

: آکادمی علوم شوروی ( لنینگراد) ۰ شماره 0۴.8.1128 ۲۱۶ ورق (۶۲۸ 
ص ). هر صفحه ۱۵ س . خط نسخ خوب کتابت حدود قرن ٩‏ هاق . فتوکپی از 
عکس این نسخه در اختیار مصحح بوده است . 


ا- کتابخانة پادشاهی وین به خط مسعود صوفی . کتابت حدود قرن ٩‏ ه ق . 
فتوکپی از عکس این نسخه در اختیار بوده است با توجه به چاپ ژوکوفسکی چون 
نسخه اساس تصحیح او بوده است . ۱ 


دا : کتابخانة دانشگاه پنجاب , به خط عبدا حکیم بن عبدالوهاب به سال ۹٩۹۶‏ هق. 
شماره ۱۳۳۵ ۰۳۹۲۷/۱۰۳ 


مل : کتابخانة موزة ملّی پاکستان. کراچی . ۵ - ۱۹۱۵ .۸۱.۸۸ 
خط نسخ خوش ۰ ۰ ورق (.۶۲۰ ص ). حدود فرن ۱۰ ه ق . 


نسخه های خطی کشف الحجرب نوزدهم 


ما : کتابخانهة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان . اسلام آباد 


شماره :۰۳۹۵ ۵۱۶ ص . هر صفحه ۲۱ سطر کتابت حدود قرن .۱ هد ق . 


ب‌ِ : نسخه بطرز بور گ (لنینگراد ) » شماره ۵۶:۸ ل ۲ ورق (۰.۶ ص ) کتابت 
۲۱ هی . (فتوکبی عکس این نسخه در اختیار بوده است . ۱ 


ما : کتابخانهة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
شماره :۸۶۲۵ ص :۷۷۲ کتابت حدود قرن ۱۱ دق . 
( نستعلیق خوش و نقاشی و جدول و سرلوح ) از اصل این نسخه استفاده شد). 


ما : کتابخانژ گنج بخش مرکز تحفیقات فارسی ایران و پاکستان 
شماره ۱.۶۵۶ ۰ ص: ۸۶۸ , کاتب محمد سهراب » کتابت ۱۱۳۲ هرق . 


ما : کتابخانة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
شماره ۸۵ ۱۶.ص« ص ٩۳:‏ ۵ , لوح و تذهیب و جدول کتابت قرن ۳ ق . 


مو : کتابخانة موسی زئی شریف , کتابت ۱۲۵۸ ها ق ۰ آورق» ( ۱۵۳ ص ) . 
( فتوکبی این نسخه را صاحبزاده محمد سعد مرشد بابا در اختیار ۳ 
گذارده است ) تشگ هلو و شنز ٍِِ ". 


ما : کتابخانة گنج بخش مرکز تحفیقات فارسی ایران و پاکستان» شماره : ۱۲۹۲ 
۷۶۸ ص . هر صفحه ۱۱ سطر . کتابت قرن ۱ هق . کاتب : شیح فرید بن 


می شود . 


مل : کتابخانة موز ملی پاکستان ً شماره ۷ - ۰۱۹۲۶ ۵۵ ۲ ورقی ( . ۵۱ ص ‏ ۰ 
کاتب ملا محمد حیات عرف افغان 


ِ 
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ق‌ 


تر 








والنتدن ژوکوفسکی ( نسخة چاپی کشف الحجوب ).چون اصح و اکمل بود» از 
آن به نجو مطلوب استفاده شد. ۵۶۸ ص 


: علی قویم ۰ نسخه چاپی که از روی يك نسخه خطی در تهران چاپ شده و نسبة 


۲ 


صحیح است. ,9۲ ص. 


: تاشکند( سمرقند ) به کوشش سید عبدالجید مفتی خجندی ( نسخة چاپی). 
ص : ۶٩۲‏ » سال چاپ .۱۳۲ هق . از این نسخه چاپی نیز سود جسته ام . 


: کتایخانة عبداحليم ترین , ملتان ۰ ۲۱۹ ورق ۱۳۸(۰ ص ). 


هر صفحه ۱۵ سور . از فتوکپی این نسخه استفاده شده است . 


: کتابخانة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


شماره : ۸۸۷ ۰ ۵۵۱ ص . هر صفحه ۱۷ سطر . نستعلیق و جدول و لوح و 


ما : کتابخانهة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


شماره : ۰۸۰۷ .۵۲ ص . کتابت حدود قرن .۱۰ هاق اما تاریخ اوراق جدید 
۲ دق . ۱ 


ما : کتابخانة گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


شماره : ۰۱٩۹۶۶‏ ۵۶۲ ص . هر صفحه ۱۷ سطر ۰ از اصل نسخه استفاده 


شتل 6 ات : 


قرستتضطالی کشت خفن 


مطلب صفحه 

[ دیباچه) ی ۱ 
۱- فصل : ابتدای کتاب ای نس ۲ 
۲ کل 3 اشتح ار ره وتو و و 
۳- فصل : آغراض کتاب ای ردو وه مه و 2 ۲ 
- فصل : حکم استدعای تام کردن کتاب ۱ 
۵ - فصل : نام کشف الحجوب هک و اش ی .۰ 2 
1- فصل : مقصود کتاب هه ی و وی ۲ 
۷- فصل : استعانت از خدا خواستن ۱ 
۸ - صورت السژال : ابو سعید الهجویری یس ۱ 
٩‏ - قال السول : علی بن عثمان الهجویری .۰ ۲ 
,۰- فصل :علم اسرار خداوند است و 
۱ - باب اثبات العلم 1 کف ۱ 
۲- فصل : علم دو است : علم خداوند ۵( 
۳- فصل : علم بنده ۱۰ 
۶ - فصل : علم در نزد ملاحده و سوفسطائیان هک ری :۰ ۱۱۹۰ 
۵ - فصل : اقاویل مشایخ درباره علم ... ۱۱۱ 
- باب الفقر ی تخوس شاه 3 ۲۳۵ 
۷- فصل : فقر و غنا در نزد مشایخ ۱ ۱۱ 
۸ - فصل : اقاویل مشایخ درباره فقر و غنا ی یب ۲۱۲ 
- باب التصوف ی ۳ 
۰- فصل : رموز و اقاویل مشایخ دربارة تصوف 9 
۱- فصل : معاملات مشایخ درباره تصوف ی 2 
۲- باب مرقعه داشتن و هو م۰ 20 
۳- فصل : شرط مرقعات ۹ 


یه مت وه 1 ین هه تا تک تست لت ۳ پر بت و ات تج کارت راجت رنف نزن نکتتاطق تا رما هت بط کت تیا منت تس 1 لت تست یت مت م2 تن نت ۳05 مت نت م5 و30 و بت وتات 2 هو یی وت وت نات توت 0 


بیست و دوم کشف آلحجوب فهرست مطالب 


۵- اشارات اندر مرقعه ۳۷ 
5- باب فی ذکر اختلافهم فی الفقر و الصفو: ۳ 
۷- باب بیان اللامة 0( و 
۸ - فصل : مذهب ملامت 1 
- باب فی ذکر ائمتهم من الصحابة و التابعین و متابعتهم رس ۱۱ 
گنف یداه شم ماه | تسد یی ویو 0 
۱- ابو حفص عمر بن النطاب ررض) دون فرشم زرد 7 
1 ۱۱ 
۳- ابو السن علی بن ابی طالب (کرم الله وجهه) 16 
۶- باب فی ذکر ائمتهم من اهل البیت و اهل بیت پیغامبر «س) ۱ 
۵ - ابو محمد احسن بن علی (کرم اللّه وجهه و علیه السلام) ۱ 
۲- ابو عبدالله ا سین بن علی بن ابی طالب ررض) و تس و ی 
۷- ابوا سن علی بن امحسن بن علی بن ابی طالب رض) ۱ 
۸- ابو جعفر محمد بن علی بن ا سین بن علی بن ابی طالب الباقر «رض) دق توت ۳ 
- ابو محمد جعفر بن علی بن احسین بن علی الصادق درض) ۰ 
.۰ - باب ذکر اهل الصفة رد 
۱ - باب فی ذ کر ائمتهم من التابعین و الانصار رح ی 
۲ - (۱) اویس قرنی (رح) ی ی :۱ 
۳۲ - (۲) هرم بن حیان (رح) ۱ 
۰ ۱۳۰۷ اترالسن ین ابی اغست النضری زج ی ۱۳۱ 
مک ۱۱ 
1 - باب فی ذکر ائمتهم من اتباع التابعین الی یومنا هذا ی و ۲۱/۳ 
۷ - (۱) حبیب العجمی رح 1 و ۱۱۳ 
۸ - (۲) مالك بن دیناررر) ی ی ۱۳۱ 
٩‏ -(۳) ابو حلیم حبیب بن سلیم الراعی زرح) ۵ ۱۲ 
,۰ -(۶) ابو حازم الدنی رح) ی وت ۱۱۳۲۰ 


۱ -(۵) محمد بن واسع (رح)... 3 ۳۲۲۰ 


فهرست مطالب کشف الحجوب پیست و سوم 
)٩( - ۲‏ ابو حنيفة نعمان بن ثابت النزازرر) ۱۰۲۲ 
۳ - (۷) عبدالله بن البارك الروزی ارع) را هه م۵ ۱۲ 
۶ - (۸) ابو علی فضیل بن عیاض ررح) توت ۱۲ 
)٩( - ۵‏ ابوالفیض ذوالنون بن ابراهیم الصری(رح؛ ی ۰ ۱۱ ۱ 
1 -(۱۰) ابو اسحق ابراهیم بن ادهم بن منصور (رح) ی ی 
۷- (۱۱) بشر بن احارث احافی ررح) ۷ وشن ۱۶۲ 
۸- (۱۲) ابو پزید طیفور بن عیسی البسطامی ر؛ ۱ 
٩‏ - (۱۳) ابو عبدالله احارث بن اسد الحاسبی (رع) ۳ ۱۵۲ 
۰- (۱۶) ابو سلیمان داوود بن نصیر الطائی ر) ی ی ۰ ۱۵۴ 
۵ انوا تن غلی ی بخ آلغلس الم رسارس ۳90 
۲- (۱۱) ابو علی شقیق بن ابراهیم الازدی ررح) ی ی ۱۳۵۷ 
۳- (۱۷) ابو سلیمان عبسدالرحمن بن عطیة الدارانی رح؛ ۱ 
۶- (۱۸) ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی در ۱ وین ۳ 
)۱٩۹( -6۵‏ ابو عبدالرحمن حاتم بن عنوان الاصم ررح) ۳ که ۱۱۲ 
1 - (.۲) ابو عبدالله محمد بن ادریس الشافعی ررح) ی 
مر ی ی ۱۳۹ 
۸ - (۲۲) ابوا خسن احمد بن ابی اواری رع) ی ۱۱ 
- (۲۳) ابو حامد احمد بن خضرویه البلخی (ح؛ ۱۲ 
,۷۰- (:۲) ابو تراب عسکر بن احصین النتفی ر؛ اه نو ۲۷۲ 
۱- (۲۵) ابو زکریاً یحیی بن معاذ الرازی دح ی ۱ 
۲- (۲۹) ابو حفص عمر بن سالم النیسابوری الحداد «رح) 2 نس ۲۷۵ 
۲۳- (۲۷) ابو صالح حمدون بن احمد بن عمارة القصار رح؛ و ۱۱ 
۶- (۲۸) ابو السری منصور بن عمار رح) وق وی ۱۷ 
۷۵ (۲۹) ابو عبداللّه احمد بن عاصم الانطاکی تا ۱[ 
۱ - (۳۰) ابو محمد عبدالله بن خبیق ررح) ی ۱۷/۱۲ 
۷- (۳۱) ابو القاسم امنید بن محمد بن نید القواریری (ح) . . ان ۱۲۳۰ 


۸- (۳۲) ابواسن احمد بن محمد النوری «ر) ی تور هس ی ۰ ۱۱۱۲۲ 


بجعت مت جسو جی وتجو ‏ ت 8 رت 8 اه هو 2 ناوجون تا و ت۳0 ور ار وک و مت تا تا ها و ی اه نوی یمن5 وی و وا مها 5 ربکا و و تا مرو وروی رتسمبو مبتونته ۲ 


۹ -(۳۳) ابو عشمان سعید بن اسمعیل ایری (رح) ۱ 


۰ (۳۶) ابو عبدالله احمد بن یحیی بن املارر) و ۱۱۲ 
۱ - (۳۵) ابو محمد رویم بن احمد ررح) ۱۳۱ 
۲ -(۳۹) ابو یعقوب یوسف بن حس الرازی رح 0[ یمس ۲۱ 
۳ -(۳۷) ابوا خسن سمنون بن عبدالله اخواص ررح) ۱۱ 
۶ -(۳۸) ابو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی «رح؛ و موم توق 3 ۱۱۲ 
۵ - (۳۹) عمرو بن عشمان الکیر) ۱ 
(-(.۶) ابو محمد سهل بن عبداللّه التستری(ن).. ۱۲ 
۷- (۶۱) ابو عبدالله محمد بن الفضل البلخی درح) و( 
۸ - (۶۲) ابو عبدالله محمد بن علی الترمذی زرح) ۲ 
۹ -(۶۳) ابوبکر محمد بن عمر الوراق (رح) ۳3 ۱ ۲ 
,۰ - (4۶) ابو سعید بن احمد بن عیسی ا راز ار وه ۲۷ 
۱- (۶۵) ابواحسن علی بن محمد الاصفهانی زرح) ۳ 
۲ - (23)ابوا خسن محمد بن اسمعیل خیر النساج «ح؛ ۲ 
۳- (۶۷)ابو حمزه خراسانی (رح) و ی و تشه ۲۱۲۱ 
2 یلاس شابن قسررق زر ۱۰۱ 
۵ - (٩۶)ابو‏ عبدالله محمد بن احمد بن اسمعیل الغربی (رح)..... ۳ ۳ 
۲-(.۵) ابو علی احسن بن علی المرجانی(اموزجانی) (ر) ۱۱ 
۷- (۵۱) ابو محمد بن احمد بن اس الریری(ر) 
۸-(۵۲) ابوالعباس احمد بن محمد بن سهل الادمیرح) ۲۱/۶ 
۹ -(۵۳) ابوالغیث اسین بن منصور الاح (رع) بز ۲۳۱۰ 

۰-(۵۶) ابو اسحاق ابراهیم بن احمد اخواص(ح) ۳۱ 
۱ - (۵۵) ابو حمزة البفدادی البزازدم) ی ترش ی 9 ۱ 
۲ -(۵۱) ابوبکر محمد بن موسی الواسطی ررح) ی 
۳ (۵۷) ابوبکر دلف بن جحدر الشبلی() ۱ 
۶ --(۵۸) ابو محمد بن جعفر بن نصیر الفلدی رح ۱ 
۵ - (۵۹)ابو علی بن محمد القاسم الرودباری رح) 2 ۲ 


فهرست مطالب کشف الحجوب بیست و پنجم 
)٩.(- ٩‏ ابوالعباس القاسم بن مهدی السیاری «ح؛ ۰ ۲۳۹ 
۷ -(۰۱ )ابو عبداللّه محمد بن خفیف (رح) یه اه و 
۸ -(۰۲ )ابو عثمان سعید بن سلاٌم الغربیرج) 0 ۱ 
)٩۳(- ٩‏ ابوالقاسم ابراهیم بن محمد بن محمود النصر ابادی(رح) مرو مت ۲۲۲ 
۰ -(۶) ابوا حسن علی بن ابراهیم احصری(رح) 1 
۱ - باب فی ذکر ائمتهم مس التأخرین و ۲۲۷ 
۲ - (۱) ابوالعباس احمد بن محمد القصاب ررح) ۰ ۱۳۱۱۱ 
۳ - (۲) ابو علی احسن بن محمد علی الدقأقرح) ۱۱۱ 
۶ - (۳) ابو خسن علی بن احمد اخرقانی () | 
۵ (6) ابی غتالله مد پن علی العروف بالذاستانی وه تن ۲۶۱ 
۹ - (۵) ابو سعید فضل اللّه بن محمد الیهنیر) ی 
)٩( -۷‏ ابو الفضل محمد بن احسن اتلی رم 1 ۱۶۶ 
۸- (۷) عبدالکريم ابوالقاسم بن هوازن القشیری رح ۱ 
۹ - (۸) ابوالعباس احمد بن محمد بن الاشقانی(الشقانی) «رح) تا ی و 4۵ ۲۶۷ 
)٩( - ۰,‏ ابو القاسم علی احرجانی رح؛ .۰ ۱۳ 
۱ -(.۱۰ )ابو احمد الظفر بن احمد بن حمدان زر ۲ 
۲ - باب فی ذکر رجال الصوفية من التأخرین علی الاخسا اعل ایددان ‏ ۱۵۲ 
۳ - (۱) اهل شام و عراق ی ( 
۶ -(۲) اهل فارس ۰3 ۲ ۱۰۵ 
۵ -(۳) اهل قهستان و آذربایگان و طبرستان و کمش 0۱۲ ۷ 
- () اهل کرمان و ۱۵۱3 
۷ - (۵) اهل خراسان .... ی( 
۸ - (7) اهل ماوراء النهر ی و تفس 1 ۱ ۲ 
۹ - (۷) اهل غزنن و سکأن آن ی 
۰ - باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم و آیاتهم و مقاماتهم و حکاياتهم .. ۲۰۷ 
۱- (۱) محاسبیان (الحاسبیة) ۱ 


۲ - الکلام فی حقيقة الرضا ی ی 19 


پیت و خرف کشف الحجوب فهرست مطالب 
۳ - فصل [ آثار درپارة رضا) ی ی ۰۲ ۲ 
۶ -الفرق بین الفام و احال ۱۳۱ 
۵ -(۲) قصاریان ( القصاریه) ی ی 
۹-(۳) طیفوریان (الطیفوریه) اه ۱ ۷۹۹ 
۷ - الکلام فی السکر و الصحو ی یت نت ۱۲۷۵ 
۸ - (۶) جنیدیان ( النیدیه).. ی ۲۰۱۲ 
۹ -(۵) نوریان ( الشوریه) ۱ 
۰ - الکلام فی حقيقة الایشار ۱ 
۱ - (۱) سهلیان (السهلیان ) و( 
۲ - الکلام فی حقيقة النفس و معنی الهوی ۱۱ 
۳ - فصل ۱ چه مهایع که ای تین ی و وه ۲۰۱۱۲ 
۶ - الکلام فی مجاهدات النفس ۲۱۱ 
۵ - الکلام فی حقيقة الهوی ی و 
1 - (۷) حکیمیان (احکیمیه) و ی ۱ ۲ 
۷ - الکلام فی اثبات الولاية ... ی 7 
۸ - فصل : کتاب و سنت درباره ولایت هه 
۹ - صفتهم و عددهم (اولیاء الله ) ون ۳۹۱ 
۰- فصل : اشارات و رموز مشایخ درباره ولایت ی ۳ ۳۱۷۰ 
۰۱ - لکلام فی اثبات ی ی ی ی ای ۲۳۰۱۲۰ 
۲ - .لکلام فی اظهار جنس العجزة علی یدی من یدعی الالهية ۱۳۱ 
ود الکلام فی ذکر کراماتهم ی جوا و گم و و 6-۵ ۲۱۲ 
۶ - الکلام فی تفضیل الانبیاء علی الاولیاء یس ۷۲ ۳۷ 
۵ - الکلام فی تفضیل الانبیاء و الاولیاء علی اللائکة و الزمنن و 
۲- (۸) اخرازیه( خرازیان) ۱ ۳۳ 
۷ - الکلام فی الفناء و البتاء ی ی ۱۳۵ 
۸ - فصل : فنا و بقا در نزد مشایخ کی ارم و وس خی کت ۳۰۳۵ 
)٩( - ۵۹‏ افيفية (خفیفیان ) ۱۳ 


فهرست مطالب کشف الحجوب پیست و هفتم 
,۰ - الکلام فی الغيبة و احضور ۱ ۱ 
۱ - (.۱۰) السیاریه ( سیاریان ) ۳۰۱۱ 
الکلاغفی تفای اسر قرو هه ۱۳ 
۳ - فصل : (اختلاف میان جمع و تفرقه) 0[ ۳ 
۶ - (۱)۱۱ خلولية (حلولیان ) ی با سس :۷۹ ۲ 
۵ - الکلام فی الروح ی کم ۱۵ 
۹ - فصل : الارواح (جان ها ) ۱ ۱۱۵۲ ۳ 
۷ - کشف امخجاب الاول فی معرفة اللّه تعالی ود 
۸ - معرفت خداوند و صحت علم بدو .. کت و ۳۱۱ 
۹ - فصل : رموز مشایخ درباره معرفت ۱۲۰۱ 
۰ ۷ - کشف الجاب الثانی فی التوحید ات ۲ ۲۶ 
۱ - توحید در نزد مشایخ و و ی وی ۳ 
۲ - کشف الجاب الثالث فی الامان و ۵ 2۳۱ 
۳ - فصل ‏ اتّفاق اهل سنّت و جماعت و اهل تحقیق وریارة ایمان 8( 
۶ - کشف امجاب الرابع فی الطهارة .... ی 
۵ - باب التوبة و ما یتعلق بها وس ۲۱۲۱ 
۶ - فصل : توبه را شرط تأیید نیست ی ۳ 
۷ - فصل : اقاویل مشایخ درباره توبه و ۳۲ 
۶۸ - کشف اخجاب اخامس فی الصلوة 2 ی 
۰۹ - فصل : دربارة نماز (الصلوة) (اشارات و رموز مشایخ ) و 
۰ - باب الحبة و ما یتعلق بها 8 
۱ - محبت اندر استعمال علماء بر وجوه است ی و 
زر ال اس له فان ری رازه ی 
۳ - محبت اندر شاه ناف تن ی ۳ ۶۱۳۱ 
۶ - فصل : عشق در نزد مشایح و ۳ 
۵ - فصل : رموز مشایخ درباره دوستی (محبت) سم 9۵ ۱ ۲۱ 
- کشف امحجاب السادس فی الزکوة یه 


۰ + 4 ۵ + 4 4 ۰ 4 ۵ 4 4 


پیست و هشتم کشف الحجوب فهرست مطالب 
۷ - فصل : زکوة در نزد مشایخ کر ی ۰۲ ۲۵ 
۸ - باب الود و السخاوة ی ۳۱ 
۹ - کشف احجاب السابع فی الصوم و ورس 25۲ 
۰ - باب اموع و ما یتعلق بها .. ۶ 
۱ - کشف الجاب الثامن فی احج ۳ 
۲ - باب الشاهده ۶۱ 
۳-_- کشف الجاب النّاسم فی الصَحبة مع آدابها و احکامها و 2۱ 
۶ - باب الصحبة و ما یتعلق بها و یاو وه ی ۶/۸ 
۵ - باب آدابهم فی الصحبة ۳( تو موی ۶٩۹۱۲‏ 
۹ - فصل : حقیقت آداب اجتماع ی ۱۱۵ 
2-۷ باب آداب الاقامة فی السحة ی ۱ 
۸ - باب الصحبة فی السفر و آدابه ی 0 
۹ - باب آدابهم فی الاکل 2 
- باب آدابهم : قالش ۳۳ 4 
۱ - باب نومهم فی السفر و اضر .2 
۲ - باب آدابهم فی الکلام و السکوت 7 
۳ - باب آدابهم فی السژال و ترکه 2 
۶ - باب آدابهم فی التزویج و التجرید 2 
و . ۲ - کشف الحجاب العاشر فی بیان منطقهم و حدود الفاظهم و حقایق معانیهم ۵۲۱ 
از تس رف تسیا 1 
۷ - القام و التمکین و الفرق بینهما ۱ 21 
۸ - الحاضره و الکاشفة و الفرق بینهما و( 
۹ - القبض و البسط و الفرق بینهما ی 

۱ - الانس و الهيبة و الفرق بینهما 0 
۱- القهر و اللطف و الفرق بینهما ی 0 
۲ - النفی و الاثبات و الفرق بینهما یم ی 


۳ - السامر:ة و الحادثة و الفرق بینهما وه یت 21۳ 


فهرست مطالب کشف الحجوب پیست و نهم 
۶ - علم الییقین و عين الیقین و حق الیقین و الفرق بینهم ی 00 
۵ - العلم و العرفه و الفرق بینهما.. و اس 9 ۵ 52 
۰ - الشريعة و اخقیقه و الفرق بینهما ۲ 9:3 
۷ - نوع آخر این حدود (۲۷ لفظ و معانی آنها ) ی اوفن نع ۱ 
۸ - نوع آخر این حدود (۲۵ لفط و معانی آنها ) رصن ۱۳۵ 
۹ - نوع آخر (۱۸ لفظ و معانی آنها ) وت تما وه خ :۰ 20۱۰ 
,۳۲ کشف امخجاب اخحادی عشر فی السماع و بیان انواعه 2 
۱ - باب سماع القرآن و ما یتعلّق به 2 
۲ - فصل : قرآن خواندن (صحابه و دیگران ) و و ۱ 
۳ - باب سماع الشعر و ما یتعلق به ۱۱ 
۶ - باب سماع الاصوات و الاحان بر 
۵ - باب احکام السماع ۱ 
۰ - فصل : کلمات لطیف مشایخ دریارة سماع | تمه نی 3۲ 
۷- باب اختلافهم فی السمام | ۱ 
۸ - باب مراتبهم فی حقيقة السمام 2 
۹ - فصل : سماع وارد حق است 7 و 2۱ 
,۰ - فصل : خواندن قرآن به اخان هه اک ی 2 
۱ - باب الوجد و الوجود و التواجد و مراتبه ی 
ات ال قوف ی و ۵5 
۳ - النظر فی الاحداث هه و هه 3 25 
۶ - باب اشرق ی 
۵ - باب آداب السماع مرج 7۳| ی 
۰ - فهارس هشت‌گانة کشف الحجرب ی ۱ 
۷ - آیات قرآن کریم و وه هه ی هم قرو وه ی 0 
۸ - احادیث دب 
۳۳۹ اقاوی وضو اسقال ی فان ی ۱ ۱ 


هروه عصت معت چن وجحت هو جعوح وم وج هو ور ت ۱ 2 2 کت 5 مت ان هت من تاه تلاوت بارشته منت نا معاتت هسل مسر خست قنست #سج #ت متفی. طه میت جهه سوت هتم موه وه هه عووا وهد عون پیییی صهی. تاه هو وم سر صوت وت وج سوت ویو سین و 


سی ام ۱ کشف الحجوب فهرست مطالب 


۱ - الفاظ و اصطلاحات عرفانی ۳ 
۲ - اسامی کتاب ها و رساله ها و جزوه ها | ۹ 
رت سای ای و تست فان مت ها فادها فان 0 
۶- اسامی جای ها ره ی ۱۱۱۲ 


2 ۳ سرا ام ت 
یل بای بات مریا ین کدی 


در ول رسفا ظ ۷ 
: ُِ] 


۳ ردنت فا 
2 و5 از 
]۱ 
۳ مباض نت مدرد نیزا ۹ 
سای سای ریاس 


سا ریس رت و بت چخی تب + جصت سس اب باس میت مر مس منم 


5« 
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ماد ۲ مر ی 





سا یمس 


تاشکند ( سمرقند) به کوشش سید عبدالجید مفتی خجندی ( نسخة چاپی). 
ص : ۶٩۲‏ . سال چاپ .۱۳۳ ه ق . از این نسخة چاپی نیز سود جسته ام . 


 تمسا‎ 

ش وتو دانتسا ریت وت پر ۱ 

اس تردن ریا !۱ رما ۶ دروشا(ن) تفر ده سل 
ین ی يقاب تاش درم 

دارگ یال شون ون اب سا او | 

نوتس نما رتست برس را | 

بت بش نزن ری رو 

یت زا ونان کیت و 

۱ وب نهر معط مان ارت و امن 





داگرتر رت سیر ۱ ار * ۰ 


له رخ رح 


رب سس و سم 
(دیباچه) 

حمذ له اننی کشف لولاهبرطن ملوته ‏ ر قشع لاصفیانه سرای جروت .و را 
دم لحبین بسیف جلاله .و آذاق سر المشتاقین روخ وصاله .هو یی لموات لوب 
۵ پانوار |دراکه,و التنفس لها براحة روح العرفة بنشر آسمائه . و الصلوة علی رسوله 
۱ محمد و علی آله و آصحابه و آزواجه من بعده . 

تال آلشیخ ابو حسن علی بن عشمان بن آبی علی آملابی ثم 
الهجویری - وقنی ال تعالی - : 

« طریق استخارت سپردم و اغراضی که به نفس می باز گشت , از دل ستردم » و به 
. احکم استدعای تو - آسعدك له - قیام کردم » و بر تمام کردن مراد تو از اين کتاب ؛ 
عزمی تام کردم ؛ و مر این کتاب را کشف المحجوب نام کردم » و مقصود ی 
گشت » و سخن اندر غرض تو , در این کتاب» و کت زر و فان خرا و 3 
تعالی - استعانت خواهم و توفیق اندر اتمام این کتاب . و از حول و قوت خود . تبر | کنم 
اندر گفتار و کردار» و باللّه العون و التوفیق . 
۵ فصل :آنچه - به ابتدای کتاب - نام خود اثبات کردم » مُراد از اين ۰ دو چیز بود : 
یکی نصیب خاص , و دیگر نصیب عام. 
۱ آنچه نصیب عام بود نش دچون جهله ان علم ای تست کر نام مصنف آن 


پم 
‌-- 





۲- ما : ندارد و مو: « ربنا آتنا من دنك رحمةٌ و هیی لنا من امرنا رشداً » دارد. 


۶ - مو : سر العارفن ما : بروج ۵ - ما : ادراك صمدیته و کبربائه 
مو : النتش ما : آلمتنعش 1 - مو : بعد. ما : من بعده ۷- ما : . مو :ندارد 
مو : ندارد 7 : علی ادلابی الغزنوی الهحویری 


۸- ما : مو :الغزنوی بر : رضی اللّه عنه -٩‏ مو : ما : که - مو : ما: باز می گشت. 
۰- ما : تعالی مو : مرادات ۱۱- ما : عزم. ما: مقصودت ۰ مو: مقصودات. 

۲- ما : . مو :غرضت ۶- مهو : اندرین - ما : ندارد 

۳- ما : استعانت و توفیق خواهم . مو - تبری مو : ندارد. 

۶ - ما : ندارد. مو : اندر ۱۵- ما : اندر کتاب . ما : تبت ممو : ثبت. 

ما : مو :اندر آن - ما : دیگری. مو : یکی 

۷ - ما : بینند نو . مو : ندارد ۱۸- ما - بر آن : ندارد مو : جونکه 


به چند جای بر آن مثبت نباشد - نسبت آن کتاب به خود کنند , ومقصود مصنف از آن 
بر نیاید. که مراد ارت ماالقق رفسف کرد ی ان شوه نا هس بیدا 
کتاب زنده باشد.و خوانندگان و متعلمان وی را دعای خیر گویند که مرا این حادثه افتاد به 
دو بار: یکی آنکه دیوأن شعرم کسی بخواست و باز گرفت.و اصل نسخه جز آن نبود. 
۵ آن جمله را بگردانید»و نام من از سر آن پیفکند و رنج من ضایع کرد - تاب الله علّیه - 
و دیگر کتابی کردم هم اندر طریقت تصوف نام آن منهاج الدین. یکی از 
مدعیان رکیکه - که کرای گفتار او نکند من آزمسن آن یاف کرد وید تردیت عرام 
چنان غود که وی کرده است » هر چند خواص بر آن قول بر وی خندیدندی » تا خداوند - 
تعالی - بی برکتی آن بدو در رسانید. و نامش از دیوان طلاب درگاه خود پاك گردانید. 
۰ اما آنچه نصیب خاص بوّد.آن است که چرن کتابی بینند و دانند - که مَوَلّف آن . 
بدان فن و علم عالم بوده است و محقق - رعایت حقوق ما ۲ آن بهتر کنند؛ و بر خواندن و 
یاد گرفتن آن بجد تر باشند, و مراد ۱9 
بالصواب. ۱ 

فصل : و آنچه گفتم - که طریق استخارت سپردم - مراد از آن ,حفظ آداب 
۵ ۱خداوند بود - عز و جل - که مر پیغمبر خود را - صلی اللّه علیه وسلّم - 
متابعان وی را بدین فرمود و گفت : 

ر فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ».و استعاذت 
و استخارت ای ساب نی تا گرد و فیتلین اون باون - سحنة و 
تعالی - باشد و جات از آفتهای گوناگون . 


۳ - ما :دعای نیکو , مو : نیکو کنند مو به : ندارد ۵ - مو : ضایع گردانید . 
1- ما : تصنیف کردم . مو : تألیف نت وس خن ها ازلد ۱ 
ما : عمرها ۷- ما مو : رکيك 

ما: مو : نام او ۸- ها : هو :که آن‌ وی 

مو : خدا -٩‏ مو : و طلاب 

عِ- ما : فصل , مو : ندارد ما :و مراد 


ما : استخاره ۱۸ - مو : استعاره و استخاره ما- و :ندارد . هو : امور خود 


ی ال مر ی و 


و اصحاب پیغمبر - صلی اللّه علیه و آله وسلم و رضی اللّه عنهم - روایت آورده اند که 
: بیغمبر - صلی الله علیه وسلم - مارا استخارت آموختی چنانکه قرآن . پس چون بنده 
بداند که خیریت آمور اندر کسب و تدبیر وی بسته نیست , که صلاح بندگان ۰ خداوند - 
تعالی - بهتر داند. و خیر و شری - که به بنده رسد - مقدراست , جز تسلیم چه روی 
۵ باشد مر قضارا!؟ و یاری خواستن از وی. تاشر نفس و امارگی آن از بنده دفع کند اندر 
کل احوال وی ۰ و خیریت و صلاح وی را بدو ارزانی دارد . پس باید - که اندر بدو همه 
آشغال - بنده استخارت کند, تا باشد - که خداوند - تعالی - وی را و9 
آن نگاه دارد . - و بالله التوفیق -. ۱ 
فصل :و آنچه گفتم که آغراضی - که به نفس باز می گشت -از تون 
۰ ۱ مراد آن بود که اندر هر کاری- که غرض مر ء) تفسانی اندر آید- برکت از آن کار 
برخیزد » و دل از طریق مستقیم به محل اعوجاج و مشغولی اندر افتد » و آن از دو بیرون 
نباشد : یا غرضش بر آید و یا برنیاید. اگر غرضش بر آید . هلاك وی اندر آن بود. و در 
دوزخ را کلید به جز حصول مراد نقس نیست . و اگر غرض برنياید » باری وی بیشتر آن 
از دل سترده باشد , که نجات وی اندر آن بود و کلید در بهشت , بجز منع نفس از 
۵ ۷ آغراض وی نیست . چنانکه خداوند - تعالی - گفت : « و نهی آلنفس عن 
الهوی فان ألجَة هی ألماوی و اغسراض نفسسانی اندر امور » آن 
بود - که بنده اندر کاری که می کند - به جز خشنودی خدای - تعالی - باشد . و 
نجات نفس از عقویت» طلب نکند. و در .جمله (عزنات نفس را حدی پیدا وتف 
های وی اندر آن ظاهر تبود , و اندر این کتاب .به جایگاه خود . بابی اندر این 
۰ آمعتی بیاید - انشاء اللّه تعالی -. 


ضا ان فتاه هاا تا < اوه هی تفای 
۲ - ما : اندر آموختی . مو : دا - مو : می داند 

۵ - ژ: تأثیر نفس 1- ما : اندر بدو مو : بد و نيك 

۷-ما : که باشد مو : ندارد خطا و خلل 


۰- مو : مراد از آن ما . مو : دو حال ۱- در محل. مو : ندارد ۱۲- ما : بیرون نیست مو ؛ » 
۶ -مو : غرضش مو : باری مو : آن ندارد ۵ - ما : ستو ده مو : - ما : خدای تعالی 
۷ - مو : بنده : ندارد ما : که اندر ۸ - مو : تعبهای ما : تعبیهای 


فصل : و آنچه گفتم که به حکم استدعای تو قیام کردم , و بر قام کردن مرادت 
از اين کتاب. عزمی قام کردم » مراد از آن » اين بود که مرا اهل سوال دیدی و واقعة 
مس ات ی یا انا ره لهس یه 
واجب شد حق سوال تو گزاردن . و چون اندر حال به تمامی سوالت نرسیدم » و عزم نام 
۵ بیایست . و نیتی که ام کنم » تا اندر حال ابتدای کتاب و نیت تام کردن آن حکم و 
جواب ادا کرده باشم . و قصد بنده چون به ابتدای عمّل وی به نیت مقرون بود. اگرچه وی 
را اندر آن عمل ۰ خلل پدیدار آید , بنده‌بدان معذور باشد. و از آن باشد که 
پیعمبر - صلی الله علیه وسلم - گفت ِِ» نیه امن خیر من عمله 4 نیت 
کردن به ابتدای عمل ؛ بهتر از ابتدا کردن عمل بی نیت . و نیت اندر کارها سلطانی عظیم 
۰ ۱است و برهانی صادق , که بنده به يك نیت از حکُمی به حکم دیگر شود » بی از آنکه 
بر ظاهرش هیچ تأثیر پدیدار آید. چنانکه يك چندی بی نیت روزه .کسی گرسنه بباشد. 
وی را بدان هیچ تواب نباشد» و چون به دل نیت روزه کرده باشد از مقربان گردد ۰ بی از 
آنکه بر ظاهرش اثری پدیدار آید . چون مسافری که به شهری در آید و مدتی باشد . 
مقیم نگردد. تا نیت اقامت نکند » و چون نیّت اقامت کرد» مقیم گردد . و مانند اين 


۵ ۱بسیار است . پس نیت خیرات اندر ابتدای عمل ۰ گزاردن حق آن باشد . و ال اعلّم. 


۲- ما «کتاب» ندارد ما : عزم 

۳- ما: از من درخواستی 

ء - ما : گذاردن ما : بتمام مو : عزمی 

- مو جواب : آنرا ما : آن حکم و جواب آن را به حکم و جواب ادا کرده باشم. 
۷- مو : بنده بر آن مو: بود مو : خدا ما : کند ۱ 


۸ - ما : بیغمبر را , مو: ندارد 
و ۶ یت تیاه 

۰- ما :بی از آن که در مو : به 
۷و تباشف. می یت ووزه کنذ: 
۳- مو : بی آنکه. ما: در ظاهر او 
و۵ 

۶۵- ما : گذاردن 


فصل : و آنچه گفتم که این کتاب را کشف الحجوب نام کردم , مراد آن 
بود که تا نام کتاب» ناطق باشد بر آنچه اندر کتاب است مر گروهی را که بصیرت بود : . چون 
نام کتاب بشنوند , دانند که مراد از آن چه بوده است . 
و بدان که همه عالّم از لطیفه تحقیق خداوندی محجوب اند به جز آولیای خدای (مره) - 
۵ عز و جل - و عزیزان درگاهش . و چون این کتاب اندر بیان راه حق بود و شرح کلمات 
و کشف حجب بشریت , جز این نام , وی را اندر خور تَبوّد ,و به حقیقت ۰ کشف . 
هلال محجوب باشد . همچنان که حجاب , لاه مکاشف. یعنی چنانکه نزدیاه ۰ طاقت 
دوری ندارد» و دور» طاقت نزدیکی ندارد . چون جانوری که از سرکه خیزد آندر هر چه 
افتد , میرد » و آنچه از چیزهای دیگر خیزد , اندر سرکه هلاك شود. و طریق سپردن 
۰ معانی. بسیار دشوار باشد . جز برای آنکه وی را از بسرای آن آفریده بود . و 
پیغمبر گفت: - صلّی اللّه له وسم - «کل میسر لما خلق له» .و خدای- عز و جل - 
هر کسی را از برای کاری آفریده است » و طریق آن بر وی سهل گردانیده است . 
امّا حجاب دواست :یکی حجاب رینی ., نعوذ بالله من ذلك » و این 
هرگز برنخیزد. و یکی حجاب غینی, و این زود برخیزد. و بیان این ۰ آن بود که : 
۵ ۱ بنده یی باشد که ذات وی ۰ حجاب حق باشد تا یکسان باشد نزديك وی حق و 


باطل. و بنده یی باشد که صفت وی حجاب حق باشد و پیوسته طبع و سرش حق همی 


طلبد و از باطل می گریزد. " .. ۱ 

و ما :که مر این - ما : «همه» ندارد. مو : خداوند تعالی 
ما : ندارد ۵ - ز. ما : تعالی مو : عز جل ۱ 
ما :و این ما : کلمات تحمیق 1٩‏ - مو : ندارد . مو : حجاتب 

شون 12| ,۰- مو : آنکه بسیار ما : بر آنکه . مو : بدانکه 

مو : آفریده باشند ۱۱- ما : پیغامبر مو : تعالی ‏ . 

۲- زژ : هریکی مو : کار ما : چیزی 

۳ - ما : درمیان « ندارد . مو : و آن 


۶- ما : کسی مو : دیکر مو : و آن 
- مو : می طلبد 


وود وی موج ه ‏ و تت ار تا ی هن اه و تن 5 3 هه ۳ 2 3 و ده تا و و و ی تا بت مر کت و و چا یقلت همه موم ی ها متا کت ۲ وت واه ت۳8 ما 


۶ کشف الحجوب (دیباچه) 


پس حجاب ذاتی که رینی است . هرگز برنخیزه . و معنی رین و ختم و طبع 
او ای این - گفت «کلا بل ران علی قلوبهم یکسبون » 
آنگاه خکم این ظاهر کرد و کفت : ابر ۸۷ « الذین کفر وا 9 لیم 
لو پل هر ی وی نت له ی فقو ۳ 

و حجاب صفتی - که آن غینی بود - روا باشد - که وقتی دون وقتی بر خیزد - 
تیان ات اکلو حک مقر رتم تانق نیز یو ناسکی ایا یلیل فک 
چنانکه هست - روا باشد. ۱ 

و مشایخ این قصه را موی رف ون لطیف است ۰ 
. اچنان که جنید گوید - رحمة اللّه علیه -: ۳ آلرین من جملة الوطنات و الغین من 
جملة اخطرات » : « رین از جمله وطنات است ‏ و غین از جمله خطرات » وطن پایدار 
بود . و خطر طاری. چنان که از هیچ سنگ آیینه نتوان کرد ؛ اگرچه صقالان بسیار مجتمع 
گردند: و باز چون آیینه زنگ گیرد. به مصقلّه صافی شود .از آن چه تاریکی اندر سنگ 
این انتت و و رشان نز آیینه اصلی. اصل پایدار بود . آن صفت عاریتی را بقا 
۵ نباشد . 
پس من این کتاب مر آن را ساختم که صقال دلها بود که اندر حجاب غین گرفتارباشند و 
مایة نور حق اندر دلشان موجود باشد تا به برکت خواندن این کتاب آن 


۱- مو ‏ ۰ : ما : که آن . ۲ -ما. مو : است: ندارد ۳- ما : کفته بود 
٩‏ - ما ؛ که او ۷- ما : کین 
-٩‏ ما :این جنس را مو : ندارد ما : اشارات , مو : اشارت 


۰- مو : لطیفه الرین ما : رحمة الله رحمة اللّه علیه مو : رحمة الله تعالی علیه 

۱- ما : ,« رین از جمله خطرات » مو : خطره ۱۲- مو : چنان چه 

۳- ما : باز : ندارد مو : به جون ۱۶- مو : «اصل» ندارد. 

ما ی رها ۱۷ مهار فا اد یا ار کا که سرخ 
نفسانی آید برکت برخیزد و دل از طریق مستقیم به محل اعوجاح گراید و از دو بیرون نباشد؛ يا غرضش 
بر آید يا نه , افر غرض نفس برآید . هلاك وی اندر آن بود ». 

و به تأثیر خواندن مو : و امخمدلله علی نعمة العرفان هستی ایشان ما : ندارد . 


وت تا 5 کت تا تا حنزوتت تتتزوتی؟ تک م۳۳ تاک ال هلا تس کات مت تا کت بت تا بتنا واتتر تست 5 با هک کنات تس ات وت تا تسیا نت ی هت تاتو3 تحت تا تاه یت هت 8 ات بت 5 ما و ۲۳ هب با و۳ ۲۳۳ 2 


حجاب برخیزد و به حقیقت معنی راه یابند . و باز آنان که هستی ایشان را عجنت از 
انکار حق و از ارتکاب باطل مر بود . هرگز راه نيابند به شواهد حق, و از اين کتاب 
مر ایشان را هیچ فایده نباشد. ۱ ۱ 
فصل : آما آن چه گفتم مقصودت معلوم سل شتف آنلز عرصت ابقر 
۵ این کتاب مقسوم شد. مراد از اين قول آن بود که تا مسوول را ۰ مقصود سایل 
معلوم نگردد ؛ مراد سایل مَحصول نگردد ۰ که سژال از اشکال کنند . و چون به جواب 
اشکال حل نشود » فایده ندهد. و حَل اشکال جز به معرقت اشکال نتوان کرد . 
و آن چه گفتم سخن اندر غرضت مقسوم شد , یعنی سوال بر جمله را . 
جواب بر جمله باشد .چون سایل بر جملة درجات و آخوات سوال خود عالم بود. و باز مبتدی 
۰ ارا به تفصیل حاجت بود؛و اقسام حدود و بیان آن.خاصه که غرض تو - آسعدك الله - 
اندر اين آن بوده است که تا تفصیل دهم و کتاب سازم از سوال تو -و باللّه التوفیق -, 
فصل : و آن چه گفتم که من از خداوند - تعالی - توفیق و. 
استعانت خواهم . مراد آن بُوّد که بنده را ناصر به جَز خداوند نباشد که وی را بر خیرات 
نصرت کند و توفیق زیادت دهدش. و حقیقت توفیق , موافقت تأیید خداوند بود با فعل 
۵ ۷بنده اندر آعمال صواب .و کتاب و سای رن ی یی تا اه ۳ 
مجتمع .به جز گروهی از معتزله و قدریان که لفظ توفیق را از کل معانی خالی گویند 
و گروهی از مشایخ این طریقت گفته اند که : « آلتوفیق هو القدرة علی 
الطاعة عند الاستعمال». وه ند ث را مطیع باشد , از خداوند بدو نیز 


زیادت بو 0 افزون ثر » از آن چه پیش از آن بود ۵ باشد و در حمله حالات 


ها اف ۲ ما اضافه دارن یاف و دهع تفت الس‌تان: 
1 ما و نت تن 

۸ - مو : مر جمله *- مو : درجات احوال 

[۱ 1 

کتابی مو : کتاب را ۹ - ما : ,گروهی» ندارد 


۷- مر : این قصه - مو : ما : جمله حالا 


بعد حال . آن چه می باشد, از سکون و حرکات بنده . جمله فعل و خلْق خدای , است - 
تعالی -. پس آن قوتی را که بنده بدان طاعت کند ۰ توفیق خوانند . و این جایگاه این 
مسأله نیست , که مراد از اين , چیزی دیگر است. و بازگشتم به سر مقصود تو - 
ان شاء اللّه عز و جل -. و پیش از آن که بر سر سخن شوم. نخست سال ترا بعینه بیارم و 
۵ از آغها به ابتدای کتاب پیوندم. - و بالله ألتوفیق . 

صورت السوال : قال ید یر : « بیان کن 
مرا اندر تحقیق طریقت تصوف . و کیفیت مقامات ایشان » و بیان مذاهب و مقالات 
ایشان » و اظهار کن مرا رموز و اشارات ایشان ."و چگونگی محبّت خداوند - عَرَ و جَل - 
و کیفیت اظهار آن بر دلها . و سبب حجاب عقول از کنه و ماهیت آن ؛ و نفرت نفس از 
۰ احقیقت آن ۰ و آرام روح با صفوت آن » و آن چه بدین تعلْق دارد از معاملات آن ۰ 
قال السژول و هوعلی بن عشمان الجلابی -و فقه اللّه تعالی - : 

بدان که اندر این زمانه ما ۰ اين علم ۰ به حقیقت ۰ مندرس گشته است ۰ خاصه اندر 
این دیار که خلْقَ جمله مشغول هوا گشته اند بر .» ۰ و معرض از طریق رضا ؛ و علمای 
روزگار و مدعیان وقت را از این طریقت ۰ صورت بر خلاف اصل آن بسته است . 

۵ پس بیارید همت به چیزی که دست آهل زمانه باسرها ؛ از آن کوتاه بود » به جز 
خواص حضرت حق, و مراد همه اهل ارادت از آن منقطع ‏ و معرفت همه اهل معرفت از 
وجود آن معزول. « به جز خواص حضرت حق » , خاص و عام خلْق از آن » به عبارت آن . 
بسنده کرده اند ۰ و مر حجاب آنرا به جان و دل خریدار گشته , و کار از تحقیق به تقلید 
افتاده , و تحقیق روی خود از روزگار ایشان بپوشیده . و عوام بدان بسنده کرده گویند 





1 مو : خلق و فعل مهو ء ما : پس این کتاب 

۲- ما. مو که : ندارد ۶ - ما - آن شاء .... ندارد. 1- ما : , فصل», اضافه دارد . 
1 - ما : , الهجویری رحمه اللّه » . ما : بیان کن مذاهب مو :ندارد. ما : آن مذاهب 
مو : ابی عشمان: ما : رحمة الله تعالی علیه 

۳( مو : دیار ندارد, ما : روزکار ۶۵- ما : از آن کوتاه. 

- د : بوشیده ۱ مو : بیوشید 


۰ 


که : « ما حق را همی بشناسیم » و خواص بدان خرسند شده, که اندر دل تمنی پابند ۰ و 
اندر نفس هاجسی و اندر صدر میل بدان سرای» از سر مشغولی گویند : « این شوق رژیت 
است و حرقت محبت » و مدعیان به دعوی خود از کل معانی باز مانده . و مریدان از 
۵مجاهده دست باز داشته , و ظُنّ معلول خود را مشاهده نام کرده . 

و من پیش از اين کب ساختم اندر این معنی . جمله ضایع شد. و مَدعیان کاذب. 
بعضی سخن از آن ۰ مرصید خلْق را بر چیدند و دیگر را بشستند و ناپایدار کردند. از 
آن چه صاحب طبع را سرمایه. حسد و انکار نعمت خداوند تاتلد گرزهرن کتکن ‏ سستنوع؛ 
اف شرت واند تن زینو گروهی دنگی قو خی ندنل او معتی تا نستتن »و رنه عبارت اه 
۰ ۱بسنده کردند تا بنویسند و یاد گیرند و گویند که : , ما علم تصوف و معرقت 
می گوییم » و ایشان اندر عین نکرتند.». 

و اين جمله از آن بود که این معانی کبریت احمر است و آن عزیز باشد, و چون 
بیابندش, کیمیا بود ,و دانگ سنگی از وی بسیار مس و روی را زر سرخ گرداند » و 
فی اممله هر کسی آن دارو طلْبد که موافق درد وی باشد . و به جز آن نبایدش ۰ چنان که 
۱4 یکی گوید از بزرگان , شعر : 


مت یز 


کل من فی فزاده وج فا ای ات 
کسی را که داروی علت وی. حقیر ترین چیزها بود, ویرا در و مرجان نباید تا به 
بلسان و دوا ء السك آمیزندش و اين معنی عزیزتر از آن است که هر کسی را از آن 
نصیب باشد .و پیش از این؛جهال اين علم بو کب مشایخ همین کردند.چون آن خزانه های 


. ۲ اسرار خداوند به دست ایشان افتاد. معنی آن ندانستند . به دست کلاه دوزان 


۱- مو : شناسیم ز : بسند مو : خورسند ز : خرسنده . ما : خورسند شدند . 

۲- ما : نفسها حسی » مو : نفسها حسی ما : میلی بدان مو : میل ازان 

۷- ما : ناپایدار کردن 

-٩‏ مو : برنخواندند: ندارد ما : بخواندن 

۰- مو : ,«که‌ها» ندارد ‏ ۱۳- ما : بسیاری ۵- ما : یکی از بزرگان گویند. 
۷ - ما : کمینه حقیرترین 

۸ - ما : بشلیشا و دوال السك مو : شلیشا 


جاهل کندند, و به مَجلدان ناپاك دادند تا آنرا آستر کلاه و جلد دواوین شعر 
ابو نواس و هزل جاحظ کردانیدند . و لأْمحاله چون باز ملك بر دیوار سرای پیر زنی 
نشیند » پر و بالش ببرند. ۱ 

و خداوند - عرَو جل - مارا اندر زمانه یی پدیدار آورده است که اهل آن هوا را 
۵ شریعت نام کرده اندمر ۱۷: » و طلّب جاه و ریاست و تکبر را + عز و علم ؛ و ریای خلق 
زا هت تفا تتاتنن کین اندر دل , حلم » و مجادله را مناظره , و محاربه ۲ 
سفاهت را عظمت ,و نفاق را زهد , و تمنی را ارادت » و هذیان طبع را معرفت فت » و حرکات 
دل و حدیث نفس را محبت , و الاد را فقر .و جحود را صفوت , و زندقه را فنا . و ترك 
شریعت پیقمبر را - صلی اه یه سل - طریقت ؛ و آفت اهل زمانه را مُعاملّت نام 
. ۱ کرده اند , تا ارباب معانی اندر میان ایشان مهجور گشته اند. و ایشان غلبه 
گرفته . چون در فترت اول اهل بیت رسول الله - صلّی اللّه علیه سم - . با آل 
مروان, چگرنه نیکو گفته است آن شاه اهل حقایق و برهان تحفیق و دقایق آبو بکر 
الواسطی - رحمة اللّه علیّه -: « ابتلینابزمان لیس فیه آداب آلا سلام و 
لا آخلاق امحاهلّية ولا آحکام ذوی الْروءة » .و شبلی کوید موافق این بیتی 
۵ شعر : 

« لحا اللّه ذی الد نیا منا خُا لراکب فکل بعید الهم فیها معذب » 

فصل : بدان - قواك الله - که یافتم اين عالم را محل بعضی اسرار خداوند 3 
مکونات 5 موضع ودایع وی ۰ و مثبتات را جایگاه لطایف آن اندر حق دوستانش ؛ و 


۱- مو : همان آف‌کندند ۲ - ما : محاربت جون مو : بر سر دیوار. 


- مو : پدید ۵ - ما : عظت مو :عزت 

۸- مو : جهور ما : جهرد ,۰- ما- محجوب. مو : مجهور. 
۱- مو :؛چون اندر . ما : چنان که اندر ما : رسول. مو : به ال ۱ 
۲- ما : نيك , مو : به ۰ ۱۶- ما : والا آخلاق اماهلية والاحکام ذوی الرو ۰: 

مو : ندارد ما : بیتی و فقك الله (- مو : ماالله. 


مو : لراکبه مو : اتهم 
۱۷ - ما ؛مو:یافدیم 


جواهر و اعراض. و عناصر و اجرام ,و اشباح و طبایع + زمر ۱۳] جمله حجاب اس ارنش و 
اندر محل توحید, اثبات این هر يك شرك باشد. 

پس خداوند - تعالی - این عالم را در محل حجاب بداشته است , تا طبایع هر يك در 
عالم خود به فرمان وی .طمأنینت یافته اند. و به وجود خود از توحید حق محجوب گشته . 
۵ و ارواح اندر عالم . به مزاج وی مشغول گشته , و به مقارنه از محل اخلاص دور مانده . 
تا اسرار ربانی اندر حق عقول ۰ مشکل شده است ۱ و لطایف » قرب اندر حق ارواح بوشیده 
گشته . تا آدمی در مق غفلت به هستی خود محجوب گشته است ؛ و در محلِ 
خصوصیت به حجاب خود معیوب گشته. چنانکه خداوند - تعالی - کفت : « و 
. او رسول گفت - صلّی اللَهُ علیه وسلّم - :«خلق الله اخلق فی ظلمة ثم 
آلقی علیه نوراً ». 

پس این حجاب » وی را در عالم مزاجش افتاده است . به تعلْق طبایع بدو. و به تصرف 
عقل اندر او ۰ تا لاجرم به جهلی بسنده کار شده است » و مر حجاب خود را از حق به جان 
خریدار آمده . از آن چه از جمال کشف بی خبر است , و از تحقیق سریرت ربانی 
۵ ۱معرض, و بر محل ستوران آرمیده » و از محل نجات خود رمیده , و بوی توحید 
ناشنیده , و جمال احدیت نادیده » و ذوق (مر :۱) توحید ناچشیده , و به ترکیب از تحقیق 
مشاهده باز مانده .و به حرص دیا از ارادت خداوند رجوع کرده » و نفس حیوانیت . 
بی حیات ربّانی» مر ناطقه را مقهور کزده+تا حرکات و طبعش . جمله اندر نصیب حیوانیّت 


رز ده ات , و جز خوردن و خفتن و متابع شهوات بودن» هیچ جیز نداند» و خداوند - 


۱- - صو : حجاب آن ما ,این : ندارد . ۳ - ما : داشته 
- مو : اندر عالم مر : اندر 


۵ - مو: در عالم ما : مشرور مو : ندارد مو : مقارنت آن 

ما : خلاص 1- مو :حق : ندارد 

ی ادف انز ما : ندارد عا هو بل الم 
۲- :بسندکار تن مر یا 


- مو : ندیده, مو : نجیده ۸ - مو : و تا » ما : طلبش 


مو : نفس حیوانیت 


ججت ححت طا چا تک ترا 9 رت مت مت تک هت ها رت هه ما وه تا تال اه 3 تست تب رتم9۹۳ رت هت نیت 8 5 تا مک تم و۲9 یت تک 2( »تن نجتوی استتو لاوس امن نی توت توت مت مت سود رات ۱۳۵ ۳ 


عز و جل - مر دوستان خود را از این جمله اعراض فرمود و گفت : « ذرهم 
الوا و یتمتنوا ریلههم الامل فسوف یعلون » از آن چه منطان طبع 
ایشان .سر حق را بر ایشان بپوشیده بوده و به جای عنایت و توفیق اندر حق ایشان .خذلان 
و حرمان آمده. تا جمله متابع نفس آماره گشتند , که‌اين ححاب اعظم است و منبع 
هون ان کیان ای مد کفت و و آن النس اما با لسو هه 
اکنون من ابتدای کتاب کنم و مقصود ترا اندر مقامات و حجب پیدا کنم , و 
بابیانی لطیف مر آن را مبسوط گردانم . و عبارات اهل صنایع را شرح دهم . و تی از 
کلام مشایخ بدان پیوندم » و از غرر حکایات , مر آن را مددی دهم . تا مراه تو بر آید. و 
آن کسان که در اين علم نگرند - از علمای ظاهر و غیرهم - بدانند که : طریق تصوف را 
۰ اصلی قوی است و فرعی مثمر . و جملة مشایخ که از اهل علم بودند ۰ جملة مریدان 
را بر آموختن علْم باعث بودندر بر :۱ و بر مداومت کردن, تا ایشان حریص گردند . و هرگز 
متابع لهو و هزل نبوده اند , و طریق لغو نسپرده اند ۰ از پس آنکه بسیاری از مشایخ 
معرقت و علمای ایشان اندر اين معانی. تصانیف ساخته اند , و به عبارات لطیف 
از خواطر ربانی, براهین فوده ۰« و بالله العون و التوفیق و حسبنا اللّه و 


چا مر ت 


۵ انعم الرفیق . 


۱- مو : فرموده ۳- مو : پوشیده بود زژ : ندارد 

- 5 برکه» ندارد مو :و اين ٩‏ - ما : کنم تا مو :و بیانی 
-٩‏ ما : و آن نیز اندرین نگرد مو : بنگرند 

مو : آن بداند ما : مقرر 

ما : طريقه مو : طریقت 

.۰ - ما «مثمر» : ندارد مو : بوده اند. 

ما : و مریدان 

۱- مو : بوده اند و ما : بر ایشان حریص داشته اند مو : داشته اند. 

مو ,تا» : ندارد ۲ - ما : نسیرده 

۲ تفت ۱ پیت ی ی 


مو . ما : برهان ۱ 
ما : نوده اند ۵ ما : و بالله العون : ندارد مو - ب, و حسینا....» ندارد . 


وله تعالی - فی صفة امه : « |نما یخشی الله من عباده العلماء » . 
و پیغمبر گفت - صلی اللّه علیه وسلّم - ,وطلب العلم فريضة. علی کل مسلم و 
مسلمة » و نیز گفت - - صلی اللّه علیه وسلم - : « آطلیوا العلم و لو بالصین ۷ 
0 و بدان که علم بسیار است و عمر کوتاه و آموختن جمله علوم بر مردم فریضه نه .چون 
علم نجوم و طب » و علم حساب و صنعتهای بدیع و آن چه بدین ماند. به جز از این علوم 
هر يك بدان مقدار که به شریعت تعلق دارد ۰ از نجوم مر شناخت وقت را اندر شب . و طب 
مر احتمارا , و حساب مر فرایض و مدت حیض را ؛ و آن چه بدین ماند. 

پس قرایض علم چندان است که عمل بدان درست آید » و خدای - عز وجل - ذم کرد 


ص مر مر مين ان 


۰ ۱ آنان را که علوم بی منفعت آموزند » لقوله - تعالی: ر و یتعلمون ما ۳ 


۱ 


و لا ینفعهم » ..ورسول - صلی الله علیه وسلّم - زینهار خواست و گفت : « آعوذ 


بك من علم لا ینفع ». 

پس بدان که از علم اندك , عمل بسیار توان گرفت . و باید که علم ۰ مقرون عمل 
باشد. کُما ال - صلی اللّه علیه وسلّم - : « آلمتعبد بلافقه کالحمار فی 
۵ الطاحونة » .,متعبدان بی فقّه را به خر خراس ماننده کرد» که هر چند می گردد 


بر پی نخستین باشد . و هیچ راهشان رفته نشود . 


۱- ما :باب الاول فی اثبات العلم ۲- ما , مو : خداوند تعالی گفت اندر صفت علما 
۵ - ما .مو : فریضه نیست ۱ 1- ما ء مو : حساب و صناعتها 

۷- ما .هو : مگر ازین هر يك . . و از : ندارد 

ما »,مو : اوقات را ۸ - مو .ها : فرایض را 

-٩‏ ما ,مو : عدت را ۱ ۰ مها , مو :بدان عمل درست باشد. 

ما . مو که حق تعالی بدان ذم کرد کسانی را ۱- مو ما : قوله عز و جل 

۴ - ما : زنهار ۶ - ما : پس به اندکی از علم بسیار بتوان کرد . 


۵ - ما : که رسول گفت مو: ... علیه السلام - ما ,.مو : همی گردند 
۷- ما : باشند مور هه انز 


و از عوام : گروهی دیدم که علم را بر عمل ۰ فضل نهادند . و گروهی عمل را بر علم . و 
این هر دو باطل است . از آن که عمل بی علم ۰ عمل نباشد . عمل آنگاه عمل گردد که 
موصول علْم باشد , تا بنده بدان مر ثواب حق را متوجه گردد.چون نماز که تا نخست , علم 
آرکان طهارت و شناخت آب و معرفت قبله و کیفیت نیت و ارکان نماز نبود ناز» ماز 
۵ نبود . ۱ ۱ 
پس چون عمل به عین علم , عمل گردد. چگونه جاهل آن را از عمل جدا گوید. و آنان 
است . و اگر علم عالم به فعل و کسب وی نبودی وی را بدان هیچ ثواب نبودی . و این 
۰ اسخن دو گروه است : یکی آنان که نسبت به عم کنند مرجاه خُلقَ را امر ۱۷) ؛ و طاقت 
معاملت آن ندارند و به تحقیق علم نرسیده باشند ۰ عمل را از آن جدا کنند , که نه علم 
دانند نه عمل , تا جاهلی گوید : « قال نباید » حال باید » . و دیگری گوید : 
ر علم باید, عمل نباید ). 
۵ افکنده » و بر آن سنگ نبشته که :, مرا بگردان و بخوان » گفتا : « بگردانیذمش 


و دیدم که بر آن نبشته بود که : 





۱- مو ,ما : خود عمل مو : ازان جه ۲- مو. ما : که عمل 

- مو : علم بود - مو, ما : طهارت نبود 

ویر نا اه تست ما : علم شناخت آب و علم معرفت قبله و علم کیفیت 

مو : ندارد 1- مو, ما : می گردد ما : ازین جدا کند 


۷-مو : چنانکه خدای تعالی می گوید: نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللّه وراء ظهورهم کأنهم 
لایعلمون نام عالم بی عمل از عالان نفی کرد از اجه 


۸- مو: گرفتن آن مو : عمل بود 

-٩‏ مو : او نبودی « وی» ندارد. 

۲ مو : که وی ۱ فا هو کاز در باید قال نت 
6 -ما : رضی اللّه عنه مو ؛ ما : دیدم بر 


۵ - مو : ما : بر آن نوشته بود که : مرا بگردان و بر خوان بس بگردانیدمش بر آن نوشته بود که . 


تا سای هت تفا وت صت سوت نت یت تحت تا وت وا و ما ما ی ات ات تا 2 تا جتتت کر ها ۳ نت کل نت 32 7 57 ۳ 5 تنل بت رو تا رال تاش ۳ بت 3 0 با تن بت نله رت جزن 2 


« آئت لا تعمل بما تعلم , فکیف تطلب مالا تعلم » :, تو به 
0 ۳ 
که دانی . تا به برکات آن نادانسته نیز بدانی. 

و انس بن مالك کوید - رضی الّه عَهٌ - : « همه العلماء الدراية ‏ 
۵و همه الفقهاء الرواية ». ازآن چه اخوات جَهْل از علما منتفی باشد. آن که از 
علم ؛ جاه و عز دنیا لد نه عالم بود. زیرا که طلب جاه و عز از آخوات جهل بود .و 
هیچ درجه نیست اندر مرتبه چون علم . که چون آن نباشد ۰ یعنی علم ۰ هیچ لطیفة 
خداوند را - تعالی - نشناسد. و چون آن موجود باشد. همه مقامات و شواهد و مراتب را 
سزاوار باشد. ۱ ۱ 

۰ فصل : بدان که علم دواست : یکی علم خداوند - تعالی - » و دیگر 
علم خلّق. و علم بنده اندر جنب علم خداوند - تعالی- متلاشی بود ‏ زیرا که علم وی ۰ 

صفت وی است و بدو قایم , و اوصاف وی را نهایت نیست وعلم ما صفت ماست و 
م9 اوصاف ما , متناهی اند.لقوله - تعالی ۰ « و ما مر اوتیتم من 
العلم الا قلیلاً ». 

۵ و در جمله علم از صفات مصدح است و حدش « احاطه المعلُوم ( 
۳ تبیین المعلوم ) است . و نیکوترین حدود وی اين است که : « العلم صفة 

یصیر ای بها عالما » و خدای - عز و جل گفت ر و الله محیط 


بالکافرین و نیز گفت + « وال بکل شی» علیم » .و علم او يك علم است 
۱- مو .ما: علم مالاتعلم ۲- ما.مو :نکنی محال- ۶ - مو : گوید که 


- مو : السفهاء  ٩‏ -مو ما : طلبند, که طلب عز ... بود مو , که علم - مو : علم دنیا 
4 مو : هیچ است ما : از آن ب بلند تر که اگر علم نباشد به هیچ 


ما: «فصل : ندارد ۰ ۱۱ - ما: «تعالی ( ندارد 
۱- ما: واللّه اعلم ۳- ما : تعالی نهم 
۲ - ما و است. » : ندارد - ما , مو : او این که 


۷- مو, ما: و خداوند تعالی گفت :ما : و خداوند گفت مو : و خدای تعالی گفت 


۸- مرء ما : بدان می داند همد. 


که بدان همی داند جملة موجودات و معدومات را » و خْلْقَ را باوی مشارکت نیست .و 
متجزی نه , و از وی جدا نه. و دلیل بر علمش , ترتیب فعلّش . که فعل محکم . علم 
فاعل اقتضا کند. 


وت و ام یدق محیط , طالب را باید که آعمال 
اندر مشاهده وی کند چنان که داند که او بدو و به افعال او بینا است . 

حکایت : همی آید که : اندر تور نی ود . به باغی از آن خود رفته بود. 
چشمش بر جمال زن برزگر افتاد. مرد را به شغلی بفرستاد » و زن را گفت : ر درها 
دریند | » گفتا :« همه درها دربستم الا يكدر , که آن نمی توانم دربست ! » گفت : 
کدام در است آن 1 گفت : « آن در که میان ما و میان خداوند است - جل جلاله - ». 
0 پشیمان شد و استغفار کرد . 

حکایت : حاتم الأصم کفت 7 
همه عالم برستم » . گفتند : « کدام است آن ؟ » فت + ,یکی آن که دنت دای را 
- تعالی - بر من حقی است زمر ۱٩‏ که جز من نتواند گزارد کسی آن را . به ادای آن 


۱- مو, ما 3 می داند همة خلق را اندر آن 
۲ - ( : متجزی نیست... جدانیت . 


۳- مو:  _._‏ ما : فعلش است ۶ - مو . ما:اظهار ما: مرید را باید. 
ما : اندر اعمال ۱ ۵ - ما : جنان که او مو : جنانجه میداند 
ما ؛ مو ,وی ٩-ماءمو‏ : احکایت 

ما .مور : همی آرند ما . مو : بان خود 

1- ما :, جمال » ندارد ؛مو : حسن ‏ ما.مو :برزگر خود 

مو : مرد را بفرستاد ۸- ما . مو : زن گفت 

ما : در بستم ما. مو : مگر ما : پست 


٩‏ - ما. مو : کدام دری 

ما ء مو : میان ... جل جلاله : ندارد 

۱ ما مود یخکایت . تارد: رتقعة اللة علية گه:. : 
ی وا و یا 

۳- ما مو : «تعالی» ندارد 

مو , ما : دیگر , در اینجا شماره دوم به جای یکم آمده است . 





اثبات العلم کشف الحجوب ۷ 





" مشغول کشتم : دیم آن که بدانستم که مرا رزقی است مقسوم » که به حرص من 
زیادت نشود. از طلّب زیادتی بر آسودم. سیم آن که بدانستم که مرا طالبی است , یعنی 
مرگ . که از وی نتوانم گریخت. برگ آن را بساختم. چهارم آن که بدانستم که مرا 
خدای است - جل جلاله - مطلع بر من . از وی شرم داشتم و ناکردنی را دست بداشتم » 
۵ که چون بنده عالم برد که خداوند - تعالی - بدو ناظر است . کاری نکند که به قیامت 
از وی شرم دارد ۰ 
فصل : اما علم بنده باید که در آمور خداوند - تعالی - باشد.و معرفت وی. و 
فریضه بر بنده علّم وقت باشد. و آن چه بر موجب وقت به کار آید ظاهر و باطن . و اين به 
دو قسم است : یکی اصول , و دیگر فروع . ظاهر اصول . قول شهادت » و باطنش تحقیق 
۰ معرفت. و ظاهر فروع . , برزش معاملت » و باطن تصحیح نیت و قیام هر يلك از این 
بی دیگر محال باشد. ظاهر حقیقت , بی باطن . نفاق ۰ و باطن حقیقت . بی ظاهر. 
زندقه . ظاهر شریعت. بی باطن تفس و باطن . بی ظاهر ۰ هوس. 
پس علم حقیقت را سه رکن است : یکی عنم به ذات خداوند. 0 4 
وحدانیت وی » و تفی تشبیه از ذات پاك وی - جل جلالهٌ -, و دیگر عم به صفات وی و 
۵ ۱احکام آن ,و سدیگر علم به افعال و حکْمت وی . و علم شریعت را سه رکن 





4 - ما مو : « حرص» ندارد . ما : زیادت و کم 

او را سا ان فیک آنرا بشناختم > < ۱ 
ء - مو ۰ ما : خداوند , ما ء مو : « جل جلاله ۵ .ما مو از تاکن دست بزدشتم چن 
۵ - ما : , تعالی » ندارد ژ : چیزی نکند. 

۷- ما : فصل دهم , مو : که اندر 

-٩‏ ما ء مو و آن بر دو قسمت یکی قسمت اصول و دیگر قسمت فروم 

.۰ ما , مو : ورزش » باطنش تصحیع . ۱ 

۱- ما . مو : بی دیگری . بی حقیقت باطن نفاق بود . ماء مو : بی ظاهر نقص بود ‏ نقس بود 
۲ - ما . مو : خداوند تعالی ۱ 

۳ - ما از ذات ویر دیگرعلم و صفاتخداند عالی 

6- ما . مو : سیوم علم ریت 





۱۸ ۱ کشف الحجوب اثبات العلم 
است : یکی کتاب ‏ ودیگر سنت » و سیم اجماع مت . 

و دلیل بر علم به اثبات ذات و صفات پاك و افعال خدای - تعالی - لقوله تعالی : 
۱ فاعلم انه لا اله الا اللّه» .وزمو ۲۰) نیز گفت :« فاعلموا آن اللّه مولیکم ». 
نیز گفت :, الم تر آلی ربك کیف مد الظّل » .و نیز کنت : قلاینطرالی بل 
۵ کیف خلقت». و مانند اين آیات بسیار است ۰ که جمله دلایلند بر نظر کردن اندر آقعال 
وی - تعالی و تَقدْس- تا بدان افعال , فاعل را به صفات وی » بشناسند . 


ی ۰ ‌ ‌‌ 


و پیغمبر گفت صلی آللّه علیه و آله وسلم - : « من علم آن : اللّه - تعالی - ربه 


و نی نبیه. حرم اللّه - تعالی - لحمه و دمه علی النار» 
اما شرط علْم به ذات خداوند - تعالی - آن است که :+عاقل و بالغ بداند که : 





. ۱خداوند - تعالی - موجود است اندر قدم ذات خود . و بی حد و بی حدود است . و 
اندر مکان و جهت نیست . و ذاتش موجب آفت نیست . از خْلقّش کسی مانند نیست .وی 
را زن و فرزند نیست .هر چه اندر وهم صورت گیرد . و اندر خرد اندازه بندد . وی - 
جل جلاله - آفریدگار آن است » و دارنده و پروردگار آن , لقوله - تعالی : «لیس کمثله 
شي و هو السمیع البصیر ». ۱ 

۵ و اماعلم به صفات وی آن است که : بدانی که : صفات وی - تعالی - بدو 
موجود است , که آن نه وی است و نه جز وی بدو قایم است , او به خود قایم و دایم . چون 
۱ علم و قدرت و حیات و ارادت و سمع و بصر و کلام و بقاء لقوله - تعالی - : « انه علیم 
بذات الصدور ».و نیز گفت: « والله علی کل شی ۰ قدیر» .و نیز گفت :۱ هو احی 
لا اله الا هو». و نیز گفت: «وهو السمیع البصیر ».و نیز گفت :, فعال لما یرید ».و 


هي هن کر 


. ]نیز گفت: ۱» قوله الحق ۰۷ 





۲- مو : صفات افعال ما . مو : لقوله عز و جل ؛ قول اوست . ۳- مو : هو مولیکم . . 

ما : الم ترالی ...» ندارد . ۵ - ماء مو : آن به نظر کردن . ماء مو : « تقدس» ندارد. 

1- ما مو: صفات فاعل را بشناسی. ۷- ما مو : و نیز گفت رسول 

. ما. مو : بداند که حق تعالی .۱- ما : بذات ۱۱- ما. مو: از خلقش مانند‎ -٩ 

۲- و هم تو ۰- ما مو : بدو موجود و بدو قاثم و ویرا داپم است آن صفات چون... 

۷ - ما. مو: چنان که خدای تعالی گفت ۱ 

1۳ 


اثبات العلم کشف الحجوب ۱۹ 








اما علم به اثبات آفعال وی آن است که : بدانی که : وی - تعالی و تفس - آفریدگار 
خلقان است . و خالق آفعال ایشان است , و عالّم نابوده. هست به فعل وی شده است . مقدر 
خیر و شر است , خالق نفع و ضر است . لقوله - تعالی -: « له خالق کل شیء ». 
و دلیل بر اثبات احکام شریعت آن است که:بدانی که : از خداوند - تعالی - به ما 
۵ رسولان آمدند با معجزه های ناقض عادت . و رسول ما, محمد مصطفی - صلی الله 
علیه وسلم - ۱ معجزات بسیار است . و آن چه ما را خبر داده است از 
غیب و ین , جمله حق است . رن اول از شریعت کتاب است . لقولّه - تعالی- : 
«منه آبات محکمات» .و دیگر سِنّت است: لقوله -تعالی - : «وماآتیکم الرسول فخذوه 
و ما نهیکم عنه فانتهوا »و سدیکر اجماع مت است.لقوله - صلی الله علّیه و سلم - : 
۰,ایجتمع أمتی علّی الضلالة علّیکم بالسزاد الاعظّم ». 
و در - جمله احکام حقیقت بسیار است .گر کسی خواهد تا جمله را جمع کند؛ نتواند. 
از آن که لطایف خداوند - تعالی - را نهایت نیست . 
فصل : بدان که گروهی اند از ملاحده - لعنهم اللّه - که مر ایشان را سوفسطاییان 
خوانند. و مذهب ایشان آن است که : « به هیچ چیزعلم درست نیاید, و علم خود نیست !» 
۵ ۱ با ایشان گوییم که : این دانش که می دانید که : « به هیچ چیز علّم درست نیاید» 
درشت هست‌یا نی ؟ آکر گویت :ی هست» » علم اثبات کردند. و اگر گویند : « نیست » ۰ 
پس چیزی که درست نیاید , آنر معارضه کردن محال باشد, و با آن کس سخن گفان از خره 


جر که می 


نبود . ۲ ۱ تن 

و گروهی ازملاحده - ون ای ی علم ما به هیچ 
۰ چیز درست نیاید , پس ترك عم ما را تام تر از اثبات آن باشد .» و اين از حَمق و 
ضلالت و جهالت ایشان بود. که ترك علم از دو بیرون نباشد.یا به علمی بود یا به جهلی. 





۱-مو : و اما . « تفدس » ندارد. ۲- ماء مو : به فعل وی هست شده است ۳۰- مو : و خالق. ما : «و» ندارد. مو: ضر 
چنانکه گفت . - مو : , اثبات » ندارد. ما: اثبات شریعت ٩‏ - مو : و او را ۷- ما مو : است چنانکه گفت عز من قایل : 
در فیه» ۸- ما مو : محکمات من ام الکتاب -٩‏ ما: سیوم ما مو : چنان که رسول گفت .۱۰ - ما: لاتجتمع 

۱- مو : و اگر . ۱۲- مها : از آنکه لطایف خداوند عز اسمه. ۱ 

۳- ما : فصل یازدهم ۰ ما : ملحده ۱۵- ما: گوییم تا ایشان ما : درست نباشد» مو : درست نیست 


٩‏ - ما , مو : یانه. مو : پس علم را - ما . مر : طریقت دارند همچنین ۲۱- مو : بیرون ببود. 





۲۰ کشف الحجوب اثبات العلم 


پس علم مر علم را تفی نکند و ضد نیاید .و به عم ترك علم محال باشد. ماند اینجا جهل . 
و چون درست شد که نفی علم. جهل باشد. و ترك آن به جهل بود ؛ و جاهل مذموم باشد » و 
هل قرينه کُفر» باطل باشد. که حق را به هعلق .و اين خلاف جملة مشایخ است . 

و چون این قول را مردمان بشنیدند » و بدین ارتکاب کردند » و گفتند که : « مذهب 
ملة اهل تصوف این است و روش شان چنین . تا اعتقاد ایشان مشوش شد , و از عییز 
کردن حق از باطل باز ماندند . و ما امور جمله به خداوند - تعالی - تسلیم کردیم ۰ تا در 
بار ضلالت خود همی باشند . اگر دين گریبان گیر ایشان گرددی ۰ تصوف بهتر از اين 

کنندی ۰ و حکُّم رعایت را دست بندارندی » و اندر دوستان خدای (مو۲۳) - عز وجل - 
بدین چشم ننگرندی . و احتیاط روزگار خود نکوتر کنندی ۰» 

۰ واگر قومی از ملاحده تعلق به آحرار کردند . تا به جمال ایشان, از آفتهای خود 
رستگار گردند و اندر سایة عز ایشان زندگانی کنند. چرا باید که همگنان را بر ایشان قیاس 
گیرند » و اندر معاملت ایشان مکابرة عیان بردست گیرند . و قدر ایشان اندر این در زیر 

پای آرند . ۱ ۱ ۱ ۱ 

و مرا با یکی از منتسبان علم - که کلاه رعونت را ۰ عز علم نام کرده است ؛ و متابعت 
۵ ۱ هوارا سنت رسول - صلّی اللّه علیه و سم - ,و موافقت شیطان را. سیرت ایه - ۰ 

مناظره یی همی رفت . اندر آن میان گفت :« ملاحده دوازده گروهند : يك گروه اندر 

میان متصوفه اند ۰ گفتم «ر اگر يك گروه درمیان ایشان , یازده گروه اندر میان شما اند . 

ایشان خود را از يك گروه , بهتر نگاه توانند داشت که شما از یازده گروه ! » 


۱- ما: مو: نکند ضد ؛ مو : محال بود. ‏ ۲ - ماء مو : آن چهل . مو : جهل بود ۱ 
۳- ما مو : باطل بود. 6 - ما. مو : جمله مردمان , مو : برین ارتکاب . ۵ - مو : اعتقادشان . 
ماء مو : گشت. -٩‏ مو : جمله را . ۷- ما : اندر ضلالت . موء ما : گریبان ایشان گیردی (گیرندی ) 
تصرف ۸- ما مو : ندادندی , از دست ندادندی ما : دوستان حق ؛ مر : ندارد. -٩‏ ما : نیکوتر از 





این به احرار .۱۰ - ما, مو : بدین احرار. ۱۱- ما : با ایشان , مو : همه را با. ۱۳- ما مو : قیاس 
کنند. ۱۳- ما: اندر پای آرند .۰ ع۱- ما مهو : منصف گوید که مرا یا , ها ؛ مو : کرده بود. 
- مو : اندر میانه : ما : دوازده گروه گشتند . 

۷- ما ء مو : درمیان ایشانند. 

۸- ما , مو : از آن بهتر . 





اثبات العلم کشف الحجوب ۳۱ 





اما این جمله از نتیجة فتور زمانه است ۰ و اقتهابین که بدیدان امد است . و خداوند . 
تعالی - وت آولیای خود را اندر میان قومی ؛مستور داشته است ‏ و آن قوم را از جهت 
ایشان اندر میان خن مهجور داشته .و نیکو گفته است آن پیر پیران,و آفتاب مریدان ؛ 
علی بن بندار الصیرفی - رحمة الّه علیه - :, فساد الْقَلزب علی سب فساد 
۵ الزمان و آهله .» ۱ ۱ 

اکنون من فصلی اندر آقاویل ایشان بیارم.تا تنبیهی باشد مر آنرا که از خن - تعالی -: 
عنایتی اندر کار وی صادق است از منکران بدین طایفه » و بالله التوفیق . 

فصل: محمد بن الفضل البلخی گوید - رحماً اللّه علیه - : « العلوم فه تلكة 

عم من ال زعلم مع له :و عم له . 
۳ علم باللّه , عم معرقت است که همه اولیای او , او را بدو دانسته اند ؛ و تا تعریتف 
و تعرف او نبود» ایشان ویرا ندانستند.از آن چه همه آسبات اکتساب مطلق از حق -تعالی - 
نع است . وعلم بنده مر معرفت حق را علّت نگردد, که علّت معرفت وی تعالی و 
تقدس - هم هدایت و اعلام وی بود . ۱ 

و عم من اه علم شریعت ود . که آن از وی به ما ۰ فرمان و تکلیف است . 

و علم مع اللّه , علم مُقامات طریق حق » و بیان درجات اولیا بود. پس معرفت. 
۱ بی پذیرفت شریعت, درست نیاید.و برزش شریعت. بی اظهار مقامات ۰ راست نیاید . 

و ابوعلی ثقفی -رحمة اللّه علیه - کوید :« العلم حيوة القلب من امهل , و نور 
العین من الظلْمة.»:,علم زندگی دل است از مرگ جهل » و نور چشم یقین است از ظّلمت 
کفر.»و هر که را علم معرفت نیست , دلثن به جهل مرده است . و هر که را عم شریعت 
1 نیست.دلش به نادانی بیمار است . پس دل کفار مرده باشد. که به خدارند - تعالی - 
جاهلند » و دل اهل غفلت بیمار , که به فرمانهای وی جاهلند . 

ابو بکر وراق ترمذی گوید - رحمة اللْه علیه - (مو ۲۵] :« من افی نکم من ال 


۱-ما. مو: فترهاء . فترهای زمانه , که پیدا آمده . ۵ - مو : و آخلها. 
1-ما ‏ مو : اکنون ما... از ... بياريم . بود مر آنرا.۷- ماء مو: که در کار او ۱۰-ما؛ مو: معرفت بود . همة انبیا و اولیا - 
۱- ما مو : وی نبود ما : مطلق حق . ۳- ما: مو : و تقدس : ندارد . ۱ 
ها ونیا اس وت رای ارس ات ۹ وی ی ما ام رات ند 
۷-ما: و گویند که مو : گفته ۱۸- ها مو : هرکرا ۲۰- مو : بیمار باشد . ۷۲۱-مو :و اپویکر . 





۳۴ ۱ ۱ کشف الحجوب . اثبات العلم 





دون الزهد تزندق» و من اکتفی بالفقه دون الورع تفسق. 6 : « هر که از علم نوحید » 

به عبارت بسنده کند ؛ و از اضداد آن روی نگرداند » زندیق شود . و هر که به علم شریعت 

و فقه بی ورع بسنده کند » فاسق گردد.» و مراد اندر اين آن است که : بی معاملت و 

مجاهدت تجرید توحید, جبر باشد , و موحد. جبری قول و قدری فعل باشد . تا روش 
۵ وی اندر میان جبر و قدر درست آید . 

و این حقیقت آن است که آن پیر کفت - رحمه اللّه علیْه : « آلتوحید دون ابر و 
فد القدر. ۰ پس هر که بی معاملت به عبارت آن بسنده کند » زندیق شود . 

و اما فقه را شرط , اختیاط و نوی باشد < قر که به رخْص و تاویلات و نع شبات 
مشغول کرده» و بدون مَذهب به کرد مجتهدان کرد مر آسانی راء زود باشد که به فسق در 
. ۷ افتد. و این جمله از غفلت پدیدار آید. 

و نیکو کفته است شیخ الشایخ یحیی بن معاذ الرازی - رحمة اللّه علیه - : 
« اجتنب صحنبة ثلثَة اصناف من الناس : ْعلّماء الغافلین .و لقراء انداهنین . 
و المتصوفة 2 محاهلین. ۰« ۱ 

اما علمای غافل » آنان باشند که دنیا را قبلة دل خود گردانیده باشند + و از شرع 
۱ آسانی اختیار کرده ۰ و پرستش ش سلاطین [مو ۱ , و درگاه ایشان 
| طوافگاه خود گردانیده. و جاه خَلق را محراب خود کرده ؛ و به غرور زیرکی خود فریفته 
گشته. و به رقت کلام خود مشغفول شده. و آندر ایمه و استادان ۰ زبان طعن برگشاده. 
و به قهر کردن بزرگان دین ؛ به سخنی - که بر وی زیادت آوردن بود - مشغول 

ته. آنگاه اگر کونین اندر پلة ترازوی وی نهند. پدیدار نیاید ۲۶۱۰ ما) آنگاه حقد و 


۰ حسد را مَذهب گردانیده . 





۱- مو : ما : فقد تفسق ۲- ما مو . آن پسنده 6 - هو : باشد . جبر . ما , مو : فعل باید. 

۱- ما . مو : و این فول حقیقت ۷- ما . مو : پس هر که از علم توحید... و از اضداد آن روی نگرداند 

۸- مو : و تقوی بود و ۰ ما » مو : هر که به علم فقه و شریعت بی ورع بسنده کنند و به رخص. 

. و.۱- مهو .ها : به فسق اندر ... پدید آید.  ۱۱- مها . هو , و نیکو گفت آن‎ ٩ 

از - ما. مو : خود ساخته ... خرد گردانیده . ۱۷- ما مو : شده به دقت ما : مشغول گشته 
ما : اندر استادان ما. مو : طعنه دراز کرده. ۱۸- ما : به سخن زیادتی . مو : بسخن زبانی ما . مو : مشفول شده. 

٩‏ - ما: کونین را اندر ما : وی نهی . مو : اونهی . ما . مو : پیدا نیاید 





اثیات العلم کشف الحجوب ۲۳ 





در جمله این همه علْم نباشد . و علم صفتی بود که انواع جهل از,موصوف آن بدان منفی 
باشد. 
امّا فقرای مداهنین . آنان باشند که چون فعل کسی بر موافقت هوای وی باشد - 
اگرچه باطل بود - بر آن فعل » ویرا مدح گویند. و چون بر مخالفت هوای ایشان کاری 
۵ کنند - اکرچه خق بود - ویرا بدان ذم کنند» و از خُلْقَ به معاملّت خود جاه بیوسند .و بر 
باطل مر خلْق را مداهنت کنند. 
امّا متصوف جاهل آن بوّد که صحبت پیری نکرده باشد, و از بزرگی آذب تیافته, و 
کوشمال زمانه نجشیده ؛ و به نابینایی ۰ کبودی اندر پوشیده باشد ؛ و خود را درمیان 
ایشان انداخته , و در بی حرمتی طریق انبساطی می سپرد اندر صحبت ایشان . و حمق 
۰ وی , ویرا بر آن داشته که جمله را چون خود پندارد . و آنگاه طریق حق و باطل بر وی 
پس این سه گروه را که آن موف یاد کرد, و مرید را از صحبت ایشان اعراض فرمود. 
مراد آن بود که ایشان اندر دعاوی (مو ۲۷) خود کاذب بودند و اندر روش نامام . 
ابو یزید بسطامی - رحمة اللّه علیه - گوید : « عملت فی المجاهدة 
۵ ثلثین سنهةٌ ۰ فما وجدت شیئا آشد علی من العلم و متابعته. » 


گفت : ۹ ری 





او۲ : ما , مو : منتفی شود . . 9 

۳- ما . مو : قراء مداهن آن باشد مور + فتر ء مداهن مو : کسی فعلی , ما ؛ مور ِِ 
ء - ما . مرو : آن فعل ما . مر : و یا بدان مدح گوید , و چون کسی : , هوای او کاری کند 

۵- ما: ذم کند ما مو : جاه طمع دارد. . ما مو : مداهنت کند . 

۷- ما , مو : که در , نبوده باشد. نيافته بود و خود را درمیان خلق افکنده. 

. ما : انداخته باشد, و به بی حرمتی » و حق وی را بدان داشته‎ -٩ 

۱- ما . مو : مشکل وی پوشیده بود. ۱ 

۲- ما ء مو : که آن بیر موفق ما: مرید انرا 

۳ - مو : اندر دعاوای ما : دعاوی سخت 

- ما : سخت تر 





۷۴ کشف الحجوب ۱ اثبات العلم 


و در جمله قدم بر آتش نهادن ؛ بر طبع » آسانتر از آن که بر موافقت علم رفتن ۰ و 
4 صراط , هزار بار گذشتن » بر دل جاهل » آسانتر از آن آید که يك مساأله ازعلم آموختن » 
و اندر دوزخ خیمه زدن نزديك فاسق دوستر که يك مسأله از علم کار بستن . ۱ 
پس بر تو بادا علم آموختن و اندر آن کمال طلبیدن . و کمال علم بنده 
۵ جهل بود به علْم خداوند - عز اسمه -. باید که چندان بدانی که بداني که ندانی ! و اين 
آن معنی بوّد که بنده جَز علم بندگی نتواند دانست . و بندکی حجاب اعظم است از 
خداوندی . یکی اندرین معنی_گوید - شعر دا ۱ ِ. 
العجز عن درك الادراك ادراك و الوقف فی طرق الاخیار اشراك 
آن که نیاموزد و بر جهل مصر باشد , مشرك بود و آن که بیاموزد و اندر کمال علم 
۱۰ خود ویرا معنی ظاهر گردد؛ و پندار علمش برخیزد, و بداند که علم وی به جز عجز 
اندر عم , عاقبت وی نیست , که تسمیات را اندر حق معانی تأثیری نباشد. عجز او از 
دریافت علم » دریافت باشد . و الله اعلم. ۱ 
۲ هار هو از آن بود که يك مستله. 
۳- مو : دوستر از آن بود بر فاسقی ما : مسئله به کار بستن. 


- ما . مو : برتو باد بعلم. ۱ 

۵- ما , مو : خداوند باید . ما : نیدانی: 

۷- ما , مو : خداوند , و یکی اندرین. 

1- ما . مو : جهل خود مقر. 

۰- ما , مو : منفنی (و زير کلمه دارد : نفی کننده!) ظاهر گردد. 
۱-مو : علم نیست . ۱ 

۲- ما : دریافته باشد. ماء مو : , واللّه ...» ندارد. 





پاب الفقر کشف الحجوب ۱ ۲۵ 


هی چا مس 


باب ار 


بداه ی 1 - ری عظیم است , و درویشان را 
خطری بزر گ . کما قال اللّه - تعالی - "» لققرا ء الّذین آحصروا فی سبیل ال 
لا یستطیعون ضرباً فی آلارض یْحسیهم امحاهل آغنیاء مُن العف .» 


۵ و نیز گفت: ضرب الله مثلا عبدا مملوکاً لا یقدر علی شیء». و 


نیز گفت: «یَجا فی جنوبهم عَن الضاجع یدعون رهم خوفا و طمعا . 
و رسول - صلی اللّه علیه وسلم - فقر را اختیار کرد و کنت : « اللهم" 7 


اس ‌ِ ‌ِ ِ سس ‌ 


مسکینا و امتنی مسکیناً و احشرنی فی زمرة المساکان». و نیز کفت : 
فا تن قافتا خداوند -تعالی - گوید :« ادنوا منی آحبائی فیقول اللاتکة : 

۳ من احبائك ؟ فیقول: فقرا ء السلمین ۰ و مانند اين آیات و روایات بسیار 
است . تاحذی که از مشنهوری به اثبات آن حاجت نياید مرصحخّت دلایل را . 


و اندر وقت پیغمبر كِ صلی اللّه علیه وس - فقراء مهاجرین بودند. آنان که اندر 
حکم آدای عبودیت و صحبت پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - نشسته بودند اندر 
۱ مسجد وی .و از آغال به کّی اعراض کرده ؛ و به ترك معارضه بگفته . و خداوند را - 


۵ ۱ تعالی به دادن روزی خود. استوار داشته ۰ و تق کل بروی کرده » 


۱- ما : باب الثانی فی الفقر. ‏ مو : باب فی الفقر. 

۲- ما , مو : خداوند مرتبتی. ‏ ما : مرتبه عظیم . مو : عظیم. 

۳- ما . مو : چنان که خدای عز و جل گفت. 

۷- ما : و رسول الله . ما : فقر . -٩‏ ها » هو : گوید. ما ء مو : فیقول الساکن مانند. 
۰- ما مو : روایات و اخبار . ما : مو : آن به اثبات . 

۱- ما : حاجت نیابد... دلیل 5 : فقرا و. 

۲ ۱۳- ما . مو : بوده اند . ما ء مو : حکم حق تعالی آداب عبودیت و متابعت. 

۶- ما ء مو : جمله اعراض کرده به ترك. 

ام ای فان ما باه 





۲۶ ۱ ۱ کشف الحجوب پاپ الفقر 








تا رسول -صلی الّه علیه و آله وسلم - مأمور بود به صحبت و قیام کردن حق ایشان .چنان 
که فرمود - عز من قائل "» ولاتطرد الذین یدعون ربهم بالغداء و آلعشی 
یریدون وجهه ۰ و نیز گفت : « و تعد عیناك عنهم ترید زينة احيوة 
الدنیامن آغفلنا قلبه عن ذکرنا. » تا رسول - صّی الّه علیه وسلم - هر کجا 
* یکی از ایشان بدیدی . گفتی : « مادر و پدرم فدای آنان باد! که خداوند تعالی - 
بر من از برای ایشان عتاب کرد! » 

پس خداوند - تعالی - مر فقر را مرتبتی و درجتی بزرگ داده است » و مرفقرا ۱ بدان 
مخصوص گردانیده , تا به ترك اسباب ظاهری و باطنی گفته اند . و به کیت به مسبب 
رجوع کرده ۰ تا فقر ایشان ۰ فخر ایشان گشت . تا به رفتن آن نالان شدند , و به آمدن آن 
۰ شادمان گشتند, و مر آن را در کنار گرفتند و به جز خْوات آن را جمله خوار گرفتند . 

اما فقر را رسمی و حقیقتی است : رسمش اقلاس اضطراری است ۰ و حقیقتش اقبال 
اختیاری . آن که رسم دید به اسم بیارامید. و چون مراد نیافت از حفیقت برمید . و آن که 
#«- حفیقت یافت , (۲۷ ما) روی از موجودات برتافت , و به فنای کل اندر رژیت کل به بقای 


۱9 « من لم یعرف سوی رسمه » لم یسمع سوی اسمه .۰». 








۱- ما ء مو : تا: ندارد و ی 
۲- ما مو : خدای تعالی گفت قوله عز . .۰ قوله عز و جل. 

ء - مو: رمن . ۰ ذکرنا» ندارد. 

۵ - ما : یکی را . ما : خدای تعالی از برای , مو : با من از. 
۷- ما یب ما . مو : و فقر را بدان. 
۸- ما ء مو : تا ترك و به کلیت : ندارد . مو: از تکلّف. 

*- ما , مو : نالان و به آمدن. 

۰- مو : شادان. 

۱- ما , مو : و اما فقر را حقیقتی و رسمی است . مو : اضطرار . 
۲- مو : اختیار » با رس . 

۳ - ما : روی موحودات . 


پاب الفقر کشف الحجوب ۳۷ 


۱۳۷2 وجود و عم آباب.به ندید قفرش یکسان بوذ 
و اگر اندر نیستی رم تر بود نیز روا بود . از آن چه مشایخ گفته اند که : (مو ۲۰) « هر 
جملد درویش دس تک وه , حال بر وی گشاده تر بود. ازیرا که وجود معلوم ؛ مر 














۵ درویش را شوم بود, تا حدی که هیچیز را در بند نکند. الا بدان مقدار که لابد باشد 
اندر بند شود .» 

پس زندگانی دوستان حَق با لطاف خْفی و آسرار بهی است با حقَّ » نه به آلات دنیای 
غدار و سرای فجار . پس متاع , مناع باشد از راه رضا . 

حکایت : همی آید که : درویشی را با ملکی ملاقات افتاد . ملك گفت : «حاجتی 
۰ ۱ بخواه.» گفت : « من از بنده بندگان خود. حاجت نخواهم !» گفت : , این چگونه 
یاشد؟» گفت :.« مرا دو بنده اند که هر دو خداوندان توآند : یکی حرص . و دیگر طْول 
امل.» ۱ 

و رسول گفت : صلی اللّه علّیه وسلم - « الفقر عز لأهله .» پس چیزی که اهل را 
عز برّد. نا آهل را لب . و عزش آن است که فقیر محفوظ ابقوارح بو از زل» و 
۵ محفوظ امحال از خلل . نه بر تنش معصیت و زلت رود ؛ و نه بر حالش ختل و آفت 
صورت گیرد. از آن چه ظاهرش مستغرق نعم ظاهره بود .و باطنش منبع نعم باطنه. تا 
نفسش روحانی بود. و دلش ربانی(۲۸ ما ) , خلق را بدو حواله نماند » و آدم را بدو نسبت 
زه . تا از حوالة خلْق و نسبت آدم فقیر بود , و به مك این عالم غنی نگردد اندرین عالم » و 
به مك آن عالم غنی نگردد اندر آن عالم . و کونین اندر پله ترازوی فقرش به پر پشه 
۰ نسنجد. [مو۳۱) و يك نفس وی اندر هر دو عالم نگنجد. 


۱- ما : خلل نیاید و مر : چیزش خلل نیامد و ۲- ما: مو : سیب احتیاج او نشود . 

۳ ما: در نیستی مو : خورم تر ما » مر : نیز : ندارد . 6- مها مهو : تنگ دست تر بود » روا بود که حال ژ : ازیراچه . 

۵- ما : تا که هیچ چیز ژ ۰ ما . مو : الا هم بدان مقدار اندر شود . ۷- ما . مو : به الطاف ما : اسرار آنها مو : اسرار بهتر . 
۸- ما: از راه رضا گفت . -٩‏ ما :آورده اند. مو : اشکایت آررده اند ما:گفت به درویش که , مو از صن. 

۰- ما مر : درویش گفت : من ما : ملك گفت : این ما : درویش گفت. مو: چگونه بود. 

۱ ما, مو : که آن هر دو ‏ ۱۲- ما: پس فقر . ۱۳- مرو ما : ذلل بود . 

6- ما : اخال بود از خلل ماء مو : ذلّت رود ... صورت گذرد. ‏ ۱۵- ما مو : ظاهر برد . باطن ما : هو : تنش روحانی. 
ما , مو : ربانی بود. حوالت نماید ۰ حوالت خُلْق . ۱۷- ما. مو : ففیر باشد مو : اين عالم غتی ۱۸- ما: فقرش ترازوي. 
2-٩‏ ما: وی در. 











۳۸ کشف الحجوب باب الفقر 


فصل : و خلاف کرده اند مشایخ این قصه - رحمهم الله - اندر فقر و غنا . تا کدام 
فاضل تر است اندر صفات خلق . از آن چه خداوند - تعالی - غنی بر حقیقت است و کمال 
اتلر هار صاف وتا اثنت .جل جلاله - . یحیی بن معاذ الرازی و آحمد بن آبی 
الحواری و حارث الحاسبی و آبو العباس عطا و رویم و آبوا حسن بن شمعون . 
۵ و از متاغْران؛ شَیخ المشایخ ابر سعید فضل اللّه بن محمد الیهنی - رحَمهٌ اللّه 
علیهم آجمعین - بر آنند که : غنا فاضل تر که فقر. و دلیل آرند که : غنا صفت حق - 
تعالی - است ۰ و فقر بر وی روا نیست . پس اندر دوستی صفتی که مشترك باشد میان 
بنده و خداوند -تعالی - تام تر بود از آن صفت.کهبروی -تعالی و تقدس - روا نباشد . 
گوییم : این شرکت اندر اسم است نه در معنی ۰ که شرکت معنی را ممائلث باید. چون 
۱ صفات وی قدیم است و از آن خلق محدث. این دلیل باطل بود . 

و من همی گویم - که علی بن عشمان اجلابی ام - و فقنی الله بالخیر - که : غنا 
ین وی ابو وی را ویو با برع 9 
غنی بر حقیقت بود . و یز ردیل واضح تین آن که ای ماب جر ای 
غنای وی را سبب نیست . پس شرکت اندرین صفت باطل بود . و نیز چون اندر عین ۰ 
شرکت روا نیست ؛ کس را با وی آندر صفت هم روا نباشد. و چون اندر صفت روا هن 
اسم هم روا نبود. ماد اینجا تسمیه . و تسمیه نشانی است میان خلق و آن را حدی . 

۱- ما : مشایخ ... اللّه» ندارد . مو : اين قضیه را ما : مو : در. 

۳- ما. مو : جل جلاله : ندارد . مو : المراری - ما. مو : ابرالعباس بن عطا . 

۵ - مر : محمد الحی ما . مو : رحمهم اللّه جمله, رحمهم اللّه تعالی جمله . 

1- ما مو : فاضلتر است از ما : مر : دلیل کنند » حق است تقدس و تعالی . 

۷- ما. مو : نباشد پس ما . مو : خداوند ام تر . 

۸- ما مو : از آن که بر خداوند تعالی آن صفت ماء مو : گوییم که این ... اسم نه . 

-٩‏ ماء مر : اندر معنی ؛ مو : قدیم بود. 

۱- ما : مو : می گویم ما : جلابی رحمة اللّه علیه, مو : رضی اللّه عنه . 

۷۲فا سرا اشت: ۳۴- مو : و فقر نامی است مر خلق را ... حق تعالی آن روا نباشد. 
۶- ما, مو : واضع تر. *۱- ما مو : عین ذات. ۱ 


۷- مو: کسی ... روا نبود. 
۱ ۸- ما. مر : نباشد و ماند ما: خلق و آن خداي است . ما : حدی نیست , مو : ندارد. 
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پس غنا مر خدای - تعالی - را آن است که وی را به هیچ کس و هیچ چیز نیاز نیست ۰ 
و هر چه خواهد کند . مرادش را دافعی نی ؛ و قدرتش را مانعی نی . و بر قلب آعیان و 
آفرینش ضدین توانا ,و هميشه بدین صفت بود و باشد . وغنای خلْق منال معیشتی, و با 
وجود مسرتی, یا رستن از آفتی , .یا آرام به مشاهدتی . و این جملّه محدث و متغیر بود 

۵ و مایة طلب و 7 تمبید برع موز و کل پس این اسم بنده را مجاز بود و حق را 


فا ات ار ار 


-تعالی - حقیقت , لقوله - تعالی - : (ر لب یا نها لاس" نی ترا نی الله یز 


گفت گنت : «والله الغنی و نتم الققراء ۰ 

و نیز گروهی از عوام گویند : « توانگر را فضل نهیم بر درویش , ازیراکه خداوند - 
تعالی - او را اندر دو جهان سعید آفریده است و منت توانگری بروی نهاده.» و آن گروه . 
۰ اینجا. غنای کثرت دنیا , و یافتن کام ۰ و راندن شهرت خواهند . و بر اين دلیل 
کنند که : بر غنا شکر فرمود , و اندر فقر (مو ۲۳) صبر . پس صبر اندر بلا بود . و شکر 
اندر تعما . و به حقیقت (۳۰ما) نعما فاضلتر از بلا بود. گوییم : بر نعمت شکر فرمود ؛ و 
شکر را علت زیادت نعمت گردانید . و بر فقر صبر فرمود, و صبر را علّت زیادت قربت 


ی 6 هر 6 .مر 


گردانید.لقوله - تعالی - ۰« للن شکرتم تأزیدنکم. »و نیزگفت: :« ن له مع الصابرین. ۰«( 
۵ هر که اندر نعمتی که اصل آن غفّت است شکر کند ۰ غَفْلَتش بر غ: غفلت زیادت کنیم 
. و هر که اندر فقری که اصل آن بلیت است » صبر کند ,فربتش بر فربت زیادت کنیم. 

اما آن غنایی که مشایخ مر آن را فضل نهند بر فقر» مرادشان نه آن بود که عوام مر آن 
را غنا خوانند . که اين غنا . یافت نعم بود ,و آن غنا یافت منعم پس یافت وصلت چیزی 


دیگر بود . ویافت غفلت چیزی دیگر . 


۱- ما : بر خدای . مو : حق خدای , ما: تعالی آن است ؛ ما , مو : هیچ چیز . ۲- ما : دافع نه , مو : دفع نه. ما . مر : مانع نه 
۳- مو : آفرینشی ما. مر : و همیشه باشد ما : مشال ۰ مو : ندارد . ۱ 
:- ما مو : بارجرد ما , مو : حدث و تغیر . -٩‏ مو : حقیقت را 

۷- ما. مو : والله الغنی احمید ‏ ۸-مو : گویند که ما : تونکر ذ : ازیراچه. 

. مو : خدای عز و جل .ها : خداوند عز و جل‌ما - و این گروه‎ -٩ 

۰- ما ء مو : از غنای ما » مو : کلام بشریت ۱- مو : شکر فرموده مهو : عما بود. 

۲ - مو : گوییم که . ۱۳- مو : نعمت گردانیده مو : قرب گردانید. 

۶6- مو, ما : تعالی گفت .ما : و گفت ؛ و شکر را زیادتی نعمت کرد و گفت لئن شکورتم لازیدنکم هر که . 

۵- ماء مو : غفلت بر غفلتش. ‏ ۱۷- مها , مور : آن غنا ,ما : بر فقیر ما , مو : نه این باشد. 

۸- ما. مو : گویند که نا یافت نعمت بود. 





۳۰ ۱ کشف الحجرب باب الفقر 


شیخ ابو سعید - رحمة اللّه علیه - گوید : , الْفقر هو الغنی باللّه » و مراد از 
این کشف آبدی باشد به مُشاهدات حق . کوییم : مُکاشف . ممکن احجاب باشد. پس 
اگر این , صاحب مشاهدت را محجوب گرداند از مشاهدت ۰ محتاج آن گردد یا نه ؟ اگر 
گوید : نگردد. محال باشد. و اگر گوید :گردد» گوییم :چون احتیاج آمد, اسم غنا ساقط 
۵ شد. و نیز غنا به خداوند . قایم الصفه و ثابت اگراد باشد. و به اقامت مراد و 
اثبات اوصاف آدمیت . غنا درست نیاید. که عین اين خود مر غنا را قابل نیست . از آن 
چه وجود بشریت: (موء ۲) عین نیاز باشد » و علامت حدث , عین احتیاج . پس باقی 
الصفة , غنی باشد» و فانی الصفة مرهیج اسم را شایسته نباشد. . پس (« الغنی من 
آغناه ال ۰ ازآن چه « غنی بالله » فاعل بود ۰( ۳۱ما) و راغناه اللْه » 


,۱ ی وا ی 
و من - که علی بن عشمان اجلابی ام - نی ال - چنین گویم که :« چون درست 

ی ی 

دلایل مذکور . و موجب آفت و فنای صفت , خود غنا نباشد, ازیرا که هر چه به خود باقی 

۱۵ ترس ی یت 1[ و چون صفت فانی شد. محل 
1۲ 

سنت به فضل آن ناطق است » و بیشتری از امت بر آن مجتمعند. 

۱-مو : شیخ الشایخ . الفنا ما : مراد. ‏ ۲- ما : گویم. ۳- ما مو : آن مشاهده. 

ء - ما , مو : واگر گردد. ‏ ۵ - مو : خداوند کسی را بود که » ما : و با اقامت. 

۸- ما , مو : شایسته نه .۱- ها . مو : مفعول به فاعل بود. 

۱ - ما: الجلابی ام رحمة اللّه علیه , مو : رضی اللّه عنه , ما » مر : می گویم چون در بندگی درست. 

۲ ۱۳ - ما : به آدمیت صفت محل و موجب آفت ما ؛ مو : مذ‌کوره. 

۶ و ۱۵- ما : نامی ندهند ما , مو : فنای صفت باید نام نهاد پس صفت غنا از ذات حضرت متجاوز 


نباشد و صفت فقر از بنده نه مو : ساقط شد. 


1 از آن چه کتاب. ۷ - ما : بدان مجتمع نه. 


باب الفتر کشف الحجوب ۱ ۱ ۳۱ 


و اندر حکایات یافتم که روزی جنید و ابن عطا - رحمهما اللّه - را در این 
مسأله سخن همی رفت . ابن عطا دلیل آورد بر آن که : « اغنیا فاضل ترند » که با ایشان 
به قیامت حساب کنند . و حساب شنوانیدن . کلام بی واسطه باشد اندر محل عتاب ۰ و 
عتاب از دوست به دوست باشد . » جنید گفت : , اگر با اغنیا حساب (مو ۳۵) کنند. از 
۵ درویشان عذر خواهند . و عذر فاضلتر از عتاب حساب .» 

و اینجا لطیفه یی عجب است . گوییم که : اندر تحفیق محبت » عذّر, بیگانگی ‏ 
باشد . و عتاب ۰ مخالفت.و دوستان اندر محلی باشند که این هر دو اندر احوال ایشان آفت 
فاید. (۳۲ما) از آن که عذر بر موجب تقصیری بود که اندر حق دوست کرده باشد. چون 
دوست . حق خود از وی طْلب کند » او از وی عذر خواهد . و عتاب بر موجب تقصیری بود 








1 که رفته باشد اندر فرمان دوست . آنگاه دوست , بدان تقصیر وی عتاب کند . و این 
هر دو نیز محال باشد. ۱ 

و در جمله مطالب باشند فقرا به صبر و اغنیا به شکر . و اندر تحقیق دوستی , نه 
قوشت ان دو تست , چیزی طلبد. و نه دوست فرمان دوست ضایع کند ۰ پس (« ظْلم من 
سمی ابن آدم آمیرا و قد سماه ربه فقیراً».آن را که نامش از حيّ ففیر است . 
۵ اگرچه امیر است. فقیر است . هلاك گشت آن که پندارد که وی نه اسیر است » اگرچه 
جایکاهش تخت و سریر است زیر که اغنیا صاحب صدقه بوند» و فقرا صاحب صدق. و 
هرگز صدق چون صدقه نباشد. 


۱ پیج . 
ی 





ما : وتان فد ما . مو : « رحمهما اللّه تعالی» : ندارد. 
۱و۲ - ما , مو : در این مسله سخن میرفت. ‏ ۲ - مو : بدان که ما : بران که. 
۳- مو: کلامی کنند بی واسطه. ء - 3 : به اغنیا. 

6۵ - ما . مو : عذر خواهد ما مو : فاضلتر است . ما: «حساب » ندارد. 
1- ما . عجب گویم که ما : بیگانگی بود. 

۸- ما . مو : از آنجه عذر ما ء هو : باشد اندر فرمان دوست . 

- ما . مو : طلبد اين از وی. 

,۰- ما مو : وی را عتاب کند . 

- ما : زیرا که . مو : زیرا چه. 

۷- ما مو : باشند و فقرا ما. مو :چون صاحب صدقه. 


۳۲ کشف الحجوب پاپ الفقر 








پس اندر حفیقت . فقر سلیمان چون غنای سلیمان یش 
اندر شدت صبرش گفت تور اد ۰ و سلیمان را اندر استقامت ملکش گفت ‏ 


«نعم العبد . » چون رضای رحمن حاصل شد . فقر سلیمان را [مو ۷ چون غنای 
سلیمان گردانید. .. 

۵ و از استاد ابوالقاسم قشیری - رحمٌ اللّه علّیه - شنیدم که گفت 
« مردمان اندر فقر و غنا هر کسی سخن گفته اند . و خود را چیزی اختیار کرده . و من 
آن اختیار کنم که حق . مرا اختیار کند . و مرا ادر آن نگاه دارد . اگر توانگر داردم . 
غافل و گذاشته نباشم » و اگر درویش داردم , حریص و معرض نباشم .» پس غنا « نعمت ۰ 
و اعراض اندر وی آفت(۲۳ما) .و فقر ؛ نعمت؛ و حرص آندر وی آفت . معانی جمله نیکو . 
۰ روش اندر او مختلف. و فقره فراغت از مادون » و غنا مشغولی دل به غیر . چون 
فراغت آمد. فقر از غنا آولی تر نه, و غنا از < فقر اولی تر نه . غنا کثرت متاع , و فقره 
قلّت آن . و متاع به جمله از آن خداوند منت , شرکت از صیان 
برخاست , و از هر دو اسم فارغ شد. 
فصل : و مشایخ این طریقت را اندر این معنی ۰ هر یکی را رمزی است . و 
۵ من به مقدار امکان » آقاویل ایشان بیارم اندر اين کتاب - اْشاء ال عَرََجل -. 

یکی از متأخران کرید . « لیس الفقیر من خلا من الزاد انما الفقیر 
من خلا من المراد.» .فقیر نه آن بّد که دستش از متاع و زاد خالی برد ۰ فقیر آن 
ود که طبعش از مراد خالی بود. چنان که خداوند - تعالی - ویرا مالی دهد. اگر مراد 
حفظ مال باشدش , غنی بود» و اگر مراد ترك مال باشدش, هم غنی بود , که هر دو تصرف 

۲ است اندر ملك غیر؛ و فقر ترك تصرف بود. 
ان ۲- ما: اندر استقامت. ۵ - ما : احکایت مصنف گوید از استاد. مو: مصنف 
گوید از استاد ۰ ما ؛ مو : رضی اللّه عنه . -٩‏ ب : غنای هر کسی ما . مو : « چیزی» ندارد مو : اختیاری کرده اند ما. 
مو : « حق» ندارد. -٩‏ ما. مو : و غفلت اندر. .۱- ها مهو : و معاملت اندر وی مختلف ۰ - ما: مو : قراغت دل از . 
۱ -ما. مو : قلّت متاع جمله ۱۲- ما مو : ملك گفت شرکت. ۱6- ما. مو : و از مشایخ طریقت۱۵ - ما: قدر امکان. 


هاء مو : در این کتاب بیارم ما مو : تعالی. ۸- ما مو : ویرا اگر مالی دهد مرادش ما. مو : میال بود. 
٩‏ - ما. مو : مال باشد. .۰- ماء مو : حفظ تصرف بود والله اعلم . 





پاب الفقر کشف الحجوبپ ۳۳ 





(مو ۳۷) یحیی بن معاذ گوید - ررحمَهٌ اللّه عَلیه -: «علامة الفقر خوف 
زوال الفقر.» علامت صحت فقر آن است که بنده اندر کمال ولایت و قیام مشاهدت و 
فنای صفت می ترسد از زوال و قطیعت . پس به کمال حال آن رسید که از قطیعت نترسد. 


مر ۵ سر 0 


ی وا تا )) من نعت الفقیر حفظ سره و صيانة 


۵ : نفسه و آداء فرائضه نضه. » : « نعت فقیر آن است که سرش از اغراض محفوظ باشد, 
و تسش از آفات مَصون » و احکام فرایض بر وی جاری ۰» چنان که آن چه بر اسرار گذرد. 
اظهار را مشغول نگرداند » و آن چه بر اظهار گذرد ۰ اسرار را مشغول نگرداند 3 غلبة آن 
از گزارد امر باز ندارد . و این علامت ازالت بشریت بود که کل بنده موافق حق گردد؛ و این 
هم به حق گردد. 

۳ بشر حافی کوید - رحمةّ اللّه علیه - : «أفضل الفامات اعتقاد 
الصبر علی الفقر ای القبر .» اعتقاد کردن بر مداومت صبر بر درویشی . و اين صبر 
کردن و اعتقاد کردن از جملة مقامات بنده بود .و فقر فنای مقامات بنده بود. پبس اعتقاد 
صبر بر فقر ۰ علامت رژیت آفت اعمال برد و همت فنای آوصاف . اما معنی ظاهر این قول 
تفضیل فقر است بر غنا » و اعتقاد کردن که هرگز روی نگردانم از طریق فقر . 

۱ شبلی کوید - رحمة اللّه علیه -:, ألْففیر لایستغنی بشیء دون اللّه.»: 
«درویش ؛ دون حق , به هیچ چیز آرام نیابد ۰ از آن چه جز وی مزاد و کامشان نباشد. و 
ظاهر لفظ آن است که جز بدو , توانگری نیابی . چون او را یافتی ۰ توانگر شدی. پس 
هستی تو دون وی است .چون توانگری بلون وی نیابی . و چون او را یافتی. تو حجاب 
توانگری گشتی . و چون تو از راه برخیزی » توانگر کی باشی ؟ و اين معنی به حقیقت 
سخت غامض و لطیف است به نزديك اهل اين معنی و حقیقت معنی این آن بود که : 


ی 6 


«الفقیر لایستغنی عنه» .یعنی:فقیر آن بود که هرگز.مر آن را غنا نباشد.و این آ آن معنی 





۱- ما. مر : معاذ الرازی ماء مر : خوف الفقر. ‏ ۳- 3 : قطعیت . کمال آن رسد. 

ما. مر : آن حال که بترسد  .‏ - ما. مر : رویم بن محمد ۵- ژ : تنش از ما: مو: از آفت. 

- ما مو : جاری بود. ۸- ماء مو : گذاردن امر .- ما. مو : و اين معنی به حق باز گردد. 2-۱ ما مو : صبر بود 

۲- ما. مو : و اما , اعتقاد آنکه. ‏ ۱6- از طریق فقر روی نگردانم.. ۱۵- مو : شیخ شبلی . من ؛ آن لابستخنی. 

۲- ما. مو : درویش بدون ۰ فقیر بدون ۰ آرام نگیرد ۰ کام نباشد . ۱۷- مو : و چون . ۱۸- ما: ترك دون ؛ مو جز بترك دون وی 
۱ - ما. مر : این سخن . .۲۰ - ما ؛ مو : به نزد اهل حفیقت. 


7۱- ما : عنه بشی مو . ما : مراورا , و این آن است . 


ی 3 فا - که : , ائدوه ما آُدی است . نه هرکز همت ما 
مقصود را بیابد(۲۵ما ). و نه کلیت ما نیست گردد اندر دنیا و آخرت .» ازآن چه یافتن 
چیزی را مجانست باید » و وی جنس نه . و اعراض از حدیث. ویرا غفلت باید» و درویش 
اه بتن کار اد هتکن وراه نیش آمهه گر آن وی ات2 آن 
ِ که کس را به دیدار وی راه نه ۰ و وصال وی از جنس مقدور خلق نه ۰ و بر فنا تبدل 
صورت نه , و بر بقا تغیر روا نه. نه هرگز فانی ۰ باقی شود تا وصلت بود . و نه باقی . 
۱ فانی شود تاقربت بود . کار دوستان وی از سر به سر تسلی دل را عبارتی مزخرف ساخته ؛ و 
آرام جان را مقامات و منازل و طریق ۰ هویدا گردانیده , عبارتشان از خود(مو )۲٩‏ به 
خود. مقاماتشان از جنس به جنس, , و حق - تعالی - منزه از اوصاف و احوال خلق. 
۷ و ابوا خسن نوری - رم له علَیْه - گوید :« نعت الققیر السکون 
عند العدم و البذل عند ا لو حوور چون نيابند خاموش باشند ۰ و چون بیابند 
۱ تا اون دز و تفت بان کت شین وراه مرا اه ی باق ها 
۳ باز ماند. دلش ساکن ٍ و چون ی .آن را که آولی تر از خود. داند 


۱- ما ی ۱۱۳۹ 

۲- ما : بابد. 

۳۴- مو : اغراض از حدیث وی. 

- ر : گرفتاری است افتاده , مو : فتاده. 

۵ - ما : تبدیل. 

1- زر :ویاباقی. 

۷- ما . مو : دوستان وی محنت است تسلی دل را ما ؛ مو : ساخته اند . 
ان گردانیده عبارات ایشان , ماء مو : به خود اراتته: نز 
2-۱ ما . مو : و قال ایضاً ااضطراب عند الوجود . نیابد , باشد ۰ بیابد . از خود اولی تر. 
ها و انا گنوج آقته رن 

۳ - ما , مو : پدید , از خود داند بدو دهد عظیم کاری بود. 

۶- ما : یکی سکونش . 


در حال وجود. ؛«محبت. از آن چه راضی قابل خلعت بود. و اندر خلعت ۰ نشان قربت بود. و 
محب تارك خلعت بود. که اندر خلعت نشان فرقت بود. سکوّش اندر عدم انتظار وجوه 
بود. و چون موجود گشت. آن وجود غیر وی بود» و ویرا با غیر آرام تبود. به ترك آن 
بگوید. و اين مَعنی قول شیخ الشایخ ابوالقاسم احنید بن مُحمّد بن جنید- 
۵ رحناللّه یه - است : « آلفقر خلو القلب عن الاشکال .» چون دل از 
اندیشة شکل خالی بود. و شکل موجود به جز انداختن آن, چه روی بود؟ 

شبلی کوید - رخمة اللّه عَلیّه - : « آلْفقر بحر البلاء وبلاء+ کل عز .» 
درویشی دریای بلا است . و بلاهای وی جمله عز است . عز نصیب غیر است . مبتلا در 
عين بلاست . ویرا از عز چه خبر ؟ تا آنگاه که از بلا به مبلی نگرد [مو .4) آنگاه بلاش به 
۳ جمله عز گردد , و عزش جمله وقت ؛ و وقتش جمله محبت » و محبتش جمله 
مشاهدت . تا دماغ طالب , محل دیدار شود از غلیة خیال » تا بی دیده. بیننده گردد» و 
بی گوش شنونده . ِ ۱ 

و بس عزیز بنده پی باشد که بار بلای دوست کشد, که بلا. عز بر حقیقت است . و 
نعما. ذل بر حقیقت . از آن چه عز آن بود که بنده را به حق حاضر کند » و ذل آن که غایب 
۵ کند . و بلای فقر ۰ نشان حضور است » و راحت غنا , نشان غیبت است . پس 
حاضر به حق عزیز باشد. و غایب از حق ذلیل .آن معنی را که بلای آن مشاهدت است, و 





اه 0 3 7 و ی ۳ 1 19 و100 ۱۳۳۳5 وروت نت جوت بع ووو ون وووسمروت 


هک اس و ی 

۵ - ما , مو : جنید رضی اللّه عنه که گفت الفقیر. 

1- ما : چون دلش , ما : وجود شکل غیر بود ۰ مو : و چون شکل غیر بود. 

۷- مو : و شبلی ما : الفقیر , کلْه. ما. مو : فقر دریای بلا. 

۸- مو : بلای وی » مو : غیر نصیب غیر است . 

-٩‏ ما : از غیر چه مو : مبتلا نگردد, بلایش. 

۱- ما : جمله محل . 

۳- ما. مو : و پس عزیز بنده باشد» عزی حقیقت . 

۶- ما مو : ذلی بر حقیقت » غایب کند از حق . ۵- ماء مو : غیبت ؛ پس. 
- ما. مو : بلائی را که معنی آن ؛ مو : دیدار مدارش. ۱۷- ما.ء مو : تعلق بدان . 





۳۶ کف لور ین: پاپ الفقر 





جنید گوید - رحمة الله عَلَیه - : ریامعشر الفقرا ب انکم انماتعرفون بالله ‌ 
تکُرمون للّه»فانظروا کیف تکونون مع اللّه.اذا تم به؟»:, ای شما که درویشانید! 
شما را به خداوند شما شناسند . و از برای ویرا کرامت کنند. بنگرید تا اندر خلا با وی 
چگونه باشید؟!» . یعنی چون خن , شما را درویش خوانند. حق شما را بگزارند, شما حق 
۵ طریقت درویشی چگونه خواهید گزارد ؟ و اگر خلق. شما را به نامی دیگر خوانند » به 
خلاف دعوی شما . آن از ایشان مبینید, که شما نیز دعوی انصاف خویش می ندهید, که 
باز پس تر از آن کسی نبود که خلقش از آن او دانند » و او از آن او نباشد, و خنك آن کسی 
که خلقش از آن او دانند و او از آن او بود. و عزیزتر آن که خُلق او را نه از آن حق دانند » و 
او از آن حق بود. مثل آن که خلقش از آن او دانند , و او نه از آن او باشد . چون یکی بود 
۰ که دعوی طبیبی کند,و بیماران را علاج کند؛و چون بیمار شود ؛طبیب دیگرش باید.و 
مثل آن که خلقش از آن حق دانند.و او از آن حق باشد.چون یکی بود که دعوی طبیبی 
کند؛و بیماران را علاج کند.و چون خود بیمار شود .داروی خود نیز داند کردن.و مثل آن که 
خلقش نه از آن حق دانند.و او از آن حق بود. چون یکی بود که طبیب باشد, و خلق را 
بدان علم نه.و وی از مشغولی خلق فارغ,و خود را به غذاهای موافق و شربتهای 





ها ۶یا معاشر: 

کات نله وه ی 

او ماود شتسد رما ری ام او یا او اکن 
ات ها ها ری و 

۵ - ما : گلارد ما ء مو : بنام. 

1- ما , مو : ایشان میسندید ما : انصاف دعوی خود , مو : خود . 
۷- ما , مو : که باز بس ترین مردمان آن است که خود ... خنك آن که. 

4 هقی از آز از باشد و ری ترین انس که ماا هی ار آواو دانند.. 
صا ی ای همه ی کی 

۰ - ما , مو : بیماران را دارو کند و چون خود , دیگر بایدش تا داروی او بداند. 
۱- ما؛ مو: و وی از آن حق بود . 

۲ - ما ء مو : بیماران را دارو کند » طبیب دیگر نبایدش. 

۳- ما , مو : چون مردی بود طبیب. 

۶- ما , مو : و او , ما ء مو : شربت های مفرح و. 








نیکو و مفرح های سازگار » و هواهای معتدل نیکو می دارد ۰ تا بیمار نگردد. و چشم خلق 
از جملة آحوال او فرو دوخته باشد. 

و بعضی از متأخران گفته اند : , آلفقر دم بل وجود.» و عبارت از اين قول 
منقطع است , ازیرا که معدوم ۰ شو؛ نباشد. و عبارت جز از شیْ نتوان کرد. پس اینجا چنبن 
۵ صورت بود که فقر هیچ چیز نبود. و عبارات و اجتماع جمله اولیای خدای - تعالی - بر 
اصلی نباشد, که اندر عين خود فانی و معدوم باشد. و اینجا از اين عبارات , نه عدم عین 
خواهند که عدم آفت خواهند از عین . و کل اوصاف آدمی آفت بود. و چون آفت نفی شود . 
آن فنای صفت باشد. و فنای صفت . آلت رسیدن . و نارسیدن از پیش ایشان برگیرد . که 
مرایشان را عدم روش به عین نفی عین ناید. و اندر آن هلاك گردند . 

,۱ و من گروهی دیدم از متکلمان , که صورت این معنی . , معلوم نکرده بودند ۰ و 
بر این می خندیدند , که این سخن معقول نیست . و گروهی دیدم از مدعیان , که نا 
معقول چیزی را اعتقاد کرده بودند» و اصل قصه معلومشان نبود و می گفتند که : 
"رالفقر عدم بلا و جود » است .و هر دو گروه بر خطا بودند: یکی از ایشان به جهل مرحق 
را منک شد.و دیکری جهل را حال ساخت. و بدان پدیدار آمد و مراد عدم و فنا اندر عبارات 
۵ ۱ این طایفه , سپری شدن آلت مذموم بود» و صفتی ناستوده اندر طلّب صفتی محمود. 
نه عدم معنی به وجود آلت طلب. ۱ 





ها ی وا کارا رقم وان 
ایس ات لاد اه اور 

۵ - ما : صورت گیرد . اولیای خداوند. ۱ 

1- مو : چیزی اصل نباشد که آن ۰ معدوم بود. عبارت ‏ ۷- ز: آفت نفی نه , مو : نفی شد. 
۸- ما : از آن , ما , هو : صفت بود, ما , مو : نا رسیدن را. 

- ها . مو : که مر عدم روش ایشان را یعنی : ما : گرداند . 

۰- ماء مو : مصئف گوید و ... دا دیدم ؛ اين معنی را. 

۱- ما , مو : که این سخن نامعقول را. 

۲- ما ؛ مر : قبول کرده و اعتقاد و اعتماد کرده و آورده معلوم ایشان . 

- ما , مو : دیگر ما , مو : مراد از. 

۵ - ما , مو ؛ صفت ستوده و . معنی بود. 

. ما : طلبیدن » مو : طلبند‎ - ٩ 


رت ط1 5 وت رت 15 دا 0 وت ۳ با مت اه و 3 ی و ان 5 بلقت 0 تا وا ات0 تیچ ویو ولا مت 3 و تا ریت منت چکتلج رما تا ون حتست تست تج کاس وتا وت وت ۳ کشا و 


و فی امجمله , درویش در کل معانی فقر . عاریت است ‏ و اندر کل آسباب اصل بیگانه. 

۰ آما گذرگاه اسرار ربانی است » تا امور وی مکتسب وی بود. فعل را نسبت بدو بود؛ و 

معانی را آضافت بدو. و چون امور وی از بند کسب رها شد, نسبت فعل از او منقطع بود. 

آنگاه آن چه بروی کُذّرد » او راه آن چیز باشد نه راه و پس هیچیز را به خود نکشد و 
۵ از خود دفع نکند . همه از آن غیر است دسخه روف تضان کت : 

و دیدم گروهی را از مدعیان ارباب اللسان که نفی گمانشان از ادراك آن قصه 
می نفی وجود نمود» و اين خود سخت عزیز است.و دیدم که تفی مرادشان از حقیقت فقر 
می نفی صفت نود اندر عین فقر » و دیدم که نفي طلّب حق و حقیقت را می فقر و صفت 
خواندند.و دیدم که اثبات هواشان می نفی کل نمود.و هر کسی اندر درجتی از حجب فقر 
ف9 اندر مانده بودند. ازآن چه پندار این حدیث » مرد را علامت کمال ولایت بود.و تولی 
و نهمت این حدیث غاية الغایات است , به عین اين تولی کردن محل کمال است . 

پس طالب این قصه را چاره نیست از راه ایشان رفتن ۰ و مقاماتشان سپردن ۰ و 
عبارات ایشان بدانستن تا عامی نباشد اندر محل خصوصیت , که عوام اصول از اصول 
معرض بود. و عوام فرو ع از فروع مصیب. کسی که از فروع باز ماند. کی به اصولش 
۵ نسبتی بود؟ چون از اصول باز ماند. به هیچ جایش نسبت نماند ۰ و اين جملّه آن را 


گفتم تا راه اين معانی بسپری » و به رعایت حق این مشغول باشی . 





۱- ما . مو : و در جمله , ما : اندر کل ؛ مو : درویشی اندر ما : فقر قیام بحق عاریتی است . 
۲ - ما : فعل وی را مو : و فعل ویرا. 
۳- ما : بدو بود . - ما : او راه آید نه راه رو . مو :او راه آمد نه راه درویش, ما : مو : هیچ چیز. 
4 - ما : عین *- مها , مو : و مصنف گوید که دیدم ؛ ماء مو : نفی کمال ایشان . 

۷- ما , مو : این قصه نفی وجود می نود اندر عبن فقر ۰ عزیز باشد. 

۸- ما . مو : صفت می نمود . ما . مو : حقیقت را فقر و صفوت . 

-٩‏ ماء مو : کل می نود. ما ؛ مو : هر کس را اندر درجه از حجت. 

۰ و ۱۱- : بوی و تهمت این حدیث » ما : یعنی اين ؛ مو : تولاً کردن . 

۳ - ما : دانستن. ۱ 

۶ - ما . مو : ماند به اصولش , ما : و چون. 

۵- ما : جای نسبتی . مو : نسبتش ‏ ما ء مو ؛ برای آن گفتم. 

- ماء مو : سپری ,این باشی . 


و اکنون من طرّفی از اهل این طایفه » اندر باب تصوف پیدا کنم . و آنگاه اسامی 
ال ال بیارم , آنگاه أحکام حقایق و معارف و شرایع بیان کنم. آنگاه اختلاف 
مذاهپ و مشایح متصوف بیارم , آنگاه آداب و رموز و مقامات ام هار 
امکان شرح دهم , تا برتو و خوانندگان » حقیقت این کشف گردد(مو ۶۶] و بالله الوفیق. 


۱- ما : مو : من از اصول و رموز و اشارت این طایفه ( در اینجا , الفاظ و جملات جا به جا شده است ۱. 
۲یا : و آنگاه . مور : شرایع بیارم . 
۳ - ما ؛ مو : : مذاهب مشایخ متصوفه بیان کنم . ما: ۱" و آنگاه مقامات ... شرح دهم ( ندارد ۱ 


باب التصوف 


قال الله - تعالی - : و عباد . الرحمن الذین یمشون علی الأرض هوناً و اذا 
خاطبهم آمجاهلون الوا سلاماً » ر قال رسول الله - صلی اللّه علیه وسلم -: 
وتا اهل التصوف . فلایژمن علی دعانهم کت عند الله من 
الغافلین . 
‌ ۱۳| گروهی گفته اند 
که : صوفی را . از آن جهت صوفی خوانند » که چام صوف دارد .و گروهی گفته اند که : 
بدان صوفی خوانند, که اندر صف اوّل باشند .و گرزهی گفته اند که : بدان صوفی خوانند. 
که تولّی به اصحاب صفه کنند. و گروهی گفته اند که : اين اسم » از صفا مشتق است . 
و هر کسی را اندر این معانی اندر حقیق این طریقت » لطایف بسیار است . اما 
۰ ۱ برمقتضای لغت ازین معانی بعید می باشد. 

پس صفا در جمله محمود باشد, و ضد آن کدر بود . و رسول - صلی الله علیه وسلم - 
گفته است : ,« ذهب صفو الدنیا و بقی کدرها .» و نام لطایف چیزها , صفو آن چیز 
باشد وانام کثایف چیزها , کدر آن چیز . پس چون آهل این قصه, اخلاق و معاملات 
خود را مهذب کردند. و از آفات طبیعت تبرا جستند , مر ایشان را صوفی خواندند . و 
۵ ۱ این اسمی است مر این گروه را از اسمای آعلام . از آن چه خطر آهل آن . اجل آن 
است که معاملات ایشان را بتوان پوشید تا اسمشان را اشتقاق باید(مو 4۵]. 





۱- ما : باب سیوم فی التصوف. ۲ - ما , مو : خدای گفت : عز و جل. ۳- ما مو : و رسول گفت . 
۵ - ما : و , مو : و گروهی اند , ما , مو : از آن گفته اند . 

- ما مو : از برای آن صوفی خوانده اند . 

ها ی ایب اقا اکتا میاه را انآ مر کی 

۸- ما مو : صقّه رضی اللّه عنهم کرده اند .۰ -٩‏ ما : « اندر اين معانی » ندارد. دا : مقتضاه. 
۰- ما : رمی» ندارد » مو : می باشند . 

7 ۲- ما , مو : گفت . صا , مو : چیز بود. 

۳- ما مو : آن جیز بود. 

۶- ما , مو : مهذب کرده اند . ما : آفت ... تبری مو : پس مر ایشان را. 

۵- ما : آن گروه را ؛ ما , مو : اجل از . 

۹ - ما , مو : اسم ایشان را . 








باب التتصوف کشف الحجوب ۴۱ 
و اندرین زمانه (۶۱ ما) بیشترین خُلْقّ را » خداوند - عز وجل - ازین قصه و اهل این 
محجوب گردانیده است ۰ و لطیفه این قصه بر دلهای ایشان بپوشانیده ۰ تا گروهی پندارند 
که:این برزش صلاح ظاهر است مجرد, بی مشاهدت باطن.و گروهی بندارند که :این حیلتی 
۵ و رسمی است بی حقیقی و اصلی, تا حدی که به ریت اهل هزل و علمای ظاهر بین. 
کیت اين را انکار کرده اند,و به حجاب این قصه خرسند شده.تا عوام بدیشان تقلید کردند. 
و طلب صفای باطن را از دل پمحاویده , و مذهب سلّف و صحابه را بر طاق نهاده . شعر 
انْ الصفاء صقهٌ الصدیق ان آردت صوفیا ۹ 
از آن چه صفا را اصلی و فرعی است ۰ اصلش انقطاع دل است از اغیار ,و فرعش خلو 
۵ مت از دتيا خدان.. و اين هر دو صفّت صدیق اکبر است . آبوبکر عبدالله بن 
ابی قحافه - رضی الّه عُ -. از آن چه امام اهل اين طریقت . وی برد 


جر ۵ هس 


پس انقطاع دل وی از اغیار » آن بود که : همه صحابه به رفتن پیغمبر - صلی اللّه 


فص 


علیه وسلم - به حضرت معلاً ر مکان مصفا . شکسته تهب دنت او عم 
رضی الله عنه - شمشنیر بر کشید که : ر هر که گوید محمد مرد. سرش ببرم ! » 
۱۵ صدیق اکبر بیرون آمد و آواز بلند برداشت ت و گفت: با لا من عبد محیلا فان 


ام 0ج مر.. می.. 6 مرا میا مرا و را مر لچ قاچ هر مس هر مر وه 


م‌حمد مات؛ و من عبل رب محمد فانه حی لایموت.» آنگاه برخواند : ۱" وما م‌حمد 


لا رسول قد خلت من قبله السل آفاٍن مات آو قتل أنقلبتم علی آعقابکُم .» 


«آن که معبود ما بود ۰ عم محمل برفت » و آن که ۳ 





صی برستید » وی زنده است. » هرگز میرد آن که دل در فانی بندد ؛ فانی فنا شود م و رنج وی 
. ۲ جمله هبا گردد.و آن که جان به خضرت باقی فرستد,چون نفس فنا شود, وی قایم به 





۱- ما . مو : بیشتر خلق را ۰ ما : حق تعالی . مو : تعالی . ۰۲ ما. مو : اهل این فصه را . 
۳- ما مر : بپرشیده ماء مر : ورزش ما :و مجرد . ۶- ما : « حیلتی» ندارد. 

مر : اسمی تا به حدی . ۰ ۵ - ژ : کیت ارتکاب انکاری . مو : خورسند . ۱ 
ما : کرده اند . ما , مو : از دل محو کرده . *- ما : خلوت دلست , خلوت وی است. 


۰- مو : اکبر است رطی اللّه عنه ۰ ژ : « بن » ندارد .۰ ۱۱- مو : امیر اين طریقت او بود . 
۲ - ما : و انقطاع . 


۶- ما . مو : گوید که پیغامبر صلّی اللّه عنیه وسلم. 

۵ مو : اکیر رضی اللّه عنه ؛ ما: آواز برداشت ۰ ما : ألاآن . 

و ۸ ما :وی رفت ۰ مو ۶ رفت : او زندد است که 
٩‏ - ما : چون فانی فنا ۰ ما : هبا شود  .‏ .۲ - بافی به بفا. 


۳۲ کشف الحجوب . باب التصوف 


بقا شود.بس آن که اندر محمد به چشم آدمیت نگریست چون وی از دنیا بشد. تعظیم 
عبودیت از دل این با وی بشد . و هر که اندر وی » به چشم حقیقت نگریست , رفتن و 
بودنش هر دو مر او را یکسان نود. ازیراك اندر حال بقا؛ بقاش را به حق دید و اندر حال 
فنا , فناش از حق دید. از محول اعراص کرد, به محول اقبال کرد . قیام محول به محول 
۵ دید. به مقدار اکرام حق ۰ وی را تعظیم کرد.سویدای دل اندر کس ثبست » و سواد عین 
بر خْْقَ نگشاد . از آن چه گفته اند : «من نظر ای الخلق هلك . و من رجع الی 
الحق ملك. » که نظر به خُْ نشان هنك بود. و رجوع به خی , علامت ملك . 

اما خلو دست از دنیای غدار ؛ آن بود که هر چه داشت از مال و مَنال و مال . 
جمله بداد , و گلیمی در پوشیده .به نزديك پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - آمد.پیخمبو - 

۱ صلی الّه علیه وسّم - وف را کفت: دا حلفت لعيالك ؟» فقال :,ر الله و 
یر له #۰ "» مرعیالان خود را چه باز گذاشتی از مال خود ؟» گفت : « دو خزينة بی 
نهایت(مو ۶۷ ) و دو گنج بی غایت .» گفتا : « چه چیز ؟» گفت وگن مت اف - 
تعالی - و دیگر متابعت رسولش ۰» چون دل از تعلق صفو دنیا آزاد گشت » دست از کدر 
آن خالی گردانید. و این جمله صفت صوفی صادق بود؛ و انکار این جمله , اتکار حقَ و 
مکابره غیان بود. ۱ 
۱ و گفتم که : صفا ضد کدر بود» و کدر از صفات بشر بود و . صوفی 
بود آن که او را از کدر گذر بود . چنان که اندر حال استغراق مشاهدت و - علیه 
السلام - و لطایف جمال وی » زنان مصر را شوت قالت قوو ان هه خی 
باز گشت.چون به غایت رسید, به نهایت رسید. ایشان را بر آن گذر افتاد. و به فنای بشریت 
شان نظّر افتاد. گفتند:, ما هذا بشرا.» نشانه وی را کردند. عبارت از حال خود کردند . 





۱- ما , مو : نگریسته است . ما. مو : محمد . مو : دل وی با وی . ما: « اين » ندارد. 

۲- ما . مو : عين حقیقت ما : بردن او . مو : بودن وی ما : یکسان بود . ما . مو : زیرا که . 

۳- ما : فناش را , مو : فنایش را . ۰ ۶- ما . مو : و به محول اقبال مود . ۵ - ما : گفته اند شعر . مو : ندارد. 
1- ما ؛ ر که » ندارد . ما: نشان بود . 


۷- مو : علامت هلال . ۸- مو : خلوت وی ما : دلش ما. مو : منال و موالی. 

*- ما , مر : گلیمی در پوشید و مو : آمد رسول » ما : ندارد . 

۰ مو : گفت. ۱ ۲- مو : گفت چه چیز . ما : خداوند . ۱۳- ما : جیفه دنیا .ما ؛ مو : خالی کنیم. 
۵ - ما : « که » ندارد . یا نایاش را نت ایک ای توت ابقان نظ. 


۶ - ما . مو : و بشریت عبارت . 


هت وت بت( کت ۲ ات 09 یت هت کته مدتتتت باکت تا کت کت زک نت 5/3 مک کم مت تک مت 3 7 ما بت کنات 5 لت مج معا تنج 7 22 همجن وه و تقرجي اکتا ماه دلنالتتا نت 


پاب التصوف کشف الحجوب ۴۳ 


رد طریقت ین - گفته اند : + «لیس الصفاء من 
زیر که مار نت وی خرن از کُدر گذ تیستگا.. ۰« ادا 
آفعال نباشد. و از روی مجاهدت مر بشریت را زوال نباشد. و صفت صفا را نسبت به افعال و 

آخوال نباشد. و اسم آن را تعلق به آسامی و آْقاب نه . « الصا ء صفهّ الاحباب » و 
هم شموس بلاسحاب.» از آنکه صفا . صفت دوستان است .و آن که از صفت خود فانی و 
به صفت دوست باقی بود. دوست آن است . و احوال[مو ۶۸) ایشان به نزديك ارباب معانی . 
چون آفتاب عیان است . 

چنان که حبیب خداوند ۰ محمد الصطفی را - صلوات اللّه له - پرسیدند از حال 

ها کت ند . نور اللّه قلبه بالایان اس هه ات ۱ 
صدق ایمان ؛منور است»» تا رویش از تأثیر آن مقمر است : و او به نور ربانی مصور است . ۱ 
چنان که گفته اند . شعر : هب 3 

الک ۲ الم اذا آشترکا 
آنموذج من صفاء اجب و التوحید اذا آشتبکا 

۶۵ جمع نور آفتاب و ماه چون به یکدیگر مقرون شود , مثال صفای محبت و توحید 
باشد که با یکدیگر معجون شود , و خود نور ماه و آفتاب را چه مقدار بود ؟ آنجا که نور 
محبت و توحید جبار باشد. تا اين را بدان اضافت کنند. 

اما اتو دنا هیچ نوري نیست ظاهر تر از این دو نور , که نور دیده اندر سلطان آفتاب و 
ماه , آسمان را پبیند » و دل به نور توخیًّ و محبت مرعرش را ببیند و بر عقبی مُطْلع شود 
۰ آثذر دنیا . 

و اندر این جمله مشایخ این طریقت - رحما اللّه علیهم آجمعین - مجتمعند برآن که 
جون ده رد معاعات زسته سره , و از کدر احوال خالی گردد» و از محل تلوین و تغییر 





۱- مو : طریقت گفته اند . ۲ - مو : آلمدر . ما : مو : از آنجه صفا ما . مو : بشریت نیست -٩.‏ ما. مو ؛ از آنجه مو : فانی 
بود. ۷- مو : حال ... ارباب معالی. -٩‏ مو : از حبیب خداوند تعالی... مصطفی صلی اللّه علیه وسنم . .۱۰- ماه مو : نور صدق . 
۱ 3 : مقمز ۱۲- مو : گفته اند شعر , ما : یکی از بزرگان اين طریفت گوید شعر , ما : انموزج . ۱68- ما : جمیع نور ؛ مو : 
مقرون شوند .۰۱۹ ما , مو : و خود ماه . ۱۷ ما , هو : به آن اشافت . ۰-۱۸ ما, مو : در دنیا . ها : نور فیست ما , مور : که ور 
یکنور دیده با کمال برهان نور آفتاب و ماه را نتواند دید ( مو : نتوانند). ۰-۱٩‏ ها ء هو : نور معرفت و توحیذ » ها : عرش را بیند . 
.۰ ما . مو : اندر دنیا ما. مو : جمله دعا را ندارد .۲۲۰- ما : تغیر و تلون. 








۴۴ کشف الحجوب پاب التصوّف 











آزاد شود » و به همه احوال , محمود صفت گردد »و وی از جمله آوصاف جدا . یعنی اندر 
بند هیچ صفت حمیده خود نگردد» و مر آنرا نبیند و بدان معجب نگردد. حالش از ادراك 
عقول غایب ۰ و روزگارش از تصرف ظنون [مو *4) منزه گرده. تا حضورش را ذهاب 
تباشد » و وحوه شز :1 اسباب نه « لأن , الصفاء حضور بلاذهاب و وجود بلا اسات: ۰( 
0 ی ی ی ی ی ی و ات کیت ی منت 
گیرد ؛ او حاضر نباشد ,و آن که سبب.علّت وجد وی شود . او واجد نبود .و چون بدین درجه 
برسد ,اندر دنیا و عقبی, فانی گردد, و اندر جوشن انسانیت» ربانی .زر و کلوخ به نزديك 
وی یکسان شود . و آن چه بر خلْق دشوارتر بود, از حفظ احکام تکلیف ۰ , بر او آسان گردد. 
چنان که حارثه به تزديك پیغامبر - صلی ال یه سم - آمد. رسول ویرا گفت - 
۰ صلی اللّه علّیه وسلم - :«کیف أصبحت با حارثة 2 قال: ۳:10 
فقال - صلی له علیه وسلم - ۰ م نظر ما ول یا حرة . ان لکل حق حقيقة . فما 
حقيقة امانك؟» فقال +« عزلت نفسی عن الدنیا ۱۹ عندی حجه و 
م۳ فضتّها / مدرها. فاسهرت لیلی و أظمأت نهاری حتی صرت ۰ کأنی 
آنظر الی عرش ربی بارزا. کأنی آنظر اٍلی اهل النة یتزاورون فیها, و کأنی 
۵ آنظر الی آهل التار یتصارعون فیها و فی رواية یتفامزون فیها:احدیت »: 
« بامداد پگاه چگونه کردی یا حارثه؟» گفت : « بامداد کردم ؛ و من مژمنی آم حقأً !» 
پیغامبر گفت - صلی اللّه علّیه وسلّم - : « نيك نگاه کن یا حارثه تا چه می گویی ؟ که 
هر حقی را حقیقتی و برهانی بود. (مو ۵۰) برهان این گفتار تو چیست ؟» گفت : , آ 
که تن را از دنیا بگسستم . و نشان این آن است که زر و سنگ و سیم و کلوخ آن » به 
نزديك من یکسان شد . و چون از دنیا گسسته شدم , به عقبی پیوسته شدم,تا بهشت را 
: آمی بینم و دوزح و عرش را.» گفت: « عرفت فالزم قالها ثلاث ۰ : « شناختی یا 
حارثه . ملازمت کن براین که جز اين نیست .» 





۱- ما : به همه ما ء مو : موصوف ما: وی از ما . مو : جدا شود یعنی در. ۲ - مو: محمود خود ‏ ما + مر : و حالش . ۳- ما . 
مو: غایب شود ۰ و حضورشع - ماء مر : اسباب ثبود . ۵- مو : آنجه غیبت برو .۰ ما . مو : و حاضر باشذ. -٩‏ ها . مو : و علت 
وجدانی (جدری ) شود واجد نه . ۸- مو : یکسان شود ما . مو : دشوار بود ۰ ما . مو : احکام بروی آسان شود . -٩‏ ما , مو : و 
رسول گفت. .۱- ما , مو : مزمناً بالله.۱۱- ما , مو : لکل شی ۰ ۱۲- ما , مو : عرفت نفسی ۰ ۱۶- ما : بزارون ۱۵- ما » مو : 
فیها. بتخاوزون ؛ ما . مو : مژمنی بوده ۰ 2۱٩‏ ما : نیکو نگاه . ۱۷- مر : هر خیر را ...پس برهان . ۱۸ ما , مو : چه چیز است . 
٩‏ - ما . مو : یکسان است . افیا غرفن راامی ات : ۱- ما . مو : بر آن که جز آن . 





پاب التصوف کشف الحجوب ۴0 














و صوفی نامی است مر کاملان ولایت را . و محققان اولیا را بدین ۳ خوانده آند.و 
یکی از مشایخ کوید - رحمة اللّه علیه - ِّ» من صافاه اآلحب فهوصاف ۰ و من 


صافاه الحبیب فهو صوفی.» :« آن که به محبت مصفا شود صافی بود. و آن که 
مستغرق دوستی شود و از غیر دوست بری شود . صوفی بود.» و بر مقتضی لغت ۱(۰ما) 
۵ اشتفاق این اسم درست نگردد از هیچ معنی . ازآن که این معنی معظم تر از آن است 
که اين را جنسی بود. تا از آنجا مشتق بود که اشتقاق " شیم از شوء مجانست خواهد .و هرجه 
هست ضد صفا است . اشتقاق شوم از ضد نکنند. بس ان عنی واه بن الم 
است عند آهله. .»و حاجتمند عبارت نشود., ( لأن الصوفی ممنوع عن العبارة و 
الاشارة .۰ چون صوفی از کل عبارات (ژ.۶) غنوع باشد ‏ عالم به جمله معبران وی 
۰ باشند » اگر دانند و یانه , مراسم را چه خطر باشد اندر حال حصول معنی ؟ 

پس اهل کمال . ایشان را صوفی خوانند. و متعلقان و طالبان ایشان را متصوف 
خوانند.و تصوف تفعل بود وتفعل»تکلف اقتضا کند.(مو۵۱) و این فرع اصلی باشد.و فرق 
اين از حکُم لغت و معنی ظاهرست. «الصفاء ولاية لها آية وروایة,و التصوف حکایه 
للصفاء بلا شکاية ۰( پس صفا معنی متلالی است و ظاهر تصوف حکایت از آن معنی.و 


۱ اهل آن اندر این درجه برسه قسم است:یکی صو دی »و دیگره2صوف »و 
سدیگرمستصوف. 

پس صوفی آن بوّد که از خود فانی بود و به حق باقی . از فبضه طبایع رسته و به 
حقیقت حقایق پیوسته . و متصوف آن که به مجاهدت این درجه را می طلبد. و اندر 
خود را بر مُعامّت ایشان درزست" همی کند . و مُستَصوف آن که از برای مال و منال 
و جاه و حظ دنیا خود را مانند ایشان کرده باشد.و از اين هر دو هیچ خبر ندارد ؛ تاحدی 
۰ که گفته اند: ,الستصوف عندالصوفية کالذباب,وعندغیرهم کالذئاب.»: 


رمستصوف به نزديك صوفی از حقیری چون مکس بود, و آن چه اين کند ۰ به نزديك وی 





۱- ما : است که , ما . مو : به این نام خوانند و . ۲- ما. مو : صفاه , مو : فهو صافی ۳- ما : « آن که ... صافی بود» ندارد. ؛ 
ما : دوست شود. ۶- ما .مو : مقتضای مو : اين لفظ درست .۵ - مو : هیچ چیز » ما . مو : عظیم تر . -٩‏ مو : هر چه کدر. ۷-ما » 
مو : الشمس است .۸- ما . مو : و محتاج عبارت نشود ۰ ما . مو : منوع است . ما , مر : عالم جمله ازور ما , مو : یاندانند آن 
مراسم را . .2۱ ما مو : در حال . 3-۱۲ : تفعل و تکلف . ما , مو : فرق اين معنی . - ما , مر : این معنی ظاهر . ما ۰ مو : 
اهل آن معنی . ۱۵- ما ۰ مو : قسم اند ؛ ما ۰ مو : صوفی بود. ما . مو : سدیگر یکی. ۱۵-ما , می کند » : برای منال ما: و حفظ. 
٩‏ ما . مو : کرده بود ۰ ژ: و از هیج . .2-۲ مو :.گفته شد . ۲۱- ما. مو : آن چه کند . ۲۲- مو : خورده بود. 


هوس بود, و به نزديك دیگران چون گرگ پر فساد, که همه همتش دریدن و لختی مردار 
خوردن باشد. 

پس صوفی ۰ صاحب وصول بود. و متصوّف صاحب اصول, و مُستصوف صاحب 
فصول. آن را که نصیب وصل آمد به یافتن مقصود و رسیدن به مراد , از مُراد بی مراد 
8 شود و از مقصود بی مقصود .و آن را که نصیب اصل آمد , بر احوال طریقت متمکن 
شد. و اندر لطایف آن ساکن و مستحکم گشت . و آن را که نصیب فصول آمد از جمله 
باز ماند , و بر درگاه رسم فرو نشست ‏ و به رسم از معنی محجوب شد , [مو۵۲) و به 
حجاب از وصل و اصل باز ماند. و مشایخ را اتدرین قصه رموز بسیار است , تا حدی که 
کلّیت آن را احصا نتوان کرد ۰ اما بعضی از رموز ایشان اندر این کتاب بیارم تا فایده 
۰ قشامتر شود انشأء اه - عز و جل -. 


چ 


فصل : ذوالئون مصری 7 رحمه اه عب - گوید : « الصوفی اذا نطق بان 
نطقه من احقایق و ان سکت نطقت عنه الجوارح بقطع العلاء یق.» : « صوفی آن 
بود که چون بگوید. بیان نطقش , حقایق حال وی بود.» یعنی چیزی نگوید که او نباشد » 
ر و چون خاموش باشد». معاملتش معبر حال وی باشد» ر و به قطع علایق حال وی ناطق 
۵ شود.» یعنی : کفتارش همه بر أصل صحیح باشد. و کردارش به جمله تجرید صرف . 
چون می گوید , قولش همه حق بود » و چون خاموش باشد, فعلش همه فقر. ۱ 
هنیل. گوایژ ۰ رحمه اللّه علیه - : ر التصوف نعت ؛اقیم العبد فیه ۰( فیط : 
۱ نعت للعبد ام نعت للحق ؟» فقال :« نعت ام حقيقة و نعت العبد وب 
«تصوف نعتی است که اقامت بنده درآن است. » گفتند: رنعت حق است یا نعت خن ؟) 
ی ی ی 
کند, و فنای صفت بنده؛ به بقای صفت حق بود؛ و اين نعت صفت حق بود. و رسمش دوام 





۳- ما مو : صاحب فضول . - ما , مو : بی مراد شد. 


1 - ما , مو : مستحکم و آن را. 


۷- مو : محجوب گشت . ۸- ما , مو : بازماند و معیوب شد و مشایخ اندرین معنی . 
-٩‏ ما : این کتاب یاد کنیم . .۱- ما , مو : تعالی و باللّه التوفیق. ۱- مو : نطق ابان. 


2-۶ ما . مو : حال او شود . ۱۷- مو : النعت . ۱۸- ما : العبد رسم . -۱٩‏ ما : اندر آن . 
۰ - ما: بنده اقتضا. ۱- ما : نعت حق بود . 


بات الک کفق الافغزت ۳۷ 





محاهدت بنده اقتضا کند. و دوام مجاهدت صفت بنده بود. و چون به معنی دیگر دانی. 
چنان بود که اندر حقیقت توحید , بنده را هیچ نعت درست نیاید . (مو 4۲) ازآن چه 
نعوت خلق مر ایشان را ۰ دایم نیست » و نعت خلْق به جز رسم نیست ؛ که نعت وی باقی 
نبود. و منك و فعل حق باشد. پس به حقیقت از آن حق باشد. و معنی این آن بود که 
۵ خداوند - عز و جل -بنده را فرمود که: روزه دار. و به روزه داشتن بنده. اسم صایی,بنده 
را دادند . و از روی رسم . آن صوم بنده را باشد. و باز از (۶۱) روی حقیقت از آن 
خداوند. چنان که خداوند گفت و رسول خبرداد - صلی اللّه علیه و سم - :« لصوم لی و 
آنا اجزی به» : « روزه از آن من است .» ازآن چه مفعولات وی » جمله ملك وی است » و 
نسبت و اضافت همه خُلْقَ مر هر چیزی را به خود » رسم و مجاز بود نه حقیقت .(۶۹ ِ 
۱۰ ابوا خسن نوری گوید - رحمة الله علَیه - : «التصوف ترك کل حظ النفس.». 
رتصوف دست بداشتن جمله حظوظ نفسانی بود ۰» و این بر دو گونه باشد: یکی رسم . و 
دیگر حقیقت . و اين آن بود که اگر وی تارك حظ است. ترك حظ هم حظی بود. و اين رسم 
باشد.و اگر حظ تارك وی است . این فنای حظ بود . و تعلق این به حقیقت مشاهدت بود. 
پس ترك حظ فعل بنده بود . و فنای حظ فعل خدای - جل جلاله - فعل بنده رسم و مجاز 
۵ بود , و فعل حق» حقیقت . و بدین قوّل مبیّن شد قول جنید - رحمة اللّه علیه - که 
پتاانن فو استس ۰ ۱ 0 

و هم ابوا حسن نوری - رحمه الله علیه - گوید : « لصوفية هم الذین صفت 
آرواحهم» فصاروا فی الصف الأوّل بین یدی الحق.» : صوفیان آنانند که جان های 
ایشان [مو ۵۶] از کذوّرت بَغْنریت آزادگشته است. و از آفت نس صافی شده. و از هوا 
م ۲ خُلاص يافته . تا اندر صف اول و وَرچَة اعلی با حق بیارمیده اند و از غیر وی اندر 
زمیده . و همو گوید - رحمة اللّه علیه : «آلصوفی الذی لایملك ولا یملّك .». 





۱- مر : مجاهدة پنده » مجاهدة صفت .زر : دیگر دانی . ۲- هیچ بنده را نعث . ۳« ما , مو : نعوت بنده مراو را . 
۵ - ماء مو : جل تعالی . ما : روزه دارد . ۰٩‏ ما , مو : بنده را داد. ما : روی اسم از آن بنده . ما , مو : از آن حق . 
۷- حق سبحانه و تعالی و رسول ما را خبر داد. ۸ - ها , مو : از مفعولات وی است . -٩‏ ما : « همه » ندارد. .۱- ما : همه چیز را 
ها , مو : و نه حقیفت. ۱ -ما. مو : دست باز داشتن از ما ۰ مو : بر دو رسم بود . ۱۲- ها . مو : آن معنی . 
۲- ما : ر خط, در همه جای این عبارت . ۱۳- مو : مشاهده . ۱- خداوند فعل بنده . 2۱٩‏ ما . مو : فول رفت . 
۸ - ما . مو : آفت نفسانی . ۱ 
۰- ما . مو : بیارامیده اند و از غیر حّ ؛ ما « مو : هم او . 








۴۸ ۱ کشف الحجوب باب التتصوّف 





«صوفی آن بود که هیچ چیز اندر بند وی ناید و وی اندر بند هیچ چیز نشود.» و این عبارت از 
عین فنا بود, که فانی صفت , مالك نبود و مملوك نه . از آنچه صفت مك بر موجودات درست 
افتد. و مراد از اين آن است که صوفی هیچ چیز را از متاع دنیا و زینت عقبی . مك نکند . و 
خود اندر حت حکم و ملك نفس خود نیاید. سلطان ارادت خود را از غیر بگسلد. تا غیر . طمع 
۵ بندگی از وی بگسلد. و اين قول لطیف است مر آن گروه را که به فنای کلّی گویند . و ما 
غلطگاه ایشان در اين کتاب بياريم . تا تو را معلوم شود . انش ۰ ال - عزوجل -. 
ابن ابحلا -رحمة اللّه یه -گوید : , التصوف ف حقيقة لارسم له »: او 
حقیقتی است که ورا رسم نیست ۰ و آن چه رسم استِ نصیب خلق باشد اندر معاملات 9 
حقیقت خاصه حق بود . جون تصوف از خْلق اعراض کردن بود لا محاله مراورا رسم نبود. 
۳ ابو عمرو دمشقی - رحمه الله علیه - گوید : « التصوف رژية آلکون بعین 
النقص بل غض الطرف عن الکون ۰ ۱« تصوف آن ب بود که اندر کون ننگری » جز به 
َیْن نقص » و اين دلیل بقای صفت بو , بلکه چشم فراز کنی از کون , و اين دلیل قناي صقّت 
بود .( مو ۵۵ ) از آنچه نظر از کون باشد. چون کون تماند . نظر هم نماند . و غض 
۵ طرف از کون , بقای بصیرت ربانی بود . یعنی هر که به خود نابینا شود . به حق بهنا گردد. 
از آنچه کون طالب هم طالب بود . و کار وی از وی به وی باشد. وی را از خود بیرون راهی 
نباشد.پس یکی خود را بیند .و لیکن ناقص بیند, و یکی چشم از خود فرا کند و نبیند . و آن که 
می بیند , اگرچه ناقص بیند ۰ دید وی حجاب است .و آن که می نبیند » به نابینایی محجوب 
نیاید. و این اصلی قوی است اندر طریق تصوف و ارباب معانی. اما اين جایگاه شرح این نیست . 
ابوبکر شبلی - رَحمّة له له - کوید :,ألْمَصوف شرك لأنه صيانة القلب عن 
۳3 رژية الغیر ولاغیر. » :«تصوف شرك است.از آنچه آن صیانت دل بود از ریت غیر 
و خود غیر نیست.».یعنی اندر اثبات توحید «رژیت غیر شرك باشد.و چون اندر دل.غیر 





۱- ما . مو : نباشد و او هم اندر بند چیزی نباشد ما : فانی الصفه  .‏ ۲- (: صحت مك. ما: درست آمد. 

۳- ما . مو : هیچ چیز از ما . مو : ملك و حکم . ۶- ما : خود نباشد ما , مو : خود از ۵- ما مو : که فنای . 

(- ما . مو : انذرین کتاب .ما ؛ مو : تعالي  .‏ ۸- ما ,مرو : او را رسم , ما , مو : از آنچه رسم نصیب ... معاملت . 
مارم آن عاسم ۱ نم الق ۱۲و فصن اما مهن ۱ نز انتر گید 6 ماه مو : : بینا شود . 
ما , مو : طالب کرن . ۱6- ما : بوده باشد و وی ما : راهی نبود  .‏ *۱- ما , مو : فراز کند. 

۷- ما . مو : و آن که می بیند به بینایی محجوب فاید. مو : نمی بیند . مو : محجوب فاید. 

۸ - ما , هو : طریق متصوفه ما , مو : حدیث نیست . 

,۰ مو : و وجود غیر نیست . 

2-۱ ما . مهو : شرکت بود و. 


را قیمت نبود . صیانت کردن مر او را از ذکر غیر محال باشد. 

حصری -رحمة اللّه عّیه - کوید:,التصوف صفاء السر من کدورة الْخالْفة .» 
ر تصوف صفاء سر بود از کدورات مخالفت.» و معنی اين آن بود ۳0 
خلت حقَ نگاه دارد . از آن چه دوستی موافقت بوّ.و مُوافقّت , ضد مُخالقت باشد. و 
8 دوست را اندر همه عالم به جز حفظ فرمان دوست نباشد. و چون مراد یکی باشد . 
اس ابا ای و ۳ 

محمد بن علی بن احسین بن علی بن ابی طالب - رضی اللّه عنهم" - 
گوید : «التصوف خلق » من زاد عليك فی الخلق, زاد علّيك فی التصوف .» 
تصوف نیکو خویی باشد. هر که نیکو خوتر ۰ وی صوفی تر . » و خوی نیکو بر دو گونه 
باشد: یکی با خلق و دیگر با حق .نیکو خویی با حق ۰ رضا باشد به قضای وی, و نیکو 
. ۱ خویی با خلْق. حمل ثقل صحبت ایشان برای حق . و اين هر دو خود به طالب آن باز 
گردد. و حق را تعالی صفت استغنا است . از رضای طالب و سخط طالب . و اين هر دو 
صفت » اندر نظارو وخدانیت وی بسته است . <<<_ 

مرتعش - رم اللّه له - کوید : , التَصوّف لایسبق همته خطوته ., : 
«البئه صوفی آن بود که انديشة وی با قذم وی برابر بود البقه. آی جفله حاضر بود دل ۰ آنجا 
۵ که تن .و تن آنجا که دل . قول آنجا که قدم . و قدم آنجا که قول . و این نشان 
حضوری بود بی غیبت , بر خلاف آن که گویند از خود غایب . به حقّ حاضر , لا, بلکه به 
حق حاضر » و به خود حاضر و این عبارت ار جمع | سم باضز با اه تا ونر دسة 
خود . غیبت نبود از خود . و چون رزیت پرخاست » حضوری بی غیبت است . 

و تعلّق اين » تعین به قول شبلی است - رحمة اللّه علیه - که گفت : « آلصوفی 
۰ لایری فی الدارین مع الله غیر الله .,:, صوفی آن بود که اندر دو جهان 





۲- ما: کدورت . ۳- ما : و از آن جه . - ما , صو : مخالفت و دوست را در . ۵ - مها : دوست نیاید » مر : نباید . ما : از کجا 
شکن باشد و . ۷- ما . مو : فمن زاد . -٩‏ ما مو : نيك خویی ... نیکو خوی تر ۰ نیکخوی تر وی ما : خوی نيك . 

۰- مو : حمل اثقال , ما . مو : از برای حق هو : طالب وجه . 

۱- مو : رضا و سخط . ۳ - ما : و ابر محمد مرتعش گوید. مو : و مرتعش ۰ ها , مو : الصونی لاتسبق. 

۶- ما ء مر : باشد البته یعنی. ۱۵- ما : دل آنجا ما : قدم آنجا که دل 2۱٩ ۰  .‏ ما : بنك به . 

۷- ما , مو : المع یود . ما , مو : خود به خود بود و . 

٩‏ - ما : تعیین معنی به فول . مو : اين معنی به قول . ما : که الصوفی 


له مب یا 


هیچ چیزنبیند به جز خدای -عزوجل -». و در جمله هستی بنده غیر بود, و (مو )٩۷‏ 
چون غیر نبیند , خود را نبیند و از خود به کلیت فارغ شود اندر حال نفی و اثبات خود. 
جنید - رحمةً اللّه علیه - گوید : « آلتصوف مبنی علی ثمان خصال : 
الششاءنو الرضاء و الصبر و الاشارة. آلخریه: و لبس الصوف. و السیاحة, 
۵ والفقر » آما السخاء فلابراهیم ام الرضاء فلاسمعیل. ٩‏ ها اضر 
فلایوب , و آما الاشارة فلزکریا . و اما الغربة فلیحیی, و آما لبس الصوف 
فلموسی» و آما السیاحة فلعیسی, و آما الفقر فلمحمد -صلوات الله علّیهم 
اجمعن .» : گفت : بنای تصوف بر هشت خصلت است , اقتدا به هشت پیغمبر - علیهم 
السلام : سخاوت به ابراهیم که پسر فدا کرد. و به رضا به اسمعیل که به فرمان خدا رضا 
۰ داد و به ترك جان عزیز خود بگفت » و به صبر به ایوب که اندر بلای کرمان صبر 
کنخ اه آشار هه کربا که ناوت کف آلا تکلم الناس ثلثة ایام الارمزا 7 
هم اندرین سورت گفت : «اذ نادی ربه ندا ء حفیا .» و به غربت به یحیی که اندر 
وطن خود غریب بود و اندر میان خویشان از ایشان بیگانه. و به سیاحت به عیسی , که 
اندر سیاحت خود چنان مُجرد بود که جز(مو ۵۸) کاسه و شانه یی نداشت . چون بدید که 
کسی به دو مشت . آب می خورد » کاسه بینداخت » و چون بدید که به انگشتان تخلیل 
۵ می کرد . شانه بینداخت . و به لبس صوف به موسی . که همه جامه های وی پشمین 
بود . و به فقر به محمد - صلّی ال علّیه و سم - که خدای - عز و جل - کلید همه 
گنجهای روی زمين بدو فرستاد و گفت : « محنت بر خود منه » و از اين گنج ها خود را 
تجمل ساز.» گفت : « نخواهم . بار خدایا مرا يك روز سیردار » و دو روز گرسنه . و این 
اصول اندر معاملت سخت نیکو است . 





۱- ما . مو : حرف نقی « نه» در آغاز فعل در همه جا جدا است. ۳- ماء مو : و جنید گوید. ۵ - مو : اما الرضا فلاسحق علیه السلام. 
۳- ۷- ما , مو : در تام عبارت عربی ؛ بعد از « ابراهيم » اسحق ؛ اسمعیل ۰ ایوب , موسی » عیسی . علیه السلام دارد . 

" ۷- ما : صلی اللّه علیه وسلّم و علیهم اجمعن . مو : صلْی اللّه تعالی علیه و آله و اصحابه و سلم. 

۸- ما : به سخاوت ابراهیم و آن چنان بود که پسر را ؛ مو : پسر خود را .ما : ژ : رضا به اسحق . 

. مو : که به قربان خود رضا ما : و به صبر ایوپ‎ -٩ 

۰- ما . مو : بلای کرمان و غیرت رحمان ما . مو : خداوند تعالی . 

۱- ژ: صورت (حا.) ما : به یحیی و به غیر ولای غیر اندر وطن  .‏ ۱۲- مو : از خویشان بیگانه , مو : عیسی علیه السلام و 
وجود اندر . ۳ - ها » هو : که به جز. ۶- ما مهو : دو مشت خود ما : که کسی به انگشتان خلال . 

۸ - و يك روز کرسنه دار. 


ی ی یی ۳ تا وه یا تا فا ۳5 5 ۳ 


حصری - رحمَه الّه علَیّه - کوید : « آلصوفی لا یوجد بعد عدمه ؛ و لا یعدم 
بعد وجوده.» ۰ « صوفی آن بود که هستی ( ز۶۱) وی را نیستی نباشد , و نیستی وی 
را هستی نه . یعنی آن چه بیابد. مر آن را هرگز گم نکند » و آن چه گم کند, مر آن را 
هرگز نياید. و دیگر معنیش آن بود که یافتش هرگز نایافت نباشد, و نایافتش را هرگز یافت 
8۵ نه . يا اثباتی بود بی نفی . و یا نفی بود بی اثبات. و مراد از جملة این عبارات آن است 
تا حال بشریت از کسی ساقط شود » و شواهد جسمانی از حق وی فایت گردد» و نسبتش از 
کل منقطع گردد » و يا بشریت اندر حق کسی ظاهر شود ,و یا تفاریق وی اندر عین خود 
جمع گردد: از خود به خود فیام یابد.و صورت این » جز اندر دو پیفامبر - علیهما السلام ِ 
ظاهر نتوان کرد : یکی موسی - صلوات اللّه علْیه - که اندر وجودش عدم نبود . تا 
۰ کفت :,«رب اشرح لی صدری و سر لی آمری.» (مو )۵٩‏ و دیگر رسول ما - 
علیّه الصلوة و السّلام - که اندر عذمش وجود تبود تا گفتند: «آلم نشرح لك صدرك ؟ » 
یکی آرایش خواست و زینت طلب کرد » و دیگر را بیاراستند , و وی را خود خواست نه . 
علی بن بندار الصیرافی النیسابوری گوید - رحمه اللّه علیْه : « التصوف 
اسقاط الَروَيْة للحق ظاهراً و باطناً .» : « تصوّف آن بود که صاحب آن ظاهراً و باطناً 
۵ ۱ خود را نبیند و جمله حق را بیند.» از آنچه اگر به ظاهر نگری, بر ظاهر نشان توفیق 
یابی . چرن نگاه کنی » مُعاملت ظاهر اندر جب توفیق حق ؛ به پرپشه یی سنجد» به ترك 
رژیت ظاهر بگویی . و اگر به باطن نگری » بر باطن نشان تأیید یابی , چون نگاه کنی ۰ 
معاملّت باطن اندر جنب تأیید حق » به ذره پی نسنجد, به ترك باطن بگویی . جمله مرحق 


را بینی ۰ پس همه حق را بینی ۰ خود را هیچ نبینی. 


۱- مو : و حصری گوید ۲ - مو : هستی نبود و هستی ویر نیستی نه . 

۳- ما , مو : هر چه گم کند. - ما , مو : معنی آن که . ۵ - ما : تا اثباتی , مو : عبارت آن است . 
1- ما , مو : که از او بکلی ساقط شود . ۷- ما : یا سر بشریت , مو : تا سر بشریت » 

ما ء مو : تا تفاریق . -٩‏ ما , مو : ظاهر کرد. ۰ هو : رسول مقیول ما ۰ فا :ندارد: 
۱- ما ء مو : تا گفت. ۳- مو : علی بن بیدار » ما : علی الصیر فی , مو : النشابوری . 
۶- مو : آن ظاهر و باطن خود را نه بیند چنان که ما : اگر نگری. 

۹ - ما , مو : معاملات ظاهر . ۷- مو : پشه یی نکنجد . 


۸ - ما , مو : به ذره یی نگراید . ٩‏ - مو : بس خرن . 


0۲ کشف الحجوب پاب التصوف 


محمد بن آحمد القری گوید -رحمهٌ الله علیّه - :, التصوف استقامة الاحوال مع 
انق.»: « تصوف استقامت احوال است با حق .» یعنی احوال مر سر صوفی را از حال 
نگرداند ۱ و به اعوجاج اندر ترفکن3: از انجه کسی را که دل .؛ و باشد ‏ 
ال ااا نتاس تشه موارف ای وروی 

۵ فصل -آن چه گفته اند اندر معاملات :آبوحفص خداد نیسابوری کوید- رحمهّ اللّه 


سمل ق 


علیه +_"»۱ التصود نه آداب 6 لکل وقت آدب ۰ و لکل مقام آدب ۰ و لکل 


حال ادب [مو.) . فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال » و من ضیع 
الاداب » فهو بعید من حیث یظن القرب..-و مردود من حیث یظن القبول. » : 
۰ ۱ «تصوف به جمله آداب است , که هر وقتی و مقامی و حالی را آدبی بود , که هر که 
ملازمت ادب اوقات کند . به درجت مردان رسد, و هر که آداب ضایع کند ۰ او دور باشد از 
(۵ ۵ما) پندار به نزدیکی ؛ و مردود باشد از گمان بردن به قبول حق.» و بدین معنی قریب 
است به قول ابوا حسن نوری - رحمة اللّه علّیه - که گفت : « لیس ألتصود » رسوما و 
لاعلوما و لکنه اخلاق ۰ : « تصوف رسوم و علوم نیست و لیکن اخلاق است .» یعنی 
۵ اگر رسوم بودی» به مجاهذت حاصل شدی , و اگر علوم بودی , به تعلّم به دست 
آمدی . لکن اخلاق است تا حکم آن از خود اندر نخواهی , و معاملت آن با خود درست 
نکنی. و انصاف از خود ندهی , حاصل نگردد. و فرق میان رسوم و اخلاق آن است که رسوم 
فعلی بود به تکلف و اسباب , چنان که ظاهر به خلاف باطن بود, فعلی از معنی خالی . و 
اخلاق فعلی بود محمود بی تکلف و اسباب » ظاهر موافق باطن , از دعوی خالی. 





۳- ما : کسی را دل ما . مو : احوال است‌او را . 

ء - ما . مو : و از حق باز نداردش. 

۵ - ما : اندر معاملات گفته اند . ما : حداد گوید. 

1- ما : حال آدابی  .‏ ۸- ما : و مردودة . ۰ 2 ما. مو : حالی را آدابی بود هر که . 
۱- ما , مو : آداب اوقات کند به ورچة مردان برسد. 

۲ - ما : و این معنی قریب , مو : نزديك است . 

۵ - ما , مو : به تعلیم ...پس اخلاق . 

- مو : معاملات آن , ما : از معاملت آن ... ندهی» ندارد. 

۷- ما . مو : اخلاق آن که . ۰ ۱۸- ما . مو : اسباب موافق باطن ... خالی بود . 


۰ 
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مرتعش گوید - رحمه اللّه علَیّه - : « التصوف حسن الخلق , « تصوف خلق 
نیکو است . و اين بر سه گونه باشد : یکی با حق به گزاردن اوامر حق بی ریا . و دیگر با خلق به 
حفظ حرمت مهتران و شفقت بر کهتران ۰ و انصاف همجنسان , و از جمله [مو )٩۱‏ اعراض و 
۵ انصاف ناطلبیدن . و سدیگر متابعت (ژ2۸) هوا و شیطان ناکردن . هر که اندر این سه 
معنی , خود را درست کند . از نيك خویان باشد. و این که یاد کردم موافق است با آن که از 
عايشةٌ صدیقه - رضی اللهُ عنها - پرسیدند که :, ما را خبرده از خلق پیغمبر - صلی اللّه علیه 
وسلم .» - گفت : «از قرآن برخوان » . کما قال اللّه - تعالی - : رحذ العفو و آمر بالعرف 
و آعرض عن امحاهلین .» 
و هم مرتعش گوید - رحمهٌ الّه علیه - :, هذا مذهب کلْه جد. فلاتخلطوه بشی 
۱ من الهزل .» :۱ این مذهب (۵ما ] تصوف جد است بو آن واه هل اند رن 
و اندر معاملت راد میاویزید . و از آهل تقلید بدان بگریزید. و چون عوام اندر اهل زمانه 
نگریستند , و مرمترسمان متصوف بدیدند , و بر پای کوفتن و سرود گفتن و به درگاه سلطانیان 
رفتن » و از برای لقمه و خرقه, خصومات کردن ایشان , مشرف شدند » اعتقاد به حمله بد کردند و 
۵ گفتند که : اهل اين طریقت همین است ۰ و مَتَقدمان هم بر اين رفته اند ۰ و معلوم 
نگردانیده اند که زمانة فثرت است و روزگار بلا. لامُحالَةٌ چون حرض مر سلطان را به جور آفکند . 
و طمع مر عالم را به فسق. و ریا مر زاهد را به نفاق. هر آینه هوا نیز مر صوفی را به پای کوفتن و 
سرود گفتن افکند . بدان که اهل طریقت ها تباه شوند . اما اصول (مو۲٩1)‏ طریقت ها تباه نشود. و 
بدان که گروهی از هل هزل - که هزّل خود را اندر جد آخرار پنهان کنند. جد ایشان هزل نشود . 
ای یت کوید - رِحمً اللّه له - : «التصوف آلأخلاق 
الرضية وه سر ۳ ۰ و کردار پسندیده آن بود که بنده اندر همه 


حال از حق پسنده کار باشد کته ری رصن نو ۵ا: 





۲- ما : بگذاردن ار امر با حق . ۳- مو : با مهتران ؛ به کهتران ؛ مو : از جمله عورض. 

ء - ما هو : سه دیگر با خود متابعت ناکردن ؛ ما » هو : و هر که . ۵ - ما. مو : او از نيك ها : مهو : موافق است بذانکه یکی. 
-٩‏ ما مر : پرسید . مو : خدای تعالی خبر داده است آنجا که گفت . ۷- ما , مو : که خذ العفو .. .۱- ما , مو : همد جد است 
مر آن را با . ۱۱ مو . معاملات ما : و اندر معاملت ... بگریزید. ۲- ما » مو : متصوئه اهل زمان را . ۱ 
۳- ما . مر : سلاطن رفتن و از برای بلغه ( بلغت ) و لقمه خصومت .۰ ۱۶- ما . مقدمان هم . مو : رفتند , 

۵ - ما : معلوم نکردند - مو : به فسق و زنا انکند . ۷- ما , مو : اصل طریقت ها. 

۰ ما , مو : ابو علی قزوینی ما . مو : التصوف هو. 

۱ ما , مو : « ضد » است . ما . مو : همه احوال. 


ابواحسن نوری - رخمةّ اللّه عَلیّه - گوید : آلتصوف هو الحرية و الفتوة و 
ترك التکلف و السخاء ۰ تصوف آزادی بود , که بنده از بند هوا آزاد گردد» و فتوت 
آن بود که (ز٩۶]‏ از دید فنوت مجَرد شود , و ترك تکلف آن بود که اندر متعلفات و 
نصیب نکوشد و سخا آن که دنیا را با آهل دنیا بگذارد. 

۵ و ابواسن فوشننجه- رَد له عَله - کوید : , لصف یوم ام 
بلاحقيقة .وقد کان من قبل حقيقة بلا اسم.»:«تصوف.امروز؛نامی است بی حقیقت»و 
پیش از اين حقیقتی بود بی نام .» یعنی اندر وقت صحابه و سلف - رحمهم ال - اين اسم 
نبود ۰ و معنی اندر هر کسی موجود بود . اکثون اسم هست و معنی نی. یعنی معاملت 
معروف بود و دعوی مجهول . اکنون دعوی معروف شد و معاملت مجهول . ۱ 

۳ اکنون این مقدار از تحقیق و مقالات مشایخ -رحمهم اللّه - اندر اين کتاب بیاوردم 
اندر اين باب تصوف , تا بر تو - آسعدك ال -(مو )٩۳‏ طریق این گشاده گردد. و 
مرمنکران را گویی که :« مرادتان به انکار تصوف چیست؟» اگر اسم مجرد را انکار کنند 
ياك نیست , که معانی اندر حق تسمیات بیگانه باشد. و اگر عين این معانی را انکار 
کنند, انکار کل شریعت پیغامبر - صلّی اللّه علیه وسلم - و خصال ستوده کرده باشند . و 
۵ مر تو را وَصیت کنم تا حَ اين را مراعات کنی و انصاف بدهی تا دعوی کوتاه کنی . 
و به اهل اين , نیکو اعتقاد باشی . و باللّه التوفیق و علیه التوکل و التصدیق. 





۱- ما , مو : و ابوا حسن نوری کوید . 

۲ او ۶ والسخا هی تذل الدتا. 

۳- ما , مو : از دیدن فتوت مو : متعلقاتست و بنسب . 

ع - ما , مو : و سخاوت آن بود که . ۵ - و : ابو احسن بوشنجه . ما : ولاحقيقة .... ولااسم . 
۷- مو : صحابه رضوان ال علیهم ... اين نام نبرد . 

۸ - ما , مو : و معنی آن در ... می بود ."ما , مو : است و معنی نه یعنی معاملات . 
ها ورن وتا بات سیر ۱ 

۰- ما : اندرین باب بیاوردم در باب. 

۱- مو : و منکران اين را یگو که , ما : اين را بدان بگوی . 

۳- مو : حق مسمیات ما , مو : اين معانی را . 

۶ - ما : ستوده کرده باشد . ستوده باشد و مر ترا اسعدك اللّه ما سعد به اولیاء اندر اين کتاب . 
۵- ما , مو : اين مراعات ماء؛ مو : و با اهل 2۱٩  .‏ ما ,هو : « و التصدیق, ندارد. 


باب مرقعه داشتن 


بدان که لبس مرقعه ۰ شعار متصوف است . و لبس مرقعات سنت است . از آنجا که 
رسول - صلّی ال له وسلم - فرمود : « علیکم بلباس الصوف تجدون حلاوة 
اجان فی فلکم .» و نی یکی از صحابهکوید - رضی ال عثه - : م کان لب - 
۵ صلّی الّه له وسلم - یلیس الصوف و رکب الحمار.» و نیز ول - صلی 
الله علیه وسلم - مر عايشه را گفت -رضی الله عنها - : ر لاتضیعی الثوب حتی 
ترقعیه .» گفت: « بر شما باد آن چامة پشمین تا حلاوت امان بيابید ۰» و روایت کردند که 
پیغامبر - صلی الله علیه وسلم - جامة پشمین پوشید و بر خر نشست .» و نیز گفت : 
مرعايشه را - رضی اللّه عنها - که : «جامه را ضایع مکن تا رقعه نزنی , یعنی پیوندها 
۰ بر آن نگذاری .» و از عمر خطاب - رضی اللّه عنه-می آید که : وی مرقعه یی 
داشت سی پیوند بر آن(موع1) گذاشته. وهم از عمر خطاب می آید - رضی الله عنه - 
که گفت : «بهترین جامه ها آن بود که مژونت آن کمتر بود.» و از امیر الومنین علی - 
رضی ال عَنْه - می آید که : « پیراهنی داشت که آستین آن با انگشت او برابر بود» و اگر 
وقتی پیراهنی درازتر بودی » سر آستان آن فرو دریدی .» و نیز رسول را - صلی اللّه علیه 
۴+ ونان اند آز‌غیای - عز و جل - به تقصیر جامه . کما قال اللّه تعالی : 
ثيابك فطهر» آی : « فقصر بر یگریت در حمه له له ات بو فاد ۳ 
بدری را بدیدم + همه را جامة پشمین بود. . و صدیق اکبر -رضی اللّه عنه - اندر حال تجرید 
جامة صوف پوشید. .۰» حسن بصری -رحمهٌ الله علْیه گوید که: رسلمان را -رضی اللّه عنه - 
بدیدم . گلیمی با رقعه های بسیار بو شملوی مره اخطات :ی غلر من ان 
۳ طالب - رضوان اللّه علیهما ی ین ی ی ی 
ایشان مر ویس قرنی را رحمة ال له بدیدند با چامة پشمین با رقعه ها بر آ ن گذاشته 
و حسن بصری و مالك بن دینار و سفیان ثوری - رحمهم اللّه - جمله صاحب مرقعة 





۱- مو : باب لیس الرقعات » ما : باب چهارم فی لیس الرقعات . ۲ - ما : متصوفه . ۳ - ما.مو: « فرمود» ندارد. ما ؛ مو : بنبس 
الصوف . -٩‏ مر : مر شما را باد به . ۷- مو : کرده اند که پیغمبر . -٩‏ ما . مو : که يا عايشه جامه را . ما : پیوندها بر آن نزنی. 
۰- ما . مو : سی رفقعه بر آن گذاشته بود . ۱۱- ما . مو : جامها آن بود . 

۲- ما . مو : سبکتر بود . ۰۱۳ ما . مو : با انگشتان او ما . مو : دراز آستین پوشیدی . 

۵۶۵- ما , مو : چتانکه گفت : و ثبابك ,ها , مو : هم حسن بصری . 

۷- ما : اندر حال تجریدش .۰ 2۱٩-۱۸‏ هو : بسیار دیدم پرشیده و امیر الزمنین عصر رضی اللّْه عنه و امیر الژمنین علی کرم النه وجهه 
و حرم بن جان  .‏ .۲ - ما : دیده با جامه رقعه ها بر آن . ۱ 


۳- ما مو : صوف بوده اند ۰ ابر حنیفه کوفی . 


و و از امام اعظّم ابو حنیفه خیه ال له و ان ار 
کتاب تاریخ الشایغ- که محمد بن علی الَرمَذی کرده است -مکتوب است که :وی 
دراول صوف پوشیدی و قصد عزلت کردی , تا پیغامبر را -صلی اللّه علیه وسلم -(مو۱۵) 
به خواب دید که : , تورا اندر میان خلق می باید بود , از آنچه سبب احیای سنت من 
تویی ۰» آنگاه دست از عزلت بداشت . و هرگز جامه یی نپوشدی که آن را قیمتی بودی .و 
۵ داوود طائی را - رحمٌَ له علیّه - لبس صوف فرمود . و او یکی از مُحققان مَتصوف 
بود . و ابراهیم ادهم به نزديك ابو حنیفه - رجمة اللّه علیه آمد با مرقعه یی از صوف . 
اصحاب , وی را به چشم تصغیر نگریستند. "یو حنیفه گفت: ی ابراهیم بن ادهم 
آمد.» اصحاب گفتند : , بر زبان امام مسلمانان هزل نرود. وی این سیادت به چه یافت؟» 
گفت: « به خدمت بردوام» که به خدمت خداوند مشغول شد ,و ما به خدمت تنهای خود تا 
۰ وی سید ماگشت . و اگر اکنون بعضی از اهل زمانه را + مراد اندر لبس مرقعات و 
خرق . جاه و جمال لَْ است , و با به دل موافق ظاهر نیستند , روا باشد که اندر لشکر . 
مبارز یکی باشد. و در جمله طوایف , محقق اندك باشد . اما جمله را نسبت بدیشان کنند. 
هر گاه که به يك جیز شان با ایشان ممائلت بود از احکام ,و رسول گفت - صلی الله 
علیه وسلم - : «مُن تشه بقوم هو منهم .» : هر که به قومی تولی کند ۰ به کرداری 
۵ کند و به اعتقادی . اما تا رت ,و گروهی 
را بر سر و بر صفای باطن ایشان افتاد. 
در جمله [مو٩1)‏ هر که قصد صحبت متصوف کند. از چهار معنی بیرون نباشد : 
گروهی را صفای باطن و جلای ظاهر و لطافت طبع و اعتدال مزاج و صحت سریرت, به اسرار 
ایشان دیدار دهد, تا قربت محققان و رفعت کبرای ایشان ببینند. و ارادت آن درجه . 


۱- ما : حکیم الترمذی . ۲ هام ور ابقدا ضرف پرشیده دی کرو تا تیغمیر : 

۳- ما : ترا. مو : گفت ترا . ۶- مو : بازیداشت . ما : جامه نبوشید... بود .۵ - ماء مو : داودطائی .. صوف فرمود . ما . مو : 
متصوفه بود رحمة اللّه علیه . -٩‏ ما : امام اعظم , مو : امام بوحتیفه ... اندر آمد. ۷- مو : از « اصحاب وی را ... آمد» ندارد. 
۸ - مو : بر زبان امام هزل نرود مگر حق .۰ -٩‏ ما . مو : که وی به خدمت خداوند تعالی جل جل دوه از ی ها گشتی ‏ 
۱- ما : جاه و جلال . ۲ - اندك می باشد. مو:با ایشان . 

۶- ما : و هر که ماء مو : به رفتاری کند و يا به اعتقادی وی از آن قوم است . 

۵- ما , مو : برسم ظاهر معاملات ایشان افتد . 

۷- ما. مو : متصوفه کند ۸ - ما : با اسرار. 

۹ - مو : کبریای ایشان . 


دامن گیر ایشان گردد ۰ تعلّق بدیشان کنند بر بصیرت و ابتدای حالشان بر کشف احوال, و 
تجرید از هوا , و اعراض از نفس باشد. و گروهی دیگر را صلاح تن » و عفت دل . و سکون 
و سلامت صدر , به اظهار ایشان دیدار دهد تا برزش شریعت و حظ آداب اسلام ق حسن 
معاملت ایشان بینند , و قصد صحبت ایشان کنند و برزیدن صلاح بردست گیرند . و ابتدای 
* حال ایشان بر مجاهدت و حسن معاملت بود . و گروهی دیگر را مروت انسانیت ۰ و 
ظرف مجالست ۰ و حسن سیرت . به افعال ایشان راه نماید , تا زندگانی ظاهر ایشان ببینند 
آراسته به ظرف و مروت . با مهتران به حرمت , و با کهتران فتوت , و با اقران خود حسن 
معاشرت » آسوده از طْلّب زیادت , و آرمیده با قناعت . قصد صحبت ایشان کنند. و طریق 
جهد و تعب طلْب دنیا برخود آسان کنند » و خود را به فراغت از جملة نیکان کنند. و 
۰ گروهی دیگر را کسل طبع و رعونت نفس و طلب ریاست بی آلت » و مراد تصدر بی 
فضل . و جستن تخصیص بی علم راه نماید به افعال ایشان , و پندارد که جز این کار ظاهر. 
هیچ کاری دیگر نیست.قصد. صحبت ایشان کند . و ایشان به خلق و کرم وی را مداهنت 
همی کنند, و به حکم مسامحت با وی زندگانی می گزارند . از آنچه اندر دلهای ایشان از 
حدیث حق » هیچ چیز نباشد(.1ما). و بر تن های ایشان از مجاهدت طلب طریقت هیچ نه. 
۵ و خواهند تا خلْق مر ایشان را حرمت دارند» چنان که محققان را . و از ایشان 
بشکوهند. چنان که از خواص خداوند - عز و جل -. و به صحبت و تعلق بدیشان آن 
خواهند که آفات خود را در صلاح ایشان پنهان کنند ۰ و جامة ایشان اندر پوشند . و 

آن جامه های بی معاملت برکذب ایشان ی خروشند , که آن وب زور باشد و لباس غرور ؛ 
و حسرت روز حشر و نشور» لقوله تعالی : / و مثل الذین حمل التورية ثم لم 

. آیحملوها کمثل احمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم یات بایات اللّه 
اه لایهدی القوم الظالمین. ۰ و اندر این زمانه اين گروه بیشتر 


ها هی وی تلو ۳- ما . مو : ظاهر ایشان .ما ۰ مو : تا ورزش . ۶ - مو : معاملات ایشان مو : ورزیدن صلاح . 
۵- مر : حسن معاملات .۰ -٩‏ ما. مو : طرق مجالست . 

۷- ما : و به طرق و مروت » مر : و به طریق مروت با مهتران حرمت ... با قران . ۸- ها , مو : عشرت آسوده . هو : آرامیده . 
۰- ما . مو : و قصد ریاضت ... صدر بی فضل . 

۲ - مو : ایشان کنتد . ها » هو : وی را مدارات و مداهنت . 

2-۳ ما , مو : زندئانی می کنند . ۶- ما. مو : طریقت هیچ چیز نه , مو : هیچ چیزش باید تا . 

۵۵- ما : باید تا خلق مر ایشان را ۰ ما : بشکوه اند . ۱۷- ما : اندر ما : و آن جامهای . 


پس بر تو بادا که هر چه از آن تو نگردد» تو قصد آن نکنی . که اگر هزار سال تو » به 
قبَولٍ طریقت بگویی » چنان نباشد که يك حظه طریقت » ترا قبول کند ۰ که این کار به خرقه 
۱ ۱ ۱ ۱ 
چون کسی بیگانه بود , مرقعه وی چون (مو 7۸] ادبار بود , و منشور شقاوت یوم 

۵ النشور. چنان که آن پیر بزرگ را گفتند ۰« لم لا تلبس الرقعة ۲ » قال : « من 
التفاق . ان تلیس لباس آلفتیان و لا تدخل فی حمل ال لْفتوة و | 
۳ نپوشی ؟ » گفت : , از نفاق بود. که لباس جوافردان بپوشی.و اندر تحت ثقل 
معاملت جوانمردان در نیایی .» با ترك حمل جوافردی؛ منافقی باشد . 

(ما) پس اگر این لباس از تست ها قزر نز تزا تا متل کی حا ادن 
۰ او بی لباس بشناسد. و اگر از بهر آن است که به خُلْق نمایی که من از آن اویم » اگر 
هت وا هی آ کر تیشتی: نفاق . و این راهی صعب پر خطر است. و اهل حق؛ اجل آنند 
که به جامه معروف گردند. « الصفاء من الله انعام و اکرام ۰ و الصوف من لباس 
الاتعام.» : « صفا از خداوند - تعالی - به بنده نعمتی و کرامتی عیان بود. وصوف 
لباس ستوران بود.» 
۵ پس حلیت , حیلت بود. گروهی حیلت قربت می کنند » و آن چه بر ایشان است . به 
جای می آرند , ظاهر می آرایند . امید آن را تا از ایشان گردند . و مشایخ این قصه 
مرمریدان را حلیت و زینت به مرقعات بفرمودند , و خود نیز بکردند , تا اندر میان خلق 
علامت شوند» و جملةٌ خلق پاسبان ایشان گردند . اگر يك قدم بر خلاف نهند همه زبان 
ملامت در ایشان دراز کنند . و اگر خواهند که اندر آن جامه. معصیت کنند (مو )٩٩‏ از 


,۲ شرم خُلْق نتوانند کر 





۱- ما : باد . مو : بادانکه تا ما , هزار باد . ۲- مو : طربقت بکوشی . 
۳- ماء مو : به حرفتست چون آشناه (آشنا را قبا عنا بود . ۶- هو : وی را چون رقعه . 


۵ - ماء مو : یوم النشور باشد مو : پیر بزرگی . ۷ ما : بوشی و اندر ۰ ما : اندر نیایی , هو : معاملات جواغردی اندر نیایی . 


۸- مو: که لباس جوامردان با ترك . ۰- ما . مو : و وی هم بی لباس . 

۱ ما . مو : و اين راد صعب و . ما . مو : و اهل معرفت حق جل از. 

۳- ما , مو : از خداي تعالی . ۶ - مو : ستوران .۰» ٩۵‏ - مو : حذیت قرئت مو : بدیشان است که , 
- مو : امید که آن را . ۷- مو : مرقعات بفزودند. 


۸ - ما .مو : که اکر يك قده. 
۹ - ما .هو : همه زبان طعن و ملامت بدیشان . 
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در جمله مرقعه, زینت اولیای خدای - عزوجل - است . عوام بدان عزیز گردند ؛ و 
خواص اندر آن ذلیل شوند. عزعام آن بود که چون بپوشند » خُلْقانش بدان » مت 
(زء۵) دارند. و ذل خاص آن بود که چون آن بپوشند . خُلْقَ اندر ایشان به چشم عوام 
تکرند و مر ایشان را بدان ۰ ملامت کنند ۰ پس « لباس ألعم لام و جوشن 
۵ البلاء للخواص.» : عوام را مرقعه. لباس تعما بود ۱ و خواص را جوشن بلا بود . و از 
آن چه بیشتری (۱۳ما ) از جوام اندر آن مضطر باشند . چنان که دست به کار دیگر نرسد ۰ 
و مر طلب جاه را آلتی دیگر ندارند که بدان طلب ریاست کنند ۰ و مر آن را سبب جمع نعمت 
سازند . و باز خواص به ترك ریاست بگویند . و ذل را بر عز اختیار کنند ۰ تا اين قوم را 
این بلا بود » و آن قوم را آن نعما . 

۰ ,المرقعة قمیص الوفاء لأهل الصفاء و سربال السرور لأهل الخرور.» : 
۳ مرقعه پیراهن وفا است مر هل صفا راء و لباس سرور است مر هل غرور را.» تا هل صنا 
به پوشیدن آن . از کونین مجرد شوند.و از مالوفات منقطع گردند .و أهل غرور بدان از حق 
محجوب شوند , و از صلاح باز مانند . ۱ ۱ 

در جمله مر همه را سمت صلاح و سبب لاح است » و مراد جمله از آن محصول ۰ یکی 
۵ را صفا بود » و یکی را عطا , و یکی را غطا , و یکی را وطا. 

امید دارم به حسن صحبت و محبت یکدیگر همه رستگار باشند . از آن چه رسول - 
صلی اللّه علیه وسلم - کفت : « من آحب قوماً فهو معهم .»: « دوستان هر گروهی در 
قیامت با ایشان باشند ؛.و اندر زمر ایشان باشند . اما باید که باطنت .طلب حقیق کند , و 
از رسُوم , مَعرض باشد, که هر که به ظاهر چیز ها پسنده کار باشد. هرگز به تحقیق نرسد. 





۱- ما : و در جمله ما . مو : اولیای خداوند است . ۲- ما : عز عوام آن بود که چون جامه بپوشند ... 
آن حرمت . ۳- مو : ذل خواص, ما : مو : خلقشان به چشم عوام شان نگرند. ‏ > - ما : پس گفت . 
4- ما . مو : بلا بود از آن چه. 1- ما : کاری دیگر .۷- ما : نعمت کنند. 

۸ - ما : به ترك ریا و ریاست ماء مو : بر عرّ بگزینند و بلاها بر نعمت اختیار کنند یا آن قوم را بلا بود 
و آن قوم را نعما . ۱۲- ما , مو : مألوفات اصلی ... شوند ؛ مو : محجوب گردند . ۱۵- ما : یکی را 
عطا برد و یکی را عظا ما : « و یکی را ... و طا م ندارد ( مو : در حاشیه دارد 4 

, ما , مو : امیددارم که مو : همه را رستگکاری باشد. ۱۷ - ما , مو : فهر منهم‎ - ٩ 


ما . مو : هر گروه به  .‏ ۱۸- مر : بود اما . ۹- مو : معرض بود؛ ما ؛ مو : بسندکار. 


و بدان که وجود آدمیت ۰ حجاب ربوبیت بود. و حجاب جز به دور احوال و پرورش اندر 
مقامات , فانی نگردد . و صفا نام آن فنا است . و فانی صفت را لباس اختیار کردن ۰ محال 
باشد. و با تکلف, خود را زینتی ساختن [ژ۵ ۵) ناممکن . پس چون فنای صفت پدید آمد . 
و آفت طبیعت از میانه برخاست . و به جز آن که او را صوفی خوانند » نامی دیگر خوانند ؛ 
۵ به نزديك وی متساوی بود. 

فصل : اما شرط مرقعات آن است که از برای خقت و فرامت‌ساره بو و اسان 
3 هر کجا باره شود , رقعه یی بر آن گذارد .و مشایخ را - رحمهم اللّه و رضی الله 
عنهم - اندر این دو قول است : گروهی گویند که دوخن رقعه را ترتیب نگاه داشتن ۰ شرط 
نیست .باید که از آنجا که سوزن سر بر آرد ۰ برکشد .و اندر آن تکلف نکند .و گروهی 
۱ دیگر گویند که دوختن رقعه را ترتیب و راستی شرط است و نگاه داشتن تضریب و 
تکلف کردن اندر راستی آن. که این معاملت فقر است. و صحت معاملت. دلیل صحت اصل 
باشد. ۱ ۱ 
و من - که علی بن عشمان امحلابی ام - وققنی اللّه - از شیخ الشایخ ابوالقاسم 
گرگانی - رحمه الله علیه - در طوس پرسیدم که : «ردرویش را کمترین چه چیز باید تا اسم 
فقر را سزاوار گردد ؟» گفت:, سه چیز باید که کم از آن نشاید : یکی باید که پارة راست 
۵ برداند دوخت.و دیگر سخنی راست بداند شنید.و سدیگر پایی راست بر زمین تواند 
زد.» گروهی از درویشان - که با من حاضر بودند , که این بگفت - چون به دویره باز 
آمدیم , هر کسی اندر این .تصرفی می کردند .و گروهی را از جهله . اندر این شرهی پدید 
آمد.و گفتند که :« فقر خود همین است .» و بیشتر ازیشان در خوب دوختن پاره و بر زمین 
زدن پای می شتافتند.و هر کسی را پندار آن بود که :ما سخنان طریقت بدانیم شنید .» 





۱- ما - احوال و ورزش . ۲ - ما. مو :و فانی الصفت .. محال بود و به تکلّف . 

۳- ما . مو : صفت پیدا آمد . - ها مو : برخاست و اگر او را خوانند يا نامی دیگر . 

1 - ما مو : شرایبط ۰ ۷- ما . مهو : باشد هر کجا که . ۸- مو : دوخت رقعه .۰ ٩‏ - مو : تکلف نکنند . 
یوت رها هی را رای اما و ویر 

6 - ما : سه جیز جه مو : ما : بباید ۰ ۱۵- ژ : پرداند دوخت. ما. مو : بداند پارو راست چگونه باید بر دوخت و دیگر سخن 
راست داند شنید و دیگر . ۱۱ - ها : بدرویزه . مو : دروازه . 

۷ - مو : هر کسی آندرین سخن می کرد . ما » ما . مو : شرهی پدید آمد. ۸- ما . مو : و بیشتری ازیشان در دوختن . 


- ما » مو : بای راست . 


باب مرقعه داشتن کشف الحجوب ۶۱ 


و به حکم آن که روی دل من بدان سید بود . نخواستم که سر آن سخن وی برزمین افتد.(۱۵ما) 
گفتم » بیایید تا هر کسی اندرین سخن چیزی بگوییم .» هر يك صورت خود بگفتند . چون 
نوبت به من رسید گفتم : « پاره راست آن بود که به فقر دوزند نه به زینت . چون رقعه اگر به فقر 
۵ اک ات و ات ی سا ای هک ات 
منیت , و به جد اندر آن تصرف کند نه به هزل , و به زندگی مر آن را فهم کند نه به عقل . و پای 
راست آن باشد که به وجد بر زمین نهد نه به لهو و به رسم .» بعضی این سخن را بدان سید 
[مو۷۲) نقل کردند . گفت : « اصاب علی خیره الله ۰ بس مراد پوشیدن مرقعه مر این 
طایفه را به حقیقت , موونت دنیا باشد و صدق فقر به خداوند - تعالی -. 
1 و اندر آثار صحیح وارد است که : عیسی بن مریم - صلوات اللّه علیّه - مرعه یی 
داشت که وی را به آسمان بردند . و یکی از مشایخ گفت : «وی را به خواب دیدم با آن مرقعد 
صوف . و از هر رقعه یی نوری می درخشید ۰ گفتم ۰ « ایها, السیح ! این انوار چیست بر این 
جامة تو ؟ » گفت : , انوار اضطرار من است . که هر پاره یی از این به ضرورتی بر دوخته ام . 
۵ خدای - عزّ و جل - مر هر رنجی را که به دل من رسانیده است ؛ مر آن را نوری 
گردانیده است ۰» 

نیز پیری را دیدما ملامت به مارا اهر که هر چیزیرا که آدمی را هو تن 
بودی ۰ نخوردی و نپوشیدی . چیزهایی خوردی که مردمان بینداختندی , چون : ترة پوسیده. و 
کدوی طلخ . و گذر تباه شده , و مثلهم . و پوشش از خرقه هایی ساختی که از راه برچیدی . و 
۰ فازی کردی .و از آن ُرقعه ساختی . و شنیدم که به مرو الرود پیری بود, از متأخران 
ارباب معانی ۰ قوی حال و نیکو سیرت . و از بس رقعه های بی تکلف که بر سجاده و کلاه وی 
بود ۰ کژدم اندر آن بچه کردی . و شیخ من - رضی اللّه عَْ - پنجاه و شش سال . يك جامه 
داشت . که پاره های بی تکلف بر آن می گذاشتی 





۱- ما. مو : بدان رسید نخواستم که آن سخن . ۲- ما , مو : بگویم. 4- ما , مو : رقعه به فقر دوزی آگرچه ... راست آید سخن 
راست آن باشد که . ۵ - ما : نه به مشیت و به حق و به جد ... کنند ... ما. مو : زندگانی ٩  .‏ ما . مو : برزمین نهند . 

۷- ما . مو : و رسم »ها , مو : بر آن سید . ما : با وی گفت , مر :با وی می گفت . 

۸- ما مو : مراد از ما . مو : تخفیف مو : موثث دنیا . 

. ما , هو : بوده است . ۰- ما , مو : صحیح آمده است که. ۱۱- مو : بر آسمان , ما : گفت که او را‎ -٩ 

۳- ما : هر باره یی را از آن . ۱۵- مو : گردانیده . ۷- مها . مهو : و خرردنش چیزها بودی . .. بینداختی . 

۸ - ما , مو : تلخ ... و آن چه بدین ماند. 

. ما : بر چیده بودی , مو : نماز کرده . ۰- ما مو : رفعههای بی‎ - ٩ 

۱- من : بجه کرده بود . ۲- مو : يك جبه داشت ؛ مو : میگذاشت . 


و اندر حکایات عراقیان یافتم که :دو درویش بودند :[مو ۷۳) یکی صاحب مشاهدت ۰ 
و دیگر صاحب مجاهدت . آن یکی در عمر خود نپوشیدی . مگر آن پاره ها که اندر سماع 
درویشان خرقه شدی . واین که صاحب مجاهدت بود , نپوشیدی . مگر آن پاره ها . که در 
حال استغفار ۰ که جرمی کرده شده بودی » خرقه شدی » تا زینت ظاهر شان موافق سیرت 
۵ یاطن بودی . و اين پاس داشتن حال باشد. 
و شیخ محمد بن خُفیف - رحمّة له یه - بیست سال ؛ پلاسی درثنت پوشیده ؛ 
و هر سال چهار چهله بداشتی,و اندر هر چهل روز تصنیفی بکردی از غوامض علوم حقاین 
اندر وقت وی ۰ پیری بود از محقفان علمای طریقت-» به نزديك پارس نشستی . وی را 
محمد زکریا گفتندی. هرکز مُرقَعه نپوشیدی . از شیخ محمد پرسیدند که : «شرط 
۳ مرقعه چیست ؟ و داشتن آن مر که را مسلّم است ؟ » گفت : « شرط مرقعه آن است 
کة فخمل زکریا درمیان پیراهن سفید به جای می آرد . و داشتن آن »او را مسلم است . 
فصل : اما ترك عادت این طایفه . شرط طریق ایشان نباشد. و آن چه ایشان اندر 
حال » جامهٌ پشمین کمتر پوشند ۰ (۱۸۱۷) دو معنی است یکی آن که پشم ها شوریده 
شده است ۰ و چهار پایان اندر غارت ها از جایی به جایی افتاده . و دیگر آن که گروهی از 
۱ مبتدعه مرجامة [مو ۷۶] پشمین پشمین را شعار کرده اند . و خلاف شعار مبتدعان ؛ اگرچه 
خلاف سنّت بود ۰ سنت بود . ۱ 
اما تکلف اندر دوختن بدان سبب روا دارند که جاه ایشان اندر میان خلق بزرگ گشت . 
کین و راما زتزه آنشان کردانیه انم هزت رنه ی اندر توفیت »و افعال تاغبا: 
ایشان پیدا آمده , و مر ایشان را از صحبت آضداد رنج بود . زینتی ساختند که جز از 
۰ ایشان آن را کسی ندانست دوخت.و مر آن را علامت شناخت یکدیگر می گردانیدند. 





۲- ما , مو : آن نیکی که صاحب مشاهده برد در همه عم ۳۰- ما: که درویشان را , مو : بی تکلْف که درویشان را اندر حال سماع. 
ما: و آن یکی که صاحب مو :و آن دیگری که صاحب . ما : مو : پاره ای که اندر . 

ء - ما ؛ مو : استغفار کردن درویشان اندر حال جامهاشان خرقه شدی تازی ظاهرشان . ۵6 - ما : حال بود .۰ -٩‏ 3: رضی اللّه عنه . 
۷- ما: چله بداشتی . مو : چهار چله بکشیدی ما , مو : هر چهل روز تصنیفی کردی 

۸- ما: علمای حقیقت : مو : علمای حقمقث و طریفت . 

. ما مو : محمد ین زکریا خواندندی ما , مو : مرقعه نپرشیده بود ... شرط مرقع چه چیز است‎ -٩ 

۱- ما . مو : محمد بن زکریا اندر میان ... می آورد ... او آنرا مسلّم است . 

۲ ۱۳- مو : ایشان باشد. ما » مو : اندرین حال مرقعة پشمین ... دو معنی راست . 

۶6- ما , مو : به جای افتاده اند  .‏ ۰۱۹ ها هو : ستوده بود. 


باب مرقعه داشتن کشف الحجوب ۶۳ 


مت ت1۳ هت ۳ ۳ ت55 وت ات مت در رت تست 50 1 5 ی کته نیک 7 سامتاه 0 نت زمرت بت مت 





و شعاری ساختند , تا حذی که درویشی به نزديك بعضی از مشایخ اندر آمد. و رقعه یی 
که اندر جامه دوخته بود. خط آن به پهنا آورده بود .آن شیخ او را مهجور "۹ و معنی 
اين .آن بود که اصل صفا ۰ رقت طبع و لطایف مزاج است . و البته کی اندر طبع نیکو 
نباشد. و چنان که شعر ناراست اندر طبع خوش نیاید, فعل ناراست هم طبع نپذیرد. 
8 . و باز گروهی اندر هست و نیست لباس » تکلف نکرده اند . اگر خداوندشان عبایی 
داده است » پوشیده اند ؛ و اگر قبایی داده است هم پوشیده اند . و اگر برهنه داشته است هم 
ببوده اند .و من - که علی بن علمان امجلابی ام ب و فقنی الله این طریق را 
پسندیده ام .و اندر اسفار خود همین کرده ام 

و اندر حکایات است که ای ی یت ی ها ‌ 
ک آمد , قبایی داشت .و چون شاه شجاع به (۱۸ ما ) زارت بوحفص آمد. قبا داشت 
و آن لباس معهود ایشان نبود که اندر اوقات نیز مرقعه داشتندی . و وقت بودی که نیز 
پشمین داشتندی . یا پیراهن سفید پوشیدندی. چنان که آمدی. از آن چه نفس آدمی معتاد 
است؛ و با عادات مر آن را آلفتی بود.و چون چیزی وی را عادت شد . چون طبیعتی شود . 
و چون طبع شد . حجاب گردد. و از آن بود که پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - گفت : 
۱ «خیر الصیام صوم آخی داد -علیه السلام :, بهترین روزه ها روزه برادر 
فه دارفی اش که و با سور اللد ! آن چگونه باشد؟» گفت : « آن که روزی روزه 
داشتی. » و روزی نداشتی» تا نف ,را عادت نشود؛ و وی بدان محجوب نگردد . 

و اندر این معنی دوستر دوستان آبو حامد مروزی بوده است - رحم اللّه علیه - که 
جامه یی بدو در پوشیدندی مریدان وی انس که بدان حاجت بودی » فراغت آن 


۳ می جستی .جون خالی بودی »آن جامه از وی برکشیدی .وی نه مر بوشنده را گفتی : 





۱-ما. مو : شعار ساختند به حذی که .. و رقعه یی را که بر ۰ ۲- مو: خطّ به پهنا آورده ۰ ۳- مو : صفا و رقت طبع و لطف . 
ع - مو : خوش باشد. 6 و -٩‏ ما . مو : تکلف نکردند ... عبایی داد بیوشیده اند » بپوشیدند ۰ قبایی داد بپوشیدند . 

۷- ما . هو : برهنه داشت در بند آن نبوده اند ... نکوشیدند و ۰ رضی اللّه عنه ... اين طریقه. 

۸- ما. مو : و شعار خود . -٩‏ مو : حکایات که .. خضرویه رحمة الله ..ابو یزید آمد رحمة اللّه علیه قبا داشت . 

۰- مو : شاه ابر شجاع, ما . مو : ابو حقص رحمهما اللّه.۱۱- مو : وقتی بودی نیز که پیراهن سفید پوشیدندی . 

۳-مو : چیزی آنرا ماء مو : عادت شد طبیعتی شد. ۱ - مو : دارد است علیه السلام ... مو : چگرنه برد ما :يك روزه . 

مر : يك روز . ۷- ما , مو : يك روز نگشادی . ها , مو : نشود روزه داشتن يا کشادن با وی و وی . 

۸ - ما , مر : درست ابو حامد دوستان مروزی . ,۰- ما , هو : فراغت آن فرصت وی می جستی ... گفتی که . 


۶۴ کشف الحجوب باب مرقعه داشتن 





چرا می پوشی ؟ و نه مر کشنده را گفتی : چرا می بر کشی ؟ و اندر این وقت پیریهست 
به غزنین - حرسها اه - که وی را به لب مرید گویند - رحمة الله علیه - . ورا در لباس ؛ 
اقتیایه یت ای رو ان ]یت رت آنتت:: 

اما معنی آن که بیشترین جامه های ایشان کبود باشد .یکی آن است که : اصل طریقت 
۵ ایشان بر سیاحت و سفر نهاده اند ۰ و چامة سفید اندر سفر [مو ۷۱) بر حال خود ناند. 
و شستن وی دشوار باشد.و هر کسی بدان طمع کند؛ و دیگر آن که کبود (9۹ما ) 
پوشیدن ۰ شعار اصحاب فوات و مصیبات است و چامة آندهگنان . و دنیا , دار محنت است 
و ویرانة مصیبت » مَفازة اندوه ۰ و بتیارة فراقزدگان» و گدواد: بلا. مریدان چون مقصود 
دل , اندر دنیا حاصل ندیدند ؛کبود اندر پوشیدند , و بر سوك وصال فرو نشستند . و 
2 گروهن دنر آندن معافت خر تفص یی ای کل نهک خرایی نف و اند 
روزگار به جز فوت نه . کبود اندر پوشیدند که :, ألفوت اشد من الُوت.» یکی 
بر موت عزیزی کبودی پوشید ۰ و یکی بر فوت مقصود. 

یکی از مدعیان علم » درویشی را گفت : , این کبود چرا پوشیدی ؟» گفت : « از 
پیغامبر - صلی اللّه علیه وسلّم - سه چیز اند : یکی فقر , و دیگر علم ؛ و سدیگر 
۱۵ شخ شین ستطاتارت باففتن وه ورهای ان کان تن . و علم علما اختیار 
کردند . و به آموختن تنها بسنده کردند . و فقره فقرا اختیار کردند ۰ و آن را آلت غنا 
شاختند . من بر مصیبت این سه گروه کبود پوشیدم .» 


هش چ4 سر 


و از مرتعش - رحمَه اللّه علیه - می آید که : اندر محلتی از محلّت های بغداد 


سر 


می گذشت . تشنه شد . به دری فراز رفت » و آب خواست . یکی بیرون آمد با کوزه یی 





۱- ما مو : چرا برکشی ما : اندر اين وفت ما نیز پیری هست به غزنی . ۲- ما. مو : به لقب مژید ... که وی را در لباس . 
۳- ما . مو : و اندر آن پایه درست است . - ما , هو : جامهاشان کیود باشد یکی این است . ۵ - ما : بر سیاحت و سفرها . 
-٩‏ ما , مو : شستن آن دشوار گردد. ما : هر کسی نیز بدان  .‏ ۷- ما : فوت و مصیبت بود . هو : فوت و فرقت و مصییت بود . 
ما : جامذ اندوهگینان . ۸ - ما, مو : سرا پرده مصیبت ما: تپیارة فراق ۰ ماء مو : گهواره بلا . 

. ما مو : جز تقصیری ما : به جز موقت نه, مو : وقت نه‎ 2۱.  . ما . مو : گروه دیگر‎ -٩ 

۱- ما . مو : فوت اشد موت است , مو : فوت وقت اشد از موت است ... ما : کبودی بوشد . ۱۲- ما , مو : مقصود دیگری . 
۳- ما : و یکی از مذعیان بعلم . بیعلم ... گفت که ... پوشیده . ۱6۵- ما . مو : و دیگر شمشیر ... يافته ... کار فرمودند. 
ما مو: تنها بسند کردند و فقر گروه فقرا ۰ 3 : اين آلت . 

۷- ما . هو : به مصیبت هر سه گروه کبود اندر پوشیدم . 

- میرفت تشنه گشت . 





پاب مرقعه داشتن کت ا جات ۶۵ 
آب.جون آب بخورد ۰ دلش صید جمال ساقی شد . همان جا فرو نشست , تا خداوند خانه 


بیامد . گفت : « [مو ۷۷) ای خواجه ! دلم به شربتی آب سخت نگران بود ۳ 
شربتی آب دادند . دم بربردند | » مرد گفت : , آن دختر من است , او را به زنی به تو 


هر 6 مر 


دادم ! » مرتعش به طلّب دل به خانه اندر آمد» و عقد بکرد . این صاحب البیت از منعمان 


و 


, بغداد بود . وی را به گرمابه فرستاد.و جامه یی خوبش در پوشید , و آن مرقعه بر 
کشید.چون شب اندر آمد. مرتعش در ناز ایستاد؛ و اورادها بکزار نی 
شد. اندر آن میائه بانگ در گرفت :« هاتوا مرقعی!»: ر مرفعة من بیارید !.» گفتند : 
«چه بودت !؟» گفتا: ر به سرم فرو خواندند که : به يك نظر که به خلاف ما نگریستی ۰ 
جامة صلاح و مرقعه از ظاهرت بر کشیدیم . اگر به نظر دیگر بنگری ؛ لباس آشنایی از 
۰ باطتت بر کشیم .» لباسی که سبب پوشیدن آن ؛ قرب خداوند بود » و بر موافقت 
اولیای خدای - تعالی - پوشیده باشند . مداومت بر آن مبارك بود. و اگر به حق زندگانی 
توانی کرد ؛ و اگر ثه ۰ دين خود را صیانت باید کرد [ ژ ]٩۱‏ و اندر چامة اولیا خیانت روا 
نباشد» که مسلمانی بر تحقیق باشی بی دعوی دیگر . بهتر از آن که ولی بر تکذیب . 

اما پوشیدن آن مر دو گروه را راست آید : یکی منقطعان دنیا را , و دیگر مشتاقان 
۵ ۱حضرت مولی را . ۱ 

و اندر عادات مشایخ - رضی اللّه عنهم - سنّت چنان رفته است که چون (مو ۷۸ 
مُریدی به کم تبرك ۰ تعلّق بدیشان کند , مر ورا به سال اندر سه معنی آدب کنند . اگر به 
حکم آن معنی قیام کند , و الا گویند : « طریقت مر این را قبول نکند : يك سال به خدمت 
حقَ , و دیگر سال به خدمت حُ « و سدیگر سال به مراعات دل خود . خدمت خلق آنگاه 





۱- مو : آب بستد و بخورد و درویش بگریست » ما : و درویش نگریست و ۰ ما : چنانکه گفته اند کلی بکلك مشغول شد. 

۲- مو : شریت آب . ۳- ما , مو: و دلم بردند . و 6: ماء مو : او را بتو به زنی دادمش مرتعش گوید بطیب ... مو : بطلب دل اندر 
خانه آمدم عفد بکردند و . ۵ - ماء مو : به کرما به فرستادند و چامد خوب اندر ( اندر وی) پوشیدند و از وی مرقعه بر کشیدند . 

1 - مو : به نماز ایستاد تا وردها ... مشغول شود . ۷- ما . مهو : اندر آن میان باکك بر گرفت که . 

۸- ها , مهو : چه بود. .۰- مهو : صفوت خداوند ما : خداوند باشد ما , مو : خداوند بوشیده . 

۱- ما : مدارمت آن بر آن ما ؛ مو : بحق رضا. ۱۲ما , مو : روا نباید داشت . ۳- مو : و بی دعوی بهتر . 

۶ ما. مو : پوشیدن آن مرقعه. ما ۰ مرقع. 

۵- ما . مو : مشتاقان مولی را . - ما : و اندر عادت . 

۷- ما : بحکم ترك . ما . مو : روی بدیشان کند مر وی راسیه . 


۸- ها , مو : که در طریفت .... نی کند . ٩‏ - ما . مو : و دیگر سال به مراعات 


سر هي ی شتخم ابیت مود تا بت شتا مت با ما را تا تست ما نت 0 ود ۲ ی وتو ال و و توت تج بت 





۶ کشف الحجوب باب مرقعه داشتن 











تواند کرد که خود را اندر ورچة خادمان نهد . و همه خلْق را اندر درچژ مخدومان . یعنی بی تمییز 
همه را خدمت کند و بهتر از خود داند , و خدمت جمله بر خود واجب داند. و خود را بدان خدمت . 
فضلی ننهد بر دیگران که آن خسرانی عظیم » و عیبی ظاهر و غبنی فاحش بود.» 

۵ و از آفات زمانه. اندر زمانه یکی بلای بی دوا این است. و خدمت حق - جل جلاه - آنگاه 
توان. کرد که همه حظهای خریش از دئیا و عقبی به کل منقطع تواند کرد. و مطلْق مرحق را ۰ 
سبحانه و تعالی - پرستش کرد از برای وی , که تا بنده , مرحق را برای کفارت گناه و بافت 
درجات . عبادت می کند , نه وی را می پرستد , تا به اسباب دنیا چه رسد. و مراعات دل آنگاه 
نان کر ند ی ون ی رن کف اندر حضرت آنس ‏ دل را 
از مواقع غفلّت نگاه دارد . 

و چون این سه شرط . اندر مرید حاصل شد . پوشیدن مرقعه مرید را . به تحقیق دون تقلید . 
مسلم باشد. اما آن پوشنده که مریدرا: [(۲) مرقعه پوشد. باید که مستقیم احال بود . که از جملة 
فراز و (مو ۷۹) نشیب طریقت یقت گذشته باشد, و ذوق احوال چشیده . و مشرب آعمال یافته . و قهر 
۵ جلال و لطّف جمال دیده.و باید که بر حال مرید خود شرف باشد, که اندر نهایت به کجا 
خواهد رسید: از راجعان , يا از واقفان. یا از بالغان؟ اگر داند که روزی از این طریقت باز 
خواهد کشت . بگوید » تا ابتدا نکند . و اگر بایستد , وی را معاملت فرماید. و اگر برسد. وی را 
پرورش دهد . 

ی او ره تیف بط یی 
به طب خود هلاك کند . از آنچه پرورش وی نداند » و خطر گاه های وی نشناسد . و غذا و شربت 


س وا و وا وه 


. ۲ وی , مخالف علّت وی سازه . و رسول گفت - صلّی ال علبه وسلّم - : «الشیخ فی 
قومه کالنبی فی آمته. » 





۲- مها : همه را از خود بهتر داند و خدمت . مو : همه را بهتر از خود داند و خدمت کند ما. هو : واجب دارد نه چنان که خدمتی کند . 
۳ و > - ما مو : اندر آن خدمت مخدومان خود فصل می نهد و اين خسرانی ظاهر و غبنی واضع بود . 

۵- ما , مو : یکی بلا اين است ۰ ما » مو : حق عز و جل. ‏ *- ما مو : حظهای خود ‏ ما مو : عقبی منقطم . 

۷- ما . مهو : پرستش کند از ... تا که بنده .۰ ۷ تا -٩‏ ما . مو : از « بنده مرحق را ... و مراعات دل ي ندارد و به جای آن : «وی را 
از برای چیزی می پرستد خود را می پرستد نه وی را » دارد . -٩‏ ما , مو : مجتمع شده باشد و هموم از دلش . 

وا انز از وهی دارف : ۱- ما ,؛ مر : مرقعه را به . 

۲- ما , مو : تقلید او را مسلّم شود اما آن بوشاننده ... مرقعه بوشاند. ۱ 

۶- ما » مر : مشرب دیگر یافته ما , مو : جان این مرید. ۶۵ ما , مر : که وي اندر , از راجعان باشد. 

- مو : از این طریق . 

۷ - ما : برسد برورش دهد ۸ - ما : مشایخ اين خدمت , این حدیث . 

دا رمع گدبت از + علت او 


(۷۲ما) پس انبیا - علیهم السلام - که خلق را دعوت کردند . بر بصیرت کردند . و هر 
کسی را به درجه وی بداشتند . شیخ را نیز دعوت بر بصیرت باید کرد. و هر کسی را غذای او 
باید داد تا مراد دعوت حاصل گردد. پس چون تالقی‌انتر کمن دایخ ار هیلع را از 
پس این سه سال تربیت , اندر ریاضت مرقعه پوشد, روا و 

71 و شرط پوشیدن مرقعه . پرشیدن کفن بود که امید از لت خیات مُنْطع کنند ول 
از راحت زندگانی باك گردانند .و عمر خود به جمله بر خدمت -حق جل جلاله - وقف کنند . و به 
کلیت از هوای خود تبرا کنند . آنگاه آن پیر ۰ وی را به پوشیدن خلعت عزیز کند .و وی به حق 
آن قیام فاید .و به گزاردن حق آن جهدی تام کند ,و کام خود بر خود حرام کند. 

اما اشارات اندر مرقعه بسیار گفته اند .شیخ ابو معمراصفاهانی- - رحمة اللّه له - 

۰ اندر اين. کتابی ساخته است .و عوام متصوف را اندر آن وی بسیار است . و مراد از 
این کتاب. ما را تقل این گفته ها نیست که کشف ملق ها است از مراد این طریقت . و بهترین 
اشارت اندر ارت : : قب مرقْعة از صبر باشد. و دور آستن از خوف ورجا , و دو تیریز 
از قبض و بسط . و کمر از خلاف نفس ‏ و گریبان از صحت یقین .و فراویز از اخلاص . و از این 
نیکوتر آن که : قب از فنای موانست ‏ و دو آستین از حفظ و عصمت , و دو تیریز ز از فقر و 
۵ صفوت. و کُمّر از اقامت اندر مشاهدت. و گریبان از من اندر حضرت , و فراویز از قرار 
اندر محل وصلت.چون باطن را چنین مرقعه ساختی, ظاهر را نیز یکی بباید ساخت .و مرا اندر این 
فعتی کتایی است مفرد" که نام آن :« اسرار اطخرق و الْلَرنات, است. و نْسخة آن فریه را باید . 

اما چون این مرقعه پوشید . اگر اندر له حال . و قهر سلطان وقت بدرد. مسلم و معذور 

,۳ است .و چون به اختیار و مییز درد .اندر شرط این طریقت بیش وی را مسلم نیست مرقعه 
داشتن (مو ۸۱).و اگر بدارد ,چنین که یکی از مرقعه داران زمانه.به ظاهر بی باطن پسنده کار شده. 





۱< هر : به بصیرت . ۳- مها . مو : حاسل شود. ولایت خداوند مرید را . - ما. هو : تربیت کند ... مرفعه پوشاند . 
۵ - ما : لذات حیات منقطع گرداند . 1- ما , مو : راحات زندگانی باك کند . *- ما , مو : خود جمله ... وقف کند . 
۷- ما .مو : تبرا کند ... پیر به پوشیدن خلعت و نواخت  .‏ ۸ - ما . مو : فیام نماید. 


-٩‏ مو : اشارت بسیار است و .. اصفهانی ... ۰- ما . مو : عوام متصوفه را اندر ان غلو. 
۱- ما . مو : نقل کفتارها نیست بدکه . ۱۲۷سا فو #اشارات انتر «قبه: 

۳- مو : تریز از ... کمر گاه از ... و دو کرسی ... خشك و کرباس از صحت یقین . 

۶- ما , مو : فبه از ثبای مژانست . ۵- مو : گرییان باك . 


2-۹ ها , مهو : و کرباس و خشك . 
۷- مو : نیز یکی باك بباید ... اندر اين باب . ما , الونات » اسرار احزن و الژنات . 
۱- ما . مو : وی نیز یکی چون از ایشان بود بظاهر. 


۶۸ کشف الحجوب پاب مرقعه داشتن 

و حقیقت اندر تخریق ثیاب آن است که ایشان را از مقامی به مقامی دیگر نقل افتد . اندر 
حال از آن جامه بیرون آیند مر شکر وجدان مقام را و جامه های دیگر لباس يك مقام بود» و مرقعه 
لباس جامع مرکُل مقامات طریقت و فقر و صفوت را. و بیرون آمدن از اين جامه و تبرا کردن ؛ 
تبرا بود از همه, (ژ 1۶] هر چند که جای این مسأله نبود که اندر باب خرق و کشف حجاب السماء 
6 می بایست . اینجا اشارتی کردم بدان مقدار که اين لطیفه فرونشد, و به جایگاه خود این حکم 
را تفصیل دهم -انشاء اللّه عزو جل - . 

و نیز گفته اند که پوشانندة مرقعه را , چندان سلطنت باید اندر طریقت که اندر بیگانه نگرد به 
چشم شفقت آشنا گردد. و چون جامه یی اندر عاصی پوشد . از اولیای خدا گردد. 

وقتی در خدمت شیخ خود می رفتم اندر دار انربانگاه . مرقعه داری دو سه دیدم که 
۱۰ پرسر خرمن گندم ایستاده بودند » و دامنهای مرقعه پیش کرده تا مرد برزگر . گندم در آن 
افکند . شیخ بدان التفات کرد و بر خواند : « أولئك الّذین آشتروا الضلالّة بالهدی 
فماربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین ۰ گفتم : « آیها آلشیخ ! ایشان به چه بی 
حرمتی [مو ۸۲) بدین بلا مبتلا گشتند ؟ و بر سر خلایق فضیحت شدند ؟» فرمود که : 
«پیران ایشان را حرص مرید جمع کردن بوده است . و ایشان را حرص دنیا جمع کردن است . و 
۱ حرصی از حرصی آو لیتر نیست . و دعوت بی آمر کردن هوا پروردن است . 

و از جنید می آید - رحمةٌ اللّه یه - که : به باب الطاق ترسابی دید سخت با جمال . 
گفت : , بار خدایا ! این را در کار من کن , که سخت نیکو آفریده ای ! » چون زمانی بر آمد . 
ترسا بیامد گفت : « آیها الشیخ ۱ شهادت عرضه کن بر من ۰ شهادت عرضه کرد. مسلمان 
شد. و یکی از اولیای خدای گشت. 

۱ و از شیخ ابوعلی سیاه مروزی - رحمة اللّه علّیه - پرسیدند که : « پوشیدن 
مرقعه که را مسلّم بود؟ » گفت : « آن کس را که مشرف مملکت خداوند - تعالی - باشد . چنان 
که اندر جهان هیچیز نرود آن روز از احکام و احوال الا که ویرا آگاه کنند ». 





۱- ما , مر : و حقیقت اینمعنی آنست که اشارت ... ثیاب ایشان آن برد که چون از . 

۳- ما: لباس جامع است ما : و برون آمدن از اینجمله . ع - مو : تبرا مبرا بود از ما . مو : اين نه جای اين مسأله برد . ۵ - ما , مو : 
باب السماع است ... مو : لطیفه فرونشیند . -٩‏ مو : انشاء اللّه العزیز . ۷- ما , مو : چندان سلطانی باید اندر حقیقت طریفت که 
چون. ۸- ما . مو : عاصی پوشاند از اولیا گردد. -٩‏ ما .مو :با شیخ خود ... آذربایجان . ۱۰- مو : دام هاي ... آن مرد بذرگر 
چیزی اندران . ۱۳- مو : مبتلا شدند ... گفت که. ع۱- مو : جمع کردن مریدان . ۱۵- ما ء مو : پروردن بود .۰ -۱٩‏ ما. مو : باب 
الطْلقَ ترسایی دیدم . ۱۷- ما , مو : گفتم بار خدایا . ۰۱۸ ما , مو : ترسا در آمد و ... برمن عرضه کن . -۱٩‏ ما مو : از اولیا 


کشت عرض کن . , ۴ - ما .مهو : ر صروزی » ندارد .۲ - ما : هیچ چیز نرود از احکام ... که او را آخاه کند . 


پس مرقعه سمت صاان و علامت نیکان و لباس فقرا و متصوف است . و در حقیقت 
فقر و صفوت » پیش از اين سخن رفت . واگر کسی مر لباس اولیا را آلت جمع دنیا و 
نوشن آفت خود سازد مر اهل آن را بدان 2 . و این مقدار کفایت باشد 
مر هل هدایت را » که اگر به شرح آن مشغول شوم , مراد از این کتاب بر نیاید . و 
۵ بالله التوفیق. 5 





۱- مو : و متصوفه . 
اه ات 
۳- ما , مو : بدان زیادتی بیشتر نباشد از آنکه نسازد. 


باب فی ذکر اختلافهم فی الفقر و الصفوة 


9 ی این طریقت را اندر تفضیل فقر و صفوت خلاف است .(مو ۸۳) به نزديك 
گروهی » فقر تام تر از صقوّت . و به نزديك گروهی ۰ , صفوت تام تر از فقر . آنان ن که فقر را 
مقدم بر صفوت کنند ,۰ م۱ ) گویند : » فقر فنای کل بود » و انقطاع اسرار ۰ و صفوت 
۵ مقامی است از مقامات آن . چون فنا حاصل آمد » مقامات جمله ناجیز گردد.» و این 
مسأله به فقر و غنا باز گردد. و پیش از این در این سخن رفته است . و باز آنان که صفوت 
۱ 
موجودات . و صفا عین فنا بود , و فقر عین غتا ۰» 

ی ی ۱ ۱۳ و ات ان و هت راز 
۰ گشته است » در اين زمانه . و هر کسی بر وجه تعجب عبارتی می کنند . و 
یکدیگر قولی غریب می آرند . و اندر تفضیل و تقدیم و تأخیر فقر و صفوت خلاف است . 
و عبارت مجرد نه فقر است و نه صفوت به اتفاق . پس از عبارت مذهبی برساختند . و طبع 
1 او ان معانی بپرداختند , و حدیث حق بینداختند. نفی هوا را نفی می خوانند ۰ و 
اثبات مراد را ی ردنت بان حور منود ای و مت خملة انعتانند 
۱ به قیام تفس و هوای خود . و طریقت منرّه است از ترهات مَذعیان . و در جمله اولیا 
به محلی برسند که محل فاند.و درجه و مقامات فانی گردد, و عبارت از آن معنی منقطع . 
چنان که نه شرب ماند و نه ذوق» (ژ11] و نه قمع و نه قهرامو ۸۶) و نه صحو و نه محو . 
آنگاه ایشارن ن نامی طلبند ضرورتی ۰ تا بر آن معنی برسند. که اندر تحت اسم نیاید و 
مستعمل صفت نگردد. آنگاه هر کسی نامی را که معظم تر باشد به نزديك ایشان ؛ بر آن 
۰ معنی برسند. و اندر آن » اصل تقدیم و تأخیر روا نباشد, که کسی گوید که : آن 
مقدم یا اين مقدم . که تقدیم (۷۲ما ) و تأخیر اندر تسمیات واجب کند . 


۱- ما : باب پنجم . ۰ - ما . مو : علمای ضریقت . > و ۵ - ها : وصفوت را خویند . 

1- ما مو : اندر آن سخن  .‏ ۷ - ما : گویند که فقر شیی: است موجود . 

۰- مو : اندر این زمانه . ۱۲- مو : عبارات مذهبی . ۱۳- ما : بینداخته .3 : بینداخت 

6- ژ : موجود و مقصود .۰ -۱٩‏ ماء مو : از آن معانی منفطع شود . 

۷- ما مو : نه قهر و نه سکر و نه صحو ماند . ۱۸- ما. مو : طلبند ضروری تا بدان معنی بپوشند . 
٩‏ - ژ : معظّم تر ؛ مو : ندارد . ۰- ما ء مو : معانی بپوشند و اندر اين . 

۱- ما : مو : مسمیات واجپ . 


باب الفقر.... ۱ کشف الحجوب ۷۱ 





پس گروهی را نام فقر مقدم تر نمود , بر دلشان معظم تر بود, از آنچه تعلقشان به 
گدازش و تواضع بود. و گروهی را نام صفوت مقدم نمود ۰ بر دلشان معظم تر بود ۰ از آنچه 
به رفع کدورات و فنای آفات نزديك تر بود .و مراد شان از این دو تسمیه ,اعلام خواستند » 
و نشان از آن معنیی که عبارت از آن منقطع شود .و با یکدیگر اندر آن به اشارت سخن 
۵ می گفتند و کشف وجود خود را با تمامی اعلام کردند.مر این گروه را اختلاف نیفتاد. 
اگر عبارت از فقر آرند یا از صفوت,باز اهل عبارت و ارباب اللسان - که از تحقیق آن معنی 
بی خبر بودند - اندر مجرد عبارت سخن رفت.یکی را مقدم کردند و یکی را مژخر.و این هر 
دو عبارت بود . پس آن گروه رفتند با تحقیق معانی. و اين گروه ماندند در ظْلمت عبارت . 
۰ و در جمله چون کسی را آن معنی حاصل بود,و مر آن را قبلة دل خود گردانیده باشد. 
اگر او را فقیر خوانند یا صوفی ؛ هر دو نام اضطراری باشد مر آن معنی را که امو۸۵) اندر 
تحت اسم نياید . و اين اختلاف از وقت ابواحسن شمعون باز است - رم اللّه علیّه - که 
وی چون اندر کشفی بودی که تعلق به بقا داشتی ۰ فقر را بر صفوت مقدم : دی . و باز 
چون اندر محلی بودی که تعلّق به فنا داشتی ۰ صفوت را بر فقر مقدم داشتی. ارباب معانی 
۵ ۱ آن وقت او را گفتند که :, چرا چنین می گویی؟» گفت:, طبع را اندر فنا و 
نگونساری مشربی تام است ‏ و اندر بقا و علو نیز همچنان . چون من اندر محلّی باشم که 
تعلق آن به فنا باشد , صفوت را مقدم گویم بر فقر . و چون اندر محلی باشم که تعلق آن به 
یقا باشد , فقر را مقدم گویم بر صفوت ۰ که فقر نام فنا است . و صفوت از آن بقا , تا اندر 
بقاء رزیت بقا از خود فانی کردانم , و اندر فناه رزیت فنا از خود فانی کنم. تا طبعم از فنا. 
۱[ 





۱- مو : و بردلشان . ژ ۰ معظم . مو : معظم تر ما . مو : تعلق آن بدان . . ۲- مو : گزارش و تواضع . 

۳- ما . مو .ژ : و بردلشان معظم . مو : معظم تر بو از آنچه بر رفع ۳۰- ما ء ما : و مراد ایشان. 

- مو : منقطع بود... ما ۰ مو : اندر آن باب به اشارت . ور -٩‏ ما , مو : اگرچه عبارت آن معتی از فقر کردند تا از صفوت , 
ما » مو : ارباب لسان را . ۲ و ۰۷ ما : آن معانی , مو : آن معانی بیخبر بوده اند . ۸- ما , مو : اندر طنست . 

۰ ما ,ء مو : آن معانی حاصل بود . ۲ ما : ابوانغسن سمنونی هو : سمنون. ۳ ما . مو : وي گاه انذر . 

۶- مو : محل بودی ... ما : با فنا داشتی ما ؛ مو : مقدم نهادی . 

۵- ما . مو معانی اندر آن ما . مو : چنین مي کنی ؟ ما . مو : چون طبع را . 

- ما . مر : همچنان کامل چنان گفت و نیز چون اندر محل باشم . 

۷- مو : محل باشم . ۸- ما :و تا اندر. -۱٩‏ فانی کنم و اندر فنای رژیت . 

۰ ما : فنا شود و از بقا هم فنا . 


ی هت وت هه هت ی 9 مت مه ار ت20 تج 3 وت بت 3 9 وت ۱9 هه له ور بت تا و ون ی مار ویر ره هل و تا ره تمه سا کت مر ۲ اه وت اج 0 ال و توت ۵ تن رم 


و این سخنان از روی عبارت خوب است . امّا فنا را فنا باشد. و بقا را فنا نه . هر باقیی که آن 
فانی شود . از خود فانی بود . و هر فانیی که آن باقی شود , از خود باقی بود . و فنا اسمی است 
که مبالغت اندر آن محال باشد تا کسی گوید که : فنا فنا گردد , که اين مبالفت از نفی آثر وجود 
۵ آن معنی تواند کرد اندر فنا . و تا اثری مانده است » هنوز فنا نیست . و چون فنا حاصل آمد .۰ 
فنای فنا هیچیز نباشد. به جز تعجب اندر عبارتی بی معنی .[مو )۸٩‏ و اين ترهات ارباب 
اللسان است اندر وقت پرستش عبارت . و ما را از این جنس سخنانی است اندر کتاب فنا و بقا : و 
آن اندر وقت هوس کود کی و تیزی احوال کرده ایم . اما اندر اين کتاب به حکُم احتیاط , آحکام آن 
بیارم - انشاء اللّه عز و جل - این است فقر و صفوت فقنوی. ۱ 

۰ آما صفَوّت و فقر معاملتی از روی تجرید دنیا .و تخلی دست از آن . و آن خود چیزی 
ی ی مسکنت باز گردد. و گروهی از مشایخ - رحمهم اللّه - 
گفته اند که : « فقیر فاضلتر از مسکین . از آنچه خدای - عرّ وجل - فرمود : « للفقراء الذین 
احصروا فی سبیل اللّه ». از آنچه منکن .صاحب معلوم بود و فقیر تارك معلوم . فقر عز 
۵ ۱ باشد ۰ (۷۸ما) و مُسکُنت ذلْ . و صاحب معلوم اندر طریقت ذلیل باشد . که پیغامبر - 
عبدا حُميصة و القَطيفة .» و تارك الْعلوم عزیز باشد ۰ که اعتماد صاحب الْعلوّم . بر معلوم 
بود . و اعتماد بی معلوم بر خداوند -تعالی - | 


رود . و چون تارك معلوم را شغلی افتد . به خداوند - تعالی - 
دس وروی یخی ی صلی اللّه علیه وسلم - : 


مر ای هر رل مر 


۰ , للم آخینی مسکیناً ز آمتتی مسکیناً و آخشرنی فی زمر: الْساکین .» 
[مو۸۷) چون پیغمبر - علیه السلام - مسکنه را یاد کرد گفت : « ۱۳ 





۱- ما : فنا را فنا نباشد و بقا را فنا نباشد. ۲ - ما مو : هر فانی که باقی شود. 

۵ - ما , مو : فنای فنا هیچ چیز نباشد ما , مو : اندر عبارت بی معنی. ۷- ها . هو : جنس سخنست . ۸- مو: احکام آن 
بياریم . -٩‏ ما . مو : این است فرق میان فقر و صفوت . .۱- مو : و تخلید است از آن و آن خود. ۱۱- ما . مو : و 
گروهی گفته اند از مشایخ . ۱۲- مو : مسکین است از آنچه خدای .. گفت  .‏ ۱۳- ما . مو : فی سبیل اللّه لایستطیعون 
ضرباً فی الارض ما . مو : و فقیر تارك العلوم پس. ۱۵ - ما ء مو : پیغامبر گفت ... تعس عبدالدینار و تعس عبدالدرهم . 

- ما : اعتماد صاحب معلوم . ۷- ما : اعتماد تارك معلوم مو : شغل افتد ... ما . مو : مرود» ندارد ۰ ما : 
و تارك العلوم بخداوند تعالی . - مو : فاضلتر است از آنجا که پیغمبر گفت . 

۱- ما . مو : مساکین را پاد کرد و گفت . 


باب الفقر کشف امحجوب ۷۳ 


زندگانی مرا از مساکن دار » و چون فْقّرا را یاد کرد گفت : , کاد الققر آن یکون 
کفراً .» و فقیر آن بود که متعلْق سببی بود. و مسکین آن که مثفطع الاسباب باشد. و 
اندر شریعت به نزديك گروهی از فقها ۰ فقیر صاحب بلغه بود و فقیر مجرد .و به نزديك 
گروهی مسکین صاحب بلغه بود و فقیر مجرد . پس اینجا اهل مقامات » مسکین را 
۵ صوفی خوانند.و اين اختلاف,به اختلاف فْقهاً- رضی اللّه عنم - مُتَصل است . به 
نزديك آن که فقیر مجرد بود و مسکن صاحب بلغه , فقر فاضلتر از صفوت . و به نزديك 
مسکین مجرد بود ۰ و فقیر صاحب بلغه , صفوت فاضلتر از فقر . اين است احکام اختلاف 
ایشان اندر فقر و صفوت بر سبیل اختصار . و الله اعلم بالصواب. 


۱- ما مو : , مرا جابه جاشد : ر یارب مرا ... از مساکن دار »... فقرا باد کرد . 

۲ - ماء مو : فقر و فقیر ... سببی باشد. 

- مو : فقیر مسکان . ما : مسکن . ما مو : و این خلاف به ... منقل است . 

۵ - مو : فقیر و مسکان صاحب بلفه ما : فقیر فاضلتر , مو : احکام صفوت فاضلتر از فقیر است این 
است . 

1- ما مو : آن که مسکان ... صاحب بلغه بود ... از فقر است . مو : « احکام » ندارد. 

۷تضا ی تالاقم تلاره: ۱ ۱ 


باب بیان اللامه 


گروهی از مشایخ . طریق مَلامت سپرده اند . و مر ملامت را اندر خلوص محبت: » 
تاثیری عظیم است . و مَشربی تام . و آل َقَ مُخْصوصند به ملامت خُلق از جملة عالم ۰ 
خاصه بزرگان اين ات - کثر هم اللّه - و رسول - صلّی اللّه علیْه و آله وسلم - که مقتدا و 
۵ امام آهل حقایق بود , و پیشرو محبان ۰ تا برهان حقایق بروی پیدا نیامده بود ۰ و 
وحی بدو نپیوسته , به نزديك همه نیکنام بود و بزرگ . و چون خلعت دوستی در سر وی 
افکندند. خلْق » زبان ملامت بدو دراز کردند . گروهی گفتند : « کاهن است !» و گروهی 
گفتند : ر شاعر است !» » و گروهی گفتند : « کاذب است ! » و گروهی گفتند : 
رمجنون است !» و مانند این . ۱ 
۰ خدای - عز و جل - صفت مزمنان یاد کرد و گفت : « ایشان از ملامت ملامت 
کنندگان نترسند.» لقوله - تعالی - : « ولا یخافون لومة لانمذلك فضل الله یتیه 
من یش و الله واسع علیم .»و سنت بار خدای عالم- جل جلاله عیفتان رافته | نتم 
که هر که حدیث وی کند » عالم را به جمله ملامت کنندة وی گرداند. و سر وی را از مشغول 
گشتن به ملامت ایشان نگاه دارد . و این غیرت حق باشد که دوستان خود را از ملاحظة 
۱۵ غیر نگاه دارد , تا چشم کس بر جمال حال ایشان نیفتد » .و از رزیت ایشان , مر 
ایشان را نگاه دارد تا جمال خود نبینند و به خود مُعجب نشوند . و به آفت عجب و تکبر 
اندر نیفتند . پس خلق را بر ایشان گماشتند » تا زبان ملامت بر ایشان دراز کردند. و نفس 
لوامه را اندر ایشان . مرکب گردانیده ۰ تا مر ایشان را بر هر چه می کنند . ملامت 
می کنند . اگر بد کنند به بدی و اگر نيك کنند » به تقصیر کردن . 
۰ و این اصلی قوی است اندر راه خدای - عزّ وجل - که هیچ آفت ۸۰۱ ما) و حجاب 
نیست اندر این طریق صعب تر از آن که کسی به خود مغجب گردد. و اصل عجب از دو 


- ما : باب ششم فی اللامة . ۳- ما , مو : تأثیر عظیم است و مشرب , مو : شدتی تام . 
۶ - ما مو : ۱" کثرهم الله» ندارد .۵ - ما , مو : اهل حق و پیش دو ها ی 


- مو : نییوسته بود . ۸- ما مو : دو جملة داخل گیومه مقدم و مزخر است . 
۰- ماء مو : خداوند . ۷۲- ما : خدای جل جلاله جنان .۰ ۱۳- ما : او گرداند . 


۵ - ما, مو : مر ایشان را نیز . ۹- ما , مو : نه بینند. ۸- مو : به هرچه می کنند. 
۱٩ ۸‏ - ما , مو : اگر بد می کنند خود را ملامت می کنند به بدی و اگر نيك می کنند ملامت میکنند 
خود را به تقصیر کردن . .۲ - ما : اندر طریقت خدای که هیچ . ۲۱ - ما : معجب شود . ۱ 


پاب اللامة ۱ کقفدا اشنرت ۷۵ 


چیز خیزد :یکی از جاه خلق و مدح ایشان . و آن که کردار بنده » خلق را پسند (مو 
۹ افتد, بر خود مدح گوید ,و خود را شایسته داند , بدان معجب شود . و دیگر کردار کسی 
مر کسی را پسند افتد . بروی مدح کنند . بدان معجب شود . خداوند - تعالی - به فضل خود 
۵ این راه بر دوستان خود بر بست . تا معاملتشان اگرچه نيك بود. خلق نپسندیدند . از آنچه به 
حقیقت ندیدند . و مجاهدتشان اگرچه بسیار بود. ایشان از حول و قوت خود ندیدند و مر خود را 
نپسندیدند تا از عجب محفوظ بودند . پس آن که پسندیدة حق بود . خلق ورا نپسندند ۰ و آن که 
گریدة تن خود بود. حق ورا نگزیند . چنان که ابلیس را خُلْقَ بپسندیدند . و مُلائکه وی را 
نپسندیدند ۰ و وی خود را بپسندید.چون پسندیدة حق نبود. پسند ایشان مر ورا لعنت بار آورد . 
۰ ۱ و آدم را - صلوات اللّه علیّه - ملائکه نپسندیدند و گفتند : « آتجعل فیها من 


ی 0 مه 6۰ و همم 


بفسد فیها و پسفك الذماء.» و وی خود را نپسندید و کفت : « ربنا ظلمنا آنفسنا .» 
و چون پسندیده حق بود. حق گفت : « فنسی و لم نجد له عزما و2 
خود وی مرورا رحمت بارآورد» تا خلق عالم بدانند که مقبول ما. مهجور خلق باشد. و مقبول خلق. 
مهجور ما. لاجرم ملامت خلق. غذای دوستان حق است . ازآنچه اندر آن آثار قبول است . و 
۵ مشرب اولیای وی . که آن علامت قرب است . و همچنان که همه خُلق به قبول (مو )٩۰‏ 
خلق خرم باشند , ایشان به رد خلْق خرم باشند . 

و اندر آخبار سید مختار آمده است - - صلْی اه علیه وسلم - واز حبرئیل - صلوات الله 
علیه -از خدای - عز وجل - که کفت: «أولیائی تحت قبائی لایعرفهم غیری الا آولیانی. ۰«( 
۵ ات سوه ای یر وک تا کر گر کرو 
صورت ملامت راست رفان آن بود که یکی کار خود می کند اه این را شین بررد: 





۱- ما : و آنچنین بود که کردار , مو : آنچنان بود که . 

۲ - ما . مو : بروی مدح کنند ما : , و خود را شایسته داند » ندارد و در هو جابه جا شده » مو : و او معحب . 

اس وی و ی وت خی رو 0 سر زو 

- ما : معاملات ایشان . ۵ - مها : نه پسندیدند » مو : نه پسند ند .ما . مو و : آنرا از حول. 

۷- ما . مو : خلق او را ما : و آن اگر گزید: ... مو : حق ویرا . 

۸- ما . مو : خلق پسندیدند و ملايك وی را قبول کردند : مو و ملاتکه قول گردند . 

. ما , مو : پس پسند ایشان مراورا . .۱ - ما , مو : آیه را ندارد. ۱۳- ما . مو : پسند خود و ناپسند خلق وی مرویرا‎ -٩ 
۰ مو : تالا جرم . ۵- مو : علامت ولیست ... مو : خورم باشند ایشان نیز به رد خورم باشند‎ - ۳ 

۷ میت نت افیا شیم ات اه سخاشین وا نی تاو ای موی زا ارتبای ارو 

۰- ما مو : فصل اما ... وجه باشد . ما مو : دیگر ترك کردن . ۲۱- ما , مهو : و دین را می پرورد. 


و معامت را » مراعات می کند . خلّق او را اندران ملامت می کنند . و اين راه خلق باشد اندر 
وی» و وی از جمله فارغ . [۷۱) و صورت ملامت قصد کردن . آن بود که یکی را جاه بسیار از 
خلق پیدا آید. و اندر میات ایشان نشانه گردد. و دلش به جاه میل کند . و طبعش اندر ایشان 
۵ آویزد. خواهد تا دل خود را از ایشان فارخ کند , و به حق مشغول گردد. به تکلف راه ملامت 
خلق بر دست گیرد تا اندر چیزی که اندر شرع زیان ندارد . و خلق از وی نفرت آرند . و این راه او 
بود در خلْق . و خلق از وی فارغ . و صورت ملامت ترك کردن آن بود که یکی را کفر و ضلالت 
طبیعی گریبان گیر شود . تا به تركگ شریعت و متابعت آن بگوید و گوید :« این ملامتی است که 
من می کنم.» و این راه او بود اندر او . اما آن که طلریق وی راست رفتن بود ۰ (مو )٩۱‏ و 

۰ نابرزیدن نفاق , و دست بداشتن ریا ؛ وی را از مُلامّت حل. بایان و انفر هیهاهرال 
بر سر رشته خود هه هرا که خوانتتش ویر یکن باشد: 

و آندر حکایات یافتم که : شیخ ابو طاهر حرمی - ی - روزی برخری 
نشسته بود . و مریدی از آن وی ۰ عنان خر وی گرفته بود . اندر بازار همی رفت . یکی آواز 
داد ای نج یی اد اهر روت رس وب موف , قصد رجم 
۵ آن مُرد کرد.و اهل بازار نیز جمله بشوریدند.شیخ گفت مر مرید را:«اگر خاموش باشی.من 
ترا چیزی آموزم , که از این محن باز رهی.» مرید خاموش بود. چون به خانقاه خود باز رفتند . 
این مرید را گفت :,آن صندوق بیار.» چون بیاورد .درزهای نامه بیرون گرفت.و پیش وی 
اقکته کف بونگاه کین از هید گس نمی تاه ها انیت که فرشا وه انا یکی فا مین و 
۳۰ امام کرده است. [۷۱) و یکی شیخ زکی. و یکی شیخ زاهد . و یکی شیخ الرمین ۰ و 





اع ها موی مات را :۰ ۳اه آنلن میان انضان : 

6 - ما ء مو : و خواهد تا ۰ ۵ - ما , مو : گیرد چیزی که شرع را 5۹ 

- ما » مو : بود اندر خلق و خلق از آن فارغ. ۷- مو : ضلالت طبعی , ما و گریبان کیرد. ۱۱ ۷ 
ت 

- ما مو : و گوید که این طریق ملامتی است .. . ما .مو : بود اندر وی . ی ۱ ۳ 

۱- ما: وی را همه یکی باشد. ۳ - ما , مو : از ر مریدی . 2 

6و ۱۵- ما : این طرار پیر » ما » مو : این سخن بشنید از غیرت ارادت قصد آن مرد کرد . 

۶۵ - ما : نیز جمله شوریدند مو : نیز جمله برشوریدند . ۱*۱ مها , مهو : خاموش شد. 

۷ - ما : چون به جایگاه خرد . مرید را گفت که . ۸ - ما , مو : بیاورد و در آن صندوق نامها 

بود ... برون گرفت و پیش وی نهاد ... , از هر یکی , مو : از هر کسی ۱ 

. ما . مو : شیخ الاسلام خطاب کرده‎ - ٩ 


. ما اندرین , مو : اندر دین و ناورزیدن نفاق . . بداشتن از ریا‎ - ٩ 





مانند این و اين همه القاب است نه اسم . و من اين همه نیستم . هر کس بر حسب اعتقاد 
خود سخن گفته اند و مرا لقبی نهاده اند . اگر آن بیجاره نیز بر حسب عقیدت خود سخنی 
گفت , و مرا لقبی نهاد , اين همه خصومت چرا انگیختی ؟» (مو  )٩۲‏ 

و اما آن که طریقش قصد باشد اندر ملامت ؛ و ترك جاه و ریاست » و دست بداشتن 
۵ مشغولی خُلقَ چنان برد که روایت آرند از امیر الومنین عثمان بن عقان - رضی اللّه 
عنه - که : روزی از خرماستانی از آن خود می آمد, اندر حال خلافت حزمه یی هیزم بر 
قض کر023» او وه ند عم داست . گفتند :, یا امیر الومنن ! چه حالت است ؟» 
کفت : « آرید آن اجرب نفسی . مرا غلامان هستند که این کار بکنند . ولی من 
می خواستم تا نفس خود را جربه کنم تا جاه خُلْق .ورا از هی کاری باز ذارا !» و این 
۳ ی 
ی کرت 
که از حجاز می آمد . اندر شهر بانگ در افتاد که با یزید آمد. مردمان شهر جمله پیش 
وی باز رفتند , و به اکرام وی را به شهر در آوردند . چون به مراعات ایشان مشغول شد . 
۵ از حق باز ماند » و پراکنده گشت . چون به بازار در آمد . قرصی از آستین بیردن 
گرفت و خوردن گرفت ! جمله از وی برگشتند » و وی را تنها بگذاشتند . و اين اندر ماه 
رمضان بود . تا مربدی که با وی بود ۰ مر مرید را گفت : ,« ندیدی که يك مسأله از 
شریعت کار نبستم . همه خلْق مرا رد کردند ؟!.» 

و من که - علّی بن عثمان امجلابی ام - وفْقنی ال - می گویم که : اندر آن زمانه 
,۲ [مو )٩۳‏ مر ملامت را فعلی می بایست مستنکر ؛ و پدید آمدن به چیزی به خلاف 





۱- ما : و من نه اين , ما , مو : هر کسی بر . ۲- ما : این بیجاره برحسب اعتفاد ... مو : تو این همه . - ها : و ترك جاه و 
مشغول خلق و دست داشتن از رباست چیان بود ۰ مو : و مشغولی . ۵ - ما : روایت کرده اند که , هو : روایت کرده که . 

0- ما : خرماستان خود , مو : خرماستان می آمد ۰ ما : خرمنه هیزم برسرنهاده . . ۷- ما . مو : این چه حالت است . 

۸- ما , مو : و لیکن می خواهم که من نفس -٩  ...‏ ما . مو : او را از هیچ کاری باز ندارد. 

۱ ما : حکایتی آرند . مو : حکایت آرند مر : ابر حنیفه کوفی .۰ ۱۲- ما . مو : اندرین کتاب بباید طلبید انشا اللّه تعالی... 
ما , مو : از ابو یزید می آرند ۰ ۱۳- ما . مو : از سفر حجاز می آمد اندر شهرری بانگ افتاد که ابو یزید مي آید . 


- ما .مو : تا به اکرام وی را به شهر اندر آرند و وی ... مشغول دل شد و. ۵ ما » مو : از آستن بدر آورد. 
۷ - ما , مو : تا مسافر مریدی که با وی برد مروی را گفت دیدی ... بستم . ۸ - ما : مرا آزاد کردند . 


, ۲ - ما .هو : چیزی بر خلاف. 


عادت . اکنون اگر کسی خواهد که مر او را ملامت کنند» کُو دو رکعت نماز کن درازتر ؛ یا 
دین را به قامی ببرز. همه خلْق به یکبار » ورا منافق و مرایی خوانند . اما آن که طریقش 
ترك بود» و به خلاف شریعت چیزی بر دست گیرد و گوید که : « طریق ملامت می برزم ۰» 
آن ضلالتی واضح بود , و آفتی ظاهر . و هوسی صادق . چنان که اندر این زمانه بسیار 
۵ هستند . و مقصود ایشان از رد خلّق قبول ایشان است . از آن چه نخست باید که کسی 
مقبول باشد , تا قصد(ما ۸۶) رد ایشان کند ۰ و به فعلی پدیدار آید که ایشان او را رد 
کنند . قبول ناکرده را , تکلْف رد کردن بهانه باشد. ۱ 

و وقتی مرا با یکی ازین مدعیان مَبِطْل صحبت افتاد . روزی وی-به مَعاملْتی خراب 
بدید آمد , و عذر آن ملامت آورد . یکی مر او را گفت : , این هیجیز نیست !» وی را 
۰ دیدم که تفسی بر آورد. گفتم : « ای هکذا ! اگر می طریق ملامت کنی . و اندرین 
درستی» انکار این جوانغرد مر فعل ترا تأکید مذهب تو است , و چون وی با تو اندر راه تو 
موافقت می کند , این خصومت چه چیز است ؟ و این خشم چرا؟ اين قَصهٌ تو به دعوت 
فانتده کر از طلافت آنشت هر که خلوررا دعرت کی مقر کل از خی ماع ان ترا 
برهانی باید , و برهان آن [مو ۹۶] حفظ سنت بود.چون از تو ترك فریضه ظاهر می بینم . 
۵ و تو خلق را دعوت می کنی ۰ این کار از دایرة اسلام بیرون باشد .» 

فصل : بدان که مذهب ملامت را اندر این طریقت» آن شیخ زمانة خود ۳ حمدون 
قصار -رحمة اللّه له - نشر کرده است.و وی را اندر حقیقت ملامت, لطایف بسیار است . 
و از وی - رحمه اللّه علّیه - هی آید که گفت :و الملامه ثرك السلامة : ملامت دشت 
بداشتن سلامت بود.» و چون کسی قصدا به تركث سلامت خود بگوید . و مر بلاها را میان 


اه وان ال تاو ات اهنا کیت فان کش لاله لب ال تایه 





۱- ما .مو : گو دو رکعت نماز تطوع درازتر بگذار و . ۲- ما مو : دین را بتمامی بورز هفه خلق بیکبار مر ترا . ما : طریفتش ترك 


باشد. ۳- ما . هو : این طریق ملامت می ورزم . - ما , هو : ضلالت واضع باشد و آفت ظاهر ر هرس ۰۰۰ زمانه بسیاری . 
۵- مو : ایشان برد . -٩‏ ما : قصد ردشان . ۷- ما : جهانه بود. ۸- ما ,مهو : و مصتف کرید رحمة اللّه علیه که وفتی . 


8- ما , مو : بدیدار آمد و عذر آن معنی را ما . مو : گفت که این هیچ چیز . 

.۰ - ما : ای زاهد . مو : ای هذا ار دعوی ملامت (مگر دعوی ملامت ), ز : معامنت . 

۳- ما : مانند تر از ملامت » ما : و مر آثرا .۰ ۱۵- ما . مو : بدان دعوت ۰ ما . هو : بیرون می باشد . 

- مور : اهل ملامت » مو : اين طریق . ۱۸- ما , مو : و از وی .. می آرند که . -۱٩‏ مو : بداشتن از سلامت , مو : قصد به ترك. 
.۰ ما , مو : راحتها: جمله . ما . مو : کشف حال و مال نابرد تا . 


رد خلق از خلق نومید گردد . و طبعش آلفت خود از ایشان بگسلد . هر چند از ایشان 
ار ی 0۳ ۲و۳ ۳ 
پتلافت اوق اه ملامتاا بش پشت بدان بود. تا هممشان خلاف هموم بود . و همتشان 
خلاف همم . اندر اوصاف خود . وجدانی باشند . جنان که احمد بن فاتكك روایت کرد از 
۵ حسبن منصور که او را پرسیدند که :, مُن الصوفی ؟ » تال : « وجدانی الذات! » 
و از آبو حمدون - رحمه اللَهُ - پرسیدند از ملامت ؟ گفت : « هه اس 
و منغلق است . اما طرفی بگویم : رجاء الرجية و خوف القدرية : ترس قدریان و 
رجای(مو ۹۹( مرجیان ۱ صفت ملامتی بود . و اندر تحت این رمزی است . 

بدان به هیچ چیز اين طبع . از درگاه خُداوند - تعالی - تقورتر از آن نگردد که به جاه 

۵ ای ی وک | آن مقدار بسنده باشد که کسی گوید تکن ق دی اه امش و 
را بستاید . وی جان و دل بدو دهد, و از خدای - تعالی - بدو باز ماند. 

پس خایف پیوسته می کوشد که از محل خطر دور باشد : و اندر این کوشش مر طالب 
را. دو خطر باشد: یکی خوف حجاب خلق , و دیگر منع فعلی که خلق بدان فعل وی بدو 
بزه کار گردند . و زبان ملامت بدو درا ز کنند . نه روی آن که با جاه ایشان ؛ بیارامد(ژ۵ ۷) و 
۵ نه برگ آن که ایشان را به ملامت خود بزه کار کند . 

پس ملامتی را باید که نخست خصومت دنیایی و عقبایی از خلق منقطع کند . بدان 
چه وی را گویند » و مرنجات دل را فعلی کند که نه آن دز شریعت کبیره و نه صغیره بود. 
تا مردمان وی را رد کنند تا خوفش اندر معاملت ۰ چون خوف قدریان باشد. و رجایش 
ات ان ات گام ها ریاف انس خی هی رس 


,۳۲ 2 ملامت نیست.از آن که ملامت دوست را بر دل دوست اثر نباشد»و دوست 





- ها . مر : خود وجدانی باشد. ما. مو : روایت آرد از . ۵ - ما » مر : حسن بن متصور ما , مو : وجدانی الذات و هم از 1 
مو : از ملامت ري گفت که ما . هو : دشوار و ۰ ۷ - ما : مستغلق اسث , مرو : مغلق است. ۸- - ما + و : این معنی رمزی است . 


-٩‏ مها , مو : بذان که به . ۰- ما . مو : بدان مقدار . ما. مو : که کسی اورا بستاید. 

۱ ما . هو : وی را بستودی و جان و دل » ری را بستود و وی . ۰۱۲ ما . مو : کوشش یت بش نز 
۳- ما ء مر : حجاب حق . ۶ و ایشان بذه کار کردند . 

۵ - صو : نه ترك ایشان را . ۷ - مو : بدانچه اورا . ما , مو . که آن نه اندر شریعت کبیره باشد و نه صغیره. 


۸ - مو : اندر معاملات چون  .‏ *۱- مو : معاملات ملامت کنندخان دوستی هیچ چیز خوش. 














۸۰ ۱ کشف الحجوب باب اللامة 
را جز برسر کوی دوست گُذر نباشد ۰ و اغیار را بر دل دوست خطر نباشد. « لأن 
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الملامة روضة العاشقین » و نزهة الحبین و راحة الشتاقین(مو )٩۶‏ و سرور 
الریدین.» و مخصوصند اين طایفه از ثقلین به اختیار کردن ملامت تن از برای سلامت 
دل .و هیچ کس را از خلایق؛ از مقربان و کروبیان و روحانیان را اين درجه نبوده است . و 
۵ از آمم پیشین نیز از عباد و زهاد و آعیان خلْق که بوده اند اين مرتبه نه . به جز گروهی 
را از اين امت که سالکان طریق انقطاع دلند . 
ما به نزديك من . طلّب ملامت» عین ریا بود. و ریا عین نفاق . از آنچه مرائی راهی 
رود, که خُلق اورا بو ل کند , و مُلامتی به کف راهی رود که‌لق او را رد کند . و 
هر دو گروه اندر خلْق مانده اند » و از ایشان برون گذر ندارند , تا یکی بدین معاملت 
۰ برون آمده است» و یکی بدان معاملت . و درویش را جز حدیث حق بر دل نگذرد. و 
چون از خلْق؛ دل گسسته بود . از اين هر دو معنی فارغ بود و هیچیز پای بند وی نیاید . 

وقتی مرا با یکی ازملامتیان ماوراء النهر صحبت افتاد . چون مُنبسط شدم اندر 
صحبت. گفتم :, ای اخی ! مرادت اندر اين (ژ ۷۵) افعال شوریده چه چیز است ؟» گفت : 
۳ سپری کردن خلْق اندر خود !» گفتم : « اين خلق بسیارند . و تو عمر و روزگار و 
۵ ۱ مکانت آن نیابی ‏ تا خلایق را اندر خود سپری کنی . همی خود را اندر خْلق سپری 
کن . تا از این همه مشغولی باز رهی ۱» 

و گروهی بوند که به خْلَْ مشغول بوند ۰ پندارند که خن نیز بدیشان مشغولند . پس 
(مو )٩۷‏ هیچ کس تو را می نبیند؛تو خود را می مبین. آفت روزگار تو از دیدة تو است . 
ترا با غیر چه کار ؟ کسی را که شفا از احتما باید طلبید او از تناول طلبد. از مردمان 





۳- ما : هیچ کس از خلایق . 6- ها :و مقربان: ما" مو : این درجه نیست. 6 - ها + از ژها و عباد و راغبان و طالبان حق 
...این مرتبه نبوده ۰ -٩‏ ما , مو : دل باشند . ۷- اما نزديك من ما : مرائی بتکلیف براهی ؛ مو : بعکلف براهی . 
ی لکد یا وی ایا وکا ی وروی گر صاند هی ات یه سامت 

,۰ - ماء مو : و خود حدیث هیچ خلق بر دل نگذره. ۱- ما , مو : و جون دل از خلق بحسسته( فسسته) شود . 
ما . مو : باشد و هیچ چیز . ۱۳- ما مو : گفتم که یا اخی.. گفتا ۰ ۱6- ما . مو : گفتم که اين خلق بسیارند . 
۶۵-ما . مو : خلق اندر حال خود سپری کنی تو خود را . 

۷- ما. مو : و گروهی باشند که با خلق . خلق بدیشان مشغول اند . 

۸- ما . مو : ترا نه بینند تو خودرمبین چون آفت .... دیده تو باشد . 


. ما : غیری چه کار ما : او از مردمان‎ - ٩ 


نباشد. و باز گروهی مر ریاضت نفس را ملامتی کنند . تا به خواری خُلْق . نفس شان ادب 
گیرد . و داد خود از وی بيابند . که خوش تر وقتی مر ایشان را آن بود که نفس خود را 
اندر بلا و خواری یابند . 

و از خواجه ابراهیم ادهم - رحمهٌ له له -روایت آرند که یکی وی را پرسید که: 
‌ رهرگز خود را به مراد رسیده دیدی ؟» گفتا :, بلی ! دوبار دیده ام : يك بار در کشتی 
نشسته بودم ۰ و کس اندر آن جا مرا نشناخت . و جامه خُلق داشتم , و موی دراز گشته ؛ و 
بر حالی بودم که آهل آن کشتی بر من فسوس و خنده ستانی می کردند . و اندر کشتی با 
آن قوم » مسخره یی بود که هر زمان بیامدی ؛ و موی من بکشیدی و بکندی . و با من به 
وجه تسخیر ۰ استخفاف کردی . و من خود را به مراد خود می یافتمی . و بدان ذل نفس 
۰ خود همی شاد بودمی » تا روزی آن شادی به غایت برسید. و آن چنان بود که روزی 
آن مسخره برخاست و بر من بول انداخت! و دیگر بار اندر بارانی عظیم به دهی فراز رسیدم. 
و سرمای زمستان مرا غلبه کرده بود ,و مرقعه بر تن من تر گشته. به مسجدی فراز رسیدم. 
مرا اندر آنجا نگذاشتند . و دیگر مسجد » و سدیگر همچنان . عاجز آمدم . و سر ما 
[مو۸٩)‏ بر تن من قوت گرفت . با تون اندر آمدم . و دامن خود بدان آتش اندر کشیدم . 
۵ ۱ دود آن به زیر من بر آمد .جامه و رویم سیاه شد. آن شب به مراد خود رسیده بودم.» 

و مرا که -علی بن عشمان امجلابی ام - وفقنی ال - » وقتی واقعه یی افتاد . 
بسیار مجاهدت کردم . امید آن را که واقعه حل شود . نشد . وقتی پیش از آن . مرا از آن 
جنس واقعه یی افتاده بود..به گور شیخ با با پزید - رحمة اللّه علّه - مجاور نشسته بودم 
تا حل شد . این بار نیز قصد آجا کردم و ماه ترس ترتع , مجاور بودم . هر روز 
۰ سته سل می کردم نی سسی طهارت مر آمید کشف آن واقعه را البته حل نشد,برخاسم 





۱- ما , مو : برای زیادت نفس نفسی را ملامتی اختیار کنند. ۶ - ما , مو : و از ابراهیم ادهم ... . حکایت آرند که یکی اورا. 

۵ - ما , مو : به مراد خود رسیده دیده (دیده) گفت .۰ -٩‏ ما. مو : در کشتی بودم و کس اندر ان مرا نشناخت و خرقه (خرق) داشتم و 
موی دراز . ۷- ما , مر : بر حالی که .. جمله بر من قسوس و خنده همیکردند . ۸- ما , هو : با ما مسخره یی . ما . مو : موی سر 
من بکشیدی . -٩‏ ما , به وجه سخریه, مو : به وجه سخره مو : مراد خود می یافتمی . ,۰- ما : شادهمی بودمی . مو : شادهمی 
بودم . ما » مو : و سبب آن بود که آن مسخره بر من بول کرد. ۱۲- ما , مو : مرقعه تر شده بود . ۱۳- ماء مو : و دیگر مسجد و بر 
یکی و دیگری و سه دیگری همچنان که عاجز شد». ع۱- ما . مو : و سرما بر دل و تن من کار کرد تا با توی گرما به شد, مو : تا بتون 
گرما به اندر آمدم . ۵۵ ما , مو : به زیر تن من برآمد ۰ ما » مو : آن شب نیز به مراد . ۱٩‏ ما : رحمة اللّه علیه , مو : رضی 
له عنه , ۱۷- مو : وقتی که پیش از ۰ ۱۸- ما ؛ مو : به گور شیخ ابو پزید... مجاور شده بردم . 

٩‏ - ما مو : تربت او مجاور شدم . .۲- ما , هو : سی طهارت امید کشف وافعه را. 


و قصد خراسان کردم . اندر ولایت کمش به دیهی رسیدم که آنجا خانقاهی بود. و جماعتی 
از متصوفه . و من مرقعه یی خشن داشتم به سنت ؛ و از آلت اهل رسم با من هیچ نبود ؛ 
به جز عصا و رکوه یی. به چشم آن جماعت سخت حقیر نمودم ؛ و کس مرا ندانست . ایشان 
به خکم رسم می گفتند با یکدیگر که :« اين از ما نیست !» و راست چنان بود که از ایشان 
۵ نبودم » اما لا بد بود آن شب اندر آن جا بودن . آن شب مرا بر بامی بنشاتدند و خود بر 
بامی بلندتر از من بر شدند و مرا بر زمینی خشك بنشاندند ۰ و نانی سبز گشته پیش 
می نهادند [مو ]٩٩‏ و به من بوی اباهایی - که انشان می خوردند - می رسید. و با من به 
طنز سخنان می گفتند. از بام بالا - چون از طعام فارغ شدند , خریزه می خوردند . و 
پوست بر سر من می انداختند. بر وه طیبت حال خود . و استخفاف ایشان به دل فرو 
۰ می خوردم و می گفتم : « بار خدایا ! اگر نه آنستی که جامة دوستان تو دارند » و 
الا من از ایشان اين تکشمی .» هر چند که آن طعن ایشان بر من زیادت می شد, دل من 
اندر آن خوش ترهمی گشت , تا به کشیدن آن بار ۰ واقعه من حل شد. و اندر وقت بدانستم 
که مشایخ - رحمهم ال - جَهَال را از برای چه اندر میان خود راه داده اند ؟ و بار 
ایشان از برای چه می کشند ؟ اين است احکا م ملامت به قامی با تحقیق آن که پیدا کردم و 
بالله الوفیق. 





۱- ما . مو : قصد شهر ما : شبی به کیش فرار رسیدم ۲ شبی بهکشتی فراز رسیدم ‏ 
۲ - ما : داشتم به نسبت . ۱ 

> - هو : که ایشان گفتند که از ... اما آن شب لا بد بود اندر آن جاي بودن . 
تا اند اه فلس که 

۷- ما , مو : به من بوی از آنها که ایشان می خوردند میکشیدم . 

۸- ما , مو : و با من به طنز می گفتند از بام . 

۸- مو : خوربزه می خوردند . ۱ 

. ز : بر سر من می انداختند , ما , مو : من و من ایشان به دل‎ - ٩ 

۱ دض رامق داین تکشیلامن و 

۲- مو : واقعه بر من ؛ ما : رحمهم اللّه تبارك و تعالی . 

۳ - مو : از برای چه میکند . 

۶- مو : بتوفیق تبارك و تعالی والله اعلم . 


باب فی ذکُر آنمتهم من الصحابة و التابعین و متابعتهم 
رضی اللّه عنهم اجمعین -. 


اکنون طرفی یاد کنیم از احوال امه ایشان ؛ از صحابه که پیشرو ایشان بودند , و اندر 
معاملت » وَروَةٌ ایشانند. و آنفاس و قواد ایشانند. اندر احوال از پس انبیا. از سابقان 
۵ اولین , از مهاجر و آنصار - رضوان اللّه علیهم- تا تأکیدی بود مر اثبات مراد ترا - 
انشاء اللّه عز و جل تعالی -. 


۱- ابو بکر بن عبدالله بن عشمان الصدیق - رضی الله عنه -۰) 


منهم شیخ الاسلام » و بعد از انبیا بهترین آنام - که خلیِفهٌ پیغمبر بود . و امام و سید 
اهل تجرید ۰ و پیشوای ارباب تفرید ‏ و از آفات نفسانی بعید - ابو بکر عبدالله بن 
۰ عشمان الصدیق - رضی اه عَهُ - ۰ که وی را (مو ۱۰۰) کرامات مشهور است ؛ و 
آیات و دلایل ظاهر اندر معاملات و حقایق , و اندر باب تصوف طرفی از روزگار وی 
گفته شده است و مشایخ . وی را مقدم ارباب مشاهدت داشته اند مر قلت حکایت و 
روایتش را . و عمر را - رضی اللهُ عنه - مقدم ارباب مجاهذت مرصلابت و معاملتش را . 

و اندر اخبارصحاح مسطور است . و اندر میان آهل علم مشهور که : چون وی به 
۵ شب ناز کردی » قرآن نرم خواندی . و چون عمر نماز کردی . بلنّد خواندی . رسول ۶ 
صلّی اللّه علیه و سلم - از ابو بکر - رضی اللّه عنه -بپرسید که:,چرا نرم خوانی؟» گفت : 
رمع من آناجی.» از آنچه می دانم که از من غایب نیست. و به نزديك سلع وی نرم و 
ی وکام ات روا ی - رضی اللّه عنه - پرسید . گفت : « اوقظ الا و 


مس الق 


اطرد التیطان: ۰«( این نشان از محاهدت داد ۰و آن از مشاهدت .و مقام محاهدت اندر جنب 





۱- ما : باب هشتم , ما. مو : از « والتابعین تا اجمعین » ندارد. 

۳- مو : یاد کنیم ما »مو : یاد کتیم ما . مو : و از صحابه ... بوده اند . 

ء - ما. مو : و اندر معاملات و قدوه ایشان اندر انفاس و احوال ایشان .. 

۸- ما : ذکر امیر الژمنن ابی بکر الصدیق رضی اللّه عنه و منهم ... از بعد ... خیر الانام ... پیغمبر و امام . 
-٩‏ ما. مو : شاهنشاه ارباب ... و آفات انسانی ما .مو : امیر المنان ابوبکر . 

۳- مو : منجاهدت نهند  .‏ ۱۱ ماء مو : برسید که چرا . 

۷- ما . مو : من اناجیه مو : نرم خواندن و بلند. 

۹- ما. مو : الوسنان ای النائم و اظرد و چون اين ... و آن نشان از مشاهدت . 


۷۴ ِ. کشف الحجوب ۱ باب فی ذکر أئمتهم.. 


مقام مشاهدت چون قطره یی بود اندر بحری . و از آن بود که پیغمبر گفت - صلی اللّه 
علیه وسلم- » وهل آنت الاحستة من حسنات ابی بکر؟» :« پس چون وی حسنه یی 
بود از حسنات ابی بکر .» که عز اسلام بدو بود . نظر کن تا عالیان چگونه باشد ؟! 

از وی می آید که گفت : , دارنا فانیه »و احوالنا عاريه » و انفاسنا معدودة 
۵ و کسلنا موجود » : , سرای ما گذرنده است » و احوال ما اندر او عاریت » و تقنهای 
ما به شمار و کاهلی ما ظاهر .» پس عمارت (مو ۱.۱) سرای فانی از جهل باشد, و اعتماد 
بر حال عاریتی از یله ؛ و دل بر آنفاس معدود نهادن از غفلت , و کاهلی را دین خواندن از 
غین » که آن چه عاریت بود باز خواهند » و آن چه گذرنده بود ماند , و آن چه اندر عدد 
آید برسد. و کاهلی را خود دارو نیست . نشانی داد ما را - رضی اللّه عنه - که دنیا و 
۰ ۱ دنیایی را چندین خطر نیست ۰ که خاطر را بدان مشغول باید گردانید , که هر گاه که 
به فانی مشغول شوی . از باقی محجوب گردی . چون نفس و دتیا حجاب طالب آمد از حق. 
دوستان وی از هر دو اعراض کردند . و جون دانستند که عاریت است , عاریت از آن در 
کس بود ۰ تصرف از ملك کسان کوتاه کردند. 

وهم از وی می آید که گفت اندر مناجاتش - رضی اللَهُ عته - : « اللهم ابسط لی 
۵ الدنیا و زهدنی فیها ۰ : نخست گفت : « دنیا بر من فراخ گردان » آنگاه مرا از 
اکتا ان کات دیجم نف شتا ارو رم اسر هش تسه دیا هخا شک آنجکن: 
آنگاه توفیق آن ده , تا از برای تو دست از آن بدارم » و روی ازآن بگردانم تا هم درجةٌ شکر 
و انفاق یافته باشم,و هم مقام صبرءو تا اندر فقر مضطر نباشم؛ که فقر مرا به اختیار باشد.و 
اين رد است بر آن پیر معاملت که گفت:,آن که فقرش به اضطرار بود ام تر از آن بود 
۳ که به اختیار. که اگر به اضطرار بود, او صنعت فقر بود,و اگر به اختیار بود. 





۲- ما : ابی بکر چون وی . ء - ما. مو : از وی می آرند که . 

۵ - ما , مو : موجود:ة ما : گذرنده و احوال ما اندر وي . 

۷- مو : عاریتی از یله و دل را به انفاس  .‏ ۸- ما . مو : در عدد آید . - ما : داروی نیست مو : داروي بنسبت نشان . 
.۰- ما , مو : چندان ما. مو : خاطر بدان ما. مو : باید کرد که هر قاه به فانی . ۱۲ - مو: دوستان او . 

۳ - ما: از آن آن کسان و دست از مو : از کسان بوذ ... 

۶- ما : از وی می آرند . ٩‏ - مو : گفت که دنیا مو : و انگاه . 2-۱ ها , مو : اندر تحت معتی این . 

۷ مو : آن بده تا . 2۹ ماو این معنی رد آست.: 


- مو : ام تر بود از آن که مهو : وی صنعت فقر » ما : او صفت فقر . 


۳2 


فقر صنعت او بود.و چون کسب (مو ۱.۲) وی از جلب فقر منفطع بود, بهتر از آن بود که 
به تکلف خود را درجتی سازد .» 

گوییم : , صنعت فقر . ظاهر تر آنگاه بود که اندر حال غنا . ارادت آن بردلش 
مستولی شود , و چندان فعل کند که او را از محبوب آدم و ذریت او باز ستانند » و آن 
۵ دنیاست , نه آن که در حال فقر خواست غنا بر دلش مستولی شود , و چندان فعل کند 
که او را از برای درم گانه » به در گاه ظَْمه و سلاطین باید شد . صنعت فقرآن نهند که از غنا 
به فقر افتد. نه آن که اندر فقر , طلب ریاست کند . و صدیق اکبر -رضی الله عثه - 
دم همه خلایق است از پس انبیا. و روا نباشد که کس قدم پیش وي نهد. مقدم گردانید 
فقر به اختیار را بر فقر به اضطرار. ۱ 
۳ و جملة مشایخ متصوف بدین اند , الا آن يك پیر که یاد کردیم حجّت و مقالتش 
را » و رد بر وی بياوردیم » آنگاه مزکد گردانید این را صدیق اکبر , و دلیل واضع کرد . 
و زهری از وی روایت کرد که چون وی را به خلافت بیعت کردند» وی - رضی الله عنه - 
بر منبر شد و خطبه کرد و اندر میان خطبه گفت: رو اللّه ما کنت حریصا علی الامارة 
یوم و لاله قط . ولا نت فیهاراغباً و لا سالتها الله قطٌ فی سر ولاعلانية و 
۱ مالی فی الامارة من راحة.» :, به خدای که من بر امارت حریص نیستم و تبودم ؛ 
و هرگز روزی و شبی , ارادت آن بردلم گذر نکرد» و مرا بدان رغبت نبود (مو ۱.۳) و از 
خدای - تعالی - در نخواستم به سر و علانیه و مرا اندر آن راحت نیست .» 

و چون بنده را خدای - عز و جل - به کمال صدق برساند , و به محل کین مکرم 
گرداند » منتّظر وارد حق باشد ۰ تا بر چذ ضفت آید . وی بر آن می گذرد. اگر فرمان آید . 
۰ فقیر باشد ؛ و اگر فرمان باشد. امیر باشد . اندر اين تصرف و اختیار نکند . چنان که 





۱- صا: صنعت وی . مرو : صفت او مایق ی ای و تور قرب ما : ارادت فقر بر دلش ء 
ء- ما ء مو : چندان عمل کند  .‏ ۵ و -٩‏ ما : از و محبوب آدم » .. تا , که ار را از برای درم » دو سطر مکرر دارد. 

1- ما : و بدرگاه و به خانه ... هاء مو : صفت فقر آن بود که . 

۸- ما : از پس انببا صلوات اللّه (مو : علی نبینا ) و علیهم اجمعین ما : مو : کسی قدم اندر پیش وی نهد که وی در معنی فقدم 
گرداند. ۰- ما . مو : متصوفه برین مذهب اند ۰ مر : بدین مذهب اند . مو: یدین مذهب اند ما . مو : و حجت و . 

۱- مو : بروی بر آورديم مو : بقول صذیق اکبر رضی اللّه عنه . 

۲ ما » مو : روایت هی آرد مها : به منبر شد . ۱۴۳- ما : و اندر میانه . 

(- ما , مو : خداوند تعالی اندر نخواستم . ۷- مو: اندر آن هرا . ۱٩‏ ها : مکرم کند و ما. مو : بر آن صفت می گردد. 
.۰ ما : تصرف اختیار نکند. 


صدیق - رضی اللّه عنه -اندر ابتدا کرد . و اندر آن نیز به جز تسلیم پبرزد . چنان که وی 
اندر انتها . پس اقتدای این طایفه به تجرید و تمکین » و حرص بر فقر و تمنی به ترك ریاست 
تشد امیت از بعد آن که امام دین همه مسلمانی وی است عام , و امام اهل این طریقت وی 
است خاص -رضی الله عنه - . 


۵ ۲-[(آبو حفص عمر بن اخطاب - رضی اللّه عنه -۰) 


و منهم سرهنگ آهل ایمان . و صعلوك هل آحسان ؛ امام اهل تحقیق ؛ اندر بحر محبت 
غریق , ابوحفص عمر بن امخطاب -رضی اللَهُ عَنَهٌ - که وی را کرامات مشنهور است , و 
فراسات ضد کراز . و محخصوص بود به فراست و صلابت . و وق را لطایف است اندر این 


طریقت , و حقایق اندر این معنی . کما قال - صلی اللّه له سم - : الحق ینطق علی 
,۱ لسان عمر.» :, حق بر زبان عمر سخن گوید. »و نیز گفت - صلی اللّه علیه وسلّم - : 


یل جر ی ی لمیر هي 


«قدکان فی الاأمم محدئون فان يك فی آمتی فعمر.» : « اندر امتان پیشین 
محدئان بودند و اگر در این آمت من بباشد ( مو ۱.۶) ۰ عمر است .» 

و وی را در این طریقت رمور لطیف بسیار است . اندر این کتاب جمله را احصا 
تتوان کرد با از وی می آید که گفت : را لعزلة راحة من خلطا ء السو ۰۶ » :۱ عزلت 
۵ ۱ راحت بود از همنشینان بد.» و عزت بر دو گونه باشد:یکی اعراض از خلْقّ, و دیگر 
انقطاع از ایشان.و اعراض از خلق گزیدن جای خالی بود.و تبرا کردن از صحبت آجناس به 
ظاهر, و آرامیدن به خود به ریت عیوب اعمال خود.و خلاص جستن خود را از مخالطت 
مردمان,و ان گردانیدن خلق از بدی خود,آما انقطام از خلق به دل بود.و صفت دل را به 





۱- مو : صدیق اکبر ما . مو : ابتدا و اندر آن ما : نورزید. مو : نورزد ما. مو: وی رضی اللّه عنه . 

۵ - ما : ذکر امیر الومنین عمر رضی اللّه عنه . مو : امیر المنان عمر رضی اللّه عنه و نیز . 

1- ما : و منهم و نیز ما » مو : و امام ...و اندر بحر . ۷- ما , مو: بود که وی را . ۸- ما , مو: لطایف اندر طریق . 
-٩‏ ما , مو : دقایق اندر اين معنی و پیخامبر گفت » مو : و بیخمیر . ۱- فان لك منهم . 

۷۲- ما . مو : اين امن بباشند آن عمر است رضی اللّه عته . 

۳ - ما . مو : اندر اين طریقت رموز لطیفه . مو : درین کتاب .ما : بیش ازین که دین. 

۶- ما , مو : یتوان کرد ما , مر : می آرند که . 

۵- هو : بر دو گونه است . ۹ - ما : جای خالی بودن . 


۷- ما . مو : آرمیدن با ود ۰ ۱۸- ما : خلق از بدخود . مو : از ید خود . مو : دل را با ظاهر . 


ظاهر هیچ تعلْق نباشد. چون کسی به دل منقطع بود از خلق و صحبت ایشان » وی را هیچ 
خبر نباشد از مخلوقات . که انديشه آن بر دلش مستولی گردد. آنگاه این کس اگرجه 
درمیان خلق بود از خق وحید بود » و همتش از ایشان فرید بود . واین مقامی بس عالی 
و بعید بود . 

۵ وراست این صفت عمر بود - رطی الَهُ عَنه - که از راحت عزلت نشان داد. و وی 
به ظاهر اندر میان ولایت امارت و خلافت بود.و اين دلیل واضع است که آهل باطن.ا گرچه به 
ظاهر با خلق آميخته باشند, دلشان به حق آویخته باشد , و اندر جملة حال بدو راجع باشند . 
و آن مقدار صحبت که با خْلْقّ کنند. از حق » بلا شمرند , و از حق - تعالی - بدان صحبت ‏ 
با خلق نگردند , که هرگز دنیا مر دوستان حق را مصفا نگردد. و احوال آن مهنا نشود 
۰ (موه .۱) چنان که عمر گفت - رضی اللهُ عنهٌ - : « دار اسست علی البلوی 
بلابلوی محال.» یعنی «سرایی که اساس آن بر بلا و بلیت بود. محال باشد.» که هرگز از 
بلا خالی بود . و عَمر -رضی ال عنهُ از خواص اهل و اصحاب رسول - صلّی اللّه علیه 
وسلم بود. و اندر حضرت حق ‌ تعالی - به همه افعال مقبول بود . تا حدی که 
جیرئیل - علیّه السلام - اندر ابتدای عهّد اسلام عمر بیامد.و رسول - صلی اللّه علیه وسلم - 
۵ ۱ را گفت : « یا محمد ! قد استبشر اهل السماء آلیوم باسلام عمر.» پس 
اقتدای این طایفه به لبس مرقّعه و صلابت دین بدو است » از بعد آن که وی به جمله انوا ع 
مر خُلْقَ عالّم را امام است - رطی اللّه عنه -. 


مر ۵ گر 


۳-(آبو عمرو عْمان بخ فان - رضی اللهٌ َهُ -۰) 


و منهم و نیز گوهر گنج حیا ۰ و اعبد اهل صفا ۰ و متعلق درگاه رضا .و متولی و 





- ما :از « چون کسی » تا « جز نباشد ي ندارد. ۲ - مو : اگرچه اندر . ۳- ما : خلق باشد از هو : فریذ باد. 


6 - ما : و راست رو ...ما : نشان داد وی . 1- ما : ولایت خلق بامارت و خلافت مشغول بود ما : افرجه با خلق . 
مک ما: و دلشان مو : بود و اندر جمله احوال . 9- ما : صحبت خلق نگرند .مهو : بدان صحبت نگروند هرکز . 


۱- ما : « یعنی » ندارد ما ء مو : بلا و بلوی . ۱۲- ما » مو : از خواص اصحاب رسول اللّه علبه السلام . 
2-۳ ما , مرو : تعالی همه ائعالش مو : تا بحدی که ... صلوات علیه . 

۹ - ما مو : اندر همه انواع مر همه خلق عالم . . ۱۷- ذکر امیر المنین عشمان بن عفان رضی اللّه عنه و منعم. 
۸- ما . مو : و منهم گوهر ... و متعلق حضرت ... و متولی و متحلی بطریق. 


رن و ای ی , آبوعمرو عشمان بن عفان - 
ا قیلعت کی تضایا یت نت اقب تاه در کل مات قدالله‌ین 


رباح و ابو قتادة - رضی ال عَتهما - روایت آرند که : روز حرب الدار ما به نزديك 
عثمان بودیم - رضی اللّه عنه -. چون غوغا بر درگاه وی جمع شدند ۰ غلامان وی » سلاح 
۵ برداشتند ,عثمان گفت : ر هر که سلاح برنگیرد » از مال من آزاد است !» و ما از ترس 
خود بیرون آمدیم . حسن بن علی - رضی اللّه عنهما - مارا در راه پیش آمد. با وی 
بازگشتيم . و به نزديك عشمان اندر آمدیم که تا حسن - رضی اللّه عنه - (مو )۱۰٩‏ 
به چه کار آمده است !؟ و چون حسن اندر آمدء سلام گفت, , و وی زا بر آن بلیت تعزیت 
کرد » و گفت :, یا امیر المومنين ! من بی فرمان تو ,با مسلمانان شمشیر نتوانم کشید . 
۰ و تو امام قومی.مرا فرمان ده تا بلای این قوم از تو دقع کنم .» عشمان گفت وی را: 
« با ابن اخی , ارجع و اجلس فی بيتك حتی یأتی الله بامره . فلاحاجة لُنا فی 
اهراق الدماء.» , ای برادر زاده باز گرد و اندر خانة خود بنشين » تا فرمان خداوند و 
تقدیر وی چه باشد . که ما را رن ریخان مسلمانان حاجت نیست .» و این علامت 
تسلیم است اندر حال ورود بلا اندر ورچة خلت . 

۵ چنان که نفرود آتش بر افروخت . و ابراهیم را - صلوات اللّه و سلامه علیّه - اندر 
پله منجنیق نهاد . جبرئیل - علیه السلام - آمده و گفت : « هل لك من حاجة ؟» گفت : 
«آما اليك فلا !» :« به تو هیچ حاجت ندارم ! » گفت  :‏ پس از خدای بخواه.» گفت : 
رخسین تناالین علبه بحالی ۱1 : , مرا آن پس که او می داند که به من جه 
می وید گم و آو به من داناتر از می بهمی او داند که صلاع من درچه چیز است:؟ 

۰ پس عثمان - رضی اللّه عنه - به جای خلیل بود اندر مُنْجنیق ؛ و اجتمام غوغا به 





۱- مو : و متمکن بود . ۲- ما : وی را فواضل ,مهو : وی را فواید. .6 - ما , مو : بر درگاه وی مجتمع شدند . 
۷- ما , مو: که تا بدانیم که حسن بن علی کرم اللّه وجهه به چه کار می شود . 

۸- مو : و سلام حگفت مو : بر آن مت تعزیت و گفت که . 

. ما , مو : بر مسلمانان . ۰- ما : امام برحقی . امام حقی ؛ ما , مو : عشمان رضی اللّه عنه وی را گفت‎ -٩ 

۱ ۱۲- ما. مو : ای برادر زاوة من باز گرد و در خائهة  .‏ ۱۵- ما مو : رود علیه اللْعنة ‏ ژ : ابرهیم . 

- ما: نهاده جبرئیل آمدد و ۰ مو : جبرائیل گفت : هل لك حاجة. 

۷- مو : جبرائیل گفت پس از خداوند  .‏ ۱۸- مو : مرا سزال بس . 

۹ ما . مو : او داناتر از من است می داند که صلاح من در اینجا. 


وه وت وت رت 5 ور تا تا ما رت هر و تا رت تاو وتات ت۱۵ کات 9 ای ۳ وت و یه 5 5 وه و متا سا ۱ و با ماو و۳ نت لا چات کر و رت وت تا من ی ی وت بل 


جای آتش ؛ و حسن به جای جبرئیل . اما ابراهیم را - صلوات الّه علیه از بلاجات ؛ و 
عشمان را - رضی اللّه عنه - اندر بلا هلاك , و نجات را تعلّق به بقا بود, و هلاك را به 
فنا. و اندر این معنی پیش از این » طرفی گفته ام . پس اقتدای اين طایفه به بذل 
مال [مو ۱.۷) و حیات و تسلیم امور و اخلاص اندر عبادت به وی است . رضی اللّه عنه. 
۵ و وی بر حقیقت امام حق است اندر حقیقت و شریعت ‏ و طریقت وی اندر دوستی ظاهر 


(۶ - بو الحسن علی بن آبی طالب - رم له و جَهه-.) 


و منهم عم زاده مصطفی . و غریق بحر بلا ۰ و حریق نار ولا , و مقتدای اولیا و 
اصفیا - آبو احسن علی بن ابی طالب- کرم ال وجههٌ -. و اورا اندر اين طریقت. شانی 
۱ عظیم و درجتی رفیع است . و اندر دقت عبارت از اصول حقایق ۰ حظی نام داشت: :| 
تا حدی که جنید - رحمه اللَهٌ- گفت: « شیخنا فی الا صول ۲ البلاء ع ۱ 
ار زیر ۰ , شیخ ما اندر اصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضی است - 2 
عزه - .» یعنی اندر علم و معاملت » امام اين طریقت ۰ , علی است . رضی اللّه عنه - . از 
آن که علم اين طریقت را ۰ اهل اين اصول گویند . و معاملاتش به جمله بلا کشیدن است . 
۵ می آرند کهدیکی به نزديك وی آمد که: رای امیر الومنین‌امرا وصیتی بکن!»وی 
گفت: رلاتجعلن اکبر شغلك باهلك و ولدك .فان یکن اهلك و ولذك من اولیا ء ال .فان 
اللّه لایضیع اولیاء«,وان کانوا اعدا ء آللّه قماهمك و شفك لأعدا ء اللّه ۰ «ر نگر تا 





۱- مو : جبرائیل مال , مو : اندر بلا جات . ۲ - مو : هلاك را بغنا ۳- ما , مو : طرفی گفته ایم . 
ع - ما , مو : حیات و جان ۵ - ما , مو : به حقیقت امام .. و تربیت وی آندر . ۸- ما : و منهم و نیز 
برادر زادة ۰ مو : امیر الومنبن علی رضی اللّه عنه و نیز برادر ما , مو : و مقتدای جمله اولیا . 
-٩‏ ما ,مو : کرم اللّه وجهه و رضی اللّه عنه ۰ ۱۰- ما . مو : و درجه رفیع بود و اندر دقث عبارات . 
۱- مو : تا به حدی که جنید... گوید در حق وی » ما : الرتضی رضی الله عنه 4 ۱۲ ۶ هرتضاا 
۲ ۱۳- ما مو : پعنی امام اندر علم معاملات اين طریقت. ی 
ای تلا رنه وا کر هسام امین فا وی و 
۷- ما , لاعداء الله سبحانه یعنی دیگر . 


شغل زن و فرزند را . مهم ترین اشغال خود نگردانی ۰ که اگر ایشان از دوستان 
خدایند[مو۱۰۸] [ما )٩۷‏ - جل جلاله - » وی دوستان خود را ضایع نگرداند . و اگر 
دشمنان خدایند - عز و جل - اندوه دشمنان خدای چه می داری « 

و تعلّق این مساله به انفطاع دل بود از دون حق - جل جلاله - که وی خود بندگان 
۵ خود را , چنان که خواهد می دارد . هر گاه که بقین تو صادق بود. چنان که موسی - 
صلوات اللّه علیه - دختر شعیب را - عم - برحالی هر چه صعب تر بگذاشت , و به خداوند . 
تسلیم کرد . و ابراهیم , هاجر و اسمعیل را برداشت - علیهم السلام - ,و به وادی غیر 
ذی زرع برد و به خداوند - جل جلاله - تسلیم کرد , و مر ایشان را اکبر شغل خود 
نساختند, وهمه دل در حق -تعالی - بستند تا مراد دو جهان بر آمد . اندر حال بی مرادی 
۰ به تسنلیم اموّر به خداوند - عرٌ و جَلٌ -.و مانند است بدان که علی گفت - گرم اللّه 
وجهه - مر سایلی را که از وی پرسیده بود که : « پاکیزه ترین کسب ها چیست ؟» گفت : 
« غناء القلب بالله ۰ و هر دل که به خدای -تعالی - توانگر باشد ۰ نیستی دنیا , وی 
را درویش نگرداند . و هستی آن شادی نیاردش .و حقیقت آن به ففر و صفوت باز گردد . 
و ذکر آن گذشت . 
۱۵ پس آهل اين طْریقت اقتدا بدو کنند در حقایق عبارات و دقایق اشارات » و تجرید از 
معلوم دنیا ۰ و نظاره اندر تقدیر حق و لطایف کلام وی , بیش از آن است که به عدد آندر 
آیدٍ. و مذهب من اندر این کتاب اختصار است . و باللّه التوفیق 


۱- ما , مو : فرزند مهم ترین . ۲- ما , مو : خدا اند وی دوستان خدای دوستان خود را ضایع نکند. 
۳- ما مو : خداوند و اندوه  .‏ ۶ - وی جرا از دون حق تعالی . 

- ما , مو : و سلامه دختر مهتر شعیب برحالتی هر چه . ۷- مو : ابراهیم علیه السلام . 

۸- ما : بواد غیر ذرع . ٩‏ - ما. مو : اندر حق بستند تا مراد جهانی ایشان . 

,۰- ما : امور حکم بخداوند ما , مو : و مانند است باین سخن که علی گفت رضی اللّه عنه . 
۲- ما , مو : هر که به خداوند . 

۳ - ما . مو : نکند و به هستی آن شادی نکند(مو : نیارد ) و حقیقت آین معنی . 

۶6- ما . مو : گذشته است . 

۵۶۵- ما : اهل طریقت اقتدا کنند اندر حقایق . 

- ما. مو : معلوم دنیا و آخرت . 

۷- مو : کتاب اختیار است والله اعلم . 


(مو ۱۰۹) 
باب فی ذکر آئمتهم من آهل البیت و آهل بیت پیغامبر - 


صلّی اللّه علّیه وسلّم -. 


جمله قدوة این طایفه بوده اند رن . و من از روزکار گروهی از ایشان ری 
۵ بیان کنم , انشاء ء الله - عز و جل-. 


مر و سس 


(۱ - ابو محمد انسن بن علی * کرم الّه وجهه -.] 


بن علی - کرم اللّه وجهه -. وی را اندر اين طریقت نظری مّام بود. و اندر دقایق عبارات » 
حظّی وافر ,تا که گفت اندر حال وصیت :۱ ر علیکم بحفظ السراثر؛ فان اللّه - تعالی - 
, ۱ مطلع علی الضمایر .» : , بر شما بادا به حفظ اسرار که خداوند - تعالی - 
دانتدة ضمایر است .» و حقیقت این آن بود که بنده مخاطب است به حفظ سر با حق . 
همچنان که به حفظ اظهار از مخالفت جبار . ۱ 

پس حفظ اسرار از عدم التفات به اغیار بود. و حفظ اظهار از مخالفت جبار. 

و می آید که چرن قدریان غلبه گرفتند . و مذهب اهل اعتزال اندر جهان پراکنده 


۰۵ شد. حسن البصری - ی به حسن بن علی - رضی الله عنه - نامه یی 





۱- ما : باب هشتم . ما مو : اهل البیت رضی اللّه عنه و اهل بیته پیغمبر . 

۳- ما ء مو : ازلی مخصوص بودند ما . مو : نام بوده است . - ما : بوده اند از 

1 - ما : امیر الوّمنن حسن رضی الله عنه . 

۷- ما : و منهم مو : محمد مصطفی . ما: قرة العین زهری . 

۸- ما, مو: رضی اللّه عنه و وی را _ ما : نظر ام بود. 

. ما ء مر : این معنی حظی وافر تا حدی که ما : وصیتش‎ -٩ 

۱- مو : حقیقت این معنی آن ما ء مو : بحفظ اسرار با حق . 

۲- ما مو : به حفظ اضمار از مخالفت . 

۳- : از التفات به اغیار ما : به مخالفت .ع۱- ما , مو : و می آرند که ما . مو : مذهب اعتزال . 
۵- ما: حسن بصری به حسن به علی کرم اللّه وجهه نامه نوشت . 


۹۲ ۱ کشف الحجوب پات اف وک اه البتته جع 
مس ایا ٍ اه 


میم ی 
ف 


ی لب ۰ و مصابیع نمی ۰ و اعلام الّدی ۳ ر الامة الفادة هب 
تبعهم نجا کسفينة نوح المشحونة الْتی یئول یه الْمزمنون و بنجو فیها 
۵ التمسکون. فما قولك یابن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - عند 
حیرتنا فی القدر » و اختلافنا فی آلاستطاعة لتعلمنا بما تأکد علیه رايك . 
نکم ذرِيةٍ بعضها من (۹۹ما | بعش بعلم آلله علمتم 7۳ 
آنتم شهدا ء اللّه علی الناس والسلام. ۳ 

ترجمه : معنی این آن بود که :, سلام خدای برتو باد . ای فرزند زاده رسول » 
. ۱روشنایی چشم او و رحمت خدای بر شما باد ۰ و برکات او . شما جملگی بنی هاشم . 
چون کشتی های روانید اندر دریاها » و ستارگان تا بنده اید, و علامت هدایت ؛ و 
امامان دین , هر که متابع شما بود نجات یابد, چون متابعان کشتی نوح که بدان نجات 
یافتند ممنان, و تو چه می گویی یا پسر پیغامبر - صلّی اللهُ یه وسلم - - اندر تحیر ما 
اندر قدر و اختلاف ما , اندر استطاعت ما , تا ما بدانيم که روش تو چیست اندر آن ۳ 
۵ شما ذریت پیغامبرید - علَیّه السّلام - و هرگز (۸43] مَْْطم نخواهید گشت, علمتان 
به تعلیم خدای است . عز و جل - و او نگاه دارنده و حافظ شما است. و شما از آن خلق. 


چون نامه بدو رسید , جواب نبشت . الجواب : 


- ژ: السلم , ما : علیکم  .‏ ۲- ما: مو : فی بحر لجی 

۳- ما ء مو : فیها الستمسکون فما قول یابن رسول اللّه عند حیرتنا. 

۸- ما : م ترجمه » ندارد , و معنی این . ما : این پسر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بینایی و 
مو : ای بسر پیغمبر خدا و . 

. ما ؛ مو : و رحمت خدای و برکات او به شما باد‎ -٩ 

۰ - ما : اندر دریای زرف و ستارگان تا بنده و علامات هدایت . 

۲- ما , مو : پس تو چه گریی ای بسر بیغمبر خدا اندر حیرت ما اندر قدر اندر اختلاف . 

۳- ما مو : اندر آن چیست ما , مو : ذریت پیغمبر اید و هرگز. 

۶- مو : علم شما به تعلیم . 


۵ - ما , مو : و جون ما : وی جواب نوشت مو : م اخواب » ندارد. 


مر م4 لا ميس ۵ 


« بسم اللّه الرحمن الرحیم . آما بعد فقد انتهی ای کتابك عند حيرتك. و 
حيرة من زعمت من آمتناء و الْذی علیه رایی آن مُن لم یُزمن بالقدر. خیره و 
شره من الله تعالی . فقد کفر» و من حمل العاصی علی الله , فقد فحر ۳ 


له لا یَطاع باکراه ولا بعصی بْلَبَة و لایهمل العباد من الْلْکَةَ , لکنه الالك 


۵ ما ملکهم. و القادر علی ما غلبه قدرتهم قان آنتمروا بالطاعة لم یکن له 
صاداً , و لالهم عنها منبطاً » فان أتوا ا لعصيهة و شاء آن یمن علیهم فیحول 
بینهم و بیتها فعل » و ان لم یفعل فلس هو حملهم لها اجباراً و لا آلزمهم 
ایاها اکراها ی ی 
اَحذٌ ما دعا هم الیه و ترك ما نهیهم عنه و لله اجه البالغةٌ و السلام .» 

ترجمه سا او زا فا جاک رون مرت رویز کی زب 
۰ از أمّت ما اندر قدر.و آن چه رای ما بدان مستقیم است آن است که هر که به قدر خیر 
و شر از خدای ایمان نیارد , کافر است . و هر که اندر معاصی بدو حواله کند » فاجر. یعنی 
انکار تقدیر ۰ مذهب قدر بود » و حوالت معاصی به خدای مذهب جبر . پس بنده مختار 
ار به مقدار استطاعتّش از خدای - عَز و جل-, و دین میان جبر و قدر 
ات۸ ۱ ۱ 
۵ ۱ و مراد من از اين نامه » بیش از اين يك کلمه نبود . اما جمله بیاوردم که سخت 
فصیح و نیکو بود و این جمله بدان آوردم که وی - رضی اللّه عنه - اندر علم حقایق و 
اصول , به درجتی بوده است که اشارت حسن بصری با مبالغتش اندر علم بدو بوده ه است . 


ها ال کشت منوج لاه فی علکد: فا موه ما علیه فیرنهع : 

۵ - ما : عنها مشبعاً , مو : مشیعاً مر : آتوا بالمعصيد. 

۷- ما : ولا آکرههم اکراها ایاها | کراها باحتجاجه. ۸- ماء مو : ما دعا الیه .مو : منه ولله . 
٩‏ - مو : و معنی آن ما . مو : نوشته بودی و : و از آن که می گوئی . 

۰- ما :و آن چه رای من ؛ مو : من بر آن . 

۱- ما , از خدای تعالی . مو : به خدای تعالی مذهب جبر است . 

۳- ما . مو : به مقدار استطاعت ما , مو : و دین میان قدر و جبر است . 

۵ - مو : و مراد ازین نامه ما : که سخن فصیح و نیکر بوده . 

- ما : بدان بیاوردم که وی کرم اللّه وجهه . ۱۷- ما : بصری رضی الله عنه . مو : یا مبالخش. 


۹۴ کشف الحجوب پاپ فی ذکر اهل البیت .... 


و اندر حکایات یافتم که : آعرابیی از بادیه در آمد. و او بر در سرای خود نشسته بود 
اندر کوفه . اعرابی وی را دشنام داد, و مادر و پدرش را . وی برخاست و گفت : , یا 
اعرابی! اگر گرسنه ای تا نانت آرند» و یا تشنه ای تا آبت آرند » یا ترا چه رسیده است ؟» و 
وی می گفت :, تو چنین و مادر و پدرت چنین و چنين !» حسن -رضی اللّه عنه - فرمود 
۵ (مو ۱۱۲) غلام را تا يك بدره دینار بیرون آورد و گفت : (ما ۱۰۱) « یا اعرابی ! 
" معذور دار که اندر خَائة ما. بیش از این فانده است . و الا از تو دریغ ندارمی.» چون 

اعرابی اين سخن بشنید کفت:,آشهد نك ابن رسول اللّه - صلْی الله علیه وسلم 
« من گواهی دهم که تو پسر پیفمبری .و من اینجاجه تجربت حلم تو آمدم .» و این صفت 
محققان مشایخ باشد -رضوان اللّه علیهم - که مدح و ذم خلایق به نزديك ایشان یکسان 
وب شده باشد , و به جفا گفتن متغیر نشوند. واللّه اعلم . 


(۲ - ابو عبدالله الحسین بن علی بن ابی طالب - 
رضی الله عنهما .۰ 


و منهم و نیز شمع آل محمّد ۰ و از چملة علایق مجرد ۰ سید زمانة خود » ابو عبدالله 
الحسین بن علی بن ابی طالب -رضی ال عنهما - از محققان اولیا بود. و قبلة آهل بلاء 
۵ و قتیل دشت کربلا . و آهل اين قصه بر درستی حال وی متفقند ۰ که تا حق ظاهر 
بود . مر حق را متابع بود . چون حق مفقود شد. شمشیر برکشید, و تا جان عزیز فدای 
شهادت خدای - عزوجل - نکرد . نیارامید. و رسول را - صلی الله علیه وسلم - اندر وی 
نشان هایی بود , که او بدان مخصوص بود. 





۱- . مو : اعرابی ما , مو : اندر آمد از بادیه و حسن رضی اللّه عنه . 
۲- ما : وی حسن را دشنام ما » مو : نیز وی برخواست . ۶ - ما , مو : و چنین مگر تشنه گشته و یا 
گرسنه شده يا ترا ... ۵ - ما , مو : غلام را فرمود تا يك بدره سیم . 
1- مو : جز این » ما :دریغ نداشتمی . ۸- ما . مو : گواهی می دهم مو : پیغمبر خدائی . 
-٩‏ ما , مو : باشد که مدح و ذم خلق ما . مو : یکسان بود. .۱- ما , مو : , واللّه اعلم » ندارد. 
۱ - ذکر امیر الژمننن ابو عبدالله اسین رضی الله عنه . ۱۳- مو : سید سید. 
6 و ۱۵ - ما : اهل صفا و قتیل کربلا ما . مو : متفق اند که . ۱۸- مها . مو : نشان ها . 


پاپ فی ذکر اهل البیت .... کقت الفخت ۱ ۹۵ 








چنان که عمر بن اخطاب - رضی اللّه عنه - روایت ت کندکه : « روزی به نزديك 


پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - اندر آمدم , وی را دیدم . , حسین را بر پشت خود نشانده 
بود »و وشته بی آندز دهان خرد گرفته , و يك سر رشته به دست حسین داده, تا حستن 
می رفت ۰ و وی - صلی الله علیه وسلم -از پس حسین به زانوها می رفت . من چون آن 
۵ بدیدم , گفتم : «نعم (مو۱۱۳] امجمل جمتك یا با عبد اللّه ! » پیغمبر گفت - 
صلی اللّه علّیه وسلم :۱ تعم الراکب هو ! يا عمرا ( 

و وی را کلام لطیف است, اندر طریقت حق ؛ و رموز بسیار و معاملت نیکو . از وی 
روایت ارند که گفت: « آشفق الاخوان عليك دينك ۰ « شفیق ترین برادران تو بر تو » 
دین تو است .» از آنجه نجات مرد , اندر متابعت دین بود و هلاکش اندر مخالفت ان 
1 پس مرد خردمند آن بود که به فرمان مشفقان بود. و شفقت آن بر خود بداند » و 
جز بر متابعت آن نرود . و برادر آن بود, که نصیحت ناید, و در شفقت نبندد. 

و اندر حکایات یافتم که: : روزی مردی به نزديك وی آمد و گفت: دیا فرزند رسول ‏ 
خدای - عز و جل - مردی درویشم » و اطفال دارم . مرا ازتو قوت امشب می باید ری 
وی را گفت: ر بنشین ! که ما را ززقی در راه است تا بیارند.». بسی بر نیامد که پنج صره 
۵ ۱ بیاوردند از نزد معاویه. اندر هر صره یی هزار دینار و گفتند که: معاویه از تو 
عذر می خواهد و می گوید : « این قدر در وجه کهتران صرف کن, تا بر آثر اين تیمار 
نیکوتر داشته آید ا» حسین -رضی الَهُ عَهٌ - اشارت کرد که :, بدان درویش دهید » آن 
پنج صره! » بدو دادند.و از وی عذرها خواست که پس دیر ماندی. و این بس بی خطر 
عطایی بود که یافتی.و اگر ما دانستیمی که اين مقدار است . تو را انتظار ندادهی . ما را 





۱- ما . مو : روایت کرد که . ۲- ما مو : و وی را دیدم که حسین را بریشت مبارك خود . 

۳- ما , مو : تا حسین میراند ما . مو : از عقب حسین می رفت بزانوهای می رفت . 

۵ - ما ء مو : يا با عبدالله پیغامبر. ۷- مو : وی را مو : رموز بسیار است و معاملات و . 

ما :و هلاکتش اندر . :ماو و شفقت آیشان : 2۱۱هام ابشان نروو 
ما :بر ایشان نبندد. ۱۲و ۱۳- ما مو :یا پسر رسول خدای من مرد. ۱۳- از تو امشب قوت می باید . 
۶ - ما : کفث که . ۵ - مو : از دینار زر بیاوردند از نزد معاویه که ... دینار بود . 

۹- ما , مو : مقدار اندر در وجه کهتران صرفی می باید کرد تا بر اثر آن  .‏ ۱۸- ما , مو : اشارت بدان 
درویش کرد و آن پنج صره بدو داد (دادند) و از وی عذر خواست . ما : و اين بی خطر عطایی . 

. ما : و اگر من بدانستیمی » من دانستمی ما . مو : ترا انتظار نفرمودی‎ - ٩ 


۹۶ کشف الحجرب پاپ فی ذکر اهل البیت .... 


معذور دار ۰ که ما از اهل بلايیم , و از همه راحت دنیا باز مانده ایم , و مرادهای دنیای 
خود گم کرد ه ایم ۰ و زندگانی به مراد دیگران باید کرد .» [مو: )0 و مناقب وی 
مشهورتر از آن است که بر هیچ کس از امت پوشیده باشد . و اللّه اعلم. 


(۳ - آبو ا خسن علی بن ا سین بن علی بن آبی طالب - 


و منهم و نیز وارث نبوت , و چراغ آمت . سید مظلوم . و امام محروم » زین العباد . و 
شمَم الاوتاد ۰ ابو امحسن علی بن الحسین ابن علی ابن ابی طالب -رضی ال عنهم - 
اکرم و اعبد آهل زمانه خود بود هید آمست ها کیت فا و وی دقایق . از وی 


پرسیدند که: ) سعیدترین دنیا و آخرت کیست ؟» گفت :« من اذا رضی لم یحمله 


۰ رضاه علی الباطل . و |ٍذا سخط لم یخرجه سخطه من آغق .: :و آن که 
بز باطل راضی نبود , چون راضی شود .خشمش از حق بیرون نیارد .چون تس گردد ۹« 
و این از اوصاف کمال مستقیمان است.از آنجه رضا دادن به باطل . باطل بود» و دست 
بداشتن حق اندر حال خشم , باطل. و مزمن مبطل نباشد. 

و نیز می آید که :چون حسین علی را با فرزندان وی -رضوان الله علیهم -اندر کربلا 
۵ بکشتند.جز وی کسی اند که بر عورات قیم بودی, و او بیمار بود .و امیرالومنین 
حسین - رضی اللّه عنه -ویرا علی اصغر خواندی . چون ایشان را بر اشتران برهنه, به 
دمشق اندر آوردند » پیش یزید بن معاویه -آأخزاه اللّه-. یکی وی را گفت 





نها هر واز یه راخات ونیا -ما ری هن مراهای خر ۲ دما تفیگران فی‌باید کرت ۲ ها هم داز ی 
مشهورتر است . > و۵ - ما ذکر امام زین العابدین رضی اللّه عنه . ٩و‏ ۷- ما . مو : و سید مظلوم و امام مرحوم 
و معصوم زین عباد و شمع اوتاد ... علی ابی طالب کرم اللّه وجهه. ۸- مو : و از وی پرسیدند . ۱۰ و ۱۱- ما : 
آن که چون بر باطل نبود خشمش از حق. ‏ ۱۱- ما . مو : چون بخشم بود و ...ما : و اين معنی از اوصاف . 
۲- مو : مستقیمان بود . ۳- ما : « باطل, ندارد. . 

۶- ما , مو : و نیز می آرند ما : علیهم اجمعین » مو : رضی اللّه عنهم اجمعین . 

۵ - ما , مو : و بجز وی کسی فاند که برای ... ما , مو : و او نیز بیمار بود و امام .. 

- او را علی اصغر ما . مو : و چون ایشان را .۱۷- ما . مو : پیش یزید ( مو : دون ابیه ) چرن یزید بن 
معاویه علیه ما پستحق اخزاه دون ابیه یکی گفت او را. 


باب فی ذکر اهل البیت .... کشف الحجوب ۷ 








رکیف آصبحتم یا علی و یا هل بیت الرحمة ؟!» قال :« أصبحنا من قومنا بمنزلة 
قوم موسی من ال فرعون یذبحون آبنائنا و یستحیون نسائّنا , فلاندری صباحنا من 
مسائنا. و هذا من من حقيقة بلا ء نا .» : (مو ۱۱۵ « بامدادتان چون بود يا علی و یا اهل 
بیت رحمت !» گفت : ,« حقب از جفای قوم حود ۰ چون بامداد قوم موسی از بلای قوم 
۵ فرعون بود . که فرزندان ایشانرا می کشتند و عوراتشان را پرده می گرفتند . تا نه بامداد و 
کی تب .و این از حقیقت بلای ماست. و ما مر خداوند را - جل جلاله - شکر 
گوییم بر نعمت های وی و حمد کنیم بر بلیات وی.» ۱ 

و اندر حکاییات است که هشام بن عبدالّلك بن مروان , سالی به حج آمد. خانه را طواف 
می کرد . خواست تا حجر ببوسد. از زحمت خُلْقّ راه نیافت . آنگاه بر منبر شد , و خطبه کرد . 
۰ آنگاه زین العابدین علی بن احسین -رضی اللّه عنهما -به مسجد اندر آمد با روبی 
مقمر » و خدی منور , و جامه یی معطر . و ابتدای طواف کرد ۰ چون (ژ ۱ به نزديك حجر فراز 
رسید. مردمان مر تعظیم او را , حوالی حجر را خالی کردند . تا وی مر آن را ببوسید. مردی از 
اهل شام چون آن هیئت بدید ‏ با هشام گفت: ر یا امیر المنین! ترا به حجر راه ندادند که 
امیری! آن جوان خوب روی که بود که بیامٌد؟ مردمان جمله ۰ از حجر در رمیدند . و جای خالی 
۵ کردند ؟» هشام گفت:, من او را نشناسم !» و مُرادش آن بود تا اهل شام مر او را نشناسد . 
و بدو تولی نکنند ,و به امارت وی رغبت ننمایند. [مو ۱۱) فرزدق شاعر آنجا استاده بود . 
گفت : , من او را شناسم.» گفتند:, آن کیست يا بافراس ! ما را خبرده که سخت مهیب جوانی 


دیدیم وی را ۹۹ فرزدق گفت ۱" شما گوش دارید: تا به ارتجال ۰ صفت نسبت وی کنم, شعر : 





۱- ما . مو : یذیحون آبناء هم ... ما . مو : نساء هم . 
۳ - مو : فنشکر اللّه علی آلائه و نصبره علی بلائه مو : بامداد شما چگونه بود . 4 - مو : از بلای قوم فرعون که . 

- مو : ایشان را بکشتند و عورات را برده کردند ۰ ۵ و -٩‏ ما ؛ مو : نه بامداد می شناسیم و نه شبانگاه خود می شناسیم . 
1- ما ؛ هو : خداوند را شکر ... ماء مو : ماء مو : و صير کنیم بر بلاهاش ( مو: یش). ۸- ما . مو : به حج کعیه را طواف 
ی ما ی مه اور دیا سا روانش اوا فرب المایوی سان اتی ب عان ون وتات 
رضی اللّه عنهم ۰ ۱۱- ژ: رویی مقمر . . ۱۲- ما : حوالی حجر. ۱۳- ما: هیبت مر : هیثات مو : به هشام . 
۶6- ما , مو : که امیر المنین توئی ما. مو : که چون بیامد مردمان از حجر اندر رمیدند . 
0[ 
۷ - مو : آنجا ایستاده بود ۰ ما : مو : نيك شناسیم . ۸ - ما . مو : یا ابا فراس ما : جوانی مهیب 
۹ - مر : من حال ما: پاره حال صفت نسب وی بگویم فانشا قرزدق یقول مو : فانشد فرزدق فقال . 


و رت 3۳ تا نت ۳ بت 5 ا؟ نا ها کر م۳ مق 2۳ تم ی مه کت 5 7 ی نارکا 7 ول ۳ کت تا نت ۲ بت هت ۲ تن نت ربتکا 9 رت تا مت 0 متا مت 1 تا ۳/۳ 9 


#4 کشف الحجوب پاپ فی ذکر اهل البیت .. 


هذا الذْی تعرف البطحاء وطاته وال یعرفه و البیت و الرم 
هذا ابن خیر عباد الله کلهم هذا التقی النقی آلطاهر العلم 
هذا ابن فاطمة الزهراء ویحکم واآبن الرضی علی خیر کم قدم (۱.۵) 
ٍذا رأته فریش قال قائلها الی مکارم هذا ینتهی آلکرم 

۵ ینمی الی ذروة العز الْتی قصرت عن نیلها عرب الاسلام و العجم 
من جده دان فضل الانبیاء له و فضل امته دانت له الامم 
ینشق نور الدجی عن نور طلعته کالشصس ینجاب عن اشرأآقها الظلْم 
یکاد سکه عرفان راحته . رکُن افطیم اذا ما جاء یستلم 
یغضی حیاء و یغضی من مهابته فما یکلم الا حين یبتسم 

۰ فی کنه خیزران ریحها عبق من کف اروع فی عرنینه شمم 
مشتقه من رسول اللّه نبعته . و طابت عناصره و انیم وآلشیم 
کلتا یدیه غیاث عم نفعهما یستوکفان و لا یعرو هما العدم 
عم البريةٌ بالاحسان فانقشعت عنه الغيابة والا ملاق و الظلم (مر۱۱۷) 





۱- ما . مو : والبیت یعرفه و ال و ارم . 

۲- ما : فیحکم ما ء مو : و این الوصی. 

ء و ۵ - این دو بیت موخر و مقدم است . 

1- ما : وان فضل ما : و انت له . 

۷- مو : نور الهدی 

. ما : الا حین‎ - ٩ 

۱- مو : و لیس قواك من هذا مناکره . الْعرب یعرف من انکرت و العجم. 





پاب فی ذکر اهل الییت .... گشف الحجوب ۹۹ 
لا ر یستطیع جواد بعد غايتهم و لا یدانیهم قوم ۲ ان کرموا 
هم الغیوث اذا ما ازمة ازمت 9 اسد الشری ای بسن | 


ی مار 


ان عد آهل التقی کانوا أنمتهم قیز من خی آفل رشق 


و و مانند اين در مدح وی بیتی چند بگفت » و وی را و اهل بیت پیغمبر را - صلی الله 











علیه وسلّم - بستود . هشام با وی خشم گرفت و بفرمود تا وی را به عسفان حبس کردند . و آن 
جایی است میان مکه و مدینه .. " 

این خر همچنان که بود بعینه بدو نقل کردند. بفرمود تا دوازده هزار درم بدو بردند . گفت : 
« او را بگویید ؛ یا با فراس ! ما را معذور دار , که ما ممتحنانیم. و بیش از این چیزی معلوم 
۰ ۱ نداشتیم که به تو فرستادیهی .» فرزدق آن سیم باز فرستاد و گفت : « یا پسر پیغامبر 
خدای امن از برای سیم. اشعار بسیار گفته بودم . و اندر آن ۰ مدایح دروغ آورده . من این ابیات 
مر کفارت بعضی از آن را گفتم , از برای خدای و دوستی رسول و فرزندان وی را.» چون پیفام به 
زین العابدین بردند , گفت : , باز گردید و اين سیم باز رید و بگویید: , یا با فراس ؛ اگر ما 
۵ را دوست داري . مپسند که ما باز گردیم . بدان چیزی که بداده باشیم ۰ و از مك خود . 
بیرون کرده ۰» آنگاه فرزدت آن سیم بستد و بپذیرفت . و مناقب آن سید بیش از آن است که آن را 
جمع توان کرد . و الله اعلم . 





ریش تن 6 * ما . مو ین پنج بیت را اافه درند ‏ 
۱ الا یتقص یتصرف لا من اکتهم" شیئا من ذلك ان نروا و ان عدم 
اللّه فضله قرما و شرفه جری بذلك قی لوحه القلم 
مقدم بعد ذکر اه ذکر هم . فی کل‌بدء مختوم به الکلم 
من یعرف اللّه یعرف اولية ذا و الدین من بِیّت هذا انا له الامم 
ای القبائل لیست فی رقابهم اولبة هنا اوله نعم 
نسخه دا و م ۱ و م ۲ ۰ شش بیت اطانه دارد و ضمناً در « مو «» این دو بیت مختلف است . 
۱ ۱ بسهل اخليفة لا پخشی برادره یزینه اثنان حسن الق والشیم 
۷ ینفص العسر بسطاً من اکفهم سیان ذلك ان آثروا و ان عدم 
- ما : اندر مدح . مو »ما : چند گفت ... وی و اهل بیت پیغمبر . -٩‏ ما , مو : بسیار ستره ها » هو : محسوس کردند . 2-۸ ما: 
بعینه همچنان بدان سید ما : دوازده هزار دینار . -٩‏ ما: و گفت ما , مر : که یا ابافراس ما : سیم را ما .هو : ای پسر پیغمپر . 
.۰- ما . مو : معلوم نداریم که بتو فرستادیم . ۱۱-ما , مو : برای سلاطین و امرا» اشعار بسیار گفته ام . 
۲- ما. مر : اين ابیات ماء مو : بعضی را از آن » ما. مر : از برای فرزندان رسول . ع۱- ما ء هو : کویید یا ابافراس 
۵- مو : داده باشیم . ۱- ما؛ مو : « واللّه اعلم » ندارد. 





۱۰۰ ۱ کشف الحجوب پاپ فی ذکر اهل البیت .... 


[ء -آبو جعفر محمد بن علی بن ا سین بن علی بن آبی طالب الباقر - 
کرم الله وجهه و رضی الله عنهم - .) 





و منهم و نیز حجت بر آهل معاملت ؛ و برهان آرباب مشاهدت ۰(ما ۷ ۳ امام 
اولاد نبی » و کُريد تسنل علی : ابو جعفر محمّد بن علی بن اْسین بن علی بن 
۵ ابی طالب الباقر - کرم اللّه وجهه و رضی الله عنهم -. و نیز گویند : کنیت وی آبو 
عبدالله بود ؛ و به لَقّب وی را باقر خواندندی <مخصوص بود وی به دقایق علُوم » و به 
لطایف اشارات اندر کتاب خدای - عر و جل -. وی را کرامات مشهور بود . و آیات آزهر . 
و براهین آنور . و گویند : ملکی وقتی قصد هلاك وی کرد . کس فرستاد بدو . چون به 
نزديك وی اندر آمد, از وی عذر خواست و هدیه داد و به نیکویی باز گردانید. گفتند : 
۰ ,یا الملك ! قصد هلاك وی داشتی. تو را با وی دیگر گونه دیدیم » حال چه بود ؟» 
گفت :« چون وی به نزديك من اندر آمد. دو شیر دیدم : یکی بر راست و یکی بر چپ وی ۰ 
و مرا می گفتند که اگر تو بدو قصد کنی ۰ (مو ۱۱۹) ما تو را هلاك کنیم !» 

و از وی روایت آرند که وی گفت اندر تفسیر کلام خدای - عزوجل -: « فمن 
۱ طاغوتك. » ِِ» باز دارندة تو از مُطالّعت حق.طاغغوت و است .» بنگر تا به چه چیز 
محجویی ؟ بدان حجاب باز مانده ای . و آن حجاب تو است . به ترك آن حجاب بگوی . تا 
به کشف آندر رسی و محجوب عنوع باشد, و منوع را نباید که دعوی قریت کند . . 

و از خواص وی یکی روایت کند که چون از شب لختی برفتی » و وی از اوراد فارغ 


۱- ما : ذکر امام جعفر محمد بن علی باقر رضی اللّه عنه . ۳- مو : هر اهل معاملت . 
4 - مو : محمدن الباقر . 4 - ما : « الباقر » و در جملدة دعا را ندارد ما : گویند که. 
1 - مو : مخصوص بود به دقایق علوم و لطافت اشارت . ۱ 
۸- ما . مو : گویند که وقتی ملکی مقصد هلاك وی کس فرستاد و وی را بخواند . 
-٩‏ ما . مو : یکی از ندما گفت با آبها اللك . ,۰- ما : کنون ترا با وی دگر گونه دبدم حال چگونه بود . 
۱و ۱۲ - ها . مو : مرا می گفتند اگر. 
۳ - مو : روایت کرده اند که ما : قول خدای  .‏ ۱۵- ما : بدان حجاب از وی ما . مو : و آن حجاب تو و به ترك . 


۷- ما . مو : محجوب و منوع نباشی . 





پاپ فی ذکر اهل البیت .... کشف الحجوب .۱ 








گشتی . آواز بلند بر گرفتی به مناجات و گفتی : 5 
۱) الهی! و سیدی ! شب اندر آمد » و ولایت تصرف ملوك به سر آمد » و ستارگان هویدا 
شدند( ما ۱۰.۸) بر آسمان . و خلق به جمله بخفتند و ناپیدا شدند. صوت مردمان بیارامید. 


.ار مس ی ی ال هلح او 


و چشمشان بخفت. و از در بنوامیه رمیدند .. و بایست های خود نهفت . و بنوأامیه درهای 
۵ خود اندر بستند )٩۶((,‏ و پاسبانان بر گماشت , و آنان که بدیشان حاجتی داشتند , 
حاچت خود فرو گذاشتند. بار خدایا! تو زنده ای , و پاینده ای » و داننده ای » و بیننده ای 
غنودن و خواب بر تو روا نیست . و آن که ترا بدین صفت نشناسد , هیچ نعمت را سزاوار 
نیست . ای آن که چیزی ترا از چیز دیگر باز ندارد . و شب و روز اندر بقای تو خلل نیارد. 
درهای رحمتت گشاده است بر آن که (۱۲) ترا دعا کند » و خزینه هایت جمله فدای آن است 
۱ که بر تو ثنا گوید. تو آن خداوندی که رد سایل بر تو روا نباشد. چون مژمنی دعا 
کند . و بر درگاهت سایل را باز دارنده یی نباشد از خلق زمین و آسمان . بار خدایا! چون 
مرگ و کُور و حساب را یاد کنم » چگونه دل را به دنیا شاد کنم ؟ وٍ چون نامه را یاد کنم . 
چگونه با چیزی از نیا فرار کنم ؟ و چون ملك الوت را یاد کنم » چگونه از دنیا بهره 
پذیرم؟ پس از تو خواهم از آنچه ترا دانم » و از تو جویم از آنچه ترا می خوانم. راحتی 
۵ اندرحال مرگ بی عذاب و عیشی اندر حال حساب بی عقاب». . 

این جمله می گفتی و می گریستی . تا شبی وی را گفتم : « ای سیدی » و سید 
آبانی! چند گریی ؟ و تا چند خروشی ؟» گفت : « ای دوست ! یعقوب را يك پسر کم شد. 
چندان بگریست که نابینا شد, و چشمها سپید کرد ! و من هژده کس را با پدر خود . یعنی 


۰ 





۱- ما : مختی از شب . ۲ - ما . مو : و به مناجات گفتی . ۳- ما , مو : و ستارگان در آسمان هویدا شدند و خلق جمله . 
۴ و > - ها . مو : صورت مردمان . 4 - ما . مو : و مردمان از در خلق رمیدند (آرمیدند) ما ؛ مو : نهفتند . 
-٩‏ ما : مو : درها ببستند و باسبان برگماشتند و آنان که حاجتی بدیشان حاجات خویش. 

۱- ما . مو : تو بار خدایا زنده ای . ۷- مو : خواب نمودن بر تو » ما : مو : به هیچ نعمت . 

۸- 3 : سزا نیست ما : مر ترا از چیز . -٩‏ ها مو : و درهای رحمت تو ما . مو : خزینهای تو جمله . 

۱- ما » مو : و از مژمنان درگاهت . ۱۲- ما. مو : یاد کنیم ... شاد کنیم ما . مو : خراندن نامه یاد کنیم. 

۳- مو : از دنیا فرار کنیم . ۳و ۱6- کنیم ... بهره پذيريم . 

۶- ما : خواهیم . دانیم , جوئیم . می خوانیم . ۵- ما , مو : بی عقاب کرامت گردان . 

- ما . مو : او را گفتم یا سیّدی و پا سیّد آبائی . ۱۷- ما ؛ مو : تاکی خروشی ما . مو » پس گم شده بود . . 

۸- ما . هو : گریست که جشمهایش سپید (سفید ) گشت . 


تست نوی میسنت تست تس واه ی سس ال سا سای و ری مات ی سر ال رت ی وی لور اه ی او ی ی خر وی سک و اس و ور ی ای 0 مس هت یوعد لا ای ارات اه شرورپو و سوه موه موی وه 


۲ کشف الحجوب باق دک اقل النتت ویب 


حسین (ما ۹ و قتیلان کربلا , گم کرده ام . کم از آن » باری , نباشم که بر فراق 
ایشان چشم ها سفید کنم! .» 
این مناجات به عربیت ۰ سخت فصیح است . اما ترك تطویل را. معانی آن به پارسی 
بیاوردم تا مکرر نشود . و باز به جایی دیگر آن را بیارم. انشاء اللّه ,رب العالمین. 


۵ (۵ - آبو محمد جعفر بن علی بن ا سین بن علی الصادق - 
رضوان الله علیهم اچمعین - :] 


محمد جعفر بن علی بن امحسین بن علی الصادق -رضوآن اللّه علیهم آجمعین -. 
عالی حال و نیکو سیرت [مو ۱۲۰) بود » آراسته ظاهر ۰ و آبادان سریرت , و وی را 
اشارت جمیل است . اندر جمله علوم . و مشهور است دقة الکلام وی؛ و وقوف معانی اندر 
۵ ۱ میان مشایخ -رضی اللّه عنهم آجمعین.و وی را کتب معروف است اندر بیان این 
طریقت . 5 

از وی روایت می آرند که گفت : « من عرف اللّه اعرض عما سواه .» : عارف 





۱- مو : امام حسین_ ما , مو : که باری اندر فراق 

۲ - ما : سپید کنم. 

۳- ما , مو : به عربیت و سخت . 

- ما ء مو : آنرا به پارسی آورده ام. مو : آنرا اندر آرم . 

۵ - ما : ذکر امام جعفر الصادق. 

۷- مو : یوسف سنت . 

۸- ما : جعفر بن محمد بن صادق بن علی بن ... مو : جعفر الصادق بن محمد الباقر . 
ما . مو : الصادق بن علی بن ابیطالب . 

ها وم ارات شناد 

۰- ما مو : به دقت کلام . 

ای رای ریز( ازع مساو 

۰ ۶ - ماء مو : کرت غیر بود و 


پاپ فی ذکر اهل البیت .... گفف الخعرت ۱۰۲۳ 


نکرت جز وی. معرفت وی باشد ؛ و معرفت جز وی ۰ نکرت وی باشد . پس عارف از خلق 
گسسته بود» و به حق پیوسته . غیر را اندر دلش مقدار آن نباشد که بدیشان التفات کند . 
و يا وجود ایشان را چندان خطر نهد . که اندر خاطر ذکر ایشان را عقد کند . 

و هم از وی روایت آرند که کفت : « لایصح العبادة الا بالْوة فقدم لو عَلّی 
۵ العبادة و قال اللّه -تعالی -: التاثبون العابدون.» : , عبادت جز به توبه راست 
نیاید تا خداوند - تعالی - مقدم کرد توبه را بر عبادت , ازیرا که توبه بدایت مقامات 
است؛ و عبودیت نهایت آن . و چون خداوند - جل جلاه - ذکُر عاصیان کرد ؛ به توبه ‏ 
فرمود و گفت :, و توبوا ای الله جمیعا.» و چرن رسول را - صلی الله علیه وسلم - 
یاد کرد . به عبودیت یاد کرد و گفت : « فاوحی الی عبده ما اوحی .۰ » 

۰ واندر حکایات یافتم که داوود طایی - رحمَةّ له عَلیّه - به نزديك وی آمد و 
گفت ۰« یا پسر (مو ۱۳۲) رسول خدای ! مرا پندی ده که دلم سیاه شده است .» گفت : 
با تا شمان ! تو زاهد زمانژ خویشی ! ترا به پند من چه حاجت باشد؟» گفت : « ای 
فرزند پیغمبر ! شما را بر همه خلایق فضل است . و پند دادن تو مر همه خلایق را واجب .» 
گفت:, یا با سلیمان ! من از آن می ترسم که به قیامت » جد من , اندر من آویزد که جرا 
۵ حق متابّعت من نگزاردی . و اين کار به نسبت صحیح و سبب قوی نیست . این کار 
با رات انیت ار و ی ایس 

داوود را و بار خدایا! آن که معجون طینت وی از آب نبوت است . 


و ترکیب طبیعت از اصل برهان. و حجت جدش رسول است و مادرش بتول است .وی بدین 


فه 





۱- ما , مو : و از معرفت . ماء مو : از خلق و فکرت گسسته باشد و بدو بیوسته . 

۲- ما , مو : که تا بدیشان . ۳- ما . مو : وجود ایشان جندان نه . ع - ما؛ مو : می آرند . 
ما . مو : لا تصح آلعبادة ما , مو : لأن اللّه تعالی قدم التوبة. 

1- ما مو : از آنجه که توبه مو : و عبادت . ۷- ماء مو : تعالی ذکر عاصیان یاد کرد ...گفت 
۰- ما , مو : حکایت یافتم . ۱۱- مو : ای پسر . ۱۲- ما , مو : يا ابا سلمان تو ... خویشتنی .. 
۳- ما مو : ای فرزند پیغامبر خدا ما . مو : مر همه را واجب است. 

6- ما . مو : یا ابا سلمان  .‏ ۱۵- ما : نگذاری ما . مو : نسبت قوی نیست این به معاملت . 
۷- ما. مو : داود طائی را فرا گریستن آمد. 

۸ - مو : و ترکیب طبیعت وی از اصول ما » مو بتول وی بدین. 


جیاتن ات داووة که باشد که به معاملت خود معجب گردد 

وهم از وی می آید که روزی با موالی خود نشسته بود . و.ایشان را می گفت : 
«بیایید تا بیعت کنیم و عهد بندیم که هر که از میان ما رستگاری یابد. اندر قیامت ۰ همه 
را شفاعت کند.» گفتند ؛ « یا بن رسول اللّه ! ترا به شفاعت ما چه حاجت , که جد تو 
۵ شفیع همه خلقان است ؟» وی گفت : , من با اين افعال خود شرم دارم » که اندر فیامت 
به روی جد خود نگرم ۰» 

این جمه رزیت عدرت یات و واین صعت از اوصات کمال ابیت . جمله متمکنان 
غ‌ن: ها یل سل حلاله یس ان موونه ار ولا تیا فسات .و پیغمبر گفت - 
صلی له له سم - -: (مو ۱۲۳) « اذا آراد ال بعبد خر بصره بعیوب نفسه و 

۱۰ عیوب الدنیا. ِ« و هر که از روی تواضع عبودیت سرفرود آرد » خداوند - تعالی 
کار وی اندر دو جهان بلند گرداند.و اگر جملة اهل بیت را یاد کنم»و مناقب يك يك بر شمرم. 
این کتاب بل کتب بسیار. حمل عشر عشیری از آن نکند . پس این مقدار کفایت بود 
هدایت قومی را که عتل . ایشان را لباس ادراك باشد از مریدان و منکران این طریقت . 

اکنون ذکُر اصحاب صفة رسول - صلی الله علیه وسلّم - بر سبیل ایجاز و اختصار 
۵ اندر این کتاب بیارم .و ما پیش از اين کتابی ساخته ایم و مر آن را منهاج الدین نام 
کرده ؛ و اندر وی مناقب هر يك به تفصیل بیان کرده ؛ اما اینجا اسامی و کُنای مفرد بیاریم 
تا مقصود تو - اعزك اللّه - به حصول پیوندد - و باللّه التوفیق. 





۱- ما , مو : که او به معاملات ... شود. ۲- ما : هم از وی ما , مو : نشسته بود با موالی خود و 
مر ایشان را . ۲- ما مو : و عهد گیریم . ۰ ۶6 - ما ء مو :یا ین رسول اه صلی اللّه علیه وسلم . 
ما ء مو : چه حاجت است . ۵ - مو : وی میگفت . ۵و ٩‏ - ماء مو : به فیامت اندر روی جد. 

۷- ماء مو : و این جمله مو : و جملة متمکنان . 

۸- ما , مر : خداوند بدین بوده اند از رسل و انبیاء و اولیاء ... که گفت رسول . 

.۱- ها مو : « عیوب الدنیا» ندارد. ما؛ مو : تواضع و عبودیت. 

۱ - ما , مو : بلند بر آرد ما: رضی الله عنهم , مو : رضی اللّه تعالی عنهم اجمعین ما مو : و مناقب 
هر يك برشمرم . ۱۲ - ماء مو : از « اين کتاب » تا « نکنید» ندارد و به جای آن : « اين کتاب حمل آن 
نکند » دارد . ما . مو : و اين مقدار ... مر هدایت قوی را .۰ ع۱- مو : بیارم بر سبیل . 

۵ - ما : این کتاب و ما مو : کتابی ساخته ام و مراورا . -۱٩‏ ما مو : اندر وی مناقب يك بيك ... 
بیاورده ما , و کنی مقدمشان بياوريم . ۱۷- ما : بحصول انجامد . ژ : بحصول بود واللّه اعلم . 


باب ذکر آهل الصفة 


بدان که آمت - کر هم ال - مجتمع اند بر آن که پیغمبر را - ۲ - 

گروهی بوده اند از صحابه - رضوان اللّه علیهم آجمعین - که اندر مسجد وی ملازم بودند و 
مرعبادت را . و دست از دنیا بداشته بودند ۰ و از کسب اعراض کرده بودند.و خدای - عز و جل - 
۵ از برای ایشان را .با پیغمبر - صلی الله علَیه سل - عتاب کرد . عز من قائل 
«ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی (مو ۱۲۶) :الاية . » و کتاب خدای - 
عَر وج - به فضایل ایشان ناطق است . و پیغمبر را - صلی الّه له سم - اندر مناقب 
ایشان اخبار بسیار که به ما رسیده است اندر ذکر ایشان - رضی اللّه عنهم آجمعین -. و ما طرفی 
اندر معَْمّهةٌ این کتاب بگفته ایم . 

۰ ابن عباس -رضی اللّه عنه - روایت کند از پیفمبر - صلّی الله علَیْه وسّم -: « وقف 
رسول اللّه - صلی الله علیه و آله وسلْم - علی اصحاب الصفة فرآی فقرهم و جهدهم 
و طیب قلوبهم. فقال : آبشروا يا اصحاب الصفة ! فمن بقی من آمتی علْی النعت 
الْذی آنتم علَیّه راضیّا بما فیه , فان من رفقائی فی اَجنة ۰» معنی این خبر آن بُود که 
چون : پیغمبر - صلی اللّه عَلّیه و آله وسلّم - بر ایشان بر گذشت, و مر ایشان را بدید, بایستاد . 
۵ او خرمی دل ایشان اندر فقر و مجاهدت بدید ۰ گفت :« بشارت مر شما را و آن که از پس 
شما بیایند به صفت شما , و اندر فقر خود آراضی باشند ایشان نیز از رفیقان منند اندر بهشت ۰: 

عددهم : (۱۲+۲۲(۳۶)) 
از ایشان یکی منادی حضرت چبار.و گزیدن محمد مختار؛ بلال بن رباح -رضی ال عَنْه . 
و دیگر دوست خداوند داور . ر محرم احوال پیغامبر - صلی الله علیه و آله وسلم ۰ 

۰ آبو عبدالله سْمان الفارسی - رضی اه عنّه - 

و دیگر سرهنگ مهاجر و انصار » و متوجه خداوند غفار, ابو عبیدة ۳ بن عبدالله 
بن امجراح - رضی اللّه عَنّه -. 





۱- ما : پاپ نهم . مو : فی ذکر ۰ ما : صفه .۲- ما , مو : امت مجتمم اند بر آن که بیغامبر . ۳- ما . مو : را گروهی بودند از 
اصحاب ما ء مو : وی صلی الله علیه و سلّم ملازم بوده اند .ع- مو : متهیا ... دست از دنیا مو : اعراض کرده و خدای . 

۵ - ما . مو : ايشان با پیغمبر ما : خطاب و گفت . مو : خطاب کرد و گفت . ۵و -٩‏ ما , مو : « عزمن فائل » ندارد. -٩‏ ما . مو : 
بالغدوة و العشی یریدون وجهه . ۷- ما , مو : و کتاب به فضایل ایشان ... و بیخامبر . ۸- ما , مو : اندر فضایل ... بسیار است ... 
ما . مو : اندر ذکر ایشان یه ما رسیده و ما ... گفته ایم . .۱- مو : و این عباس ... ما : از پیغامبر . ۱۳- ما: و معنی این ... 
بیغامبر خدا . ۱6- مو : بگذشت ... و خور می دل . ۱۵- ماء مرو : بشارت باد مر شمارا و آنانکه . *۱- مو : فقر و مجاهدت خرد 
ما . مو : رفیقان من اند . ۱۷- ما , مو : ر عددهم » ندارد. ۱۸ - مو : پرگزیدن محمد . 2-۱٩‏ ما » مو : بیغامبر . 


.۰ ما , مو : متوجه رضوان . ۲۱ - ما , مو : خداوند جیار ابو عبيدة بن ... امراح. مر برگزیده. 





۱.۶ فلت ا توت اهل الصَفة 
و دیگر گزیدة اصحاب؛ و رینت ((0۸] آرباب 6 ابو الظان عمار سس یاسر - 
رضی الله عنه -. 
و ینة حلم ,ابو مسعود عبدالله بن مسعود الهذلی - 


و دیگر (مو ۱۲۵) متمسك درگاه حرمت » و پاك از عیب و آفت , عتبة بن مسعود 
۵ برادر عبدالله -رضی اللّه عنه -. 

و دیگر سالك طریق عزلّت و معرض از عصایب زّت , القداد بن: الاسوه: 2 
رضی اللّهعنه -. 3 

و دیگر راعی مقام تقوی .و راضی به بلا رابب انلزبا 7 
رضی اللّه عنه . - 

۰ و دیگر قاصد درگاه رضاءو طالب فا اندر بُقاء صهیب بن سنان -رضی اللّه عن -. 

و دیگر درج سعادت , و بحر قناعت. عتبه بن غزوان - رضی الله عنه -. 

و دیگر برادر فاروق . و معرض از کونین و مخلوق» زید بن | خطاب - رضی اللّه عنه . 

و دیگر خداوند مجاهدات اندر طلب مشاهدات . ابو کبشه مولی بیغمبر - 
صلی ال یه وسلم و رضی الله له -, ۱ 
۵ و دیگر عزیز تائب, و از کل خن به حق آئب,ابو الرئد کنار بن حصین الغنوی - 
رضی اللّه عَنه - . 

و دیگر عامر طریق تواضع ۰ و سپرند؛ محْجة تقاطع. سالم مولی حذيفة الیمانی - 
رضی اللّه عنه و دیگر خایف از عقوبت؛ و هارب از طریق مخالفت؛عکاشة بن الحصن 
وضو له یه نگ یم مهاغرو اتضار هه سید بنی قار , مسعود بن 
ربیع القاری - رضی اللّه عنه - . و دیگر حافظ انفاس پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم -؛ 
و مر جملة خیرات را در - عبدالله بن عمر - رضی اللّه عنه -. 





۲- ما . مو : خزاند حلم ... بن عبدالله ... الهزلی . ۱- مو : سالك طریفت ما : از معاتبت معایب و زلت مقدار , مو : معاتبت و 
لت . ۸- ما , مو : داعی مقام ما : الارب , مر : جناب ین الارث . 

۰- ما .مو : بارگاه لقا اندر فنا ما : سنان دوق ؛ مو : ستان رومی . ۰ 2۱۱ ما ء مو : در درج . 

۲- ما, مو : فاروق ۰ معرض. ۱۳- ما : ابو کتبه . مر : ابو کنیه . ۱۵- ما: عزیز و تائب ...ما . مو : ابو الرشد شد کنانة ين 
احصین الغدوي . -۱٩‏ مو : از طریقت مخالفت ... ما : عکاشة بن احصن. ۲۱- ما : سعید بن قار . 


۳ - ما : پیخامبر . ژ .ما .مهو : مر جملة حیرات را در خور برادر . 


و دیگر اندر زهد مانند عیسی, و اندر شوق به درجة موسی, ابوذر جندب بن جناده - 
رضی اللّه عنه - . 

و دیگر اندر استقامت مقیم [مو ۱۲5 و اندر متابعت مستقیم » , صفوان بن بیضا. 
رضی اللّه عنه - . 

۵ و دیگر صاحب همت, و خالی از تهْمت, آبو دردا عویمر بن عامر -رضی اللّه عنٌ -. 

و دیگر مر کم کیمیای دین را شرف ؛ و مر در توکل را صّف . عبدالله بن پدر 
احهنی - ۱ 

و دیکر ملق درکاه رجا ۰ و گزیدة رسول صلی له یه وس - پادشاه؛ ابو لبابة 
بن عبدالندر - رضی اللّه عنه - . 
۰ و اگر جملة ایشان را یاد کنم » دراز گردد, و شیخ ابو عبدالرحمن(ژ۹۹) محمد 
بن حسین السلمی - رضی اللّه عَهُ - که تال طریقت و کلام مُشایخ بوده است . تاریخی 
کرده است مر اهل صفه را مُفرد . و مناقب و فضایل و اسامی(ما ۱۱۶) و نا بیاورده. اما 
مسطح بن اثْائة بن عباد را از جملة ایشان گفته است . و من به دل او را دوست ندارم که : 
ابتدای افك آم الومنین عايشه - رضی اللّه عنها - وی کرده بود 1 
۵ و معاذبن اخحارث و سائب بن اخلاد و ثابت بن الوديعة و آبو عبیس عویم 
بن ساعد» و سالم بن عمیر بن ثابت , و ابوالیسر کعب بن عمر و وهب بن معقل. 
و عبداللّه بن انیس » و حجاج بن عمرو الاسلمی - رضوان اللّه علیهم آجمعین - از 
جملة ایشان بوده اند.. . گاه گاه به سببی تعلق کردندی . اما جمله اندر يك درجه بوده اند. 


و به حقیقت؛ قرن صحابه . خیر قرون بود .و اندر همه درجه که بوده آند؛ اندر هر فن : 


۰ بهترین و فاضلترین همه خُل بوده اند.از بعد آن که خداوند -سبحانه و تعالی - ایشان 





۱- ما : عیسی اندر زهد .. و موسی اندر شوق . ما : جنادة الغفاری .  .‏ - مو : عویم بن عامر . 

1- ما . مو : و دیگر کیمیای بحر دین را شرف و در توکل را . ۱ 

۷- ما : رضی اللّه عنهم و عن صحبتهم رضی اللّه عنهم » مو : و عن محبتهم . ۸- مو : رسول پادشاه صلی النّه علیه وسلم . 
,۰- ما . مو : کتاب دراز گردد. مو : شیخ عبدالرحمن . ۱۱- ما : که نقاد طریقت . ۱۲- ما. مو : کنای ایشان آورده . 
۴- ما: ثابت بن عباد مر : ثایت بن اثاثة .۰ ۱۵- ها : سائب بن خلاب .۰ ۱٩‏ - مو : عمر بن ثابت ما . مو : وهب بن مغفل. 
۷- مو : عمر الاسلمی رضی الله... ۸ - ما : بوده اند به سببی ... ما » مو : اما همه دز يك درجه بودند . 


٩‏ - مو : قرون بودند و اندر هر درجه که بودند از هر وقتی و قرنی . ۰ .۲ - ها, مو : بودنذ. 


هرا مر ی 6 


را صحبت پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - به ارزانی داشت : و اسرار ایشان از جملة 


مر 46 ۵ 


عیوب نگاه داشت . کما قال رسول الله - صلی اللهُ علیه وسلّم - : « خیر الناس 


مر ميي ميي چام 


قتزنی 0 .۰ و قال اللَهُ - تعالی -: »« و السابقون الاولون 
من آلهاجرین و الأنصار و الذین اتبعوهم باحسان .» 
0 تن کر بعض ازع رین تب بات کم فاد ام ر رد , و قرون به 


یکدیگر متصل گردد . ان شا ء الله العزیز . 


۱- ما : مو : بیفامبر ... ارزانی داشته بود. ۳ 

اب عا من ماکان داش سا نکه سشیی گنها بو ,ها زقی یر الکوون 

3-۳ : « ثم الذین یلونهم » مکرر است ما ؛ مو : و خداوند تعالی گفت : 
الاولون من .. ۱ 


۵ - ما ء مو : و اکنون ذکر بعضی رضوان اللّه علیهم اجمعین ... . ما : اثبات کنیم . 
ما . مو : مام تر باشد . ۱ 
1 - ما مو : متصل گردد... . ما : و الله اعلم. 


هر عبر يت هر 


(۱- آویس قرنی - رضی اللّه عنه -) 


آفتاب أَمّت و شمع دین و مّت آویس قرنی - رضی اللّه عَثهٌ - از کبار مُشایخ هل 
تصوف بود ‏ و اندر عهد رسول الله - صلّی اللهُ علَیه وسلّم - (ژ ۱.۰) بود. اما ممنوع 
۵ کشت از دیدار پیغمبر - صلّی ال علیه وس - , به دو چیز : یکی به غلبهُ حال » و 
دیگر به حق والده . و پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - مر صحابه را گفت : (۱۱۵ما) 
«مردی است از قرن. آویس نام , که او را به قیامت همچون آغنام ربیعه و مضر شفاعت 
بباشد اندر مت من. و روی به عمر و علی - رضی ال عنهما - کرد و گفت : « شما 
مراورا ببینید. و وی مردی است بسته و میانه بالا و شعرانی.و بر پهلوی وی چون يك درم . 
۰ سفید است . و بر کف دستش [مو ۱۲۸) سفیدی است چو برص. و وی را به عدد ‏ 
گوسفندان ربیعه و مضر شفاعت باشد اندر امت من . چون بء بینیذش ۰ سلام من بدو برسانید 
کول تا امت مرا دعا گوید . 

و عم - رضی الله عنه - از بعد وفات پیغمبر - صلی اه علیه وسلم - به مکه 
آمد. و امیر الومنین علی - کرم اللّه وجهَهُ - با وی بود. اندر میان خُطبّه گفت:« يا هل 
۵ نجل ااقوموا.1 اه دح اسف تور از فرن کین هت غیان سا 


گفتند : )") بلی!» قومی را بدو فرستادند. امیر الرمنن عمر واه - خبر 





۱- ما : باب دهم ی ۳۲- ما : الفرنی.. 
- ما مو : اندر عهد رسول بود علیه السّلام بوده . ۵ - ما ؛ مو : منوع از دیدار ما ی گر 
غلیة حال و دیگر حق والده. ‏ *- ما : و پیفامبر ما مو ات ی وی 
۷- ما ء مو : هم چند گوسفندان (گوسپندان ) ربیعه . .. خواهد بود . 

۸- ما هو : عمر و علی کرد... او را به بینید . 

-٩‏ ما. مو : مردی است پست و میانه و شعرای و بر پهلوی چپ وی چند یکدرهم (چند درم) سپیدیست 
نه از بیشی است (نه از بستی است ). 

۰- ما ء مو : سفیدی است همچنان. ‏ ۱۱- ما , هو : به بینیدش ما. مو : بدو رسانید. 

۲- مو : دعا کند . ۳- ما. مو : چون عمر ... بعد وفات. 

۶- ما . مو : و علی رضی اللّه عنه با وی . 

۵- ما مو : اندر میان شما . ۱- عمر رضی الله عنه . 


ویس از ایشان بپرسید. گفتند : « دیوانه یی هست آویس نام که اندر آبادانی ها نیاید . 
و با کس صحبت نکند ؛ و آن چه مردمان خورند, نخورد و غم و شادی نداند . چون 
مردمان ری جوا بو ید۳ , وی بحندد.» گفت : « وی را می خواهم .» 
گفتند : « به صحرا است , به نزديك اشتر ن‌ ما !» ۱ 
۵ و ۱۹۲۲۲۳۲۲۱۱۱ 
استاده. بنشستند . تا فارغ شد » و بر ایشان سلام کذ گفت, و نشان پهلو و کف دست بدیشان 
نفود, تا ایشانرا معلوم شد . از وی دعا خواستند » و سلام پیخمبر - صلی اللّه علیه وسلم - 
یر و به دعای آمت وصیت کردند ۰ و زمآنی پیش وی ببودند» تا کفت: و 
گشتید! اکنون باز گردید. که قیامت نزديك است . آنگاه ما را دیدار آنجا بود» که 
۰ مرآن را [مو ۱۲۹) بازگشتن نبود» که من اکنون به ساختن برگ راه قیامت مشغولم.» 

و چون هل قرن باز گشتند ۰ وی را خرمتی و جاهی پدیدار آمد اندر میانة ایشان . 
دی از آنجا برفت » و به کوفه آمد . و هرم بن حیان- رضی اللّه عنه - روزی وی را 
بدید ,و از پس آن هیچ کسش دیگر ندید تا به وقت فتن و به حروب امیر الزمنین علی - 
کرم ال وجههُ - ؛ بیامد ,و بر مُوافقت علی »با آعدای وی حرب همی کرد ؛ تا روز حزب 
۵ صفّن . شهادت یافت . « عاش حمیداً و مات شهیداً .» 

از وی روایت آرند که گفت : «ألْسلامةٌ فی الوحدة ۰»: سلامت اندر تنهایی بود ». 
از آن که دل کسی که تنها بود؛ از انديشة غیر رسته بود .و اندر جملة احوال »از خلق 





۱- ما , مو : پرسید مو : دیوانه است مو : اندر آبادانی ها نی آید 

۲- ما: مردمان بخورند . ۳- ما : او بگرید. ع - هو : شتران ما . 

۵ - مو : به نزديك وی رفتند . 1 - ماء مو : در نماز بنشستند ما. مو : نشان کف دست و بهلو نود . 
۷- مو : معلوم گشت , ما : ندارد. ۸- مو : رسانیدند ما ء مو : پیش وی بودند. 

. ما : رنجه کشیدید ژ: مارا دیدار رنجه بود ؛ مر : آنجا‎ - ٩ 

,۰- مو : بازگشتن نباشد. ۱۱- ما , مو : چون آمیرین برگشتند او را ما, مو : اندر میان ایشان . 
۳- ما. مو : هیچکس ندیدش تا به وقت رفتن به حرب (ر : حرب ). ۱ 

۶ - مو : رضی اللّه عنه آنگاه بیامد ۰ ما : ندارد , مو : علی رضی اللّه عنه. 

۵- ما: تا شهادت ما مو : شهید رضی الله عنه . 

ها وراه آنعه رای فا رگم یود ام موی میاه نش ی زا مزال زا خرالی) 
دلش از ما , مو : روز حرب صفین جنگ . ۱ 


جت ت س هت ت   3‏ تر ۳۲ "ت۳۳ 








نومید گشته. تا از جملة آفت ایشان سلامت یافته : و روی از جملة ایشان برتافته . اما اگر 
کسی پندارد که وحدت , تنها زیستن بود ۰ محال باشد که تا شیطان را با دل کسی صحبت 
بود. و نفس را اندر صدر وی سلطان . و تا دنیا و عقبی را بر فکرت وی گذر بود. و تا 
اتدیشه لق بر سر وی می کلرد ۰ هنوز وت نباشد. ازیرا که عین چیز و اندیشة چیز ؛ و 





0 هر دو یکی باشد. پس آن که وحید بود؛ اگر صحبت کند. صحبت مزاحم وحدت وی 
نباشد , و آن که مشغول بود, عزلت ۰ سیب فراغت وی نباشد .پس انقطاع از انس جز به انس 
نباشد (مو. ۱۳) آن را که با حق انس بود ,. مخالطت انس » انس را مضارت نکند» آن را 
که موانست انس بود, انس را بر دلش گذر نباشد, و وی را از انس حق خبر نباشد. «لأّن 


میج ...مر 


الوحدةٍ صفهةّ عبد صاف سمع»» قولة - تعالی - : , آلیس اللّه بکاف عبده .» 
۳ (۲ - هرم بن حیان -رضی الله عنه -) 


و منهم و نیز شیخ صفا , و معدن وفا ۰ هرم بن حیان -رضی اللهُ عنه([ژ۱.۲) - . 
که از بزرگان طریقت بود . و اندر معاملت حظی ام داشت , و با صحابه و کرام ایشان 
صحبّت ها کرده بود.قصد کرد تا ویس را زیارت کند. چون به قرن شد .وی از آنجا 
رفته بود .ناآمید بازگشت.چون به مکه باز آمد.خبر یافت که وی به کوفه می باشد.بیامد . 
۵ و نیافتش, و تا مدتی دراز آنجا ببود.چون خواست که از آنجا سوی بصره آید .اندر راه 
وی را یافت بر کنارة فرات که طهارت مي کرد ؛مرقعه یی پوشیده بشناختش . چون از کنارة 





۱- ما . مو : سلامت باشد. ‏ ۲ -ما. مو : بر دل کسی . 

۳- مو : وی سلطانی ما : و عقبی بر فکرت وی گذرد (مو : گذرو ). 

- ما ,.مو : وی گذر بود ما : زیرا چه با چه . مو : زیرا چه با غیر آرام باشد. 

ما : آرام باشد و چه با . و چه با انديشه آن . 

۵ - ما. مو : اخرجه صحبت. ۲ ما : و اگرجه عزلت کند »؛ مو : اگر عزلت . ما مو : فراغت نگردد. 

۷- ما : جز آنس نباشد مو : وی را مضرت نکند » ما » وی را ضرّر نکند (مکرر شده) . 

۸- ها هو : خبر نه . ۱- ما : منبع صفا . 

۲- ما . مو : حظّی وافر ما . هو : وبا صحایه کرام صحبت کرده . 

۶- ما مو : ناامید گشت و به مکه. - ما؛ مو : و نیافت و تا مدت دراز آنجا و و تون تیه 


۰ - مو : بر کنار فرات . ما : ندارد . ما : مرقع پوشیده . 


نم جرف رتیت تچ تک 9 کت رت مت 5 و تا توت هو 5 تج 9 وت یت ۳ و ۲ ی 5 ۳ ات ۳9 وت تا و کت ت3۳ 0 3 9 ات مت مت اج تک 3ب و تا ۳ ۲و 


رود بر آمد, و ریش شانه کرد . هرم پیش رفت و سلام گفت . وی گفت: « عليك السلام 
یا هرم بن حیان !1 گفت : «.مرا به چه شناختی که من هرمم ٩۱‏ » گفت : « عرفت 
روحی روحك | » : « جان من مرجان ترا بشناخت !» زمانی بنشستند . و مر اورا نیز 
باز گردانید. هرم گفت : « بیشتری با من سخنان آمیرین گفت . یعنی عمر و علی - 
رضوان اللّه علیهم آجمعین .» ۱ 
۵ _ وروایت کرد که مرا عمر از پیغمبر - صلی اللّه یه وسلّم - روایت کرد. قوله - 
صلی اللّه یه وسلم-: ی ی ی 
ای اللّه و الی رسوله فهجرته -احدیث.» انگاه مرا گفت : : « علّيك بحفظ قلبك .) 
و فی رواية : ۱ علیك بقلبك ! : ۹ برتو بادا به نگاه داشت دل از انديشة غیر ین 
شخوورا ما ۱۷۸ دوعس ریک اتکدول را سانعتفی کرانه به معا غدت موفنگر 
۰ آن که خود را متابع دل گرداند به مشاهدت.و اين هر دو اصلی قوی است .دل را متابع 
حق گردانیدن » کار مریدانی باشد که وی را از مکاپرة شهوت و مأنست هوا باز ستاندش . 


۱- مو: و بریش شانه کرد هرم بن حیان پیش شده ویرا , مو : پیش آمد و ویرا گفت السلام عليك . 
۲- 3 : چه شناختی . 

۳- ما. مو : جان من مر ترا » مو : و او را نیز ماء مو : با من سخن از . 

- ماء مو : رضی اللّه عنهما . 

۵ - ما. مو : روایت کرد مرا از عمر از بیغامبر ... روایت کرد گفت مو : که وی گفته . 
- ما : فما کانت . ۱ 
یتزوجها فهجرت ( مو : فهجرته) الی ما هاجر الیه. 

۷و ۸ - ما : مرا گفت : عليك بقلبك . ما , مو : برتو باد. 

. ما مو : متابع حق گردان‎ -٩ 

.۰- ما. مو : متابع دل گردان و این هر دو اصل قوی است . 

۱- ماء مو : کار مریدان بود که از مکاثرة ۰.. باز ستانندش. 


و انديشه های [۱۰۳] ناموافق به درجه یی ازوی منقطع گرداند. که جز یادحق فکری دیگر 
فاند, و اندر تدبیر صحت و حفظ امور و نظر اندر آیات حق بندد» تا محل محبت شود. و 
خود را متابع دل گردانیدن کار کاملان باشد. که حق - تعالی - دل ایشان را, به نور جمال . 
منور گردانیده باشد. و از همه اسباب و علّت رهانیده , و به ورچة اعلی رسانیده, خلعت 
۵ قرب بر افکنده , و به الطاف خود بدان ن تجلی کرده. و به مشاهدت و قرب بدان تولین 
کرده. آنگاه او تن را موافق دل گرداند. 

و آن گروه پیشین». صاحب القلوب باشند, و اين گروه ۹ القلوب. و آن که 
صاحب القَلب بود , مالك القلب بود و باقی الصفة. و آن که موب القلب بود . 
فانی الصفة باشد . یقت ان له تزاه : باز گردد که خداوند - عز و جل - گفت : 
0 عبادك منهم المخلصین. ۰ (مو ۱۳۲) و اندر اين دو قرائت است:« مخلصین » 
خوانند به کر لام »و « مخلصین » خوانند به نصب لام و « مخلص » فاعل بود و 
باقی الصفة.و «مخلص » مفعول بود و فانی الصفة .و این مسأله به جای دیگر مشرح تر 
از این بیارم ء انشاء اللّه - تعالی - » و به حقیقت آنان که فانی الصفة باشند بزرگوارتر از 
آن باشند» که تن را موافق دل گردانند , که دل هاشان اندر حضرت حق محول بود .و اندر 
۵ مشاهدت وی قایم . از آن گروه که باقی الصفة باشند , (ما۱۱۹) و دل را به تکلف » 
موافق آمر گردانند . و بنای این مساله بر اصل صحو و سکر و مجاهدت و مشاهدت 
باشد وله عم بالصواب . / 


[ ۳ آبوعلی لسن بن آبی اخْستتن البصری . رحمهة الله علیه . ۴ 
و منهم و نیز امام عصر, و فرید دهر» ابو علی امحسن بن ابی ا محسین البصری - 
رحمة الله علیه -, و گروهی کنیتش ابو محمد کنند و گروهی ابو سعید . وی را قدری و 





۱- ما : به درجه درجه از وی ما. مرو : منقطع گردانند فا و ۱ که جزي تا , ناند» ندارد. ۲ - ما: تذبیر صحبت ی 
شوند . ما : بود. ۳- ما : کاملان بود. ء - ما: « باشد » ندارد. مو : گردانیده است . ما. مو : علل برهانیده .۵ - ما مو : و خنعت 
قرب در بر ایشان افکنده ما : مشاهدت قرب. ٩‏ - ما : دل گردانیده , مو : گردانید. ۷- ما: گروه صاحب صاحب القلوب ما . مو : و اين 
گروه :دیگر ۰ ۸ ما هو ۶ صاحب القلوب بود فالك القلوب بود: ۰: معلوب القلوب ۰ -٩‏ * :«مسئله‌بدان ما موء خداوند گفت عز و جل. 
۰- ما: و اندرین معنی ما : خوانده اند بکسرلام ... خوانده اند بنصب لام و مخلصین یکسرلام فاعل بود . 

۳- ما: آنانی که فانی الصفة ما. مو : بزرگوارتر که تن را .۰ ع۱- ماء هو : که دلهای ایشان .۰ ۱۱ -و مشاهدت و مجاهدت باشد. 
۷ ۱۸- ما. مو : ابی اسین البصری رضی الله عنه . 2-۹ مو : ابو محمد گویند. 


۵ رتیت جیی سر ريت موی یت ونر وت مسرت ار بر ما و و ی و ها نی ۳ مر و یی هر اه و و ار و واه مر هی اقفر نا یه و ار تن میتی هر ما و زیوجت نی وتا لت ۳ 


خطری بزرگ است به نزديك اهل این علم . بل کلی علوم. و لطیف الاشارة بوده است اندر 
معاملت . 5 
و اندر حکایات بافتم که اعرابیی به نزديك وی آمد , ( (۱.۶ ) و وی را از صبر 
بپرسید ؟ گفت : « صبر بر دوگونه است : یکی صبر اندر مصیبات و بلیات » و دیگر صبر 
۵ بر مَنهّیات .» آعرایی گفت : « آنت زاهد , مار آیت آزهد منك . » : « یعنی 
تو زاهدی , که من زاهدتر از تو هرگز ندیدم , و صابر تر نه . » حسن گفت ۰ « یا اعرابی 
اما زهد من به جمله رغبت است » و صبر من جزع ۱ (مو ۱۳۲ ) اعرابی گفت : « تفسیر 
این سخن بامُن بگوی که اعتقاد من مُشنوّش گشتا.» گفت : « صبر مُن اندر بلا و یا اندر 
طاعت ناطق است به ترس من از آتش دوزخ . و این عبنز جزع بود . و زهد من اندر 
نیا وغبت ات نة آحرت:: » و این عین رغبت بود . بخ بخ آن که نصیب خود را 
از نهر که تا رش مرحق را بود - جل جلاله - خاص . نه مر آمن تن خود را از 
دوزخ . و زهدش مرحق را بود - عم نواله - مطلق, نه رسیدن به بهشت . و این علامت 
صحت اخلاص است . 

و هم از وی می روایت کنند - رحمة اللّه له - - که گفت: «اٍن صحبهةٌ الا شرار تورث 
۵ اسوء الظْن بالاخیار. ۰ :« هر که پاطايفة [ ما ۰ بدان عبت کتک مب اتنگات 


آن اه ید ماد سین و ان قولی سخت متقن است: و اندر خور مراهل این زمانه را ۰ 





۱- ما , مو : بزرگ است اندر علم و معاملت به ما : علوم اهل این طریقت و لطیف . 

۲- ما : اندر علم معاملت . ۳- ژ : که اعرابی به . 

ء - ما : از صبر پرسید ما : صبر بر دو وجه است ما : و اندر بلیات . 

۵ - ما : بر منهیات از چیزهای که خدای ( مو : خداوند) تعالی ما را از آن بازگشتن فرموده است و از 
متابعت آن نهی فرموده ( مو : کرده ) است . 

۱ - ما . مو : هرگز زاهد تر از تو ندیده ام . 

۸- ما , مو : مرا بگوی که اعتفادم ما مو + صیر من پربلا 

. مو : عین جزع است ما : در دنیا‎ -٩ 

۱- ما . مر : بر حق را بود نه مرا من تن . 

۲- ما , مو : مرحق را بود مطلق نه مر رسیدن خود را . 

۶6- ما . مو : روایت می آرند مو : که گفت صحبة الاشرار 

۵- ما , مو : هر که با این طایفه . ۱۰- ما : آن بزرگان بدگمان ما . مو : قول سخت متقین . 


که جمله منکر انند مر عزیزان حضرت حق - جل جلاله - را .و آن .از آن افتاده است 
که با این مستصوفان . و افل رسم صخبت کنند ,و فعلشان بر خیانت بینند ,و 
زبان شان بر دروخ و غیبت » و گوششان بر استماع دو بیتی برهزل و بطالت .و چشمشان 
بر لهو و شهوت . و همتشان جمله جمع کردن حرام » و شبهت پندارند , که متصوف را 
۵ معامت همین است .و یا صوفیان را مذهب چنین . لابل که فعلشان همه طاعت است ‏ 
و زبان شان ذاکر حق و حقیقت ؛ و گوششان محل استماع ( ژ۵ ۱۰) شریعت [ مو ۱۳۶) ۰ 
و چشمشان موضع جمال مشاهدت . و همتشان همه جمع اندر محل رژیت . 

ار قومی پدیدار آمدند که اندر سیرت ایشان ۰ خیانت بردست گرفته اند . خیانت 
خاینان بدیشان باز گردد . نه بدان احرار جهان و سادات زمان . پس کسی با اشرار قومی 
۰ صحبت کند » آن از شر وی باشد » که اگر اندر وی خیری بودی , با اخیار صحبت 
کردی, « آلْجنس مع ابجنس .» آثر است . پس مَلامّت هر کسی مر خود را است ؛ که 
صحبت با سزا و کفو خود کند؛منکران ایشان آشر و ارذل خُلق خدایند - جل جلاله - , که 
صحبت ایشان با آشر و آرذل ایشان بوده است ,تا هوایی و مرادی نیافته اند» بر ایشان منکر 
شده اند » و پا اقتدا بدیشان کرده اند . چون ایشان مهلك شده اند . سوی ( ما ۱۳۲۱) 
۵ ۱ آن اخیار و عزیزان خداوند - تعالی - نیامده اند , که به چشم رضا اندر اخیار ایشان 
نگریستندی . و صحبت اخیار ایشان را به جان و دل بخریدندی , و از عالم . طریق ایشان 
بگزیدندی ,و به برکات ایشان به مقصود دو جهان برسیدندی » و از کل ببریدندی . و 
و تیرشب ۱5 ۱ 
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۱- ما مو : جمله منکرند ما مو : حق را و آن‌از. ۲۷ - ما .هو :با این متصوفان و . 

۳- ز: پر درون ما . مو : گوش ایشان . ما : چشم ایشان . ) - ما : برجمع کردن حرام . ۵ - ما مو : مذهب همین لابد. 
1- ما : و زبان ایشان بر کلام حق و ثمره محبت حق و سر ایشان محل محبت حق و گوش ایشان . 

۷- ما : و جشم ایشان ... ما. مو : و همت ایشان همه جمع اسرار . 

۸ - ما. مو : اندر زمره سیرت ایشان و رفتار ایشان .... گرفتند حال خاینان . ٩-ما,‏ مو : که با شرار. 

۱ ها موی + ج انس .. استم ندارد ۰ ۱۲و۱۷ ماه هو : صخیت ناستا مو : همتاو. و غیر کفو خود کند و منکران 
ایشان اشرار و اراذل . ۱۳- ما. مو : با اشرار و اراذل ما . هو : و مراد هواء نفس خود پس از ایشان . ۱6- ما. مو : بدیشان ۱ 
نکرده اند و يا اقتذدا بدیشان کرده اند بسوای. ۱0۵- ها هو : نگریسته اند . ۱۷ - ها . مو : و مر صحبت ایشان را .. خریده 
ما . مو : کل عالم ... برگزیده . ۱۷- ما. مو : دو جهانی رسیده ... ببریده . -۱٩‏ ما: من یجانسوا. 


عظیم الشأن . و رفیع القدر بود : و عزیز القوم ( ژ ۱.۹] » و حمید [ ژ ۱.۹ ) الصدر 
و وی را مناقب بسیار است در فنون علم از فقه و توحید ,و حقایق و تفسیر ۰ و 
٩‏ (مو ۱۳۵ ) شعر و لغت » و غیر آن . و گویند : مردی عیار نمای و پارسا طبع بود . نه 
پارسا نمای عیار طبع و این طریقی ستوده است اندراین قصّه . و محمود به نزديك جمله 
مشایح - رضی الله عنهم - . 

و ازوی روایت آرند که گفت : » ارض بالیسیر من الدئیا مَم سلامة دينك 
کما رضی قوم بکثیرها مع ذهاب دینهم ۰ » : « راضی کُرّد به اندکی از دنیا با 
شلامت تیان کشراضی ن و قوف ما سار او رن عم ایتا .زد 
ایشان.» یعنی فقر با سلامت . بهتر از غنای با غفلت : که فقیر چون اندر دل نگرد . 
انديشة زیادت نیابد . و اندر دست خود نگرد , قناعت یابد . و غنی اندر دل نگرد ۰ انديشة ‏ 
زیادتی دنیا یابد, و اندر دست خود نگرد » دنیا پُر بت بیند . 

پس رضای دوستان به خداوندی خداوند , بی غفلت :بهتر از رضای غافلان به دنیای 
۵ غرور و آفت» و حسرت و ندامت.و زّت و معصیت.پس چون بلا بیاید ,غافلان گویند: 
« آلحمد للّه که بر تن نیامد ! » و دوستان گویند : « الحمد للّه که بر دین نیامد .» اگر تن 
اندر بلا بود چون دل اندر لقا بود .بلا بر تن خوش گردد . و چون دل اندر غفلت 





ما مر تیا 

۲ و ۲- ما , مو : رضی الله عنه که رفیع القدر و عظیم الشان بود و حمید الصدر و عزیز القول . 

6 - ما , مو : اندر فنون از علم فقه ۰ -٩‏ ما ؛ مو : نه پارساء ی و عیار طبع و اين طریق ان 
اندرین و محمود . -٩‏ ما : بکثرها مع , مو : بکثرتها مع ۰ ما . مو : راضی شو 

.۰- ما, مو : بارفتن دین ایشان بعنی . ۱۲- ما دا اند اس مد ی اراس 
زیادت یابد. ۱۳ - ما . مو : خود یابد پرشبهت . ۶ - مو : به خداوندی بی غفلت . 

۵ - ماء مو : پر غرور و پر حسرت و ندامت بهتر . 

- مو : برتن ما ما مو : بر دین ما ۷- ما : اندر دل لا مو : مو : اندر دل بقا . 





بود , اگرجه تن اندر نعمت بود : آن نعمت نبود انقمت نود , و به حقیقت » رضا به قلیل 
دنیا , کثیر دنیا بود : و رضا به کثیر دنیا ‏ فلیل دنیابود . از آنجه قلیل آن چون کثیر آن 


اه 


۵8 آمد و گفت : , مرا خبر ده از حلالی که اندر او حرام نباشد . و از حرامی که اندر او 
علالتباشد ۱ » وی گفت - ری ال ۰ « ذکُر له خلال ‏ لیس فیه حرام :و 
۱ ذکر غیره حرام ۰ لیس خیه حلال . » : ریاد کرد حق - تعالی - حلالی است که 
دروی هیچ خرام نیست : و یاد کرد دیگران . غیر حلال است . » از آنکه اندر ذکر وی 
نجات است , و در ذکر غیر وی هلاك ۰« والله علْم بالصواب .» 





۱- ما , مو : آن نعست آنعمت نبود. 

۲ - ما صو : دنیا بکثیر . 

۳- ما . مو : قلیل او چون کثیر او . 

ء - ما . مو :و هم از وی می آید که اندر مکه. 

۵ - ما , مو : و حرامی که مو : حلال نبود. 

1- ما مو : وی گفت ذکر الله. 

۷- ما : یاد کردن وی تعالی . ما ء مو : هیچ حرام بیحرام . 

۸- ما . مو : و یاد کردن دیگران حرامی است بی حلال ازانجه اندر ذکر خدا و اندر ذکر غیر خدا . 
-٩‏ ما . مو : و بالله التوفیق. 


باب فی ذکُر أتهم من آتباع التابعین الی یمن 
(۱- حبیب العجمی - رضی اللّه عنه کف 


ای کتک ی تسیب ان - رضی اللّه عنه - 
بلند همت و با قیمت بود . و اندر مرتبه گاه مردان » یو 0 و نی 
ابتدا بردست خواجه حسن بصری - رحمهة الله علیه - بود. وی اندر اول عهد , ربادادی 
۵ فساد کردی . خدای - عز و جل - به کمال لطف خود اورا تویةٌ نصوح داد » و 
توفیق ارزانی داشت . تا به درگاه وی . جل جلاله بازگشت و لختی از علم بیاموخت از 
حسن . زبانش عجمی بود . بر عربیت جاری نگشته بود . خداوند تعالی و تقدس وی 
را به کرامات بسیار مخصوص گردانید, تا به درجتی که نماز شامی . , حسن بصری به در 
صومعةً وی بگذشت . وی اقامت غاز شام گفته بود , و اندر غاز ایستاده . حسن 
۰ اندر آمد . و اقتدا بدو نکرد .از آنچه زیان وی بر خواندن قرآن جاری نبود . به شب 
که بخفت , خداوند را - سبحانه و تعالی - به خواب دید . گفت : , بار خدایا ! رضای 
تو اندر چه چیز است ۸۶ گفت :« با خسن ۱رضای ما یافته بودی » قرش ندا نستی ۱ ) 
گفت : «بار خدایا ! آن چه چیز بود ۲ » گفت : « اگر ثو از پس حبیب ‏ دوش ناز 
بکردی » و صحت نیتش » ترا از امکان عبارتش باز نداشتی , ما از تو راضی شدی ۰» 
۱ و اندر میا بان این طایفه معررف است که چون حسن از کسان حجاج بگریخت . به 
صومعة خبیب آندر شد . ایشان بیامدند و گفتند :« يا حبیب زعسن راشای با « 
کفعاه لین ام کفعتد :و کهاست: 5 تا درو نتفر خفن اسست :1 ۸ 





۱- ما : باب یازدهم ما . مو : من تبع التابعن الی یومنا حذا رضی اللّه عنهم . 

۳- ما : و منهم ما : رحمة اللّه علیه ما . مو : خطر عظیم . ع - ما , مو : توبه ویرا ها مو : بر دست حسن بصری رضی البّه عنه و 
اندر . ۵ - مها: و از هر جنس فساد کردی خداوند تعالی به کمال خود ویرا توبه نصوح ارزانی داشت . 

1 ما مو : « توفیق ارزانی داشت » ندارد ما , مو : به درقاه خداوند باز گخشت . 

و ۷- ما . مو : از علم معاملت ازحسن بصری رحمة ال علیه بیاموخت. 

۸- ما , مو : مخصوص کرده بود تا به درجتی رسید که ناز شام ... بر در .. 

-٩‏ ما ء وی برگذشت » مو.ژ : وی گذشت وی قامت از . .۱- ما ء مو : باو نکرد زانچه زبان وی بر عربیت ما : چون به شب بخفت 
۰ - ما , مو : خداوند را به خواب دید . ۱۲- مو : چه چیز است تا بدان مشغول باشم . ما : رضای من . ۱۳- ما. مو : آن چیز چه 
بود؟ ما . مو : از پس حبیب ناز میکردی. ۱۶- ما . مو : نیت وی ما , مو : انکار عبادتش باز نداشتی من از تو راضی شدی . 

۵ ما ؛ مو : حسن بصری . -٩‏ ما , مو : اندر صومعة وی شد ؛ ما ؛ هو : هیچ جا ديدی ؟ 

۷- ما , مو : گفت بلی» ما . مو : کجا شد گفت اينك وی اندر صرمعة من فروشد. 


صومعه اندر آمدند . کس را ندیدند , و پنداشتند که حبیب بر ایشان استهزا می کند . 
وی را جفا گفتند که راست نمی گریی . و وی سوگند یاد کرد که راست می گویم » و 
اينك در صومعة من است .دیگر باره و سدیگر باره اندر آمدند , و نیافتندش ! برفتند . 
حسن بیرون آمد و گفت :, يا حبیب ! دانم که خدای - تعالی - به برکات تو ؛ مرا بدین 
۵ ظالان ننمود . جرا گفتی با ایشان که وی در این جای است ؟ » گفت : , ای استاد , نه 
من دروغ گفتمی . مرا و ترا هر دو رسوا کردندی ! » 
و وی را از این جنس کرامات بسیار است . از وی پرسید ند که : « رضای خداوند - 

تعالی - اندر چه چیز است ؟ » گفت : « فی قلب لیس فیه غبار آلنفاق ۰ » « اندر 

۰ دلی که اندر او غبار نفاق نباشد.» از آنچه نفاق خلاف وفاق باشد , و رضا عین وفاق . 
و محبت را با نفاق هیچ تعلق نیست . و محلّش رضا است . پس رضا صفت دوستان بود . 
و نفاق صفت دشمنان . و این سخنی بزرگ است . به جای دیگر بیان کنم - انشاء ال - . 


(۲- مالك بن دینار - رضی الله عنه -. ) 


۳ ِ ۳ ‌‌ ‌ِ۵۰؟ 0 ۳ دی ۳ 4 ۱ ب ۱ ی ۱ ۳۹ لت جر 4 ۸ 

و صمهم بقیه اهل انس ۰ و زین جملةً جن و انس 4 مالك بن دینار -رضی الله عنه 0 
۱ صاحب سرحسن بصری بود.و از بزرگان اين طریقت بود.و وی را کرامات بسیار 
مشهور است و اندر ریاضت خصال مذ کور .و دینار بند ۵ بود ه شتا 9 مولود وق اندر حال 


۱- ما. مو : اندر باز شدند کس را ندیدند پنداشتند که حبیب باایشان . ۲- ما : ی گویی که اینجاست 
و وی .۰ ۳- ما . مو : در صومعه است دیگر باره در شدند و سه دیگر باره اندر شدند و نیافتند و 
باز گشتند . ۵ - ما : مرا بدیشان ننمود ما: بدیشان که وی باین . 

۷- مو: هر دور را رسوا. ۸- مو :و از وی . -٩‏ ما مو : خدای اندر چیست ؟ 

۰- ما , مو : اندر آن غبار. ۱۱- هو : و محبتش رضا است . ۱۲- ما مو : و این سخن سخت 
بزرگ است و به جای دیگر بیان کنیم انشاء اللّه تعالی و باللّه التوفیق و منه العون. 

۶- ما . مو : نقیب اهل ما : مالك دینار رحمة الله. 

۵ - ژ : صاحب حسن بصری برد ماء مو : برد رحمة الله وی را کرامات مشهور. 

- ما : اندر رباضات ما مو : دینار بنده بود و مولد وی . 


پدر بود. و ابتدای حالت وی آن بود که شبی که صبح دولت الهی . شعله از انوار خود 
برجان مالك دینار نثار خواست کرد » وی آن شب درمیان گروهی حریفان . به طرب . 
مشقول بوه . چون جمله بخفتند - خق » جل لا - بختش بیدار گردانید ۰ تا از میان 
رودی که می زدی» اين چنين خوش آوازی بر آمد که :, یا مالك | ما لك ان 
۵اتتوب؟ » : ,یا مالك !؛ تو را چه بوده است که توبه می نکنی 1 قاتت از آن .نله 
بداشت, و به نزديك حسن آمد, و اندر توبه قذمی درست کرد. و منزلعش به از رسید که 
وقتی در کشتی نشسته بود, جوهری اندر کشتی غایب شد . وی مجهول ترهمه قوم 
می نمود . وی را به بردن آن تهمت کردند . سر سوی آسمان کرد . اندر ساعت » هرچه اندر 
دریا ماهی بود امه پرسی ات آمد نو هن بلق جرهری اتلد فهای کرفته از ان حتله « 
۰ یکی بستد و بدان مرد داد و خود قدم بر سر آب نهاد,و بر روی آب خوشی برفت.تا 
به ساحل بیرون شد . 

و از وی می آید که گفت : « آحب الاعمال علّی الاخلاص فی الاعمال .» 
« دوسترین کردارها بر من اخلاص است اندر کردارها .» از آنچه عمل به اخلاص ؛ عمل 
گردد, و اخلاص (مو ۵۹ مر عمل را به درجه روح بود مر جسد را . چنانك جسد بی روح 
۱۵ جمادی بود .عمل بی اخلاص هبایی بود . اما اخلاص از جملة آعمال باطن است ۰ 
و طاعات (ما ۱۲۵] از آعمال ظاهر . و آعمال ظاهر با آعمال باطن تام شود . و آعمال باطن 
به آعمال ظاهر قیمت گیرد . چنان که اگر کسی هزار سال به دل مخلص بود. تا عمل به 
اخلاص نکند , اخلاص نباشد. و اگر کسی به طظاهر هزار سال عمل می آرد. تا اخلاص 
به عمل وی نپیوندد» آن عمل وی ۰ عمل نگردد. 





۱- ما : پدر او بود و ابتدای توپة وی .۰ ۱ و ۲ - ما مو : از « که صبع دولت ... شب درمبان» ندارد. 

۲- ما مو : گروهی به طرب ما: بجمله . ۱ 

ع - ما مر : از « حق» تا , برآمد که » ندارد و به جای آن : « آنگاه از عردی که می زدند آواز برآمد یا » هو : اي مالك تو را 
چه برد ۰ ۵- ما . مو : نمی کنی ماه مو : نزديك حسن 

- ماء مو : قدم درست کرد ماء مو : وقتی اندر کشتی بود. ۷- ما مو : مجهول تر از همه بود . 

2-۸ ما , ماهی اندر سیر . مو : ماهیان بودند همه به سر آب بر آمدند و جوهری هر يك اندر . 

۰ ما » مو : آب دریا برفت مو: بیرون شد. ۱۱- مو : وازوی می آرند که احب ما: دوست ترین . ۱۲- مو : يا اخلاص . 

۳ ما هو و جدانجه نها : ۶- ما: و عمل بی اخلاص. 

۵- ما : از جمله اعمال . ٩‏ - ما. مو : مخلص باشد. ما , مو : باخلاص ری نه بیوندد . 

۷- ما: عمل هزار سال می آرد. 2۱۸ ما: و آن عمل وی طاعت نگردد. 


اتباع التابعین ۱ کشف الحجوب ۱ م۱۲۱۲ 





و منهم فقیر خطیر » و بر همه اولیا امیر » ابو حلیم حبیب بن سلیم الراعی - 
اللّه عنه - , اندر میان مشایخ منزلتی بزرگ داشت . و وی را آیات و براهین روشن 
بسیارست اندر جملة احوال .و صاحب سلمان فارسی بود - رضی اللّه عنه - . روایت کند 
۵ از پیغمبر - صلّی اللّه عّیه وسلّم - که گفت :« نی المومن خیر من عمله .» صاحب 
(ژ ۱۱۰) گوسفندان بود. بر کرانة فرات نشستی , و طریقش عزلت بود. یکی از مشایخ 
روایت کند که + « من بدو بر گذشتم » وی را یافتم اندر نماز . و گرگی گوسفندان وی نگاه 
می داشت . گفتم : اين پیر را زیارتی کنم که علامتی بزرگ می بینم بروی . زمأنی ببودم 
تا از نماز فارغ شد . بر وی سلام گفتم .» گفت :, ای پسر ! به چه کار آمدی ؟ » گفتم : 
۰ ,«به زیارت تو.» گفت :« خیرك اللّه !» گفتم : , آیها لیخ ! گرگ با میش موافق 
می بینم !۲» گفت از آنکه راعی میش با حق موافق است .» این بگفت و کاسة [ مو ۱۶۰] 
خون: ابر کی داش ای شمه :رون شددیکی شیرءو یکی عسل !گفتم:, آیها الشیخ ! 
این درجه به چه یافتی؟» گفت: , به متابعت محمد - صلی اللّه علیه وسلم - . ای بسر ! 
قوم موسی مر او را مخالف بودند » مع هذا سنگ ایشان را آب داد. و موسی نه به درجة 


ها مس ی 


۱۵ محمد بود.چون من محمد را متابع باشم.سنگ مرا اتکنان ون شیر ققدنین ععت 





۱- ما: ذکر حییب الراعی رحمة اللّه علیه . . ۲- ما: رحمة اللّه علیه . ۳- ما: اندر مشایخ ما : بزرگ دارد . 
- ما . مو : احوالش صاحب سلمان فارسی بود و وی روایت میکند از پیغامبر . 

۵ - ما : حبیب صاحب . -٩‏ ما: بر کتاره فرات » مو : کنار . 

۷- ما. مو : وقتی که من برو ما , مو : گرگ مر گوسفندان ویرا . 

۸- ما : علامات بزرگی می بینم اندر وی زمانی منتظر بودم . 

-٩‏ ما: به چه کار آمذ . .۱- ما: تو آمذم ما . مو : گرگ را بامیش. 

۱- ما مو: از آنجه راعی میش با حق گر گ موافقت است ما. مو : اندر زیر سنگ . 

۲۳ ما مو : دو چشم روان از آن سنگ بگشاد مو : یا آیها الشیخ . 

۳- ماء. مو : محمد رسول اللّه ما . مو : گفت ای پسر . 

۶- ما؛ مو : موسی علیه السلام با آنکه مر اور ماء مو : سنگ خاره ( مو : خارا) ایشان را . 

۰۵- ما. مو: محمد صلی اللّه علیه و آله وسلم ماء مو : آخر مرا شیر و انگبین ندهد .... و محمد صلّی اللّه علیه و آله وسلم بهتر از 


موسی بود . 


تبود!؟ » گفتمش : « مرا پندی (ما ۱۲۲) ده.» گفت : , لاتجعل قلبك صندوق 
احرص و بطنك وعاء احرام ۰» : « دل را محل حرص مگردان ۰ و معده را جای حرام 
مساز .» که هلاك خلْق اندر اين دو چیز است . و نجات اندر حفظ این دو . 

و شیخ مرا از وی - رضی اللّه عنه - روایات بسیار بود, اما در این وقت ۰ بیش از 
۵ اين مُمکن نگشت که تب به حضرت غزنین - حرسها ال - مانده بود. و من 
اندر دیار هند , اندر میان ناجنسان گرفتار مانده. و آلحمد للّه رب العالمین . 


(ء - آبو حازم الدنی - رضی ال عنه . -) 


و منهم پیر صالح » و به صلاح صالح , ابو حازم الدنی - رضی اللّه عنهُ - ۰ مقتدای 
بعضی از مشایخ بود , و وی را اندر معاملت حظی وافر ۰ و خطری بزرگ » و اندر فقر 
۰ قدمی ثابت » و(ژ۱۱۱) دمی صادق, و اندر مُجاهدت روشی قام . و عمر و بن 
عشمان الکی - رضی ال عثه - در آمر وی به جد باشد » و کلام وی اندر همه دل ها 
مقبول است , و اندر بیشتر از کتب مسطور .(مو ۱۶۱) 

این عمرو بن عشمان از وی روایت کند که او را گفتند : « ما مالك؟, قال : 
«الرضا عن الله و الغناء عن الناس.»:مال تو چیست ؟» گفت:, مال من رضا به 


۵ خداوند-تعالی-و بی نیازی ازخْلْنَ وی.»ولامحاله هرکه به حق راضی بود.از خلْق 





۲-ما : دل از محل آز ( مو : آژ) مکن و شکم را موضع حرام مکن . 

۲- ما ء مو : اين دو چیز . ۶ - ما مو : و شیخ - رضی اللّه عنه - مرا از وی روایات بود اما اندر وقت 
من ضیقی بود . ۵- ما , مو : کن نشد که کتب من به حضرت غزنی .۰ ما : هند در پلدة نور که از 
مضافات ملتانست درمیان. 

1 - ما مو : مانده شده بودم و احمدلله علی السراء والضرا ء ( مو : شده )و امدلله. 

۷- ما : ذکر ابو حازم الدنی رحمة اللّه علیه . ۸- ماء مو : و به صلاح ابو حازم الدنی رحمة اللّه علیه . 
ای نان املات فا ومع کر کت ۱ 

۰- ما ء مو : قدمی صادق و دمی ثابت ما : ورزش تام , مو : روشنی ام . ۱۱- ما : رحمة اللّه علیه 
اندر مرا . ۱۲- ما , مو : و در بیشتر کتب مسطور . ۱۳ - ما : ازو روایت کرد که ویرا . 
مورا تاو انس قفا اه اه مدا تال اکتا 


هت و مه ی تا و تا پمک تنج تست و3 ال ی هم ما 3۳ تن رز وت 1 1 تک هت ات ات۳ تیچ تا دراه نی و نت 3 اه پم لت ات و 0 1 ی تست هو ۳ تا( تست ات ۳2 ۲ 


مستفنی بود ,و خزینه بزرگتر مرد را ءرضای خداوند است- تعالی و تقدس - و اشارت به 
غنای خداوند است . جل جلاله - . پس هر که بدو غنی بود ۰ از غیر وی مستغنی بود ۰ و 
راه به جز به درگاه وی نداند. و اندر خلاً و ملاء به جز وی را نشناسد, و معز و مذل به جز 
او 

8 یکی از مشایخ گوید : , به نزديك وی اندر آمدم . وی را یافتم خفته . زمانی 
یبودم تا بیدار شد.» گفت :« اندر این ساعت [ما ۱۲۷) پیغمبر را - صلّی اللّه علیه وسلم - 
به خواب دیدم که مرا به سوی تو پیغام داد و گفت : ر حق مادر نگاه داشتن . بهتر از حج 
کردن ». باز گرد ۰ و رضای دل وی بجوی .» من از آنجا بازگشتم و به مکه ترفتم. از وی 
بیش از این مسموع ندارم . 


۳ [ ۵ - محمد بن واسع - رضی اللّه عنه - . ) 


هن - که ور وت وش خر . و صحبت بسیار کس از صحابه و تابعین 
دریافته بود .و گروهی را از مشایخ مقدم دیده .اندراین طریفت بهره یی عام داشت؛ و اندر 
حقایق, انفاسی عالی و اشارتی کامل .ازوی آمده است که گفت: « مارآیت ۱ ژ ۱۱۲ ) 


۵ شیئا الا ورأیت الله فیه . » : , یج چیزی ندیدم که نه حق را اندرآن بدیدم . » 


21 ما :هو +بزرکتر مرو رانزضای خداوند باشد و اشارت بخدایست:غر واجل.. 

۲- ما : غیر مستفتی . ۳- ما , مو : بجز او را نخواند . 

۱ [۱ 

۵ - ما مو :یکی گوید از مشایخ که ما . مو :و وی را یافتم . -٩‏ ما: پیفامبر را . 

۷- ما , مو : دیدم بخواب مو : گفت که . 

۸- ما.مو : حج گزاردن ما , مو : و دل ویرا بجوی ما: و از وی . 

,۰- ما: ذکر محمد بن واسع رحمة اللّه له . 

ها مره لاه نان رفظ 

۲- ما ء مو : کس از تابعین دریافت کرده بود . ۱۳- ما. مو : متقدم یافته و اندر ما : تام داشته . 
۶6- ما. مو : حفایق طریفت انفاس عالی و اشارات . 


۵۵- ماء مو : چیز ندیدم که حق اندر آن چیز بدیدم و اين مقدم . 


و اين مقام مشاهدت باشد که بنده اندر [ مو ۶۲ ۱ ) غُلیِةُ دوستی فاعل » به درجتی رسد که 
چون اندر فعل وی نگرد ۰ فعل نبیند , جمله فاعل بیند . چنان که کسی اندر صورتی 
نگرد , مصور بیند ۰ و حقیقت این به قول خلیل پیغامبر - صلی اللّه علی نبینا و 
علیه السلام - باز گردد , که ماه و آفتاب و ستاره را گفت : « هذا ربی ۰ » وآن اندر 
۵ حال غلبة شَوق بود . که هر چه می دید . جمله به صفت محبوب خود می دید » ازیرا 
که چون دوستان نگاه کنند ۰ عامی را بینند مقهور قَهُر وی. و اسیر سلطان وی .و وجود 
این در جنب قدرت فاعل آن متلاشی » و اندر کن وی ناچیز ۱ به چشم اشتیاق اندر آن 
نگرند . مقهور نبینند » قاهر بینند , مفعول نبیثند » فاعل بینند * مخلوق نبینند , خالق 
بینند . و اين اندر باب الشاهدات بیاریم - انشا ال تعالی . ۱ 

۰ واینجا مر گروهی ( ما ۱۲۸ ) را غلطی می افتد که گویند : گفته است آن 
مرد که « ریت ال فیه . » این مکان و تجزیت و حلول اقتضا کند . و اين کفر محخض 
باشد . از آنچه مکان جنس متمکن بود ۰ اگر تقدیر کند که مُتمکّن قدیم است ۰ باید که 
مکان نیز قدیم بود .و بدین قول دو فساد حاصل آید :يا خلق را قدیم باید گفت , و یا خالق 
را محدث . و اين هر دو کفر باشد.پس این رژیت او اندر چیزها به معنی آیات ( مو ۱۶۳ ) 
۵ و دلایل و براهین وی بود اندر چیزها تا بدان معنی که اول گفتم . و اندراین معنی 
رموز لطیف است کت ۶ |خود) بیارم . انشاء اللّه . 


۱- ژ : رسد کی اندر . ۲ - ما: فضل نه بیند که , مو : فعل وی نه بیند که ما. مو : فاعل را بیند . 
مصور را بیند . ۳- ما , مو : اين کلمه به قول ابراهیم پیغامبر (ژ : علیه السلام). 

۶ - ما, مو : این اندرین حال . 4۵ - مو : به صنعت (ما : حال) محبوب خود میدید زیرا که (زیرانجه) . 
1 - ما : می بینند ما : و موجودات اند , مو: و موجدات اندر ما , مو : متلاشی بینند . 

۷- ما : و در ضمن تکوین او ( مو : ناچیز ) چون چشم ما : مقهور نه بینند بلکه همه , مو : همه 
صانع بینند . ۸- ما , مو : و مفعول نه بینند بلکه همه ما , مو : و مخلوق نه بینند بلکه همه ما؛ مو 
و این را اندر باب مشاهده بياريم  .‏ .۱- ما , مو : هر گروهی ... ما : غلطی افتد . 

۱- ما. مو : و این امکان و تجزیه . 

۲- ما. مو : واگر ما : کسی که مکان مخلوق است باید که نامکن (مو : تا متمکن ) نیز بخلوق بود 
و اگر تقدیر کند که . 

۶ - ما : پس باین رژیت . 

۵- ما : اندر آن چیزها بدان  .‏ ۱- ما مو : ان شاء اللّه تعالی. 


٩ (‏ .آبو حنیفه نعمان بن ثابت الخزاز - رضی الله عنه -. ) 


و منهم امام جهان » و مقتدای خلقان , شرف فقها و عز علما . (ژ ۱۱۳ ) ابو حنیفه ‏ 
نعمان بن ثابت امخزاز - رضی اللّه عَهُ - .وی را اندر عبادت و مُجاهدت قدمی درست 
بوده است . و اندر اصول این طریقت » شانی عظیم داشت . و انذر ابتدای احوال . قصد 
۵ عزت کرد . و از جملة خلْق تبرا کرد ۰ و خواست که از میان خْلْق بیرون شود . که دل از 
ریاست و جاه خلق پاکیزه کرده بود » و مهذب. حق را ایستاده . تاشبی درخواب دید که 
استخوان های پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - از لحد او گرد می کرد ؛ و بعضی را از 
بعضی اختیار می کند . از تهیب آن از خواب درآمد . از یکی از أصضحاب محمد بن 
سیرین بپرسید . او گفت : « تو اندر علم - پیغمبر - صلْی اللّه علیه وسلّم - و حفظ سنت 
۰ وی به درجتی بزرگ رسی, چنان که اندر آن متصرف شوی, و صحیح از سقیم جدا 
کنی .» و دیگر بار پیغمبر را - صلّی الله علیه وسلم - به خواب دید که وی را گفت: « یا 
باحنیفه ! ترا سبب ( ما ۹ ) زنده گردانیدان سنت من کرده اند . قصد عزلت مکن . » 

و وی آستاد بسیار کس بود از مشایغ چون ابراهیم آدهم و فضیل بن عیاض و 
داوود طائی و بشرحافی , و به جز از ایشان - رضوان اللّه علیهم اجمعین -. و اندر 


مر ار مر ۵ مر 


۱۵ میان علما - رحمهم اللّه - مسطور است که :۱ مو ۶ ) به وقت ابو جعفر الْنصور 


۱ ۹ 





۱- ما: ذکر امام اعظم ابر حنیفه نعمان بن ثابت رضی اللّه عنه ۲۰ - ما مو : امام امامان و مقتدای 
سنیان . ۳- مو : الراز . ما : رحمة الله علیه ما ء مو: اندر مجاهدت و عبادت قدم درست . 


ء - ما . مو : ابتدای حال . ۵ - ما. مو : و از خلق جمله تبرا مود ما: دل را از . 
1- ما . مو : پاکیزه گردانیده و مهذب مر خلق را ما , مو : به خواب دید. . 

۷- مها : بیغمبر را ژ : گرد کرد. 

۸- ما » مو : اختیار می نود از هیبت از خواب بیدار شد . 

9- ما . مو : پرسید گفت ترا اندر علم پیفامبر و حفظ سنت به درچة بزرگ . 


2-۰ ما , مو : و صحیع را از ما : دیگر باره . ۱- ما مو : که او را گفت با اباحنینه . 
۲- ما . مو : من گردانیده اند . ع۱- ماء مو : و بشر حافی و بسیار کس اندر علما . 
۵ - ما , مو : مسطرر و مشهور که اندر وقت . 


تدبیر کردند که : از چهار کس یکی را قاضی گردانند . از آن » یکی امام اعظم ابو 
یه و دبک صقان )وهی کر مسقراین._ کلام »و چهارم شرب - رحمه الله علیهم 
آجمعین - . و این هر چهار از فحول علمای دهر بودند . کس فرستادند تا جمله را آنجا 
حاضر گردانند . اندر راه که می رفتند » ابو حنیفه - رضی اللَهُ عنهٌ - گفت : « من اندر 
۵ هريك از ما فراستی بگویم اندر این رفتن ما؟» گفتند: رصواب آید.» گفت:ر من به 
حیلتی این قضا (ژ۶ ۱۱ ) از خود دفع کنم و سفیان بگریزد,و مسعر دیوانه سازه حود 
راء و شريك قاضی شود ۰ » سفیان از راه بگریختو به کشتی اندر شد و گفت : « مرا 
پنهان کنید که سرم بخواهند برید به تأویل اين خبر که پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - 
فرمود : « من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین ؛» ملاح وی را پنهان کرد.و اين هر 
۰ سه را به نزديك منصور بردند . 

تفه سر از رکفت مر تفا بای کرو کت 
امیر! من عودی ام نه از عرب بلکه از موالی ایشان . و سادات عرب, به حکم من راضی 
نباشند .» ابو جعفر گفت : , این کار به نسبت تعلقَ ندارد. این عمل را علم باید . و تو 
مقدم علمای زمانه ای .» گفت : , من این کار را نشایم . و اندر اين قول که گفتم که 
۵ ۱ نشایم (۱۳۰ما) از دو بیرون نباشد: اگر راست گویم . خود گفتم که نشایم ؛ و اگر 
درون گویم درو غ گوی مرقضای مسلمانان را نشاید . تو روا مدار (مو ۵ که 
دروغْ گویی را بیاری و خلیفت خود کنی » و اعتماد مال و فروج مسلمانان بروی کنی . و 
تو خلیفت خدای باشی .» این بگفت و جات یافت . 





۱- ما: از هر چهار ما. مو : امام ابو حنیفه بود و دیگر سفیان ثوری . 

۲- ما. مو : و سوم مشعرم بن کرام و چهارم شریح رحمهم الله. 

۳- ما مو : علما بوده اند کس فرستاد ما. هو : اندر راهی . 

6 - ما , مو : ابو حنیفه گفت رحمة اللّه علیه ما. مو : هر یکی از شما به فراستی چیزی. 

۵ - ما . مو : این رفتن کفتند ییا نی و متسیس فا ینعی رو 

تاه زد رکفت ۸- ها ؛ بیغامیر .۰ گفت . 

۱- ما: يا ایها الامیر من ما : از عرب از موالی . ۱۲- ما. مو : اين کار را با نسب تعلق نیست که این را علم باید. 
۳- ماء مو : من نشایم اين کار را ما » مو : این قول گفتم نشایم . 

۶- ما . مو : که نشایم این کار را اگر راست گویم خود نشایم . ۱۵ - ماء مو : درون زن مرقضای ما . مو : و خليفة خدای 
روا مدار. ۱۵و ۱5 - ما مو : درون گوی را خلیفت خرد کنی و دماء و اموال و فرج  .‏ *۱- ماء مو : خلیفت خدایی . 


آنگاه مسعر - رحمهّ اللّه علّیه - پیش رفت و دست خلیفه بگرفت و گفت:«تو چگونه ای 

و ان که انم ۱ یووم را کت گنه استم.:. 

آنگاه شريك را گفتند: «ترا قضا بباید کرد .» گفت : « من مردی سودایی ام . و 
دماغم خفیف است !» منصورگفت :, معالجت کن خود را به عصیدهای موافق و تبیذهای 
۵ مثلث . تا عقلت کامل شود » . 

آنگاه قضا به شريك دادند . و ابو حنیفه - رضی اللّه عنه - وی را مهجور کرد . و 
نیز هرگز با وی سخن نگفت . و این نشان کمال حال وی است مر دو معنی را : یکی صدق ‏ 
فراستش اندر هر يك, و دیگر سپردن راه سلامت و صحت ملامت , و خلق را از خود دور 
کردن » و به جاه ایشان مغرور ناگشتن [ژ  .)۱۱۶‏ 
۱3 و این حکایت دلیلی قوی است مر صحت ملامت را ۰ که آن چنان سه پیر بزرگوار 
به حیلت خود را از خلق دور کردند. و امروز جملة علما مر این جنس معاملت را منکرند. از 
آنکه با هوا آرمیده اند , و از طریق حق رمیده . خانة مرا را قْلة خود ساخته ۰ و سرای 
ظالان را بت العمور خود گردانیده . و بساط جابران را با « قاب قوسین آو آدنی» 
برابر کرده : و هر چه خلاف اين معانی بود ۰ هُمّه را مُثکر شوند .[مو  )۱۵5‏ 
۵ وقتی در حضرت غزنان - حرسها ال - ۰ یکی از مذعیان (۱۳۱م۱) امامت و 
علم گفته بود که : , مرقعه پوشیدن بدعت است !» من گفتم : « چامةٌ حشیشی و دیبا و 
دبیقی ۰ جمله از ابریشم , که عين آن مردان را حرام است از ظالمان بستدن , وبه احاح و 





۱- مو : مشعر پیش رفت و دست خلیفه منضور . ۲- ماء مو : ستوران و ما » مو : منصور گفت 
بیرون کنید این دیوانه است . ۳ - ما. مو : شریح را گفتند . 

ء - ما . مو : معاتی کن خود را بقصدها و معجونها . ۵ - ما. مر : تا عقل تو کامل . 

1- ما , به شریح » مو : با شریح ما . مو : ابر حنیفه رحمة اللّه علیه . 

۷- ما : و هرگز با وی ما : هر دو معنی را . 

سا رمی 9 تک تک ویر ها جامن عصت ور خلامت و حلی را 

۰ ۱۱- ما مو : دلیل قوی است مر صحت و سلامت را که آنچنان سه پیر بحیلت از خلق خود را . 
۲- ما. مو : ازانجه با هوا آرامیده اند ما. مو : خاصه خانة امرارا قبلة خود ساخته اند ( مو : 
ساختند). ۱۳ - ما: گردانیده اند . ۶- ما , مو : به خلاف این هوای ایشان بود .. 

و ۱۷- ما , من گفتم که چام حشیشی جمله از ابریشم است امامت علم بر مردن حرام است محض ‏ 
آنگاه از . 


لجاج از حرام گرد کردن » خرامی مطلق , آن را بپوشند و نگویند که : بذعت است . چرا 
جامهٌ حلال. از جایی حلال ۰ به وجهی حلال خریده . بدعت بود ؟ اگر نه رعونت طبع و 
ضلالت عقل بر شما مسلطستی » سخن از اين سنجیده تر گوییدی . اما مر زنان را ؛ 
ابریشمینه حلال باشد » و دیوانگان را مباح. اگر بدین هر دو مقر آمدید » خود را معذور 
۵ کردید , و الا « فنعوذ بالله من عدم الانصاف ۱ » 

و امام اعظم ابو خنیقه - رضی للع - گوید که : « چون وفل بن حیان - 
رضی اللّه عنه - را وفات آمد» من به خواب دیدم که فیامتستی ۰ و جملة خلق اندر 
حسابگاهندی .پیغمبر را دیدم - صلی ال علیه سم - متشمر ایستاده بر حوض خود . 
[ ز۱۱۹) و بر راست و چپ وی مشایخ دیدم ایستاده . پیری را دیدم نیکو روی ؛ و بر سره 
۰ موی سفید گذاشته. و خُد برد پیغمبر نهاده و اندر برابر وی نوفل را دیدم ایستاده. 
چون مرا بدید .به سوی من آمد و سلام گفت .وی را گفتم : « مرا آب ده ۰ گفت : ر تا 
از پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - دستوری خواهم .» (مو ۱2۷) پیغمبر - صلی اللّه 

علیه وسلم - به انگشت اشارت کرد تا مرا آب داد . من از آن آب بخوردم ۰ و مر اصحاب 
خود را بدادم , که از آن جام هیچ کم نگشته بود. گفتم :« يا نوفل! بر راست پیغمبر - 
صلّی الله عَلّیه وسلّم - آن پیر کیست ٩۱‏ » گفت : « ابراهیم خلیل الرحمن - صلوات 
۵ اللّه علی نبینا و عَلیه السلام- ۰ و دیگر ابو بکر الصدیق - رضی اللهُ عَنهُ -۰» 
همچنین می پرسیدم و بر آانگشت می گرفت , تا از هفده کس بپرسیدم - رضوان الله 
علّیهم اجمعین -.» چون بیدار شدم , هفده عدد بر انگشت گرفته داشتم . 





۱- ما . مو : و احاح حرام دیگر و ملك ظالم حرام از حرام مو: بپوشید و نگویید. 

۲- ما , هو : به سیم حلال آن بدعت . 

۳- ما. مو : ضلالت نفس و خلالت عقل بر شما سلطانستی سخن ازین پخته تر گوییدی. 

و ۵- مها , مو : پوشیدن حلال و بر مردان حرام باشد و بر هر دو مقرید معذورید فنعوذ . ۰ *- ما. مو : امام ایو حنیفه . 
1- ما. مو : می گوید ما : حیان وفات یافت  .‏ ۷-ما, مو : که قیامت قائم است ما : حسابگاه قائم اند ۰ مو : جایگاه 
قائم اند پیفامبر  .‏ ۸- ما : متبسم ایستاده بر لب حوض خود ( مو: ویرا). 

-٩‏ ما مو :و پیری دیدم ما : موی سپید ‏ ما . مو : پیغامبر صلْی الله علیه وسلم. 

,۰- ماء مو : و سلام گفت گفتم ما : گفتا از پیغامبر دستوری خواهم پیغامبر . 

۳- ما : پیغامبر آن پیر . ۵- ما؛ مو : خلیل الرحمن اللّه ما . مو : و دیگر بر چپ وی ابابکر صدیق. 


۹ ۱۷ - ما , مو : می گرفتم تا از هفده کس چون بیدار شدم هفده عقده کرده بودم بر انگشت . 


و یحیی بن معاذ الرازی - رضی الله عَنهُ - گوید : « پیغمبر را - صلی الله علیه 
سم - به خواب دیدم .گفتمش :« آين اطلْبك؟» قال :, عند علم آبی حنیفه .» گفت ؛ 
« مرا به نزد عم ابی حنیفه جوی - رضی ال -۰» 

و وی را اندر ورع ‏ طرف بسیار است و مناقب مشهور ۰ بیش از آن که این کتاب ۰ 
۵ حمل آن کند. 

و من که - علی ؛ بن عثمان امجلابی آم - و فقنی اللّه - , به شام بودم ؛ بر سر 
0 
خواب . که پیغمبر - صلْی اللّه علیه وسلم- از باب بنی شیبه اندر آمدی . و پیری را 
اندر کنار گرفته ۰ چنان که اطفال را گیرند به شفقت . من پیش دویدم و بر دست و پایش 
۰ بوسه دادم . و اندر تعجب آن بودم تا آن کیست ؟ و آن حالت چیست !؟ وی به حکم 
اعجاز بر باطن و اندیشة من مشرف شد . مرا گفت :, این امام تو و اهل دیار تو است !» 
(ز۱۱۷) و مرا بدان امیدی بزرگ است با اهل شهر خود . و درست گشت از این خواب 
[مو ۱۶۸) که وی یکی از آنها بوده است که از اوصاف طب فانی بودند » و به احکام شرع 
باقی , و بدان قایم . چنان که پرندة وی پیغمبر بود - صلّی الله له وسلّم -. اگر او خود 
رفتی . باقی الصفة بودی . و باقی الصفة يا مُخطی بود يا مصیب . چون پُرندة وی پیغمبر 
۵ بود - صلْی اللّه علیه وسلم -» فانی الصفة باشد به بقای صفت پیغمبر - صلی اللّه 
علْیه وسلّم - . و چون بر پیفمبر - صلی اللّه علیه وسلّم - خطا (ما ۱۳۳) صورت نگیرد 
بر آن که بدو قایم بود نیز صورت نگیرد . و اين رمزی لطیف است . 


۱- ما : یحیی بن معاذ الرازی رخمة الله علیه گوید پیغامبر . ۲ -ما : گفتمش يا رسول اللّه مو : گفتم 
تسیل آنله. ۳ ما رس موی هار یه رید عماج قوه سار ستلیآ 
رضی اللّه عنه » مو : ندارد » ما مو : روضهةً بلال مژذن پیغامبر. ۷- ما. مو : بودم خود را . 

۸- ما , مو : که پیغامبر ... از باب شیبه اندر آمد و پیری را در کنار گرفت . ٩‏ - ماء مو : بشفقتی نام 
من پیش وی دویدم و بر پشت پایش ..۱- ماء مو : تا آنکه آن پیر کیست و آن حالت وی بر حکم . 
۱- ما: اندیشه مشرف شد و مرا ما.مو:تو است یعنی ابو حنيفه رضی الله عنه و مرا بدین خواب امید . 
۲- ما . با هل شهر , مو : و با اهل هم ماء مو : و درست شد ما. مو : یکی از آنان. 

۶ - ما, مو : وی بیغامبر بوده است و اگر او خود . 

۵ - ما: چون پرندة وی پیفامبر . ۱۹- ما : به بقای صفت پیخمبر 





و گویند : چون داوود طائی - رحمه اللّه - علم حاصل کرد . و مصدر و مقتدا شد. 
به نزديك ابوحنیفه - رضی اللّه عنه - آمد و گفت : « اکنون چه کنم ؟» گفت : « عليك 
بالعمل ۰ فان العلم بلا عمل کامجسد بلا روح ۰» : , بر تو بادا به کار بستن علم . 
به جهت آن که هر علمی که آن را کار بند نباشند . چون تنی باشد که وی را جان نباشد. اما 

«فديتك» تا عم به عمل مرن نگردد, صافی تشود ؛ و روزگار مخلص نه . و هر که 
به علم مجرد قناعت کند » وی عالم نباشد, که عالم را به مجرد علم قناعت نبود . ازآنچه 
عین علم . متقاضی عمل باشد. چنان که عین هدایت , مجاهدت تقاضا کند. و جنان که 
مُشاهدت . بی مجاهدّت نباشد. علم بی عَمَل نباشد. از آنچه علم قواریث عمل باشد. و 
تخریج و گشایش علم با منفعت , به برکات عمل بود. و به هیچ معنی عمل از علم جدا 
کرد . چنان که نور آفتاب از غین آن ۰ و اندر ابتدای کتاب اندر علم بابی 
مختصر بیاورده ایم . و بالله التوفیق. 


[۷- عبد اللّه بن المبارك الروزی - رضی الله عنه -.) 


و منهم سید زهاد . و قاید آوتاد , عبدالله البارك الروزی - رضی ان - از 
محتشمان (مو )۱۶٩‏ قوم بود . و عالم به جمله احوال و اسباب طریقت و شریعت. و اندر 
۵ ۱ وقت خود امام وقت بود. و مشایخ [(۱۱۸) بسیار دريافته بود» و با ایشان صحبت 
داشته , و به امام اعظم آبی حنیفه - رضی ال عثه - پیرسته , و از وی علّم آموخته . 
و وی را تصانیف مذکور . و کرامات مشهور است اندر هر فنی ازعلم 





۱- ما: داود طائی رحمة اللّه علیه ما. مو : و مقتدای عالی شد. ۲- ما . مو : ابر حنیفه رضی اللّه عنه (مو : 
رحمة الله علیه ) گفت عليك . ۳- ما : بر تو باد به کار بستن علم به عمل از انکه . 
- ما مو : که آنرا عمل نباشند ما مو : بود که آنرا ما : و اما . 


۵ - ما: صافی نگردد ؛ مو ؛ عیش صافی نشوه . 1 - ما : زیرانجه عین . 

و وی ماء مو : مواریث عمل بود. 9- ما مو : علم و منفعت آن ما: علم ازعمل جدا 

,۰- ما : آفتاب را از عين ماء مو: باب علم مختصر بیاوردم ( ما : آوردم ). 

۳- ما. مو. : عبدالله بن البارك الروزی رحمة الله. ۶- ما» مو : این قوم بود و ما : احوال و اقوال مو : 
و شریعت و حفیقت . ۵- ما . مو : بسیار بزرگ را دريافته بوده ... صحبت کرده. 


- ما مو : از » و به امام اعظم » تا " آموخته» ندارد. 





و ابتدای تویة وی را سب آن بُود که : بر کنیزکی فتنه شده بود. شبی از میان مستان 
باه ویکی با رد رد اتقو یر کیان معاقه تانتاه ون ۱۳ 
برآمد بر بام . تا بامداد هر دو در مشاهده یکدیگر بایستادند .عبدالله چون بانگ ماز 
بشنید , پنداشت که فاز خفتن است ۳ 
۵ جمال معشوفه بوده است . وی را از اين تنبیهی بود . با خود گفت : « شرم بأدت ای 
پسر مبارك! که امشب همه شب بر هوای خود بر پای بایستی » و ملالت نگیرد ۰ که اگر 
امامی در از سورة درازتر خواند » دیوانه گردی ! کر معنی مومنی در برابر دعوی!؟» 

آنگاه توبه کرد ؛ و به علم و طلب آن مشغول شد , تا به درجتی برسید که : وقتی 
مادر وی اندر باغْ شد » وی را دید, خفته , و ماری عظیم » شاخی ریحان در دهان گرفته ؛ 
۰ و مگس از وی همی باز داشت . آنگاه از مرو رحلّت کرد » و به بغداد رفت . و مدتی 
در صحبت مشایخ ببود . و به مکه شد. و چند گاه آنجا نیز مجاور بود . و باز به مرو آمد. 
مردم شهر بدو تولی کردند ۰ و وی را درس و مجالس نهادند . و در آن (مو. ۱6) وقت از 
مرو نیمی مردم ۰ متابع حدیث رفتندی , و نیمی طریق رای داشتندی. همچنان که 
امروز. و وی را « رضی الفریقین » خوانند . به حکم آن که با هر يك از ایشان موافقت 
۵ ۱ داشت .و هر دو فریق اندر وی [ژ )۱۱٩‏ دعوی کردند. و وی آنجا دو رباط کرد . 
یکی مر آهل حدیث را» و یکی مر هل رای را. و تا امروز آن هر دو رباط بر جای است 
بر آن قاعده اصل .و از آنجا به حجاز باز شد. و مجاور نشست .زی را پرسیدند که 





سس 

۱- ما : ابتدای توپه او را 1۱ 

۳- ماء مو: و وی بر بام برآمد ماء مو: اندر مشاهدة یکدیگر ایستاده بودند و ( مو : همی بودند ) مو: نماز بامداد بشنید. 
۶ - مو : بانگ نُاز خفتن .۰ 9 - ما: جمال مشاهده وی بوده است مو : جمال معشوق بوده است ما. مو : از این معنی او را 
تنبیهی پیدا آمد. ٩‏ - ما. مو : بهوای خود بر پای باشی و کرامات طلبی و اگر امام اندر نماز سوره درازتر خواندی . 

۷- ما.مو : کو دعوی ممنی آندر برایر آن دعوی ۰ ۸- ماء مو : بعد از آن توبه ماء مو : شد و زهد و دبانت پیش گرفت 
تا به درجتی رسید که مادرش . -٩‏ ما , مو : وی را یافت خفته و ماری دید عظیم شاخ ریحان اندر دهان . 

,۰- ما . مو : از وی می راند ما . مو : و در بغداد. ۱- ما . مو : اندر صحبت مشایخ بود و به مکه چند گاه آنجا 
مجاور بود باز هروشد . ۱۲- مو : جمله بدو تولی ما : و مجلس نهادند . ۱ 

۳ - ما. مو : نیمی مردمان بر متابعت وی رفتند ... داشتند تا امروز. ۱- ما , مو : ورا راضی الفریقین خوانندی به حکم 
انکه موافقتش با هر یکی و هر دو فریق . ۱۵- ها مو : دو رباط بساخت . - مو : بر قاعده اصل . 

۷- مو : ما : بحجاز آمد و مجاور شد ما . مو : از عجایبها چه دیدی . 


« از عجایب چه دیدی ؟» گفت :, راهبی دیدم از مجاهدت نزار گشته ۰ و از ترس خدای دو 
تا شده . پرسیدمش که : « يا راهب ! کیف الطریق الی الله !؟ » فقال : [ما ۱۳۵) 
وله فت الا , لعرفت الطریق الیه ! » فقال : « أَعبد من لا آعرفه . و تعصی 
من تعرفه .) یه یر اس ۱ ۶ گفت : ,اهر اورا بشناسی , راه بدو هم 
۵ بدانی.» آنگاه بگفت:« من می پرستم» ۳ که وی را نشناسم.و تو می عاصی شوی: 
در آن که وی را می شناسی.»یعنی معرفت. ۴ کند, و ترا این می بینم ؛ و 
امن . تست گفت :, این مرا پند شد » و مرا 
از بسیاری ناکردنی باز داشت ۱ 

و از وی روایت آرند که گفت : « السکون حرام علی قلوب اولیائه ۹ دل 
دوستانش ساکن نگردد که سکونت حرام است بر ایشان .» اندر دنیا تا 
۳ و اندر عقبی مضطرب اندر حال طرب .در دنیا به غیبت از حق سکونت بر ایشان 
روا نه ۰ و اندر عقبی به حضور حق و تجلی و ریت ۰ قرار بر ایشان روا نه . پس 
دنیا مر ایشان را چون عقبی» و عقبی مر ایشان را چون دنیا. از آنکه سکونت دل, دو چیز 
تقاضا کند : یا یافت مقصود و یا غفلت از مراد .یافت مراد وی اندر عقبی و دنیا روا نه . 
تا دل از خُقان محیّت ساکن شود ؛ و غَفلّت بر دوستان وی حرام ۰ تا دل از خرکات طلّب 
۵ ساکن شود . و اين أصلی قوی است اندر طریقت محقفان . والله اعلم بالصواب. 


۱- ما , مو : که از مجاهده نزار شده و از ترس خداوند دو تا گشته . 

۳- مو : گفتم راه بخدای . > - مو : آنگاه پس گفت . 

- ژ: آنرا که ورا ما : وی را نمی دانم و نی شناسم , مو : من می ترسم آن که ویرا نی دانم و نی شناسم 
ما ؛ مو : عاصی می شوی ما : آنرا که می شناسیش , مو : آنرا می شناسی . 
تا موی کف ا ا تا کر 

۷- ما , مو : خایف می يایم ما , مو : و از بسیاری ناکردنی مرا. 

. ما ء مو : هرگز ساکن نگردد که سکونت بر این ( مو : بر آن ) قوم حرام است‎ -٩ 
ما : رزیت و تجلی , مو : تجلی و رژیت حق.‎ -۱ 

ی ۶ نتسه سکف فا نا ناف 

۳ - ما مو : یافت وی مراد وی . 

۶- ما : بر دوستانش حرام 

ان ایا وا ار 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱۳۳ 


۸ - آبوعلی فطل بن عیاض -رضی اللّه عنه -.) 


(ژ ۱۲۰ ) و منهم شاه آهمل حضرّت . و پادشاه ولایت وصلّت » ابو علی فضیل بن 
عیاض - رضی اللّه عَثه - از جک صعاليك قوم بود, و از کبار ایشان . و وی را 
آندر معاملت و حقایق حظّی وافر است , و نصیبی تام . و از مشهوران این طریقت یکی وی 
۵ بوده است. ستوده به همه زبان ها اندر میان ملل. و احوالش معمور به صدق ‌ اخلاص ۱ 

و اندر ابتدا وی عیاری بود» و راه داشتی میان مرو و باورد و همه میل به صلاح 
داشتی » و پیوسته همتی و فتوتی اندر طبع وی بودی . چنان که اگر اندر قافله یی زنی 
بودی ۰ گرد آن نگشتی, و کسی را که سرمایه یی آندك بودی » کالای وی نستدی . و با 
هر کسی به مقدار سرماية وی چیزی بماندی. تا وقتی بازرگانی از مرو برفت . وی را 
,۱ گفتند : ,بدرقه یی بگیر که فضیل بر راه است!» گفت : ر شنیدم که وی مرد ی 
خدای ترس و آگاه است , باکی نبود.» قاریی با خود برد ی ین 
روز قرآن می خواند تا قافله به جایی رسید که فضیل - رحمه اللّه - کمین داشت . 
اتفاق قاری بر خواند. قوله تعالی : « الم يآن للذین ام آن تخشع قلوبهم ت 
لذکر اللّه .» وی را - رضی اللّه عنه - رقتی اندر دل پدید آمد. و عنایت آزلی. سلطان 
۵ ۱ آلطاف خود. بر جان وی ظاهر گردانید.و از آن شغل توبه کرد.و خصمان را نامه نبشته 
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۲ر ۳ - ما : منهم شاه ما مو : بادشاه درگاه وصلت ابر علی الفضیل رحمة اللّه علیه . 

۳- ما : اين نوم بود و کبار ایشان مو :آن قوم . ۱ 

- ما: اندر معاملات ما : وافر داشت و نصیب , مو : نصیب وافر داشت . ما . مو: از مشهوران طریقت یکی وی است . 

- مو : ستوده اندر میان منل مو : بصدق . 

1- ما : و اندر میان ملل و احوال او معموربصدق و اندر ابتداي ( مو : ابتدا وی) عیاری کردی و راه زدی ( مو : راه زنی) ما . مو : 
مه وفت میل. ۱ 

۷و ۸ - ما. مو : فتوتی و همتی ما , مو : که اندر هر قافله یی که زنی بودی به گرد. 

. ما . مو : سرمایه بگذاشتی تا رقتی که‎ -٩ 

.۰ مها , مو : که بدرقه پی ما , مو : بر سر راه است ؛ ماء مو : شنیده ام 3 خدای دوست و آقاد است . 

۱- ما : فاری فرآنرا زد گرفت » مو : قاری را عزد بگرفت ما.. مو تون ۲392 

۲ ۱۳- ما : اتفانا فاری قوله تعالی میخواند , مو : این آیت می خواند. 

۶- ماء مو : وی را رقتی اندر دل پدیدار آمد ما: سلطانی بر دل و جان او ۰ مو : سلطان خود بر دل او 

۵ - ما , هو : نامه نوشته برد جمله را خشنود گردانید. 


و تست مت ات و تسا بت از جک 30۹ تها مها هتکن بت مت که هت ۲۳۵ 7 3 تاه هد 5 ال تا که ها تم تج تا تنل تا تب کت مت ورن مت رت ها 5 3 تا مت ی ها تپ ۳ وه اس لا 5 وا 8 لتق ۱ پیت م۳۳ ۰۵ 


بود . خشنودشان گردانید . و به مکه رفت . و مُدّتی آنجا ببود . و بعضی از اولیای 
خداوند را - تعالی - بیافت . و به کوفه باز آمد , و به امام اعظّم آبی حنیفه - 
رضی اللّه عنه - پیوست . و مدتی با وی صحبت داشت . و تحصیل علوم کرد . وی را 
روایات عالی است , و مَقبول اندر مبان اه صنعت . حدیث و کلام وی رفیع اندر حقایق 
تصوف و معرفت . 

۵ . از وی می آید که گفت -رضی اللَهُ عَه - : « من عرف الله حق ( و ۱۲۱ ) 
معرفته » عبده بکل طاقته .» :, هر که خدای را . جل جلاله . به حق معرفت بشناسد . 
به کل طاقت بپرستدش . » زیرا که آن که بشناشت , به اتعام و اخسان و رأفت و رحمت 
شناسد . چون شناخت دوست گیرد » جون دوست گرفت , طاعت دارد . تا طاقت دارد , از 
آن که فرمان دوستان کردن [ ما ۱۳۷ ] دشوار نباشد . ۱ 

۳ پس هر که را دوستی زیادت » حرص بر طاعت زیادت , و زیادت دوستی از 
حقیقت معرفت بود .چنان که عايشه 7 رضی اللّه عنها -روایت کند که : « شبی بیعمبر - 
صلی الله علیه وسلّم - از جامه برخاست . و از بر من غایب شد . مرا صورت بست که وی 





۱- ما مو : و به مکه شد ما . مو : مجاور بود ماء؛ مو : خداوند را دریافت . 

۲ و ۲- ما . مو : و با امام حنیفه رحمه اللّه مدتی صحبت کرد . 

۴ و > - ما , مو: و مقبول میان اهل صنعت . 

۵ - ما, مو : که گفت رحمة الله علیه . 

1 - ماء مو : خدای را بحق معرفتی (مو : معرفت وی ) بشناسد. 

۷- ما : بپرستیدش , مو : پرستیدش نموه ا رنه ان فتاه : مامعو زرعهای رافت: 
۸- ما , مو وش که وان ادوست کنو مو : ازانجه فرمان .. 

.2-۰ ما. مو : زیادت بود حرص ... زیادت بود و زیادتی دوستی . 

۱- ما ؛ مو : روایت کرد . ۱ 

۲- ما. مو : ... وسلم برخاست و از من غایب شد و مرا ما : حجره یی زنی. 


به حجره یی دیگر رفت . برخاستم وبر آثُر وی می رفتم » تا وی را به مسجد بافتم اندر فاز 
ایستاده و همی گریست تا بلال بانگ فاز بامداد بگفت . وی اندر نماز بود . چون ناز بامداد 
تک 1 دیدم هر دو پایش آماسیده ۰ مو ۱۵۲ ) و هر دو سر 
انگشت طراقیده . و زرداب از آن همی رفت ,بگریستم و گفتم : ریا رسول الله ؛ ترا گناه 
۵ آول و آخر عفو کرده اند . چندین رنجح بر خود چرا می نهی ؟ بان تا این » آن 
کس کند که مأمون العاقبة نباشد . » وی گفت : ریا عایشه ! اين جمله فضل و منت و 
طف و نعمت خدای است ‏ جل جلالهُ . :۰« آفلا آکون عبدا شکوراً ؟» : « نباید که من 
بنده یی شکور باشم ؟ » چون او کرم و خداوندی کرد , نباید که من نیز از راه بندگی 
به مقدار طاقت از راه شکر به استقبال نعمت باز شوم ؟ » 

۰ و نیز وی - صلّی ال علّیه سم - به شب معراج , پنجاه ناز قبول کرد ۰ 
و آن را گران نداشت تا به سخن موسی - علیه السلام - بازگشت و ناز به پنج 
باز آورد » زیرا که اندر ( ۲ ز ) طبع وی .مر فرمان را هیچ چیز مخالف نبود : 
« لان المحبة الْوافقة . » ۱ 

و وق ۶ رضی الله عنه - روایت آرند که گفت : « الدنیا دارا ُرضی و 
۵ آلناس فیها مجانین , و المجانین فی دار المرضی الغل و القید . » : 
ب ما ۱۳۸) دنیا بیمارستان است . و مردمان درو چون دیوانگانند و دیوانگان را در 
بیمارستان غل و قید باشد . » هوای نفس ما غل ما است » و معصیت قید ما . 


ه 





مادک وی صا ماع اب زا اش بان 

۲- ما : تا بلال بیامد و » مو : تا بلال آید و مو : و وی اندر ما , مو: بامداد بکرد حجره. 

۳- ما مو: یافتم هر دو پایش ما ء مو : و سرانگشتان ترقیده . 

۵ - ژ : عفو کرده است ما مو : چرا نهی بگذار تا اين این کسی کند . 

1 - ماء. مو : وی گفت صلی اللّه علیه و آله وسلم . "و ۷- ما مو : اين فضل و منت و لطف خدای است عز و جل . 

۷- مو: آیا نباید . ۸- ما : نباشم ؟ ما . مو : کرم خلاوندی ,ما : بندکی به من نمود و مودة بخشش گفت چه گویی مرا به 
مقدار مو : نباید کرد و به مقدار . -٩‏ ما . مو : بشکر ما , مو: باز نباید شد . .۱- ما: و نیز وی به شب معراج . 

۱- ما. تا بگفتار موسی بازگشت و گفت . مو : بگفتار مهتر موسی مو : و پنجاه باز. 

۲- ما . مو : فرمان را هیچ چیز مخالف نبود . ۱۳- ما. مو : هی الوافقة . 

۶- ماء مو : و هم از وی رحمة اللّه علیه  .‏ ۱۵- ما . مو :و للمجانین فی دار . 


- ما » مو : و مردمان در آن . مو : اندر بیمارستان. ۷ - ما , صو : و معصیت فیدها و هوای نفس ما غل ما است. 


فضل بن ربیع - رحمه له - روایت کرد که :« من با هارون الرشید به مکه شدم 
چون حج بکردیم هارون مرا گفت :, اینجا مردی هست از مردان خدای - تعالی - تا اورا 
زیارت کنیم !؟.» گفتم : , بلی ! عبد الرزاق الصنعانی اینجا است .» گفت : « مرا 
به نزديك (مو ۱۵۶) وی بر ۰» چون به نزديك وی رفتیم , و زمانی سخن گفتیم . هارون 
۵ مرا اشارت کرد که از وی بپرس تا هیچ وام دارد؟ بپرسیدمش. گفت : « بلی !» 
بفرمود. : وامش بگزاردند . و از آنجا بیرون آمد . گفت : « یا فضل ! دلم و 
تقاضای مردی می کند بزرگتر از اين.» گفتم : « سفیان بن عبینه اینجا است !» گفت : 
۳ برو تا به نزديك وی شویم . » چون اندر آمدیم:, و ژمانی سخن گفت , و قصد باز گشتن 
کردیم ۰ دیگر باره اشارت کرد تا از وام بپرسیدمش . گفت : ,« بلی! و ام دارم . » بفرمود 

۰ تا وامش بدادند . و از آنجا بیرون آمدیم» گفت گفت : یا فضل ! هنوز مقصود من حاصل 
نشده انتت:! » باد آمدم که فضیل بن تن رحده اه علیه و رضی عنه - 
آجا است . وی را به نزديك فضیل بردم .و وی در غرفه یی بود . آیتی از قرآن 
می خواند. در بزدیم .گفت :ر کیست ۲ گفتم : ّ امیر الوّمننن قافتا .2 
رضی الله عنه - :«مالی و لا میر الْومنین 1 : ,مرا با امیر الزمنین چه کار 
۵ است ؟» (3 ۱۲۳ ) گفتم : « سبحان اللّه ! نه خبر پیغمبر است - صلی اللّه 
یه نکر - که کفت ۰ه لیس لد آن یل تسه فی طاهة له ۰ 





۱- ما , مو : فضل بن ربیع روایت کرد که با هارون . 
۲ - ما , مو : حج کردیم مرا گفت ما ء مو : از مردان خدای تا ویرا . 
۲- مو : عبدالرزاق اصفهانی . . 
ء - ما . مو : بنزديك وی شدیم . ما : گفتیم چون قصد بازگشتن کردیم من . ۵ - ما : پرسیدم گفت . 
1- ما : تا وامش ادا کردند ماأ, مو: گفت يا فضیل . 
۷- ما , مو : تقاضا میکند که مردی را به بينم ما : سفین بن عیینه . 
۸- ما. مو : چون قصد . -٩‏ ما, مو : دیگر باره من ما : وام او بپرس پرسیدم . 
۰- ما , مو : بیرون آمد و گفت یا فضیل هنوز مقصودم . 
۱ ۱۲- ماء مو : یادم آمد که فضیل بن عیاض اینجاست . 
۲ - ماء مو : اندر غرفه بود و آیتی از قرآن بر میخواند . 
۶- ما . مو : گفت مالی ... ما . مر : ما را با امیر الژمندن چه کار . 
۶۵- ما : پیغامبر است که گفت . 


اتباع الّابعین ۱ کشف الحجوب ۱۳۷ 
قال : « بلی ! آما الرضا عز دایم عند آهله . » : « نیست روا مر بنده ( ما ۹ ) را 
که اندر طاعت خدای - عزوجل - ذل طلبد.» گفت : , بلی ! اما رضاء عزی دایم است . 
تو ذل من می بینی و من عز خود , به و جه رضا و به حکم خداوند- تعالی - ۰ »آنگاه 
فرود آمد و در بگشاد و چراغ بکشت »و اندر زاویه‌یی بایستاد . تا هارون گرد خانه 
ای ی ۱ اس یی کدی اه ی کف 1 
نرم تر ندیدم » اگر از عذاب خدای برهد ؟ » هارون فراگریستن آمد » و چندان بگریست که 
بیهوش کشت . چون به هوش باز آمد. گفت : و یا فضیل ! مرا پندی بده . » گفت : 
« یا امیر الْوُمنین ! پدرت عم مصطفی بود - صلی الله علیه و علی اله و بارك وسلم - . 
از وی درخواست که مرا بر قومی امیر کُن ! » گفت : « يا عم ! بك نفسك . » : « ترا 
1 بر تن تو امیر کردم . » یعنی که : يك نفس تو در طاعت خدای بهعر از هزار 
سال طاعت خلْقّ ترا : « لأن الامارة یوم القيامة الندامة . » « از آنچه امیری روز 
قیامت به جز ندامت نباشد . » هارون گفت : , اندر بند زیادتا کن. ۶ ۸ کفکسا:: 
«چون عمر بن عبدالعزیز را به خلافت نصب کردند ۰ سالم بن عبد اللّه و رجاء 
بن حیوة , و محمد بن کعب القرظی را - رضی الله عتهم - بخواند ,و گفت : 
۵ ۱ «من مبتلا شدم بدین بلیات , تدبیر من چیست؟ که من این را بلا می شناسم. 


۲- ما , مو : خدای تعالی ؛ مو : خداوند تعالی ما مو : دل طلب کند ما , مو: عز دایم بود. 
۳- ماء مو : رضا بحکم . 
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۵ - مو : بروی باز امد ما, مو : از وی نرم تر ندیده ام . 

1 - ما ء مو : خدای تعالی برهد نيك عجب باشد: ما » مو : گربستن گرفت جندان . 
۷- ما , مو : شد جون بهوش آمد ما ء مو : بندی ده . 

۸- ما , مو : صلوات اللّه علیه . 

. مو : قوم امیر کن ما , مو : بك ترا برتن‎ - ٩ 

۰- ما. مو : يك نفس تو اندر ما , مو : طاعت خلق مر ترا . 

۲- مو : عمر العزیز. 

۳ - مو : القرطی, ژ : رحمة الله علیهم. 


هر چند مردمان نعمت انگارند ۰ » یکی گفت : « اگر خواهی که فردای قیامت , ترا نجات 
باشد , پیران مسلمانان را چون پدر خوددان » و جوانان را چون برادران , و کودکان را چون 
فرزندان .آنگاه با ایشان چنان معاملت کن که اندر خانه با پدر و برادر و فرزند کنند ۰ که 
همه دیار ( ژ ۱۲۶ ) اسلام هم خانة توند , و هل آن عیالان تو . (ما ۱۶۰ ] « زرآباك و 
۵ آکرم آخاك و احسن الی و لدك.» : « زیارت کن پدر را ,و کرامت کن برادر 
را . و نیکو یی کُن با فرزند .» [ مو ۱۵٩‏ )] آنگاه فضیل گفت :, یا امیر المنین ! 
من از روی خوب تو بر آتش دوزخ می بترسم که گرفتار شود . بترس از خدای - تعالی - ؛ 
و حق وی بهتر از اين بگزار .» پس هارون گفت : « تورا وام-هست ؟ » گفت : 
«بلی ! وام خداوند است بر من ۰ طاعت وی . اگر بگیرد مرا بدان ۰ ویل برصن ! » گفت : 
,۱ یا فضیل ! وام خْْقَ می گویم .» گفت : ر حمد و سپاس و شکر مر خدای را - 
جل جلالهٌ - که مرا از وی نعمت بسیار است و هیچ گله ندارم از وی ۰ تا با بندگان 
وی بکنم . » آنگاه هارون صره یی زر هزار دینار , پیش وی نهاد و گفت : « این را 
در وجهی صرف کن .۰ » فضیل گفت : « يا امیر الوّمنین ! اين پندهای من تورا هیچ 
سود نداشت ؟ و هم از اینجا جور اندر گرفتی ؛ و بیدادی آغاز نهادی ! ؟ » گفتا : « جه 
۵ بیداد کردم ؟» گفت :«من ترا به جات می خوانم ,و تو مرا اندر هلاك می افکنی ؟ 





۱- ما . مو : اگرچه مردمان نعمت دانند یکی گفت از میانه ( مو : از اینها) اگر خواهی تا فردای فیامت 
ترا از عذاب خدایتعالی نجات باشد. 

۲- ما مو : پدر خویش . 

۳- ما ء مو : معاملت چنان کن . 

ء - ما , مو : که اين همه دیار اسلام چون خانه تست و اهل آن عیال تو. 

1- ما , مو : نیکویی کن بجای فرزندان ما , مو : من میترسم يا امیر الژمنین از آن ( مو: این ) روی . 
۷- ما , مو : به آتش که گرفتار شود از خدای ( مو : خداوند) تعالی بترس .۸- ما . مو : حق او گذار 
(مو : گزار) . -٩‏ ماء مو : بر من طاعت وی اندر گردن من است و آن وی است اگر بگرد مرا بدان وای 
بر من . .۱- ما ء مو : حمد و سپاس مر خدای را عز و جل. 

۱ ۱۲- ماء مو : تا به بندگانش کنم . . . ۱۲- ها مو : صره یی هزار دینار بیرون کرد و پیش. 
۳ - ماء مو : از دروجهی از وجود خود بکار بر . 

۶ - ما : بیدادی را پیشه کردی , مو : بیداد گری پيشه کردی ما , مو : چه بیداد کردی . 

۵- ما : من اینجا ترا ما. مو: اندر بالا می افکنی . 


این بیدادی نبود ؟ » هارون گریان شد ,و از پیش وی بیرون آمد ,و گفت : , یا فضل 
بن الربیع ! ملك به حقیقت فضیل ات دم ان حمله دلیا صولت‌توی است هدنیا از 
اهل آن و حقارت زینت آن به نزديك دل وی , و ترك تواضع مراهل دنیا را از برای دنیا . و 


٩( ۵‏ - آبوالفیض ذواللُون بن ابراهیم الصری - رضی ال عنه -.) 


و منهم سفینة تحقیق و کرامت . و گنجينة شرف اندر ولایت , آبو الفیض ذوالشون 
بن ابراهیم الصری - رضی اللّه عنه - نوبی بچه یی بود نام او ثوبان . و از آخیار 
قوم و بزرگان و عیاران اين طریقت بود , راه بلا [ مو ۱۵۷ ) سپردی »( ژ ۱۲۶ ) و 
طریق ملامت! ۱ ما ) رفتی.و اهل مصر به جمله اندرشان وی متحیر , و به روز گارش 
۰ منکر بودند . و تا وقت مرگ از اهل مصر ۰ کس جمال حال وی را نشناخت . و آن شب 
که از دنیا بیرون شد. هفتاد کس پیغمبر را - صلی الله علّیه وسلّم - به خواب دیدند که : 
«دوّست خدای, ذی النون,بخواست آمد.من به استقبال وی آمدم .» و چون وفات کرد؛ 
بر پیشانی وی نبشته پدید آمد:, هذا حبیب اللّه .مات فی حب اللّه. قتیل اللّه ! » 


۱- ما : هارون و فضیل هر دو کریه بسیار کردند و از پیش وی بیرون آمدند و مرا گفت یا فضیل بن. 
۲- مو : ملك حقیقت . 

6 - ما مو : « که در فهم گنجد » نداردر د ‏ 

ها ود کر و رالیه صرق اجه الله . 

- ما : منهم رفینهة ما : سمسام شرف : مو : سمسار شرف . 

- ما : الصری رحمة اللّه علیه ما , مو : نام وی ثوبان از اخیار . 

- ما ِِ است که طریق راه بلا , مو : قوم بود که طریق بلا ما : و راه ملامت . 

ما : اهل مصر جمله ما مر : متحیر بودند . 

: مهو ام نلویو تخت 

۱- ماء مو : بیرون رفت ما: پیغامبر را ما , مو: م ۱و م۲ : که فرمود .۰ ق : گفت. 


و ی اه 


۲- ما . مو : بخواست که آید و . ۱ 
۹۹ ۳ - ما , مو : چون وفات آمدش به بیشانی وی 
نوشته ( ق : نبشته یی ) بافتند . 


۱۴۰ کشف الحجوب ۱ اتباع التابعین 


چون جنازة وی برداشتند , مرغان هوا جمع شدند » و بر چنازژ وی سایه بر افکندند . 
اهل مصر بعهله تشوایر: غورد نو توبه کردند از جفا که با وی کرده بودند! و 
وی را طرف بسیار است ۰ و کلمات خوش اندر حقایق علوم . چنان که گوید : 

ر آلعارف کل یوم آخشع لاه فی کل ساعة آقرب . » : , هر روز عارف 

۵ ترسان تر و خاشع تر باشد ۰ زیرا که هر ساعت نزديك تر بود ۰ » و آن که 
نزديك تر بود » لا محاله حیرت وق نیش برلاه 9 شرع زباهن ماو ار که از 
هیبت و سلطان حق آگه گشته بود . و جلال حق بردلش مستولی شده . خود را از وی 

دورنبیند » و به وصل روی نه . خشوعش بر خشوع زیادت شود. چنان که موسی - 
صلوات اللّه علی نبینا و علیّه - اندر حال مُکالمت گفت : , یا رب ! این أطلبك ۲ 

۳3 قال : « عند النکسرة قلوبهم . » : « بار خدایا ترا کجا طلبم ؟ » گفت : 
آنجا که دل شکسته است ! ».و از اخلاص ( مو ۱۵۸ ) خود نومید گشته ! گفت : 
«بارخدایا ! هیچ دلی از دل من نومیدتر و شکسته تر ( ما ۱۶۱ ) نیست . » گفت : 
«پس من ای و 

1 و حقیقت معرفت ۰ 
علامت صدق ارادت بو و ارادت صادق , [ ۱۲۱ ) پرندة اسباب و قاطع بنده 


۵ ای انم ای خی ول ان که دوالین. گریوت. رخ آلله غیت 





۱- ما ء مو: مرغان هوا بر چنازة وی مجتمع شدند و پر در پر بافتند و سایه ( مو : سائرا!) بر جنازة وی 
افکندند . ۱ 

۲- ما , مو : مصر جمله مو : از جفائی که . 

۳- ما : طریق بسیار. مو : طریق ما : چنان که گویند . 

- ما : ساعة من الرب آقرب. 

اس 

1- ما : لامحال , ما » مو : و خشوعش بیشتر بود ازانجه از هیبت 

۷- ماء مو : کشته باشد, ما . مو : دور بیند به وصل. 

ها ی ی ی ی در ها رام فا نز 

2-۰ ما : شکسته باشد» مو : شکسته باشند . 

۲- مو : شکسته تر و نا امیدتر ما : پس آنجاام که توئی . 

۶- ما. مو : وقاطع انساب (مو : آسباب). ‏ ۱۵- ما. مو : گوید رحمة اللّه علیه . 


س‌ سک هر 


«الصدق سیف الله فی آرضه ما وضع علی هه الا قطعه. » : « راستی 
شمشیر خدای است - عز وجل - اندر زمین » و بر هیچیز نیاید الا که آن را ببرد .» و 
علی رویت: مسب با فك نهآ تیات سیب جون سبت. ثابت: ف »کدی برخاست: : 
و ساقط شد . ۱ 

8 و یافتم اندر حکایات وی که : روزی با اصحاب , درکشتی نشسته بودند , در رود 
نیل به تفرج . چنان که عادت اهل مصر برد . کشتی دیگر می آمد . و گروهی از اهل 
طرب در آنجا فساد همی کردند. شاگردان را آن بزرگ نود .گفتند:« آیها الشیخ ادعا 
کن تا آن جمله را غرق کند . تا شومی ایشان از خلْق منقطع شود .» ذوالنون - 
رحمةّ اللّه علیه- برپای خاست و دست ها برداشت و گفت : , بار خدایا ! چنان که 
+ ۱ این گروه را اندراین جهان , عیش خوش داده ای ۰ اندر آن جهان نیز عیش 
خوش شان ده ! » مریدان متعجب دنل از گفتار وت کشتی پیشتر آمد . و 
فان روالد اه زا ان ام و مها کی را 
کردند » و به خدای باز گشتند .۰( مو ۱۵۹) وی - رحمهة اللّه علیه - شاگردان را 
گفت :, عیش خوش آن جهانی ۰ توی این جهانی بود . ندیدید که مراد جمله ‏ 





۲ - ما مو: شمشیر خدای است و بر هیچ چیز نیاید الا آنکه آن چیز را ببرد. 
۴و - ما, مو : حکم صدق ساقط شد. 

۵- ماء مو : حکایات که ما . مو : اندر کشتی .ما . مو : اندر رود نیل. 
و اه تاها مگرو ان که مارم ان ما وهی اب 
۷- ما , مو : در آنجا نشسته و فساد می کردند و . ما. مو ۰ م ۰۱ م ۰۲ ش +ق .دا , ف ‏ ظ : فود 
از آن نفرت عظیم آمد . ما : یا ایها الشیخ . 

۸- ماء مو : جمله را خدای عز و جل غرق کند . 

۸ و -٩‏ مو : ذوالنون برپای خاست . 

8- مو :و دست ها برگرفت . 

۰- ما : خوش داده اند ما , مو : خوش دهی . 

۱- ما مو : فرا بیشتر آمد . 

۲- ما : بر ذوالنون رحمة اللّه علیه افتاد ما. مو : و عودها بشکستند . 
۳- ما. مو : وی شاگردان را. 

۶- مو: آن جهان توپهةٌ این جهان بود دیدید ( مو : دیده اند ). 


هت بت اه وت تا تب ۲ رنه 8 تا 8 5 تا ییا 0 و مت 10 وه ای و ی ۱ ات۴ 9 تا 6 تا تک و و م1 و وت مات هي تخت 1 3 تا وت 8 وت تن مت ۵ 


حاصل شد . و شماو ایشان به مراد رسیدید . بی از آن که رنجی به کسی 
رسیدی. » و اين از غایت شفقت آن پیر بود ( ۱۶۳ ما ) بر مسلمانان . و اندر 
اين, اقتدا به پیفمبر - صلی اللّه علّیه و سم - کرد , که هر چند از کافران بدو جفا 
بیش بودی» وی متغیر نشدی ‏ و می گفتی: رهم اهد قومی! فانهم لا یعلمون ۱». 
۵ _ و از وی می آید که گفت : « از بیت الْفدس می آمدم به قصد مصر . اندر راه 
شخصی دیدم از دور » باهیبت » ( ژ ۱۲۷ ) که می آمد . اندر دل خود تقاضایی یافتم . 
که از این کس سوالی بکنم . چون نزديك من آمد . پین‌زنی دیدم باعکازه یی اندر دست ۰ 
وجبه یی پشمین پوشیده .گفتم :« من آين ؟» قالت : « من اللّه ! » قلت : « الی 
آين ؟ » قالّت : « الی الله ! » : « از کجا می آیی ؟» گفت : , از ند خدای ! » 
۰ گفتم  :‏ کجا خواهی رفت ؟» گفت : « به سوی خدای ! » با من دینار گانه یی بود . 
بر آوردم که بدو دهم . دست آندر روی من بجنبانید و گفت : « ای ذوالنون ! اين صورت که 
ترا بر من بسته است , از ر کیکی عقل تو است . من کار از برای خدای می کنم . و از دون 
وی چیزی نستانم . چنان که نپرستم جز وی را . چیزی نستانم جز از وی ۰ » این بگفت ؛ و 
از من جدا شد . 

و اندر این حکایت , رمزی لطیف است که آن عجوز گفت : « من کار از برای وی 
۵ می کنم .» و اين دلیل صدق محبت بود. که خلق اندر معاملت بر دو گونه اند : 
[مو ۱۱۰ ) یکی آن که کاری می کند پندارد که از برای وی می کند ۰ و به تحقیق از برای 
خود می کند. و هر چند که هوای وی از آن منقطع باشد , دنیایی. آخر بیوس ثواب آن 





۱- ما. مو : بی آنکه رغجی . ۲ - ما مو : رسد و این حدیث . 

۳- ما : پیغامبر مر: بدو جفا زیاده . > - مو: نشدی می گفتی . 

1- ما : که می آمد از دور ما , مو : , از دور » تا می آمد» ندارد . مو : بنزديك هن آمد اندر دل . 

۷ ما :شوالی بکتم که می آمد :مو : کهامی آید ما :هو ؛ به نزديك من آمد. 

۸- مو : جبه پشمینی ما :من ات 

. ما : کفتم از کجا می آیی‎ -٩ 

,۰.- ما : کجا می شوي  .‏ ۱۱- مو: روی اندر روی ما مو : ترا در من . 

۳- مو : از « چنانکه » تا م نستانم » ندارد. ۱۶- ماء مو : اندرین حکایت مو : عجوزه .۰ ۱۵- ما: محبت وی. 
- مو : کاری وی پندارند می کنند ( فعل جمع و فاعل مفرد!) و آن هم به تحقیق. 

۷ - ما. مو : هوای وی منقطع باشد دنیا وی (مو : از دنیای آخر ) و آخر هوس . 


جهانی باشدش . و دیگر آن که ارادت ثواب و عقاب آن جهانی ۰ و ریا و سمعت 
[ما ۱۶۶ ) اين جهانی . از معاملت وی منقطع باشد . و آن چه کند مر تعظیم فرمان حق - 
جل جلاله - را کند , و محبت حق - تعالی - متقاضی وی باشد به ترك نصیب اندر فرمان 
وی. و آن گروه را صورت بسته باشد » و ندانند که هر کار که آخرت را کند هم ورا باشد » 


۵ و ندانند که در طاعت مر مطیع را نصیب بیش از آن باشد که اندر معصیت . ازآن چه 
اندر معصیت که ( ژ ۱۲۸) راحت عاصی يك ساعته باشد » و راحت طاعت هميشه . و 
خداوند را - تعالی وتقدس - از مجاهدت خلق چه سود ؟ و از ترك آن چه زبان ؟ 

اگر همه خلق به صدق ابویکر - رضی اللّه عنه - گروند , فایده مر ایشان را دارد و اگر 
به کذاب فرعون شوند» زبان مر ایشان را دارد . لقوله تعالی : « ان حسنتم احسنتم 
آبدی مر خود را می طلبند و می گویند : « از برای خدای می کنم - جل جلاله - . اما 
سپردن طریق دوستی خود چیزی دیگر است. ایشان از گزاردن فرمان , حصول امر دوست 
نگاه دارند . چشمشان بر هیچ چیزی دیگر نباشد . و اندر این کتاب مانند این سخن 
پیاید ( مو ۱۲۱ ) - انشاء اللّه - اندر باب اخلاص . 


۱- ما , مو : جهانی باشد. 

۲و ۳ - ما : خاص مر تعظیم فرمان حق را. 

۳- ما مو : نصیب خود . 

6 - ماء مو : صورت بسته باشد که هر کار کمانخه دار آخرة کنند ویرا. 

۵ - ما. مو : که اندر اطاعت ماء مو : نصیب و افراز آن باشد از آنجه اندر . 

1- ما, مو : از آنجه که راحت معاصی يك ساعت باشد ما , مو : هميشه بود. 

۷- ما مو : و خداوند از محاهدت خلق چه سود دارد ؟ 

۸- ما مو : خلق عالّم ما , مو : ابریکر رضی اللّه عنه گردند سود مر ایشان را. 
-٩‏ ماء مو : دارد چنانکه گفت ما مو : و ان اسأتم فلها و نیز گفت : و من.. . 
۰- ما. مو : ان الله لغنی عن العالین خلق. 

ی یه یا 
۳- ما , مو : جیز دیگر . 

۶- ما مو : باب الاخلاص انشاء اللّه تعالی . 


و مت ضحت ههد جات صوت وه وروت موه نت مت هت صاصت وت مات ارت سردا سرت رن مت له وهی ها ور موی مرا لا ها ار سا سر ری راو اه ات ال متا و ری ختایی خص متسه هس . تس تا 


مرچ بر 


۱ ۰ - آبو اسحق ابراهیم بن آدهم ین منصور - رضی الله عنه -.) 


3 ۰ بگانه ٍ زمانه بود .و اندر عصر خود » سید آقران » و شاهنشا؛ مردان بود. 
مرید خضر پیغمبر - صلوات اللّه علی نبینا و علّیه - بود . و بسیاری از قدمای مشایخ 
توافت موق نو سا امام اعظم آبو حنیفه - رضی اللهُ عثه - اختلاط (ما ۵ع۱) 
داشت . و علم از وی آموخته بود . از اول حال امیر بلخ بود , چون حق - تعالی - 

ارادت آن بود که پادشاه جهانی گردد » روزی به صید بیرون شده بود ,و از لشکر خود جدا 
۳ « از برای این کارت آفریده اند ؟یا بدین کار فرمودندت ؟» وی را این سخن دلیل 
گشت . توبه کرد , و دست از ممالك دتیا به کل باز کشید , و طریق زهد ( ژ ۱۲۹ ) و ورع 
بردست گرفت فضیل بن عیاض و سفیان ثوری را بیافت و با یشان صحبت گرفت . . و 
۲۳9 حوق. تخووف. ریخ ب معاملات ای ی 


مس 6 


۵ عنه - 9 موی ای یی یم تیه مش 





۳- منصور رحمة اللّه علیه یگانه بود اندر طریق خود ما. مو : و سید اقران خود بود و شاهنشاه مردان. 

ء - ما : پیغامبر ما : بوده و بسیاری . و ۵ : ما . مو: مشایخ یافته . 

۵ - مو : و با امام ابو حنیفه ... اختلاط داشته . -٩‏ ما : بیاموخته و در اول ؛ مو : علم از وی و در اول . 

*و ۷- ها صو: از « چون » تا « گردد» ندارد . 

۷و ۸- مو: به صید شده ماء مو : و از پس آهویی می تاخت . 

۸- ما مو : از « به کمال» تا خی » ندارد مو : آن آهو را زبان داد و با وی به سخن درآمد. 

-٩‏ مو : فصیح با وی گت آلهذا ...آو بهذا. 

۰- ما: این کار آفریدت اند يا وی را اين دلیل گفت » مو : این کار آفریده آمدت یا وی را اين دلیل گشت بر توبه . 
۱- ما مو : بازکشید و دست از جمله بداشت . ۱۲ - ماء مو : و فضیل عیاض ما: دریافت و با ما. مو : صحبت کرد ما . 
عمر خود از توبه به جز از . ۱۳- ما. مو : نخوردی و ویرا . 

۶- ما مو : گوید رحمة الله علیه . ۵ - ما : کلید همه . مر : همه علوم . 


جحصت جوج بت هت هت بت اه تست کت دنت مت بدا هت 5 تاه تن تی 3‏ ات ۱ تنس ات3۳ رت کت 0 0 کته هت بت تست و ات ال 5 یت ۱۳ ات۳ ۳۳۳ 3۳۳۲ بت وت مستت ‏ اد 0 1 ۳ نا بت 1 0 بت تن . 


و از وی روایت می آرند که گفت :« اتَخذ اللّه صاحباً و ذر الناس جانبا.» : 
تاقوا پمال یار هرفن سوعان زا شانی نگاره نو مراد زاین ارام 
که چون اقبال بنده به حق - تعالی- درست باشد » ( مو ۱۶۲) و اندر تولی به حق . 
مخلص بود . صحت اقبال وی به حق, اعراض از خُلْقَ تقاضا کند .از آن که صحبت خلق را 
۵ با حدیث حق » هیچ کار نیست . و صحبت حق اخلاص باشد اندر گزاردن فرمان وی . و 
خلاص اندر طاعت از خوصٍ محیّت باشد , و خْوص میت حقّ » از دشمنی تس و هو 
خیزد . که هر که باهوا آشنا بود , از خدای - عز و جل - جدا بود . و هر که از هوا بریده 
باشد . با خداوند آرمیده باشد . پس همه خلْق تویی اندر حق تو . چون از خود 
اعراض کردی ۰ از (ما ۱۶۶ ) همه اعراض کردی . کس که از خلق اعراض کند و به 
+۱ خود اقبال کند . این چنان باشد که همه خلْق اندر آن چه هستند ۰ به حکم تقدیر 
راستند . ترا کار با تو افتاده است . 

و بنای استقامت ظاهر و باطن مر طالب را بر دو چیز است : یکی از آن شناختنی ۰ 
و دیگر کردنی . آن چه شناختنی است ۰ رژیت تقدیر حق است از خیر و شر. که اندر 
کل مك . هیچ متحرك ساکن نشود . و هیچ ساکن متحرك نگردد. . الا به حرکتی که 


۱- ما . مو: که می گفت ۰ 

او ۲ - ما : ابراهیم ادهم گفت خداوند را یار خوددار و خلق را بجای خود گذار. 
۳- ما . تولی به حق تعالی 

< صحت اقبال به حق ۰ ما مو : از آنجه صحبته. : 

۵ - ما ء مو : اندر گذاردن فرمان . 

٩‏ ها هو : ضحبت نود 

۷- ما . مو : از خدای جدا بود. 

۸- ما : چون خود از خود . 

. مو : از جمله خلق اعراض کردي‎ - ٩ 

۰- ما , مو : این جفا باشد از بهر آنکه (ما : از هر آنکه ) همه خلق در آن ؛ ما : تقدیر استند. 
۲ - ما : شناختنی است . 


۱۶ ۱ کشف الحجوب ۱ اتباع التابعن 


خداوند - تعالی - ( ۱۳۰ ) اندر وی بیافریند , و سکونتی که خداوند - تعالی - اندر 
وی بنهد . و آن چه کردنی است گزارد فرمان است ۰ و صحت معاملّت , و حفظ تکلیف 
است . و به هیچ حال تقدیر وی مر ترك فرمان را حجت نگردد. پس اعراض از خلق درست 
نیاید , تا از خود اعراض نباشد . چون از خود اعراض کردی ۰ خلْق همه می بباید مر 
۵ حصول مراد حق را . و چون به حق - تعالی - اقبال کردی » تو می ببایی مر اقامت امر 
اورا . پس با خُلق آرمیدن [ مو ۱۸۳ ) روی نیست . و اگر بدون حق با چیزی بخواهی 
آرمید , باری با غیر آرام ؛ که آرام با غیر ؛ رژیت توحید بود . و آرام با خود . اثبات 
تعطیل .و از آن بوّد که شیخ ابوا حسن سألبه - رحمهٌ اللّه علیه - گفتی مرید 
را : « در حکم گربه یی "بودن بهتر از آن چه اندر حکم خود . » از آن چه صحبت 
۰ باغیر , از برای خدای بود . و صحبت با خود از برای پروردن هو | بود . و 
اندر این معنی سخن بیاید اندراین کتاب به جایگاه خود - انشا اللَه تعالی - . 

۲ اندر حکایات یافتم که : ابراهیم ادهم گفته است که : و موز با به وس ات 2 
پیری بیامد و مرا گفت : « یا ابراهیم ) می دانی که این چه جای است که تو 
بی زاد و راحله می روی ؟ » گفتا : « من دانستم که (ما ۱۶۷ ) او شیطان است 
۵ ۱ چهار دانگ سیم با من بود .که اندر کوفه زئبیلی فروخته بودم .از جیب برآوردم 
و بینداختم . و نذر کردم که به هر میل چهار صد رکعت ماز کنم . چهار سال اندر 
بادیه ماندم 9 - تعالی - به وقت حاجت , بی تکلف روزی می رسانید . و 
اندر آن میان خضر پیغامبر را - صلوات اللّه علی نبینا و علْیه - با من صحبت افتاد 


۲- ما , مو : وی نهد ما , مو : گزاردن فرمان حق 


آو ۳ - ماء مو : تکلیف و به هیچ. - ما؛ مو : خلق هم می نباید. 
۵و٩‏ - ما مو : مر اقامت امر حق را. 1- ما : حق بدون جیزی. 
۸- ما مو : ... سالبه گفت مریدی را . - ما. مو : بهتر از آنکه اندر . 


.۰ ما؛ مو : هوا و اندرین . ۱۱ - ماء مو: و اندر حکایات ابراهیم ادهم است که چون به بادیه پرسیدم. 
۶ - ما. مو : گفت دانستم که آن شیطان است . ۵ - ما ء. مو : زنبیل فروخته بودم آن از . 

- ماء مو : و شرط کردم که ما : نماز گزارم . ۱۷- مو : خداوند تعالی بوقت بی تکلف. 

۸ - مو : اندر ان میانه خضر را ماء مو : با من صحبت کرد. 


اهدص مت ها ار وا ون رل سل ول و وا رس و و ۱ 


و نام بزر گ خداوند - تعالی - مرا راز و8 ‌( 
و وی را مناقب بسیار است . و باللّه التوفیق . ۱ 


(۱۱. بشر بن احارث احافی - رضی اللّه عَنهٌ - .) 


و منهم سریر معرفت, و تاج هل معاملت .بشر بن ا حارث احافی -رضی اللّه عنه - . 
۵ اندر مجاهدت شأنی کبیر داشت . و اندر معاملت حظی ام خی افیا ما 
رنه و٩‏ ۲( ۱۳۱ ومریدحال جرد ببو: + علی بن خشرم ۰ به علم اصو و 
فروع . عالم بود . [ مو ۱۱۶ ) 

و ابتدای تویهٌ وی آن بود که روزی مست می امد . اندر میان راه » کاغذ 
پاره یی یافت . مر آن را به تعظیم کف و رکه که ۶ بسم اللّه 

۰ الرحمن الرحیم .» آن را معطر کرد و به جایی پاك بنهاد .آن شب مر خداوند - 
تعالی - را به خواب دید که وی را گفت : « یا بشر ! طیبت اسمی » 
فبعزتی لاطیبن اسمك فی آلدنیا و الاخرةٌ .» : ,نام مُرا خوشبوی گردانیدی . 
به عزت من که تام ترا خوشبوی گردانم اندر دنیا و آخرت ۰ » تاکس نام لو نشنود 
الا که راحتی به جان وی آید .آنگاه توبه کرد و طریق زهد بردست گرفت.و از شدت 
۵ غلبه اندر مشاهدت حق - تعالی- هیچ چیز اندر پای نکرد .از وی علّت آن بپرسیدند. 
گفت :, زمین بساط وی است و من روا ندارم که بساط وی سپرم .و میان پای 


۱- ما :و مرا نام ما , مو: خداوند بیاموخت  .‏ ۳- ما : ذکر بشر بن حافی رحمة الله. 

- ما : احافی رحمة الله. 

۵ - ما سر ی کبیر و برهانی؛مو: فیقوت تابن 
1- ما , مو : علی بن حشرم و به علم فروع و اصول. 


۷- ما مو : روزی مست می رفت . -٩‏ ما مو : آنرا بتعظیم . 
۰- ما مو: مر آنرا معطر ما: و آن شب. ۱۱- ما مو : دید بخواب که . 
۳ - مو: که ترا خوشبوی گردانم . ۶- ما مو : به دل وی اندر آید. 


۵ - ما, مو : هرگز هیچ چیز. 
9 مو : که بساط سپرم. 


من و زمین واسطه باشد . » و اين [ ما ۱۶۸ ) از غرایب معاملت وی است که اندر 
جمم همت وی به حق , پای افزار . حجاب وی آمد. 

و از ۵ تس کفت : « امن آراد آن یکون عزیزا فی الدنیا 

۵ وود یجب ۳ الی نان ۳ خواهد که نا عزیز باشد » و 
اندر آخرت شریف , گو از سه چیز پرهیز : از مخلوقات حاجت مخواه » و کس را 
بد مگوی , و به مهمانی کس مرو . » 

اما هر که به خداوند - تعالی - راه داند: از خْلْقّ حاجت نخواهد ۰ که حاجت به 
خلق دلیل بی معرفتی بود . که اگر به قاضی اخاجات عالمستی ۰ از چرن خویشتنی 
۰( مو ۱۱۵ ) حاجت نخواهدی . « استعانهٌ الخلوق الی الخلوق کا ستعانة 
المسجون الی السجون . » و اما هر که کسی را بد گوید آن تصرف است که اندر 
حکم خدای - ( ژ ۱۲۲ ) تعالی - می کند . از آن چه آن کس و فعل دی آفریدة 
خدای است - عَر و جلْ - ۰ آفریدة وی را بر که رد می کنی .و آن که فعل را یب 
کند » فاعل را عیب کرده باشد , به جز آن که وی فرموده است که کفار را 
۵ بر موافقت من ذم کنید . ۱ ۱ 

اما آن چه گفت از نان خْلْق پرهیزید . که رازق خدای است - جل جلاله - اگر مخلوق را 
سبب روزی تو گرداند . او را مبین . و بدان که آن روزی تو است که خدای - تعالی - به تو 





۱- مو : و زمين و بساط وی مو : از غرایب معاملات. 

۲- ما : پای افزاری حجاب  .‏ ۳- ما :و شریفا. 

را لتق آعرا. -٩‏ مو : پس گو از مو :و از مخلوقات . 

۷- ما, مو : مهمانی کس مشو  .‏ ۸- ما : و از خلق حاجت . 

8- مو :بود اگر به . 

۰- ما : حاجت نخواستی لأن استعانة , مو : حاجت نخواهد . 

۱- ما . مو : من السجون و اما هر کسی را مو : تصرفی است . 

۱ ۱۲- ما. مو : خدای میکند. ۱۲و ۱۳- ما. مو : آفریدة خدای است و آفریدة وی را هر که رد 
میکند . ۱۳ - ما : عیب کرده باشد. ۱- ما : عیب کرده بجز ما مو : که وی کفار را بر موافقت . 
- ماء مو : از طعام خلق پرهیزید از آنچه ما. مو : جل تعالی. 

۷- ما : و بدان که روزی تست . 


اتباع التّابعین کشف الحجوب ۵ ۵ ‌<ِّ۳۹ 
رسانید نه از آن وی .و اگر او پندارد که از آن وی است و بدان بر تو منت نهد ۰ وی 
را اجایت مکن , که اندر روزی ۰ کس را بر کس منت نیست . البته از آن که به 
نزديك آهل سنت و جماعت » روزی غذا" است ۰ و به نزديك معتزله . ملك. و 
خلق را به اغذیه ۰ خدای پرورد نه مخلوق .و (ما ۱۶٩‏ ) مجاز اين قول را وجهی 
۵ دیگر است . و اللّه اعلم بالصواب . 


۱ ۲ بو یزید طیفور بن عیسی البسطامی تب رضی اللّه عنه ۳ 1۰ 


رضی ال عَه - از اجلة مشایخ بود ۰ و حالش اکبر جمله بود ۰ شانش آعظم ایشان 
بود .تا حذّی که جنید گفت - رحمدٌ اللّه علَیه - : « آبو یزید منا بمنزلة 
۱ جبرئیل من الملایکة 0۳۰" ابو یزید اندر میا ن ما شوت خی نت ,اش ۶۱ 
ملانکه.» و جد او مجوسی بوده بود؛ و از بزرگان بسطام یکی پدر او بود.( مو ۱۳۲) 
و اورا روایات عالی است اندر احادیث پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - . و از این ده 
امام معروف مر تصوف را یکی وی بوده است و هیچ کس را پیش از وی اندر 
حقایق این علم . چندان استنباط نبوده است که وی را . و اندر همه احوال محب العلم و 
۵ ۱ معظم الشريعة بوده است. به حکم آن که گویند :گروهی مر مدد الماد خود را 


موضوعی بروی بندند و آندر ابتدا روزگارش مبنی بر مجاهدت و برزش معاملت بوده است . 





۱- ما : و اگر پندار ما : و بران بر تو منت نهد اورا . ء - ما : خدای تعالی پرورد ما : وجه دیگر . 
قتضا درو بالصرات تارف اجه ماد کر ایو تویق تسطا ره الله.. ۷ فا مود فلا فمخت:. 
۸- ما : رحمة الله علیه از جمله مشایخ ما . مو : و شانش اعظم بود . 

٩‏ - ما : جنید گفت آبو یزید منا ما : جبرئیل علیه السلام. .۱- ما : من اللائکة جبرنیل. 

۰ و ۱۱- ماء مو : وجد وی مجوسی بود . 6۱- ما . مو: پدر وی بود. 

۲- مو : روابات بسیار عالی اندر احادیث پیفامبر  .‏ ۱- ما . مو: یکی وی است . 

۶ - ما مو : نبود که وی را . 

۵ - ما. مو : الشريعة بود بخلاف آنکه گروهی برای مدد ( مو : من را برای مدتی). 

۹ - ما. مو : و از ابتداء روزگارش ما , مو: و پرورش معاملت . 


تست مت کت هت 5 ۳ م8 5 9 ۳ تا 0 و توا ی ات0 ۳۳ تتتتتا. هه هر 7 ۲ ۳ ۱۳۳/۳۳۹۳ نت و ات ات تج و۳ وت دمن مسق سور اه ات 


ی می آید که گفت :« عملت فی الجاهدة ثلثین ۱۳۳) ۳ 
فما وجات شینا ند علی من العلم و متابعته ول لا اختلاف العلما- 
یت و اختلاف فتاه ره لا فی تجزدلتوحد ۰ »۰۰ سی سل 
مجاهدت کردم , هیچ چیز نیافتم که بر من سختر از علم و متابعت آن بودی . و اگر 
8 تقای شا آزمی‌دمی ان یط بای‌تایشی: را میم نان زاین , 
و اختلاف علما رحمت است به جز اندر تجرید توحید . » و [ما : ۱۵۰ ) به حقیقت 
چنین است که طبع به جهّل مایل تر باشد .از آن چه به علم و به جهل بسیار کار 
توان کرد بی رنج .و به علم يك قدم بی رنج نتوان نهاد . و صراط شریعت بسیار 
باریکتر و پر خطرتر از صراط آن جهانی . پس باید که اندر همه احوال ها چنان باشی 
۰ که اگر از احوال رفیع و مقامات خطیر بازمانی و سفتینه آنتر میتی شرفت 
افتی .و اگر همه از تو بشود , باید که معاملت ( مو ۱۱۷ ) با تو باند. که اعظم 
آفات مر مرید را ترك معاملت بود. و همه دعاوی مدعیان اندر برزش شریعت 
متلاشی بود و ۰ آرباب لسان در برابر آن برهنه گردند . 

ی یو و وی ییا 


نزدیاه هل شرت : رز تنم فا #یری محبوب .یعنی بهشت 


۲ - مو : لتعبیت . 

۳- ما , مهو هن سیم 

آو ۶ - ما : چیز نیافتم . 

- ما , مو : سخت تر از علم و متابعت آن بود . 

۵ - ما : نتوانستی گذارد. 

۷- ما : مایل تر بود ۰ ماء مو : کار بی رنج بتوان کرد . 
-٩‏ ما . مو : آن جهانست ما. مو : احوال چنان باشی . 
۳ : باز نمانی و اگر بیفتی باری بیان قریمت اف کار از تزهید: 
۲ - ما , مو : ورزش شریعت ماه مو : اندر برابر 

2 و 

۵ - ما , مو : بهشت را خطر نیست . 


۷ - مو : در بوستش آند. 


بج التابعین کشف الحجوب ۱0۱ 
مخلوق است اگرچه بزر گ وک و آنیک 9 ملق .و هر که 
از نامخلوق به مخلوق بازماند . بی خطر بود . پس مخلوق به نزديك دوستان خطر 
ندارد , و دوستان به دوستی محجوبند . از آن چه وجود دوستی, دویی اقتضا کند . 
و اندر اصل توحید دویی صورت نگیرد . و راه دوستان از وحدانیت به وحدانیت بود . و 
۵ اندر راه دوستی ‏ علت دوستی آید ,و آفت آن که اندر دوستی مریدی و مرادی 
باید . يا مرید , حق , مراد ؛ بنده .و يا مراد .حق » مرید » بنده ,اگر مرید ؛ حق 
بود »و ( ژ ۱۳۶ ) مراد . بنده . هستی بنده ثابت بود اندر مراد حق . و اگر مرید . 
بنده , و مراد » حق . و طلب و ارادت مخلوق را بدو راه نیست . ماند اینجا آفت 
هستی محب به ( ما ۱۵۱ ) هر دو حال ی محب اندر بقای محبت » 

ات و مام تر از آن که قیامش به بقای محبت . 

و از وی می آید - رضی ال عَثهُ - که گفت : «يك بار به مکه شدم . خانه 
مفرد دیدم . » گفتم : « حج قبول نیست ۱۰ مو ۱۹۸ ) که من سنگ ها از اين جنس 
بسیار دیده ام . » بار دیگر برفتم : خانه دیدم ۰ و خدا وند خانه دیدم . گفتم که : 
ر هنوز حقیقت توحید نیست . » بار سدیگر برفتم ۰ همه خداوند خانه دیدم ۰ و 
۵ خانه نه . به سرم فرو خواندند : « یا با پزید ! اگر خود را ندیده ای و همه عالم 
را بدیده ای . مشرك نبودی . و چون همه عالم نبینی » و خود را بینی . مشرك باشی . ۳ 
آنگاه توبه کردم , و از دیدن هستی خود , نیز توبه کردم . » و این حکایتی لطیف است 
اندر صحت حال وی . و نشانی خوب مر ارباب احوال را . و اللّه اعلم بالصواب . 

۲- ما , مو : باز ماند و بی قدر بود . ۳- ما مو : به دوستی محجوب اند . 
۷ ۸4و -٩‏ ها مهو : آفت هستی اندر محبت 
-٩‏ مو : پس فنای محبت اندر بقای محبت ام تر . .۱- ما : که فنایش. 

۱- ما. مو: رحمة اللّه علیه که گفت . . ۱۲- ما مو : گفتم که حج مقبول نیست . 

۳و - ما: گفتم هنوز. ۶- ماء مو : بار سیوم باز رفتم هم خداوند . ۱ 
۵ - ما , مو : و خانه ندیدم به من ندا آمد که با با يزید اگر خود را ندیدی و همه عالم را بدیدی . 
۹ - ما : عالم را بیتی 

۷ - ما مو : توبه کردم و از توبه نیز توبه کردم و این حکایت لطیف است . 

۸- ماء مو : و نشان خوب ما, مو : , بالصواب م ندارد. 


(۱۳ آبو عبدالله احارث بن اسد الحاسبی . رضی اللّه عنه . ۰) 


و منهم امام فنون . و جاسوس ظنون » ابو عبدالله احارث بن آسّد الْحاسبی - 
رضی اللّه عنه - » عالم بود به اصول و فروع . و همه اهلٍ علم را تولی و اقتدا 
در وقت وی به وی بود . کتابی کرده است رغایب نام اندر اصول» تصوف . 
۵ و به جز آن وی را تصانیف ی . عالی حال و بزرگ همت بود : 
و اندر وقت خود شیخ الْشایخ بغداد بو . . < 
از وی روایت آرند که گفت :« العلم بحرکات القلوب فی مطالعة الغیوب 
اشرف من العمل بحرکات امجوارح ۰ ۰« آن کس که به حرکات دل اندر محل 
غیب , عالم بود . بهتر از آن که به حرکات جوارح عامل بود .» مراد اندر این آن 
اس که علم , محل کمال است , و جهل , محل طلْب . و علم اندر پیشگاه بهتر 
از آن که جهل بر درگاه . که علم مرد را به ورچة کمال رساند , و جهل ۱ ما ۱۵۲ 
از درگاه اندر نگذراند . و به حفیقت علم بزرگتر از ( ژ ۱۳۵ ) عمل بود از آن که 
[مو ۱۹۹ ) خداوند - تعالی- ۱ را به علم توان شناخت و به عمل اندر نتوان یافت . 
و اگر ب به عمل بی علْم بدو راه :باشدی» نصاری را و رهبانان را اندر شدت اجتهاد شان 
۵ اندر مشاهده اندی . و مزمنان عاصی اندر مغایبه . پس عمل صفت بنده است. 
.و علم صفت خداوند - تعالی-. و بعضی از راویان اين قول را غلطی افتاده است ۰ و 


۱- ذکر ابو عبداللّه حارث الحاسبی رحمة اللّه علیه . 
۳- ما: رحمة اللّه علیه عالم بود ما. مو: و مرجع همه اهل عالم را اندر وقت وی اقتدا بدو بود . 
- ما: وی خود به وی و کتابی کرده غایب نام . ۷- مو : و از وی . ۱ 
۸- ما مو : آن که به حرکات . 
-٩‏ ما: جوارح عالم بود و مراد . ۰- مو : وجهد محل طلب . 
۱- مو: و جهد از در گاه. ۲- ما : اندر نگذارند . 
۲ و ۱۳- ما. مو: از آنجه خداوند عز و جل را . ۱ 
۳و ۶ ما : واگر عمل بی علم را بدو راه باشد نصاری و رهبانان اندر . 
۵ - ما: اندر مشاهده آیدی , مو: آبدی ما : اندر معاینه . 


۹ - ما. مو: خداوند و بعضی . 


هر دو عمل را روایت کنند و گویند : « العمل بحرکات القلوب آشرف من 
العمل بحرکات امجوارح ۰ و این محال 16 عمل بنده 7 حرکات دل 
تعلق نکند . و اگر بدین فغّت و مراقبت » احوال باطن می خواهد » این خود بدیع 
نباشد که بیغامبر گفت - صلّی اه علّیه و سلم یر از یک ساعة خیر من عبادة 
۵ ستین سنه . » و به حقیقت اعمال سر ۰ فاضلتر از اعمال جوارح » و تأثیر 
آعمال باطن , قامتر از تاثیر آعمال ظاهر . و از آن برد که گفتند ۰ « توم العالم 
عبادة و سر اجاهل معصيةٌ . » : , خراب عالم عبادت یدز بیداری جاهل 
معصیت . » از آن چه اندر خواب و بیداری . سرش مغلوب باشد » و چون سر 
مغلوب گردد . تن نیز مغلوب گردد. پس سر مغلوب به غلَِهةٌ حق » بهتر از نفس غالب 
به حرکات ظاهر و مجاهدت . 

۰ و از وی - رحمّ اللّه علَیْه - می آید که روزی درویشی ر | کفت : ,کن له 
و الا فلا تکن . » : , خداوند را - تعالی - باش و اگر نه خود مباش . » 
تقق هی مافی ات. م ۳ ففی خرن فان .یعنی به صفوت مجتمع باش ۰ 
یا به فقر ( ما ۱۵۳ ) مفترق . به حق باقی باش ۰( مو ۱۷۰ ) یا از خود فانی . یا 
بدان صفت باش که حق - تعالی - گوید : « اسجدوا لادم ! » و یا بدان صفت 
۵ باش که : « هل آتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذ کورا . ». 
اگر خود را باشی به اختیار خود ۰ قیامت به خود بود ۰ و اگر نباشی به اختیار خود . 
قیامت به حق بود . و این معنی لطیف است . و اللّه اعلم بالصواب . 


اه این کت ۲ سا اه گر 

۳ -ما. مو : بدین معنی فکرت و مراقبه ماء مو : باطن را می خواهد. 

۵ - ما. مو: و تأثیر است افعال باطن اندر حقیقت مامتر. ۷- مو : از « خواب » تا معصیت م ندارد. 
۸- ما. مو : سرش مغلوب حق باشد و چون سر مغلوب بود تن نیز (مو : دین) مغلوب بود . 

٩‏ - ما : به غليةٌ حال حق از نفس غالب بر حرکات ظاهر و مجاهده. 


,۰- ما مو : و از وی می آید که ما : درویش را. ۱- ما , مو: خداوند را باش و کرنه خود . 


۲- ما مو : خود فانی باش. ۳- ما , مو : متفرق و به حق باقی و يا از 
۶- ما مو : که حق گوید. ۵- ما : اگر تو حق را باشی . 


- ما: اگر نباشی باختیار. ۷- ما. مو : , بالصواب, ندارد. 


کیت پیات (توتوه تض هت اه مه ريد را روت توا مت متا ال بت تست جوا مرت ۲۳ خر مت بت 0 تن تا هت نت انا تک فک تا کر هرهاق 10 بت و نت هه نت تلا باستتستا تسزز: توت جتکت تخت بالات خخنرسته ان هت ۳ مک و9 نیت مت ۵ 


(۱۶ . آبو سلیمان داوود بن نصیر الطائی ۰ رضی اللّه عنه <. 

۱ و منهم . امام معرض از خلق و از طلب ریاست , و بریده از خلق به عزلت ( ژ ۱۳۹ ]9 

قناعت , ابو سلیمان داوود بن نصیر الطایی ۰ رضی اللّه عنه - از کبرای مشایخ . 
و سادات اهل تصوف بود .و اندر زمانهة خود قر تیه . شاگرد امام اعظم ابی 
8 حنیفه بود - رضی اللّه عنه -. و از آقران فضیل و ابراهیم آدهم انشا 
بود . و اندر این طریقت مرید حبیب راعی - رضتی آللّه عنه -. اندر جملة علوم حظی 
وافر داشت » و به درچة آعلی بود , و آندر فقه , فقبه الفقهاء بود . عزلت اختیار 
کرد ؛ و از طریق ریاست و دنیا اعراض کرد ؛ و طریق زهد و تقوی بر دست گرفت . و وی را 
مناقب بسیار است و فضایل مذکور ۰ که به معاملات عالم بود , و اندر حقایق کامل . 
۰ از وی می آید که گفت مر مریدی را از مریدان خود : « ان آردت السلامة سلم 
علی الدنیا .و ان آردت الکرامةٌ کبر علّی الاخرة ۰»:,ای سس گر تتلارت وا : 
دنیا را وداع غیبت کن ۰ و اگر کرامت خواهی » بر آخرت تکبیر کن.» یعنی این هر دو 
محل حجابند. و همه فراغت ها اندر این دو چیز بسته است . هر که خواهد که به تن فارخ ‏ 
شود اما ۲۱۵۶ . گو از دنیا اعراض کن . و هر که خواهد که به دل فارمٌ شود . گو ارادت 
۵ عقبی از دل بپرداز. 





۱- ما : بریده از خلق . 

۳- ما مو : , و قناعت » ندارد. ‏ ما : رحمة الله علیه . 

6 - ما , مو : امام ابی حنیفه . 

1- ما , مو : و اندر طریقت مرید حبیب الراعی و اندر جملة علوم حظ وافر. 
۸- ما , مو : و از ریاست اعراض کرد . مو : به دست گرفت ویرا مناقب. 
۰- ما. مو: و از وی می آبد. 

۱- مو : گفت ای پسر . 

۲ - مو : وداع غیب کن ما. مو : تکبیر مرگ کن یعنی هر دو . 

۳ - ما مو : و فراغت اندر دو جیز . 


۶۵ - ما مو : از دل بیرون کن .: 


مت ات۱ ی ی ۳[ ای را مه را 2 ۱ اه مر و5 نت تا ۳ 2 5 


اتباع الایعین کشف الحجوب ۱0۵ 


و اندر حکایت مشهور است که پیرسته وی اختلاط با ْحمّد بن ا خسن داشتی . و 
ابو پوسف الفاضی به نزديك خود نگذاشتی . از وی پرسیدند که : « اين هر دو اندر علم 
بزرگند.. جرا یکی را -عزیز داری؟ و یکی را نیش خود نگذاری ؟» گفت : « ازآن چه 
محمد بن امحسن از سر نیا و نعمت بسیار به علم آمده است . و علم سبب عز دین و ذل 
۵ دنیای وی است . و ابو یوسف از سر ذل و درویشی به علم آمده است . و علم را سیب 
جاه و جمال و عز خود گردانیده . پس محمد نه چون وی باشد .» 
" واز معروف کرخی - رحمة الله عَلیّه- ا مجافی ی اس 
اندر چشم وی . خطر کمتر از آن بود که داوود طائی را . که همه دنیا را و آهل او 
[ز۱۳۷) به نزديك وی به پر پشه یی مقدار نبود. و اندر فقرا به چشم کمال نگریستی . 

۱ اگرچه پرآفت بودندی . و وی را مناقب بسیار است . واللّه اعلْم . 


[۱۵ - ابواحسن علی بن سری بن اس | لسقطی - 


رحمة اللّه علیه ۱ 


و منهم : شیخ آهل حقایق . و منقطع از جمله علایق ؛ ابو احسن سری بن الْمغلس 
السقطی - رحمة اللّه علیه - خال جنید بود . و عالم به جملة علوم , و اندر تصوف , اورا 
۵ شانی عظیم است.ر انا کسی که اندر تتیبمقامات و بسنط آخال خوض کرد ری 
بود - رحمة اللْه علیه.و بی" بیشتر از مشایخ عراق مریدان وی اند.و وی(مو۱۷۲)حبیب عبیت راعین 


۱- ما : حکایات مو : وی بیوسته اختلاط . ۲ - مو: القاضی را به مو : او را گفتند که این . 
۳- ما , مو: بزرگ اند ما, مو : یکی را اندر بیش. ‏ - ما: و نعمت و دنیائی بسیار. 

۵ - ما : دنیائی وی است مو : و ابو یوسف القاضی از سر درویشی و ذل . 

1 - ماء مو : و عز و جاه خود گردانیده است . ۱ 

۷- مو : رضی اللّه عنه روایت کند که گفت هیچ . 

۸- مو : داژود طائی رضی الله عنه, ما : رحمة اللّه علیه ما. مو : و اهل آنرا. 

‌ . ما. مو : هیچ مقداری نبود . ٩و .۱- ما : بر آفت بودندی وی را‎ -٩ 
ما : , والله اعلم » ندارد. ۱۲وع۱- ما : مفلس السقطی , مو : معین السقطی رضی الله عنه.‎ -۰ 


۱۵و _-.- مو : احوال حورض کر د ه وی بود رضی الله عنه و بیشتری ) مو: بیشترین از 1 





۱06۶ ۱ کشف الحجوب اتباع التابعن 


را دیده بود .و با وی صحبت داشته ,و مرید معروف کرخی بود.اندر بازار بغداد ,( ما ۱۵۵ ) 
سقط فروشی کردی . چون بازار بغداد بسوخت , وی را گفتند : « دوکانت بسوخت ! » گفت : 
« من فارغ شل م از بند آن ! » چون نگاه کردند , دوکان وی نسوخته بود ۰ و از چهار سوی آن 
همه دوکان ها بسوخته . جون آن چنان بدید » هر چه داشت به درویشان داد . و طریق تصوف 
۵ اختیار کرد .وی را پرسیدند که : « ابتدای حالت چگونه بود ؟ » گفت : « حبیب راعی . 
روری به دوکان من برگذشت .من شکسته پی فرا وی دادم که به درویشان د 3۳ مرا گفت : 
« خيرك اللّه ! از آن روز که این نکته به وش من رسید . نیز از من فلاح دلیایی برخاست . » 
و از وی می آید که گفت : « اللهم مهما عذبتنی به بشی- ء فلا تعذبنی بذل 
۰ الحجاب . » : ر بار خدایا ! اگر مرا به چیزی عذاب کنی به ذل حجابم عذاب مکُن . » از 


آن که چون محجوب نباشم , از تو عذاب و بلا » به ذکر و مشاهدت تو بر من آسان بود . و 
چون از تو محجوب باشم . نعیم ابدی تو هلاك من باشد به ذل حجاب تو پس بلایی که اندر 
مشاهدت مبلی بود . بلا نبود . بلا نعمت بود , که اندر حجاب مبلی بود ,. که اندر دوزح 
هیچ بلاسختر از حجاب نیست . ( ژ ۱۳۸ ) که اگر اندر دوزخ , اهل دوزخ , به خدای - 
۵ تعالی- مکاشفندی .هرکز مزمنان عاصی را از بهشت یاد نیامدی, که دیدار حق -عز امه - 
جان را ( مو ۱۷۳ ) چندان مسرت دهد که از عذاب تن و بلای کالبد یادش نیایدی ۰ و خبر 
نداردی . و اندر بهشت . هیچ نعمت کامل تر از کشف نیست که اگر آن همه نعمت . و صد 
چندان دیگر اندر حق ایشان محصول باشدی . ( ما ۱۵۲ ) و ایشان خداوند محجوب . هلاك از 
دلها و جان های ایشان بر آیدی . 


۱- مو : و وی اندر بازار . ۲و ۳- ما مو : گفتند که دکان گفت من .. 
۳- مو : دکان وی. - ما مو : آن همه دکانها سوخته بودند ( مو : سوختند) ما. مو : آنجه داشت . 
"و ۷- ما. مو: گفت حبیب راعی روزی به دکان من گذشت من شکسته ای به وی دادم که بدرویشان بده. 
و۸ - ما مو : از آن روز باز که باین گوش آندعای وی بشنیدم نیز از احوال دنیا و از وی فلاح نیامد. 
-٩‏ ماء مو :من شی ۰.۰ .۱-ماء»مو : حجاب عذاب مکن .۰ ۱۱- ما مو : از آنچه چون . 
۲- ما مو : نعیم تو هلاك من بود بذل حجاب . 
۲ ی ما رداق تا ان هه نود که ان اف من 
چ/۱- ما : و اندر دوزغ هیچ عقوبتی صعیتر از حجاب , مو : و اندر عقویت و دوزخ هیچ بلا سخت تر و صعب تر از حجاب. 
۵ - ما : مکاشف بودندی ما : عاصی را بهشت . ۱ 
۲ ۷- ما. مو : حق عز اسمه تعالی را چنان شادی دهد که از بلای تن و عذاب کالبد خبر ندارندی و اندر بهشت . 
۸-ما : کی اگر آن همه نعمت ها.  ۱٩‏ -ماهءمو : از ایشان باشندی خداوند مو :از دلهای وی و. 





پس سئت بار خداي آن است که اندر همه احوال » دل دوستان را به خود بینا دارد , تا 
همه مشقت و ریاضت و بلاها به شرب آن بتواند کشید , تا دعاشان جنین باشد که همه 
عذابها دوستر از حجاب تو داریم , که چون جمال تو بر دل های ما مکشوف باشد از بلا 
نیندیشیم . و اللّه اعلم .. 


۵ [ ۱7 آبو علی شقیق بن ابراهیم الازدی - رضی اللّه عنه - .] 


و منهم : سرهنگ اهل بلا و بلوی » و مایة زهد و تقوی . ابو علی شقیق بن 
ابراهیم الازدی - رضی اه عَهُ - عزیز قوم و مدای ایشان بود ۰ و عالم به جملة 
علُوم شرعی و معاملتی و حقیقتی.و وی را تصانیف بسیار است اندر فنون علْم . و صاحب 
ابراهیم بن آدهم بود.و بسیاری از مشایخ را دیده بود» و صحبت ایشان را دریافته . 
۰ از وی می آید که گفت - رضی ال عنه - : « جعل اللّه اهل طاعته احیاء 
فی مماتهم و آهل العاصی آمواتاٌ فی حیاتهم . » : « خداوند - تعالی - آهل 
طاعت خود را اندر حال مرگ ایشان زنده گردانید . و اهل معصیت را اندر زندگی 
مرده . » [ مو ۱۷۶ ) یعنی مطیع اگرچه مرده باشد , زنده بوّد , که ملایکه بر طاعت 
وی آفرین همی کنند تا به فیامت ؛ و وابش مَُید . پس وی اندر فنای مرگ باقی بود به 
بقای خدا . 

۱۵ همی آید که پیری به نزديك وی آمد و گفت :, آیها الشیخ ! گناه بسیار دارم . 
می خواهم که توبه کنم . » وی گفت : , دیر آمذی ! » پیر گفت : , نه ! که زود 
آمُدم . » گفت : « چرا ؟ » گفت : « هر که پیش از مرگ بیاید » اگرچه دیر آمده باشد . 


زود آمده باشد ! » 





۱- ما , مو : بار خدای تعالی . ۲- ما: مشقت و بلاها . ماء مو : بتوانند کشید . ما : تالاجرم در آن حال تا دعای ایشان چنین . 
ای .یوار اهاز ۱ 

۵و ۷- ما : رحمة اللّه علیه ۰ ۸- ماء مو : و حقیقتی بود ویرا. ۸ و -٩‏ ما: اندر فنون این علم ( مو : اين طریقت ) صاحب ابراهيم 
ادهم برد رحمة اللّه علیه ٩.‏ - ما: مشایخ دیده ماء مو : دریافته و با ایشان صحبت کرده  .‏ .۱- ما. مو : و از وی ما. مو : گفت 
جعل اللْه. ۱۲- ما , مر : حال مات ایشان زنده گردانیده ( مو : ساخته ) ما ۰ مو : اندر حال زندگی مرده ساخته . 

۳- ما. مو : مرده بود زنده برد که ملايك بر طاعت وی آفرین کنند . ۶- ما مر : و ثرابش مژبد برد ما. مو : به بقای جزا. 
۵- ما. مو : همی آرند که 2۱٩  .‏ ما : و میخواهم ما : که نه زود. ‏ ۱۷- ما مو : گفتا چرا گفت که ما : مرگ آید. 


اف ات سوت سس سیسات ۳۳[ وه عست یت و ات ۵ 


و گویند : ابتدای حال وی[ ما ۱۵۷ ) آن بود که : سالی اندر بخ قحطی افتاده بود . و 
مردمان یکدیگر را می خوردند . و همه مسلمانان اندوهگین بودند . غلامی را دیدند که در 
بازار می خندید » و طرب می کرد . مردمان گفتند : « چرا می خندی ؟ شرم نداری که همه 
مردمان اندر اندوه مانده اند . و تو چندین شادی همی کنی ! ؟ » گفت : « مرا هیچ 
۵ اندوه نیست که من پندة آن کسم که اورا یکی ده است ۰ و شغل من از دل من 
برداشته است ! » شقیق گفت - رضی اللّه عنه - :, بار خدایا ! اين غلام به خواجه یی 
که یکی ده دارد , چندین شادی می ند , و تو مالك الُلوکی, و روزی ما پذیرفته ای . 
و ما چندین آندوه بر دل گماشته ایم ۰ » از شغل دنیا رجوع کرد ؛ و طریق حق سپردن 
گرفت .و نیز هرگز اندوه روزی نخورد .و پیوسته گفتی که :, من شاگرد غلامی ام. و 
. ۱ آن چه یافتم , بدو یافتم ۰ » و این از وی [ مو ۱۷۵) تواضع بود ۰ وی را مناقب 
بسیار است . و اللّه اعلْم . 


[۱۷- ابوسلیمان عبدالرحمن بن عطية الدارانی - رضی الله عنه -.) 


و منهم : شیِخ وقت خود , و مر طریق حق را مجره , آبو سلیمان عبد الرحمن بن 
عطية الدارا: نی ,- رضی اللّه عنه - عزیز قوم بود ۰ و ریحان دل ها بود . و وی به ریاضت 
۵ محاهدات صعب مخصوص است . و عالم بود به علم وقت » و معرفت آفات نفس .۰ 
و بصیر به کمين های آن . و وی را کلام لطیف است اندر معاملات ,و حفظ قلوب . 


و رعایت جوارح 


- ماء مو: و گویند که ابتدای تویة وی آن . مو : اندر بلخ قحط افتاد. ۲و۳- ماء مو : اندوهگین بودند 
غلامی را دیدم ( مو : دید) که اندر بازار که میخندید . ۳ - ماء مو: مسلمانان .۶ - ما: اندر اندوه اند و 
تو چنین شادی میکنی. ۵ - مو: که پندة آن کسم. ژ؛ ق, ما مو : که ورا یکی دیهی است خاصه و وی 
شغل . ۰ - مو : برداشته شقیق گفت بار خدایا . ۷- ما مو : يك دیه دارد ما , مو: مالك اللکی 
ماء مو : اندر پذیرفته ای. ۸- ما : برگماشته ايم ما : رجوع کرده مو : حق را سپردن 

. ما, مو : اندوه روزی هرگز نخورد. ۰- ما: آن چه يافته ام ازو ( مو : ازو) یافتم‎ -٩ 

,۰ و- ما. مو : است معروف و بالله التوفیق. ۱۳و ۱۶- ما: الدارانی رحمة الله علیه . 

۵- ما مو: وی به ریاضات و مجاهدة صعب. ۱۱- ما : نکتهای آن ( مو : بصبربکمنهای آن 


و از وی می آید که گفت : « اذا غلّب الرجاء + علی الخوف فقس الرقّت . سک 
«چون رجا بر خوف غالب شود ۰ وقت شوریده گردد. » ازیراك وقت , رعایت حال باشد . و 
بنده تا آنگاه [ ژ ۱۶۰ ] راعی حال باشد , که خوفی بردلش [ ما ۱۵۸ ) مُستولی بود . 
چون آن برخاست » وی تارك الرعاية گردد , و وقتش فاسد گردد . و اگر خوف بر رجا غلبه 
۵ کرد . توحیدش باطل شود. از آن که غلية خوف از ناامیدی بود ,و نومیدی از حق . 
شرك بود . پس حفظ توحید اندر صحت رجای بنده باشد, و حفظ وقت اندر صحت خوف 
وی . چون هر دو برابر باشد , توحید و وقت محفوظ شد . و بنده به حفظ توحید مزمن 
بود . و به حفظ وقت مطیع . و تعلق رجا به مشاهدتی صرف بود » که اندرو جمله اعتقاد 
است: .۸ تعلی خرف نه تت و وی اه تا یی یی تن مش 
۳ مشاهدت مواریث مجاهدت باشد . و این معنی آن بود که همه امیدها از ناامیدی 
پدید آید . و هر که به کردار خود , از فلاح خود نومید شود , آن نومیدی وی را به 
نجاح و فلاح و کرم حق - تعالی و تقدس - راه نماید , و در انبساط بر وی بگشاید . و 
دلش را از آفات طبع بزداید . و جمله اسرار ربانی وی را کشف گرد . 

چنان که آحمد بن آبی احواری - رَحمة اللّه علیه - کوید : « اندر خُّْت شبی نماز 
۵ ۱ می کردم . اندران میانه مرا راحتی بسیار می بود . و دیگر روز با ابو سلیمان 
بگفتم . » گفت  :‏ ضعیف مردی . که ترا هنوز خلْق اندر پیش است تا اندر خلاً دیگر 
گونی ۰ و اندر ملاً دیگر گون ۰ » 





۱۳ 
۳ - ما , مو : آنگاه که راعی حال باشد که چکونگی خوف ( مو : گونة خوف) بردلش . 
ها ی موی او خرف بای سا ال ایا سای له کل . 

۵ - ما مو : از آنجه غلبه . 

۷- ما مو : و چون هر دو برابر باشند توحید و وقت هر دو محفوظ باشند . 

. مو : صرف بود که‎ -٩ 

ام وتا[ 

۱- مو : خود نومید شود آن ناامیدی وی را به نجات و . 

۲- ماء مو : و کرم حق تعالی راه . 

۳- ماء مو : و جمله اسباب اسرار ربانی او را کشف شود . 

۵ - ما. مو : و اندر آن میان مرا راحت بسیار بود مو : گفتم . 


و اندر دو جهان هیچیز را آن خطر نیست که بنده را ازحق باز تواند داشت . و چون 
عروسی را جلوه کنند بر سر خلق , از برای آن کنند تا همه خلْق او را ببینند . و از دیدار 
خُلْق مر او را زیادت (ما ۱۵۹ ) عز بود . اما نباید که وی به جز آن مقصود خودرا بیند که 
از دیدار غیر , مر اورا ذل بود . اگر همه خلق , عز طاعت مطیع بینند , وی را زیان 
۵ ندارد . زیان رژیت وی مر طاعت وی را می دارد که هلاك وی است . و هو اعلم . 


و منهم : متعلق درگاه رضا »و پروردة علی بن موسی الرضا - (علیه السلام) » 
ابومحفوظ معروف بن فیروز الکرخی . رضی اللّهُ عنه . از دما و سادات مشایخ بود . 
و معروف به فتوت ۰ ( مو ۱۷۶ ) و مذکور به ورع و انابت» و ذکر وی مقدم بایستی, 

۰ این ترتیب . اما من یر موافقت دو پیرکیکی صاحب نقل + و یکی صاحب تصرف ۰ 
اندر این محل آوردم . یکی از آن » شیخ مبارك آبوعبدالرحمن ی السلمی - رحمة اللّه 
علّیه - که کتابش بر اين ترتیب است . و دیکر استاد آبوالقاسم القشیری - رضی اللّه 
عنه - که ذکر وی اندر کتابش بر اين جملّت است, اندر اين موضع اثبات کردم. ازآن چه وی 
7 . بردست 


را عم و هر 


ستوده بوده است. و وی را اقب و فضایل ات .و 0 ۰ مقتدای قوم 





۱- ما, مو : هیچ چیز را . ۲- مو : عروس را جلوه ما. مو : خلق وی را . 

ء - ما مو : اورا زیان . ۵ - ما. مو: زیان ندارد و اما اگر وی حسن طاعت خود را بیند هلاك کردد 
عیاذا بالله. ۷- مو: منهم مو : درگاه الرضا رضی اللّه عنه.ما : پروردة علی بن موسی (ژ : الرضی) 
رضی اللّه عنه ۰ ۸ - ماء مو: الکرخی رحمة اللّه علیه از سادات و قدماء مشایخ بود و معروف ایشان به . 
۰- ماء مو : من برای موافقت دو پیر مقدم ‏ ما ء مو : دیگر صاحب تصرف. ۱ 

۲- ماء, مو : استاذ امام ابوالقاسم القشیری رحمة الله علیه . 

۲ ۱۳- ما مو : که اندر صدر کتابش برین جمله . ما. مو : از آنکه وی. 

۳۲ ع۱۶- ما. مو : سری و رید داژود طائی بود رحمهم اللّه. ‏ ع۱- ما : بردست امام علی .. 

۵- ما :رضی الله عنهما . ما. مو : و نزديك وی ما , مو : ستوده بود . 


اتباع التابعن کشف الحجوب ۱۶۱ 


بوده است. ث" 
از وی می آید که کفت : , للفتیان ثلث علامات : وفاء بلا خلاف » و مدح 
بلاجود ۰ و عطاء بلا سژال . » : « علامت جوافردان سه چیز بوّد : یکی وفایی بی 
خلاف » و دیگر ستایشی بی جود .و سدیگر عطایی بی سزال . » اما وفای بی خلاف 
۵ آن بود که اندر عهد عبودیت بنده , مخالفت و معصیت بر خود حرام دارد. و مدح 
بی جود آن بود که از کسی نیکویی ( ما ۱۱۰ ) ندیده باشد . وی را نیکو گوید . و 
عطای بی سوال آن باشد که چون هستی بود اندر عطا. تمییز نکند. و چون حال کسی 
معلوم شود وی را سژال نفرماید . و این جمله از خلقی بود به خلقی . 

اما همه خلایق اندر اين ( مو ۱۷۸ ) صفت عاریت اند , و اين هر سه ( ژ ۱۶۲ ) صفت 
+ احق است - جل و علا - »و فعل وی با بندگانش .ازآن چه اندر وفا با دوستان خلاف 
نکند . هر چند که ایشان در وفای خود خلاف کنند . وی - جل جلاله - به جای ایشان 
لطف زیادت کُند . و علامت وفای وی آن است که در آژل بی فعل بنده ۰ مر اورا بخواند. و 
امروز به علّت معصیت » وی را نراند . و مدح بی جود جز وی نکند که وی - جل جلاله - 
محتاج فعل بنده نیست . و بنده را بر اندکی از کردار ثنا گوید :, له احمد فی الاخرة و 
۵ الاولی » . و عطای بی سوال ۰ جزوی نتواند داد . از آن چه کریم است . حال 
هر يك بداند . و مقصود هر يك بی سژال وی حاصل کند . پس چون خدای - عز و جل - 
بنده را کرامتی کند, و وی را بزرگ گرداند» و به قرب خود مخصوص کند, و با وی این هر 
سه بکند. و وی به جهد به مقدار امکان معاملت خود با خلق , همین گرداند. آنگاه ورا نام 





۱- ماء. مو : و از وی مو : للفتوه ثلث . 

۲-دا. 5 : بلا سوال ما : وقا بی خلاف. 

۳- ما : وفا بی جود و سیوم عطائی(ژ . دا : بی سوال). -٩‏ ما : وی را ذل سژال نفرماید. 
-٩8‏ ما. مر: حق است عز و جل ما : با بندگانش و این صفت او را حقیقت است از آن که اندر وفا با درستان خلاف نیست . 
۰- ماء مو : اندر وفنای خود ماء مو : و وی بجای ایشان . 

۱ ما. مرو : بی فعل نيك بنده . 

۲ ما. مو : معصیت به فعل بد وی را . . مو : که وی محتاج. 

۳- ماء مر : براندکی از کردار وی ثنا کند ما مو : « والاولی» ندارد. 

۶- ماء مو: جزوی ندهد از انکه کریم است . 

۵- ماء مو : خداوند تعالی بنده را کرامت کند . 

۹ - ما. مو : و به قرب خودش مخصوص کند ما, مو : هر سه معاملت بکند. 

۷ ما . مو؛ آنگاه ویرا نام . 


فتوت دهند » و اندر زمرة فتیان نامش ثبت گردانند .و این هر سه صفت ابراهیم 


پیغمبر بود - صلوات اللّه و سلامهُ علی تبینا و عَلیْه - بر حقیقت , و به جایگاه خود 
اين را بياريم - انْشاء الله تعالی عز و جل -. ۱ 


[۱۹. آبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الاصم - رضی اللّه عنه -.) 


۵ و منهم : زین عباد , و جمال اوتاد ۰ ابو عبلالرجمن حاتم بن عنوان الاصم - 
رضی اللّه عنه ِ از محتشمان بخ بود .و از قدمای مشایخ خراسان, و مُرید شقیق بود ۱ 
و آستاد احمد . خضرویه ( مو ۱۷۹ )- رحمهم له -» و اندر جملة احوال خود . از ابتدا تا 
انتها يك قدم بی صدق ننهاد ‏ (ما ۱۶۱ ]تا جنید - رحمهةّ اللّه له - گفت 
۱ صدیق زماننا حاتم الاصم . » وی را کلام عالی است اندر دقایق رزیت آفات نفس و 
۱ رعونات طبع , و تصانیف مشهور اندر علّم معاملات . 

از وی می آید که گفت : , آلشهوات ثلث : شهوة فی الاکل ۰ و شهوة 
فی الکلام . وشهوة فی النظر. فاحفظ الاکل فی الثقة . و اللسان بالصدق ۱ 
[ ژ ۱۸۳ ) و النظر بالعبرة .» :, شهوت سه است : یکی اندر طعام , و دیگر اندر گفتار ۰ 
و سدیگر اندر دیدار . نگاه دار خُورش خود را به باورداشت و اعتماد بر خداوند - 
۵ ۱جل جلاله - و زبان را به راست گفتن » و چشم را به عبرت نگریستن .» پس هر که 
اندر ال توکُل کند ۰ از شهوت کل رسته باشد . و هر که به زبان صدق گوید . از شهوت 


زبان رسته باشد . و هر که به چشم راست بیند , از شهوت چشم رسته باشد . و حفیقت 





۱- ماء. مو : نامش ثبت گردد.  .‏ ۲- ما. مو : السلام و بر حقیقت به جایگاه این را بیان کنیم. 
۳- ماء, مو : « عز و جل» ندارد. ‏ و ۵ - ها : الاصم رضی اللّه عنه . 
۷- ما : خضرویه و اندر جملة . ۸- ماه مق باق جرب ی ۱و9 9 ان که جی3: 
۱ هی ی از که کفت لش کف ۱ ایرد لته 
۳- ما : شهوت سه شهوت است . ما. مو : یکی اندر گفتار و بکی دیگر اندر . 
ار وه دی و نم نوی رای تم کار 

ماء مو : اعتماد به خداوند و زبانرا . ۵ - ما : برراست گفتن . 


۷- ما مو : راست دانستن بود . 


و ات 5ات 5 کیتکات و5 65( یتک کت لتق و نا ,۳ ماهر وه تسه هه نت و تن و تن وت و رز کت ات م0 زا رت 5 تا 5 وت تست و ۹ ات تا تا ما مه 5 


اتباع التابعین کفت ات ۱۶۳ 


توکل از راست دانستن آن بود که وی را چون بدانستی, به روزی دادن باورداری . آنگاه به 
راستی دانش خود عبارت کند . آنگاه ازراستی معرفت خود نظر کند , تا اکل و شربش جز 
دوستی نبود » و عبارتش جز وجد نه . و نظرش به جز مشاهدت نه . 

پس چون راست داند ۰ حلال خورد ۰ و چون راست گوید ذکر گوید و چون راست بیند . 
۵ وی را بیند . از آن که جز دادة وی به اذن وی خوردن حلال نیست . ( مو ۱۸۰ ) و جز 
ذکر وی اندر هژده هزار عالم ۰ ذکر کس راست نیست . و جز اندر جمال و جلالش اندر 
موجودات نظاره کردن روا نیست . چون از وی گیری » و به اذن وی خوری ۰ شهوت نباشد . 
و چون از وی گویی » و به اذن وی [ ما۱۱۲ ) گویی ۰ شهوّت ( ما ۱۱۲ ) نباشد. . و چون 
فعل وی بینی . و به دستوری وی بینی ۰ شهوت نباشد . و باز چون به هوای خود خوری ۰ 
۰ اگرچه حلال باشد » شهوت بود. و چون به هوای خود گویی . هر چند ذکُر بود . 
دروغ و شهوت بود .و اگر به هوای خود نگری , اگرچه استدلال کنی . وبال و شهوت 


۵ مر ام یف 


باشد . و هو اعلم. 
[۲۰. آبو عبد الّه محمد بن ادریس الشافعی - رضی اللّه عنه - .) 





هد , 


۱- ما, مو : چون به راستی بداند و به روزی دادن باور دارد. 
۳- ما. مو : و نظرش جز مشاهده نه. 

۵ - ماء مو : از آنچه جز دادغ وی به دستوری وی. 
۷- ما. مو : و چون از وی گیری و به دستور ( مو : دستوری) وی خوری. 

۸- ما : و به دستور وی خوری . مو :و به دستوری و 

۸ و٩‏ - ما مو : فعل ورا ( مو : ویرا) بینی و چون از وی گویی و به دستوری وی گویی. 
۰- ما : حلال بود شهوت باشد ما : اگرچه ذکر بود. 

۱- ما : و چون به هوای خود ما : وبال شهوت . 

۲- ما :واللّه اعلم . ۱ 

۵۶- ژ :و ابن عم نبی ابو عبدالله... 


امام. و معروف بود به فتوت و ورع . و وی را مناقب بسیار و مشهور است و کلام عالی . 
ابتدا شاگرد امام مالك بود تابه مدینه بود. جون به عراق آمد یل بن 
احسن اختلاف ساخت - رضی اللّه عنهم - . و پیوسته اندر طبعش ارادت عزلتی 
می بود ۰ و طلب می کرد تحقیق این طریقت را تا گروهی بر وی مجتمم شدند . و اقتدا 
۵ بدو کردند . و آحمد بن حنبل از ایشان بود . آنگاه به طلب جاه و برزش امامت 
مشغول شد . و از آن باز مائد . و اندر همه آحوال محمود اصال بود . و اندر ابتدای 
احوال [مو ۱۸۱ ) از متصوفه اندر دلش خشونتي می بود , تا سلیم راعی را بدید و 
بدو تقّرب کرد . و از بعد آن هر کُجا رفتی » طلّب کنندة حقیقتی بودی . 

از وی می آید که کفت : « اذا ریت العالم یشتغل بالرخص فلیس یجیم/ 
۰ منه شیٌ ۰ » : « چون عالم را بینی که به رخص و تأویلات مشغول گرده » بدان که 
هرگز از وی هیچ چیز نیاید . بعنی علما پیشگاه همه اصناف خلایقند . روا نباشد که کسی 
قدم پیش از ایشان نهد اندر هیچ معنی . و راه حق جز به احتیاط و مبالفت ( ما ۱۱۳ ) 
اندر مُجاهدت نتوان رقت . و رخص: طلب کردن کار کسی باشد که از مجاهدت بگریزد ؛ و 
خواهد که خود را تخفیف اختیار کند . پس رخص: طلب کردن درجت عوام باشد تا از دایرة 
0۵ شریعت بیرون نیفتد. و مجاهدت برزیدن درجت خواص . تا ثمرات آن در سر بيابند . 


و علما خواصند .چون خاص را به درجت عام رضا بود» از وی هیچ چیز نیابد. و نیز 





۱- ماء مو : وی را مناقب مشهور است ما: و ابتدا. 

۲- ما؛ مو : اختلاط به محمد بن احسن اختلاف کرد رحمهم اللّه. 
۳- مو : و هميشه اندر . ما , مو: مر تحقیق . 

ء - ما : این طریق را مو : و امام احمد بن حنبل. 

۵ - ماء مو : و ورزش امامت . ۱ 

۷- ما : خشونتی بود ماء مو : و از آن بعذد ( ما : بغداد) که رفت  .‏ ۸- حقیقتی بود . 
,۰- ما : چون عالی را ما : بدان که از وی. 

۱- ما , مو : علما ببییشگاه همه ما : و روال نباشد. 

۲- مو : اندر هیچ معنی در راه حق و راه . 

۳ - مو : و رخص علم , ما : ندارد. 

۵- ماء مو: ورزیدن درجت خواص باشد تا مرة آن اندر سر بیابند. 
٩‏ - ما : از هیچ چیز نیاید و نیاید چشم داشت . 


رخص طلب کردن سبك داشت فرمان بود .و علما دوستان حق - تعالی - اند. و دوست 
مر فرمان دوست را ( ژ ۱۶۵ ) سبك ندارد . و آدنای درجات آن اختیار نکند ,بل که در 
آن احتیاط کند . یکی از مشایخ روایت کند که شبی پیغمبر را - صلّی اللّه علیه وسلم - 
به خواب دیدم گفتمش : ,یا رسول اللّه ؛ از تو ۰ به من روایت رسید که خدای را - 
۵ عز و جل - اندر زمین, اوتاد و اولیا اند؟» گفت :, راوی از من به تو این خبر راست 
رسانید .» گفتم :( مو ۱۸۲ ) , یا رسول الله ؛ می بایدم تایکی از ایشان ببینم .» گفت : 
« محمد بن ادریس , یکی از ایشان است ۰ « و وی را به جز این بسیار مناقب هست. 


(۲۱. ابو عبّد اللّه آخمد بن بل - رضی اللّه عنه -. ) 


و منهم : شیخ سنّت و قاهر هل بدعت.ابو عبدالله احمد بن حنبل -رضی الله عَهُ - , 

۰ مخصوص بود به ورع و تقوی. و حافظ حدیث پیغمبر بود - صلْی اللّه علیه وسلم - و 

اين طبقه به جمله از فریقان وی را مبارك داشتند .و صحبت مشایخ بزرگ دریافته بود. 

چون : ذوالنون مصری » و بشر حافی » و سری سقطی و معروف کرخی . و مانند 

ایشان - رضی ال عم - . و ظاهر الکرامات و صحیع الفراسات بود . و آن چه امروز . 

بعضی از مشبهه تعلْق بدو کنند , آن بر وی افترا است ( ما ۱۱۶ ) و موضوع » و وی 
از آن جمله بری است.و وی را اعتقادی است اندر اصول دین ۰ پسندیدة جملة علما . 





۱- ما. مو: فرمان حق بود. 

۱و ۲ - ما. مو: تعالی اند و دوستان حق جل و علا اند و دوستان مرفرمان دوستان را سبك ندارند. 
او۳- ماء مو : اختیار نکنند بلکه ( ژ: بل کی ) و اندر آن احتیاط کنند . 

۶ - ما مو : دیدم گفتم . وه - ما مو : روایت (مو : روایتی) رسیده است که اندر زمين . 

۵ - مو : این خبر به توراست رسانیده است . *- ما, مو : پس باید مر یکی از ایشان . 

۷- مو : مناقب است . -٩‏ ما. مو : ابو محمد عبدالله. .۱- ما: پیغامبر . 

۱- ما مو : مبارك داشته اند . ۲- ما. مو : دريافته بود و با مشایخ بزرگ صحبت کرده بود 
چون همدٌ اسامی با , ال» شروع می شود اخافی . 

۳- ماء مو : و رضی اللّه عنهم » ندارد. _ مو : الکرامت ... الفراست . 

۶ - ما : متشیهه . مو : مشبه . ۵- ماء مو : اصول مذهب او پسندیدة جمله علما است . 


ی وتات بسانت بسا هسوسو مات ار تن و ان و و ون سا از تا سا تست 


۱۶۶ کشف الحجوب اتباع التابعین 





و چون به بغداد . معتزله غلبه کردند » گفتند که : « وی را تکلیف باید کرد تا قرآن 
را مخلوق گوید .» پیر و ضعیف بود . دستهایش بر عقابین کشیدند و هزار تازیانه 
بزدندش که : « قرآن را مخلوق گوی . » نگفت . و اندر آن میانه بند ازارش بگشاد . و 
دستهاش بسته بود . دو دست دیگر پدیدار آمد و ازار ببست . و چون این برهان 
۵ بدیدند , بگذاشتندش .و هم اندر آن جراحت فرمان یافت . و اندر آخر عهد وی » قومی 
به نزديك وی آمدند و گفتند :, چه گویی ( ژ ۱۶۹ ) اندر این قوم که ترا بزدند ؟ » گفت : 
« چه گویم که از برای خدای زدند .پنداشتند که من بر باطلم . اگر ایشان برحقند ؛ به 
مجرد زغم من ۰ ( مر ۱۸۳ ) به قیامت با ایشان خصمی نکنم ۰ » 

و وی را کلام است عالی اندر معاملت ‏ و هر که از وی مساألتی پرسیدی » اگر 
 .‏ معاملتی بودی . جواب گفتی . و اگر حقیقتی . حواله به بشر حافی کردی . چنان 
که روزی یکی بیامد و گفت : « ما ال خلاص ؟ » قال :« آلا خلاص هو آلخلاص 
من آفات الاعمال !» :, اخلاص چیست ؟ » گفت :, اخلاص آن است که از آفات 
آعمال خلاص یابی ! » یعنی عملّت بی ریا و سمعه و نصیب و آفت عمل شود .گفت : 
«ما آلتوکل ۹۹ تال : « الثقة بالله . : وگل جیست ؟ » گفت : « باور و 
۵ ۱ استوار داشت خدای اندر روزی خود .» گفت : « ما آلرضا ؟ » قال : « تسلیم 
الامور الی الله ۰ » : , رضا چیست ؟ » گفت : « آن که کارهای خود به خداوند - 
تال ارم و کت ها ال که ما۱۵ سا کت 
«اين از بشر حافی پرس ! که تا وی زنده است من جواب این نکنم ! 





۳- ما مو: قرآن را مخلوق گوید مو : و اندر آن بند آزارش. 

ء - ما : و دو دست دیگر پدیدار آید و بند ازارش ( مو: و ازارش) ببست . 

۵ - ما. مو: بگذاشتند و هم اندر ما . مو : فرمان حق یافت . 

۷- ما: از برای خدای می زدند ما : و ایشان . ۷و۸ - ما: به مجرد زخم یه قیامت . 

۸- ما: خصومت نکنم. -٩‏ ما مو: کلام عالیست اندر معاملات و هر کس از وی مسأله بپرسیدی . 

.۰- ما: جواب بگفتندی (مو : جواب کردی) و اگر حقایق بودی حوالة بشر حافی کردی . 

اقا دی ی انعر او یت گت فزارو. 

۳- ما. مو : و آفت شود .۰ ۱6- ماء مو : توکل چیست ؟ قال ... ۱و ۱9- ما. هو : باورداشتن خدای عز و جل اندر 
روزی رسانیدن خود . ۲- ما. مو : چه باشد گفت آنگاه کارهای خود یخداوندی سپاری . 


۷ - ما. مو : چه باشد گفت ما : پرس به که تا وی  .‏ ۱۸- ما : من اين را جواب نگویم . 


و احمد بن حنبل - رحمه اللّه علیه ۳۳۳۵ 
معتزله . و در حال ممات از تهمت های مد مشبهه مها حدی که اه ستاو اضباع اب 
آنان که برحال وی واقف نگشته اند - وی را تهمت کنند. وی از آن بری است . و اللّه اعلم . 


(۲۷۲ - آبوا خسن آحمد بن ابی اخواری - رضی اللّه عنه - .) 


۵ . و منهم : سراج وقت . و شرف آفات مَقت » آبو احسن آحمد بن آبی احواری - 
رضی الله عنه - . از اجلَةٌ مشایخ شام بود .و ممدوح جملةٌ مشایخ . تا حدی که 
+ حننیا گفت:: 0» احمد بن | بی احواری , ریحانة الشام و وا کلام ع ات 
اشا فا را این طریقت » و روایات صحیح از حدیث پیغمبر - 


صلی اللّه علیه وسّم - . و رجوع ( مو ۱۸۶ ] اهل وقت بدو بود اندر واقعات ایشان . و 
۰ او مرید ابوسلیمان دارانی بود [ ژ ۱۶۷) رضی ال عنه - .و صحبت سفیان بن 


بر سم چ جر 


عیینه و مروان بن معاوية الفزاری و نباجی کرده بود.و از هر يك آدب و فایده گرفته . 
ای ی این که کت رالات بل و مَجمَمٌ الکلاب 1 7 

الکلاب من عکف علیها وی صا و سای 

المحب لها لایزول عنها بحال . ۳" ی 


۵ سکان»و کمتر از سگان باشد.آن که بر معلوم دنیا بایستد.از آن چه سگ از مزبله 





ام هه سر ترا ان 

۲ - ما. مو : اندر حال ممات مو : مشبه به حدی ما : جماعت آنکه (مو: که ). 
۳- مو : و وی از آن مو : , واللّه اعلم » ندارد. 

عوه - ما مو : ... ابی احواری رحمة اللّه علیة . 

1- ما : از جمله مشایخ مو : تا به حدی که . 

۷- ما : احمد بن الواری . ۸- ما : بیغامبر . -٩‏ ما. مو : و وی مرید. 
۰- ما مو : « رضی اللّه عنه » ندارد . ما مو : و صحبت باسفین بن عیینه. 
۱- ما : سیاحی کرده بود. مو : القاری و سیاحی کرده بود. 

۳- ما : علف علیها ما ء مو : حاجة و ینصرف . ماء مو : ولا یترکها محال . 
۵ - مو: , جون » ندارد. 








حاجت خود روا کند , و چون سیرگردد ۰ دست برگیرد و بازگردد و برود . و دوست 
دارندة دنیا از جمع کردن آن برنگردد .» و از حقیری دنیا بود به نزديك همت آن جوان 
مرد . که دنیا را به مزبله مانند ( ما ۱۱۲ ) کرد ۰ و أهل آن را کمتر از سگان . و علت 
آورد که چون سگ از مزبله پهرة خویش بگیرد . و از آن فراتر شود . اما اهل دنیا پیوسته 
۵ برسر جمع کردن دنیا نشسته اند , و از محبت و گرد کردن آن هرگز برنگردند » و این . 
علامت انقطاع وی است از دنیا و اخوات آن » و اعرام ض وی از اصحاب آن . و مر اهل این 
ریت رتکد ستکی آنزهنا دای خر ور خی خر انیت 

وی اندر ایتدا طلب علم کرد و به درجة ایمه زسید. آنگاه کتب خود برداشت . و به 
دریا برد و کفت : « نعم اللیل أنت و آما الاشنتغال بالدلیل بعد الوصول محال.» 

۱« نیکو دلیل و راه بری که تویی مر مرید را ۰ اما پس از رسیدگی به مقصود . 
مشغول بودن بدان محال باشد.» که دلیل تا آنگاه بود که مرید اندر راه بود» چون پیشگاه 
پدید آمد, درگاه و (ژ ۱۶۸] راه را چه فیمت باشد؟ و مشایخ گفته اند که :« اين در حال 
سر بود . و اندر اين راه آن که گفت : « وصلت. فقد فصل! » چون رسیدن باز ماندن بود. 
پس شغل » شغل بود. و فراغت ؛ فراغت ۰ و وصول ۰ وصول . اندر شغل و فراغت نسبت 
۱ است . که اين هر دو صفت بنده باشد ؛ و وصل عنایت حق و ارادت آرّلی وی به نیکو 
خواست بنده . و اين اندر شغل و فراغت بنده نیاید . پس وصولش را اصول نه . و ملازمت 
و قرب و مجاورت بر وی ناروا . وصلّش کرامت بنده بود , و هجرش اهانت وی تخیر 
بر صفات وی روا نه . 





۱- ما. مو : سر برگیرد و باز گردد و دوست دار دنیا از جمع آن باز نگردد. ۲- ما مو: دنیا نزديك آن جوانغرد. 

۳- ما. مو : اهل آنرا کمتر از سگان داشت . > - ما مو : از مزیله سک پهرن خود برگیرد از آن . 

۵ - ما. مو : دنیا و محبت آن نشسته باشند و از گرد آن هرگز بر نگردند و این جمله علامت . 

1- ما. مو: از دنیا و اخوات دنیا ما. مو : این در طریقت گسستگی . ۷- مو : مجلسی خوش و روضه ی خورم است . 
هو توق نی فان ای کت 

(تضامسو خی رهبری که ترتی شمارا آز تبسن از ریت به مقضوه و به عقفرل برفن بدلیل: 

۱- ماء؛ مو : بود که دلیل تا آنگاه که مرید اندر راه بود 

۲ ماه موه قییت برد فا وا ار ال شک ده سفق فملتا: 

۳ ۱ - پس شغل شغل و فراغت قراغت و اصول وصول. ‏ ع۱- ما: و فراغت نسبتی است , مو : نیستی. 

۵۶۵- ما : و فصل عنایت . ۱۷ - ما: ناروا باشد ما: بنده و هجرش اهانت وی و تفیر. 


اتباع التابعین 5 کشف الحجرب ۱ ۱۶ 
و من که علی بن عشمان الابی ام - و فقنی الله تعالی - چنین می گویم که 
و ی ویو ما یی و وت ینوی 
شود 0 ک‌ ۳5 ی ی بود . 
۵ چون مشاهدت حاصل آمد , عبارت متلاشی شود . چون در صحت معرفت . زفان ها 
کلیل بود » از عبارت کتب آولی تر که ضایع بود و از مشایخ - رضی اللّه عنه - به جز 
وی همن کردند . چون (مو: ۲ ) شیخ الشایخ ابو سعید بن فضل الله بن 

محمد الیهنی و غیر وی - رضی اللّه عنهم - که کتب خود به آب دادند . ۱ 
و گروهی از مترسمان از کاهلی و مُدد جهل را , بدا ن احرار تقلید کردند , و مانا که 
۱ آن احرار بدان ن » به جز انقطاع علایق نخواستند . و ترك التفات و فراغت دل از مادون 
حق . و اين جز از سکر ابتدا و آتش کودکی راست نیاید . از آن چه متمکن را کونین 
حجاب نکند . کاغذ پاره یی هم حجاب نکند .چون دل از علایق ۰ منقطع شد . پاره یی 
اما آن که گوید : « شستن کتاب ۰ » مراد نفی عبارت است از تحقیق معنی . 
۵ چنان که کفتیم . پس آولی تر آن بود که عبارت از زبان منفی باشد . از آن چه در 
کتاب عبارتی مکتوب است , و بر زبان عبارتی جاری . و عبارتی از عبارتی اولی تر 
نباشد 1 ی ی ری 
۱۳۲۹ ۱ 
- 3 : وصل راه حق . ما : انار کتب . ۳- ما مو : راه حق است که عبارت از آن . 
ء - ما: چندانی قوت . ۵ - ماء مو : و چون اندر صحت معرفت زبانها . 
1 - ماء مو: و از مشایخ بجز وی . ۷- ما : ابو سعید فضل بن محمد الهنی و غیر وی رحمة اللّه علیه . 
۸- مو : مر کاهلی و مدد مرجاهلی را . .۱- ما , مو : اندر سکر ماء مو : درست نیاید. 
۱- ما : نکند دل از  .‏ ۱۲- مو : منقطع شده باشد مو : چه قیمت باشد ما . مو : اما آنکه گفت . 
۶- ما مو : خود از زبان منفی شود از انجه اندر کتاب . ۱ 
۵و ۱"۱- ماء هو : احمد بن احواری اندر غلبهٌ . و ۱۷ - ها , مو: بر کاغذها نوشت . 
۷ - تا شرح حال نشر کردی. 





, آهل نیافت تا نشر کردی . به آب فرو گذاه شت و گفت :, نیکو دلیلی تو ! اما چون 
مرا ۳ ) برآمد ‏ از تو مشغول شدن به تو محال بود .» و نیز احتمال کند که 
وی را کتب بسیار جمع آمده بود » ( ژ ۱۶٩‏ ) از اوراد و معاملات باز می داشت » و 
مشغول می گردانید . شغل از پیش خود برداشت » و فراغت دل طلبید مر معنی را » و به 
۵ ترك عبارات بگفت . و اللّه اعلم 


(۲۲- اپوحامد احمد بن خضرویه البلخی - رضی اللّه عنه -.) 
و منهم : سرهنگ جوان مردان ۰ و آفتاب خراسان . ابو حامد احمد بن 
خضرویه ( مو ۱۸۷ ) البلخی - رضی اللّه عنه - به َلٍ حال و شرف وقت مخصوص بود . 
و اندر زمانة خود مقتدای قوم ۰ و پسندیدة خاص و عام بود . و طریقش ملامت بودی . و 
۰ جامه به رسم لشکریان پوشیدی . و فاطمه - که عیال وی بود - اندر طریقت شانی 
عظیم داشت . وی دختر امیر بلخ بود . چون وی را ارادت توبه پدیدار آمد ۱ 2 خمل 
کین فرسفای کف ۲ ماضا ان بکو مرا ۱ موی اعایت تکرف زد کین هراد که ۶ ریا اعطا 
من ثرا مرد آن نپنداشتم که راه ح بزنی . راه برباش » نه راه بر ! » آَحمدٌ کس فرستاد و وی 
را از پدر بخواست. پدرش به حکم تبرك وی را به احمد خضرویه داد . و فاطمه به ترك 
۵ ۱مشغولی دنیا بگفت . و به حکُم عزلت با احمد بیارامید . تا احمد را قصّد زیارت 
خواجه بایزید افتاد . با وی برفت . چون پیش بایزید آمد ۰ برقع از روی ( 3 ۱۵۰ ) 
برداشت , و با وی سخن گُستاخ می گفت . احمد از آن متعجب شد . و غیرت بردلش 
مستولی گشت . گفت :, یا فاطمة ! آن چه گستاخی بودت. با تانیل: ؟ . کته راز 
آن چه تو محرم طبیعت منی ۰ و وی محرم طریقت من . از تو به هوا رسم » و از وی به 





۱- ما . مو : از تو بر آمد . ۲ -ماء مو : بسیار گرد آمده برد . ۳-ما. مو : مقتدای قوم برد و پسندیده خواص وعرام برد و طریق 
ملامت سپردی . -٩‏ ما. مو : وی رحمهما ال ما. مو : شان عظیم . .۱- ما . مو ون ی ی یت و ی 

۱- مو : مرا از پدرم بخواه : دیگر باره کس . مو : دیگر بار کس فرستاد و گفت که . 

۷۲ ماء مو : مردانه تر ازین پنداشتم که در راه حق بزنی رهبر باشی نه رهبر. 

۳ ما. مو : پدرش بحکم تبرك که وی را به احمد بن خضرویه داد و فاطمه رحمهما اللْه(مر : رضی اللّه عنها ) به ترك . شفل و مشغلة 
دنیا بگرفت . ۱۶- مو : با احمد بیارامید , ما , مر : خواجه با پزید رضی اللّه عنه افتاده . ۱ 

یعافتنا وق مایت وت ای نی مت قطان وی 

- ما مو: گستاخ وار می گفت ... ما : و غیرتی ...شد گفت ای فاطمه . 

۷- ما. مو : بود که با بايزید کردی که مرا معلوم شود. 2۱۸ ما. مو : و از وی بخدا و دلیل. 








خدا رسم ! و دلیل بر این آن که وی از صحبت من ( ما ۱2٩‏ ) بی نیاز است ؛ و تو به 
من محتاج . » و پیوسته وی با بایزید کستاخ می بودی . تا روزی با یزید را چشم 
بر دست فاطمه افتاد .حنا بسته دید . گفت :, یا فاطمه ! از برای چه ( مو ۱۸۸ ) حنا 
بسته ای ؟ » وی گفت.: , يا بایزید ! تا این غایت که تو دست و حنای من ندیدی . مرا 
۵ با تو انبساط بود . اکنون که چشمت بر دست من افتاد . صحبت ما حرام شد . » و از 
آغجا برگشتند و به نیشابور مقام کردند . و اهل نیشابور و مشایخ آن را با احمد - 
رحمه الله علیه - خوش بود . 

و چون یحیی بن معاذ الرازی - رحمة اللّه علیه - از ری به نیشابور آمد و قصد 
بلخ کرد . آخمد خواست تا وی را دعوتی کند . با فاطمه مشورتی کرد ۰ که : « دعوّت 
۰ یحیی را چه باید ؟» گفت : « چندین سر گاو و گوسفند و حوایج و توابل , و چندین 
شمع و عطر . و با این همه نیز بیست سر خر بباید کشت ! » آحمد گفت : « کشتن خران 
چه معنی دارد !؟ » گفت  :‏ چون کریی به خانژ کریی میهمان باشد » تباید که سگان 
محله را از آن خُبر باشد ؟ ! » ۱ 
آپویزید کفت - رضی اللَهُ عَنهٌ - ۰ « من آراد آن ینظر اٍلی رجل من الرجال 
۵ مخبو تحت لباس النسوان » فلینظر الی فاطمةّ ۰ » : « هر که خواهد تا مردی 
بیند . پنهان اندر لباس زنان » گو در فاطمه نگاه کن .» ابوحفص حداد گوید - رحمهة 
له له -: , ولا مد بن خضرویه , ما ظهرت الْفتوة .» «اگر آحمد خضرویه 
 [‏ ۱۵۱ ) نبودی » فتوت و مروت پیدا نگشتی .» و وی را کلام عالی و آنفاس مهذب 
ات و تصایب مسهیر اندر هر فن از معاملات و آدب.: و نکّت لایخ اندر خقایق.. 





۱- ما . مو : و وی پیوسته با . ۲ - ما. مو : به حنا بسته بود. ۳- ماء مو : دست از برای چه به حنا بسته ای ؟ مو : یا ابا 
یزید. ‏ - ما : حنای من ندیده بودی . ۵ - ما مو : بر من افتاد ما . مو : و از آنجا بازگشتند و به نیشابور باز آمدند و . 
1- ما. هو : مشایخ آن دیار با احمد خرش می بودند. ۷- ما. مو : الرازی به نیشابور قصد بلخ داشت . 

۸- ما هی : احمد رحمة الله علیه خواست تا وی را دعوت کند با فاطمه مشاورت کرد . 

. ما. مو : وی گفت چندین گاو . .۱- ما مت ی : هم بیست خر نیز باید تا بکشیم‎ -٩ 

۱- ها : میهمان شود . ما . مو : باید سگان محله را نیزمهمان آید . ۲- ما مو : جیزی باشد. 

۳- ما مو : گفت من آراد .۰ ۱6- ها مو : فاطمة رحمة الله علیها . 

۵- ما. مو : پس گو که اندر فاطمه نگاه کند . -۱٩‏ مو : اگر احمد نبودی  .‏ ۱۷- مو :و او را طلام. 

۸ - ما مو : و آداب و نکت . 


و از وی می آید که گفت : « آلطریق واضح و الحق ایح و الداعی قد 
اسمع فما التحیر بعدها الا من العمی .» : « راه پیدا است . و خق آشکارا ؛ و 
خواننده شنوا نيك . اندراین محل » تحیر به جز از نابینایی ( مو ۱۸۸ ) نباشد .» یعنی 
راه جستن خطا است . که راه حق چون آفتاب تابان است .تو خود را جوی تا کجایی . جون 
۵ یافتی فرا سر راه آی ۰ که حق ظاهرتر از آن است که درقعت طلب طالب آید . 

و از وی می آید که گفت تواست. عز فقرك ۰« : «عز درویشی خود ر پنهان دار ۰ » 
یعنی با خلّق مگروی که من درویشم ‏ تا سر تو آشکارا نشود . که آن از خداوند - 
تعالی - کرامتی عظیم است . ۱ ۲ 

و از وی می آید که گفت : « درویشی در ماه رمضان یکی را از اغنیا دعوت کرد . و 
۰ ۱ اندر خانة وی » به جز نانی خشك گشته نبود . چون توانگر بازگشت ۰ صره یی زر بدو 
فرستاد . وی آن صره نپذیرفت و گفت : « این سزای آن کسی است که سر خود را با تو 
آشکارا کند .و یا اغنیا را آهل عز فقر دارد. اين از صحت صدق فقر وی بود . والله اعلم . 


(۲۶ - آبو تراب عسکر بن احصین النسفی - رضی اللّه عنه -.) 


و منهم : امام متوکلان و کزیده اهل زمان,ابو تراب عسکر بن الحصین النسفی 
۵ ارضی اللّه عنه - از اجلة مشایخ خراسان بود . و از سادات ایشان .مشهور به فتوت و 
زهد و ورع . وی را کرامات بسیار است ۰ و عجایب بی شمار که در بادیه دیده است . و از 


۲و۲- ما ء مو : و نگاهبان شنوا اندرین .۰ ۳- ما: راه حق جستن  .‏ ۵ - مو : که اندر تحت . 
1- مو : فقرك درویشی خود را. ۷- ماء مو :آشکارا نگردد. ۷و۸ - ماء مو : خداوند عز و جل کرامت . 
-٩‏ مو : اندر ماه رمضان ماء مو : اغنیا را دعوت کرد اندر خانه . 
.۰- ماء مو : نانی نبود خشك گشته . ۱۱- ماء مو : به وی فرستاد وی صره بدو باز فرستاد و گفت این 
سزای آن کس است که سری خود را با چون تونی . 
۷۲- ماء مو : و یا اعتبار اهل فقر عز دارد مو : , والله اعلم » ندارد . 
۶- مو : و بر گزیدة اهل ما ء مو : اخسین النخشبی ( مو : نخشبی) . 
۵ - ما : رحمه الله علیه ما , مو : و سادات ایشان و مشهور . 
- ما , مو : که اندر بادیه دیده است و اندر هر جایی از . 


کبرای مسافران متصوف بود . و بوادی جمله به تجرد گذاشتی. وفات وی اندر بادية بصره 
د . از پس چندین سال , جماعتی بدو رسیدند . وی را یافتند برپای ایستاده » و روی 
سوی قبله کرده ۰ ( ژ ۱۵۱ ) و جان داده , و خشك گشته » رکوه یی اندر پیش نهاده ۰ و 
عصا در دست گرفته , و از سباع هیچیز گرد او نگشته . 

۵ (مو .۱۹ )از وی می آید که گفت ۰« آلفقیر قوته ما وجد ؛ ولباسه ماستر . 
و مسکنه حیث نزل . » : « قوت درویش آن بود که بيابد ۰ و درآن اختیار نکند ؛ و 
لباسش آن که وی را بپوشد , اندر آن تصرف نکند ۰ و جایگاهش آن جا که فرود آید ۰و 
منزل کند و خود را جایی نسازد .» از آن چه تصرف اندر این هر سه مشغولی بود , و همه 
عالّم اندر بلای این سه چیز مانده اند , چون تکلف کنند . و اين از روی معاملت بود . 

۰ امااز روی تحقیق . غذای درویش . وجد باشد . و لباسش تقوی . و مسکنش 
۱ غیب .از آن چه خداوند کفت- عز من قائل - :« و ان لو استقاموا علّی الطريقة 
اسقیناهم ما ء ء غدقأٌ.» و نیز گفت - قوله - تعالی -: « وریشا وی اب 
و رسول گفت - صلّی اللَهُ علیْه سم -: « آلفقر وطن الغیب . ) : پس چون غذا و 
ی راو پر اس ری ری وی قیردن اهر سای 


۵ ۱ طریق فقر واضح بود ام ارت آن لایح . و این درجه کمال باشد . 


[۵ ۲ - ابو زکریا یحیی بن معاذ الرازی - ی 3 
ی اه رال هاتوک سرت ۵ . و اندر حة ۹ - تعالی - 


۱- ما , مو : فحول مسافران متصوفه بود و بوادی جمله بتجرید بگذاشتی . ۲و۳ - ما. مو: روی قبله 
و جان داده . ۳- ما: رکوه یی اندر. ء - ما : و عصا اندر دست گرفته و از سباع هیچ چیز به وی نرسیده 
و از پای اندر نیفتاده بود و . *- ما. مو : آنچه بیاید و اندر آن اختیار کند . 

۷- ما. مو : او را بپوشد ژ : آن که فرود آید منزل کند . ۸ - ما. مو: خود را جایی نسازد از آن که 
تصرف اندرین سه جیز مشغول بود . -٩‏ ما , مو : این سه چیزند . .۱- ما , مو : وجد بود. 
۱- ماء مو : من قائل عز و جل .۰ ۱۲- ما , مو : قوله تعالی ذلك خیر و رسول گفت .. 

۳ - ما : پس غذا و . ۶ - ما : . لباسش تقوی مو : و استظهار وصلت . 

۸ هارمه الله غليه: و ها و آندن سا به حی. 


قدمی قام داشت . تا خصری - رحمٌَ الله علَیه - گوید که : « خداوند - تعالی - 
یحیی بود :یکی از انبیا, و دیگر از اولیا. یحیی بن زکریا - علی ثبینا و علیهما السلام 
- طریق خوف را چنان سپرد که همه مدعیان به خوف از فلاح خود نومید شدند . و یحیی 
نی ۱۹۱ فعاد.,طرنی مرا زا جان میروس که ویت مه مان رجا انتر عان 
۵ مالید. گفتند : « حال یحیی بن زکریا - علَیه السّلام - معلوم است . (ما ۱۷۱ ) 
حال این یحیی چگونه بود ؟» گفت :, به من رضیده است ( ژ ۱۵۳) که هرگز وی را 
جاهلیت نبود . و بر وی کبیره یی نرفت و اندر معاملت و برزش جدی دا شت که کس طاقت 
وی نداشتی از آصحاب ., گفتند :, آیها الشیخ ! مُقامت مقام رجا است ؛ و معاملتّت . 
معاملت خایفان » گفت : ,« بدان ای پسر که ترك عبودیت ۰ ضلالت بود . و خوف و رجا دو 
۰ قاید امانند . محال باشد که کسی به برزش رکُنی از آرکان یمان به ضلالت افتد . 
خایف عبادت کند ۰ ترس قطیعت را ؛ و راجی امید وصلّت را . تا عبادت موجود نباشد . 
نه خوف درست آید نه رجا . و چون عبادت حاصل بود » این خوف و رجا به جمله عبارتی 
بود و آنجا که عبادت باید » عبارت هیچ سود ندارد . 
وی را اندر این تصانیف بسیار است و نکت و اشارات بدیع . و نخست کس از مشایخ 

۵ این طایفه از پس خلْفای راشدین که بر منبر شد » وی بود . و من کلام وی را سخت 
دوست دارم , که اندر طبع رقیق است » و اندر سمع لذیذ , و اندر اصل دقیق , و اندر 
عبارت مفید . 


او با ون و 

۲ - ماء مو : و یکی از او ما : الصلوة و السلام 

۳- مو : ناامید شدند . 6 - ما, مو : دست همه مدعیان رجا فروبست . 
1 - ما مو : حگونه بوده است . 

۷ ماء مو : و بروی گناه کبیره ای نرفته و اندر معاملات و ورزش آن جدی ام داشت که کس طاقت آن ۰ 
۸- ما مو : او را یکی از اصحاب گفت ماء مو : مقام تو و جا و معاملت تو . 
-٩‏ ما: بدانکه ای پسر ترك . ۱۰- مو : به ورزش رکنی از . 

۱- مو : درست آبد و نه . ۲ - ما , مو : عبادت حاصل آمد. 

۶- ما , مو : و نخست کسی که از ۱ 

۵- ما : راشدین رضی الله عنهم ۰ مو : رضوان اللّه علیهم . 

۹ - دوست داشتم که اندر طبع رفیق است . 


اتباع التابمین کشف الحجوب ۱۷۵ 








العبد بین الاشغال والاهوال حتی یستقر (مو ۱۹۲ ) به القرار اما الی اعنة » و 
اماً الی الثار » :, دنیا جایگاه آشغال است » و غقبی محل آهوال ۰ و پیوسته بنده 
میان اشغال و بیم است . تا بر چه قرار گیرد . اما با نعیم آرامد ۰ و اما اندر جحیم 
۵ نالد . » بخ بخ آن دلی که از اشتغال دنیا رسته باشد و از آهوال آخرت این شده . همت از 
این هر دو سر بگسسته باشد و به حق پیوسته . ۱ 

و مذهب او آن بود که غنا را بر فقر فضل نهادی .و چون وی را آئدر ری » وام بسیار 
برآمد , قصد خراسان کرد . چون به بلخ رسید . مردمان وی را باز داشتند ۰ 3۱ ۱۵۶ ) 
تا آنجا مدتی ( ما ۱۷۳ ) سخن گفت و پند و عظت داد هر يك را . و صد هزار درم سیم 
۰ مردمان وی را خدمت کردند . چون بازگشت تا به ری باز رود . دزدان بر وی راه زدند 
و آن همه سیم از وی بستدند . وی مجرد به نیشابور آمد . وفاتش آنجا بود . اندر جملة 
احوال عزیز بود. ۰ و وحید میان خلق . 


۲۲ - ابوحفص عمرین سالم النیسابوری احداد -رضی الله عنه -۰) 


و منهم : شیخ الشایخ خراسان و نادرة کل جهان , ابر حفص عمر بن سالم 
۵ ۱ النیسابوری ا مداد ۳ رضی اللّه عنه - از بزرگان و سادات قوم بود » و عدوح 
جملة مشایخ . صاحب آبو عبداللّه الابیوردی بود ۰ و رفیق احمد خضرویه . و شاه 
شجاع از کرمان به زیارت وی آمد . و وی به بغداد شد . به زیارت مشایخ . اندر تازی 





۳- ما » مو : میان مشغولی و . ۶ - یا با نعیم آرامد و یا جحیم مو : یا به نعیم ... يا اندر جحیم . 
قصا 2 که از اففال وا ین ها اقا ارایه سا واه اهان افش دنه ی فان 
( مو : سرای) . -٩‏ ماء مو : حق تعالی. ‏ ۷- ما : وام بسیار اندر ری . 

۸- مو : به بلخ مردمان وی را . ٩و‏ .۱- ماء مو : و پند داد مر ایشان را و صد هزار درم مردمان وی 
را بدادند . . .۱- ما , مو : تا به ری باز شود . ۱۱- ما, مو : و مجرد به نیشابور . 

۱ ۱۲ - ما : و در جمله احوال عزیز بود میان خلق . ۱ 

۶ - ما مو : و نادور زمین و زمان ابوحفص عمر و بن سالم . ۵- ما , مو : احدادی از بزرگان . 
- ما مو :الا بی باوردی . ۱۷- ما : وی به بغداد شد ما : و اندر تازی . ما: و چون به. 





نصیبی نداشت . چون به بغداد آمد ۰ مریدان با یکدیگر گفتند که شینی عظیم باشد که 
مر شیخ الشیوخ خراسان را ( مو )۱٩۳‏ ترجمانی باید تا سخن ایشان را براند . چون به مسجد 
شونیزیه آمد . مشایخ جمله بیامدند و جنید با ایشان بود . وی تازی فصیح می گفت با ایشان. 
چنان که جمله از فصاحت وی عاجز شدند .از وی سزال کردند .که : « ماالفتوة ؟ 





ی 


۵ وی گفت : « یکی از شما ابتدا کنید . و قولی بگویید . » جنید گفت + « آلفتوة عندی 
تراک الرزیه و انقاط التسیده هوقرت ترویق تقو ان ات که قتری زا تیه 
آن چه کرده باشی به خود نسبت نکنی ۰ که اين من می-کنم ۰ » ابوحفص گفت ۳ 
ما قال الشَیخ و لکن او عندی آداء الانصاف . وترك مُطالبة الاتصاف ‏ .» : 
«نیکو است آن چه شیخ گفت. و لیکن فتوت به نزديك من دادن آنصاف بود . و ترك طلّب کردن 
۰ انصاف . » جنید گفت - رحمَهٌ له - : « قوموا يا أصحابنا ! فقد زاد آبو حفص 


۳ 


علی آدم و ذریته . » : , برخیزید با اصحابنا که زیادت [ ما ۱۷۶ ) آورد ( ژ ۱۵۵ ) 
ابوحفقص بر آدم و ذریت وی اندر جوان مردی . » ۱ 
چنین گویند که : ابتدای تویة وی چنان بود که بر کنیزکی شیفته شد . وی را گفتند که 
ر اندر شارستان نیشابور . جهودی است ساحر . حیل این شغل تو به نزديك وی است . » 
ابو حفص به نزديك وی آمد و حال بازگفت . جهود گفت : « ترا چهل شبانروز نماز نباید کرد ۰ و 
۵ ۱ کرد حق و اعمال خر و نیت نیکو نباید گردید. تا من حیلّت کنم .و مراد نو بر آید ۰» وی 
چنان کرد . [ مو:۱۹۶ ۲ چون چهل روز نام شد . جهود آن طلسم بکرد , و آن مراد بر نیامد . 
1 بر توچیزی گذشته باشد نيك .نك بیندیش . ابوحفص گفت «من هیچ 





۱- ما. مو : رسید و مریدان ما ۰ مو : گفتند شبنی عظیم باشد که شیخ . ۲ - ما. مو : ایشانرا بداند ما . مو : شونیزیه 
درآمد  .‏ ۲- ما: مشایخ رحمهم اللّه بیامدند و جنید رحمة اللّه با ایشان بود و وی .۰ ۶ - ما: آن جمله از . 

۵ - ما . مو : ابتدا کند و قولی بگوید جنید رحمة اللّه گفت . ٩‏ - ها مو : نزد من آنست که مر فتوت . 

۷- مو : نسبت به خود نکنی . . ۸- ها : و لکنه الفتوة ما اهاز هاف ه یی هه که تیگ 

. ما مو: فتوت نزديك من دادن انصاف باشد. .۱- مو : یا اصحابی‎ -٩ 

۱- ما . مو : برخیزید ای یاران من به زیادت . ۱۳- ما مو : و گویند که ابتدای توپة وی آن بود که ما ۰ مو : او را گفتند ‏ 
اندر . ۱۶- ما مو: نزديك او . ۱۵- ما مو : ابوحفص , ما. مو : و حال با وی گفت ما. مو : چهل روز ماز. 

- ما مو: و هیچ ذکر حق و عمل خیر و نیت نیکو نباید برزبان و دل رانی تا من حیلتی کنم . ۱۷ - ما. مو : شام برآمد . 
۵۸- ما . مو : و مراد وی برنيامد ما ۰ مو : چیزی رفته است نيك بیندیش . 


٩‏ - ما.مو : ابوحفص رحمة اللّه علیه گفت من چیز نمی دانم مو : به ظاهر من. 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱ ۱۷۷ 


نمی دانم از آعمال خیر که برظاهر من گذشت ت و بر باطن ۰ الا آن که به راه گُذر می آمدم 
سنگی از راه به پای بینداختم , تا پای کسی درآن نیاید . » جهود گفت : « میازار 
آن خدای را که تو چهل روز فرمان وی ضایع کردی » وی این مقدار رنج تو ضایع نکرد . » 
وی توبه کرد . و جهود ۰ مسلمان شد, و همان آهنگری می کرد تا به باورد شد. و 
۵ ابوعبدالله باوردی را - رحمة اللّه علیه - بدید و عهّد ارادت وی گرفت . و چون 
به نیشایور باز آمد. روزی اندر بازار نابینایی قرآن می خواند . وی بردکان خود 
نشسته بود . سماع ی لگ و اه انب فد . دست اندر آتش کرد ؛ و آهن 
تافته بی انبر بیرون آورد . چون شاگردان بدیدند . گفتند : , استاد ! دست ! دست ! » و 
هوش از ایشان بشد . چون بوحفص به حال صحو باز آمد . دست از کسب بداشت , و نیز 
۰ بر دوکان نیامد . 

هی ای که کته .و ترکت العمل [ ما ۵ )/ ثم رجعت [ 3 ۱۵۳ ) 
الیه » ثم ترکنی العمل فلم آرجع الیه . از عمان دس بداشتم , آنگاه بدان 
بازگشتم . پس عمل دست از من بداشت ۰ نیز بدان باز نگشتم::.» از آن که هر چیزی 
که ترك آن تکلف و کسب بنده باشد » ترك آن آولی تر باشد از فعل آن اندر صحت این 
۵ اصل . که جملة اکتساب محل آفاتند . و قیمت [ مو ۱۹۵ ) آن معنی را باشد که 
بی تکلف از غیب اندر آید , و اندر هر محل که اختیار شود ۰ و بنده بدان متصل شود . 
لطیفة حقیقت از آن زایل شود . پس ترك و أخذ بر بنده هیچ چیز درست نیاید . ازآن چه 
عطا و زوال از خداوند است - تعالی و تقدس - . و به تقدیر وی , چون عطا آمد ۰ از حق . 
اخذ آمد . و چون زوال آمد ۰ ترك آمد . و چون چنبن آمد . قیمت مر آن را باشذد که 


قیام او ات اس فده اه سوه زا , جالب و دافع آن باشد . 





۱- ما . مو : که بر ظاهر و باطن من گذشته است الا آنکه بر راه می آمدم ستگی از راه بود و آنرا بپای از راه بینداختم . 

۲- ها مو : بر آن نیاید ما ء هو : ان خداوند را . ۳ - ماء هو : و او اين مقدار .۰ ٩‏ - ما مو : وی در دکان ما؛ مو: او را غلبه کرد . 
۷- ما : و بی انبر( مو : بی انبور) آهن تافته از کوره بیرون آورد چون شاگردان آنرا بدید . ۸- ما: از « گفتند » تا« بشد» 
ندارد , مو : « گفتند » تام دست » ندارد . مو : هوش از وی بشد چون ابوحفص به حال خود باز آمد.  -٩‏ ما: کسب باز بداشت . 


۰ ما. مو : و از وی ما: ثم رجعته . ۱ ر ۱۲- ما: بر آن بازگشتم بس عمل مرادست بازداشت . 
6۲- ما. مو : از آنجه هر چیزی که ترك آن بتکلف آن .. 
۳- ما مو : اولی تر نباشد. ‏ ۱۶- مو : اکساب محل . ۱۵- ما , مو : اندر هر محل که شود اختیار بنده بران متصل شود و . 


2 . ما. مو : هیچ چیز بر بنده درست‎ -٩ 


۸ - از حق ترك آمد و چون چنان باشد فیمت مر آن معنی را. 


۱۷۸ کشف الحجوب اتباع التابعین 


پس هزار سال ۰ اگر مرید به قبول حق گوید . چنان نباشد که يك لمعه حق به قبول 
وی گوید ۰ که اقبال لایزال اندر قبول آزل بسته است و سرور سرمد اندر سعادت سابق ۰ 
و بنده را به خلاص خود » جز به خلوص عنایت حق راه نیست . و بس عزیز بنده یی باشد 
که اسباب را مسبب از حال وی دفع کند . والله اعلْم . 


۵ -ابوصالح حمدون بن آحمدین عمارة القصار -رضی الله عنه - ۰) 


ر منم ۰ قُیوة اهل ملامت ۰ و رضا دادهبه بلا از سلامت ۰ آبو صالح حمدون 
بن آحمد بن عمارة القصار - رضی اللّه عنه - از قد مای مشایخ بود ۰ و متورعان 
ایشان . و اندر فقه و علم به درچذ آعلی بود .و مذهب تور داش نو انتار 
طریقت ۰ مرید ابو تراب نخشبی بود ۰ و از آن علی نصر آبادی - رحمةّ اللّه 
۰ علیهما-. و وی را رموز رقیق اندر معاملات » و کلام دقیق اندر مجاهدات . 

همی آید که چون شان وی اندر علم بزرگ شد . اه ( ژ ۱۵۷ ) و بزرگان نیشابور 
بیامدند . وی را گفتند : « ترا ( مو ۱۹۲ ) بر منبر باید شد , و خلق را بند داد . تا 
سخن تو فاید: دل ها باشد . » گفت : « مرا سخن کُفتن روانیست ! » گفتند :,چرا ؟ » 
گفت : ,از آن که دل من اندر دنیا و جاه آن بسته است . سخن من فایده ندهد . و 
۵ اندردل ها اثر نکند . و سخن گفتنی که اندر دل ها موَتّر نباشد , استخفاف کردن بود 
بر علم , و استهزا کردن برشریعت .و سخن گفتن آن کس را مسلم باشد که به خاموشی وی ۰ 


۱- ماء مو : پس اگر هزار سال مرید به قبول حق بکوشد (مو : کوشد) ماء مو : يك لحه. 
۲ - مو : قبول ازلی ما. مو : سرور سرمدی . 

۳- ما , مو : پس بنده ای عزیز باشد. ۱ 

- ما , مو : دفع کرده باشد. 1 - ما مو : و داده به بلا سلامت . 

۷- ما : القصار از قدمای ما » مو : و از متورعان . 

. ما : رحمهم الله و او را رموز . .۱ - مو : رقیق است اندر مو : اندر مجاهد‎ -٩ 

۱ + ها همین ارنگا: ۲- مو : و وی را کگفتند ما , مو : بند باید داد. 
۶- گفت از انجه دل من هنوز در دنیا . ۱ 

ها میتسه کات سا تا 


اهاط فا نحص وا تا نس مات فلا دمص ات وت ایا 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱۷۹ 


دین را خلل باشد . چون بگوید خلل برخیزد . » از وی پرسپدند که : « چرا سخن سلف 
نافع تر است مر دل ها را از سخن ما ؟» گفت :« لانهم تکلموا لعزالاسلام » و نحاة 
النفوس » و رضاء الرخمن ۰ و نخن کلم لعز تفس و طلب الدنیا و قبول 
امخلق ۰ »ی " ازآن چه ایشان سخن مرعز اسلام ۱ و جات تن ها . ورضای خداوند - 
۵ تعالی - را گفتند » و ما مرعز نفس و طلب دنیا و قبول خلق را گوییم 

پس هر که سخن برموافقت مراد حق - تعالی - گوید و به حق گوید , اندر آن سخن 
قهری و صولتی باشد که بر اسرار اثر کند . و هر که بر موافقت مراد خود گوید . اندر آن 
سخن. هوان و ذلی باشد که خلق را از آن فایده یی نباشد . و ناگفتن آن به از گفتن باشد . 
ازآن چه مرد از عبارت خود بیگانه شود . بهتر بود . و من چنان دانم که آن بزرگ جهان 
۰ ایشان را از سر خود دفع کرده است مر ترك جاه و اسم را . ۱ 


۲۸۱ - ابوالسری منصور بن عمار - رضی الله عنه - .) 


ومنهم شیخ با وقار , و مرف خواطر و اسرار , ابوالسری منصور بن عمار - رضی 
اللّه عنه - ۰ از بزرگان مشایخ بود به درجت و از کبرای ایشان به مرتبت از اصحاب 
عراقیان بود ۱ و مقبول آهل خراسان . ( مو ۱۹۷ ) و احسن کلام ۰ اندر موعظت ۰ 
۱۵ کلام وی بود . و الطف بیان . بیان وی . مردمان را عظت کردی . به فنون علم و 
روایات و درایات ( ما ۱۷۷ ار احکام و _معاملات عالم بود , و بعضی از متصوفه اندر 
رژ ۱۵۸ ] آمر وی مبالغت فوق حد کنند . 





۱- ما مو : خلل بود ما ء مو : و از وی پرسیدند . ۶ - ما ء مو : سخن از برای عز اسلام ما؛ مو 
خداوند را گفته اند . ۵ - ماء مو : برای عز نفس ما » مو : می گوییم . *- مو :حق تعالی و بحق 
کریدن ۷ج هام خر اشرار اتز کته هن تخرد خن کوید انتر آن-هران وال بوداق . 

۸- ما مو : ناگفتن آن بهتر از آن بود. ٩‏ - ما. مو : ازانکه مراد از ما , مو : از « و من چنان دانم » تا 
« و اسم » ندارد. ۱۳۲- ما : و مشرف خاطر و ما : ابوالبشر منصور مو : ایوالیسر متصور .. ما : 
رحمة اللّه علیه .۰ ۱۳- مو : ایشان بود به .۰ ۱- ما : اندر موعظه کلام او بود. 

۵- ما مو : و مردمان را موعظه کردی (مو : و وعظ گفتی و ) یعنی وعظ گفتی. 

- ما : فوق اد کنند مو : مبالغه کنند فوق امد 


از وی می آید که گفت : « سبحان من جعل قلوب العارفین اوعية الذکر . و 
قلوب الزاهدین اوعیَةٌ التوکل ۰ و قَلوب الْتَوکلینْ اوعيةّ الرضا 3 
الفقراء اوعية القناعة , و قلوب اهل الدنیا اوعية الط . « پاك آن 
خدایی که دل عارفان را مَحَلٌ ذکر گردانید واز آن زاهدان . موضع ۳ , و ازآن 
۵ متوکلان منبع رضا ‏ و از آن درویشان جایگاه قناعت , و از آن اهل دنیا محل طمع:: 

و اندر این عبرت است که هر عضوی را که خداوند - تعالی - بیافرید اندر آن معنی 
متجانس نهاد . چنان که دست ها را محل بطش ۰ و پای ها را محل مشی . و چشم ها را 
محل نظر ؛ و گوش ها را مَحل سَمع ۰ و زبان را محل نطق آفرید . و اندر معانی تخوفی و 
ظهوری ایشان ن خلافی بیشتر نبود . فاما دل ها را که بیافرید .در هر یکی. معنی مختلف 
۰ ۱ نهاد . و ارادتی دیگرسان . و هوایی دیگرگون . دلی را مُحل معرقت کرد » و 
یکی را موضع ضلالّت . یکی جایگاه قناعت , و مانند اين . و اندر هیچ چیز ۰ اعجوبة 
فعل خداوند - تعالی - ظاهرتر از دلها نیست . 

۹ هم از وی می آید که گفت + آلناس رجلان: عارف بنفسه ۱ فشغله فی 


سیر هر 6 سر طم 


الحاهدة والرياضة ۰و عارف بربه . فُشْعلهٌ بخدمته و عبادته ومُرضاته . 7 


۵ ۱ مردم آن بود که یا به حَقّ عارف بُوّد يا به خود . آن که به خود عارف بود ۰ شغلش 
مجاهدت ( ما ۱۷۸ ) و ریاضت بود . و آن که به حق عارف بود ۰ شفلش خدمت و 
عبودیت و طْلّب رضا باشد . پس عارفان به خود را , عبادت » ریاضت بود . و عارفان به 
خی را مغبادت :رپاستن: ان ,عبادت. کند. تا درحت. نابد. و آنختادت کند. :و 
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خود همه یافته باشد. « فشتان مابین الْنزلتین ۰( بنده یی قایم به مجاهدت ,و دیگری 


۳- ما مو : پاك آن خدای سبحان که . ء - ما , مو : و از آن زاهدان را ما؛ مو : و از آن متوکلان را . 
۵ - ماء مو : درویشان را . ٩‏ -ماء؛ مو: هر عضوی و حاسه را که بیافرید خداوند تعالی. ۷- ما : بطش 
افریده , مو : آفرید. ۸- ما مو : نطق آفرید و اندر معانی تکوفی( مو : تکونی) و . ٩‏ - ما. مو : و 
باز که دل ها را بیافرید اندر هر يك ما. مو : و ارادتی مختلف . ۰- ما مرو : و هوایی مختلف 
ما , مو : و دلی را موضع ضلالت و دلی دا جایگاه ۰ ۱۱- ماء مو : فعل حق ظاهرتر . ۱۳- ما مو : و 

هم از وی ما: و شغله . 6و ۱۵- ما مو : مردمان بر دو گروه اند پا بخود عارف بود یا بحق . 

۵۵- ما: و شفلش . ۱1- ما : ریاضت و آن که بحق بود ما » مور : خدمت و عبادت . 

۷ - ما: عبادت و ریاضت بود , ما : ریاست بود -۱٩  .‏ ما : به مشاهدت واللّه اعلم . 


قایم به مشاهدت . 

و از وی می آید [۶ ۱۵۹ ] که گفت : « آلْناس رجلان + مت ای اللّه هو فی آعلی 
آلدرجات علی لسان الشريعة . و آخر لایری الافتفار ما علم من فراغ الله من 
امخلق والرزق و الاجل و احيوة و السعادة و الشقاوة . فهو فی افتفاره یه و 
۵ استفنائه به . ‌( : رمردمان بر دو گروهند یکی نیازمندی به خدای- تعالی - و او اندر درجة 
بزرگترین است , به حکم ظاهر شریعت تسف قاف‌گن | ن که رژیت افتقارش نباشد از آن چه می داند که 
خداوند - تعالی و تقدس - قسمت کرده است اندر ازل از خلق و رزق و اجل و عبات :4 شفاوات و 
سعادت جز آن نباشد » که این کس آندر عین افتقار است بدو ۰ و استغنا از غیر او . پس آن گروه 
اندر افتقار ایشان به رژیت افتقار محجوبند از رژیت تقدیر . و این گروه اندر ترك رژیت 
۰ ۷ افتقارشان مکاشف و مُستَفْنی بدو . پس یکی با نعمت و دیگر بامتعم . آن که با نعمت » 
اندر رژیت نعمت ۰ اگرچه غنی . فقیر. و آن که با منعم و مشاهدت وی ۰ اگرچه فقیر . غنی . 
والله اعلم بالصواب . 


[۲۹ - آبوعبد اللّه آحمدین عاصم الأنطاکی - رضی اللّه عنه -.) 

و منهّم : مُمدوح جمع آولبا ور و آمل رضا , آبو عبدالله احمد بن عاصم الانطاکی - 
۵ ۱رضی اللّه عثه - . از آعیان قوم بود . و سادات ایشان . و عالم به علّوم شریعت . و اصول و 
فروع و معاملات . عمری دراز یافت . [ ما ۱۷۹ )و با ۱ بود .و اتباع تابعین را 
دریافته بود . از آقران پشر و سری بود - رحمة ال علیهما - و مرید حارث محاسبی - 
ی وا دنله وبا فی ص‌خیت دا هدن ها هه 


زبان ها ستوده بود . و وی را کلام عالی است و لطایف سامی اندر فنون علم این قوم . 





۳- مو : و الاجل و السعادة مو : « به» ندارد . ع - مو : بر دو گونه اند یکی نیازمند به خدای تعالی 
و وی اندر . 1 - ما, مو : تبارك و تعالی . ۷- مو : از غیر پس آن . ۱ 

۸و٩‏ - ما : اندر ترك افتقار ایشان .۰ -٩‏ ما : و دیگری با منعم . .۱- ماء؛ مو : اگرچه غنی است . 
۱- ما. مو : فقیر است غنی است والله اعلم . ۱۳- ما مو : مدوح اولیا و . 

6- رحمة اللّه علیه مو : به علم شریعت . ۱۵- ما؛ مو : عمر دراز يافته بود . 

۲ - ما : تابعین را يافته بود ,. ما : رحمهم الله و مرید. ۸ ما : صحبت کرده ‏ 
مور : صحبت کرده برد . ما . مو : ستوده وی را کلام عالی است و لطایف شافی اندر . 


۷۲ کشف الحجوب اتباع التابعین 


"راضیا . » : , نافع ترین فقری آن بود که تو بدان متجمل باشی و بدان راضی .» یعنی 
جمال همه خلْق آندر اثبات اسباب بود ؛ و جمال فقیر اندر نفی آسباب » و اثبات مسیب ‏ و 
رجوع [( ژ ۱۹۰ ) بدو » و رضا به احکام وی . از آن چه فقر ۰ فقد سبب بود وغنا وجود 
۵ سیب . و بی سب با حق بود « و با سب با خود . پس میب محلٌ حجاب آمد ۰ و 
ترك اسباب ۰ محل کشف و جمال دو جهان اندر کشف و رضا است . و سخط همه عالم آندر 
حجاب . و این بیانی واضح است اندر تفضیل فقر . و اللّه اعلم . 


۱ ی 


بو ۱ محمد عبد اللّه بن خبیق " رضی اللّه عنه س 


و منهم اه روز ون کترین بو اقفر ای هت یی + این میک دا 
0 - رضی اللّه عنه - , از زهاد قوم بود ۰( مو ۲.۰ ) و متورعان ایشان 
اندر کل احوال . وی را روایات عالی است اندر حدیث . و مذهب ثوری داشت اندر فقه و 
بعاتات وت وی تفه رماع نت کادتریو کلاررق 
اندر معاملات این طریقت لطیف است . 

ات ود وی آید . کف کفات:: هن اراد آن یکون حیا فی حیاته فلا بسکن 
۵ ۱الطمم فی قلبه. ۰ :,«هر که خواهد که اندر زندگانی خود زنده باشد». گو دل را 
سکنی طمع مکن.» تا ۱ ما ۱۸۰) از کل انا شهار آن که طماع مرده باشد اندر بند طمع 





- ما , مو : و از وی می آید که گفت انفع . 
۲ - ما. مو : نافع ترین فقر (مو: فقیر) آن بود که بدان . ۶ - ما. مو : احکام او . 
۵ - ما؛ مو :و فقر بی سبب با حق . 1- مو : دو جهانی آندر کشف. 
۷- این بیان واضح است اندر تفضیل فقر بر غنی . -٩‏ مو : و آراسته به زهد. ما : اندر امت . 
۰- ما : جنیق رحمهة الله علیه ما , مو : و از متورعان . ۱۱- ما مو : و وی را روایات . 
۲ - ما. مو : و حقیقت و اصحاب وی را دیده و با. ۱ 
۳- ما . مو : مقالت و معاملت این . ۰ ۱2- ما: و از وی می آید که من اراد آن یکون . 
۵- ما. مو : گو که دل را مسکن طمع . 
- ما : آزاد شوی از آنچه طمام . 


هد وت تا نت ات وا تک 9 بت مت 1 1 وت 9 ی 2 تک و 1 و تا و و وت تا نز وت تلا 5 ت37 و وه و و ۳ ند تک 6 2 خی و رت تاو و و منت تبون ویو و 


اتباع التابعین کشف الحجرب ۱۸۳ 


حود . پس طمع اندر دل ات ی . و لامحالةٌ دل مختوم. مرده باشد بخ بخ آن دلی 
که از دون حق مرده بود هی نله و . از آن چه خداوند تعالی ذل را بیافرید ,و طمع » ذل 
ی بو ۳ 

۵ ۳ » ولابمحو الشهوات من القلوب الا خوف مزعج ِ و مزا ۱ 
شدند . پاك نگرداند شهوات را از دل الا خوفی بی قرار او شوقی بی آرام پس خوف و شوق دو 
قایة امانند ۰ [ژ ۱٩۱‏ ) چون دل محل ایان بود ۰ قرين وی قناعت و ذکر بود نه طمع و مفلت 

پس دل مومن . طماع و متابع شهوات نباشد , که طمم و شهوت نتیسة و حشتند . و مستوحش 


۰ ۱ (مو ۲۰.۱ ] از وی و از امان خبر ندارد و 
جنان که گفته اند : ") الطماع مستوحش منه کل واحد ۰ و اللّه اعلم . 


(۳۱- ایو القاسم نید بن محمد بن ابید القواریری - 
رضی اللّه عنه ۱ 

و منهم : شیخ مشایخ اندر طریقت ,و امام آیمّه اندر شریعت , آبو القاسم النید بن 
محمد بن امنید القواربری - رضی اللّه عنه -۰ مقبول هل ظاهر و آرباب القلوب بود . و اندر 
۱ فنون علم , کامل . و در اصول و فروع و وصول و معاملات , مفتی.و امام اصحاب 
ابوئور بود .وی را کلام عالی و آخوال کامل است تا جملة آهل طریقت بر امامت وی متفق اند . 
و هیچ مُدعی و مُتَصرّفی را در وی مجال امْتراض و اعراض نیست . خواهرزاوة سری سقطی 


بود . و مرید وی بود. روزی از سری پرسیدند که : « هیچ مرید را درجه یی بلندتر 





۱و۲ -ما. مو : بخ بخ آن دل که به حق زنده باشد و از دون حق مرده باشد زیرا که خداوند دل را عزی و ذلی آفرید ( مو : در دل 
عز و ذل آفرید).۲- ما مو : ذکر خود را عز دل گردانید و طمع را ذل دل کرد . ۶ - مو : خلق اللّه القلوب .۵ - مو: او شوق 
قلب ی مایم تارفن یارآ هوک افیاز هرد با ما هو مک رفن وراد کتنیه ط 
شوق بی آرام کننده. ٩‏ - ما: طمع و شهوات نباشد و .۱۰- ما مو : و دل مستوحش از ایمان خبر ندارد. ۱۱- مو : از شیر حق . 
ما. مو: , والله اعلْم» ندارد. ع۱- ما » مو : شیخ الشایخ . ۱۵- ما. مو: مالك بن محمد بن اخنید القواریری البغدادی 
رحمة الله علیه . ٩‏ - ما. مو : فروع و معاملات مفتی و از اصحاب ثوری بود . 

۷- ما : و احوال کامل تا جملهٌ ۰ ۱۸- ما: و متصوف ( مو: متصرف) را بر وی اعتراض نیست و 

۹- ما. مو : السقطی رحمة الله علیه بود و مرید وی . 


از پیر باشد؟» گفت : , بلی! برهان این ظاهر است . جنید را درجه ۰ فوق وَرَچة من است - 
رضی اللّه عنهما -. و اين قول از آن پیر بزرگوار » تواضع بود. و آن چه گفت , به بصیرت 
گفت . اما کسی را به فوق خود دیدار نباشد , که دیدار به تحت تعلْق گیرد . و قول وی 
دلیل واضح است که بدید جنید را اندر فوق مرتبت خود . چون دید » اگرچه فوق دید . 
0 حت باشد . 
یی تعیب حویآ وا با اک ی 
را سخنی گوید , تا دل های ما را راحتی باشد .» وی اجابت نکرد و گفت : « تا شیخ من 
برجای است » من سخن نگویم » تا شبی خُفْته بود 7 پیخمبر را - صلی اللّه علیه وسلم - 
به خواب دید که گفت : « یا جنید ؛ خُلق را سخن گوی که سخن تو ۰ سبب راحت دل های 
۰ خلْق است . ( ژ ۱۱۷ ) و خداوند - تعالی - کلام ( مو ۲۰.۲ ) ترا سبب نجات عالمی 
7 درجت من از سری اندر 
شت که مرا از رسول - صلی اللّه علیه وسلم - امر دعوت آمد . » چون بامداد بود . 
سری مریدی را بفرستاد که : « چون جنید سلام ناز بدهد , او را بگوی » که به گفتار 
ُریدان ۰ مر ایشان را سَخْنی نگفتی . اکنون پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلّم - فرمود . 
۵ فرمان وی را اجابت کن !» جنید گفت -رضی الله عنه - : « آن پنداشت از سر مُن برفت 
و دانستم که سری اندر همه احوال. مشرف ظاهر و باطن من است . و درجه وی فوق درجت 
من است . که وی بر اسرار من مشرف است . و من از روزگار وی بی خبر . به نزديك وی 





۱- ما : جنید را رحمه الله درحه 

۲- ماء مو : «رضی اللّه عنهما» ندارد ماء مو : از آن پیر به تواضع . ۳- ما مو : .اما کس را . 
ء - ما : فوق مرترژ خود . ۷*- ما : سری رحمة الله علیه مریدان مر جنید را رحمة الله علیه گفتند که 
شیخ با ما . ۸- ما : بر حالیست من ما . مو : مر پیغامبر را . 

9- ما مو : مر خلق را سخن گوی که کلام تو . ۱ 

٩و‏ .۱- ماء مو : از سخن تو » تا « خلق است » ندارد. .۱- ما : و کلام ترا خدای تعالی 

۱- ما؛ مو : درچة من از ورچة سری اندر . ۱ ۲- ما. مو : بامداد شد . 

۳ - ما. مو : مرید را فرستاد که مو : فاز بامداد مو : به گفت . ع۱- ما : نگفتی و شفاعت مشایخ 
بغداد نیز رد کردی ( مو : بجا نیاوردی) و من پیغام فرستادم هم سخن نگفتی اکنون باری پیغامبر . 
۵- ما. مو : فرمان اورا ما : گفت رحمة اللّه علیه ما ؛ هو : از سر من بشد . 

۷- ما : بر اسرار من واقف . مو : مطلع. 


آمدم» و استغفار کردم » و از وی بپرسیدم که تو چه دانستی که من پیعمبر را - م۱۸۲۱ ) 
صلی الله علیه وسلم - در خواب دیدم ؟ » گفت : « من خداوند را - تعالی و تقدس - به 
که وعطت. کم هر لور از امد هل بغداد از وی حاصل شود تن اس تکارت 
۵ دلیل واضع است که پیران به هر صفت که باشند ۰ مشرف حال مریدان باشند . و وی را 
کلام عالی و رموز لطیف است . ۱ 

صدیقان اشارت از مشاهدات . » صحت خبر از ( مو ۲.۳ ) نظر بود . و از آن مشاهدات از 
۰ فکر , و خبر جز از عين نتوان داد » و اشارت جز به غیر نباشد . پس کمال و 
نهایت صدیقان . ابتدای روزگار انبیا بود . و فرقی واضح است میان ولی و نبی . و 
تفضیل آنبیا بر آولیا - به خلاف دو گروه ( ژ ۱۹۲ ) از ملاحده - که انبیا را اندر فضل 


مخر گویند و اولیا را مقدم ۱ 


2-۱ ما ء مو : تو به جه دانستی که من بیغامبر را . 

۲- ما, مو : بخواب دیدم . 

۲و۳ - ما. مو : خداوند بخواب دیدم . 

۳- ما مو : گفت رسول را فرستادم . 

ء - ما: که وعظ کن . مو ؛ که وعظ کند ما: حاصل اید. 
- مو : رموز لطیف و کلام عالی است . 3 

۷- مو :و از وی می آید که گفت ما : نباء من احضور. 
۸- ما : کلام انبیا خبر . ۱ 

. مو : اشارت است از ما , مو : از آن مشاهده از فکرت‎ -٩ 
۱ . مو : به جز از‎ - ۰, 

۱- ماء مو : و فرق واضح است نبی و ولی . 


۶ کشف الحجوب اتباع التایعین 

و از وی می آید که گفت : « وقتی آرزو خواستم که ابلیس را - علیه اللعنة - ببینم . 
روزی بر در مسجد ایستاده بودم . پیری می آمد از دور » روی به من آورده . چون ورا 
بدیدم » وحشتی اندر دلم اثر کرد . چون به نزديك من آمد . گفتم : « تو کیستی 
ای پیر که چشمم طاقت روی تو نی دارد از وحشت » و دل طاقت انديشة تو نمی دارد از 
۵ هیبت !۲» گفت : , من آنم که ترا آرزوی روی من است !» گفتم : « یا ملعون ! چه 
چیز ثرا از سجده کردن بازداشت مر آدم را ؟ » گفت : « یا جنید ! ترا چجه صورت بندد که 
من غیر وی را سجده کنم ٩۱‏ » جنید گفت : « من متحیر شدم آندر سخن وی . » به 
سرم ندا آمد : « قل له کذبت لو کنت عبدا لها خرجت ( ما ۱۸۳ ) من آمره و 


مس 5 


۱ نهیه ِ(« فسمع النداء من دة قلبی فصاح و قال ۱ احرقتنی بالنه ‌« و غاب. 6 ا؛: 
۰ ,بگو يا جنید مر ورا که دروغ می گویی , که اگر تو بنده بودی از امر وی بیردن 


نیامدی . و به نهیش تقرب نکردی ؟ » وی آن ندا از سر من بشنید و بانگی بکرد و گفت : 


« بسوختی مرا » بالله . يا جنید , و ناپیدا شد ! » و اندر این حکایت دلیل حفظ و 
عصمت وی است . از آن چه خداوند - تعالی - اولیای خود را . اندر همه احوال , از 
کیدهای شیطان ( مو ۲۰۶ ) نگاه دارد . 

۵ واز وی می آید که : روزی مریدی را از آن وی رنجی به دل آمد . و پنداشت 
مگر به درجه یی رسیده است . از وی اعراض کرد . روزی بیامد که وی را تجربتی کند 
وی به خکم اشراف آن مُراد وی می دید . از وی سژالی کرد . جنید گفت : « جواب ۰ 
عبارتی خواهی یا معنوی ؟» گفتا:, هر دو ! » گفت : , اگر عبارتی خواهی , اگر خود را 


۱- ما : وقتی آرزویی . مو : وقتی بآرزو خواشتم که ابلیس را بینم (ژ : به بینم ). 

۲ - مو: استاده بودم ما مو : پیری آمد ما . مو : من آورد چون اورا. 

۳ - ما, مو : اندر دل من . ۳وع - ما. مو : ای پیر تو کیستی که چشم من طاقت روی تو ندارد. 

۵- مو : رژیت من است ‏ ماء مو : گفتم ای ملعون . ۷- ما: سجده کنم گفت ‏ ما : متحیر شد اندر. 
۸- ما. مو : لو کنت عبدا مأمورا. ۱۳- ما مو : و این حکایت ما : جه خدای. 

۳ - ما مو : نگاه دارد از کیدهای شیطان . 

۶ - ما مو : و از وی که مریدی را از وی رنجی. 

۵ - ما: به درجتی رسیده است اعراض کرد ما , مو : و وی به . 

۹ - ما. مو : سژالی می کرد جنید گفت رحمة الله علیه جواب عبارت خواهی. 


تچ ۳ وتو 


وتو يچ ور دج 


اتباع التابعین ۱ کشف الحجوب ۱۸۷ 


تا تست توا بت هت هت 1 تا ات اه فا با و۲ ما کت 1 هت ما 3 0 ۳ مت 1۳ ۱ تن 7 جات مت ۲ 5 5 5 مت ها ۳ تا کر 8 و ۲ 5 ار تا 0 هه بت ۲ 


تجربه کرده بودی ؛ به تجربه کردن من محتاج نگشتی , و اینجا به تجربه نیامدی . و اگر 
معنوی خواهی .از ولایتت معزول کردم ! » اندر حال آن مرید را روی سیاه ( ژ ۱۱۳ ) شد 
و بانگ برگرفت که : « راحت یقین از دلم کم شد | » به استغفار مشغول شد و دست از 
فترل تاش ناه یاو وا کر تتا هی کهایتیای رازن تال 
۵ والیان اسرارند.تو طاقت زخم ایشان نداری ۱٩؟»‏ نفسی بر وی فکند. وی به سر مراد خود 
باز رسید » و از تصرف کردن اندر مشایخ - رحمة الله علیهم - توبه کرد . والله اعلم 


۳۷۲ - اه سه احمد اه مهم ا ینت رضی اللّه عنه - .) 


و منهم : شاه آهل تصوف و بری از آفت تکلف » آبو احسن احمد بن محمد النوری 
- رضی اللّه عنه -. احسن العاملات [ ما ۱۸۶ ) بود » و آبین الکلمات و اظرف الْجاهدات 
بود . و وی را مذهبی مخصوص است اندر تصوف . و گروهی اند از متصوفه که ایشان را 
۰ انوری خوانند که اقتدا و تولی بدو کنند ۰ و جملة متصوفه دوازده گروهند : و از آن . 
دو مردودانند . و ده ازآن مقبولند . آن چه مقبولند : یکی از آن محاسبيانند . و دیگر 
قصاریانند. و سدیگر طیفوریانند و چهارم جنیدیانند. و پنجم نوریانند.و ششم 
سهلیانند , و هفتم حکیمیانند , و هشتم خرازیانند . و هم خفیفیانند. و دهم 
سیاریانند . [ مو ۲۰۵ ) و این جمله از محققانند , و آهل سنت و جماعت . اما آن دو 
۵ گروه که مرددانند:یکی حلوليانند که به حلول و امعزاح مسوبند» و سالیان و 





۲- ما : از ولایت معزول کردم . ۲و ۳ - ما: شد بانگ بر گرفت . ۲- ما: گم بشده. مو : کم شده. 

ء - ما. مو: آن فضولی ما : جنید گفت رحمة اللّه علیه تو ندانستی که اولیای خداوند والیان . 

۵ - ما. مو : ایشان نیاری نفسی بر سروی افکند. -٩‏ ما: رسید و از ما . مو: مشایخ توبه کرد ما. مو: , والله اعلم » 
ندارد. ‏ ۸- ما. مو : و منهم شیخ الشایغ اندر طریقت و امام ائمة اندر شریعت شاه .. 

اه رت نله عیفر لاملا ناویا فا 

۱- ما: نوری گویند که اقتداء تولی ما. مو: و بدانکه متصوفه جملة. .۰ ۱۲- ما : و دو از آن مردودانند و ده از آن مقبول 
ماء مو : اول از آن ... و دوم. ۱۳- ها . مو : و سیوم طیفوریانند چهارم. 

۲ تا ۱۶ - ما مو : ,و او » حرف عطف در آغاز اعداد ترتیبی همه گروه ها , ندارد. 

۵- ما مو : و این جمله از گروه ما . که مردوداند » مو : دو گروه اند که مردوداند. 

- مو : و مشیه بدیشان... و دیگر ما : رحمة اللّه علیه . 


۱۸۸ کفت انترت << اتباع الابعین 


# مر متیر 


مشبهه بدیشان متعلقند . دیگر حلاجیان که به ترك و اناد مردودند . و 
۱ اباحتیان و فارسیان بدیشان متعلقند . و اندر این کتاب به جای خود بابی اندر فرق فرق 
ایشان بیارم ۰ و اختلاف آن ده گروه , و خلاف این دو گروه را بیان کنم » تا فایده تام شود 
انشاء اللّه - تعالی -. 

4 _ اما طریق وی ستوده بود . اندر ترك مداهنت » و رفع مسامحت ‏ و دوام مجاهدت . 

از وی می آید ( ژ ۱۹۵) که : به نزديك جنید اندر آمد. وی را دید . مصدر نشسته . 

بر ایشان بیوشیدی تا مصدرت کردند » و من هر ایشان را نصیحت کرد م » به سنگم 
براندند .» از آن چه مداهنت را با هوا موافقت باشد , و نصیحت را مخالفت , و آدمی 

۱ دشمن آن بود که مخالف هوای وی بود. و دوست آن که موافق هوای وی بود .و 
آبوا حسن نوری - ( ما ۱۸۵ ) رحمةّ اللّه علّیه - رفیق جنید بود و مرید سری ».و 
بسیاری از مشایخ را دیده بود , و صحبت ایشان دریافته بود . احمل:نم | بی احواری 
را یافته بود .وی را اندر طریقت تصوف. اشارات لطیف است ,و اقاویل جمیل, و اندر فنون 
عم آن تَکّت عالی . 
۵ از وی می آید که گفت: « آلجمع باق تفرقةٌ عن غیره و التفرقة من غیره 
جمع به . » : «جمع به حق تفرقه باشد ۰ [ مو ۲۰۹ ) به غیر وی ۰ و تفرقه از غیر وی 
جمع بدو باشد .» یعنی هر که را همت به حق - تعالی - مجتمع باشد , از غیر وی مفترق 
است ‏ » و هر که از غیر وی مفترق است ؛ بدو مجتمع است . پس جمع همت به حق ِ 
تعالی - جدایی باشد از انديشة مَخْلْوقات . چون از مکونات اعراض درست شد . به حق 
اقبال دزست شد: وی یه عی. اقبال-درست شد.: از:خلق اعراض اه 





۱- ما. مو: شریعت گفته اند و اخاد گرفته اند و مردود گشته . ۲- مو : آن ده گروه را و 

سوریو یه و ی و ی رید وی مو : گفتم یا 
ابوالقاسم غشینهم. ۸ - ما: موافقت است . -٩‏ ما مو : دشمن آن باشد که مخالف هوای او بود ما ۰ مو : موافق هوای او بود. 
۱- ماء مو: و با ایشان صحبت کرده بود ما. مو : ابی اخواری یافته وی را . ۱۲- ما: و تصوف اشارت . 

۶ - ما. مو : از جز وی و تفرفه از جز وی بدو جمع باشد. ‏ ۱8۵- ها مو: مجتمع است از غیر . 

۲ - ما. مو : مفترق است از غیر وی ما. مو : بحق جدایی باشد. 

۷- ما: از « و چون به حق » تا , درست شد» ندارد . ماء» مو: الضدان لایجتمعان اند. 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱۸۹ 
«ضدان لایجتمعان .» 

و اندر مو رو اور ی خروشید ۰ رن خانه ۰ نیک چائق 
ار دانی که" با وی خروش سود دارد . مت ؟ و اگر دانی که 
۵ خروش سود ندارد . رضا به تسلیم گن ,تا دلت خُرم شود ؟ .» ۳۳9 باز 
ایستاد و ؟ه گفت : « نیکو معلما که تویی یا آبا آلقاسم [ژ ۱۹۹ ما را ! ؟ » 


و آروی‌عی اند که کتت: توا الاشتاء ء فی زماننا شیثان : عالم یعمل بعلمه . 


و عارف ینطق عن حقیقته . » : « عزیزترین چیزهای زماند. ما در چیز است : یکی 
عالمی که به علم خود کار کند ۱ و دیگر عارفی که از حقیقت سخن گوید ۰ یعنی اندر 

ارات 2 خر وی دنه و ار . از آن چه علم بی عمل 
خود علم نباشد» و معرفت بی حفیقت معرفت نه .و آن پیر این سخن از زمانة خود نشان 
داده است , و اندر همه اوقات خود عزیز بوده است . امروز خود عزیزتر است . و هر که به 
طلب عالم و عارف مشغول گردد . روزگارش مشوش گردد و نیابد . به خود مشغول 
باید شذ ‏ تا همه عالم » عالم بیند .( مو ۳۰۷) و از خود به خداوند رجوع کند تا همه 
۵ عالم عارف بیند . از آن چه عالم و عارف عزیز باشد و عزیز, دشواریاب بود . چیزی 
که ادراك وجود آن دشوار بود ۰ طلّب کردن آن ضایع کردن عمر باشد .علْم و معرفت از خود 
طلب باید کرد , و عمل و حفیقت از خود درخواست 


هه 
۳ 





۲- مو : حکایات یافتم مو : سه شبا روز. 

و زاون ما تا یف انیت رن 

6 - ما» مو : بگو تا من نیز فرا خروشیدن آنیم . 

۵ - ما . مو : دل برضا تسلیم کن تا دلت خورم شود نوری از خروشیدن باز ایستاد . 

1- ما . مو : نیکو معلمی توی ما را یا ابا القاسم . و وت نانوی و زر 
-٩‏ ها مو :خال سخن گوید . -۱.٩‏ ما مو ؛ یعنی آندر زمانه : 

۱- ما . مو : خود معرفت نه و آن پیراین از زمایة . 

۲ - ما : اوقات این هر دو چیز . مو : اوفات این هر دو خود ما. مو : و امروز هم عزیزتر. 
۳- ما . مو : روزکارش پراکنده گردد و نیاید. ۱ 

6- مو : از آنچه عارف و عالم عزیز باشد و عزیز دشوار یافت ( مو : یافته) شود. 


- ما. مو : آن تضیع اوقات باشد و علم . ۷- ما. مهو : از خود آندر خواست 


۱۹۰ کشف الحجوب اتباع التابعین 


مین لا مر ميا مر ۵ 


1 ام اج ید یر آن وی 
شناسد » اندر همه چیزها رجوعش به وی باشد نه به چیزها . » از آن چه اقامت مك و مك 
به مالك بود سین استراحت اندر رژیت مکون بود نه اندر رژیت کون . ازآن چه اگر اشیا 
۵ را علت آفعال داند . پیوسته رنجور باشد ؛ و به هر چیزی رجوع گردن او را شرك باشد . 
جون اشیا را اسباب فعل دا تست به خود فایم تبود که به مسبب قایم بود . چون 
رجوع به سیب الأسباب کُند ازمغل جات یابد .. 


۳۳ ابو عثمان سعید بن اسمعیل احیری - رضی اللّه عنه ۳ 


بهم : مقدم ۸ 5 از سلف کب ات نو ند تال بن ۱ سمعیل احیری - 


مر ال ام هو فد 


خود ی نت و - رضی الله 
عنه کوده بود . آنگاه مدتی اندر صحبت شاه شجام کرمانی بود , و با وی به 
تاو اند سارت اون یک ونم باستا: 4 عم آنلن یت و را شتا 


۱- ماء مو : می آید که گفت من علم الاشیاء. 

۲- ما مو : خداوند داند . 

۳- ما : رجوعش بااو . . مو : رجوعش بدو مو : اقامت ملك بالك . 
ء - مو : علت غلية افعال. 

1- ما : سیب قایم نبود بلکه مسبب . ما : رجوع بر مسبب الاسباب. 
ی تج شید لاد لیم 

۱- ما؛ مو : فرید بود و قدرش . 

شو نا تین من شعاد کروفی دزی آنگای: 

۲ - ما. مو :و با وی در نیشابور. 

۳- ما مو : ابوحفص حداد به نزديك بایستاد . 


از وی حکایت کنند ثقات که گفت : « پیوسته دلم طلب حقیقتی می کردی اندر حال 
طفولیت . و از آهل ( مو ۲.۰۸ ) ظاهر نفرتی می نمودی . و دانستمی لامحاله که جز این 
ظاهر که عامه برآنند , نیز سری هست مر شریعت را تا به بلاغت رسیدم . روزی به مجلس 
یحیی بن معاذ - رضی اللّه عنه - افتادم » و آن سر را بیافتم , و مقصود برآمد . تعلْق 
۵ به صحبت وی کردم تا جماعتی از نزديك شاه شجاع بیامدند , و حکایات وی بگفتند . 
دل را به زیارت وی مایل یافتم . از ری قصد کرمان کردم ؛ و صحبت شاه طْلّب می کردم 
وی مرا بار نداد » و گفت : ر طبع تو رجا پرورده است ۰ و صحبت با بحیی کرده ای 
ابو قفا رها آستا کی که مش رجا بافته آزوی مین این طریت بایز., 
ازآن چه به رجا تقلید کردن کاهلی بار آرد .» گفت : ر بسیار تضرمع کردم ,و زاری نودم . 
۰ ش بیست روز بر درگاه وی ۳ مرا بارداد و اندر ی 
صحبت وی ماندم .و وی مردی غیور بود.تا وی را قصد نیشابور و زیارت بوحفص افتاد . 
من با وی بیامدم. آن روز که به نزديك ابوحفض اندر آمدیم . شاه قبایی داشت . بوحفص 
ای و تا سفق وجدت 
فی القبا ء ء ما طلبت فی العباء ! » نِ :» در قبا یافتم آن را که در عبا می طلبیدم . 
۵ مُتیآنجا پنودم و همه هنت من صحبت بوحقص گرفت ان 
مداومت خدمت وی باز داشت . ( 3 ۱۱۸ ) و بوحقص آن ارادت اندر من می دید . و 
از خداوند - تعالی - به تَضرّع می خواستم تا صحبّت [ مو ۲۰.۹ ) بوحفص بر من میسر 
گرداند » بی از آن که شاه آزرده گردد ۰ تا آن روز که شاه قصد بازگشتن کرد. و من بر 





۱- مو : از وی حکایت و روایت کنند. ‏ ۲ - ما مو : دلم پیوسته طلب . 

۲و۳ - ما. مو : لامحال که جز این ظاهر که ظاهر عامه بدانند . 1 - ما. مو : یحیی بن معاذ رازی ( مو: الرازی) افتادم 

۵ - ما مو : شاه شجاع بیامدند و حکایت وی بگفتند و دل را . ٩‏ - ما: و طریق صحبت شاه شجاع طلب. 

۷- ما. مو : و گفت که . ۸- ما. مو : و کسی را که مشرب رجاست و ز: سپردن طریقت نیاید. 

,۰- ما. مو : مداومت نمودم تا مرا. ۱۱- ما: مرد غیور . ۱۲- ما: و آن روز که ما. مو: ابوحفص اندر آمذ. بوحفص چون 
اورا. ‏ ۱۳- ما. مو : پیش وی باز رفت . ۰ ۱6۶ هاء مو : اندر قبا یافتم ما. مو : مدتی آنجا بود و 

۵ - ما: همه وقت من بوحفتص گرفت , مو : همه سر صحبت ابوحفص گرفت . ما : مر آن مداومت . 

۲- ما. مو : و ابوحفص رحمه اللّه علیه : : اندر من دید . 

۷ - ما. مو : می خواستم بتضرع تا سبیل صحبت ابوحفص رحمة اللّه علیه بر من میسر کند . 

۸- ما : برگشتن . مو : پای جامه اندر پوشیدم * بی آنکه شاه از من آزرده . 


موافقت وی پای جامه در پای کردم .و دل به جمله به نزديك بوحفص, تا وی - 
رضی اللّه عنه - به حکم انبساط با شاه گفت : « صحبت این کودك را اینجای بگذار که 
مرا با وی خوش است .» شاه روی سوی من کرد و گفت : « اجب الشیخ . » وی برفت . 
من آجا باندم تا دیدم آن چه دیدم از عجایب اندر صحبت وی - رطی اللّه عنه -. » 

۵ و وی را مقام شفقت بود . خدای - عز وجل - مر بو عشمان را به سه پیر از سه مقام 
بگذاشت . و این هر سه اشارت که بدیشان کرد خود در وی مقام رجا به صحبت یحیی , 
و مقام غیت به صحبّت شاه , و مقامشفّت به صحبت بوحقص . 

و روا باشد که مرید به پنج یا به ‏ شقن با مر از این ضحت ده مرل زیت وه 
پیری و صحبتی وی را سبب کشف مقامی گردد . اما نیکوتر آن بُود که پیران را به مقام 
۰ خود آلوده نگرداند . و نهایت ایشان را اندر آن مقام نشانه نکند و گوید که: « نصیب 
من از صحبت ایشان این بود. اما ایشان فوق این بودند. مرا از ایشان بهره بیش از این 
نبود.» و اين به آدب نزديك تر بود . از آن چه بالغان راه حق را با مقام و احوال هیچ کار 
نباشد . و سیب اظهار تصوف اندر [ ما ۱۸۹ ) نیشابور و خراسان وی بود اه 
رویم و یوسف بن حسین و محمد بن الفضل البلخی - رضی اللَهُ عتهم - صحبت 
۶۵ کرده بود . (مو . ۱ و هیچ کس از مشایخ از دل پیران خود آن بهره نيافته بود که 
وی . و آهل نیشابور وی را مثبر نهادند تا به زبان تصوّف مر ایشان را سخن گفت . و 
را کب عالی است . و روایات متين [ ژ ۱۸۹ ) اندر فثون علم این طریقت . 


۱- ماء مو : بنزد ابوحفص بگذاشتم ابوحفص گفت یا شاه ( مو : پادشاه). ۲ - ماء مو : بدینجا بگذار. 
۳- ما : احب الشیخ ما : آنچه از عجایب. ۶ - ماء مو : « رضی الله عنه » ندارد. 

۵ - ما ء مو : خداوند عز و جل مر ابو عشمان را به سه هزار و سه پیر از سه مقام بگذرانید. 
1 - ما , مو : بدیشان کردی خود وی را بود مقام رجاش به صحبت یحیی بن معاذ رحمة الله. 
۷- ما : به صحبت شاه رحمهة الله علیه . ۸- ما : وروا بود که . ۸و۹٩-‏ و از هر بیری. 
-٩‏ ما : وی را کشف مقامی . , ۱- ماء مو: اندر آن مقام نشان نکند. 

۱- ما مو : ایشان از اين بود و ایشان ماء مو : مرا اندر حق ایشان بهره . 

۲- ما مو : اين به ادب مو :و از آنچه . ۱۳- ما مو: و با جنید و . 

6 - ما: رحمة اللّه علیهم , مو : رحمهم اللّه تعالی . 

۹ - ماء مو : وی را بر منبر نهادند تا بر زبان . 

۷- ما. مو : روابات متقن. 


ی سا 


از وی می آید که گفت : «حق لمن آعزه النّه بالعرفة آن لایذله بالعصية . 4 
«رواجب است و سزا مر آن را که خداوند - تعالی - به معرفت عزیز کردش ۰ که خود را به 
معصیت ذلیل نکند . و تعلْق این به کسب بنده باشد , و مجاهدت وی بردوام رعایت امور 
وی . و اگر بر آن معنی رانی که سزاوار است حق - تعالی - بدان » که چون کسی را به 
۵ معرفت عزیز کند ۰ به مُعصیت خوار نکند . از آن چه معرفت عطای وی است , و 
معصیت فعل بنده .و کسی را که عز به عطای حق باشد, محال بود که به فعل خود ذلیل 
گردد ,چنان که آدم را - صلوات اللّه له - که به معرفت عزیز کرد ؛ به زلت ذلیل نکردش . 


[ع ۳ - ابرعبدالله احمدبن یحیی بن الا رضی الله عنه . 


و مهم : سهیل مغرقت ,و قطب محبّت » آبو عبدالله آحمد بن یَحیی بن الا - 
وطیی الم کته * از از رگان کیره رورت . و وی را طریقی نیکو » و سیرتی 
پسندیده بود . و صاحب جنید بود و ابوا حسن نوری و جماعتی از کبرا را دیده بود - 
رضی اللّه عنهم -. وی را کلامی عالی و اشاراتی لطیف است اندر حقایق . 
از وی می آید که گفت: « همه العارف الی مولاه فلم یعطف الی شی ۰ سواه» : 
ر همت عارف با حق باشد ۰ و از وی به هیچ چیز باز نگردد ۰ » و بر هیچ چیز فرو نیاید . 
"۵ از آن که عارف را به جز معرفت [ ما ۹ ) وی هیچ چیز نباشد . چون سرماية دلش 
معرفت بود ۰( مو ۲۱۱ ) مقصود همتش رژیت بود . از آن چه پراکندگی همم . هموم بار 
آورد . و هموم از درگاه حق باز دارد . 





۱- ما.مو :و از وی  .‏ ۲- ما مو : و سزاوار مر آنرا که خداوند به معرفت عزیز کرد. 

۳- ما مو : و مجاهدة وی بر دوام رعایت آمور حق بود و بر آن معنی اگر بدانی که . 

- ما. هو : و بر آن معنی اگر بدانی که  .‏ *- ها مو : و کسی را که عز با عطای . 

۷- مو : عزیز گردانید بذلتش ذلیل نکرد. 

. ما. مو : یحیی بن امجلابی . .۱- ما. مو : سادات وقت خود بود و وی را طریق نیکو و سیرت‎ -٩ 
مو : بود صاحب جنید بود رحمهْما اللّه.‎ -۱ 

۱۷-۱ - ما. مو : جماعتی کبرا دیده بود وی را کلامی . . 

۳- ما. مو : و از وی ما : علی شی ۰ . ها سانشان . ما. مو : معلوم نباشد. 


- ما : به معرفت بود. 


از وی حکایت آرند که گفت : « روزی ترسایی دیدم خوب روی . در جمال وی متحیر 
شدم . اندر مُقابل وی بایستادم حنبل - رحمهً اللّه علْیه - برمن گذر کرد . با وی گفتم : 
« ای استاد ! خُدای - تعالی - اين چنین روی به آتش دوزخ نخواهد سوخت ! » مرا گفت - 
رضی اللّه عنه - + « ای پسر ! این بازارچة نفس است که ترا بر اين می دارد ۰ نه تظارة 
8 عبرت . که اگر به عبرت می نگری اندر هرذره یی از ([ژ. ۱۷ ) موجودات » همین 
اعجوبه موجود است . اما زود باشد که تو بدین بی حرمتی معذب گردی ! » گفت : « چون 
جنید روی از من بگردانید , اندر حال » قرآن فراموش کردم ۰ تا سال ها می استعانت 
خواستم از خدای - تعالی - , و توبه کردم » تا قرآن به دست آوردم .اکنون زهرة آن ندارم 


یر 


که به هیچ چیز از موجودات التفات کنم .یا وقت خود را به نظّر اندر اشیا ضایع گردانم . 
۰ وی وا مر اه ی 


و مهم : وحید عصر ,و امام دهُر , آبو محمد رویم بن احمد - رضی اللّه عثه - . 
از جملة اجله و سادات مشایخ بود ۰ و از صاحب سران جنید و اقران وی . و بر مذهب 
داوود فقیه الفقها - رضی اللّه عنه - بود .و اندر علم تفسیر و قرائت ۰ حظی وافر 
داشت . و اندرآن زمانه در فنون علم چون او نبود . و به علو حال » و رفعت مقام ۰ و 
۱4 سفرهای نیکو به تجرید و ریاضت های شدید .اندر تفرید به جای آورده بود .و اندر آخر 


۱- ما. مو : و از وی ما. مو : روزی جوانی دیدم خوبروی ترسا اندر جمال. 

۲- ما: و اندر مقاپلةٌ ماء مو : جنید بر من گذر کرد . 

۳ - ماء مو: خدای این جنان ما: بخواهد سوخت گفت , مو : خواهد سوخت. و > - ما. مو- : گفت 
ای پسر این پازیجه نفس است که ترا بدین میدارد. ۵- ما مو : از رز و 
1- ماء مو: معذب شوی . ۷- ماء مو : استعانت میخواستم . ۸ - مو : خدای عز و جل و کردم تا 

٩۸‏ - ما , مو : که به هیچ از موجودات التفات کنم وقت خود را ۳ عبرت اندر اشیاء ضایع کنم 
واللّه اعلم  .‏ ۱۱- ما : « رضی اللّه علیه » ندارد . 

۲ - ما. مو: و از اقران وی و به مذهب. 

۳- ما مو: « رضی اللّه عنه» ندارد ماء مو: حظ وافر . 

ای ریخا ال نهک ات 

۵ - ماء مو : و ریاضت شدید اندر تفرید معروفیت بود و در آخر. 


هر :| [مو ۲۱۲ ) درمیان دنیاداران ن بنهان کرد . و معتمد گشت به قضا . و درجت 
وی کل از آن بود که بدان مَحجوب ( ما ۱٩۱‏ ) شدی , تا جنید گفت : , ما فارغان 
مشغولیم » و رویم مشغول فارغ است . » و وی را تصانیف است اندر این طریفت 
فی السماع , خاصةٌ کتابی که مر آن را غلط الواجدین نام کرده است که من فتنة آنم . 

۵ می آید که روزی یکی به نزديك وی اندر آمد . وی را گفت : « کیف حالك ِ« 
ین » کیف حال من دینه هواه و همته دنیاه لیس بصالح تقی ولابعارف 
نقی ؟ » : « چگونه باشد حال آن که دین وی » هوای وی باشد ۰ و همت وی دنیای وی 
باشد . نه نیکوکاری بود از خْلْق رمیده . و نه عارفی بود از خلق گزیده . و این اشارت به 
عیوب نفس خود کرده است . ( ژ ۱۷۱ ) از آن که دین به نزديك نفس هرا بود . و متابعان 
 .‏ نفس , هوا را دین نام نهاده اند , و متابعت آن را برزش شریعت کرده هر که بر مراد 
ایشان رود » اگرچه مبتدع بود , به نزديك ایشان دیندار باشد . و هر که برخلاف ایشان 
رود » اگرچه متقی بود » بی دین بود به نزد ایشان . . . 

و اين آفت اندر زمانة ما شایع است . فنعوذ بالله از صحبت آن که صفتش این بود . 
اما آن پیر از تحقیق روزگار سایل اشارتی کرده است . و نیز روا بود که اندر آن حال » او را 
۵ ۱ بدو باز گذاشته باشند , تا از وصف وجود خود عبارت کرده است . و انصاف صفت 
خود بداده . و ال اعلم . 


۱- ماء مو : اندر میان ماء مو : و معتمد خلیفه کشت بقضا و درجهٌ دی . 

۵ - مو : و از وی می آید ما : وی درآمد. ‏ 

1- مو : چگونه است حال تو ؟ وی گفت مو : لیس هو بصالع . 

۷- مو : هوی باشد و همت وی دنیای وی . 

۸- ما : و نه عاشق بود ما. مر : و این اشارتی به . 

- ما , مو : نفس کرده است از آنجه دین . 

۰- ماء مو : ورزش شریعت هر که برمراد. ۱۱- ماء مو : مبتدع باشد ما. مو : برخلاف ایشان باشد. 
۲ - ماأ. مو : متقی باشد بی دین بود. 

۳- ما مو : اندر زمانة ما از یک هکت فایم اسب 

ما : که صحبت وی این برد مو : صفت وی این بود. ۱ 

۶6- ماء مو : اما این پیر از  .‏ ۱۶و ۱۵- ما : که اندر حال او را بدان باز گذاشته . 


۹ - مو : حقیقت بداده . 


۳ ابو یعقوب یوسف بن حسن الرازی -رضی اللّه عنه #) 


[ مو ۲۱۳ ) و منهم : بدیم عصر » و رفیع قدر ابو یعقوب یوسف بن حسین 
الرازی - رضی اللّه عثه - از رای ایمة وقت بود » وقدمای مشایخ زمان ۰ عمری نیکو 
یافت . مرید ذی النون مصری بود. و با بسیاری از شیوخ » صحبت ( ما ٩۲‏ ) داشته بود » 
۵ و جمله را خدمت کرده . 
از وی می آید که گفت :« اذل ای ای ری لمحبوبه هِ«ِ: 
«ذلیل ترین همه مردمان ۰ درویش طماع باشد . چنان که شریف ترین ایشان فقرای صادق 
باشند » . و طمع مردرویش را به ذل دو جهانی افکند . از آن چه درویشان خود درچسم 
آهل دیا حقیرند . چون بدیشان طمع کنند ۰ حقیرتر گردند . پس غنای به عز بسیار ممام تر 
اس به ذل بود. و طمع مردرویش را به تکذیب صرف منسوب کند. و دیگر محب 
مُر محبوب خود را نیز ذلیل ترین همه خن باشد که مُحب مر خود را در مقاپلة محبوب 
خود سخت حقیر شناسد و مر وی را متواضع باشد.و اين هم از نتایج طمع بود.چون طمع 
گسسته شد. ذل به جمله عز گردد. و تا زلیخا را فان تفت ام هضور ی کیرش ها 
ذلیل تر بود.و چون طمع بگسست. ((۱۷۲) خدای - تعالی - جمال و جوانی بدو باز داد . 


۳- ما: « رضی الله عنه» ندارد ما : عمر نیکو. 

ء - ماء مو : ذوالنون . 

و ۵ - ما مو : بسیاری از مشایع صحبت کرده بود و جمله را خدمت . 
1 - ماء مو : الطموع و الحب اعزهم لمحبوبه الصدیق . 

۷- ماء, مو : شریف ایشان درویش صادق بود. 

۸- ما. مو : در ذل دو جهانی مو : خود اندر چشم . 

٩‏ - ما : به عز بسیاری تام تر , مو : بغیر بسیاری تمامتر. 

۱- مو : خود را اندر مقابله - 

۲- ما : وی را تواضع باشد, مو : تواضع کند ما : گسسته ذل بجمله. 
۳ - ما. مو : گردد تا زلیخا را به بوسف طمعی بود هر زمان ذلیل می بود چون طمع بگسست . 
۶ - ما. مو : خداوند جمال و جوانی بوی باز داد. 


و سنّت چنین رفته است که اقبال محب , اعراض محبوب تقاضا کند . چون مُحب 
دوستی را در بر گیرد . و به صرف دوستی از دوست فارغْ شود . و با دوستی ببارامد . 
لامحاله که دوست بدو اقبال کند . و به حقیقت محب را عز است تا طمع وصلت نبود . 
چون محب را طمع وصال باشد [ مو ۲۱۶) و بر نیاید , عزش همه ذل شود . و هر محبی را 
۵ که وجود دوستی از وصال و فراق دوست مشغول نگرداند. آن محبت وی معلول باشد . 


و اللّه اعلم . 
(۳۷ -آبوا لحسن سمنون بن عبدالله اخواص - رضی اللّه عنه -۰) 


و منهم : آفتاب آسمان محبت ۰ و قُدوة ال معاملّت , آبو الحسن سمنون بن 
عبدالله اخواص - رضی اللّه عنه -» اندر زمانة خود بی نظیر بود . و اندر محبت شانی 
. ۱ عظیم داشت . جملة مُشایخ وی ( ما ۱۹۳ ) را بزرگ داشتند . وی را سمنون الحب 
خواندندی . و وی خود را سمنون الکذاب نام کرده بود . و از غلام اخلیل رنج های 
بسیار کشید . و در پیش خلیفه بروی گواهی های محال داد . و همه مشایخ بدان رنجه دل 
گشتند : 

و این غلام الخلیل مردی مرائی بود و دعوی پارسایی و صوفی گری کردی . خود را 
۱6 در پیش خلیفه و سلطانیان معروف گردانیده بود ,به مکر و شعبده ۰ .و دین را به 
دنیا بفروخته . چنان که اندر ژمانة ما بسیارند . و مساوی مشایخ و درویشان بردست 
گرفته بود در پیش خلیفه .و مرادش آن بود تامشايخ مهجور گردند + و کس بدیشان تبرك 


۱- ماء مو: تقاضا باشد, ۲ و ۳ - ما: لامحال دوست بدو . ۳۲- مو: جون محب از محبوب.ء - ماء مو 
عزش جمله ذل گردد. . ۵- ما : دوستی او از وصال. ما. مو : مشغول نکند از محبت معلوم باشد. 

۷- ماء مو : آفتاب اهل محبت . ۸- ما : رحمة الله علیه ماء مو : شانی رقیع . 

. ما. مو : و جملة مشایخ ویرا بزرگ داشتندی و ویرا. ۰ - ما؛: کشبده بود و در‎ - ٩ 

۱- ما مو : خلیفه وقت بر وی ماء مو : محال داده بود و مشایخ. 

۲- ما. مو : و تصوف کردی خود را اندر . ۱۳- مو : پیش سلطانیان و خلیفه (ما: «سلطانیان » 
ندارد ) ماء مو : به مکردین را بدنیا فروخته . ی اسر 
بر دست گرفته بودی در بیش سلطانیان . ۵۵- ما. مو : انگاه که مشایخ مهجور باشند و کس بایشان. 


تسه صحصت صوت وت وی وت سوت وتو مبوت رو مرت جر رکفت تست تا را هد ها یت نا 0 نا 0 0 ی ور و تا ۳ ات ها ۳ ۵ 0 و ار ار بت اد هت هت 0 و ی تا تا ات منت ۰۵ 


نکند تاجاه وی بر جای ماند . 
بخ بح ! سمنون و مشایخ. که مر ایشان را يك کس بیش نبود ۰ بدین صفت ! امروز ۰ 
در اين زمانه , هر محققی را صد هزار ی .اما باك [ ژ ۱۷۳ ) نیست که 
به مردار ۰ گرگان آزلی تر باشند . 
و چون جاه سمنون اندر بغداد بزرگ شد , هر کسی بدو تقرب کردند . 
۵ غلام اخلیل را از آن نج کرد ۰ و وضع ها را برساخان گرفت تا زنی را چشم بر جمال 
سمنون افتاد . خود را بر وی عرضه کرد . وی آبا کرد ۰ ([مو ۲۱۵ ) تا آن زن نزديك 
جنید شد که : « سمنون را بگوی تا مرا به زنی کند . » جنید را از آن ناخوش آمد . وی 
را زجر کرد . زن به نزديك غلام امخلیل آمد , و تهمتی - چنان که زنان نهند - بروی 
نهاد . و غلام اخلیل - چنان که آعدا شنوند - بشنود . و سعایت بر دست گرفت . و 
ء خلیفه را بروی متغیر کرد . تا بفرمود. که وی را بکشند. چون سیاف را بیاوردند و از 
خلیفه ( ما ۱۹۶ ) فرمان خواستند . چون خلیفه فرمان داد ۰ زبانش بگرفت . چون شب 
درآمد . بخفت . به خواب دید که زوال جان سمنون ۰ در زوال ملك تو بسته است .دیگر 
روز عذر خواست. و به خوبی باز گردانید . 
و وی را کلام عالی است , و اشارات دقیق اندر حقیقت محبت . و وی آن بود که از 
۵ حجاز می آمد .آهل فید گفتند : ر مارا سخن گوی . » بر منبر شد و سخن 
۱۳ 
قندیل ها درهم افتاد و خرد بشکست . 


از وی - رضی اللّهُ عثه - می آید که گفت : « ایعبر عن شٌیء الا بما هو آرق 


۱ 


منه و لاشیء آرق من الحبة فبما یعبر عنها . » : یعنی « عبارت از چیزی نازك تر 





۱- ما؛ مو: وآن مشایخ ماه مو : يك کس بود برین صفت در اين زمانه . ۳- ماء مو : کر کسان اولی تر باشد. 4 - مو: و هر کسی بدو 
مو : و غلام اخلیل را . ۵ - ماء مو: وضع ها را ( مو: دو صفها را) فرا ساختن گرفت تازنی را چشم اندر جمال . ۵ر٩-‏ ما مو: و خود 
را بروی عرض کرد. ٩‏ - ماء مو : تا او به نزديك چنید رحمة اللّه علیه شد. ۷- ماء مو: به زنی قبول کند جنید را رحمة الذه از آن ناخوش 
امد و وی را . ۸ و۹٩-‏ ماه هو : بروی نهاد و ار چنانکه اعدا شنوند بشنید و شناعت بردست . .2۱ ما مو: و خلیفه فرمان خواست. 
۱- ما. مهو : چون خلیفه زبانش بخرفت چون شب بخفت بخواب دید که اندر . ۱ 

۲- ما. مو : زوال لك تو اندر زوال جان سمنون بسته است .۰ ۱۳ - ما: اشارت دقیق اندر , ما: و از وی می آرند که از . 

۶- ما : اهل قید . ۱۵ - مو: درهم افتادند و خورد بشکند . 

۷- ما. مو: و از وی می آید که .ما مو : ادق منه ... ادق من .. فیم 


۸ - ما. مو : از چیزی ادق تر از آن چیز بود. 


ی ها 
محبت صفت محبوب است . پس عبارت این مر ( ژ ۱۷۶) حقیقت آن را ادراك نتواند کرد . 


و اللّه أَعلّم بالصواب . 


۵ (۳۸ - ای التوارتشن شاه بن شجام آلکرمانی - رضی اللّه عنه ف 


و منهم : شاه شیوخ . و تغیر از روزگار او منسوخ »ابو الفوارس شاه بن 
شجاح الکرمانی . رضی اه عنه -, ( مو ۲۱۹ ) از ابنای ملوك بود » و اندر زمانة خود 
یگانه برد. صحبت ابو تراب نخشبی يافته بود , و بسیاری از مشایخ را دريافته بود . و 
اندر ذکر بو عثمان حیری طرفی از حال وی گفته آمده است . و وی را رسالات مشهور 
۰ است اندر تصوف . و کتابی کرده است که آن را مرآة حکما- ۳ کلام 
عالی است . 

از وی می آید که گفت «لاهل القضل فطل مالم یروه فاذا رأوه فلا فْضّل 
هم ( ما ۱۹۵ | و لأهل الولاية ولاية مالم یروها فاذا رآوها فلاولاية لهم . » 

ر اهل فضل را . فضل باشد بر همه, تا آنگاه که فضل خود نبینند .چون بدیدند » نیز 
۱۵ شان فضل فاند . و اهل ولایت را همچنین ولایت. تا آنگاه است که ولایت خود 


نبینند . که چون بدیدند " ولایتشان فاند.» ‏ 





۱- ما. مو : و چون ادق از محبت هیچ چیز نیست عبارت از آن به چه چیز کنند و مراد از اين . 
۲ - ما : که محبت منقطع . . ۲- ماء مو : محبوب بود پس به عبادت . 

ها هو ربا لصو اب نداود: 

- ما , مو : از روزگارش وی 


ی ی *- ما : ابو علمان حیری. 
ها ای 2 کف انوا ۱- ما : و از وی. 


۳ - ما مو : جون فضل خود بدیدند نیز شامل فضل نباشد. 
۶و ۱۵ - ماء مو: و اهل ولایت راولایتی است ت تا نه بینند جون بینند نیز شان ولایت نیست. 


و مراد از اين آن بود که آنجا که فضل و ولایت بود ۰ رژیت از آن ساقط بود . 

چون ریت حاصل شد ۰ معنی ساقط شد . از آن چه فضل صفتی است که فضل نبیند . 

و ولایت صفتی که ریت ولایت نباشد . چون کسی گوید که : « من فاضلم یا ولی ۰ » 

نه فاضل بود نه ولی . و اندر آثار وی مکترب است که چهل سال نخفت . چون بخفت ۰ 

۵ خداوند - سِبُحانهُ و تعالی - را به خواب دید . گفت : « بارخدایا !من ترا به 

بیداری شب می طلبیدم , درخواب دیدم !؟» گفت :, یا شاه ! در خواب بدان بیداری های 
شب یافتی . اگر آنجا بخفتی , اینجا ندیدی ۰ » والل الم . 


۳۹ - عمرو بن عشمان الکی -رضی الله عنه ] 


و منهم : سرور دلها و نور سرها عمرو بن عثمان الکی - رضی اللّه عنه - 
۱۰ از کبرا و سادات اهل طریقت بود . وی را تصانیف مشهور است اندر حقایق این 
علم ۰ ( ۱۷۵ ] و نسبت ارادت خود ( مو ۲۱۷ ) به جنید کردی , از بعد آن که آبو 
تفت .حران ‏ دیده بود و با نباجی صحبت کرده بود . و اندر اصول امام وقت بود . 
یهت خلی ق ری ما ی نا 
عندا لومنین ۰ ,« عبارت بر کیفیت وجد دوستان نیفتد » از آن چه آن سرحق است به 
۵ ۱ نزديك مزمنان ۰ و هر چه عبارت بنده اندر آن تصرف تواند کر 2 ان سر حق 
نباشد . از آن چه کلیت تکلف ( ما ۱۹۹ ) بنده از آسرار ربانی منقطع است . 





اه اتف هنشت اقا که ها و افیا ها رس ۵ ولا نت نود 
4 - مو : و نه ولی ‏ ماء مو: و چون بخفت . 

و ۵ - ما. مو : خداوند تعالی ما : بار خدایا ترا به. 

1 - مو : درخواب یافتم ماء مو : اندر خواب بدان . 

۷- ما . مو : که اگر آنجا بخسبی (مو : بخستی) اینجا نیابی. 

-٩‏ مو : و نور سر ما عمر بن عشمان الکی رحمة اللّه علیه. 

.۰- ما. مو : و وی را تصانیف مو : این علوم . 

۳ - ما مو : و از وی می آید که 

۵- ما. مو : از آن چه به کلیت تصرف و تکلف. 


و گویند چون عمرو به اصفهان آمد . حدئی به صحبت وی پیوست . و پدر مانع وی 
بود از صحبت عمرو , تا بیمار شد امد کر نی امن . روزی شیخ برخاست . و با جماعتی 
اه او موی ی ی ی ی ی 
عمرو. قوال را گفت : « برخوان ! » شعر : 


ه‌ مالی مرضت فلم یعدنی عاید منکم و یمرض عبدکم فاعود 
بیمار چون بشنید برخاست و بنشست » و هب و سلطان بیماری وی کمتر شد . گفت : 
) زدنی !» قوال برخواند : 
و اشد من مرضی علی صدودکم ‏ و صدود عبدگم علیٍ شید 
بیمار برخاست . و نالانی از وی گم شد و پدر وی را به صحیت عمرو مسلّم گردانید . 
۱ و آن اندیشه که می بودش اندر دل » از آن توبه کرد » و آن حدث یکی از بزرگان 


طریقت شد . و هو اعلم . 
و ابوم محمد سهل بن عبدالله التستری ِ رضی اللّه عنه تس 


و ٩‏ مت واه لتستری 7 


۳ 





که کر مره ستاو وی 

۲و۳ - مو : برخاست با جماعتی به عیادت وی شدند. 

۳- ما: شیخ را اشارت ما . مو 9 

- ما ء مو + گفت تا برخواند . ۱ 

1- ما . مو : چون آنشنید برخاست بنشست و نهیب سلطان بیماری کمتر شد و گفت  .‏ . 

۷- ما . مو : قوأل این بیت دیگر برخواند شعر.. ۸- ما مو : و ان من مُرَض علّیْ ۰ ما : عندکم . 
رها پم یاوق ار وق بش او وی گر 

۰ - ما مو : و از اندیشه ما. مو : ... دل توبه کرد. 

۱- ماء مو : والله اعلم . 

و 2 اون هتم شقن ۶- ما مو : رحمة اللّه علیه پیر وقت . 


ریاضات بسیار است , و معاملات نیکو , و کلام لطیف اندر اخلاص و عیوب افعال . و 
علمای ظاهر گویند : « هو جمع بین الشريعة و احقيقة . » : « او جمع کرده است 
میان شریعت و حقیقت . » و اين از ایشان خطا است . از آن چه کس خود فرق 
نکرده است , و شریعت جز حقیقت نیست . و حقیقت جز شریعت نی . و به کم آن که 
۵ عبارت آن پیر - رضی اللّه عنه - اندر ادراك سهل تر است ۰ و طبایع بهتر اندر یابند » 
اين سخن گویند . و چون حق - تعالی - جمع کرده است میان [ ما ۱۹۷ ) حقیقت و 
شریعت . محال باشد که اولیای او فرق کنند . و لامحاله چون فرق حاصل آمد . رد یکی 
و قبول دیگری بیاید. پس رد شریعت احاد بود . ورد حقیقت شرك .و آن فرق که کنند . 
مر تفریق معنی را نیست ۰ که اثبات حد است . چنان که گوید : « لا اله الا اللی 
. احقیقت . « محمد رسول اللّه » شریعت .اگر کسی خواهد که اندر حال صحت یمان . 
یکی را از دیگری جدا کند » نتواند کرد ۰ و خواستش باطل . و در جمله شریعت فرع 
حقیقت بود . چنان که معرفت ۰ حقیقت است ۰ و پذیرفت فرمان معروف ۰ شریعت 
پس این ظاهریان را هر چه طبِع اندر آن نیفتد ۰ بدان منکر شوند . و انکار أصلی از صول 
راه حق يا خْطر بود ۰ « و آلحمد للّه علی الایمان . » 
و از وی می آید که گفت: «ما طْلَعت شمس ولاغربت علی وجه اهل الأرض 
الا و هم جَهَال بالله امن یزثرالله علی نَقسه و زوحه (مره۲۱) و دنباه و آخرته »۰ : 


۱- ما مو : لطیف است اندر . ۲- ما مو : گویند که هو. مو : و او جمع. 
۳ - ما مو : و این سخن از ایشان. ما: کسی خود فرق. 


- ماء مو : جز شریعت نه . عو۵ - ما : آن پیر اندر ادراك . 

۵ - ما : و این سخن. - ما : میان شریعت و حقیقت . 
۷- ما مو : کنند لامحاله ما: دیگری بباید . 

۸- ما : و رد شریعت ما . مو : و آن فرقی که . 


-٩‏ ما . مو : بلکه اثبات حقیقت راست جنانکه گویند . مو : حقیقت است محمد... 
۰- ما : از دیگر جدا کند . 

۱- ما مو : باطل بود. 

۲ - ما : معنی شریعت هورق مت : 

۵- مو : علی اهل وجه الارض  .‏ ما : ندارد. 

- ما : من پوثر علی نفسه . 


ر آفتاب بر نیامد » و فرو نشد بر هیچ کس از روی زمين که وي نه به خداوند - تعالی - 
جاهل بود . مگر آن که وی را بر گزیند بر جان و تن و دنیا و آخرت . » یعنی هر که دست 
اندر آغوش نصیب خود دارد ۰ دلیل آن بود که وی به خداوند - عز و جل - جاهل بود . 
ازآن چه معرفت ( ژ ۱۷۷ ) وی . ترك تدبیر اقتضا کند . و ترك تدبیر تسلیم بود . و 
۵ اثبات تدبیر از جهل باشد . و اللّه اعلْم . 


(۶۱ - آبو عبد اللّه محمدین الفضل البلخی -رضی اللّه عنه -۰) 


منم : اختیارآفل خرن :و پم مُشایغ را لو عین ۰ ابر عبداللّه محمّد بن 
الفضل البلخی - رضی اللّه عنه - از چلة مشایخ و پسندیدة عراق و خراسان بود + مریا 
احمد بن خضرویه بود . و ابو عثمان حیری را به وی میلی عظیم بود . وی را از بلخ 
۰ بیرون کردند » متعصبان ۰( ما ۱۹۸ ) از برای عشوة مذهب وی . به سمرقَند شد . و 
عمر آجا گذاشت . 

ازروی می آید که کفت:: « آعرف الناس بالله آشدهم مجاهدة فی آوامره و 
آتبعهم لسنة نبیه ۰« یعنی » بزرگترین اهل معرفت مجتهد ترین ایشان باشد اندر 
ادای شریعت, و با رغبت ترین اندر حفظ سنت و متایعت .» و هرکه به حق نزدیکتر بود . 
۵ بر اوامرش حریص تر بود . و هرکه از وی دورتر بود. از متابعت رسوش دورتر بود و 


معرض تر . ۰ 


تا 





۱- مو : از اهل زمن که . 

۲- ما. مو : مگر آنکه حق تعالی ویرا برگزید بر تن و جان و دنیا و آخرت خود . 

۲ ان تس الیل ان واه امه انار سا ی اه نم تتای : 
۷- ما. مو : قر: العن . ۱ 

۸ - ما. مو : رحمة اللّه علیه از اجلة مُشایخ بود و پسندیدة اهل عراق و ال خراسان بود . 
-٩‏ ماء مو : بدو میلی عظیم . 

۰- ما مو: مذهب و به سمرقند شد و عمر آنجا گزارد. 

۶ - مو : بر امرش. 

۵- ماء مو : رسولش بود و معرض. 





‌ مس ۳ 


از وی می آید که گفت : ) عجبت ممن یقطع البوادی والقفار و الفاوز حتی 
یصل لی بیته و حرمه لان فیه آثار آنبیائه . کیف لایِقطع تسه ور هواهة ختی 
یصل الی قلبه لان فیه آثار مولاه » : « عجب دارم از آن که بادیه ها و بیابان ها ببرد 
تا به خانة وی رسد , که اندر او , آثار آنبیای وی است . چرا بادیة نفس و دریای هوا تا وه 
هد ی رس کهانتی از انار رل یی سای ی ود کهفخهل معرفت ات : 
بزرگوارتر از کهبه که قبلة خدمت است . کعبه آن بود که پیوسته نظر بنده بدو بود . و دل 
آن که پیوسته نظر حق بدو بود . آنجا که دل ۰ دوست من آنجا . آنجا که حکم وی . مراد من 
آنجا . و آنجا که آثر انبیای من ۰ قبلة دوستان من آنجا + والله اعلّم بالصواب . 


[۲ - ابوعبداللّه ۱ محمد بن علی آلترمذی -رضی الله عنه ص 


۰ ومنهم : شیخ با خطر ۰ و فانی از اوصاف بشُر . ابو عبدالله محمد بن علی 
الترمذی - رضی اللّه عَنهُ - . اندر فنون علم کامل و امام بود . و از مشایخ 
محتّشم بود ۷۳3 | وی را تصانیف بسیار است و نیکو ؛ و کرامات مشهور اندر بیان 
هر کتاب .چون : خَْم الولاية , و کتاب الهج » و توادرٌ الاصول » و جز این بسیار 
کتب دیگر ساخته است . ( ما ۶ و سخت معظم است به نزديك من » زیرا که دلم شکار 


۱- ما :و الغادز حتی. 

۳- مو : آنکه وادیها و بیابانها برد. 

ء - ما ء مو : انبیای اوست ما: تفس و هوا را نبرد. 

۵ - ما : مولا اوست یعنی که دل محل معرفت اوست و بزرگوارتر از 

۷- ما : برد بود مو: و آنجا که حکم . 

۸- مو : , بالصواب م ندارد. 

.۰- ما , مو : از صفات بشر . 

۱- ما : رحمة الله علیه . 

۲ - مو : محتشمان مشایخ بود و وی را . ما مو : کرامات ظاهر اندر بیان. 
۳- ما : کتاب النهج . 

۶6- ما مو : ساخته و سخت منظوم است وی ( مو: و وی )چنانکه جملگی دلم . 


وی است . و شیخ من گفت که : , محمد دریتیم است که اندر همه عالّم همال ندارد.» و 
اندر علوم اهر وی را نیز کتب است . و اندر احادیث آسناد عالی دارد . و تفسیری ابتدا 
کرده بوده است . عمر تمام کردن آن نیافت . بدان مقدار که کرده است ۰ درمیان اهل عالم 
منتشر است . و فقه بر یکی از خواص یاران ابوحنیفه خوانده بود . وی را اندر ترمذ» 
۵محمد حکیم خوانند . و حکیمیان از مُتَصوقّه اقتدا بدو کنند . و وی را مَناقب بسیار 
است . یکی از آن جمله آن که با خضر پیغامبر - صلوات اللّه علی نبیتا و علیه - 
[مو۲۲۱ ) صحبت داشته بود .و آبوبکر وراق ترمذی - که مرید وی بود - روایت کند که : 
رهر یکشنبه خضر -علیه السلام - به نزديك وی آمدی,و واقعه ها از یکدیگر بپرسیدندی » 
۰ از وی می آید که گفت : « من جهل آوصاف العبودية فهو بنعوت الربانية 
اجهل » : , هر که به علم شریعت و اوصاف بندگی جاهل باشد تا تب 
تعالی - جاهل تر باشد.» و هر که به معرفت نفس - که مخلوق است - راه نبرد . به 
معرفت حق - تعالی - که خالق است هم راه نبرد . و هر که آفات صفت بشریت نبیند . 
لطایف صفات ربوبیت کی داند ؟ که ظاهر به باطن 7 تعلق دارد . هر که به ظاهر تعلق کند » 


۵ بی باطن محال . و هر که به باطن تعلْق کند ۰ بی ظاهر محال . پس آوصاف ربوبیت . 
اندر صحت ارکان عبودیت بسته است . و بی آن درست نیاید . و اين کلمه ( ۱۷۹ ) سخت 
با اصل و مفید است . به جایگاه خود. تام کرده شود - انشاء اللّه - تعالی عز و جل -. 


۱- ما» مو : و شیخ من گفت رحمة اللّه علیه که.ها. مو : مثال ندارد. 

۲- ما. مو : و در احادیث اسانید عالی. ‏ ۳- ماء مو: کرده بود و عمر تام کردن آن نیافت و بدان . 
ء - ماء مو : و یاران ابر حنیفه خوانده بود رضی اللّه عنه. 

۵ - مو : حکیم خوانندی و حکیمیان آنولایت از متصوفه . مو: و یکی . 

1- مو : بیغمبر صلوات الله علیه . 

۷- ماء مو : کرده بود و ابویکر وراق که مرید. 

6 - ماء مو : و از وی هو : من جهل باوصاف ... بالنعوت . 

۰ و ۱۱- ماء مو : جاهل بود او به اوصاف خداوند جاهل تر بود. 

۱ ما » مو : به ظاهر معرفث نفس راه نداند. ‏ ۱۲- ما. مو : تعالي هم نداند . 

۲ ۱۳- ما : صفات حق هم ( مو : حق تعالی هم ) راه ندارند که به ظاهر . 

۶- ما. مو : محال بود ما . مو : دعوی کند بی ظاهر محال بود بس معرفت اوصاف. 
- ماء مو : قام کرده آید ما مو : « عز و جل » ندارد. 


[ ۲ - انویکر م محمد بن عمر الوراق ۱ رضی الله عنه ] 


و مهم شرف زقادآتت ۰ و مزقیآفل ففر و صفت » آبویکر (ما ‏ ٍِ_ 
خضرویه را اه و هیحان تا مایت یش 1 داب و 
معاملات و مشایخ - رحمهم ال - وی را مدب الاولیا خوانده اند .وی حکایت کُند که : 
0 , محمد بن علی حکیم - رضی اللّه عنه - جزوی فرامن داد که : « اندر جیحون 
انداز ! » مرا دل نداد . اندر خانه بنهادم و بیامدم و گفتم : ۱ انداختم ۰ گفت : ر چه 
دیدی ؟ » گفتم : « هیچ ندیدم ! » گفت : « نینداخته ای ! ( مو ۲۳۲ ) باز گرد » و اندر 
آب انداز.» بازگشتم . و دلم را وسواس آن برهان بگرفت » و آن اجزا را اندر آب انداختم . 
آب به دز پاره شد . و صندرقی بر آمد سرباز . چون اجزا اندر او افتاد . سر فراهم 
۰ شد . باز آمدم و حکایت کردم . » گفت : اکنون انداختی . » گفتم : « آیها الشیخ ! 

سر این حدیث چه بود ؟ بامن بگوی ! » گفت : « تن متا ندر آصول و تحقیق ۳ 
که فهم , ادراك آن نمی توانست کرد برادر من خضر ایازم بطرابت 
این آب را خداوند - تعالی - فرمان داده بود , تا آن بدو رساند . 





ها مره غیت ماه سوواط 

ء - ما : با محمد بن علی رحمة اللّه علیه , مو : رضی الله عنه ماء مو : صحبت کرده و وی را . 

۵ - ماء مو : و مشایخ او را ما؛ مو : و وی حکایت . 

1 - ما. مو: محمد بن علی جزوی چند به من داد که در جیحون. 

۷- ما : کفتم که انداختم. ۸- ما مو : هیچ چیز ندیدم . ما : در آب انداز. 

-٩‏ مو : و آن اجزا اندر اب. 

۰- ما مو : بیرون آمد سر باز ما . مو : اندر آن افتاد سر فراهم آورد و آب نیز فراهم آمد و صندوق 
نایدید شد. 

۱- ما : بکردم گفت ۱ 

۳- ما مو : نمی توانست کرد فهم آن بر عقول مشکل بود برادر من ما. مو : و این آب را 
خدای تعالی 

مها تا بو بان 


ی رل یر ی مر ار مت سردا مهف شمش نی ععت صوحج صوه تج مت تیا نوم تا نق. 


و از وی می آید که گفت : « آلناس ال : العلماء و والفقراء والامراه ۰ فاذا فسد 
الما ۰ فسّدٌ الْطاعٌَ »و اذا قسدٌ اقفر ء . فسد الاخلاق ۰ و اذا فد الا مراء 
فسد العاش ۰ » ۶ ( مردمان سه گروهند : یکی عالان , و دیگر فقیران ۰ و سدیگر 
امیران . چون آمرا تباه شوند معاش خلایق و اکتساب ایشان تباه شود . و چون علما تباه 
۵ شوند . طاعت ([ ژ ۱۸۰ ) و برزش شریعت بر خلْق تباه و شوریده گردد . و چون فقرا 
تباه شوند . خوی ها بر خلق تباه شود . » پس تباهی آمرا و سلاطین ( ما ۲۰۱ ) به جور 
باشد ۰ و از آن علْما به طمع » و از آن فقرا به ریا . و تا ملوك از علْما اعراض نکنند » تباه 
نگردند . و تا علما با ملوك صحبت نکنند , تباه نگردند و تا فقرا ریاست یعنی مهتری 
نطلبند , تباه نگردند . ازان که جر مك از بی علمی بُوّد ۰ و طمع غما از بی دیانتی . 
۰و رای فقرا از بی توکلی . پس امیر بی علم » و عالم بی پرهیز » و فقیر 
شش کل قرین شیاطینند . و فساد همه خلْق عالم ( مو ۲۲۳ ) آندر فساد این سه 
گروه بسته است . و اللّه اعلم بالصواب . 


[۶۶ - آبو سعید بن آحمدین عیسی اراز - رضی اللّه عنه -.) 


و منهم سفینة اهل توکُل و رضا ۰ و سالك طریق فتا , آبو سعید ابن احمد بن 
۵ (عیسی اراز - رضی ال عنهٌ -۰ که لسان آخوال ریدان . و برهان اوقات طالبان 


۱- ما. مو : و از ابوبکر وراق می آید که ما . مو: الامرا» و العلماء والفقراء. 

۲- ما مو : فسد الطاعة و الشريعة . ۲و ۳- و اذا فسد العاش فسد الامراء. 

۳- ما مو : یکی علماء و دیکر امرا» ( مو : فقراء). 

ء - ما : سیوم فقرا (مو : سیوم امرا) . ما. مو : معاش خلق و ایشان. 

- ما. مو: و ورزش شریعت بر خلق تباه گردد. ٩‏ - ما مو: خوی خلق تباه شود . 

۷- ما مو : و از آن فقر به ریاست طلبی. ‏ ۸- ما: تباه نشوند و تا علما ... تباه نشوند. 

۸ - ریاست نطلبند تباه نگردند . 3-٩‏ : زانکه جور. .۱- ما. مو : از بی توکلی بود پس امیر ملك بی علم . 
۱- ما. مو: شیطان باشد ( مو : باشند ). مو: خلق اندر فساد. ‏ ۱۲- مو : « بالصواب » ندارد. 

و ۱۵- ما؛ مو : سفيتة توکل ما. مو : ابو سعید احمد عیسی الزاری (مو : اخوارزمی ) رحمة الله علیه . 
۵۶- ما: که نشان احوال . ۹ - ما مو: کسی که از طریق فنا و بقا عبارت کردی وی بود وی را. 


و ریاضات و نکته های مذکور ۰ و تصانیف متلالی ۰ و کلام و رموز عالی . و با 
ذی النون مصری و بشرحافی ,و سری سقطی صحبت کرده بود . 
ی - صلی الله علیه وسلم - - « جبلت القلوب 


3 ی می 


علی حب من أحسن الیها . قال : واعجبا لمن لم پر محسناً غیر اللّه کیف 
1۹ بکلیته الی الله ۰ : و آفرینش دل ها بردوستی آن کس است که بدو 
نیکویی کند . » یعنی هر که به جای کسی نیکویی کند . لامحالة آن کس به دل مر آن 
کو را فتشت کیرهه شوشقا: کیت ۰ « واعجبا آن که در همه عالم جز خُداوند ر تعالی 
محسن نداند , چگونه دل به کلیت بدو نسپارد ۹ » ازآن چه احسان بر حقیقت آن بود 
که مالك الاعیان ( ما ۲۰۲ ) کند , که اخسان [ ژ ۱۸۱ ) نیکویی کردن بود . به جای 
۰ کسی که بدان نیکویی محتاج بود . آن که وی را از غیر احسان باید » وی چگونه 
اخسان تواتذ کرد . پس مك و مك مر خُداوند را است - جل جلاه - که از غیر بی نیاز 
است ۰ و همه عالن و کونین بدو نیازمند . و جون دوستان حق این معنی بدانستند اتدر 
انعام و احسان . افو ۱ ای من ان ال اي فان به کلیته آسیر کی 
وی شد . و از غیر وی اعراض کردند -. و اللّه اعلم . 


او ۲- ماء و ذوالتون مصری را رحمة اللّه علیه دریافته بود و با بشر حافی و سری سقطی رحمه اللّه 
علیهما . مو : مصری را رضی اللّه عنه یافته بود و با بشر و سری .. 

۳- مو : .. علیه و آله وسلم. 

- ی همن پر محسناً . 

کتعا امتال اکن 7 (قی هیک ی کل ای دوس که این سعی: 
رحمة اللّه علیه. 

۷- ما. مو : گفت ای عجب آن که اندر مو : خداوند را عز و جل . 

۸- ما مو : باو نسپارد. 

-٩‏ ما مو : به جای آنکه بدان نیکویی کردن محتاج. 

۰- ما. مو : و آن که بروی از غیر . ۱ 

۱- ما : و ملك خداوند راست ماء مو : عز و جل و او آنست که. 

۱ ۱۲ - ما , مو : از , و همه » تا , نیازمند» ندارد. 

۶6- ماء مو : « واللّه اعلم » ندارد. 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۲۰۹ 


[۵ء -آبوا خسن علی بن محمد الاصفهانی -رضی الله عنه -.) 


و منهم : شاهد محققان یتمعن ی یه الا فتاه 
رضی الله َنه - ۰ و نیز علی بن سهل کویند . وی از کبار مشایخ بود . جنید را بدو 
مکاتیت لطیفت: است: .و عمرن ین اغتمان یه زیارت وی ؛ به اصفهان شد . و وی 


۳۹ 


صاحب ابوتراب بود و رفیق جنید . مخصوص است وی به طریق ستوده اندر تصوف ‏ به 
۵ رضا و رضایت , و محفوظ از فتن و آفت . و زبانی نیکو اندر حقایق و معاملت ؛ و 
بیانی لطیف اندر دقایق و اشارت . 

از وی می آید که گفت : « یس وی یی ۴ 
و الیقین خطرات .» : حضور به حَقّ فاضل تر از یقین از حق .ازآن که حضور اندر دل 
متوطن باشد . و غفلت بر آن روا ی و گاه بشود . 
۰ پس حاضران اندر پیشگاه باشند . و موقنان بر درگاه .و اندر غیبت و حضور بابی 
فد بیاریم اندر اين انشاء اللّه تعالی . وی گفت - رحمه اللّه علیّه - : « من وقت آدم 
الی قیام آلساعة» آلناس یقولون القَلب القلب ؛وآنا (ما ۲.۳] آحب آن آری 
رجلاً بصف آیش القلب؟ آو کیف القلب؟ فلا آری!» :, از وقت آدم- علیه السلام - 


۳- ما: رحمة الله علیه..  .‏ ما. مو : و نیز گویند علی بن سهل از کبار مشایخ بود و جنید 
رحمة اه علیه را . ت۳9 

ء - ما. مو: مکاتبات لطیف . ما , مو: عشمان مکی (الکی) رحمة اللّه علیه به زیارت او به 

۵ - ماء مو: ابوتراب رحمة اللّه علیه بود و رفیق جنید رحمة الله علیه و مخصوص. ما. مو : 
آراسته به رضا و ریاضت . 

1- ما :و زبان نیکو . 

۷- مو : دقایق و اشارات. 

۸- ما . مو : و از وی می آید. 

-٩‏ ما ء مو: فاضل تر است از یقین به حق از آنچه حضور. 

۰- ها : غفلت بدان روا ما هو : خاطری بود ( مو : خطر) که. 

۷۱ - ما : مفرد بياوريم . مو : مفرد بیاید اندر اين کتاب انشا ء اللّه تعالی و نیز گفت من وقت .. 
۶ - ما مو : , علیه السلام » ندارد  .‏ ماء تا بقیامت , مو : تا قیامت مردمان. 


باز مردمان می گویند : دل دل ! و من دوست می دارم که مردی [ مو ۲۲۵ ) بینم که مرا 
بگوید که دل چیست ؟ و یا چگونه است؟ و نمی بینم !» و عوام [ ژ ۱۸۷ ) آن گوشت پاره 
را دل خوانند, و آن مر مجانین و صبیان را و اطفال و مغلویان را باشد .اما بی دل باشند . 
پس دل چه باشد ؟ که از دل به جز عبارت نمی شنویم . یعنی اگر عقل را دل خوانیم , آن نه 
۵ دل است. و اگر روح را دل گوییم . آن نه دل است .و اگر علم را دل گوییم » آن نه دل 
است . پس همه شواهد حق را قیام به دل » و از وی به جز عبارتی موجود نه . 


61 انی‌اعشه محیه ین سمعیل خیر النساج -رضی اللّه عنه - .) 


: نم ۱ و ی 9 


اسمعیل خیرالتساج - رضی اه - این ای تفت وهای 
۰ ۱ و بیانی نیکو داشت اندر وعظات . و عبارتی مَهذب اندر اشارات . عمری دراز 

و . و شبلی و ابراهیم خواص هر دو اندر مْجلس وی توبه کردند .شبلی را به 

جنید فرستاه مر حفظ حرمت جنید - رضی اللّه عنهما -. و وی مُرید سری بود . و از 

آقران جنید و آبو احسن نوری بود.و به نزديك جنید محترم بود. و ابو حمزه بغدادی وی 

را تفن 


۱- ما, مو : می گویند که ما مو : من دوست دارم که مردی به بینم که مرا صفت کند که ( مو : و ). 
۳- ماء مو : و آن مر مجانین و مغلوبان و اطفال را . 

"۶ - ماء مو : نمی شنوم ۰ ما , می نشنویم ما . مو : دل خوانم 

۵ - ما : دل بخوانم » مو : دل خوانم ما , مو : دل گویم ما . مو : یعنی همه. 

1- ماء مو : قیام به دل است  .‏ مو : موجودنی. 

-٩‏ ما : رحمة اللّه علیه  .‏ ما مو : معاملات وعظات. 

۰- ما مو: وعظات و معاملات و عبادت مهذب عمری دراز. 

۰ ۱۱- شبلی و ابراهیم خواص رحمة اللّه علیهما هر دو . 

۲ - ما : رحمه الله علیهما 

۳- ما : رحمة جنید رحمة الله علیه ما : ابو حمزة بغدادی رحمة اللّه علیه وی را ایجابی تام. 


همی آید که وی را خیرالنساج از آن خوانند که : چون وی از مولودگاه خود به سامره 
برفت به فقصد حج , گذرش بر کوفه بود .به درواز و کوفه خربانی وی را بگرفت که : « تو 
یندهة منی ۰ و خیر نامی ! » وی آن از حق دید » و وی را خلاف نکرد . سال ها ( ما ۲۰۶ ) 
بسیار کار می کرد . و هر گاه که وی را گفتی : ریا یر ! » وی گفتی(مو۲۲۱) : 
۵ لبيك ! » تا مرد از کرد خود پشیمان گشت . وی را گفت : , برو ! که من.غلّط 
کرده بودم » و تو نه ند منی ! » برفت و به مکه شد و بدان درجه رسید که جنید گفت : 
ر خیر خیرنا !» دوستر آن داشتی که وی را یر خواندندی .گفت : « روا نباشد( ژ ۱۸۳ ) 
که مردی مسلمان مرا نامی نهاده باشد » من آن را بگردانم .» ۱ 

و گویند که چون وفاتش فریب گشت . وقت ناز بود. چون از غشیان مرگ اندر آمد . 
۰ چشم باز کرد , و سوی در بنگریست و گفت : « قف عافاك الله فانما آنت عبد 
مامور و زا عید.مآموز » و ما امرت به لایفوتك , و ما آمرت به فهو شی 
یفوتنی قدعنی آمض فیما آمرت , ثم آمض بماآمرت . » : «بایست عافاك ال ؛ 
که پندة مأموری . و فرمان بردار . و آن چه ترا فرموده اند . از تو می فوت نگردد . 
یعنی جان ستدن . و من بنده" مأمورم و فرمان بردار. و آنچ مرا فرموده اند » به حکم 
۱ رسیدن وقت . چون واجب شد به اخراج وقت » و رفتن من فوت گردد یعنی ناز 
شام . مرا بگذار تا فرمان حق بگزارم . تا من نیز بگذارمت تا فرمان حق بگزاری . » 
آنگاه آب خواست . و طهارت کرد .و غاز شام بگزارد ۰ و جان بسداد - 
رحمبء الله علیه <. همان شب وی را به خسواب دیس‌دند . گفتند : 





۱- ما. مو : سبب آن کهن وی را خیر نساج از آن خواندند آن بود که . ۲ - ما. مو : آمد بقصد حج ما. مو : خز بانی اورا 
بگرفت . ۳ - مو : و خیر نام ما : و وی آن و آن مرد را بخلاف نکرد تا سالها . ء - ما. مو : کار وی می کرد هر گاه که مراورا 
گفتی یا خیر شیخ گفتی . ۵ - ما. مو : تا آن مرد از گفتة خود پشیمان شد. ٩‏ - مو: بودم تو نه پندو. ما : جنید وی گفتی . 
۷- مو : وی گفتی روا نباشد. ۸- ما: که چون مرد مسلمان مرا .ما: گردائم . . 

*- ما. مو : وقت فاز شام بود ما : مرگ اندر آمده  .‏ .۱- ما. مو : و سوی ملك الوت در نگریست . 

۲- ما. مو : آمضی فیما ما : بما آمرت به ماء. مو : که تو پنرو . ۱۳- ما. مو : و فرمانبرداری و من پندة فرمان بردارم و 
آن چه ما: فوت نمی کردد. 6 - مو : و من پندة فرمانبردارم . ما : , و فرصانبردار» ندارد . 

۶۵ *۱- ما مو : از + بحکم » تا م رفتن من » ندارد . ما : فوت میشود. ۱ 

۹ - ما : نیز بگذارم , مو : بگزارم ما : طهارت کرد ( مو : بکرد). 


۷ فان هو رسمه الله علیة عم اندا رد ؛: ما مو : دیدند برسیدند. 


۳۲ کشف الحجوب اتباع التابعین 
« خدای - عز و جل - با تو چه کرد ؟» گفت - رحمهّ اللّه علّیه - 1 لاتسألنی عن هذا! 
و لکن استرحت من دنیاکم.»:, مر از این مپرسید! و لیکن از دنیای شما ۳۴ 

و از وی می آید که گفت اندر مجلس خود :« شرح اللّه صدور الْتقین بنور الیقبن 
و کشف بصایر الوقننن بنور حقایق ( مو ۲۲۷ ) الامان . » :« متفی را از یفین چاره 
۵ نیست » که دلش به نور یقن مشرح است ۰ ۱ ما ۵ ) و موقن را از حقایق ایمان چاره 
نیست » که بصایر عقل وی به نور ایان روشن است . » پس هر جایی که ایان بود . یقین 
بود . و هر جایی که یقین بود » تقوی بود . از آن چه ایشان قرينة یکدیگراند ۰ یکی 
تابع دیگری بود . و اللّه اعلم . ِ_- بت پ 


[۶۷ - ابوجمرَة خراسانی - رضی الله عنه -۰ ) 


ِ ۰ : ی هس و هم 


1 و منهم : داعی عصر و يگانة د هر , ابو حمزو خراسانی - رضی اللّه عنه - » از 


قدمای مشایخ خراسان ( ۱۸۶ ) بود . با بوتر ابا فتخرت: دا شرع ار ۱ ۳ دیده . 


ا تا تخاس انیم اوه ...ای وه آلاهخیی تلاو 
۲ ها : از این عنبزاتن: 

۵ - ما : نور یقین متشرح است مو : نور یقن منشرح است . 

: ما » مو : به نور اجان است پس هر جا که‎ - ٩ 

۷- ما , مو : هر جا که پقین . 

۸ - ما : والله اعلم بالصواب . 

. ما : در نسخة « ما » همه جااین عنوانها در کنار صفحات کتابت شده است‎ -٩ 
. ما , مو : الخراسانی رحمة الله علیه‎ -۰ 

۱- ما؛ مو : با بوتراب صحبت کرده و خراز را رحمة الله علیه دیده بود و اندر. 
۲- ما : قدم تام . 


اتباع التابعین کشف الحجوب ۱ ۳۳ 


و اندر حکایات مشهور است که وی وف سیف . اندر چاهی افتاد ؛ و سه 
شبانروز اندر آنجا بماند . پس گروهی از سیاره فرا رسیدند . با خود گفت : « ایشان را اواز 
دهم . » باز گفت : « نی ! خوب نباشد » که از دون حق استعانت طلبم . و این شکایت بود 
که ایشان را گویم . خدای - تعالی - مرا در چاه افکند . شما بیرون آرید . » ایشان فراز 
۵ آمدند . چاهی دیدند بر میانة راه ۰ بی حبایلی و حاجتی ۰ گفتند : , بیایید تا ما به 
خصلت مر اين را سر بپوشیم , تا کسی در اینجا نیفتد » گفتا : « نفس من به اضطراب 
آمد , و از جان خود نومید شدم . » چون ایشان سر چاه استوار کردند و بازگشتند . من با 
حق - تعالی - مناجاتی کردم . و دل مر مرگ را بنهادم . و از همه خلْق نومید گشتم . 
چون شبانگاهی درآمد . از سر چاه حسی شنیدم . چون نيك نگاه کردم . کسی سر چاه 
۰ بگشاد .جانوری دیدم عظیم بزرگ. نگاه کردم . آژدهایی بود که دم کف کی 
(مو ۲۲۸ ) دانستم که نجات من در آن است ؛ و فرستادة حق است - تعالی و تقدس -. به 
دم وی تعلْق کردم ؛ تا مرا بر کشید . هاتفی آواز داد که : « نیکو نجاتی که نجات تو است 
یا با حمزه ! که به تلفی ترا از تلفی جات دادیم . » ۱ 

از وی ( ما ۲۰۹ ) پرسیدند که : م غریب کیست ! ؟ » قال : , المستوحش من 
۵ الالْفة . » : « آن که از آلفت خود مستّوحش باشد .» هر که را همه ألْفت ها وخشت 
گردد . وی غریب باشد . از آن چه درویش را ( ژ ۱۸۵ ) در دنبا و عقبی وطن نیست . و 
آلفت نه اندر وطن وحشت بود . و چون الف وی از کون منقطع شود .وی از جمله مستوحش 
گردد . آنگاه غریب باشد . و اين درجتی بس-رقیع است . و اللَه اعلم . 





۱- ما: و اندر حکایت مشهور ما. مو: روزی می رفت ۲۰ - ماء مو : سه شبانروز اندر آن پس گروهی سیاره فراز رسیدند. 
۳- ما: گفت که خوب مو : , نی » ندارد. مو : استعانت خواهم واین شکایت برد . 6 - ماء مو : بگویم خداوند من . مرا در 
چاه افکنده کنون شما بر آرید گویند ایشان فراز + ۵ - ما. مو: چاه را دیدند درمیان راه بی ستری و بی حاجزی و بی جایلی 
1- ما . مو: به جهت ثواب سر این چاه را بپوشیم تا کسی اندرین نیفتد گفت نفس . ۷- مو : ناامید شنم . ۱ 
ها ی فش مات ات وه برس ها 

. ما. مو : چون شبانگاه اندر آمد از سر چاه جنبشی شنیدم نيك نگاه کردم کسی بود و سر چاه را‎ -٩ 

۰- ما : حیوانی دیدم , مو : جانداری دیدم عظیم چون اژدها که دم . ۱- ما . مو: در این است و آن فرستاده حق است به 
دم وی... ۱۲- ما مو : نیکو نجاتی است يا ابا همزه . ۱۳- مو : که با تلفی ترا ۰ ۱6- ما. مو : و از وی ما. مو : 
غریب که باشد گفت ۱۵۰+ ما . مو : الالف آن از آلفت مستوحش بود یعنی .۰ ۱۷- ما : از مستوحش گردد. 

۸- ما . مو : و این درچه بس رفیع است واللّه اعلم بالصواب. 


‌ 
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[ ۶۸ - بو آلعباس آخمد بن مسروق - رضی اللهُ عنهٌ -۰ ) 


و منهم : داعی مریدان » به خکُم فرمان » ابو العباس احمد بن مسروق - رضی اللَه 
عنه - از بزرگان و أجلْة خراسان بود . و به اتفاق جمله اولیای خداوند - عز و جل - از 
اناد الارض وهی رانا فطت الدان تغلیه صحت باتوی رنه که و وا 
را بگوی تا قطب کیست ؟ » ظاهر نکرد ؛ اما به حکٌم اشارت چنان مود که جنید است - 
۵ رضی اللّه عنه - . وی چهل صاحب تکین را خدمت کرده بود ۰ واز ایشان فواید گرفته » 


و اندر علوم ظاهر و باطن سوار بود . 
از وی می آید که گفت : « من کان سروره بغیر احق » فسروره یورث آلهموم . 


و من لم یکن آنسه فی خدمت ربه » فانسه پورث الوحشة .» : « هر که به جز 
خداوند + تعالی - شاد باشد , شادی وی به جمله آندوه بود . و هر که را در خدمت حداوند تب 
۱ تعالی + انش نباشد ۰ اک و مش حمله تخت یال . ۳ (مو ۲۲۵ ) یعنی آن چه 
به جز وی است , فنا است . هر که به فنا شاد شود » جون فنا فانی شود ا و هر وک : 
و وی هبا است ۱ چون حقیری مکونات ظاهر گردد ۰ انس وی به جمله وحشت 
گردد . پس اندوه و وحشت همه عالّم . اندر رزیت غیر است . و اللّه اعلم. 


زا ی خی ی ی ای صفحات کتابت شده است . 
۳- ما ۳99 0 
۵ - ما : بگوی که قطب . 

1- ما . مو : رحمة الله علیه و او جهل ما : و از ایشان فایده یافته . 
۷- ما : سواره بود » مو : ستوده بود . 

۸ - ما : واز وی می آید . 

۰- ما : وی جمله اندوه ‏ ما. مو : و هر که را بخدمت خداوند انس . 

۲۱ - ما , مو : بجز اوست بجمله فنا است . . ماء مو : شاد باشد جون فنا فنا شود وی 

اندوهگن شود. 

۳- ما. مر : و جون حقیری مکونات گردد انس او جمله . 


سم فر خير ج ۵ 


6٩1‏ - ابو عبداللّه محمد بن احمد بن اسمعیل الغربی 
- رضی اللّه عنه -.) ۱ 


و منهم : استاد متوکلان ۰ و شیخ محققان ۰ ( ما ۳ ) آبو عبدالله محمد بن 
حول بن اسمعیل الغربی _ رضی اللّه عنه - از بزرگان و مقدمان بود , و آندر زمانة 
8 خود مقبول استادان ۱ و مراعی مریدان خود بود .و ابراهیم خواص و ابراهیم شا 
هر دو مریدان وی بودند . و وی را کلام عالی است , و براهین واضح . و اندر تجرید قدمی 


مام داشت . 


خدمتها خدمتك . و آن ترکتها ترکتك . » : « هرگز از دنیا منصف تر چیزی ندیدم ‏ 
۰ که تا وی را خدمت کنی ۰ ترا خدمت کند ۰ و چون بگذاریدش بگذاردت . » یعنی 
تا طْلّب وی کنی » ترا طلّب کند, و چون از وی اعراض کنی » و خدمت خداوند - تعالی - 
بر دست گیری از تو بگریزد »و انديشة آن در دلت نياویزد . پس هر که به صدق از دنیا 
اعراض کند , از شر وی ایمن گردد » و از آفت وی رسته شود . انشاء ال تعالی - . 


۱- ما : عنوان را در حاشیه ( کنار: صفحه )کتابت کرده است . 

۲سا اس انیهیل العرتی افو ما تخل آلغربی: 

اه ها ی یت 

۵ - ما ء مز : و استاد ما : رحمهما الله هر دو . مو : رحمة الله علیهما هر دو مرید او . 
1- ما : بودند وی را . مو : وی را براهین واضح و کلام عالی است . ما : قدم نام , مو : و دنیا قدر. 
۷- ما . مو :واز وی می آید . 

۸- ما , مو : ندیدم تا وی را . 

ای جوتشگذاری هرا کار 

۰- ما مو : و طلب خداوند بر دست گیری. 

ی سر 

۲ - ما .مو : رسته گردد والله اعلم و بالله التوفیق. 


۳۷۹۶ کشف الحجوب اتباع التابعین 
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[.۵ - ابو علی امحسن بن علی الحرجانی( امجوزجانی) - 
۷ الله عنه 9 


و منهم : پیر زمانه , و اندر زمانة خود یگانه ۰ ابو علی احسن بن علی 
اموزجانی - رضی اللّه عنه - , اندر وقت خود بی نظیر بود . وی را تصانیف ازهر است 
۵ اندر علم معاملات ؛ و ریت آفات .و مرید _محمد بن علی الترمذی بود 3 
آقران ابوبکر وراق ( مو ۲۳۰ ) بود . و ابراهیم سمرفندی مرید وی بود . 

از وی می آید که گفت : « الخلق کلم فی میادین الغنلة یرکضون و علی 
نون بمتمدون .وعلذفم الم نی اخققة بو» وعن افکاشتة شون . . 
[ ما ۲۰۸ ) یعنی : « قرارگاه خُلق جمله به میدان عَفلّت است . و اعتمادشان بر ظن پر 
۰ آفت » و به نزديك ایشان چنان است که کردار ایشان بر حقیقت است . و نطقشان از 
اسر عکاشفت هی ماوت آن )انم مور عرت تیه اف که کی 
اگرچه جاهل بود . مر جهل خود را معتقد بود . خاصه جهال متصوفه . همچنان که علمای 
ایشان « أعز ماخلق اللّه » اند . جهال ایشان , اذل ما خلق اللّه » اند . آن چه 


عالان شان را حقیقت بود و پنداشت نه . جهال شان را پنداشت بود ۰ و حقیقت نه . در 





۱- ما : عنوان در کنارژ صفحه آمده است . ۳- مو : اخرجانی ما دا ءق : اشوزجانی. 
اب خی اه علیه و نوی ی تتضایتاطق انیت 

۵ - ما : ابوبکر وراق رحمة اللّه علیه . 

. مو : و مرید وی‎ - ٩ 

۷- مو : و از وی می آید . 

. مو : جمله میدان غفلت ما مو : برظن و آفت‎ -٩ 

۰- ما , مو : کردارشان بر حقیقت است و نطق ایشان از اسرار. 

۱- ما . مو : آن پیر به پنداشت طبع ما. مو: که کس اگرچه جاهل . 

۲ - ما , مو : معتفد باشد. 

۳- ما . مو : خلق الله باشند از آنجه علماء ایشان را حقیقت . 


۶- ما . مو : و جهال ایشان را بنداشت . ما مو : اندر میان غفلت . 
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میدان غقلّت می چرند . پندارند که میدان ( ژ ۱۸۷ ) ولایت است . و بر ظن اعتماد 
می کنند» پندارند که آن یقین است . و با رسم می روند » و پندارند حقیقت است . و از هوا 
می گویند , یندارند که آن مکاشفت است .از آن چه پنداشت از سر آدمی بیرون نرود ۰ مگر 
به ریت جلال حق یا جمال وی که اندر اظهار جمال وی. همه وی را بینند» پنداشت شان 


۵ فانی شود . و اندر کشف جلال خود را نبینند. پنداشت شان سر بر نیارد . و ال اعلم . 
[ ۱ - آبو محمد بن احمد بن السین اریری - رضی اللّه عنه -۰ ) 


و منهم : باسط علوم ؛ و واسط رسوم . ۰ آبو محمد بن احمد بن اخسن افریری - 
رضی اللّه عنه - . از صاحب سران جنید بود .و صحبت سهل بن عبدالله دریافته بود . 
و از همه اصناف علوم خبر داشت .[مو ۲۳۱) آندر فقه امام وقت بود. و اصول نيك دانست . 
ِ او اندر طریقت تصوف به درجتی بود که جنید گفت : ) مریدان مر آدب آموز 3 
ریاضت فرمای . » و از پس جنید ولی عهد وی بود که به جایگاه وی نشست . 

از ی ۲ دوام الایمان و قوام الادیان و صلاحٌالابدان فی 
خلال ثلت : الاکتفاء » و الاتقاء , و الاحتماء » فمن |کتفی بالله صلحت 


اف وا 


مرت :۱ و من اقی مانهٌی ال عَنه استقامت سیرثه » و مُن احتمی مالّم 
۵ بوافقه . ارتاضت طبیعته . فثمرة الاکتفاء صفو العرفة , و عاقبهٌ الاتقاء 
[ ما ۲۰۹ ) حسن اليقة » و غایه الاجتماء . اعتدال الطبيعة ۰ » , دوام امان . 
و پای داشت دین ۰ و صلاح دشن ا در مه جیرز دسته اقوت. 8 دی 
۱- ما , مو: اعتقاد کنند پندارند که یقن است  .‏ ۲ - ما , مو: پندارند که آن حقیقت است. 

۳- ما مو : بیرون نشود مگر . ۵ - ما : , والله اعلم » ندارد. 

1 - ما: عنوان را در کزار صفحه کتابت کرده . ۷- ما : و واضح رسوم , مو : و واضح رسوم . ما. مو 
ابو محمد بن خسن احریری رحمة اللّه علیه . ۸ - ما : جنید رحمة اللّه علیه. مو: رضی الله عنه 
ما مو : ... عبداللّه نیز دریافته . -٩‏ مو : و اندر فقه امام ما ؛ مو: و اصول نيك می دانست . 
۰- ما : به ورچژ بود که جنید ویرا گفت. ما, مو : ادب بیاموزد. ۱ + مو :۶ وین تسس 

۲- ما . مو : فی خلال ثلثة .۰ ۱۳- ما : و من اتقی ما نهاه. 

۵- ما : صفوة العرفة. 


بسنده کردن » و دیگر برهیز کردن ۰ و سدیگر غذا نگاه داشتن . هر که به خدای تعالی 
بسنده کند ۰ سرش به صلاح باشد . و هر که از مناهی وی بپرهيزد + سیرتش نیکو گردد . 
و هر که غذای خود نگاه دارد ؛ نفسش ریاضت یابد . پس باداش اکتفا . صفو معرفت 
اد ماو عافیت ۱۱۸/۵۹۹ قوش کی حللقتق بر غایت اختما . اعتدال طبیعت . ؛ 
۵ یعنی : هر که به خداوند - تعالی - پسندکار باشد , معرفتش مصفا شود . و هر که 
جنگ رما مت تفر رن ۵ نش فیک کرودآنشره بای آعرت + کت قال الب 
صلی اللّه علیه وسلم - : « من کثر صلوته باللیل ۰ حسن وجهه بالنهار ۰ » : , هر 
که را نماز شب بسیار بود » رویش ( مو ۲۳۲ آندر روز نیکو باشد . » و اندر خبر دیگر 
است که در فیامت , متّفیان می آیند : « وجوههم نور علی منابر من ور » : « با 
۰ روی هایی منور بر تخت هایی از نور . » و هر که طریق احتما بردست گیرد ۰ تنش از 
علت و تسش از هرت محفوظ باشد . و این سخنان جامع است و نیکو . و ال أَعَلَم . 


[۵ - ابو العباس احمد بن محمد بن سهل الا دمی - 
و منهم : شیخ ظرفا .و قدوة اهل صفا , ابو العباس احمد. بن محمد بن سهل 


۵ میب رشن اللّه عنه - از بزرگان مشایخ بود .و از محتشمان ایشان.و بیوسته 


۱ - مو: بسند کردن و دیگر پرهیز ورزیدن و سیوم غذا. 
او ۲ - ما : به خدای بسنده کند. 


۲-ما , مو :از نهیاء او بپرهیزد و سیرتش نیکو شود. 


- ما مو : تندرستی و اعتدال. ۵ - ما. مو: هر که به خدای بسند کار باشد. 
1- ما مو : اندر معاملت ما: و آخرت چنانکه پیفمبر گفت صلی .. 


۸- ما مو : اندر روز نیکوتر باشد. -٩‏ ما: که متقیان در قیامت می آیند . 

٩و‏ .۱ ما : و بر تخت هائی از نور. 

۱- ماء مو : و این سخن جامع است و شنیدنی واللّه اعلم بالصواب . 

۳۲ - ما : این عنوان در کتارة صفحه آمده است . 

۶6- ما. مو : اهل وفا و صفا . ۰ >۱۶و۱۵- ما. مو : ...سهل الاملی رحمة اللّه علیه . 


محترم بود درمیان اقران خود . و عالم بود به علوم تفسیر و قراء ت . و زبانی داشت اندر 
تهم و لطایف قرآن » که وی بدان مخصوص بود . و از کبار مریدان جنید بود . و با 
ابراهیم مارستانی صحبت داشته بود . ابو سعید خراز وی را حرمتی ( ما ۰ )6 نام 
داشتی و جز وی کسی را به تصوف مسلم نکردی . 
۵ از وی می آید که گفت : « آلسکون الی مألوفات الطبایع یقطع صاحبها عن 
بلون درجات امقایق . » : « آرام گرفتن با چیزی که طبایع را با آن الّف بود » مرد را از 
درجات حقایق بیفکند .یعنی هرکه با مألوفات طبع بیارامد. از حقیقت باز ماند. ازآن چه 
طبایع , آدوات و آلات تفسند . و تفس » محل حجاب است . و حقیقت , محل کشف . و 
هرگز مرید » محجوب ۰ و ساکن مکاشف نباشد . پس ادراك حقایق , اندر اعراض 
. ۱ مالوفات طبایع بسته است . و الف طبع با دو چیز [ ژ ۱۸٩‏ ) باشد : یکی با دنیا و 
آخوات آن . و دیگر با عقبی و اخوال آن . [ مو ۲۷۳ ) با دنیا الف گیرد به حکُّم 
جنسیت ۰ و با عفبی به حکم پندار نا شناخت . پس الفش با پنداشت عقبی است نه با عین 
آن , که اگر به حقیقت بشناسدی , از این سرای فانی بگسلّدی . و چون از این گسست. 
ولایت طبع سپری شد. آنگاه کشف حقایق بود » که آن سرای » با طبع جز به فنای طبع 
۶۵ خویشی نداره . « لآن فیها ما لا خطر علی قلب بشر . ۲ 

خطر عَقبی بدان است که راهش پر خطر است ۰ و بس خُطر ندارد آن چیز که اندر 
خواطر آید . و چون اندر معرفت حقیقت عقبی , وهم عاجز بود ۰ طبع را با عین آن 
چگونه الف باشد ؟ درست است که الْفت_طبع با پنداشت عقبی است . و اللّه اعلم . 





۱- ما : به علم تفسیر ما : اندر فهم لطایف . ۲ - جنید رحمة اللّه علیه بود . 
۳- ماء مو : صحبت کرده بود ابو سعید خُراز رحمة اللّه علیه خرمت وی را ام داشتی. 
1- ماء مو : که طبایع را بدان الفت مراورا از درجات  ...‏ 
۷- ما: ادات و آلات ما. هو : محل کشف است . -٩‏ ما مو: ۱ ما. مو: حتایق 
اندر محل کشف است و اندر اعراض. ٩و‏ ,۱ - ما, مو : طبایع و مألوفات بسته است از آنکه الف طبایع با. 
۲- ما: اف گیرد به حکم پندار و ناشناخت . مو: پندار و ناجنس و شناخت . ۱۳- ماء مو : بشناسد 
ازین سرای بگسلد و چون از اين سرای بگسست  .‏ ۱۶- ما مو : بالطبع جز به فنای 
- ما: آن که اندر خاطر آمد. مر : و جیزی که اندر خاطر آید. 
۸ - ماء مو : چگونه الفت باشد درست شد که . 


.۷۷ ۱ کشف الحجوب اتباع التابعین 


(۵۳ - ابو الغیث ا سین بن منصور اخلاج - رضی الله عنه -.) 


احلاج - رضی اللّه عنه - ۰ از مستان و مشتاقان این طریقت بود . و حالی قوی و 
همتی عالی داشت . و مشایخ این قصه اندرشان وی مختلفند . ( ما ۱ / به نزديك 
گروهی مردود است , و به نزديك گروهی مقبول . چون : عمرو بن عشمان , و ابو 
۵ یعقوب نهر جوری و ابو یعقوب آقطع "و علی بن سهل اصباهانی . و جز 
ایشان شرف کرفهی و ک دندشن . و باز ابن عطا ۰ و محمد بن خفیف و ابوالقاسم 
نصر آبادی » و جملة متأخْران قبول کردندش.و از گروهی اندر مر وی توقف کرده اند . 

چون «جنید , و شبلی: ۰[مو ۲۳۶ ]و جریری . و حصری و جز ایشان . و گروهی دیگر 
به سحر و اسباب آن ؛ وی را منسوب کردند . 

۰ اما اندر ایام ما . شیخ آبو سعید , و شیخ آبو القاسم گرگانی . و شیخ 
ابوالعباس شقانی - رضی اللّه عنهم - اندر خدیث وی سری داشته اند ۰ و به نزديك 
ایشان بزرگ بود . 

۱ یکی از ارباب معانی و حقیقت بود . 7 ,و اگر مردود 
حق و مقبول خلق بود » به قبول خلّق مقبول نگردد . به حکم تسلیم وی را بدو باز گزاریم 

و بر قدر نشانی که در وی یافتیم از حق ؛ وی را بزرگ داریم . 





۱- ما : این عنوان را در حاشیه آورده است ۲۰ - ما: ابوالغیث اخسنن ... ۳- ما مو : رحمة اللّه علیه از مشتاقان و مستان 
این طریقت بود و حال فوی و همت عالی . > - ما مو: اندر شان او مختلفند . 

8 - ما مو : عمرو بن عثمان الکی. 1 - ماء مو : و ابو ایوب اقطع و علی بن سهل اصفهانی ماء مو : رد کرده اندش: 
۷- ما: رحمهم اللّه اجمعین ؛ مو : رضی اللّه عنهم اجمعین . 

۸- ما. مو: قبول کرده آندش . -٩‏ ها هو : و حریری . .۱- ها هو : کرده اند . 

۱- ما. مو: ایام شیخ الشایخ ابواخیر و شیخ ابوالقاسم کریانی . 

۲- مو : و.. سقانی رحمة اللّه علیهم اندر وی سری داشتند. ع۱- اما استاد امام ۰ ژ : ابوالقسم قشیری . ما : رحمة اللّه 
علیه  .‏ ۱۵و۱۹- مو : و حقیقت به هجران ایشان مهجور نشود و اگر مهجور طریقت و مردود حق بود و مقبول خلق. 

. ما مو : و بدان قدر نشانی که با وی يافتیم‎ - ۷ ٩ 


وه بو تحت تج بوصم وت تا تنل زیمت تست رابت ات و تست 9 9 منت تا تکمامناد و۹( وتنابید تسننسک مد ماو وود سابل هو ور بای مق نت بو واتتتا شنت کننت 93 نمج؟؟ تن يت تسا وب ستقتتا 02 195 جتجت هت مق 5 چا با م۱ و 1 و تست تج جات ات ۵ 


اما از اين چملة مشایخ - رضی اللّه عنه - به جز اندکی منکر نیند مر کمال فضل و 
صفای حال و کثرت اجتهاد ‌ ریاضت وی را . و اثبات ناکردن ذکر وی بی امانتی بودی اندر 
این کتاب ! که بعضی از مردمان ظاهر ۰ اورا تکفیر کنند و بدو منکر باشند » و احوال او 
را . به عذر و حیلت و سحر سوب گردانند و پندارند که حسین بن منصور حلاج . 
۵ حسن بن منصور حلاج است آن ملحد بغدادی که استاد محمد زکریا بوده است . 
و رفیق ابو سعید قرمطی. 

این حسن - که ما را در آمْر وی [ما ۲۱۲] خلاف است - فارسی بوده است از بیضا . 
و رد و هجر مشایخ وی راء نه به معنی طْعن اندر دین و مذهب است که اندر روزگار وی 
است . و وی ابتدا مُرید سهل بن عبدالله بود , و بی دستوری برفت از نزديك وی . و به 
. اعمرو بن عشمان پیوست . و از نزد وی بی دستوری برفت ۰ ۱ مو ۲۳۵ ) و تعلق به 
جنید کرد - رحْمهةّ الله له -. وی را قبول نکرد .بدین سیب جمله مهجور کردند وی را . 
پس مهجور معاملت نه مهجور اصل. ندیدی که شبلی کُفت :, آنا و الاح شیْ واحد . 


4 سس تچ ک 


فخلصنی جنونی وآهلکه عقله . » و اگر وی بدین مطعون بودی ۰ شبلی نگفتی که : 

«مَن و حلاج يك چیزیم) ( و محمد بن خفیف گفت : , هو عالم ربانی . » : ,« او 
۵ عالم ربانی است !» و مانند اين . پس ناخشنودی و عقوق پیران طریقت و مشایخ - 
رضی اللّه عنهم - هجران و وخشت بار آورد .و وی را تصانیف آزهر است » و رمُوز 
[ ژ ۱٩۱‏ ) و کلام مهذب اندر اصول و فروع. ۱ 


-_ 





۱- ما. مو: مشایخ بجز اندکی . ۲و۳- ماء مو : ریاضت او را به اثبات ناکردن ذکُر وی اندرین کتاب 
نزن اتکی بر عم وفییری کز قات هه مهم و کرت 2۱۷۰ ادن ای سین که مارا ان اف 
او ژ: از بیضاورد ( بیضا + و + رد!) زنده یاد استاد ژوکوفسکی کلمة « بیضا, و « و او » حرف عطف 
و «رد» اسم را يك لفط مرکب « بیضاورد » شمرده است  !‏ ۸- ما : مشایخ او را مو: اندر حال روزگار. 
-٩‏ ما مو : و وی که ابتدا ما ء مو : برفت از نزد وی ما مو : و از نزديك وی بی دستوری برفت . 
۰ - ما: از نزد وی بیدستور وی برفت . 

۰و ۱- ما. مو: جنید رحمة الله علیه اورا قبول نکرد ازین سبب جمله وی را مهجور کردند. 

۲- ما. مو: نه مهجور اصل باشد نه دیدی که شبلی رحمة الله علیه گفت , ما : فی شیء واحد. 

۳- ما. مو : مطعن بودی بدین و مت . 0 

۶- ما: در يك چیزم  .‏ ۱۵و۱۹- ما. مو : و عقوق مشایخ اندرین طریقت هجران و وحشت بار آرد. 
هر + تضاتیف اطهر است: 


و من که- - علی ؛ بن عشمان امجلابی ام - پنجاه پاره تصنیف وی بدیدم اندر بغداد و 
تواحی آن ۰ و بعضی به خوزستان و فارس و خراسان . جمله را سخنانی یافتم . چنان که 
ابتدای نمودهای مریدان باشد .از آن بعضی قوی تر و بعضی ضعیف تر ۰ و بعضی سهل تر و 
بعضی شنیع تر. .و چون کسی را از حق. نفودی باشد , به قوت حال , عبارت دست دهد »و فضل 
8 یاری کند . سخن متعلق شود , خاصه معبر اندر عبارت خود تعجب فاید .آنگاه اوهام را از 
شنیدن آن نفرت افزاید . و عقول از ادراك باز ماند . آنگاه گویند که : « این سخن عالی 
است !» گروهی منکر شوند از جهل ,وگروهی مقر آیند ( ما ۲۱۳ ) به جهل . و انکار 
ایشان چون اقرار باشد .اما چون محققان و هل بصر بینند , در عبارت [ مو ۲۳۱ ) 
نیاویزند . و به تعجب آن مشغول نگردند . از ذم و مدح فارغ شوند . و از.انکار و اقرار 
و اسان ۱ 

و باز آنان که حال آن جوان مرد را به سحر منسوب کردند ۰ محال است . از آن چه سحر 
اندر أصول سنت و جماعت حق است . چنان که کرامت . و اظهار سحر اندرحال کمال » کفر 
باشد . و از آن کرامت اندر حال کمال معرفت . هر یهن تا وف انیت 
جل جلاله -۰ و یکی قرینة رضای وی. و این سخن درباب اثبات کرامات مشرح تر بیاریم - 
انشا اللّه تعالی -. 

و به اتفاق آهل بصیرت از آهل سنت و جماعت » مسلمان ساحر نباشد و کافر مکرم نه . 
که اضداد مجتمع نشوند .و حسین - رضی ال عنه - تا بود اندر لباس صلاح بود از 

مازهای نیکو و ذکر و مناجات های بسیار » و روزه های پیوسته . و تحمیدهای مهذب . و 
اندر توحید نکته های لطیف . اگر افعال وی سحر بودی . این جمله از وی محال بودی 


۰ پس درست شد (3 ۱٩۹۲‏ ) که کرامات بوّد . و کرامات جز ولی محقق را تشگ 





۱- ما: من که ... ما: ... آم رضی اللّه عنه پنجاه بار تصنیف . ۲- ما, مو : جمله سخنانی . ۳- ما: مریدان باشند . 

- ما : کسی را حق فودی باشد به قوت حال.۵ - ما, مو: سخن مغلق شود خاصه معبر که اندر عبارت خود تعجیل و تعجب ناید. 

5- ما: از ادراك آن باز ماند . ۷- ما . مو : گروهی مقر اند هم به جهل. ۸- ما مو: چون اقرار ایشان بود ماء مو: و اهل بصیرت 
بینند و در عبارت نیاویزد. -٩‏ مو : و از ذم و مدح.۱۱- ماء مو: منسوب می کردند آن مُحال است ۱۲۰ - مو : اصول تیست و جماعت 
اما افیای پر ۱ ام یار کامان ال ارس اد یکی ۱ اضر ند انیت( 
یکی قرینه ماء مو : و اين دریاب اثبات کرامات . ۱6- , انشاء اللّه تعالی » ندارد . مشرح تر از اين ابياريم . 

- ما مو: اهل سنئت مسلمان خاسر و ساحر نباشد و کافر مکرم نه . ۱۷- ما: حسین رحمة الله علیه تا بود . 

۸ - ما: اندر مازهای نیکو , ما : بسیار روزه های . 

-٩‏ ما: افعال او سحر  .‏ .۰ ۲- ما : محقق را نبود 


و بعضی از آهل اصول » وی را رد کرده اند. و بر وی اعتراض آرند اندر کلمات وی به 
معنی امتزاج و اتحاد . و آن تشنیع اندر عبارت است نه اندر معنی ۰ که مغلوب را امکان 
عبارت نبود , تا اندر غُلیِةٌ حال ۰ عبارتش صحیح آید . و نیز روا بود که معنی عبارت 
مشکل بود . که اندر نیابند مقصود معبر را . و هم ایشان مر ایشان را از آن صورتی 
۵ کند , ایشان مرآن را انکار کنند . آن انکار ایشان بدیشان بازگردد نه بدان معنی . 

اما من گروهی دیدم از ملاحده به بغداد و نواحی آن - خَذلَهم اللَه - که دعوی تولی 
بدو [ مو ۲۳۷ ) داشتند » و کلام ( ما ۲۱۶ ) وی را حجت ززدقة خود ساخته بودند » و 
اسْم حلاجی بر خود نهاده .و اندر آمر وی غلو می کردند . چون روافضه اندر تولی 
علی - کم ال وجهْهٌ -. اندر رد کلمات ایشان یابی بیارم اندر فرق فرق - انشا ال 
. اعز و جل -. 

و در جمله بدان که کلام وی » اقتدا را نشاید , از آن چه مغلوب بوده است . اندر حال 
خود نه متمکن . و کلام متمکنی باید تا بدان اقتدا توان کرد . بس عزیز است وی بر دل من 
بحمد اللّه . اما بر هیچ صل طریقش مستقیم نیست » و بر هیچ مَحل حالش مقر نه 
اندر احوالش فیئة بسیار است . و مرا اندر ابتدای مودهای خود , از وی قوت ها بوده است 
۵ بسیار , به معنی براهین . و پیش از اين در شرح کلام وی کتابی ساخته ام به دلایل 
و حجج و علْو کلام . و به صحت حالش ثابت کرده , اندر کتابی که کرده ام ۰ به جز آن 
۱ کتاب منهاج نام ابتدا و انتهایش باد کرده ام .اینجا این مقدار نیز بیاوردم .پس طریفی را 





بح 
۳ 


۱- ما مو : رد کنند و بر وی اعتراض کنند اندر . ۳- ماء مو : عبارت نباشد. 

۶ - ماء مو : عبارت مشکل تر بود که دو نیابند . 

۵ - ما مو: کنند که ایشان مراورا انکار کنند و آن انکار . 

- ما. مو : گروهی را دید م ماء مو : و نواحی آن که دعوی تولی. ۷- ما مو: خود گردانیده بودند. 
۸- ماء مو : بر خود نهاده بودند . -٩‏ ما, مو : و اندر رد ما » مو : فرق فرق ایشان . 

۰- ما: تعالی عز و جل . ۱۱- از آن جمله مغلوب بوده است . ۱۲- مو : تا بوی اقتدا توان کرد . 
۳۲ - ماء مو: بس عزیز است بحمد اللّه وی بر دل من . 

۶و۱۵- ما مو ؛ از وی بسیار قوت ها بوده است یعتی براهین و. پیش از این ندر شرح: ما: مو 
و بدلایل و . ۱ 

- ما مو: و صحت حالش و اندر کتابی که ذکر کرده ام 

۹ ۷- ما , مو: بجز آن منهاج نام ابتدا او انتهایش ماء مو : اینجا نیز اين مقدار بیاوردم . 


۴ کشف الحجوب اتباع التّایعین 


که یه چندین احتراز , اصل آن را ثایت باید کرد , چرا بدان تعلق و اقتدا کنند . اما هوا ر 
هرگز با راستی موافقت نباشد . ( ژ ۱٩۳‏ ) پیوسته چیزی می جوید از طریق اعوجاج , تا 
اندر آن آویزد . 

از وی می آید که گفت - رضی ال عثه - : « الْستَة مُستنطقات تحت نطتها 
۵ مستهلکات . » : یعنی : « زبانهای گویا هلاك دل های خاموش است . » این 
عبارات جمله آفت است . و اندر حقیقت معنی هدر باشد. چون معنی حاصل بود » به 
عبارت [ مو ۲۳۸ ) مفقود نگردد . چون معنی مفقود بود » به عبارت موجود نگردد 
سوای آن که اندر آن پنداشتی پدیدار آید و طالب را هلاك کند » تا وی عبارت را پندارد که 
مان ال ای م۱ 


۰ - ابو اسحاق ابراهیم بن احمد اخواص - رضی اللّه عنه -.) 


و منهم : سرهنگ متوکلان ؛ و سالار مستسلمان : آبو اسحاق ابراهیم بن احمد 
اخواص - رضی اللَهُ عنه - آندر توکُل شانی عظیم داشت ‏ و منزلتی رفیم . و مشایخ 
بسیار را يافته بود . و وی را آیات و کرامات بسیار است , و تصانیف نیکو اندر معاملات 
اه 
۵ ۱ از وی می آید که گفت :,«العلم کلّه فی کلمتین: + لا کلف ماکُنیت ولاتضیع 
ما استکفیت. ی :ر علم به جمله اندر دو کلمه مجتمع است :«یکی آن که خدای - تعالی - 
انديشة آن از دل تو برداشته است. اندر آن تکلف نکنی.و دیگر آن چه ترا می بباید کرد ۰ 


۱- ما؛ مو : اصل را ثابت باید کرد. ۲ - ما, مو : هرگز به راستی اقتدا نباشد. ۲و۳ - ما: تا اندر آویزد. 
- ما. مو : و از وی می آید که گفت آلالسنه ...نقطها... ٩‏ - ماء مو : معنی عبارت هدر باشد. 
۷- ما مو : سوی آنکه اندر هدر کم پنداشتی. 

۰- ما : عنوان در حاشیه آمده است . 

۲- ما : اخواص رحمة الله علیه ماء مو : شان عظیم . 

۳ - ما : بسیار دیده برد مو : بسیار دریافته بود . 

۵ - مو : و از وی ماء مو : فیما کفیت 

۷ - ما : انديشه آنجه از دل مو : و دیگر آنکه ترا می باید کرد. 





و بر تو فریضه است ۰ ضایع نکنی , تا در دنیا و آخرت موفق باشی .» مراد از این ۰ آن 
است که اندر قسمت تکلّف نکنی که قسمت أزلی به تلف تو متفیر شوه . و اندر 
آمر تقصیر مکن , که ترك فرمان , ترا عقوبت بار آرد . 

از وی پرسیدند که : « از عجایب چه دیدی ؟ » گفت : « عجایب بسیار دیدم . اما 
۵ هیچ از آن عجب تر نبود که خضر پیغامبر - صلوات اللّه علی ثبینا و علیّه - از من اندر 
مه رای ی و و 
آن که رفیق می بهتر از وی طلّب کردم . ولیکن ترسیدم که بدون حق بروی اعتماد کنم . و 
صحبت وی ۰( ژ ۱۹۶) توکل مرا زیان دارد » و به نافله از فریضه ( مو ۲۳۹ ) باز مانم . » 
و اين از درجات کمال باشد . و اللّه اعلم ۱ 


۰ ۰ (۵۵ - ابو حمزة البغدادی البزاز - رضی الله عنه -.) 


و منهم ۳ پرده اسرار و تمکین » و اساس اهل یقین » ,ابو حمزة البغدادی البزاز 
رضی اللّه عنه - , از کبرا و متکلمان مشایخ بود . و مرید حارث ۳ 
کش تیا ۵ و از آقران وری و خیر النساج بود .و با محتشمان مشایخ 
[ما ۲۱۹ ) صحبت کرده بود . اندر مسجد رصافة بغداد , عظّت کردی . عالم بود به 
۵ تفسیر و قراء ت. روایاتش عالی ود اندر احادیث پیفمبر - صلی ال له سم /. 
و وی آن که اندر وقعت ُوری و بلای وی با وی بوده بود , که خُداوند - تعالی - جمله را 


لب کی 


خلاص داد . حکایت آن در شرح مذهب ری بیارم انشا ء ال - عزوجل - 





۱- ما مو: مراد از این سخن . ۲ - مو : تکلف مکن که ما. مو : متغیر نی شود. 

۳- ما: تقصیری مکن . - ماء مو : از عجایب ها جه دیدی .۰ - ماء هو : هیچ عجب تر از آن نبود که خضر پیغمبر . 
۵و - ما. مو : از من صحبت خواست. ٩‏ - مو : صحبت کند . ۷- ما مو : که رفیق بهتر از وی طلب می کردم و لیکن 
می ترسیدم . -٩‏ ما - و این درجة کمال باشد ما . مو : « واللّه اعلم » ندارد . ۱۱- ما » مو : سرا پردة کین مو ‏ الیزازی » 
ما : رحمة اللّه علیه مو : از کبرای متکلمان ... محاسبی رحمة الله علیه بود و با سری رحمة‌الله علیه . 

۲ - ما : صحبت کرده بود ما : خیر نساج رحمة اللّه علیهما بود . ۶- ما مو : وعظ کردی و عالم بود به تفسیر . 

۶۵ - ما. مو : اندر حدیث بیغمبر . ها. مو : اندر واقعةً نوری . 

1 - ما مو ای ی تا آن اندر شرح. 

۷ - ما. مو : تعالی عز و جل. 


۳۶ کشف الحجوب اتباع التابعین 
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ی مر 5 سب لو ۵ 


از وی می اید که گفت : « اذا سلمت منك نفسك , فقد ادیت حفها , و آذا 


سلم منك امخلق قضیت حقوقهم ۰" چون تن تو از تو سلامت یافت , حق وی بگزاردی . 
و چون خلق از تو سلامت یافتند . حق های ایشان بگزاردی . » یعنی : حقوق دو است : 
یکی حق نفس تو بر تو » و یکی حق خلق بر تو . چون نفس را از معصیت منع کردی . و 


خود این گردانیدی . و بد ایشان نخواهی » حق ایشان گزارده باشی . بکوش تا ترا و خلْق 
را از تو بد نیفتد . آن گاه به حق گزاردن حق مشغول شو . واللّه اعلم بالصواب . 


[۵0 - ابوبکر محمد بن موسی الواسطی - رضی اللّه عنه -.) 


و مهم : اندر فن خود امام ؛ و عالی حال و طیف کلام ؛ ابوبکر مَحمّد بن موسی 
۳ الواسطی - رضی اللّه عنه - ( مو ۲۶۰ ) از محققان مشایخ بود . و اندر حقایق 
شانی عظیم داشت . و درجتی بلند و به نزديك جملهة مشایخ ستوده . و از قدمای اصحاب 
نب بوذ . عبارتی غامض ( ۱۹۵ ) داشت . ظاهریان را چشم اندر آن نیفتادی . و اندر 
هیچ شهر آرام نیافت . چون به مرو آمد » اهل مرو به حَكُم لطاقت طبع و نیکو سیرتی 
خود , وی را قبول کردند . و سخن وی بشنیدند و عمر آنجا بگذاشت . 

۵ ازبشق.می آند: که گفت: «الذاکرون فی ذکره آکثر غفلة من الناسین لذکره.» : 
یاد کننده را اندر یاد کرد وی غفلت زیادت ( ما ۲۱۷) بود از فراموش کنندة ذکر وی ۰» 
ازآن که چون وی را یاد دارد . اگر ذکر را فراموش کند زیان ندارد .زیان آن دارد 





۱- مو : و از وی می آید مو : و !ٍذا سلمت منك . ۲- ما: حق وی بگذاردی . ۳- ما. مو : سلامت یافت حق های ایشان 
بگذارد بعنی حقوق دوستی دو است .۶ - مر : و دیگری حق خلق . ءوه - ما. هو : منع کنی و طریق سلامتی آن جهانی وی 
طلب کنی حق وی گذارده باشی . ٩‏ - ما مو: گردانی و بدیشان بد نخواهی حق ایشان بگزاردی . ۷- ما. مو: به حق گزاردن 
خداوند تعالی مشغول شوی . -٩‏ مو : و لطیف کلام شیرین مقال. .۱ - ما: الواسطی رحمة اللّه علیه از محققان طریق بود . 
۱- ماء مو: و درجة بلند و نزديك جملة مشایخ ستوده بود .۰ ۱۱و ۱۲- ما: جنید برد رحمة اللّه علیه عبارت . ۱ 
۲- ما: و شاهریان را . ۱۳- ما. مو: که نیکر سیرت بودند (مو: بود). 

6 - ما : قبول کرد و سخن وی بشنودند و عمر آنجا گزارد. ‏ ۱۵- ما. مو : و از وی می آید. 

5 - ما : یاد کردن وی غفلت زیادت از فراموش: ۱ 


۷ - ما مو : از آنچه چون اورا باد دارد اگر ذکرش را فراموش کند. صو : و زیان آن . 


که ذکرش را باد کنند ۰ و وی را فراموش ! که ذکر غیر مذکور باشد . پس اعراض از 
مذکور با پنداشت ذکر به غفلت نزديك تر بود از اعراض بی پنداشت .و ناسی را اندر نسیان 
و غیبت ۰ پنداشت حضور نباشد .و ذاکر را اندر ذکر و غیبت از مذکور , پنداشت حضور 
باشد . پس پنداشت حضور بی حضور به غفلّت نزديك تر از غیبت بی پنداشت . ازآن که 
۵ هلاك طلاآب حق اندر پنداشت ایشان است .آنجا که پنداشت بیشتر . معنی کمتر » و آنجا 
که معنی کمتر ۰ پنداشت بیشتر . و حقیقت پنداشت ایشان از تهمت عقل باشد .و عقل از 
همت حاصل آید . و همت را با نهمت و تهِمّت هیچ مقارئت نباشد .و اصل ذکر » یا در 
غیبت بود .یا در حضور .چون ذاکر را از خود غیبت بود ۰ و به حق - تعالی - حضور ؛ 
( مو ۲۶۱ ) آن نه ذاکر بود که مشاهد بود . و چون از حق - تعالی - غایب بود » و به 


اخود حاض بود ؛ آن نه کر ود . که غیبت برد :و غیت از فلت بو - وهر الم 


[ ۵۷ - ابوبکر دلف بن جحدر الشبلی ۳ رضی الله عنه .۱ 

و منهم : سکينة احوال » و سّفينة مقال ۰ آبویکر دلف بن جحدر الشبلی - رضی الله 
عنه - از بزرگان و مذکوران مشایخ بود . روزگازی مهذب و وقتی ۱ 5 مطیب داشت با حق 9 
تعالی -. و وی ( ژ ۱۹۱ ) را اشارات لطیف است و ستوده . کما قال واحد من الشایخ 
۵ التاأخرین : , ئلثة من عجایب الدنیا : اشارات الشبلی» ونکت الرتعش 


- - 
۳ 





۱- ما : فراموش کنند (مو : کند ) . ۲ - ماء مو: عين مذکور با بنداشت , ما. مو: از اعراض ذکر 
مذکور بی پنداشت . ۳ - ماء مو: حضور نیست . ۳رع - ما. مو: و پنداشت حضور است  .‏ - ما مو : 
بنداشت حضور به غفلت نزديك است از : ما , مو : از آنجه . ۵ - مو : است و آنجا که . ٩و‏ ۷- ما مو : 
تهمت عقل. عقل باشد و عقل را از تهمت نهمت حاصل آید. ۷- ما. مو : و همت را با تهمت و نهمت 
هیچ. ۸- ماء مو : چون غایب را . ماء مو: به حق حضور . -٩‏ ماء مو : آن نه ذکر بود که آن مشاهده 
بود و چون از حق غیبت بود. .۱- ما. مو : خود حضور بود ما. مو : والله اعلم بالصواب . 

۱- ما : عنوان در کنارة صفحه آمده است . 

۲ ها «ابوبکزبی دلفابن خجدر الشیلی رحمة اللّه علیة از . 

۴ و دورو زگاری هقی ۱۲ ۱6 امن وبا حیر و ویر 

2-6 ما. مو : چنانکه یکی از متأخران می گوید که ثلثه. .. 
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[ ما ۲۱۸ ) و حکایات جعفر . » وی از کبار قوّم آهل و سادات طریقت بود . ابتدا پسر 
حاجب امحجاب خلیفه بود . اندر مجلس خیر النساج - رحمة اللّه علیّه - توبه کرد ۰ و 
تعلق ارادت به جنید کرد » و بسیاری از مشایخ را دیده بود . 

از وی می آید که گفت در معنی قول خدای - عزو جل - : « قل للمومنین یغضوا 
5 من آبصارهم ای آبصار الروس عن لحارم و آبصار القلوب عما سوی اللْه» : 
دیگو مر ممنان را , تا چشم سر نگاه دارند . از نظر به شهوت . و چشم دل نگاه دارند ۰ 
از انواع فکرت به جز اندیشه" ریت پس متابعت شهوت و مَلاحَظهٌ محارم از غفلت است . 
و معصیت مهین مر اهل غفلت را آن است که از عیوب خود جاهل باشند بو که انتفا 
جاهل بود . آنجا هم جاهل بود . لفوله له - تعالی - : « من کان فی هذه آعمی فهو 
۰ فی‌الاخرة آعمی . » و به حقیقت تا حق - تعالی - اراذت شهوت , از دل کسی 
پاك نکند , چشم سر از غوامض آن محفوظ نگردد ۰ مو ۲۶۲ )و تا ارادت خود اندر 
دل کسی اثبات نکند , چشم سر از نظر به غیر محفوظ نگردد . . . 

از وی همی آید که : روزی به بازار اندر آمد . قومی گفتند : « هذا مجنون ! » وی 
گفت - رضی اللهُ عنه - : , آنا عند کم مجنون و آنتم عندی آصحا ء فزادنی اللّه 
۵ فی جنونی و زاد فی صحتکم » :, من به نزديك شما دیوانه ام , و شما به نزديك 
هی باه : جنون من از شدت محبت است.و صحت شما از غایت غفلت. پس خداوند اندر 


- ما و : حکایات عفر و وی از کار قم برد و سادات هل طریقت , ماه مر : ابتدا حاجب امحجاب. 
۲- ما مو : خیر نساج توبه کرد . 

۳- ماء مو : و از بسیاری مشایخ را دریافت . 

ء - ماء مو : و از وی می آید که گفت اندر معنی  ..‏ ۵ - ماء مو : سوی اللّه تعالی بگو . 
- مو : از نظر شهوت . 

۸ و -٩‏ ما. مو : هم آنجا جاهل باشند لقوله و من کان. 

۱- ما مو : و تا از ارادت خود. 

۲- ما : نظاره بفیر . 

۰ ۳ - ما مو : و از وی می آید که روزی به بازار آمد( مو : اندر آمدم ) قومی گفتند که . 
۶ - ما. مو : گفت انا عندکم 

۵ - مو : من نزديك شما مو : من هوشیار . 

- ما. مو : پس خدای اندر . 


دیوانگی من زیادت کناد ۱ تا قربم بر قرب زیادت شود تا ریسا باوت کاد.:: 
تا بعدتان بر بعد زیادت گردد .» و اين قول از غیرت بود , که تا خود چرا (ز ۱۹۷) کسی 


(۵۸ - آبومحمّد بن جعفر بن نصیر اْلّدی - رضی اللّه عنه -.) 


۵ .و منهم : حاکی آخوال اولیا, به الطف آقوال و آدا ۰ آبو محمد بن جعفر بن نصیر 
امخلدی - رضی ال عَهُ - از کبار آصنحاب جنید بود . و قدمای ایشان . و اندر فثون این 
علْم متبحر بود . و حافظ آنفاس مُشایخ , و راعی حقوق ایشان بود . وی را کلام عالی 
ی ی مک ینار تک ینب میت 
هه 

۰ از وی می آید که گفت :«ألتوکل استوا ء القلب عند الوجود الم 
«توکل آن بود که وجود و عدم رزق به نزديك دلت یکسان شود ۰ به وجود رزق خرم 
هن و به عدم آن اندوهگین نگردی . از آن چه تن , ملك مالك است . و به پرورش و 
هلاك وی , حق - تعالی - اولی تر ۰( مو ۲۶۲ ) چنان که خواهد می دارد مق آنتن میاه 
دخل مکن . و مك به مالك سپار ۰ و تصرف خود منقطع گردان . 


۱- ما , مو : زیادت کند تا فربتم بقربت زیاده شود و در هوشیاری شما زیاده کند . 
۱و۲ - ما مو : تا بعد شما بر بعد زیادت شود ما ء مو : از غیرت بود تا خود چرا. 
۳- ما : نکند و نیز آن نباشدش اندر دو جهان واللّه اعلم . 

۵ - مو : به ناطق اقوال و ادا . 

1 - ما : اخالدی رحمة الله علیه . مو : : نصر الخالدی . 

۷- ما ؛ مر : و وی را کلام عالی است اندر فن. 

۸- ما . مو : رعونت هر مسأله اندر حکایت باز بسته است . 

9- ما :به کسی کرده  .‏ .۱- ما مو : و از وی می آید. 

۱- ماء مو: و عدم رزق توبه نزديك دلت یکسان بود . مو : خورم نشوی . 

۲ - ما : و پرورش و هلاك وی. 

۳ - ما : اولی تر از تو جنانکه . 

۶- ما , مو : منقطع کن . 


وی روایت کند که به نزديك جنید اندر آمدم .وی را یافتم اندر تب .گفتم : « ای استاد ! 
بگوی تا حق - تعالی - ثرا شُفا فرستد . » گفت : « دوش می گفتم ؛ به سرم ندا کردند 
که : تن ملك ماست . خواهیم درست داریم . خواهیم بیمار ! تو کیستی که میان ما و ملك 
ما دخل کنی ؟ تصرف خود منقطع گردان . تا بنده باشی . و الله اعلم بالصواب. 


۵ (۵۹ - ابو علی بن محمد القاسم الرودباری- رضی اللّه عنه -۰) 


و منهم : شیخ محمود . و معدن جود بو علی بن محمد القاسم الرودباری - 
رضی الله عنه - . از جوان مردان متصوف بود. و سرهنگان ایشان. و از ابنای ملوك بود . 
اندر فنون معاملات شانی عظیم داشت , و وی را آیات و مناقب بسیار است. ( ما ۰ ) و 
کلام لطیف اندر دقایق این طریقت . 
با او وشن ان که کف من آلمرید لایرید لتفسه الا ما اراد الله له » و 
اراد لایرید من الکونین شیئاً غیره . » :۱۹۸۱ , مرید آن بود که هیچیز 
تخواهد مر خود را . الا آن که حق - تعالی - وی را خواسته باشد . و مراد آن که هیچیز 
نخواهد از کونین به جز حق - تعالی - . » پس راضی به ارادت حق . تارك ارادت باید . 
تا وی مرید باشد . و محب را خود ارادت نباشد . تا وی را فراف باس بان کف خی بو 


و۱ خواهد » جز ام که شام ات ار خواهد , وی جز حق را تام ۰ 


۱- ما : ابو جعفر روایت کند ماء مو : ابو محمد جعفر گوید که به نزديك جنید رحمة اللّه علیه 
اندر آمدم او را یافتم . ۲- ما مو : با حق بگوتات عافیت دهد. 

۳۰- ما مو : که تنت ملك ماست خواهیم تن درست داریم و خواهیم بیمار . 

ء - ما؛ مو : دخل می کنی و تصرف خود منقطع کن تا بنده باشی . 

٩‏ - ما: عنوان در کنارة صفحه کتابت شده است. *- ما: و معدن امود ابر علی محمد بن القاسم 
الرودباری رحمة الله علیه . ۷- ما. مو : از بزرگان و جوافردان متصوفه بود . ۸- مو : شان عظیم . 
ان مان هر یی ای ان 

۱- ما: هیچ چیز نخواهد. ۱۱و۱۲- از « هیچ چیز» تا « هیچ چیز » ندارد ما : جز آن که حق اورا 
خواسته باشد. ۲- ما, مو : و مراد آن بود که هیچ چیز نخواهد. 

۳- ما مو : حق تبارك و تعالی پس ما : تارك ارادت خود باید. ‏ ۱ ما : نباشد و تا وی . 


پس رضا از مقامات ابتدا بود .و محبت از أحوال انتها.و نسبت مقامات به تحقیق عبودیت 
است, و مَشرب درجات به تأیید ربوبیت . و چون چنین باشد, مرید به خود قایم بود » و 
مراد به حق قایم بود ۰مو ۲۶۶ ) و اللّه اعلم . 


(.۱۰ - آبو العباس القاسم بن مهدی السیاری - رضی اللّه عنه -۰) 


‌ و منهم : خزینه دار توحید ‏ و سمسار تفرید , ابو العباس القاسم بن مهدی 
السیاری - رضی اللّه عنه - از امه وقت بود , و عالم به علوم ظاهر و حقایق . صحبت 
ابویکر واسطی کرده بود . و از مَشایخ بسیار آدب گرفته . آظرف قوم بود اندر صحبت ۰ 
و آزهد ایشان اندر آفت . وی را کلام عالی است و تصانیف ستوده . 

از وی می آید که گفت : ۱" التوحید آن لایخطر بقلبك مادونه » : « توحید آن 
۰ بود که دون حق را بر دلت خطر نبود . » و خاطر مخلوقات را بر سرت گذر نباشد » و 
مر صفو معاملّت را کُذر نباشد. ازآن چه اندیشة غیّر » از اثبات ایشان باشد. و چون غیر 
ثابت شد , حکم توحید ساقط گشت . 

و اندر ابتدا, وی از خاندان علم [ ما ۱ و رباست بود ؛ و از آهل مرو ؛ اندر جاه . 
کس را بر آهل بیت وی تقدم نبود . از پدر میراث بسیار یافت . جمله آن را بداد و دو تار 
۵ موی پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - 


5 ۷ ۲ 


بستد. خداوند - تعالی بت به برکات آن 4 





۱- مو : و بنسبت مقامات . 

۲ - ما : به خود قایم باشد. به حق قایم باشد. 

۳- ما ,مهو : « والله اعلم » ندارد. 

ء - ما : عنوان ها همه در کذار صفحات کتابت شده است . 

۵ و *- ما : قاسم بن مهدی السیاری رحمة اللّه علیه . 

5اه رفن کن صحیت تا نونک راسطن.: 

۷و ۸- ما , مو : و ازهد ایشان اندر الفت و وی را . 

1- مو : و از وی می آید. ۰- ما. مو : بنزديك دلت خطر. 
۶ - ما : و کس را بر ما : و از پدر میراث بسیار یافته . 
۵ - ما : آن اورا. 


ات بر 0 یا ی بو و تا ره و نا ها ی نا یه تا و تا 5 ره نا اه اه ات ار هت تا ار 0 اب ریا ناروتسر مج وتات ۳ 


۳۳۲ ۱ کشف الحجوب اتباع التابعین 


چا هت هر تاه نت تا نت وتات توت مت تا ات3 ۳ و نت مت 3 نت مت با ماه تا تا بت 5 ی کته تچ تا نت نات هه ابیت بت بت ۲ ده ها 5 جات بت 1 تا زب وت تتسق وق ۳۳۵3 "۳ 


هر ‌ 


توبه داد , و به صحبّت آبوبکر واسطی - رحمه الله علیه - افتاد » و به درجتی رسید که 
امام صنفی از متصوفه شد . و جون از دنیا برون ( ژ ۱۹۹ ) خواست شد , وصیت کرد , تا 
آن موی ها اندر دهان وی نهادند . و امروز گور او به مر و ظاهر است . و مردمان به حاجت 
خواستن آنجا روند ۰ و مهمات از آنجا طْلْبند , و مجرب است . و اللّه اعلم. 


۵ (۱۱- ابو عبدالله محمد بن خفیف . رضی الله عنه -.) 


و منهم : مالك وقت خود اندر تصوف » و ظبعش خالی از تکلف و تصرف , ابو 
۱ بي یی" _ 9 - , امام زمانة < ۳۴ ۱ 


۳ 


یتفن زاین و این عطا را / 
۰ یافته بود . و به مکه با یعقوب نهرجوری صحیت کرده ۰ و اسفار نیکو کرده بود 
به تجرید . و از آبنای ملوك بود . خداوند - تعالی - وی را توبه داد . و از دنیا اعراض 
کرد . و خطر وی بر خاطر اهل معانی بزرگ است . 

از توفن‌شین آنفه کف کفت: ین العروتشند. کر 1 
ی ی ۳-۳ 
۵ او . پس تا از طبع اعراض حاصل نیاید ۰ به حق اقبال موجود نگردد . و صاحب طب 
محجوب باشد از حقیقت توحید . و چون آفت طبع دیدی » به حقیقت توحید رسیدی . و 
وی را آیات و براهین [ ما ۲۲۲ ) بسیار است . و اللّه اعلّم بالصواب . 





۱- مو : و در خدمت ابوبکر واسطی افتاد. ۲- ما؛ مو : که صنفی از متصوقه را امام شد. ما. مو : از دنیا رون می رفت. 
۳- مو : آن موی را اندر دهان وی نهادند و امروز آن گور وی به مرو ظاهر است مردمان . ۰ ۶ - ما مو: آنجا شوند و مهمات 
از آنجا طلبند و بیابند.۱ - مو : مالك ملك وقت ... ما؛ مو : از تکلف خالی. ۷- ما : خفیف رحمة اللّه علیه . 

۸- ما.مو : و روزگارش مهنا و هویدا.. -٩‏ ما . مو : ابن عظار و شبلی و حسین بن منصور و حریری را 
رحمة الله علیهم اجمعین ( مو : رضی اللّه عنهم اجمعین ) یافته بود . 

۰- ما . مو : نهر جوری رحمة الله علیه صحبت ما . مو: نیکو کرده تجرید. 

۱- ما , مو : و از آن اعراض کرد . ما : بر خواطر اهل معانی ؛ مو : بر خطر اهل معانی . 

۳- ما مو : توحید اعراض کردن است  .‏ ۱- ما. مو: جمله محجوب اند از آلاء حق و نابینا بنعساء او از. 

۵- ما. مو : اعراض نباشد به حق اقبال موجود نباشد ( مو : نبود). 


(۲ - آبو عشمان ب سعید بن سلام الْغربی - رضی اللّه عنه - .] 


و مهم : سیف سیاست , و آفتاب سعادت » آبو عشمان سعید بن سلام الْغْربی - 
رضی اللّه عنه - , از بزرگان آهل تمکین بود . و اندر فنون علم حظّی وافر داشت » و 
صاحب ریاضت و سیاست بود . اندر رژیت آفات » وی را آیات بسیار است و برهان نیکو . 

۵ از وی می آید که گفت - رضی اللهُ عَنهُ - : « من آثر صحبهةٌ الآغنیا» علی 
مجالسة الفقرا ء ابتلاه اللّه بموت القلب . » : « هر که صحبت توانگران بر گزیند 
بر مجالست درویشان , خداوند - تعالی - وی را به مرگ [ مو ۲۶۹ ) دل مبتلا گرداند .» 
با توانگران صحبت کند. و با درویشان مجالست . ازآن که از فقرا کسی اعراض کند که با 
ایشان مجالست کرده باشد , نه کسی که صحبت کرده باشد . از آنچه اندر صحبت اعراض 
. نباشد.و چون از مجالست ایشان به صحبت آغنیا شود , دلش به مرگ نیاز بمیرد و تنش 
به پندار گرفتار گردد . چون اعراض از مجالست , تمرات مرگ دل بود » اعراض از صحبت 
چگونه باشد . و اندر این کلمات + فرق ظاهر است میان صحبت و مجالست . و اللّه اعلْم . 


۱- ما : عنوان در حاشیه آمده است . 

۲- مو : سالم الغربی رحمة اللّه علیه . 

۳- ما : خط وافر مو: حظ وافر . 

۶ - ما ریا یو تیا رو تفت 5 "ماء مو : و براهین نیکو . 
٩‏ - ما مو : و از وی می آید که گفت من اثر صحبة. 

1- ما : ابتلاه اللّه تعالی بموت . ۱ 

۷- مو : خدای عز و جل وی را مبتلا مرگ دل گرداند. 

۸- ( : صحبت گفت ما : از آنجه از فقرا. 

۰- مو : ایشان به صحبت آغنیا . 

۱- ماء مو : گرفتار شود و چرن اعراض از مجالست را ثمرة مرگ دل بود اعراض چگونه باشد. 
۲- ماء مو : واللّه اعلم بالصواب. 


۳۱ - ابو القا سم ابراهیم بن محمد بن محمود النصرابادی - 
رضی اللّه عنه . 

و منهم : مبارز صف صوفیان ۰و معبر احوال عارفان . ابوالقاسم ابراهیم بن محمد 
بن محمود النصرابادی - رضی اللْه عنه - .وی اندر نیشابور چون شاپور اندر نیشاپور 
۵ بود . و شاه اندر نیشابور به علو حال ۰و مرتبة رجال .به جز آن که عز ایشان اندر دنیا 
بود » و از آن وی اندر آخرت .وی را کم ببع ای ابا رفس نل شبلی بود و 
استاد متأخران . اهل خراسان بود . اندر عصر وی چون وی نبود .اغلم و اورع اهل زمانه 
بود اندر فنون علم . ۱ ۱ 

از وی می آید که گفت : « آنت بین نسبتین ۰ ما ۲۲۲ ) نسبة الی آدم ۰ و 

۰ انسبة آلی احق . فاذا انتسبت الین آدم , دخلت فی میادین و7 و 


۳ 
ض‌ 4 4 س کی عر 


مواضع الافات و اللأت .و هی نسبة تحقق البشریة - لقوله - تعالی - : 

کان ظلوما جهولا . فاذا انتسبت الی احق , دخلت فی مقامات اتف و 
البراهین و العصمة والولاية ۳ هی نسبة تحقق العبودية .لقوله - تعالی - : 

عباد الرحمن الذین یمشون علّی الارزض هونا.» : «تو اندر میان دو نسبتی:نسبتی ‏ 
۱۵ با آدم بو نسبتی با حق - تعالی - .چون با آدم نسبت کردی, اندر میادین شهرت ها و 
مواضع آفت ها و زلت ها افتادی » که نسبت طبیعت بی قیمت بود. (۲۰۱) و چون به حق 
نسبت کردی آندر مقامات کَشف و برهان و عصمت و ولایت افتادی .آن يك نسبت به آفت 


پیت و فرون این دیگر نسبت تحقیق عبودیت.نسبت آدم اندر قیامت, منقطع شود.و نسبت 


۱- ما : عنوان در حاشیه آمده است . ۶ - ما : النصرابادی رحمة اللّه علیه وی . رژ : نشابور چون شابور 
ی ۱2۲۳ ما. مو : به علو حال 
و مرتبه بجز آن .۰ ٩‏ - ما مو : و اندر عصر وی چون او نبود او اعلم ما , مو : ,« اندر فنون علم » 
ندارد. ‏ ۸- ما :و از وی می آید که ما ۰ مو : بین التسبتین -٩  .‏ ما. مو : والالات . 

۰و ۱۲- ما مو : قال اللّه تعالی ان ۰ ۱۲- ماء مو : قال اللّه تعالی و عباد .. 

۳- ماء مو ؛ نسبث آدم و نسبت حق چون به آدم ۰ ۱۶- ماء مو : و ذلت ها افتادی . 

- ماء مو : آنکه يك نسبت یافت بشریت بود و اين دیگر نسبت به تحقیق . 

۱۷- ما مو : تفیری بران روا نباشد. 


اج حت یت تج تا 5 کته با 0 تج هت تا وت هت جوا هت کی هلت م۴ پل تم تن وه 3 57 ات تست وتف و و و و ۱ 5 0 یج تم بت و ۳ مق و دنت تاه مدز توت ۸ 


عبودیت همیشه قایم بود. تغیر بدان راه نیابد.جون بنده خود را به خود یا به آدم نسبت 


کند.» کمال این آن بود که گوید: « ات لت دقسی ۰ » تون آنهعی تشبت. کی ً 
آدمی محل آن بود که حق تعالی - گوید : « با عباد لا خوف علیکم الیوم.» واللّه اعلم. 


( - ابو ا. خسن علی بن ابراهیم اخصری _ رضی اللّه عنه - .] 


۵ و منهم : سرور سر سالکان طریق ۰ و جمال جان های آهل تحقیق . آبو احسن 
علی بن ابراهیم امفصری - رضی ال ۰ از مُحتَشمان اخرار درکاهحقّ - تعالی - 
بود . و از کبرای ائمه متصوفه. اندر زمانهة خود بی نظیر بود . وی را کلام ( ما ۲۲۶ ) 
عالی است , و عباراتی خوش اندر کل معانی . 

از وی می آید که کفت : « دعونی فی بلائی هاتوا مالکم آلستم من آولاد 


في مب جی... هیر کچ مر من مقر 


۰ ۱ آدم ؟ الذی خلقه بیده و نفخ فیه من روحه ‏ و اسجد له ملائکته , ثم امر 
بامر فخالف . |ذا کان آول الدن دردیا کیف یکون آخره ٩!‏ » : « بگذارید مرا به 
تا ,رنه شما از فرزندان (مو ۲۶۸ ] آدمید که هن - تعالی آو را به ید 
قدرت خود بیافرید به تخصیص خلقت , و به جان بی واسطة غیر » او را زنده کرد . و 
ملایکه را فرمود تا وی را سجده کنند.پس وی را فرمانی فرمود. در آن فرمان مخالف شد . 


۱- ما , مو : بنده خود را به آدم یا به خوونشبت کند کمال آن بود که گوید... 
۲- ما : و جون بنده خود را بحق نسبت ما : که حق گوید. 

۳- ما : واللّه اعلّم بالصواب . 

- ما : عنوان در حاشیه آمده است . 

۵ - ما , مو : سرور سالکان طریق حق مو : تحقیق بحق. 

1- ما : احصری رحمة اللّه علیه ژ ؛ ما : احرار درگاه حق بود. 

۷- ما : و اندر زمانژ خود بی نظیر بود و وی را . 

۸- ما . مو : و عباراتی است خوش . 

8- مو :و از وی می آید . 

۰- مو : خلقه تعالی بیده ما : اللئکه . مو : اللانکة. 

۲- ما مو : نه قدرت بیافرید. ۱۳- ز : ورا زنده کرد », ما : او زنده کرد . 
۶ - مو : کردند پس که فرمانی فرمود وی را در آن مخالف شد. 


بت وی وی جر وت وه مه هکره تا الا تبرت هت هت ات کت و بر رو نت و بت ات نا تاه ماه خاسالمیت کیت کب هنت بت 1 7 وی و ی مت ما کات تفس 10 9/5 ره 3 مت ات 0 0 مه موی مت 5 


جون اول خنب دردی بود , آخرش چگونه باشد ؟!» یعنی: ۳ بدو باز گدارید 4 
همه مخالفت باشد . اما چون عنایت خود ؛ به وی فرستد ۰ همه محبت باشد . پس حسن 


عنایت حق بر شمر و قبح معاملت خود . با آن مقابله کن . و پیوسته عمر اندر اين گذار ۰ 
و بالله العون والعصمة . 

رضی اللّه عنهم اجمعین -. و اگر جمله را در اين کتاب باد کردمی ۰ و يا روزگار عزیز 
جمله را شرح دادمی » و حکایات ایشان بیاوردمی ۰ از مقصود باز ماندمی , و کتاب 
مطوّل شدی . کنون گروهی را از متأخران بدیشان پیژندم تا فواید و مواید بیشتر باشد . 


ی ۱ 


و له ان والقوفیق ‏ 


اک ای ی ام بای اقلا شالت تاک و حون : 

۲- ماء مو : به خدمت وی فرستد مو : پس اکنون حسن . 

۳- ما. مو : معاملت خود را با آن ما مو : , والعصمة » ندارد . 

ء - ما مو : نشان ذکر بعضی از مقدمان . 

۵ - ماء مو : « رضی الله...» ندارد ما. مو : اندرین کتاب درج کردی . 

1- ما, مو : اين گروه مذکور را شرح دادمی. 

۷- ما, مو : آکنون گروهی را ما : پیرندیم تا فواید . ما مو: از ر تا فواید » تا , باشد » ندارد. 
۸- ماء مو : و بالله التوفیق. 


با فیک انمتهم من الأخرین - رطران له هم نید - 


بدان - خیرك اللّه - که : اندر زمانة ما گروهی اند که طاقت حمل ریاضت ندارند . و 
بی ریاضت ۰ ریاست طلّب کنند . و همه اهل قصه را چون خود پندارند . و چون سخن 
گذشتگان بشنوند , و شرف ایشان ببینند » و معاملات ایشان برخوانند , اندر خود نگاه 
۵ کنند . [ما ۲۲۵) خود را از آن دور یابند. برگشان نباشد که گویند:, ما نه آنیم ! » 
ما گویند : « اندر زمانة ما » این چنبن کسان نمانده اند . » اين قول ( مو )۲۶٩‏ 
از ایشان محال باشد . از آنچه خداوند - تعالی - هرگز زمين را بی حجت نگذارد . و هرگز 
اين امّت را بی ولی ندارد . کما قال النبی - صلی اللهُ علیه سل - : « لایزال طايفة 

۰ ۱ لایزال من آمتی آربعون علی خلق ابراهیم .» : , هرگز أَمّت من خالی نباشند 
از طایفه یی که ایشان بر خیر و حق باشند تا فیامت ۰ و هميشه در امت من چهل تن 
بر خوی ابراهیم پیغمبر 1 علّیه الصلوة والسلام 0 باشند ۰ و گروهی از این - که 
ذکر ایشان اندر این باب بیاریم - گذشته اند , و روح به راحت و روج سپرده و 
گروهی زنسده اند . - رضی ال نم و عنّا و عَن جُمیع السنلمین برخمتك یا آرزحم 
۵ ۱الراحمن -. 





۱- ما : باب دوازدهم ما : جملة دعا را ندارد. 

۳- ما : ریاست را طلب . ۱ 

1- ما , مو : برگشان نباشد که تركك آن بگچزند و ایشان گویند. 

*و۷- ماء مو : مانه آنیم که گویند ( مو : و گویند) ما : و اين قول از ایشان محال از آنچه . 
۸- ما مو : ندارد جنانکه ( مو : چنانجه ) بیغسر .. گفت . 

۰ - ما مو : و نیز گفت . 

۱- ما. مو : فی امتی آربعون  .‏ مو : نباشد از طایفه یی. 

2۲ ها قو + وخق نباشند تا فیامت آید: 

۳- ماء مو : علیه السلام بباشند . 

۶6 - مو : بیارم گذشته اند ما: رحمهم الله علیهم . 

۵- ماء مو : السلمین و السلمات ‏ مو : الراحمن الاحیاء منهم والاموات . 


[۱- ابو العباس احمد بن محمد القصاب - رضی اللّه عنه -.) 


و مثهم : طراز طریق ولایت » و جمال جمیع هل هدایت , ابو العباس احمد بن 
محمد القصاب - رضی ال عَهٌ - . مقدمان ماورا ء النهر را دريافته بود ۰ و با ایشان 
صحبت کرده . و وی معروف و مشهور است به علو حال و صدق و فراست مقال 
۵ و کثرت برهان (ژ ۲.۳) و کرامت . و ابو عبدالله خیاطی - که امام طبرستان 

- گوید که : « از افضال خدای - عز و جل - یکی آن است که : کسی را بی تعلْم 
چنان گرداند که چون ما را در علوم دین و آصول "آن و دفایق توحید چیزی مشکل 
شود از وی پرسیم , و آن ابوالعباس قصاب است . و وی - رضی اللّه عنه - امی بود . 
اما کلام ونکتش سخت عالی بود اندر علّم تصوف و آصول . اندر ابتدا ( ما ۲۲۹ ) و انتها . 
۰ اعالی و نیکو سیرت بود .و مرا از وی حکایات (مو ۲۵۰ ) بسیار سماع است . اما 
مذهب من اندر اين کتاب اختصار است . 
گویند : کودکی اشتری را زمام گرفته بود با باری گران .و اندر بازار آمل می کشید . 
و پیرسته آنجا وخل باشد . پای اشتر از جای شد . و بیفتاد و خُرد بشکست . مردمان قصد 
آن کردند که بار از پشت شتّر فروگیرند ,. و کودك دست به مستفاث بر آورد . وی بدان 
برگذشت . گفتا : , چه بوده است حال ؟ » باز گفتند . وی - رضی اللّه عنه - 
زمام شتر بگرفت » و روی به آسمان - که قیلز دعا است - کرد و گفت : « این اشتر را 
درست کن ! و اگر درزست نخواستی کرد ,چرا دل قصاب به گریستن این کودك بسوختی ؟ » 


اندر حال اشتر برخاست . و راست و درست برفت ! 





۱- ما : عنوان در کنارة صفحه کتایت شده است .۰ ۳- ما : رحمة اللّه علیه . 

) - ما . مو : و مشهور بود به علو حال و صدق فراست و کثرت. ۵ - مو : کرامت ابو عبدالله... ۷- ما: فضایل خدای .. 
۷- ما : اندر دین و اصول و دقایق ما : مو : از وی بپرسم  .‏ ۸- ما : و وی رحمة اه علیه ی بود . 

۸و٩‏ - نکتش عالی بود . -٩‏ ماء مو : اندر انتهاء و ابتدا ء عالی حال و ۰ .۱- ما.مو :و مرا حکایات بسیار سماع است . 
" ۲- ما: گویند که کودکی ماء مو : با بارگران و اندر بازار آمل میرفت ۰ ۱۳- ما مو: وخل بودی پای شتر از جای بشد. 

۶- ما. مو : کردند تا بار از پشت وی فروگیرند کودك . ما. مو ك وی بدان برده بود و نوحه میکرد شیخ آجا بر گذشت 
۵ - ما. مو : چه بوده است گفتند پای اشتری بشکست وی زمام شتر 

. ما مو : از « روی » تا « کرد » ندارد. ما: باری خدایا پای این اشتر‎ - ٩ 

۷- ما مو : درست نخواهی کرد به گربستن این کودکی دل قصاب جرا سوختی. ۱۸- ما. مو : و درست و فرارفتن آمد. 


از وی می آید که گفت : « همه عالم را اگر خواهند » و اگر نه ؛ با خداوند - تعالی - خو 
می باید کرد و الا رنجه دل گردند . ازآن که چون خو با وی کنی . اندر بلا مبلی را بینی ؛ 
بلا به بلا نياید . و اگر خونکنی ۰ چون ( ژ ۲۰۶ ) بلایی بياید , رنجه دل گردی , که 
خداوند - تعالی - به رضا و سخط کس تقدیر خود متغیر نگرداند . پس رضای ما , به 
۵ حکم نصیب . راحت ما است . هر که با وی خو کند » دلش به راحت شود . و هر که 
اعراض کند به ورود قضا رنجه گردد . » و هو اعلم . 


(۲ - آبوعلی احسن بن محمد علی الدقاق - رضی الله عنه -.) 


و منهم : بیان مُریدان, و بُرهان مُحقَقان ,آبو علی احسن بن محمد علی الدقاق - 
رضی اللّه عنه - امام فن خود بود . و اندر زمانه بی نظیر . بیانی صریح » و زبانی فصیح 
۳ داشت اندر کشف راه خداوند - تعالی -. و مشایغ بسیار را دیده بود . و با ایشان 
صحبت داشته ۰ (مو ۲۵۱ ) مُرید نصرآبادی بود . و تذکیر گفتی . 


از وی می آید که گفت ۰ « من آنس بغیره , ضعف فی حاله » و مُن (ما )۲۲٩‏ 
طق من غٌیره ۰ کذب فی مقاله . » : « هر که را بدون حَق .انس بود , اندر حال خود 
تا با شتا ردو ان کفعز رزوی گری :افش مات وه کادت باشق »از آنع انیا 
۵ غیر از مایت لت معرفت باشد . و انس با وی . از غیر وحشت بود . و مستوحش از 
غیر ناطق نبود از غیر . 


جد 





۱- مو :و از وی می آید ما , مو: گر خواهند وگرنه ( مو : و یانه ) با خداوند خود . 

۲- ماء مو : وال در رنج باشند از آنچه چون خوی با وی. ۳- ما مو : و اگر خوی نکنی چون بلا ببلا بياید. 

ی که ای ای هط ها ی وکا ی وی کر ی تک 

۵ - مو : به حکم وی نصیب . مو : و هر که از وی اعراض. ٩‏ - ما. مو : والله اعلم . 

۷- ما : عنوان همه جا در حاشیه آمده است . ۸- ما مو : ابر علی بن اخسن بن محمد الدقاق . 

*-ما. مو : رحمة اللّه علیه امام قوم خود مو: از « بی نظیر» تا « زبانی» ندارد . ما : بیان صریح و زبان فصیح داشت 
۰- ما. مو : خداوند مشایخ .۰ ۱۱- ما. هو : صحبت کرده و مرید ۰ ما؛ مو: تذکیر کردی . 

۲- مو : و از وی می آید ما , مو : و نطق من ... ۱۳- ما. مو : انسی باشد. مو : انس باشد. 

۶ - ما. مو : اندر متالات خود . 


۵ - ما. مو : از قلّت معرفت و انس. 


و از پیری شنیدم که وی گفت : « روزی به مجلس وی اندرآمدم به نیت آن که بپرسم از 
حال متوکلان . وی دستاری نیکوی طبری بر سر داشت دلم بدان میل کرد . » گفتم : 
«آیها الشیخ ! توکُل چه باشد ؟ » گفت : « آن که طْمع از دستار مردمان کوتاه کُنی ! » 
این بگفت و دستار در من انداخت - رضی اللّه عنهم اجمعین - والله اعلّم بالصواب . 


۵ (۳ - ابو آلحسن علی بن احمد اخرقانی - رضی اللّه عنه -۰) 


۳ 7 اهل :۳ ۳ علی 9 اخرقانی - 


.یا اج ها عء 


مکی ‌ِ 


خدای بود ار ند زیارت 0 و با وی» وی را محاورات ات 
(ما ۲۰۰) از هر فن و چون باز می گشت گفت:,من ترا به ولایت. عهد خود برکزیدم» . 
۰ و از حسن مودب شنیدم - که خادم شیخ ابو سعید بود - که : « چون شیخ به 
حضرت وی رسید. نیز هیچ سخن نگفت.مستمع بود .و به جز جواب سخن وی باز نداد.» . 

من او را گفتم : ,« یها الشیخ ! چرا چنین خاموش گشتی ۱ ؟ » گفت : , از يك به جز 
يك عبارت کننده اضف ۱۵۲ افن ( 

7 ۳ 
۵ ۱خرقان آمدم . فصاحتم برسید . وعبارتم نماند از حشْمت آن پیر ۰ تا پنداشتم که از 


ولایت خود معزول شدم ۰« 


۱- ما: که وی میگفت . ۲ - ماء مو : و وی دستاری نیکو طبری. ۳- ما : الشیخ ما التوکل . مو: ایها 
الانتتای اوه کر تاهاب کف عسشهامی وتا نید یشم انداخت وال اغلر تالف ان وق : 
ز : جملهةٌ دعا را ندارد. ۵- ما : این عنوان در حاشیه کتابت شده است . ۱ - ماء مو : امام و شرف اهل 
زمانه و اندر زمانژ خود یگانه. و ۷- ما: رحمة الله علیه از جمله مشایخ » ما» مو : همه اولیا خود . 
۸- ما. مو : زیارت او کرد و با وی اورا محاورات . -٩‏ مو : به ولایت خود برگزیدم . 

.۰- ما مو : که وی خادم . ۱۱- مو : و مستمع بود و بجز جواب سخن وی هیچ چیز نی گفت . 
۲- ما. مو : یا ایهاً الشیخ از برای چه چنین ما . مو : گفت از سخن يك بنجز . 

۳- ماء مو : عبارت کننده بس بُوّد ۰ ۱۶ - مو: از استاد ابوالقاسم قشیری شنیدم رحمة ال علیه که . 
۵- ما مو : خرقان اندر آمدم . ما : و بنداشتم که 


از وی می ( ما ۲۲۸ ) آید که گفت : « راه دو است : یکی راه ضلالت ۰ و یکی راه 
هدایت . یکی راه بنده است به خداوند - تعالی -. و یکی راه خداوند است به بنده . آن 
چه راه ضلالت است , آن راه بنده است به خداوند . و آن چه راه هدایت است , راه خداوند 
است به بنده . » پس هر که گوید : بدو رسیدم ۰ نرسید . و هر که گوید : رسانیدند . 


۰ رسید. از آن که رسانیدن اندر نارسیدن بسته است.و نارسیدن اندر ر شم الله اعلم : 


[۶ - ابو عبدالله محمد بن علی العروف بالداستانی - 
رضی اللّه عنه سك 

و منهم : پادشاه وقت و زمان خود ».و مفرد اندر بیان و عیان خود , آبو عبدالله 
محمد بن علی الْعروف بالداستانی - رضی اللَه عَثه - ۰ عالم بود به انواع علوم ۰ و 
۱۰ سایس و مهذب .و ازمحتشمان درگاه حق بود .و وی را کلام مهذب و اشارات لطیف 
است .و شیخ سهلکی - که امام آن دیار بود - وی را خلفی نیکو بود . و من جزوی از 
اتفاس وی از سهلکی شنیدم . و آن سخت عالی و خوش است . چنان که گوید : 
«آلتوحید عنك موجود و آنت فی التوحید (ز ۲.۰ ) مفرد مفقود .» یعنی :«توحید 
از تو درست است . اما تو اندر توحید نا درستی . » که بر مقتضای حق وی قیام نکنی . 
۵ و کمترین درجه اندر توحید ۰ نفی تصرف باشد از تو اندر ملك ۰ ( مو ۲۵۳ ) و 
اثبات تسلیم تو اندر آمور خود مرحق را - عزّ و جل - 


--- 





۱- ما : راه دور است . ۲و۳- ما :مو :یکی دیگر راه بنده است به خداوند و یکی آنجه راه ضلالت است . 
۳- ما مو : و دیگر آن چه راه هدایت آن راه  .‏ - ما مو :هر که گوید که بدو ما. صو : بدو رسانیدند . 

۵ - ما. مو : بدان که رسید از آنکه کار در رسید و نارسید و رستن و نارستن نه بسته است بلکه در رسانیدن و نارسانیدن و 
رهانیدن و نارهانیدن بسته است والله اعلم بالصواب . مه ماه کات وراه 
۸- ما : منهم پادشاه ما مو : مفرد اندر عبارت و بیان خود . 

-٩‏ ما . مو . ما : القسیم بالبسطام عالم بود. 

. و.۱- ما مو : و سایس و از محتشمان‎ ٩ 

۰- ما . مو : کلام مهذب است و اشارات لطیف است . 

۲- مو :و آن سخن عالی ما مو : از آنجمله گوید که  .‏ ۱۳- ما. مو : فی التوحید مفقود. 

۶ - ما , مو : بر مقتضای وی قیام کنی . 

۵- ما . مو : نفی تصرف تو باشد از ملك وی و اندر ملك وی . 


مس 5 ۳ 


شیخ سهلی گفت : « وقتی اندر بسطام , مَلَخْ آمد , و همه درختان و کشت ها از 
کثرت آن سیاه گشت . مردمان دست به خروش بردند . » شیخ مرا گفت : , این چه 
مشغله است ؟ » گفتم : « ملخ آمده است » و مردمان بدان رنجه دل می باشند ۰ شیخ 
برخاست و بربام آمد , و روی به آسمان کرد . درحال همه برخاستند . ( ما ۲۲۹ ) و نماز 


۵ دیگر یکی مانده بود ۰ و کسی را برگی زیان نشد . واللّه أَعلَم بالصواب . 
[۵ - آبو سعید فضل الله بن محمد الیهنی - رضی اللّه عنه -۰) 


و منهّم : شاهنشاه مُحبّان ؛ و ملك اللوك صوفیان » ابو سعید فطل اللّه بن مُحمد 
الیهنی - رضی اللّه عنه - ۰ سلطان طریقت بود . و جمله اهل زمانه او را مسخر بودند . 
گروهی به دیدار .و گروهی به اعتقاد و گروهی به قوت حال . و او عالم بود به فنون 
۱ علم . روزگاری عجیب داشت ۰ و شانی عظیم اندر درجت اشراف بر اسرار | 
به جز این آیات و براهین بسیار بود . چنان که آثار وی ظاهر است امروز در عالم . 

اندر ابتدای حال وی » به طلب علم از میهنه به سرخس رقت .و به ابو علی زاهر - 
رحمة الله علیه - تعلق کرد .يك روز سبق سه روزه بگرفتی »و آن سه روز اندر عبادت 
گذاشتی.تا آن امام ار تاه اندر وی بدید و تعظیم وی زیادت کرد.و درآن وقت والی 


مر ۵ 


۱4 سرحس ‏ شیح ابوالفضل حسن بود .روزی بر جویبار سرخس می رفت . 





۱- ما. مو : و شیخ سهلکی گفت . ما . مو : ملْخ آمده بود . 

۲ - ما مو : از کثرت ایشان سیاه شد و مردهان . 

6 - ما : بربام برآمد ما. مو : و در حال آن همه برخاستند مو : ماز دیگر را . 

۵ - ما. مو : و کسی را يك برگ زیان نشد. ما : جملة دعارا ندارد. 

۲ - ما : عنوان در حاشیه آمده است  .‏ ۷- ما : و ملك ملوك صوفیان . 

۸- ما : الهنی ( مو : الهینی ) رحمة اللّه علیه سلطان وقت و جمال طریقت بود ما : ویرا مسخر . 
٩‏ - ما : گروهی بدیدار درست و گروهی باعتقاد نیکو . ما. مو : و وی عالم بود . 

.۰ -ما.مو :روزکار عجب و شان عضیم اندر درجة اشراف. 

۱- ما. مو : اين آیات و آثار و براهین ما : امروز اندر عالم مو : تا امروز اندر عالم . 

۲ ماش و یش اایتای سا ۱۳۱۱۲۰ ما من ان میتهبه خی آفتاو با این علی زان فلع کزووو باغرون : 

۶ - مو : بگزاردی تا آن امام آنرشد در وی بدید و تعظیم وی زیاده کرد در آن وفقت . 


متاخرین کشف الحجوب ۳۴۳ 
ابوالفضل حسن وی را پیش آمد .گفت :, يا باسعید ! راه تو نه این است که می روی . 
راه ( ژ ۲۰۷) خویش رو . » شیخ تعلق بدو کرد . ( مو ۲۵۶ ) و از آنجا باز جای خود 
آمد . و به ریاضت و مجاهدت مشفول شد , تا حق - تعالی - در هدایت بر وی بگشاد و 
به درجةٌ اعلی رسانید . ۱ 

8 و از شیخ بو مسلم فارسی شنیدم که گفت ۱ مرا با وی پیرسته خصومتی 
می بود . وقتی قصد وی کردم و مرقعه یی داشتم از وسخ چون دوال گشته . چون به نزديك 
وی اندر آمدم » وی را یافتم بر سریر نشسته . و دقی مصری پوشیده . با خود گفتم : 
« اين مرد دعوی فقر کُند. با اين هُمّه علایق . و من دعوی فقر کنم با اين همه تجرید . 
مرا چگونه موافقت باشد ( ما ۲۲۰ ) با این مرد ؟! » وی برآن انديشة من مشرف شد . سر 
۰ برآورد و گفت : « یا با مسلم ! فی آی دیوان وجدت من کان قلبه قایاً فی 
مشاهدة احق ۰ یقع علیه سم الفقیر ؟ » : , یا آبو مسلم ! اندر کدام دیوان 
یافتی که چون کسی را يك دل اندر مشاهدت حق قایم بود » بر وی نام فقر بود ؟! یعنی : 
اصحاب مشاهدت اغنیا اند به حق . و فقرا ارباب مجاهدت اند . گفت : « من اندر پنداشت 
خود پشیمان شدم » و از انديشة نا خوب استغفار کردم ۰ » 

۵ از وی می آید که گفت : « التصوف قیام القلب مع الّه بلا واسطة بِ 

« تصوف قیام دل بود با حق - تعالی - بی واسطه . » و این اشارت هم به مشاهدت باشد . 
و مشاهدت غُلیهةٌ دوستی بود . و استغراق صفت اندر تحقیق شوق ۰ و رژیت و فنای 
صفت به بقای حق .و اندر کتاب اج اندر مُشاهدت و وجود آن بابی بیارم 
انشاء اللّه - عز و جل -.( مو : ۲۵۵ ) 


۱- ما : او را بیش آمد و گفت . ۲ - ما. مو: تعلق بدو نکرد و از آنجا بازگشت و بازجای خویش آمد. 
۳- ما : و به وریچز اعلاش . ۵ - ما, مو: و شیخ ابو مسلم فارسی ماء مو : با وی مرا خصومتی بیوسته 
می بود ٩.‏ - ما : و وقتی قصد زیارت وی کردم . ۷و۸ - ما: این دعوی فقر می کند با این همه . 
ها مو : و من دعوی کنم به آين همه . -٩‏ مو : به این مرد وی بدین اندیشه من . 

,۰- ما مو :و مرا گفت یا ابا مسلم . ۱- ما : اسم الفقراء اندر کدام دیوان مو : کسی را دل . 
۶- مو : و از انديشة نا صواب استففار کرد . ۵- ما. مو: و از وی می آید. 

۹- با حق و بی واسطه . ۱۷- ما مو: اندر تحقیق و رژیت . ۱۸- ما. مو: و اندر کتاب حج اندر . 
-۱٩ ۸‏ ما. مو : انشاء الله تعالی . 


۳۴۴ ۱ کشف الحجوب متأخرین 


وقتی از نیشابور , قصد طوس داشت . و اندر آن عقبه سخت سرد بود . و پایش اندر 
موزه می فسرد . درویشی گفت : « من انديشه کردم که این فوطه به دو نیم کنم ؛ و در 
پایش پیچم . دلم نداد , که فوطه یی سخت نیکو بود . » چون به طوس آمدیم . اند 
مجلس , از وی سژال کردم که : « شیخ ما را فرقی کند میان وسواس ( ژ ۲۰۷ ) شیطانی 
۵ و الهام حق ؟ » گفت : , الهام آن بود که ترا گفتند : فوطه پاره کن تا پای بوتعی( 
سردی نیابد . وسواس آن که ترا منع کرد ! » و از این جنس از وی متواتر است ۰ و مراد 
ما نه این است . و اللّه الم . 


ی 
۱ ۲ 


( - آبوالفضل محمد بن احسن اختلی - رضی الله عنه -.) 


و منهم: زین آوتاد, و شخ عباد.ابوالفضل مخمد بن لسن الختلی - رضی ال عنه -. 
۰ ۱ اقتدای من در این طریقت بدو است . عالم بود به علم تفسیر و روایات ؛ و اندر 
تصوف مذهب جنید ( ما ۲۳۱ ) داشت . و مُرید حصری بود و صاحب سر وی بود . و از 
آقران آبو عمرو قزوینی و آبوا حسن سالبه . و شست سال به حکُم عزلتی صادق به 
گوشه ها اندر می گریخت .و نام خود از میان خن گم کرده بود . و بیشتر به 
جبل لکام بودی .عمری نیکو یافت ۰ و روایات و براهین بسیار داشت . اما لباس و رسوم 
۵ متصوف نداشتی . و با اهل رسم شدید بود . و من هرگز مهیب تر از وی ندیدم . 


۱- مو : سخت سردی 

۲ - ما : اندر موزه سردی می یافت . ما مو با ی و تین ی های وی پیچم. 
۵ - ما , مو: گفت که آن برد که ترا گفتند فوطه بدو پاره کن . 

1- ما مو : و وسواس آنکه ترا منع کرد از آن . . و۷ - و کار مردان نه اینست . 

۸- ما : اين عنوان در کنارة صفحه کتابت شده است . ٩‏ - ما : منهم زین ... ما : رحمة الله علیه . 
۰- ما : اندرین طریقت . ۱۱- ما : و صاحب شیروانی بود » مو : و صاحب شروانی بود . 
ها اه یت تال ات و تسا : 

۱۶۳- ماء مو : به خیل لکام بودی عمر نیکو یافت . 

۶- ما مو : و وی را آیات و براهین بسیار ود ما. مو : متصوفه نداشتی 

۵ - ما. مو : شدید بودی و من هرگز مهیب تر از وی مردی ندیده بودم . 


اج مات یی ونوی ج مت 3 وت هد 2 مت تا ات و وب فد ها کت و ی کت تن وتو مق دنت و هن 3 9 ۳ کرت و توا رن و و 9/9 نتب مات ی نقین جسو( ات با ۲ مت نی م۱۳ توهه جات تموو وت وی وه و و ۲ 


متأخرین کشف الحجوب ۲۴۵ 


از وی شنیدم که گفت : « الدنیا یوم و نا فیها صوم . » : , دنيا يك روز است و 
ما اندر آن روز به روزه ایم . » [مو ۲۵۹ ) یعنی از آن هیچ نصیب نی گیریم ۰ و اندر بند 
وی می نياییم .زانچه آفت آن بدیده ایم » و بر حجب آن واقف شده . و از آن اعراض کرده . 

وقتی من بر دست وی آب می ریختم مر طهارت را , اندر خاطرم بگذشت که : « چون 
8 کارها به تقدیر و قسمت است - چرا آزادان » خود را بندة پیران کنند ؟» گفت :, ای 
پسر ! دانستم که چه اندیشیدی !؟ بدان که هر حکمی را سببی است . چون حق - تعالی - 
خواهد که عوان بچه یی را تاج و ملکت دهد ۰ [ مو ۲۰۹ ) وی را توبه دهد ۰ و به خدمت 
دوستی مشغول کند , تا این خدمت مر کرامت وی را انش ردق مش و فاتل ان شستان 
لطایف هر روز از وی بر ما ظاهر شدی . ۱ 
۰ و آن روز که وی را وفات آمد ,یه بیت امن بود .و آن دهی است برسر عَقبه 
میان بانیار و دمشق . سر بر کنار من داشت. و مرا رنجی می بود اندر دل از یکی از یاران 
خود , چنان که عادت آدمیان بود . وی مرا گفت : « ای پسر ! مسأله یی از اعتقاد با تو 
بگویم . اگر خود را بر آن درست کنی ۰ از همه رنج ها باز رهی .بدان که اندر همه محل ها 
آفرینندة حال ها خدای است - عز و جل - ما ۲۳۷ ) از نيك و بد . باید که بر فعل وی 
۱ خصومت نکنی » و رنجی به دل نگیری ۰ » و به جز این وصیتی دراز نکرد » و جان 
۱ 


۱- ما , مو : و از وی شنیذم که .. ۲- مای‌مود: خود در آن روز مو: هیچ نصیبی . 

۳- ما : نمی آییم مو : نمی آیم . مو : و بر حجت آن واقف شده . 

- ما , مو : مر طهارت ویرا اندر خاطرم بگشت که . 

- ما , مو : دانستم آن چه اندیشه کردی . 

۷- ما , مو : خواهد تا عوان بچه یی را ۰ ژ : تاج کرامت بر سر خواهد نهاد وی را بخدمت . 


. ما : هر روزی از وی . .۱- مو : و آن دیهی است‎ -٩ 
. ما : با نیار رود و دمشق سرکنار من و مرا رنجی بود مو: مانیان رود و دمشق سر به کنار من‎ -۱ 
. ما , مو : بود مرا گفت . ۱۳- ما: که اندر محل ها‎ -۲ 
. ما . مو : وجل - و حالها خدای تعالی می آفریند از نيك وید ما: وی خصومتی‎ -6 
. ما ء مو : و جان بداد‎ -۵ 
. ما : از « رحمة اللّه علیه » تا « رضوانه » ندارد. ما . مو : والله اعلم بالصواب‎ - 
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۳۴۶ ۱ کشف الحجوب متأخرین 


(۷ - عبدالکریم بوالقاسم بن هوازن الَشُیری -رضی اللّه عثه -۰) 


و منهم : استاد امام » و زین اسلام ۰ عبدالکريم ابو القاسم بن هوازن القشیری - 
رضی اللّه عنه - اندر زمانة خود بدیع است »و قدرش رفیع است , و منزلت بزر گ و معلوم 
است اهل زمانه را از روزگار وی ؛ ( مو ۲۵۷ ) و انواع فضلش اندر هر فن . وی را انیت 
۵ بسیار است » و تصانیف نفیس توت یبا ی حال و وی 


تب ۰ بث 


دا از حشه فخقوظ کردانیژو: است:: 

و از وی شنیدم که گفت تا از زان ی ,و آخره 
کات فاذا تکیت هریت : « ماننده کرد صوفی را به علّت برسام که ابتدای 
اه کرت و , و انتهاش سک ان ۰« پس صفوت را دو طرف است . یکی 
۰ وجد و دیگر نمود. نمود مبتدیان را بود ؛ و اندر نمود #عبارت از نمود ۰ هذیان بود . 
و وجد منتهیان را بود » و اندر وجد ۰ عبارت از وجد , محال باشد . پس تا طالبند به علو 
همت . ناطق ( ژ ۲۱۰ ) اندر همت . و نطق هم مر اهل منیت را هذیان نماید . و چون 
رسیدند » به رسیدن نیز شان عبارت و اشارت ناند . و مثال این آن است که چون موسی - 
صلوات ال علیه - مبتدی بود . همه همتش رژیت بود .از همت عبارت کرد .لقوله - 
۵ ععالی - :, آرنی آنظر اليك .» اين عبارت از نایافت مقصود . هذیان نود 
رسول - صلی اه علیه وسلم - منتهی بود و متمکن . چون شخصش به مقام همت رسید . همتش 


من ی 6 سِ 


فانی شد . گفت و لا احضی تا ء علْیك .» و این منزلتی رفیع و مقامی عالی است . 





۱- ما: همه جا در « ما» عنوان در حاشیه پا کنار و صفحه کتابت شده است . ۲ - ما . مو: منهم اماه وزین الاسلاء. 
۳- ما: رحمة اللّه علیه ما. صو : بدیع برد و قدرش رفیع بود و منزلتش بزرگ بود و . 

6 - مو : زمانه را روزگار وی ما مو : و اندر هر فن اورا لطایف . -٩‏ ماء مو : گردانیده بود ما : و آخره سکُون . 
۸- ما: خر سه , مو ؛حرست . ما؛ مو : مانند کرد. ماء مو : برسام اول آن . -٩‏ ما : و آخرش سکوت . 

٩و.۱-‏ ما. هو : و دیگری نود و نمود مر مبتدیان را و عبادت از نود . 

۱ ۲- ما. مو : ناطق و نطْق بر اهل نیست رایان راهذیان نماید و چون برسیدند و نیز شان . 

۳ - ما : و مثال ابن است که جرن مو : صلرات اللّه علی نبینا و علیه . 

۶- ما. مو : از همه عبارت کرد گفت رب آرنی. ‏ ۱۵- ما. مو: مقصودیی فایده مود و رسول ما صلی .. 

- ما. مو : و اين منزلة رفیع و مقامی عالی است و اللّه اعلم . 


(۸ -ابوالعباس احمد بن محمد الاشقانی -رضی اللّه عنه -.) 


الاشقانی - رضی ال عنهٌ - ( ما ۲۳۳ ) اندر نون علْم» اصولی و فروعی, امام بود ۰ و 


اندر همه معنی ها ( مو ۲۵۸ ) رسیده » و مشایخ را بسیار دیده . و از کبرا و أجلهٌ اهل 
تصوف بود . راه خود را به فنا عبارت کردی . به عبارتی مغلق . و وی بدان عبارت 
مخصوص بود . 

و دیدم گروهی از جهله که بدان عبارت وی تقلید کردند . و شطط های وی بر دست 
گرفتند . و تقلید به معنی ناستوده بود . نگر تا به عبارت چگونه باشد ؟ مرا با وی انسی 
عظیم بود ۰ و وی را بر من شفقتی صادق . و اندر بعضی علوم استاد من بود . و هرگز تا 
,۱ من بودم , هیچ صنف کسی ندیدم که شرع را به نزديك وی تعظیم بیشتر از آن بود 
که به نزديك وی . از کل موجودات گسسته بود . و به-جز امام محقق را از وی فایده یی 
نبودی اندر دقت عبارتش اندر علم اصول . و پیوسته طبعش از دنیا و عقبی نفور بودی . و 
پیوسته می خروشیدی که : « اشتهی عدماً لاعود فیه ۰ » و به پارسی گفتی : « هر 
آدمی را بایستی محال باشد . و مرا نیز بایستی محال است که یقن دانم که ( ژ ۲۱۱ ) آن 
۵ نباشد . و آن آن است که می بایدم که خداوند - تعالی - مرا به عدم برد ۰ که هرگز آن 
عدم را وجود نباشد از آنچه هرچه هست از مقامات و کرامات ۰ جمله مُحلْ حجاب و بلایند . 





۱- ما : عنوان در کتارة صفحه کتابت شده است . ۲- ما : منهم ما : اوحد رحمة الّه علیه . 

۲- مو : علم اصولی امام و فروعی . 4 - ماء مو : همه معانی برسیده و مشایخ بسیار بدیده. 

۵ - ماء مو : بود و به فنا عبارت کردی به عبارت مفلق. 

۷- ما. مو : گروهی از جمله ماء مو : تقلید کرده و شطحای وی ( مو : شطحیات ) وی . 

۸ - ما مو : گرفته و تقلید ماء مو : بنگر نا به عبارت . -٩‏ ما : و اندر علوم استاد می بود هرگز تا . 
۰- ما ء مو : بودم از هیچ صنف ماء مو : شرح را نزديك وی . 

۱- ما : و از کل موجودات ما مو : جز امام . 

ای ار ۱ ماب بو 

۶- ما. مو: آدمی را بایست محال ژ : بایستی محال, ماء مو : بایست مخال است که به یقن . 


وج وت تست تا و هت 9 تا تا تک 7 و بل یه مه هن 3 5 و تلا مدا کت کر 2 وا ما نت زا بل لت تلا نع تست با هب8 وج و و ۳ و وا تب ما وا انیا ۵ 


و 
۰ 


۳۴۸ کشف آلحجوب متاخرین 
و آدمی عاشق حجاب خود شده » نیستی اندر دیدار بهتر از آرام با حجاب . و چون حق - 
جل جلاله - هستیی است که عدم بر وی روا نیست . چه زیان اندر ملك وی اگر نیستی 
گرداندم , که هرگز مرآن نیستی را ([ مو ۲۵۸ ) هستی نباشد ۰ و این اصلی قوی است اندر 


۵ (۹- آبو القاسم علی اممرگانی - رضی اللّه عنه و ارضاه -۰) 


و منهم : قطب زمانه , و در زمانة خود چکانه . ابو القاسم علی امجرگانی 3 
رضی الله عنه و ارضاه - ؛ اندر وقت خود بی نظیر است . و اندر زمانه بی بدیل . وی را 
ابتلابی سخت نیکو بوده است . [ ما ۷۳۶ ) و اسفاری سخت به شرط معاملت . و اندر وقت 
وی » روی دل همه اهل درگاه؛ بدوست » و اعتماد جمله طالبان بدو . و اندر کشف وقایم 
,۱۰ مریدان آیتی است ظاهر . و به فنون علم عالم است . و مریدان وی هر یکی عالی را 
زینتی اند . و از پس او مر او را خلفی نیکو ماتد - اشاء الله - که مقتدای قوم 
باشد . و آن لسان الوقت است : آبو علی الفضل بن محمد الفارمدی - آبقاه ال - که 
نصیب خود اندر حق آن بزرگ فرود گذاشته باشد , و از کل اعراض کرده , و حق - تعالی 
و تقدس - مر او را به برکات خود زبان حال آن سید گردانیده است . 


۲- ما مو : جل و علی هستی ایست که عدم بر وی جایز نیست . 
۲و۲ - ماء مو : اگر من نیست گردم که . ۵ - ما : عنوان در حاشیه کتابت شده . ۱ 
٩و‏ ۷- ما : و اندر زمانة خود یگانه ابوالقاسم علی بن عبدالله (ژ : الکرکانی, داء م ۰۱ م ۲.ق : 

الکرمانی) رحمهة الله علیه و متعنا و السلمین ببقائه اندر وقت خود بی نظیر بود . 

ها خی ای علل و قزی ند استا.. عایهن شو ان اشتار ست شر‌طاز ابر ارف زوی خنه 
اهل درگاه بدو بود. ۱ 

۵و .۱- ماء مو : و اندر کشف مریدان آیتی بوده است ظاهر. 

۰- عالم و از مریدان وي هر یکی عالی را رئیسی اند . 

۱- مو : انشاء اللّه تعالی. ۱ 

۲- ما. مو : لسان الوقت بود و منهم مرشد هر جنس از نوع انس ابو علی ... ابقاه اللّه تعالی. 

۳- ما. مو : حق آن بزرگ نگذاشته بود ما مو : و حق تعالی مراورا. 

ع۶- ما مو : به برکات آن زبان حال . ۱ 


روزی من پیش شیح نشسته بودم و احوال و نمودهای خود می شمرد م . به حکم آن که 
روزگار خود بروی سره کنم » که ناقد وقت است . و وی - رضی ال عنه - آن به حرمت 
می شنید . و مرا نخوت کودکی و آتش جوانی برگفتار آن حریص می کرد , و خاطری 
صورت می گشت. که مگر این پیر را در ابتدا بدین کوی گذری ( مُو ۲۹۰ ) نبوده است ۰ 
۵ که چندین خضوم می کند اندر حق من » و نیاز می فاید . اندر حال » وی این در باطن 
من بدید . گفت : « دوست پدر ! این خضوع من . نه مر ترا و يا حال ترا است ۰ که محول 
احوال در محل محال آید . که این خضوع » من محول احوال را می کنم . و این عام باشد . 
مر همه طالبان را . نه خاص مر ترا ۰ » 

چون این بشنیدم . از دست بیفتادم . وی آن اندر من بدید و گفت : « ای پسر ! آدمی 
۰ را به این طریقت نسبت بیش از آن نیست که چون وی را به طریقت باز بندند » پندار 
یافت آن بگیردش . و چون از آن معزول کنندش , به عبارت پندارش برسد . پس نفی و 
اثبات . و فقد و وجود وی هر دو پندار باشد . و آدمی هرگز از بند پندار نرهد . وی را 
باید که درگاه بندگی گیرد و چملة نسبت ها از خود دقع کند ۰ به جز نسبت مردمی 
[ ما ۵ ) و فرمان برداری . » و از بعد آن مرا با وی آسرار بسیار بود . و اگر به اظهار 
۵ آیات مشغول شوم .از مقصود باز مانم . و الله اعلم. 





۱- ماء مو : روزی من اندر ‏ ماء مو : و احوال نمودهای خود را برو می شمردم . 
۲ - ما : رحمة اللّه علیه آن از من بحرمت ( مو : آنرا به حرمت از من ). 

۳ر ۶ - ما مو : خاطری صورت می بست ؛ 2 : گذر نبوده است . 

۵و - ما. مو : می فاید وی این آن بدید و گفت ای دوست بدانکه این خضوم . 
٩و‏ ۷- ما : از این خضوع » تا « محال آید, ندارد. 

۷- مو : احوال بر محل . 

۸- ما .مو : مر همه طلاب را . 

٩‏ - ما.مو : و وی آندر من بدید. 

رها ری ای طرهی یتآ ان وه 

۱- ما. مو : بگرداندش . 

۴ - مو : نسبت مردی و . 

و ۱۵ - ما مو : اگر با اظهار روایات مشغول گردم ی 

۵ - ما مو : ۱ واللّه اعلم » ندارد. 


۳۰ کشف الحجوب متأحُرین 


و منهم : رئیس آولیا . و ناصح آهل صفا , آبو آحمد الظفر بن احمد بن حمدان - 
رضی اللّه عنه - اندر بالش ریاست بود .خداوند - عز و جل - در این قصه بر وی بگشاد . 
و تاج کرامت بر سر وی نهاد . و وی را بیانی نیکو بود و عبارتی عالی اندر فنا و بقا . و 
۵ شیخ الْشایخ ابو سعید - رضی اللَهُ عثه - گفت که :, ما را به درگاه از راه بندگی 
بردند .و شیخ مظفر را از راه ( مو ۲۹۱ ) خداوندی . یعنی ما به مجاهدت مشاهدت 
یافتیم » وی از مشاهدت به مجاهدت آمد .» 

و من از وی ( ژ ۲۱۳ ) شنیدم که گفت : « آن چه بزرگان را به تقطیع بوادی و مفاوز 
روی نمود ۰ من اندر بالش و صدر یافتم . » و آنان که اصحاب رعونتند . این قول از آن 
,۱ پیر . به دعوی بردارند. و آن از نقص کیاست ایشان بود ۰ که به هیچ حال ۰ عبارت از 
صدق حال خود » دعوی نبود, خاصه که با آهل بود . و امروز وی را خلفی نیکو مانده است 
و بزرگوار خواجه احمد - سلمه اللّه -. 

روزی من به نزديك وی بودم . و یکی از مدعیان نیشابور به نزديك وی بود ؛ و 
می گفت اندر میان عبارتش که :« فانی شود آن گاه که باقی شود.» خواجه مظفر گفت - 
۵ (رحمهٌ اللّه علیّه - که : « بر قنا چگونه بقا صورت گیرد ؟ که فنا عبارت از نیستی 
بو و و شنک از فش ۰ نفی کنندة صاحب خود و 

اس را و 9 اي 9 ۴۶ 17 





۱- ما : عنوان در حاشیه کتابت شده است .۰ ۲ - ما: منهم رئیس ما : ... احمد حمدان (مو : همدان) رحمة اللّه علیه . 
| مو : بر او بکشاد. 

- ما. مو : بیان نیکو داد و عبارت عالی اندر . ۵ - ما دا . ق : رحمة الله علیه ما. مو : گفت مارا به ما . مو : بندگی 
آورده اند ۰ ٩‏ - ماء مو: و خواجه مظفر را از راه ماء مو : مشاهده یافتم . ۷- مو : از مشاهده به مجاهده آمد. 

۸- ما . مو : بقطع بوادی و مفازات . -٩‏ ما. مو: روی نموده است من اندر میان بالش ما : اهل رعونتند این قول را . 

[0 

۱- ما: دعوی نباشد خاصه که از اهل معنی بود. ‏ ۱۳- ماء مو: گفت روزی من وی بود یکی از 

6اه هافر ی ی و ره له هو مان ما ترتع نطو مورک سل 


۷- ما. مو: جون این نیست بود اگر هست آن نه عین بود. 


متأخرین کشف الحجوب ۱ ۱۱ 


خود چیزی دیگر بود . و روا نباشد که ذوات فانی شود . اما فنای صفت روا بود و فنای 
سبب روا . پس چون صفت و سبب فانی شود . موصوف و مسبب اند . ( ما ۲۳۹ ) فنا 
بر ذات وی روا نباشد . » 

و علی بن علمان امجلأبی الهجویری - وفقّنی اللّه تعالی - کوید که : ه من 
۵ عبارت آن خواجه به عیْن یاد نداشتم . اما معنی آن عبارت این بود که یاد کردم . 
مراد عبارت ظاهر کنم » تا تام تر شود . [مو ۷٩۲‏ ) پس مراد از این آن است که ‌ 
بنده ۰ صفت وی بود , و به اختیار خود بنده محجوب است از اختیار حق .پس صفت بنده 
حجاب وی آمد از حق . ولامحاله اختیار حق ازلی بود . و از آن بنده محدث ار نی 
فنا روا نباشد . و چون اختیار حق , اندر حق بنده . بقا يابد , لامحاله اختیار وی فانی 
. ۱ شود . و تصرف وی منقطع . واللّه اعلم . 

روزی من آندر گرمای گرم [3 ۲۱۶ ] به تزديك وی اندر آمدم با چامة را بشولیده . 
وی مرا گفت : « یا آباا حسن ! ارادت » حالی » مرا بگوی تا چیست ؟ » گفتم : « مرا 
می سماع باید . » اندر حال کس فرستاد تا قول را بیاوردند ؛ و جماعتی از اهل عشرت . 
و تش کودکی من و قوت ارادت و حرقت , ابتدا مرا اندر سماع کلمات » مضطرب کرد . 
۵ چون زمانی برآمد , و سلطان و غلیان آن آفت ۰ اندر من کمتر شد , مرا گفت : 
« چگونه بود مر ثرا با این سماع ؟» گفتم : « آیها الشیخ ! سخت خوش بودم ! » گفت : 
ر وقتی بیاید که این و بانگ کلاغ » هر دو مر ترا یکسان شود . قوت سمح تا آن گاه بود 
که مشاهدت نباشد . چون مشاهدت حاصل آفد , ولایت سمع ناچیز شد . و نگر تا اين را 
عادت نکنی . تا طبیعت شود » و بدان بازمانی .» و له الستعان و علیّه الکلان ؛ 
۰ و حسبنا الله و نعم الرفیق . 





۱- ما. مو: آن چیز دیگر بود روا نبود که ۰ ۲ - ما. مو: سبب و صفت فانی شود . 

۲و۳- ما مو : و فنا بر ذات وی درست نباشد. ع - دا . ژ . ما. هو : اخلابی الهجویری رضی اللّه عنه گوید که من عبارات. 
۵ - مو : بعینه یاد نداشته ام اما معنی آن معنی این بود که من بدین معنی یاد کردم .۰ ٩‏ - ماء مو : ظاهر تر کنم ما . که به 
اختیار بنده . ۸- ما: ولا محال اختیار حقّ . ٩‏ - ما: لامحال اختیار وی . ۱۰ -ما: تصرف منقطع . ۱۱- ما: اندر گرمائیی . 
مو: اندر گرمان ما: جامة راه و پژولیده وی گفت مرا. ۲- ما: مرا بگو تا . ۱۳- ما مو : سماع می باید را ی ۳ 
جماعتی را از اهل .۱۶ - ماء مو: کودکی و قوت ارادت . ۱5 - مو : مر ترا این سماع گفتم یا ایها الشیخ . ۱۷ - ما. مو : که 
قوت سمع تا آن گاه . ۱۸- ما. مو : شود نگر تا این را . -۱٩‏ ما. مو : و بدان باز نمانی . .۲۰ - ما. مو: والله اعلم بالصواب 


باب فی ذکر رجال الصوفية من الْتأخرین 
علی الا ختصار اهل البلدان 


اکنون اگر ما ذکر و شرح حال [ مو ۲۹۳ ) همه بياریم اندر این کتاب ۰ دراز گردد . 
[ ما ۲۳۷ )و اکّر بعضی را فرو گذاريم » مقصود نیز بر نیاید . اکنون اسامی آن که 
۵ بوده اند اندر عهد من و هستند از آحاد قوم و مشایخ ایشان از ارباب معانی - که دون 
اصحاب رسوم اند - اندر این کتاب بیارم » تا به حصول مراد خود قریب تر باشم - 
انشاء الله عز و جل . 
آن 3 اندر شام و عراق : 2 5 ۱ 
شیخ زکی بن علا . از بزرگان مشایخ بود ۰ و از سادات زمانه . وی را یافتم چون 
۳ شعله یی از شعله های محبت با آیات و براهین ظاهر . 


۱۳ 


شیخبزرکوا و جر مج بن الصنباح الصیدلانی, از رزسای متصوت ود 
و زفانی نیکو داشت اندر حقیق » و میلی عظیم داشت به حسین بن [ ژ ۲۱۵ ) منصور . 
و بعضی از تصانیف وی بر خواندم . 

و ابوالقاسم سدسی پیری با مجاهدت و نیکو حال بود . و راعی و معتقد 
۵ درویشان . با اعتقادی نیکو . 

اما از اهل فارس : 

شیخ الشیوخ آبوا مسن سالبه . آقصح اللّسان بود اندر تصوف . و آوضح البیان 
اندر توحید . و وی را کلمات معروف است . 


و شیح مرشد ؛ابواسحق بن شهریار: از محتشمان قوم بود .و سیاستی عام داشت . 


۱- ما: باب سیزدهم فی ذکر . ۲- ما مو: من آهل البلدان علیهم الرضوان . ۱ 

۳- ماء مو: ار ما اکنون ذکر ما : حمله بیاریم . فا من ۶ نیز . از کتاب برنیاید ما مو: 
اسامی آنجه. ۵ - ما, مو: اندر عهد ما و هستند و مشایخ و آحاد قوم ایشان از ارباب معانی و بدون . 
1 - ماء مو: اصحاب رسوم اندرین بياريم مو : قریب تر باشیم . -٩‏ ما. مو: شیخ زکی بن العلاء . 
۱- ما: از رژسای متصوفه بود . ۲ - مو : و نیکو زفانی داشت ما. مو: زبانی نیکو ما؛ مو: 
و میل عظیم ( مو : و عظیم میلی داشت). ۳ - ما مو : بر و خواندم 

۶- مو : پیری با مجاهده مو : , با اعتقادی نیکو » ندارد. ‏ ۱۵- مو : و اما. 

5- ما : ابواحسن بن سالبه  .‏ ۱۷- ما: کلمات مشهور است . ۱۸- ما : شیخ مرشد. 
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و شیخ ظریف » ابو اسن علی بن بکران » از بزرگان متصوف بود . 
شیخ ابو مسلم مردی عزیز وقت بود و نیکو روزگار . 
و شیخ ابو الفتح بن سالبه , مر پدر را خلفی نیکو و امیدوار است . 
و شیخ ابو طالب مردی گرفتار کلمات حق بود . 
۵ و از این جمله , من شیخ الشیوخ شیخ ابو اسحق را ندیده ام. 
اما اهل فهستان و آذربایگان و طبرستان و کمش : 
شیح شفیق فرج معروف به اخی زنگانی مردی نیکو سیرت و سود ۵ 
طریقت بود . ۱ 
و شیخ وندری از بزرگان این ( ما ۲۳۸) طریقت است. و از وی خیرات بسیار است . 
۱ و بادشاه تایب مردی عیار بود اندر راه حق . 
و شیخ آبو عبدالله جنید پیری رفیق بود و محترم . و شیخ ابو طاهر مَکَشوف از 
و خواجه حسین سمنان مردی گرفتار است و اومیدوار 
و شیخ سهلکی از فحول و صعاليك متصوف بود و احمد پسر شیغ خرقان 
۵ ۱مر پدر را خلفی نیکو بود . 
3 ادتت کدی انستادتفانه بو : 
اما از هل کرمان: . 
۱ ات 
پسرش حکیم مردی عزیز است . 





۱- مو : از بزرگان متصوفه. ۲ - ما مو: و شیخ ابو مسلم . ۳ - ما: شیخ ابوالفتح. ٩‏ - ما مو : و 
آذربایجان و طبرستان و فلك . ۷- مو : شقیق فرح , مو: شفیق فرج ما. مو: اخی زنجانی ( مو 


زنگان مردی نیکو سیرت ( زژ : پسر ). -٩‏ ما مو : اندرین زمانی ( مو : زمانه ) از بزرگان 
این طایفه است . ۰- ماء مو: و مرد عیار بود ۰ ۱۱- ما: جنیدی پیری محترم و رفیق بود . 
۲ - ما : اجلَة آن وقت بود. ۳- ما مود : مره گرفتار است و امیدوار. 


۶- ماء, مو: متصوفه بود . ماء مو: شیخ خرقانی (مر پدر خود را). ۱۷- ما از اهل کرمانی . 


۱0۴ کشف الحجوب اهل البلدان 


شیح محمد بن سلمه از بزرگان وقت بوده است .و پیش از ی مکتومان بوده اند. 
1 ۲۱۶۰ ) از اولیای خدای - عز و جل - و جوانان و احداث امیدوار هستند . 
اما از اهل خراسان : - که امروز سایه اقبال حق آنجا است -: 

شیح مجتهد ابو العباس سرمقانی بود ۰ زندگانی خوب داشت و وقتی خوش . 
۵ و خواجه [ مو:۲۹۵ ) ابو جعفر محمد بن علی اموینی است . که از بزرگان و 
محققان این طایفه بوده است . 

و خواجه ابو جعفر ترشیزی از عزیزان وقت بود . 

و خواجه محمود نیشابوری مَقتدای وقت بود ز یقرت داشت 

شیخ محمد معشوق زندگانی نیکو و خوب داشت . 
۰ و جمرة احب پیری نیکو باطن و خُرم بود . 
و خواجه رشید مظفر پسر شیخ ابو سعید امیدوارست که مَُتدای قوم و قبلة دل ها 
شود . 

و خواجه احمد حمادی سرخسی مبارز وقت ۰ و مدتی رفیق من بود . و از کار وی 
عجایب بسیار دیدم » وی از جوان مردان متصوف بود . 
۵ ۱ و شیخ احمد او موی پیج فان میا یی : 

و شیخ ابو ا حسن علی بن ابی علی الأسود مر پدردرا خلّفی [ ما ۲۳۹ ) نیکو 


بود , و اندر روز کار خود بگانه بود ۰ به علو همت و صدق فراست ۰ 


۱- ما مو : و شیخ محمد... ۲- ماء مو: و امیدوار 
- و شیخ مجتهد ابرالعباس سر مغانی. 

۵ - ما : و خواجه ابو جعفر بن علی احواری . 

1 - ما مو : این طایفه است . 

۸- مو ‏ : خواجه محمد نیشابوری . 

٩‏ - ما : زندگانی خوب داشت و وفت خرش. 

۰ مو ‏ :و حمزة آحب پیر نیکو و حزم ( مو : خورم). 
6- مو : بسیار دیده ام وی از جوامردان متصوفه بود . 
۵ - ما : مو : سلطان زمانه خود بود . 

- مو : علی بن علی الاسود مر بدر خود را خلف بود. 


و اگر جمله را بر شمرم از اهل خراسان دشوار باشد . و من سیصد کس دیدم اندر 
خراسان تنها که هر يك مشربی داشتند که یکی از آن اندر همه عالم بس بود . و اين جمله 
از آن است که آفتاب محبت و اقبال طریقت اندر طالع خراسان است . 


اما از هل ماورا ء النهر : 

‌ خواجه امام مقبول خاص و عام آبو جعفر محمد بن ا سین احرمی . مردی مستمع 
و گرفتار است ؛ و همتی عالی دارد » و روزگاری صافی » و شفقتی تام بر ( مو ۲۹۲ ) 
طالبان درگاه حق . 

و خواجة فقیه و اندر میان اصحاب خود وجیه ابو محمد بائغری روزگاری نیکو 
( ۲۱۷ ) داشت و معاملاتی قوی . 

۱۰ و محمد اپلاقی شیخ وقت و بزرگ زمانه بود ,و تارك رسوم و عادات و بهانه . 

و خواجه عارف فرید وقت بود و بدیع عصر . 

و علی بن اسحق خواجة روزگار و مردی محتشم بود . و زبانی نیکو داشت . و این 
اسامی گروهی است که جمله را بدیده ام » و مناقب يك يك خود را معلوم کرده » و جمله از 
اهل تحقیق بوده اند . 

۵ ۱ اما از اهل غزنین و سکان آن : 

شیخ عارف و اندر روزگار خود منصف ابو الفضل بن اسّد پیری بزرگوار ؛ نود .: و 
وی را براهین ظاهر ۰ و کرامات زاهر_بود د و چون شعله بی بو از آتش محبت , و 
روزگارش مبنی بر تلبیس بود . 


۱- ما : خراسان دراز گردد, مو: کتاب دراز گردد و من سه صد کس دیده ام . 

۲- دا , ما . مو : ازاجمله اندر همه عالم و اين همه . 

ء - مو : و اما از اهل ... ا لسن الزمی مرد . ۷- ماء مو: طلاب درگاه حق. 

۸ - ما. مو : و فقیه اندر میان اصحاب خود وجیه ابر محمد بانغزی ( مو: بالغری ) روزگار. 

*- ما : و معاملت فوی . ۰- ما : و احمد ایلاقی ژ : رسوم و عادت , مو: , بهانه » ندارد . 

۲ - ماء مو : و مرد محتشم بود ۰ ۳- ما مو : اسامی آن گروه من جمله را بدیده و مناقب يك يك و 
مقام هر يك را معلوم . ۰ ۱۵- مو : غزنی حرسها اللّه. ۱ 

- مو : اندر زمانهةٌ خود و متصف ابوالفضل بن الاسدی پیر بزرگوار 


وج هت 5 تا ۳ ما ال ۳ ۳ لت بت ات مک تج با تا 0 ۳ 5 و 5 0 هم تا و بت تا و ره ما تمه یره بت وت تحت متا هو وت اه 6 ی ات سوت سل ات مر اسرد تست تا 


۳۶ کشف الحجروب اهل البلذان 


و شیخ مجرد و از علایق مفرد اسمعیل الشاشی پیری محتشم بود ,و بر طریق ملامت 
رفتی . 

و شیخ سالارطبری از علمای متصوف بود » و روزگاری نیکو داشت . 

و شیخ عیار ومعدن اسرار آبو عبدالّه محمد بن احکیم العروف به مرید از مستان 
۵ قربت حضرت حق بود » و اندر فن خود. ثانی نداشت » و روزگارش بر خْلْق پوشیده 
(ما .۲۶۰ ) بود » و وی را براهین ظاهر و آیات زاهر و به صحبت روزگارش بهتر بودی از آن 
چه به دیدار . 

و شیخ محترم و از جملة بزرگان مقدم. سعیّد بن ابی سعید العیار . حافظ حدیث 
پیغمبر بود.[ مو ۲۱۷ ) و عمری نیکو یافت ,و مشایخ بسیار را بدید , و قوی حال بود 
۰ و باخبر . اما پرشیده رفتی ؛ معنی خود به کس ننمودی . 

خواجه بزرگوار و قاعدة حرمت و وقار آبو العلا عبدالرحیم بن السغدی عزیز قفوم 
بود. »و سید وقت. »و مرا دل با وی نیکو باشد » و روزکاری مهذب دارد + و حال نیکو و 
1 ۱۸ ) | از فنون علم آگاه است . 

و شیخ اوحد کنتو ابق امحمد ار فتری: سا اهل طریقت شفقتی تام دارد ۰ و مر 
۵ هر يك را به نزديك وی حرمتی هست ‏ و مشایخ را تا ات ون 
و علمای آن شهر . 

امیدوار ۳ 7 ۴ ۴۳ آیند که ما را بدیشان اعتقاد باشد, و این گروهی 
پراکندگان که اندر آن شهر راه یافته اند , و صورت این طریق را قبیح گردانیده . از آن شهر 
باك گردند , و آن نیز قدمگاه اولیا و بزرگان شود . انشا ء اللّه تعالی . اکنون باز گردیم 
۵ یه فرنفرن این اندر مذاهب و بیان هر يك .و بالله العون و العصمهة و السداد 





۱- ما: مجرد از علایق ما.مو : پیر محتشم بود. ۳- ماء مو : و شیخ سالار از علمای متصوفه بود و روزکار نیکو . ع - ما: مرید رحمه 
اه علیه . وه - ما: از مستان حضرت حق بود و اندر زمانه (مو: در زمانه اندر فن). -٩‏ مو : ظاهر است و آیات . ۷- ما مو: بهتر 
برد از آنچه پدیدار .۸ - ما: از جمله مقدم ما : العیار رحمة الله علیه . -٩‏ مو : پیغمبر صلْی اللّه علیه و سم و عمر نیکو ما مو 
بسیار را دیده بود. ۱۰- ماء مو :و معنی خود ۰ ۱۱- ما: عبدالرحیم احمد السغدی ؛ مو : عبدالرحيم احمد الستعیدی . ۱۱و ۱۲- ما 
مو : عزیز قوم است و . ۱۲- ماء مو : و روزکار مهذب داشتی و .۱۶- مو: محمد اجدیری ما: شفقت اه دارد و هر يك را ما .مو: 
اعتقادات عوام ۰ ۱٩‏ - مو : اين شهر .۱۷ - ماء مو: امید بهتر دارم . ما. مر : کسان پدیدار ما. مو : و اين کروه ۰ ۱۸- ما. مو 
پراکندگان اندر اين شهر ما. مو : اين طرین قبیح گردانیده اند از اين شهر . -۱٩‏ ما مو : و اين نیز . مو: انشاء اللْه عز و جل کنون . 
۰- ما مر : فرق اندر مذاهب و بیان هر يك از مذاهب ایشان ما :... السداد واللّه اعنم بالصواب . 


باب فی فرق فرقهم ومذاهبم و آیاتهم ومقاماتهم وحکاياتهم 


و پیش از اين در ذکُر آبو احسن نوری - رحمَة ال عَلیه - گفته بودم که ایشان 
دوازده گروه اند : دو از ایشان مردودند ؛ و ده مقبول . و هرصنفی را از ایشان معاملتی 
خوب و طریقی تور 3اه است: آندر . معا هدانت: و ادبی لطیف اندر مشاهدات . و هرجند که 
۵ اندر معاملات ( مو ۲۹۱۸ ) و مجاهدات و مشاهدات و ریاضات مختلفند . اندر اصول و 
فروع شرع و توحید , موافق و متفقند. و ابو یزید - رضی اللّه عنه - گفت : « اختلاف 
العلماء رحمة الا فی تجرید التوحید.» و موافق اين ( ما ۲۶۱ ) خُبری مشهور است ۰ 
و حقیقت تصوف میان اخبار مشایخ است از روی حقیقت. و مقسوم از روی مجاز و رسوم . 
پس من بر سبیل اختصار و ایجاز , سخن اندر بیان آن مقسوم گردانم ۰ و اندر اصل مذهب 
۳ هر یکی را بساطی بکسترانم متا طالب را علم آن حاصل شود, و علما را سلاح بود ۱ 
و مریدان را صلاح ؛ و محبان را فلاح ۰ (ژ )۲۱٩‏ و عقلا را تجاح » و خداوندان مروت را 
تنبیه,و مرا ثواب دو جهانی .و بالله العون والتوفیق و حسبنا الله و نعم الرفیق ۰ 


۱ - محاسبیان ( الحاسبية )) 
۱۵ رضی اللّه عنه -. و وی به اتفاق همه اهل زمانة خود یرل النفسن تفیل بود و 


عالم به آصول و فروع حقایق .سخن وی انیر تجرید و توحید رود . به صحت معاملت ظاهری 
و باطنی. و تادرة مذهب وی آن است که رضا را از جملة مقامات نگوید.گوید که آن از 


اما الحاسبية :توّی محاسبیان به ابی عبدالله احمارث بن الاسد الحاسبی است - 





۱- ما : باب چهاردهم ما. مو: , و حکایاتهم » ندارد. ۲ - ما هو : پیش از این اندر ذکر . 
۳- ما. مو : دو گروه از آن مردود و ده گروه مقبول و هر صنفی را از اين دو گروه ( مو: از اين ده گروه ) معاملتی و طریقی 
ع - ما هو : نیکوست اندر مجاهدت و آداب لطیف اندر هر مشاهدات . ۱ 
6 ای و متخاعتات انقان ما ...هام موافی اج پزید رجمه الله غلیه کت 
۷- ما. مو :این کلمه نیز چیزی مشهور است و بحقیقت . ۸- ما. مو : میان اخیار مشایخ . 
9- ماء مو : سخن ایشان اندر میان آن. ۱۰- ماء مو : علم این حاصل آید ۰ علما را . 
۱- ما. مو : و عقلا را و خداوندان مروت را . ۱۳۲- ما مو : و بالله التوفيق , از « حسبنا » تا « الرفیق » ندارد. 
نا ا لاس است... ۱۵۰ هو ال زمان شوه تن آلتشتن و.فقیول القرل بروت: 
۲- مو : بعلوم اصول و فروع و حقایق و سخن . . ما مو : توحید بود و صحت. 
۷- ما. مو : و گوید که از جملة . 





شل کشف الحجوب فرق متصوفه 
جملة احوال است . و اين خلاف » ابتدا وی کرد . آن گاه اهل خراسان . اين قول گرفتند 
و عراقیان گفتند که  :‏ رضا از جملة مقامات است .» و این نهایت توکل است . و تا 
امروز میان قوم این خلاف باقی است . و اکنون ما مر این قول را ببان کنیم . انشا ء اللّه . 





ه مه ۰ 


[مو ۲۹۹ الکلام فی حقيقة الرضا : 


۵ و در بیان اين مهب شرط آن است که دُخْست حقیقت رضا اثبات کنیم » و آقسام آن 
فرونهیم . . آنگاه حقیقت حال و مقام و قرق میان هر دو بیاریم . انشاء اللّه - عزو جل -. 
اما بدان که کتاب و سنت , به ذکُر رضا ناطق است , و ات بر آن مج اند . 
لقوله - تعالی - : « رضی اللّه عنهم و رضوا عنه . » قَولهُ تعالی : « لُقد رضی 
اه عن الْمنین اذ یبایعونك تحت الشجرة ۰ و پیغامبر - صلی الله علیه وسلم - 
۰ کفت : ۲6۲ « ذاق طْعم الابان من قد رضی باللّه رباٌ. » و رضا بر دوگونه 
باشد . یکی رضای خداوند از بنده , و دیگر رضای بنده از خداوند - تعالی و تقدس - 
اما حقیقت رضای خناوند - عَر و جَلٍ- ارادت فواب و نعمت و کرامت بنده باشد . و 
حقیقت رضای بنده اقامت بر فرمان های وی و گردن نهادن مر احکام وی را . پس رضای 
خداوند - تعالی - مقدم است بر رضای بنده ۰ که تا توفیق ( ژ ۲۲۰ ) وی - جل جلاله - 
۵ نباشد ؛ بنده مر حکُم وی را گردن ننهد؛ و بر مراد وی - تعالی و تقدس - اقامت نکند . 
ازآن که رضای بنده » مقرون به رضای خداوند است - عز و جل - و قیامش بدان است . و 
درجمله رضای بنده , استوای دل وی باشد بر طرف قضا , اما منع ۰ ز اما عطا . و استقامت 





۳- ما : میان اين فوم ؛ ما. مو: میان اين دو قوم این اختلاف مانده . ما: انشاء اللّه عز و جل . 

۵ - ماء مو : این مذهب آن است مو : اثبات کنم . ۱ 

1- مو : آن فرونهم . ما : هر دو فرق آن بیان کنیم ( مو : آن بیارم )ما. مو : انشاء اللّه تعالی. 

۷- ما . مو : به رضا ناطق است و امت بدان مجتمع. 

۸- ما : خدای تعالی گفت ۰ مو: چنانکه خدای عز وجل گفت , ماء مو : و نیز گفت لقد.  -٩‏ مو: و پیغمبر ... 
۰- مو : من رضی باللّه ماء مو : بر دوگونه است ۰ ۱۱- ماء مو : خداوند تعالی . ۱۲- ما. مو : اما رضای خداوند تعالی 
۰ ۳ - مو : بر فرمان وی و گردن نهادن مرحلم وی را ۱6۰ - ماء مو : « جل جلاله» ندارد. 

۵ - ما. مو : , و تقدس » ندارد. *۱- ما مو : از آنچه رضای ما مو : « عز و جل» ندارد ما : و قیامش بر آن است . 
۷ - مو : استوار دل وی باشد بر دو طرف قضا اما عطاء و اما قضاء. ۱ 


سرش بر نظارة أخوال ۰ اما جلال ۰ و اما جمال . چنان که اگر به منع واقف شود . 
( مو ۲۷۰ ) و یا به عطا سابق شود » به نزديك رضای وی متساوی باشد . و اگر به آتش 
هیبت و جلال حق بسوزد » و يا به نور طف و جمال وی بفروزد ۰ سوختن و فروختن به 
نزديك دلش یکسان شود . ازآن چه وی را شاهد حق است . و آن چه از وی بود ۰ وی را همه 
۵ نیکو بود . اگر به قضای وی رضا دارد . ۱ 

و از امیر الژمنین حسین بن علی - رضی اللّه عنه و کرم الله وجهه - پرسیدند از 
قول بوذر غفاری - رضی اللّه عنه - که گفت . « الفقر ای آحب من الغنی والسقم 


احب من الصحة . ‌(« فقال : ۱ رحم اللّه - آبا ذر ! آما آن فاقول من آشرف علی 
حسن اختیار اللّه . لم یتمن الا ما اختار اللّه له ۰ » ۶ ۱ دزریسی به بردیت: هن 


۳ مر 


دوستر از توانگری ؛ و بیماری دوستر از تندرستی . » حسبن - رضی اللّه عنه - 
گفت : «رحمت خدای بر بوذر باد ! اما من گویم هر کرا بر اختیار خدای اشراف افتد ‏ 
[ ما ۲۲۷ ) هیچ تمنی نکند . به جز آن که حق - تعالی - وی را اختیار کرده باشد . » 

و چون بنده اختهار حق بدید , از اختیار خود اعراض کرد . از همه اندوهان برست ؛ و 
ای تفن غیت تباید کاته تور باندین لان ن الرضا للاحزان , نافية و للغفلة 
۵ معافیه. » : , رضا مرد را از اندوهان برهاند ۰ و از چنگ فلت بر باید . » و اندیشه 


غیر از دلش بزداید , و از بند مشقت ها آزاد گرداند , که رضا را صفت رهانیدن است . 





۲ - ما مو : متساوی بود . 
۳- ما. به نور و لطف و و ی وت 

- ما. مو : یکسان بود ازانکه او ( مو : اورا) مو : اورا. 

8 شا ی ار اگم ها نان تاره 

1 - ماء مو : از امیر المنین حسن بن علی رضی اللّه عنهما پرسیدند. 
۷- مو : ابوذر غفاری ما : و السقم آحب الی‌من. ۸- ما: فاباذر آما مو : اختبار اللّه له. 
-٩‏ ماء مو : دوستر است از توانگری 

۰- هو : دوستر است از ما. مو : ابوذر باد. 

۱- ما : می گویم هر کرا بر اختیار حق اشراف حق افتد. 

یی وا ایا سای وا ار رد سا وان هنت 
۶- ما. مو : و اين معنی اندر ۰ ۱۵- ما. مو : معافيةٌ مُعالجةٌ شافية مو : از اندوهها. 
ره > ۱ 


مد 


اما حقیقت معاملات رضا , پسنده کاری [ ژ ۲۲۱ ) بنده باشد به علم خداوند - 
عز و جل - ».و اعتقاد وی . که خداوند - تعالی - در همه ( مو ۲۷۱ ) احوال بدو 
یت ۱ 

و اهل این بر چهار قسمتند : گروهی آنان که از حق - تعالی - راضی اند به عطا , 
ی نت اش و که انا کشرای آنته نها بو شا ار خی 
آنان که راضی اند به بلا . و آن محن گوناگون است . و گروهی آنان که راضی اند به 
اضطفا و آ میت است.. 

پس آن که از معطی به عطا نگرد » آن را چه جان قبول کند . و چون قَبول کرد ۰ لت 
و مشقت از دل زایل شود . و آن که از عطا به معطی نگرد ۰ به عطا بازماند . و به تکلف 
۳ راه رضا رود . و اندر تکلف ۰ جمله رنج و مشقّت بود . و معرفت آن گاه حقیقت 
بود . که بنده مکاشف بود اندر حق معرفت . چون معرفت وی را حبس و حجاب باشد . آن 
قرف 0 کر و اتمه مت و اتعطا بت خطا: 

و باز آن که به دنیا از وی راضی شود » وی اندر هلاك و خسران بوّد . و آن رضای وی 
به جمله [ ما ۲۲۸ ) نیران بود . ازآن چه با سرها بدان نیرزد که دوستی خاطر بدان 
۵ ۱ کمارد » و یا هیچ گونه اندوه آن بر ضمیرش گُذر کند . و نعمت؛ اه تفت ود که 
ُنعم دلیل بود .چون از مُنعم حجاب باشد » آن نعمت بلا بود . 

و باز آن که به بلا از وی راضی باشد ۰ آن بود ۰ که اندر بلا. مبلی را بیند . و 
مشقّت آن به مشاهدت مبلی بتواند کشید ۱ و رنج آن به مسرت مشاهدت دوست ۰ به 


رنج ندارد ۳ 





۱- ما.مو : واما. ‏ ۱و۲ - ما مو : باشد که بداند منم وعطا به علم خداوند تعالی و اعتقاد . 
۲- ما مو : اندر همه احوال . 

ء - ما, مو : این معنی بر چهار قسم‌اند . مو : از حق راضی باشند به عطا دادن . 

۸-ما . مو : و چون به جان قبول کرد ٩  .‏ - ماء مو: از دلش زایل گردد ما : باز ماند بتکلف. 
۱- ما : و چون معرفت . 

۲ موی . + نقمت ود ۶- مو : بجمله اندوه بود از آنچه دنیا با سرها ما , مو : خاطر بران . 
هافر ایکا تست رو 

- مو : و چون از منعم  .‏ ۱۷- ما : باشد آن که انذر بلا. ۱۸- ما : میلی بتواند 


( مو ۲۷۲ ) و باز آن که به اصطفای دوست , راضی باشد » آن محبّان وی اند که اندر 
وضا وسخظ راهستی ایشا عاریت برجم وسا رل کل‌های تانب ری اه مزر 
سرا پردة اسرار ایشان جز در روضة آْس نه . حاضرانی باشند غایب ۰ و وخشیانی عرشی . 
و جسمیانی روحانی . موحدان ربانی ( ژ ۲۲۳ ) دل از خلق گسسته , و از بند مقامات 

و احوال جسته ۰ و سر از مکونات گسسته , و مر دوستی را میان در بسته . کما قال 
الله -تعالی :, لایملکون لانفسهم ضراً ولا نفعا ولایملکون موتاً و لاحيوة و 
دس ۰ پس رضا به غیر» خسران بود » و رضا بدو رضوان . از آن چه رضا بدو . 


سس مر 


ملکی صریح . و بدایت » عافیت بود . و قال النبی - صلی الله علیه وسلم - : من لم 


۱ ۱ ۱ 


یرض بالله و بقضائه شُغل قلبه و تعب بدئه . 0 و آن که نله و قضنای وقم. را 
. انباشد. دلش مشغول بود به اسباب نصیب خود » و تنش رنجه به طلب آن . و اللّه اعلم . 

فصل : و اندر آثار است که موسی کفت - علیهالسلام -: « الم دلنی علی 
عمل |ذا عملت رضیت عنی. » فقال :« انك لاتطیق [ ما ۲6۳ ) ذلك یاموسی ۳ 
فخر موسی - علیه السلام - ساجدا متضرعا . فاوحی الله اه : « با ان 
عمران : ! ان رضائی فی رضاك بقضائی . : «بار خدایا ! مرا راه نمای به گرداری 
۵ (مو ۲۷۳) که چون آن بکنم » تو از من راضی گردی .» خداوند - عز و جل - 
گفت :ریا موسی ! تو آن بنتوانی کرد 3 « عموسی سجده کرد و تضر م نمود .خداوند - 
تعالی - بدو وحی فرستاد : « يا پسر عمران ! رضا و خشنودی من از تو اندر رضای تو 
است به قضای من » ی قضاهای حق راضی باشد » علامت آن بود که 
خداوند - تعالی - از وی راضی است . ۱ 





۱- ما. مو : دوست از وی راضی . نمی , مو : حضرت تنزیه نباشد. ۳- مو : اندر روضةٌ ما : 
غایب و حشیانی  .‏ - ما مو: جسمیان روحانی و موحدان ما : از خلق بسته ( مو : رسته). ۵ - ما. مو: ازمکونات رسته و 
مرحق را کمر ( مو : میان) اندر بسته و منتظر لطف دوست را نشسته قال الله... ۷- ما : بدور رضوان ما مر 


صریح است . ۸ - ما مو: و رسول گفت ... ٩‏ - ما: « و تعب بدنه» ندارد. ما. مو : و آنکه به خداوند و به قضای او 
۰- ما. مو : , والله اعلم » ندارد. ۱- ما. مو: اندر آثار آمده است که گفت موسی علیه السلام الهی . 
۲- ما. مو : فقال الله تعالی آنك 

۳- مو : «علیه السلام » ندارد. ‏ ۱۵- ما مو: راضی شوی خداوند جل جلاله. ما. مو : نتوانی کرد . 

۹ - ماء مو : و خدای عز و جل بدو وحی فرستاد که . . ۱۷ - ما. هو : اندر آنست که به قضای من راضی باشی . 
۷ - ماء مو: قضای حق راضی باشد. ۱ 





ی ‌ 


بشرحافی از فضیل عیاض -رضی اللّه عنهما - پرسید که : , زهد فاضل تر یا 
رضا ؟» فضیل گفت : « الرضا افضل من الزهد , لان الراضی لایتمنی فوق 
منزلته .» :, رضا فاضل تر از زهد, از آن چه راضی را ممثی نباشد, و زاهد صاحب نی 
بود ری منزلتی دیگر هست که زاهد را بدان منزلت نی بود .یعنی 
8 فوق رضا هیچ منزلتی نیست تا راضی را بدان تمنی افتد. پس پیشگاه فاضل تر از درگاه . 
و این حکایت دلیل است ( ژ ۲۲۲ ) بر صحت قول محاسبی - رحمة اللّه علیْه - , که : 
ها اجه اما ام ار مایپ خاال ه از معاسب بت ی اضیاز بت خقمال 
کت که:راضی را تم تباشن.: 

و از پیغامبر - صلْی الله علّیه وسلّم - می آید که اندر دعواتش گفتی : « أسألك 
۰ الرضا بعد القضا .» : , بار خدایا ! از تو خواهم که مرا راضی داری از پس آن که 
قضا به من آید . » یعنی : مرا به صفتی داری که چون قضای مقدر تو به من آید » مرا به 
ورود خود راضی یابد . ( مو ۲۷۶ ) اینجا درست شد که رضا قبل ورود القضا درست 
نیاید از آن چه آن عزم باشد [ ما ۲۶۶ ] بر رضا و عزم رضا عین رضا نباشد . 

ایو العباس ین عطا کرید - رضی اللّ عَْه - ۰ « آلرضا نظرّ القلب الی قدیم 
۵ اختیار اللّه للعبد . ۰ : «رضا نظر دل بود به اختیار قدیم- خدای و حکمی 
مر بنده را . » یعنی هر چه به وی رسد داند که این را ارادتی قدیم و حکمی سابق است . 
بر من مضطرب نگردد + و خُرم دل باشد . و حارث محاسبی صاحب مذهب گوید - 
رضی اللّه عنه -:« الرضا سکُون القلب تخت مجاری الاخکام. » :« رضا سکون دل 





۱- ما : فضیل بن عیاض مو : فاضل تر است یا رضا. ‏ ۲- ما : فطیل رحمة اللّه علیه گفت مو : فوق منزلة. 
۳- ما . مو: از زهد است . مو :نا نباشد... نا بود . ۰ ۶ - مو : نا بود یعنی و فوق . 

۵- مو : بدان نا افتد ما. مو : پایگاه . ۷- ما.مو : و از مواهب است نه مکاسب بنده و منازل و نیز احتمال . 
۸- ما مو : نا نباشد. -٩‏ مو : و از پیغمبر مو : آمده است که اندر دعوتش گفتی. 

.۰ - ما. مو : از تو می خواهم . 

۰ ۱- ما : که قضائی بیاید » مو : که قضا بیاید به من. 

۱- ماء مو : قضا از تو بیاید مقدر مرا. ‏ ۱۲- ما: قیل الورود القضا. ۱۳- مو : عزم باشد به رضا. 
۶6- مو : و ابو العباس... ۵- ما. مو : خدای مر بنده را . 

۹ - ما. مو : این را ارادت قدیم و حکم سابق بوده است بر من و . 

۷- ما مو : و خورم دل شود . ۱۸- ما: گوید رحمة الله 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۱۶۳ 


بود اندر تحت مجاری احکام . » بدان چه باشد . و اندر اين, مذهب وی قوی است . ازآن چه 
سکون و طْما نینت دل از مکاسب بنده نیست ۰ که از مواهب خدای است - جل جلاله - . و 
دلیل کند که : رضا از احوال بود نه از مقام . 

گویند که عتبه الغلام شبی نخفت و تا روز می گفت + , ان نع بنی فانا نك 
8محب و ان ترحمنی فأنا لك محب .» : « اگر مرا به دوزخ عذاب کنی دوست توام » 
و اگر بر من رحمت کنی » دوست تواأم . » یعنی الم عذاب و لت نعمت بر تن بود » و قلق 
دوستی اندر دل . و اين مر آن را مضارت نکند . و این سخن تأکید قول محاسبی است . 
که رضا زتیجة محبت بود ۰ که محب راضی بود بدان چه محبوب کند . اگر عذاب دارد با 
دوستی خرم بود , و اگر در نعمت بود ۰ مو ۲۷۶ ) از دوستی محجوب نگردد . و 
۰ اختیار خود بود اندر تحت مجاری احکام . » 

آبو عثمان حیری گوید - رضی الَهُ عَنه - : « منذ آربعین سنة ما آقامنی الله 
فی حال فکرهته . و ما نقلنی الی غیره فسخطته.» : , چهل سال است تا خداوند - 
۱ تعالی - مزا اندر هر حال که داشته است ‏ مکُره نبوده ام ؛ و از هیچ حال مرا به حال 

دیگر » نقل نکرده است » که من اندر آن حال ساخط بوده ام .» و اين اشارت [ ما ۵ ) به 

۵ دوام رضا و کمال محبت بود . ۱ 

و اندر حکایات مشهور است که درویشی اندر دجله گرفتار شد ات تاش 
یکی گفت از کناره یی که : « خواهی تا کسی را بياگاهانم تا ترا بر کشد» . گفتا : 
« نه ! » گفت : رخواهی تا غرقه شوی ؟ » گفتا : , نه ! » گفت : « بس چه خواهی ؟ » 
گفت : « آن چه حق خواهد . مرا با خو است چه کار است ؟ » . 





۱-ما: اگرجه سکون . ۲ - ماء مو : که از مواهب حق است و دلیل کند که » ژ: « که » ندارد. ۶ - مو؛ و 
گویند. " - مو : رحم کنی . مو : و فلق دوستی اندر . ۷- ما مو: مضرت نکند و اين تأکید قول . 
۸ - ماء مو : اگر در عذاب با دوستی محجوب نگردد و خورم . ۵و .۱- ماء مو : فرونهد. ۱ 
_. ما مو : و ابو عشمان حیری گوید رحمة اللّه علیه. ۲ - ما. مو : و جهل ساله است که خداوند 
مرا اندر  .‏ 2۱۳ ما . مو : داشته است گازه ( مو: کاره) نبوده ام . و مرا از هیچ حالی به حال دیگر . 
۶ - مو : اشارت است به. ۱۱ - ما: و سیاحت ندانست . 

۷ - بياگاهانم که بیرون آردت گفت ۰ ما : تا برون آردت گفت . 

۸ - ما, مو: پس خواهی تا غرق شوی گفت. - ما : جه کار باشد (مو : ندارد ) 


زین را عم تساو انیت هخا بتابضا ای ام 
قاعده , این دو اصل است که یاد کردم » و ترك تطویل را بر این اختصار کردم . اما اینجا 
باید که فرق میان مقام و احوال بگویم , و حدود آن بیارم , تا بر تو و خوانندگان کتاب » 
ادراك این معانی آسان تر شود . و این حد را بدانند . انشاء الله . 


جر ام ها ۵ 


8 الفرق تم القام وال : 


بدان که اين دو فظ مستعمل است اندر میان این طایفه ۰ و جاری اندر عباراتشان ‏ 
و متداول اندر علوم » و بیان محققان .و مر طالب را از علْم این ( مو ۲۷۹ ) چاره نیست . 
و اين باب نه جای اثبات این حدها بود . اما چاره نبود از معلوم گردانیدن این اندرین 
محل . و اللّه اعلم . ۱ 
۰ بدان که مقام به رقع میم , اقامت بوّد . و به نصب میم محل اقامت . این تقصیل 
و مغنی در لفظ مقام سهو است و غلط . در عربیت مقام به ضم میم اقامت باشد و جای 
اقامت باشد . و مقام به فتح میم , قیام باشد و جای قیام , نه جای اقامت بنده باشد ( ژ 
۵ ) اندر راه حق » و حق گزاردن و رعایت کردن وی مر آن مقام را , تا کمال آن را ادراك 
کند. چندان که صورت بندد بر آدمی و روا نباشد که از مقام خود اندر گذرد. (ما ۲۶5) بی 
۵ از آن که حق آن بگزارد .چنان که ابتدای مقامات توبه باشد, آنگاه انابت, آنگاه زهد , 





۱- ماء مو : رحمة اللّه علیه اندر . ۲- ماء مو: براختیار کردم و گفتم. 

۳- مو : احوال و مقام بگویم . 

۳وء - تابر تو و بر خوانندگان ادراك این معنی آسانتر . 

- انشاء اللّه عز و جل. . »و ۷- مو : و جاری اند اندر عبارات ایشان و متداول اند اندر علوم . 
۷- ما , مو :و طالبان اين علم را ازین چاره نیست . 

۸- ما مو :و اما این باب نه . ۹ ما. مو : و باللّه التوفیق والعون والعصمة . 

۰- ما مو : اقامت بنده . ما؛ مو : محل اقامت بنده. 

یک ۱ 

6 - مو : چنان که صورت بندد. ۱ 
و ۱۵- ما : گذرد آنگاه ترکل و مانند بی آنکه توکل و مانند اين روا نباشد که حق آن ( مو: حاشیه) 


آنگاه ت وکُل . و مانند اين ی یا ری ار رن 
توکل کند . و خدای تعالی مارا خبر داد از جبرئیل - علیه السّلام - که وی گفت 
« و ما منا الا له مقام معلوم » :« هیچ کس نیست از ما الا او را مقامی معلوم است . 
و باز حال. معنیی باشد که از حق به دل پیوندد . بی آن که از خود آن را به کسب . 
۵ دفع توان کرد » چون بیاید . و یا به تکلف جذب توان کرد » چون برود . 

پس مقام عبارت بود از راه طالب و قدمگاه وی اندر محل اجتهاد . و درجت وی به 
مقدار اکتسابش اندر حضرت حق - تعالی - . و حال عبارت بود از فضل ( مو ۲۷۷ ) 
خداوند - تعالی - و لطف وی به دل بنده بی تعلْق مجاهدت وی بدان . از آن چه مقام از 
جملة آعمال برد و حال از جُملة افضال . و مقام از جُملة مکاسب . و حال از جُملة مواهب . 
۳ پس صاحب مقام به مجاهدت خود قایم بود , و صاحب حال از خود فانی بود . قیام 
وی به حالی بود که حق - تعالی - اندر وی آفریند 

۲ مشایخ - رضی الّه عنهم - اینجا مختلفند : کروهی دوام حال روا دا مه 
گروهی روا ندارند . و حارث محاسبی - رضی ال عنه - دوام حال روا دارد و گوید : 
کی . اگر دوام آن روا نباشدی ؛ نه محب . 
۵ محب باشدی » و نه مشتاق ی » و تا این حال بنده را صفت نگردد ۰ اسم آن 
بر بنده واقع نشود .و از آن است که وی رضا را از جملة احوال گوید . و اشارت آن چه 
ابو عثمان کفته است بر اين است : ( ما ۲۶۷ ) « منذ آربعین سنة ما آقامنی الله 
علی حال فکرهته . » و گروهی دیگر" حال را بقا و دوام روا ندارند . چنان که 
جنید - رضی اللّه عنه - گوید : « آلاحوال کالبروق فان بقیت فحدیث النفس .» 


۱- ماء مو : و مانند اين روا نباشد ما مو: کند و بی انابت دعوی زهد کند . ۲- ما. مو: و خدای 
عز و جل ما را خبر کرد ازجبرائیل. ‏ ۳- مو :و ما الا که اورا مقام معلوم . ۶ - ما : از خود و آنرا. 
ما : دفع تواند کرد. ۵ - ما , مو: جلب توان کرد . -٩‏ ما : و درچهٌ وی مقدار اکتسابش. 

۷- ما. مو : خداوند و لطف وی. ۸- ما مو : مجاهدات وی بدان . -٩‏ مو : مکاسب بود و حال . 
۰- ما :و قیام وی به  .‏ ۱۲- ما: رحمهم الله . ۱۲- ما : رحمة الله علیه. 

۶- ماء مو : و اگر دوام آن روا نباشد . ۱۵- مو : مشتاق باشدی . ماء مو: اسم آن بر وی واقع نشود. 
- ما : ابوعشمان گفت , مو : بدین است . 

۷- ما : و گروه . ۱۸- ما : جنید رحمة اللّه علیه . -۱٩‏ ما : جون برفها باشد. 


ماب ما الا سس سل سل رما ما تا له مر( وا اه وت ۱ 


‌» احرال چون بروق باشد که بساید و نپاید + و آن چه باقی شود » نه حال بود که آن حدیث 
نفس و هوس طبع باشد ۰ و گروهی گفتند اندر اين معنی: «لاحوال کاسمها ٍ یعنی انها 
کماً تحل بالقلب تزول» : « حال چون نام وی است . یعنی اندر حال حلول » به دل متصل 
بود. و اندر ثانی حال زایل گردد.( مو ۲۷۸ ) و هر چه باقی شود. صفت گردد .و قیام صفت 
8 بر موصوف بود . و باید که موصوف کامل تر از صفت وی باشد و این محال باشد . 

و این فرق بدان آوردم تا آندر عبارات این طایفه ۰ و اندر این کتاب » هر جا که حال و 
مقام بینی» بدانی که مراد بدان چه چیز است؟ ور جهن که رضا نهایت مقامات است . 
و بدایت احوال . و اين محلّی است که يك طرفشن ذر کسب و اجتهاد است » و یکی در 
محبتاو غلبان آن :و فوق آن‌هقام تیست: :و انقطا جع سماهت اندر آن است:: ین ابتلاق 
۱ آن از مکاسب بود » و انتهای آن از مواهب . اکنون احتمال کند که آن که اندر ابتدا , 
رضای خود به خود دید » گفت : « مقام است . » و آن که اندر انتها رضای خود به حق 
دید ۰ گفت : « حال است . » اين است حکم مذهب محاسبی اندر اصل تصوف . 

اما اندر معاملات خلافی نکرده است , به جز آن که مُریدان را زجری کردی » از 
عبارات و معاملاتی که موهوم و خطا بودی , هر چند اصل آن درست بودی . چنان که : 
۵ ۱روزی ابو حمزة بغدادی که مُرید وی بود ۰ به نزديك وی (ما ۲۶۸ ) اندر آمد . مردی 
مستمع و صاحب حال بود. و حارث » شاه مرغی داشت ( ژ ۲۲۷ ) که بانگ کردی . اندر 
آن ساعت بانگی بکرد . بوحمزه نعره یی بزد . حارث برخاست و کارد بر گرفت و گفت : 





۱- مو : بافی باشد . ما : گروهی گفته اند. 

ء - ماء مهو : صفت به موصوف باشد. 

۵ - ما, مو : و این همه محال. 

1- مو : بدان آورده ام تا اندر . 

۷- ما : نهایات مقامات است. 

. ما . مو : مجاهدات از آن است‎ -٩ 

تفر تاختمان کته آنکد.. 

۱- مو : مقام اين است  .‏ ۱۲- ما : گفت این است حکم ... ما : تصوف رحمة اللّه علیه 
مو : رضی الله عنه . ۳ - مر : مریدان را زجر کردی . ۱ 

۶ - مو : و معاملات که  .‏ ۱۵- ما. مو : و مرد مستمع 

۷ - مو : ابوحمزه نعره یی ۰ مو : و کاردی بر گرفت. 


« کفرت ! » قصد کشتن وی کرد.مریدان در پای شیخ افتادند .( مو ۲۷۹ ) و وی را از وی 
جدا کردند . بو حمزه را گفت : « أسلم یا مطرود ۱ » گفتند : « آیهاً الشیخ ! ما جمله 
وی را از خواص اولیا دانسته ایم » و از جمَلة موحدان دانیم . شیخ را با وی تردد از کجا 
است ؟ » حارث گفت : « مرا با وی تردد نیست , و اندر وی به جز خوبی دیدار نه . و 
۵ باطن وی را به جز مستفرق توحید نی دانم . اما وی را چرا چیزی باید کرد که 
ماننده باشد به آقعال حلولیان , تا از مقالت ایشان اندر معاملّت وی نشانی باشد . مرغی 
که عقل ندارد ؛ و بر مجاری عادت و هوای خود بانگی کند .چرا وی را با حق سماع افتد .و 
حق - تعالی - متجزی نه . و دوستان وی را جز بر کلام وی آرام نه . و جز به اسلام وی وقت 
و حال نه . وی را به چیزها نزول و حلول نه ؛ و اتحاد و امتزاج بر قدیم روا نه . » ۱ 

۱ چون بوحمزه آن دقت نظر شیخ بدید گفت , آیها الشیخ ! هر چند که من اندر 
اصل درست بودم ۰ اما چون فعلم ماننده بود به فعل قومی . توبه کردم و بازگشتم. . » و 
از اين جنس وی را ظرف بسیار است . و من مختصر کردم . و اين طریقی سخت 
ستوده است راه سلامت را بی تکسیر اندر صحو بر کمال . و پیغمبر - صلّی اللَهُ له 
وسلّم - گفت :« من کان بژمن بالله و آلیوم الاخر ۰ فلا بقفن مواقف التهم . » : 
۵ , هر که به خدای ایان دارد و به روز قيامت » بر مواقف تهمت مه ایستیدا . » 





اج لفق کفی. ماه مو و ا ان نا گروند. 
۲- ما : وی را گفت  .‏ ان 

۳وء - ما. مو: از جملة خواص اولیا و از جملة موحدان دانیم شیخ را با وی این تردد از کجا پدیدار آمد. 
ء - مو : با وی ترددی نیست . 

۵ - ما : می ندانم اما چرا وی را چیزی. 

- ما, مو : از مقامات ایشان اندر معاملات وی . 

۷- مو : بانگی میکند جرا وی را ناحق سماع افتد و حق عزوجل . 

. ما. مو : به چیزها حلول و نزول نه‎ - ٩ 

.۰ - مو : چون ابو حمزه . ۱- ما : ماننده بوده به . ژ : آن وقت . 

سوک تعی ارات هی واین طی سافت سرد آیست وراژ: 

۳- ما : انذر صحو او بر کمال (مو : ندارد). 

6 - مو : من کان عنکم یژمن » مر : فلایقف مواقف مو : به خداوند امان ( ما : در راه). 

۵ - ما. مو : قیامت آغان دارد پرطافت نیت نارس 


هد با تن هت ها 0 نت3 مه هید تا 0 تسژ تا ۳ج وت وت با ره ۳ وت 5 وت کات هیا رات تا بو کت و1 زنط 30۳ ات اک و۱ وا 0ب کارت مت وبا و وت اه ۳ مک تا مت نت شا نها بونج لته ۵ 


و من که- علی بن عثمان امجلابی ام - . پیوسته ( ما )۲۶٩‏ از خدای - تعالی - 
وی ی و یو یداینب صحبت مترسمان زمانه 


راست نیاید ۰ که اگر در معصیت ریای ایشان موافقت نکنی » دشمن تو گردند . ) فنعوذ 
باه من هل والصَلالة ۰ , 


و ( ۲- قصاریان ( القصارية ) ) 


امّا القصارية» توّی قصاریان به ابی صالح حمُدون بن احمد بن عمارة القصار - 
رضی الله عنه - کنند .و وی از علمای بزرگ بوده است ‏ و سادات این طریقت . طریق وی 
اظهار و تشر ملامت بوده است . و اندر فنون معاملات او را کلام عالی است .وی گفتی - 
رضی اللّه عنه - : , باید که تا علم حق - تعالی - به تو نیکوتر از آن باشد که علم 
,۱۰ خلق . » یعنی : باید که اندر خلا با حق - تعالی - معاملت نیکوتر از آن کنی که 
اندر ملا با خن » که حجاب اعظم از حق شغل دل تو است با خُلقَ . و به باب اللامة اندر 
ابتدای کتاب بیاورده ام . بدان اختصار کردم مر ترك تطویل را . 

و از نوادر حکایات + وی یکی آن است که گوید : « روزی اندر جویبار حیره و نیشابور 
می رفتم . نوح نام عیاری بود به فتوت معروف . و جملة عباران نیشابور در 
۵ فرمان وی بودندی .وی را اندر راه بدیدم . گفتم : « یا نوح ! جوان مردی چه چیز 
است ؟ » گفت :, جوان مردی من خواهی یا از آن تو؟» گفتم : ر هر دو بگوی . » گفت : 





۱- ما. مو : ابجلابی ام رضی اللّه عنه . مو : از خداوند. 

۲- مو : می خواهم تا هرا ما. مو : و این که آن با مترسمان . 

۲- ما مو: نیاید اگر در معصیت و ریا به ایشان  .‏ ۶ - ما : و الضلالة واللّه اعلم ( مو 9 

*- مو :و اما القصارية ما. هو : ابی صالح بن حمدون... رحمة اللّه علیه . 

۷- بود وی از علمای بزرگ بود و سادات این طریق و طریقت وی . ۸- ملامت بود . ما. مو : وی را کلام عالی است و وی . 
٩‏ - ما: رحمة اللّه علیه که باید که علم حق تعالی. ‏ .۱- ما؛ مو : اندر خْلا با حق معاملات . 

۱- مو: شغل دل تست بخلق و باب ملامت اندر . 

۲ - مو : کتاب و اسوال و حکایات او آورده ام (ما: ایم ) . 

۳ - ما: حکایت وی یکی مو : از جویبار چیر نیشابور . 

6 ۱۵- ما , مو : نیشابور اندر حکم وی بودند. ۱۵- مو : و وی را اندر. 


« جوان مردی من آن است که اين قبا بیرون کنم» و مرقعه یی بپوشم. و معاملات آن برزم » 
تا صوفی شوم » و از شوم خلق اندر آن جامه از معصیت بپرهیزم . و جوان مردی تو آن که 
مرقعه بیرون کنی تا تو به خلق » و خلق به تو فتنه نگردید .پس جوان مردی [ مو ۲۸۱ ) 
من حفظ شریعت بود بر اظهار , و از آن تو حفظ حفیقت بود بر آسرار ۰ » و این اصلی 
۵ قوی است . بالله العون و التوفیق . .. ۰ 


(۲- طیفوریان ( آلطیفوریة) 


اما الطیفورية : اين گروه تولی به ابو یزید( ما ۲۵۰ ) طیفور بن عیسی 
کبرای ایشان . و طریق وی غلبه و سکر بود . و غِلیهٌ حق - عز و جل - و سکر دوستی 
. از جنس کسب آدمی نباشد . و هر چه از دایرة اکتساب خارج بود ؛ بدان دعوت کردن 
باطل بود » و تقلید بدان محال . و لامحاله صاحی را سکر صفت نباشد . و آدمی را در 
جلب سکر به خود سلطان نه . و سکران خود مغلوب بود وی را به خلّق التفات نبود تا به 
صفتی از اوصاف . تکلف پدیدار آید . و مشایخ این طریقت برآنند که اقتدا جز به 
مستقیمی که از دور احوال رسته باشد ؛ درست نباید.. ۱ 
۵ ۱ و باز گروهی روا دارند که کسی به تکلف راه سکر و غلبه سپرد . ازآن چه که 
پیعمبر - صلی اللّه علیه وسلم بط طفت : « ابکوا فان لم تبکوا فتباکوا » 


۱- ما : که من قبا بیرون کنم . ماء مو: آن بورزم . ۲- ماء مو: و از شرم خلق . مو : این مرقعه . 
۳- مو : بیرون کشی . ماء مو: فتنه نگردند. عوه - ماء مو : اصلی سخت قوی است والله اعلم . 
۷- مو : و اما ... ما . مو : به ابی یزید طیفور بن سروشان ( مو : بن سروشان ) البسطامی. 

۸- ماء مو : رحمة اللّه علیه ما؛ مو : متصوفه بود . 

٩‏ - ما. مو : طریقت وی غلبه بود و ... ما . مو : و غلیهة شوق حق عز و جل و سکر و دوستی از جنس 
دوستی . .۱ - ما: اکتساب بیرون بود . 

۱- ما مو : بر آن محال . مو : آدمی را بدان جذب سکر . 

2۲ ها و : و سکر خود مغلوت باشد. ۱۶-فا :راست نیاید. 

۵- ماء مو : سکر و غلیة سکر سپرد (ژ : از آنجا که ). 


۳۷۰ کشف الحجوب ۱ فرق متصوفه 


« يا بگریید و یا خود را به گریندگان ماننده کنید ۰ » و این را دو وجه باشد » یکی 
ماننده کردن خود را به گروهی مر ریا را . و این شرك صریح باشد . و دیگر خود را 
ماننده کردن , تا حق - تعالی - مگر وی را بدان درجت رساند که خود را مانند آن قوم 
کرده است تا موافق باشد مرآن را ۰ که پیغمبر - صلْی الله علیه وسلّم - گفته است 
۵ «من تشبه ( مر ۲۸۲)بقوم فهو منهم . . » پس هر چه در نوع مجاهدات آید » اندر راه 
بیارد و بر درگاه امید می باشد , تا خداوند - تعالی - در تحقیق و معانی آن بر وی 
گشاده گرداند . که یکی از مشایخ گفت : « الشاهدات مواریث الجاهدات ِ 
گوییم مجاهدات آندر همه معانی نیکو باشد شک وله نکر کت کدی نفازد قانیه 
مجاهدات مر آن را جلب توان کرد . و عين مجاهدت مر حصول سکر را علت نگردد . و 
۰ مجاهدات آتدر حال صحو توان کرد . و صاحب صحو را قبلّه به قبول سکر نباشد . و 
این محال باشد . پس اکنون من حقیقت سکر و صحو را به اختلاف مشایخ (ز ۲۳۰ ) 
بیان کنم » تا اشکال برخیزد . انشاء اللّه تعالی . 


آلکلام فی السکر و الصحو : 


بدان - أعزّك اللَه - که سکر و غلبه عبارتی است که آرباب معانی کرده اند از عَلّية 


۶۵ محبت حق - تعالی - ق و عبارتی از حصول مراد . واهل معانی را اندر این 
معنی سخن بسیار است .گروهی این را بر آن فضل می نهند. و گروهی بر خلاف آنان که 


۱-مو : بگریید با خود را به گریه کنندگان ‏ ۲- مو : مانند کردن خود را. 

۳ - مو : ما : خود را مانند کردن حق تعالی. 

۵ - ماء مو: هر چه از انواع.مجاهدات . ٩‏ - ماء مو: تا خدای تعالی ما , مو : و معانی بر وی او گشاده. 
۷- ماء مو : گویم مجاهدات . ۸- مو : تا به مجاهدت مر آنرا جلب تواند کرد. 

9- ماء مو : و عین مجاهدات مرحصول. 

۰- مو : باشد و اکنون من . 

۱- مو : مشایخ بیان کنیم تا اشکالش برخیزد . 

۶- ما , مو : اسعدك اللّه تعالی که سکر و غلبه عبارتست که . 

۹ - ما , مو : معانی سخن بسیار است گروهی آنرا برین مزیت دهند و گروهی ... 








ها ام وم 


ید تون تن ای ختدفاق. :| ۱۳ و آن حجاب اعظم 
بود از حق - تعالی - مسر بو تال ایو ی سفاات بقریی زر قعاب تامی و 
اختیار وی؛ و فنای تصرفش اندر خود به بقای قوتی که اندر او موجود است ۰ به خلاف 
۵ جنس وی .۰( مو ۲۸۲ ) و این ابلْغ و اتم و اکمل آن بود . چذان که داود - صلوات اللّه 
علیه - اندر حال صحو بود , فعلی از وی به وجود آمد . خداوند - تعالی - آن فعل را به 
وی اضافت کرد و گفت ۰« و قتل داود جالوت ». و مصطفی - صلی اللّه علیه وسلّم - 
اندر حال سکر بود , فعلی از وی به وجود آمد .خداوند - تعالی ت آن فعل را به خود 
اضافت کرد. قوله - تعالی -:« و مارمیت اذ رمیْت و لکن ال زمی فشتان ما بین 
۰ عبد و عبد . » آن که به خود قایم بّد و به صفات خود ثابت ۰ گفتند : « تو کردی 
بر وجه کرامت . » و آن که به حق قایم بود , از صفات خود فانی ۰ گفتند : , ما کردیم . 
آن چه کردیم . » 

پس اضافت فعل بنده به حق » نیکوتر از اضافت فعل حق به بنده , که چون فعل حق به 
ف مشاقت بر کته شود اقانی مر وفع مقایه خی 3یا مان و5 
۵ به حق قایم بود.که چون بنده به خود قایم بود» چنان بود که داود را - علیه السلام - 
يك نظر به جایی افتاد که می نبایست ۰ [ ژ ۱ ) یعنی بر زن اوربا , تا دید آن چه 
دید . و چون به حق قایم بود « چنان برد که مصطفی - صلی اللّه علیه وسلم - يك نظر 
افتاد هم از آن جنس ؛ زن زید برزید-حرام شد از آن چه آن در محل صحو بود . و 


‌‌ س‌‌ ‌ 


این در محل سکر . 





۱- ما. مو : صحو را بر سکر فضل نهند آن ابويزید است و متابعان وی که گویند . ۳- ما. مو : حق و سکر بر زوال آفت . 
- ما : اندر حق به بقای معانی و قوامی اندر وی مو : اندر حق به بقای معانی و قوالی که اندر وی . 

۵- ما :و آن ابلغ و اّم و اکمل حال . و۷- ما : آن فعل ویرا بدو اضافت کرد: مو : آن فعل ویرا بدو اضافت کرد. 
ایا ام و هی ای تا فاص 

۸- ما مو؛ از وی در وجود آمد که خداوند عز و جل آن فعل اورا بخود. 

. ما : قوله ( مو : و گفت ) و مارمبت ما؛ مو : و آن که به‎ -٩ 

۶ - ما : که چون داود را . ۵۶۵- ما : یعنی بزن اوریا دید آنچه . 

ا ‏ فنص وزج مو : پیغمبر ما را صلّی. 

۷- ماء مو: از اين جنس بر زن زید برزید. ماء مو : آن نظر در محل صحو بود و اين نظر در محل سکر. 


و باز آنان که صحو را فضل نهند بر سکر » و آن جنید است - رضی اللّه عثه - و 
متابعان وی . گویند : « سکر محل آفت است . ( مو ۲۸۶ ) از آن چه آن تشویش احوال 
است , و ذهاب صحت و گم کردن سر رشتة خویش . و چون قاعدة همه معانی طالب باشد 
یا از روی فنای وی , یا از روی بقای وی »یا از روی محوش ۰ یا از روی اثباتش . و 
۵ چون صحیح احال نباشد . فایدة تحقیق حاصل نشود . از آن چه دل آهل حق مجرد 
می باید از کل مثبتات .و به نابینایی هرگز از بند اشیا راحت نباشد و از آفت آن رستگاری 
نه . و ماندن خُلْ اندر چیزها بدون حق » بدانست که چیزها را چنان که هست می نبینند . 
واگر بینندی » برهندی . ۹ 

و دیدار درست بر دوگونه باشد : یکی آن که ناظر اندر شی به چشم بقای آن نگرد . و 
۰ دیگر آن که به چشم فنای آن. اگر به چشم بقا نگرد ۰ مر کل را اندر بقای خود ناقص 
یابد , که به خود باقی نیند اندر حال بقاشان . و اگر به چشم فنا نگرد ۰ کل موجودات اندر 
جنب بقای حق فانی یابد . و این هر دو صفت از موجودات مر او را اعراض فرماید . و آن . 
آن بُود که پیغمبر گفت - صلی اللّه علَیْه وسلّم - اندر حال دعای خود» که :« اللهم آرنا 
الاشیاء کما هی».ازآن چه هر که دید آسود,و اين معنی قول خدای است - عز و جل - : 
۵ فاعتبروا یا آولی الأبصار» و تا ندید آزاد نگردد . پس این جمله جز اندر حال 


مد 


مود مت تایه ۶ ها ۱۲۵۳ وم اه سکن راز این سفتی نج آکاهی نف تا 


۱- مو : فضل نهد بر سکر .. ما : رحمة الله علیه و . 

۲- ما , مو: گویند که سکر . 

ء - ما. مو : از روی وی و از روی بقای مو: از روی اثباتش چون . 

۵- ما. مو : نباشد تحقیق حاصل نشود . 

۸ - ما : به بینندی ( مو : می بینندی ) برهندی . 

۰- ماء مو : بچشم فنای آن نگرد. 

۱- ماء مو : که اشیا به خود باقی نه بیند ما : ما : به چشم فنا بیند. 
۲- مو : و از موجودات این هر دو صفت مراورا ما مو : و از آن » آن بود . 
ان هن تسام ضای رس کف ۶ات خال فعا کف 

6 ۱۵- ما : قول خدای عز و جل که گفت فاعتبروا. 

۵ - ما. مو : و تانه بینند اعتبار نگیرند پس . 


که موسی - علیه السّلام - اندر حال سکر بود . (ژ ۲۳۲) طاقت اظهار یکی 
قجلی [مو د تن از هوش بشد. و رسول - صلی الله علیه وسلم - اندر حال 
صحو بود .از مکه تا به , قاب قوسین » در ین تجلی بود . و هر زمان هشیارتر و 
بیدارتر بود . و الله اعلم بالصواب . شعر : 

۵ شربت الراح کاسا بعد کاس تا نات وب رت 

و شیخ من گفتی - و وی جنیدی مذهب بود - که سکر بازی گاه کودکان است 
و صحو فناگاه مردان » . و من - که علی بن عثمان امجلابی ام - می گویم : 
«بر موافّْت شُیخم - رم الله علَیْه که - کمال حال صاحب سَکُر» صحو , باشد . و 
کم ترین درجه اندر صحو , ریت باز ماندگی بشریت بود . » پس صحوی که آفت نماید 
4 فا از گرگ کهع ان آفنته ب و ۱ 

و از آبو عثمان مغربی - رم اللّه له - ی ین حالش 
بیست سال عزلت کرد» چنان که حس آدمی نشنيد , تا از مشقّت» بنیت وی بگداخت .و 
چشم هایش به مقدار گذر گاه جوالدوزی ماند م و از صورت آدمیان بگشت ۰ از بعد بیست 
سال . فرمان صحبت آمد و گفت : , با خُلْق صحبت کن ! » با خود گفت : « ابتدا صحبت 
۱ با اهل خدای و مجاوران خانة وی کنم , تا مبارك تر بود » قصد مکه کرد. و مشایخ 
را به دل از آمدن وی آگاهی بود . به استقبال وی بیرون شدند . وی را یافتند به صورت 
مبدل شده. و به حالی که به جز رقم خلقت بر وی چیزی نا مانده بود! گفتند:« یا باعشمان ! 
بیست سال بر این صفت ریستی» [ مو-ء۲۸) که آدم و ذریاتش اندر روزگار تو عاجز 





۲- ما . مو : و از هوش بشد و خر موسی صعقاً مظهر است و رسول ما . 

مت ای و ان ۵ - ما : فما نفد , مو : فما فقد.. 
۷- ما . مو : و من گویم که . ۷و۸ - ماء مو : ...ام رضی اللّه عنه بر موافق شیخم که کمال صاحب . 
9- ما : از رژیت بازماندگی  .‏ ۱۱- مو : الغربی ما. مو : حکایت می آرند که اندر ابتدای حال . 
۲- ما مو : عزلت کرد اندر بیابانها ماء مو : تن وی بگداخت . ۱ 
۳- ما. مو : چشمهاش به مقدار سوفار جوالدوزی ما مو : آدمی بگشت . 
۶- ماء مو : ... سالش فرمان صحبت آمد و گفتند . ۱۵- ماء مو : و قصد مکه کرد مشایخ را 
- ما : آگاهی دادند باستقبال او بیرون . ۱۷- ماء مو : بجز رمق خلقت بر وی چیزی مانده بود. 
۸ - ما ؛مو : بدین صفت زیستی که آدم و ذریتشن . 


شدند باتوی نا با رف ؟ و چه دیدی ؟ ( ما ۲۵۶ ) و چه یافتی ؟ و چرا باز 
آمدی ؟) , گفت : « به سکری رفتم » و آفت سکر دیدم , و نومیدی یافتم . و به عجز باز 
آمدم . ۰ » جملة [[۲۳۳)مشایخ گفتند : « يا با عثمان 90۳ 
عبارت صحو و سکر کردن ۰ که تو انصاف جمله بدادی » و آفت سکر باز نمودی . 

۵ پس سکر جمله پنداه شت قنا است در عیّن بفای صفّت » و این حجاب باشد .و صحو 
یدای را فان مت ایو قی اقا رات : و در جمله اگر کسی را ضورت 
و کی کر و . محال باشد اک تصفعزن ات 
زیادت بر صحو , و تا اوصاف بنده روی به زیااتی دارد ۰ بی خُبر بود . و چون روی به 
نقصان نهد , آنگاه طلأب را بدو امیدی باشد . و اين غایت حال ایشان است اندر صحو و 
و 

و از ابو پزید - رضی الَهُ عنَه - حکایتی آرند مقلوب . و آن آن است که : بحیی 
بن معاذ - رضی اللّه عنه - بدو نامه یی نبشت که : « چه گویی اندر کسی که به يك 
قطره از بحر محبّت مست گردد ؟ » با یزید - رضی اللّه عنه - چواب نبشت که : 
«چه گویی در کسی که جملة دریاهای عالم شراب محبت گردد و وی همه را در آشامد و 
هنوز از تشنگی می خروشد ! » 

و مردمان را صورت بندد که یحیی از سکر عبارت کرده است و با یزید از صحو . 
بر خلاف این است [ مو ۲۸۷ ) که صاحب صحو آن باشد که طاقت قطره یی ندارد و صاحب 
سکُر آن که به مستی همه بخورد و هنوز دیگرش باید . از آن چه شرب آلت سکُر باشد . 
جنس به جنس اولی تر . و صحو به ضد آن باشد ؛ با مشرب نیارامد. 





۲- ما. مو : به سکر رفتم . ۲و ۳- مو : بعجز آمدم . ۳- مو :یاابا عشمان حرام است . 


6 - ما. مو : که عبارت صحو و سکر کنند. ۷- مو : نزديك تر است محال باشد از صحو. 


۸و٩‏ - ما : و چون روی به آن صورت نهد . 

۱- ما : از ابو یزید رحمة اللّه علیه حکایتی آرند که مغلوب بود (مو: که مقلوب بود ). 

۲- ما. مو : معاذ رحمة اللّه علیه بدو نامه نوشت ما : که يك قطره. 

۳- ما. مو : محیت بخورد و مست . ما. مو : با یزید جواب باز نوشت . 

۶ - ما. مو : اندر کسی که همه دریاهای ... ها. مو : جمله را بخورد و هنوز . ۷ - مو : قطره یی هم ندارد . 
۱۸- ما. مو : به مستی همه را بخورد و نیز دیکر بایدش از آنچه شراب لت . 


۹- مو : صحو به ضد آن بود. 


اما ی ی کنات : یکی به شراب مودت ,و دیگر به کاس محبت . و سکر 
مودتی معلول باشد که تولد از ریت نعمت بود بو سکر محبتی بی علت بوّد [ ما 0۳۹۵( 
که تولد آن از رزیت منعم بود ,پس هر که نعمت بیند . بر خود بیند» خود را تست 
هر که منعم بیند ۰ به وی بیند ۰ خود را ندیده باشد . اگرچه اندر سکر باشد 2 
* ( ز ۲۲۶ ) صحو باشد . 

و صحو نیز بر دو گونه است و ۰و 
صحوی که غفلتی برد , آن حجاب اعظم بود . و صحوی که محبتی بود ۰ آن کف 
آبین بود . پس آن که مقرون غفلت بود . اگرچه صحو باشد ۰ سکر بود . و آن که موصول 
محبت بود , اگرچه سکر بود ۰ صحو باشد . چون اصل ۰ مستحکم بود ۰ صحو چون سکر 
۰ بود ؛ و سکر چون صحو . و چون بی اصل بود همچنان. و فی اممله صحو و سکر 
اندر قدمگاه مردان به علت اختلاف معلول باشد . و چون سلطان حقیقت ۰ جمال خود 
بنماید , صحو و سکر هر دو طفیلی فاید . ازآن چه اطراف این قرو فان یذ کزیگ 
موصول است . و نهایت یکی بدایت دیگر يك باشد . و نهایت و بدایت جز اندر تفاریق 
ی ۱۷۸۸ سوت تگیره ری اوه قتعیت اوه قرف تاش رح مساوی فا 
۵ و جمع نفی تفاریق بود و اندر اين معنی گوید » شعر 

اذا طلع الصباح بنجم راح تساوی فیه سگرن و صاح 

و اندر سرخس دو پیر بودند + یکی لْقمان » و دیگر آبو الفضل حسن - رضی الله 
عنهما - . روزی لقمان به نزديك ابو الفضل اندر آمد . وی را یافت جزوی اندر دست . 


۱- مو : به شرب مودت . ۰ ۶ - ماء مو : چون به وی بیند مو : اندر سکر بود. 
تیصو تب مهد ی وه گرانغ با شد: وگن بر نیت 
۷و۸ - ما , مو : کشف آبین باشد مو : مقرون به غفلت ما افو عم ول با مخت : 


. ما؛ مر : صحو بود چون مو : چون سکر باشد و‎ -٩ 

۰- ما , مو : و جون بی اصل باشد هر دو بی فایده باشد. 

وت مان اکن ۳- ما. مو: بدایت دیگری باشد. 
۵- ما : گوید که شعر . ۰ *۱- ما مو : لنجم راح . 


۷ - ما : رحمهما الله علیهما روزی ۰ 


۸ - مو : جزوی اندر دست گرفته. 


گفت : , یا ابا الفضل ! اندر جزو چه جویی ؟ » گفت : « همان که تو اندر ترك ویی ! » 
گفت : « پس خلاف چرا است ؟ » گفت : , خلاف » تو می بینی که از من می پرسی که 
چه می جویی ؟ از مستی هشیار شو , و از هشیاری بیزار گرد » تا خلاف بر خیزدت . 
بدانی که من و تو چه می طلبیم ؟ ». 

۵ _ پس طیفوریان را با جنیدیان این مقدار خلاف رود که یاد کریم . ( ما ۲۵۹ ) و 
اندر معاملات , مطلَق مذهب وی . ترك صحبت و اختیار عزلت بود ۰ و مریدان را جمله 
این فرماید . و این طریقی محمود کی ستوده است اگر [ ژ ۲۳۵ ) میسر شود 


مر ای ار 


و هو اعلم . 
( - جنیدیان ( امنیدیه) ) 


۰ اما امنيدية توّی جنیدیان به ابو القاسم امنید بن محمد کنند - رضی ال 
عَنه -. و آتدر وقت وی ۰ مراورا طاوس العلماء گفتندی ۰ و سید این طایفه .و اماء 
الایة ایشان بود . طریق وی مبنی بر صحو است . بر عکس طیفوریان . و اختلاف وی 
گفته آمد . و معروف ترین مذاهب و مشهور ترین مذهب وی است . و مشایخ من - 
رحمهّم اللَهْ - جمله جنیدی بوده اند . ( مو ۲۸۹ ) و جز اين » اندر کلمات اختلاف بسیار 
۵ است , وی را اندر معاملات اين طریقت . اما من مخافت تطویل را بر اين اختصار 
کردم . و اگر کسی را باید که بیشتر از اين بداند , از جایی دیگر باید خراند ۰ تا بهتر 
معلوم شود که مذهب من اندر اين کتاب اختصار است و ترك تطویل . بالله العون . 


۱- ما. مو : چه می جوئی ؟ گفت همان تو اندر ترك اوئی . ۲ - ما. مو : بس این خلاف مو : از من 
" بپرسی . ۲- ما: از هشیاری بیزاری بیدا کرد ( مو : بیدار گرد). ۵ - ما : و اندر معاملت مطلق . 

1 - ما مو : جمله چنین فرماید و اين طریق محمود . ۷ - ژ : اگر میسر شود , ما » مو : « وهو اعلم » 
ندارد. ٩‏ - ما , مو :و ما المنیدیه ... به ابا القاسم ... رحمة له علیه . ۱۰- ژ :مر ورا طاژس العلمااء. 
۰ و۱- ما. مو : الشان وی بود . ۱۲- مو : معروفترین مذهب و . 

۲ ۱۳- مو : و مشایخ جمله جنیدی مذهب بوده اند . ۱۳وع۱- ما. مو : اندر کلمات شان اختلاف 
بسیار است وراء اندر این طریقت اما معاملت مخافت . ع۱- ماء مو : اختصار کردم و باللّه و التوفیق. 
۵ - ماء مو : تا بهتر از این معلوم شود. ۱- ما : اختصاریست و » ما. مو: , بالله العون » ندارد. 





و اندر حکایات یافتم که چون حسین بن منصور اندر غلبهٌ خود از عمرو بن عشمان 
تبرا کرد . و به نزديك جنید آمد - رحمة الله علیه - .جنید وی را گفت :, به چه آمدی ؟ » 
انا ی متا کم کت مرها رانا موی مت سک ات 
صحت باید . که چون یافت کنی چنان باشد که با سهل تستری و با عمرو کردی ۰ » 
۵ کفت :,آیها الشیخ ! الصحو و السکر صفتان للعبد » و مادام العبد محجوبا 
عن ربه , حتی فنی آوصافه . » : « صحو و سکر دو صفت اند مر بنده را . و 
پیوسته بنده از خداوند خویش محجوب است تا اوصاف وی فانی شود . » 
جنید گفت - رضی اللّه عنه - : ,یا ابن منصور ! اخطأت فی الصحو و 
السکر ۰ ( ما ۲۵۷ ) لاأن الصحو بلا خلاف » عبارة عن صحة حال العبد مع 

1 احق ۱ و ذلك لایدخْل تحت صفة العَبد و امتساب الق . و آنا آری با 
ابن منصور فی کلامك فضولا کثیرا . و عبارات لاطائل تحتها . » : « خطا 
کردی اندر صحو و سکر: » از آن چه خلاف نیست که صحو عبارت از صحت حال است با 
حقّ . و اين ( ژ ۲۳۶ ] اندر تحت صقّت و اکتساب بنده اندر ناید . و من یا پسر منصور 


اندر کلام تو فضول می بینم و عبارات بی معنی . » [ مو : ۲۹۰ ) و هو اعلم . 
۵ 1 - نوریان ( النوریهة ) ) : 
اما النوریه : تن نوریان به ابی اگشن احمد بن محمد النوری ت رضی الله 


عنه - باشد . و وی یکی از صدور علمای متصوف بود » و مشهورتر از نور میان ایشان به 





۱و۲ - مو : تبری کرد و بنزديك جنید آمد جنید اورا گفت . ۶ - ما مو : صحت بباید که چون یافت صحبت کنی چنان باشد 
که با سهل بن عبدالله تستری . .۰ ۵ - ما: و دوام العبد » مو: و دام العید. 

1 - مو : و پیوسته مر بنده را  .‏ ۷و ۸- ما. مر : جنید گفت یا ابن منصور : 

-۱.٩‏ ما. مو : از « لآن الصحو » تا عتها » ندارد . ای ای 

۲ - ما : با حق و سکر عبارت است از فرط شوق و غایت محبت و اين اندر هر دو معنی در تحت نت .ما ؛ مو : آندر نیاید. 

۳- ما مو: تو فضولی می بینم و عبارت بی معنی واللّه اعلم بالصواب . ۱۵ - مو : و اما الثوریه . 

سر ملق و له وی ی فا سر ی ان هو کی تشر 


۷- ما. مو: مذهب پسندیده و قاعیو گزیده قاعده مذهبش. 


قانون مذهبش تفضیل تصوف باشد بر فقر , و معاملاتش موافق جنید باشد . و از نوادر 
طریقت وی یکی آن تست گنه ضضت , ایثار حق 9 فرماید بر حق خود ۳ 
صحبت بی ایثار حرام و یت رم ترفن فریضه است ؛ و عزلت 
ناستوده . و ایثار صاحب بر صاحب هم فریضه . 

کر ۳ ایام و العزلَا . فّن العزلَة مقارتة الشیطان . 
و علیکم بالصحبة . فان فی الصحبة رضاء الرحمن . » : « بپرهیزید از عزلت که 
آن مقارنت شیطان است. و بر شما بادا به صحبت, که اندر صحبت. خشنودی خدای است - 
عر و جَلْ - ۰ » واکنون من حقیقت ایثار را بیان کنم . جون به باب صحیت و عزلت 
رسم . آنجا رموز آن را شرح دهم تا فواید عام تر شود . 


۱ الکلام فی حقیقه الایثار : 


قال اللّه - تعالی - : « ویژثرون علی آنفسهم ولو کان بهم خصاصة ۰( 
رایثار کنند | گرچه بدان حاجتمند باشند . » و نزول این آیت اندر فقرای صحابه بوده است 
ه ۵0 یز خصوص و تفت آنقار زور تست سس صاهت کرد بگا: 
دارد . و نصیب خود [مو ۲٩۱‏ ) اندر نصیب وی فروگذارد . و رنج بر خود نهد . از 
۵ برای راحت صاحب خود . « لان ن ایشار القیام بمعاونة الاغیار مع استعمال 
ما آمر اذبار لرسوله اْختار ( ۲۳۷ احیث تال الله تعالی : خذ العفو و اف 
بالعرف و اعرض عن حاهلین ۰ و این مشرح تر اندر باب آداب الصحبة 


بیاید .ام مراد اینجا ا یار است و این بر دو گونه باشد 


۱- مو : و معاملتش موافق, ما : و از نوادر طریق وی. ۳ - ما : و گوید که صحبت . 

4 - ما : بر همه فریضه است . ۷- مو : و بر شما باد به مو : خشنودی خداوند است . 

9- ما: عام تر بود انشاء اللّه عز و جل مو: شود انشاء اللّه تعالی . .۱۰- ما. مو : الکلام فی الایثار. 
۱- ما مو : قوله تعالی و ۲ - ماء مو: اندر شان فقرای 

۳ - مو : برخصوص رضوان اللّه علیهم مو : خود نکهدارد. ‏ ۱۶- مو: وی فرونهد . 

۵ - ما ,؛ مو : ما امره احبار لرسوله الختار صلی اللّه علیه وسلم . 


۷- مو : مشرح تر اندر . 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۷۹ 


یکی در صحبت. چنبن که ذکرش گذشت . و دیگر اندر محبت و اندر ایثار حق صاحب ۰ 
آنوعی از رنج و کلفت است . اما اندر ایثار حق دوستی ۰ همه روح و راحت است . 

و اندر حکایات مشهور است که چون غلام امخلیل با اين طایفه ۰ عداوت خُود ظاهر ‏ 
کرد » و با هر يك دیگرگونه خصومتی پیش گرفت. نوری و رقام و بوحمزه را بگرفتند 
۵ و به داراخلافه بُردند . و غلام امخلیل گفت : « این قومی اند که از زنادقه اند ! اگر 
امیر الومنن به کشتن ایشان فرصان دهد ۰ اصل زنادقه متلاشی شود که سر همه این 
گروهند . و اگر این خیر بردست وی بر آید . من او را ضامنم به مزدی بزرگ . » خلیفه در 
وقت بفرمود که گردن های ایشان بزنند . سیاف بیامد . و آن هر سه را دست بر بست . 
چون فصد قتل رقام کرد .نوری برخاست و به جایگاه رقام بر دستگاه سیاف بنشست به 
۰ طربی [ مو ۲٩۹۲‏ ) و طوعی قام . مردمان عجب داشتند . سیاف گفت : , ای جوان 
مرد ! این شمشیر چنان چیزی مرغوب نیست که بدین رغبت . پیش این ایند که تو 
آمدی . و هنوز نوبت به تو نرسیده است . » گفت : « آری ! طریفت من ( ما ۹ )] مبنی 
بر ایثار است » و عزیز ترین چیزها زندگانی است . می خواهم تا این نفسی چند اندر کار 
اين برادران کنم ۰ که يك نفس دنیا بر من دوستر از هزار سال آخرت است . از آن چه این 
۵ سرای خدمت است , و آن سرای قربت است . و قربت به خدمت یابند . » 

این سخن صاحب برید بر گرفت و به خلیفه رفت و گفت. خلیفه از رقت طبع و دقت 
سخن وی . اندر[ژ۲۳۸) چنان حال . متعجب شد . و کس فرستاد که : « اندر آمر ایشان 
توف کنید.» و قاضی القضاة عباش بن علی بود.حوالة حال ایشان بدو کرد. 





۱-ما. مو : یکی اندر صحبت . ۲- ماء مو: ایثار حق دوست . ۳- ما : حکایات یافتم که. 

- ما: و با هر یکی دیگر گونه خصومتی پدیدار آورد نوری و رقام و ابوحمزه را ... ۵ - ما. مو : این قومی اند از زنادقه . 
1- ما : فرمانی دهد ماء مو: فرمان دهد به کشتن ایشان . "و ۷- ما. مو: و هر کسی را که این خبز بردست او برآید. 

۸ ما ضو :-سماف آهد ما مو: دست بر بسنند سیاف قصند: 

-٩‏ ما مو: و به جای رقام بنشست بر دستگاه سیاف. ,۰- ما. مو : ام ازین عجب داشتند مردمان (مو : مرد). 

۱- ما. مو: چیز نیست که بدین رغبت فرا پیش آن آیند. ان مره هت نواعت بارش کف طریزت 
و ۱۷ زو + خیرهای ونیا زد کانن است | از و شیزهام فا بر بزمن مورا شید آمته استو کلته ردنیاب اضاخهواره: 
۶ - مو : از آنجه این برای خدمت است . ۱۵- مو : قریب است و قربت . ۱۷- ما. مو: این سخن برید بر گرفت ؛ مو: این 
خبر به خلیفه بررگرفته و گفت حال خلیفه  .‏ ۱۷- مو : اندر چنان متعجب شد . 

۸- ماء مو : تفحص کنید و فاضی القضاة ابو العباس بن علی بود حوالت ایشان بدو کرد. 


۳۸۰ کشف الحجوب فرق متصوفه 


وی هر سه را به خانه برد . و آن چه پرسید از احکام شریعت و حقیقت . ایشان را اندر آن 
قام یافت » و از غقلت خود اندر حق ایشان تشویر خورد . آنگاه نوری گفت : , آیها 
القاضی ! اين همه پرسیدی و هنوز هیچ نپرسیدی . , که خداوند را مردانند که قیام شان بدو است . 
و قعودشان بدو . و نطق و حرکت و سکون جمله بدو » زنده اند و پاینده به مشاهدت او .اگر يك 
۵ فظه مشاهدت حق از ایشان گسسته [ مو ۲٩۳‏ ) شود ۰ خُروش از ایشان برآید . » 

قاضی متعجب شد اندر دقّت کلام و صحّت حال ایشان . چیزی نبشت به خلیفه . که : 
« اگر اینها از ملحدانند .من کواهی دهم و حکُم کُنم که بر روی زمین موحد نیست . » 
خلیفه مر ایشان را بخواند و گفت : « حاجت خواهید . » گفتند : « "ما را به تو حاجت آن 
با ی ان فیک فد اکن ی ری ان با 
۰ هجر تو ما را چون قبول تو است » و قبول تو چون هجر تو . » خلیفه بگریست و به 
کرامت ایشان را باز گردانید . ۱ 

و از نافع روایت آرند که گفت : « ابن عمر را ماهی آرزو کرد ۰ ( ما ۲۱۰ ) و اندر 
همه شهر طلب کردند . نیافتند . من از پس چندین روز بیافتم . بفرمودم تا بریان کردند و 
بر گرده یی پیش وی بردم . أثر شادی اندر حال بیماری اندر روی وی »به آوردن 
۵ ۲۳۹ ) آن ماهی دیدم . در حال سايلي بر درآمد . بفرمود که بدان سایل دهید .» 
غلام گفت : « ای سید ! چندین روز این می خواستی . اکنون چرا می دهی ؟ مابه جای 
اين مر سایل را لطلفی دیگر کنیم . » گفت : , آی غلام! خوردن این بر من حرام است » که 
اين را از دل بیرون کرده ام » بدان خر که از رسول وین وی 


چا مسی با... مي ۵ مر ی | ای ۳ ۳ ۱ ‌ِ 
۳ 


قوله : « آیما امری بشتهی شهو؟ فرد شهوته و آثر علی نفسه غفرله . > « آن 





۱- ما, مو: را بر گرفت ( مو : بگرفته) و به خانه و آنچه پرسید از ایشان از احکام و حفیقت مر ایشانرا. ۲ - ماء. مو : اندر حال ایشان 
۳- مو : که پرسیدی هنوز از هیچ چیز نپرسیدی دا. ما. مو : فان له عباداً یاکلون باللّه و یشربون بالله و یقولون بالله و یحسبون باللّه 
بدرستی که خداوند را بندگانند که قیامشان بدو و قعود بدو .۶2 - مو : جمله بری ورزنده و بدو اند پاینده به مشاهدت او . ۵ - ما. مو : از 
روزگار ایشان . ۷- ماء مو: صحت حال وی مو : نوشت . ما. مو : به خلیفه نبشت . ۷- دا, ماء مو : اگر اين طایفه ملاحده اند فمن 
الموحد فی العالم من گراهی می دهم و حکم کنم که اندر همه ( مو : اندر روی ) زمن موحدی نیست . -٩‏ مو : مقرب گردانی و نه به 
هجر خود مطرود.۱۱ - ما. مو : مر ایشان باز گردانید. ۱۲- ماء مو : روایت کنند که گقت ماهی آرزر کرد ابن عمر 

۳ - مو : مو : و من از پس. ماء مو : و بفرمودم تا . ۶- ما. مو : پیش وی اوردم اثر شادی اندر سیمای وی به آرردن ماهی دیدم . 
۵- ماء مو : بر در سرای وی آمد و بقرمود که اين بدان . ۱ 

. ما . مو : چرا می بدهی ما جای این مرد سایل را چیزی دیگر بدهیم‎ - ٩ 

۷- ماء مو: حضرت رسول ... شنیده که آیما ۰ ۱۸- ما : امر» یشتهی , ما : الاخر علی. 


که آرزو کند وی را چیزی از شهوات . آنگاه بیابد . دست از آن باز دارد . و دیگری را 
[مو ۲۹۶ ) بدان از خود آولی تر بیند ۰ لامحاله خداوند او را بیامرزد . » 

و در حکایات یافتم که : ده کس از درویشان به بادیه فرو رفتند .از راه منقطع 
شدند . و تشنگی مر ایشان را دریافت .و با ایشان يك شربت آب بود . بر یکدیگر ایثار 
۵ می کردند . و کس نخورد تا همه از دنیا به تشنگی بشدند, به جز يك کس .وی گفت 
« چون من دیدم که همه رفتند . من آب بخوردم ؛ و به قوت آن باز به راه آمدم ۰ » یکی 
وی را گفت : « اگر نخوردی ,بهتر بودی ! » گفت :, یا هذا ! شریعت چنين دانسته ام که 
اگر نخوردمی , قاتل نفس خود بودمی » و مأخوذ بدان ! » گفت : « پس ایشان قاتل 
نفوس خود بوده باشند ؟ » گفتا : « نه » از آن که از ایشان یکی می نخورد تا آن دیگر 
. ۱ خورد . چون جمله اندر موافقت فرو شدند . من باندم ؛ و آب لامحاله بر من واجب 
شد شرعی که آن آب بباید خورد . » 

و چون امیر الوّمنان علی ( و :.ع۲) - کرم اللّه وجهه - (ما ۲۱۱ ) بر بستر بیغمبر 
"- صلّی ال یه وسلّم - بخفت » و پیغمبر با ابوبکر صدیق - رضی اللّه عنه - از 
که ینوی آفانز ۸و ار انیت آمتنه .و آن شب کفار قصد کشتن پیغمبر - صلْی اللّه 
۵ ۱ علیه وسلم - داشتند. خداوند - تعالی - جبرئیل و میکائیل را گفت  :‏ من میان 
تما برآذری تام دی شکیی زا زنذ کات فرازتر آن‌دنگرق کردانیتی» کیست از قیما دوه که 
ایثار کند مر برادر خود را بر خود به زندگانی و مرگ مر خود را ( مو ۲۹۵ ) اختیار 
کند ؟ » هر دو خود را زندگانی اختیارکرذند. خداوند - تعالی - با جبرئیل و میکائیل ‏ 
گفت ! « شرف علی بدیدید و فضلش بر خود که میان وی و از آن رسول خود برادری دادم . 





۱- ما. مر : آنگاه که باید و دست از آن . ۲- ما مو: اولی تر اندر بیند . 

۳- ما مو : و اندر حکایات یافتم که گروهی از درویشان به بادیه فرو شدند و اندر راه منفطع گشتند. ۶ - ماء مو: يك فطع آب بود . 

- ما: و کسی نخورد تا از همه . ما : وی گفت که . 1- ما مو: بدیدم که همه مردند (مو : بمردند) من آن آب همه بخوردم . 
ماء مو : به راه باز آمدم یکی گفت . ۷- ما : اگر اورا نمیخوردی بهتر بودی . ۱ 

۸- مو : و ماخوذ بدان شدمی . هو -٩‏ فاتل برده اند کفت نه . -٩‏ ماء مو : یکی نفیخورد تا آن دیگر بخورد. .۱- مو : و آن آب 
لامحاله . .۱و۱۱- ما مو : شرعاً که آن بباید خورد. ۱۳-ما : پیغامبر .. و وی بایربکر صدیق...ع۱ - ما: برون آمدند ما. مو : 
اند رشب اهنامز :. ۱6 .هکره پرفند خنای ال عراتیل ما کت دامن با فا . 

۹ - مو : درازتر دادم از دیگری ما. مو: از مبان شما دو که . ۱۷- ها مو: کند برادر خود را ماء مو : و مرگ خود را. 

۸- مو : هر دو زندگانی خود را اختیار کردند خداوند عز و جل با جبرائیل و . 

۹ - ما. مُو : شرف علی به بینند ما ۰ مو : که من میان وی و از میان رسول خود . 


وی قتل و مرگ خود اختیار کرد » و بر جای وی بخفت ۰ و جان فدای پیغمبر - صلی 
اللّه علیه وسلم - کرد » و زندگانی بر وی ایثار کرد به هلاك خود . بروید اکنون ۰ هر دو 
به زمان شوید » و وی را از دشمنان نگاه دارید ۰ » آنگاه جبرئیل و میکائیل بیامدند . و 
یکی بر سرگاه وی و یکی بر پایگاه وی نشست . جبرئیل گفت : « بخ بخ ! من مثلك 
۵ با ابن آبی طالب !؟ لان اللّه - تعالی -یباهی بك علی ملایکته ؟» : « کیست 
راوشس انب تاکز تال سم ات کر خی فان کت 
۳( .فوله - تعالی - : « و 
من الناس من ی یشتری نفسه ابتغاء مرضات اللّه و ال روف بالعباد . » 

چون به محتّت احد » خداوند - تعالی - مزمنان را آزموده گردانید . زنی گوید از 
. اصالحات انصار که :, من بیرون آمدم با شربتی آب, تا به کسی از آن خود دهم اندر 
حربگاه . یکی را دیدم از کرام صحابه . مجروح افتاده » و تفس می شمرد ٩۱۰‏ ۲۶۱) به 
من اشارت کرد که : ( ما ۲۹۲ ] , از آن آب به من ده ! » من آب بدو دادم . مجروحی 
دیگر آواز داد که : « به من ده ! » وی از آن آب نخورد ۰( مو ۲۹۱ ) و مرا بدو اشارت 
کرد . چون بدو بردم . دیگری آواز داد . وی نخورد » و مرا گفت : , بدو بر ! » همچنین 
۵ تا هفت کس . چون هفتم خواست که آب از من بستاند . جان بداد. بازگشتم .گفتم : 
دیگری را دهم . هر شش رفته بودند ۰ تا هر هفت در گذشتند . » آنگاه آیت آمد . قوله - 


تعالی - : « و یژثرون علی انفسهم و لوکان بهم خصاصة ِ 


او ۲ - مو : مرک خود را اختیار کرد و بر جای پیغمبر بخفت و جان فدای وی کرد و زند گانی . 
آو ۳- ما مو : خود اکنون هر دو بر زمين شوید وی را ما : و آنگاه جبرائیل و میکائیل آمدند . 
6 - ما : بر سرگاه وی نشست و یکی بر پایگاه جبرائیل گفت . ۵ - ماء مو : ان اللّه تعالی . 
1۱ - مو : به تو مباهات میکند . ۷- ما.مو : نوشن خفته آنگاه این آیت ماء مو : قوله و من الناس . 
9- ما؛ مو : و چون به محنت حرب آحد خداوند تعالی مر مومنان . 
,۰- ما مو : با شربت آب ماء مو : خود برم اندر . 
۲ - ما مو : این آب به من ده . ۱۲و۱۳- ما. مو : مجروح دیگر آواز داد که آن آب به من ده وی از 
آب نخورد و مرا گفت بدو بر چون بدو آوردم دیگر آواز داد آب به من ده ارهم نخورد . 
۵- ماء مر : هفتم بخواست که آن شربت آب از من نستاند جان بداد. ما : « گفتم » ندارد. 
۹ - ماء مو : تا دیگران را بدهم هر شش بفرمان حق رسیده تا هر هفت آنگاه اين آیت آمد . 
۷- ما. مو : « تعالی» ندارد. ۱ 


فرق متصوفه کشف ۳ ۳ 


اندر بنی اسرائیل » عابدی بود که چهار صد سال عبادت کرده بود . روزی گفت : « بار 
خدایا ! اگر این کوه ها نبودی و نیافریدی » رفتن و سیاحت کردن بر بندگان تو آسان تر 
بودی ۱ » . به یکی از پیغمبران وقت فرمان آمد که مر آن عابد را بگوی که : « ترا بر 
تصرف کردن اندر مك ما. چه کار است ؟ اکنون که تصرف کردی : نامت از دیوان سعدا 
۵ پاك کردیم و اندر دیوان اشقیا نبشتیم . » عابد را طربی اندر دل بدیدار آمد رز 
شکر کرد مر خداوند را - عز و جل - . پیغمبر وقت گفت : « ای شیخ ! بر شقاوت ۰ شکر 
واجب نشود . » وی گفت : « شکر من بر شقاوت از آن است که باری نام من اندر دیوان 
است از دواوین وی . اما حاجتی دارم » ای پیغمبر خدای . » گفتا : « بگو تا باز گویم . » 
گفتا : « بگوی [ ژ ۲۶۲ ] خداوند را - تعالی و تقدس - که مرا به دوزخ فرست » و تن 
. ۱ من چندانی کردانی که همه جای عاصیان موحد بگیرم . تا ایشان جمله به بهشت 
روند . » پس فرمان آمد : ر بگوی مر آن بنده را که : این ( مو ۲۹۷ ) امتحان نه اهائت 
تو بود » بل که این جلوه کردن تو بود بر سر خلایق , و به قیامت تو و آن که تو شفاعت 
کنی ؛ اندر بهشت باشید . » ۱ 

و من از احمد حماد سرخسی پرسیدم که : « ابتدای توبة تو ( ما ۳۰۹۳ | چگونه 
۱ بود ؟» گفت : «وقتی من از سرخس برفتم » و به بیابان فروشدم بر سر آشتران خود 
و آنجا مدتی ببودم .و پیوسته من دوست داشتمی که گرسنه بودمی و نصیب خود به دیگری 





مد . 


۱- ما مو : و اندر بنی اسرائیل. - 
۲- ما مو : اگر که اين کوه ها نبودی و نیافریده بودی مو : بر بندگان آسان تر بودی . 

۳- ما مو : به بیغمبر آن صلوة اللّه علیه فرمان . 

- ما : در ملك ماء مو : بر ملك ما . ما , مو : نامت را از دیوان سعیدن پاك کردم 

۵ - ماء مو : اشقیا نوشتیم ما ء مو : دل بیدا آمد و سجدذ . 

- ما مو : مر خداوند را بیغامبر آنوقت گفت ای هذا بر شقاوت سجد: شکر . 

۷- ما مو : و او گفت شکر من نه بر شقاوت است بر آن است که نام من باری در دیوانی است . 

۸- مو : از وی اما ... مو : خدای بگو تا . ٩و‏ .۱- ماء مو : مر خداوند که مرا بدوزخ فرستی و تن 
چندانی گردانی مرا که جای موحدان عاصی گیرم . ۱۱- ماء مو : فرمان آمد که بگوی ما . مو : نه برای 
اهانت بود . ۲ - ما : مر جلوه کردن . ۳۲ - ما مو : کنی ویرا اندر بهشت باشد. 

۶ - ژٌ : حمادی . ۵ - ما. مو : من از سرخس برفتم به بیابان . 

- ما. مو : و مدتی آنجا ببودم ما, مو : خود با دیگری . 


دادمی . و قول خُدای - عز و جَل - که گفت : « و یژثرون علی آنفسهم ولو کان بهم 
خصاصهة . » در پیش خاطر من تازه بودی . و بدین طایفه اعتقادی داشتم . روزی 
شیری گرسنه از بیابان بر آمد » و اشتری از آن من بشکست . و بر سر بالایی شد و بانگی 
بکرد . تا هر چه اندر آن نزدیکی سباعی بود , بانگ وی بشنیدند .بروی جمع شدند .وی 
۵ بیامد . و اشتر را برهم درید » و هیچ نخورد . و باز بر سر بالا شد . آن سباع از گرگ و 
شگال و روباه و مثلهم همه از آن خوردن گرفتند . و وی می بود تا همه بازگشتند . آنگاه 
قصد کرد تا مختی بخورد . روباهی لنگ از دور پدیدار شد . شیر بازگشت تا آن روباه لنگ 
چندان که بایست بخورد و بازگشت . آنگاه شیر باز آمد و ختی از آن بخورد . و من از 
دور نظاره می کردم . چون بازگشت , [ مو ۲۹۸ ) به زبانی فصیح مرا گفت :, یا آحمد ! 
۰ 1 ۲۶۳ ) ایثار بر لقمه کار سگان است .مردان ۰ جان و زندگانی ایثار کنند !» چون 
اين برهان بدیدم» دست از کل آشغال بداشتم . ابتدای تويهة من آن بود ۰ » 

ابو جعفر خلدی - رضی الله عثه - گوید : « روزی آبو امحسن نوری - رحم اللّه 
علیه - اندر خلوت مناجات می کرد ۰ من برفتم تا مناجات وی را گوش دارم . چنان که وی 
نداند , که سخت فصیح و لبق می بود گفت : , بار خدایا ! اهل دوزخ را عذاب کنی ۰ و 
۵ ممله آفریدگان تواند , و به علم و قدرت و ارادت قدیم تواند . اگر ناچار ( ما ۲۹۶ ) 
دوزخ را از مردم پر خواهی کرد قادری بر آن که به من دوزخ و طبقات آن پر گردانی ۰ و 
مر ایشان را به بهشت فرستی . » جعفر گفت : « من در آمر وی متحیر شدم » به خواب 
دیدم که آینده یی بیامدی و گفتی : خداوند - تعالی - گفت : ,ابوا خسن را بگوی » 
ترا بدان تعظیم و شفقت تو بخشیدیم که به ما و بندگان ماست . » 





۱- ما مو : بدادمی قول خدای . ۲ - ماء. مو : اندر پیش دل من تازه بودی . ۲ر۳- ما. هو : روزی کرسنه شیری از بیابان در آمد. 
۳- ماء مو: از آن من بکشت . ۳و - ما مو : بکرد هر چه  .‏ 6 - مو : سباعی بودند ماء مو : بروی مجتمع شدند . 

۵ - ماء مو : و هیچ خود نخورد و باز بر آن سربالا شد . ۵و٩-‏ ما, مو : روباه و اشخال و آنچه بدین مانند همه ماء مو : آنگاه شیر 
فصد کرد تا ختی از آن بخورد. ۷- ماء مو : از دور پدیدار آمد شیر بازگشت و بر بالا شد تا آن روباه چندان که. 

۸- ماء مو : توانست ازان بخورد و باز کشت شیر باز بیامد . ۸و٩-‏ ماء مر : نگاه می کردم چون شیر باز گشت بزبان فصیع. 

.۰- ما؛ مو : ایثار لقمه کار سگان بود . ۱۱- ماء مو : و ابتدای توية من . 

۲- ما. مو : و ابو جعفر خلدی رحمة اللّه علیه گوید که . ۱۳- ما ۲[ ۰ 6-+ ما. مو : فصیع می بود . 
۵ - ما. مو : تواند به علم و قدرت وارادت قدیم تو و اگر ناچار . ۱-ما . مو : یه من آن دوزخ و طبفات آن پر کني. 

۷- ما مو : دیدم بخواب  .‏ ۱۸- مو : آینده یی بیامد و گفت که خداوند گفت که . ما , مو : که ما توا. 


. بدان شفقت و تعظیم تو بخشیدم‎ - ٩ 


و وی را نوری بدان خواندندی , که اندر خازة تاريك .چون سخن گفتی,به نور باطنش ۰ 
رو وه تور خی اسان میتی فا ند کف 
« ابو اسن » جاسوس القَلُوب است » این است تخصیص مذطب وی . این اصلی 
قوی است و آمری معظم به نزديك اهل بصیرت . و بر آدمی هیچ چیز از بذل روح سختتر 
‌ نیست . و دست بداشتن محبوب خود , و خداوند - تعالی - کلید همه ۱ مو ۲۹۹ ) 
نیکویی ها مر بذل محبوب خود را گردانیده است . لقوله - تعالی - :۰ « آن تنالوا 
البر حتی تنفقوا مما تحبون . » و چون روح کسی مبذول باشد ۱ مال و منال و خرقه 
و لقمه را چه خطر باشد . و آصل این طریقت این است . 
چنان که یکی به نزديك رویم آمد که : « مرا وصیْتی کن . » گفت : « يا بنی ! 
۰ لیس هذا الامر غیر بذل الروح ان قدرت علی ذلك » و الا رز ۲۶۲ ) فلا 
تشتغل بترهات الصوفية ! * ۱« این آمر به جز بذل جان نیست , اگر توانی ,و الا به 
ترمات صوفیان مشغول مشّو . » و هر چه جز این است همه ترهّات است . و خداوند - 
جل جلالهٌ - گفت - عز من فائل -: , ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللّه آمواتا 
بل احیاء ء عند ربهم . » و قوله - تعالی - : , ولا تقولوا لمن ( ما ۲۹۵ ) 
۵ بقتل فی سبیل اللّه آموات بل آحیا ء ۰ پس حیات آبدی اندر قرب سرمدی . 
به بذل روح یابند , و ترك نصیب خود اندر فرمان وی و متابعت دوستانش . 





۲- ما. مو : روشن گشتی . ۳ 

۳- ما. مو :و این اصلی . 

ء - ما مو : و امری معظم است ما. مو : سخت تر از بذل روح نیست . 
۵- ماء مو : و دست بداشتن از محبوب خداوند عز و جل کلید همه نکوئیها . 
1- ما. مو : باذل محبوب خود را بذل گردانیده است چنانکه گفت لن تنالوا.. 
۷- ما, مو : کسی را ما. مو : و منال و حال و خرقه. 

. ماء مو : رویم رحمة الله علیه آمد‎ - ٩ 

٩و‏ ۱۰- ما : لیس الامر . 

۱- ماء مو : و این امر . 

۲- مو : صوفیان مگرد و بجز این بود ترهات است و خداوند گفت . 

۳- ماء مو : تبارك و تعالی و لا ما , مو : ربهم یرزقون فرحین ما آتیهم اللّه من فضله . 
۶- ما. مو : و نیز گفت ولا تقولوا مو : و لکن لا تشعرون . 


۱۸۶ کشف الحجوب فرق متصوفه 


اما ایثار و اختیار جمله اندر رژیت معرفت؛تفرقه باشد؛ و اندر عین جمم «عین 
ایثار , که ترك نصیب است , خود اصل نصیب بود . و تا روش طالب . متعلق به کسب وی 
بود , همه هلاك وی بود . و چون جذب ولایت خود ظاهر (مو ۳۰.۰ ) کرد , احوال و 
افعال وی ۰ جمله بر هم بشولید . وی را عبارت ناند ,و روزگارش را اسم نه , تا کسی 
8 وی را نامی نهد و يا از وی عبارتی کند و یا چیزی را بدو حوالتی رود . چنان که 
شبلی گوید - رحمة اللّه علیه - شعر : 
غبت عنی فما احس بنفسی و تلاشت صفائی الوصوفه 


۱ 


(۷- سهلیان ( ال ) ] 


۰ وامّا السهلية : تولی سهلیان به سهل بن عبد اللّه الشستری -رحمً اللّه علیّه - 
باشد . و وی از محتشمان اهل تصوف بود و کبرای ایشان » چنان که ذکر وی گذشت . و 
در جمله اندر وقت خود ۰ سلطان وقت بود » و از اهل حل و عقد اندر اين طریقت .وی را 
براهین بسیار ظاهر بود که از ادراك حکایات آن , عقل عاجز شود . و طریق وی اجتهاد و 
مجاهدت نَفْس و ریاضت است . و مریدان را به مجاهدت ( ژ ۲۶۵ ) به درجات کمال 
۵ رسانیدی . 

و اندر حکایات معروف است که مریدی را گفت : « جهد کن تايك روز همه روز 
ی گوتی که اللها الله 0 ویک رن و ستیگ رم تاو فا بلانعی کرد کت 


" ۷- مو :و اما ایثار و مو : و اندر عین ایثار . ۲ - ما : ترك نصیب بود و تا ورزش طالب. 
۳- ماء مو : و چون حق ولایت . - ما ء مو : و وی را عبارت . 

۵ - ماء مو : حواله کند و اندرین معنی شبلی رحمة اللّه علیه گوید. 

۷- ما : به صفات الوصوفه . مو : به صفاتی الوصوفة. 

۰ 2-۱۱ ما مو : رضی اللّه عنه کنند وی از . ۱- ما : و کبرای ابشان . 

۲ - ما مو : و وی را بسیار براهین ظاهر بود که اندر . ۳ - ما. مو : و طریقت وی احتهاد. 
۶ - ما مو : به درچمه کمال . 

۹ - ما مو : میگویی اللّه و دیگر روز و سیم روز همچنان تا بدان خو کرد و گفت. 


« اکنون شب ها بدان پیوند . » چنان کرد ۰ تا چنان شد که اگر خود را . جایی ( ما ۲۱۱ ) 
به خواب دیدی . همان می گفتی ( مو ۳۰۱ ) اندر خراب . تا آن عادت طبع وی شد که 
همه روزگارش مستغرق آن گشت . قال بعضهم : « ذکر اللسان غفلَه و ذکر القلب 
گرب » وقتی اندر خانه یی بود , چوبی از هوا در افتاد ,بر سر وی آمد و بشکست . 
۵ قطره های خون از سرزش بر زمن می آمد ۰ نبشته پدید می شد که :,ألله ! اللْه ۱» 
و پرورش مریدان از روی مجاهدت و ریاضت + طریق سهلیان است . و 
خدمت درویشان و حرمت ایشان » طریق حمدونیان .و به مراقبة باطن طریق 


جنیدیان - رحمهة الله علیهم اجمعین . اما ریاضت و مجاهدت , جمله خلاف کردن 
۱ در حقیقت نفس و معرفت آن بیانی کنم تا معلوم شود . آنگاه بیان مذاهب اندر 


بداره که نفس آز روی لفت ۰ وجوة الشیء باشد. :و حقیقته و ذاتة..و اندر جریانغادات 
و عبارات مردمان محتمل است مر معانی بسیار را بر اختلاف یکدیگر استعمال کنند به 
۵ ۱معانی متضاد . به نزديك گروهی ( ژ 1922 نفس به معنی روح است ۰ و به نزديك 


۱- ما : تا چنان کرد ما. مو : شد اگر خود را . ۲و۳- ما: طبع وی شد آنگاه گفت ازین باز گرد و بیاد 
داشت دوست مشغول شو تا جنان شد که همه . ۳- ما مو : عبارت عربی را ندارد . 

ء - ما : وقتی که اندر ماء مو : اندر افتاد و بر سر وی آمد و بشکست و قطره های . 

۵ - مو : که از سرش بر زمین می آمد نوشته بدید می آمد اللّه. 

1- ماء مو : از روی مجاهدات و ریاضات طریقت سهلیان اين بود . 

۷- ما. مو : و حرمت طریق حمدونیان و مراقبه ما , مو : جملة دعا را ندارد. 

۸- ما, مو : نفس بود تا کسی مر نفس را. ٩‏ - ما , مو :و اکنون من در حقیقت و معرفت نفس. 
۰- مو :بیان کنم . ۲- ما . مو : « و معنی الهوی» ندارد. ۱ 
۳ - ما :و حقیقه ذواته اندر جربان . .ع۱- ما. مو : محتمل است معانی بسیار را برخلاف. 
۵- ماء مو : معنی متضاده ما : روح است و نزديك . 


خر هر و 


گروهی به معنی مروت . و به نزديك قومی به معنی جسد . وبه نزديك گروهی به معنی 
خون . اما محققان اين طایفه را مراد از اين لَفظ ۰ هیچ از این جمله نباشد . و اندر 
حقیقت آن موافقند که منبع شر است ( مو ۳۰۲ ) و قاعده سوء . اما گروهی گویند : 
ری ۳ چنان 
۵ که حیات .و متفق اند که اهار آخلاق دنی ( ما ۷ و افعال مذموم را سب او است . 
و این بر دو قسمت بود : یکی معاصی و دیگر آخلاق سوء . چون کبر و حسد و بخل و 
خشم و حقد » و آن چه بدین ماند از معانی ناستوده اندر شرع و عقل . 

پس.به ریاضت مر این اوصاف را از خود دفع تواند کرد , چنان که به توبه مر مُعصیت 
را . که معاصی از اوصاف ظاهر بود » و اين اخلاق از اوصاف باطن . و ریاضت از افعال 
۱۰ ظاهر بود و تویه از آوصاف باطن . آن چه اندر باطن پدیدار آید , از اوصاف دی . به 
اوصاف سنی ظاهر پاك شود . و آن چه بر ظاهر پدیدار آید » به اوصاف باطن باك شود . و 
نفس و روح هر دو از لطایفند اندر قالب . چنان که اندر عالم : شیاطان و ملایکه و 
بهشت و دوزخ . اما یکی محل خیر است و یکی محل شر . چنان که چشم محل بصر 
است »و گوش محل سمع . و کام محل ذوق ».و مانند این از اعیان و اوصافی که اندر قالب 
۱۵ آدمی مودع است . 

پس مخالفت نفس سر همه عبادت ها است و کمال همه مجاهدت ها . و بنده 
جز بدان به حق راه نیابد. از آن که مواققّت وی هلاك بنده است» و مُخالمّت وی جات بنده .و 
قافن نانز تفدنن اس کرفایه خلات گرین آن یهام گروزسن آن کسان را که 


۱- ما مو : و به نزديك گروهی به معنی . ۲- ما مو : از اين الفاظ هیچ جمله ازین . مو: جمله 
هیچ چیز نباشد. ۳- ماء مو : گروهی گویند که عینی. ۶ - ماء مو : گویند که صفتی مر قالب را . 

۵ - ما مو : دنیه بوی باشد و افعال مذمومه را سبب آنست .۱ - ما : قسمت است. مو : قسم است یکی 
معاصی و دیگر اخلاق دنی ( مو : دنیه) چون . ۸- ماء مو : رفع توان کرد . -٩‏ ماء مو : و معاصی 
از . .۱- ما : افعال ظاهر و توبه ما. مو : از اوصاف دنیه. ‏ ۱۱- ما: اوصاف ستودة باطن مو 
به اوصاف نی ظاهر . مو : او صاف ستوده باطن , ما : از « و آنچه » تا « باك شود ندارد. 

۳- ما: محل نظر است  .‏ ۱- ما : محل ذوق باشد. ۱۶و ۱۵- ما: مودع است اندر قالب آدمی. 
۷- مو : ازانجه موافقت . ۱۷و۱۸- ما مو : و خداوند امر کرد. 


۹ - ما : مدح کرد مر آنان را , مو : مر آثرا. 


نیودت رت ۲0 مت و 5 و ور 7 اه کج تا 7 7 ۳ و از را کی اه هزات تک کت اد جر ی ۳ ۲۵ هت 3 یت هت ها ۳5 مت ۳۳ ۳۵ 


خلاف نس کوشیدند.و ذم کرد مر آنها را که به موافقت ت نفس [ ز۲۶۷ ) رفتند.[ مو ۳ ۳ 
کما قال اللّه - تبارك و تعالی - ۰« و هی النقس عن الهوی فان ام هی 
الاوی . » و قوله تعالی : و افکلما جاء کم رسول بما لا تهوی آنفسکم 
استکبرتم .» و از یوسف صدیق - علیه السلام - مارا خُبر داد که گفت : « و ما 


ری نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی . ».و پیفمبر گفت - 
صلّی اللَهُ علیه وسلم - : «اذا آراد اللّه بعبد خیرا ۰ بصره بعیوب نفسه . » 

و اندر ( ما ۲۱۸ ) آثار موجود است و مورود است که : خداوند 0 ٍ 
به داود - علیه السلام - وحی فرستاد : « یا داود ! عاد نفسك » و ودنی بعداوتها ۰ فا ۱ 
ودی فی عداوتها ۰« 
۳ پس این جمله - که یاد کردیم - اوصافند . و لامحاله صفت را موصوفی باشد . 
تا بدان قایم بو . از آن چه صفت به خود قایم نباشد . و معرفت آن صفت جز به شناخت 
۳ ۳ ی ی ی ی ای ور و او سر آن "۳ 


۵ ی تین ای با جاهل بود . به غیر 
جاهل تر بود .و چون بنده مکلف بود به معرفت خداوند - عز و جل - , معرفت خود ؛ وی 
را بباید دانست» تا به صحت حدث خود , قدم خداوند را - عز و جل - بشناسد و به فنای 





۱- مأّ. مو : مر آنان را که بر موافقت نفس رفته‌اند کمال قال . 

۲- ما. مو : چنانکه خدای ( مو : خداوند) عز و جل فرموده ( مو: گفت ) ...و نیز گفت. 
۵ - ما : و پیغامبر گفت ما : بصره اللّه . 

۷- ما مو : و در آثار موجود و مورود است که خداوند عز و جل به . 

۸- مو : فرستاد و گفت با داژد ماء مو : و ودنی فان مزدی فی عداوتها . 

۰- ما مو : و لامحالة صفت را موصوفی باید تا . 

۲- ما : بیان ارصاف انانیت است و سر. ۱ 

۳- ما . مو : تا این جه جیز است سزاوار. 

6- مو : بر همه طلاب حق. 

۵۶۵- ما . مو : چون بنده مکلف باشد به ما مو : خداوند معرفت خود را بباید تا . 
- ما , مو : حدوث خود ما ؛ مو : « عز و جل » ندارد. 


خود . بقای حق - تعالی - وی را معلوم گردد و ۰ ) و نص کتاب بدین ناطق است . 
کما قال الله - تعالی - : « و من یرغب عن ملة [براهیم |لا من سفه نفسه . » : 


« آی جهل نقسه . » و یکی گفته است از مشایخ : « من جهل نفسه فهر 


سس 


بالغیر اجهل . » و رسول گفت - صلی الله علیه وسلم - : « من عرف نفسه فقد 
۵ عرف ربه . » : , ی من عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء . و یقال 
من عرف َفسه بالال فقد عرف رب بالعز » و یقال من عرف تفسه بالعبودية فقد 
عرف ربه بالربوبية ۰ » پس هر که خود را ( 3 ۷۶۸ ) نشناسد . از معرقت کل 
محجوب باشد . و مراد از این جمله اینجا معرفت انضائیت است و اختلاف مردمان اندر آن 
[ما ۲۹۹ ) از اهل قبله . 

۰ گروهی گویند : انسان جز روح نیست ۳ , جوشن و هیکل آن 

و موضع و مأوی گاه و بنیت آن » تا از خلل طبایع محفوظ باشد . و حس و عقل ۰ صفت 
رت ترا ی ی چا بای فا 
و این نام از آن شخص مرده می برنخیزد . چون جان با وی بود . مردمی بود زنده . چون 
بمرد ۰ انسانی باشد مرده . و دیگر آن که جان نیز در قالب ستوران موجود است » و ایشان 
۵ را انسان می نخوانند. اگر علّت انسانیت هم روح بودی , بایستی که هر جایی که جان 


بودی. حکم انسانیت موجود بودی. پس دلیل ثابت شد بر بطلان [مو ۵ .۳ قول ایشان ۲ 





۱- ما» مو : بقای حق معلوم گردد ما , مو: باین ناطق است . 

۲- ماء مو : که خداوند عز و جل مرکفار را بجهل خود صفت کرد و گفت و من یرغب . 

۳- مو : ازمشایخ که من جهل. 

.۰- ما مو : و مأوي گاه ویست آن . 

۱- ما مو : جدا می شود وی را انسان خوانند. 

۲- ماء مو : از شخص مرده برنخیزه و چون با وی جان بود انسانی بود زنده و چون بی جان شد 

۳ ع۱- ما : انسانی بود مرده . . ما. مو : جان اندر قالب ستور نیز مودع است انسان نخوانند 
و اگرعلّت انسانیت روح بودی . كثِ 

۵- ما, مو : اورا حکم انسانیت ما مو: پس دلیل قایم شد بر بطلان. 


و گروهی دیگر گفتند که : اين اسم واقع است بر روح و جسد به يك جای . و چون 
یکی از دیگری مفارق شود , اين اسم ساقط گردد , چنان که بر اسبی چون دو رنگ ۰ 
مجتمم گردد , یکی سیاه و دیگر سبید . آن را ابلق خوانند . و چون آن دو رنگ از 
یکدیگر جدا گردد » یکی سفید بود و یکی سیاه . و اين نیز باطل است . لقوله - 
۵ تعالی - : « هل اتی علی الانسان حین من الذهر لم یکن شیئا مذکورا . » و 
مر خاك آدم را بی جان » انسان خواند و هنوز جان به قالب نپیوسته بود . 
قاعدة همه آوصاف آدمی آن است . و اين هم محال است 4 که اکن ۲۶۹ یکی 
بکشند و دل از وی بیرون کنند » هم اسم م انسانیت از او ساقط نشود ؛ و پیش از جان » به 

۰ اتفاق در قالب آدم. ۰ ما۰ ۲۷ )] دل نبود . 

و گروهی از مدعیان متصوف را اندر اين معنی غلطی افتاده است و گویند قو نا 
آکل و شارب و محل تغیر نیست ۰ و آن سر الهی است .و این جسد تلبیس آن است . و 
آن مدع است اندرامتواج طع و اقحاه جد و رح ای ای , مجانن 
۵ ۱ و جمله متغیر و آکل و شارب اند . و در قالب و وجود و شخص , هیچ معنی نیست 
که آن را انسان خوانند , و از (مو ۲۰) بعد عدمش نیز نه .و خداوند - عز و جل - جملة 
مایه ها را - که اندر ما مرکب گردانیده است - انسان خوانده است بدون معنی ها , که آن در 
۱- ما : این اسم واقعه است . ۲ - ماء مو : مفارق بود اين اسم ساقط شود چنانچه بر اسبی دو رنگ . 
۳- ما مو : دیگری سفید . 
۳و - ما. مو : و جون آن دو از بکدیگر جدا شوند ( مو : باشند) ۳ 
زا تفیل : 

ء - بقول خدای عز و جل که گفت هل آتی. 

1- ما: خوانند و هنوز ما , مو : بیوسته به قالب نبود . ۸- مو : اوصاف آدمی است . 

-٩‏ ما . مو : هم اسم انسانیت از وی نیفتد ما . مو : اندر قالب آدم. 

۱- ما , مو : گروهی از مدعیان متصوفه را ما: و گویند که انسان . ۱۲- مو : و این سر . 
۳ - ما : گویم به ما . مو : و محانن و ما ء مو : و اندر ایشان . 

۶- ما : و کفار و جهال اسم. ۱۵- ما » مو : جمله متغیر ما » مو تا رون کت زا هه 
(- ما . مو : و خدای عز و جل. ۱۷- مو : اندر مرکب است انسان خوانده . 


بعضی آدمیان نیست . لقوله - تعالی - .و لقد خلفناآنسان من سلالة من طین 
ی یآ اس ی رسمه مضفغه فخلقنا 
الْضغءةٌ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن 
خالقین . » پس به قول خدای - عرو جَلْ - که آصدق القانلین است - از خاك نا پاك . 
۵ این صورت مخصوص محبوس با همه تعبیه کرد ۰ و تعبیر و تغیراتش انسان است . 
چنان که گروهی گفتند از هل سنت که : انسان حی است که صورتش بر اين هیأت 
معهود است . که موّت این اسم را از وی نفی نکند با صور معهود و آلت مرسوم بر ظاهر و 
باطن .و مراد از صور معهود تندرست و بیمار بو : و آلت مرسوم عاقل و مجنون . و به 
اتفاق هر چه صحیح تر بود کامل تر بود اندر خلقت . 

۰ پس بدان که ترکیب اسان » آن که کامل تر بود ( ژ ۲۵۰ ) به نزديك محققان از سه 
معنی باشد : یکی روح و ( ما ۲۷۱ ) دیگر نفس و سدیگر جسد . و هر عینی را از اين 
صفتی بود که بدان قایم بود : روح را عقل » و نفس را هوا » و جسد را حس حتل بای صرو م 
فونه یی است از کل عالم . و عالم ( مو ۳۰۷ ) نام دو جهان است . و از هر دو جهان در 
انسان نشان است . نشان این جهان . باد و خاك و آب و آتش . ترکیب وی از بلغم و خون و 
۵ ۱صفرا و سودا .و نشان آن جهان . بهشت و دوزخ و عرصات .جان به جای بهشت از 
لطافت » و نفس به جای دوزخ از آفت و وحشت , و جسد به جای عرصات جمال این هر دو . 
معنی به قهر و مزانست ۰ پس بهشت تأثیر رضای وی ۰ و دوزخ نتیجه سخطش , هم چنن 
روح ممن از روح معرفت ۰ و نفس وی از حجاب ضلالت . و تا در قیامت ۰ ی 


۱- نیست لقوله عز و جل  .‏ - ما , مو : که وی الصادقن است از خاك تا خاك . 

عوه - ما , مو : این صورت با همه تعبیه کرد . ۵ - ما :.و تعبیه و تغیر آتش انسان است , مو : و 
تعبیه و تغیراتش , ژ : تعبیر آتش , ما ء مو : گروهی گفته اند از. ٩‏ - ماء مو : انسان وحی که 
صورتش بدین صفت معهود . ۷- ما , مو : نکند تا صورت معهود و آلت موسوم ماء؛ مو : صورت 
معهود . ۸ - ما . مو : و آلت موسوم مجنون و عاقل ما . مو : باشد از خلعت . 

۱- ما , مو : و سیوم جسد و مرعینی را ازین سه .۰ ۱۲- ما : و نفس را هوای . 

۶- ماء مو : آتش و آب  .‏ ۱۵- ما, مو : باز جان به جای. 

ش یی انه کوم موش ال آین غر یرفن هن وهاست استاسی, 

۸- ما : از روح و معرفت. ‏ ما : از حجاب و ضلالت و تا اندر قیامت . 


خلاص نیابد , و به بهشت نرسد . حقیقت ریت نیابد . و به صفای محبت نرسد . هم چنین 
تا بنده اندر دنیا از نفس جات نیابد .و به تحقیق ارادت نرسد - که قاعرن کب 
به حقیقت قربت و معرفت نرسد . 

پس هر که اندر دنیا وی را بشناسد وا ای ماش ی پر را جروت فان 
۵ کند , به قيامت دوزخ و صراط نبیند . و درجمله روح ممن داعی وی بود به 
بهشت , که اندر دنیا فُونة آن وی است .و نفس داعی وی بود به دوزخ که اندر دنی 
مونة آن وی است . آن یکی را مدبر عقل ای ی . تدبیر 
آن یکی صواب , و از آن آن دیگر خطا . 
9 پس بر طالبان اين درگاه واجب بود که پیوسته طریق مخالفت وی سپرند تا به خلاف 
وی » مر روح و عقل را ( مو ۳۰۸ ] مدد کرده باشند ای ی 3 
جَل لاه . 

فصل : اما آن چه مشایخ گفته ( ما ۷ )اند اندر تفس : 

ذوالنون مصری گرید - رحم اللّه علیه - : « اند احجاب روية نس و 
۵ ۱ تدبیرها 0 صعب ترین [ ژ ۱ ) حجاب مر بنده را رژیت نفس و متابعت 
تدبیر آن باشد . » از آن چه مات وی , مَخالَقّت رضای حق باشد . و مُخالفت حق » سر 
همه حجاب ها بود . ۱ 


ابو پزید گوید - رحمةّ الله عَلیه - :, آلنفس صفه لا تسکن الا بالباطل .» 


--ٍِ 





وی ابو به بوعه تمد تم .۲ ما یی هی که آنلی دیا از تفنی ات یدنه 
ف یر مها وهای فانصا اج قاط هار ها من توا را نتم 
داعی وی بوده . - ما : وی بود وی به دوزخ . ۷- ما : دیگر را قاعدة هوا. 

۸- ما : و از آن این دیگر مو : و از آن یکی دیگر . 

. ما مو : بر طلآب این درگاه مو : طریقت مخالفت وی‎ -٩ 

۰- ما : روح و عقل مدد کرده باشند . ما : سرٌ خدای است » مو : خدائیست . 

اه سل لالم نذا ه: ۱ 

۷۲- ما : گوید قدس سره . ۶- مو : حجاب بنده را رژیت نقس است مو : تدبیر آن ازآن چه . 
۵ - ما , مو : مخالفت حق عز و جل بود ‏ ما ء مو : سر حجابها بود . 

۶۵و ۱۹ - ما مو : و ابو يزید بسطامی گوید النفس ... 


« نفس صفتی است که سکونت آن جز به باطل نباشد » و هرگز وی راه حق : سپری نکند . 


محمد بن علی الترمُذی گرید - رَحمّة اللّه عَلیه - : « ترید آن تعرف الحق مح 
بقا ء تفسك فيك و لفسك لا تعرف لفسها فکَیف تعرف غیرها ؟ و 
ای ی و یا ور نمی یا رامق : 
۵ چگونه غیر را بشناسد ؟» یعنی نفس خود اندر حال بقای خود , از خود محجوب بود به حق ۰ 
چگونه مکاشف گردد ٍِ 

جنید گوید - رضی اللَهُ عَنٌ - : آساس الکُفر قیامك علی مراد نقسك . 
ر بنای کفر قیام بنده باشد بر مراد تن خود .۰ زآن چه نفس را با طیفة اسلا ارت 
نیست . لامحاله پیوسته به اعراض کوشد , و معرض ‏ منکر بود , و منکر بیگانه . 
"ابو سلیمان دارانی گوید - رَحمَدٌ له عَلیّه - :۰ « النفس خائنةٌ مانعة و 
افضل الاعمال خلافها ۰ » : , نس خاین است اندر امانت ۰ و مانع است اندر طلّب 
رضا ۰ و بهترین آعمال . خلاف وی است . » ( مو ۳۰٩‏ ) از آن چه خیانت اندر امانت بیگانگی 
بود .و ترك رضا کم شندگی و آفاس ایشان - رحنهم اللّه - اندر اين معنی بیش از آن است که 
حصر پذیرد . ۱ 
۵ اآمدم با سر مقصود و اثبات مذهب سهل اندر صحت ([ما ۲۷۳ ) مجاهدت 
لفس و ریاضت آن و طریق بیان آن ندر حیقت .و ال لوق 


الکلام فی مجاهدات النفس : 

قوله - تعالی - :و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلّنا . » وقال النبی - صلی 
الله علیه وسلم - : « المجاهد من ( ژ ۲۵۲ ) جاهد نفسه فی الله . » و قوله - 
صلی الله علیه وسلم - : « رجعنا من ابمهاد الاصغر الی امهاد الاکبر . » قیل : 





۱- ما . مو: آن به باطل برد هرگز وی را حق سیر می نکند  .‏ ۲- مو : و محمد بن علی الترمذی گوید قدس سره. 

۳- مو : تا حق را شناسی . ۶- ما. مو : چگونه غیر خود را . ۱ 

6 - ماء مو : بقای خود به خود محجوب است چون به خرد محجوب بود یجید کرنه ره ۵ 62 ۸- ما مو : 
در اعراض کوشد ما : بیگانه برد. -٩‏ ما : و ابر سلیمان مو + اه فانعة . .۱- مها مهو : و مانع است از طلب رضا بهترین. 
۱- ما : خیانت در امانت . ۰۱۲ ما. مو : «رحمهم اللّه» ندارد 0[ ۱ 
۳- ما مو: به سر مقصود و مو : سهل رضی اللّه عته ما : مجاهدات نقس . 

۶- ما : و طریق اندر بیان حفیقت آن ( مو : اندر تحقیق آن ) و بالثه التوفیق واللّه اعلم بالصواب . ۱۵- مو : مجاهدة التفس . 
- ما مو : فال اللّه تعالی . ۱۷- ما مو : و نیز گفت رجعنا ما : يا رسول الله و ما ابهاد. 


« یا رسول اللّه ما الجهاد الاکبر ؟» قال : « الا وهی مُجاهدة الفس . » : « بازگشتيم 
از جهاد خردتر یعنی از غزو به سوی جهاد بزرگ تر . » گفتند :, یا رسول اللّه ! جهاد 
بزرگ تر کدام است ؟ » فرمود : مجاهدت نفس . » و رسول - صلّی اللّه علیه وسلّم - 
مجاهدت نفس را بر جهاد تفضیل نهاد . ازآن چه رنج آن زیادت بود از رنج جهاد و غزو . 
۵ و بدان چه خلاف هوا و قهر کردن نفس ۰ خیم دزی قیرت ات :: 

پس بدان - آکرمك الله - که طریق مجاهدت نفس و سیاست آن واضح است و 
پیدا و ستوده میان همه آهل آدیان و ملل ۰ و مختص اندر آهل این طریقت به رعایت آن ؛ 
و مستعمل و جاری است این عبارت اندر میان خُواص و عوام . و مشایخ را - رضی اللّه 
عنه - اندر این معنی رموز و کلمات بسیار است . ۱ 
۰ و سهل بن عبدالله تستری - رضی اللهُ عَْهُ - (مو ۳۱۰) اندر ال این غَلو 
بیشتر کند . و وی را اندر مجاهدت نفس , براهین بسیار است» و گویند که خود را بر آن 
تن شکه یوق که هی بانووه ورن ناه بان ططام خرودق مو ری ذزاز بگذافت بت غلایی اند 
و جملة محققان مجاهدت اثبات کرده اند و آن را آسباب مشاهدت گفته . مگر آن پیر 
بزرکوار که مجاهدت را علّت مشاهات گفته است . و مر طلّب اندر حق پافت » تأثیری 
۱4 عظیم نهاده است . ( ما ۶ ) و وی زندگانی دنیا را در طلب . قضّل نهد بر حیات 
عقبی در حصول مراد . ازآن جه گوید + آن ثمرةْ این است که چون در دنیا خدمت ت) 
آن جا قربت تلو ی تفت » آن قربت تباشد . باید تا علت وصول حق , مجاهدت بنده 
باشد که بکند هم به [ :۲۵۲ ) " توفیق حقّ . ووی گفت - رضی الّه عثه - : 
« آلمشاهدات مواریث الجاهدات . » و دیگران گویند : « وصول حق را علت نباشد» 
که هر که به حق رسد, به فطل رسد. فضل را با فطل چه کار بد؟ . 





۱- ما : از جهاد خردتر  .‏ ۲ - مو : یعنی غزوه به سوی جهاد اکبر ما. مو : جهاد چیست ؟. 
۳- مر : گفت مجاهدت نفس رسول صلی ... ء۶وه - ما , مو : زیاده برد که آن جهاد باراندن هوا بود و مجاهده قهر کردن آن عظیم ... 
1- مرو : مر مجاهدت . ۷- ما مو : و ستوده و پیدا میان . ما مو : که ستوده است میان همه ادیان . 
۸ - مو : و عوام ایشان و مشایخ را رحمهم اللّه علیهم اندر اين . 
۰- ما : ... تستری رحمة الله علیه ما , مو : اندر مجاهدات براهین. 2۱۱ ما مهو : که وی خود را بر آن داشته بود . 
۲- ما.مو : و عمر دراز بگذاشت ‏ ما : کرده اند و مر آنرا .۰ ۱۳- مها : مشاهدت گفته اند مکرآن بیر بزر گوار . 
د مر طلت فررضی مافت قافیر غظی : ما <از وتهاده دنا وووی کر فده ات 
۵- ما : بر حیوة عقبی ما : این است چون در . ۱۷- ما. هو : حصول حق .ما مو : به توفیق حق وی گفت که . 
۸- ما. مر : «رضی اللّه عنه » ندارد. 2۱٩‏ ما. مو : به فضل برسد فضل را با افعال چه کار . 


پس مجاهدت » تهذیب نفس را برد نه حقیقت قرب را . ازآن چه رجوع مجاهدت به 
بنده باشد » و حوالةٌ مشاهدت , به حق محال بود ۰ که اين علت آن گردد »يا آن آلّت این . 
حجت سهل اندر اين قول خدای است - عرّ و جل - عر من قائل - : و و الْذین جاهدوا 
فینا لنهدينهم سبلنا . » آن که مجاهدت کند » مشاهدت یابد . وا نیز جملهة دورود 
۵ ییا و ابات شریعت [ مو ۳۱۱ ] و ول کب و جملة آخکام تکلیف ینابر این است . و 
اگر مُجاهدت , علّت مُشاهدت نبودی ۰ حکم این جُمله باطل شٌدی . و نیز جملة وال دنیا و 
عقبی . تعلّق به حکم و عثل دارد . و هر که علْل از حکم تفی کند ۰ شرع و رسم جمله 
بردارد . نه اندر صل , اثبات تکلیف درّست آید ."و نه اندر فرع » طعام مر سیری را علّت 
گردد , و یا جامه مر دفع سر ما را و این تعطیل کل معانی بوه . پس رژیت اسباب ‏ 
. ۱ اندر آفعال » توحید بود . و دقع آن تعطیل . و اين را اندر مشاهده دلایل است . و 
انکار اين انکار مشاهدت و مکاپرة عیان باشد . 
نبینی که اسبی توسن را به ریاضت از صفت ستوری به صفت مردمی آرند . تا اوصاف 
اندر وی مبدل گردانند ۰ تا تازیانه از زمین برگیرد , به خداوند دهد . و گوی را به دست 
بگرداند , و مانند این , افعال دیگر بکند . و کودك بی عقل عّجمی را می به ریاضت , 
1 عربی زبان کنند . و نطق طبیعی وی اندر وی مبدل می گردانند .و باز [ ما ۲۱۵ ) 
وحشی را به ریاطت بدان درجه رسانند که چون بگذارند , بشود » و چون بخوانند باز آید . 
و رنج ([ ژ ۲۵۶ ) بند وی بر وی دوستر از آزادی و گذاشتگی بود . و سگی پلید گذاشته را 
می به مجاهدت ‏ بدان محل رسانند که کشت وی می حلال گردد . و از آن آدمی 
بی مجاهدت و ریاضت نایافته , حرام بود . و مانند این بسیار است . ۱ ۱ 





مر شین مت حتف وت رن ی مها ال ایو یل رها یلعای ی رن اززنیه 
م۳ اما می ذفر و جل که گفت والذین: ماه افو بتایر مجافته نت آگر مجاهدت :۷ ما »موه و ویس خمله 
برخیزد نه اندر  .‏ ۸و -٩‏ ها مهو : مر سیری را و یا جامه مر دفع سر ما را علّت نشود ( مو : علّت شود) اين تعطیل . 
۱- ما: عیان بود ؛ مو : مکاپرة عیان است . ۱۲- ما : اسبی بود؛ مو : اسب بود توسن ما : و اوصاف ستوری اندر . 
۳- ما : مبدل کنند تا ماء مو : و به خداوند دهد و گوی بدست . 

۶ - ما , مو : و مانند این دیگر میکنند و کودك بی عقل عجمی را به ریاضت . 

. مو : زبان میکنند.  ۱۱ - ما. مو : بگذارندش نشود . ۱۷- ما.مو : بند وی دوستر‎ ٩ 

ما. مو : و سگی پلید به مجاهدت . ۱۸- ما هو : کشتهة وی حلال گردد؛ مو : آدمی مجاهده و . 


۹- ما» مو : حرام و مانند این است . 





پس مدار جملة شرع و رسم بر مجاهدت است . و رسول - صلی الله علیه 
وسلم - ( مو ۳۱۲ ) اندر حال قرب حق , ویافتن کام .و آمن عاقبت ,و تحقیق عصمت . 
چندان مجاهدت کرد از گرسنگی های دراز و روزه های وصال و بیداری های شب . که 
فرمان آمد : « یا مُحَمّد ۱ طه ما نا عَلیْكَ القرآن لشقی . » : « قرآن به تو 
۵ بدان نفرستادیم تا خود را هلاك کنی . 

هی ی صلی اللّه علیه وسلم - 
اندر حال عمارت مسجد خشت می کشید . و من می دیدم که وی را می رنج رسید . 
گفتم ۰« يا رسول الله ! آن خشت به من ده . که من به جای تو این کاربکنم . » گفت : 
«یا با هریره ! خذ غیرها فانه لا عیش الا عیش الاخرة 0 تو نخشت ذیگر برداز 
یی ای ای موی او بو 





کند که : « از عبدالله عمر رضی اللّه عنه - پرسیدم که اندر غزو چه کویی 

گفت : « بدا بنفسك فجاهدها . و بدا بنقسك قأغزها ۱ نت از فلت فا 
بعتّك اللّه فار 0 بعثك اللهُ مرائیا » و ان قتلت صابراً 
محتسبّا بعتك ال صابرا محتسبا . 

۱۵ ۱۳۳۹ نز اف نان : معانی [ ما ۲۷۲ ) 
اثر است » تألیف و ترکیب مجاهدت را » اندر وصول معانی آثر است . چون بیان بی عبارت 
و تألیف آن درست نیاید , وصول بی [ مو ۳۱۳ ) مجاهدت درست نیاید . و آن که دعوی 
کند ۰ مخطی بود . از آن چه عالم و اثبات حدث آن » دلیل معرفت آفریدگار است . و 
معرفت نفس ( ژ ۲۵۵ ) و مجاهدت آن دلیل وصلّت وی و حجت گروه دیگر آن که گویند : 


۱- ما : مدار شرع و رسم بر مجاهده است . ۲ - ما , مو : و عاقبت بتحقيق عصمت . 

۳+ ما. مو : مجاهده کرد که از گرسنگی . ۵ - ماء مو : بدان نفرستاده ایم تا تو خود را. 

1 - ما. مو : روایت آرند که رسول خدا . ۷- ما . مو : وی را رنج می رسید. ۸- ما , مو : آن خشت 
فرامن ده . ما ء مو : یا ابا هریره تو . ٩‏ - ما مو : یا ابا هریره خذ.. .۱- ما. مو : و حیان بن خارجه 
روایت کند. ۱۱ - مو : عبداللّه بن عمر و رضی ال عنهما که اندر غزوة جلوی چه گوئی. 

۶- ما . مو : بس هر چند که ما : مجاهدت را , مو : عبارات را اندر اصول بیان . 

۵ - ما : از « تألیف» تا « اثر است » ندارد. ما : اندر اصول معانی  .‏ ۱۰ - مو : وصول بی محاهده 
و ترکیب آن درست . ۱۷ - ما. مو : اثبات حدوث آن . ۱۸- مو : آنست که گویند. 


این آیت اندر تفسیر مقدم و موخر است : ) و آلذین جاهدوا فینا لتهدينهم سبتتا آی و ۱ 
ین هدیناهم سیلنا جاهذوا فینا.» و رسول گفت -صلی اللّه علیه وسلم -: , لن 


۱ مين ال هن 


ینجو احد کم بعمله ۰»قیل و لاانت با 1۳۹ اللّه 5 قال: « ولاژنا 1 آن بتغمدنین. 
له پرحمته بو یی # با به عَمل خود .» گفتند: « تو هم نرهی یا 
۵ رسول الله ؟» گفت: « من هم نرهم » جز آن که خداوند - تعالی - بر من رحمت کند.» 

پس خلاص و جات بنده ۳ نه به محاهدت. . کما قال الله - 


یل س م7 ك ‌‌ 


تعالی ۱ ۳9 آن بهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان بضله 
یجعل صدره ضیقا حرجا . » و نیز کفت : « توّتی لك من تشاء و تنزع الْلْك 
ممن تشاء . » تلف همه عالیان اندر اثبات مشیت خود نی کرد و اگر مجاهدت , 

۰ علّت وصول بودی » ابلیس مردود تبودی ! و اگر ترك آن علّت رد و طرد بودی: 
(مو ۲۱۶ ) آدم هرگز مَقبول و مصفی تبودی . پس کار سبفقت عنابت دارد نه کرت 
مجاهدت . نه هرکه مجتهدتر این تر , که هر که عنایت بدو بیشتر . به حق نزديك تر . 
یکی اندر صومعه ۰ مقرون طاعت از حق دور . یکی در خرابات ۰ ( ما ۲۷۷ ) موصول 
معصیت . به رحمت حق نزديك . و آشرف همه معانی ایمان است . کودکی را که مکلف 
۵ نیست , حکمش . حکم ایمان بود , و مجانین را همچنان . پس چون اشرف مواهب را 
مجاهدت علّت نباشد » آن چه کم از آن بود , هم به علّت محتاج نباشد . 

و من که- علی بن عشمان اطلابیام - می گویم که : اين خلاف است اندر عبارت 
بدون معنی . ازآن که یکی می گوید :« من طلب وجد » و دیگری می گوید : « من 
وجد طلب.» و سبب یافتن. طْلّب بود.و سبب طلبیدن. یافت. آن می مجاهدت [ ژ ۲۵٩‏ ۱ 





۱- ما . مو : موخر است چنانکه. ۲- ما؛.مو : ن پنجونا آحدکم. > - ما. مو : و تو هم نرهی . 
۵ - ما , مو : رحمت کند پس مجاهده فعل بنده باشد و محال باشد فعل وی علت جات وی کردد. 
"و ۷- ما مو : به مجاهدت از آنجا که خداوند گفت عز و جل فمن . ۱ ۱ 

۸و -٩‏ ماء مو : تکلیف همه عالیان . -٩‏ ما : که‌اگر مجاهدت . .۱۰- مو : مصفی نبود . 
۲۲۱- ما . مو : نه هر که مجاهدتر ان تر اينك ( مو : بلکه) عنایت بیشتر وی به حق . 
۳- ما : یکی اندر خرابات ما ء مو : به حق نزديك . ۱۶ - ما : امان بود مجانین را . 
- ما , مو : محتاج نبود. ۱۷- ما : من که علی ... رضی اللّه عنه . ما : این خلافی است . 
۸ - ما مو : از آنجه یکی . -۱٩‏ ما مو: آن مجاهدت ما : دیگری گوید. 


فرماید تا مشاهدت یابد. و این مشاهدت یابد. تا مجاهدت کند . و حقیقت این آن بود که 
مشاهدت اندر مجاهدت به جای توفیق است اندر طاعت .و عطا از حق است - عز و جل - . 
پس چون حصول طاعت بی توفیق محال بود . حصول توفیق نیز بی طاعت محال بود . و 
چون بی مشاهدت , مجاهدت موجود نباشد . بی مجاهدت , مشاهدت محال بود . پس 
۵ لمعه یی از جمال خداوندی می بباید تابنده را به مجاهدت دلالت کند . و چون علت 
وحود مشاهدت آن باشد , هدایت سابق بود بر مجاهدت . 

اما آن چه آن قوم . یعنی سل مو ۳۱۵ ] و آصتحاب وی جّت کنند , که هر که 
مجاهذت را منکر بود » اثبات ورود چملة آنبیا و کتب و شرایع را منکر بود » که مدار 
تکلیف بر مجاهدت است . آن بهتر از آن می باید که مدار تکلیف بر هدایت حق است ‏ 
9 مجاهدّت اثبات خجت را افتت قهطقت رصات ها رل ها و ول انتای نا 
آلیهم اْلایکة و کلمهم الوتی و حشر نا علیهم کل شیم قبلا ما کانوا لیومنوا 
ا آن بشاء اللّه . ما ۲۷۸ ) اگر ما فرشتگان را بدیشان فرستیم , و مردگان را با 
ایشان به سخن آریم و بر انگیزیم بر ایشان همه چیزها را , ایشان ایان نیارند تا 
ما نخواهیم .» ازآن جه علت اییان , مشیت ما است نه رژیت دلایل و مجاهدت ایشان .و 


۵ نیز گفت - تعالی و تقدس - : و ان الْذین کفروا سواء علیهم ۶ آنذرتهم ام لم 
تنذرهم لایژمنون ۰ :, آنان که کافرانند متساوی است به نزديك ایشان اظهار حجت و 
انذار از اهوال قیامت . و به ترك آن ۰ ایشان ایان نیارند که ما مر ایشان را از اهل آن 
نگردانیده ایم ال ای آبشنان به عکم شقارت منوت اسست : 


۱- ما. مو : می کند تا مشاهدت یابد و این مشاهدت میکند تا مجاهدت یابد. 

۲- ما. مو : مجاهدت اندر مشاهدت ما , مو : و آن عطا است از حق. 

) - ما مو ك چون مشاهدت مو : مشاهدت نیز محال . 

۵ - ما : خداوندی باید. ۰ - ما : محاهده آن لعه باشد. ۷- ما . مو : اصحاب او حجت بکنند که . 

۸- ما . مو : مجاهدت را اثبات نکند بورود چملة انبیا و کتب را منکر بود . ۱ 

9- ما : است بهتر از اين می باید. .۱- ما . مو : وصلت را و خداوند گفت جل جلاله که ولو... 

۱- ما. مو : ... اللّه و لکن اکثر هم یجهلون و اگر. ‏ ۱۲- ما . مو : با ایشان در سخن آریم و ۰ مو : اندر آریم . 
۳- ما : نیارند اگر ما  .‏ ع۱- ما مو : , تعالی و تقدس » ندارد. 

۲ - مو : اظهار و انذار از اهوال قیامت و ورود و دلایل اندر ترك آن . 

۷ - ما. مو : از اهل امان نگردانیده ايم ۰ ۱۸-ماء مو : مختوم است. 


پس ورود آنبیا . و نزول کتب » و ثبوت شرایع . اسباب وصولند نه علت آن . ازآن چه 
ابوبکر ( مو ۲۱۹ ) اندر حکُم تکلیف » چون آبو جهل ( ژ ۲۵۷ ) بود . آما انویکر به 
عدل و به فضل رسید » و بوجهل به عدل و به فضل باز مائد . پس علّت وَصول ۰ عین 
وصول است نه طلّب وصول. که اگر طالب و مطلوب هر دو یکی بودی ۰ طالب. واجد بودی ۰ 
8 و چون واجد بودی , طالب نبودی . از آن جه رسیده ؛ آسوده باشد , و بر طالب ۱ 
آسایش درست نیاید.و پیغمبر - صلْی الله علیه وسلّم - گفت :« من استوی یوماه فهو 
مغبون ۰ : « هر که را دو روز چون هم بود , یعنی از طالبان وی اندر غبنی ظاهر 
بود ۰ » باید که هر روز بهتر باشد .و این درجت طالبان انیت . و باز گفت : «استقیموا 
و آن تحصوا » : , استقامت گیرید و بر حال باشید . » پس مجاهت را سبب گفت , و 
۱۰ سبب اثبات کرد مر اثبات حجت را . و وصول از سبب تفی کرد ۰ تحقیق الهیت را. 

و آن چه گویند که اسب را ( ما ۲۷۹ ) به مجاهدت می به صفتی دیگر گردانند . بدان 
که اندر اسب ۰ صفتی است مکتوم که اظهار آن را مجاهدت سبب است که تا ریاضت نیابد . 
آن معنی ظاهر تشود . و اندر خُر که آن معنی نیست ۰ هرگز اسب نگردد . نه اسب را به 
مجاهدت خُر توان کرد ,و نه خر را به ریاضت آسب توان گردانید . ازآن چه این قلب عین 
۵ باشد . پس چون چیزی که عینی را قلب نتواند کرد ۰ ( مو ۲۱۷ ) اثبات آن اندر 
حضرت حق محال بود . ۱ ۱ 

برآن پیر - رضی ال عنه - یعنی سهل تستری مُجاهدتی.می رفت ۰ که وی از آن 
آزاد بود . و در عین آن. عبارت او از آن منقطع بود . نه چون گروهی که عبارت آن را 
بی معاملت مذهب گردانیده اند . و محال باشد که آن چه همه معاملّت می باید ۰ همه 





۱- ما ء مو : نه علت وصول آن ازانکه . مو : از آنچه امیر الومنین ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه . 

۲- ماء مو : تکلیف همان برد که ابرجهل اما بعدل و فضل برسید و ابرجهل بی عدل و بی فضل ماند. 
۲- ما مو : وصول ابوجهل بعدل از فضل باز ماندن عین وصول است  .‏ ۶ - مو : واحد بودی . 

۵ - ما : چون واحد بودی ما : بر طلب آسایش نیاید . ۰ - ما : و پیفامبر مو : .. مغبون و من کان 
یومه شرا من امسه فهوملعون و من لم یکن فی زيادة فهو فی التقصان و من کان فی النقصان فهو خیر له 
هر که را ... ۷- ما : دو روز چون برابر بود. ۸- ما , مو : است باز گفت . -٩‏ ما: و بر جای باشید. 
.۰- مو : و وصول را از سبب . ۱- ما , مو : مجاهدت بصفت دیگر . 

۵- ماء مو : پس چون که عینی را قلب نتوان کرد . ۱۷- ما مو : و بر آن پیر رحمة اللّه علیه یعنی. 





عبارت گردد . و در جمله مر آهل این قصه را مجاهدت و ریاضت موجود است به اتفاق . اما 
رژیت آن اندر آن آفت است . پس آن که می مجاهدت نفی کند , نه مراد , عین مجاهدت 
اتیک : کف رای میت ۲۵۸۵ استامدت ات و مععت فا فش به افعال خر انش ععل 
قدس . از آن چه مجاهدت . فعل بنده بود ۰ و مشاهدت داشت حق . تا داشت حق نباشد . 
۵ فغل بندهقیمت نگیرد .ری از خودت دل نگرفت که چندین مشناطگی خود کُتی ,و 
فضل خود همی نبینی . که چندین سخن فعل خود گویی . پس مجاهدت دوستان فعل حق 
باشد اندر ایشان بی اختیار ایشان . و قهر و گدازش بود .و گُدازشی که آن جمله نوازش 
بود.و مجاهدت غافلان فعل ایشان باشد به اختیار ایشان » و آن تشویش بود و پراکندگی. 
و دل پراکنده از آفت پرا کنده بود ۱ 
۳ اون تس خر عبا من ۰ ما ۰ ) و اندر هیچ صفت , نفس را 
متابعت مکن ۰ که وجود هستی تو حجاب تو است . ( مو ۳۱۸ ) اگر به فعلی محجوب 
او . چون کلیت تو حجاب است , تا به کلیت فنا نگردی ۰ 
1( لان الَفس کلب باغ و جذ الکلب لا یطهر الا بالدباغ . 
ی ۳ ۱۳ 
۵ خانة محمد بن حسن آلعلوی نزول کرده بود .ابراهیم خواص - رحمه ال - به کوفه 
اندر آمد . چون خبر وی بشنید . نزديك وی اندر آمُد . حسین گفت : « یا ابراهیم ! آندر 
چهل سال که بدین طریقت تعلْق داری, از اين معنی ترا چه چیز مسلم شده است؟» گفت : 


0-۹ 
-- ‌ 





۲ - مو : پس آنکه مجاهدت نفی می کند نه مرادش عبن . 

1 - فضل حق همی نبینی که . . . 

۷- ما , مو : و آن قهر و کدازش و گدازشی که آن گدازش جمله. 
۸- ما . مو : و مجاهدت جاهلان عمل ایشان باشد اندر ایشان. 
۰- مو : و از هیچ صفت . 

۱- ما : هستی تو حجاب است اگر . 

۲- ما . مو : به فعل دیگر برخاسته چون مو : تو حجاب تست. 
۳- ما : ال بالاباغة. ‏ ع۱- ماء مو : معروف است که چون . 
۵- ماء مو : افسین العلوی ؛ مو : خواص رضی اللّه عنه . 
هط وی شانیاا به تردن وی انار خف: 

۲ ۱۷- ما مو : اندرین جهل سال که تو تعلق بدین طریقت داری. 


« طریق توکل مرا مسلّم شده است . » حسین گفت - رضی ال عنه - : « ضیعت 
عمرك فی عمران باطنك ! فأین الفناء فی التوحید ۰ » : « عمر اندر عمران باطن 
ضایع کردی . فنا کجاست اندرتوحید ٩‏ » یعنی تک عبارتی است از مُعاملت خوه با 
خداوند و درستی باطن به اعتماد د کردن با وی . و چون کسی عمری اندر معالجت باطن ‏ 
۵ کند عمری دیگر باید تا اندر مُعالجت ظاهر کند .و دو عمر ضایع شد . هنوز از وی به 
حق اثری نباشد . 

و از شیخ ( ژ ۲۵۹ دق ماکان - رحمه اللّه علیه - حکایت کنند که 
گفت : «من نفس را بدیدم, به صورتی مانند صورت من "که یکی موی. وی گرفته بود . 
و وی را به من داد . و من وی را بر درختی بستم , قصد هلاك وی کردم .» مرا گفت : 
۰, یابا علی !مرنج ! که من لشکرویم - عز و جل - . تو مرا کم نتوانی کرد . 

و از محمد علیان ( مو ۳۱٩‏ ) نسوی روایت آرند - و وی از کبار اصحاب جنید 
بود - رم له هم آجْمعین - که : « من اندر ابتدای حال - که ها نس نت 
گشته بودم » و کمین گاه های وی بدانسته بودم - از وی حقدی پیوسته اندر ( ما ۲۸۱ ) دل 
من بود . روزی چیزی چون روباه بچه یی از گلوی من بر آمد . و حق - تعالی - مرا 
۵ ۱ شناسا گردانید . دانستم که آن نفس است . وی را به زير پای اندر آوردم . هر 
۱ لکدی که بر وی می زدم » وی بزرگ تر می شد . » گفتم : « ای هذا ! همه چیزها به زخم و 
رنج هلاك شوند , تو چرا می زیادت شوی ۲ » گفت : ازآن چه آفربنش من بازگونه است . 
آن چه رنج چیزها بود , راحت من بود و آن چه راحت چیزها بود ۰ رنج من بود ! » 


۱- ما . مو : حسین گفت ضیعت عمرك . ۳- مو : عبارت است از ما , مو : با خداوند تعالی و 
درستی. ۶ - ما مو : اندر معاملت باطن کند عمر دیگر باید .۵ - ما مو: تا در معاحت ظاهر کند دو 
عمر ضایع کند هنوز بوی و اثری نيافته . ٩‏ - مو : آبو علی سیاه . ۷- ما مو : دیدم به صورت مانند 
ماء مو : موی ویرا گرفته . ۸- ما, مو : و وی را به درختی بستم ما : و مرا گفت . 

9- ماء مو : یا ابا علی مرنج که لشکر خدایم تو مرا . .۱- ها ؛ مو : اصحاب کبار جنید بود. 
۱- ما. مو: علیهم که در ابتدای حال که آفت های ... ۱۲- ما : بودم کمین گاه های وی بدانسته از وی 
بیرسته مقدی اندر دل من بودی . ۱۳- ما. مو : تعالی بوی مرا ما : ۶- آشنا گردانید. 

۵ - ماء مو: می زدم او بزرگتر مو : همه چیز به زخم . *۱- ما. مو : تو چرا زیادت می کردی گفت 
ازانکه آفرینش من بر بازگرنگی است و . ۱۷- من اندر آن راحت من. 





ی را ل ص هه 


به خانه و۳ آمدم . سگی دیدم زرد ی و 
آمده است . قصد راندن وی کردم . و وی به زیر دامن من اندر آمد ,و نا بدید شد . » 

و شیخ آبوالقاسم گرگانی- که آمروز قطب الُدار علیه وی است - آبقاه اه -. 
۵ وی از ابتدای حال نشان داد که : « من اورا به صورت ماری دیدم ! » و درویشی گفت 
که : « من نفس را بدیدم بر صورت موشی ! » گفتم : « تو کیستی ؟ » گفت : « من 
هلاك غافلانم که داعی شر و سوء ايشانم و جات دوستان . که اگر من با ایشان نباشمی . 
که وجود من [ مو ۳۲۰ ) آفت است . ایشان به پاکی خود مغرور شوندی , و با افعال خود 
متکبر . که چون اندر [ ژ ۰ ) طهارت دل ؛ و صفای سر و نور ولایت » و استقامت 
,۱ بر طاعت نگرند . زهوی در ایشان پدیدار شود . و باز چون مرا بینند . اندر میان دو 
#9 خود » آن جمله از ایشان پاك شود ۰ » 

و این حکایات دلیل است که نفس عینی است نه صفتی . و وی را صفت است . اما 
سوه وی ظاهر می بینم . وپیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - فرمود : « آعدی عدوك 
نفسك نفسك آلتی بین جانبيك » : « دشمن ترین دشمنان تو . نفس تو است درمیان دو 
۵ پهلوی تو . » پس چرن معرفت آن حاصل ( ما ۷ ) آمد , وجود آن را به ریات 
به دست توان آورد . اما اصل مایة وی نیست نگردد نو . طالب 
ملك باشد . باك نبود از بقای وی اندر وی ۰ « لان النفس کلب نباح و و امساك 
آلکلب بعد الرياضة مباح . » 4 





۱- مو : شیخ ابر العباس اشقانی . ما : رحمة الله علیه گفت . ۲- ما : مو : ما : سگکی دیدم , مو : سگی زر دیدم 
ما ؛ مو ۰ خفته بود پنداشتم از . ۳- دا ۰ ما. مو » کردم وی بزیر دامی اندر آمد. ۶- ما مو: گرگانی که امرور قطب مدار 
علیه است . ژ : گرگانی رضی الله عنه که. ۵ - مو : ابقاه الّه تعالی مو : حال خود تیه وت موی وی 
- ما مو : و درویشی دیگر گفت که من او را بدیدم موشی به صورت . ۱ 
۷- مو : شر و وسواس ایشانم . ۸- ما : بایشان نباشمی . ٩‏ - ما . مو : و بافعال خود متکبر . 

.۰- ما . مو : برطاعت خود نگرند کبری از هوا در ایشان پدیدار آید و باز . 

۱- ما. مو : آن جمله عیب و نشان پاك شود  .‏ ۱۲-ما. مو :و اینجمله حکایات ما : عینی نه صفتی. 
ها و با تافو ما اسان ای ۱ مارم یام ای شا 

۰- ما مو : بین جنيك ما » مو: نفس است میان دو پهلوی تو . ۱۵- ما. مو : حاصل آمد و وجود. 

- ما. مو : و اما اصل دانستی که خود مایه وی طالب اگر مالك باشد باك نبود .۰ ۱۷- ما.مو : از بقای او اندر وی . 





پس مجاهدت نفس ۰ مر فنای اوصاف نفس را بود . نه فنای عبن وی را . و مشایخ 
۳ رضی اللّه عنهم - اندر این معنی سخن بسیار است . اما مر خوف تطویل کتاب را 
بدین مقدار کفایت کردیم . اکنون سخن اندر حقیقت هوی و ترك شهوات گوییم - 
انشاء اللّه . ۱ 


۵ الکلام فی حقيقة الهوی : 
بدان - َعَرك ال - ( مو ۳۲۱) که هوا عبارتی است از آوصاف نفس به نزديك گروهی . 
و به نزديك گروهی عبارتی است از ارادت طبع که مُتصرف و مدبر نفس است . چنان که 
عقل از آن روح . و هر روحی را که اندر بنیت خود از عقل » قوتی نباشد , ناقص بود . و 
هر نفسی را که از هوا » قوتی نباشد . ناقص بود . پس نقص روح ۰ نقص فربت باشد . و 
2 تقص نفس , عین قربت باشد . و پیوسته مر زنده را دعوتی می باشد از عقل . و 
یکی از هوا آن که متابع دعوت عقل باشد . به ایان و توحید رسد . و آن که متابع دعوت 
هوا باشد . به ضلالت و کفران [ ژ ۲۲۱ ) رسد . 
پس حجاب واصلان و رفعت گاه مریدان و محل اعراض طالبان هوا است . و مأمور است 
بنده به خلاف کردن آن » و منهی از ارتکاب بر آن . کما یقال : لآن من رکبها هك . 
۵ او من خالفها مك .» کما قال ال - تعالی - : ,و آما من خاف مقام 
ربه ریفس عَن الهّوی . » و قال الب - صلی ال له سم - : 
ر آخوف ما آخاف علی آمتی اتباع الهوی و طول ( ما ۲۸۶ ) الامل . » 





افو سا هلات نس مو : عین اورا . 

۲- ما : رحمهم اللّه علیهم. ۳ - ما مو: حقیقت هوا و ترك شهوت گویم . 

ء - ما. مو: انشاء اللّه تعالی عز و جل . ۵- ما : فی اذحفيقة الهوی . *- ها . مو : عبارت است از . 

۷- و به نزد گروهی عبارت است از . 

۸- ما , مو : عقل از روح مو : که اندر نسبت خود از عقل . ۸و -٩‏ ما : بود هر نفسی. 

. ما : قوت نباشد. ماء مو : نقص قربت بود‎ -٩ 

,۰- ما مو : عین قربت بود ما مو : مر بنده را دعوتی می باشد: ۱- ما : هوا الا آنکه . ما . مو: بایان رسد و آن . 
۲- ما» مو: برد به ضلالت .۰ ۱۳-ها. مو؛ پس هوا اضلال و حجاب باشد و هوا وقعت گاه ( مو: و سب گاه ) مریدان ؛ 
ماء مو : طالبان است .۰ ۰ ۱۶- ماء مو : بنده بخلاف آن و منهی از ارتکاب آن . 

۶۵- ماء مر : جنانکه گفت خدای عز و جل لان... - ما. مو : و پیغامبر گفت صلی .. 





و از ابن عباس - رضی الله عنه - می آرند اندر تفسیر قول خُدای - عزّ و جل - : 
آفریت من اتَحذ الهه هویه و اضَله ال .» : « آی ان الهوی اله معبود ! » 
ویل بر آن که دون حق ؛ هوای وی معبود وی است . و همه همت وی روز و شب . طلب 
۵ . و هوا ها جمله بر دو قسم است : یکی هوای لَذْت و شهوت » و 
دیگر هوای جاه خُلْقَ (مو : ۲۲۲ ) و ریاست . آن که متابع هوای لذّتی باشد » اندر 
خرابات بود ۰ خُلْق از فتنة وی امن بوند . اما آن که متابع جاه و ریاست بود , اندر صوامع و 
دوایر بود . پس آن فعنه خلْق باشد که خود از راه افتاده باشد و خلق را نیز به ضلالت برده . 
« فنعوذ باللّه من متابعة آلهوی . » پس آن را که کل خرکت. هوا باشد و به متابعت آن 
۰ وی را رضا باشد , دور باشد از حق .اگرچه در مسجد با شما باشد . و باز آن را که از 
هوا برینش بود ۰ و از متابعت آن گریزش بود نزديك بود به حق » اگرچه اندر کنشت بود . 

ابراهیم خواص گوید - رضی اللّه عنه - که : « وقتی شنیدم که اندز روم ۰ راهبی 
هست که هفتاد سال است تا در دير است به حکم رهبانیت . » گفتم : « ای عجب! شرط 
رهبانیت ۰ چهل سال بود . اين مرد به چه شرف » هفتاد سال بر آن دیر بیارامیده است . 
۵ قصد وی کردم . چون به نزديك وی رسیدم ۰ دریچه باز کرد و مرا گفت  :‏ ژ ۲۱۲ ) 
ر یا ابراهیم ! دانستم که به چه کار آمده‌ای ؟ من اینجا نه به راهبی نشسته ام اندر این 
هفتاد سال ۰ که من سگی دارم با هوای شوریده . اندر اینجا نشسته ام , سگوانی می کنم . 
و شر وی از خلق باز می دارم . و الا من نة اینم . » چون این سخن از وی ( ما ۲۸۶ ) 
بشنیدم» گفتم :, بار خدایا ! قادری که اندر عین ضلالت بنده یی را , طریق صواب دهی ۰ 





۱- مو : رضی اللّه عنهما . ما: خدای تبارك و تعالی و تقدس . مر : تبارك و تعالی . 

۲- ما. مو : و ضله اللّه» ندارد ماء مو: « آی آلهوی اله »  .‏ ۲- ما مو: که بدون حق هوای . 

1- ما . مو : هوای لذت باشد . ما . مو: و خلق از . ۷- ما مو: این ( مو : اندر امن ) باشد ما . مو : و ریاست باشد . 
ما. مو : و دوایر باشد آن فعیة . ۸- ما. مو : بضلالت داعی بود . -٩‏ مو: باشد به متابعت . .۱۰- مو: در مسجد و در 
صومعه و بر آسمان با شما باشد و بار آنکه از هوا تربیتش بود ۰ ۱۱- مو : از متابعت وی گریزش بود نزديك باشد به حق . 
۲ ۱۳- ما. مو: رحمة الله علیه که وقتی شنیدم اندر روم راهبی که هفتاد سال است که در دردیر نشسته است . 

۳ - ما : ای عجبا شرط . ع۱- ما مو: و این مرد بچه مشرب . 

۵ - ما : بنزديك دیر رسیدم . ۱ - ها . مو : بچه کار آمدی . ۱۷- ما . مو : و آندرین دیر نشسته ام تا سکبانی کنم . 


۸- ما. مو : از خلق باز دارم و الا من نه آنم . مو : از وی شنیدم .۰ -۱٩‏ ما : طریق صواب و راه راست دهی . 


و راه راست [ مو ۳۲۳ ) کرامت کنی .» مرا گفت : , با ابراهیم ! چند مردمان را طلبی ؟ 
برو خود را طْلّب .چون یافتی پاسبان خود باش .که هر روز این هوا سیصد و شصت گونه ۰ 
جامة الهیت پوشد . و بنده را به ضلالت دعوت کند . و در جمله شیطان را در دل و باطن 
بنده مجال نباشد . تا وی را ی ورن سا نی ۵2| پدیدار 
۵ آمد , آنگاه شیطان آن را بگیرد . و می آراید و بر دل او جلوه می کند . و اين معنی 
را وسواس خوانند . پس ابتدا از هوای وی بوده باشد . «و آلبادی اظلم » .و این معنی 
قول خدای است - عزّ و جلٌ - در جواب ابلیس که می گفت « فبعزتك لاغوینهم 
اجمعین ! » حق - تعالی وتقدس - در جواب وی قرمود :« آن عبادی لیس لك علیهم 
سلطان .» : « ترا بر بندگان من هیچ سلطانی نیست . » پس شیطان . بر حقیقت ۰ تفس 
. ۱ و هوای بنده باشد . و از آن بود که پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - گفت : « ما 
من احد الا و قد غلبهُ شبطانه الا عمر فانه غلب شیطانه » :, هیچ کس نیست 
که نه شیطان وی را غلبه کرده است » یعنی هوای هر کسی مر ایشان ر غلبه 
کرده است ؛ الا عمر - رّضی ال له - که وی مر هوای خود را غلبه کرده است . » 
7 
۵ له تلم - ۰ موی و له موه بطیة این دم »رد وا بدا 
آمیر کند و ارتکاب آن امیر را اسیر کند. چنان که زلیخا هوا را ارتکاب کرد » آمیر بود . 
هو ۳۱۲ اسیر هبو پوسف اه عله نس به وان هر ی نسم امیر گشت . 





۱- مو : مردمان را طلب کنی . 

۲ - ما ء مو : خود را طلب کن چون یافتی پاسبانی خود پیش گیر , مو : سه صد و شصت . 

۳ - ما , مو: لباس الهیت بوشد ماء مو : شیطان را اندر دل . 

۶ - مو : معصیتی اندر دل . ۵ - مو : آید آنگاه مو : و بر دل وی جلوه . 

1- ما , مو : پس ابتدای آن از هوا بوده باشد. 

۷- ما . مو : عز و جل که گفت مر ابلیس را آنگاه که می گفت من جمله آدهنیان را از راه ببرم در جواب 
ابلیس. ‏ .۱ - ما : پیفامبر . ۱ 

۲- مو :از « یعنی » تا « کرده است » ندارد ما : مر اورا غلیه. 

۱۳۲ - ما : الا عمر که وی هر هوای خود را . 

۶- ما : جان فرزند وی است که پیغامبر گفت » مو : که پیغمبر صلْی ... گفت . 

۵ - ماء مو : الشهوة معجونتان . ۱۷- ماء مو : و یوسف علیه السلام ترك هوا کرد اسیر بود امیر شد. 





ی ها مب بط عم 


الهوی . » آن که خواهد تا به وصلت حق مکرم شود . هوای تن را خلاف باید کرد که 
بنده هیچ عبادت نکند بزرگتر از مخالفت هوا . ازآن که کوه به ناخن کندن بر آدمی 
زاد اسان تر از مخالفت نفس و هوا بود . 

۵ . و اندر حکایات یافتم از ذوالنون مصری - رحمة الله له - که گفت : « یکی را 
دیدم که اندر هوا می پرید ! تم 2ب این ده به چه یافتی .٩ب‏ صت ۱2 قدم بر هوا 
که گفت : « عجب دارم از آن که به هوای خود ۰ به خانة وی شود و زیارت کند . چرا قدم 
بر هوا ننهد تا بدو رسد » و با وی دیدار کند . اما ظاهرترین صفتی نفس را شهوت است . 
1 و شهونت معتین یزرا کنده اندر اجزای آدمی » و جملة حواس درگاه تاد موه تتت ی 
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گوش , شنیدن . و بینی » بوییدن , و زبان » گفتن ,و کام . چشیدن . و از آن جسد . 
مس و بسودن » و از آن صدر اندیشیدن .پس باید تا طالب » راغی و حاکم خود بود . 
روز و شب » روزگار خود اندر آن گذراند » تا این دواعی هوا که ( مو ۳۲۵ ) اندر حواس ۰ 
۵ پیدا می آیند » از خود منقطع گرداند ۰ و از خداوند - تعالی - اندر خواهد تا وی 
را بدان صفت گرداند . که این ارادت از باطن وی مدفوع شود ۰ که هر آن که به بحر 
شهوت مبتلا گردد . آز کل معنی محجوب شود. پس بنده اگر به تکلف» اين را ( ژ ۲۹۱۶ ) 
از خود دقع کند » رنج آن بروی دراز گرد » و وجود اجناس آن متواثر شود . و طریق این 
تسلیم ( ما ۲۸۹ ) است تا مراد به حاصل آید انشا ء اللّه وحده . 





۱- ما : رحمة اللّه علیه. ۲ - ما. مو: شود گوهوارا خلاف کن که بهیچ عبادت تقرب کند ۳۰- ما: بهیچ عبادت بحق تقرب 
نکند بزرگتر از آنکه مرهوارا خلاف کند , از آنچه کوه را به . ۶ - ماء مو : بر آدمی آسانتر از آن بود که هوارا خلاف کردن . 
۵ - ما. مو: , رحمة اللّه علیه » ندارد.۱- ما : گفت این بچه یافتی ؟ ۷- ما مو : « رضی اللّه عنه » ندارد. ٩و.۱-‏ ما: 
مو : صفتی مر نفس را شهوت و شهوت معنی است پراکنده , ما. مو : در کارهای وی اند . ۱۱ - ما. مو : هر يك مسژرل 
شهوت از آن چشم دیدار دیدن و از آن پوش . ۱۲- ماء مو : و از آن بینی » و از آن زبان ... و از آن کام .. و از آن دست ‏ 
مس . ۱۳ - ما؛ مو : پس باید که طالب ما مو: باشد و روز.)۱- ما : اندر آن بگذارد ۰ مو : گزارد . ما؛ مو: داعی هوارا 
که مو : پیدا می آید . ۱۵- مو: و از خدای تعالی . *۱- مو : اراده از باطن وی مدفوع گردد که هر که : مو : مبتلا شود. 
۷- ما : محجوب پس اگر بنده بتکلیف این را . ما ؛ مو : رنج وی بر وی دراز گردد. 

۸ - تا مراد حاصل گردد.  -۱٩‏ ما , مو : بر وحده ندارد . 


و از ابو علی سیاه مروزی 5 قدس الله روحه - حکایت کنند که گفت :, من به 
گرمابه رفته بودم . و بر متابعت سئت.ستره را مُراعات می کردم .» گفتم : « ای بو علی ! 
این مقصود را که منبع شهوات است که ترا می به چندین آفت مبتلا دارد » از خود جدا 
کن ؛ تا از شهوت باز رهی . » به سرم ندا کردند که : « یا با علی ! اندر مك ما تصرف 
۵ می کنی . مر تعبية ما را عضوی از عضوی اولیتر نیست . به عزت ما که اگر آن را از 
خود جدا کنی ۰ که ما در هر مویی از آن تو صد چندان شهوت آفرینیم. که اندر آن 
محل . » و اندر ان مغنی کوید ‏ 
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تب جر رای مایت هی تفن شتا ما اند دنل بای تفن یمه 
۰ تسلیم آمر ؛ و تبری از حول و قوت کسبی تصرف هست . و به حقیقت چون تسلیم 
آمد , عصمت یافت . و به عصمت حق , بنده به حفظ و فنای آفت نزديك تر بود که به 
مُجاهدت ۰ « لأن مو ۳۲۹ ) نفی الذباب بالمکبة آیسر من نفیه بالذبة . ۰ 
پس حفظ حق زایل گردانندة جملگی آفت ها است ۰ و بردارندة جملگی علت ها . وبه هیج 
صفت بنده را با وی مشارکت نیست . جز آن که وی فرموده است » و اندر ملك وی تصرف 
۵ اجایز نه . و تا تقدیر عصمت حق نباشد , به جهد بنده از هیچ چیز باز نتواند بُود ۰ که 
جد به جد. جد باشد . چون از حق به بنده جد نباشد , جد وی را سود ندارد ۰ و قوت طاعت 
به جذ ساقط شوه . و جمله جدها اندر دو جایگاه صورت بندد ۰ یا جهّد کند تا تقدیر َق 
بگرداند از خود ؛ يا به خلاف ( ژ ۲3۵ ) تقدیر » چیزی خود را کسب کند . و این هر دو 
روا نباشد ۰ که تقدیر به جهد متغیر نشود . و هیچ کاری بی تقدیر نیست . 





۱- ما : رحمة اللّه علیه » مو : رضی اللّه عنه . ۲- ما : رفته بود و بر موافقت سنت ( صو : بر موافق..) استیره را 
( مو : استره ) مراعت» ما , مو : با خود گفتم ای ابو علی. ۳- ما . مو: این عضورا که . ما. مو : ترا به چندین آفت . 
6 - مو : یا آبا علی  .‏ ۵ - ما: مر پقیِه مارا . ما.مو :از عضوی دیگر مو : به عزت مااگر آنرا. 

1- ما , مو : جدا کنی مادر هر ۰ ما. مو : شهوت و هوا بنهیم اندر آن . ۷- مو : کویند . 

۸ - ما : مبنی الاحسان ودع .. ما : بحشواللّه بادغانك . 

ها من + یه را عریی تیست تولیت فیح تضرتن آماد:۱ ها نمی فرت کی هت :۱۱:۰ ما وهی قصمت آی:. 
ما. مو : که مجاهده ۰ ۱۲- مو : بالکة ایسر من تفیها بالدنية . ۱۳- ما : جمله آفت ها است وزدایندة جملگی . 
ع۱- مها . مو: آنجه وی فرموده است اندر ملك وی تصرف نه . ۵- ما. مو : به جد بنده مو : که چون از حق . 
۷- ما : يا با خود یخلاف , یا خود بخلاف. - مو : و هیچ کار بی تقدیر . 


و همی آید که :شبلی - رحمهة اللّه علّیه - بیمار شد. طبیبی به نزديك وی آمد . گفت : 
« پرهیز کن ! » گفت : , از چه چیز پرهیز کنم ؟ از چیزی که روزی من است ؟ یا از چیزی 
که روزی من نیست . اگر پرهیز از روزی می باید کرد , نتوان . و اگر از غیر روزی » آن 
۵ دیگر بیارم . انشاء اللّه . 


۷- حکیمیان ( الحكيمية ) #4 


ما اکیمیٌَ , تولی حکیمیان به آبی عبدالله محمّد بن علی حکیم 
الترمذی - رضی اللّه عنه - کنند . وی یکی از امه وقت بود اندر جملة علوم ظاهری و 
باطنی . و وی را تصانیف و نکت بسیار است . و قاعدة سخن و طریقش بر ولایت بود ۳ 
۰ ۱ عبارت از حقیقت آن کردی .[ مو ۳۲۷) و از درجات اولیا و مراعات ترتیب آن . 
آن است که بدانی که خداوند - تعالی - را اولیا است » که ایشان را از خُلْق برگزیده است؛ 
و همتشان از متعلقات بریده .و از دعاوی نفس و هواشان واخریده , و هر کسی را 
بر درجتی قیام داده . و دری از معانی بر ایشان گشاده , و اندر این معنی سخن بسیار 
۵ است .و چند اصل اورا شرح باید داد , تا معلوم گردد . اکنون من بر سبیل اختصار . 
تحقیق اين, ظاهر کنم , و اسباب و اوصحافت سخن مردمان را اندر آن بیارم . 





۱- مو : رضی اللّه عنه . ۲- ما ء مو : يا از آنچه . ۳- ما مو : از غیر روزی دیگری . 
ء - ما : لأن الشاهدة لایحامد. ۵- ما : انشاء الله عز و جل مو : ... تعالی . 
۷- ما . مو :واها ما مو : حکیمیان تولی به ابی عبدالله بن علی ... 
۸- رحمة الله علیه ‏ ما , مو : و وی یکی از . 
-٩‏ ما, مو : تصانیف بسیار است قاعدو سخن . .۱- ما , مو : و آن خود علی حده . 
۱- ما: و با اعجویات بسیار مو : بی کران و با اعجویة بسیار . ۱۲- ما , مو : که خدای عز و جل 
را ما , مو : به همتشان . ۳- مهاء مو : بریده از دعاوی بنفس ما : سخن دراز است . 
۶- ما , مو : دری از این معانی .۰ ۱۵- ما : من سبیل تحقیق این . 
- ما : اسباب و اوصاف و سخن مردمان را اندر آن بیارم انشاء الله تعالی . 


۳۰ کفنا اعوت: فرق متصوفه 


الکلام فی اثبات الولاية : 


بدان که قاعده و اساس طریقت تصوّف , و معرفت جمله بر ولایت و اثبات آن است ۰ 
که چملة مُشایخ - رضی اللّه عَنهّم - اندر خکُم اثبات آن مُوافقند . ( ما ۲۸۸ ) اما 
هرکسی به عبارتی دیگرگون بیان این ظاهر کرده اند .محمد بن علی - رضی ال عنه - 
۵ مخصوص است ( ژ ۲۱۱ ) به اطلاق اين عبارات مر حقیقت طریقت را . اما ولایت به 
فتح واو نصرت بود اندر حق لغت . و ولایت به کسر واو امارت بود , و نیز هر دو مصدر 
فعل ولیت باشند . و چون جنان بود , باید که دو لفت بود چون دلالت و دلالت . و نیز 
ولایت » ربوییت ( مو ۳۲۸ ) بود . و از آن است که خداوند - تعالی - گفت : « هنالك 
الولایة لله احق.» که کفار تولی بدو کنند و بدو بگروند ۰ و از معبودان خود تبرا کنند . 
۰ او نیز ولایت به معنی محبت بود . آما ولی روا باشد که فعیل بود به معنی مفعول , 
چنانکه خداوند -تعالی - گفت : « و هو یتولّی الصالحین . » که خداوند - تعالی - 
بندة خود را به افعال و اوصاف وی نگذارد» و اندر کتف حفظ خودش بدارد .و روا باشد که 
فعیل باشد . به معنی مبالفت اندر فاعل . که بنده تولی به طاعت وی کند . و رعایات 
حقوق قع را ماوت کت موی از دی و اعراض کند . این یکی مرید باشد , و آن دیگر 
۵ مراد . و این جملة معانی از حق به بنده , و از بنده به حق روا باشد . ازان چه روا 
باشد که خدای - تعالی - ناصر دوستان خود باشد . از آن چه وعده کرد خداوند - تعالی - 
مر دوستان خود را از صحایه پیغمبر و کفت :,«آلا ان نصر اللّه قریب. » و نیز گفت : 
« وآن الکافرین لا مولی لهم.»:,رآی لا ناصر لهم.» چون کُفار را ناصر نبود . 





۱-مو : باب الکلام فی الاثبات الولاية . ۳- ما. مو : و جملهة مشایخ رحمهم اللّه علیه ما . مو : اثبات این موافقند. 

6 - ما؛ مو: هر کس بعبارت ما. مو : و محمد بن علی رحمة الله علیه .۰ ۵ - ما. مو: این عبارات . 

1- ما : واو تصرف بود. ۷- مو : ولی راست باشند ما : باید که تا دو لفت. ۸- ما : خدا گفت جل جلاله . 

: ما : تولی به وی کنند و به وی بگروند ۰ مو : برو کنند و بر بگروند.  .۱- ما. مو : اما ولی را روا ۰ ۱۱- ما؛ مو‎ -٩ 
. که خدای تعالی گفت . ما ؛ مو : که خدای تعالی پتد: . ۱۲- ما : بدارد روا نباشد. ۱۳- ما. مو : و به رعایات حقوق‎ 
. ما . مو : و آن دیگری مراد ۰ ۱5- ما : و اين جملة معانی از حقّ ۰ ماء مو : به حق روا بود‎ -6۶ 

. ما مو: و آنجه وعده کرد بنصرت و‎ - ٩ 

۷ - ما. مو : پیغامبر صلّی اللّه علیه و آله وسلْم . ۱۸- مو : مر مژمنان را . 





لامحاله مومنان را ناصر بود » که نصرت کند و عقول ایشان اندر استدلال آیات و بیان 
معانی دل های ایشان » و کُشف براهین بر آسرار ایشان . و نصرت کند ایشان را بر مُخالفت 
نفس و هوا و ( ما ۹ ) شیطان . و موافقت آمُور خود . و نیز روا باشد که به دوستی 
مخصوص گرداندشان .و از محل عداوت نگاه دارد . جنان که گفت : « یحبهم و 
8 یحبونه . » تا وی را به دوستی وی دوست دارند , و روی ( ۲۹۷ ) از خلق برتابند 
تا هم وی ولی ایشان باشد . و هم ایشان اولیای وی . و روا باشد که یکی را ولایتی دهد به 
اقامت کردن بر طاعت وی . و وی را اندر حفظ و عصمت نگاه دارد , تا وی بر طاعت وی 
اقامت کند . و از مخالفتش بپرهیزد , و شیطان از حسن وی بگریزد .و روا بود که 
یکی را ولایتی دهد , تا حلش اندر ملك حل بود .۰ و عقدش عقد . دعایش مستجاب ‏ 
۰ و آنفاسش مقبول بود . کما قال النبی - صلّی له علیه وسلم - دورف آشعت 
اغبر ذی طمرین لایزبه به و آقسم علی الّه لابره ۳ 

و معروف است اندر خلافت امیر الوّمنین عمر رضی اللّه عنه - رود نیل بر عادت 
خود بایستاد . از آن چه اندر جاهلیت » هر سال کنيزکی آراسته در وی انداختندی ۰ تا روان 
شدی . عمر - رضی ال عنه - بر کاغَذ پاره یی نبشت که : « ای آب ! اگر به خود 
۵ ایستاده ای,روا نباشد.اگر به فرمان تراسا نهآ عهن ام گرزن: 
وی ار کاغت باروانتی ات اتتاع اب وان قشتاین این ابا ریس سفنت بر 

پس مراد مُن اندر ولایت و اثبات آن » آن است که بدانی که اسم ولی ؛ مرآن کس را 
روا بود که اين معانی مذکور اندر وی موجود باشد .(مو. ۳۳) چنان که وی را این حال بود 





۱- ما ء مو: نصرت و عقول شان را ما , مو :معانی بر دل های . ۲ - ماء مو: نصرت کند مرایشانرا . 
۲و ۳- ماء مو : مخالفت نفس و شیطان . ۲- مو : گرداندشانرا و از . ۶ - مو : نگهدارد چنان . 
۵- ما . مو : از لطف خلق. 1- ما : وی روا باشد که ما : بر طاعت وی وی را . 

۷- ماء مو : و عصمت و طاعت نگاه دارد و وی بر ۰ ٩‏ - ما . مو : دعواتش مستجاب و آنفاسش مقبول . 
کما . .۱۰- چنانکه پیفمبر صلّی .. گفت . ۱۲- ماء مو: و معروف است که اندر خلافت عمر بن 
اخطاب... ۱۳- مو : خود باستاد از آنجه . ما. مو : به سال کنیزکی آراسته اندر وی. 

۶ - ما. مو : بر کاغذ باره یی نوشت. ‏ ۱۵- ما , مو : و ار به فرمان خدای تعالی استاده ۰ 
- ماء مو : و چون رقعه اندر آب » ما , مو : آب برفت و اين . 

۷ - مو : باشد که این مو : حال این بود. 


که گفتیم نه قال . و پیش از این مشایخ - رحمَهٌ اللّه علیهم - اندر اين کتب ساخته اند . 
و از عزیزی زود نیست گشت . آکنون من عبارات آن پیر بزرگوار را - که صاحب مذهب 
است - [ ما ۲۹۰ ) جمال دهم , چنان که اعتقاد من بدان مهتر است - رضی اللّه عَنهُ - . 
تا ترا فواید بسیار به حاصل شود ۰ و به جز تو آن را نیز که سعادت خواندن این کتاب 
۵ باشد . از طالبان این طریقت - انشاء اللّه عز و جل -. 


و ایا یک و #تانی و سیخ 


ی 6 .سر هر 


۳3 یحزنون ۰ ی ۱) اباز قرقی ایرد الدنبا ای 
دی‌گر گفت : « الله ولی الذین آمنوا ۰ » و پیغمبر گفت - صلی الله علیه وسلم : 


۳ مر 2 هه 


۰ ۱« ان من عباد الله لعبادا یغبطهم الائبیاء و الشهدا ء . » قیل : « من هم 
يا رسول اه و صفهم لنا لعلنا تحبهم ۰ » قال - صلی الله یه وسلّم - : « قوم 


سا 


سنا ق الله وس غیر اموال و اکتساب وجوهیم. نور علی مناد من نور 


لاخوف علیهم ۱ و ی نت 
۵ ۱ که خداوند گفت - عز و جل - : من آذی لی و لیا فقد استحل 
محاربتی. و ن است تا بدانی[ مو ۳۳۱ ) که خدای - عزو جل - را اولیا 
است که ایشان را به دوستی و ولایت مخصوص گردانیده است . و والیان ملك ویند که 
پرکزیدشان؛ و نشانة اظهار فمل کردانیده بو به ئواع کرامات مخصوص گردانیده : و آفات 





۱- مو : که گفتم ما. مو: , رحمة الله علیهم» تخا رو 

۲- ما : و آن عزیز زود ما. مو : کنون ما عبارت آن پیر بزرگ (مو : بزرگی). 

) - ما مو : حاصل شود ما . مو: آنرا که سعادت  .‏ ۵ - ما . مو: طلاب این طایفه انشاء اللّه تبارك و تعالی. 

1- ما . مو : اين لفظ متداول است ما : و سنت بدین  .‏ ۷- ما. مو : است جنانکه خداوند (مو : خدای) عز و جل گفت. 


۸- ما مو : فی اخيوة الدنیا و فی الاخرة. -٩‏ ما : و پیغامبر گفت . .۱- ما مو: يا رسول الله صفهم . 
۱- ما. مو : قال قوم تحابوا مو : و اکتساب . ۳- ما : و لایحرنون . ما : پیفامبر . 


۵- ماء مو : مراد از اين آتست تا که خداوند تعالی را اوليااند که . *۱- مو : دوستی ولایت . 
۷ - ما مو : اظهار فعل خود خُردانیده است و به ما . مو : و آفات طبع از 





طبیعی از ایشان پاك کرده . و از متابعت نفس شان برهانیده , تا همتشان جز وی 
نیست ۰ و نس شان ( ما ۲۹۱ ) جز باوی نی . پیش از ما بوده اند اندر قرون ماضیه , و 
اکنون هستند .و از پس این تا الی یوم القيامة می خواهند بود. از آنچه خداوند - تعالی - 
مر این امت را شرف داده است بر جملة امم » و ضمان کرده که من شریعت محمد را - 
۵ صلی اللّه علیه وسلم - نگاه دارم .چون برهان خبری و حجج عقلی, امروز موجود است 
اندر میان علما . باید تا برهان عینی نیز موجود باشد اندر میان یا. و خواص خداوند 
تعالی - . 

و این خلاف ما را با دو گروه باشد : یکی معتزله , و دیکر عامَهُ حشویان . معتزله 
تخصیص یکی بر دیگری انکار کنند از گرویدگان . و نفی تخصیص ولی ۰ نفی تخصیص 
۰ نبی باشد.و اين کُفر باشد . و عوام حشویان تخصیص روا دارند . اما گویند که 
بوده اند , امروز نمانده اند و انکار ماضی ( ص ۲۹۹ ) و مستقبل هر دو یکی بود . از آن 
چه طرفی از انکار آولی تر نباشد از طرفی دیگر . پس خداوند - تعالی - برهان نبوی را 
ارو رف مردانیده امبتت . و اولیا را سبب اظهار آن کرده . تا پیوسته آیات حق و حجت 
صدق محمد - صلی اللّه عَلیّه وسلّم - ظاهر می باشد » و مر ایشان را والیان عالم 
۵ گردانیده » تا مجرد مر حدیث وی را گشته اند , و راه متابعت نفس را اندر نوشته . 
تا از آسمان باران به برکت ایشان می بارد. و از زمین بات , به صفای آخوال ایشان روید ,و 
بر کافران . مسلمانان » تصرت به همتشان یایند . 


پا 





او ۲ - ما: به جزوی پاك گردانیده و از متابعت نفس و هواشان برهانیده تا هت اشان بهجز وی نه و لس 
ان ار ۳- ما: اين الی یوم القیام خواهند بود . 

۵ - مو : و سلمی آنگاه دارم چون . 

1- ماء مو : تا براهین عینی نیز مو : اولیا خواص. 

۷- ما, مو : بر دو گروه . . مو: و دیگری عامه . 

۸- ما مو : که تخصیضص را یکی را بر یکی انکار کنند. 

۸ و -٩‏ ما : نفی نبی باشد و اين کفر. ۱ 

۰- ما مو :و امروز. ۱۱- ما : انکار بدتر باشد ما مو : خداوند عز و جل برهان نبوی را تا امروز. 
۴ پم لها مار اراس هی مومع یت 

و ۱۵- ما مو: به برکت اقدام ایشان می آمد (مو : آید). 

۵ - ما : مسلمان نصرت . - ما, مو : به همت ایشان. 


از ایشان چهار هزارند که مکتومانند . و مر یکدیگر را نشناسند ۰ و جمال حال 
خود هم ندانند . و اندر کل احوال از خود و از خلْق مستورند .و آخبار بدین مورود است ۰ 
و سخن اولیا بدین ناطق . و مرا خود آندر این معنی خبر عیان کشت - الحمد لله -. 
۵ ما ۲۹۲ ) ۱ 
اما آن چه أَهل خل و عقدند , و سرهنگان:درگاه حق - جل جلالةٌ - سیصدند که 
ایشان را خْبار خوانند . و چهل دیگر , که ایشان را , آبدال خوانند . و هفت دیگر که 
مر ایشان را آبرار خوانند . و چهارند که مر ایشان را اوتاد خوانند . و سه دیگرند که 
مر ایشان را نقیب خوانند . و یکی که وی را قطب خوانند و غوث خوانند . و اين جمله 
۰ مر يك دیگر را بشناسند » و اندر امور به اذن یکدیگر محتاح باشند . و بدین اخبار 
موی ناطق است . و آهل سنت بر صحت این مُجتمع . و مراد اندر این موضع شرح و بسط 
این نیست . ۱ ۱ 

اینجا عوام اعتراضی کنند .از آن چه گفتم : ایشان مر یکدیگر را بشناسند . 
[ مو ۳۳۳ ) که هر يك از ایشان ولی اند . گویند باید تا به عاقبت خفن امه ماشتا:: 
۵ ۱ ( ۲۷۰ ) و این محال است که معرفت ولایت , آمن اقتضا نکند . چون روا باشد 
که موّمن به اعان خود عارف بود, و اعن نباشد .روا باشد که ولی به ولایت خود عارف 
باشد» ,و این تباشد .اما روا باشد که بر وجه کرامت, خدای - تعالی - ولی را به آمن عاقبت 


۱- ما. هو: , و عدد هم » ندارد . ۲- ما , مو: و از ایشان چهار. ۲و۴۳- ما . مو: حال خود ندانند . 

۳ ما مو : از خود و خلق مستور باشند  .‏ - ما . مو : بحمدالله عنان گشته است . 

1- هو : و اما آنجه اهل حل عقدند. ما. مو : حق جل و علاسیصد تن اند (مو : سه صد تن اند ) که مر ایشان را . 
۷- ها مو : که مر ایشانرا ابدال دانند . ۸-ما. هو : و چهار دیگرند ما. مو : و سه دیگر که مر ایشان را. 

- ما مو: و یکی دیگر که مر وی را .ما . مو: و غوث خوانند نیز . .۱- ما . مو: و دیگر اخبار نبوی ناطق . 
۱- ما . مو : و اهل حقیقت (مو : سنت ) بر صحت این مجتمع اند . 

۲- ما . مو: اینجا عام اعتراض کنند که ایشان یکدیگر شناسند که .. ۱۳- ماء مو: پس گویند که تا از عاقبت . 
۶- ما : این اقتضا کند چون  .‏ ۱۵- ما مو : به ایان خود عارف باشد. 


۹ - ما. مو : اما هم روا باشد که بروجه کرامت حق غز و جل. 


او معترف گرداند اندر صحت حال بر وی » و حفظ وی از مخالفت . و اینجا مشایخ را - 
رضی اللّه عنهم - اختلاف است . و من علت خلاف پیدا کردم . هر که از آن چهار هزارند 
که مکتومانند . معرفت ولی مر خود را روا ندارند .و آن که از آن گروه » دیگرند» روا 
دارند , و بسیاری از فقها نیز موافق آن گروهند ۰ و بسیاری موافق اين . و از متکلمان 
۵ همجنان استاد ابو اسحق اسفراینی و جماعتی از متقدمان برآنند که : ولی خود را 
تشناسد که ولی است . و استاد آبوبکر فورك و جماعتی دیگر از متقدمان برآنند که : 
شناسد ولی مر خود را که ولی است . : 

گوییم ( ما ۲٩۳‏ ) مر آن گروه را که : « اندر معرفت او مر خود را چه زیان و آفت 
است ؟ » گویند : « معجب شود به خود . چون بداند که ولی ام . ۱ گویند : « شرط 
,۱ ولایت حفظ حق بود . و آن که از آفت محفوظ بود. این بر وی روا نباشد .» و این 
سخنی سخت عامیانه باشد. که کسی وّلی باشد, و بر وی کرامات ناقض عادات می کُذر. 
و وی نداند که من ولی ام ۰ [ مو ۳۶۶ )] و اين کرامات است . و گروهی از عوام اين گروه را 
تقلید کرده اند . و بعضی آن گروه را » و سخن ایشان معتبر نیست . 

اما معتزله کیت تخصیص کرامات را مُثکر شوند . و حقیقت ولایت کرامات ؛ 
۵ تخصیص بود . و گویند : « همه مسلمانان اولیای خدایند - جل جلاله ِ" چون 
مطیع باشند . » که هر که به احکام یمان [ ژ ۲۷۱ ) قیام کرد . و صفات خدای و رژیت وی 
را منکر شد . و مزمن را خلود در دوزح روا داشت » و به جواز تکلیف بر مجرد عقل 





۱- ما . مو : او عارف گرداند . ۲ - دراینجا در ورق افتادگی دارد . ۴ مو : رضی اللّه عنهم ندارد. ما : و من علت 
اختلاف پیدا کرده ام که هر که ازان چهار هزار که . ۳- ما . مو: مکتومانست و معرفت وی مر خود را به ولایت روا ندارند. 

ء - ما . مو : موافق این گروه و از . *- ما. مو : است استاد فورك و جماعتی. ۷- مو : گویم مر آن گروه را. 

۰ ۸- ما.صو : گویند که معجب شوند به خود ما : ولی ام گوییم . مو: گویم . -٩‏ مو : حفظ حق وی بود . 

,۰- ما. مو : و این سخن عامیان است زژ : سخن سخت که کس ولی باشد و بر وی کرامت . 

۱- ما. مو : و یا این کرامت است و باز گروهی . 

۲- ما : مر این گروه را ما . مو: و گروهی مر آن گروه دیگر را و حدیث ایشان. 

۶- ما . مو : و کرامات را . ۶۵- ما. مو : و تخصیص بود و گویند که ما . مو : خدایند چون . 

- ما. مو : و هر که به ایمان قیام کرد . ۱۲و۱۷- ما : و رژیت خدای را منکر و مزمن را خلود دوزح. 


۸ - ما؛ مو : او ولی بود و به نزديك 


و و سل ول سر سم اس او و اس سا سل رس ای سل سس وس لاسرد ما ی تا رال و وا سلاو ماس تست 


بت وت وت جت منت وا مات او اه سا او تست ۵ نی وه 0 ور اقا مت ان ره 0 اه 0 ۱ مر ی اب اه هر 7 رن رو ی ۱۳50۵ ات ار اه 0 و 5 اوه ار با رت هت ار ما یت با و0 و ۳۳32 موی بح یمین رومیت مسجت ما 


گلنن وی بود: « اما ولی شیطان !, و گویند : اگر ولایت کرامت واجب کردی ۰ بایستی 
تا همه مزمنان را کرامت بودی .ازآن چه در ایمان یی کنو و چون در اصل مشترك باشند . 
باید تا در فروع نیز مشترك باشند . و آنگاه گویند که : روا باشد که مومن و کافر را 
کرامت بود . آن چون گرسنگی باشد اندر سفری که میزبانی بدید آید , و پا مانده یی که 
8 کسی وی را بر ستوری نشاند » و مانند اين . و گویند + اگر روا بودی که کسی 
ی بایستی تا پیغمبر را بودی . چون پیغمبر - صلّی الله 

علیه وسلم - قصد مکه کرد , خداوند - تعالی - فرمود : « و تحمل آثقالکم الی 
(ما ۲۹۶ ) بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس . 

گوییم : قول شما باطل است به اطلای آن چه حق ۳ - فرمود : « سبحان 
۰ الذی آسری بعبده یلا من المسجد ارام ای السجد الأقصی الّذی بارکنا 
حولدةٌ » آلاية . اما معنی حمل آثْقال . و اجتمام صحابه به رفتن از مکه آن بود که : 
کرامات خاص است نه عام . و اگر ایشان جمله به مکه رفتندی ۰ عام گشتی , و ایان غیبی 
ضروری گشتی . و کل احوال و احکام برخاستی. از آن چه ایان محل عموم است . اندر او 
مطیع و عاصی اند . و ولایت اندر محل خصوص . پس خداوند - تعالی - آن چه حکم 
۵ اندر محل عموم نهاد ۰ پیغمبر را - صلْی الله علیه وسلّم - بر موافقت ایشان » 
حمل آثقال فرمود .و آن چه حکم اندر محل ( ۲۷۲ ]مخصوص نهاد ۰ يك شب مر پیغمبر 
خود را از مکه به بیت الْفّدس رسانید و از آنجا تا به ۱ قاب قوسین » .و زوایا و خبایای 





۱-ما , مو : این چنبن ولی بود. ۲ - ماء مو: از آن چه اندر ایان مشترکند و چون اندر اصل. 
۳- ما مو: باید تا اندر فرع نیز  .‏ - ماء مو: کرامات بود و آن چون ما. مو : و یا ماندگی که . 
۵ - مو : وی را بدستوری نشاند ما : که اگر روا بردی . 

1 - ما . مو : بایستی بیغامبر را بودی که چون وی . ۷- ما. مو: خداوند تبارك و تعالی گفت. 
9- مو : گویم قول . ما : به آنچه خدای تعالی گفت, چنانجه خداوند تعالی و تقدس گفت . 
۰- مو : و اما معنی. ۱۱- مو : و اجماع صحابه. 

۲- ما : بکرامت به مکه مو: بکرامات به مکه ما؛ مو ی خی 

۳۲- ماء مو : و کل احکام ابمان برخاستی از آنچه ایان اندر محل عموم است اندر مطیح و عاصی. 
۶- ما : محل مخصوص. ۰ ۱۵- ما : پیخامبر را علیه السلام . 

۹ - ما : بیغمبر خود را از . 

۷ - مو: و از آنجا به قاب قوسین ما. مو : و چون باز آمد. 





عالم بدو نود . چون باز آمد . هنوز بسیاری از شب مانده بود . و در جمله در حکم امان 
خاص بود ۰ و آخص بود . و نفی تخصیص مکابره عیان بود . چنان که بر درگاه ملك ۰ 
دربان و حاجب و ستوربان و وزیر بود , هر چند که اندر حکم چاکری يك سان باشند . اما 
بعضی را خاصیت است . پس هر چند که در حقیقت ایان يك سان باشند مومنان . اما 
۵ یکی عاصی بود ؛ و دیگری مطیع . یکی عالم بود » و یکی عابد . پس درست شد که 
انکار تخصیص . انکار کل معانی برد . و للم . 


(مو ۲۳۹ ) فصل :و مُشایغ را - رح له لیم - هر یکی در تحقیق عبارت 
از ولایت رمزی است . آن چه ممکن شود از مختارات رموز شان بیارم , تا فایده نام تر 
۰ شود - انشاء اللّه عز و جل -. 

ابو علی جوزجانی کفت - رح اله له - : « آلولی [ ما ۵ ) هو الفانی 
فی حاله آلباقی فی مشاهدة اىق لم یکن له عن نفسه اخبار ولامع غیر الله 
قرار . » : « ولی آن بود که فانی بود از حال خود و باقی به مشاهدت حق . ممکن 
نگردد مر ورا که از خود خُبر دهد و با به جز به خداوند بیارامد . » زیرا که خر بنده از 
ها ما را ین 
غیر حق آرام نیابد . که از حال خود ۰ وی را خُبر دهد . از آن چه بر کردن غیر را از حال 
حبیب ۰ کشف ستر حبیب باشد . و کشف ستر حبیب ؛ بر غیر حبیب محال بود . و نیز 
چون اندر مُشاهت باشد ۰ ریت غیر محآل باشد . و چون رژیت غیر نباشد , قرار با خلق 


چکونه [ ژ ۲۷۳ ) مُمکن شود!؟ . 





۱- ما» مو: از شب بسیاری مانده بود و فی اممله در حکم ایمان عام بود با عام و در حکم کرامت خاص بود و اخص با خاص 
بود . ۱ 

۲- ما. مو : اما هر یکی را مرتیة دیگر بود پس هر چند که اندر حقیقت 

وه - ما. مو: اما یکی عاصی و دیگری مطیع و یکی عالم و یکی عابد و یکی جاهل. 

۱- ما. مو: واللّه اعلم بالصواب. ۷و۸ - ما. مو: مشایخ هر يك را اندر عبارت ولایت رموز است . 

. مو : انشاء اللّه تعالی. .۱- ما مو: ابو علی جرجانی گوید‎ -٩ 

۱۰- ماء مو : آلولی هو الباقی فی مشاهدة اخق . ۲- ما. مو : مکن نگردد ورا که . 

۳- ماء مو ؛ بجز با خداوند بیارد. ما. مو : از حال خود باشذ. ۱6 - مو : حق آرام نیایذ که . 


۵- 3 : ورا . مو : اورا خبر دهد. ما» مو : از حال چیست کشف سر حبیب. - ما مو : و کشف سر حبیب. 


و نید کفت - رضی الَه عَهُ - : « من صفة الولی آن لایکون له خوف لان 


ت‌ س م‌ 


ا وف ترقب مکروه ۱ یحل فی الستقبل ,و انتظار محبوب یفوت فی الستأنف ۱ 


‌ِ میج مس یر 


الولی این وقته لیس له مستقبل فخاف شین و کما لا خرف له لارجاء له . 


ص‌ 6 هم 


1 و ريز و ی و ی 


قر. ‏ 9 سر 


ضیا شا و وه رقم یکین له مه ۰کما قال الله - ۳ 
ان آولیا ء اللّه لاخوف علیهم ولاهم یحزنون: ۰»و مراد از اين قول آن است که گفت: 
«مر ولی را ترس نباشد از آن چه ترس ای ی با که از آمدن آن بر دل (ما ۲۹۰) 
کراهیتی بود » و یا برتن بلایی.و با بر محبوبی می ترسد که از او می فوت شود که اندر 
. احال با وی است.و ولی مر وقت را بود .وی را خُوف نباشد که از آن بترسد.و چنان که 
ورا خوف نبود , رجا هم نباشد. ازآن چه رجا از امیدی محبویی باشد که بدو رسد. اندر 
ثانی حال و يا مکروهی که از وی دفع شود »و اندوه نیز نباشدش.ازآن چه اندوه از کدورت 
وقت بود.پس آن که اندر حظیرة رضا بود و روضه موافقت. اندوه وی را کجا یابد ؟ » 

عوام را چنین صورت بندد اندر اين قول که چون خوف و رجا نباشد ؛ و حزن نه » به 
۵ جای آن آمن باشد . و آمن هم نباشد . که آمن از نادیدن غیب بود و اعراض کردن از 
وقت . و اين صفت آنان باشد که ریت بشریت شان نباشد .و آرام با صفت نه . و خوف و 
رجا و آمن و حزن جمله به نصیب های نفس باز گردد . چون آن فانی شد.رضا. بنده را 
صفت گشت . و چون رضا آمد » آخوال مستقیم شد اندر رژیت محول .و از آحوال » اعراض 
پدید آمد . آنگاه ولایت بر دل کشف گشت , و معنی آن بر سر [ مو ۳۳۸ ) ظاهر شد 





۱- ما. مر : رحمة اللّه علیه من الولی آن . 
۲- ما. مو : مکروه یحل فی الستقبل و انتظار محبوب فی الستانف. 
۳- ما , مو : لیس له وقت مستقبل فیخاف شیثاً کما . > - ما: او بْحصْل ما ؛ مو : و کذلك . 


وه - ماء مو : فانی یکون له حزن قال اللّه. ۷- ما . مو : گفت ولی را . ما. مو: ترس از هوس چبزی . 
۸- ما : کراهیت بود , مو : کراهت بود . ۸ - و یا وی محبوبی صی ترسد که آزو فوت شود. 
98- ما. مو : و ولی وقت بود. ۰- ما. هو : ورا خوف نباشد که ازین بترسد . ها. مهو : خوف نباشد رجا نبود. 


۱- ماء مو : از آنکه رجا از امید محبوب که بدو برسد . مو : مکروهی از وی دفع شود . 
۲ - ما: و اندوه نباشدش . ما : اندر حظیرة رضا بود روضة مو : اندر خطره رضا . 
۳ - ما مو : اندوه اور کجا باشد . ۸ - مو : اعراض پذیر آهد. 


ی هت تا اه تست تاه میت یدصت پر و و و و تج 3 وت ۲ 9 و3 وت ۳ بت مت ۳ج مات کته 22 تست نتسه هت هت هه بل و ور ۳ 9 که و ۳ گ. 


2 س ‌ 


و ابو عثمان مغربی [ ژ :۲۷۶ ) گوید - رم اللّه علَیه - : « الولی قد یکون 
مشهورا ولایکون مفتونا» ۱ ولی مشهور باشد اندر میان خلق . اما مفتون نباشد . » 
و دیگری گوید : « آلولی قد یکون مستورا ولا یکون مشهورا ۰ : , ولی 
مستور باشد و مشهور نباشد . » اين که احتراز کرد از شهرگی ولی , بدان بود که اندر 
۵ شهرگی وی فتنه باشد . پس بو عشمان گفت : « روا بود که وی شهره بود . اما شهرگی 
وی بی فتنه باشد . » از آن چه فتنه اندر کذب باشد .۰ ( ما ۲۹۷ ) چون ولی اندر ولایت 
خود صادق بود . و بر کاذب آسم ولایت واقع نشود و اظهار کرامت بر دست وی محال باشد . 
بانت کا فقهاز وی کار وش سافط بر یو انم قن کل شاه اختلاف باز کردد , تا ولی خود 
را نشناسد که ولی است که آ گر تشتاند مشهون بوف.و اگر تشناسد #مفترن بروه و 
: الشرج لذلك طویل . 

و اندر حکایات است که ابراهیم ادهم - رم اللّه له - مردی را گفت : « ۰ 
تا تو ولیی باشی از اولیای خداوند - تعالی -؟ » گفتا : « خواهم کفت :۰2 هفرعت 


فی شیر من الدنیا و الاخرة و فرع فك للّه و آقبل بوجهك عَلیه . , : به دتیا 
و عقص رغبتا اکن , که رغبت کردن به دنیا ی مان 


ت 


۵ رغبت کردن به عقبی, اعراض بود به چیزی باقی . چون اعراض به چیزی فانی بود 
فانی فنا شود ؛ اعراض نیست گردد. [ مو ۲۳۹) و چون اعراض به چیزی باقی بود 

بر بقا فنا روا باشد , و بر اعراض وی هم روا نباشد .فأما خود را از کونین فارغ گردان 
قاصد برای محبت حق ِ تعالی 5 دنیا وعقبی را در دل راه مده ۰ و ردی دل به حق آر ۰ 
چون این آوصاف اندر تو موجود گشت , ولی باشی . 


ت 


ت‌ 





۱- ابو عثمان مغربی . ۳- ما. مو : و دیگری می گوید. 1 - ماء مو : و اينکه احتراز کرده. 

۵ - ماء, مو: پس ابو عشمان گفت . ماء مو : که وی شهره باشد ما. مو: وی بی فتنه بود .۰ ۱ - ما. مو : اندر کذب بود . 
۷- ما مو: و بر کاذب خود اسم ما. مو : بر دست کاذب محال باشد باید که فتنه و 

۸- ما. مو : و اين هر دو قول بدان اختلاف باشد. ٩‏ و .۱- ما هو : و اگر نشناسد مفتون و الشرح لذلك لایطول. 
۱- ماء مو : و اندر حکایات یافتم ماء مو: خواهی که . ۱۲- ما. مو: از اولیای خدا گفت بلی خواهم 

۵- ماء مو: به عقبی اعراض کردن بود از مولی به چیزی باقی و چون . 

- ما: اغراض نیست گردد. ‏ ۱۷ - ما. مو: پس بر اعراض وی هم , ما. مو : فارغ گردان و فایده اين هه 
خدای را بدنیا و عقبی از دست بده و گفت قاصد ما. مو: فارغ کن مر خود را از برای دوستی خداوند . 


۸ - ما مو : در دل خود راه مده ؛ ما؛ مو: و چون این اوصاف . -۱٩‏ ما موجود باشد, مو : موجود است . 


۱ ۳۲ ‌ِ ا کوب فرق متصوفه 


الط مالسا تفت تا ات ات وتا تا ات فا تفت اتب اب ات تت وه وت و نت تا و ها تن چا بت ای چتت 2 


اندر تعت آمر و نهی خداوند - صبر کند .» از آن چه هر چند دوستی حق , اندر دل 
زیادت تر , آمرٍ وی بر دلش معظم تر , و از نهی وی تنش دورتر .و هم از وی حکایت کنند 
۵ - رضی اللّه عنه - که گفتند: « به فلان شهر ولیی است از اولیای خدای - عز و جل -. » 
(ما ۸ ) , بر خاستم و قصد زیارت وی کردم . چون به مسجد وی رسیدم . وی از خانه 
بیرون آمد . و اندر مسجد , خیو از دهان بر زمین آفکند . من از آنجا بازگشتم » وی را 
سلام ناگفته . گفتم : ولی باید که شریعت بر خود نگاه دارد ۰ و یا حق برحال بر وی نگاه 
دارد . اگر اين مرد ولی بودی » آب دهن بر زمین مسجد نیفکندی حفظ حرمت را . و یا 
۰ حق وی را نگاه داشتی صحت کرامت را .آن شب پیغمبر را - صلّی ال علیه وسلّم - 
به خواب دیدم که گفت : « یا با یزید ! برکات آن چه کی نی نز موس » دیگر روز 
[مو ۲۶۰ ) بدین درجه رسیدم که شما همی بینید . » ۱ 

و شنیدم که یکی به نزديك شیخ ابو سعید اندر آمد . و نخست پای چپ در 
مسجد نهاد . گفت : « وی را باز گردانید که هر که اندر خانة دوست اندر آمدن نداند » ما 
ان اس 

و گروهی از ملاحده - لعتهم اللّه - تعلق بدین طریقت خطیر کردند و گفتند : 
« خدمت چندان باید که بنده ولی شود . جون ولی شد . خدمت برخاست . » و این ضلالت 
است . و هیج مقام نیست اندر راه حق پیدا , و هیچ رکن از آرکان خدمت بر نخیزد . و به 
جایگاه خویش شرح این به قامی بگویم ( ژ ۲۷۹ ) - انشاء اللّه وحده -. 





۱- ما. مو : و ابو یزید بسطامی رحمة الله علیه . ۳- ماء مو: هر که را دوستی حق. و ۵ - ما. مو : و از وی نفس وی 
دورتر و هم از ابو یزید حکایت که وقتی مرا گفتند در فلان. *- ها هو : به مسجد وی برسیدم . ۷- ما. مو: و در مسجد 
خیو از دهان بیرون انداخت بجانب قبله من از آنجا برگشتم ورا سلام ناگفته . ۸ - ما: گفتم باید که شریعت برحق نگاه دارد تا 
حق تعالی حال و اگر , ژ : حق بروی . -٩‏ ما : آب دهن را برزمین مسجد جانب قبله نیفکندی ما : و یا حق اورا. 

۰- ما مو: مر صحت کرامت را گفت آن شب پیغامبر را ما مو : که مرا گفت . ۱۱- مو : یا ابا یزید و دیگر روز. 

۳ - ما: ابو سعید درآمد و نخست پای چپ اندر مسجد . ۱- ها مو : او را بر گردانید که هر که در خانة . 

- ما مو: و گفتند که . ۷- ما. مو : چندان باید کرد که بنده . 

۸- ما: است پیدا و , مو : ضلالتی است پیدا و ما. مو : راه حق که هیچ. مو : خدمت برخیزد. 

٩‏ - ژ : و به جایگاه شرح این . ما. مو : انشاء الله وحده تعالی. 


آلکلام فی اثبات الکرامات : 


بدا دی ای ار نی رن این ان سیلات ماوت بوخ و۳ 
اهل سنت و جماعت بر اين متَفقند . و اندر عقل نیز مستحیل نیست . از آن چه این 
نوع مقدور خداوند است - تعالی و تقدس -. و اظهار آن متنافی هیچ اصل نیست از اصول 
8 فرع و ارادت هس آن از ارهاه کته تسا رو فراعت هاامت فد ی وان برد: 
ظهور آن بر کاذب روا نباشد به جز بر کذب دعوی وی . و آن ([ ما ۲۹۹ ) فعلی بود ناقض 
عادت اندر حال بقای تکلیف .و آن که به تعریف حق بر وجه استدلال. صدق از کذب بداند . 
نیز ولی پاش .زر ۱ 
و گروهی از اهل سنت گویند که : ۱« کرامت درست است , اما نه تا حد معجز . 
۳ همچون استجابت دعوت [ مو ۳۲٩‏ ) و حصول مراد و آن چه بدین ماند , چنان که 
عادات تقض نکند . » گوییم : « شما را از ظهور فعلی ناقض عادت بر دست ولی صادق در 
زمان تکلیف چه صورت می بندد از فساد ؟ » اگر می گویند که : « نوع مقدور خداوند - 
تعالی - نیست » . این ضلالت است . و اگر می گویند که : « نوع مقدور است , اما اظهار 
آن بر دست ولی ۰ ابطال نبوت بود » و نفی تخصیص وی ۰ » ایاضر محال امست: ازان چه 
ِ ی 0 "« و المعجزهة ة لم تکن 
معجزة لعینها انما کانت معجزة لحصولها ۳ من شرطها اقتران دعوی النبوة 
3 قالمعجزات تختص للانبیا» و الکرامات تون للارلیا ار 


۱- مو : اثبات الکرامة . پات مور ماب وب ما شوه نییان آوسافی ی 
۵ - ما, مو : و ظهور آن.  -٩‏ مو : روا باشد بجز بر کذب باشد دعوی وی . 

۷- ما. مو : صدق را از کذب بداند وی نیز . -٩‏ ما. مو: نه تا حد معجزه اما چون . 

۰- ما. مو : مراد از آنجه بدین ماند جنانکه عادت آنرا نقض 

۱- مو : فعل ناقض عادت ما: صادق اندر زمان . ۱۲- ما هو : می بندد آن افساد. 

۳- ما : این خود ضلالت است ما : نوعی مقدور است اما اندر اظهار. 

۶- ما : ولی صادق ‏ ما مو : تخصیص انبیا این محال بود . 

۵- ما. مو : به کرامت و نبی به معجزه مو: لم تکن بمعجزة. 

۲- مو ؛ ها : دعووة النبوة بها . ۷ - ما. مو : و چون ولی .. 


۳۳۲ کشف الحجوب ۱ فرق متصوفه 


اش ی تن تام متا انشا نهیم شیر تام این ترا بای رکفت تاو 
راتب پیغمبران - علیهمالصلوا و السلامٌ - به لورت و صفای ( ز ۲۷۷ ) عصّت 
است , نه به مجرد معجزه یا کرامت ‏ با به اظهار فعلی ناقض عادت بر دست ایشان . 

و اندر اصل اعجاز جمله متساویند . اما اندر درجات و تفضیل , یکی را تزنکی 
۵ فْضَل است . و چون می روا باشد که تا تسوية آقعال ناقض عادت . که مر ایشان را 
بر یکدیگر فضل بود , چرا روا نباشد که ولی را کرامّت ۱ ما.۲۰۰ ) بود فعلی ناقض 
عادت ۲ و آتبیا از ایشان فاضل تر باشند » چون آن جا فعلی ناقض عادت , علّت تفضیل و 
تخصیص ایشان ( مو ۲۶۲ ) نگردد با یکدیگر . اینجا نیز فعلی ناقض عادت , علّت 
تخصیص ولی نگردد بر نبی ۰ یعنی همسان نگردد با ایشان . و آن که اين دلیل خود را 
۰ معلوم گند از عقلا , اين شبهت از دلش برخیزد . 

و اگر یکی را صورت چنین بندد . که اگر ولی را کرامت ناقض عادت بود , دعوی 
نبوت کند . اين محال باشد . از آن چه شرط ولایت ۰ صدق قول باشد . و دعوی به خلاف 
معنی کذب بود » و کاذب ولی نباشد . و اگر ولی دغوت ثبوت ند ۰ آن دح باشد اندر 
ُْجز . و آن کفر محض برد . و کرامت جز موّمن مُطیع را َو . و کذب معصیت بود ن 
۵ (طاعت.و چون چنین باشد ۰ کرامت ولی مُوافق اثبات حجت تبی باشد. هیچ شَبهّت نیفد 


میان کرامات و معجزات . زیرا که بیغمبر به اثبات معجزه , نبوت خود ثابت کند . و ولی 


- ماء مو: تا از این احتراز باید کرد  .‏ ۱و۲ - مراتب پیغامبران علیهم السلام . 

۳- ما : اظهار فعلی بر ایشان فعل ناقض عادت بر ایشان و باتقاق همه مر انبیا را جمله معجزات است 
ناقض عادت . ۱ 

- ما : اندر درجت و تفضیل. 

۵ - ما : راه است و چون روا باشد که تسوية افعال ناقض عادت مر ایشانرا . 

کات ناش کات ری و ری 

۰ - ما : از دل او برخیزد. 

۱- ما : اگر یکی را ما : ولی دعوی نبوت . 

۳ - ما. مو : معنی کذب و کاذب ولی . 

۶6- ماء مو : معجزه و آن کفر بود و کرامت . ما : معصیت باشد نه . 

۵- ماء مو : که کرامت موافق اثبات حجت نبی باشد بطعن کردن هیج. 

- ماء مو : میان کرامت و معجزه زیرا که پیغامبر صلّی الله علیه و آله وسلم ۰ ما : خود اثبات کند. 


به کرامت هم تبوت وی اثبات می کند . پس این صادق اندر ولایت خود همان گوید که آن 
صادق اندر نبو ت .و کرامت وی عین اعجاز ثبی باشد. ۲ مزمن را ریت کرامت 
ولی» [ ژ :۲۷۸۰ ) زیادت یقین باشد بر صدق نبی» نه شبهت اندر وی . از آن چه در دعوی ۰ 
ایشان متضاد نیند , تا یکی مر یکی را نفی کند . که دعوی یکی به عین برهان دعوی 
۵ دیگری است . چنان که اندر شریعت ۰ چون از ورثه جمعی اندر دعوی متَفق باشند . 
چون خجّت یکی ابت شود , ( مو ۲۶۲ ) خجّت وی دیگران را حجّت شود به حَکُم اتفاق و 
استوای ایشان در درجه و دعوی . و اگر دعوی [ ما ۳ ) متضاد بود . حجت یکی ۱ 
حجت دیگری نبود . پس چون نبی مدعی بود به صحت نبوت , به دلالت معجزه .و ولی وی 
را مصدق دارد اندر دعوی وی . پس اثبات شبهت اندر این محل محال باشد. و اللّه اعلم 
۱ بالصواب. ۱ 


الکلام فی الفرق بین العجزات والکرامات : 


و چون درست شد که بر دست کاذب , معجزه و کرامات محال بود . لا محاله فرقی 
ظاهرتر بباید تا ترا معلوم و مبین شود . پس بدان که سر معجزات - اظهار است , و از 
آن کرامات . کتمان . و یرو مُعجزه به غیر باز گردد . و کرامت خاص مر صاحب کرامت 
۵ را بود . و نیز صاحب معجزه قطع کند که این معجزه است , و ولی قطع نتواند کرد که 
این کرامت است با استدراج .و نیز صاحب معجزه اندر شرع تصرف کند, و اندر ترتیب نفی 





او - ما مو : و هم ولایت خود پس صادق اندر ولایت همان گوید که صادق اندر نبوت ۰ ۲ - مو : اعجاز نبی نباشد. 

۳- ما , مو : به صدق نبی » ما. مو : اندر او و از آن چه دروی دعوی  .‏ - ها : متضاد نیفتد . ما : کند دعوی یکی . 

۵ - ما. مو : دیگر است چنان که ما . مو : چون گروهی از ورثه اندر دعوی . 

1- ما مو : دیگران را وی حجت باشد به حکم . 

۷٩‏ - اتفاق و ایشان در دعوی و چون دعوی ما. مو : آنگاه حجت یکی. 

۸- ماء مو : حجت دیگران نباشد پس نبی چون مدعی بود. -٩‏ ماء مو : و اثبات شبه اندرین  .‏ 

۱-ما . مو : بین العجزه و الکرامة . ۱۲- ما : و چون شد که بر ما. مو : معجزه و کرامت محال بود . 

۳ - ما. مو : معلوم و روشن شود . ما ء مو : که شرط معجز است 

۶ - کرامت کتمان از آنحجژ ثمر معجزه ثمره بغیر ما : و کرامت مر صاحب کرامت را . ۱۵- ما مو : که این عیق اعجاز است . 
4و ۱۷ - ما : که آن کرامات است یا » ما ؛ مو : صاحب معجزه اندر ما. مو : و اندر ترتیب آن نفی ز : صاحب معجز. 


اثبات آن ۰ به فرمان خُدای بگوید و بکند و صاحب کرامات را اندر اين به جز تسلیم و 
قبول احکام روی نیست . ازآن چه به هیچ وجه کرامت ولی ؛ مر حکم شرع نبی را منافات 

و اگر کسی گوید که : « چون گفتی که مُعجزه ناقض عادت است , و دلالت صدق 
8 نبی . چون چنین است ۰ ( ژ ۲۷۹ ) آن جز بر ثبی روا نباشد . این معتاد گردد » و عین 
حجت ترا بر اثبات معجزه , اثبات کرامت باطل کند . » ۱ 

۵ ۱ و علافا سورت ار اننق که ۶ اعتقاد گشته است . ازآن جه 
اعجاز , عادات خلق را ( مو ۳4۶ ) ناقض است .و چون کرامت ولی» عين معجز نبی بود . 
و همان پرهانماید که ُعْجز نبی مود . اعجاز مر اعجاز را نْض نکند . 
۰ ندیدی که چون خبیب را کافران به مکه بردار کردند » رسول - صلّی اللهُ علیه 
وسلم - به مدینه بود ی تمس ی یک می گفت : 
«آن چه با وی همی کردند , و خُدای - (ما ۳۰۲ ) تعالی - حجاب از پیش چشم خبیب 
نیز برداشت , تا وی نیز پیغمبر - صلْی اللّه علیه وسلم - بدید و بروی سلام گفت . سلا م 
وی را خداوند - تعالی - به کوش رسول - صلی الله یه وسلم - رسانیده - و 
۵ جواب رسول - صلّی ال علیه سل - مُر خبیب را - رضی ال عثه - بشنوانید »و 
دعا کرد تا روی وی به قبله گشت باق او کف نع قق یی وی را 
یل اه ویو که . فعلی بود ناقض عادت و معجز بود . و آن چه وي - 
رضی الله عنه - پیغمبر ر - صلی اللّه علیه وسلم - بدید از مکه هم فعلی بود , ناقض 
عادت و کرامت وی . و به اتفاق ۱ ریت غایب , ناقض عادت است . 





۱- ما : استدراج کند » اثبات آن کند به فرسان خُدای تعالی و صاحب کرافت را . 

۳- مو : کسی گوید چون گفتی ما. مو : و دلیل صدق. > - ما. هو : و چون جنس است ما مو : بر نبی روا داری . 
- ما : ترا بر معجزه . ۷- ما . مو : عين معجزه نبی بود . 

۸ - ما؛ مو : و همان نماید که معجزة نبی نمود پس مر اعجاز را . 

۹ ها و ها یتباقر که کا ها وید هک یت را پرداید. با عوا ماد کت 
۱- ما مو »با وی میکردند خی ول حجاب از چشم وی نیز . ۱۴ - ما پهفامر را ۱۷و ۴او۱6 - ماه مو 
خلای ال سا وراه کی تفس رسا نگ رات تا مه انیت ۱۵ تسرهف 
۲- مو : به مکه بود . 0[ 


۷- ما. مو : کرامت وی بود از آنجه باتفاق ۰ ما. مو : عادت بود . 


پس هیچ فرق تبود , میان غیبت زمان و غیبت مکان ؛ چه کرامت خبیب اندر حال غیبت 
مکان از پیغمبر - صلی اللّه علیه و سلم- و چه کرامت متأخران اندر حال غیبت از وی. 
این فرق سخت مبین است ؛ و برهان ظاهر واضح مر استحالت مضادت کرامت و اعجاز را . 
ازآن چه کرامت جز اندر حال تصدیق صاحب معجزه ثابت نشود و جز بر دست مومن مصدق 
۵ یم با نان ۰( مو ۳۶۵ ] از آن چه کرامت امت » معجز پیغمبر است - صلّی الله 
علیه وسلم -. از آن چه شرع وی باقی است , باید تا حجت وی نیز باقی باشد . پس اولیا 
گواهانند بر صدق ( ژ ۲۸۰ ) رسالت رسول . روا نباشد که بر دست بیگانه کرامتی ظاهر 
شود . و اندر اين مَعنی حکایتی آرند از ابراهیم خواص - رحمة اللّه له -. و آن 
شعا توافت ۱ ۱ 
,۱۰ ابراهیم گفت : « من به بادیه فرورفتم به تجرید بر حکم عادت خود . چون 
لختی برفتم . یکی از گوشه برخاست . و از مّن صحبت درخواست . اندر وی نگاه کردم . از 
دیدن وی » زجری مرا در دل آمد . » گفتم : « این چه شاید بود ! ؟ » مرا گفت : « یا 
ابراهیم ! رنجه دل مشو » که من یکی از نصارایم . و صابيانم از اقصای بلاد [ ما ۳۰۳ ) 
روم آمده ام به امید صحیت تو . » گفتا : « چون دانستم که بیگانه است ۱ دلم برآسود ۱ 
۵ ۱طریق صحبت و گزاردن حق بر من آسان تر گشت . » گفتم : « با راهب النصاری ! 
با من طعام و شراب نیست. ترسم که ترا اندر این بادیه رئج رسد . » گفت : ریا ابراهیم ! 
چندین بانگ و نام تو در عالم , و تو هنوز اندوه طعام و شراب می خوری ؟ » گفتا : 
«عجب داشتم از آن انبساط وی . صحبتش قبول کردم مر تجربت را تا در دعوی خود به چه 





۱- ما مو : خْبیب» + : حبیب  .‏ ۲- ما : اندر حال غیبت زمان از وی . 
۲و ۲- ماء مو : اين فرق مبین است و برهانی ظاهر واضح بر استحالت . ۲- ما. مو : کرامت مر اعجاز را از آنکه . 
6 - ها +نشوه جز بردست:. 9و -٩‏ ما + گراماث آمت مهو نیغامبران است از آنچنه شریعت وی.: 
1- ما مو : نیز بافی بود پس اولیاء خدا گواهانند. ۷- ما مو : رسالت رسل و روا نباشد. مو : کرامی ظاهر شود . 
۸- ما : و این سخت اندر خور. ‏ .۱- ما , هو : بر تجرید  .‏ .۱و۱۱- ماء مو : چون ختی یشدم . 
۱- ما. مو : صحبت خواست . ۱۲- ما مو : زجری به دل باز آمد گفتم . 
۳- ماء مو : یکی از نصارام و صابیان ایشان که از اقصای .۰ ع۱- ماء مو : چون بدانستم که ما , مو : و طریق . » 
۵ - مو : گزاردن حق وی بر من آسانتر است . ۰ -۱٩‏ ماء مو : و ترسم که . ژ : یا ابراهیم چندین . 
۷- ماء مو : بانگ تو اندر عالم , ما : گفتا که عجب . 


۸ - ما مو : به صحبتش قبول کردم مر جربت را تا که آندر دعوی خود.. 


ج صت تت ت ت کت ی و و بل بت لیات مات کر مت ۳ 3 5 وه وه 5 ات اه :اه و تا 7 و و تا 3 ۳ هه اه ناه و یت اوه رت اه کر ششره ات 8 5 نی ال لا بت ۳ ان من 2 


جای است . چون هفت شبانروز برآمد » تشنگی ما را دریافت . وی بایستاد و گفت : , یا 
ابراهیم ! چندین بانگ طبل تو اندر گرد جهان . بیار تا چه داری از گستاخی ها بر این 
درگاه , که مرا طاقت نماند از تشنگی . » گفتا : « من سر بر زمين نهادم . » و گفتم : 
[ مو ۳۶۲ ) ,« بار خدایا ! مرا در پیش این کافر - که در عیُن بیگانگی , به من ظّن 
۵ نیکو می دارد . رسوا مکن . و ظن وی را در من وفا کن . » گفتا : « سر بر آوردم . 
طبقی دیدم دو قرص و دو شربت آب بر آن نهاده ۰ ( ژ ۲۸۸ ) آن بخوردیم . و از آنجا 
برفتیم .چون هفت روز دیگر برآمد , با خود گفتم که ۰« این ترسا را تجربتی کنم تاذل حود 
ببیند . پیش از آن که وی مرا به چیزی دیگر امتحان کند . » گفتم : « يا راهب 
" النصاری !بیا ! که امروز وبت تو است , تا چه داری از ثمرة مجاهدت . » وی سر بر زمین 
۰ ۷ نهاد , و چیزی بگفت . طبقی پدید آمد , و چهار قرص و چهار شربت آب .من از آن 
سخت عجب داشتم .و رنجه دل شدم. و از روزگار خود نومید شدم و با خود گفتم که: ( ما 
و من از این نخورم که از برای کافری پدیدار آمده است » و معونت وی باشد . من 
این را کی خورم ؟» مرا گفت:, یا ابراهیم ! ! بحور! ۱» گفتم:ر نخورم .» گفتا :ر به چه علّت 
نخوری ؟» گفتم :راز آن که تو آهل نیستی,.و این از جنس حال تو نیست.و من درکار تو 
۵ امتعجبم. اگر این بر کرامت.حمل کنم» بر کافر کرامت روا نباشد.و اگر گویم معونت 
است ؛ تو مدعیی .مرا شبهت افتد.» گفت :« بخور ؛ یا ابراهیم ! و دو بشارت مر ترا : 


۱ 


یکی به اسلام من :آشهد ان االه الا الله وحده لاشريك 0 آشهد ان م ی عبده 





۱- مو : چون هفت شبانروز برفتم . ۱و۲- ما. مو : چندین طبل تو اندر گرد جهان میرانند( مو : می زنند). 
> - ما: که اندرین عین . مو : ویرا اندرین عبن بیگانگی من و نظر نیکو است . 

۵ - ما. مو : رسوا مگردان چه باشد که ظن کافری را بر من وفا کنی گفتا چون سر .. 

1- ما . مو : و دو کاییةٌ آب مو : آن بخوردم و از آنجا برفتم . ۷- مها مو : این ترسا را تجربه کنم . 

۸- ما , مو : به چیزی دیگر مرا امتحان کند گفتم و با من معاوضه کند گفتم . ما. مو : بیار که آمروز . 

. ما. مو : وی نیز سر بر زمین نهاد . ۰- ما. مو : پدیدار آمد چهار کاسه آب و چهار قرص بروی نهاده‎ -٩ 
. ما. مو : خود ناامید گشتم و با خود ما مو : که این از برای‎ -۱ 

4سا آتیگمعر نیما وم این کی فروبا من کنگ:. ۳- ما : گفتا بچه علت گفتم. 

۶- ما . مو : چه تو اهل این نیستی . ما ۰ مو : اندر کار متعجیم اگر را بر . 

۵ ان فان مرت عونت ات مد خی زرا قییت افوه با من کت 


۹ - ما : مو : با ابراهیم بخورو بشارت مر ترا به دو چیز یکی . 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۳۷ 


فِ هر 


و رسوله .و دیگر آن که ثرا نزديك حق - تعالی- خطری بزرگ است .» گفتم :, چرا ؟ » 

گفت : « از آن که مارا از اين جنس هیچ نباشد و ۳۵۷ من از شرع ات مزیی من 
مرف نو : « بار خُدایا ! اگر دین محمد . حق است و پسندیده . مرا دو قرص و 
دو شربت آب ده .و اگر ابراهیم خواص, ولی تو است. مرا دو قرص و دو شربت آب ده . » 

۵ چون سر بر آوردم ۰ طبق حاضر کرده بودند ۰ » ابراهیم از آن بخورد . و آن جوان مرد 
راهب » یکی از بزرگان دین شد . و این عين احجاز نبی ( ژ ۲۸۲ ] بوده » موصول به 
کرامت ولی . و سخت نادر است که اندر غیبت نبی » غیری را برهان نماید . و اندر حضور 
ولی . مر غیر وی را از کرامت ولی نصیبی باشد . و به حقیقت منتهی ولایت را ۰ جز 
مُبتدی آن نشناسد . و آن راهب از مکتومان بود چون ستحرف فرعون . 

۰ پس ابراهیم , صدق معجز نبی می اثبات کرد .و آن دیگر. هم صدق نبوت 
می طلبید و هم عز ولایت . خداوند - تعالی - به حسن عنایت خود , مقصود وی حاصل 
گردانید . و اين فرقی ظاهر است میان کرامت ( ما ۳۰۵ ) و اعجاز . و اندر این سخن 
بسیار است . این کتاب بیش از این تحمل نکند . و اظهار کرامت بر اولیا ۰ کرامتی دیگر 
بود . و شرط آن کتمان است نه اظهار به تکلف . 

۵ ۱ و شیخ من گفت - رحمهٌ اللّه علیه. - که : وان ای قاس نزب فا دعوی 
کند . مر صحت حالش را » زیان ندارد . و آما تکلف وی به اظهار آن رعونت باشد . 
و اللّه اعلم بالصواب . 





۱- ما , مو : بنزديك حق عز و جل خطری . ۲ - مو: این جنس چیز نباشد. 

۳- ما : دین محمد بر حق است و بسندیدة تست مرا دو قرص و دو کاسه آب بده . ع - ما وی تست 
ر "5 

مو : ولی است ما : و دو کاسه آب. ۵ - ما , مو : این طبق حاضر ما , مو : ابراهیم بخورد . ما. مو 

که راهب بود ۰ - ما , مو : و ین معنی عین اعجاز نبی بوده باشد . ما , مو : و آین سخن سخت . 


۷- ما . مو : غیر اورا برهان نماید. ۸- ما , مو : نصیبی بود . ما. مو : ولایت بجز مبتدای 
(مو : مبدء) نبوت نباشد و آن . . ,۰- ما مو: نبی اثبات کرد . ما : می طلبد . 


۱- ما : و هم غیر ولایت ما : عنایت ازلی مقصود وی حاصل کردند . 

۲- ما. مو : میان کرامات و اعجاز و آندرین معنی سخن . 

۳- ما. مو : و این کتاب »؛ ما. مو : حمل نکند ما . مو : و اظهار کرامات بر اولیا کرامت دیگر . 
۵ - ما , مو : و شیخ من گفت که اگر ولی ولایتی ضاهر. 

(- ما : رعونت بود. 


تج مت جتت و 2 نت مه یت تا 0 تستتتق تاتاتاق قستاتق نا متلتتا س متجت ‏ مت وت لو موی ما هب هت و و م2 کت نك مت نت و و مت 0 مت تا مت هلسلس تحت بت مت بو و و 


انکلام فی اظهار جنس اْجزة علی دی من یذعی هی 


اتفاق کرده اند مشایخ این طایفه ۰ [ مو ۳۶۸ ) و جمله اهل سنت و جماعت بر آن 
که روا باشد فعلی ناقض عادت . مانند معجزه و کرامت ‏ پیدا آید ۰ بر دست کافری » که 
اسباب شبهت از ظهور آن منقطع باشد , و کس را اندر کذب وی شك ناند . و ظُهور آن فعل 
۵ بر کذب وی ناطق باشد . و این چنان برد که فرعون چهار صد سال عمُر یافت , که اندر 
آن میان وی را بیماری نبود . و آب از پس وی به بالا بر شدی » و چون بایستادی ۰ آب 
بایستادی » و چون برفتی , آب ( ژ ۲۸۲ ) برفتی . و همچنین علامات هیچ عاقل را شبهت 
۱ نیفتاد که وی در دعوی خدایی » کاذب و کافر بود . از آن که مضطرند عقلا . که 
خداوند - تعالی - مجسم و مرکب نیست . و اگر از اين افعال بسیار بر وی پدیدار آمدی . 
. اعاقل را بر کذب دعوی وی شبهتی تماندی اه ده ماو ای داز 
فرود روایت آرند , هم از اين جنس هم بر اين قباس می کُن . و مانند این . 

مخبر صادق ما را خبر داد که اندر آخر الزمان, دجال بیرون آید . و دعوی خدایی کند . 
و دو کوه : یکی بر راست » و یکی بر چپ وی می رود . اين که راست بود » جایگاه نعیم 
بود . و آن که بر چپ بود ۰ جایگاه عذاب و عقوبت بود . خلْقّ را به خود دعوت کند . آن 
۵ ۱ که بدو نگرود» وی را عقوبت ( ما ۳۰۲) کند. خداوند - تعالی - به سبب ضلالت وی ۰ 
مر خلْق را می میراند . و زنده می گرداند . و اندر عالّم , آفر مطلق گسترانیده باشد . اگر 





۱- ماء مو: و جملگی اهل سنت . 4 - ماء مو : شبهت به ان منقطع باشد و کسی را ما . مو: شکُی نباشد. ۵ - ما؛ مو : به 
کذب وی ناطق بود و اين چنان باشد. ٩‏ - ما : که او را میان هیچ بیماری نبود ۰ مو : که او را اندر آن میان هیچ بیماری نبود . 
ما : به بالا برشد » مو : و جون باستادی  .‏ ۷- مو : آب باستادی . ۷و ۸- ما . مو : اما برینجمله اندر دعوی وی 
مر عاملاترا شبهت . ۸-ما. مو : نیفتادی که وی دعوی خدایی کرد کاذب و کافر از آن و مضطرند . 

. ما : خداوند عز وجل . مو : خداوند عز اسمه ما مو : و اگر جنبن افعال و مانند این بسیار دیگر بودی که بروی‎ -٩ 
نمی شک ای اه را ها ها میا زو یی کون ماس‎ 
. بیرون خواهد آمد و دعوی خدایی خواهد کرد. ۱۳ - مو : و دو گواه یکی , ما. مو : اينکه بر راست بود‎ 

۶ - مو : باشد و آنکه برچپ بود جایگاه عقوبت و عذاب و خلق را بر خود دعوت کند و آن . 

۵ :هو ۶ آن را عقویت کید واخناوند به امنیت: 

. ماء مو : خلق را میراند و زنده میکند و در عالم ( مو : امر او) امر ؛ ما ؛ مو : و اگر‎ - ٩ 


نا کقاق ا لنفت ند ۱ ۳۳۹ 


تال رل رو و و و موز از و زر و لاح( هه مسبت ی 





به ( مو ۳۶٩‏ ) جای آن صد چندان ن از آفعال ناقض عادت بروی پدیدار آید ۰ عاقل را اندر آن هیچ 
شبهت نیفتد , که عاقل را به ضرورت معلوم بود که خداوند - تعالی - بر خر ننشیند ۰ و متغیر 
و متلون نباشد و اين را حکم استدراج خوانند . 

و نیز روا باشد که بر دست مذعی رسالتی که کاذب برد ۰ فعلی پدیدار آید ناقض عادت که آن 

6 دلیل کذب وی بود , چنان که بردست صادق . علامت صدق وی باشد . اما روا نباشد که 
فعلی پدیدار آید . که اندر آن کسی را شبهْتی افتد , که چون اثبات شبهّت جایز باشد 
از کاذب باز نتوان , شناخت .و آنگاه ( ژ ۲۸۶ ) طالب نداند که که را تصدیق می باید کرد ؟ 
و که را تکذیب ؟ آنگاه کم نیت به کیت باطل شود . و روا باشد که بردست مدعی 
ولایت » چیزی از جنس کرامت پدیدار آید . که وی اندر دین درست باشد . اگرچه 
. امُعاملاتش خوب نباشد . از آن که بدان صدق رسول اثبات می کند ۰ و فضل حقّ 
می ظاهر کند ۰ نه نسبت آن فعل به حول و قوت خود می کند . و آن که اندر اصل ایان 
راست گوی بود » بی برهان اندر همه احوال به اعتقاد ولی باشد » اگرچه اعمال » موافق 
اعتقاد نباشد ۰ دعوی ولایت از وی ؛ ترك معاملات ؛ منافات ( مر ۰ نکند چنان که 
دعوی ایمان و به حقیقت کرامت و ولایت از مواهب حق است ؛ نه از مکاسب بنده . پس 
۱۵ کسب مر حقیقت هدایت را علّت نگرده . 

و پیش از اين گفته ایم که اولیا معصوم نباشند . که کر شرط 
نبوده است . اما محفوظ باشند از آفتی که وجود آن » نفی ولایت اقتضا کند . ( ما ۲۰۷ ) 
ی و این مذهب محمد 
بن علی ترمذی است . و از آن - جنید و ابوا حسن نوری و حارث محاسبی . و جز 
۰ ایشان از اهل حفایق - رحمةّ اللّه علیهم آجمعین -. 





۱- مو : ناقص عادات . ۱و۲ - ما : عاقل را در کذب وی هیچ شبه نیفتد. مو : عاقل را بر کذب وي... ۲-ما , مو : که خدای بر 
خرننشیند ۳۰- ماء مو : و متلون و کور نباشد و اين معانی را حکم استدراج باشد. ۶- مو : در دست مدعی . ۵- ماء مو: صادق و 
صادق را علامت صدق وی برد .۰ -1٩‏ ما: شبهتی افتد و چون , ماء مو : شبه افتد و چون . ٩و‏ ۷- ما , مو : کاذب را از صدق و صادق 
را از کاذب بدان نتوان شناخت آنگاه.۷- ما, مو: که کرا تصدیق باید کرد و باید کرا تکذیب . ۸- ها" مو : و باید کرا تکذیب آنگاه 
حکم نبوت برین سبب باطل شرد . ۱۰- معاملتش خوب نباشد از آلچه بدان .۱۰۰و ۱۱- ما: ظاهر می کند ۰ مو : بر خود ظاحر می کند .. 
۲- ما. مو : اندر ولایت راست گوی بود ببرهان از آنچه اعتقادی وی در کل احوال به وصف اعتفاد ولی ۰ اعمالش ( مو: اعتقادش ) 
موافق اعتقادش نباشد. ۱۳- مو : به ترك معاملات دلیل منافات  .‏ ۱۹- مو : این گفتم که ۰ ۸ - ما مو؛: تقو بای یو 
ها . هو : بسته است از بعد وجود آن اندر چیزی بسته است که نفی ایان است که و آن ردت بود نه معصیت و این 
اکآ 


اما اهل معاملت چرن :سهل بن عبدالله تستری و ابو سلیمان دارانی و ابو 
حمدون قصار. و جز ایشان را - رضی ال عنهم - مذاهب آن است که شرط ولایت » بر 
مداومت طاعت است . چون کبیره بر دل گذر کند » وی از ولایت معزول شود ( ژ ۲۸۵ ). 
پیش از این گفتیم که به اجماع آمت , بنده به کبیره ۰ از امان بیرون نیاید . و ولایتی 
۵ از ولایتی دیگر آَولی تر نیست . چون ولایت مَعرقت که َصل همه کرامت ها است » به 
معصیت زایل نشود . محال باشد که آن چه کم تر از آن است » اندر شرف و کرامت » به 
معصیت زایل شود . و این اختلاف اندر میان مشایخ دراز شده است.. اینجا مراد من اثبات 
( مو ۲۵۱ ] آن جمله نیست . 
اما مهم ترین چیزها . اندر معرفت این باب آن است که بدانی به علم یقینی ۰ که این 
۰ کرامت بر ولی ۰ اندر چه حال ۰ ظاهر شود : اندر حال صحو . یا اندر حال سکر . 
و اندر غلبه و يا مکین. و شرح صحو و سکُر اندر ذکر مذهب ابو پزید - رضی اللّه عثه - 
به قامی بیاورده ام . - ۱ 
ابو يزید » و ذی النون الصری » و محمد بن خفیف » و حسین بن منصور » و 
یحیی بن معاذ الرازی -رضی اللّه عنهم - و جماعتی بر آنند که اظْهار کرامت بر ولی ؛ به 
۵ ۱جز اندر حال سکر وی نباشد . و آن چة اندر حال صحو باشد , آن معجز انبیا بود . این 
فرقی واضح است میان معجز و کرامات [ ما ۳۰۸ ) اندر مذهب ایشان , که اظهار کرامت 
بر ولی, اندر سکر وی باشد, که وی مغلوب باشد. و پروای دعوی ندارد .و اظهار معجز بر 
نبی» اندر حال صحو وی باشد. که وی تحدی کند و خُلْق را به معارضه آن خواند . و صاحب 
معجز مخیر بود میان دو طرف حکم : یکی اظهار وی آنجا که خواهد . و دیگر کتمان آن . 





ال مرا سای ۳ فا ی نت یقاتا رعیها له خلیی مت ات ارت ارس کرو ارت 
برطاعت . ۳- مو : و چون کبیره بردل ولی گذر کند . ۱ 

- ماء مو : و پیش ازین گفتم که اجماع اصت است که بنده .ماء مو : پس ولایتی. ۵ - ما. مو : از ولایت دیگر اولی نیست. 
1- ما : معصیت ساقط نشود . ۷- ما مو : و اینجا مراد من. .۱ -ما : اندر درچهة حال وافع شود . 

۱ ۱۷- ما مو : ابو پزید بتمام بیاورده ایم ( مو : آورده ام ۱۳۰)۰- ماء مو : و ایو پزید رحمة اللّه و والون مصری . 
۶- ما : رحمهم الله و جماعتی . ۱5- ما.مو : آن معجزو انبیا بود و اين فرق واضح است . 

۲- ما مو : بیان معجزه و کرامات . ما » مو : که اظهار حال بر ولی . ۱۷ - ما؛ مو : حال سکر وی و اظهار معجزه بر نبی 
ما ؛ مو : بود و پروای دعوی ندارد که وی را دعوت شود . ۱۸- ما. مو : صاحب معجزه . 

3-9 : محیر بود ۰ ما . مو : خواهد اعجاز را و دیگر . 


و باز اولیا را اين نباشد , زیرا که گاهی بود که ایشان بخواهند و نباشد . و گاهی که 
نخواهند و بباشد . از آن چه [ ژ ۲۸۹ ) ولی » داعی نباشد , تا حالش به بقای آوصاف 
منسوب بود ۰ وی موی کی و یی . پس یکی صاحب 
شرع بود ۰ و دیگر صاحب ستر . ٍ نانک تا افو هال عسته هی : 
۵ [ مو ۳۵۲ ) اهر نگردد .و یل تصرف وی به تصرف حق باشد . و آن که وقت وی 
این بود. . جمله نطقش به تالیف حََ باشد. از آن چه صحت صقت یشرت با لاهی رابود 
و یا ساهی را , و یا مطلْقّ الهی را . پس انبیا , لاهی و ساهی نباشند . و به جز آنبیا . 
مطلْق الهی نباشند . ماند اینجا ترددی و تلونی بدون تحقیقی و تمکینی . تا به اقامت حال 
بشریّت با خود باشند . مُحجُوب باشند . و چون مُکاشف شوند ۰ موش و متحیر گردند . 
۱ اندر حقیقت آلطاف حق . و اظهار کرامات » جز اندر حال کشف ۰ درست نباید » که 
آن ورجَة قرب باشد . و آن وقتی بود ۰ که حجر و ذهب , به نزديك دلش يك سان بود . و 
به هیچ حال از آدمی , به جز انبیا را , اين حال صفت نگردد , الا اندر وی عاریت باشد . و 
آن به جز حالت سکر نباشد . 

و چنان که حارثه ی روز از دنا کسستهشد :و ند داب یی مکاشف کشت 


۳.۹ ۱ حجرها و ذهبها و فضتها و مدرها ۰«( ۱۳۹ را دیدند بر خرما 
ی کاز یاه کزهری کته بو جهمی کدنا حا رقم ماکان وطلب قرف بت که از 


آن چاره نیست - می کنم . پس آن ساعت چنان بود ؛ و این ساعت چنین . 





۱- ما : زیرا که برد که ایشان کرامت بخواهند . ۱و ۲- ما : از , زیرا که » تا « بباشد» جمله ها درهم ریخته شده : 
که ایشانرا در کرامت اختیار نباشد گاهی که کرامت بخواهند نباشد و گاهی نخواهند نباشد. 
۳ - ما. مو : منسوب باشد . ما . مو: موصوف بود . ۱ 
۰ - ما مو : شرح بود و یکی صاحب سر پس باید که کرامت . ۵ - مو : و جملة تصوف وی . 
1- ما. مو : چنن بود جمله . ما. مو : حق بود از آنچه صحبت صفت. ۷- ما : و ساهی را و يا مطلق . 
۸- ما : نباشند و بجز اولیا لاهی نباشند اینجا . ما : از « ترددی» تا « کینی» ندارد . 
-٩‏ ما . مو : و اولیا محجوب باشند چون مکاشف ۰ .۱- ما. مو : حق تعالی و اظهار کرامت . ما : نباید آن درچه . 


افو یکسا اقنوق: 2 ۲- ماء مو : حال اين آدمی را بجز انبیا اين صفت نگردد الا که اندر . 
- ما . مو : سنانکه حارث بك روز. ۵- ما مو : و گفت که عرفت نفسی ... - ما مو : روزهای دیگر وي 


بر خرما نبی دیدند کار می کرد. ۷- ما؛ مو : یا حارث گفت طلب قوتی می کنم از آن چاره نیست . 


پس مقام صحو اولیا . ورجه عوام بود ۰ و مقام سَکُر شان ۰ درجة آنبیا . 
هرگاه ( ژ.ص۲۸۷ ) که به خود باز آیند . خود را . یکی از آحاد مردمان دانند . و چون 
از خود ( مو ۳۵۲ ] غایب شوند »و به حق راجع گردند ۰ سکر شان مذهب شود . و مر حق 
را مدب کردند. کل عم اندرحق ایشان چون ذهب شود .چنان که شلی کوید - خن ال 
۵ علیه - : 

ذهب اینما ذهبنا و در حیث در ناو فضهٌ فی الفضاء. 

و از استاد امام آبُوالفاسم القشیری - رضی اللّه عنه - شنیدم که گفت : « وقتی 
از طابرانی پرسیدم از ابتدای حالش ؟ » گفت : « وقتی مرا سنگی می بایست از 
رودخانة سرخس . هر سنگ که بر می گرفتم » جوهری می شد . و باز می انداختم . » و 
۱۰ اين از آن بود که هر دو به نزديك وی يك سان بود . لا بل که هنوز جوهر . خوارتر . 
که وی را ارادت سنگی بود . و از آن جوهر نه . 

و از خواجه امام حزامی شنیدم به مرخس که گفت : « کودك بودم . به محله یی 
رفته بودم از محله های باغستان , به طلب برگ تود . از برای هایة قز .و بر درختی 
شدم گرم گاه . و شاخ آن درخت می زدم . آبو الفضل حسن - رضی اللّه عثه - بدان کوی ‏ 
۵ برگذشت .و من بر درخت بودم . مرا ندید . هیچ شك نکردم که او از خود غایب است ۰ 
و به دل با حق حاضر . بر حکم انبساط سر برآورد و گفت : « بار خدایا ! يك سال بیشتر 
است تا مردانگی نداده ای » که موی سر , حلّق کنم .با دوستان چنین کُنی ؟ » 
گفت : « هم , اندر حال . [ما ۲۱۰ ) همة اوراق و ول درختان زر گشته بود . » آنگاه 
گفت : « عجب کاری! همه تعریض ما » اعراض است , مر گشایش دل را .با تو سخنی 
۰ (مو۳۵۶ ] نتوان گفت . » 





۱- ما , مو : اولیا را . ۲- ما : دانند چون از خود . ۴ - ما : شوند به حق راجع شوند سکرشان مهذب شود . ۳و - ما . مو : و 
مر حق را شوند و کل . ء - ما. مو : چنان و شبلی گوید . ۵ - مو : علیه شعر . ٩‏ - مو : ذهب ایما ۰ ۷- مو : رحمة اللّه علیه . 

۸- ما : طایرانی ۰ م ۲ و ش : طایرانی , طبرانی . .۰۱ ما , مو؛ يك سان بود بلکه هنوز. .۱و ۱۱- ما : که او را ارادت آن نبود و 
آن سنگ بود و از آن جوهر  .‏ ۱۲- ما . مو : از خواجه امام خرائی شنیدم . ما مو : و محلتی رفته بودم . 

۳ - ما. مو: از محلتهاء رفته بودم به طلب بر گ تود برای مایة قدرا. ۶- ما : شدم روز. مو : که کرم اه و شاخ آن میزدم 
شیخ ابوالفضل بن حسن رحمة اللْه علیه . ۱۵- ما , مو : میگذشت ما : که از خو دغایب است  .‏ ۱۰ ما. هو : باحق حاضر است 
به حکم انبساط پس سر , ما : يك سال و بیشتر است ۰ ۱۷- ما : مردانگی نداوة . مو : حلق باز کنم با دوستان چنین کنند . 

۸- ماء مو : گفت اندر حال همه اوراق و اغصان و اصول درختان زرین دیدم آنگاه ۰ ۱٩‏ و.۲- مو : با تو سخن نتوان گفت . 


ال رس و و اس و دسا و از او و و ات ی اب وش وی ما انا تا تا و لا ی وت یت هه هر هت و مت جر وس ول ۳ ۵ 


و از شبلی می آید که : چهار هزار دینار ؛ به يك جمله به دجله انداخت ! گفتند : 
۱ چه می کنی ؟» گفت ۳ سنگ به آب آولی تر ۰ گفتند : ( (:۲۸۸ [ چرا به خلق ۱ 
ندهی ؟ » گفت : « ای سبحان اللّه ! مُن به خدای چه حجت آرم ؟ که حجاب از دل 
خود بر گیرم 5 و 4 دل برادران مسلمان بىهم . شرط.نباشد در دین » که برادر مسلمان را از 
۵ خود بتر خواهی . » و اين جمله حالت سکر است , و شرح این گفته ام . اما مراد اینجا 
1 ۱ 
و باز « بر 7 7۳| ۰ صاحب 
مذهب - رضوان الله علیهم اجمعین - برآنند که : کرامت اندر حال صحو و کین ظاهر شود 
بیرون سکر . از آن چه آولیای خداوند - تعالی - مدبران ملك آند » و مشرفان عالم . و 
. ۱ خداوند - تعالی - مر ایشان را والیان عالّم کرده است » و حل و عقد آن بدیشان باز 
بسته . و احکام عالم را موصول همت ایشان گردانیده . پس باید تا صحیح ترین همه 
رای ها »رای ایشان باشد . و شفیق ترین همه دل ها ۰ دل ایشان أَعْصٌ بر خُلْق خدای . از 
اوه فان کات کین مایق انشا ال اه عون لحاس امن 
تلوین یا کین بدل گردد . آنگاه وی » ولی بر حقیقت باشد . و کرامات وی صحیح بود . 
۵ واندر میان هل اين قصه معروف است که : مر اوتاد را باید تا هر شب به 
گرد جمله عالم بر آیند . و اگر هیچ جایی باشد که چشم ایشان بر آن نیفتاده بود ۰ و 
خللی آنجا [ ما ۳۱۱ ) پدیدار (مو :۳۵۵ ) آید , آنگاه به قطب باز گردند ۰ تا وی 
همت بر گمارد . و آن خلل از عالم به برکات وی » خداوند - تعالی - زایل گرداند . 


۱- ما : می آید که گفت . ماء مو : به جمله اندر دجله انداخت .۲- مو : فیدهی گفت سبحان الله. 
و۵ - ماء مو : مسلمان نهم و شرط نباشد که برادر مسلمان را در دین از خود بدتر نهم ۷۰و ۸- ماء مو : 
و محمد بن علی الترمذی که صاحب مذهب بودند رحمة الله علیهم ( مو : رضی الله عنهم ) . 

۸- ما مو : و بدون سکر. .۱ - ما : والیان عالم گردانیده است . ما : باز بسته است . 

۱- ما ء مو : پس می باید که صحیح ترین . - و 3 

ای وی کات باه میرن ماد یه یه سکن زر عکن اب 

۶- مو : و کرامت وی صحیح . ۱۵- ما : همه عالم بر آیند . ماء مو ( 
۷ - ما مو : آن محل بدیدار آید آنگاه ایشان به قطب انها کنند تا وی . ۱ 

۷ - ما مو : خدای تعالی زایل گردد. ۱ 


و آنان که گویند : زر و کلوخ به نزديك وی » يك سان شده است , این همه علامت سکر 
باشد , و نادرستی دیدار . و اين را بس شرفی نباشد . شرف ( ژ ۲۸۹ ) مر آن درست بین و 
راست دان را باشد که زر ۰ نزديك وی زر بود , و کلوخ» کلوخ . اما به آفت آن بینا بود تا 
گوید : « یا صفراء و یا بیضاء غری غیری ! » : « یا زر زرد روی » و یا سیم سفید 
8 کار , به جز مرا فریبید.» که من به شما مغرور نگردم. از آن چه من آفت شما دیده ام . 
پس آن که آفت وی بدید» مر آن را محل حجاب داند, چون به ترك آن بگوید » ثواب یابد . 

و باز آن را که زر چون کوخ بود , به ترك کلوخ گفتن راست نیاید . ندیدی که چون. 
حارئه , صاحب سکر بود , گفت : « زر و کلوخ و سنگ و نقره به نزديك من یکسانند . » 
و رون و ی وا نوی امین 
تاد ونماانت ۶ ۱0 

و ابویکر وراق ترمذی 5 رحمه اه علیه - روایت کند که : روزی محمل ی علی 
- رضی اللّه عنه - مرا گفت : ,یا بابکروراق ! امروز من ترا به جایی خواهم برد . » 
گفتم : « فرمان , شیخ را است . » با وی برفتم . دیری برنیامد که بیابانی دیدم صعب 
۵ بزرگ , و تختی زرین اندر ( مو:۳۵ ) میان آن بیابان ۰ در زیر درختی سبز » بر 
نار چشمة آبنهاده دو یکی بر آن تخت نشسته .و لباسی خوب پوشیده. چون محمد بن 
ِ ی - رضی اللّه عنه - به نزديك وی رفت.سلام گ: گفت. او برخاست.وی را بر ([ ما ۲۱۲) 





۱- مو : که زر و کلوخ . ۲- ما. مو : است و نادرستی دیدار و این بس شرف نباشد و شرف در آن . 

۳- ما مو : از م مر آن درست بین » تا « باشد که » ندارد. ما : و کلوخ نزديك کلوخ و اما . 

- ما. مو؛ غیری لللالی, ما ۰ مو : يا زر زرد و یا سیم سفید. ۵ - مو : مرا فریبد . ما : شما بدیده ام . مو : شما بدیدم . 
1- ما مو : آفت وی به بیند ما. مو : حجاب يا بد چون . ما . مو : ثواب آن بیابد . 
۷- ما : و به ترك کلوخ گفتن درست نیاید . ۸- مو : حارث صاحب سکر . ما : زر و سنگ و کلوخ و فقره به نزديك من 

همه یکیست . ,۱- ما : ترك ردش و راه معلوم شد . مو : روشن ویرا معلوم شد . 

۱ ما : چه گذاشتی.. مو : چه باز گذاشتی ماء مو : و رسول خدا. 

۳۲- ما. مو : رحمة اللّه علیه مرا گفت با ابابکر ( مو : ابا وراق ) ام روز من . 

ع۶- ماء مو : شیخ را باشد . ماء مو : دیر بر نیامد ماء صو : دیدم سخت و تخت . 

۵ - ماء مو : میانه آن بیابان نهاده. ۱۱ - ما : نهاده و چشمه آب روان و یکی ما. مو : و لباس خوب . 


0 
و ت 


۷ - ما مو : چون محمد بن علی بنزديك وی شد او برخاست و اورا بر آن تخت نشاند. 


تخت نشاند .چون زمانی برآمد ۰ از هر سوی گروهی می آمدند . تا چهل کس آنجا جمع 
شدند . وی ( ۲۹۰ ) اشارتی کرد به آسمان . چیزی خوردنی پدیدار آمد . بحوردیم . و 
محمد بن علی سزالی بکرد . و آن مُرّد در آن باب سخن بسیار گفت . چنان که من يك 
کلمه » از آن فهم نکردم . چون زمانی بود , دستوری خواست , و بازگشت و مرا گفت : 
۵ ریا بابکر ! برو , که سعید آبد گشتی. » چون زمانی بود به ترمذ باز آمدیم . من 
وی را گفتم : « آیها الشیخ ؛ آن چه جای بود ؟ و آن مرد که بُوّد ؟ » گفت : « آن تمه 
بنی اسرائیل بود . و آن مرد قطب مدار علّیه بود . » گفتم : « ایها الشیخ ! اندر اين 
ساعت , از ترمذ چگونه به تیه رسیدیم ؟ » گفت : ریا بابکر ! ترا کار با رسیدن است 
نه با پرسیدن و چگونگی ؟ » و اين علامت صحت صحو باشد . نه از آن سکر . 

۰ اکنون این مختصر کردیم . که اگر به تفصیل ابن مشغول شویم . و آخوات این را 
شرح دهیم , کتاب مطول شود , و از مقصود بازمانیم . پس بعضی از دلایل که تعلّق آن 
بدین کتاب است . به ذکر کرامات و حکایات ایشان ۰ موصول گردانم . تا به خواندن آن . 
مریدان را تنبیه باشد , و علّما را ترویع » و مُحققان را مذاکرات » و عوام را زیادت 
بقین و رفع هت [مو ۳۵۷ ). 


۵ الکلام فی ذکر کراماتهم : 


بدان که چون حجت عقل ثابت شد بر صحت کرامات» و دلیل بر ثبوت آن قایم شد باید 





۱- ما. مو : و چون زمانی برآمد و از هر سوی . ماء مو : آنجا مجتمع شدند . ۲ - ما. مو: از آسمان چیزی خوردنی . 
۳- ما مو : آن مرد اندر آن سخن بسیار  .‏ - ها. مو : چون زمانی برآمد دستوری . و ۵ - ما مو : و مرا گفت او که 
سعید کشتی . ۵ - ما مو: چون زمانی آمد به ترمذ باز آمدم من او را گفتم . *- مو : گفت تیه بنی اسرائیل بود. 

۷- ما, مو : قطب الدار .. ۷و۸- ما. مو : چگونه از ترمذ به تیه بنی اسرائیل رسیدیم . ۸- ما مو: یا ابابکر ترا کار 
به رسیدن بود نه یا (مو : با ) پرسیدن . -٩‏ ما . مو : و با چگونگی ما . مو : صحت حال ما باشد. 

۰- ماء مو : این را مختصر کردم که . ماء مو: شوم و احوال این را شرح دهم  .‏ ۱۱- ما . مو : از مقصود باز مانم . 
۱ ۲- ما : آن به کتاب است . ۲- ما. مو : بخراندن این . ۱۳- ما مو : تنبیهی باشد. 

۶- ما . مو : شبهت گردد انشا ء اللّه تعالی . ۱۵- ما : فی ذکر کلامهم . 

- ما: حجت ثابت شد . ۱۷- ما. مو : باید که دلایل کتابی ( مو : کیانی ) نیز ترا معلوم شود. 


9 مج وه عنچوی ای جرد کیت موس تست تبمجه: آستا سا سل سل سل سل مس وا ال وطسرا او و ساملا او تا سل سل ماو لو سا سر 


۳۳۶ کشف الحجوب فرق متصوفه 


سنت بر صحت کرامت و آفعال ناقض عادت ,بر دست اهل ولایت ناطق است . و( ما۳۱۳ ) 
اتکار آن جمله , اثکار حکُم نصوص باشد . ۱ 

از آن جمله : یکی آن که در نص [ ژ )۲٩۱‏ کتاب ما را خبر داد. - قوله - تعالی - : 
ر و ظْلْلنا علیکم الغمام و آنزلنا علیکم الن و السلوی . » : « ابر پیوسته بر سر 
۵ ایشان سایه داشتی » و من و سلوی هر شبی تازه پدیدار آمدی .» اگر کسی گوید از 
منکران که : « آن معجزة موسی بود 5 صلوات اللّه علّیه ۰ » روا بود ما نیز گوییم 
که : « اين کرامت اولیا :میجزة محمد است - صلّی الله علَیه وسلّم - .» اگر گوید که : 
« اين در غیبت است. : واجب نکند که اين معجزة وی باشد . و آن اندر وت موسی - 
علیه السلام - بود ۰« گوییم : موسی - یه السّلام - از ایشان غایب شد , وبه طور 

۰ رفت . همان حکم باقی می بود . پس چه غیبت زمان , و چه غیبت مکان . چون 
آخجا معجز اندر غیبت مکان روا بود ۰ اینجا نیز اندر غیبت زمان روا بود . 

و دیگر ما را خر داد از کرامت آصف برخیاء که چون سلیمان را - علیه السلام- 
ارادت تخت بلْقیس شد. که پیش (مو ۳۰۸) از مدش ۰ تخت او را حاضر کنند, خداوند - 
تعالی - خواست تا شرف وی به خلق نماید» و کرامت وی ظاهر گرداند . و به اهل زمانه 
۵ نماید که کرامت اولیا جایز بود. سلیمان گفت - علیه السلام -: کیست که تخت 
بلقیس را پیش از آمدنش اینجا حاضر گرداند ؟» قَولَهٌ تعالی - : « قال عفریت من 
ا محر و ایک ای وی ی ی ی : من بیارم آن تخت 
۱ وی را پیش از آن که تو از این جایگاه برخیزی ۰» سلیمان گفت : « زودتر از اين باید.» 
آصف گفت : « آنا آتيك به قبل آن برتد اليك( ما ۲۱۶) طرفك.» « من پیش از آن 
۰ که تو چشم بر هم زنی , آن تخت را اینجا حاضر کنم .» بدین گفتار سلیمان - 





۱- ما مو : و صحت کرامات و افعال ناقض عادات . ۳- ما. مر : یکی آنکه خداوند عز و جل اندر ها هو : خبر داده است قوله و 
ظللنا . "٩‏ - ما. مو: موسی علیه السلام ماء مو : گوییم ما نیز از آنچه اين . ۷- ما . مو : کرامات ارلیا همه معجزة ما . مو : و اگر 
گویند که . ۸- ما. مو : اين کرامات در غیبت واجب نکند که ممجزة وی ها, مو : موسی بود کوییم که چون موسی . 2-۰ ما مو: و 
چون آنجا معجزه اندر . ۱۱- ما. مو : اینجا هم اندر غیبت روا بود. ۲- ما مو : خبر داده از کرامت أصف بن برخیا که چون سلیمان 
پیفامبر را - ۳- ما؛ مو : می بایست که تخت بلقیس که بیش از آمدن وی آنجا او را حاضر کنند و خداوند . ۶ - ها . هو: 
تعالی می خواست تأثیر آصف بخلق نماید و کرامات وی ظاهر کنند و با اهل ( مو : کند ویر). ۱۵- ما. مو : که آنکه تخت . 

2-۹ ما مور : آمدن وي اینجا حاضر کند خداءٍ ی عز و جل ما را خبر داد که گفت قال . ۷ - ما. مو : بیارم بنزديك تو مر تخت . 

۸- ها , مو: سلیمان علیه السلام گفت زودتر از اين بیاید . -٩‏ ما. مو : طرفك فلمار آه الایة. 


علْیه السلام - بروی متغیر نشد [ژ ۲ ) و انکار نکرد. و وی را مستحیل نیامد . و این 
به هیچ حال معجزه نبود . از آن که آصف , پیغمبر نبود . لامحالة‌باید تا کرامت باشد. و 
اگر مُعجزه بودی ؛ اظهار آن بر دست سلیمان - عَلیه السلام - بایستی . 

و دیگر ما را بر داد از أحوال مریم و زکریا که : چون به نزديك مریم در آمدی ۰ 
۵ به تابستان میوة زمستان دیدی, و به زمستان؛ میوه تابستان دید تا گفت: « انی لك 
هز| ؟ » مریم گفت +« من عند اللّه .» و به اتفاق » مریم . ۰ پیغمبر نبود . و نیز خداوند 
- عز و جل - ما را از حال وی به بیان صریح , خبر داد : « و هزی اليك بجذع 
النخلة تساقط (مو۳۵۸ ) عليك رطباً جنیاً . » 

و نیز احوال آصحاب الکهف , و سخن گفتن سک با ایشان , و خواب ایشان ؛ و 


۱ 


۰ تقلب ایشان » اندر کهف بر یمین و شمال . لقوله - تعالی - : « و نقلبهم ذات 
لیمین و ذات آلشمال , و کلم باسط ذراعیه بالوصيد . » : اين جمله ۰ آفال 
ناقض عادت است . و معلوم است که مُعجزه نیست . باید که کرامت بود . و روا برد 
که این کرامت به معنی استجابت دعوات بود ۰ به حصول آمور موهوم اندر زمان تکلیف . و 
و ره که قطع بسیاری از مسافت بود اندر ساعتی 9 که بدید آمدن طعامی بود 
۵ از جایگاهی نابیوس .و روا بود که اشراف بود اندر اندیشه های خلایق» و مانند این . 

و اندر احادیث صحیح .از پیفمبر - صلی الله علیه وسلّم - حدیث الغار 
آمده است. و آن چنان بود که روزی صحاپه - رضوان اللّه لیم - ؛پیغمبر - صلّی اللّه 
علیه وسلم - را گفتند:ر یا رسول اللّه ؛ ما را از عجایب افعال آمم ماضیه, چیزی بگوی . » 





۱- ما : و بروی مستحیل . ما : از آنجچه آصف 

۲- ما : لا محال باید که تا کرامت بود. ما : سلیمان بایستی . 

4 - ما : خبر دادند اندر قصَةٌ ( مو : از قصْة) زکریا و مردم علیه السلام که چون بنزديك وی اندر آمد. 

۵ - ما . مو : زمستانی دیدی ما . مو : تابستانی دیدی تا گفتی . 1- ماء مو : مریم گفتی قالت هومن 
ما : به اتفاق مریم پیغامبر نبود و نیز خدای  .‏ ۷- , مو . از حال خبر داد به بیان صریح. 

-٩‏ ما. مو : جواب ایشان و جراب گفتن با ایشان و تقلب. .۱- ما . مو : « تعالی » ندارد. 

۱- ما : , بالوصید» ندارد . ۱۲- ما مو : که کرامت باشد و روا برد که کرامات به معنی . 

۳- ما : , به معنی استجابت دعواأت » ندارد . مو : دعوت بود . ما, مو : و روا باشد که . 

وتو میب سا وورا ان کار آمتو ۱۵ ماما میا هر راو شرا با دای میا 
را موه هی وهای ی ۱۷اه یار ار کیک 


۳۳۸ کشف الحجوب ۱ فرق متصوفه 


( ما ۲۱۵ ) وی گفت : « پیش از شما ۰ سه کس به جایی می رفتند . چون شب در آمد » 
قصد غاری کردند بو [ ژ ۲۹۳ ] اندر آنجا بخفتند . چون پاره یی از شب بگذشت » 
کین از کوه درآمد » و در آن غار سخت بگرفت . ایشان متحیر باندند . با یکدیگر 
گفتند : « نرهاند ما را از اين جای , هیچ چیزی » جز آن که کردارهای بی ریای خود را به 
۵ حضرت خدای - تعالی - شفیع آریم . » 

یکی گفت : , مرا مادری و پدری بود . و از مال دنیایی چیزی [ مو ۳۹۰ ] نداشتم 
به جز بزکی . و شیر او بدیشان دادمی . و من هر روز يك حزمه هیزم بیاوردمی ,و بهای 
آن اندر وجه طعام خود نهادمی . و از آن ایشان . شبی من بیگاه تر آمدم . و تا آن بزك 
را بدوشیدم ۰ و طعام ایشان اندر شیر آغشتم . ایشان خفته بودند . آن قدح اندر دست 
۱۰ من اند . ومن بر پای ایستاده » و چیزی نخورده » انتظار بیداری ایشان می کردم . 
تا صبح بر آمد . و ایشان بیدار شدند , و طعام بخوردند .من آنگاه بنشستم .» پس گفت : 
رای بار خدای ! اگر من در اين راست گویم , ما را فریادرس ! » پیغمبر گفت - 
صلی اللّه علیه وسلّم - که : « آن سنگ يك بار بجنبید ۰ و شکافی پدیدار آمد . » 

دیگری گفت : , مرا دختر عمی بود با جمال . و پیوسته دلم بدو مشغول بودی . و 
۵ ۱وی را به خود می خواندم . اجابت نکردی . تا وقتی به حیل صد و بیست دینار بدو 
فرستادم , تا يك شب با من خلوت کند ,چون به نزديك من آمد . ترسی اندر دلم پدیدار 
آمد از خدای- عز و جل -. دست از وی بداشتم .و آن زر با وی بگذاشتم . » آنگاه گفت : 
[ژ ۳۹۶ )] « بار خداپا ! اگر من اندر این راست گویم . ما را فرج فرست .» پیغمبر گفت - 
صلی الله علیه وسلّم - که : « آن سنگ جنبیدنی ( ما ۲۱۲ ) دیگر بجنبید ۰ و آن شکاف 


۰ آزیادت شلد . فأما قنور بیرون نتوانستند آمدن ۰(« 





۱- ما: وی گفت صلی اللّه علیه وسلم . ما » مو : چون شبانگاهی بود قصد . ۲ - ما: آنجا بخفتند . ۴- ما : اندر افتاد و در آن غار 
استوار گشت . مو : پاره سنگی از کوه اندر افتاد . ها. مو : متحیر شدند . ء- ما. مو: ازین هیچ چیزی . ۵ - ماء. مو : خداوند شفیع 
کتیم . ٩‏ - ماء مو : بود از مال دنیا چیزی نيافتیم . ۷- ما ؛ یزکی که شیر آن بریشان ما : يك بند هیزم بر آوردمی . ۷و۸ - ما مو + 
و بها اندر وجه طعام ایشان و خود خرج کردمی و شبی من پگاه تر آمدم و تا آنکه بزك را . -٩‏ ما. مو : و در طعام ایشان آن شیر ما . 
مو : آن قدح در دست ..۱- ماء مو : و چیزی نا خورده ماء مو : ايشان می بردم .۰۱۱ ما : آنگاه من بنشستم و گفتم . ۱۲- ما. مو 
: بار خدایا اگر اندر . ما. مو : ما را فرجی فرست و فریاد داشته پیغامبر .۱۳- ماء. مو : يك جنبیدنی کرد و ۰ ۱6- ما. مو : و دیگری 
گفت ما را دختری ماء مو: دلم پیوسته بدو . ۱۵.- ما , مو : به خود می خواندمی ما: دینار بذو فرستادم . ۱٩‏ - ها : شب به من . 
۷ - ما. مو : از خدای تعالی ما , مو : و زر بدو بگذاشتم پس گفتم . ۱۸- ماء مو : اندرین سخن راست ریم ما را فرجی فرست 
بیغامبر گقت . -۱٩‏ ماء مو : که سنگ جنبیدنی دیگر بجنبید. .۲ - ما. مو : زیاده شد اما هنوز از آن نتوانستند بیرون شد. 


سدیگر گفت : , مرا گروهی مزدوران بودند که کار می کردند . همه تام مزد بستدند . 
یکی از ایشان ناپدیدار شد . ( مو ۳۹۱ ) من از مزد » وی را گوسفندی خریدم . سالی 
دیگر دو شد . و سدیگر سال چهار شد. هر سال همجنن زیادت می شد . سالی چند بر آمد . 
مالی عظیم وی را فراهم شد . مرد بیامد که :, وقتی برای تو کاری کرده ام ۰ یاد داری ۲ 
۵ اکنون مرا بدان حاجت است . » گفتم : « برو ؛ آن همه مال از آن تو است ! » گفت : 
«مرا می قسوس داری ؟ ! » گفتم : « ئه ! راست می گویم . » آن همه وی را دادم. تا 
برفت . آنگاه گفت:, بار خدایا ! اگر این سخن راست می گویم , ما را فرج فرست .» 
پیغمبر گفت - صلی اللّه علْیه وسلّم - که : « آن سنگ از در غار فراتر شد , تا هر سه 
بیرون آمدند . » و این فعل ناقض عادت بود ۱ 


ی 6 مسر 6 مر 


روف ات آن نجعمیر - صلّی ال علیه وسلّم - حدیث جریح راهب و آبو 
هریره - رضی الله عنه - راوی آن است که پیغمبر گفت - صلّی الله علیه وسلّم - که : 

به خردگی اندر گاهواره سخن نگفت الا سه کس : یکی عیسی له السلرم و 
ما همه ادنیل . دیگر اندر بنی اسرائیل - راهبی بود جریح نام - مردی مجتهد ۳ 
مادری مستوره داشت . [ ص ۲۹۵ ) روزی به دیدار پسر بیامد 9 از بود . در 
۵ صومعه نگشاد. و دیگر روز » و سدیگر روز ۰ همچنان . مادرش از تنگ دلی گفت : 


« یا رب ! رسوا گردان مر پسر مرا » و به حق من بگیرش . و اندر آن زمانةژ وی زنی بود 


بلایه . گفت گروهی را که : « من جریح را از راه ۷ » به صومعة وی شد با و اه 
بدو التفات نکرد. با شبانی اندر آن راه صحبت کرد و حامله شد . چون به شهر ( ما ۳۳ 





۱- ماء مو : دیگری کفت که مرا گروه مزدوران بودند کار میکردند چون نام شد مزد خود خواستند . ۲- ها . مو : نابدید شد من از 
توکوری وق فرفدویی. ها یه ال کیک قوف یگ ال دای هتفر سا نتم خن مرو سای 

۶ - ما مو : فراهم آمد آن مرد مزدور بیاید که ما. مو : من ترا کاری کرده بودم .۵ - ماء مو: بدان مزد حاجت است گفتم ورا برو و آن 
همه گوسفندان مال و ملك تست . *- ما مو : افسوس میداری گفتم که راست می گویم آن همه فرا وی دادم تا ببرد. 

۷- ما مو: گفت بار خدایا ار اين من اندرین راست گویم مرا فرج فرست پیخامبر . 

۸- ماء مو : آنگاه آن سنگ , ماء مو : تا هر سه تن بیرون . 

-٩‏ ما مو : و این همه فعل ناقض عادت . .۱۰و۱۳ ما : پیغامبر . ۱۱- ما « رضی اللّه عنه ندارد ».۰ ۱۲- ما مو : بخوردگی اندر 
خاهواره کس سخن ما : و شما خود » هو : و شما هم خود . ۱۳- ما مو : و دیکر اندر ؛ ماء مو :.محتهد بود و مادر . 

۶- ماء مو : به دیدن پسر بیامد وی اندر غار بود و در صومعه نکشاد و دیگر روز بیامد همچنان و سه دیگر چهارم . 

۶- ما , مو : گفت ز تنگ دلی . 

-٩‏ ما. مو : رسوا گردان پسر مرا . ما , مو : و اندر زمانة وی زنی بود کگماشته. 


۷- ما, مو : مر گروهی را که ا: بوی التفات . ۰ ۸- مو : اندر راه صحبت کرد و حامله شد و چون . 


آمد گفت : ۰« [مو ۳۹۲ ) این بار از جریح است 79۳9 
وی کردند .و وی را به در سلطان ن آوردند . جریح گفت : «یاغلام ! پدر تو کیست ؟ » 
گفت : , یا جریح ! مادرم بر تو دروغ می گوید . پدر من شبانی است . ». 

سدیکر : زنی کودکی داشت . بر در سرای خود نشسته بود . سواری نیکو روی و 
۵ نیکو جامه بر گذشت . گفت : , یا رب ! تو این پسر مرا چون این سوار گردان 
کودك گفت : يا رب ! مرا چنان مگردان !» زمانی برآمد. زنی بدنام برگذشت . گفت : 
« یا رب ! تو این پسر مرا چون این زن مگردان ! » کودك گفت : « يا رب ! مرا چنان زن 
گردان ! » مادر متعجب شد . گفت : « ای پسر؛ این چرا می گویی ؟ » گفت :, ازآن که 
آن مرد سوار » جباری است از جبابره . و اين زن زنی مصلحه . اما مردمان » وی را 
۰ بد گویند . و من نخواهم که از جباران باشم . خواهم که از مصلحان باشم . » 

و دیگر معروف است حدیث زایده ,کنيزك عمر بن الفطاب - رضی اللَهُ عَنهُ - که : 
روزی [ ژ ۲۹۱ ) به نزديك پیغمبر - صلی الله علْیه وسلم - درآمد ؛ و بر وی سلام گفت 
پیغمبر گفت - صلی الله علیه وسلّم - : « یا زایده ! چرا نزديك ما دیر به دیر می آیی ؟ 
تو موفقه ای ۰ و مسن ترا دوست درم ۰ » گفت : « يا رسول اللّه ! امسروز با عجایبی 
۵ ۱ آمده ام ۰» گفت : « آن چه چیز است ؟ گفت : « بامداد به طلب هیزم رفتم . چون 
حزمه ببس ۱ م » تا بر گیرم مو ۲۹۲ ) سواری دیدم که از اسمان به زمین 
اقه بد بر دور ییا گفت » و مرا گفت : « محمد را از من سلام رسان . و بگوی که 
رضوان . خازن بهشت . سلام رسانید , و گفت : « بشارت مر ترا که بهشت , بهر أمتان 
تو سه قسمت کرده اند : گروهی ( ما ۳۱۸ ) بی حساب اندر شوند » و گروهی را حساب 





۱- ما . مو : این از جریح است . او ۲ - ما , هو : صومعهً جریح کردند وی را به سرای سلطان آوردند ها. مو: ای غلام . 
- ما. مو : دیگر زنی کودکی داشت و بر در ما : سواری نیکو جامه بر گذشت زن گفت . ٩‏ - ها مو : چون زمانی بود زنی 
ما. مو : زن گفت . ۷- ما : این کودك گفت یارب مرا چون این زن ردان . ۷و۸- ها. صو : و گفت این جرا میگویی ای 
پسر.۸ - ما . مو: از آنجه آن سوار, مو : از جبائره . -٩‏ ما مو : و این زن مصلحه اما خلق مراو را بد گویند و او را ندانند . 
۰- ما . مو: و خواهم که از . ۱۱- مو : امیر المنن عمر بن اخطاب. ۱۲- ما. مو: و روزی به نزديك بیغامبر ما » مو: 
اندر آمد. ۱۳ - ما : پیغامبر ما مو : یازایده بنزديك من دیر بدیر . ۶- ما. مو: تو مفقه و من ترا دوست می دارم . 
ما :یا رسول الله صلی اللّه علیه و آله وسلّم . ۱۵- ما مو : است گفت بامداد من بطلب . *۱- ما. مو : و برسنگی . 
۷- مو : و گفت محمد را از من سلام گویی . ۸ - ماء مو : سلام گفت » مو : بر امعان تو 

٩‏ - ما . مو : کردند ۰ ماء مو : بدو اندر شوند و گروهی را باحسان آسان کنند. 


فرق مته فه کف | لحجوب ۳۴۱ 


یسیر کنند , وگروهی را به شفاعت تو ببخشند .» این بگفت و قصد آسمان کرد . و از 
میان آسمان و زمین به من التفات کرد . مرا یافت که آن حزمه را بر نمی توانستم داشتن . 
گفت : , یا زایده ! آن حزمه را بر سنگ بگذار .» و مر سنگ را گفت « يا سنگ ! آن 
خزمه را با زایده به در خانة عمر بر ! » پیغمبر - صلّی ال له وسلم - برخاست و با 
۵صحابه به در خانة عمر - رضی اللهُ عَنه - آمد . آثر آمد و شد سنگ بدیدند . گفت : 
«الحمد للّه ؛ که خداوند - تعالی - مرا از دنیا بیرون نبرد.و رضوان مرا به درآمدن امت من 
به بهشت بشارت نداد ,و دای - عَرٌ و جل - زنی را این کرامت داد و به ورچة مریم رسانید . 
و معروف است که پیغمبر - صلّی الله علیه سم - مر علاء بن اخضرمی را به غزو 
فرستاد . و بر راه » پاره یی از دریا پیش آمد . قدم بر آن نهادند , و به جمله برگذشتند » 
۰ که قدم های ایشان تر نگشته بود . و از عبدالله بن عمر - رضی اه عنهُ - معروف 
است که ( ز ۲۹۷ ) به راهی می رفت . گروهی را دید که بر قارعة طریق ایستاده بودند . 
و شیری راه ایشان گرفته بود . عبدالله عمر گفت : « ( مو ۳۹۶ ) ای سک ! اگر از دای 
فان داری مان یاک تیم مارا راهه تا بکترم ان شب برخایت زو براوز 
تواضغ کره: »و آندر گذشت:: ۱ 
۵ وازابراهيم پیغمبر - علیه السلام - ری معروف است که مردی را دید اندر 
هوا نشسته . گفت : « ای بندة خدای ! این به چه یافتی 5 » گفت :, به جیزی آندك .» 
گفت : « آن , چه بود ؟ » گفت : « روی از دیا بگردانیدم » و به فرمان خدای آوردم . » 
مرا گفتند : « اکنون چه خواهی ؟ » گفتم : « آن که مرا اندر هوا مسکنی باشد ‏ تا دلم از 
خلق گسسته شود . » 


۱- ما : با شفاعت تو . ۲ - ما : نمی توانستم برداشتن .۲- مو : آن حزمه برسنگ . ۶ - ما. مو : عمر 
برو آن سنگ حزمة هیزم همی آورد تا به در خانة عمر پیغامبر علیه السلام برخاست و صحابه . 

۵- ماء مو: عمر آمدند و سر اثر . ٩‏ - ما مو : که خدای مرا از دنیا بیرون نبرد تا رضوان مرا به امت 
من بشارت نداد. ۷- ما. مو : تا خدای تعالی از امت من زنی را این داد. 

۸- ما : پیغامبر ما : به غزوه. -٩‏ ما. مو: پاره یی آب از دریا فرا پیش آمد. .۱- ما مو : و قدم 
ایشان تر نشد و از عبداللّه بن عمر رضی اللّه عنهما. ‏ ۱۱و ۱۲- ماء مو : ایستاده و شیری راه ایشان. 
۳۲ - ما مو: اگر فرمانی از خدای داری باش و اگر نه ما را راه داده (مو : بده ). ع۱- ما : 
تواضع نمود . ۱۵- ما : و از ابراهیم علیه السلام اثری . ۱٩‏ - مو : به فرمان خدای تعالی آوردم. 


و جشج تت تا و تن ات ات تا اه ات 5 3 ۳۳ تست ۳۳ صست سوت صصت موی وت موه میت هت تم وان نت تن اتب یی نت را مخت کت نا 805 ی 0 وت ۲5ات ار وا وس تزا هت هلت تا 0 اسلتت مت ات بای 1 3 وت ۲ 
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و چون آن جوان مرد عجمی به مدینه آمد ۱ قصد کشتن عمر کرد . گفتند : 
ر ( ما ۳۳۱۹ ) امیر الومنان اندر خرابه ها جایی خفته باشد ! » رفث . وی را یافت بر خاك 
خفته . و دره زیر سر نهاده . با خود گفت : « این همه فتنه در اين جهان از اين است . 
و کشتن این به نزديك من سخت آسان . » شمشیر برکشید .دو شیر پدید آمدند و قصد 
۵ وی کردند . وی فریاد برآورد . عمر - رضی الله عثه - بیدار شد . قصه با وی بگفت و 
اسلام آورد . 

و اندر خلافت ابوبکر - رضی اللَهُ عثه - , خالد بن الولید را به سواد عراق فرستاد .. 
اندر میان هدیه ها » حقه یی آوردند که : « اندر اين زهر قاتل است , و اندر خزانة هیچ 
ملکی نیست . » خالد - رضی ال عَهُ - آن حقه را بگشاه و آن بر کف خود آفکند » و 
۰ بسم اللّه بگفت ۰ و اندر دهان افکند . مردمان متعجب شدند . و بسیاری از ایشان 
به راه آمدند . ۱ 

و حسن بصری - رحمَدٌ له عَیْه - روایت کند که : [ مو ۳۹۵ ) به عبادان ۰ سیاهی 
بود , که اندر خرابه ها بودی . روزی من از بازار چیزی بخریدم , ( ژ ۲۹۸ ) و بدو بردم 
مرا گفت : « این چه چیز است ؟ » گفتم : « طعامی است که آورده ام ؛ بدان که مگر تو 
۵ ابدان محتاجی . » گفت : « به دست اشارتی کرد 6 و ان حتایی ی م6 سیگ 
کلوخ دیوارهای آن خرابه را جمله زر دیدم . از کرد خود تشویر خوردم » و آن چه 
برده بودم ۰ بگذاشتم و خود بگریختم از هیبت او  .‏ 

و ابراهیم آدهم روایت کند که بر راعیی برگذشتم ,و از وی آب خواستم کفت: زو شش 
دارم و آب . کدام خواهی؟» من گفتم:ر آب خواهم .» برخاست و عصا بر سنگ زد . و 





۱- ما : و قصد کشاتن . ما : از « بگردانیدم » (صفحه پیش) تا « گفتند » در حدود دو سطر سیاه و محو شده .۲ - ما مو : 
اندرین خرابه ها خفته باشد برفت او را یافت ۰ ۳- ما : با خود گفت ای عجمی ( مر : ای عجب ) این هحه فتنه اندرین . 
- مو : بنزديك سخت آسان شمشیر بکشید دو شیر بدیدار آمدند . ۵ - ما : عمر بیدار شد . ۷- ما. مو : و اندر عهد خلافت 
ابویکر صذیق ماء مو : ... الولید رضی اللّه عنه ۰ ۷و ۸- ما مو : عراق اندر میان هدیها ۰ ۸- ما. مو : خزینة . 
-٩‏ ما. مو : ازین نیست خالد آن حقه را بگشاد و آن زهر برکف دست خود افکند. .۱- ما.مو : افکند هیچ زیانش نداشت . 
۲- ماء مو : رضی اللّه عنه . مو : بعباد آن .۰ ۱۳- مو : اندر خرابها بودی  .‏ ۱۶و۱۵ مو : طعام است . ما . مو : 
بر آن که مگر تو بدان محتاج تری مو : محتاج باشی . ۱۵- مو : اشارتی بکرد و در من بخندید من از سنگ . 

- ما. مو : آن دیوارهای خرابه را . ما. مو : آن دیوارها دیدم که همه زر گشته بود .۰ ۱۷- ماء مو : و بگریختم از . 


۸- ما. مو : و ابراهیم بن ادهم روایت کند که گفت برراعی بگذشتم و از او آب. 


آبی خوش و پاکیزه , از آن سنگ بیرون آمد . و من متعجب شدم . گفت : « تعجب مکن 
که چون بنده حق را مَطیع باشد , همه عالّم وی را مُطیع گردند . و آبو الدردا و سلمان - 
رضی ال عَنهْما - بهم نشسته بودند . و طعامی همی [ ما ۳۷۰ ) خوردند » تسبیح کاسه 
صی شنیدند ! ۱ ۱ ۱ 
۵ و از ابو سعید خراز - رضی اللهُ عثه - روایت می آرند که گفت : « يك چندگاه 
من هر سه رور طعام خوردمی . اندر بادیه می رفتم .روز سدیگر » ضعفی اندر من پدید 
آمد . و طعام نیافتم . طبع عادت خود طلب می کرد . بر جای فرو نشستم . » هاتفی 
آواز داد که : « یا با سعید ! اختیار کن ! تا تفس را سببی خواهی » مردفع سستی را 
بی طعام . و یا طعامی سکونت نفس را ۰ » گفتم : « الهی ! سببی . » گفت : « قوتی 
۰ (مو۳۹ ) اندر من آمد : برخاستم .و دوازده منزل دیگر برفتم بی طعام و شراب . » 

و معروف است که امروز در تستر مر خانة سهل بن عبداللّه را بیت السباع خوانند. 
.و مْتَفقّند اهل تستر برآن که شیران و سباع بسیار به نزديك وی ( ژ ۲۹۹) اندر آمدندی . 
و وی مر ایشان را طعام دادی . و مُراعات کردی . و آهل تستر خُْفی بسیارند . 

و ابو القاسم مروزی گوید که : « من با ابو سعید خراز می رفتم ؛ بر کرانة بحر . 
۵ ۱جوانی دیدم مرقعه دار و محبره اندر رکوه بی آویخته .» ابو سعید گفت : « سیمای 
این جوان عبایی است » و معاملتش حبری . چون اندر وی نگرم » گویم : از رسیدگان است 
. و چون در محبره نگرم » گویم : از طالبان است . بیا تا از وی بپرسیم که تا چیست ؟» 
خراز گفت : « ای جوان ! راه به خدای جیست ؟» گفت : ,« راه به خدای دو است : یکی 





۱- مو : آب خوش ما. مو : من بدان متعجب شدم مرا گفت . ۲ - ما. مو : مطیع وی باشند و ابو وردا ( مو : ابو وردا) و 
سلیمان . ۳ - ما. مو: و طعام می خوردند . ۳و - ما. مو : و کاسه تسبیح میکرد و ایشان میشنودند . 

۵ - ما. مو : رحمة الله علیه روایت آرند که يك جندگاه . ۱ 

- مو : یکبار طعام خوردی ما . مو : روز سیوم ضعفی اندر من آمد. ۱ 

۸- مو : یا آبا سعید اختیار کن یا سیبی خواهمی مردفع سبیی ( ستی رانی) طعام و یا طعام . 

. ما. مو: سکونت نفس را بی سبب قوتی گفتم الهی قوتی..۱- ما. مو : بر خواستیم . ۱۱- ما. مو : اندر تستر‎ -٩ 

۷۲- ماء مو: اهل تستر متققند بر آنکه سباع بنزديك وی . ۱۳- ما. مو : اهل تستری خلق بسیارند . 

۶- ما. مو : بر کنارژ عقیم . ۱۵ - ماء مو : مرفع دار و مجره اندر ۰ ما : گفتم . مو : گفت ابو سعید که سیمای آن جوان . 
- ماء مو : و عبارات معاملتش چیزی چون دروی نگرم . 


۷ - ما: در مجره نگرم ما. مو : بپرسم تا چیست . ۸ - ما مو : راه دواست . 


نو مت تت تسه نج رت تا مت 5 ۳ تم از ات و2 تا منت منت مت بت مه نت و3 ات تا 3 بت و9 تا تسا تا بو مت مر اقا نستتتت رت بت تست مت تا ۲ تا اه تج 5 ات تاو ات نت تا بات مر و نت دم مگ 


راه عوام . و یکی راه خواص . و ترا از راه خواص هیچ خبر نیست . اما راه عوام این 
است که تو می سپری ۰ و معاملت خود را علّت وصول به حق می نهی ۰ و محبره را 
از حجاب می دانی . » 
۵ که تا از مصر به جده رویم . جوانی مرقعه دار با ما اندر کشتی بود . و مرا از وی 
التماس صحبت می بود . اما هیبت وی ؛ مرا می باز داشت از سخُن گفتن با وی » که بس 
عزیز ( ما ۳۲۱ ) روزگار مردی بود » و هیچ از عبادت خالی نبود . تا روزی صره یی 
جواهر از آن مردی گم شد . خداوند صره . مر این جوان را تهمت کرد . خواستند تا با وی 
جفایی کنند . » من گفتم : , با وی ( مو ۲۹۷ ) بدین گونه سخن مگویید . تا من از وی 
۰ به خوبی پرسم . » به نزديك وی آمدم . و با وی به تلطف بگفتم که : , اين مردمان 
را صورتی بسته است از تو . و من ایشان را از درشتی و جفا باز داشتم .چه باید کرد ؟ » 
روی سوی آسمان کرد و چیزی بگفت . ماهیان دیدم که بر روی آب آمدند , و هر یکی 
جوهری اندر دهن گرفته . ( ژ ۲۰.۰ ) یکی جوهر بستد . و بدین مرد داد . چون مردمان 
کشتی . آن بدیدند ۰ وی پای بر روی آب نهاد و برفت . پس آن که صره برده بود از اهل 
۱ کشتی , مر آن را باز داد . و مردمان کشتی » بسیار ندامت خوردند . 

و از ابراهیم رقی روایت کنند که گفت : « من در ابتدای امر خود قصند زیارت مسلم 
مغربی کردم . چون به مسجد وی اندر آمدم .امامت می کرد . و آلحمد خطا بر خواند . » 
با خود گفتم : « رنج من ضایع شد . » « روز دیگر به وقت طهارت . خواستم تا به کنارة 





۱- ما.مو : و دیگر. ۱و۲ - ها : که می سپری . ۲ - ما مو: و مجره (محره) را آلت حجاب. 

- ماء مو : ذوالنون مصری رحمة اللّه علیه گوید که من وقتی با جماعتی اندر . ۵ - ما : تا از . ما : جوانی مرقع دارد با 
ما . -*٩‏ ما . مو: باز می داشت . *و۷- ما هو : که سخت عزیز روز کار مرد بود و هیچگه از عبادت خالی نبودی . 

۸- ما. مو : زر و جواهر ما: صره این جوان را . ۸و٩‏ - ماء. مو : خواستند تا باینجوان معزز بحقارت سخن کنند من گفتم 
که با وی چنین سخن میگویید  .‏ .۱- مو : به خوبی بپرسم . ما » مو : بتلطف گفتم که . 

۱-ما. مو : بسته است به تو . ما. مو : اکنون چه باید کرد ؟. 

۲- ماء مو : روی بسوی آسمان ؛ ما مو : ماهیان دریا دیدم. ۱۳- ما. مو: اندر دهان ؛ هو : و بدان مرد و چون مردم . 
۵- ما. مو : مر آنرا بیفکند مر اهل کشی ندامت خورد ۰ ۱۱ - ما: ابراهیم دقی ؛ مو : ابراهیم وقتی . 

۷ - ما مو : امد بر خطا برمیخواند . ۱ 


۸ - ما. مو : ضایع شد آنشب آنجا بودم و روز دیگر بقصد خواستم تا بر کرانذ , 


فرق مته وفه کشف |[ محجوب ۳۴۵ 


آب روم . شیری بر راه خفته بود . بازگشتم . دیگری بر اثر من می آمد . بانگ برگرفتم . 
مسلم از صومعه بیرون آمد . چون شیران وی را بدیدند ۰ تواضع کردند . وی گوش هر يك 
بگرفت و مالید و گفت : , ای سگان خدای ! نه با شما گفته ام که با مهمانان من 
مچخید . » آنگاه مرا گفت : , یا ابا اسحاق ! شما به راست کردن ظاهر مشغول شدید . 


۵ مر خلق را . تا از خلق می بترسید . و ما به راست کردن باطن مر حق را تا خُلْق از 
ما می بترسند تس مک 

روزی شیخ من - (ما ۳۷۷ ) رضی ال عَنهٌ - از بیت ان » قصد دمشق داشت . 
بارانکی آمده بود . و ما اندر گل به دشواری می رفتیم . شیخ را نگاه کردم . نعلین پای 
و جامه ؛ خشك بود ات ضوع .گفت:« آری ! تا من تهمت از راه توکل برداشته ام . 
2 وحشت حرص نگاه داشته . خداوند - تعالی- قدم مرا از وحل » 
نگاه داشته است . » وقتی مرا واقعه یی افتاد ۰ و طریق حل آن بر من دشوار شد . قَصد 
شیخ [ ژ ۳۰۱ ) ابو الفاسم گرگانی کردم - رضی ال عنهُ -. و وی به طوس بود . وی 
را اندر مسجد » در سرای خود یافتم تنها . و به عین آن واقعة من بود که با ستونی 
می گفت . گفتمش : « این با که می گویی؟ » گفت :, ای پسر ! این استون را خدای - 
۵ عز و جل - اندر این ساعت با من به سخن آورد » تا از من سوال بکرد . » 

و به فرغانه دهی است که آن را شلاتك خوانند . پیری بود از آوتاد الارض آنجا . 
که اورا باب عمرو گفتندی ۳ ن دیار و مشایخ بزرگ را باب خوانند . و 
مراورا عجوزه یی بود فاطمه نام . فصد زیارت دی کردم از اوزگند .چون به نزديك دی 
خومم و کف هخا متی تم مو تاه سر دور وی با 
۰ نظری کند به شفقت .» گفت:, ای پسر ! مُن خود از فلان روز باز ترا می بینم ۰ و تا 





۱- ماء مو : فرات شوم شیری ما » مو : دیگر بر اثر ما: چون دیدم بانگ بر گرفتم عاجز و فروماندم . ۲- ماء مو: او را بدیدند تواضع فمردند و وی گوش 
هر يك را (مو : هر يك ار ).۳- مر : ای سک خدای نگفته ام شما را ( مو : نگفتم ). 6 - ما : کاری مگیرید + ما : راه مگیرید آنگاه مر : شما بر راست . 
ما : مشغول شدند . ۵ - ما: تا از خلفت می ترسید , مو : میترسند و ما بر راست کردن . *- مو : هیترسند . ۷- ماء مو: و روزی شیخ من رحمة له 
علیه . ۸- ما : بارانی آمده برد . ۸و٩‏ - ما. مو: که نعلین و چامة وی خشك . ٩ر.۱-‏ ماء مو: برداشتم و مردل را ازر وحشت حرحص نگاه داشته ام خداوند 
عزوجل. ۱۱ - ماء مو : داشته است من که علی بن عثمان بن ابی علی امحلابی رضی اللّه عنه وفتی ۰ - ما مو: کردم و به طوس وی را ۱۳۰ - ماء» مو : 
تنها کلمه میگفت و بعینه آن » ما . مو: : که می گفت با ستونی . ۶- ماء» مر : کفتمش ناپرسیده جواب خرد بیافتم من گفثم ای شیخ این با که . 

۵- ما, مر : ساعت ناطق گردانیده با من تا اين از من اسن سزال بکرد . 

۱ - ماء مر : به فرغانه به دهی بود که مر آنرا اسلاتك گریند (مو: سهل که پیری از او تاد الارض که . 

۷- بگفتندی و همه . ما» مو: گفت این استرن را خدای تعالی . ۸ - مو : ری کردم چون بنزديك ری آمدم گفت . 

. ما مو : ببینم به صورت وی . ,۰- ما : ترا باز می بینم‎ - ٩ 


۳۴۶ کشف الحجوب فرق متصوفه 


۱ مت غایب نگرداننة . می خواهمت دید . » چون روز و سال شمار کردم ۰ ( مو ۲۱۹ ] 
آن روز ابتدای توبهٌ من بود . گفت : « ای پسرا! سپردن مسافت کار کودکان است . از پس 
اين » زیارت به همت کُن , که در خضور آثنیاخ هیچ چیز نبسته است . » پس گفت : « ای 
فاطمه ! آن چه داری بیار تا این درویش بخورد ۰ » طبقی ( 3 ۳۲۳] انگور تازه بیاورد ۰ 
۵ و وقت آن نبود . و بر آن طبق طبق رطبی چند . و به فرغانه رطب ممکن نشود . 

وقتی به میهنه بر سر تربت شیخ آبو سعید - رضی اللّه عنه - نشسته بودم 
تنها بر حکم عادت . کبوتری دیدم سپید که بیامد و در زیر فوطه [یی] شد که بر 
تربت وی ۰ ( ژ ۲.۲ ) انداخته بودند ..گفتم : « مگر از کسی جسته است ؟» و چون 
برخاستم . نگاه کردم در زیر فوطه . هیچ چیز نبود . دیگر روز و سدیگر روز بدیدم . و 
۱ اندر تعجب آن فرو ماندم . تاشبی وی را در خواب دیدم . آن واقعه از وی بپرسیدم . 
گفت « آن کبوتر , صفای معاملت من است که هر روز اندر گور ۰ به منادمت من آید 4 

و ابویکر وراق روایت کُند که روزی محمد بن علی حکیم ترمذی , لختی از 
اجزای تصانیف خود فرامن داد و گفت : , این را اندر جیحون افکن ! » چون بیرون 
آمدم , نگاه کردم , همه طرف و لطایف بود.دلم نداد . اندر خانه بنهادم ۰ و بازگشتم و 
۵ گفتم که :, افکندم .»گفتا که:ر چه دیدی ؟» گفتم که :«هیچ چیز ندیدم .» گفت : 
۱ نیفکندی !» گفتم : « مشکلم دو شد:یکی آن که چرا می گوید که : به آب اندر افکن ۰ 
و دیگر آن که چه برهان است که پیدا خواهد آمد ؟ » ( مو ۳۷۰ ) بازگشتم ,و اجزا 
برداشتم و به درد دل بر کنارف جیحون آمدم » و اجزا از دست بینداختم . آب دیدم که از هم 





۱- مو : نگردانند خواهمت ما : آن روز که او گفت ابتدای » مو : که او گفت آن روز ابتدای . 

۲- مو: بردن مسافت کار کودکان بود. ۳- ما مو : که شخص کرای آن نکند (مو : بکند) که آن را زیارت کند که در حضور 
ارواح اسباح هیچ چیز نوشته پس گفت . ۵ - ما. مو : و بر آن چند رطبی و به فرغانه مکن نشدی. ۱ 

- ما: به مهنه (مو : به مهینه ) بر تربت شیخ ابو سعید رحمة اللّه علیه . ۷- ما. مو: دیدم سفید که بیامد و اندر زیر . 
۸- ما. مو: که به گور افکنده بود . ما : از کسی جستست چون . -٩‏ ما. مو: و نگاه کردم . ما. مو: دیگر روز بدیدم . 
٩و‏ .۱- ما؛ مو : و اندر تعجب فروماندم تا وی را شبی در خواب دیدم از وی آن واقعه . ۱۱- مو : صفای معاملة من مو: 
به ملازمت می آید. ۱۳- ما. مو : تصنیف خود ما . مو : این اندر جیحون ها : چون برون آمدم . 

۶6- ما : همه طرق » مو : همه ظرایف . ۱۵- ما مو : گفتا چه دیدی گفتم هیچ چیز ندیدم گفتا برو و بیفکن . 
ها ان ات این 


۷ - ما مو : که پدیذار خواهد آمد. ۱۸- ما مو: به درد دل یکرانژ جیحون ؛ ما مو : آب را دیدم . 


باز شد و صندوقی پدید آمد سر گشاده . و این آجزا اندر آن افتاد . و سر صندوق استوار 
شد . و آب به حال خود فرا رفتن آمد . بازگشتم . و با وی بگفتم .وی گفت که : , اکنون 
انداختی . » گفتم : , ایها الشیخ ! به عزت خداوند . که این سر با من بگوی . » گفت : 
« بدان که کتابی تصنیف کرده بودم اندر علم این طایفه که تحقیق آن ( ژ ۳۰۳ ) بر همه 
[ ما ۵۹۵ ) و آن صندوق . ماهیی به فرمان وی آورده بود . و خداوند - تعالی - این آب 
را فرمان داده است تا آن بدو رساند . ۱ 

و اگر بسیاری از اين حکایات بیارم , هنوز سپری نشود .و مراد من از این کتاب . 
اثبات أصول طریقت است اندر فروع و معاملات . و نقالان خود کتب ساخته اند . و 
. ۱ بسیاری جمع کرده . و مذکران بر سر منابر تشر می کنند . اکنون فصولی که بدین 
پیوسته است , آندر این کتاب , مشبع بیارم . تا به جایی دیگر به سر آن باز 
نباید شد - انشاء اللّه تعالی -. 


الکلام فی تفضیل الانبیاء علّی الاولیاء : 


بدان که اندر همه اوقات و آخوال . به اتفاق جملة مُشایخ این طریقت , اولیا , متابعان 
۵ پبیغمبرانند » و مصدقان دعوت ایشان . و انبیا فاضل ترند از اولیا . ازآن چه . نهایت 
ولایت » بدایت نبوت بود ۰ (مو:۳۷۱) و جملة انبیا , ولی باشند . اما از اولیا کسی نبی 
نباشد . و انبیا مکلمانند اندر نفی صفات بشریت . و اولیا عاریت اند . و اندر آن چه 





- ما. مو: پدیدار آمد سر گشاده این اجزا. ۲- ما. مو: خود باز آمد بازگشتم و بنزديك شیخ در آمدم . 
۵ - مو: و برادرم خضر ما : از من بخواسته است . ٩‏ - ما. مو : آورده بودند خداوند ما. مو: تا آن أجزا بدو باز رساند . 
۷- ما. مو : رساند اگر بسیاری ازین حکایت هنوز سپری نگردد و مراد ازین . ۱ 
۸- ما. مو : معاملات نقالان . ۱۱- ما مو : , تعالی» ندارد. ۱۲- ما مو : باب فی تفصیل . 
۳- مو : این طریقت که اولیا .۰ ۱- ما: پیغامبرانند و مصدقان دعوات ایشان. 
۵- ماء مو : نبوت باشد و جملة انبیا ولی باشد. 
۲- ما. مو : و انبیا متمکنانند . ما : و از آنجه . 


اين گروه را حال است طاری » آن گروه را مقام است ۰ آن چه این گروه را مقام است ۰ آن 
گروه را حجاب است و هیچ کس از علمای اهل سنت .و محققان اين طریقت , اندر 
این خلاف نکنند به جز گروهی از حشویان ۰ که مجَسْمة اهل خراسانند و متکلم به 
کلام مُتناقض اندر آصول توحید . که أصل این طریقت را نشناسند ,و خود را ولی خوانند » 
0 یبد تا رل انا ولی شیطان او ایشان گویند:, اولیا فاضل تر از انبیا اند ! » 
9 ی کفایت بوّد , که جاهلی را فاضل تر از محمد مصطفی - 
صلی الله علیه وسلم - ۲) نهند و کُروهی دیگر از مشبهه . تولی بدین طریقت 

ی 9 ۵۹۵ ) انتفال روا دارند - لعنهم اللّه -. و به 
جواز تجربت بر ذات باری - تعالی - بگویند . و آن اندر آن دو مذهب » که وعده کرده ام 
۰ بیارم اندر این کتاب به قامی - انشاء له تعالی  .-‏ 

و درجمله این دو گروه که مُدعی به اسلامند » موافق اند اندر نفی تخصیص انبیا ؛ و 
کی و ای ان قرو خآ ارات از 
هم آجمعین - داعیان و ایّه اند . و اولیا متابعان ایشان به احسان . و محال باشد که 
مأموم از امام فاضل تر بود . و در جمله بدان که اگر احوال و انفاس روزگار ( مو ۳۷۲ ) 
۵ جملهة اولیا اندر جنب يك قدم صدق ثبی صورت کنی ۰ آن جمله متلاشی شود . از آن 
چه این گروه می طلبند و می روند , و آن گروه رسیده اند و یافته . و به فرمان 
دعوت باز آمده . و قومی را می برند . 


۱- مو : حالت است طاری . ۱و۲ - ما. مو : و آنجه اولیا را مقام باشد مر انبیا را حجاب باشد. 

۳- ما مو: معنی خلاف نکرده اند . ۵ - ماء مو: و شك نیست که ولی اند ما مو : و ایشان که کویند 
اولیا فاضل تراند از انبیا . ۷- ما. مو : گویند و گروهی . مو : که تولّی بدین طریق کنند 

۸ - ماء مو : و لعنهم اللّه» ندارد . ۱ 

. ما,ء مو : باری عز و جل گویند و اين اندر آن دو مذهب مذموم که وعده‎ - ٩ 

- مو : به اسلام موافق اند در نفی . ۱- ماء مو : انبیا را با هر که مر نفی انبیا را اعتقاد. 
۳ مو : وسلامه علیهم داعیانند و امه و اولیا متابعان ایشانند به احسان و محال بود که . 

6 - ما . مو : و انفاس در روزگار . 

۶۵ -مو نفخ ان تیف دار وال کین اوسفا زان وتان رای ند 
۹ - ما . مو : این اولیا می طلببد و می روند و ایشان رسیده اند . 

۷ - ما : و قومی را به دعوت می برند. 


فرق محصوفه کشف الحجوب ۱ ۳۴۹ 





و اگر کسی گوید از اين ملاحدهٌ مذکور - لعنهم اللّه - که : اندر عادت چنین 
رفته است که چون رسول به کسی آید , از ملکی باید تا اين مبعوث الّیه ۰ فاضل تر از 
وی باشد . چنان که پیغمبران از جبرئیل فاضل ترند . این صورت مر ایشان را خطا است . 
گوییم : اگر ملکی رسولی فرستد به يك کس . باید تا مرسل الیه فاضل تر باشد . چنان که 
۵ جبرئیل را به رسل فرستاد . و ایشان هر یکی از وی فاضل تر بودند . اماً چون رسول به 
جماعتی باشد و قومی , لامحاله رسول فاضل تر از آن گروه باشد . چنان که پیغمبران - 
علیهم السلاء - از آمم . و اندر این هیچ عاقل را شبهت نیفتد . و اشکال در خاطر نیاید . 
پس يك نفس انبیا . فاضل تر از همه روزگار همه اولیا . ( ژ ۳۰۵ ) از آن چه چون اولیا 
به نهایت رسند . از مشاهدت خبر دهند . و از حجاب بشریت خلاص یابند , هر چند که 





. ۱ عین ( ما ۳۷۹۰ ) بشر باشند .و باز رسول را اول قدم اندر مشاهدت باشد. چون بدایت 
اين » نهایت وی بود . اين را با آن قیاس نتوان کرد . ۱ 

نبینی که همه طالبان حق از اولیا متفقند که : مقام جمع از تفاریق ۰ کمال ولایت بود . 
و صورت این چنان بود که بنده به درجتی رسد ( مو ۳۷۳) از غُلیة دوستی که عقلش اندر 
نظر فعل مغلوب گردد .و به شوق فاعل ۰ کل عالّم را همه آن داند و آن بیند . چنان که 
۵ بو علی رودباری گفت - رحمة له له - :, لوزالت عنا رژیته ما عبدناه.» : 
«اگر دیدار وی از مازایل شود ۰ اسم عبودیت از ما ساقط گردد .» که ما شربت عبادت ۰ 
جز از دیدار وی نیابیم . و این معانی مر انبیا را بدایت حال باشد . که اندر روزگار ایشان 
تفرقه صورت نگیرد . نفی و اثبات ۰ و مسلّك و مقطع . اقبال و اعراض . بدایت و 
نهایت ۰ اندر عین جمع باشد . چنان که اندر بدایت حال ۰ ابراهیم - صلوات اللّه و 





۱- ما : اگر کسی . ۲- ما.مو : باید تا که مبعوث الیه . ۳- ما. مو : بیغمبران صلوات اللّه علیهم از جبرائیل فاضل ترند و اين صورت 
. - موء گویم اگر . مو: تا مرسل الیه از وی فاضل تر . وه - ما. مو: چنان که جبرائیل را به نزديك یکان یکان از رسل. مو : 
بنزدیکان از رسل .۵ - ماء مو : و.ایشان هر يك از وی فاضل تر بوده اند فاما چون . ٩‏ - ماء مو : به قومی و جماعتی باشد. ما. مو: از 
آن قوم باشد. ۷- ماء مو : « علیهم السلام» ندارد . ما, مو : عاقل را به حکم احادیث اشکال نیفتد. 4- ما. مو: از همه روزگار اولیا. 
9- ماء مر : از عادت و عرف بنهایت رسند از مشاهده جز ۰ .۱و۱۱- ماء مو : چون بدایت رسول نهایت ولی بود. ۱ 
۱- ماء مو : اینرابان فیاس. ۱۲- ما,؛ مو : نه بینی که همه طلاب حق از اولیا متفق اند که مقام جمع تفاریق . 

۳- ما؛ مو: صورت این  .‏ ۱- ما. مو : به شوق فاعل کل عالم همه او داند و او بیند . 

۵- ما مو : رودباری رحمة اللّه علیه گوید. ما : و اگر دیدار ۰ -۱٩‏ ما: از ما قطم شود که ما شرف عبادت . 

۷- ما. مو : به دیدار او نيابیم . مو :حال بود. ۱۸- ما: صورت نپذیرد که , ما. مو : و اقبال و اعراض و بذایت . 

٩‏ - ما, مو : و نهایت ایشان همه اندر عبن جمع باشند. 


۰ کشف الحجوب ثرق متصوفه 


سلامه علیه - ستاره و ماه را دید , گفت : « هلا ربی .» باز که آفتاب دید گفت : 
ر هذا ربی ۰ » از غلبة حق بردلش و اجتماع وی اندر عین جمع دی ام تنل بر ا گر 
بدید » هم پریدة جمع بدید . در عین دیدار , از دیدار خود تبرا کرد و گفت : « ! آحب 
الافلین . » ابتدا به جمع و انتها به جمع . 

۵ _ لا جرم ولایت را + بدایت و نهایت است . و نبوت را نیست . تا بودند » نبی بودند . 
و تا باشند نبی باشند . و پیش از آن که موجود نبوده اند ۰ اندر معلوم و مراد حق همان 
بوده اند . 

و از بويزید - رضی الله عنه - پرسیدند که :«چه گویی اندر حال انبیا ( ژ ۲۰۹) ؟ » 
گفت : « هیهات ! مارا اندر ایشان هیچ تصرف نیست . هر چه اندر ایشان صورت 
۰ کنیم . آن همه ما باشیم . و حق - تعالی - اثبات و نفی ایشان , اندر درجتی 
نهاده است ۰ [ مو ۲۷۶ ) که دیرة خلق ( ما ۳۲۷ ) بدان نرسد . پس هم چنان که مرتبت 
اولیا از ادراك خْلّق نهان است » مرتبت آنبیا از تصرف اولیا نهان است . ) 

و ابو پزید - رضی اللَه عنه - عجب روزگار مردی بوده است . وی گوید : « سر ما 
را به آسمان ها بردند . به هیچ چیز نگاه نکرد . و بهشت و دوزخ وی را بنمودند . به هیچ 
۵ ۱جیز التفات نکرد. و از مکونات و حجب برگذاشتند :, فصرت ترا ری 
گشتم.» و اندر هوای هویت می پریدم» تا بر میدان آحدیت مشرف شدم.و درخت آزلیت اندر 





۱- ماء مو : , و سلامه» ندارد . ما. مو: ماه و ستاره را گفت . ما هو : آفتاب را دید . ۲ - ما مو: پس غیری ندید. 
۲و ۲- ما. مو : و اگر دید هم پدیدة غیر می ندید چون همه جمع بدید. ۳۲- ما : از خود تبرا کرد گفت. ۵ - ما. مو: تالاجرم 
ولایت را مو: نبی را بودند .۰ - مو : موجود نبودند . "و ۷- مو: حق تعالی همان بود  .‏ ۸- ما. مو: و از ابو یزید 
رحمة اللّه علیه پرسیدند که چگوئی اندر حال . -٩‏ مو: گفت هیأت ما, مو : هیچ تصرفی نیست و هر چه اندر ایشان تصور 
کنیم . .۱- ماء مو : و حق تبارك و تعالی. ۱۱- ما مو: پس چنان که مرتبت . ۱۲- ما. مو: خلق پنهان است . 

۳۲- ما. مو: و ابو یزید رحمة اللّه عَلْیه که حجت روزگار بوده است ۰ م ۲۰۱ ۰ ق. ش, مو : وی گوید اول ما صرت الی 
الوحدانية فصرت طیراً جسمه من الاحدية و جناحه من الاهومية فلم ازل آطیر فی هوا ء الهوية حتی الی هواء التنزيهية ثم اشرفت 


علی میدان الازلیه و ریت شجر الاحدية فنظرت فعلمت آن هذا کله حد غیره دیدم که سیر مارا . ۶- به آسمان بردند و 
به هیچ » مو : او : « به هیچ چیز .» تا « بنمودند » ندارد . ما : و به هیچ چیز . ۶۵ - ما : التفات و از مکنونات و 


حجب بر گذرانیده ندش م۲۸۰۱ : جسم آن مرغ از احدیت بود و پروبالش از دمومیت (مو : دیومیت ) همی پریدم پیوسته . 
- ما : و در هوای هویت می پریده تا بر هوا نیز گذر کردم . مو : و حجت برگذرانیدند . ما‌مو: میدان از لیت ؛ ما؛ مو 


و درخت احدیت . 


آن بدیدم . چون نگاه کردم ۰ آن همه من بودم . گفتم :ر بار خدایا ! با منی . مرا به تو راه 
نیست . و از خودی خود مرا کُذر نیست . مرا چه باید کرد ؟ » فرمان آمد که : « یا با 
یزید ! خلاص تو از تویی تو در متابعت دوست ما بسته است . دیده را به خاك قدم وی 
اکتحال کن ؛ و بر متابعت وی مداومت کن . » و این حکایتی دراز است . و اين را اهل 
۵ طریقت , معراج با یزید گویند . ۱ 

و معراج » عبارت بود از قزب . پس معراج آنبیا . از روی.اظهار بود به شخص و 
جسد. و از آن اولیا(مو ۳۷۵) از روی همت و آسرار ۰ و تن پیغمبران به صفا و پاکیزگی و 
قربت » چون دل اولیا باشد. و سر ایشان . [ ما ۳۲۸ ) و اين فضلی ظاهر است . و آن چنان 
بود که ولی را اندر حال خود مغلوب گردانند , ( ص۲۰۷ ) تا مست گردد . آنگاه به 
۰ درجات سر » وی را از وی غایب می گردانند ۰ و به قرب حق می آرایند . و چون به 
حال صحو باز آید . آن جمله براهین در دلش ۰ صورت گشته بود . و علم آن » مراورا 
حاصل آمده . پس فرق بسیار بود میان کسی که شخص وی را آنجا برند که فکرت دیگری 
را .و بالّهالعون و لَوفیق . 


الکلام فی تفضیل الأنبیاء والأولیاء علی الْلانكة و الْوُمنین 

۵ ایضا به اتفاق آهل سنت و جماعت , و جمهور مشایخ طریقت - رحمة اه علیهم 
اجمعین - : انبیا و آنان که محفوظانند از اولیا . از فرشتگان فاضل ترند . به خلاف 
معتزله که ایشان ملایکه را افضل از انبیا گویند . و گویند ایشان به رثبت رفیع ترند .و 
به خلقت لطیف تر , و مر حق را - تعالی و دس - مُطیع تر ؛ باید که فاضل تر باشند . 





۱- ما. من را به تو راه . ما: مارا گذر نه مرا چه باید کردن فرمان آمد که یا ابا یزید . 

- ما. مو : اندر متابعت وی . مو ؛ حکایت دراز است ۰ ۵ - مو : با یزید خوانند. *- مو : معارج انبیا از روی . 
۷- ما :و تن پیغامبر به صفا . ۸ - ما: مو : و سر ایشان بود و این فضل ظاهر است . 

۰- ما : غایب گردانند . ۱۱- مو: براهین در درویش صورت کشته باشد علم آن . ۱۲- ما , مو : بسیار باشد. میان . 
۳- ما مو : والتوفیق والله اعلم بالصواب. ۱۶ - مو : , آلکلام» ندارد . ما. مو : , و المنین» ندارد. 

۵- مو : بدانکه ایضاٌ. ‏ ۱۵و۱۹- ما. مو : , رحمة اللّه علیهم اجمعین » ندارد. 

۲۷- ما مو : که از اولیا محفوظ اند . ما. مو : فاضل ترند از فرشتگان . 

۷- ماء مو : و گویند که ایشان. 

۸- ما. مو : و مر حق را تعالی مطیع تر باید تا فاضل تر. 


گوییم : « حقیقت » خلاف صورت شما است که تن مطیع ۰ و رتبت رفیع . و خلقت 
لطیف مر فضل حق را - جل جلاله - علّت نباشد . فضل آن را باشد که حق - تعالی - 
نهاده باشد . و اين جمله که می گویند , مر ابلیس را بود . اما به اتفاق » ملعون و مخذول 
است . پس فضل مر آن را بود که خداوند - تعالی و تقدس - وی را فضل نهد . و از خلق 
۵ برگزیند . » و دلیل بر فضل انبیا , آن است که خداوند - تعالی - ملایکه را به سجده 
کردن آدم فرمود . ( مو ۳۷۲ ) و این ضرورت است که حال مسجود له , عالی تر از حال 
ساجد بود . و اگر گویند : « خانةٌ کعبه , سنگی است جمادی ‏ و مومن از وی فاضل تر » 
و آن را سجده می کنند . روا بود که ملایکه نیز از آدم فاضل تر بوده باشند . و او را سجده 
کردند . » ۱ ۱ 

۰ گوییم: هیچ کس نگوید : مزمن » خانه را یا محراب یا دیواری را ( ژ ۲۰۸ ) 
سجده می کند . الا همگان گویند : خداوند خانه را سجده می کند .» [ ما ۳۲۹ ) و 
همه گویند که ملایکه , آدم را سجده کردند بر موافقت کلام خداوند که چون ذکُر سجدة 
ملایکه کرد گفت: « اسجدوا لادم .۰ : ما فرمودیم مر ملایکه را .و گفتیم تا آدم 
را سجده کنند .» و چون مژمنان را امر کرد گفت :« و اسجدوا و اعبدوا ریکم  .‏ 
۵ ۱ ,«خداوند را سجده کنید , و بندگی وی را میان اندر بندید . » پس خانه , نه چون آدم 
باشد . مساغر چون خواهد که بر پشت ستور . خداوند را پرستد » ار روی به خانه نباشد 
معذور بود . و مغمی علیه اگر دلایل قبله اندر بیابانی گم کند روی به هر سو که آرد » 
فرمان گزارده باشد . و ملایکه را اندر سجدة آدم , هیچ عذری نبود . آن یکی از خود 
عذری نهاد ملعون ابد گشت و خاکسار شد. ین ده واضح است آن را که بصیرت بودش 





۱- ها. مو: گوییم که این خلاف صورت مو : رتیه رفیع . ۲ - حق را علت نگردد. ۳وع - ماء ز: و مخذول گشت . مو : 
خداوند عز و جل وی را » ما : ندارد. ۵ - مو : آنکه خدایتعالی . ۵و - مو : ملایکه را بفرمود تا آدم را سجده کردند . 
1 - ما .مو : گویند که کعبه سنگی و جمادی است و مژمن فاضل تر است . ۸- ما مو : و او را سجده میکند پس روا باشد که 
ملایکه فاضل تر از آدم باشند اگرچه ویرا سجده. .۱- مو : گویم ما. مو: که موّمن خانه را یا دیوار را سجده . 
۱- ما. مو: الا همه گویند که خدای را . ۱6- ما. مو : ذکر سجده مومنان را کرد گفت . ما . مو : ربکم و افعلوا الاية. 
۶۵- مو : آدم بوده باشد که . ۱٩‏ - ما : اگر روی وی به خانه نباشد معذور باشد. 

۷ - ژ ما. مو : گم کند روی به هر سوی که آرند فرمان گذارده باشند . 

۸- ما. مو : سچدو آدم علیه السلام هیچ عذر نبود. 

-٩‏ ما. مهو : ملعون آبد و خاکسار شد و این . ما : باشدش 
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و نیز بدان که ملایکه چون مضطری اند اندر حق معرفت که مر ایشان را اندر خلقت . 
شهوت نیست . و اندر دل حرص و آفت نی » و زرقشان جبلّت نی . غذا شا طاعت ات 
شرت ور فرسای ز می ۱۳۷۷ آعامی ات باز ینت آاس,بشبوی مرکب است:: .2 
ارتکاب معاصی از وی محتمل ,و زینت دنیا اندر دلش موثر .و حرص وحیلت اندر طبعش 
۵ منتشر . شیطان را در شخصش چندان سلطان است ۰ که اندر عروق با خون همی گردد 
اندر مجاری آن . و نفس بدو مقرون . که داعی همه شرها آن است . پس کسی که این جمله 
وصف وجود او باشد » با امکان شهوت » از فسق و فجور پرهیز کند , و با عین حرص از 
دنیا اعراض نماید ۰( ۳۰۹] وبا بقای وسواس شیطان اندر دل ۰ از معاصی رجوع کند 
و از آفت نفسانی روی بگرداند ۰ تا به اقامت بر عبادت ؛ و مداومت بر طاعت » و به 
۰ ۱مجاهدت با نفس »و مجادلت با شیطان مشغول گردد. به حقیقت این از آن فاضل تر 
بویا کفانتن صتتشان مر که کوش افو یی ات ها زر 
اندوه زن و فرزند نه , مشغولی خویش و پیوند نه ۰ محتاج سبب و آلّت نه , مستغرق امل 
و آفت نه . لعمری عجب دارم از آن که فضل اندر آفعال بیند ؛ يا عز اندر جمال » یا بزرگی 
اندر جذب منال . زود آن نعمت و بزرگی بر خود زوال بیند . چرا نه فضل از مالك الاعیان 
۵ بیند . و عز از رضای سبحان . و بزرگی از معرفت و ایان بیند ؟ تا این نعمت بر خود 
جاودان بیند » و اندر دو جهان دل خود را بدو شادمان ( مو ۳۷۸ ) بیند ؟ ۱ 





۱- ما . مو : ملایکه چگونه مستوی باشند در معرفت ازانکه مر ایشانرا . مو : در درجه اگر مستوی اند 
در . ۲- ما. مو : و آفت نه و اندر طبع زرق و حیلت نه . 

۳- ما , مو :و مشرب ایشان بر فرمان حق اقامت کردن باز اندر طینت. 

۵- ما , مو : اندر شخص او چندان سلطانی است که اندر عروق وی با خون وی همی. 


هر ؛ مو : و نفسی بدو که داعی . ۷- ما, مو: وجود وی بود با غلیة شهوت . 
2-۸ مو : و با نفاء وسواس . -٩‏ ما : تا به عبادت و مداومت . 


۰- ما . مو : و بحقیقت این کس از آن کس فاضل تر بود. 

2-۱ ما . مو : که اندر صفتش ( مو : صفاتش). ما مو : و اندر طبعش . 

۲- ما , مو : و اندوه زن مو : مشغول خویش و . 

۳- ما : « اندر افعال » مکرر شده . ما . مو : و یا غیر اندر جمال بیند و يا بزرگی . 

۶- ما ,ء مو : اندر یافت مال و منال بیند زود آن نعمت بزرگی . ماءمو : از بهر آنکه فضل نه افضال از 
مالك . ۱۵- ما. مو : و عز رضاو بزرگی از ۰ ما: با آن نعمت . 


۳0۴ کشف الحجوب فرق متصوفه 


جبرئیل که چندین هزار سال به انتظار خلعتی عبادت کرد . خلعتش غاشیه داری 
محمد بود - صلّی ال علیهما - » تا شب معراج . ستور وی را خدمت کرد ۰ چگونه 
فاضل تر بود از آن که در دنیا , نفس را ریاضت کند ؟ روز و شب مجاهدت کند. حق با وی 
عنایت کند , دیدار خودش کرامت کند ۰ از جملة خطراتش با سلامت کند ؟ چون نخوت 
۵ ملایکه از حذ در گذشت ؛ و هر يك صفای مَعاملّتش را حجّت گردانیدند » و زبان ملامت 
اندر آدمیان دراز کردند . حق - جل جلاله - خواست تا حال ایشان بدیشان باز ناید ۰ و 
بدانند که پاکی ایشان ۰ مُحض عصمّت و لطف عنایت حقّ است - جل جلاله -. گفت : 
« سه کس از میان شما که بزرگ ترند ‏ اختیار کنید , که بر ایشان اعتماد دارید , تا به 
زمین شوند . و خلفای زمين باشند . و خلایق را به صلاح آرند . و میان (ما ۱ ) آدمیان 
اون کت هه اختار کرو یکی انایتان مییش از 
آن که به زمین آمدی . آفت آن بدید . از خُدای - تعالی - اندر خواست تا باز گردد . دو به 
زمین آمدند . و پیش از آن که به زمین آمدندی , خداوند - تعالی - خلقت ایشان مبدل 
گردانید » و آرزومند طعام و شرابشان گرادنید . و به شهوتشان مبتّلا کرد , تا بدیشان 
مر ایشان را عقویت کردند . و تفضیل آدمیان را بر ملایکه به عیان مشاهده کردند . و در 
۵ ۱جمله خواص مزمنان از خواص ملایکه فاضل ترند ۰ و عوام مومنان از عوام ملایکه 
فاضل ترند . پس آن چه محفوظ و معصومند از آدمیان » افضل از جبرئیل و 
میکائیل اند - علیهما السلام - . و آن چه مُعصوم نیند ۰ [ مو ۳۷۹ ) آفضل از 
حفظه اند » یعنی کرام الکاتبین . و اللّه اعلم بالصواب . 


۱- ما : جبرئیلی که ؛ مو : جبرائیل که هزار سال ماء مو : عبادت کند .۲ - ماء مو: صلی الله علیه وسلّم . ما. مو : ستور 
او را خدمت کند.۳ - ما مو : اندر دنیا نفس را ریاضت دهد و روز ماء مو : و حق با وی. - ها مو: و دیدار خویش. ما 
مو : و از جملة خطرات با سلامت کند و چون . ۵ - ما مو : اندر گذشت , ما ء مو : معاملت خود را حجت خود گردانيدند . 
1- مو : حق تعالی خواست . و ۷- از « بدانند » تا « جل جلاله » ندارد. ۷و۸ - ماء هو : سه سر کس را از میان خود که 
بزرگ اند . ما. مو : که بدیشان اعتماد پدیدار تا بر زمین . -٩‏ ما. مو : و خلفای روی زمین باشند و خلق را . 

,۰- ما : کردند از ایشان . ۱- ما. مو : آمدند آفت از آفت بدید از خداوند تعالی ؛ ما: و دیگر دو . مو : 
دو روز دیگر. ۱۲- ما مو : پیش از آن که بزمین آمدند خداوند تعالی خواست خلعت ایشانرا آرزومند . 

اه و اه تاو رای نت ماک و نت تفر ایشا را 

۶- ما. مو : عقوبت کرد و آدمیان را ملایکه بر خود بعیان بدانستند و جمله . 


۹ - ما. مو : « علیها السلام» ندارد . مها .هو : و محفوظ و معصوم نیندو ما + مو : یعنی و کرام الکاتبین اند ۱ 


فرق متصوفه ۱ کشف الحجوب ۳00۵ 


و اندر این معنی سخن بسیار گفته اند. و هر يك از مشایخ چیزی گفته اند . خداوند - 
تعالی - فضل نهد آن را که خواهد بر آن که خواهد .و اللّه - تعالی - اعلم و الطف . 
این است متعلَقات مذهب حکیمیان اندر تصوف » و اختلاف متصوفه با یکدیگر که 
یاد کردم بر سبیل اختصار و تخفیف . و به حقیقت » ولایت سری است از اسرار حق . و جز 
۵ به روش هویدا نگردد . و ولی را جز ولی نشناسد . و اگر اظهار این حدیث ؛ بر جملة 
عقلا جایز بودی , خود دوست از دشمن پدیدار نیامدی » و واصل از غافل ممیز نبودی . 
پس خداوند - تعالی - چنان خواست تا جوهر دوستی را اندر صدف خوار داشت خلقَ نهد . 
و به دریای بلا اندر اندازد » تا طالبان » به حکم عزیزی آن. جان فدا کنند ۰ و بر آن 
دریای جان ستان . جان نثار کنند . و به قعر دریا فرو شوند . تا مرادشان ( ژ ۳۱۱ ) بر 
۰ آید ,و یا به کلی در سر آن شوند . یا حال دنیا بر ایشان سر آید . ( ما ۳۳۲) و 
من خواستم تا اصل این سخن را ول گردانم . اما خوف ملالت تو ۰ و نفرت طبع ۰ مانع 
من کشت » تا عنان بر صوب اختصار تابیدم ۰ و مر ملاحظی را . بدین طریقت این مقدار 
بسنده بود . و الله اعلم بالصواب . 


(۸ - الخرازية ( خرازیان )) 
۵ اما الرازية : تولی خرازیان به ابی سعید خراز - رضی ال عنه - کنند . 
و وی را اندر طریقت ۰ تصانیف ازهر است و اندر تجرید و انقطاع نشان عظیم داشت . و 
ابتدای عبارات از حال فنا و بقا ار کرد . و طریقت خود را جمله اندر این دو عبارت 
مضمر گردانید . اکنون من معنی آن بگویم, و غلط های گروهی اندر آن بیارم ( مو ۳۸۰ ) 
تا بدانی که مذهب وی چیست ؟ و مقصود این طایفه از این دو عبارت متداول جیست ؟ 





۱- ما. مو : از مشایخ هر يك چیزی گفته . ۲- ماء مو : عزٌ و جل ماء مر : و الطف و بالله التوفیق . ۳- مو : متعلفان مذهب. 

۶ - ما. مو : و تحفیق و بحقیقت بدانکه ولایت ما , مو : حق سبحانه و تعالی و جز . ۵ - ماء مو : بر روش هویدا نگردد ولی را بجز 
ما: اگر اظهار . -٩‏ ما : جایز بدی دوست . مو: ظاهر بودی دوست. ۸ - ماء. مو : تا طالب آن به حکم عزیزی آن جان در خطر کند و 

آن . ٩‏ - ما مو : جان گذر کند ما. مو: فرر شود تا مرادش بر آید. .۱- ماه هو : در سر شوند با حال دنیا بروی سر آید و من 
میخواستم که . ۱۱- ما . مو : اصل این را مطول کنم اما خوف ملال تو ۰ ما ؛ مو : مانم من بود . ۱۲- ما. مو : اختصار و مر مذخلی 
را اندرین . ۱ - این عنوان ها همه براساس مان نسخه است ۱۵۰ - مو : و اما امخرازية , ما : رحمة اللّه علیه . ما مو: اندرین طریقت. 
سم اشانیی اطهر ءمازش تفای معط «اعقری ابیدای ارات ۱۷۴ زمره مرو اتتری ارت 

۸- ما. مو : گروه اندرین بیارم , ما , مذهب این . -۱٩‏ مو : از دو عبارت متداول. 


۳0۶ کشف الحجوب فرق متصوفه 


الکلام فی القناء وآلبقاء : 


قوله - تعالی - : , ما عندکم ینفد » و ما عند الله باق .» و قولّه - تعالی - : 
وم یبا فان رز بینی رجه رای قیال رالاگراز ی تاج نا و نا 
بر زبان علم » به معنی دیگر بود ۰ و بر زبان حال » به معنی دیگر . و ظاهریان 
8 اندر هیچ عبارت از عبارات , متحیرتر از آن نیند که اندر این عبارت . پس بقا بر زبان 
علّم و مقتضای لَعْت بر سه گونه باشد :یکی بقایی که طرف اول وی اندر فنا است ؛ و طرف 
آخْر وی هم اندر فنا . چون این جهان که ابتدا تبود » و در انتها نباشد . و اندر وقت هست . 
و دیگر بقایی که هرگز نبود و بوده گشت ‏ و هرگز فانی نشود . و آن بهشت است و دوزخ 
و آن جهان و أهل آن . و سدیگر بقایی که هرگز تبود که نبود . و هرگز نباشد که نباشد . و 
۰ ۷آن بقای حق است و صفات وی - [ژ ۳۱۱ ) جل جلاله لم یزل ( ما ۲۳۳ ) ولا یزال -. 
وی با صفاتش قدیم است . و مراد از بقای وی . دوام وجود وی است - تعالی اللّه عما 
یقول الظالمون -. کس را اندر اوصاف وی ؛ با وی مشارکت نیست . 

پس علم فنا آن بو که بدانی که نیا فانی است . و علم بقا آن که ؛ بدانی که عَقبی 
باقی است , لقوله - تعالی ۱« والاخرة خیر وابقی . » اینجا « ابقی « بر وجه مبالغت 
۵ گفت . از آن که بقای عمر آن جهان اندر فنا نباشد . آما بقای حال و فنای آن ۰ آن بود 
که چون جهل (مو ۳۸۱) فانی شود » لامحالة علم باقی ماند.و معصیت فانی شود . طاعت 


۱- مو : فی الرجا» و الفناء. ۲- ما مو : خدای عز و جل گفت ما . مو : و جای دیگر میگوید. 

۳و - ما : به زبان مو : به زبان علم به معني و بزبان حال معنی دیگر . ماء مو : و ضاهر آنست که اینطایفه اندر . 
هد اه هقی کر منیب گرنه ناماس آنتر اقا افو 

۷- ما مو : این جهان که او را ابتدا نبوه و انعها نباشد و اندر وقت باقی است . 

۸ - ما : هرگز نبوده . -٩‏ ما : و اهل آن جهان و دیگر بقایی که هرز نبود نبود. 

ای ها تا ای کی راد 

۳ - ما. مو :و علم یقا آن بود که بدانی . 

۱6- ما. مو : چنان که خدای عز و جل گفت  .‏ مو : اینجا بر وجه مبالفت. 

۵- ما. مو : از آنچه بقای عمر آن جهان را فنا نباشد اما فنای حال و بقای آن بود . که . 

- ما. مو : لامحال علم بافی شود و چون . 
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باقی ماند . چون بنده علم و طاعت خود را حاصل گردانید . و نیز غفلت فانی شود به بقای 
ذکر .یعنی بنده چون به حق عالم گردد ۰ و به عم وی باقی شود . از جهل بدو فانی شود . 
و چون از غفلت فانی شود . به ذکر وی باقی شود . و این اسقاط اوصاف مذموم باشد به 
فیام اوصاف محمود . 

۵ اما خواص اهل این قصه را . بدین عبارت نه این باید که یاد کردیم و اشارت ایشان 
اندر این اصل به علم و حال نیست . و ایشان فنا و بقا را در ورجن کمال اهلٍ ولایت 
استعمال نکنند . آنان که از رئج مجاهدت رسته باشند ۰ و از بند مقامات و تغیر احوال 
جسته , و طلب اندر یافت برسیده ۰ وهمه دیدنی ها به دیده بدیده , و همه شنیدنی ها به 
کوش ایام و مه دای ها کل بلا تسه ری هنه نافسی ها سر نکم من آنتر 
۰ یافت آن , آفت یافت آن بدیده ۰ و روی از جمله بگردانیده . و قصد اندر مراد فانی 
شده .و راه برسیده .دعوی ساقط شده . و از معنی منقطع گشته , و کرامات حجاب شده . 
مقامات ( 3 ۳۱۳  )‏ غاشیه گشته . آحوال لباس آفت پوشیده . در عین مراد از مراد 
بی مراد مانده . مشرب از کل ساقط ببوده . ئس با ( ما ۳۳۶ ) مُستانسات هدر گشته . 
لقوله - تعالی - , ليهلك من هلك عن بينة ویحیی من حی عن بينة ۰ » 

۱6 و اندر این معتی من می کویم : 

نیت فنانی بفقد هوائنی قصار هوانی فی الأمور هواك 


۱- باقی شد و چون بنده علم طاعت خود را حاصل کند و غفلت . 

۲ - ما مو : یعنی چون بنده بحق عالم شود . ما ء مو : از جهل بوی فانی . 

۵ - ما : نهایت باشد بیانی باید که . مو :مراد نه اين باشد که . 

۵و٩‏ - مو : و اشارت اندرین . 

1- ما مو : بقا را بجز اندر درجةٌ کمال . ۷- مو : ولایت او استعمال نکنند آنان از رنج. 
۸ و -٩‏ ما , مو : دیدنی ها دیده بدیده و شنیدنی ها گوش شنیده و همه دانستنیها دل . 
*و.۱- ما , مو : یافتنی های بیافته اندر یافت آن آفت یافت خود بدیده. .۱ - قصد اندر مراد. 
۱- ما , مو : از دعوی بیزاد شده از معنی منقطم شده کرامات . 

۲- ما. مر : مقامات معاینه شده ( مو : عیان ). 

۳- ما . مو : بی مراد شده . ماء مو : ساقط شده انس با مژانسات هدر شده . 

۶- ما. مو : تعالی که گفت . ۱۵- ما : من گویم . 

- 3 : ماء مو : فناء فنائی ما : فی الامور هواکا . 


ات یو صتاه هسته بت موجه هت امه تا تن ی ۳ هت ها هت و با و ۱ تا تا تا 5 5 ات 05 و هه هلر و ی 5 5 ام یلا و هی و وت مت ات هت و هت لک ات لا ات موه اه بت ۱۳ 


« فاذا فنی آلعبد عن آوصافه » آدرك البقاء بتمامه » ( مو ۳۸۷ ) : « چون بنده 
انذرخالت وجود اوضاف از آفت اوصات: فانی شد » اه اندر فنای مراد باقی شد .» 
تا قرب و بعدش نباشد . و وحشت و آنسش نماند . صحو و سکر و فراق و وصال نبود . 
طمس و اصطلام نه . و اسما و آعلام نه . سمات و ارقام نه . اندر این معنی یکی از 
۵ مشایخ - رضی الله عه - کوید 1 
و طاح مقامی و الرسوم کلاهما. فلست آری فی الوقت قربا و لا بعدا 
غنیت. یه تعتی. فان لی الهدی فهذا ظهور احق عند الفناء قصداً 

قیا نله فتا از چیزی جوابه رونت آفت ان بو نقی ازادت آن درست نیال , که هر که 
زا سوت قاس که فا امس مات آ وم ریت نمی خظطا اس سا 
"۱ که آدمی چون چیزی را دوست دارد ۰ گوید که : « من بدان باقی ام . » و تا چیزی 
دشمن دارد » گوید : « مُن از آن فانی ام ۰ » که این هر دو صفت طالب است . و اندر فنا 
محبت و عداوت نیست . و اندر بقا رژیت تفرقه نی . و گروهی را اندر این معنی غلطی 
افتاده است و می پندارند که اين فنا » به معنی فقد ذات و نیست گشان شخص است . و 
ای یه و ارم روا ان 
۵ ۱ و اندر هندوستان . مردی دیدم که مدعی بود ( ژ ۳۱۶ ) به تفسیر و تذکیر و 
علم . که با من اندر این علم مناظره کرد . چون نگاه کردم » وی خود می فنا را نشناخت , 
و بقاراهم می ندانست. و قدیم را از محدث [ ما ۳۶۵) فرق نمی توانست کرد .۰ ( مو ۳۸۳ ) 
و از جهال این طایفه بسیارند که فنای کیت می روا دارند . و این مکایرة عیان بود که 
هرگز فنای اجزای طینتی و انقطاع روا نباشد . 





۲ - ماء مو : باقی شود . ۳- ماء مو : و وحشت و انس نه . ما, مو : فراق و وصل نه . 

4 - مو : اعلام سمات . وه - ماء مو : و اندرین معنی یکی گوید از مشایخ رحمة اللّه علیه شعر : 

۷- ما : عتی فباذ فی الهدی , فهو ... ۸ - ما مو: و در جمله فنا ما : و نفی آن ارادت درست . 

. ماء مو : از چیزی جز بحجاب . .۱- ما, مو : که چون آدمی چیزی را مو : و یا چیزی دشمن‎ - ٩ 
ما. مو : گوید که . ۱۲- ماء مو : رژیت جمع و تفرقه نه . ۱۳- ما. مو : و پندارند که ما. مو‎ -۱ 
. ماء مو : با من اندر علم مناظره کرد ماء مو : خود فنا را نمی شناخت‎ - ۱٩ و بقا آن که بقای خق.‎ 

۷ - ما. مو : و بقا را نمی دانست , ما , مو : فرق نی دانست کردن . ۸ - ماء مو : روا می دارند . 

مس ماء مو : و انقطاع آن روا نباشد. 


فرق محصوفه کشف الحجوب ۳0۹ 


کت بت نع 1 اه ات۳ ون تن بت مت هت 1 بت ۵ و ره متا ماتته ۳ ۱ یت یت تا ی رد ۳ 5 5 7 ما و وه ۳ ۵ ۲۲ ۵ رورت مت و ات ۳ بت که 


پس مر این مخطیان و جهله را گوییم که :« بدین فنا چه می خواهید ؟, اگر گویند : 
ر فنای عین محال بود . » و اگر گویند : « فنای وصف روا بود . » فنای صفتی به بقای 
ضفتی یکره کهسس زو اهر دو اصفت یه بشیه بافند مو‌عخال باقد که کی به منت ظیری 
قایم باشد . ۱ 5 

۵ و مذهب نسطوریان از رومیان و نصاری آن است که گویند : « مریم به مُجاهذت 
از کل اوصاف ناسوت فانی شد , و بقای لاهوت بدو پیوست . و وی بدان بقا یافت , تا 
باقی شد , به بقای اله . و عیسی نتیجه آن بود . و اصل ترکیب عیسی نه از مایة 
انسانیت بود . که بقای وی . به تحقیق بقای الهیت بود . پس وی و مادرش و خداوند . هر 
سه باقیات اند به يك بقا , که آن قدیم است . و صفت حق است م اش عمله یاف اس 

۰ مر قول حشویان را که از مجسمه و مشبهه اند , که ذات خداوند را محل حوادث 
گویند . و مر قدیم را صفت محدث روا دارند . 

گوییم با جمله که چه محدث محل قدیم بود . و چه قدیم محل محدث . و چه قدیم را 
وصفی محدث بود ۰ و چه محدث را وصفی قدیم . و جواز زاين مذهب دهر باشد ی 
حدث عالم را باطل گرداند . و صنع صانع را یا قدیم باید گفت ار تفر متعلیق :2 
۵ مو :۳۸۶ ) امتزاج مخلوق با نا مخلوق . و حلول [ ژ ۳۱۵ ) نا مخلوق به مخلوق . 
و اين خُسران مر ایشان را بسنده باشد ۰ که چون قدیم را محل خوادث گویند ‏ , و ی 
حادث را محل قدیم ۰ يا صنع و صانع را قدیم ۰ و چرن برهان ضرورت گردد ۰ 
بحتت ستوز ۲۳۲ ماع قاو رز د مت بای کت , که محل چیز . شوری این محیز 
بود .چون محل ۰ محدث بود ؛ باید تا حال هم محدث باشد . پس این جمله را یا لازم آید . 
۰ که محدث را قدیم گویند ؛ یا قدیم را محدث . و این هر دو ضلالت بود . 





۱- ما. مو: مر این مخطیان جهله را گویم که . ۲ -ماء مو: روا داریم فنای . ۳- مو : صفت بنده باشد. مو : به صفت غیر . 
-٩‏ ماء مو: گویند که مریم رضی اللّه عنها . -٩‏ ماء مو: اوصاف ناسوتی . ما. مو: و بقای لاهوتی . 

۷- مو: بقاء اللّه عیسی ماء مو : عیسی صلوات اللّه علیه . ۸- ما. مو: وی تحقیق بقای الهیت . ما مو: هر سه باقیان اند . 
-٩‏ ما مو : و اين جمله . .۰۱ ما مو : از مجسمه و مشبهه که . 

۲- ما , مو : گویم با اين (ما : باین) جمله . ۱۳-ما. مر : وصف محدث بود چه محدث را رصف و جواز این . 

۶- ما. مو: باطل کند و مصنوح صانع را فدیم . ۱6- مو : با مخلوق و اين . ۱ 

2-۹ ماء مو: بسنده است که . ۱۷- ما , مو : قدیم باید لفت چرن به برهان ما, مو : محدئی یس صنع . 

۸ - ماء مو: و صانم را نیز محدث باید گفت که محل چیزی چون عبن چیزی بود. 

-٩‏ ما. مو : باید که حال هم . ما. مو : پس بدین جمله یا لازم آید. 


۳۶۰ کشف الحجوب فرق متصوفه 


و فی امممله هر چیزی که به چیزی موصول و مقرون و متحد و ممتزج بود ۰ حکم هر دو 
چیز ۰ چون یکی بود . پس بقای ما صفت ما است . و فنای ما صفت ما . و اندر تخصیص 
آوصاف , ما را فنای ما ۰ چون بقای ما بود . و بقای ما جون فنای ما زین فا توضفی بوة 
به بقای وصفی دیگر . 

۵ . و باز اگر کسی عبارت از فنا کند ۰ که بقا را بدو تعلّق نباشد . روا بود . و اگر از 
بقایی که قنا را بدو تعلق نه ۰ هم روا بو , که مراد از آن فنا ذکر غیر بو و با 
ذکر حق. ر من فنی من الراد بقی باراد ۰ » : « هر که از مُراد خود فانی شود ؛ به 
مراد حق باقی شود . » از آن چه مراد تو فانی است » و مراد حق باقی . چون قایم به مراد 
خود باشی . مراد تو فانی شود . قیامت به فنا بود . و باز چون متصرف مراد حق باشی ۰ 

, امراد حق باقی بود » قیامّت به بقا بو . و مثال این چنان بود که هر چه اندر سلطان 
آتش افتد , به قهر وی , به صفت وی گردد . چون سلطان آتش » وصف شی را اندر شی 
( مو ۲۸۵ ) مبدل می گرداند . سلطان ارادت حق از سلطان آتش اولی تر . اما اين تصرف 
آتش اندر وصف آهن است . و عین همان است:: هر کز اهن انس نکر و3 .و الله اعلم . 

فصل : مشايخ را - رضی اللّه عنهم - اندر این معنی هر یکی لطیفه یی است به 
۵ ۷رمز ابو سعید خراز گوید - رضی اللهُ عنم - که صاحب مذهب است که - : 
ر آلفنا ء فناء العبد عن رژية العبودية , و البقاء + بقا ء الب بشاهد الالهية . 
بر فنا ۰ ما ۳۳۷ ] فنای بنده باشد از رژیت بندگی » و بقا ۱۳۹ 


الهی . » یعنی اندر کردار بندگی آفت بود . و بنده به حقیقت بندگی آنگاه رسد که او را به 





۱- ماء مو : و در جمله هرچیزی ما وک هن وه ۳- ما. مو: اوصاف ما فنای ما .» ما. مو : مارا بقای ما چون فنای 
ها ۲و - ما مو : پس ثنا و صفت بود به بقای و صفت دیگر . 

۵ - ما مو : بازاگر ماء مو : هم روا بود که . 

وا ایا وا ی ی ار امه وراه اشفا فا دک ی وان ایو عرش 
۸- مو : باقی شد و از . ۸و٩-‏ مو: از « چون قایم » تا « به فنا بود» ندارد. -٩‏ ما :و قیامت به فنا ما : و چون باز مراد 
حق باشی ۰ ۱۱- ما. مو : پس چون سلطان . ۱۲- ماء مو : مبدل می کند ۰ مو : اين تصرف اندر وصف. ۱۳ - ما . مو : 
و لیکن غیر همان است که هرگز . ما : بالصواب. ‏ ۱- ما. مو : و مشایخ رحمة اللّه علیهم هر یکی را اندرین لطیفه ای . 
۵۶۵- ما. مو : رمزی است لطیف . مو: خرازی گوید رحمة الله علیه , ما: که صاحب مذهب است گوید. 

۲ - ما,؛ مو : فناء للعبد » مو : مشاهد:ة الالهية فناء. ۱۷- مو : بندگی دیدن و بقا. ما: مشاهدة الهی . 


۸ - مو: و از کردار دیدن بندگی . 


کردار خود دیدارنباشد . و از دید فعل خود فانی گردد . و به دید فضل خداوند - تعالی - 
باقی , تا نسبت معاملتش جمله به حق باشد . نه به خود ۰ که آن به بنده مقرون بود » از 
فعل وی به جمله ناقص بود. و آن چه از حق - تعالی- بدو موصول بود , جمله کامل بود . 
پس چون بنده از متعلقات خود فانی شود ۰ به جمال الهیت باقی گردد . 
۵ . و آبو یعقوب نهرجوری گوید - رحَمّة الله له - : صحه العبودية فی 
لفناء و البقاء . » : , صحت بندگی کردن اندر فن و بقا است . » ازآن چه تا بنده از کل 
نصیب خود قبرارکته, ۵ قا رخف خوفتمه | حاا انگود ورب مور از نصیب آدمیت فنا 
بود . و اخلاص اندر عبودیت بقا . ۱ 
و پوصو ویو ایس میب 
لور علی اخلاص الوحدانية و صحة العبودية وا کان سر هیا :۸ 
ال را و وت اقا بر منت بت و هه 
وحدانیت حق مقر آید . خود را مغلوب و مقهور حکم حق بیند . و مغلوب اندر عَلیهُ غالب 
فانی بود . و چون فنای وی بر وی درست گردد . به عجز خود اقرار کند ۰ و جز بندگی او 
چاره پی نبیند , و چنگ اندر درگاه رضا زند. و هر که فنا و بقا را به جز این عبارتی کند . 
۵ ۱یعنی عبارتی که فنا را قنای عین دائد ۰ و بقا را بقای عین . زتدقه باشد , و مذهب 
تفا رم مان که نی از ان ریت 





۱- ما : و از دیدن فعل خود . . ما , مو : و بدیدن فعل خداوند بافی . 

۲ - ماء مو : جمله به حق تعالی باشد. ما : آن چه به بنده مقرون بود از افعال وی . 
۳- مو : موصول بدو برد. ‏ > - ما. مو :و به جمال حق باقی شود . 

۵و - ماء مو : رحمة اللّه علیه گوید که . 

- ما : و الیقا است . 

۷- مو : خدمت با اخلاص . 

ناوضر و ی ای که ری نت 

رای هلاه ال ارات 

با ست اخلافض وزطانت ات 

۲۷هام حوتظلرت خالن اند غلبه فان برو. 

۳ - ماء مو :و به عجز خود اقرار کند و به جز مو : به بیند . 

6- مو : اندر حلقة درگاه رضا .۰ ۱۵- ماء مو : بقای حق زندقه و مذهب . 


و من می گویم که- علی بن عشمان اللابی ام - رضی ال تعالی عَنهُ - که : 
( ما ۲۳۸ ) « جملهٌ اقاویل از روی معنی به یکدیگر نزديك است . اگرچه به عبارت 
مختلفند 5 حقیقت این جمله آن است که فنا مر ( ژ ۶۱۷ ) بنده را از هستی خود , با 
رویت جلال حق ‏ و کشف عظمت وی بود ۰ تا اندر غُلیهٌ جلالش ‏ دنیا و عقبی فراموش 
۵ کند.و آحوال و مَقام اندر نظر همتش حقیر نماید. کرامات اندر روز گارش متلاشی شود . 
از عقل و نفس فانی گردد و از فنا نیز فانی شود . اندر عين آن فنا » زبانش به حق ناطق 
گردد » و تن خاشع و خاضع . چنان که اندر ابتدای اخراج ذریت از پشت ادم - 
علیه السلام - بی ترکیب آفات اندر حال ( مو ۲۸۹ ] عهد عبودیت . » و یکی گوید از 
مشایخ -رضی الله عنه - اندر اين معنی - شعر : 
۳۹ 
لا کنت ان کنت آدری کیف السبیل آلیکا آفنیتنی عن جمیعی فصرت ابکی علیکا 
و دیگری گوید - رضی الله عنه - شعر: 
ففی فنائی . فنا فنائی و فی فنائی وجدت انت 
محوت اسمی و رسم جسمی سئلت عنی فقلت انت 
این است احکام فنا و بقا , اندر باب فقر و باب تصوف ۰ طرفی بیا ورده ام . و 


۱۵ هر جا که اندر این کتاب از فنا و بقا عبارت کنم . مراد این باشد . 


ف 





۱- مو : و من که علی ... می گویم که ژ : صاحب کتاب گوید رح که . 


۲- مو : این جمله . ۲و۳ - ما , مو : و اگرجه بقا به عبارت مخالفست . 
۳وع - ما هو : آن بود که فنا مر بنده را رژیت جلال حق و عظمت کشف وی بود بر دل تا اندر غلية 
جلال او . 


وه - ما : فراموش گردد. > - ما مو : و نفودار کرامت اندر . 
1- ما , مو : و از عفل و نفس فانی شود و از فنا فانی شود و اندر عین آن فنای فنا . 
۷- ما . مو : و دل و تن خاشع و خاضع گردد چنانکه . 
-٩‏ ما : مشایخ رحمة اللّه علیه اندر . ژ : « شعر ندارد. 
۰- ما. مو : لکنت اذان ما : آبکا علیکا. 
۱- ما : و دیگری گوید رحمة اللّه علیه . 
۳۲- ما : وجدت انتا ... فقلت انتا ما. سالت عنی 
مو : انت محوت اسمی و رسمی و جسمی سألت عنی فقلت انتا 


ثرق متصوفه ۱ کشف الحجوب ۳۶۳ 
این است قانون مذهب خرازیان , واصل آن پیر بزرگوار نیکو روزگار . و این نیکو 
این عبارت مشهور است . و اللّه اعلّم بالصواب و الیه الفُرجع و الب . 


۱ ( نفيفية ۱ نفیفیان‎ 1 ۳ ٩۹ 


۵ . و اما اخفيفية : خفیفیان تولی به ابی عبدالله محمد بن خفیف الشیرازی 
کنند . و وی از کبرای سادات اين طایفه بوده است ‏ و از عزیزان وقت - رضی اللّه عثه و 
عن جمیع اسلافهم - .و [ ۲۱۸ ) عالم به علوم ظاهری و باطنی » وی را تصانیف معروف 
است اندر فنون علم ( ما ۳۳۹ ) این طریقت . و مناقبش آشهر از آن است که کلیت آن 
احصا توان کرد. و فی اجمله مردی عزیز روزگار و عزیز نفس بود» و معرض از شهوات 
۰ تفسانی . 

و شنیدم که چهار صد نکاح کرده بود ! و آن از آن بود که وی از ابنای ملوك بود . و 
چون توبه کرد ۰ ( مو ۳۸۸ |مردم شیراز بدو تقرب بسیار کردندی . و چون حالش بزر گ 
شد . بنات ملوك و روسا مر تبرك را خواستندی که با وی عقد کنند . و وی قبول کردی ؛ و 
قبل الدخول طلاق دادی . اما چهل زن بیگانه . پراکنده اندر عمر وی ۰ دوگان و سه گان 
۵ خادمان فراش وی بودند . و یکی را از ایشان با وی » چهل سال صحبت بوده بود . و 


آن دختر وزیری بود . 


۱- ما . مو :این است اصل مذهب خرازیان و همه روزگار آن پیر نیکو پیروان. 

ام خی ان اضار ری فقی کین فا ومی یی اضل اد 

۳- ما مو : « از « بالصواب » تا و « الآب» ندارد. ۵ - 3 : , الشیرازی, ندارد. ما : کنند رحمة الله 
علیه . مو : رضی الله علیه . "و۷- ما » مو : اين طایفه بود و عزیز وقت خویش و عالم بعلوم ظاهر و 
باطن و وی را تصانیف بسیار معروف و مشهور است . ۸- ما . مو : آرا احصا. 

. ماء مو : و در جمله مرد عزیز روزگار و عفیف نفس و معرض از متابعت شهوات‎ - ٩ 

۰- مو :و شنیده ام که ما. مو : ملوك بوده . ۱۱- ما مو : تقرب عظیم کردند. 

۲- ماء مو : خواستند که بوی عقد کنند و وی آن کردی . ۱۳- ز : جهل زن براکنده . 

۶ - مو :و یکی از ایشان را ما : صحبت بود . ۱ 


شنیدم از شیخ آبو احسن علی بکران الشیرازی" - رحمة الله علیه - که روزی از 
زنانی که به حکم وی بوده بودند . هر يك از وی حکایتی می کردند . جمله متفق شدند که 
ایشان شیخ را اندر خلوت . به حکم اسباب شهوت هرگز ندیده بودند . وسواسی اندر دل 
هر يك پدیدار آمد . و متعجب شدند . و پیش از آن هر يك پنداشته بودند که او بدان 
8 مخصوص است . گفتند : , از سر صحبت وی ۱ به جز دختر وزیر خبر ندارد ,. که 
سال ها است تا اندر صحبت وی است . و دوسترین زنان بروی او است . دو کس را از میان 
خود اختیار کردند و بدو فرستادند . که شیخ را با تو انبساط بیشتر بوده است . باید که ما 
را از سر صحبت وی آگاه کنی . » گفت : « چون شیخ مرا اندر حکم خود آورد . کسی 
بیامد که شیخ امشب به خانة تو خواهد آمد . من [ ژ ۳۱٩‏ ) طبخ های خوب بساختم , و 
۳ مر زینت و زیب خود را تکلْف کردم .( مو ۳۸۹ ) چون .بیامد ۰ طعامی بیاوردند . 
و مرا ( ما ۰ ) بخواندند . زمانی اندر من نگریست . و زمانی اندر طعام . آنگاه دست 
من بگرفت , و به آستبن خود اندر کشید . از سینة وی تا ناف , پانزده عقده افتاده بود ۰« 
گفت : , ای دختر وزیر ! بپرس که این چه عقده ها است . » بپرسیدمش . گفت : ,« این 
همه لهب و شدت صبر است ۰ که گره بسته است ۰ که از چنین روی و از چنین طعام صبر 
۵ کرده ام .» اين بگفت و برخاست. بیشترین گستاخی های وی با من این بوده است. » 
و طراز مذهب وی اندر تصوف , غیبت و حضور است . و عبارت از آن کنند . و من به 
مقدار قوت بیان آن را بیارم . انشاء اللّه العزیز . 





۱- ما. مو : و شنیدم ما . مو : علی بن بکران رضی اللّه عنه که . ۱ 

۲- ما. مو: که در حکم وی بودند گروهی مجتمع بودند و هر یکی از ما » مو : جمله بر آن متفق. ۳- مو : و وسواسی . 
ع - مو : و پیش از آن که هر يك. 5و ۰ - ما. مو : سالها است اندر صحبت. ٩‏ - مو: دو کس را از آن مجلس اختیار. 
۷- مو : باید تا ما را از سر. ‏ ۸-ما: آگاه کن وی گفت که چون ما : حکم خود کرد . 

*- ما مو: وی امشب ما مو : خوردنیهای خوب ساختم. .۱- ما. مو : و طعام بیاوردند . 

۱ ماه مو<» بخواند زمانی اندن من امی تگریست :و زمانی اتدر آن طمام . 

۲ - ما. مو : خود اندر آورد و از سیثه وی تا ناف اندرون شکم پانزده عفده بر افتاده بود . 

و کت ان ام تا ۱۲فا یواست ار سای رو 
۵- مو : يا من بیشترین گستاخی های وی . 

- ما . مو : و طرز مذهب وی اندر مذهب تصوف , ماء مو : و از آن عبارت کند . 

۷- ما . مو : به مقدار امکان مر آنرا بیان کنم انشاء اللّه عز و جل. 


فرق متصوفه ‏ کشا عونت ۳۶۵ 


این عبارت هایی است که طردشان چون عکس بود اندر عین , معنی مقصود آنگاه 
متضاد نماید . و مستعمل است و متداول اندر میان ارباب لسان و اهل معنی ۰ پس مراد از 
حضور دل بود به دلالت یقين . تا حکم غیبی ‏ وی را چون حکم عینی گردد . و مراد از 
۵ غیبت » غیبت دل بود از دون حق » تا حدی که از خود غایب شود , تا به غیبت خود . 
و خردیی خود تاره کر . و علامت اين اعراض بود از حکم رسوم . چنان که از حرام . 
نبی معصوم باشد . پس غیبت از خود ۰ حضور به حق آمد . و حضور به حق » غیبت از 
خود چنان که هر که از خود غایب . به حق , حاضر . و هر که به حق حاضر , از خود 
غایب بُود . ۱ مو ۳۹۰) پس مالك دل خداوند است - عز و جل -. چون جلْبّتی از 
۳ جذبات ( ژ ۰ ) حق - جل جلاله - مر دل طالب را صقهوی گداتتت::: غیت له 
نزديك وی . چون حضور گردانید . و شرکت و قسمت برخاست . و اضافت به خود منقطع 
شلد . چنان که یکی گوید از مشایخ - رحمة اللّه علیه - شعر : 

ولی فاد و آنت مالکه بلا شريك فکیف ینقسم !؟ 

ایا نی اریز با ای مایا یی رن 
۵ و اندر خکُم نظر به عیّن جمله برهان روش آخباب اين است . اما چون فرق افتد مشایخ 
را - رضی اللّه عنهم - اندر این سخن است . 





۲- ما مو : و این عبارت . ما مر : مقصود بمعنی . ۳- مو : متضاد نماند . مو: ارباب اللْسان . 
- مو : یعنی دل بود بدلالت عینی تا. ژ ها » مو: و را چون حکم حضور گردد. 
٩‏ - ها : تابحدی که از خرد ما مو : و از غیبت خرد غایب شود . 


۷- ما ان ها » مو : حضور حق بود و به حضور . 
۷و ۸ - - ما : از خود مایب بود بحق حاضر بود و هر که بحق حاضر بود . 


ی : خداوند است چون از جذبتی . 

۰- ما مو : حق عز و جل (مو : عز و علا) . ما : غیبت دل به نزديك . 

۱- ما.مو : حضور گشت  .‏ ۱۱و ۱۲- ما: چنانکه گوید از مشایخ رضی اللّه عنهم . 
۶6 - ما : جز او مالك ؛ ما. مو : یا حاضر دارد. ۱۵ - مو : برهان روشن احباب. 
۵و "۱ - ما. مو : مشایخ رحمة اللّه علیهم. 


گروهی حضور را مقدم دارند بر غیبت . و گروهی غیبت را بر حضور . چنان که اندر 
سکر و صحو بیان کردیم . اما صحو و سکر بر بقیت آوصاف نشان کند . و غیبت و حضور 
بر فنای آوصاف . پس این آعز آن بود اندر تحقیق . و آنان که غیبت را مقدم دارند بر 
حضور : این عطا است » و حسین بن منصور؛ و ابوبکر شبلی, و بندار بن سین » 
۵ و آبو حمَرة بغدادی » و سمنون الْحب - رضی الله عنهم -. 

و جماعتی از عراقیان گویند که حجاب اعظم اندر راه حقّ تویی . چون تو از تو 
غایب شد » آفات هستی تو » اندرتو فانی شد . و قاعده روزگار بگشت . مقامات مریدان 
جمله حجاب تو شد . و احوال طالبان . جمله آفت گاه تو گشت . اسرار زنار شد . 
مثبتات ( مو ۳۹۱ ) اندر همتت خوار شد . چشم از خود و از غیر فرو دوخته شد . 
۰ اوصاف بشریت اندر مقر خود به شعلة قربت سوخته شد . و صورت این چنان باشد که 
حخداوند - تعالی - در حال غیبت تو مر ترا از پشت آدم بیرون آورد , و کلام عزیز خود ۰ 
مر ترا بشنوانید . و به خلعت توحید . و لباس مشاهدت مخصوض گردانید . تا از خود 
غایب بودی . به حق حاضر بودی بی حجاب . چون به صفت خود حاضر شدی , [ ژ ۳۲۱ ) 
از قربت حق غایب شدی . پس هلاك تو اندر حضور تو است . این است معنی قول خدای - 
۵ عزّو جل - : ,و لقد ( ما ۳۶۲ ) جثتمونا فرادی کما خلقنا کم » . 

و باز حارث محاسبی, و جنید» و سهل بن عبدالله» و ابو حفص حداد. و آبو 
خمدون قصار , و آبو محَمّد جریری » و خصری »و صاحب مَذُهب محمد بن خفیف 

- رضی اللُّ هم أجمَعین - با جماعتی دیگر بر آنند که : «حضور مقدم غیبت است . » از 
آن چه همه جمال ها , اندر حضور بسته است .و غیبت از خود راهی باشد به حق . چون 





۲- ما مو : اندر صحو و سکر بیان کردم . ما » مو: بر بقاء اوصاف. ۲- مو : این آعز از آن بود اندر تحفیق و آنگه که . 
) - مو : آن ابن عطا است . ما . مو: و ابوبکر و شبلی. ۵ - ما. مو : « رضی اللّه عنهم » ندارد.  -٩‏ مو : چون توئي تو 
از تو . ۷- ما مو : شدی آفات مثبتات هستی تواند رتو فانی شود قاعد: . ۸- مو : اسرار زبان دثار شد. 

-٩‏ ما. مو : همت خوار شد . مو : فرو دوخته و خسته شد. .۱- مو: خداوند در. 

۱- مو؛ و کلام عزیز مر ترا شنوایند. ۱۳- مو : و مخصوص گردانید از خود غایب بود. ۱۳- هو : حاضر بی حجاب 
چون بصفات مو : از قربت غایب شدی . ۱- ما. مو : این قول خداوند عز و جل. ۱۵- ما. مو : خلقنا کم اول مرة . 
و 2 یله خیذالاه: ۷ - ما. مو : و ابو محمد خریری . ما. مو : رحمة الله علیهم اجمعین . 

۸- ما : با جماعت دیگر . ما؛ مو : حضور را بر غیبت مقدم گویند . از آنجا حالها اندر . 


۹- ماء مو : باشد به حضور حق. 
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پیشگاه آمد, راه , آفت گردد . پس هر که از خود غایب بود , لامحاله به حق حاضر بود . 
و فایدة غیبت حضور است . غیبت بی حضور ۰ جنون باشد . و یا غلبه و یا مرگ و غفلت 
باید.تا مقصود این غیبت حضور باشد.و چون مقصود موجود شد. علت ساقط شود 
۳ ۱ 
۵ یس الغائب من غاب من آلبلاه (مر ۲۹۲ ) اما الغالب من غاب من الراد 
و لیس احاضر من لیس له مراد انما لماضر من لیس له فواد 
حني. استقر فیه الراد 
« نه غایب آن بود که از شهر خود او ی و که از کل اراذت غایب بود ؛ 
تا ارادت حق ۱ ارادت وی آید . و نه حاضر آن بود ۳ را ارادت نیا تبوه , که حاضر آن 
و که دل رعنا نبود . تا اندر آن فکرت دنیا و عقبی نبود . و آرام با هو و 
و اندر این معنی دو بیت است یکی را از مشایخ - رحمة اللّه علیهم - شعر : 
من لم یکن بك فانیاً عن نفسه وعن الهوا بالانس و الاحباب 
فکانه بین الراتب واقف لمنال حظ او لحسن ماب 
(ژ ۳۲۲) و مشهور است که یکی از مریدان ذوالنون. قصد با یزید کره (ما ۱۲۶۳ 
۵ چون به در صومعة وی رسید . و در بزد .با پزید گفت :, کیستی ؟ و کرا خواهی ؟ » 
گفت : ی از ای وی وا ی یو رش وا اه نی 
و و ی 2 !» چون آن کس بازگشت, و حال با ذوالنون بگفت 
« آخی بو یزید ذهب فی آلذاهیین الی اللّه . 





۱- ما : هر که اندر خود غایب آمد. 

۲ - ما مو : و در غیبت بی حضور جنون چه نور بود باید که تارك غفلت باشد. 

۳- از این غیبت حضور ماء مو : ساقط شد. ۶ - مو : که گفته شعر : 

6 - مو : و انما الغائب . این پنج مصراع در ژ . و ق . به صورت نثر جاپ شده است و دیگر نسخه ها همه شعر است . 
۸- مو : از شهر و ولایت خود . -٩‏ مو : ارادت شبی ( شبی ) نبود بلکه حاضر. 

۰- 3: که ورا دل . ما؛ مو : و آرامش با هرا نه . ۱- مو : رضی اللّه عنهم . 

۳- ما. مو : الثال حظ او احسن ماب . 5۶- مو :و مشهور است یکی از ۰ ما. مو : قصد زیارت ابو یزید کرد . 
۵ - ما مو : وی آمد در بزد ابویزید گفت . 

۹ - ما. مو : ابو پزید را گفت ابو یزید که باشد و به کجاست ؟ 


۷- ما. تا بويزید . مو: تا ابا يزید را . ۱۸- ما مو : وی گفت آخی ابو يزید . مو : فی اللّه. 


یکی به نزديكه جنید - رضی ال عَتهُ - آمد و گفت : « يك زمان به من حاضر شو . تا 
سخنی چند با تو بگویم . » جنید گفت : « ای جوان مرد ! تو از من چیزی می طلبی که از 
دير باز من همان می طلبم . سال ها است تا می خواهم که يك نفس به حق حاضر باشم ۰ 
می نتوانم . اندر اين ساعت به تو حاضر چون توانم بود ؟ » ۱ مو ۳۹۲ ) 
0 پس اندر غیبت ۰ وحشت حجاب باشد ؛ و اندر حضور ؛ راحت کشف . و اندر همه 
احوال » کشف نه چون حجاب باشد . و اندر اين معنی شیخ آبو سعید گوید - 
رضم له له - شعر : 

قح یم ار عن قتر اب و ار و للع عَن طل لیب 

اندر فرق اين مشایخ را لطیفه یی است حالی . و از روی ظاهر قالی .این عبارات به هم 
۰ نزديك است؛ که چه حضور به حق و چه غیبت از خود. و آن که از خود غایب نیست ‏ 
به حق حاضر نیست . و آن که حاضر است ۰ غایب است . چنان که چون جزع آیوب - 
صلوات اللّه علیه - اندر حال ورود بلا نه به خود بود» که اندر آن حال از خود غایب بود . 
حق - تعالی - عین آن جزع را از صبر » جدا نکرد و گفت : « مسنی الضر . » و 
خداوند - تعالی - فرمود : , [نا وجدناه صابرا ۰ » (ژ ۳۲۳ ) و این حکُم بعیْن اندر 


و از جنید - رضی الله عنه - می آید که گفت : « روزگاری چنان بود که اهل آسمان و 
زمین » بر حیرت من می گریستند . [ ما ۳۶۶ ) باز چنان شد که من بر غیبت ایشان 
می گریستم . کنون باز چنان است که نه از ایشان خبر دارم نه از خود . و اين اشارتی نیکو 
است به حضور . ۱ 


۱- ما. مو : و یکی به نزديك جنید آمد و گفت يك زمانکی . ۲- ما :با تو بگویم گفت . 

۳- ما. مو : دیر گاه است که من همان می طلبم من سالهاست . > - ما . مو : چون توانم شد . 

- ما؛مو :و اندر فرق این معنی مشایخ را . 

۰- ما. مو : نزديك نماید یعنی بحضور حق ما, مرو : از خود که مراد از غیبت حضور است و آنکه . 
۱ ۱۲ - ایوب علیه السلام اندر ورود بلا. ما. مو: بلکه اندر آن حال از خود غایب بود حق لاجرم . 
۳ - مو : آن جزع از صبر ما ء مو : و چون بگفت . 

۳ و ۱۶- ما. مو : خداوند گفت ما , مو : انه کان صابرا. ۵- زر : , تابدانی » ندارد . 
ان مرف رخته هم رنه که ماه سا برو. ‏ ۱۷ شن خیا وت اه 


ری مد فه ک ۳۱ »الحجوب ۳۶۹ 


دانسته باشی , و هم بدانی که مراد این قوم از غیبت و حضور چیست ؟ ( مو ۳۹۶ ) و اگر 
بیشتر غلو رود , به تطویل انجامد . و مذهب ما اختصار است اندر این کتاب . 


(۰- السيارية ( سیاریان ) ) : 


۵ اما السيارية : تولی سیاریان به آبی العباس سیاری کنند - رضی اللّه عَهُ - . 
و وی امام مرو بود . اندر همه علوم . و صاحب آبویکر واسطی بود. و امروز اندر نسا و 
مرو » از اصحاب وی ۰ طبقه یی بسیارند . و هیچ مذهب اندر تصوف بر حال خود 
نفانده است الا مذهب وی که به هیچ وقت مرو یا نسا از مُقتدایی خالی نبوده است ؛ که 
اصحاب وی را بر اقامت مذهب وی رعایت می کرده است » الی یومنا هذا . و مر اهل نسا 
۰ را از آصحاب وی با اهل مرو رسایل لطیف است .و سخن ایشان میان یکدیگر به 
نامه بوده است . و من بعضی از آن نامه ها بدیدم به مرو . سخت خوش است و عبارات 
ایشان را بنا بر جمع و تفرفه باشد .و این لفظی است مشترك میان جملة اهل علوم .و هر 
گروه اندر صنعت خود . مر این لفظ را کار بندند مرتفهیم عبارات خود را . اما مراد هر يك 
از آن » چیزی دیگر است . چنان که حسابیان به جمع و تفرقه . مراد اجتماع و افتراق 
۵ آعداد. ( ژ ۳۲۶) چیزی خواهند. و نحویان اتفاق اسامی لغوی و افتراق معانی آن . 
و فقها جمع قیاس و تَفرقة نص .و یا برعکُس این . و اصولیان جمع صفات ذات و تفر 





۱- ما : اینیت معنی ما » مو : بیاوردم تا همه مسلك . 

۲- مو : و همه بدانی ما . مو : حضور چه باشد که شرح و بسط این کتاب را مطوّل گرداند . 

۳- ما. مو : و مذهب من اندر این اختصار است و بالله التوفیق. 

دامتعا ساره ما ری لته کار ارات متا هار و صاخ ات ربا وس ۳ 
طبقه یی از اصحاب وی بسیارند . ۸- مها . مو : از « که به هیچوقت » تا « که اصحاب » ندارد . مو : خالی فانده است . 
-٩‏ ما , مو : رعایت می کردند . .۱۰- مو : لطیف است سخن ایشان . 

۱- ما : دیده ام به مرو و سخت . ما » مو : ایشان بر جمع و تفرقه . 

۲- ما : و این است لفظی مشترك . مو : اندر صعب خود .۰ ۱- ما : محاسبیان از جمع و تفرقه اجتماع و افتراق . 
ء و۵ ۱- مو : چیز خواهند و نحویان جمع اتفاق  .‏ ۱۵- ما : معانی و فتها . 

- ما مو : صفات نص و با جمع نص قیاس و اصولیان . 


ها هنسه نت هن ات بت بر ی مات رن هر نت ای میتی ار نت ار در تا هت ات تا تن ره و هخا مر و ال تا را ار ۳ ات ها ال اد اکتا ار نز ها ۵ اه تا ۵ ی ۳ ما ای 0 مت متا و2 


۳۷ کشف الحجوب فرق متصوفه 


صفات فعل ان اد زنه ۰ نه این جمله [ مو ۳۹۵ ) بود که یاد کردیم 
اکنون من مقصود این طایفه بدین عبارات و اختلاف ( ما ۵ ) مشایخ بیارم . تا ترا 
حقیقث این معلوم گردد انشا ء الله تعالی ۳ 


الکلام فی المع و التفرقة : 
۵ . جمع کرد خدای - تعالی - خلقّ را اندر دعوت . قَوله - تعالی - .رو الله پدعوا 
الی دار السلام .» آنگاه شان فرق کرد اندر خَقَ هدایت و گفت - وله تعالی - : و و 
آیهدی من یشاء الی صراط مستَقیم .» جمله را بخواند از روی دعوت . و گروهی را 
براند به حکم اظهار مشیت ۱ جمع کرد» و جمله را فرمان داد. و فرق کرد . گروهی را به 
خذلان مطرود کرد. بعضی را به توفیق قبول گردانید.و نیز جمع کرد به نهی » و فرق کرد 
 .‏ گروهی را عصمت داد, و گروهی را میل آفت . پس بدین معنی جمع حقیقت و سر 
معلوم و مراد حق باشد . و تفرقه اظهار آمر وی . چنان که ابراهیم را فرمود که : « حلق 
اسماعیل بیر.» و خواست که برد . ابلیس را گفت : « سجده کن آدم را .» و خواست که 
نکند و نکرد . و آدم را گفت : « گندم مخور .» و خواست که بخورد . و مانند این بسی 
است . « الجمع ما جمع باوصافه . و التفرقة ما فرق بأفعاله .» اين جملّه اثقطاع 
۱ ارادت باشد , و ترك تصرف خلق اندر اثبات ارادت حق. 

و اندر این مقدار که باد کردیم اندر جمع و تفرقه . اجماع است مر جملة آهل (ژه ۳۳) 
[مو ۳۹۲) سنت و جماعت را بدون معتزله , با مشایخ این طریقت . از بعد این اندر 





۱- ما : بدین جمله بود که یاد کردم اما من مقصود این طایفه را . 
۲- ما : مشایخ ایشان اندرین بیارم تا حفیفت این ترا معلوم شود . ۳- ما : واللّه اعلم بالصواب. 
۵ - ما. مو : خدای عز و جل ماء مو : دعوت خود چنانکه یاد کرد که . 
1- ما. مو : آنگاه بیان فرق کرد . ما. مو : و گفت یهدی من یشاء . 
-٩‏ ما مو : و بعضی را بتوفیق مقبول گردانید. 
۰- ما : گروهی را عصمت میل آفت . ما : معنی حقیقت حقیقت به سر جمع معلوم . 
۱- ما. مو :اما تفرفه اظهار امر و نهی . دا ی رت رن 
۲- ما مو :و ایلیس را گفت که آدم را سجده کن و خواست که نکند و آدم را . 
۳- ما مو : مخور و خواست , ما , مو : این بسیار است . 
۶- ما :ما جمع اوصافه ماء مو :و این جمله ۰ ٩۱و‏ ۱۷- مو : مر اهل سنّت را بدون مو : و از بعد این. : 


فرق متصوفه کشف الحجوب ۳۷۱ 


استعمال این عبارت مختلفند : گروهی بر توحید رانند » و گروهی بر اوصاف .و گروهی بر 
آفعال . آنان که بر توحید رانند » گویند که : « جمع را دو درجت است : یکی اندر آوصاف 
حق» و دیگر اندر اوصاف بنده . آن چه اندر اوصاف حق است » آن سر توحید است » کسب 
بنده (ما ۳۲ از آن منقطع اوه آندن اضاف بده است:: آن غبارت از توخید استت:: 
۵ به صدق نیت ۰ و صحت عزمت .» و اين قول بو علی رود باری - رحمة اللّه علیه - 
است . و گروهی دیگر گویند : , آنان که بر اوصاف رانند , که جمع صفت حق است , و 
تفرقه فعل وی و کسب بنده از آن منقطع . از آن چه در الهیت وی را منازع نیست . پس 
جمْع ذات و صفات وی است . از آن چه « الجمع التسوية فی الاصل.» رهز دا 
و صفات وی به قدم متّساوی نیند . و اندر افتراقشان به عبارت و تفضیل خَلْْ مُجتْْم نه : 
۰ و معنی این آن بود که وی را تعالی - صفاتی قدیم است . و وی - تعالی ال - 
بدان مخصوص است . و قیام آن بدو است ؛ و اختصاص وجودشان بدو . و وی و صفات وی 
دو نباشد » که در وحدانیت وی ۰ فرق و عدد روا نیست . و بدین حکم , جمع در این معنی 
روا نباشد. ۱ 
آما التفرقة ی الحکم داين آفعال خداوند است.تعال- که جمله در حکم متفرق آند: 
۵ یکی را حکُم وجود است » و یکی را حکم عدم , که ممکن الوجود باشد. یکی را حکم 
فناء و یکی را حکم بقا . و باز گروهی دیگر بر علم رانند و گویند ِ"» الجمع علم 
التوحید ۱ و التفرقة علم الاحکام ۰ پس علم اصول جمع باشد, و از آن فروع تفرقه و 
مانند اين . نیز گفته است یکی از مشایخ - رحمة الّه عَلیه - : « الجمع ما اجتمع 
(۳۲۰) علیه آهل العلم , و الفرق ما اختلفوا فیه.». ۱ 





ماهس این ارات معا گررهی مت رآنتدی کرو باوصان. یواست 
- مو : منقطع آنچه . ۵ - ماء مو: ابو علی . ابی علی .۰ *- ماء؛ مو : گویند که جمع صفت حق است 
تفرقه . ۷- ما. مو: از آنجه اندر الهیت . ۸- ما مو : صفات ویر است از . 

. ما.مو : متساوی نه بیند مو : تفصیل خلق. .۱۰ - مو :صفات قدیم است و وی بدان مخصوص است‎ - ٩ 
. ما : بدو وی و صفات وی دو نباشد که اندر . ۱۳- ماء مو : روا نبود و برین حکم جمح جز در‎ -۱ 
. ما. مو : و اين افعال ما. مو : اندر حکم .۰ ۱۶- ماء مو : اما عدمی که مکن الوجود‎ -۳ 

۵- مو : و دیگر را حکم بقا ما ء مو : دیگر که بر علم رانند گویند . 


۷- ما شصو: ر رحمة الله» ندارد . 


مه هه جوز ات ات ور ات ور 8 ار نا تا تا ار فا مار هو ره ها تا ات تا ها ما تا وتا رت و اه ۳ تا ار از تا ۳ ار تا و و 1 ۳ و و ۳ و ۳ و ی 8 ۳ با مر سس ۲ 


۳۷۲ کشف الحجوب فرق متصوفه 


و باز جمهور محققان تصوف را - نضر اللّه وجوههم - آندر مجاری عبارات و رموزشان . 
مراد به لفظ تفرقه. مکاسب است , و به جمع» مواهب , یعنی مجاهدت و مشاهدت . پس 
آن چه بنده از راه مجاهدت , بدان راه یابد , جمله تفرقه باشد. و آن چه صرف, عنایت و 
هدایت حق ( ما ۳۶۷) تعالی - باشد, جمع بود . و عز بنده اندر آن بود ۰ که وجود افعال 
۵ خود . و امکان مجاهدت به جمال حق از آفت فعل رسته گردد. و افعال خود را اندر 
افضال حق مستغرق یابد. و مجاهدت را اندر حق هدایت منفی . و قیام کل وی به حق 
باشد. و حق - تعالی - محول اوصاف او ۰ و فعلش را جمله اضافت به حق . تا از نسبت 
کسب خود رسته گردد. چنان که پیغمبر - صلی اللّه علیه و آله وسلم - ما را خبر داد. 
قوله - صلی اللّه علیه و آله وسلم - خبرا عن اللّه - تعالی - : « لایزال عبدی یتقرب 
۱ ۱الی بالنوافل حتی آحبه فاذا (مو ۳۹۸) احببته کنت له سمعا و بصرا و یدا و 
موی و لساناً بی یسمع و بی پبصر و بی بطق و بی پبطش .» « چون بنده ما به 
مجاهدت , به ما تقرب کند. ما وی را به دوستی خود رسانیم , و هستی وی را » اندر وی 
فانی گردانیم . و نسبت وی از آفعال وی بزداييم » تا به ما شنود » آن چه شنود . و به ما 
گوید . آن چه گوید . و به ما بیند , آن چه بیند , و به ماگیرد ۰ آن چه گیرد .» یعنی 
۵ اندر ذکر ما ۰ مغلوب ذکر ما شود . کسب وی از ذکر وی فنا شود . ذکر ما . سلطان 
ذکر وی گردد. نسبت آدمیت از ذکر وی منقطع شود . پس ذکر وی , ذکر ما باشد , تا اندر 
[۲۷۷) حال غلبه بدان صفت کردد که آبو یزید - رحم له علیه مها نم 


۱ 


سبحانی ما اعظم شانی.» و آن که گفت : نشانة گفتار وی ۰ و گوینده حق : کما قال 
رسول اللّه - صلّی اللّه علَیه سم - : « آلحق ینطق علی لسان عمر .» حقیقت این 





۱- ما مو : تصوف نضره اللّه... ۲ - ما : یعنی مجاهده و مشاهده . ۳- ما: مجاهده . ع - ما. مو : حق بود به بنده جمع 
د .ما . مو: بود اندر محض وجود افعال خود امکان .۵ - ما مو: فعل خود رسته کردد. *- ما. مو : اندر جنب هدایت 
منفی پس کل قیام وی به حق باشد و وی . ۷- ماء مو : نایب اوصاف او یعنی وکیل اوصاف او ما. مو : اضافت بدو بود تا . 
۸و٩‏ - خبر داد از جبرائیل و جبرئیل از خداوند تعالی چنان که گفت : لایزال عبدی  .‏ .۱- ما مو : ویداً و فژاد او لسانا 
فبی یسمع .۰ ۱۱- ما. مو : چون بنده مجاهده مو : ما او را. ۱۲- ما مو : فانی کنیم . 

۳ - ما. مو : وی برداريم تا با بشنود آنچه بشنود  .‏ ۱۶- ما. هو : اندر ذکر مغلوب ذکر ما . 

۵ - ما : و ذکر ما سلطان ذکر وی شود . ۱ 

۷ - ما. مو : بو يزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی . ۱۸- ما. مو : و گوینده حق و رسول گفت . 


۹ - ما. مو : از حق قربت (مو : قهریت ) بر سلطان ظاهر کند از هستی وی وی را بستانند. 


فرق متصوفه ۱ کشف الحجوب ۳۷۳ 
چنان بود که چون قهریتی از حق , سلطانیت خود بر آدمی ظاهر کند : بر هستی وی ؛ وی 
را از وی بستاند , تا نطّق اين جمله » نطق وی گردد به استحالت . بی آن که حق را - 
تعالی و تقدس - امتزاج باشد با مخلوقات و اتحاه با مصنوعات . یا وی حال باشد 
(ما ۲۶۸) اندر چیزها . « تعالی الله عن ذلك و عما یصفه الملاحدة علوا کبیراً .» 
۵ پس روا باشد که دوستی از حق بر دل بنده سلطان گردد, و به غلبه و افراط آن ۰ عقل 
و طبایع از حمل آن عاجز گردند . و امر وی از کسب وی ساقط گردد. آنگاه این درجه را 
خر افیف نید ریق دش 0اه یم ون مه شا ز مرب برد قملی از 
وی حاصل آمد . خداوند - تعالی -نسبت از فعل وی ۰ دفع کرد و گفت : « آن فعل من 
بود نه فعل تو . هر چند نشانه فعل تو بود ۰« و مارمیت اذرمیت و لکن اللّه رمی .» 
۰ ,یا محمد! آن مُشتی خاك اندر روی دشمن نه تو انداختی » من انداختم ۰» چنان که 
هم از آن جنس فعلی از داود - علیه السّلام - حاصل آمد . او را گفت : « و قتل داد 
جالوت.» : یا داود ! جالوت را تو کشتی .» و این اندر تفرقه حال بود . و فرق باشد 
میان آن که فعل وی را بدو اضافت کند » و او محل آفت و حوادث . و آن که فعل وی را 
به خود اضافت کند , و وی قدیم و بی آفت . 

۵ پس چون فعلی ظاهر گرده برآدمی , نه از جنس آفعال آدمیان , لامحاله فاعل 
[ز۳۲۷) آن حق بود.جل و علا - و اعجاز و کرامات جمله بدین مقرون بود.پس افعال معتاد 
جمله تفرقه باشد و ناقض عادت, جمع. از آن چه يك شب به «قاب قوسین» شدن معتاد 


ئیست »و آن جز فعل حق نباشد.و از آتش نسوخان رها نیست.و آن جز فعل حق نیست. 


۱- ما. مو : استحالت آنکه حق را امتزاح باشد. ۲ - ماء مو : با مخلوقات یا اتحاد با مصنوعات و با وی 
حال . - ما. مو : از حق تعالی بر دل بنده سلطان گیرد و بغلبه و افراط عقل: ۵- ما مو: از 
۳۳ ۷- ما مو: نسبت آن فعل از وی دفع کرد .۰ ۸- مو : هر چند که نشانة . 

. ما مو : آن مشت خاك ماء مو : بلکه ما انداختيم . .۱- ژ : ورا گفت‎ -9٩ 

۲- ما مو : و او محل حوادث و آفت میان آن که . 

۶6- مو. : جون فعل وی ظاهر ما : لامحال فاعل. ‏ ۱۵- ما مو : جل جلاله اعجاز . 

- ماء مو : ناقض عادات جمله . ۱۱- ما, مو : ناقض عادات جبله. 

۷- ما. مو :و این جز فعل حق ۱۳ 
حق نباشد. و از آتش نا سوختن معتاد نیست و این جز فعل حق نباشد. 


وه سصه جوتد جو جوی جوی ویو ووی وی وت نا تا تا تاه مب و و و و و ما نت هرشتنم ملسهست: پتسا تسج تحت ات هت ت15 3 6 9 تا 3 تا نت ند تنج م #ه تقنتتا خر مت بت تا مت ماه ات۲ وت ی وه اب تج ۲ ۲ 


پس حق 5 تعالی 5 انبیا و اولیای خود را . اين کرامات بداد .و فعل خود را بدیشان 
9 کرد . و از آن ایشان را به خود ,چون فعل دوستان [مو ۰ ففعل وی ود و 
بیعت ایشان , بیعت وی بود ؛ و طاعت ایشان » طاعت وی [ما ۸۹ بود . گفت - عز من 
۲ ان الذین یبایعونك نما یبایعون الله . » و نیز گفت : « و من بطع 
آلرسول فقد اطاع الله. » پس مجتمع باشند آولیای وی به آسرار ۰ و مفترق به اظهار 
۵ معامت . تا به اجتماع آسرار » دوستی محکم بود » و به افتراق اظهار , اقامت عبودیت 
صحیح . چنان که یکی گوید از کبرای مشایخ اندر حال جمع - رضی اللّه تعالی عنهم - 
شعر : 
قد تحققت بسری فتنا جاك لسانی و اجتمعنا لمعان و افترقنا لمعانی 
فلتن غيبك التعظیم عن لحظ عیانی فد صيرَك الوجد من الاخشاء ء دانی 
۳3 اجتماع اسرار را جمع گفته است؛ و مناجات زبان را تفرفه.و آنگاه جمع و تفرقه را . 
هر دو اندر خود نشان کرده است : و قاعده آن » خود را نهاده . و این سخت لطیف است . 
فصل : ماند اینجا اختلافی که هست میان ما و میان کُروهی که ((۳۲۹) 
گویند: , اظهار جمع» نفی تفرقه باشد. از آن چه هر دو متضادند , که چون سلطان هدایت 
رای و وایت عس و مات سافط هرد و آنن عط عم با آزآن تا 
۵ امکان معاملت و توانایی کسب بود , و مجاهدت بود. هرگز آن از بنده ساقط نشود . 
از آن چه جمع از تفرقه جدا نیست . چون نور از آفتاب » و عرض از جوهر » و صفت از 
موصوف . پس مُجأهدت از هدایت » و شریعت از حقیفت ؛ و یافت (مو 4۰۱] از طلّب چا 
نباشد. اما باشد که مجاهدت , مقدم بود. و باشد که موخر . آن را که مجاهدت , مقدم 





۱- ما. مو : اين کرامت بداد. ۲- ما: به خود فعل دوستان . ۳و - ما. مو: بیعت وی و طاعت ایشان طاعت وی جنانکه 
گفت ان الذین . ۵ - ما. مو : معاملت اظهار تا . *- مو: مستحکم بود . 

۷- ما مو : از کبار مشایخ اندر حال رحمة اللّه علیهم . ۸- ما : فاجتمعت لعان . 

.) ما مو : فلیعص غيبك التعظیم لخط عیانی لد صبرك الواجد من الا جساد آمانی (مو : الاختیار‎ -٩ 

۰ مو: اسرار جمع ما , مو : لسان را تفرقه آنگاه جمع. ۱۱ - ماء مو : نهاده است و این سخن لطیف است و بالله التوفیق . 
۲ - ما. مو : اینجا خلافی که ماء مو : و از آن گروهی که . ۱۳- ما. مو : جمع تفرقه باشد از آنچه دو متضادند. 

۶ - مو : باشد ولایت کسب و مجاهده. ۱۵- مو : و توانایی به کسب و مجاهدت بود. 

۷- ما : پس مجاهده از هدایت . ما. مو: از طلب هم جدا نباشد. 


۸- ما. مو : و باشد موخر اما آنرا که مجاهدت اول بود . 


بود» بر وی مشقت زیادت بود. از آن چه در غیبت بود. و آن را که مجاهدت مژخر بود» بر 
وی رنج و کلفت نبود, از آن چه در حضرت بود. و آن را که نفی مشرب اعمال ؛ نفی عین 
عما نمانة ۰ (ما ۳۵۰) بر غلطی عظیم باشد. و روا باشد که بنده به درجتی رسد که کل 
آوصاف محمود خود را ؛ به چشم عیب نگرد و ناقص بیند . چون آوصاف محمود خود را . 
۵ معیوب و معلول بیند » باید که تا آوصاف مذموم معیوب تر باشد . و این بدان آورد 
که قومی را از جهال اندر این معنی غلطی افتاده است که آن مقرون بیگانگی باشد , بدان 
چه گویند از یافت هیچ چیز اندر جهد ما نبسته است » و افعال و طاعت ما معیوب است , و 
مجاهدات ما ناقص . ناکرده آولی تر ازکرده . گوییم با ایشان که : کردار ما را می فعل 
نهید و نهیم به اتفاق و افعال را محل علّت و منبع آفت , لامحاله ناکرده را هم فعل باید 
۰ نهاد . چون هر دو فعل(ژ.۳۳) آمد ؛ و فعل محل علت . پس چرا ناکرده از کرده 
اولی تر دانند . و این خسرانی ظاهر و غبنی فاحش است . 
پس این فرقی آمد نیکو میان کفر و ایان. از آن چه مومن و کافر متفقند که افعال 
ایشان محل علّت است ۱ پس مژمن به حکم فرمان , کرده از ناکرده اولی تر داند . و کافر 
به حکم نافرمانی ۰ ناکرده از کرده آولی تر داند . پس جمع آن بود (مو ۶.۲] که اندر ریت 
۵ آفت تَفرقه .خکُم تقرقه از وی ساقط نگرده. و تقرقه آن که اندرحجاب جمع ۰ تفرقه را 
جمع داند کرد . 

و اندر این معنی,مزین کبیر -رحمَةٌ الّه عَلیه - گوید: ,الجمع الخصوصية و التفرقه 


۳ مر ط 


العبودیةٌ موصول احد هما بالاخر غیر مفصول عنه .» خصوصیت حقّ تعالی - بنده 


۱- ما. مو : زیاده بود از آنجه اندر بود. ‏ ۲ - ما, مو: کلفت نباشد از آنجه حضرت باشد و آن را که 
نفی مشقت اعمال بود . ۳- ما, مو : وی بر غلطی . ماء مو : اوصاف کل. 

ء - ما : جون اوصاف خود را . ۵ - ما : معلول داند باید تا اوصاف . ٩‏ - ما مو: بدان گویند از . 

۷- ما : اندر جهد است . مو : اندر جهد ما بسته است . ۷و۸ - ما. مو: و مجاهده ناقص . ما. مو : 
ما را فعل می نهید و به . -٩‏ ماء مر : منبع آفت میگویند لامحالت را همه فعل. .۱۰- ما : محل علّت 
آمد پس جرا ناکرده را از کرده اولی تر دانید. ‏ ۱۱- ما. مو : خسران ظاهر است و عینی واضح است . 
۳- ما : کردار ناکرد اولی تر داند . 6- ماء مو : به حکم تغطیه ناکرد از کرد اولی تر. 
۵ - ما : اندر حجاب تفرقه را جمع داند. ۱۷- ما. مو : مزیق کبیر گوید احمع و احمح. 

۸- ما : احدهما بالاخرة ما مو : و خصوصیت . 


۳۷۶ کشف الحجوب فرق متصوفه 


ی ی تفرفم:و: این از آف‌جدا تیستش .» ازآن چه نشان 
خصوصیت , حفظ عبودیت است .چون مدعی اندر معاملات ؛ به معاملات قایم نباشد. 
زین کاذب بود. پس روا بود که ثقل مجاهدت , و رنج کلفت اندر گزارد حق 
مجاهدت و تکلیف از بنده برخیزد . و روا نباشد که عین مجاهدت و تکلیف برخیزد, اندر 
۵ عين جمع جز به عذری واضح , که آن اندر حکم شریعت عام باشد. و من این را بیان 
کنم » تا ترا معلوم گردد. 

بدان که جمح بر دو گونه باشد: یکی جمع سلامت گویند . و دیگر را جمع تکسیر . 
جمع سلامت آن بود که حْقَ - تعالی - اندر غُلبهُ حال و قوّت وجد و قلق شوق - که 
بت ان - حق تعالی - حافظ بنده باشد . و آمر بر ظاهر وی می راند ۰ و وی را 
۰ برگزاردن آن ؛ نگاه می دارد ؛ و وی را به مجاهدّت می آراید . چنان که سهل بن 
عبدالله » و ابوحفقص [۳۳۱3) حداد . و آبوالعباس سیاری مروزی امام مرو و 
صاحب مذهب . و بایزید بسطامی . و آبوبکر شبلی » و آبوا خسن حصری , و" 
ین رضوان الّهعلهم آجمعین - پیوسته مقلوب بودندی , تا رفت از اند 
آمدی ۰ آنگاه به ال خود باز آمدندی . و چون نماز بکردندی . باز مغلوب گشتندی . از آن 
٩‏ ۱چه تا در محل تفرقه باشی , تو باشی . آمُر می گزاری . و چون وی ترا جذب کند . 
وی به آمر خود اولی تر , که بر تو نگاه می دارد هر دو معنی را : یکی تا نشان بندگی تو 
بر نخیزد» و دیگر تا به حکم وعده قیام کند. که من هرگز شریعت محمد را منسوخ 
نخواهم کرد . 

و جمع تکسیر آن بود که بنده اندر حکم. واله و مدهوش شود . و حکمش حکم 
. آمجانین باشد . پس یکی از اين معذور بود. و یکی مشکُور . و آن که مشکور بود. 


روزگارش عظیم با ۳ بود . و قوی تر از آن باشد که معذور بود . 





۱- ما , مو : او را تفرقه و اين ما : و از آنجه نشان .۲ - ما : حفظ ما مو: اندر معاملت به معاملت قایم . ۳- مو: کاذب باشد. 
ما : گذاردن . ۶ - ما: مجاهده و تکلیف آن از بنده برخیزد اما روا.۵ - ما. مو: بقدری واضع . ما . مو : و من اين معنی را. 

۹ ماء مو : تاثر ابهتر معلوم ... ۷- ماء مو : بر دو گونه یکی جمع سلامت و یکی را جمع تکسیر . ۸و -٩‏ ما. مو: شوق پدیدار آرد. 
-٩‏ ما . مو : و امر خود بر ظاهر وی می راندوی را برگذاردن . ۱۱- ماء مو: امام مروزي هر دو و صاحب مذهب بود و ابویزید 
بسعامی . ۱۲- ما. مو : و جماعتی از کبار مشایخ قدس اللّه ارواحهم پیوسته . ۱۶- مو: نماز کردندی . ما : تو تو باشی امر گذاری . 
ها مضه کپ نی بخاه داز :۱۹۰ ماه مو هقی ار کر پر تیاه از فیک آنکه ,۱۷ مان مر تا تظراه کردانید. ۸ دنمان ۱ 


وله مذهوش شود و حکمش چون مجانان . ۹ ماء مو: روز کارش جانور و فوی تر از آن بود ۰ ۰ - ما . مهو : معدور بباشد . 


فُرق متصوفه کشف الحجوب جاح ۳۷۷ 
و فی امحمله بدان که جمع را مقامی مخصوص نیست و حالی مفرد نه . که جمع جمع 
همت است اندر مَعنی مَطلوب خود . و گروهی را کُشف این اندر مقامات باشد ؛ و گروهی 
را آندر ( ۳۵۲ ) احوال . و اندر هر دو وقت مراد صاحب جمع , به بقای آن به نفی مراد 
محصول باشد . , لأن التفرقة ۶ فصل و دمم وضل ۰ » و اين اندر جملة چیزها درست 
۵ آید . چنان که جمع همت یعقوب به یوسف - علَیهُمَا السلام - که جز همّت او ؛ وی 
را همت نانده بود . و جمع همت مجنون اندر لیلی - که چون وی را می ندید - جملة عالم 
و کل موجودات اندر حق وی , صورت لیلی بود . و مانند این . چنان که آبو پزید - 
رضی اللّه عنه - روزی در صومعه بود .یکی بیامد و گفت: «هل ابو یزید فی ات ۹" 
فقال ( ز ۳۳۲) بو پزید موء.ء) : , هل فی ابیت الا ال ۲۱ » بعنی : 
۰ ,بو یزید اندر خانه هست ؟ » وی گفت - رضی اللّه عنه - : « اندر اين خانه به جز 
حق چیزی دیگر هست ؟ » و یکی از مشایخ کوید - رحمهة اللّه علیهم - که :« درویشی 
به مکّه اندر آمد . و اندر مشاهدت خانه يك سال بنشست . که نه طْعام خورد ۰ و نه 
شراب » و نه بخفت . و نه به طهارت شد از اجتماع همتش به رژیت خانه , که خداوند آن 
را به خود اضافت کرده است .غذای تن و مشرب جانش گشته بود . 

۵ و اصل این جمله آن است که خداوند - تعالی - مایهٌ محبت خود را که آن يك جوهر 
بود . متجزی و مقسوم گردانید . و یکی را از دوستان , به مقدار گرفتاری وی ؛ بدان جزو 
از اجزای آن کل مخصوص کرد . آن گاه جوشن انسانیت ۰ و لباس طبیعت . و غاشية 
مزاج , و حجاب روح , بدان فروگذاشت . تا وی به قوت خود . مر آجزایی را که بدو 


۱- ما . مو : مقام مخصوص نیست و حال مفرد. ۲- ماء مو : این معنی اندر .۲- ما, مو : گروهی را کشف 
اندر احوال ما ۰ مو : جمع به آن به نفی .۰ ۵- ما مو : یوسف که جز همت وی . وی را چیزی فمانده بود . 

1- ماء مو : که جزوی را می ندید اندر چمله عالم رنگ کل موجود است . ۷- ما , مو : و مانند اين بسیار است 
چنانکه بویزید رحمة اللّه علیه . ۸- ماء مو : اندر صومعه ما . مو : هل ابو یزید فی البیت . 

. ما مو : « یعنی » ندارد. ۱۰و۱۱ ما , مو : وی گفت اندرین خانه بجز حق هیچ دیگر نیست‎ -٩ 

۱- مو : گوید رضی اللّه عنه درویشی . ۱۲- ما : و مشاهدة خانه مو : و تحفت . ۱۳- ما. مو : به طهارت 
برخاست از جمع همتش که بود به رژیت خانه که آنرا بخود . ع۱- ما . مو : جان وی گشته بود . 

۵- ما. مو : خداوند مایژ محبت خود را که از يك جوهر بود. 

ای و له وا فا بان ۱۷ عها جفی تاه کل 


۸- ماء مو : تا آن جزو به قوت خود مر اجزای آنرا که. 


موصول بود . به صفت خود می گردانید ۷سا کل صعت له موه ما 

و یو ۳ تق از ان بود. که ارباب معانی و اصحاب اللسان ۱ 
و اس وت مدا ۲ ) - رحمهة اللّه علیه - : - 

۵ لبيك لبيك يا سیدی و مولاتی لبيك لبيك یاقصدی و معنائی 


ی چ4 ...مر مسر ج 


يا عین عین وجودی منتهی هممی یا منطقی و اشاراتی و آنبالی 

یا کل کلی و يا سمعی و يا بصری با جملتی و تباعیضی و اجزائی 

پس آن که در اوصاف خود مستعار بود » اثبات هستی ( مو ۶.۶ ) بر وی » مر وی را 
عار بود . و التفا: تش به کونین زنار بود .و کل موجودات اندر همتش خوار بود : 

۰ و باز گروهی از آرباب اللسان مر دقت کلام و تعجب عبارت را گویند که جمع المع . 
و این عبارت از طریق عبارت نیکو است . اما به معنی بهتر آن باشد + که جمع را جمع 
نگویی . از آن چه تفرقه یی باید تا جمع بر وی روا بود . و چون جمع شود . تفرقه 
بوده باشد که جمع از حال خود بنگردد .و این عبارت محل تهمت است . ازآن چه مجتمع 
به فوق و تحت بیرون از خود دیدار نباشد . 

۱۵ ندیدی که کونین و عالمین در شب معراج مر پیغمبر را ِ_ صلی الله علیه وسلم -_ 
بنمودند. وی به هیچ چیز التفاب نکرد . از آن چه وی به جمع جمع بود ۰ و مجتمع را تفرقه 
شاهد نگردد . تا خداوند - تعالی - فرمود :« ما زاغ البصر و ماطغی . » و من اندر 

این معنی .در حال بدایت کتابی ساخته ام .و مر آن را« کتاب البیان لأهل العیان » 


۱- ما . مو : محبت شود . ۲ - ما , مو : شرایط آن گشت . ۵ - مو : یا عبدی و مولائی ما . مو : با مقصدی 
و معنائی . -٩‏ ما » مو : یا عين عینی وجودی یا منتهی ما . مو : و اشاراتی و ایمائی . ۷- ما : و یا کل کلی و 
یا سمعی و بصری و با جملتی و با عنصری و اجزائی . ۸- ما . مو : اندر اوصاف ما. مو : اثبات هستی وی 
-٩‏ ما , مو : و موجودات اندر ..۱- ما , مو : عبارت گوبند. ۱۱- ما. مو : و این کلمه از طریق عبارت . 
۳۲- ما , مو : تا جمع برری درست آید و چگونه جمع شود که خود تفرقه باشد جمع از حال بنگردد . 
۳ ع۱- ماء مو : مجتمع را به فوق و تحت برون از . ۱۵- ما مو : اندر شب معراج مر پیغامبر را . 

۹ - ما . مو : و وی . ما- مو : جمع بوده . ۹ ۱۷- ما . مو : و مجتمع مشاهده نگردد. 

۷- ما . مو : تا حق تعالی گفت . ۱۸- ما مو : و آن را کتاب البیان . 


نام نهاده . و اندر نحو القلوب , در باب جمع » فصولی مشنبع یگفته اکنون مر خفت را 
بدین مقدار بسنده کردم . 

۱ ۳۳| 
مقبول و محقق اند . اکنون باز گردم به قول آن کُروه که خود را بدیشان بر بسته اند از 
۵ ملاحده - لعنهم ال - . و اين عبارات ایشان را آلت اظهار احاد خود ساخته اند . و 
ذل خود را اندر عز ایشان نهان کرده . تا غلط گاه های ایشان ظاهر گردد » و مریدان از 
مکُر و دعوی های ( ما ۲۵۶ ] ایشان بپرهيزند. [ مو ۶۰.٩‏ ) و خویشتن را رعایت کنند . 
انشاء الله عز وجل و الامر کله بیده . 


( ۱۱ - الْحلولية ( حلولیان ) ) : 


۰ وامّا (3 ۳۲۶ ) امحلولية - لعتهم ال - : قولهُ - تعالی - : « فماذا بعد 
الحق الا الضلال . » از آن دو گروه که توّی بدین طایفه کنند ۰ و ایشان را به ضلاّت 
خود , با خود یار دارند . يك گروه تولّی به ابی حلمان دمشقی کنند . و از وی روایات 
آرند , به خلاف آن که در کتّب مَشایخ از وی مسطور است . و آهل این قصه مر آن پیر را 
از ارباب دل دارند . اما آن ملاحده » وی را به حول و امتزاج و نسخ آرواحم منسوب کنند . 
۵ او دیده ام اندر کتاب مقدمی که اندر وی طعنی کرده است . و.علمای اصول را نیز از 
وی صورتی بسته است . و خدای - عز و جل - بهتر داند از وی . ۱ 





۱- ما . مو : نام کرده و اندر بحر القلوب آندر باب فصول منهج بگفته . 
۳- ما . مو : اين است طرق مذهب سیاران از متصوفه که پرداختم آنان . 
6 - ژ .ما مو : مقبول محقق اند کنون گردم . ما » مو : بر ایشان بسته اند از . 
رها مر طلاعده و عیارات انشاه الت .ها موت ماخته و دل. 
1- ما .مهو : ظاهر شود . ۷- ما مو : و خود را رعایت کنند. ۸- ژ : بیده واللّه اعلم » مو : ندارد. 
۰- ما . مو : قال الله تعالی فما .... ۱-- ما . مو : دو گروه مطرود که ما مو : و مر ایشانرا به ضلالت . 
۲- ما , مو : با خود باز دارند یکی تولی به ابی حلوان دمشقی . ۱۳- ما , مو : بر خلاف آنکه اندر کتب . ٩‏ .ما : 
و اهل قصه  .‏ ۱۳و ع۱- ما . مو : اندر ارباب دل از آن باب دارند تا آن ملاحده . 
ع و ۱۵ - ژ » ما . مو : و نیز دیدم اندر کتاب که مقدسی که اندر وی طعن کرده است . 


۹ - ما . مو : و خدای خود بهتر داند با وی 


و گروهی دیگر نسبّت مقالّت به فارس کنند . و وی دعوی کند که اين مذهب حسین 
بن منصور است .و به جز اصحاب حسین , کسی را انیت تست من او 
جعفر صیدلانی ر دیدم با چهار هزار اندر عراق پرا کنده , که از حلاجیان بودید . جمله 
بر فارس بدین مقالت لعنت می کردند . و اندر کتب وی - که مصنفات وی است - به جز 
8 تحقیق چیزی نیست . ۱ 

و من - که علی بن عشمان امجلابی ام - می گویم :« من ندانم که فارس و 
ابوحامان که بودند و چه گفتند . اما هر که قایل باشد به مقالتی به خلاف توحید و 
تحفیق » وی را اندر دین هیچ نصیب نباشد . و چون دین که اصل است ۰ مستحکم نبود . 
تصوف که نتیجه و فرع است آولی تر که با خلل باشد . از آن که اظهار کرامات و کشف 
۰ آیات ۰( مو 4.۷ ) جز بر اهل دین و توحید صورت نگیرد .و مر قایلان این را جمله 
غلط ها اندر روح [ ژ ۳۳۵ ] افتاده است .» و من اکنون جملة احکام آن را بیان کنم . و 
مقالات و مغالیط و شبهت های ملاحده [ ما ۵ / اندر آن بیارم , تا ترا - 
قواك الله - بدین قوت باشد که اندر این فساد بسیار است . 


الکلام فی الروح : ۱ 

۵ دان که‌آندر هستی روخ ؛ علم ضروری است؛ و اندر چگونگی آن ‏ عقل عالجز. .و 
قای ا ‏ تنایص ی ای فد , اندر اين چیزی گفته اند. و اصناف 
ُفر را اندر آن سخن است» که چون کُقّار قریش, به تعلیم جهودان .مر نضر بن احارث 


۱- مو : و گروه دیگر نسبت مقابله به فارسی کنند. ۲- ما ء هو : و به جزوی از. مو: کس را 
۳- ما. مو : چهار هزار مرد . ما ء مو : که حلاجیان . عوه - ما , مو : به جز تحقیق چیزی نیست . 
1- ماء مو : رضی اللّه عنه میگویم که من . 

۷- 3 : و چگفتند ماء مو ؛ به مقالعی که خلاف توحید و تحقیق بود. 

او٩-‏ ماء هو : تصوف که فرع و تتیجة آنست اولیتر که با خلل باشد از آنچه . ۱۰- مر : بر اصل ماء 
مو : صورت نبندد و مر فائل آن اين جمله که » مو : کسانی را که غلط ها . ۱۱ - ماء مو : من اکنون 
ما . مو :بیان کنم بر قانون سنت ما : شبهات . ۱۳- ما . مو : بسیار است و بالله التوفیق. 
۵- مو : علم ضرورتست ما . مو: چگونگی او . ۱5- مو : هر کس از ما » مو : اندر آن چیزی ۰ 
مو . مو ؛ کفره را نیز . ۱۷- ما , مو : بسیار است و چون کفار قریش. 


مر و 


زاتفستتا دنت از رسو - صلی الله علیه وسلم - روح را بپرسیدند ۰ و ماهیت آن . 
خداوند - تعالی - نخست عین آن اثبات کرد .قوله - تعالی - :« ویساً لونك عن الروج 1 
آنگاه قدم را از وی تفی کرد . وله - تعالی - : « قل الروح من آمر ربی . » و رسول 
- صلی ال علیه وسلم - فروه ۰ « آلارواح جنودٌ مجتدة قما تعارف منها اتف و 
۵ ما تناکر منها اختلف . » و مانند این » دلایل بسیار است بر هستی آن . 
بی تصرف اندر چگونگی آن . 

پس گروهی گفتند : « الروح هو احيوة التی یحیی بها احسد ۰ 2 « روح آن 
ی و ریق سر تین 
روح » عرضی بود که حیوان بدو زنده باشد » به فرمان خُدای - عزو جل - .و آن از جنس 
۰ تالیف ( مو ۶.۸ ) و خرکت و اجتماع است . و مانند این از اعراض , که بدان شخص 
از حال به حال می گردد . و گروهی دیگر گفتند :+ , هو غیر احيوة ولا یوجد امحيوة 
۷ معها کما لا بوجد الروح | مع البنية و ن یوجد أَحدٌ هما ون الاخُر کالالم 
و العلم به لانهما شیئان لا یفترقان. 4 ۶ «» روح معنیی است به جز حيوة , که وجود 
 [‏ ۲۳۹) آن بر حيوة روا نباشد .چنان که بر شخص معتدل. و یکی از اين دو بی 
۵ ما ۳۵۹ ) دیگری تباشد , چنان که درد و علم .» و بدین معنی هم عرضی بو . 
چنان که حیوة . 

و باز جمهور مشایخ و بیشتری از اهل سنت و جماعت - رحم اللّه علیهم - برآنند 
که روح عینی است نه وصفی, که تا وی به قالب موصول است, بر مجرای عادت , خداوند - 
تعالی - اندر آن قالب » حیوه می آفریند .و حیوة آدمی ۰ صفتی است » وحی بدان است . 
۰ اما روح . مودع است اندر جسد . و روا باشد که وی از آدمی جدا شود » و آدمی زنده 
ماند به حیوة . چنان که در حالّت خواب » وی برود ؛ و حيوة باند . اما روا نباشد که اندر 





۱- ماه مو؛ فرستادند از سول صلی اللّه غليه کیفیت :روم را پپرنمید و مایه آن ,2۷ ما :موه آنزا اتات نکرد و کفت قرلهو ۳ ماه 
مو: و گفت تعالی . > - ما مو: گفت الارواح جنود .۷و۸ - ما , مو : زندگی که تن ژ » مو : براین اند مو + همبرین اند ۰ -٩‏ ما : 
عرض بود که حیوان بدان زنده باشند ما . مو : و از جنس . .۱- ماء هو : و اجتماع است و جمله ازویست , مو : که بر آن اعراض سخن 
از حال .۱۱- ما مو : و گروه دیگر گفته اند که ما : کما لایوجد ایو الا معهما لایوجد. ۱۲- ما : و آن یجوزاحذهما . 

۳- ما , مو: آن بی حيوة روا . ۱۶- ما؛ هو : که بی شخص معتدل و یکی . ۱۵- ما : و بدین معنی هم عرض بود . - مو 
بیشتر از ما , مو : « رحمة اللّه علیهم » ندارد . ۷- مو : روح عبن است .۰ ۱۸- ماء مو : سبحانه اندر آن . مو : صفت است . 
٩‏ - ما. مو : انذر جسد آن ها مو : و وی زنده  .‏ .۲- ماء مو: اندر حال خواب . مو : و اما روا. 


رفتن وی ۰ علم و عقل ماند وب یی ی و ی رو 
۱ آرواح شهدا اندر حواصل ۳9 باشند . » و لامحاله باید تا این عینی باشد . 
پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - گفت : 2[ 
باشد . و بر عرض بقا روا نباشد. و عرض به خود قایم نباشد. پس آن جسمی بود لطیف که 
۵ بیاید به فرمان خدای - عز و جل - و برود [ مو ۶۰۹ ) به فرمان وی . 

و پیغمبر - صلّی اللّه له وَسلمْ - کفت : « من اندر شب معراج » آدم » و 
یوسف . و هارون » و موسی » و عیسی » و ابراهیم را - علیهم السلام - 
اندر آسمان ها بدیدم . لامحاله آن ارواح ایشان باشد.و اگر روح عرضی به خود قایم نبودی » 
تا در حال هستی مر آن را نتوانستی دید . که وجود آن را محلْی باید ۰ که وی عارض آن 
۰ محل باشد . و محل آن جواهر بود . و جواهر » مَوَّلّف و کثیف و لطیف جسم باشد . 
و چون جایز الرژية باشد. روا بود که در حواصل طیور باشد . و روا باشد که لشکری باشد . 
و مر ایشان را آمد و شدی باشد . چنان که اخبار بدان ناطق است, و آمد و شد ایشان به آمر 
خُداوند - ( ژ ۳۳۷ ) تعالی - باشد - لقوله - تعالی - : « قل الروح من آمر ربّی . » 

ماند اینجا خلاف ملاحده , که ایشان روح را قدیم گویند و مر آن را بپرستند فاعل 
۱۵ اشیا و مذبر آن به جز وی را ندانند ۰ و آن را روح الاله خوانند » و لم یل . و او را 
مدیر گویند از شخصی به شخصی دیگر . و بر هیچ شُبهّت که خُلْقّ را افتاده است » چندان 
اجتماع نیست که بر اين . ازآن چه جمله نصاری براینند . هر چند که به عبارت خلاف آن 
کنند ۰ و جملة هند و تبت و چین و ماچین براینند . و اجتماع شیعیان و قرامطه و 
باطنیان بر این است.و آن دو گروه مبطل نیز بدین مقالت قایلند.(مو. ۶۱) و هر گروهی 


۰ از این جمله که یاد کردیم. مر اين قول را مقذمات دارند . و به براهین دعوی کنند . 





۱- ما : به پیغامبر صلّی اللّه تعالی علیه گفته . ۲- ما - پیفامبر , ۳- ما , مو : جنود لامحاله . ۱- پیفامیر . ٩‏ ۷- ما. مو : آدم 
صفی و یوسف صدیق و هارون حلیم اللّه و موسی کلیم اللّه و عیسی روح اللّه و ابراهیم خلیل الّه صلوات اللّه علی نبینا و علیهم اندر آسمان 
ها دیدم .۸- ما : لامحال ما. مو : بود و اگر روح عرضی بودی ما , مو : تا اندر حال . -٩‏ ما: دید و اگر عرض بودی وجود ما: محلی 
ماندی . مو : محلی بایستی ما : آن محل بودی . .۱- مو : جوهر بودی و جوهر ما . هو : و کسف پس معلوم شد که او لطیف جسم 
باشد و چون جسم . ۱۱- ما : اما بچشم دل و روا بود. ما. مو : باشد و روا . ما : باشند و مرا . ۱۲- ما مو: شد باشد ما : ما : آمد 
شد. ۱۲و۱۳- ما , مو : خداوند عز و جل باشد چنانکه گفت . ۱۶- ما , مو : اختلاف ملاحده .۰ ۱۵- ها : ایشان و مدیر ما. مو : و 
آن روح را روح الاله . ۱۵و۱۹- ما . مو : او را مدبر گویند و متقلب .۱۷- ماء مو : که بدین شبهت جمله نصاری بر آنند هر چند که 
عبارت خلاف این . ۱۸- ها : و چن براینند » مو : و قدامطه .۰ -۱٩‏ ما مو : برین مفالت مو : و گروهی از . ۲۰ - مو : و براهین . 


گوییم با این جمله که :, به اين لفظ قدم چه می خواهید ؟ محدثی متقدم اندر وجود . 
و يا قدهی هميشه ؟ » اگر گویند : بدین قول ؛ مراد محدئی است متقدم اندر وجود , اندر 
اصل خلاف برخاست . که ما هم روح محدث می گوییم با تقدم وجودش بر وجود شخص . 
کما قال الثبی - صلی اللّه علیه وسلّم -: « ان اللّه - تعالی - خلّق الارواح قبل 
۵ الاجساد ۰ » و چون حدث آن درست شد , لامحاله محدث به محدث محدث باشد ۳ 
این يك جنس بود از خلق خدای که به دیگر جنس می پیوندد . و از پیوستن ایشان به 
یکدیگر خداوند - تعالی - حیاتی پدید می آرد بر تقدیر خود . یعنی آرواح » جنسی از 
خلقند , و اجساد , جنسی دیگر . چون تقدیر حیات حیوانی کند . فرمان دهد تا روح به 
جسد پیوندد . زندگانی اندر زنده [ 3 ۳۳۷ ) حاصل آید . اما گشتن وی ؛ از شخص به 
۱ شخص روا نباشد . از آن چه چون يك شخص را دو حیات روا نباشد ۰ يك روح را دو 
شخص هم روا نباشد . و اگر آخبار بدان ناطق نبودی ۰ ( ما ۳۵۸ ) و رسول اندر آخبار خود 
صادق تبودی ۰ معقول روح به جز حیات نبودی . و آن صفتی بودی نه عینی . 

و اگر گویند که : « مراد ما بدین قول قدهی هميشه بوده است . » گوییم : ر به خود 
قایم است یا به غیر ؟ » اگر گویند :ر قدیم , قایم به نفس است . » گوییم : « خداوند ‏ 
۱۵ عالم است یا نه خداوند , عالم است . » اگر گویند که : « نه وی است . » اثبات 
قدیین باشد . و این معقول نیست که قدیم » محدود نباشد , ( مو ۶۱۱ ) که وجود دو ذات 
یکی حد دیگری باشد .و اين محال بود. و اگر گویند که : « خُداوند عالم است .» گوییم : 
«پس وی قدیم است .و خلق محدث . محال باشد که محدث را با قدیم امتزاح باشد . و یا 
اتحاد و حلول و یا محدث , مکان قدیم آید » و یا قدیم حاصل باشد , که هر چه به چیزی 





۱- ما , مو : بدین لفظ قوم ما. مو: محدث . ۲- ما مو : اگر گویند که ما . مو : از وجود پس اندر . ۳- ما . مو : 
هم روح را ما : بر وجود شخصی . - ما, مو: که پیفامبر ( مو : پیغمبر ) گفت ما: الاجساد به ماتی الف عام. ۵ - ما مو: 
و چون محدثی آن ما: لامحال ما . مو : محدث بود . -٩‏ ما. مو : خدای عز.جل که به جنسی دیگر ما : اندر پیوستن . 
۷- ما . مو : حاصل می آرد به تقدیر .۰ ۸- ما : تقدیر حیوة -٩‏ ما مو : و اندر زندگانی اندر و . .۱- ها مو : دو 
حیات روا نبود دو شخص هم يك روح را . ۱۲ - ما : از روی عقل صرف روح بجز حیوة نبودی. ۱۳ - ما , مو : فول قدیم 
هميشه است . ۱۶ - ما . مو :گویند قایم بنفسه است گویم . ۵- ماء» مو : عالم او هست یانی خداوند است ۰ ما. مو : 
به خداوند عالم وی نیست اثبات قدیم دیگر باشد. ۱- ما.مو : و وجود. ۷- ما : ضد دیگری ما : گویند خداوند . 
۸- ما . مو : و با اتحاد و یا حلول و با محدث . ۱٩‏ - يا قدیم حامل او باشد و هر که به چیزی . 


۳۸۴ کشف الحجوب ثرق متصوفه 


پیوندد , همچون وی بود . و وصل و فصل جز بر محدئات روا نبود که اجناس یکدیگرند - 
تعالی اللّه عن ذلك علوا کبیرا . اگر گویند : به خود قایم نیست و قیام آن به غیر است . » 
از دو بیرون نبود : یا صفتی باشد , یا عرضی . اگر عرضی گوید . لامحاله اندر محلی 
باید گفت , یا اندر لا محل . اگر اندر محلی گوید . محل آن چون وی بود . و اسم قدم از 
۵ هر دو باطل شود.و اگر اندر لامحل گوید. محال باشد که چون عرض که به خود فایم 
نبود » اندر لامحل معقول نباشد . و اگر گوید :« صفتی است قدیم , چنان که حلولیان و 
تناسخیه گویند ,و آن صفّت را . صفت حَقّ خوانند ۰ مُحال باشد که [ ژ ۳۳۹ ) صفت 
قدیم حق , مر خلقَ را صفت گردد . و اگر روا بود که حیات وی صفت خلّْ گردد ؛ روا باشد 
که قدرتش » قدرت خلق کرذد . آنگاه صفت » به موصوف قایم بود . چگونه باشد مر صفت 
۰ قدیم را موصوف محدث ؟ پس لامحاله قدیم را با محدث هیچ تعلْق نباشد . و قول 
ملاحده اندر این باطل است (ما ۳۵۹) و روح مخلوق است و به فرمان حق آن که جز این 
گوید ۰ مکابرة عیان بود . و محدث را از قدیم ( مو ۶۱۲ ) فرق نتواند کرد . و روا نباشد 
که ولی اندر صحت ولایت خود به آوصاف حق ؛ جاهل بود . و بحمد اللّه - تعالی - که 
خداوند ما را از بدعت و خطر محفوظ گردانید . و عقل داد , تا بدان نظر و استدلال 
۱۵ کردیم . و امان داد تا وی را به هدایت وی بشناختيم . حمدی که آن به غایتی 
موصول نباشد , که حمد متناهی اندر برابر تعیم بی نهایت , مقَبُول نباشد .» . . 

و چون ظاهریان . اين حکایت از اهل اصول بشنیدند » پنداشتند که جملة متصوفه را 
اعتفاد این است تا ی یوک ی هی واضح از جمال این اخبار محجوب گشتند ۰ و 
لطیفة ولایت حق و لوامع آن » و لوایح ربانی بر ایشان پوشیده شد . از بعد آن که بزرگان 
۰ و سادات را رد کردند. فأما رد خن » چون قبول ایشان بود ۰ و قبول ایشان چون رد . 





۲- ما : واگر گویند که مو : بغیر نیست . ء - ما: یا اندر لامحال اگر .۵ - از هر يك باطل , ما : عرض به حود. 
1- ما : گریند که مو : تناسخیان گوبند . ۸ - ما : روا باشد ماء مو : صفات خلق گردد هم روا نباشد که . 

9- ما : پس چگونه باشد صفت قدیم  .‏ .۱- ما : پس لامحال قدیم را . ۱۱- ما. مو : حق تعالی است و 
هر که جز . ۱۷- ما , مو : فرق نداند کرد . ۱۳- ما : و بحمد الله که خدای تعالی . 

6 - ما : از بدع ما , مو: گردانیده است و عقل داده که بدان . ۱۵- ما مو : تا زی را به وی بشناختيم . 
- ما ء مو : نعیم نامتناهی مقبول . ۱۸- ما » مو : غلط بزرگ و خسران واضع.  -۱٩‏ ما مو : و لوامع 
و لوایح ما. مو : از بهر آن . .۲۰ - ما , مو : رد کرد رد خلق. ماء مو : چون رد ایشان واللّه اعلم بالصواب. 


هه 5 اه ان مه تا تا ۲اه وه 5 تا با اه جک هب 5 له ۳و 1۵ نت هه م5 8 ات بو 0 نک تشک تچ اج و تس تا ۱۳ همست اه تاه ات لیا هه مت ات کت تال ات ها مت ات۳ ت2۳ ۵ ۳ 


فصل یکی از مُشایخ کوید - رم له لیم - : , الروح فی الجسد کالتار 
فی اخحطب فالنار مخلوقة و الفحم مصنوعة . » : « جان اندر تن چرن آتش است 
اندر آنگشت » آتش مخلوق و انگشت مصنوع ۰ و قدم جز بر ذات و صفات خداوند روا 
نیست . و از مشایح - رضی ال عنم - آبویکر واسطی بوده ی عم 
۵ سخن گفته است .۱ 3 ۳۶۰] از وی می آید که گفت : « الگرواح من عشرة 
مقامات . » : , جان ها بر ده مقام قایم اند » . ۱ 

نخست - جان مخلصان - که محبوسند اندر ظلمتی ۰ و ندانند که جه خواهند 

کرد با ایشان ۱ 

و دیگر - جان پارسا مردان , که اندر آسمان های دنیا . به مواریث اعمال » 
۳ شادمانه می باشند. و به طاعت ها خوش گشته [ مو ۶۱۳) و به قوت آن می روند. 
[ما ۳۱۰) و سدیگر - جان های مریدان ای نی ی ی ای 
اعمال خود با ملایکه می باشند . 
چهار ۳ - جان های اهل سنن؛ که اندر قنادیل نور ۰ از عرش آویخته اند . که آغذية 
ایشان رحمت است . و [ثرية ایشان لطف و قرب . 
۱۵ پنجم -جان های آهل وفاند , که اندر حجاب صفا و مقام اصطفا , طرب 
ششم - جان های شهیدانند . که اندر حواصل مرغان 1 اندر ریاض آن. 
آنجا که خواهند می روند گاه و بیگاه. 
هفتم - جان های مشتاقانند. که اندر حجب انوار صفا بر بساط ادب قیام کرده اند . 
,۳ هشتم - جان های عارفانند , که اندر حظایر قدس , بامداد و شبانگاه سخن 


خداوند می شنوند ۰ و اماکن خود اندر بهشت و دنیا می بینند. 





۱- مو : رضی اللّه عنهم . ۲ - ما مر : الفحم . ۲- مو : و آتش مخلوق . ع - ما : رحمة اللّه علیهم . ۵ - مو : و از وی . 
۷و۸ - ما مو: با ایشان جه خواهند کرد . ٩‏ - ما : جان يا رسایان . .۱- ما , مو: و به طاعت شادمان و به . 

۱- ما. مو : و سیوم جان های ما : اندر آسمان چهارم اند اندر لذت . 

۳- مر : اهل زمین که مو : آویخته اند اغزية . ۰ ۱۵- مو: وفا اند اندر حجاب. 

- ما : شهیدانند اندر ما » مو : بهشت اند که اندر. ۱۸- ما مو : انواز صفات ما : کردنذ . 

٩‏ - ما مو : عارفانند اندر مظاهر قدس که بامداد 


هه هت ۱ ما و و مت ات تا ۳ تاه ای 5 5 ٩‏ ۳ ۳ تا و هت 5 لت تا 3 5  3‏ چتت یت جات توت و تم و بت شتا کت مت نا 5 9 ها با وتا لعج 62 ۰ 


۳۸۶ کشف آلحجرب ۱ فرق متصوفه 


۱۳ 


نیم - جان های دوستانند , که اندر مشاهدت جمال و مقام کشف مستغرق شده اند , و جز 
وی را ندانند , و با هیچ چیز نیارامند . 

دهم - جان های درویشانند. که اندر محل فنا مقرر شده اند ؛ و ان 
احوال متغیر شنده:.: ۱ 

* _ و از مشایخ -رضی الله عنهم - می آید که : ایشان آن بدیده اند. هر کسی به صورتی . 
و این روا باشد. از آن چه چون گفتیم که موجود است . و جسمی لطیف . باید تا مرئی بُود. و 
چون حق - تعالی - خواهد بنماید بنده را چنان که خواهد . ث» 

و من همی گویم - که علی بن عثمان الابی ام - که: در جمله زندگانی ما به خداوند 
است و پایندگی ما بدو , و زنده داشتن ما فعل حق است. (مو ۱۶] و ما زنده به خلق وی ایم . 
۰ ۷ نه به ذات و به صفات وی. و قول روحیان جمله (۳۶۱3) باطل است . و از ضلالتی عظیم 
اندر میان خلق یکی این است که روح را قدیم گویند. و هر چند که عبادت بدل کرده اند . گروهی 
نفس و هیولی می گویند , و گروهی نور و ظْلْمت . و مبطلان این طریقت می فنا و بقا گویند ۰ و 
یا جمع و تفرقه و يا مانند اين عبارتی مزخرف ساخته اند. و کفر خود را بدان تحسین می کنند 
[ما ۳۰۱) و متصوف از آن گروه بیزارند . که اثبات ولایت و حقیقت محبت خداوند جز به معرفت 
۵ وی درست نیاید. و چون کسی قدیم از محدث نشناسد . آن چه گوید اندر گفت خود جاهلی 
باشد » و عقّلا به سخن جاهل نگرایند . 

اکنون آن چه مقصود این دو گروه مبطل بود . اندر این باب بیامد ,و اگر بیش از اين باید 
اندر کتبی دیگر از آن من بباید طلبید . اینجا مراد من تطویل نیست ۰ اکنون من کشف حجاب 
یُواب معاملات و حقایق أهل تَصوّف با براهین ظاهر اندر این کتاب بیان کنم. تا طریق 
او وی راد یی آن را که بصیرتی بود « بدین راه باز آید . و 
مرا راه بدین , دعا و ثوابی باشد, انشا ء ال تعالی - 





۱- ما : اندر مشاهده حمال ما. مو : گشته اند و جز . ۳- ما مو: مقرب شده اند . ما . مو : مبدل و احوال متغیر گشته اند 
٩‏ - ما , مو: و از مشایخ می آرند که ایشان دیده اند .۰ - ما. مو: از آنچه گفتیم که آن موجود است و جسم لطیف. ۸- ژ 
ما مو : و صاحب کتاب گید رضی الله عنه که جمله زندگی ۰ ٩‏ - ژ: بایندگی بدو ما. مو : حق است اندر ما . ۰ - ما ۰ 
مو :ها :انه به ذات وی و صفات وی ۶ .و قول روحانیان : ها : ضلالت.. ۱- ما : گویند هر چند. ۱۳ - ما : طریفت فنا 
ما . مو : و با جمع و تفرقه و بامانند. ‏ ۱6- ما مو : و متصوفه ازین گروه پندارند . ۱5- ما . مو : قدیم را از . 
ها خبازنشتا ام ۶ اندر کته وراه روگنا هی ان ای دی بات 

۸- ما , مو : ماند اندر کتب دیگر ما : که اینجا مراد تطویل نیست . 

٩‏ - ما : مو : کشف حجب و ابواب. . ۲ - هو : آسانتر ؛ ما. مو : آنکه بصیرتی. 


کشف الجاب الاول. .. کشف الحجوب ۳۸۷ 


کشف امخجاب الأول فی معرفة اللّه تعالی : 


وله تعالی: « و ما قدروا الله حق قدره .» قال النبی - صلّی اللَهُ علّیه سم - : 
, لو عرفتم اللّه حق معرفته لمشیتم ( مو ۶۱۵ ) علْی البحور و زالت بدعانگم 
امجبال .» پس معرفت خداوند - تعالی - (ژ ۳۶۲ ) بر دو گونه است : یکی علمی ؛ و 
۵دیگر حالی . و معرفت علمی , قاعدة همة خیرات دنیا و آخرت است . و مهم ترین 
چیزها مر بنده را اندر همه آوقات و آحوال» شناخت خدای است - جل جلاله - قوله - 
تعالی - : «وما خْلقت ان والانس الا لیعبدون . + آی لیعرفون : « نیا فریدیم 
ان فا را ی نی کر ی 
مقصرند , سوای آنان که خداوندشان برگزید»و از لمات دنیا باز رهانید. و دلشان را به 
۰ خود زنده گردانید. لقوله -تعالی - :, و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس .» 
۱ - رضی ال عنه - [ما ۳۹۷) « کمن مقله فی لمات ۰ یعنی 3 
جهل - لعنه اللّه -. پس معرفت حیات دل بود به حق ,و اعراض سر از جز حق . 
قیشت هر کس به معرفت بود . و هر که را معرفت نبود .وی بی قیمت بود . پس 
مردمان. از علما و فقها و غیر آن صحت علم را به خداوند , معرفت خواندند . و 
۵ مشایخ این طایفه صحت حال را به خداوند , معرفت خواندند . و از آن بود که 
معرفت را فاضل تر از عم خواندند. که صحت حال . جز به علم نباشد . و صحت علم . 
صحت حال نباشد . یعنی عارف نباشد » که به حق عالم نباشد . [مو ۶۱۱ ) اما عالم 





۱- مو : سبحانه و تعالی . ۲ - ما مو : خداوند عز و جل گفت و ما قدروا ما , مو : رسول گفت . 
۳- ما. مو :و لزالت. - ما : خدای عز و جل بر دو گونه علمی. ۵ - ما؛ مو : معرفت علمی . 
1- ماء مو : خداوند است و خداوند عز و جل گفت . ۷- ما : نيافريديم پریان 

۸- ما مو : خلق مقصرند.٩-‏ ما. مو : برگزیده است . ما : گردانیده چنانکه خداوند تعالی از حال 
عمر بن الخطاب رضی اللّه ما را خبرداد و گفت ۰ ۱۱- ما : لعنة اللّه ما , مو : حيوة دل. ۱۲- ما مو 
از دون حق ما. مو : هر کسی ما : معرفت نباشد. ‏ ع۱- ما, مو : با خداوند معرفت خوانند. 

۵- ماء مو : از علم گفتند ما : جز به صحت علم نباشد اما . 2-۹ ما . مو : عارف نبود . 

۹ ( ص۳۸۷) مو : از , اما» تا , نبود» ندارد . 


بود که عارف نبود .و آنان که بدین علم , جاهل بودند, از هر دو طایفه اندر اين . 
مناظره های بی فابده کردند . و آن گروه بر این گروه انکار کردند . و اين گروه بر آن . و 
آکنون من سر اين را کشف کنم : , تا هر دو گروه را فایده ظاهر گردد - انشاء اللّه تعالی - . 
فصل: بدان : - اسعدك اللّه - که مردمان را اندر معرفت خداوند - تعالی - و صحت 
۵ علم بدو اختلاف است بسیار. معتزله گویند که : معرفت حق ۰ عقلی است , ( ژ ۳۶۳ ) 
و جز عاقل زا یله معرفت نباشد.و باطل است این قول. به دیوانگانی که اندر دار اسلام اند . 
که حکم شان ,حکم معرفت,و به کودکانی که عاقل نباشند. و حکم شان . حکم ایان بود . 
اگر معرفت به عقل بودی ۰ ایشان را چون عقل نیست » حکم معرفت نبودی . و 
کافران را که عقل است حکم کفر نی . و اگر عقل . معرفت را علت بودی ۰ بایستی تا 
۳۹ هر که عاقل بودی ۰ عارف بودی . و همه بی عقلان جاهلان بودندی . و این 
مکاپرة عیان است . ۱ 

و گروهی گویند که : علّت معرفت حق , استدلالی است و به جز مستدل را معرفت روا 
نبود » و باطل است این قول . به ابلیس که وی آیات بسیاردید , و بهشت و دوزخ و 
عرش و کرسی و رژیت آن ها , ویرا علّت ( ما ۳۸۳ ) معرفت نیامد . قوله - تعالی - : 
۱۱۵ ولو آننا نزلنا البهم اْلانکة وکلمهم الوتی وحشرنا علیهم کل شی قبلا ما 
کانوا لیمنوا ۷ آن یشاء اللّه . » : [ مو 2۱۷ ) , اگر ما فرشتگان را به کُفار 
فرستیم . تا با ایشان سخن گویند , و یا مردگان را ناطق گردانيم , و هم ایشان را با ایشان 
در سخن آریم » ایشان ایمان و و او ی ی 
معرفت بودی , خداوند - تعالی - علّت معرفت آن را گردانیدی . نه مشیت خود را . 





۱- ما : بدین معنی جاهل. ۲ - ژ : مناظرة بی فایده ما : و آن گروه از جانبین مر یکدیگر در این 
مسأله انکار کرده و اکنون بر اين. ما , مو : این مسأله را کشف کنم تا فایده هر دو گروه را 

*- ما : است معتزله ما , مو : معرفت وی بعقل است . -*٩‏ ما , مو : و بجز عاقل را معرفت بدو روا 
نباشد و این قول باطل است . مو: در داراسلام . ۷- ماء مو : که حکم حکم معرفت و دیگر کودکان . 
۸- ما مو : که اگر معرفت ما ء مو : و ایشان را که عقل . -٩‏ ز : کفر و اگر مو : کفرنه . 

۰- ما, مو : جاهل و این . ۱۱- ما. مو : حق تعالی . ۳- ما مو : این قول باطل است . 
ماء مو : چون بهشت و .۰ ۱۶- ما. مو : آنها همه ما مو : و خداوند عز و جل گفت . 

- ما : به کافران فرستیم .۱۷ - مو : بایشان در سخن . ۱۸- ما مو : تا خداوند عز و جل نخواهد. 


کشف احجاب الاول... کشف الحجوب ۳۸۹ 
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نزديك اهل سنت و جماعت , صحت عفل و رزیت آیت » سیب معرفت است نه علّت آن . 


که علّت آن جز محض عنایت و لطف مشیت خداوند تست عمت نعماژه - , که 
بی عنایت وی عقل نابینا بود . از آن چه , عقل خود به خود جاهل است . و از عقلا کس 
حقیقت آن را نشناخته است . چون وی به خود جاهل بود . غیر خود را چگونه(ژع۲۶) 
7۳| 
هوا و طایفة الحاد » جمله مستدل اند ۰ اما بي بیشتری عارف نیند . 

و باز آن که از آهل عنایت است , همه حرکات وی معرفت است , و استدلالش طلب ؛ و 
ترك استدلال تسلیم . و اندر صحت معرفت ۰ تسلیم از طلب طالب اولی تر نباشد ۰ که 
طْلّب . اصلی است که ترك آن روی نیست . و تسلیم اصلی که اندر آن اضطراب روی 
۰ نیست . و حقیقت این هر دو معرفت نه . و به حفیقت بدان که راه نمای و دل کشای 
بنده به جز خداوند نیست - « تعالی اللّه عن جمیع ما یقول الظالمون ۰ و وجود 
عقل و دلایل را امکان هدایت نباشد ۱ ) نباشد » که 
ِ - تعالی - فرمود د :موی ردو ۳ ی 4 ای ی ات 
۳ (ما زین : .گفت مرف ال هر مرف مادون اللّه ور له ۱ 
خداوند ۳ - عز و جل- بدو شناختم. و جز خداوند را به نور او شناختم .» پس خداوند - 
تعالی تن را بیافرید . و حوالت زندگانی آن به جان کرد . و دل را بیافرید . و حوالت 
زندگانی آن به خود کرد . پس چون عقل و آیت را ۰ قدرت زنده کردن تن نباشد ۰ محال 
باق کل وا رنه کنر اد که کی زب ان وی وی بتورو 


مر ‌ 


ج خبات ماه ره کرد *انگاه کفتهه حعلنا له چا یمشی به فی الناس .» 


هی لاه ما مرف بیان که میات وق تست کید مات 

۳- ماء مو : عقل بخود جاهل . و چون وی بخود . - ما. مو: و بی عنایت آو . ۵ - مو : و طوایف اخاد. 

1 - ما : بیشتر عارف نیستند . ۷- ما . مو : وی علامت معرفت است . ۸- ما. مو: از طلب اولی تر نباشد . ٩‏ - ما : رو 
نه . مو : روا .نه ما : اضطراب را روی نه . مو : روا. نه .۱۱- ما. مو : , تعالی عن ... الخ» ندارد . مهو : وجود . 
۳- ما مو : گفت و لو ما ء مو : عنه الاية اگر کفار از فیامت باز به دنیا .۱6- ما » مو : از امیر المنان ... بیرسیدند . 
۵- ما , مو : خداوند را بدوشناختم . ۱۷- ماء مو : و حواله زندگانی او ما ؛ مو : آنرا بخود کرد ۰ ۱۸- ما. مو : عقل 
و له دلالت‌برا ام تال ودب ,۱۹ نمی و وال خیات :۷ هاه قی مووشن مان اندر: 


۳ ارب از نوری که روش مزمنان در آن است منم . » و نیز گفت : « أفمن شرح اللّه 
صدره * للاسلام هو علی ور من ربه . » گشادن دل را به خود حوالت کرد و بستن 
(ذ ۵۹۵ )/ سل را باز بست و گفت : « ۳ 
سمعهم . » و نیز گفت : , ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنا . 

۵ ی ی ی ی 
داند , که هر چه دون او است ؛ جمله علّت و سبب است . و هرگز علّت و سبب » بی عنایت 
مسبب راه نتواند نمود ( مو ۶۱٩‏ ) که حجاب راه بر باشد نه راه بر. قوله - تعالی - : 
رو لکن ال حَبّب ایک الامان و رنه فی قلوبکُم و 
کرد .و الْزام تقوی که عین آن معرفت است از وی است. و ملزم را اندر الزام خود ۰ اختیار 
۰ دفع و جلب نی.پس بی تعریف وی,نصیب خلق از معرفت وی به جز عجز نباشد . 

و ابواحسن نوری گوید - رضی الله عنهٌ - : , لا دلیل علی الله سواه انما 
العلم یطلَب لد ء الْخدمة . » : ر جز او دلیل دل ها نیست [ ما ۳۹۵ ) به معرقت خود 
علم ادای خدمت را طلبند نه صحت معرفت را . » و از مخلوقان کس را قدرت آن نیست که 
کنن | به خدای رساند.مستدل از ابوطالب عاقل تر نباشد, و دلیل از محمد مصعلفی - 
۱۵ صلی الله علیم وسلم - بزرگ تر نه ۳ ۱ 
دلالت محمد - صلی اللّه علیه وسلم - وی را سود نداشت 

نخست درجه از استدلال , اعراض است از حق . ات کردن ؛ تأمل کردن 
اندر غیر است . و حقیقت معرفت اعراض کردن از غیر است . و اندر عادت » وجود جملة 


۳- ما , مو : و علی ابصارهم و نیز -٩  .‏ ما , مو: بدون اوست تعالی . 

۷- ما : که جمله حجاب ما , مو : و نیز خدای تعالی . ۸- ما مو : و تجیب بخود اضافت کرد . 
,۰- ماء مو : و جلب آن حالت نباشد. ‏ ۱۱- ماء مو : گوید رحمة اللّه. 

۲ - ما : آداب خدمت را . 

۳ ها مو : مخلوقات کش را . 

۶6- ما : مستدلان از . ما : از محمد صلی اللّه ...۰ ژ : ندارد . 

6 رضا اقی #قضمن فطل ۱ 

اهامای ها وه لا ی هتفگن تا 

۸- ما , مو : اعراض از غیر و اندر عادت . 


کشف | حجاب الاول... کشف الحجوب ۳۱ 


مطلوبان بالاستدلال بود . و معرفت وی خلاف عادت است . پس معرفت وی جز دوام حیرت 
عقل نیست . و اقبال عنایت وی به بنده , کسب خلق را اندر آن سبیل نیست . و به جز 
اثعام و اْطاف وی مر ( ژ ۲۶۶ ) بندة وی را ( مو ۶۲۰ ) دلیل نیست . و آن از فتوح 
قلوب است , و از خزاین غیوب . که آن چه دون وی است ؛ به جمله محدث اند . پس روا 
۵ بود که محدث به چون خودی رسد. روا نباشد که به آفریدگار خود رسد » باوجود وی . 
و آن چه اندر تحت کسب وی آید . کسب کاسب غالب بود , و مکتسب وی مغلوب . 
پس کرامت نه آن بود که عقل به دلیل فعل . هستی فاعل اثبات کند . که کرامت آن 
بود که دل به نور حق - سبحانه و تعالی - هستی خود را نفی کند . آن یکی را معرفت 
قالت ند و او کیک | حالت شود . و آن چه کروهی مر آن را علّت معرقت دانند » و 
۰ آن عقل است , گو بنگرید , تا آن چه چیز است که اندر دل از عين معرفت می اثبات 
کند . و هر چه می عقل اثبات کند .معرفت نفی آن اقتضا کند . یعنی آن چه اندر دل . به 
دلالت عفل صورت گیرد ۰ که خداوند » آن است ۰ وی به خلاف آن است . و اگر به خلاف آن 
صورت [ ما ۲۹۹ ) گیرد » وی به خلاف آن است . پس چه مجال ماند اینجا مر عقل را 
تا به استدلال وی معرفت باشد ؟ از آن چه عقل و وهم هر دو يك جنس باشند . و آنجا که 
۱۵ جنس اثبات شد ۰ معرفت نفی گشت . پس اثبات استدلال عقل ی 0 
نفی آن تعطیل .و مجال آن جز اندر این دو اصل نیست.و این هر دو معرفت ۰ نکرت بود . 
که مشبهه و معطله . موحد نباشد . ۱ 

پس چون عقل به مقدار امکان خود برفت . [مو ۶۲۱ ) و آن چه از آن او 
[ ژ ۳۶۷ ) می آمد ‏ خود همه او بود ۰ دل های دوستان را از طْلب چاره نبود . بر در گاه 





۱- مو : مطلوبات باستدلال بود و چون معرفت حق بخلاف حق به خلاف ‏ مو : بجز دوام . ۲ - ما. مو : وی به کسب بنده 
نیست چه کسب .۲و۳ - ما : و بجز او مر بنده خود را  .‏ - ما مو : از آنچه آنکه بدون وی است . ما : و روا بود. ۵ - ماه 
مو: و روا نباشد ما . مو : بارجود که آفرید کار مکسب وی باشد و آن چه . -٩‏ مو : اندر نخست کسی آمد . ۸- مو : آن . 
بود که به نور حق که بغیر سبحانه و تعالی هستی . ما» مو : آن دگر را معرفت قالب بود . ٩‏ - مو: و اين را حالت شود و آنچه 
گروهی دیگر . ها مو : می دانند . .۱- ما مو: بنگر تا چه چیز است . ماء مو : اثبات می کند . ۱۱- ما. مو : اثبات 
می کند . ما : آنچه در دل  .‏ ۱۲- ما. مو: که خداوند اين است بحقیقت ۱۳۰- ما . مو : جیزی دیگر صورت گیرد هم 
تخلای سا ال ماه آیها ادها میج مت تا ی از فرح ره دزمان 

ها اما مایا ها سفق یا بر موه وه ار( 


۷ - ما : نباشند . ۱۸و۹٩۱-‏ ما. مو : و آن چه از وی امد. 


۳۹۲ کشف الحجوب کُشف احجاب الاول.. 


عجز بی آلت بیارامیدند » و اندر آرام خود بی قرار شدند ۰ دست به زاری بردند و مر دلهای 
خود را مرهم جستند . و راه شان از نوع طلب قدرت ایشان برسیده بود . قدرت حق اینجا 
فدرت ایشان آمد . یعنی از او بدو راه یافتند . از رنج غیبت برآسودند » و اندر روضة انس 
بیارمیدند . و اندر روح و سرور مقرر شدند . چون عقل , دل ها را به مراد رسیده دید . 
۵ تصرف خود پیدا کرد .اندر نیافت. باز ماند . متحیر شد . چون متحیر شد , معزول 
گشت . چون معزول گشت , آنگاه حق . لباس خدمت ‏ اندر وی پوشید , و گفت : , تا با 
خود بودی ؛ با آلت تصرف خود محجوب بودی . چون آلات فانی شد ‏ باندی ۰ چون 
ماندی ۰ برسیدی . » پس دل را نصیب قَرْت آمد ۰ و عقل را خدمت . و مرفت خوه 
معرفت بود . 

۰ پس خداوند - عز و جل - بنده را به تعریف و تعرف خود شناسا کرد » تا وی را 
بدو بشناخت. شناختنی نه که موصول آلت بود . شناختنی که وجود وی در آن عاریت بود . 
تا به همه وجود , عارف را انانیت خیانت آمد , تا ذکرش بی نسیان بود ۰ و روزگارش 
بو ری ععرفت وی ها بوخانه ال : 

و نیز گروهی [ ما ۳۹۷ ] گفته اند که مَعرقت الهامی است ی 
۱0 آن چه معرفت را ( مو ۶۲۲ ) برهان باطل و حق است , و آهل الهام را بر خطا و 
صواب برهان نباشد . از آن چه یکی گوید که : « به من الهام است که خداوند - تعالی - 
اتقشف‌کان تست و یکی گوید که : « مرا الهام چنان است که وی را مکان است . » 
ا ای ان ماما کنر رید 
دعوی کنند . و لامحاله ممیزی بباید تا فرق کند میان صدق و کذب این دو مدعی . آنگاه 
۰ به دلیل دانسته باشد , و حکم الهام باطّل بود . و اين قول براهمه است و الهامیان . 





۱ -ما , مو : بی آرام شدند و دست . ۲- ما مو : و راه ایشان از انوا ع طلب و قدرت . 

ء - ما. مو : آنس جا یافتند . ماء مو : مقر ساختند ۰ ۵ - مو : اندر یافت . - ما.مو : معزول شد. 

۷- ما. مو : به آلت و تصرف. ما مو : آلاتت فانی شد.۸- ما : رسیدی . ۸و٩‏ - مو : و معرفت خود بوه . 

۱- ما. مو: بدو شناخت شناختی که موصول آلت نبود بل شناختی که وجود بنده اندر آن . ع۱- ما. مو : معرفت وی الهامی 
است و آن نیز . ۱5۶- مو : باطل حق . ۱- مو: از آن چه اگر گوید که . ٩۱و‏ ۱۷- ما. مو : خداوند اندر مکان است . 
۷- ما مو : که وی را مکان نیست ۰ ۱۸ -ما: لامحال اندر دعوی متضاد . 

- ما : می کنند و لامحاله دلیلی باید . .۲۷ - ما. مو : دانسته باشند و حکم به الهام . 


کشف امحجاب الاأول... کشف الحجوب ۳۹۳ 


و اندر زمانة خود دیدم که قومی اندر این غلْوی بسیار کنند 3 نسبت روزگار خود به 
طریق پارسامردان دارند . و جمله بر ضلالت اند . و قول شان مخالف همه عقلا است از 
اهل کفر و اسلام . از آن چه ده مدعی به الهام به ده قول متناقض می دعوی کنند . اندر يك 
حکم همه باطل بود ۰ و هیچ کس بر حق نباشد . و اگر گوید گوینده یی که : « آن چه 
۵ خلاف شرع است , آن الهام نباشد . » گوییم که : تو اندر اصل خود مخطی(ای)؛ و 
بر غلطی, که چون شریعت را می به قیاس الهام به خود گویی, که بات این الهام بدان 
است. .پس معرفت. شرعی و نبوی و هدایتی بود نه الهامی . و حکم الهام اندر معرفت 
به همه وجوه باطل است . ۱ 

و گروهی دیگر گفته اند که : معرفت خداوند - تعالی - ضروری است . و اين نیز 
۰ محال است . از آن که اندر هر چیزی که علم بنده بدان ضرورت بوّد ۰ باید تا عاقلان 
اندر آن مشترك باشند . و چون می بینیم که گروهی از عاقلان » بذو جحد و انکار کنند و 
تشبیه و ( مو ۲۳ ) تعطیل می روا دارند , درست شد که ضروری نیست . و نیز اگر 
معرفت خداوند - تعالی - ضروری بودی ۰ بدان تکلیف نیامدی . ازآن چه محال بود 
تکلیف [ما ۲۹۸ ) به معرفت چیزی که علم بدان ضرورت بود . چنان که بر معرفت خود و 
۵ آن آسمان و زمین ؛ و روز و شب , و آلام و لذات ,و امثالهم , که عاقل خود را اندر 
حال وجود آن به شك ( ژ ۳۶٩‏ ) نتواند انداخت » که اندر آن اضطراری بود . و اگر خواهد 
که تیزم تقرآنن که دشتاشد:.. 

اما گروهی از متصوفه که اندر صحت يقين خود نگاه کردند گفتند که ما وی را به 
ضرورت شناسیم . از آن چه اندر دل هیچ شك نیافتند . یقین را ضرورت نام کردند . اندر 


۱- ما : و اندر این زمانة خود دیدم قومی اندر این غلو بسیار می کردند . مو : از « و اندر» تا « قوصی» نداره . 

۲- ما. مو: پارسا مردان می داشتند . مو : بر ضلالت آبد و قول شان بهمه عقل مخالف است . ۳- مو :.متناقض دعری کنند. 
۵ - ماء مو : خلاف شرع آن . ٩‏ - ما. مو: شریعت را به قیاس الهام بخودگیری و گویی که اثبات این . 

. ما. مو  :و گروهی گفتند که معرفت حق ضروری است‎ -٩ 

,۰- ما . مو : محال باشد از آنچه اندر چیزی که علم بنده را بدان ماء مو: تا عقلا اند ۰ ۱۱- ما : و انکار می کنند . 
۲- ما. مو : و تعطیل روا می دارند مو : ضرورتی نیست . ۱۳- ما مو: خداوند ضروری بود تکلیف . ما : از آنکه 
محال بود . ۱۵- ما. مو: و لت و آنجه بدین ماند . ۱٩‏ - ما : خود به شك نتواند افکند . ما. مو : اندر آن مضطرب بود . 
۷- مو : اگر خواهد که بشناسد. ۱۸- مو : اندر صحبت یقین ما مو : و گفتند که ما و مارا. 


٩‏ - ما. مو : در دل هیچ ما : و بقن را 


صحصته سحته چجتد جج تست ات تن مه اه ار تا من اج رت و و0 و /ار هه و و ها وت وا 8 ات و ی 0 هت ات با و 5 ها ها م۳ و۳ ۵ . 


۴ ۳۵ کشف الحجوب کشف احجاب الاول... 


معنی مصیب اند . اما اندر عبارت مخطی اند ۰ که اندر علّم ضرورت ۰ مر صحیح را 
تخصیص روا نباشد ۰ که همه عقّلا يك سان باشند . و نیز ضرورت علمی بود که اندر دل 
احبا نی میتی بیدا آید و علم به خداوند و معرفت وی سببی است . 

اما استاد آبو علی دقاق و شیخ آبو سهل صعلوکی - که پدر این سهل . که 
۵ رئیس و امام نیشابور بود - رحم اللّه علیهم - بر آنند که : « ابتدای معرفت استدلال 
است » و انتها ضرورت شود . هم چنان که علم به طاعت ها که ابتدا مکتسب باشد , و انتها 
ضرورت شود .» به يك فول اهل سنت و جماعت .و گریند که :« تبینی که اندر بهشت . 
علْم به خداوند , ضرورت شود . و چون روا باشد که آنجا ضرورت بود . روا باشد که اینجا 
نیز ضرورّت گردد . » و نیز اینجا پیغمبران - صلوات اللّه ( مو ۲۶ ) علیهم - اندر آن 
۰ حال که کلام وی می شنودند » بی واسطه وی را به ضرورت می شناختند . و یا 
فرشته یی که وحی می گزارد ۰ همچنان ۰ و مانند اين . 

گوییم : « بهشتیان اندر بهشت , وی را به ضرورت شناسند . از آن چه بهشت دار 
تکلیف نیست . و نیز پیغمبران - علیهم السلام - مأمون العاقبة باشند .و از قطیعت 
این . و آن که او را به ضرورت شناخت , نیز وی را خوف قطیعت نباشد , و ایان و معرفت 
۵ را فضل بدان است که غیبی است .چون عینی گردد. ایمان خبر گردد . و اختیار 
اندر ( ما ۹ ) عین آن ( ژ ۳۵۰ ) برخیزد ؛ و اصول شرع مضطرب شود . و حکم ردت 
باطل گردد , و تکنیر بلعم و برصیصا و ابلیس درست نیاید , که ایشان به اتفاق 
عارف بودند به خدای - عز و جل- چنان که از ابلیس ما را خبر داد از حال طرد و رجم وی : 


دص ۳ ۱ مر لا مر عبر 


۳ فبعزتك لاغوینهم آجمعین ۰ و به حفیقت «فبعزتك » و سخن گفتن و جواب شنیدن» 





۲- ما : علم ضرورت علمی . ۳ - ما : احیا بی سببی دلیلی پدیدار » مو : احیانی سیبی دلیلی بدیدار . ما : در معرفت . 
مره وغل مرف با زو سین استی ان ی ی 
1- ماء مو : علم بضاعت ها که . ۷- ما . مو : اهل سنت گویند و گویند که نه بینی . 

۸- ما : آنجا به ضرورت بود . ما ؛ مو : که اینجا هم . ٩‏ - ما مو : اینجا پیغامبران . 

,۰- ما مو : که سخن حق تعالی می شنودند ما : وی را یا بضرورت شناختند » مو : تا بضرورت شناسند ۱.۰و ۱۱- مو 
و يا به فرشته یی و يا وحی و ما نیز این . ۱۲- ما . مو: گوییم که ما . مو : ورا به ضرورت . ما : از آنچه دار . 
۲ مان فو تین یاف ان ما تايه : سا نمی ی ور خرف وف ۱۵ ما بتای‌سیت است کف اریت 
چون عين گردد ایمان خیز گردد. ‏ ۱۷- ما . مو : بلعم و ابلیس درست . ۸ - ما. مو : بخدای چنان که » ما . مو :. 
و رحم وی چنانکه ( مو : چنانجه ) گفت . -۱٩‏ ما, مو : و بحقیقت و سخن گفتن . 


کشف احجاب الاول... ۱ کشف الحجوب ۳۹۵ 


تقاضای معرفت کند و عارف تا عارف بود ۰ از قطیعت این باشد . و قطیعت به زوال 
معرفت حاصل آید » و زوال .علم ضرورتی صورت نگیرد . و این مسأله : پر آفت است اندر 
میان خْلق , و شرط آن است که اين مقدار بدانی تا از آفت رسته باشی , که علم بنده و 
معرفت وی به خداوند - تعالی - جز به اعلام و هدایت آزلی وی نیست . و روا باشد که 
۵ یقین بندگان اندر معرفت. گاه زیادت شود . و گاه نقصان . اما اصل معرفت زیادت و 
تقصان اوق مک ناهن تقضان رومو فان و۶۳۵ هی قصانی و یه تخت 
خداوند تفلید نشاید کرد . و وی را به صفات کمال باید شناخت . و آن جز به حسن رعایت 
و صحت عنایت حق - تعالی - راست نیاید . و دلایل و عقول به جمله ملك وی اند ؛ و 
اندر تحت تصرف وی . اگر خواهد فعلی را از آفعال خود دلیل یکی کند . و وی را به خود 
۳ راه نماید. و خواهد همان فعل را حجاب وی گرداند تا هم بدان فغل از وی باز ماتد . 
نام کف میتی : - علیِه السلام - دلیل گشت قومی را به معرفت ؛ و قومی را حجاب آمد 
از معرفت . تا گروهی گفتند : « اين پنده خدای است - عز و جل . » و گروهی گفتند : 
«پسر خدای است - عز و جل -.وبت و ماه و آفتاب همچنان . گروهی به حق دلیل 
باشند . و گروهی هم بدان باز ماندند . و اگر دلیل » علّت معرفت بودی ۰ بایستی تا 
۵ هر که مستدل بودی ۰ عارف بودی . و اين [ ما ۳۷۰ ] مکایرة عیان باشد . » 

پس خُداوند - تعالی - یکی را برگزیند , و اشیا را جمله راه بران وی ( 3 ۳۵۱ ) 
گرداند ۰ تا به سبب او بدو رسند , و او را بدانند . پس دلیل وی را سبب آمد نه علّت.. و 


سببی از سببی اولی تر نباشد اندر حق مسبب مر مسبب را . لعمری اثبات سبب مر عارفان 


۲ - مو : علم ضروری . ۳- مو : این قدر بدانی تا رسته باشی از آفت . 
ء - ما : خداوند جز ما ء مو : ازلی حق ما: اما روا باشد. ۵- ما مو : و گاه نقصان پذیرد. 
1٩‏ - ما : هم نقصان بود . ۷- ما , مو : نشاید کردن وی را ما : و این جز به , مو : و اين هم .ماء مو 
و محض عنایت ۸و - ما. مو: تصرف وی خواهد فعلی از افعال خود دلیلی ما : و وی را بدان بخود, 
ماء مو : اگر خواهد. .۱- ماء مو : فعل ازو باز ماند . .۱و ۱۱- که عیسی قوی را دلیل گشت . 
۲- ما مو : گفتند که ما . مو : خدای است و گروهی گفتند که . 

۳- ما . مر: است و بت و آفتاب و ماه ما. مو : گروهی را بحق دلیل شد .۱۶۰ - ما : بدان باز ماند. 
۹ - ما مو : و ایشانرا جمله راه بر وی گرداند . ۱۷ - ماء مو : بدو رسند و وی را بدانند. 
۸- ماء مو : اندر حق سبب مر مسبب را لعمرك اثبات سبب مر عارف را . 


ام نا ار ی وال فص و را را ما و و وا ات ات و و از مت کت 


۳۹۶ کشف الحجوب کَشف احجاب الاول.. 


را اندر مُعرقت زتار باشد » و التفات به غیر معروف شرك . « من یضلل الله فلا 
هادی له ۰ » چون اندر لوح محفوظ لابل اندر مراد و معلوم حق کسی را نصیب شقاوت 
بود ۰ دلیل و استدلال جگونه هادی وی گردد ؟ « من [ مو ۶۲٩‏ | التفت الی الاغیار 
فمعرفته زنار » آن که اندر قهر خداوند متلاشی و مستغرق است » چگونه وی را بدون 
۵ حق چیزی گریبان گیرد ؟ چون ابراهیم - علْیه السلام - از غار بیرون آمد . به روز 
هیج ندید . و اندر روز بیشتر برهان بود . و عجایب ظاهرتر بود . و چون شب برون 
آمد « رآی کوکبا ۰ » اگر علّت معرفت وی دلیل بودی , و دلایل به روز پیداتر و عجایب 
آن مهیا تر . پس خداوند - تعالی - چنان که خواهد » بدان چه خواهد , بنده را به خود راه 
نماید و در معرفت بر وی بگشاید , تا در عین معرفت به درجه یی برسد که عین معرفت 
۱۰ وی را غیر نماید , و صفت و معرفت وی آفت وی گردد . و به معرفت از معروف 
محجوب شود , تا حقیقت معرفت دعوی وی شود . و ذوالنون مصری گرید - رحمَة له 
علَیه - :, اياك آن 7 ون بلعرفة مدعیا.» : « بر تو بادا که دعوی معرفت نکنی ۰» 
که اندر آن هلاك شوی. تعلّقّ به معنی آن کن تا جات یابی . 
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۱ صفات وی جمله آفتگاه وی شود . و آن که از آن حق [ژ ۲۸۲ ) بود » و حق از آن 
وی ؛ وی را هیچ چیز نباشد . که نسبت وی بدان چیز درست آید اندر کونین و عالمین . و 
حقیقت معرفت دانستن ملك است مر حق را - تعالی و تقدس - ۱0۳ 
کسی کل ممالك را متصرف وی داند ۰ وی را با خْلْق چه کارماند ؟ تا به خود یا به خلق 
محجوب شود . و حجاب از جهل بود . چون جهل فانی شد , حجاب متلاشی گشت . 
۲ دنیایی به معرفت ۰ عقبایی شود . و الله اعلم . ۱ 





۲- ما : که چون اندر ما. مو : که اندر مراد ما. مو : کسی را که . ۳- ما : هادی وی .مو : هادی وي آید. ۵- ما : ویرا گریبان . 
۵و٩‏ - ما : هیچ چیز ندید. -٩‏ ما : برهان بیشتر بود . دا , مو : و بسیار تر پدید اید و بزرگان و صاحب کرامتان را برهان انذر روز 
بیشتر بود و عجایب ظاهر چون شب .۷- ماء مو : بودی دلایل به روز هویدا تر و آن . ۸- ماء مو: مبین تر بودی مو : که خواهد بنده را 
به خود . -٩‏ ما : فاید در معرفت ما : به درجه یی رسید , مو : رسد . ۰- ها : صفت معرفت ما : گردد به معرفت . 

۰ - مو : محجوب گردد. ۱ ما. مو: گردد تا نحقیق معرقت به جا می رسد ( وی به درجه یی رسد که ) ذوالنون مصری 
می گوید .۱۲- ما. مو : شعر : یدعی العارفون معرفة افرا باخهل ذال معرفتی ‏ ۱6- ما : و صفت وی ما. مو : و آنچه از 
حق بود . ۱۷- ماء مو: مر خدایرا چون . ۱۸- ما : کسی در کل ملك متصرف وی را . ۹ ماء مو: و حجاب آن جمله از جهل بود و 
چون . ما. مو : و حجاب متلاشی شد .۰ .۲ - ما. مو : منزله عقبی بود ۰(واللّه اعلم» ندارد. 


کشف |لحجاب الاول... کشف الحجوپ ۳۹۷ 


م 


فصل : مشایخ را - رحمَهّم له - اندر اين معْنی رموز بسیار است . و مر حصُول 
فایده را . بعضی از آقاویل ایشان بیارم - اشاء ال عز و جل - .: 
عبدالله مبارك گوید - ره له علیه - : , آلمعرفة آن لا تتعجب من شیٍ » : 
۳" معرفت آن بود که از هیچیزت عجب اه و 
۵ بکند زیادت از مقدور خود . چون وی - تعالی و تقدس - قادر بر کمال است - عارف 
را بر افعال وی تعجب باشد . و اگر عجب صورت گیردی . آنجا بایدی , که مشتی خاك را 
بدان درجه رسانید . که محل فرمان وی گشت . و قطرة خون را بدان مرتبت رسانید که 
حدیث دوستی و معرفت وی کند . و طلب رقیت وی شود . و قصد قربت و وصلت وی کند . 
ذوالتون مصری گوید - رحم اللّه علَیْه - : « حقیقه المعرفة اطلاع اخلق علی 
۰ الاسرار بمواصلة لطایف الانوار . » : حقیقت معرقت اطلاع خُلق است بر آسرار 
بدان چه لطایف انوار معرقت بدان پیوندد . » یعنی تا حقّ - تعالی - به عنایت خود . دل 
بنده را به نور خود نیاراید ۰ و از جُملة آفت ها نزداید « چنان که موجودات و مثبتات را 
اندر دلش » به مقدار خردله یی وزن نماند » و مشاهدات اسرار باطن ( مو ۶۲۸ ) و ظاهر وی 
را غلبه ( ژ ۲۵۳ ) نکند . و چون این بکند , معاینه جمله مشاهده گردد 
۵ و شیلی کوید - رحمة ال له - در لْمعرفة دوام حیرة ۰ و حیرت بر دو گونه 
است : یکی ( ما ۲ ) اندر هستی . و دیگر اندر چگونگی . حیرت اندر هستی شرك 
باشد. کفر اندر چگونگی معرفت . زیرا که اندر هستی وی ۰ عارف را شك صورت نگیرد . 


۳0 کس 


و اندر چگونگی وی عقل را مجال نباشد . ماند اینجا یقینی در وجود حق » و حیرتی در 


ف 


کیفیت وی و ا روک که یکی گفت : « یا دلیل التحیرین دی تحیرا بن 
و نیم رتاو خو ففال ارضاتا بات قوف سک کادیق عضو هی امه 





۱- ما. مو : و مشایخ . ۲- ماء مو : انشاء اللّه تعالی . ۳- ما : گوید العرفة ...2- ماء هو : هیچ چیزت ما : از فعلی باشد. مو : 
فعلی باید . ۵ - ما مو: مقدرر چون وی تعالی فادر ما , مو: به افعال ری . ٩‏ - ما. مو: محال باشد و اکر ما مو: وی آنچا بایدی که 
هشت خاك . ۷- ما. هو : رساند که بدو فرمان برد . ها » هو : مرتبت رساند که . ۸- ما هو : رژیت او و قصد ما مو: وصلت وی 
دارد ٩۰.‏ - ماء مو: ذوالنون مصری رحمة الله ... ماء مو : اطلاع الق علی الاسرار..۱- ما مو : اطلاع دادن حق است ۰ ۱۱- مو 
حفیقت معرفت بدان ما : یعنی حق تعالی . ۱۲- ما : بیاراید , مو : نیارامد ما. مو : آفتهاش باز بذارد ۰ ۱۲و۱۳ دلش بخردلی . 
مرو : دلش بجز دلی؛ ما. مرو : ر مشاهد: اورا . ما : و وی را ظاهر غلبه نکند . ۱۶- مها : این بکرد , مو : این بگیرد مغایبه جمنه. 
ان هب امن ۱۷ مه کی انار ماه اقا هیییها ع در و خی تال 

۸ - ما. مو : کیفیت ار . .۲- ماء مو: وجود و کمال او صاف وی . 


۳۹۸ کشف الحجوب کشف آخجاب الاول. . 
و استجابت کنندة دعوات ایشان .و متحیران را تحیّر به جز وی نیست . آنگاه زیادت حیرت 
رات ی طاست کدانان مطارپ + عتل ر عیرت و مرگرتانی شرا و ولاته برد آین 
مر مت لظرت آیرت . و احتمال کند که معرفت هستی به حق , تحیر به هستی خود 
تقاضا کند . از آن که بنده چون خداوند را بشناخت , کل خود را در بند قهر وی بیند . 
۵ چون وجود وعدمش بدو بود . از سکونت و حرکت به قدرت او متحیر شود . که 


جرج مر و مر 


چون کل مرا بقا بدوست , من خود کیستم؛ و بر چیستم . و از این بود که پیغمبر گفت - 
صلی ال یه وسم - :, من عرف نفسه فقد عرف ربه .۰ » : , هر که خود را 
بشناسد به فناء حَقَ را - تعالی اللّه - بشناسد به بقا .» و از فنا عقل و صقت باطل بود . و 
چون عین چیزی معقول نباشد ‏ اندر معرفت وی ؛ به ( مو ۲۹ ] جز تحیر ممکن نشود . 
۰ وابویزید کفت - رم اللّه یه -: , المعرفة آن تعرف آن حرکات الق و 
سکناتهم بالله ۰ » مغرقت آن است که بدانی که خرکات خُلقَ و سکُونشان به حق است . و 
هیچ کس را بی اذن وی اندر مك وی تصرف نیست . عین بدو عین است . و آثُر بدو اثر . 
[ ژ ۳۵۶ ) صفت بدو صفت .متحرك و ساکن بدو متحرك و ساکن .تا اندر بنیت استطاعت 
( ما ۳۷۳ ) نیافریند . و اندر دل ارادت . بنده هیچ فعل نتواند کرد . و فعل بنده بر مجاز 
۵ است . و فعل حق بر حقیقت . 

و مه ون وا یه سونقق ارف :+ « من عرف الله قل 
کلامه و دام تحیره .» :, آن که بشناخت , سخنش اندك است , و حیرتش مدام . » از آن 
که عبارت از چیزی توان کرد که آندر تحت عبارت گنجد . و اندر اصول » عبارات را حدی 





۱- ما. مو : دعوت ایشان  .‏ ۲- مرو : عقل را بجز حیرت . ما. مو: و وقعت نبود . 

۳- ما مو : نیز احتمال ما : تحیر خود به هستی . - ما مو : از آنجه بنده مو : شناخت ما مو : و چون وجود . 
وه - ما. مو : وجود بدو بود و عدم از وی از . . ۵ و -٩‏ ما.مو : کل را قیام بدوست . 

1- ما. مو :و چیستم و ازین معنی بود که پیغامبر گفت که . ۸ - ما. مو: تعالی بشناسد. .۱۰- مو : رضی اللّه عنه. 
۱- ما مو : که حرکات و سکنات شان . ۱۲- ما مو: و عین بدو عن . 

۳- ما. مو : و صفت بدو صفت و متحرك و ساکن بدو ساکن و متحرك که تا اندر . 

۶ - ما. مو : نیافرید و اندر دل ارادت ننهاد ما.مو : نتوانست کرد . 

۰۵- مو : فعل حقیقَهٌ خداوند راست » مو : در حقیقت فعل خداوند راست . 

رت ار ۱ ام ارف اس که ان تایه ها ات وین 


۸ - ما. مو : عبارت آید . ما مو : عبارت مر آنرا حدی بود ۹ 


کشف الجاب الاول... . کشف الحجوب ۳۹۹ 


بود . و چون معبر محدود نباشد , که أساس عبارت بر آن نهند , عبارت معبر چگونه ثبات 
یابد . و چون مقصود اندر عبارت نیاید » و بنده از وی چاره نباشد . به جز حیرت دایم . 
ورا چه چاره باشد ؟ ۱ 
شبلی کوید - رت اله عَله - ۰ , حقیقَ الَعرة جر عن العرة ۰ , 

0 رحقیقت معرفت عجز است از معرفت . ( چیزی که از حقیقت آن بر بنده , جز عجز اندر 
آن نشان نکند. و روا باشد که بنده را اندر ادراك آن به خود» دعوی. بیشتر نباشد. ازآن چه 
عجز [ مو ۶۳۰ ) ورا طْلّب بود . و تا طالب اندر آلت و صفت خود قایم است » اسم عجز بر 
و درست نباشد . و چون این آلت به آوصاف برسد , آنگاه فنا بود نه عجز . 

و گروهی از مدعیان . اندر حال اثبات صفت آدمیت » و بقای تکلیف صحت خطاب , و 
۰ قیام حجت خداوند بر ایشان . گویند که : « معرفت عجز بود . و ما عاجز شدیم و از 
همه باز ماندیم . و این ضلالت و خسران بود .» گوییم که: اندر طلب چه چیز عاجز شدید . 
و این عجز را دو نشان بود . و هر دو با شما نیست : یکی نشان فنای آلت طلب » و دیگری 
اظهار تجلی . آن جا که فنای آلّت بود » ( ژ ۳۵۵ ) عبارت متلاشی شود , که از عجز 
عبارت کند . که عبارت از عجز ۰ عجز نباشد . و آن جا که اظهار تجلی بود . نشان 
۵ ۱ نپذیرد ۰ و تمییر صورت نبندد ۰ ( ما ۳۷۶ ) تا عاجز نداند که او عاجز است . یا آن 
چه وی بدان منسوب است , آن را عجز خوانند . ازآن چه عجز غیر بود . و اثبات معرفت 
غیر معرفت نباشد . و تا غیر را اندر دل جای است » معرفت درست نبود و تا عارف از 
غیر کرانه نکند ۰ هنوز عارف نباشد . 





۱- ماء مو : بود چون محدود معبر نباشد. مو : چگونه اثبات . ۲- ما : یابد جون مقصود. 

۲و ۲- ما : بجز حیرت ورا چه باشد ؟. > - ما : و شبلی گوید حقيقة العرفة ما ء مو: العرفة بالله. 
۵ - ما: حقیقت بر بنده . ۰ - مو : نکند ورا باشد. ۷- مو : ورای طلب بود . 

۸- ماء مو : و جون به اين آلت واوصاف برسید آنگاه فنا نه عجز . 

98- ما مو : به صحت خطاب . ۱- ما , مو : اندر طلب جه عاجز شدند. 

۲- ما,ء مو : و دیگر اظهار . ۱۳- ما مو : عبارت متلاشی بود . 

۶ - ما مو : بحز عحجز نباشد. ۵ - ما , مو : و یز صورت نبندد. 

۵و۱- ماء مو : تا آنچه وی  .‏ ۱5۱- ما مو : خوانند هم صورت نه بندد از آنچه. 

۸- ما : نکند عارف نباشد» مو : عارف عارف نباشد. 


یت تحت 5 3 9 9 تا تا 3 هت کل بت توت تج 8 7ات ار نت تا متخ مت ۱ اه با اه هت تا از ۲ 5 5 3 8 تا رت 2 ی اه ات یا و متس بت ۲ 


و آبو حفص حداد کوید - رم اللّه علَیْه - : « منذ عرفت الله ما دخل فی قلبی 
حق و لا باطل . » : « تا بشناخته ام خداوند را - تعالی و تقدس - اندر نیامده است 
به دل من اندیشه حَقّ و باطل . » از آن چه چون ُلْقَ را کام و هوا بو ؛ به دل باز گرده ۰ تا 
دل , او را به نفس دلالت کند ؛ که آن محل باطل است . ( مو ۶۳۱ ) و چون ۵ عزی بر 
۱ وام یابد , هم به دل باز گردد , تا دل » وی را به روح دلالت کند , که آن منبع حق و 
حفیقت است . چون دل غیر بود » رجوع عارف بدان نکرت آمد. پس همه خلق طلب برهان 
معرفت از دل کردند . و طلب کام و هوا نیز از آن . مر ایشان را کام نبود که از دل باطل 
طلبیدند . و جز با حق آرام نه , تا حق از دل طلبیدند . چون نشان برهان بایست ۰ رجوع با 
حق کردند . فرق میان بنده یی که رجوع او به دل بود » و از آن بنده یی که رجوع او به 
و و اما 

و ابوبکر واسطی گوید - رحمهة الله علیه - : « من رف له اطع بل خرس 
و انقمع .»و قال النبی - صلّی ال له وسلّم - : , لا احصی ثناء ء عليك ت » 
«آن که خداوند را بشناخت [ ژ ۲۵۹ ) از همه چیزها ببرید ۱9 :۳ 
شد » و از اوصاف خود فانی گشت » . چنان که پیغمبر گفت - صلی اللّه علیه وسلّم - تا 
۵ ۱ اندر غیبت بود , افصع عرب و عجم وی بود . چونش از غیبت به حضرت بردند . 
گفت : , زبان مرا امکان کمال ثنای تو نیست . چه گویم ؟ که از گفت . بی گفت شدم , از 
حال بی حال گشتم . تو آنی که تویی . گفتار من به من باشد یا به تو . اگر به خود گویم . 
به گفت خود محجوب [ ما ۵ ) باشم , و اگر به تو گویم » به کسب خود اندر تحقیق 
قربتت ت معیوب باشم.پس نگویم ۰ فرمان آمد که !« اگر تو تگویی یا محمد ام ونیم 





۱- ما. مو : حداد رضی الله عنه گوید مذ عرفت الله. ‏ ۲- ما. مو: خداوند را اندر نیامده است . 
- ما. مو :و چون برهان معرفت یابد. ۵ - ماء مو: او را بروح . ۵و٩‏ - و چون در دل غیر آمد رجوع . 
۷- ما. مو : کام و هوا هم نیز از دل و چون آن . ما. مو : نبود که بدل رجوع نکردند و بجز بحق نیارامیدند . 
۸- ما. مو : تا از دل چون شان برهان می بایست رجوع بحق کردند نه بدل پس فرق آمد. 
٩صا‏ هی خوار مان بنده‌ایی ما »موه براین استهع ندارد: ۱۰ مهو خرضی الله عنة گوید. 
۱- ما. مر : قال صلی الله علیه وسلّم  .‏ ۱۳- مو : و اوصاف خود . ما : پیغامبر. 
۶ - ما مو : عرب وی بود کگفت انا افصح العرب والعجم مو : به حضرت ریودند. 
۰- ماء مو : احصای کمال ثنا تر نیست پس چه گویم از . ما. مو : و از حال توآنی که . 
۷- ما . مو: باشم اگر به تو مو : تحقیق قربت . 


کشف | حجاب الاول. .. کشف الحجوب ۴ 


لعمرك ! اذا سکت عن ثنائی فالکل منك ثنائی . چرن خود را از اهل ثنای 
ماندانی , [ مو ۳۲۷ ) ما همه اجزای عالم را نایب تو گردانيديم , تا ثنای من گویند ؛ و 
حواله به تو کنند . » و باللّه التوفیق و حسبنااللّه و نعم الرفیق 





۱ - ما. مو : چون تو خود را ما. مو : ثنای من می ندانی من . 
- ماء مو : نایب تو گردانیدم ماء مو : و حوالهً آن 
۳- ما مو : کنند والله اعلم بالصواب. 


۳.۲ کشف الحجوب کشف احجاب الثانی 


ج صتت تست جت نات جست ند مت جج2 منت وهه تحت هنت تست تهته کت حستت نس سوت یی وت موم موجه وجو عوهت وت کت جات کت ماع کت و و تب و و و رب ال نت نت ی وه مه وت بت 


کشف اخجاب الثانی فی التوحید : 


قوله _ تعالی در و الهکم اله واحد ۰ و قوله - تعالی - )1 قل هو الله احد , الی 
۳ وله ب تعالی - «لاتتخذوا الهین ائنین |نما هوا اله واحد ِ قال الثبی ۲ 


1 بچ بسا خی ۳ 1۷ 


چ .مر و 


ار نی لیف بر رارقا ال وه رت 


اجمعی ما آخذت فاذا هو بین یدیه.فقال له : ما حملك علی ما صنعت ۳ 
استحیاء منك. فَْف ره ۰ » : ه مردی بود پیش از شما که هیچ کردار نیکو نداشت ۱ 
کر قوتیة . وفاتش قریب شد .مر آهل خود را گفت : چون من میرم » مرا بسوزید . و 
او یل ۳ 
آب را فرموه : بزخا دارید بت خی را ۳ آن را نگاه 
می دارند . آنگاه که خدای - عز و جل - وی را زنده کند گوید : « ترا چه جیز بر آن 
داشت تا خود را بسوختی ؟ » گوید : , بار خدایا ! من شرم داشتم از تو ی 
بودم » آنگاه خداوند - تعالی - گوید : «بیا مرزیدمت . » 

۶۵ ۱ وحقیقت توحید حکم کردن بود بر یگانگی چیزی به صحت علم 
به‌(مو۶۳۳) یگانگی آن . ( ما ۳۷۹ ) و چون حق - تعالی - یکی است بی قسیم , اندر 
ذات و صفات خود » و بی دلیل و شريك اندر آفعال خود . و موحدان وی را بدین صفت 
دانند . دانش ایشان را به یگانگی » توحید خوانند کی هل نف 
مر حق را » و آن علم او بود به یگانگی خود .و دیگر توحید حق مر خلق را »و آن 
۰ حکم وی بود به توحید بنده ۰ و آفرینش توحید اندر دل وی . و سدیگر توحید 
خلق باشد مر حق را ,و آن علم ایشان بود به وحدانیت خدای - عز و جل -. 





۱- ما ء مو : خداوند تعالی گفت . ۲- ماء مو: و نیز گفت ۳۲۰ - ما: « الی آخره ندارد. ماء مو :و نیز گفت لاتتخذرا ما؛ مر :اما هر ما : پیغامبر گفت 
, هو : و پیغمبر گفت.؛ - ما : لایهمل ؛ مو: له یعمل. ۵ - مو: له اهل مو : ثم استخفرنی -٩‏ ما : احفظی . مر : احفظنی ما مر: هرمن . ۸- ما 
مر : چرن وفاتش نزديك شد. -٩‏ ما مو : و خاکستر مرا گرد کنید اندر روز . .۱- ما مو : ر نیمی از آن به دریا اندازید و نیمی از آن به بیابان برباد 
کنید . ماء مو: چنان کردند . ۱۱- ما مو: خدارند تعالی مرباد را و آب را فرمود که ۱۲۰- ما؛ مو : خاکستر ویرا نگاه دارید و آنرا تا فیامت می نگاه دارند 
آتگاه که خداوند تعالی. ۱۳- ما مو: گرداند گرید ریرا که ماء مو : بدان داشت تا ما ؛ مو : گویا خدایا از شرم تر که ژ : جافی بدم. ۱۶ر۱8۵- ماء 
مو : خداوند ویرا بیامرزد. -۱٩‏ ماء مو : و سحت علم بریگانگی آن . ۱۷- مر : حق یکی است .۰ ۱۸- ما: خود ای عته ی : او را 
بدین دانسته اند. -۱٩‏ هو : توحید خواند . ۲۱ - ما مو: بنده و دیگر توحید . ۷۲۲- م ط + خداوند م عزرجل» ندارد. 


پس چون بنده به حق ؛ عارف بود ؛ بر وحدانیت وی حکُم تواند کرد ؛ بدان که وی - 
تعالی - یکی است که وصل و فصل نپذیرد . و دویی بر وی روا نباشد . و یگانگی وی 
عددی نیست تاأ به اثبات عددی دیگر دو گردد . تا وحدانیتش عددی بود . و محدود نیست 
تا وی را ست جهات بود و هر جهتی را دیگر ست جهات باید. و اين اثبات اعداد بی نهایت 
۵ باشد . ( ژ ۲۵۸ ) و وی را مکان نیست . و اندر مکان نیست ‏ تا به اثبات مکان 
متمکن بود .و مکان را نیز مکانی باید .و حکم فعل و فاعل و قدیم و محدث باطل شود . 
و عرضی نیست تا محتاج جوهری باشد . و اندر دو حال , اندر محل خود باقی اند . و 
جوهری نیست که وجودش جز با چون خودی درست نیاید . طبعی نیست تا مبداً سکون و 
حرکت باشد . و روحی نیست تا حاجتمند به نیستی باشد » و جسمی نیست تا اجزای موف 
۰ بود . و اندر چیزها قوت و حال نیست تا جنس چیزها بود . و به هیچ جیز وی 
(موء ۶۲ ) را پیوند نیست تا آن چیز جزوی از وی بوّد .بری است از همه نقصان و نقایص . 
پاك از همه آفات . متعالی از همه عیوب . وی را مانند نیست , تا او با مانند خود دو 
چیز باشند . فرزند ندارد تا سل وی اقتضای وصل و أصل وی کند . و تغییر بر ذات و 
صفات وی روا نیست تا وجود وی [ ما ۳۷۷ ) بدان متغیر شود . و اندر حکم متغیر چون 
تغیر باشد ؟ موصوف است به صفات کمال ۰ آن صفاتی که موحدان مر او را به حکم 
بصیرت و هدایت می اثبات کنند . که وی خود را بدان صفت کرده است . بری است از آن 
صفاتی که ملحدان ۰ وی را به هوای خود صفت کنند . که وی خود را بدان صفت 
تگزده است:..تعالی الله عما بقول الظالمون ۰ حی و علیم است . رف و رحیم 
است . مُریذ و قدیر است . سمیع و بصیر است . مَتَکَلم و باقی است . عمش اندر وی حال ‏ 





۱- ما مو : جون بنده . ما : به وحدانیّت . ۲- ما : که وصل نپذیرد. ۳- ما مو: عدد دیگر ما : وحدیانیتش عددی 
بود محدود  .‏ - ما مو: وی را شش جهات باشد. ما مر : جهتی دیگر است . 

۵ - ماء مو :و اندر مکان نه ۰ -٩‏ ماء مو: بود از آنچه اگر متمکن در مکان بودی مکان را نیز مکان یایستی . مو : باطل 
تا وا یش تیش کار سگرن باق مان قیاع تسش اش عفاتی تاد آمرانی. 
۰- ما مو : قوت و بچیزی و حال . ۱۱- ما مو : و بری است از همه نقایص و پاك . ۱۲- ماء مو: و متعالی ما. مر : و 
وی را مانندی ما : با مانندة خود ۱۳- ماء مو : باشد و فرزند.ع۱- مو : از آن متغیر شود و یا در حکم متغیر گردد. مو : 
تقاضای اصل وی کند و تغیر ذات . ۱۵- ما. مو : « باشد, ندارد . ماء مو : که مژمنان و موحدان به حکم. 

۹ - ها . مهو : بصیرت می اثبات کنند ۱۷۰ - مو : بدان صفات کرده است و بری است . 

۸- ما مو : , تعالی اللّه...» ندارد.  -۱٩‏ ما. و : و قدرتش اندر . 


و کشف الحجوب ۱ کشف الجاب الثانی 


نیست . قدرتش آندر وی صلابت نی . سمع و بصرش اندر وی متحددنی . کلامش اندر وی 
تبعیض و تحدید نی . هميشه با صفات خود قدیم است . ( ژ ۳۵۹ ) کل معلومات از علم 
ای پعست اس جوا ساسا ار راخ ار نی ان کته که خراسته انستت ی ان حراهد 
که دانسته است . خلایق را بر اسرارش , اشراف نی . حکمش همه حق . دوستانش را به جز 
0 ی ۳ . مریدانش را به جز گزاردن فرمان چاره نی .مقدر 
خیر و شر و بیم جز بدو سزاوار نی.خالق نفع و ضر .حکمش به جمله [ مو ۶۳۵ ) 
ای وی و ی ۱0 بدو رسیدن روی نه 
دیدارش مر بهشتیان را روا . تشبیه و جهات را نا سزا . مقابله و مواجهه را بر هستی وی 
صورت نه . اندر دنیا مر اولیا را مشاهدت وی جایز و انکار شرط نی. آن که ورا چنین داند . 

ار هل قظیفت ی هر که لا ایو تا زا تیان کی اتلونن عم 
سخن بسیار آید . اصولی و وصولی . اما مر خوف تطویل را بداین اقتصار کردم . 

و درجمله من که - علی ؛ بن عشمان امجلابی ام - می گویم که : اندر ابتدای این 
فصل بگفتم که ۱۳| 
کرد . » پس اهل سنت حکم کرد ند( ما ۳۷۸ ) بر یگانگی خداوند - تعالی - به تحقیق . 
۱ ان ید تین طرش ینابز فعلی بدیع با اعجوبه و لطيفة بسیار . نظر 
کردند بودن آن صنایع به خود ۰ محال داشتند.و آندر هر چیزی علامات حدث ظاهر بافتند . 
لامحاله فاعلی بایستی, تا مر آن را از عدم به وجود آرد . یعنی عالم را با زمین و آسمان . 
و آفتاب و ماه , و بر [ ژ ,۳۹ )و بحر ,و کوه و صحرا . با چندین صور » و حرکات و 
سکنات . و علم و نطق » و موت و حیات ایشان 





۱- ما مو : صلابت نه ما مو : متحدد نه و ما. مو : تبعیض نه و تجرید نه . ۷ - ما. مو : صفات قدیم . ما. مو: بیرون 
نه و . ۳- ماء مو: چاره نه . ما مو : و آن خواهد که. ۶ - ما مو : مخلوق را بر اسرار آن اشراف نه ما : دوستان را . 

۵ - ماء مو: امرش جز جمله حتم نه ما . مو : گذاردن چاره نه ما » مو : خیر و شر او جز او نه ۰ -٩‏ ما. مو: سزاوار نه 

ماء مو: و ضر او و حکم جز او را نه حکمش جمله ما , مو: جز قضای وی. ۷- ما: و کس را ما. مو : و دیدارش . ۸ - ما 
مو: مروا» ندارد . ما. مو: تشبیه وجه را ما : مواجهت » مواجهه برابر هستی. -٩‏ مو: , اولیا را » ندارد . ها. مو 

شرط نه آنکه وی را ما؛ مو : قطیعت نه .۰ .۱- ما مو: دیانت نه و اندرین . ماء مو: بسیار است . 

۲- ما. مو : و در اين جمله من می گویم که علی بن عثمانی اجلابی ام رضی اللّه عنه.. ع۱- ما. مو : خداوند بعحقیق. 

۵ - ماء مو: صنع لطیف دیدند . ما. مو : فعل بدیع با اعجویة لطیف . ۱۵و*۱- ما. مو: آن فعل بخود محال دانستند . 


۷ - ما مو: به وجود آورد. ۱۸- ما مو : و ماهتاب و بروبحر ما ء مو: با چند آن صور زا . 


۰ تسکت ] 


پس این جمله را از صانعی چاره نبود » و از دو سه صانع مستغنی بودند » و يك صانم 
کامل حی علیم عالم قادر و مختار . از شریکی با شرکای دیگر بی نیاز . چون فعل را از 
يك فاعل چاره نباشد . و وجود دو [مو 2۳۹ ) فاعل مر ينك فعل را احتیاج نه . و 
لامحالةً باید تا یکی باشد بی شك و ریب به علم الیقین . و اين خلاف با ما . تنویان کردند 
۵ به اثبات نور و ظْلْمت . و گبرکان به اثبات یزدان و اهرمن . و طبایعیان به اثبات طبع و 
اقوّت .و افلاکیان به اثبات هفت کواکب . و معتزلیان به اثبات خالقان و صانعان 
بی نهایت . و من رد جمله را دلیلی کوتاه بگفتم . و اين کتاب جای اثبات کردن ترهات آن 
طوایف نیست ی ی و وی ی ی > مسب جیار 
ات ۱ الرعاية بحقوق الله تعالی » نا م کرده ام .و یا اندر کتب مقدمان »اصول - 

م ۱ اللّه عنهم - . اکنون باز گردم به رموزی که مشایخ گفته اند اندر توحید ۳ 
الله - تعالی -. ۱ ۱ 


۳ ِ‌ 0 


فصل : از جنید - رضی ال - می آید که گفت : « اتید افراد القدم 
عن احدث ۰ : و« توحید دانستن قدم ن ات حد گت ۸ یعنی آن که قدیم را محل 
حوادث ندانی . و حوادث را محل قدیم ندانی .و معلوم گردانی که حق تعالی قدیم است و 
تو ضرورة محدئی .از جنس تو هیچیز بدو نپیوندد و از صفات وی . هیچیز اندر 
تو نيامیزد . که قدیم را با محدث ( ۲۷۹ ]مجانست نبود . ازآن چه قدیم پیش از وجود 
حوادث بود . و چون قبل وجود اموادث قدیم به محدث محناج نبود نود مسیی. : 


۱- ما : به يك صانع هگ حی عالم قا در و محتاج به شریکی دیگر نه چون فعل را . 

۳ - ما مو: هر يك فعل نه هر دو باشد بیکذیکر لامحاله . 

- ماء مو : باید تا بی شك وریب یکی باشذ ۰ ما : و اين اختلاف با ما نتوان کردند 

۵ - ما: کرکان به اثبات ژ : و طبایعان .۰ ٩‏ - ماء مو: و افلاکیان به اثبات هفت ستاره. 

۷- مو : و من مراد جمله را ۰ ۸- ماء مو : ترهات ایشان نیست . ماء مو: از کتابی دیگر باید طلییذ که کردم . 
٩‏ - ما : الرعاية حقوق الله نام . مو : الرعایه بحقوق الله نام کرده ام يا انذر . ٩و.۱-‏ ما : « رضی الله عنهم » 
ندارد  .‏ .۱- ما مو : بسر رموزی . .۱۰و۱۱- ما مو : توحید انشا الله تعالی . 

۲- ما مو : رحمة الله علیه . ۱۳- ما مو : توحید جدا داشتن قدیم بود از حوادث یعنی. 

۶- ما . مو: ندا نه و معلوم بدانی که حق قدیم است  .‏ ۱۶و ۱۵- ما. مو : و تو محذئی . ۱۵- ما. مو 
هیچ چیز بدو ... هیچ چیز اندر . ۹ - ماء مو : محانست نباشد. ۷- مو : بحذث محتاج نبود تا بوده . 


۴.۶ کشف الحجوب کشف اخجاب الثانی 


بعد وجود اخوادث , بدو نیز محتاج نگردد ۰ 31 )۳٩۱‏ و این خلاف آن کسان را است که 
به قدم آرواح بگویند . و ذکر ایشان ذشت . ( مو ۳۷ )] و چون کسی قدیم را اندر محدث 
نازل گوید , و یا مَحدث را به قدم , تَعلقَ داند . بر حدث عالم دلیل نماند . و اين به مذهب 
دهریان کفتند . قوذ باللّه من اعتقاد السوء . » و در جمله همه خرکات محْدثات . 
۴ج کرد ات دی مر کارت اند نفز ول ور و 

ففی کل شیم له یه تدل علی اه واحد 

ما بنده از آن جُلهغافل است . که راد جز از او خواهد . و یا جز با ذک او آرامد ‏ 
چون در نیست کردن و هست کردن تو ۰ وی را شريك نباید , محال باشد که اندر تربیت 
تو » شريك باید . 
۰ حسین بن منصور گوید- رحمّه ال - :« اول قدم فی التوحید فناء التفرید.» : 
« اول قدم اندر توحید ۰ فنای تفرید است ۰ » از آن چه تفرید . حکم کردن بود به جدا 
گشتن کسی از آفات . و توحید حکم کردن بود به وحدانیت چیزی . پس آندر فردانیت » 
اثبات غیر روا بود . و به جز وی را نشاید بدین صفت کرد . و بر وحدانیت اثبات غیر روا 
نباشد ؛ و به جز حقّ را بدین صفت نشاید کرد . پس تفرید عبارتی مشترك آمد ؛ و توحید 
۱ نفی کنند شرکت باشد . اول قدم توحید » نفی کنندة شريك باشد و رفع مزاج از 
منهاج . که مزاج اندر منهاج چرن طلّب منهاج باشد بی سراج . 

حصری گوید - رحمّه اللّه - : « اصولنا فی التوحید خمسة آشیاء: رفع الحدث 


‌ِِ ‌ ج. ی ‌‌ 


وثبات القدم و هجر الاوطان ,و مفارقة الاخوان » و نسیان ما علم و حهل. ": 





۱- ماء مو: و هم محتاح ماء مو : آن کسان است . ۲- ماء مو : ارواح گریند . ما : اندر حدیث ناژل . 
مو : اندر حدث نازل .۲ - ما ء مو : بقدیم متعلق داند بر قدم حق و حدوث عالم . ماء مو : و این مذهب. 
- ما: دهریان کشد, مو : دهریان کنند ما. مو: در جمله حرکات . ۵ - ما : « شعر» ندارد . 
ضا تشر عرش را تاره ۷ ها م ی ان خایل ان اش که بل نف ویر خراهد. مره ای اراند 
۸و٩‏ - ما مو : چون اندرین هست و نیست کردن تو (ورا : ژ ) شريك نباشد . (نبایست ) محال است 
که اندر ترتیب شريك باشد. .۱- ما. مو : و حسین بن منصور رحمة اللّه علیه گوید. 

۳ ماه وه او‌رانشایل. او وهای دانستای رن 
امد کت الق . ماء مو : نفی کردن شريك باشد و دفع . ۱۰ - ما مو: سا 
۷ ام و ری که لاه یی ۱ وی اما 


کشف الجاب التّانی کشف الحجوب ۴۰۷ 





« اصل ما اندر توحید پنج چیز است : اول برداشتن و اثبات ( ژ ۲۶۲ ) کردن 
[مو۸ ۶۳ ) قدم و هجر وطن . و مفارقت برادران , و فراموشی آن چه داند و نداند . » 
(ما ۳۸۰ ) اما رفع حدث » تفی محدئات باشد از مقارنة توحید , و استحالت حوادث از 
ذات مقدس وی - جل جلاله - . و اثبات قدم , اعتقاد به هميشه بودن خداوند - تعالی و 
۵ تقَدس -. و شرح اين پیش از این یاد کرده ایم در قول جنید - رضی اللَهُ عَنه - . 

و از هجر آوطان » مراد بریدن از کل مالوفات نی ۰ و آرام گاه های دل.. و 
قرار گاه های طبع . و هجرت کردن از رسومات دنیا مر مریدان زا با مقامات سنی ۰ 
حالات بهی ؛ و کرامات رفیع مر مراد را . 

و از مغارقت برادران . مراد اغراض است از صحبت خُلَق »و اقبال به صحبت حق» که 

۰ هر خاطر که انديشة او وله , حجابی باشد , و آفتی . بدان مقدار که 
خاطر را با سر موحد گُذُر بود حجابی, و بدان مقدار از توحید محجوب ماند . ازآن چه به 
اتفاق آمم ۰ توحید همم باشد . و آرام با غیر نشان تَفرقة همت بود . 

و از فراموشی علم و جهل از توحید . مراد آن است خی ین ون چگراای 
بود . يا به جنسی یا به طبعی . و هر چه علم خلق اندر توحید حق اثبات کند . توحید آن 
۵ را نفی کند . و هر چه جهلشان اثبات کند » بر خلاف علمشان بود . ازآن چه جهل 
توحید نیست . و عم به تحقیق توحید , جز به نفی تصرف درست نیاید . و اندر علم و 
جهل جز تصرف نیست . یکی بر بصیرت و دیگر بر غفلت . 

یکی از مشایخ گوید - رحم اللّه علیهم - که : « در مجلس حصری [ مو ۶۳۹ ) 
بودم . اندر خواب می شدم .دو فرشته دیدم که از آسمان به زمين آمدند ,و زمانی سخن وی 

. آبشنیدند.(ز ۳۱۳ ) یکی گفت مر دیگری را که :, آن چه این مرد می گوید: علم است 





۱- ما مو : یکی برداشتن . ۲ - ما مو: و هجر از وطن بریدن و از برادران جدا شدن و فراموش کند آنچه . ۳- ما: حدث از محدئات 
باشد از مقارنت.ع - ما , مو : جل جلاله ندارد. ما . مو : آنکه اعتقاد داری به ماء. مو : خداوند و شرح. ۵- ما , مو: یاد کردم در قول 
جنید رحمة اللّه علیه . -٩‏ ماء مو: مراد هجرت کردن بود از مالوفات . ۷- ماء مو: از رسوم دنیا مر مریدان را و از مقامات سنی و 
احوال بهی . ژ : مر مراد از . ٩و.۱-‏ ما. مو : حق چه هر خاطری که آن ازدیشة غیر بر دل موحد گذارند. .۱و 2۱۱ ماء مو : و آفتی و 
بدان مقدار که آن خاطر را با غیر صحبت بود وی از توحید محبوب بود (شد : مو ) ۲- مو: تفرقة همت باشد.۱۳و۱۶- ما موز از 
فراموشی آن چیزی که دانند و ندانند و جهل . ما م مر : آن مراد است که ما , مو :یا به چونی بود يا به چگونگی يا بدهمي یا به طبفی. 
۷- ما : و یکی بر غفلت بود . ۱۸- و یکی از مشایخ رحمة الله علیهم - گوید در مجلس . - ما : اندر خواب شدم ما مو 
از اسمان برزمین . ۰- ما مو: استماع کردند و یکی گفت مر دیگری را آنحه ماو ی علسی :ای 


ستت حون جبنت نت و ات ۱ تا 0 ای با اه ماه لت و و تا با اه و0 تا توق کاب بت تیور هقی ابا 0 پزسنسی ۵ 


۴۳.۸ کشف الحجوب کشف اخجاب الثانی 
از توحید نه از عین توحید . » چون بیدار شدم » وی عبارت از توحید می کرد . روی به 
ی وی و و۱۳ 

الله یجری علیه تصاریف تدبیره فی مُجاری اخکاء قدرته او سم 


ص‌ 3 جر #6۵ 


۵ توحیده بالفناء عن نفسه » و عن دعوة اخلق له . و عن استجابته لهم . 
وجود وحدانیته فی حقيقة قربه بذهاب حسه و حرکته لیقام احق له فیما اراد 
مثه . و هو آن برجع آخر العبد ٍلی آوله فیُون کما کان قبل آن ین . » : 
رحقیقت توحید آن بود که بنده جون هیکلی شود اندر جریان تصرف تقدیر حق اندر 
مجاری فدرتش ۰ خالی از اختیار و ارادت حول اندر دریای توحید وی به فنای نفس خود » 
۱۰ و اثقطاع دعوت خلق از وی .و مَحو استجابت وی مر دعوت خلق را . به حقیقت 
معرفت وحدانیت اندر محل قرب به ذهاب وی » و حرکت و حس او , و قیام حق بدو , و اندر 
آن چه ارادت اوست از او ۰ تا آخر بنده اندر این محل چون اول شود . و چنان گردد که از 
او فوگه ات سا ان کلنوهه انتتا رن 

و مراد از این جمله آن است که موحد را اندر ( مو .۶۶۰ ) اختیار حق . اختیاری ناند و 
۱ اندر وحدانیت حق به خودش نظاره یی نه . از آن چه اندر محل قرب ؛ نفس وی فانی 
بود , و حسش مذهوب . احکام حق بر وی می رود . چنان که حق خواهد به فنای تصرف 
پنده , تا چنان گردد که ذره یی بود اندر آزل اندر حال عهد توحید , که گوینده حق بود ؛ و 
جواب دهنده حق . نشانه آن ذره بود . و آن که ( ژ ۳۹۶ ] چنین بود » خلْق را با وی آرام 
فایلا وس تضتیر کر کلم را سا کش انس اند ای دای ۵ 
۳ اجابت کند . و اشارت این به فنای صفت است و صحت تسلیم , اندر حال قهر و 








۱- ما. مو : نه عين . . ۲- ماء مو: روی به من آورد و گفت یا فلان از تو بجز علم نتوان گفت . 

۳- ما : رحمهة اللّه علیه که گفت الترحید ما , مو : شخصا بین یدی اللّه تعالی .4 - ما : فی مجاری قدرته فی 
اخج . ۵ - ما .مو : لهم بحقایق و وجود ۰ ۸- ما مو : تقدیر حق گردد اندر قدرتش و خالی کردن از 

۰- ما مو: محل قربت به ذهاب حرکت. ۱۱- ما مرو : ارادت حق است ازو مو: بنده از این محل . 

۷۲- ماء مو : و وی چنان گردد. ۱۳- ما : پس ما : موحدان را ما: حق نمانده و ۰ع۱- ما : اندر محل قربت . 
۵- ما. مو: حق خواهد تبارك و تعالی .۰ -۱٩‏ ما : که آن ذره یی . ۱۷- ما. مر : و نشانة آن ذره و آن که 


چنین خلق را . -۱٩‏ ما مر : انس نه تا دعوت . .۲۰ - ما مو: این قول به فنای . ما : اندر مال قهر. 


یت نت مایت بلات سوت حرش سح شا منت توقای نها هت شرت هت بسانت کارت تست قاشتالا مقات نخس ماتانین کیت قاس ترس مات تسا۳ ات کات مات ۵ تال ار تاد رو نو و یه و ان مت لا تن تا نت ۳ ان نا ما تا تا ال و تا را ها ۵ و مت نت مه 


کشف جلال » که بنده را از آوصاف خود فانی گرداند » تا آلتی گردد ,و جوهری لطیف . 

[ ما ۲۸۲ ) چنان که بر چگر حمزه زنند بگذزه بی تصرف .و اگر بر بشت مسیلمه رسد 
ببرد بی تمییز . و در جمله از جمله فانی باشد . شخص وی تعبیه گاه اسرار حق بود . تا 
نطقش را حواله بدو بود . و فعلش را اضافت بدو » و وصفش را قیام بذو . و مر اثبات 
8 حجت را حکم شریعت بر وی باقی . و وی از رقیت کل فانی . 

و این صفّت پیغمبر است - صلْی اللّه علّیه وسلم - که اندر شب معراج وی را به 

مقام قرب رسانیدند . و مقام را مسافت بود . اما قرب بی مسافت بود , و حالش از نوم 
معلرم خلق بعید گشت. و از اوهام منقطع شد , تا حدی که کون وی.را گم کرد ..ووی خود 
را گم کرد اندر فنای صفت ؛ بی صفت متحیر شد . ( مو ۶۶۱ ) ترتیب طبایع و اعتدال 
۰ مزاح مشوش شد. نفس به محل دل رسید . و دل به درجهٌ جان ؛ و جان به مرتبةٌ سر . 
و سر به صفت قرب . اندر همه از همه جدا شد . خواست تا بنیت خراب شود . و شخص 
بگذارد . مراد حق از ] و ی ی سخا تاش .نان فرت‌سافت:: 
و آن قوت . قوت وی . از نیستی از خود , هستی به و اقلا تا یار اهذ 
و گفت ای لست اند انی آبیت عند ربی فیطعمنی و 
۵ « من چون یکی از شما نیستم که مرا از حق طْعامی و شرابی است که زندگی من 
(ز۳۱۵ ) بدان است ۰ و پایندگی بدان کم فال - صلی ال علیه وسلّم - : , لی مم 
اللّه وقت لا یسم معی فیه مك مقرب ولا نبی مرسل . » : , مرا با خداوند - 
تعالی - وقتی است که اندر نگنجد اندر آن هیچ ملك مقرب و نه پیغمبر مرسل . » 


۱- ما مو : چنانگه اگر در. ۲ - مو : حمزه زند بگذرد بی یز و گر بر پشت سلیمه زنند (مو : مسلم 
ی ار ی 
1- ما . مو : پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم است که چون ویرا اندر . ۷- مو: برتر رسانیدند مقام را 
ماء مو : بود حالش از نوج معقول خلق. ۰ ۸- ماء مو : به حذی که کون او را کم کرد او گم کرد. 

. مو : ترتیب و اعتدال مزاح. ۱- ۱: و شخص بگدازد , مو: بگزارد و مراد‎ -٩ 

۱۳۲- ما: و آن قوت وی شد . ۱۳- ما. مو: از نیستی خود. ما. مو: ۹ 
۶- ما: گفت که انی لست کأحدکم. 

- ما. مو : بود و بدان پایندگی و نیز گفت لی مع الله لایسعنی فیه . 

۸۷- ما, مو : با خداوند وقتی است که نگنجد اندر هیچ فرشته مقرب و پیغمبر. 


و از سهل بن عبداللّه التستری - رضی اه عنه - می آید : ر ذات اللّه موصوفة 
بالعلم غیر مد رکة ب بالاحالطة ولا مرئية بالابصار فی دار الدنیا ِِ بحقایق 
الایان من غیر حد ولا احاطة ولا حلول » و نراه العیون فی العقبی ظاهراً و 
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بطناً فی [ ما ۲۸۳ ] مُلکه و قدرته قد حجب الق عن معرفة کنه ذاته و دلهم 
۵ علیه بایاته . و القلوب تعرفه و العقول لا تدرکه , ینظر الیه الوّمنون 
بالاتصار من غیّر احاطة ولا ادراك نهاية ۰ :, توحيد آن بود (مو ۶4۲ ) 
که بدانی که ذات خداوند - تعالی - موصوف است به عم . بی از آن که آن را اندر توانند 
یافت به حس . و يا بتوانند دید در دنیا به چشم . و به حقیقت آمان موجود است بی حد و 
نهایت و اندر یافت بی آمد و شد . و ظاهر است اندر ملك خود به صنع و قدرت خود , خلق 
19 از معرفت کنه ذات وی محجویند. و وی به اظهار عجایب و آیات ۰ راه نماینده است . 
و دل ها می شناسند وی را به یگانگی . و عقلها ادراك نکنندش از روی چگونگی ۰ و 
ببینند وی را . یعنی در عقبی به چشم سر , بی از آن که ذات وی را ببینند ۰ و یا نهایتی 
را ادراث کنند . » و اين لفقظی جامع است مر کل آخکام توحید را . 

و جنید - رضی الله عنه - گفت : اشرف کلمة ان افیا فان ای تکارت 
۵ رضی ال - : , سبْحان من لم یج رز ۳۹5 ) لخلقه سبیلاً الی مغرفته 
الا بالعجز عن معرفته ۰ » : , پاك است آن خدایی که خلْق را به معرفت خود راه نداد 
الا به عجز ایشان اندر معرفت او » . و عالمی اندر این کلمه به غلط افتاده اند . بندارند 
کد عراز معرفتامی رتش بوو م این معال ات سای او کد ع ی اند عا لت مرجرد 
ضورت گیرد . بر حالت معدوم عَجز صورت تگیرد: . چنان که مرده اندر عبات عاجز نبود : 





۱- ما : رحمة اللّه علیه ؛ مو : ندارد . ۷- ما. مو : هی موجودة . 1- ما: خداوند عز و جل . مو : خدای عز و جل . 

( 

۸- ما. صو :و دریافت و بی آمد و شد ( ژ : آمد شدن ) ما : در ملك خود . .۱ - مو: راه مای بنده است . 

۱- ر ,ها : و به بینند او را , مو : مومنان او را ما : بی آنکه ذات . ۲ - ز : به بینند ۰ ما : ندارد : وی را بنهایت 

و غایت . مو : ویرا نهایتی و غایتی ما. مو : و اين لفظ جامع است مر کلام احکام . 

۳- ما : و جنید گفت رحمة اللّه علیه اشرف الکلمة  .‏ ع۱- ما: الی معرفة . ما : عن معرفة . 

۵ - ما. مو : معرفت راه نداد جز به عجز ایشان . - ما. مو: در معرفت و علما درین بغلطیدند (ما : ندارد). 
۷۰ - ما مو : از آنجه عجز . 

۸ - مو : و برحالت ما مو: از حیات عاجز نبود که در . 


که اندر مَوّت » عاجز بُّد . با استحالت اسم عجز و قوّت . و آعمی از بصر عاجز نبود که 
اندر نابینایی از بینایی عاجز بود . و زمن از قیام عاجز نبود که اندر قعود از قعود عاجز 
بود . چنان که عارف از معرفت عاجز نبود ۰ ( مو ۶4۳ ) و معرفت موجود بود . و این 
۵ صعلوکی, و استاد ابو علی دقاق - رحمهما ال - گفتند که معرفت ابتدا 
کسی بود ؛ و در انتها ( ما ۳۸۶ ) ضروری گردد . و علْم ضرورت آن بود که صاحب آن 
اندر حال وجود آن مضطر و عاجز بود از دفع و جلب آن . پس بدین قول , توحید فعل حق 
باشد - تعالی و تقدس - اندر دل بنده .. 
و باز شبلی کوید - رحمهٌ اللّه عَلَیْه - :, آلتوحید حجاب الوحد عن جمال 
۰ ۱ ریحدية ۰ » : « توحید حجاب موحد بود از جمال احدیت حق .» ازآن چه اگر 
توحید را فعل بنده گوید . لامحالّه فعل بنده مر کشف جلال حق را علّت نگردد اندر عین 
کشف . از آن چه هر چه کشف را علّت گردد ۰ حجاب باشد . و بنده با کل آوصاف خود . 





۱- ماء مو : و موت از موت عاجز بود باستحاله اسم عجز و قوت اورا . 

۲- ما. مو : که در نابینایی از بینایی عاجز. 

۲- ماء مو : که در قعود از فیام عاجز بود. 

۳وء - ما. مو: موجود باشد و اين چه ضرورتی باشد و بر آن ویرا پس حمل کنیم این قول صدیق را 
مور : صعلوك . ۱ 

۵ - ما : دقاق گوید. مو : گویند ماء مو : در ابتدا کسی بود و اندر انتها . 

"و ۷- ما , مو : اندر وجود آن عاجز و مضطر بود . 

۷و۸ - ما. مو : فعل حق باشد تعالی اندر دل بنده . 

۱ . ما : گوید رضی اللّه علیه‎ -٩ 

۱۲- ما مو : حجاب نباشد. 

۳- ما : باشد زیرا که , مو : ویرا که ما : لامحال ما : که از آن وی است . 


باید شمرد .(ژ۳۱۷] آن گاه موحد و توحید و احد , هر سه وجود یکدیگر را علت گردند, و 
این ثالث ثلثه نصاری بود به ین . و تا هیچ صفت مر طالب را . از فنای خود اندر 
توحید مانع است » هنوز بدان صفت محجوب است . و تا محجوب است . موحد نیست : 
«لأن ما سواه من الوجودات باطل ۰ چون درست شد 0 
۵ باطل است ,و طالب جز وی است ۰ صفت باطل اندر کشف جمال حَقَ ؛ باطل بود. و 
تفسیر , لا اله الا اللّه ات ۱ 

و اندر حکایات معروف است که چون ابراهیم خواص - رضی اللّه عنه - به کوفه 
به زیارت 0 متصتوار ‏ , وی را گفت : , یا ابراهیم ! روزگار خود آندر چه 
گذاشتی ۲» گفت : « خود را بر ول درست کرده ام .» گفت : « ضیعت عمركك فی 
. اعمران باطنك ؛ فأین الفتاء فی التوحید ؟, « ضایع گردی عمر اندر آبادانی 

ای ی ۲ 

و اندر عبارات از ترحید مر مشایخ را - رحمهم اللّه - سخن بسیار است ۰ که گروهی 
آن را فنا گفته اند که جز در بقای صفت ۰ درست نیاید. و گروهی گفته اند که : جز فنای 
صفت خود . توحید نباشد و قیاس اين بر جمع و تفرقه باید کرد تا معلوم شود . 

۱۹ و یا من یه یوک دی 
اسرار است ۰ و به عبارت هویدا نشود ۰ تا کسی آن را به عبارت مزخرف بیاراید. که 


۱- ما ء مو : و آنگاه . ۲ - ما , مو : بعینه و تا هر صفت از طالب را. ما : خود در 

۳- ما , مو : که هنوز ما : محجوب است مرحد نیست . 

۵ - ما , مو : همه باطل است . ما , مو : پس صفت طالب در کشف . ما, مو : باطل آید. 

۷- ما , مو : خواص به کوفه به ... ۸ - ما مو : منصور شد رحمهما الله حسین بن منصور وی را. 
ما , مو : خود در چه . -٩‏ ماء مو : گفت که خود را در توکل درست کرده حسین گفت یا ابراهیم 
ضیعت . .۱- ما , مو : فأین نت الفناء. مو : عمر را در .۰ ۱۱- ما مو : کجاست اندر توحید ؟!. 
۲۳ - ماء مو : و در عبارات از توحید مشایخ را سخن بسیار است گروهی . 

۳ - ما مو : بر بقای صفت ما , مو : گفته اند حز خود فتای صفت . 

۶6 - ماء مو : باید بر جمع و تفرقه کرد .۰ ۱۵- ما مو : و من گویم که علی .... رضی الله عنه که. 
ما : به بنده است . ۱۰- ما مو : عبارت آن هویدا . 


مهف سا ماما وس سا و و و و وت یت وود صوم موه موه میم وت بت و ی موی هو 


کشف الجاب الثانی ۱ کشف الحجرب ۴۳ 


جوی ججج وت وت وت ات تا 0 ها ها ۵ دی و تا ی ی ات ها ۱ 0 0 دیتیت ‏ با و بت ور 0 0 مایت بر ات تا با ۵ تا هی و و تا ۵ ۸ 8 و و ار هب ۱۵ ۵ 


۰) 


عبارت و معبر ۰ غیر باشد. و اثبات غیر اندر توحید , اثبات شريك باشد. آنگاه آن لهو 
گردد. و موحد , الهی بود, نه لاهی . اين است احکام توحید و مسلك ارباب معرفت اندر 
۳ وی بر سبیل اختصار . و بالله العون و العصمة . 





۱- ما . مو : شربك بود آنگاه . 
۲- ما. مو : و مسك اقاویل ارباب. 
۳- ما . مو : اختصار والله اعلم بالصواب. 


هت مه 1 30 7 وت تا ۵ 35 15 0 9 95 5 7 کل تب تا ۳ 3 بت ۲ 1 ۳7 1 لت از ادت انیا بات 2ات ات3 ت۳5 اه 1 ۲ 5 یت 9 و 7 و نب با ات لاه 
۳ 


۴۴ ۱ کشف الحجوب کف احجاب الثالث 


کشف | مجاب الثالث فی الایان : 


وه - تعالی - :, یا آیها الذین آمنوا آمنوا.» و جای دیگر گفت 
, یا آیها الذین آمتوا., ر پیغمبر کفت - صلی له علیه وس -:, آلایمان آن 
تمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر.» امان از روی لغت ۰ 
۵ تصدیق باشد. و مردمان را اندر اثبات حکم آن در شریعت ۰ سخن بسیار است » و 


هر ع؟ مر 


اختلاف بسیار. و معتزله جملة طاعات را علّمی و عملی ایمان گویند .(مو 44۵) و از آن 
است که بنده را به گناه از ایمان بیرون هن خوارج همین گویند, و بنده را به گناهی که 
بکند کافر گویند . و گروهی دیگر مر ایان را ۰ قول فرد گویند . و گروهی معرفت تنها . و 
گروهی از متکلمان سنت » تصدیق مطقَ گویند. 

تِ و من اندر بیان اين کتابی کرده ام جدا. مراد اینجا اثبات اعتقاد مشایخ است از 
متصوفه. و جمهور ایشان اندر ایمان به دو قسمت اند . چنان که فقهای فریقین گروهی گویند 
که : قول و تصدیق و عمّل یمان است .چون :فضیل عیاض, و بشر حافی ؛ و 
خیر الفساج .و سمنون الحب ؛ و ابو حمزه بغدادی ؛ و محمد جریری - 
رضوان اللّه علیهم - و جز ایشان جماعتی بسیار . و گروهی گویند : امان قول و تصدیق 
۵ است.چون :ابراهیم ادهم. و ذی النون الصری»و آبو پزید البسطامی. 





۲ - ما مو : چنانکه گفت خداوند تبارك و تعالی ما : آمنوا باللّه و رسوله و نیز بچندین . 

- مو : پومن باللله ما » مو : و کتبه و ایان از روی . ۵ - ما . مو : تصدیق و مردمان را . 

ما ای دخم پسیان متتزله. ما من ومماماتی را بای : 

ی کی کت ی ۱ 

موه دیگ مورا دایز کروه ام نا کته و راو مان مایخ متمرفه: 

۱- ما. مو : بر دو قسم اند چنانکه از اهل یقین گروهی . ۱۳- ما , مو : قول تصدیق مو: فضیل بن عیاض. 
6- ما : رحمة اللّه علیهم , مو : رضی الله عنهم اجمعین ما ؛ مو : جماعت بسیار ما. مو : گویند که. 

۵ - ماء مو : ابراهیم بن ادهم و ذوالئون ژ : « البسطامی » ندارد. 


تا اه اه اه 5 ات ات 7 1 ۹ و 9 مت و ۱ 2 ۲ وت ات ۳2 2 یا که مها هت تست تا 5 1 8 و 9 وت و 2 ۳ ات ۲ اه م۲ ابيز وتات تم 


کشف (لجاب الثالث ۱ کشف الحجوب ۴۵ 


و حاتم اصم , و ابو سلیمان دارانی » و حارث محاسبی ۰ و جنید, و 
سهل بن ما۳۸ عبدالله التستری » و شقیق بلخی, و محمد بن الفضل 
البلخی » و به جز ایشان - رضوان اللّه علیهم اجمعین -. و جماعتی دیگر از فقهای أمّت 
چون: مالك , و شافعی . و احمد حنبل و به جز ایشان جماعتی بدان قول 
۵ پیشین اند و باز ابو حنیفه, و الحسبن بن فضل البلخی ر اصحابهم . چون : 
محمد بن اخسن , و داود طائی ۰ و ابو یوسف - رحمهم الله - بدین قول باز 
پسین اند بصعت این جات یه رت بان موی «ر ده تقو معتون » اکنون هن آنق 
معنی را بیان کنم به به طریق اقتصار تا ترا یت اندر ایمان 
مخالف الاصل نگویی - انشاء اللّه -. 

. ۱فصل : بدان وتیل کج و جنایکا ی اف خی 
معرفت . که ایمان را اصلی و فرعی است . اصل آن تصدیق به دل باشد ۰ و فرع آن مراعات 
امر. و اندر عادت عرب است که فرع چیزی را بروجه أستعارت, به نام َصل آن باز 
خوانند. چنان که نور آفتاب را , آفتاب خوانند به همه لُغات . و هم بدان معنی» گروهی 
طاعت را ایمان خوانند که بنده جز بدان امن نشود از عقوبت . و تصدیق مجرد. آمن اقتضا 
۵ ۱ نکند تا احکام فرمان به جای نیارد. پس هر که را طاعت بیشتر بود. امن وی از 


عقوبت زیادت بود. چون آن علّت آمن آمد . به تصدیق و قول مر آن را » امان گفتند. 





۱- در شد , ما , مو » اين اسم ها جا بجا شده و ضمناً « آصم, التستری, بلخی » حذف شده است . 
۳- ماء مو : فضل بلخی و بجز ایشان رحمهم اللّه جماعتی دیگر . ۰ ۶- مو :از « فقهای امت » تا 
« بجز ایشان » ندارد . ۵- ماء مو : حسین فضل بلخی و اصحاب ابو حنیفه . 

یی سس وی ابیت اقا ان ایا 

۷- مو : به آن باز میگردد . ز : کنون من. 

۷و۸ - ما مو ی ی و 

-٩‏ ما . مو : نگویی انشاء الله تعالی عز و جل. 

۱- ماء مو : اصل ایهان تصدیق. ۱۲- ما : و اندر عادات عرف چنان » ما : و اندر عادت عرب است. 
۶ - ما : بار خواهند چنان ما : و نیز بدین معنی آن گروه. 

۵ - مو : این اقتضا. 

۹ - ما , مو : هر کرا طاعت . ۱۷- ما : با تصدیق مو : از امان . 


مییی وی موه ده ووست شیت صوی موه مرت وود سر او و بو و تاو و ها ی ات هت 5 ی ان ار هت ,ات ی ی ال ها ماو وه ره پوت 5 و ات ور تا یش جوا اج تا را ات و ای بت وا ات خی 2 


۳۶ کشف الحجوب کشف الجاب الثالث 

باز این گروه دیگر گفتند که : علّت آمن معرفت است نه طاعت . اگرچه طاعت حاصل 
بود , جون معرفت موحود نباشد سوه ندارد . و جون معرفت موجود باشد » ۳ طاعت 
نباشد» آخر بنده نجات یابد .هر چند که حکمش اندر مشیت بود ۰ که خداوند - عز و جل - 
یا به فضل زلتش در گذارد .یا به شفاعت پیغمبر - صلی اللّه علیه وسلم - بخشد . 
۵ یا به مقدار جرمش عذاب فرماید . آنگاه(ما۳۸۷) به بهشت فرستدش . پس چون. 
اصحاب معرفت باشند , اگرجه مجرم و ؛ به حکم معرفت تعاو نز ان دوزح عانه:, و 
اصحاب عمل, به عمل مجرد ؛ بی معرفت به بهشت اندر(ژ. ۳۷) نیایند . 

تفن ایتجا طاخت:»غلت امن تباید کما فال رسول: صلی الله علیه وس ورن لن 


ینجو(مو ۶۶۷) احد کم بعمله ۰ قیل : , ولا انت یا رسول الله ؟! » قال : 


و انا ارف وس ال کر تا ود ان دتم 
خود.» گفتند : و تو نیز ثرهی به عَمُل خود پا رسول الله؟؛» گفت : « من نیز نرهم 
الا خدای - عز وجل - به رحمت خویش اندر گذارد.» ۱ 

پس از روی حقیقت .بی خلاف میان امت ؛ ایان معرفت است و اقرار و پذیرفت عمل. 
ود رن که او زا بشتاستد. یه وضفین شتانید آز آوضافتد: و اخض اوضاف ویر سته کشت 


۱۵ است :بعضی آن که تعلْق به جمال دارد» و بعضی آن که به جلال , و بعضی آن که به 


۱- مو : گروهی دیگر گفته اند . 

۳- ما. مو : نبود آخر بنده ما مو : که خدای تعالی. 

- ما. مو : با فضل خود ذّتش در گذارد و یا به شفاعت بیغامبر .... بخشد. 

٩۵‏ - ماء مو :و یا به مقدار جرمش عقوبت فرماید آنگاه از دوزخ نجات دهد و به بهشت برساندش. 
1 - ما . مو : معرفت گرچه باشند مجرم باشند . ما » مو : اندر دوزخ. 

۷- ما : در نیایند. 

۸- ما . مو : پس معلوم گشت که طاعت ما , مو : و رسول اللّه صلّی اللّه علیه وسلّم گفت . 
۱- ما : گفت و الا من ترهم . 

۲- ما مو : هم مگر خدای عز و جل اندر گذارد . 

۲سا و ی ا فان یرف لب 

وا امن وی توص اس فا مر ۶ اتضات اور ی 

۵ - مو : به جلال دارد . ما : آن که تعلق به جمال. 


کف [حجاب المالث کشف الحجوب ۳۷ 


کمال . پس خلق را به کمال وی راه نیست . به جز آن که وی را کمال , اثبات کنند. و نقص 
از وی تفی کنند . ماند اینجا جمال و جلال. آن که شاهد وی جمال حق باشد, اندر مَعرفت 
پیوسته مشتاق رژیت بود. و آن که شاهد وی جلال حق باشد ۰ پیوسته از اوصاف خرد 
بانفرت بود . دلش اندر محل هیبت بود. پس شوق . تأثیر محبت باشد, و نقرت از اوصاف 
۵ بشریت همچنان از آن چه کشف حجاب وصف بشریت جز به عین محبت نبود. ب بس امان 
قه :۸ میت آملا: و علامت محبت طاعت . از ار مت ی و 
دیده محل رزیت , و جان مُحلٌ عبِرّت .و دل مُوضع مُشاهدت.تن باید که تارك الامر 
[مو 4۶۸) نباشد . و آن که تارك الامر بود, از معرفت بی بر نباشد . و این آفت اندر زمانه 
ا لد فان , متصوفه ظاهرزما ۵ شد, که گروهی از ملاحده جمال ایشان بدیدند . و قدر 
۲ او منزلت ایشان معلوم گردانیدند.خود را بدیشان مانند کردند و گفتند که(ژ۳۷۱) : 
« اين رنج چندان است که نشناخته ای. چون بشناختی ۰ کلفت برخاست .» گوییم که 
«لابل , چون بشناختی , دل محل تعظیم شد . تعظیم فرمان زیادت گشت . و روا داریم 
که مطیع به درجتی رسد که رتج طاعت از وی بردارند . و بر گزاردن آمرش توفیق زیادت 
دهند » تا آن چه خلق به رنج گزارند» وی را از گزاردن , رنجی نباشد . و اين جز به شرقی 
۵ مقلق و مزعج نتواند بود . 





۱- ماء مو : تعلق به کمال دارد . ما » مو : که وی کمال او را ۰ ۲ - ماء مو: اینجا جلال و جمال . 

۳- ما : بود آنکه شاهد وی جلال حق بو۵  .‏ 

6- ما , مو : و دلش ما : محبت بود . ۵- ما , مو : بشریت از آنچه ما . مو : جز وصف بشریّت 
بعین محیت نیست پس اکنون ایان ۰ -٩‏ ما , مو : طاعت بود . 

۷- ما ء مو : بلکه دل محل مشاهده پس باید تارك امر . 

۸- ما , مو : و آن که جز چنین تارك امر بود از معرفت خبر نباشد. 

۸و٩‏ - ما , مو : و اين آفت اندر میان متصوفه . .۱- ما : معلوم کردند . 

۱- ما . مو : شوق برخاست . ۱۳- ماء مو : دل محل شد و طاعت از تن برخاست و لیکن این خطاست 
که چون دل محل شوق شد و طاعت از بین برخاست و لیکن این خطا است که چون بشناخت باید که تعظیم 
فرمان باید که تعظیم فرمان زیاده شود . 

۳- ما , مو : به ورجةٌ رسد ما , مو : از وی برخیزد ملك بردارند و برگزاردن آن او را دهند . 

۶ - ما : به رنج گذارند وی بیرنج اندر آن ( مو : وی بی رنج باشد اندر آن ) ما . مو : و این معنی 
جز به شوق مقلقل . ۵ - ما . مو : نباشد. 


ی 


۴۳۱۸ کشف الحجوب کشف [محجاب لت 


و باز گروهی ایمان را همه از حق می گویند , و گروهی همه از بنده . و اين خلاف اندر 
میان خلق دراز شده است به ماورا ء النهر , 

پس آن که همه از وی گوید , جبر محض بوّد. از آن چه بنده اندر آن باید تا مضطر 
باشد . و آن که همه از خود گوید , قدر محط یود . که بنده جز به أعلام وی » وی را 
۵ نداند, و طریق توحید دون جبر باشد و وق قذر .و به حفیقت. امان؛ فعل بنده بأشد به 
هدایت حق مقرون, که گم کرد وی به راه نداند آمد » و به راه آوردة وی کم نگرده . لقوله - 


شرا ما مب ۵ وم ند ار 


تعالی - : « فمن یرد الله آن بهدیه پشرح صدره للاسلام و من یرد آن 


یضله یجعل صدره ضیقاً حرجاً ۰ پس بر این اصل باید که گروش .(مو )4۶٩‏ 
هدایت حق بود» و گرویدن فعل بنده. پس علامت گرویدن بر دل, اعتقاد توحید است .و 
۰ بر دیده . حفظ از منهیات و عبت کردن اندر علامات و آیات .و برگوش . استماع 
کلام وی . و بر معده . تخلی آن از حرام کردة وی .و بر زیان » صدق قول » و بر تن . 
پرهیز کردن از منهیات ؛ تا دعوی با معنی موافق بود. 


از این بو که أنْ ۷ ۳ و ۳ ی داشتند مه تفای ات 


۵ مرف و ریات و تفای ی ای که فا دزی اش ری 





۱- ما : و گروهی از بنده . 

۳- ازو می گوبند , مو: آنکه همه از وی میگوید . ما. مو : محض باشد ما : باید يا مضطر . 
- ما : و باز آن ما : محض باشد که بنده بجز اعلام . ۱ ۱ 

۷- ما مو : جنانکه خدای عز وجل گفت . 

۸- ما مو : و بر این اصل باید که تا . 

- ما مو : اندر علامت و آیات. 

۱- ما مو : حرام کرده و بر زبان . 

۲- ما. مو : تا ممنی با دعوی موافق بود . 

۳ - ما مو : زیاده و نقصان اندر معرفت و امان . 

۶ - ما مو : زیادت و با نقصا اف رت اد ار وت 


انجاب الالث کفت حرف ۴۹ 


ی 9 


بر معروف زیادت و نقصان روا نبود ۰ بر معرفت نیز روا نبود » که معرفت ناقص معرفت 
نباشد. پس باید تا زیادت و نقصان در عمل و فرع باشد وا طاقت تاو 
نقصان ِ که در عمل و فرع باشد ۰ روا بود . و مر حشویان را که به فقریقین نسبت کنند, 
این بر دل دشوار آید . که از حشویان گروهی طاعت را از جمله امان گویند. . و باز ی 
۵ ایان را به جز قول مجرد نگویند و اين هر دو عدم انصاف باشد. 

و در جمله امان » بر حقیقت » استغراق کل آوصاف بنده باشد اندر طلب حق . و جملة 
گرویدگان را بر اين اتفاق باید کرد » که غَلية سلطان معرفت قاهر اوصاف نکرت بود .و آنجا 
که ایان بود آسباب تکْرّت منفی بود که گُفته اند ۰ , ذا طلع الصباح بطل 
الصباح.» :(مو 2 «چون صبح منتشر شد» جمال چراغ ناچیز گشت ۰» و روز به دلیل 
,۱ بیان بنمود . چنان که گفته اند :, از روز روشن تر دلیل نباید.» قوله - تعالی - : 
ران اللوك اذا دخْلوا قريةً آفسدوها ,, 

چون خقیقت معرفت ؛ اندر دل عارف حاصل آمد. ولایت ظن و شلك و نت فانی شد ۱ 
و سلطان مر خواس و هوای وی را مسخر خُود گردانید ؛ تا در هر چه کُند و گوید و نگرد. 
همه اندر دایرة آمر باشد. ۱ 
۵ ۱ و یافتم که : ابراهیم خواص را پرسیدند از حقیقت ایمان . گفت : « اکنون این را 
جواب ندارم . ازآن چه هر چه گویم» عبارت بود. تا باید تا به معاملت جواب گویم . 





۱- ما مو : زیاده و نقصان روا نباشد. ما : نیز روا نباشد. ۱ 

۲- ماء مو : باید که زیاده و نقصان در فرع و عمل باشد و اتّفاق برطاعت زیاده . 

۳- ما مو: نقصان که روا بود ماء مو : تشبیه کنند. ۰ > - ما مو : این مسئله بر دل.ما 
حشویان طاعت را . 1 - ماء مو : طلب حق تعالی. ۷- ما مو : بدین اتفاق باید کرد . 

۸- ماء مو : و اسباب نکرت از آن منفی بود . . ما : الصباح بطل بطل. 

۱ . ما مو : و روز را بدلیل بیان نتوان نمود‎ - ٩ 

۰- ما : چنانکه گفت آن موفق بر نمودار روز . مو : موافق تر نمودار که ماء, مو : روشن تر را 
دلیل غاید و خداوند عز و جل گفت . 

۱- ما : افسدوها الاية . ۱۲- ما : فانی شود . ۱۳- ماء مو : و سلطان معرفت مر حواس "را . ما : 
گرداند تا اندر ما , مو : و نگرد و گوید . ۵- مو : آنرا جواب ندارم. 

- ما , مو : جواب کنم. 


تست مج بيس بت پنت تفه یی یور موی پر مس وی واه هار ی انیت و تاه و ها ی ی ی هت هو هر تا ی ره ار ات تا ۳ یر ما 0 مور ان ره ها ات اه ما تا تج تا من ام و ما هم و 


۳ 


۴۳۰ کف اضعب کشف آجاب الثالث 
اما من قصد مکه دارم . و تو نیز بر اين عزمی . اندر اين راه با من صحبت کن تا جواب 
مسأله خود بیابی.» گفتا : , چنان [[۳۷۲)[ما ۳۹۰) کردم . چون به بادیه فرورفتم . هر 
شب دو قرص و دو شربت آب پدید آمدی . یکی فرا من دادی , و یکی خود بخوردی . تا 
روزی آندر میان بادیه پیری همین مهو و بر فلت از استه رن آقد نو 
۵ یکدیگر را بپرسیدند .و زمانی سخن گفتند . پیر بر نشست و بازگشت .» گفتم : 
)» ایها الشیخ ! مرا بگوی تا آن پیر که بود؟» گفت : نآ خوات سول و .۰ گفتم : 
«چگونه ؟» گفت : « آن خضر پیغمبر بود - عَلیه السلام - که از من صحبت طلبید. و 
من اجابت نکردم .که بترسیدم ۰ که اندر آن صحبت , اعتماد از دون حق با وی کنم . توکل 
مرا ببشولاند.و حقیقت ایمان . حفظ توکُل باشد با خداوند عز و جل - . قوله - تعالی - : 
۰ .و علی اللهفتَ کل ان نتم مومنین.. 

ما تک مرح ال مورا فان تضوانن الملتشسا 
اعلمه الغیوبم « اجان باور داشان. دل است: بدان چه اندر غیب بروق کشف کنند» .و 
وی را بیاموزند.» و ایمان به غیب و خداوند - تعالی - اسر قایت‌انت ره قرف 
الهی اندر یفین بنده. پدیدار نعوان اوردن . و آن جز به اعلام خداوند - تعالی - نباشد . 
۵ چون معرف و معلّم عارفان و عالمان وي است . جل جلاله و عم نواله - . که اندر 
دل های ایشان معرفت و علم آفرید ۰ و حوالهة آن از کسب ایشان منقطع کرد. 











۱- ما. مو : دارم تو نیز همين عزمی ما. مو : که تا جواب مسلة خود . ۲ - ما : گفت ما .مو : به بادی فرورفتم. 
۳- ما , مو : و دو کاسه شربت آب پدیدار آمذی یکی به من و یکی خود بر داشتی . 

ع - ما مو : پیری امد سوار چون آنرا بذید . ما . مو : پرسیدند. 

۵ - ما. صو : و بر اسب نشست و بازگشت ما : يا ایها الشیخ . ما : که آن پیر . 

1- ما , مو : جواب و سژال . ۷- ما مو : آن خضر ۰ مو : آن حضرت صلی اللّه علیه وسلم. ما : می طلبید ما » مو : 
پرسیدم چرا گفت ترسیدم . ۸- ما؛ مو : که اندر صحبت او ها : بروکنم مو : بروی کنم ما . مو : و توکل من تباه شود . 
-٩‏ ما. مو: چنانکه خدای عز وجل گفت ۰ ۱۱- ما : رحمة اللّه علیه , مو : رضی اللّه عنه . ما, مو : علم به الفیوب . 
۳ - ما مو : دل است که از غیب بروی . 

۳- ماء مو : بیاموزند از آنچه ایان به عیب است و خداوند تعالی از آن دو چشم سر غایب بجز تقویت الهی . 

۶- ما. مو : که در یقن پدیدار آیذ نتوان آورد. ما ؛ مو : خداوند باشد جل و علا عارفان. 

۵ - ما , مو : و علماء بعلم و معرفت خداوند بود تعالی که اندر دل ایشان . 

- ما. مو : پس حوالة علم و معرفت از کسب ایشان منقطع باشد. 


کشف امجاب التالث کشف الحجوب ۳۳۱ 
پس هر که دل را [ژ۲۷۶) به معرفت حق باور داشت , مومن بود. و به حکم آن که مرا 

بهتز آنتز ای کتات ور این باب شخ سیار است:: ایتخا بدین مقدار اقتصار کردم , تا 

کتاب مطول نشود . و نیز اگر هدایت حق باشد, این مایه بسنده بود. اکنون با سر معاملات 

۵ رویم , و حجب آن کشف گردانیم , تا طالبان را فواید باشد - انشاء اللّه تعالی -. 

۱- ما . مو : دل را با معرفت حق باور دارد ممن بود و بحق و اصل. 

۲ - ما؛ مو : چون این کتاب اندر ۰ در این معنی سخن . ما , صو : پسنده کردم. 

۳- ما مو : این مقدار مر اهل بصیرت را بسنده باشد اکنون بر سر معاملت . 

- ماء مو : رویم و آنرا کشف گردانم تا طالبان را باشد انشاء الله تعالی عز و جل و بالله التوفیق. 


کشف [ما ۱)الحجاب الرابع فی الطهارة : 


از پس ایان » نخستین چیز که بر بنده فریضه شود , طهارت کردن بود» مر گزارد نماز 
را آن طهارت بدن برد از ۱۳۵ 
4ب مناج ۱۳ 


یس بدان . که طهارت بر دو گونه بود . یکی طهارت ظاهر » و دیکر طهارت دل . جنان 
که بی طهارت بدن نماز درست نیاید. بی طهارت دل معرفت درست نیاید . پس طهارت تن را 
آب مطلق باید . به آب مشوب و مشوش و مستعمل نشاید. طهارت دل را توحید محض 
باید. به اعتقاد مختلط و مشوش نشاید. پس این طایفه به ظاهر بر طهارت باشند , و به 


وی ۹ 2 ۱ ۳ ۳ 


ال مر ۳ 


ری 7 ی که اب ات شا و ۱ 


نف ان یسم کنس:.لل هرق مالفا 


۲- ماء مو : و از پس ایان ما ؛ مو : چیزی فریضه بر بنده شود مر گذاردن از را . 

۳- ما : سه اندام در مسح  .‏ ۶ - ماء مو : و یا تیمم کردن اندر حال ما : و يا شدت و یا خوف چنان . 
۵ - ماء, مو : این خود معلوم است . *- ما : و بدان که ما : دوگونه باشد یکی طهارت تن . 
۷ صا اقو ۶ قوست تیشت:: 

۸- ماء مو : و به آب ملوث و مستعمل نشاید و طهارت . 

. ما : و اعتقاد مختلط . ما , مو : این طایفه بیوسته ظاهر به طهارت‎ - ٩ 

۰- ما , مو : باطن با توحید کما آمر النبی (ص) مر یکی را از صحابه دم علی یحببك . 
۱- ما , مو : و گفت خداوند عز و جل ان اللّه. 

۱ 

۳ - ما : به توحید قیام کند خداوند اورا . ۱ 

۶- ما : و رسول گفت ما . مو : می گفتی اندر دعوات ما : النفاق الی آخره.. 


و و رس بلاطم سل لاس دا دب سل مات ات و اسلا وت ای و الا ان وا تا لت 


کَشف الحجاب الرابع کشف الحجوب ۱ ۳۳۳ 
« بار خدایا دلم را از نفاق پاك گردان » و به هیچ حال » نفاق اندر دلش صورت نگرفتی . 
اما رقیت کرامات خویشتن مراورا می اثبات غیر نمود . و اثبات غیر نفاق بود اندر محل 
توحید .هر چند يك ذره از کرامات مشایخ ۰ سرمه دیده مریدان کرده اند ۰ آخر اندر محل 
کمال آن حجاب مکرم بوده اشنت از آن چه هر چه غیر بود» رژیت[مو ی ات آفت وه ۱ 
0 خواه خود را بیند خواه دیگری را . 
الریدین. »: « نفاق رسیدگان فاضل تر (ما ۳۲۱۳) از اخلاص طالبان. » یعنی آن چه مرید 
را مقام باشد , کامل را حجاب باشد.مرید را همت آن که کرامات یابد , و کامل را همت آن 
که مکرم یابد . و در جمله اثبات کرامات مراهل حق را نفاق ناید . ازآن چه آن معاْقة 
۰ غیر باشد. ۱ 

پس آفت ذوستان خدای ۰ خلاص جمله آل میت برد از معصیت . و آفت آل 
معصیت 0 وی ایوبای وا ی ۱۳ 
عاصیان ون نان که وتات دانید.: له 
۵ از معصیت نجات یابندی , و از همه آفات ظاهر شوندی . پس باید که طهارت ظاهر . 
- ماء مو : باك کن ماء هو : اندر دل وی صورت نگیرد. 7 
۲ - ما مو : کرامات خود مر اورا اثبات غیر می نود ما : نفاق آرد؛ مو : غیر نفاق آمد. 
۳- ما مو : هر جند که يك. 
و ۵ - ما مو : از "۷ خواه» تا «دیگری را ( ندارد . 
۷- ما مو : بهتر از اخلاص. 
۸- ما . مو : همت آن بود که کرامت یابد. ۱ 
*و.۱- ما : نفاق یابد ما . فو : معاینة غیر باشد. 
۲۴- ماء مو : ضلالت بود از ضلالت ما » ۱ 
۳۲ - ما . مر : معصیت ( مر : ایشان) نابسند خداوندست جنانکه میان میدانند. ‏ ما : از کفر 
بر هندی ( مو: برستندی ) . 
۶ - مو : بدانستندی که . ۱۵- مو : نجات یافتندی ... شدندی: 


۳ 


۷۴ کشف الحجوب کشف الحجاب الرابع 


موافق طهارت سر بود . یعنی چون دست بشوید . باید که دل از دوستی دنیا بشوید. و 


چون استنجا کند » چنان که از نجاست ظاهر نجات (ژ *۳۷) جست . از دوستی غیر به باطن 
نجات جوید. و چون آب اندر دهان کند. باید که دهان از ذکر غیر خالی گرداند . و چون 
استنشاق کند » باید که بوی شهوت ها بر خود حرام کند . و چون روی بشوید . باید که از 
۵ جملهة مألوفات یکبارگی اعراض کند » و به حق اقبال کند . و چون دست بشوید . باید 
که تصرف از جمله نصیب های خود منقطع گرداند. و چون مسح سر کند , باید که آمور 
خود به حق تسلیم کند. و چون پای بشوید. باید که نیز جز بروفق فرمان خدای - تعالی - 
نیت اقامت نکند . تا هر دو طهارت وی را حاصل آید » که جملة امور شرعی ظاهر به باطن 
تتوشته استتاهفان که نان اعات فیل اوه هی ای یه ول خی یت رد 
پس طریق طهارت » تفکُر و تدبر بود( ما )۳٩۳‏ اندر آفت دنیا و دین . از آن که دنیا؛ 
شرا دار ات و محل فنا . دل از آن خالی نشود .جز به مجاهدت بسیار . و مهم ترین 
مجاهدت ها , حفظ آداب ظاهر است ؛ و ملازمت بر آن اندر همه احوال. ‏ 
از ابراهیم خواص -رحمة اللّه علّیه -می آید که گفت:, مرا از خدای تعالی -عمر آبد 
8 ۱می باید اندر دئیا تا همه خْلْقَ اندر نعمت بهشت مشغول گردند.ر خدمت حق فراموش 
۲ - ما : کند باید که از ما ء مو : اندر دوستی دنیا غیر . 
۳- ما مو : در دهان ما. مو : خالی کند . 
ء - ماء مو : که شهوت ها بر خود حرام گرداند . 
-٩‏ ما مو : بیکبار اعراض . 
۵و٩‏ - مو : و جون استنجاء کند باید که از نصیبهاء خود ... ما : دستها بشوید. 
1 - ما : دست از جملهً نصیبهاء وقف خدای عز و جل. 
۸ - ما 4 و ان تلاز دا 
-٩‏ ما , مو : ژ : دل باطن و نیت به دل . 
رو فامو. طاعت دون ریبعت و نیت‌ای دل: 
۱- ما . مو : طهارت دل تدبر و تفکر بود. ماء مو : دنیا و دیدن آنکه . 
۱۳ : خالی کند و اين مجاهده بسیار حاصل نگردد. 
۳- ما. مو : خداوند عمر ابدی . 
۵- ما : نعمت دنیا مو : نعمت مشغول گردند و حق. 


و وت جوم ستت ص صت ت تا وتو هت و 9 تا تا تا 5 هت ۳ فا ات3 5 وت تا را تا رت تا مت ی هت و ۳ ما 5 وه و تا تا او ها ۳ ۲۲ ۳ 5 


کشف الحجاب لرابم کشف الحجروب ۴۳۲۵ 


کنند . و من اندر بلای دنیا, به حفظ آداب شریعت قیام کنم . و حق را یاد دارم .» و 
می آید که بو طالب خرموی جهن مسال به اف که مطاوز رو نتشک هار گر 
هر بار از مکه به طٌهارت از حد حرم بیرون آمدی . گفتی : « زمینی را که خداوند - 
تعالی - به خود اضافت کرده است . من کراهیت دارم که آب مستعمل من بر آن زمین 
۵ ریزه.» و از ابراهیم خواص - رحمة اللّه علّیه - می آید که : ۱" وی اندر جامع ری 
[ژ ۳۷۷) مبطون بود. اندر يك شبانروز شست غسل بکرده بود . آخر وفاتش درمیان آب 
بود.» ابو علی رودباری - رحمة اللّه علیه - يك چندگاه به بلای وسواس اندر طهارت 
مبتلا شد , گفت : « شبی به سحرگاه به آب فرو شدم تا به وقت آفتاب[مو ۵ 9 بر آمدن 
ماندم . اندر آن میانه رنجور دل ببودم و گفتم : « بار خدایا! العافیه !» هاتفی آواز داد که : 
۰ ۱, العافية فی العلم .» 

از سفیان ثوری می آید - رحمة اللّه علیه - که مر يك فاز را شست بار طهارت 
کرده بود اندر بیماری . در حال بیرون رفتن از دنیا گفت : « تا چون فرمان اندر آید ۰ من 
طاهر باشم » گویند : « شبلی رحمه اللّه علیه - روزی طهارت کرد ۰ به فصد آن که به 
مسجد آید . از هاتفی شنید که : « ظاهر شستی » صفای باطن کجاست ؟» گفتا : 
۱ «باز گشتم. و همه ملك و میراث بدادم.و يك سال جز بدان مفدار جامه - که نماز بدان روا 


۲ - ما: بو طاهر (مو : ابو طاهر رضی الله عنه ) رحمة اللّه علیه . 

۴- ما, مو : هر بار بطهارت از . ما . مو : و گفتی . ۶ - ماء؛ مو : آب مستعمل بر آن ریزد. 
۵ - ما مو : می آرند که اندر مسجد جامع ری. 

1 - ما. مو : سل کرده بود آخر وفاتش اندر میان آب بود و ابو علی. 

۷- ما مو : رود باری رضی الله عنه يك چندی به ماء مو : مبتلا بود . 

#2 ماء. مو : روزی بسحرگاه به دریا فروشدم . ماء مو : رنجه دل . 

. ماء مو : بودم و گفتم .ماء مو : العافیت العافیت هاتفی از دریا آواز داد العافية‎ - ٩ 
. مو : می آید رضی الله عنه , ما : که روزی مر يك فاز را شصت طهارت‎ -۰ 

۱- ما. مو : کرد اندر ما : روز مرگ از دنیا گفت چون . ماء. مو : من باری طاهر . 

۲ - ما, مو : و گویند که شبلی . 

۳ - ما. مو : اندر اید از هاتفی بشنید که ظاهر را شستی ما , مو : کجاست بازگشت . 


۶ - ما : میراث بداد » مو : میراث از خود دور گردانید . ما مو : روا بودی. 


و 5 اک ان ات 0 اه اه ی یه ها مت تا ای رت ۳ تا و ها و ی ات دک 3 7 و ما مب که بت تا تک تا تا ی ات مت 8 5 و ول وی نت۳ ۲ 


نود - نپُوشیدم . آن گاه به نزديك جنید آمدم .» وی گفت - رضی اللهُ عَنهٌ - 
[ماء۲۹۶) ,یا ابابکر!» اين سخت سودمند طهارتی که کردی! خدای ترا پیوسته طاهر 
داراد!» گفت : « از پس آن هرگز بی طهارت نبود ۰ تاحدی که چون از دنیا بخواست رفتن . 
طهارتش را نقّص افتاد . اشارت به مُریدی کرد که مرا طهارتی ده. مُرید وی را طهارت داد. 
۵ و تخلیل محاسن فراموش کرد. وی را در آن حال زبان نبود که سخن گفتی . دست آن 
مرید بگرفت و به محاسن اشارت فرمود تا تخلیل کرد.» از وی می آید که گفت :« من 
هیچ وقتی آدبی ترك نکرده ام از آداب طهارت که نه در باطنم بندی پدیدار آمد.» 

و از ایو یزید (۳۷۷) رحمة اللّه علیه - می آید که گفت ۱ ۱ هرگاه که انديشهة دنیا 
بردلم گذر کند . طهارتی بکنم . و چون انديشهة عقبی گذرد. غسل آرم . از آن چه دنیا 
۱ محدث است . انديشة آن حدث باشد. و عقبی محل غیبت و آرام با آن جنابت . پس از 
حدث, طهارت واجب شود , و از جنابت غسل. 

و از شبلی می آید ِ رحمةّ اللّه علیه - که : , یا بابکر! طهارت آن داری که بدین 
کُستاخی به خانة ما خواهی آمد؟, این بشنید . بازگشت . ندا آمد که : , از درگاه ما 
می باز گردی ؟ کجا خواهی شد؟» گفتا : , نعره بی بزد.» ندا آمد که : « بر ما 
۵ می شناعت کنی؟» بر جای خاموش بایستاد . ندا آمد که : « دعوي تحمل بلای 


رت #م 


ما هن کتیم « فریاد برآورد که : « المستفاث بك منك» . 

و مشایخ این قصه را - رحمهم اللّه - ار ات 
مریدان را مداومت طهارت ظاهر و باطن فرموده اند. قصدشان به درگاه حق بود. چون کسی: 
ها موجن تفای ما وهی مه یی ره آلله آزرا کفات:: 

۲- ما , مر : طهارت بودی که کردی خداوند تعالی ما . مر : طاهر دارد . 

۳- ما. مو : بحذی که ما . مو : بخواست شد .4 - ما : مرید اورا طهارت داد. 

۵ - ماء هو : اندر آن حال ما. هو : سخن بگفتی .۱ - ما مو : اشارت کرد تا تخلیل بکرد و نیز ار وی ما : وقتی ادابی را . 
۷- ما , مو: اندر باطنم پنداری پدید آید. ۸- ما: و از ابو یزید می آید . 

-٩‏ ماء مو : دلم بر دنیا گذرد طهارت کنم چون ماء مو : گذر کند سل کنم. 

۰- ماء مو: از انديشة آن ما. مو : و آرام است و انديشة آن جنابت بود . 

۱- ما. مو : و از شبلی می آید که روزی طهارة بکرد چون مسجد آمد بسرش ندا کردند که يا ابابکر . 
ما ۱ و دازام ی 

۶- ما. مو : شد نعره بود ۰ ۱8- ماء مو : شناعت بر ما می کنم خاموش برجای بایستاد. 

ما. مو : شبلی گفت الستغاث ... ۱۸ ما. مو : اندر قصد شان بدرگاه حق چون. 


کشنف الحجاب لرابع کقت الخرت ۱ ۴۳۷ 
به ظاهر قصد خدمت کند , باید که به ظاهر طهارت کند . و چون به باطن قصد قربت کند . 
باید که طهارت باطن کند . طهارت (ما ۵ ظاهر به آب » و از آن باطن به توبه » و 
رجوع کردن به درگاه حق 5 تعالی 5 . اکنون من حکم توبه با متعلقاتش را به شرح بیارم . 
تا حقیقت آن ترا معلوم گردد. انشاء اللّه . 


۲ ۳ 


۵باب التوبة و ما یتعلق بها : 


بدان که اول مقام سالکان حق , توبه است . چنان که اول درچة طالبان خدمت » 


من اسف ما ان 


له توب توح ۳ » .« وتویوا ای اللّه جمیعا: ۷/9 
علیه وس - گفت : از ۳۳۹( ما من شی : احب الی الله من شاب تائب» : 


۰ نت چیزی بر خداوند - تعالی - دوستر از جوانی توبه کرده .» و نیز گفت - 
صلی اللّه له وس - , آلتائب من الذنب کمن لاذنب له ثم قال اذا احب 
الله عبدا م یضره ذنب ثم تلا:ان اللّه یحب التوابین .» : « تایب از گناه بی 
گناه شود » و چون خدای تعالی - بنده یی را دوست دارد. گناه وی را زیان ندارد.» گفتند : 
« علامت توبه چیست ؟» گفتا : , ندامت » اما آن چه گفت : , گناه مر دوستان را زیان 


۱ ندارد.» یعنی بنده به گناه کی و , و اندر امانش خلل در نیاید.و چرن سرمایه را 
۱- ما. مو : طهارت کند". ۲- ها: هو : باید که بباطن طهارت کند و ما. مو : ظاهر باب است. 
- ژ : کنون من ما. مو : توبه را با متعلقاتش بشرح بگویم . 

ء - ماء مو : معلوم شود انشاء اللّه تعالی.۵ - ما : باب پانزدهم فی التوبه . 

1- ماء مو : سالکان طریق حق. ۷- ماء مو : طهارت و از آن بود که خداوند عز اسمه گفت با ایها . 
۸ - ماء مو : جمیعاً ها الژمنون لعلکم تفلحون . 

۸و٩‏ - ماء مو : و رسول گفت . 

۰- ما مو : برخداوند عز و جل از جوانی که توبه کرده باشد و نیز رسول گفت . 

۱- ماء مو : و یحب الطهرین . 

۳ ماه مر :و چون خداوند تبارك و تعالی ». ها.مو : گناه اورا . 

۶ ما مو : اما آنکه گفت که گناه  .‏ ۱۵- ما مو : کافر نگردد ۰ ماء خلل اندر نیاید. 


هر اه ات ره یره مق ور وه تا ۲ نا ها وا 5 و و و ۳ و ها ۵ نت ۲ 5 لا جرج تن و ۳ ونیا و وت رت و و تا تا تم ۳ و۳ چا مو چي قلاي وا 


۴۳۸ ۱ کشف الحجوب کف الحجاب الرابع 


گناه زیان ندارد. زیان معصیتی که عاقبت آن نجات باشد, به حقیقت زیان نباشد . و بدان 
که توبه اندر لغت به معنی رجوع باشد.چنان که گوید : تاب. ای: رجع.» پس بازگشتن از 
نهی خداوند - تعالی - بدان چه خوب است از آمر خداوند - تعالی - حقیقت تویه بود. 


م اي ۵ دم جج .سر قر ما ام ۸ 
را مب ی که 


۵ باشد.» و این لفظی است که شرایط توبه به جمله اندر این مودع است ( ما ۳۹ از آن 
رز اسف است بر مخالفت , و دیگر اندر حال ترك زلت . و سدیگر عزم 
نا کرد دن به معاودت به معصیت . واین هر سه شرط اندر ندامت بسته است » که چون ندامت 
بحاص تخل آیی دشر ویگر ز مان نانه: 

و ندامت را سه سبب باشد. چنان که تویه را سه شرط : یکی چرن خوف عقوبت بر دل 
۵ سلطا وی ع انتوه کرو ها بو کل وت کر تافت شاضا ای ویک اه که 
ارادت نعمت بر دل مستولی شود . معلوم گردد که به فعل بد و نافرمانی آن نیابد. از آن 
پشیمان (۳۸۰) شود به امید آن که بیابد. و سدیگر شرم خداوند شاهد شود و از مخالفت 
پشیمان کرده. پس یکی از اين سه تایب بّد. و یکی منیب , و یکی اواب . 

و توبه را سه مقام است :یکی توبه »و دیگر انابت.و سدیگر و توبه خوف عقاب 


۵ را 0 وی این از آن چه توبه ‏ ۱ ای ی 


۲- ماء مو : جنانکه گفت . ۲و ۲ - ماء مو : خداوند بدانجه خرف است . 

۳- ما مو : خداوند حقیقت توبه . ۵ - ما مو : و این قرلی (مو : قول) است که . 
۳9 ماء مو : ترك ذلت و سیوم ( مو : سیم ) عزم و معاودت ناکردن . 

۸- ما, مو : حاصل شد ما, مو : تبع او باشد. 

تا موه کنر موه ,2-۰ ها هو : و اندوة کردارها . 

۱- ما. مو : و دیگر ارادت نعمت بر دل مستولی کردد و معلوم شود و بی فرمانی آن نیاید از بد 
۲ - ما مو : شود و سوم شرم خداوند شاهد وی شود از. 

۳ -ما, مو : پشیمان شود بس ازین هر سه یکی تایب بود . 

۶ - ما. مو : و توبه را نیز سه ما ء مو : و دیگر اوبت پس توبه . 

۵ - ما مو : و اثابت طلب ثواب را بود و اوبت . 

- ما, مو : چنانکه خدای گفت عز و جل توبوا الی اللّه. 


کشف الحجاب الرایع کشف الحجوب 1۹ 


کت 5 ۳ ات ها ۲ تا ها تا ها 8 ۹ تاه ها ها ما اف بت ی ۳ ی تا نت تا ال زا ۳ مت 5 ها ات هي 5 


نصوحا ۰ و انابت ُ مقام اولیا ات و صقر با , لقوله ‌ تعالی - ) من حشی 
لرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب., و اوبه . مقام آتبیا است و مرسلان , لقوله -_ 
تعالی < نعم العبد انه اواب # پس توبه(مو ۸ رجوع از کبایر بود به طاعت ۰ 
و انابت رجوع از صغایر به محبت » و آوبه رجوع از خود به خداوند - تعالی -. فرق 
۵ میان آن که از فواحش به آوامر ۰ رجوع کند » و از آن, آن که از لمم و آنديشه به 
محبت رجوم کند, و میان آن که از خودی خود به حق رجوع کند. ظاهر است . و اصل 
توبه از زواجر حق - تعالی - باشد , و بیداری دل از خواب غفلت , و دیدن عیب حالی . و 
چون ([ما ۳۹۷) بنده تفکر کند اندر سوء احوال , و قبح آفعال خود. و از آن خلاص جوید . 
حق - تعالی - اسباب توبه بروی سهل گرداند , و وی را از شومی معصیت وی برهاند ؛ و 
۰ به حلاوت طاعت برساند . و روا باشد که به نزديك اهل سنت و جماعت , و جملة 
مشایخ معرفت ۰ که کسی از يك گناه تویه کند. و گناهان دیگر می کند.خداوند - تعالی - 
بدان چه وی از آن يك گناه باز بوده است , وی را ثواب دهد . و باشد که به برکات آن از 
گناهان دیگرش باز آرد. چنان که شخصی می خواره و زانی باشد , از زنا هک 
بر می خوردن مصر می باشد ۰ توبة وی از آن ؛ يك گناه درست (ز۳۸۱) باشد با ارتکابش 
و بهشمیان از معتزله گریند » اسم توبه درشت تا بلد رز بر کشوم هرز هه 
۱- ما هو : «ر قو تصتوها | ندارد ما مو : و انابت مقام اولیا و مقربان است چنانکه خداوند 
گفت عز و جل . ۲- ما مو : و اوبت مقام انبیا و مرسلان است . 
۳- ماء مو : چنانکه خداوند گفت عزوجل. ما. مو : رجوع باشد از کبایر به طاعت . 
ء - ماء مو : و اوبت رجوع ازخود بخدا فرق است میان . 
۵ - ماء مو : با اوامر رجوع ماء مو: و از آنکه از حم و اندیشةٌ فاسد. 
ق : ,و از آن آنکه از لم و اندیشه محبت رجوع کند» ندارد. ٩‏ - ما, مو : رجوع کند و اصل توبه. 
۸- ما مو : چون بنده نظر کند ما : خلاصی جوید. -٩‏ ما : گرد اند وی را . 
.۰ - ما. مو: طاعتش برساند ما : که نزديك . ۱۱- ما : که اگر کسی از ما . مو : خدای تعالی بدان . 
۲ - ما. مو : اورا ثواب دهد. ماء مو : و باشد که ببرکت . 
۳ - ما. مو : دیگر باز ماند ما : یکی میخواره , مو : می خواه باشد و زانی . 
- ما مو : بدین گناه . ۵ - و قهمشیان . 


۴۳۳۰ کشف الحجوب کش کف الحجاب رای 


۱ و ی ی ود ای ی * وی 
ی دیق کم ین رات بو ی یی بای انیب 
بدانچه می کند », وی را ثواب باشد. جنان که بر آن که می بکند ۰ عقاب باشد. و اگر 
۵ کسی را آلت معصیت موجود نباشد, و آسباب آن مهیا نه . از آن توبه کند تایب بود. از 
آن چه توبه را پك رکن ندامت بود ۰ که وی را بدان توبه برگذشته , ندامت حاصل آید . و 
اندر حال از آن جنس معرض است » و عزم دارد که اگر آلت موجود گردد. و اسباب مهیا . 
من هرگز به سر این معصیت باز نگردم . و مشایخ مختلفند اندر وصف توبه و صحت آن. 
۰ ۱ توبه آن باشد که هرگز گناه کرده را فراموش (ما ۳۹۸) نکنی .» و پیوسته اندر 
تشویر آن باشی , تا اگرچه عمل بسیار داری » بدان معجب نگردی . از آن چه حسرت 
کردار بد مقدم بود بر اعمال صالح . و هرگز این کس معجب نشود که گناه فراموش نکند. 
یراع - رحمهم ال - بر آنند که نویه آن تور دنسک من 
«تویه آن باشد که گناه را فراموش کنی .» از 9[ 
۵ بود. و اندر مشاهدت » ذکر جفا , جفا باشد , چند گاه با جفا باشد . و باز چند گاه با 
ذکر جفا ,و ذکر جفا از وفا حجاب باشد. و رجوع این خلاف , اندر خلاف مجاهدت[ز ز۳۸۲) 
و مشاهدت بسته است . ذکُر این در مهب سهلیان باید جست . 
آن که تایب را به خود قایم گوید , نسیان ذنب ۰ وی را غفلت داند . و آن که به حق 
- ما , مو : اورا ثواب باشد ما , مو: که بدانجه که بکند عقاب. ۵ - ما مو : تایب باشد از انجه. 
1- ما . مو : ویرا بدان توبه گذشته. ۷- ما. مو : و در حال از آن جنس معصیت ما. مو: و سبب حاصل. 
۸- ما مو : من هرگز برسر این معصیت . ٩‏ - ما.مو : رحمة الله علیه با جمعی بر آنند. 
۰- ما مو : که گناه کرده را  .‏ ۱۱- ما : اگرجه عمل ما. مو : حسرت برکردار بذ . 
۲ - : معجب شود . ۱۳- ما مو : و جماعتی برآنند که . ۱- ما. مو : بود که قناه را ماء مو : محب باشد 
و مخت انذر مشاهده باشت: 2-۵ ما مو : و اندر مشاهده ذکر قناه . ما . مو : با جفا بود جندگاه . 
۹ - ما مو : جفا در وفا و ذکر جفا در وفا از وفا . 
۷ - ما مو : محاهده و مشاهده بسته است و ذکر آن اندر مذهب. 


کف الحجاب لرابع ۱ کشف الحجوب ۴۳۱ 


قایم گوید » ذکر ذنب » وی را شرك نماید . و در جمله اگر تایب باقی الصفة باشد ۰ ععَر: 
تارفن عل تگفتة تاظلو عو ای الصفه باشة: + د کر ضفته + اور درست: تباید 

موسی - علَیه السلام 5 گفت : «تبت اليك » در حال بقای صفت . و رسول - 
صلّی اللهُ یه سم - گفت : « لا احصی ثناء عليك . » در حال فنای صفت . 

۵ . فی اممله ذکر وحشت , اندر محل قربت . وحشت باشد . و تایب را باید که از 
خودی خود یاد نیاید , گناهش چگونه یاد آید. و به حقیقت یاد گناه . گناه بود . ازآن چه 
محل اعراض است.و همچنان که گناه محل اعراض است , یاد آن هم محل اعراض باشد . و 
ذکر غیر آن همچنان . و چنان که ذکر جرم » جرم باشد . نسیان او هم جرم بود . ازآن چه 
تعلق ذکُر و نسیان هر دو به تو باز بسته است . جنید گفت - رحمه اللْه - که : کَتّب 
۰ بسیار بر خواندم . مرا چندان فایده نبود که اندر اين بیت : 

اذا قلت ما آذتبت قالت مجيبة حياتك ذنب لا یقاس به ذنب 
چون وجود دوستی اندر حضرت دوستی, جنابت بوّد ۰[ ما ۳۹۹ ) وصقّش را چه قیمت 


هر مس 


بوذ . 
و فی امحمله توبه تأیید ربانی بود , و معاصی فعل جسمانی . چون بر دل ندامت اندر 
۵ آید , برتن هیچ آلت ناند , که ندامت دل را دفع کند . چون در ابتدا » فعل وی دافع 
توبه نبود. چون بیامد . اندر انتها نیز فعلش حافظ توبه نباشد .و خداوند گفت - 
عز و جل - :ر فتاب علیه اه هو التواب الرحیم ۰« و مر این را در نص کتاب. نظایر 
بسیار است,تا حدی که از معروفی به اثبات کردن حاجت نیاید. پس توبه بر سه گونه باشد : 





۱- ما مو : اورا شرك ما » مو : باقی الصفة بود. ۲ - ژ : ورا درست . 

۳- ما مو : اندر حال بقای صفت و رسول کگفت . 

الا ی وا وا اه ی وی 

۷- ما: و هم چنان ذکر آنهم گناه مو : اعراض است ذکر آن هم چنان چنانچه ذکر جرم جرم باشد ما , مو : از , یاد آن » تا 
برباشد » ندارد. ‏ ۸- ما. مو : نسیان جرم هم جرم باشد.  -٩‏ ما مو : هر دو به تو باشد جنید گوید رحمة اللّه علیه کتب. 
,۰- ما مو : از هیچ چیز مرا ما. مو : این بیت شعر : 

۲- ما : چون دوست وجود اندر ما . مو : چون وجود اندر حضرت دوستی جنایت بود و صفتش را . 

۳- ما. مو : چه قیمت ماند . 

- ما. مو : هیچ آلت نباشد . ماء مو : چونکه ابتدا فعل ندامت وی . 

۷ات هو یم نون کنات تا او سار 


۳ 
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یکی از خطا به صواب . و دیگر از صواب به آصوب . و سه دیگر از صواب خود به حق . 
۳۳ به 0 وم تب تعالی - : , والذین ذا فعلوا فاحشة او ظلموا 
مواتتی: دفت له اسلا ۰ , بت الیل . » ود و رده خی ماکان 


وچ هر سر هر 


۵ الثبی - صلّی ال علیه وسلّم - : « و انه لیغان علی قلبی و نی لاستغفر اللّه 
فی کل یوم سبعین مرة ۰«( ارتکاب خطا , زشت و مذموم است ؛ و رجوع از خطا به 
صواب خوب و محمود . و اين نوی عام است . و حکم این ظاهر است . و تا اصوب باشد با 
صواب , قرار گرفتن وقفت است . و حجاب و رجوع از صواب به أصوب . اندر درچه اهل 
همت ستوده » و این تویة خاص است . و محال باشد که خواص از معصیت توبه کنند . 
. ۱ ندیدی که همه عالم اندر حسرت رویت خدای - عز و جل - می سوختند و موسی - 
علیه السلام - از آن توبه کرد ۰ از آن چه رژیت به اختیار خواست . و اندر دوستی اختیار 
ی ی ار ی (م و 4۲) ترك رژیت نمود . و رجوع از خود 
به حق در درجة محیت است , يا جنا ن که از آفت مقام اعلی ؛ از وقوف بر مقام عالی توبه 
کند » و از دیدة مقامات [ ما ۰.۰ ) و احوال نیز توبه کند.چنان که مقامات 
۵ ۱مصطفی -صلی اللّه علیه وسلّم - هر دم بر ترقی بود . چون به مقام برتر می رسید . 
از مقام فروتر استغفار می کرد .و از دیدن آن مقام توبه بجا می آورد و اللّه اعلم بالصواب 
فص ان تیه رز فرظ تایه نیس هه ان کر 
زخوع تاکردن بت معصی تا د رت با . اگر تایبی را فترتی افتد ؛ و به معصیت باز گرد «: 
به غیر صحت عزم» رجوع اندر آن آیام گذشته. حکم و ثواب توبه یافته باشد :و از مبتدیان 


۱- ماء مو : و سیوم از خودی خود بحق تعالی آنکه .۲ - ماء مو: بود آنست که خدای عز و جل گفت . 
ء - ماء مو : , اليك » ندارد ماء مو : بحق آنکه پیغمبر گفت علیه السلام. ۵ - ما مو 
و انی کنت لاستغفر ما , مو : و ارتکاب خطا زشت است و مذموم. ۸- ما. مو : ستوده باشد و اين . 
٩و‏ .۱- ماء مو : ریت خداوند اند و موسی از آن . ۱۱- ما : حقست و اندر ما . مو : و تذکر آفت . 
۳ - ماء مو : مقام اعلی توبه کند و از دید مقامات . 
۶- ما : مصطفی علیه السلام . 
۸ - ما , مو : و اگر تایب را فترتی بیفتد که باز به 
۹- ما , مو : بعد از صحت عزم اندر آن ایام ما. مو : حکم ثواب تویه . 


اه ات نت ود ای وی خر ۳ 0 ار دور ار مه 8 نا ای ار وا رت بت تا دا پر رت رت ات تا ان اه یی میرن ات بر رح ات ۵ ای ون تور ی ۵ تا ام وا تسار بش 8 
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و تایبان اين طایفه بودند که توبه کردند . و باز فترت افتادشان و به خرابی بازگشتند . 
آنگاه به حکم تنبیهی به درگاه آمدند » تا یکی از مشایخ - رحمهم الله - گفته است که : 
« من هفتاد بار توبه کردم و باز به معصیت باز گشتم , تا هفتاد و یکم باز استقامت 
یافتم . » و ابو عمرو نجید -رضی الله عنه - گفت : « من ابتدا توبه کردم اندر مجلس 
۵ بوعشمان حیری , و يك چندگاه بر آن ببودم . انگاه اندر دلم . معصیت را متقاضی 
پدیدار آمد . مر آن را متابع شدم » و از صحبت این پیر اعراض کردم . هر جا که وی را از 
دور بدیدمی از تشویر بگریختمی, تا مرا نبیند. روزی ناگاه بدو رسیدم . » مرا گفت 
ر ای پسر ! با دشمنان خود صحبت مکن , مگر آنگاه که معصوم باشی . از آن چه دشمن ۰ 
عیب تو ببیند » و چون معیوب باشی ۰ دشمن شاد گردد » و چرن معصوم باشی . 
. ۱ اندوهگن گرده .و اگر ترا می باید که معصیت کنی ۰ به نزديك ما آی . تاما 
بلای تو بکشیم ؛ و تو دشمن کام نگردی . » گفت : دلم از گناه سیر شد ۰ و توبه 
۱ 
و نیز شنیدم که : یکی, از معاصی توبه کرد . و باز به سر آن بازگشت . آنگاه 
پشیمان شد . روزی با خود گفت که :, اگر به درگاه باز آیم , حالم چگونه باشد ؟» هاتفی 
۵ آواز داد : , آطعتنا . فشکر ناك . ثم ترکتنا . فامهلناك . فان عدت 
۳ 2 ووخا ی کز دض 
ما را بگذاشتی » ترا مه ذادیم , اکنون اگر باز آیی ۰ به آشتی, ترا قبول کنیم . 
اکنون باز گردیم به اقاویل مشایخ - رضی اللّه عنهم اجمعین . 


۱- ماء مو : تویه کرده اند و باز فترتی بیفتاد شان و بخرابی باز گشته اند . 

۲- ماء مو: آنگاه باز به حکم ما : آمده اند تا یکی از مشایخ گفته است . ۳- ما. مو : هفتاد و یکم 
بار. ع - ما. مو: ابر عمرو جنید رحمهما اللّه گفت من در ابتدا توبه  .‏ ۵ - ما, مو : ابو عشمان حیری 
ماء مو : بر آن بود آنگاه در دلم . -٩‏ ما مو : و مر آنرا ما: و از صحبت آن اعراض کردم و هر جا . 
ژ : ورا از . ۷- ما مو: تا مرا نه بینند.. 

. ما مو : عیب تو بیند . . .۱- مو : اندوهگین شود ما مو: بنزديك آی‎ - ٩ 

۲ ماه مو :و نیز شنردم.. ۰ ۱۳-ماه موه روزی با خود گفت ما ء آواز داد که.. 

و تسس فان کی ها ات ها 

ا دکوتا نی مرا لایس ام جیهم لاش 


۳۳۳ کثف الحجوب کت الحجاب ارب 
فص : ذوالتون ( 3 ۳۸۵ ) مصری - رحمة اللّه علیه - گوید : , توبهٌ العوام من 
الذنوب و توبةٌ اخواص من الغفلة » ۰ « توب عام از گناه باشد . و تویة خاص 
از فلت .»رن چه اما از فاهر ال پرسند و خواص را از خی ات . ازآن چه 
غفلّت مر عوام را نعمت است , و مر خواص را حجاب . ۱ 
۵ . آبو حفص حداد - رحمّه ال - کوید : « لیس للعبد فی التوبة شی لان 
التوبة الیه لا منه . » : , از تویه به بنده هیچ چیز نیست . ازآن چه تویه از حق به بنده 
اش له از له پهی بر و نی کول بای کهها تیه مسب یه ناف با که موی یی 
از مواهب حق - سبحانه و تعالی - و تعلّق این قول به مذهب جنید باشد . 

و آبو آحسن بوشنجه - رضی اللهُ عثه - کوید(موه47] در توبه : « |ذا ذکرت 
م ‏ الذئب ثم لا تجد حلاوته عند ذکره فهو الْتوبة . » :, چون گناه را یاد کنی ۰ و 
از یاد کردن آن در دل لذتی نیابی » آن توبه باشد . » ازآن چه ذکر معصیت يا به حسرتی 
ی کی ام با کی تا موز 
هر که به ارادت » معصیت اد کند , عاصی باشد . ازآن چه در فعل معصیت . چندان آفت 
نباشد که اندر ارادت . از آن که فعل آن يك زمان بود . و ارادتش همیشه . پس آن که يك 
۵ ۱ساعت به تن با معصیت بود , نه چنان باشد که روز و شب به دل با آن صحبت کند . 

ذوالنون مصری گوید - رحمة الله علیه - :۱« التوبة توبعان : توبة الانابة و 
توبة الاستجابة . فعوبة الانابة [ ما ۲ ۰ ) آن پتوب العبد خوفاً من عقوبته . 
و توبة الاستجابة آن یتوب حیاء من کرمه . » : « توبه دو کونه باشد : یکی تویذ 
انابت؛ و دیگر تویهٌ استجابت . تویه انابت آن بود که بنده توبه کند از خوف عقوبت خدای - 





۱- مو: رضی الله عنه گوید . ۲ - ما : الذنوب توبة ... ها , مو : توپة عوام از گناه باشد و توبه خواص 
از . "۳- ماء مو : اندر حال ظاهر. ‏ ۵- ماء مو : و ابو حفص حداد گوید رضی اللّه عنه ( ما : 
رحمة اللّه علیه ). ۷- ما. مو: باید تا توبه مکتسب نباشد که موهبتی از .۰ ۸- ما. مو : حق تعالی و . 
-٩‏ ما. مو : بوشنجه گوید رحمة الله علیه التوبة آذا . .۱- ما مو : عند ذکره ما . مو: آن اندر دل . 
۱- ما : يا بحسرت بود يا بارادت . ۱۲ - ما, مو: تایب باشد. 0 عاصی شود . 

۶۵ - ما, مو : با معصیت صحبت کند نه جنان ما. مو: بان صحبت . 

- ما. مو: گفت رضی اللّه عنه .۰ ۱۷- ما مو: الاستحیاء ما. مو : من عقوبة و توبة الاستحیاء . 
۹- ما. مو: توبه استحیاء ( مو : از «توبه» تا « استجابة » ندارد) ما مو : , عز و جل » ندارد. 
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عز و جل -. و تويةٌ استجابت آن که توبه کند از شرم کرم خدای - عزّ و جل -. » تولد 
خرف از کشف جلال بود »و از آن حیا از تُظارة جمال . پس یکی در جلال از آتش 
(ژ ۳۸۲ ] خوف وی می سوزد . ویکی اندر جمال . از نور حبا می فروزد . یکی از این 
در سکر آن بود .و دیگری مدهوش . اهل حیا » آصحاب سکر بوند , و اهل خوف . 
۵ اصحاب صحو . و سخن اندر این دراز است . . من کوتاه کردم خوف تطویل را . و 
بالله العون و العصمة و حسبنا اللَه و نعم الرفیق . 





۱- ماء مو + توية استحیا ۰ ۱[ + خداوند پس تویه خوف . 
۳ - ما. مور : و یکی ازین در سکران بود . 

- ما : و دیگر مدهوش ما مو: اهل حیا اصحاب سکر باشند . 

۵ - ما. مو : آندر این دراز بود کوتاه کردم و باه لعون و الترقیق و .۰ 

1 - ما مو : « و نعم الرفیق » ندارد. 


و ات اس شیف وهای هار یو باه سا مه 00 و رخاوا تس هه ار جات اد و ار بر ری ارت تا ۵ ان ی بر با ۱ ان بر بر یت ۱ ما وا اه و ی مت تا ی ی ی 0 0 ۵ ی اب تن 0 ۳ م۳ ۵ 


۳ ی ۳ 
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قوله با بمالی دج و افشیها الیل ی ترا ال کوه مت قرله مین نله 
و ور و ود ایات , » فاز به معنی ذکر و انقیاد باشد از 
روی لغت . و اندر جریان عبارات, فقها را عبارتی مخصوص است بر این احکام که معتاد 
۵ است . و آن از حق - تعالی - فرمان است که : پنج وقت بگزارید . و قبل دخول آن . 
مر آن را شرایط است : یکی از آن طهارت به ظاهر از نجاست ‏ و به باطن از شهوت . و 
دیگر طهارت جامه به ظاهر از ٌجس » و به باطن آن که از وجه خلال باشد . سدیگر طهارت 
جانی به ظاهر از حوادث و آفت . و به باطن از فساد و معصیت . چهارم استقبال قبله . 
قبلة ظاهر . کعبه ‏ و از آن باطن ۰ عرش .و از آن سر » مشاهدت . پنجم قیام ظاهر اندر 
۰ حال قدرت » و قیام باطن اندر ررض بت , به شرط دخول وقت آن به شاهر شریعت و 
دوام وقت آندر درجةهٌ حقیقت . و ششم خلوص نیت . به اقبال حضرت . هفتم تکبیری آندر 
مقام هیبت ؛ و قیامی اندر محل وصلت ۰ و قرائتی به ترتیل و عظمت , و رکوعی به 
خشوع , و سجودی به تذل . و تشهدی به اجتماع » و سلامی به فنای صفت . کما کان 
النبی - صلّی اللَهُ علیه وسلم - خبراً عنه : « کان النبی - صلی الله علیه وسلم - 
۵ بصلی و فی جرفه آزیز کأزیز الرجل . » : « چون پیفمبر - صلی اللّه 
علیه وسلم - فاز کردی » اندر دلش , جوشی بودی چون جوش دیگ رویین(مو۶3) که 
اندر زیر آن آتش افروخته ( ژ ۳۸۷ ) باشد .» 
و چون آمیرالژمنین علی ار - قصد فاز کردی موی های وی از جامة 
وی بیرون کردی » و لرزه بر وی افتادی, و گفتی: , آمد وقت گزاردن امانتی که آسمان ها و 





۲- ما؛ مو : خداوند گفت عز وجل ما. مو: « و آتوا الزکوة» ندارد . ماء مو: و رسول گفت صلی الله... ۳- ما: و فماز به معنی . 
۶ - مو : عبارت فقها عبارت ما. مو: بدین احکام. ۵- ما مو: که پنج ماز اندر پنج وقت بکنید. 

۷- ما. مو : و بظاهر نجس و پباطن آنکه از حلال باشد دیگر طهارث جای بظاهر . 

۸- ما. مو: و چهارم استقبال . -٩‏ ماء مو: و قیلة باطن عرش ما. مو: مشاهده مقصود است و بنجم. 

۱- ما. مو: و هفتم تکبیر اندر مفام هیبت و فنا. ۲- ما. مو: و قرآتی (مو : قرأت ) به ترتیل. ژ : قرائنی. 

۴ ۱۶ - ما. مو : و سلام بفناي عظمت اندر اخبار آهده ات کان القم::: 


۷- مو : علی الرتضی رضی اللّه عنه  .‏ ۱۸- ما: و گفتی که آمد وقت گذاردن . 


و اه موی بل تست ساسا تست یک هر ات 5 و اه ۱ ۹ 1 مه 8 با ۳ لا را هت تچ وت 2 و مب مر و 


کشف | حجاب آخامس کشف الحجوب ۴۳۷ 


زمن ها از حمل آن عاعز آهدند: یکی از مشایخ گوید: از حاتم اصم - رحمه الله علیه - 
پرسیدم که : ) ماز جگونه کنی ۱ گفت : ") چون وقث اندر آید ل يك وضویی ظاهری و 
باطنی بکنم , ظاهر به آب , و باطن به توبه . آنگاه در مسجد اندر آیم , و مسجد حرام را 
شاهد کنم . و مفا م ابراهیم را میان دو آبروی خود نهم , و بهشت را بر راست خود دانم » 


ی 


۵ و فجن و کی فد دی ضراطیا زیر کت ید ملق آایک از ی بخ نی 
آنگاه تکبیری کنم با تعظیمءو قیامی به حرمت . و قرائتی با هیبت. و سجودی ی به تضرع . 
و رکوعی به توام ضع ؛ و جلوسی به حلم و وقار » و سلامی به شکر . و باللّه العون . 
فصل :ٍ بدان که نفاز عبادتی است که : از ابتدا تا انتها , مریدان ۰ راه حق اندر آن 
یابند . و مقاماتشان اندر آن کشف گردد . چنان که طهارت » مریدان را به جای توبه بود . 
1 و تعلق به پیری کردن به جای اصابت قبله , و قیام به مجاهدت نفس به جای قیام » و 
ذکر دوام به جای قرائت . و تواضع به جای رکوع ۰ و معرفت النفس به جای سجود ‏ و تشهد 
به جای مقام انس ۰ و سلام به جای تفرید از دنیا ۰ و بیرون آمدن از بند مقامات . و از آن 
بود که چون رسول - صلّی اللّه علیه وسلم - ساب وی روم و 
حیرت » ( ما ۶.۳ ) طالب شوقی گشتی , و تعلّقّ مشربی کردی . آنگاه گفتی :, ار 
۵ با بلال بالصلوة . » : , یا بلال ما را به از و بانگ فاز خُرم گردان ۰ ؛ 

و مشایخ را - رضی الله ( ژ ۳۸۷ ) عنهم- اندرین سخن است . و هر يك را درجتی . 
گروهی گویند که : « از آلت حضور است . » و گروهی گویند : , آلت ۵ وروی 
ی و ی ی و اندر نماز غایب شدند . 
چنان که اندر آن جهان , اندر محل ریت , گروهانی که خداوند را ببینند , غایب باشند . 

. ۲ حاضر شوند . و گروهانی که حاضر باشند . غایب شوند . ۱ 





او۲- ما. مو: یکی گوید از مشایخ که پرسیدم از حاتم اصم که تو نماز . ۲و۳- ما. مو: یکی وضویی ظاهری و یکی باطنی کنم ظاهری 
باب و باطنی به توبه آنگاه مسجد .۶- ما. مو: مشاهده کنم. ما. مو: در مقام (مو : درمیان ) دو ابروی. ۵ - ما. مو : و دوزخ بر چپ 
خود دانم . ما. مو : خود در آرم ملك الوت پس پشت خود انخارم . "و ۷- ما مو: کویم با تعظیم ما, مو : و فرأتی به هیبت و رکوعی 
بتواضع و سجودی بتضرع . ۷- ما , مو : و بالله التوفیق. ۸ - ما. مو : راه حق مریدان اندر آن ۰ ۱۰- [ : و تعلْق بپیری بجای اصابت . 
ماء مو: و قیام یجای مجاهدت و ذکر . ۱۱- ما؛ مو: درام و رکوع بجای تراضع و سجود بجای معرفت تفس . ۱۲- ماء موء بجای انس 
۰۰ - ما: رسول علیه السلام. ۱۶- ما. مو: طالب شوق میگشتی و تعلْق بشر بی کردی . ۱۵- مو : خورم کردان . *۱- ما: و مشایغ 
را رحمة اللّه علیهم . ها. مو: درجه ایست . ۱۸- ها مو: که غایب بوده اند اندر شاز حاضر شده اند و گروهی که حاضر بوده اندر فاز 


غایب شده اند . -۱٩‏ ما مو : گروهی که خداوند را ۰ ۰۰ - مها مو : و گروهی که حاضر . 


چ جصیت بت سای ۵ جوی هت تا ات تا هت اه ی 5 و اک ار 0 هن نوت خارت دایت تقو بان رجنم وود وت کت ان ی مرن هیا هی که وه ود اه تا 0 تن وت ی ی ی یت وا تا بر وت منوت . 


نت .۳ 


۴۳۸ ۱ کشف الحجوب کتلف آلجاب آلخامس 


و من- که علی بن عشمان الابی ام- می گویم که نماز امر است نه آلت خضور . 
نه آلت غیبت . از آن جه امر » هیجیز را آلت نگردد , که علّت حضور » عین حضور بود . 
و علّت غیبت . عين غیبت :و آمر خداوند - تعالی - را به هیچ سبب تعلْق نیست , که 
اگر از , علّت و آلت حضور بودی » بایستی تا غایب را حاضر کردی . و اگر علت و آلت 
۵ غیبت بودی . غایب به ترك آن حاضر شدی . و چون غایب و حاضر را به ترك آن عذر 
نیست . آن خود , اندر نفس خود سلطانی است . اندر غیبت و حضور نبسته است . پس 
نماز اهل مجاهدت و اهل استقامت بیشتر کنند و فرمایند . چنان که مشایخ مر مریدان را . 
در شبانروزی چهار صد رکعت از فرمایند مر عادت تن را[مو ۶۹ بر عبادت .و 
مستقیمان نیز ماز بسیار کنند مر شکر قبول را در حضرت . ماندند اینجا ارباب احوال. 
+ ۱ ایشان بر دو گونه باشند : گروهی آنان که نمازهاشان اندر کمال مشرب . به جای مقام 
جمع بود . بدان مجتمع شوند . و گروهی آنان که نمازها شان ۰ اندر انقطاع مشرب ؛ به جای 
مقام تفرقه بود . بدان مفترق شوند .پس آنان که اندر نماز مجتمع باشند ۰ روز و شب اندر 
فاز باشند . و آنان که مفترق باشند . به جز فرایض و سنن ؛ زیادتی اما ۵ کتو, گنه 
و رسول - صلی الله علیه وسلم - گفت , جعلت قرة عینی فی الصلوة .» : 
۵ ۱ «روشنایی چشم من اندر فاز نهاده اند .»,یعنی همه راحت اندر نماز است. ازآن چه 
مشرب اهل استقامت, اندر نماز بود.و آن چنان بود که چون رسول را - صلی اللّه علیه وسلم 
- به معراج بردند. و به محل قرب رسانیدند ۰ تسش از کون کسسته شد . بدان درجه 
رسید که دلش بود . نفس به ورچة دل رسید , و دل به وَرجة جان ؛ و جان به محل سر ؛ و 


سر از درجات فانی گشت . , و از مقامات محو شد . و از نشانی ها بی نشان ماند. و اندر 





۱- ما. مو : و من میکویم ما. مو : اجلابی ام رضی اللّه عنه که . ۲- ماء مو : است نه آلت غیبت ما؛ مو: هیچ چیز را. 
۳- ما مو : و علّت غیبت هم و امر خداوند تعالی به هیچ چیز متعلْق نیست . ۱ 

) - ماء مو : بایستی که جز نماز حاضر نکردی ( مو : نگردیدی)  .‏ وه - ما: و اگر علّت بودی بایستی که غایپ . 

۵ - ما. مو : و چون بترك آن حاضر باد او ترك آن . - ها. مو: حضور بسته نیست . ۷- ما: پس اهل مجاهد . 

۸- ماء مو : اندر شبانروزی .۰ ٩‏ - ماء مو : اندر حضرت ماند . ما, مو: احوال و ایشان بر دو گروه اند . 

۰- ما. مو: نمازهای ایشان اندر .۰ ۱۱- ما مو: که نفازی ایشان اندر ماء مو: بدان متفرق. ۱۲- ما مو : و آنانکه اندر 
ما : و آنان که اندر نماز متفرق باشند و سئن نماز کمتر کنند .۰ ۱۵- ها. مو : یعنی همه راحت من اندر . 

۷- ما. مو : پس نفس از بند کون .۰ ها : ما : نفسش پدرجة. ‏ ۱۸ ما. مو : فانی شد و از 

۹ - ما مو: بی نشان کشت و اندر مشاهده از مشاهده غایب شد و از معاینه اندر معاینه برصید. 


بت مت رام اد تکاا خ د کی ‏ فامطا کت و و و و تا ی ی ی ی تا تا ات و ۳ تاد فصو ای جر ۱ جر وکا ۲ ال وت ۳ و وا و جس م مار ش ونست ار 


کشف مجاب آمخامس کشف الحجوب ۳۳۹ 


تا و 5 تا ها هه هم ماه موادت متا ت۳ا: تن سحت عوهت جوت و رت مت ات ی کت تا ی ۳ و ان نان ۱0 هت ات سوت ی تست 5 نا ات . بت یت صسه صعه سد موه و هه سوه ه 


رل ۳ 


مقتاهدت از مشاغدت غایب شید ر و از معا هید سرت آنساتی متلاشی شد . مادت 
نفسانی بسوخت . قوت طبیعی نیست گشت .شواهد ربانی اندر ولایت خود » از خود به 
خود نماند . معنی به معنی رسید . و اندر کشف لم بزل محو شد . بی اختیار خود 
تشوقی اختیار کرد . گفت : « بار خدایا ! مرا بدان سرای بلا باز مبر , و اندر بند طبع و 
۵ هوا مَفکن . » فرمان آمد که خکُم ما چنین است که باز گردی با دنیا مر اقامت شرع را . 
تا ترا اینجا آن چه بداده ایم آنجا هم بدهیم ۰ جون به دنیا باز آمد , هر گاه که دلش مشتاق ‏ 
آن مقام معلاً و معالی گشتی . گفتی : « آرحنا یا بلال بالصلوة . » پس هر نمازی وی 
را معراجی بودی و قربتی . خلق او را اندر ماز دیدی . جان وی اندر فاز بودی , و دلش 
اندر نیاز , و سرش اندر پرواز, و نفسش اندر ( ژ ۰ داز , تا قرة عين وی نماز شدی . 
۰ تنش اندر ملك بودی » جان اندر ملکوت . تنش انسی بود » و جانش اندر محل انس . 
و سهل بن عبدالله گوید - رضی الله عثه - : « علامهةٌ الصادق آن یکرن له 
تابع من اخق |ذا دخل وقت الصلوة يحثه علیها و یِنبههُ ان کان نائماً 
«صادق آن بود که خداوند - عَر و جل - فرشته یی ( ما .۶ ) را بر وی گماشته بود ۰ که 
چون وقت نماز آید » بنده را بر گزارد نماز حث کند » و اگر خفته باشد , بیدار گرداندش ۰ » 
۵ و این آثر اندر سهل بن عبدالله - رضی اللّه عنه - ظاهر بود.و از پیری زمن 
گشته بود . چون وقت ناز بودی » تن درست گشتی . چون نماز بکردی . بر جای باندی 
یکی وید از مشایخ -رضی ال عَنهُم - : « یحتاج الصلی الی آربعة آشیاء : 
فناء النفس و ذهاب الطبع و صفاء السر و کمال الشاهدة . » نفاز کننده را از فنای 


ف 


نفس چاره نیست . و آن جز به جمع همت نباشد . چون همت مجتمع شود(مو. ۶۷] ۰ 





۱ - ما: شرف انسانیتش (مو : انسانیش) و مادت نفسانیتش ( مو : نفسانیش)و قوّت طبیعیش. (مو : طبعش 4 نیست . 
۲- ما. مو : اندر ولایت خود عیان گشت و از خود بخدا ماند . ۳- ما. مو: خود این سر شوق اختبار کرد و گفت ‏ 

6 - ماء مو : مبر و در بند ضبع و هوا میفکن . ۵ - ما. مو : بدنیا مر اقامت شرع تا ترا آنچه اینجا داده ایم آنجا بدهیم . 

1- ما. باز آمدم ماء مو: آن معلاً شدی . ۱ ۷- ما مو : اورا معراجی و قربعی نو . 

۸- ما مو : و جان اندر گداز نواز بودی ما مو: و سرش اندر راز و تنش اندر کداز تا قرة العین . 

. ما. مو : اندر ملك بود و جانش از ملکوت تنش را انس بود . ۱۱- ما: گوید رحمة اللّه علامة الصدق آن‎ -٩8 

۲- ها. مو : یبعثه . ۱۳- ما مو: که خدای عز و جل . تا دای گرارون مار بت گنج فا اه فا رت 

۵- ما. مو : عبدالله رحمة اللّه علیه ظاهر بود از آنچه وی بیری ۰ ۱۱ - ماء مو: نماز شدی . 


۷ - ما.مو : رحمهم اللّه تعالی ۰ -۱٩‏ مو : مجتمع شد. 


هت موه موه وه وه مور و رت تا ها ۵ ۵ ی تا و با و اي ار چا اه بت ات تا ی ور ای او و ها هر ات بت و تا ده و ات ما تا تم راخ ی و ان وتو ۵ 


ی 


.۴۳۴ کشف الحجوب کشف احجاب آتخامس 


ولایت نفس برسد . ازآن چه وجود وی تفرقه است . اندر تحت عبارت جمع نیاید . و ذهاب 
طبع جز به اثبات جلال نباشد ۰ که جلال حق زوال غیر باشد . و صفای سر جز به محبت 
بت . و کمال مشاهدت جز به صفای سر نه. 

همی آید که حسین بن منصور اندر شبان روز چهار صد رکعت نماز کردی » و بر خود 
۵ فریضه داشتی . گفتند : « اندر اين درجه که تویی ۰ چندین رنج از بهر چرا است ؟ » 
گفت : , این رنج و راحت اندر حال تو نشان کند . و دوستان فانی الصفة باشند . نه 
رنج اندر ایشان نشان کند . نه راحت . نگر تا کاهلی را رسیدگی نام نکنی ۰ و حرص را 

یکی گفت : « من از پُس ذوالتون نماز می کردم . چون ابتدای تکبیر کرد و گفت 
ء ۱ , الله اکبر » » بیهوش بیفتاد [ ژ ۳٩۱‏ ) چون جسدی که اندر او حس نباشد . و 
جنید - رضی اللّه عنه - چون پیر شد . هیچ ورد از اوراد جوانی ضایع نکرد . وی را 

گفتند : « ایها الشیخ ! ضعیف گشتی, بعضی از اين توافل را دست بدار.» گفت :, این 
چیزهایی است که اندر بدایت , هر چه يافته ام , بدین یافته ام . بعد از قضای خدای . 
محال باشد که دست از این بدارم اندر نهایت .» 
۶۵ و معروف است که ملایکه » پیوسته اندر طاعت اند و عبادت . مشرب شان از 
| 
و زاجر و مانع بنده از طاعت خدای , نفس بد فرمای بود.هر چند که وی مقهورتر می شود . 
طریق بندگی کردن سهل تر می شود . و چون نفس فانی شود . غذا و مشرب او عبادت 
گردد . چنان که از آن ملایکه ۰ اگر فنای نفس درست آید . 





۱- ما.هو :وی از تفرقه است ما : مو: به اثبات جلالش . ۲- ماء مو : زوال غیر بود. 

- ما. مو : همی آرند که ماء مو : اندر شبانروزی چهار صد رکعت نماز بر خود . 9 - ما, مو : اینهمه رنج از . 
1- ما.مو : اینیمه رنج و راحت . ماء. مو : و دوستانی که . ۷- ما. مو : اندر ایشان اثر کند و نه راحت را بنگرند . 
۰ ما مو : اندر وی روح وحس نباشد. ۱ ۱ 

۱ - ما : رحمة اللّه علیه چون ما.مو : هیچ وردی از اوراد جوانی ضایع نگذاشت گفتند ۰ ۱۲- ما : الشیغ ضعیف . 
۳ - ما. مو : اندر بدیهه آنچه بیافتم ازین یافتم محال باشد . 

6 - ما مو : اندر نهایت دست از آن بدارم . 

5 صاهی تسه آ نزن ات انم قرب ایفای ار ای و دای اسان ای وت 

۷- ما. مو : بنذه از طاعت نفس بود هر چند ۰ ۱۸- ما : طریق بندگی سهل تر میگردد چون. 


کشف | لحجاب | خامس کشف الحجوپ ‏ . ۳۴۱ 


و عبدالله مبارك گوید : , من زنی دیدم از متعبدات , که اندر ناز » کژدم وی را 
چهل بار بزد ! و هیچ تغیر اندر وی پدیدار نیامد ! » چون از نماز فارغ شد ۰ گفتمش 
رای مادر ! چرا آن کژدم را از خود دفع نکردی ؟ » گفت : « ای پسر! تو کودکی ۰ چگونه 
روا باشد که‌من انز میان کار حق » کار خود بکنم ؟ » و ابو الخیر اقطع را اکله آند 
۵ پای افتاده بود . اطبا گفتند که : « اين پای را بباید برید . » وی بدان رضا نداد 


2 


مریدان گفتند که : « اندر نماز پاي وی بباید برید . از خود خبر ندارد . » چنان کردند . 
چون از نماز فارغ شد ۰ پای بریده یافت . 

و از ابوبکر صدیق - رضی اللّه عنه - می آید که :, چون ۱ ان 2 
قرائت نرم شنت رسای عم - رضی اللّه عنه - بلند خواندی . بیغمبر - صلی اللّه 

۰ علیه وسلم - گفت :, یا بابکر ! چرا می نُرم خوانی؟گفت:« یسمع من آناجی.» : 
وم نو که می ول ار ی ویر کت راب 
خوانی ؟ » گفت : , أوقظ الوسنان و آطرد الشیطان . » : « بیدار کنم خفته را و 
برانم #0 - صلی الله علیه وسلم کات خی قافتا نایک ۲ کهیلتلاتر 
خوانی ۰و عمر را گفت : « تو نرم تر خوان مر ترك عادات را » 

۵ پس بعضی از اين طایفه(۶۷۳) , فرایض آشکارا کنند . و نوافل اندر نهان . و بدان 
آن خواهند تا از ریا رسته باشند ۰ که چون کسی اندر معامّت » ریا برزد . خلقَ بدو مرائی 
کردند ؛ و گویند : « اگرچه ما معاملت نبینیم . خلق ببینند . » و آن هم ریا بود . و 
گروهی دیگر فرایض و [ ما ۰.۸ ) نوافل آشکارا کنند و گویند : , ریا باطل است و طاعت 





ام مایمن و یله تماق رفمه للم علیه [ می »وی الله عقه/ گرید کهفی رتی را یم از متعیدان در من کود کی 
که در نماز . ۲- ما. مو: بچهل جای زخم کرد. ۳- ما. مو : آن کژدم از خود . 

6 - ماء مو : بود که من اندر ما. مو :کار خود کردی ماء مو : در پای افتاده . ۵ - ما : پای را برید و وی بدان 

5- ما. مو : اندر نماز پای از وی جدا باید کرد که او از خود خبر ندارد. ۸- ما : از ابوبکر ماء مو : می آرند که . 

-٩‏ ما.مو : خواندی کما ذکر تا فی ذکر الصجابة پیغامبر . .۱- ما. مو : یاابابکر چرا نرم می خوانی 

۱- ما. مو : می شنود آنچه میکویم اگر نرم گویم یا بلند . ۲ - ماء مو: بلند میخوانی ما : , گفت » ندارد. 

۳- ما. مو : رسول گفت ویرا صلی اللّه علیه وسلم با ابابکر بلندتر خوان . ۱ - ماء مو : تو پست تر خوان بر ترك عادات . 
۵- ما مو : این دو طایفه ما : کنند نوافل. -۱٩‏ مو : و بدان خواهند ما. مر : کس اندر معاملت ریا ورزد خلق بذو 
خراهد مرائی  .‏ ۱۷- ما : و گویند که اگرچه معاملت کنیم دروی و به بینیم ما؛ مو: و اين هم ریا بود . 

۸ - ما: و گروه دیگر فرایض و نوافل را ما . مو : و گویند که 


۴۴۲ کشف الحجوب احجاب خاسس 


صحیح و حق . محال باشد که از برای باطل را . حقی را نهان کنیم . پس ریا از دل 
بیرون باید کرد ,و عبادت هر جا که خواهی» می باید کرد.و مشایخ - رضی الله عنهم - 
حق آداب آن نگاه داشته اند. و مریدان را بدان فرموده اند .یکی می گوید از ایشان که 

ر چهل سال سفر کردم » هیچ فازم از جماعت خالی نبود ؛ و هر آدینه به قصبه یی بودم . و 


رن 7 


۵ احکام این بیش از آن است که حصر توان کرد . آن چه به نماز پیوندد . از مقامات 
محبت بود . کنون من اجکام آن بیارم - انشاء اللّه - تعالی - 


" ۳ 


باب الْحبْة و ما یتعلّق بها : . 
فولة - تعالی - : « با یا اذین منوا من یرد منکم یقن بان 
اللّه بقوم یحبهم و یحبونه . » و نیز گفت - عز و جل - : « و من الناس من 
. یتخذ من دون اللّه آندادا یحبونهم کحب اللّه ۰ » و بیغمبر - صلی الله علیه 
وسلّم - گفت که : « از جبرئیل شنیدم ی ۱ : « من 
اهان لی ولیا فقد بارزنی بالحاربة , و ما ترددت فی شیم کتردی فی قبض 
نفس الوّمن یکره الوت و اکره مساعته و لا بد له منه و ما تقرب الی عبدی 
بشی أحب ای من آداء ما افترضت علیه ولا یزال عبدی یقرب ی بالتواذل 
۵ حتی احبه فاذا احببته کنت له سمعا وا و با سکع 
صلی له له وسلم -: « من آحب لقاء له أخب ال لقاة . » و فول دا ال 


علیه وسلم - : « |ذا آحب اللّه العبد » قال لجبرئیل . یا جبرئیل ! نی أحب 


ام ی جر فر 


فلانا , فاحبه فیحبه جبرئیل ثم یقول جبرئیل لاهل السما* : ان (ما ۰۰٩‏ ) الله 
قد احب فلانا فاحبوه فیحبه هل السماء . ثم یصنع له القبول فی الأرض فیحبه 





۱- ما مو : وحق ماء مو: باطلی حق را نهان . ۲ - ما : برون باید ما مو: و عبادت آنجا که می خراهی میکن و مشایخ 


رحمهم اللّه عنهم . ۲- مو : آن نگهداشتند . ع - ژ: هیچ نماز از ۰ ۵ - ماء مو : و آنچه به فاز ٩۰‏ - ما. موه اکنون من احکام 


آنرا بیارم . ۷- ما : باب شانزدهم فی الحبةٌ  ...‏ ۸- ما مو : خدای عز وجل گفت . -٩‏ ما. مو : و نیز گفت و من .. 
۰- ما مو : الایة و پیغامبر گفت صلی... ۱- ما. مو: از جبرائیل شنودم که وی گفت . 
۲- ما. مو : نفس عبدی الومن . ۳- ما. مو : و ما یتقرب ای عبدی  .‏ ع۱- ما. هو : ویدا و مژیدا اخدیث . 


6و ۱9- ما. مو : و نیز گفت من احب . ۱۵- ما مو: و نیز گفت اذا احب اللّه . ۷- ما. مر : ان الله تعالی قداحب . 
۸ - ما. مو : ثم یضم له ما. مو : و فی البخل مثل 


ج موصست چم مسوت جر وه موی و و تن توت 8و توت مقر 6 وت تج بت وت او و ات مت وت وت مت و ما تا و ات 9 و و و دا در کی ار هه هه 8 ۹ اه و ۳ لا تخت با ها و ۵ مب ها و ها مه هچ وه ۵ کم ما وا و ود ساسای و۳ موه و 


شلف جاب آامس کت ا تفت ۳۴۳ 


هت ۳ تا ی تم و ۳ ی و رل هت تا کت ها ال ۳ را ار ۳ رد وال اه کر ال بت تاه و وه ۳ ار رو ۳ ار و سا ۵ رت تپ هت تا وربا 5 و و اک 8 را ات۳ مت ۵ و 


اهل الارض, و فی البغض مثل ذلك . » بدان که محبّت خداوند - تعالی - مر بنده 


ر , و محبت بنده مر خداوند را ت‌ تعالی ی فرش استا هن صانت:ه سنت بدین ناطق و امت 


ی 9 


بر اين مجتمع .و خداوند -سبحانه و تعالی ات دوستت دا ند ۶ 
و وی دوستان خود را دوست دارد . 
۵ و به معنی لفت , گویند : محبت مأخوذ است از حبة به کسرحا ؛ و آن تخم هایی 
بود که اندر صحرا بر زمین افتد .پس حب را حب نام کردند. از آن که اصل حیات اندر آن 
است . چنان که اصل نبات اندر حب . چنان که آن تخم اندر صحرا بریزد . و اندر خاك پنهان 
شوه . و باران ها بر آن می آید.و آفتاب ها بر آن می تاید.و سرما و گرما بر آن می گذره ۱ 
و آن تخم به تغیر ازمنه متغیر نمی گردد . چون وقت وی فراز[موه ۶۷) رسد . بروید , و 
او رواد هل ان احت ادلی سای که کته مس و ی 
و بلا و محنت ۰( ۳۹۶3و راحت و لذت , و فراق و وصال متغیر نگردد. کما قال الشاعر : 
یامن سقام جفونه لسقام عاشقه طبیب . 
حزت الودة فاستوی عندی حضورك و الْغیب 
و نیز می گویند : ماخُوذ است از حبی که اندر وی آب بسیار باشد ۰ و آن پرگشته 
۵ باشد , و چشمه ها را اندر آن مساعی نباشد . و بازدارندة آن شده باشد . همچنین 
دوستی ۰ چون اندر دل طالب مجتمع شود .و دل وی را ممتلی گرداند » به جز حدیث دوست 
را اندر دل وی جای فاند.چنان که چون خداوند - سبحانه و تعالی - مر خلیل را به خلت ۰ 
مکرم گردانید. و وی به جز از حدیث حق مجرد شد.عالم حجاب وی شدند.وی در آن 
دوستی, دشمن حجب گشت .آنگاه مارا خبر داد. [ما.۱ع) قوله - تعالی- :, فانهم 
۰ عدو لی الا رب العالمین.»و اندر اين معنی شبلی گوید -رحمّة اللّه علیه - 





۱و۲ - ما مو : مر خداوند را درست است  .‏ ۲ - ما : بدین مجتمع و خداوند تعالی . 

۳- ما مو؛ که دوستان او اورا دوست دارند . ء - ما مو : گویند که محبت . 

۵ - ما: به زمن افتد ما.مو : از آنجه اصل احباب  .‏ ۸- ما مو : متغیر نگردد ما . مو : فرا رسذ بروید. 

8- ما : و ثمر دهد. ما : چون اندر دلی مسکن . .۱- ماء مو : و اندر معنی یکی کوید از شعرا شهر . ۱۲ - ما مهو : یا 
من سقا ( مو: سقی) ما : حرث الوده ( مو : حدث) . ۴ و و یز مینگوند. که ما هو بسبان بوذ اف نز 
تفه باه ۱ ام کی ترتع رش تا وف تیه ما که عفر آ نوت 
اف ده آنگا اتسال اوو کار اد ار ی دوه تس 


‌ِ 2 ز۳ 


۳۴۴ کشف الحجوب کشف احجاب ۳ 


هم عم ميا مين و یا ميا من ک کاااا ام یتآ نز چا پا اي چا ما يب ٩‏ ظر 


ر سمیت الِحبه محبة لأنها تمحو من القلب ما سوی الحبوب . » 

و نیز گویند : حب آن چهار چوب باشد , درهم ساخته ۰ که کوزة آب را بر آن نهند . پس 
حب را ؛ بدان معنی حب خوانند که محب » عز و ذل » و رنج و راحت ؛ و بلا و جفای دوست 
تعمل کند . و آن بر وی گران نباشد . از آن که کارش آن بود ۰ چنان که کار آن چوب ها و 
۵ ترکیب و خلقتش مرکشیدن بار دوست را بود .و آندر این معتی کوید . شعر ؛ 
ان شئت جودی و ! ن ماشئت فامتنعی کلاهما منك منسوب الی الکرم 

و نیز گویند که : مأخوذ ازجم آونجت هل رز حبِهْ دل ۰ محل 
ی ۱۳۹3 
محل آن که قرارش اندر حَْه دل است . و عرب نام کنند چیزی را به اسم موضع آن . 
۳۹۰ حباب الاء وغلیانه عند المطر الشدید . » : « آن 
ار اندر حال بارانی عظیم ۰ پس محبت را حب نام کردند ۰ « لانه غلیان 
القلب عند الاشتیاز ق الی لقاء الحبوب . » : , پیوسته دل دوست اندر اشتیاق ریت 

طرت با فد زین فرار .چنان که اجسام به آرواح مشتاق باشند. دل های مُحبان . 
به لقاء ی احباب مشتاق باشند . و جنان , که قیام جسم به روح بود ؛ قیام 0 


۹ قیام محبت به رژیت و وصل محبوب بُود . و اندر این معنی گوید , شعر : 
« اذا ما تمنی الناس روحا و راحة تمنیت آن القاك يا عز خالیاً » 
مرصفای بیاض انسان چشم را , حبه الانسان خوانند.۱ ما ۶۱۱ ) چنان که صفای سویدای 





۱- ما. مو : و نیز گویند که ما. مو : که اندر هم ساخته که کوزة آب بر آن . ۲- ما. مو : حب را نیز 
حب خوانند از آنجه محبت , ماء مو: و بلا و محنت و وفا و جفای دوست . ۳- ما. مو: از آنچه کارش آن 
بوده چنانچه کار . ع - ما, مو: کشیدن بار بود پس ترکیب و خلقت محبت مر کشیدن » ژ : مر آنرا بود . 
ماء مو : و آندرین کوید . ۵- ما, مو : وان شئت فامنعی. 1- ما : دل بود و محل لطیف است . 

۷- ماء مو :و قوام دل بدان و اقامت محبت را هم حب باسم محل آن نام کرده اند 

مان وت ار ان گرایش اه ها ی گرنته. کلماعد ات 

تن ی زد مین 

۲- ما : دلها به لقا مشتاق باشند , مو: ندارد. ‏ ۱۵- ما : اذ اقنی الناس ما , مو : عزة . 

- ماء مو: مودت را موضع . ۷- ماء مو : و بیاض چشم انسان را . 


و وت وت رو وت ایا ما ار 5ات 5 ۲ تتسق تتتتق ۲ 9 و تلا تا تا مه ۸۳ ات ۸ و ات بت تا و رل م5 و تا و بت تون مرت و بت و 8 اه را تا ات ۳ فا ۵ اس ۳۵ ۲۳ ۵ 


کشف | حجاب پ | خامس کشف الحجوب ۴۳۴۵ 


سا ها تن تفت ات۱ 


ی 


ید 


منیب که ۱ قسم تب نی بودند 7 نز رین ,شعر : 
القلب یحسد عینی لذ النظر و العین تحسد قلبی لَذّ الفکر 


فصل : بدان که مَحبّت اندر استعمال علما بر وجوه است : یکی مَعْنی ارادت به 
0 محبوب بی سکون نفس و میل و هوا و تمنی قلب و استیناس . و تعلق این جمله بر 
قدیم روا نباشد. و این جمله مخلوقان را باشد با یکدیگر و أجناس را. و خداوند - تعالی - 
متعالی است از این جمله علوا کبیرا . و دیگر معنی احسان باشد , و تخصیص بنده که 
وی را بر گزیند, و به درجه کمال ولایت رساند ,و به کر کرو کرامت ها مخصوص ِِ 
و سدیگر به معنی ثنای جمیل باشد بر بنده . و گروهی از متکلمان گویند که : محبت 
یا تا ای ات۳ میت ار 
استوا . که اگر کتاب و سنت بدان ناطق تبودی . وجود آن مُر حق - تعالی - را از روی 
عقل مستحیل بودی . پس آن را اثبات کنیم و بدان بگرویم , اما اندر تصرف کردن آن 
توقف کُنیم . و مُراد این طایفه آن است که روا ندارند به اطلاق اين لفظ مر حَقّ - تعالی -. 
با ات حتته قفاوت اثت کهتا کردیم و من ثرا حقیق این بیان کنم - انشاء اللّه . 


۱- ماء مو : از این معنی . 

۲ - ما مو : مقارن بود اندرین . 

- ما, مو : یکی معنی اراده بود به . 

- ما, مو : و این جمله معانی مخلوقات باشد ما. مو : و خداوند مستغنی و متعالی . 
۷- ما مو : و دیگر معنی احسان ژ : که ورا . 


۸- ما. مو : و بگو ناگون کرامتهاش مخصوص کند . 

. ما : بناء جمیل , مو: فنای جمیل‎ -٩ 

ای هن ی خاده استت. ژ ۰ ماء مو : چون وجه ویداه و استوا» . 
۲۳ - ما. مو : پس محبت اثبات کنیم و بگرویم . 

۳ - مو: آنست که روا ندارند : ما : ندارد . ماء مو : نه این جمله . 
۶ - ماء, مو : و من ترا حقیقت این بیان کنم انشاء اللّه عز و جل. 


۳ 


۳۴۶ ۱ کشف الحجوب ۱ کشف امحجاب "۳ 


کي الحبّة من ال نعلی پالینه و من لاه الی خضرته : 


بدان که محبت حق - تعالی - مر بنده را ارادت خیر بود ۰ و رحمت کردن بروی . 
و محبّت اسمی است از آسامی ارادت . چون رضا و سخط و رآفت . و آن چه بدین ماد . 
جمله این اسامی جز به ارادت حق - تعالی - نشاید کرد .و آن يك صفت است او را قدیم 
۵ که بدان خواهان است مر افعال خود ر . پس اندر حکم مبالغت و اظهار فعل بعضی از 
این صفات ۰ اخص بعضی است . و یله مهد ری چا ۱۲ ۶ب تعالی 2 
مر بنده را آن است که با وی نعمّت بسیار کند . و وی را اندر دنیا و عقّبی ثواب دهد » و از 
محل عقوبت این گرداند .و وی را از معصیت معصوم دارد» و احوال رفیع و مقامات سنی ۰ 
"وی را کرامت کنذ .و سرش را از التفات به آغیار بگسلاند. و عنایت آزّلی را بدو پیونداند . 
۰ تا از کل مُجرد شود .و مر طْلّب رضای وی را مفرد گردد .و چون [ژ ۳۹۷) حق 
تعالی - بنده یی را بدین معانی مخصوص گرداند , آن تخصیص ارادت وی را محبت نام 
کنتد. : و اين مذهب حارث محاسبی و جنید و بارعا ات .و فقهای 
فریقین , و متکلمان سّت بیشتر هم بر اين اند - رضوان له علیهم اجمعین -. و آن که 
گوید : محبت حق - تعالی - به معنی ثنای جمیل است ,بر بنده . ثنای وی کلام وی 
بود . و کلامش نامخلوق است . و آن که گوید : به معنی احسان است » احسان وی فعل 
۵ وی بود . به حکُم معنی مْتقارب است این اقاویل و حکُم جمله موجود . 

اما محبت بنده مر خداوند را - صفتی است که اندر دل مُومن مُطیع پدیدار آید . به 
معنی تعظیم(مو )4۷٩‏ و تکبیر , تا رضای محبوب را طْلب کند . و اندر طلب رژیت یت وی 








س__ ما. مو : از "» کیفیة» تا « حضرته » ندارد . ۲- ما؛ خیر ار ( مو : خیر وی) باشد. ۱ 
۳ مك مو: سخط و رحمت و رأفت ما : بذین مانند. ء - ما. مو: حق نشاید کرد و اراده صفتیست قدیم او را 


. صفات فقیر . ما مو : بدین صفت خراهان ما. مو: اندر حکم معاملت و .ر : ازین بعضی‎ :  - 


: ها مو: خداوند مر بنده را صفت آنست ماء صو : بسیار فرمایذد . - ها مر : التفات بغیر بکسلاند ما . مو‎ -۷ ٩ 
۱ . بدو پیوندند.  .۱- ما مو: مفرد شود ۰ ۰ ۱۱- ما» مو : ارادت وی را نام محیت نهند‎ 
. ما مو : و مسلك و فقهای فریقن . ۲۳- ما مو : هم برینند و آنکه گوید که‎ - ۲ 


8 - ما؛ مو: ای ن معنی احسان وی , است و اسان ما : بفضل وی بود و 
۷- ما. مو : بنده مر خداوند را عز و جل صفتی است اندر دل. 


سر ها از 
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بی صبر کرده . و اندر آرزوی قربت وی بی قرار گرده . و بدون وی با کس قرار نیابد . و 
خو با ذکر وی کند . و از دون ذکر وی تبرا کند . و آرام بر وی حرام شود . قرار از وی نفور 
گردد . و از جملة مألوفات و مستانسات منقطع گردد . واز هواها اغراض کند ۱ به سلطان 
دوستی اقبال کند » و مر حکم او را گردن نهد . و به نعوت کمال , مر حق را - تعالی و 
۵ تقدس - بشناسد و روا نباشد که محبت حق مر بنده را از جنس محبت خلق باشد یکدیگر 
را. که آن میل باشد به احاطت و ادراك محبوب . و این حکم ۰ صفت اجسام بود . پس 
محبان حق تب تعالن ‏ » مستهلکان قرب ویند نه طالبان کیفیت وی ۰ که طالب ( ما ۶۱۳ ) 
به خود قایم بود اندر دوستی . و مستهلك به محبوب قایم بود . و درسترین کسان در 
معرکه گاه محبت مستهلکانند و مقهوران . از آن چه محدث را به قدیم جز به قهر قدیم 
۰ ۱ توسل نباشد . و هر که به حقیقت , تحقیق محبت را معلوم کند ؛ ابهام برخیزد ؛ و 
فتفت ان ۱ 
پس محبت بر دو گونه باشد : یکی محبت جنس به جنس . و آن میل و توطن 
نقس [ ژ ۳۹۸ ) باشد , و طلب ذأت محبوب , از راه مماست و ملازقت . و دیگر محبت 
جنس نه با جنس و اين طلب قرار کند , با صفتی از آوصاف محبوب, که با تن بیارامد . 
۵ و انس گیرد ۰ چون شنیدن کلام و یا دیدار . 
و کررد کان اتدی مت بودن کیت ۱۳ یکی آن که انعام حق بیند و رژیت انعام و 
اخسان ؛ محبّت عم و مُحسن تقاضا کند .و دیگر آن که کل انعام را از غلیْة دوستی 
اندر محل حجاب نهند . و راه شان از ریت منعم به منعم بود , و این عالی تر است . 


و اللَه اعلم ۱ 





۱- ما. مو :با کسی قرار مانذش و خولی با ذکر وی : ۲- ماء مو: تبرا کند آرام بر وی . ما. مو: و قرار از وی . 

۳- ما. مو : منقطع شود و از هوا اعراض. 6 - ما؛ مو: و مرحکم دوستی را گردن ما. مو : مرحق ما و تقدذس تعالی 
زا تا 8 ما مت حالو مر اورا ارضا هو و فکتیگ رام « ۱ بش 

1- ما مو : و این صفت اجسام . ۷- ما. مر : قرب وی باشند ما؛ مو : وی از آنچه طالب . ۸- ما. مو: و دوسترین محیان 
اندر معرکه گاه. .۱ - ما مو : و هر که تحقیق محبت را معلوم کند ابهام نماند و مشکل برخیزد . ۱- ژ : و محبت . 
ای و تزا لاف سای مایت طلت اساه کن تا ارم شوت ساراتای: 
۶6- ما. مو: شنیدن بی کلام و دیدن بی دیده ۰ ۱۵- ماء مو : اندر محبت حق بر دو قسم اند یکی آنکه انعام و احسان حيٍ 
خود بر خود بینند.  .‏ ۱۷- ماء مو: حجاب نهد پیشین اراد او از رژیت نعم و منعم. راه از منعم و این راه از منعم. 

۸- ما : واللّه اعلم بالصواب 


سنج موی وس یی تطتست وت وت بت قاری وتو شتاست تاتطی. ۵ات توت تب ما وت 1 مر و ۳ ماه بو با ۱ 5 تا یا چا با یر باه اه ۳ هو بت یت 0 تن ره و ره و مت ۱ 5 تا تا و را ۳ ۳۲ 
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فصل : در جمله محبت اندر میان همه اصناف خلْق معروف است . و به همه زبان ها 
مشهور . به همه لغات ها متداول . و هیچ صنف رب ۱ بنتوانند 
بوشید . و از مشایخ این طایفه , سمنون اللحب - رضی اللّه عنّه - اندر محبّت محبت : مذهبی 
و مشربی دارد» مخصوص .و گوید که : « محبت اصل و قاعدة راه حق - تعالی - است ۰ 
۵ و احوال و مقامات نازلند .و اندر هر محل که طالب اندر آن باشد » زوال بر آن روا باشد . 
الا در محل محبت . و به هیچ حالی زوال بر آن روا نباشد . مادام تا راه موجود بود . و 
مشایخ دیکر جمله اندر این معنی با وی موافقت کردند . اما به حکم آن که اين اسمی عام 
نو ؛ ظاهر خواستند که حکُم اين اندر میان خلقَ بپوشند . و اسم را مبدل کنند . اندر 
تحقیق وجود معنی؛ , پس آن یت اي ی ویس زین 

۰ صوفی می خوانند . و گروهی مر ترك اختیار م محب را اندر اثبات اختیار حبیب را فقر 
خوانند » و محب را فقیر نام کردند . ( انش مه عواخفت ات :: 
[مو .۶۸۰) و مُوافقت حبیب [ ژ ۲۹۹ ) غیر مخالفت بود . و من اندر ابتدای کتاب + حکُم 
فقر و صفوت را کشف کرده | م .و اندر این معنی آن پیر بزرگوار گویذ : « آلحب عند 
الزهاد اظهر من الاجتهاد و حت نم تیا ماو اه ن. از فان اتید 
۵ معروفی ۰ » و « عند التائبین آوجد من حنین و انین ۰ » :و , به نزديك تایبان 
اشای نات از نانوی کشا ن است » و « عند التراك آشهر من الفتراك ۰ : رو « به 


نزديك ترکان مشهورتر از آلت سواری ایشان ۰ » و « سبی اب عند الهنود سییر اف 
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سبی محمود ۰ » و « زخم و لهب محبت به نزديك هندوان کار تک اون درهضیو: 
است آندر هندوستان . » « و قصة اجب و الحبیب عند الروم اشهر من الصلیب . » ؛ « و 
9 قَصَهةٌ حب و حبیب اندر روم ظاهرتر است از صلیب . « ر و فی العرب فی کل حی من 
طرب و ویل و حزن . » و از محبت اندر عرب . اندر هر قبیله یی طربی است و یا حزنی و 





۱- ما مو: : و در جمله . ۳ - ما مر : و بهمه لغات متدارل. ما: : بر خرد نعرانستند . ۳- ما : رحمة الله علیه . - ماه مر : مقامات منارل انذ ر انذر 
0 ۷ وی دی تا رای ۲ ,۷۰- ما. مرو میت یت نت .ما ء مو: اسم عام . 


۱ - ها یی خرا ۳0 ۱ 1 ۰ - ما : حبیب (بالاي آن : محبوب) ۰ ۳ - ما 
کشف گردانیدم ( مو : گردانیده ام ) .ما؛ مر : کوید رحمهة الله علیه .۱6۰- ما : محبت ( مو : حب) نزديك ما : است و عند . 2۱۵ ما مر : من انین و 


حنین و نزديك تایبان . ۱٩‏ - ما. مر : افغان ععررنی ما ؛ هو : و تزديك ترکان . ۷ - ما مر : الهنود اشهر من سبی . ۸ - ما مو: نزديك هندران اشهر 


تر از برده کردن مجمود است .۰ ۲۰ - ماء مو: ظاهر تر از صلیب است ر قصه اجب فی العرب ادب فی کل حی منه طرب ار ریل و حزن ر محبت . 
۱- ما مو : و هر حی و قبیله پی طربی, مو : مراد از اين .. 


اج تست سب جروه چت تج با تا هت و تا مه 9/۳ 09/9 2 اه وت 9 تن مات هت 9 9 5 هت بت 5 رنه تنل وس ۵ کت وت تا تاج رت وا تنل وت ها ها هه ماه ۱ 2 
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با تیلی 3 2 یا ویلی . » و مراد از این جمله آن است که هیچ جنس مردم نیست که وی را اندر 
غیب , کاری افتاده نیست ۰ که نه اندر دل » از محبت فرحی دارد » و يا نه دلش به شراب 
آن مست است , و با از قهر آن مخمور مانده . از آن چه ترکیب دل . از انزعاج و اضطراب 
است » و بحر عقد دوستی به جای شراب است . و هر دل که از آن خالی است ‏ آن دل خراب 
۵ است . و تکلف را به دفع و جلب آن راه نیست » و تفس از لطایف آن چه بر دل گذرد » 
آکاه ننتشت:: 

و عمرو بن عشمان الکی کوید - رخمة اللّه علیّه - اندر کتاب محبت که : 
«خداوند - تعالی - دلها را پیش از نها بیافرید به ( ما ۶۱۵ ) به هفت هزار سال » و اندر 
مقام قرب بداشت . و جان ها را پیش از دل ها بیافرید به هفت هزار سال , و اندر روضة 
۰ انس بداشت . و سر ها را پیش [ ژ ۶.۰ ) از جان ها بیافرید به هفت هزار نابز 
اندر درجه وصل بداشت .و هر روز ۰ سیصد و شصت بار به کشف جمال بر سر تجلی کرد . 
و سیصد و شصت نظر کرامت کرد . و کلّمه محبت مر جان را بشنوانید . و سیصد و شصت 
لطیفة انس بر دل ظاهر کرد تا به جمله اندر کون نگاه کردند . از خود گرامی تر کسی 
ندیدند . زهوی و فخری اندر میان ایشان پدیدار آمد . حق - جل جلاله - بدان مر ایشان 
۵ را امتحان کرد . سر را اندر جان به زندان کرد . و جان را اندر دل محبوس کرد . و دل 
را اندر تن باز داشت . آنگاه عقل را اندر ایشان مرکب گردانید . و انبیا - صلوات اللّه 
علیهم - بفرستاد » و فرمان ها داد . آنگاه هر کسی از اهل آن ؛ مر مقام خود را جویان 
شدند. حق - تعالی - فاز بفرمودشان , تا تن اندر غاز شد . دل به محیت پیوست , جان به 
قربت رسید » سر به وصلت قرار گرفت.و در جمله عبارت از محبت نه محبت بود. ازآن چه 
۰ محبت حال است . و حال هرگز قال نباشد. و اگر عالمی خواهند که مَحبِت را جلب 
کنند[م و 4۸۲] ۰ نتوانند کرد . و اگر تکلف کنند » تا دقع کنند ۰ نترانند کرد که آن از 





۱- ما : نه افتاده است » هو : نیقتاده است . ۲- ما؛ مو : نه از محبت اندر دل فرحتی دارد دز و با دلش :ها مهو :۶ هست گردد. و 


یا نه از قهر. ۳وء - ما. هو : مخمور از آنچه هاء مو : اضطرابست و بحور عالم در جنب آن سرایست و دل را محبت چون طعاء و 


سرا بست و هر دلی که از محبت خالی است . 4 - ما. مو : آنجه از لطایف بر دل گذرد آگاه نی 
1- ما. مو : و اندر درجة انین ندافقنت:, 2-۱ ما هو : مرجان را شنوانید و سه صد و شصت . 


۲ - ما مو: گرامیتر کس ندیدند زهی ر فخری . ۱۳- ما. مو : بدان سیب مر ایشان را . 
۶ - ما : بزندان کردند ما . مو: محبوس گردانید و . ۵- ماء مو : و انبیا فرستاد و . -۱٩‏ ماء مو : هر کس از ایشان مقام خود را 


ما. مو : حق فاز . ۰۱۷ ما مو: بفرمود تا تن اندر ۰۱۸۰ مو : محبت را کنند نتوانند کرد ۰ ما, مو: تا دئعش هم کنند نتوانند. 
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مواهب است نه از مکاسب . و اگر همه عالم مجتمع شوند . تا محبت را جلب کنند . از 
کسی که طالب آن بود » نتوانند . و اگر خواهند تا دفع کنند» از کسی که اهل آن بود. 
نتوانند کرد . و عاجز شوند . که آن الهی است ؛ و آذمی لاهی . و لاهی . الهی را ادراك 
نتواند کرد . و السلام . ۱ 

۰ فصل : اما اندر عشُق » مشایخ را سُخُن بسیار است . گروهی از آن طایفه ۰ آن 
بر حق روا داشته اند » اما از حق - تعالی - روا نباشد . و گفتند که عشق ۰ صفت منم 
باشد از محبوب خود . و بنده منوع است از حق . و حق - تعالی - ممنوع نیست . پس 
عشق بنده را بروی جایز بود , و از وی روا نباشد . و باز گروهی گفتند ( ژ ۶.۱ ) که بر 
حق - تعالی - بنده را عشق روا نباشد . از آن چه عشق تجاوز حد بود . و خداوند - 
۰ تعالی - محدود نیست . و باز متأخران گفتند : عشق اندر دو جهان درست نیاید الا 
بر طلّب ادراك ذات . و ذات حق - تعالی - مدرك نیست . و محبت با صفت درست آید . 
باید که عشق درست نیاید بروی . و نیز گویند که عشق جز به معاینه صورت نگیرد . و 
محبت به سمع روا باشد » چون آن نظری بود » بر حق روا نباشد . که اندر دنیا کس وی را 
نبیند . چون این خبری بود. هر يك دعوی کردند که اندر خطاب همه یکسانند . پس حق - 
۵ تعالی - به ذات » مدرك و محسوس نیست ‏ تا خْلّق را با وی عشق درست آید . و 
به صفات و آفعال مُحسن و مکُرم , اولیا را محبّت درست آید . ندیدی که چون یعقوب را 
محبّت یوسف - علیهْما السّلام - مستفرق گردانید. در حال فراق ۰ چون بوی پیراهن به 
دماغش رسید . چشم نابینا , بینا شد . و چون زلیخا را عشق مستهلك گردانید . تا 
وصلت وی نیافت . چشم باز نیافت. و اين طریقی بس عجب است که یکی هوا پرورد » و 





۱- ما . مو : بکسی که طالب آنست ۰ ۲- ما : خواهند که دفع کنند از کسی که اهل آن بود و عاجز شوند . ۳- ما. مو : 
« والسلام » ندارد . ژ : , و السلم ». وه - ماء مو: از اين طایفه آن بر حق تعالی روا داشتند . ۵ - ما. مو : و گفته اند که 
1- ماء مو : است از غیر و حق تعالی منوع نیست از بنده . ۷- ماء مو : بر بنده جایز بود و برو روا نباشد. ۸- ما. صو : بنده 
را هم عشق روا . ٩‏ - ما. مو : گفتند که شق ما . مو: نیاید جز بر طلب. .۱- ما. مو : و محبت و صفوت درست نیاید که 
ات ورن انا میور ۲- ماء» مو: چون عشق بنظر بود . بر حق روا نبود که اندر دنیا کس اورا 
نه بیند ۰ ۱۳- ما. مو : و چون از حق تعالی اين خبری بود هر يك بدان دعوی . ع۱- ما. مو: و چون بصفات . 

. ما مو: اولیا است پس محبت ما. مو : محبت یوسفی مستغرق گردانیدند اندر حال‎ - ۱۶ ٩ 
. ما. مو : بوي پیراهن بیافت . ۱۷- ما. مو : چشمهاش روشن و بینا شد چون زلیخا را عشق یوسف‎ - 
ما. مو: و این ریق بس عجب . ما , مو: هوا گذرد.‎ - ۸ 


کشف احجاب امخامس کشف الحجوب ۴۱ 


یکی هرا گذارد. و نیز گفعه اند که عسن را ضد تیست::وحق « تعالی ‏ را.ضد نیست: 
تا بروی آن روا باشد . و اندر این . فصول لطیف بسیار است . اما مر خوف تطویل را بر 
این مقدار کفایت کردم . و هو اعلم . 


7.9 


فصل : و مشایخ این طایفه را . اندر تحقیق دوستی » رموز بیش از آن است که 
۵ مر آن را اخصا توان کرد ۰ و من لَحْتی از گفته های ایشان بیارم؛ اندرین کتاب , تا 
وجه تبرك به جای آورده باشم . استاد ابو القاسم قشیری - رحمة اللّه علیه - گوید : 
, الَمحبْةٌ محوْ الحب بصفاته و اثبات الحبوب بذاته . , : , محبّت آن بود که 
(ما ۶۱۷ ) ممحب » کل آوصاف خود را . اندر حق طلب محبوب خود نفی کند مر اثبات ذات 
حق را . یعنی چون محبوب باقی بود و محب فانی . باید که غیرت دوستی , بقای محب را 
۰ نفی کند . تا ولایت مطلّق وی را گردد . و فنای صفت محب جز به اثبات 
معوت تبافن. بر ن.ورا نباشد که محب به صفت خود قایم بود » که اگر به صفت 
خود(مو۸۶] قایم بودی ؛ از جمال محبوب بی نیاز بودی . چون می داند که حیاتش به 
جمال محبوب است . طالب نفی آوصاف خود باشد به ضرورت از آن چه معلوم دی بت که 
با بقای صفت خود از محبوب محجوب است.پس از دوستی.دوست دشمن خود گشته است.. 
۱ ویک ات گس ان فصو از خن - بردار کردند . آخرین 
سخنان وی این بود :ر حسب الواجد افراد الواجد له ۰» و محب را آن بپستده باشد ۰ که 


هستی او . از راه دوستی پاك گردد » و ولایت نفس , آندر وجد وی برسد و و متلاشی شود . 


۱- ما؛ مو : تا آن بروی روا باشد . 
۲ - ما. مو : فصول لطیفه بسیار (* : است ) اما مر خوف را این مقدار 


۳- ماء مو : واللّه اعلم بالصواب . 4 - ماء مو : و مشایخ گفته اند که این . 

۵ - ماء مو : و من ختی از آن بیارم . -٩‏ ماء مو : باشم انشاء الله عز و جل . 

۷- ما؛ مو : ... قشیری گوید. ۱ 

 دوب ما. مو : حق را بود یعنی ما؛ مو فانیبرای غیرت دوستی بقای محبوب را بفی خود مطلن‎ -٩ 
ما مو : باثبات ذات محیوب. ۱- ما مو : که اگر او بصفت‎ -۰ 


۳ - ما, مو : وی است که بصفت خود . ۳[ 
۹ - ما. مرو : سخنانش این بود ۳ : پسنده باشد. 


مد 


کشف امجاب امس 


ابو پزید - رحمة الله علیه - گوید : « ییالال نی نج تشنبان ‏ 
استکثار القلیل من حبيبك 9 و عحبت آن نود که بسیار وه افذاق دانی , و اندك 
ساره وا ات و که مت از ی در 
دنیا داده است به بنده » اندك خواند . و گفت : « قل متاع الدنیا قلیل ۰ » : « بگوی 
۵ يا محمد ! که متاع دنیا اندك است آن چه به شما داده ام .» آن گاه اندر این عمر 
اندك » و متاع اندك » و جای اندك . مر ذکر آندك ایشان را بسیار خواند .قوله - تعالی - : 
« و الذاکرین اللّه کثیرا و الذاکرات . » تا خلْق عالم بدانند که دوست بر حقیقت خدای 
است - جل جلاله -. و این صفت ۰ مر خلق را درست نیاید . و.آن چه از حق است به 
بنده , هیچ چیز اندك نیست . ۱ 
۳ سهل بن عبدالله گوید - رضی ال عَنهُ - ۰(ما ۶۱۸ ] « المحبه معانقة 
الطاعات و و مباینة الخالفات . » : م محبّت ( ژ ۶۰۳ ) آن است که باطاعات محبوب 
در آغوش کنی » و از مُخالفت وی اعراض کنی .» ازآن چه هرگاه که دوستی 
اندر دل قوی تر بود ۰ فرمان دوست بر دوست ۰ آسان تر بود . و این رد آن گروه است از 
ملاحده که گویند : ر بنده اندر دوستی به درجتی رسد که طاعت از وی ۳ ی 
۱۵ دی ی ۳ وی وی روا ی 9 ری 
چون یخی تا باشد یام ای دز ما من انم کس رو تست 
محض باشد . و باز مغلوب و معتوه را حکمی دیگر است . و عذری دیگر . اما روا باشد 
که بنده را خداوند - تعالی آندر دوستی خود به درجتی رساند که رنج گزاردن طاعت از 





۱- ما. مو : ابو پزید بسطامی گوید رضی اللّه عنه . ۲ - مو: خود را اندك . ۲و۲- ما.مو : دوست را بسیار و اين معاملت . 
۳و - ما, مو : آنجه در دنیا است بینده داده و اندك خوانده . ٩‏ - ما. مو: و جای متاع دنیا اندك است . 

1- ما. مو : و جای اندك ذکر اندك ایشان را بسیار گفت و الذاکرین . ۷- ما. مو: خداوند است و این صفت . 

۸- ماء مو : از آنچه از حق ببنده . -٩‏ ما. مو: نیست و از آن خلق همه اندك بود. 

+ ری سر ۱- ما: با طاعات محبوب در آغوش و 
۳- ما : فرمان دوست آسان تر و اين ما ؛ مو: که از جمله ملاحده باشند و گویند که بنده . ۱6- ما. مو : پدرچة رسد که 
ما . مو : و این زنرقة محض باشد از آنچه محال بود . ۱۵و۱- ما : شریعت محمد صلی اللّه علیه وسلم . 

۷- ما. مو : برساشتن تکلیف روا باشد اندر حال صحت عقل پس از جمله روا باشد. 

۸ - ما . مو : حکم دیگر است و عذر دیگر . ٩‏ - ما. مو: به درجه رساند که رنج گذاردن . 


ج جت وی وه و و وه جوه وق هه تا هه کج ات ی ها ها و را ۳ 8 نت وت هرا که 8 وا 5 اج تا ۳ تا ها و ما تا توا تا ۳ تا ما بر ها ۲ مج هنتخ موب بت مد 
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تست تست و ات 3 و و 1ب ۱ میا تا ات تن تا کت کات 5 5 ول وت ات مت با بت سب زمجاا ج تا ات ۲ کت ی ۳ ۳ ۵ 5 هجو مب ۳ ۲ 





وی برخیزد .ازآن چه رنج آمر بر مقدار محبت آمر صورت گیرد . و تاو ی 
بود . رنج طاعت سهل تر بود . و اين ظاهر است اندر حال پیغمبر - صلْی اللّه علیه وسلم - 
که چون از حق بدو قسم آمد . لعمرك ! وی چندان عبادت کرد به شب و روز که از همه 
کارها باز ماند . و پای های مبارك وی بیاماسید (مو4۸۷) .تا خداوند - تعالی - 
8 گفت : « طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقی ۰ و نیز روا نود که اندر حال گزاردن 
فرمان ۰ ریت طاعت از بنده بر خیزد . کما کان للنبی - صلی اللّه علیه وسلم ِ و انه 


ظر سس سر 5 


لیغان علی قلبی حتی کنت آستغفر اللّه فی کل یوم سبعین مرة ۰ » هر روزی هفتاد 
بار, من بر کردار خویش استغفار کنم.ازآن چه به حود و به کردار خود می ننگریست ۰ 
تا معجب شدی به طاعت خود , بلکه به تعظیم امر حق می نگریست ۰ و می گفت : 
۱ رطاعت من سزای وی نیست . » 
سمنون محب - رضی اللهُ عَنهُ - گوید : , ذهب الحبون ۶۱٩۱‏ ) له بشرف 
الدنیا رز > .)و الاخرة . لان الثّبی - صلّی اللَهُ علیه وسلّم - قال : « الْمرء 
مع من احب. #۰ ۱ دوستان خدای - تعالی - اندر شرف دنیا و آخرت اند نشف نیعم 
می گوید - صلّی اللّه علیه وسلم - که :, مرد با آن کس باشد که او را دوست گیرد .» پس 
8 یات ای عیی باه بافموحطا روا اش نا او کا توش برد ریس ند 
شرا ارگ با اسان ی و یی اه ایشا نما هی بات 
یمن ماه الرازی خزرحمه ال عم کویفو وح یه ما ۷ 
فص پالمفاء و ۷ یذ لپ زالعطاء .» : م محیت بهچغا کم نشود؛ و به روط 
زیادت نگردد .» ازآن چه اين هر دو اندر محبت سبب اند.و اسباب اندر حال وجود عیان 





۱- ما. مو : امر بمقدار محبت امر ما : قوی تر رنج. ۲ - ما. مو: بروی طاعت سپلتر بود و اين معنی ضاهر است . مو: صلی 
اللّه تعالی و آله وسلم. ۳ - مو : که لعمرك . ع - ما. مو : مبارك او بیاماسید تا خداوند عزوجل گفت ٩.‏ - ما. گذاردن فرسان 
ما. مو: رژیت گذاردن از بنده برخیزد. - ما. مو : چنانکه گفت پیغامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم ما . مو: و انی حتی 
کنت لاستغفر. ۷- ما. مو: هر روزهفتاد بار . ۸- ما : و بخود نمی گریست تا متعجب ژ : بلکه او تعظیه . -٩‏ ما. مو : 
این کردار من سزای وی نیست . .۱ - ما. مو : و سمنون محب رحمة الله علیه می کوید  .‏ . ۱۲- ما. مو: دوستان خدای 
0 ما. مو: از آنچه پیفامبر گنت . ۲۳ - ما. مو :... وسلم مرد با آن . ژ .ما . هو : ورا دوست دارد پس 
ایشان اندر . ع۱- ما. مو: اما آنکه با وی بود پس شرف . ۱۵ - ما: است شرف عقبی.۱۱ - ماء مو: و یحیی بن معاذ ر 
۷- ما. مو : و بنیکوئی و عطا نیز زیادت نشود ( مو : بزدیات نگردد ) 


۸- ما. مو : محبت سیب بود . ما. مو : وجود اعیان . 


0۴ کشف الحجوب کشف [حجاب السَادس 
متلاشی بود . و دوست را بلای دوست خوش باشد . و وفا و جفا اندر تحقیق محبت 
متساوی بود . چون محبت حاصل بود , وفا چون جفا باشد . و جفا چون وفا . 

و انین خکانات ریت اس که ی .۱ به تهمت جنون اندر ما وتا ناد 5ات 
گروهی به زیارت وی آمدند . پرسید : , من آنتم ؟ » قالوا : « احباك ۰ » سنگ 
۵ اندر ایشان انداختن گرفت . جمله به هزهت شدند . گفت : « لو کنتم احبائی لما 
فررتم من بلائی ۲ » : « اگر دوستان منید , از بلای من چرا می گریزید ؟ » که دوست 
از بلای دوست نگریزد. و اندر این معنی سخن بسیار آید. و من بر این مایه سا کردم . 
و بالله التوفیق 


کشف | محجاب السادس فی ال زکوة : 


۰ وله - تعالی - : , و اقیموا الصلوة و آتوا الزکوة . » و مانند این آیات و 
اخبار بسیار است و از احکام فرایض ایمان ؛ یکی زکوة است بر آن کس که واجب شود . و 
اعراض از ا وا تت . ( ۶.۵ )] اما زکوة بر اتمام نعمت واجب شود . چون 
دویست درم ( ما هی فان هوانگ تحت تضرت کی تفه یه سک فان 
بروی , پنج درم واجب شود . و بیست دینار نعمتی بود تمام . بعد از گذشتن سال بر آن » 
۱ نیم دینار واجب شود . و پنج اشتر , نعمتی تام بود . بر آن گوسفندی واجب شود . 


و آن چه بدین ماند از اموال . 


۱- ما؛ مو : و وفا و جفا اندر طریق محبت . ۳- ما مو : اندر بیمارستان داشتند . 

ء - ما. مو : گروهی آمدند تا وی را زیارت کنند وی گفت من انتم قالوا احباژك فرماهم باحجارة ففروا. 
۵ - ماء مو : جمله ایشان بهزیت شدند . 1- ما مو: جرا گربختند از بلای من که دوست . 

۷- ماء مو : نگریزه انثرین معتي سخن بسیار است و من بدینمقدار پسنده کردم 

۸ - ماء مو : والّه اعلم بالصواب .۰ -٩‏ ما : کشف السادس فی الزکوة ۰ ۱۰ - ما مو : قال اللّه تعالی 
ها ای اک ها ی 

۳ - ماء مو : بحکم لك پس بروی . 

۶ - ما. مو : دینار هم نعمتی بود نام بود از آن نیم دینار واجب شود . 

۵ - ماء مو : و بنج اشترهم , ماء مو : ازین يك گوسفندی واجب شود . 


۲ خصت مج جات ها هک کت تا موجه متتنا ‏ که 0 وت چا کت فد 9 مت بت ۵5 با و تا نت۳ کب ۵ و تا وکا تا بل زد ۳ ۱۵ ما ۲ ۳ ات ۵ 5 


کشف محجاب السّادس کشف الحجوب ۴00۵ 


اما جاه را نیز زکوة بود . چنان که مال را ازآن چه آن نیز نعمتی تمام است . کما قال 
رسول الله - صلی الله علیه وسلم (مو4۸۹) « ان له - تعالی - ۳ 
جاهکم کما فرض علیکم زکوة مالکم .» و ایضأ قوله - صلّی اللّه علیه وسلم - 

۹ ان لکل شی زکوة و زکوة الدار بٍ بیت الضيافة . » 
ِ وی کرو یرنه ار سکیا آا ما خی ی قززینمی تصش 
عظیم است و هر عضوی را زکوتی است . و آن آن است که کل اعضای خود را یت هوق 
خدمت و مشغول عبادت دارد , و به هیچ لهو و لعب نگراید , تا حق زکوة نعمت 
گزارده باشد . پس نم باطن را نیز زکوة باشد . و حقیقت آن را احصا نتوان کرد از بسیاری 
که هست . پس مر آن را نیز زکوتی باید اندر خور آن . و آن عرفان نعمت بود ظاهری و 
۰ باطنی . و چون بنده بدانست که نعمت حق - تعالی- بروی بی کران است . شکر 
بی کرانه یی مر زکوة نعمت بی کرانه را واجب بود . 

و دز جمله زکوة و دنیا به نزديك ۱۳ 
ناستوده باشد . و بخلی ام باید تا دویست درم را , کسی در بند کند . و يك سال اندر قعت 
تصرف خود محبوس کند . آنگاه پنج درم از آن بدهد . و چون کریان را طریق بذل 
۵ مال باشد . و سیرت سخاوت , [ 3 ۶۰٩‏ ] زکوة بر چه مال واجب شود ؟ » 

و اندر حکایات یافتم که : یکی از عَلمای ظاهر بر حکُم تجربه مر شبلی را پرسید از 
زکوة که : ر چه باید داد ؟ » گفت : , جون بخل موجود بود و مال حاصل . از هر 
دویست درم ۰ ( ما ۶۲۱ ) پنج درم بباید داد . و از بیست دینار نیم دینار , به مذهب تو . 
اما به مذهب من , هیچیز مك نباید کرد ۰ تا از مَشْغلهٌ زکوة رسته باشی . » گفت : 


۶ 





۱- ما.مو : آن نیز نعمت تام است که  .‏ ۲ - ما؛ مو : رسول گفت ان الله فرض . ۳- ما. مو: و نیز گفت صلی .. 
۵ - ما مو : گزاردن شکر ما مو: از جنس آن نعمت و نعمت تندرستی عفیم است . 

"و ۷- ما. مو: خود را خدمت و مشغول عبادت دارند . ما مو : لعب نگذارند تا حق نعمت . 
اک( 8- ما هو: پس آنرا نیز . و .۱- ما مو: فاهر و باصن جون بنده . 

۱- ما. مو: بگزارد و آن شکر بی کرانه گزاردن مر زکوة نعمت بی کرانه را بود . ۱۲- ما. مو: زکوة نعست دنیا . 
۳- ما. مو: بخل بر مرد ناسوده باشد. ‏ ۱۶- ماء مو: محبوس گرداند آنگاه پنج درم از آن بکس بدهد. 

۵ - ما مو: زکوة از کجا واجب شود . 

- ماء مو: و در حکایات (ژ : ندارد ) یافتم یکی ما. هو : بحکم تجربه مر شبلی را رضی الله عنه . 

۷ - ما. مو: چه چیز باید داد. *۱- مو : هیچ چیز ملك . 


ی 7 


۴0۶ ۱ کف الخخرات کَشف (حجاب لاس 


را . و یر 


رامام تو اندر این مساأله کیست ؟ » گفت : « ابابکر صدیق ان 
هر جه داشت بداد ۳ صلی الله علیه وسلم - وی را گفت + ما خلفت لعيالك ؟ » 
گفت : ۱« الله و رسوله ۰ و از امیر المنن علی - کرم اللّه وجهه - روایت کنند که 
اندر قصیده یی جنین گفته است , شعر : 


ه . . فما وجبت علی زکوة مال و هل تجب الزکوا نان 


پس مال کرمان مبذول باشد , و خون شان هدر . نه به مال بخیلی کنند و نه بر خون 
خصوصت . از آن چه ایشان را ملك نباشد . اما اگر کسی مر جهل را ارتکاب کند و گوید 
که : ر چون مرا مال نیست , از علم زکوة مستغنی ام . » این محال باشد . ازآن چه 
آموختن علم , فرض عین است , و استغنا نمودن از علم کفر محض . و از فتنه های زمانه 
۰ ۱ یکی آن است که مدعیان صلاح و فقر به جهل ‏ علْم را می ترك کنند . 

وقتی من جماعتی از متصوفه را - که مبتدی بودند - عبادت تلقین می کردم . 
جاهلی اندر افتاد . و من , باب صدقة الابل ۰ » می گفتم . و حکم « بئت لبون و بت 
مخاض و حقه » را می ظاهر کردم . آن مرتکب جاهل را دل از مسأله تنگ شد . برخاست و 
گفت : ر مرا اشتر نیست تا علم بنت لبون به کار آیدم ! » گفتم : , ای هذا ! همجندان که 
۵ ۱مردادن زکوة را علم باید . ستدن آن را نیز [ ۷.؛ ) بباید . اگر کسی بنت لبونی را به 
تو دهد ,و بستانی. آنگاه به ترك عم بنت لبون هم نشاید گفت . و اگر کسی را مال نباشد: 
و بایست (مو۱٩2)‏ مال هم نباشد, هم فرض علم از وی بنیوفتد. ,فنعوذ باللّه من ا مهل. 





٩-۱‏ : مستله : مر : مسله »ما » موء پویگر صدیق. 

۲- ما » مو : و رسول صلی الّه علیه و آله وسلم گفت . 

۳و ء - ماء مو: از امیر الومنن علی رضی الله عنه روایت کنند که گفت اندر قصیده شعر . 

. ماء مو : از علم مخص کفر بود و از آفتهای زمانه‎ - ٩ . ما؛ مو :نه مال بخلی کنند و نه بخون‎ - 1٩ 
. ماء مو : یکی این است که ما, مو : علم را ترك می کنند‎ -۰ 

۱- ما, مو : وقتی جماعتی از ما. مو : مصنف میگوید رضی الله عنه عبادت . 

۲ - ما مو : ظاهر می کردم آن مرتکب جهل را دل از شنیدن این سخن تنگ شد . 

۵ - ما مو : بنت لبون را فرا تو دهد ز : آنکه بترك . 

۹ - ما : « بنت لبون هم نشاید گفت » مکرر است . 

۷ - ما مو : و بایست مال نیز نباشد . ما مو: از وی نیفتد. 
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فصل : و از مشایخ متصوفه بوده اند که زكوة بستده اند . و کس بوده است که 
نستده است .۱ ما ۲ ) از آن چه آنان که فقرشان به اختیار بوده است » نستده اند » که: 
« چون مال جمع نکنیم,تا زکوة نباید داد .از ارباب دنیا هم نستانیم تایدشان علیا نباشد . 
و از آن ما سفلی .» و آنان که اندر فقر مضطر بوده اند , به ستاندن نه مر بایست خود را . 
۵ بلکه آن خواسته اند تا فریضه یی از گردن برادر مسلمانی بردارند. چون نیت این بود . 
ید علیا این بود نه آن . اگر دست دهنده علیا بودی و دست ستاننده سفلی ۰ باطل بودی . 
لقوله تعالی : , و یاأخذ الصدقات » . بایستی تا زكوة دهنده فاضل تر بودی از ستاننده . 
و این اعتقاد عین ضلالت بود . پس ید علیا آن باشد که چیزی به حکم وجوب آن , از 
برادر مسلمان بستاند تابار آن از گردن آن کش بردارد . و درویشان دنیایی نیند که 
۰ ایشان عقبایی اند . اگر عقبا بار دنیا از گردن ایشان بر نگیرند ۰ حکم فریضه بروی 
لازم آید , و به قیامت بدان مأخوذ کردد . پس حق - تعالی - مر عقبایی را به بایستگی 
سهل امتحان کرد تا [ ژ ۶.۸ ) دنیاییان بدان . بار فریضه را بتوانستند گزارد . و 
لامحالة ید علیا . فقرا باشند» که بر موافقت حق ستاننده است .از آن که حق خدای بروی 
واجب بود. و اگر بدستاننده سفلی بودی ۰ چنان که گروهی از اهل حشو می گویند . ید 
۵ پبیغمبران بایستی که سفلی بودی ۰ که ایشان حق خدای می بستاندند . و به 
شرط مصرف می رسانیدند . بر غلط کردند » و می ندانند که به آمرستده اند . و از پس 
پیغمبران. امه دین هم بر این بوده اند , که حق بیت الال می بستده اند . و بر غلط است آن 
که ید سفلی ستاننده را گوید , و ید دهنده را علْیا داند . و اين هر دو اصلی قوی است 
اندر تصوف و مضمون این محل « باب ابود و السخاوة » بود . و من طرفی بدین 
۰ پیوندم - انشاء ال و حسبنا ال و نعم الرفیق . 





" ۱و۲ - ماه هو :و کس برده که نستده آنرا که فقر باختیار بوده است . ۲ - ژ :از آنچه ففران نه باختیار بردست . ما, مو : نسنده که چرن . 

۳- ما مو: مال جمع نکنی زکرة نیز نباید داد و از اریاب دنیا نیز نستانیم تا ید ایشان . > - ژ : سلفی(؟) و آ انك اندر ماء هو : بسنده اند نه مر بایست . 
و - ژ : که بل آن خراسته اند ما. مر: جمله بدان آن خواسته اند که فریعضه پی را از .۰ ٩‏ - هاء مو: ید علبا اين باشذ نه آن اگر دهنده علیا بودي . 

۷- ما, مر : اين معنی که لفوله تعالی و یاخذ و الصدقات بایستی که تا زکوة دهنده فاضلتر از . 

۸- ماء مر : بحکم رجوب ار . ٩‏ - ما مو: مسلمانی بستاند تا بار از گردن بیفتد. 

۰- ما» مو: بذکه ایشان عقبی اند ار عقبانی او گردن ایشان بار دنیا برنگیرد.۱۱- ها مو : بود و به قیامت بدان ماخوذ شود . ماء مر : (ژ: دنیا ) 
عقبی را به ۱۲- ز :امتحان گردد ۰ ما. مو: آن بار فریعضه را از گردن خود از آنکه حق خدای تبارك و تالی . 

۶- ماء مر : ید سفلی بودی .۰ ۱۵- ما مو: حق خدای تعالی می بستندند و بشرط معصرف . 

2-۰ ز : می رسانیدند و خیرید دهنده داند . صاء مر : و بر غلط اند . 2۱۸ ما مو: ید ستاننده را سفلی گوید . ز : و خیریذ دهنده داند . 

-٩‏ ما. مر : باب امجرد ر السخاء» برد . ۲۰ - و نعم الرفیق و بالله الترفیق. 


ی 


۴0۸ کشف الحجوب کشتف آحجاب سس 


باب اخود و السخاوة : 
قوله -صلی اه علیه وسلم - : (ما 2۲۳ ) آلسخی قریب من اللّه ءقریب من 
انة. بعید من النار»والبخیل بعید من اللّه. قریب من الثار » بعید من الِنة . » 
و به نزديك علما , جود و سخا هر دو در يك معنی باشند اندر صفات خلق .اما مر حق - 
تعالی - را جواد خوانند » و سخی نخوانند مر عدم توفیق را , که وی خود را بدین نام 
تا و ات تا ی ی 
اجماع اهل سنت , روا نیست که کسی مر خداوند - تعالی - را نامی نهد بر مقتضای 
عقل و لغت ؛ تا کتاب و سنت بدا ن ناطق نباشد . چنا ن که خداوند - تعالی - عالم است به 
اجماع امت . او را عالم توان خواند . اما عاقل و فقیه نشاید خواند . پس چون این هر سه 
به يك معنی بود . نام عالمی[مو )۶٩۳‏ ورا اطلاق کردند مر صحت توفیق را ۰ و از 
۰ این دو نام احتراز کردند مر عدم [ ژ ۶.٩‏ ] توفیق را . همچنان نام جواد ؛ وی را 
اطلاق کردند مر صحت توفیق را . و از سخی احتراز کردند مر عدم توفیق را . ۱ 
4 مان فرقی کرده اند میان جود و سخا . و گفته اند : « سخی آن بود که اندر 
جود تییز کند , و آن موصل غرضی و سببی باشد . و اين مقام ابتدا بود از جود . و جواد 
آن که تییز نکند » و کردارش بی غرض بود »و فعلش بی سبب . و این حال دو پیغمبر 
شوه - صلوات اللّه علیهما - : یکی خلیل و دیگر حبیب . » 
تا صحاح است که ابراهیم خلیل صلوات اللّه له - جیزی نخوردی تا : 
مهمانی نیامدی . وقتی سه روز بود تا کسی نبامده بود . گبری بر در سرای وی آمد . و 





۲- ما مو: پیغامبر گفت السخی قریب من اجْنة . ۳- ما. مو: و بعید من الثار و البخیل قریب من الثار و بعیذ من اجنه و گفت بر کافر 
سخی عندالله افضل من مزمن من بخیل. ‏ ۶ - ماء مو: و سخاوت هر دو بيك معنی باشد اندر . 

۶ - ما : مر وجود توفیف و عدم ترفیف ۰ مو : مر وجود توفیق و عدم توفیق را . 

1- ما مو : نیز چیزی نیامده است و باجماع امت و اهل سنت . ۷- ماء مو: که کسی خداوند تعالی را نام نهد بر مقتضی عفل. 

۸- ما. مو: و با جماع امت اورا (ژ : ورا). -٩‏ ماء مو: شاید خواند . ها « هو: پس اگر اين هر سه . .2۱ ماء مو: بروی اطلاق کردند 
مر صحت توقیف را . ۱۱- ماء مو: مر عدم توفیف و همچنان . ۱۲- 3 : سخاوت احتراز , ما : مر عدم توقیف را . ع۱- ما مو: یز 
کند و آنچه کند موصول (غرضی ما مو : ابتدا بود انور جواد . ۱۵- ما. مو: یز نکند و کردش (مو: کردنش) بی غرض, ما , مو: این 
حال دو پیغمر برد . ۱۷- ما, مو: اخبار صحاح آمده است . که ابراهیم علیه السلام چیزی نخوردی تا مهمان . 

2-۸ ما. مو: تا کسی نیامد گبری بر در . 


سس تا سا تا مج جوو مت و صوی من موی وه وود و 
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را گفت : , تو چه مردی ؟ » گفتا : « گبری . » گفت : , برو ! که مهمانی و کرامت مرا 
نشایی . » تا از حق - تعالی - بدو عتاب آمد که کسی را که من هفتاد سال بپروردم ۰ 
ترا کرا نکند که گرده یی فرا وی [ ما ۶۲۶ ) دهی ؟ » و چون پسر حاتم - به نزديك 
پیغمبر - صلّی ال یه وسلَم - آمد » پیغمبر ردای خود بر گرفت و اندر زیر وی 
0 گفت : , ذا اتاکم کریم قوم فاکرموه . » آن که کی که دی کرد 


دریغ داشت ‏ و آن که نمییز نکرد . طیلسان نبوت بساط کافری گردانید . ازآن چه مقام 


اتراهیم جقلیه الملام سارت بوو و از ریس سره هی نله علم و رل سر 

یت یی تین ی وی ی وی از 
و اگر خاطر ثانی مر اول را غلبه کند , علامت بخل باشد . و اهل تحصیل مر آن را بزرگ 
. ۱ داشته اند . که لامحاله خاطر اول از [ ژ ۶۱۰ ) حق باشد . 


ون 


و یافتم که اندر نشابور. مردی بازرگان بود . پیوسته به مجلس شیخ ابو سعید 
بودی . روزی شیخ از بهر درویشی چیزی خواست.آن مرد گفت :۰,«من دیناری داشتم و 
قراضه یی. اول خاطر مرا گفت : و دینار بده . » و خاطر دیگر گفت : ۳ قراضه بده ۰ من 
قراضه بدادم . چون شیخ فرا سر سخن شد » از وی بپرسیدم که : روا باشد که کسی حق را 
۵ متا عت کید ها کف ی ماع کرک که و ار لو بر 
قراضه بدادی !  »‏ و نیز یافتم که شیخ ابو عبدالله رود باری - رضی اللّه عنه - 
به خانة مریدی اندر امد . وی حاضر نبود . بفرمود تا متاع خانة وی را به بازار ببردند 
چون مرد اندر آمد » بدان انبساط خرم شد , به حکم انبساط شیخ . اما چیزی نگفت . و 





۱- ما مو : گفت او که کبرم . ۳- ما. هو : و باز جون پسر حاتم . 
- ما : پیغامبر صلی اللّه علیه وسله اندر آمد وي ردای . ۵ - ها: مو: آنکه میز کرد گرده دریغ داشت 
1- ها مو : و آنکه میز نکرد. 
تخود بو ازان‌پیممی جرد رولیت السلا نم ای تین مفتی آست: 
٩‏ - ما مرو : و چون خاصر ثانی . ۱۱- ما مو: اندر نیشابور مردی بود بازرگانی بیوسته اندر مجاس . 
۲ - ما. مو : مر درویشی را چیزی خواست این مرد گفت . 
۳- ما مو : خاطر اول مرا گفت که دینار بده . ۳ - ما. مو: من قراضه بدو دادم. 
۶ - ما. مو : از وی پرسیدم » ماء مو : که کسی با حق منازعت. ‏ ۱۵- ما. مو : دیناری بده تو قراضه دادی . 
- ما مو : رود باری پخانه مریدی اندر آمد. ۱۷- ما مو : و وی حاضر نبود. ما. مو : ببازار بردند چون مریذ . 


۸- ما. مو : بدان معنی خورم شد , ما. مو : اما چیزی نگفت . 


چون زن اندر آمد , آن بدید , اندر خانه شد » و چام خود جدا کرد » و اندر انداخت و 
گفت : , این هم از چملة متاع خانه است , و همان حکم دارد . » مرد بانگ بروی زد که : 
« اين تکلف کردی و اختیار .» زن گفت :« ای مرد » آن چه شیخ کرد ۰ جود او بود . 
باید که ما تکلف کنیم ,تا جود ما نیز پدیدار آید .» مرد گفت : , بلی ! چون ( ما ۶۲ ) 
۵ ما شیخ را مسلم کردیم . آن از ما عین جود بود ۰ و جود اندر صفت آدمی تکلف بود و 
مجاز . » و پیوسته مرید باید که ملك و نفس خود ر | مبذول دارد اندر موافقت امر 
نی ت۱۳ گفتی : 
«الصوفی دمه هدر و ملکه مباح . » 

و از شیخ بو مسلم فارسی - له من - شنیدم که گفت : « [ ژ ۶۱۱ ) 
.۱ وقتی من با جماعتی قصد حجاز کردم . و اندر نواحی حلوان . کردان راه ما 
بگرفتند . و خرقه هایی که داشتیم از ما جدا کردند . ما نیز با ایشان نياويختيم » و فراغ 
دل ایشان جستیم . یکی بود اندر میان ما . اضطرابی می کرد . کُردی شمشیر بکشید ؛ و 
قصد کشتن او کرد . ما جمله مر آن کرد را شفاعت کردیم . گفت : « روا نباشد که این 
کذاب را بگذاريم . لامُحاله او را بخواهم گشتن ! » ما علّت کُشنتن او از وی بپرسید یدیم . 
۵ گفتا.ز ود از ان عم وی ضرف تساو آنتر صعت: اولبا می .عبات کد.: ان 
چنین کس نابوده به !» گفتیم : , از برای چرا ؟ » گفت : , از آن چه کمترین درجة تصوف 
جود است . و او را اندر این خرقه . باره یی جندین بند است . او چگونه صوفی باشد که 
چندین خصومت با یاران خود می کند . ما چندین سال است تا کار شما می کنیم , و راه 
شما می رویم , و علایق از شما می قطع کنیم . » ۱ 





۱- ما. مو : آن معنی بدید . ما. مو : جامة خود بکند. ۲- ما. مو: متاع این خانه است . 

۲و ۳- ما, مو : بروی زد و گفت که این تکلف کردی وزن گفت که . ۳- ما مو: آن جود او بود باید که نیز تکلفی کنیم . 
- ما. مو : و لیکن چون شیخ را ما بر خود مسلّم کردیم . ۷- ما. مو: سهل بن عبدالله رحمة الله علیه گفت . 
۸- ما.مو ‏ :ابو مسلم فارسی . 

.۰- ما. مو : که داشتیم از ما بستندند و مانیز . ۱۱- ها هو : بجستیم یکی بود اندر آن میان ما . ژ : اضطراب کرد . 
ی کف و کی ۳- ما. مو: زنده بگذارم لامحاله اين را بخواهم کشتن من علّت از وی بپرسیدم . 
۶- ما. مو : خیانت می کند . ۱۶- ما مو: از برای چه ؟ گفت ما . مو : مر متصوفه را جود است . 

۹ - زر , ما . مو : این چگونه صوفی باشذ و چندین خصومت . 
 -۷‏ : ما. مو: سال است که کار شما کنیم  .‏ ۱۸- ما؛ مو: قطع می کنیم . 


کشف الجاب السّادس کشف الحجوب ۱ ۴۶۱ 
و گویند :« عبدالله بن جعفر به منهل گروهی برگذشت . غلامی را دید حبشی که 
گوسفندان را رعایت می کرد . و سگی آمده بود اندر پیش وی نشسته . وی قرصی بیرون 
کرد و فرا سگ داد . و دیگری ؛ و سدیگری . عبدالله پیش رفت و گفت : « ای غلاء ! 
فوت تو هر روز چند است ؟ » گفت : « این چه دادم . » گفت : « پس چرا همه به 
* سگ دادی ؟ » گفت : « از آن که وی از راه دور » به امیدی آمده است . و این 
جای سگان نیست . از خود نپسندم که رنج وی [ ما ۶۲۱ ) ضایع گردانم . » عبدالله را 
آن خوش آمد . مر آن غلام را با آن گوسفندان ( ژ ۶۱۲ ) و آن منهل بخرید و آزاد کرد و 
گفت : « این گوسفندان و حایط . ترا بخشیدم . » وی بر وی دعا کرد . و گوسفندان 
صدقه کرد » و مال سبیل کرد و از آغجا برفت . 

۱ مردی به در سرای حسن بن علی - رضی ال عنهما - آمد »و گفت : « ای پسر 
پیغمبر ! مرا چهار صد درم وام است . » حسن فرمود تا چهار صد دینار بدو دادند ؛ و 
گریان اندر خانه شد . گفتند : « چرا می گریی ای فرژند بیغمبر !» گفت : « ازآن چه 
اندر تفحص حال این مرد تقصیر کردم , تاوی را به ذل سزال آوردم ۰« 

و ابو سهل صعلوکی هرکز صدقه بر دست درویش ننهادی , و چیزی که بخشیدی , 
۵ هرگز به دست کس ندادی . بر زمین بنهادی » تا برداشتندی . تا از وی بپرسیدند . 
کفت 2 دنیا را آن خطر نیست که اندر دست مسلمانی باید داد ۰ تا ید من علیا باشد و از 
آن وی سفلی . » 

و از پیغمبر - صلْی الله علّیه وم - می آید که دو من مُشك او را ملكث حبشه 
بفرستاد . وی يك بار اندر آب کرد و بر خود مالید. و از نس - رضی اللهُ عثه - (مو4۹۷) 


6 مر مر عم ی 6 مر 
۰ 





۱- ماء مو : و کویند که . ۱و۲ - صا. مر : مُخل بگروهی برگذشت ( ما : مجلس ) و غلام حبشی را دید که رعایت گوسفندان کردی و 
سنکی . ۳- ماء مو : و فرا وی داد. ماء مو: عبدالنه فرا پیش وی رفت . ۶- ما: اينکه دیدی , مو : اينك دیدی .۶و۵ - ماء مو: پس 
بدین سک چرا دادی ؟ ۵- ما مو: از آنجه او از راد دور بدین امید آمده است ما» مو: و این جایگاه سگان نیست .۹ - ماء موه 
نیسندیدم هاء هو : ضایم کنم ما. مو: از آن (اين ) سخن خوش آمد. ۷- ما مر : و متحل بخرید و غلام آزاد. ۸- ما مو: آن 
کرسفندان ماء, مو: غلام بروی دعا کرد ۰ 2۱۱۱۰ ماء مو: اي پسر پیغامبر خدای ما. مو: امیر المننن حسن رضی النْه عنه تا چهار 
صذ درم . ۱۲- ماء مو : ای فرزند پیغامبر ۰ ۱۳- ماء مو : در تقخص حال . ۱4- ما. مو : بدست هیچ درویشی ننهادی . 

۵ ما. مو : هرز اندر دست کس ندادی برزمین نهادی . ما. مو : از او برسیدند وی گفت ۰ ٩۱و‏ ۱۷- ما مر : وید وی (آن) سفلی 
شود . ۱۸- ما : و از پیغامبر . -۱٩‏ هاء مو: فرستاد وی بيك بار اندر آب کرد و بر خود مالید. 

او زدیا سید ال ای الله ین آمتو وی را تلف 


وادی میان دو کوه پر گوسفند بخشید.چون وی به قوم خود بازگشت . گفت: « یا قوماه ! 
مسلمان شوید , که محمد » عطای کسی را می بخشد . که وی از درویشی نترسد . و هم 
انس روایت کُند که . پیغمبر را - صلّی ال عَلیه وسلّم - هشتاد هزار درم بیاوردند . بر 
گلیمی ریخت . تا همه بنداد , از جای برنخاست . علی - کرم الله وجهه - گوید : « من 
۵ نگاه کردم ؛ اندر آن حال » سنگی بر شکم بسته بود از گرسنگی ! » 

درویشی را از متأخران . سلطانی , سیصذ درم سنگ ۰ زر ساو بفرستاد که این 
به کرمانه که وی به کاب ۱ ها یه کرابم با متام نو شش از ان 
5 باب ایثار . اندر مذهب نوریان اندر این معنی , کلماتی گفته ایم . بر این اختصار 


کردیم . و اللّه اعلم . 
1 کشف الحجاب السابع فی الصوم : 


قوه - تعالی - : , یا آیها الْذین آمنوا کتب علیکم الصیام . , و قال النبی 
صلْی اللّه علیه وسلم ۷۳ الصوم لی , و آنا اجزی به ۰ِ‌» روزه از آن من است و 
به جزای آن من اولی ترم ۰ » ازآن چه آن عبادتی سری است . به ظاهر هیچ تعلق ندارد . و 
غیر را اندر آن هیچ نصیب نباشد.جزای آن بی نهایت است . و گفته اند که : دخول بهشت ۰ 
۱4 خلق را به رحمت است » و درجت به عبادت » و خلود به جزای روزه . ازآن چه خداوند 


گفت :؛ « آنا احرعن باه 





۱- ما. مو ؛ یا قوم ! .۰ ۲- ما. مو: محمد عطا می بخشد . 

۲و ۳- ما : نه ترسد و هم از انس روایت کنند که سید عالم علیه السلام . 

۳و ) - ما مو : و بر گلیسی فروریخت و تا همه از جای برنخواست . 

4 - ما مو : و علی مرتضی رشی الله عنه (کرم الله وجهه) گوید که . ۱ 

1- ما. مو : و من دیدم درویشی را که (ر : سلطان ) ما. مو: زر خالص (زر ساده ) بفرستاد. *و۷- ما. مو : و این جمله 

بگرمابه بان داد و برفت .۰ ۸- ما. مو : و پیش از این اندر مذهب نوریان اندرین معنی کلمات گفته ام اینجا برین قدر اختعسار 
کردم . -٩‏ ما. مو: واللّه اعلم بالصواب . .۱- ما: فی الصیام .۰ ۱۱- ما, مو : خداوند(خدای) عز و جل گفت . 

۲- ما مو : و سید عالم ... گفت جبرائیل علیه السلام مرا خبر داد که خدای تعالی گفت .۰ ۱۳ - ما. مو: عبادت صوم که 

سری است ۰ ۱6 - ما. مو: هیچ نصیبی نیست و جزای این ازین سبب این بی نهایت بود و گویند که . 

۵- ما. مو: از آنچه حق تبارك و تعالی گفت . 


اه و وت رت و ۱ 0 وت و و اد هر هر اه بان 5 ها 5 اه 5 وت تا 5 تا تا 8 اه ی دا و نا 8 و و اه ی اد ۵ ۵ هل ۰ 


کشف امحاب السابع ۱ کشف الحجوب ۳۶۳ 


هي سر 9 


چنید گفت - رضی الله عنهُ - : « الصوم نصف الطريقة . » : « روزه داشتن نیمی 
از طریقت است .» و دیدم از مشایخ که روزه پیوسته داشته اند . و دیدم که جز ماه 
رمضان نداشته اند . و آن مر التماس اجر را بود » و اين ترك اختیار را و ریا را . و دیدم 
که روزه داشتندی , و کس ندانستی ۰ چون طعام پیش آوردندی » بخوردندی . و این 
۵ موافق تر است مر سنت را . 

و از عایشه و حفصه - رضی ال عنهما - آمده است که : « پیغمبر - صلّی ال 
علّیه وسلّم - نزديك ایشان درآمد . کفتند : , انا قد خبأنا لك حیسا . » قال - 
ملی ال له وم - ۰ م ام نی گنت آزید لصو و لکنقریبه ۰ ساصوم ما 
مکانه . » و دیدم که یام بیض و عشره های مبارك بداشتندی . و رجب و شعبان و ماه 
۰ رمضان بداشتندی . و دیدم که صوم داود - علیه السلام - بداشتندی ۰ که آن را 
پیفمیر - صلی الله علیه وسلّم - گفت : « خیر الصیام . » ( ژ ۶۱۶ ) و آن صوم . 
روزی بود » و فطر روزی دیگر . 

وقتی من به نزديك ( ما ۶۲۸ ) شیخ احمد بخاری - رم اللّه علیه - اندر آمدم , 
طبقی حلوا اندر پیش وی نهاده بود » و همی خورد . به من اشارت کرد . من بر حَکُم عادت 
۵ کودکی گفتم : « روزه می دارم . » گفت : « چرا ؟ » گفتم : « بر موافقت(مو۹۹٩۶)‏ 
فلان کس . » گفت : « خلْق را بر خْلْق موافقت درست نیاید . » من قصد کردم تا روزه 
بگشایم . گفت : , ای جوان از موافقت وی تبرا می کنی ۰ پس موافقت من هم مکن که 
من نیز از خلقم . و این هر دو یکی باشد . » 

و حقیقت روزه امساك باشد . و کل طریقت اندر این مضمر است و کمترین درجه اندر 


کش کر والجوم طعام الله فی الارض.» «گرسنگی طعام خدای است 





۱- ما. مو : و جنید گفت رحمة اللّه ( مو : رضی اللّه عنه) ما : نصفی از طریقت است . ۲۳- ما مو: بیوسته داشتندی . ۳- ما مو: 
نداشتندی ژ , ما مو : این التماس اجر را بود و این ترك اختیار خود بسیار. ۶ - ز : وف 3 1- ما مو: بحز حضرت 
عایشه و حفصه رضی الله عنهما چون بیغامبر . ۷- ماء مر : بنزديك ایشان اندر امد ماء مو : قال عنیه الصلوة و السلاء . و 5 
ساصرم صوماً . -٩‏ ما. مو : و عشره های ماه مبارك بداشتندی تا رجب و شعبان و ماه رمضان نیز بداشتندی و نیز . .۱۰- ما مو : صوم 
داود و صلوات اللّه علیه ما . مو: پیغمبر علیه السلام خوانده است . ۱۱- (: و فطر روزی . ۱۲- ما. مو : من وقتی بنزديك ما . مو : 
بخاری اندر آمدم . ۱۳- ماء مو : طبق حلوا ما؛ مر : همين اشارتی کرد ۰ ۶ - ما هو : بر موائقت فلان . 6 ۱ سس ما. مو: خفت درست 
نیایذ مر خلق را بر خلق موافقت . *۱- ما. هو : گفت چون از موافقت ما. مو : موافقت من مکن که من هم از خنق ام . 

۷- ما. مو : و این هر دو چون یکی باشذ . ۹ - ما هو : گرسنگی است که . 


و لت خجه ات 35 مت کیتسا جمجعتا 3۳ رت تا مت مت میت هه کات 1ج مت وچ تا ٩‏ تج وه هه متسه و9 متتتا جر تا تا نت وت تین توت تارب جمتز هج چچت مت ججیج هت موب یی جوم صنوی صت مت موه تس و میت وج تمد و 


۴۶۴ کشف الحجوب کشف امجاب السابع 


در زمین ۰ » و گرسنگی به همه زبان ها ستوده است اندر میان خلق شرعا و عقلاً . 

پس وجوب روزه يك ماه باشد بر عاقل بالغ مسلم صحیح مقیم . و ابتدای آن از رژیت 
هلال رمضان باشد یا کمال ماه شعبان . و مر هر روزه را نیتی صحیح باید , و شرطی ‏ 
صادق . اما امساك را شرایط است . چنان که جوف را از طعام و شراب نگاه داری ۰ باید که 
۵ چشم را از نظارة حرام و شهوت.و گوش را از استماع لهو و غیبت. و زبان را از گفتن لغو 
و آفت. و تن را از متابعت دنیا و مخالفت شرع نگاه داری. آنگاه این روزه بود بر حقیقت ۰ 
کما قال رسول اللّه - صلی ال علیه وسلم - : « |ٍذا صمت فلیصم سمعك و بصرك 
و لسانك.» و قوله - صلّی اللّه علیه وسلم - :۱ رب صائم لیس له من صومه الا | حوح 
و العطش . » بسیار روزه دارا که با پنداشت روزه , گرسنه و تشنه بوده است . » 

۰ من- - که علْی بن عشمان الحلابی ام - پیغمبر را -صلی ال علیّه وسلم -( 3 ۶۱۵ ) 
به خواب دیدم .گفتم : « یا رسول ۷9 . » گفت : « احبس حواسك ۱ 
حواس خمسه خویش را اندر حبس کردن تمامی مجاهدت باشد . (ما ۶۲۹ ) ازآن چه کلیت 
غرم را : خصول از این پنج در برد :یکی دیدن « و دیگر شنیدن + و سدیگر چشیدن . 
چهارم بوییدن ۰ پنجم بسودن . و این پنج حواس , سپاه سالاران , علم و عقلند . چهار را از 
۵ این محل مخصوص است : و یکی اندر هعه اثدام شاپع « چشم محل بصر ؛ و آن گون 
و ون دیدن است . و گوش محل سمع »و آن خبر و صوت شنیدن است . و کام محل ذوق » 
و آن چشیدن است. و بینی محل شم .و آن بوییدن است و لمنن:را محل مخضوض یس 
, که شایع است اندر همه اعضا . و آن نرمی و درشتی و گرمی و سردی دانستن است . و 





۱- ماء مو : اندر زمین ما مو : گرستگی ستوده است به همة زبانها اندر میان خلق.۲ - ما. مو: باشد پیوسته بر عاقل . ۳ - ما. مو: 
هلال ماه رمضان بود تا رزیت هلال شوال و مر هر روزی را . ع- ما مو: شرط صادق . ماء مو: شرایط بسیار است ماء مو: نگاه دارد 
باید که . ۵ - ماء مر : تظارة شهوت و کوش را از استماع غییت و ۰ -٩‏ ما مو : شرع نگاه دارد ۰ * ۷- آنگاه اين کس بحقیفت روزه 
دار باشد که رسول صلی اللّه علیه و آله وسلم گفت مر یکی را .۰ ۸- ما مو : و لسانك و یدك و کل عضو منك و نیز گفت ؛ ماء مو: من 
صومه تصیب من صیام الا ده ی 
اجلابی ام رضی اللّه عنه سید الانبیاء را ۰ ۱۱- : بخواب دیده گفتم ماء مو : احبس لسانك و حواسك حواس خویش را . 

۲۳ - ماء مو : قامی مجاهده باشد ماء مو : و سیوم چشیدن و چهارم . 

۳ ما؛ مو: پنج حواس بود. ‏ ۱۶- ما مو : و پنجم بسودن ما, مو : علم و عقل اند . 

۵6- ژ : ازین محل خصوصیت است ما. مو : شایع است . ماء مور : محل نظر آن کون . 

۹ - ماء مو : بیند و گوش ما. مو : که آن خبر و صوت شنودن است . 

۷- 3 . ما. مر : چشیده است که مزه و بیسمزگی داند بینی محل شم که آن بوی خوش و کنده داند. 

۸ - ما هو: و آن شایع است اندر هسه اعضا ء که آن درشتی و نرمی . ها. مو؛: و سردی داند . 


کشف اححاب السابع کشف الحجوب ۳۶۵ 


هیچیز نبود که آن معلوم آدمی گردد از علُوم . که نه حصول آن از این پنج در باشد . مگر 
بدیهی و الهام حق - تعالی - . و اندر آن آفت روا نباشد . و اندر هر دری از حواس خمس ۰ 
صفو و کدری است تا رت :۶ آن مسا و مجال است » مر نفس 
و هوا را نیز مُجال است » که اين آلت مشترك است ۰ میان طاعت و معصیّت » و سعادت و 
و ی ولایت حق (مو. ۰ ۵) اندر سمع و بصر ۰ رژیت و استماع است . و از آن 
نفس ۰ استماع دروغ , و نظر شهوت . و اندر لمس و ذوق و شم موافقت آمر است و 
متابعت آن بو از ان تفن , مخالفت فرمان شریعت . 
پس باید تا روزه دار ۰ اين جمله حواس را بند کند از مخالفت به موافقت , تا روزه دار 
بود .و روزه از طعام و شراب کار کودکان و پیر زنان بود. زوزه از ملجاً و مشرب و مهرب 
۰ باید . کما قال ال - تعالی - : , و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام  .‏ 
نیز گفت - جل جلاله - ۱ آفحسبتم انما خلقنا کم عبثا .» : , ما هر مطبوع را 
نیا زمند طعام گردانیدیم ,و خلق را برای بازی نيافريديم . » پس امساك از لهو و حرام 
می باید نه از اکل حلال . عجب دارم از آن که گوید : « روز تطوع دارم » و از فریضه 
دست (ما . ۶۲ ) بدارد .» که معصیت نا کردن فریضه است.و روزه پیوسته داشتن سنت . 


۵ ۱ «فنعوذ پالله من قسوة القلب.» و چون کسی را سر وت بود نا 
احوال وی صوم بود . که سهل بن عبدالله قستری - رضی ال عنه - آن روز که از 
مادر بزاد ؛ صایم بود و آن روز که بیرون شد هم صایم بود .گفتند : ر جگونه باشد این ؟ ) 
گفت :« آن روز که مولود وی بود. وقت صبح بود تا نغاز شام هیچ شیر نخورد . چون از 
دنیا بیرون شد » روزه دار بود.» و اين روایت ابو طلحة امالکی آرد - رضی اللّه عنه -. 





۱- ما. مو: و هیچ چیز نیست . ۲ - ما. مو: آفت نباشد و اندر هر دری از این حواس خمس . ۳- صفوی و کذری است چنانکه 
علم و عقل و روح را . ژ : مساع » مو: متا  .‏ ۶ - ما, مو: و هوا را نیز هست که . ٩‏ - ما. مو: و استماع است . 
ماه و «تفوانی ام ات . ۷ ام قمان خی و ریت ها فد تا از فغالتت مراقت ان 

*- ما. مو: و روزه که از شراب و طعام باز باشی کار کودکان و فعل پیر زنان بود . رس ارتانه که خداوند تعالی. 
۱۰- ما.مو: و نیز گفت افحسبتم . ۱۱- ما مو : ما , مو: مر مطبوع . ۱۲- ما مو : گردانيم و خلق را برای بازی 
نیافریدم . ما. مو: از لهو و از حرام می باید کرد  .‏ ۱۳- ز : و فریضه دست . ۱۵- ما. مو: خود هم احوال وی بود . 
- ما. مو : و گویند که سهیل بن عبدالله تستری رحمهة الله علیه . ما. مو: صایم بود آن . 

۷- ژ . ما؛ مو : از دنیا برفت صابم بود . ما . مو : گفتند این چگونه باشد گفتند که آن روز. 

۸- ما. مو : و چون از دنیا -۱٩  .‏ ما مو: ابو طلیة مالکی آرد رحمة الله علیه. 


ون ند مدای نوی ییات کیدویای ورد و ار سا اه ار و را هیر تناکا ول 5 جوا مر ما نا نا نی رت ها نت اه تا را توت هت نهر نت ترا تا و ات ات و9 وا و نا ها تیوه ور ۳ ۳ 


۳۶۶ کشف الحجوب کشف امحجاب السابع 


ماه شخ از موه پنودره موجه زود وشن ی امس او تساو اه تا ار یت همطل تا ی ار هه کات هت مت له مت لا 5 ۳ اه نا هت مت نی کل ات ۳ ۳ ۵ م0 انیت تن له بت ات ۳ ما ها ات ار تا ترا مت تا 


هر ری 46 


اما اندر روزة وصال نهی آمده است از پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - که چون 
وی وصال کردی » صحابه نیز با ری موافقت کردندی . گفت : « شما وصال مکنید . انی 
لست کاحْدکُم اي آبيت عند ربی بطعمنی و یسقینی الی آخر ۰ » : « که من 
چون شما نیستم . مرا هر شب از حقِ - تعالی - طعام و شراب آرند . » 
۵ . پس ارباب مجاهت گفتند که اين هی شُفقّت است , نه تهُی تحریم . و گروهی گفتند 
که خلاف سنت باشد وصال کردن . اما به حقیقت » وصال . خود محال بود . ازآن چه ۰ 
چون روز بگذشت » شب روزه نباشد . و چون ( ژ ۶۱۷ ) عفد روزه به شب نبندد ۰ وصال 
تا تلا 

و از سهل بن عبدالله التستری روایت آرند که هر پانزده روز يك بار طعام خوردی . 
۰ و چون ماه رمضان بودی » تا عید ۰ هیچ طعام نخوردی . و هر شب چهار صد رکعت 
فاز کردی . پس این از امکان طاقت آدمیت بیرون است . جز به مشرب الهی نتوان کرد . و 
آن تأییدی باشد که عین آن غذای وی گردد . یکی را غذا اه بود » و یکی ر 
تأیید مولی . 

و درست است از شیخ ابو نصر السراج ,طاژوس الفقراء , صاحب لمع ۰ که : 

۵ ۱ (ما ۱ ) وی ماه رمضان به بغداد رسید اندر مسجد شونیزیه . (مر۵.۲) وی را 
خانه یی به خلوت بدادند. و امامی دروف دی کیبایی کرون: وی تا عید. اصحاب را 
امامی کرد .و اندر تراویح ,پنج ختم بکرد .هر شب خادم قرصی؛ بدان در خانه ِ_ِِ 


هرا لب ي مر 


تقو وو عیا وراه وی - رضی الله عنه - برفت.خادم نگاه کرد ۱۳ 


اور تسا میرم ۲۰ منک اف گریی ها زو مین کاشن : 

- ماء مو: که مرا از حق تعالی هر شب. ۵ - ماء مو : گفتند آن نهی شفقت است . ٩‏ - ما. مو: خلاف 
سنت باشد ووضة وصال آوردن ماء مو: خود محال باشد. ۷- ما. مو: عقده زهره بشد وصال نباشد. 
9- ما؛ مو : ... تستری رحمة اللّه علیه روایت کنند. ‏ .۱- ماء مو: تا به عید هیچ . 

0 ام و کی زا علافه نات موی 

۶- ما مو : و معروف است از شیخ ... صاحب لمع رحمة اللّه علیه که 

۵ ماء مو :به بغیاد فرا رسیده و اندر ماءمو: وی را خازه خلوت بدادند. 

٩‏ - ز , ما : اصحابنا را امامی می کرد. ‏ ۱۷- ما مو : خازژ او اندر دادی , ما مو : جون روز 
عید شد. ۱۸- ما. مو : وی رحمة اللّه علیه برفت نگاه کرد هر سی قرص بر جای بود. 


کشف اححاب السایع . کشف الحجوب ۳۶۷ 
و علی بن بکار - روایت کند که : ر حفص مصیصی را دیدم اندر ماه رمضان » جز 
بانزده روز ۰ هیچ نخورد ۰ » و از ایراهیم دهم روایت آرند که : 0) ماه رمضان . از ابتدا 
تا انتها هیج نخورد . و ماه تموز بود . هر روز به مزدوری ؛ گندم ۱ درودی . و آن چه 
بستدی , به درویشان دادی . و همه شب تا روز نماز کردی ۰ » وی را نگاه داشتند » بنخورد 
۵ و بنخفت . و از شیخ ابو عبدالله خفیف - رحمةٌ الله علیه - می آید که : « چون از 
دنیا بیرون شد ۰ چهل چهلةٌ پشتا پشت بداشته بود ۰ » و من پیری دیدم که هر سال دو 
چهله بداشتی.و دانشمند ابو محمد بانغزی - رحمه الله علیه - جون از دنیا بیرون شد , 
من آنجا حاضر بودم . هشتاد روز بوده [ ز ۶۱٩‏ ) که هیچ نخورده بود . و هیچ مازش از 
جماعت نرفت . درویشی بود از متأخران که هشتاد روز ۰ هیچ نخورده بود . و هیچ نمازش 
ات حماغت فرت تن 
اندر مرو دو پیر بودند : یکی مسعود نام . و یکی شیخ ابو علی سیاه . گفتندی 
مسعود بدو کس فرستاد که : , از این دعاوی تا چند ؟ بیا تا چهل روز بنشینیم » 
هیچ چیز نخوریم . » وی گفت : « نباید , بیا تا روزی سه بار چیزی بخوريم , و چهل روز 
بر يك طهارت باشیم . » و اشکال این مسأله هنوز بر حای است . جهال بدین تعلق کنند که 
۵ وصال روا نباشد . و اطبا اصل اين را انکار کنند و من بیان اين به تامی بگویم » 
ار مرت و سوم نی یی 
ود ان ۶ 793 نباشد ۳9 
درست نیاید . و اگر اظهار کرامت عام بودی ان جبر شدی و بر معرفت , عارفان را ثواب 





۱- ما. مو : و علی بن بکار رحمة اللّه علیه ما . مو: که اندر ماه رمضان . ۲ - ما مو: جز پانزدهم روز هیچ چیز نخورد و 
از ابراهیم ادهم رحمة الله علیه نفل کنند که . ۳- ماء مو : هیچ چیز نخورد ما . مو : و هر روز ما. مو : کندم دروی کردی . 
۵ - ماء مو : نه بخورد و نه بخفت .3 : بنه خفت ماء مو: شیخ عبدالله بن خفیف می آید که ۰ ٩‏ - ما: چهل چلّه پیاپی داشته 
ما :پیری دیدم درمیان هر سال دو جله مو : در بیابانی پیوسته هر سال دو جهله. ۷- ما. مو : ... ابر محمد بانفری ز : 
«رحمة النّه علیه » . ۸- ما. مو : هشتاد روز بود هیچ نحورده بود. -٩‏ مو : از « درویشی بود, تا « اندر مرو » ندارد. 
و ۳ 
رحمهما الله . ژ . ما. مو : گفتا مسعود رحمة اللّه علیه . ما. مو : که اين دعا وی تا چند . ۱۲- ما. مو : که هیچ چیز 
نخوریم ابو علی گفت بیا تا هر روز سه بار. ۱۵- ۰۲۷۸۰۱ ماء مو : تا اشکال حل شود . ق : اشکال مهنا شود . 


۶ - ما. مو : خداوند اندر آید . ۸ - ما: و مر معرفت عارفان » مو : مو : و معرفت . 


ستتت سوت مس و موه هه مر ات ات تا را ۵ ار و یت تا مه اه ار بت توت چم منت سا ات توت هت 7تون تا متا مج وه تا مد ات ی مت ات ات ات وج تا تال زوا ای ما مت ۲ 


۳۶۸ کشف الحجوب کشف الحجاب السابع 


نع وی بیج میج ویو هجو وین و یوم وصو ی هی جوتن چنسته سه مت و ار هت ما ها ی و اه کی رو و تس نز 5 از و وت 2 3 ما ات ی رت بت 3 و و تا راو جات ۵ 


تبودی . پس چون رسول - صلی ال له سم - صاحب مُعجزه بود ۰ وصال به آشکارا 
کرد . و مر اهل کرامات را از اظهار آن نهی کرد که کرامات را شرط , ستر باشد , و معجزه 
را کشف . و اين فرقی واضح است میان معجزه و کرامات .و این مقدار کفایت بود آن را 
که هدایت بود . و اصل چهلة ایشان تعلقَ به حال موسی - علیه السلام - دارد . و آندر 
۵ مقام مکالمه درست آید. و چون خواهند که کلام خداوند - عز و جل - به سر بشنوند . 
چهل روز گرسته باشند . و چون سی روز بگذرد , مسواك کنند . و از بعد آن ۰ ده روز 
بباشند . لامحاله خداوند به سر ایشان سخن گوید (ژ ۱٩‏ ) از آن چه هر چه آتبی را 
تراففار وا وی ۱0 را بر اسرار روا برد (مو ۵.۶). پس شنیدن کلام وی با بقای , طبع» 
روا نباشد . و چهار طبع را چهل روز نفی مشرب و غذا باید تا مقهور گردند ۰ و 
,۱۰ کل ولایت مر صفای محبّت و لطایف روح را شود و بدین موافق است : باب او . 
و ما مر حقیقت آن را مکشوف گردانیم . تا معلوم شود . و باللّه العون 





۱- ما : رسول علیه السّلام صاحب معجزه بود . 

۲ - ما. مو : اهل کرامت‌را ما مو : کرامات را ستر باشد. 

۳- ما مو :و این فرق واضح است ما : مر آنرا که. 

- ماء مو : بحال موسی دارد صلوات اللّه و سلامه علیه . 

۵ - ماء مو : و اندر حال مقام مکاله. 

۷- ما مو : دیگر باشند . ما ی 

۸- ما. مو : باظهار روا بود ما , مر الیا را آن معنی باسار هم روا باشد ماء مو : کلام حق با بقای. 
-٩‏ ما مو : نفی شرب و غذا باید که تا مقهور گرداند. 

۰- ما. مو: و ما حقیقت آنرا. ۱ 

۱- ما. مو : شود حقيقة آن انشاء الله تعالی. 


کشف امحاب السابع کشف افحجوب ۳۶۹ 


میرم مت و 4 


باب اموع وما یتعلق بها : 

قوله - تعالی - : ,و لنونکُم بش من وف و آبوع و نقص من الاموال و 
کر پر 
جایع أَحبٌ الی اللّه من سبعین عابداً غافلاً. » بدان که گرسنگی را شرفی بزرگ است : 
۵ و به نزديك آمم و ملل ستوده است . از آن چه از روی ظاهر گرسنه را خاطر تیزتر بود ‏ 
( ما ۶۳۳ ) و قریحه مهذب تر »و تن درستر . آن را که شرهی بیشتر نباشد که خود را 
را تن خاضع بود و دل خاشع. زآن چه فرّت تفسانی , بدان ناچیز گردد » و قال و[ 
۰ اجسادکم لعل قلوبکم تری له عباناً فی الدنیا ۷ ق کته ان 
و چگر را تشنه دارید » و تن را برهنه دارید , تا مگر خداوند - تعالی - را ببینید به دل . 
اگر تن را از گرسنگی بلا بود» دل را بدان ضیا بود ؛ و جان را صفا بود . و سر را لقا بود . 
و چون سر لقّا يابد , و جان صفا یابد , و دل ضیایابد , چه زیان اگر تن بلا یابد ؟ که 
سیر خوردگی را بس خطری نبود .که اگر خطری بودی . ستوران را سیر ([ ژ ت 
۵ ۱ نگردانیدندی که سیر خوردگی کار ستوران است,و گرسنگی علاج مردان.و گرسنگی 
عمارت باطن کند؛و سیر خورد گی عمارت بطون.یکی عمر اندر عمارت باطن کند, که تا مر 
حق را مفرد شود و از علایق مجرد شود, چگونه برابر بود با آن که عمر اندر عمارت بطن 


۱- ما : باب هژدهم نی اجوع .. ۲ - ما. مو: خداوند عز و جل گفت . 

۳- ما. مو : , و بشر الصابرین » ندارد . ما . مو: و پیفامبر گفت . ۶- ما: و نزديك امم . ۵ - ما: ر قريحة وی . 
- ما.مو : و تندرست تر .ماء هو : که به ریاضت خود را مهذب . 

۸- ما. مو: به جوع ناچیز گردد و رسول گفت علیه السلام . ۰ : یرون الله. 

۱- ماء مو : خداوند را ببینید بدل در دنیا اگرچه تن را ما. مو: و اما دل را . 

۲- ما. مو: و جان صفار دل ضیا . ۱ 

۳- ما مو : چه زیان اگرچه تن بلا بیند ماء مر : خطری نیست که . 

۶- ما : ستور را سیر نگردانیدی . 

۵- ماء مو : علاج بیماران و نیز گرسنگی ماء مو : باطن و سیر خوردکی . 

۷- ما : مجرد بود ما مو: عمارت بدن کند. 


سصت یور هه ی موجه هه ی تا رت ره ها ی ار پارر و تا و۳ مرت و اه یز ری 5 ی من ی تب با و ۳ مر ره ی و و رت بو اد و و و تیار وت وک و ار و و رت ها شا ورس ۳ ۳ 


۴۷۰ کشف الحجوب کشف الجاب السابع 


کند , و خدمت هوای تن کند . یکی را عالم از برای خوردن باید » و یکی را خوردن 
برای عبادت کردن ۰« کان التقدمون باکلون لیعیشوا و آنتم تعیشون لتا کلوا. » 

ر متقدمان از برای آن خوردندی تا بزیستندی» و شما از برای آن می زیید تا بخورید .» 
پس فرق بسیار بشد میان اين و آن . « لجع عم الصدیقین ومكریدین ید 
۵ قضاء اللّه و قدره 1 بیرون افتادن آدم - علیه السلام - از بهشت » و دور گشتن 
ای اون حق.» از یرای لفحه ین . . و به حقیقت آن که اندر جوع مضطر برد , جایم نبود . 
از ان چه طالب ۱ ما ۶ )آکل , به اکل بود . پس آن که وی را درچة جوع بود . تارك اکل 
بود . نه از اکل ممنوع بود . و آن که اندر حال وجود اکل به ترك آن بگوید وبار و رئج 
آن بکشد » وی جایع باشد ۰ و قید شیطان وی به جززم و 6.۷) گرسنگی نباشد نحل 


رید آن کین فیط یا »وغل ند را لا ۰ 


و سخنش به جز ضرورت نبود وتف ید 2 لین له . » و به نرداك بعضی فاقه 
یا ار و به نزديك بعضی سه شبانروز» و به نزديك بعضی يك هفته ۰ ( ژ ۱ )0 
۵ و به نزديك بعضی چهل شبانروز. يك بار چیزی خوردن بود » و به نزديك بعضی چهل 
روز . از آن چه محققان برآنند که جوم صادق , هر چهل روز يك بار بود ,و آن جان داری 
بود .و درمیان آن چه پدیدار آید آن شره و غرور نفس و طبع باشد 
عافاك النه و الحمدلله رب العالمین . که عروق آهل معرفت . برهان جمله آسرار 


نحداو نز است ؛ و 13 های ایشان «موضع نظر متعالی.و از دل ها اندر صدور ایشاه ن درها 





۱- ما. مو : خوردن از برای عبادت . بسیار فرق باشد میان اين و آن. ۲- ما. مو : لتاکلون. 

۲و۳ - ما مو : از برای زیستن میخورند و زیستن شما از برای خوردن . ۲- ما. مو : از « پس» تا « آن » ندارد. 
-ما.مو : والریدین و قید الشیاطین بیرون . ۵ - ما مو : از جوار حق تعالی للّه قضاء اللّه. 

1 - ها مو : جایع نباشد از آنچه ما. مو: اکل خود کل بود. ۷- ز : آنکه ورا. 

۸- ماء مو : الکل ترك آن ماء مو : شیطان و حبس بجز هوای تفس ( هو : آشفته و جا به جا شده). 

-٩‏ ماء مو : و کتابی. ۱۱- ما مو : سه چیز بود . ۱۲- ما. مو : جز بغلبه نباشد و سخنش جز بضرورت نه و خوردنش جز 
بفاقه نه به نزديكك ۰ ۱۳- ما مو : و فاقه بنزديك بعضی . ۶ - ما : از « و بنزديك بعضی» تا « خوردن بود » ندارد 
۵ ما, و از آنچه ما. مو : هر چهل شبانروز. ۱5- ما؛ مو : و در آن میان . ما. مو : غرور طبع بود . 

۷ - ما مو : بدان عافاك اه که عروق . ۸- ما؛ مو : و دلهای شان موضع نظر متعالی است . 


سسست راجت تخت اه ی ار و ۱ را و و ی و با ی ۳ تن تا ای اه تا 5 ات ریت 0 شنت هت تا ۵ بت تا ی وه و 0 ار نت تا ۵ 0 ورد ۵ تاو ور نز وا مروت ۳ چبنن وس موق و سر ۲و ت۳۳ ۳۷| 


کشف امححاب السابع کشف الحجوب ۱ ۴۳۷۱ 
گشاده است و عقل و هوا بر درگاه آن : نشسته . روح مر عقل را مدد می کند . . و نفس مر 


هوا را . و هر چند طبایع . به اغذیه ۰ پرورش بیش یابد » نفس قوی تر می شود . و هوا 
تربیت بیشتر می یابد . صولّت وی اندر اعضا پراکنده تر باشد . و اندر هر عرقی از انتشار 
وی » حجابی دیگر گونه پدیدار آید. و چون طالب . آغذیه از وی باز گیرد . هوا ضعیف تر 
۵ می شود و عفل قوی تر . و قوت نفس از عروق گسسته تر می شود » و اسرار و براهین 
ظاهر تر می گردد. چون نفس از حرکات خود . فرو ماند , و هوا از وجود خود فانی گردد . 
ارادت باطل اندر اظهار حق , محو شود . (ما ۶۲۵ ) آنگاه کل مراد مرید حاصل گردد . 

و از ابو العباس قصاب می آید - رحمه اللّه علیه - که گفت : « طاعت و معصیت 
من در دو گرده بسته است : چون بحورم ماية همه معاصی اندر خود بيابم . و چون دست 
۰ از آن بدارم , اصل همه طاعات از خود بیابم . » ۱ 

اما گرسنگی را ثمره , مشاهدت بود ۰ که مجاهدت قاید آن است 4 2 این 
سیری با مشاهدت . بهتر از گرسنگی با مجاهدت . ازآن چه مشاهدت » معرکه گاه مردان 
است , و مجاهدت ملاعبت صینیان . « قالش بشاهد الحق خی من الوع بشاهد 
اخلق . » و اندر معنی این لفظ . سخن بسیار آید , اما تخفیف را اختصار کردم 
٩‏ مر خوف تظویل کتاب را . و اللّه أعلم . 





۱- ما مو : بر درگاه ایشان نشسته است و روح ما مو: مدد کند . 

۲- ماء مو : مر هوارا مددی میدهد و هر چیز که طبایع آدمی . ژ : پرورش غذا بیش ۰ ما, مو : 
قوی تر شود . 

۳- ماء مو : تربیت بیشتر یابد و صولت او ما. مو : پراکنده تر میشود . 

- ما, مو : از عروق مردم حجابی ما. مو : اغذیه دست از نفس باز نگیرد و هوا. 
٩‏ - ماء مو : قوی تر می گردد. - ما مو : و براهين وی ظاهرتر می گردد و چون . 
۷- ما, مو : فانی شود . ۸- ماء مو : حاصل شود . 

. ماء مو : قصاب می آرند که گفت‎ -٩ 

۱ ر , ما. مو : طاعت (ز : طاعت ) در خود بینم . 

۳ - ما : با محاهده از آنجه با مشاهده . 

۶ - ما : و محاهد؛ه . 

۵ - ماء مو : و اندرین معنی سخن بسیار آید اما برین سخن اختصار کردم . 

٩‏ - ز : کتاب .ما , مو : و بالله التوفیق. 


۳۷ کشف الحجوب کشف الجاب الثامن 


تست ما مه ج جتات ججی ود سر هه ی را تس تن توت و ات تا ما اه ال ای رت ال تیه ی وه و وا مه مت من ات ار ات اه و اه با با ی ی ی ۳ ۳ اه اه بالات ماالتات نیت مالیا نید وادوق صتل؟ سنوت . 
ی 3 #۸ #, ف سٍ 
‌ ۰ ۰ 
۰ 
۰ ۰ ۰ 
سس سس ی مر 


وله - تعالی - : ,و له علّی الناس حج الّبیت من استطاع الیه سبیلا . » و 
از فرایض آعیان یکی حج است بر بنده اندر حال صحت عقل و بلوغْ و اسلام و حصول 
استطاعت و آن حرم یود به میقات ؛ و وقوف اندر غرفات , و طواف زیارت به اجماع . 


۱ 


بهاختلاف ی میان ص و مروه . و بی حرم اندر حرم و حرم را تدان 
۵ حرم خوانند که اندر او مقام ابراهیم است؛ و محل آمن. پس ابراهیم را - علیه السلام - 
دو مقام بوده است : یکی مقام تن(۵.۸) » و دیگر از آن دل . مقام تن مکه , و مقام دل 
خلت . هر که قصد مقام تن وی کند .از همه شهوات و لذّات اعراض باید کرد 
محرم بود , و کفن اندر پوشید ۰ ودست از صید حلال بداشت . و جملة حواس را اندر بند 
کرد و به عرفات حاضر شد» و از آنجا به مزدلفه و مشعرا حرام شد .و سنگ برگرفت ۰ 
۰ و به مکه . کعبه را طواف کرد . و به نا آمد . و آن جا سه روز ببود ؛ و سنگ ها 
بشرط بینداخت , و آنجا موی باز کرد ۰ و قربان ( ما ۶۳۹ ) کرد » و جامه ها در پوشید . 
تا حاجی بود . 

و باز چون کسی قصد مقام دل وی کند . از مألوفات اعراض باید کرد , و به ترك لُذات 
و راحات بباید گفت . و از ذکر غیر محرم شد . و از آنجا التفات به کون مخطور باشد . 
۵ آنگاه به عرفات معرفت قیام کرد . و از آنجا قصد مردلفة ألفت کرد . و از آنجا سر را 
به طواف ( ژ ۶۲۳ ) حرام تنزیه حق فرستاد . و سنگ هواها و خواطر فاسد را به منای آمان 
بینداخت . و نفس را اندر منحرگاه مجاهدت قربان کرد ۰ تا به مقام خلّت رسد . پس دخول 
آن مقام امان باشد از دشمن و شمشیر ایشان . و دخول این مقام امان بود از قطیعت و 
اخوات آن . 
۲- ماء مو : خدایتعالی گفت عز و جل . ۳- ماء مو : و از فرایش اعیان بر بنده یکی حج باشد.ع - ها, مو: و آن احرام بود. ۵ - ماء مو : و بی حرم اندر 
حرم نشاید رفت . ما », مر : و حرم را بدان و باختلاف و حرم . ٩‏ - ماء مو : که اندر وی مقام ابراهیم علیه السلام را . ۷- ما مر : یکی مقام تن وی و 
دیگری از آن دلش. ۸ - ما؛ مو : و محرم باید بود. -٩‏ ماء مو: حلال باید داشت ماء مو : در بند کرد . .۱۰ - ماء مر : و مشعر اخرام رفت و سنگ بگرفت 
و . ۱۱- ماء مو : سه روز بود و سنگهارا بشرط . ۱۲- ماء مو : موی سر باز کرد .ما ؛ مو : اندر پوشید » تا حاجی بود » ندارد. ۱۳- ماء مو دو ترك 


لداتت: ۶- ما. مو : وراحات بگفت و از کر اغیار معر ض (محرم : حا) ر از آنچه التفات وي بکون .۱۹ - ماء مو : و سنگ هراها را و خاطر های فاسد را : 
#ٍِ_ ها مر : و امان بینداخت و نفس آندر منحر گاه محاهده . ۷ - ما مو: دخول آن مقام تن امان ما ء مر : و دخرل مقام دل امان . 


کشف امحاب الثامن کشف الحجوب ۳۷۳ 


و وه هه وی تا دا ی و ان بت ی و تا اب یت تا ی 5 هت ار ی وت تا هر و وا وت ات وتا ور و تا بو و ی ال ور ات و را او ی سا ما هر ها وا و سا ات و وا ۵ 


و رسول - صلّی ال علیّه و آله وسلّم - گفت : « الحاج وفد اللّه بعطیهم ما سألوا 
و یستجیب لهم ما دعوا ۰ » : « حاج وفد خداوند باشند , بدهد شان آن چه خواهند ؛ و 
اجابت کند . بدان چه خوانند , و دعا کنند .» و این گروه دیگر نه بخواهند و نه دعا کنند . 
فاما تسلیم کنند . چنان که ابراهیم - علیه السّلام - کرد : , |ذا قال له ربه أسلم . 
۵ قال : اسلمت لرب العالمین .» چون ابراهیم - علیّه السلام - به مقام خلت رسید . 
از علایق فرد شد . و دل از غیر بگسست . حق - تعالی - خواست تاوی را بر سر خلق 
جلوه کند . مرود را بر گماشت , تا میان وی و از آن مادر و پدرش جدایی افکند. و 
برافروخت. ابلیس بیامد , و مَْجنیق بساخت. وی را در خام کاو دوختند .و اندر پل 
منجنیق نهادند. جبرئیل بیامد. و پل منجنیق و تا ها کم عایز 3و 

۰ ایراهیم- علیه السلام- گفت کفت :, آما اليك فلا ۰ پس گفت:, به خدای -عز و جل - 
هم حاجتی نداری ؟ » گفت : , حسبی من سوالی علمه بحالی . ,ما ۳۷ ) مرا آن 
بسنده باشد که او می داند که مرا از برای او در آتش اندازند دیف مرا از 
سزال منقطع کردانیده است . 

و محمد بن فضل گوید - رحمهّ الله علیه - : « عجب از آن دارم که اندر دنیا خانة 
۵ وی طلبد . چرا ( ژ ۶۲۳ ) اندر دل مشاهدت وی نطلبد که خانه را باشد , که یابد . و 
شاید که نیابد . و مشاهدت لامحالةٌ یابد . اگر زیارت سنگی که اندر سالی بدو نظری 
و کرت رم ی کوش ریمض و تشک یام بت قاری او یبن 
اما اعل قیی زا اهر هر تن زو سک سای ناوجون به عررستة :از 


هر یکی خلعتی یابند . 





۱- ما. مو : و رسول گفت صلی ... ۳- ما. مو؛ بدانچه دعا کنند و گروه دیگر پناه خواهند و این گروه دیکر نه پناه خواهند 
6 - ما. مو : بجز تسلیم چنانچه ابراهیم پیغامبر صلوات الله علیه کرد اذ قال . ۵ - ما: و چرن بمقام خلّت رسید. ٩‏ - ما. مو : 
بر سر خلایق جلوه کند . ۷- ما : بکماشت , ژ. ما , مو: و میان مادر و پدرش جدا افکند و آتشی بر فروخت . 

۸- ما. مو : وی را اندر خام گاو بدوختند . 

. ماء مو : جبرائیل علیه السّلام بيامد ما. مو: گرفت و گفت هل لك الی من حاجة‎ - ٩ 

۰ - ما. مو : بخدای هم حاجتی . ۱- ما. مو : گفت بخدای دارم گفت پس بخوی ابراهیم کفت ژ . ما. مو : ابراهیم 
گفت مرا خود آن (ز : پسنده ). ۲- ما مو ؛ در آتش می اندازد. ‏ ع۱- ما مو : که در دنیا . 

توا ها ای ول دی یی گام ان قیوشت با کشا که روز معاننه 


۱ - ها مو: لا محاله باشد . ۷ - ما. مو : پس زیارت (حاشیه ) دلی که شبانروزی بدو . ۸ - ما مر : بزیادت اولی تر . 


۷۴ کشف الحجوب کشف الجاب التّامن 


و ابو یزید گوید - رضی الَه عثه - : « هر که را واب عبادت به فردا افتد » خود 
امروز وی عبادت نکرده بود . که ثواب هر نفسی از مجاهدت حاصل است اندر حال . و همو 
گوید - رحمهة الله علیه - : « نخستین حج من به جز از خانه , هیچیز ندیدم . و دوم بار 
خانه و خداوند خانه دیدم . و سدیگر بار همه خداوند خانه دیدم , و هیچ خانه ندیدم . و در 
۵ جمله حرم آنجا بود , که مشاهدت تعظیم بود » و آن را که کل عالّم , میعاد قرب و 
خلوتگاه انس نباشد . وی را از دوستی . هنوز خبر نبود . و چون بنده مکاشف بود ۰ عالم 
جمله حرم وی باشند و چون محجوب بود ۰ حرم وی را اظلم عالم بود ,مصراع : 

۱ اظلم الاشیاء دار | حبیب بلا حبیب . 
پس قیمت مشاهدت رضا است اندر محل خلت که خداوند سبب آن را دیدار کعبه 
۰ گردانیده است ؛ نه قیمت کعبه راست . اما مسبب را به هر سبب . تعلّق می باید کرد 
تا عنایت حق - تعالی - از کدام کمین گاه روی نماید . و از کجا پیدا شود » مراد طالب از 
کجا روی ماید . پس مراد مردان » اندر قطع مفازات و بوادی نه حرم بوده است , که دوست 
را رژیت حرم ؛ حرام بود . که [ ژ ۲۵ ) مراد ( ما ۶۳۸ )مجاهدتی بوده است اندر شوقی 
مقلقل » ویا روزگاری آندر محنتی دایم . 

۱ یکی به نزديك جنید - رضی اللّهُ عَثهُ - آمد . وی را گفت : « از کجامی آیی ؟ 
گفت : « به حج بودم . » گفت : « حج کردی ۲ » و ان 
از خانه برفتی » و از وطن رحلت کردی . از همه معاصی رحلت کردی ؟ » گفتا : « نی !» 
ی یا راشای بل یی و ی 
مقام کردی ۰ مقامی از طریق حق اندر آن مقام قطع کردی ؟ » گفت : « نی ! » گفت : 





۱- ما. مو : و ابو يزید گوید هر که را ثواب و جزاء عبادت به فردا افتد او خود . ۲ - ما مو : او عبادت نکرد ما مو: هر 
نفسی از مجاهده و عبادت حاصل است . ۲و۳- ما. مو: و همو گوید که به نخستین ما. مو : بجز خانه هیچ چیز ندیدم و دوم 
بار هم خانه . - ما مو: هم خداوند و خانه دیدم و سیوم بار ما: مو: خداوند خانه را دیدم و در جمله . ۵ - ما مو: آنجا 
نبود که مجاهده بود آنجا بود که مشاهدت تعظیم ما مو: میعاد گاه قربت . ٩‏ - ماء مو: هنوز خبر نباشد ما. مو: حرم وی 
بود . ۷- ماء مو : محجوب باشد ژ . ما . مو: عالم بود » ظلم الاشیاء . -٩‏ ما. مو: آن معنی دیدار کعبه را 
گردانیده است . . ۱۲- ما. هو : نه عبن حرم بوده است . ۱۳- ما مو: که مراد مجاهدت بوده است اندر شوق. 

6 - ما.مو : و بآرزو و گذاری اندر محبت دایم و یکی به نزديك . ۵- ما. مو : جنید آمد اورا. 

۰ - ما. مو : گفتا بحج بوده ام جنید رحمة اللّه علیه گفت حج گفت ابتدا ۰ ۱۷- ما. مو: خانه برفتی ما . مو: گفتا نه . 
ان موه نس کت رسای امین کفان ان رین آعلق قا ی یه میت ۱ رش فا با ۱ 


چات بت اه بت تا ما هل هت نا بر 8 مه تا کت وت هل 5 5 مت 5 5 ما وی 5 و ما لت راون و رت تور وت اه ۱ ات ی کت رب من که ی ی هآ نا ره ۵ ات ۳ 


کشف الححاب الثامن کشف الحجوب ۴۷0 


« پس منزل نسپردی .» گفت :« چون محرم شدی به میقات » از صفات بشریت جدا شدی ۰ 
چنان که از جامه ؟ » گفتا : « نی ! » گفت : « پس محرم نشدی . » گفت : « چون 
به عرفات واقف شدی ۰ اندر کشف مشاهدت وقف پدیدار آمد ؟ » گفتا : نی !» گفت : 

« پس به عرفات نایستادی . » گفت : , چون به مزدلفه شدی » و مرادت حاصل شد . 

۵ همه مرادها را ترك کردی ؟ » گفتا : « نی ! » گفت : « پس به مزدلفه نشدی . » 
گفت: ‏ چون طواف کردی» خانهة سر را اندر محل تنزیه .لطایف حضرت جمال حق دیدی ؟ » 
گفتا : « نه !» گفت : « پس طواف تکُردی ؟ » گفت : « چون سعی کردی میان صفا و 

مروه . مقام صفا و درجة مروت ادراك کردی ؟ » گفتا : « نی !» گفت : « هنوز سعی 
کر کف و سا اس هی ای تور زانط و ان 

۳ گفت : « هنوز به منا نرفتی .» گفت : جون به منحرگاه قربان کردی ۰ همه 
خواسته های نفس را قربان کردی؟» گفتا :« نی ! » گفت : « پس قربان نکردی . » گفت : 

چون سنگ انداختی . هر چه با تو صحبت کرد . از معانی(۵۱۳) نفسانی ۰ همه 
بینداختی ؟ » گفتا : « نه . » گفت : ر پس هنوز سنگ نینداختی ۰ و حج نکردی . 
باز گرد , و بدین صفت حجی بکن ( ژ ۶۲٩‏ ) تا به مقام ابراهیم برسی . » 

۵ شنیدم که یکی از بزرگان در مََاِلَه کعبه نشسته بود , و می گریست ‏ و این ابیات 





۱- ژ : ظاهراً به جای « گفت » » « پرسید, باید باشد. 

۲ - ما , مو : از جامه و عادات کفتا به . 

۳- ما. مو : بدیدار آمد با نه . 

- ژ : نه استادی . 

۵ - ما . مو : همه مرادهای نفسانی ترك کردی گفتا نه . گفت مزدلفه . 
1- ما . مو : چون خانه طواف کردی بدیدة سر اندر ماء مو : حق را دیدی . 
۷- ما ء مو : درصیان صفا 

۸- ما . مو : رجچله مروة را ادراك کردی گفتا نه . 

۰- ماء مو : به منحرگاه آمدی و قربانی کردی خواسته های . 

۱- ما مو : گفتانه . 

۲- ما, مو : با تو صحبت داشت . ما. مو : بینداختی گفت نه . 
۶- ماء؛ مو : حجی کن . 

۵سا وی نت ایو . ابو موی کاستتا وا انیات را 


۴۷۶ کف ارت کشف امجاب الّامن 


بر زبان می راند [ ما ۶۳۹ ) . شعر : 
و أصبحت یوم التفر و العس تخل و کان دی اخادی بنا و هر معجل 
اسایل عن سلمی فهل عن مخبر بان له علما بها این تزل 
لد افسدت حجی و نسکی و عمرتی و فی البین لی شغل عن اج مشغل 
٩سارجع‏ مين عامی لحجة قابل فان الذی قد کان لا بتقبل 
فضیل بن عیاض کوید - رحمة لله علیه - : « جوانی دیدم اندر موقف 
خاموش ایستاده ۰ و سرفرو افکنده . همه خلق اندر دعا بودند . و وی خاموش می بود .۰ » 
گفتم : « ای جوان تو نیز چرا دعایی نکنی ؟ » گفت : « مرا وحشتی افتاده است . وقعی 
که داشتم از من فوت شد. هیچ روی دعا کردنم ندارد !» گفتم : « دعا کن , تا خدای 
۰ تعالی - به برکت این جمع ؛ ترا به سر مراد تو رساند . » گفت : « خواست که دست 
بردارد » و دعا کند . نعره یی از وی جدا شد » و جان با آن نعره از وی جدا شد ! » 
ذوالنون مصری گوید - رحمٌ اللّه علیه که ۶ ور خراتی بةاهتا , ساکن نشسته ؛ و 
همه خلق به قربانی ها مشغول , من اندر وی نگاه کردم تا چه کند و کیست . گفت 
ربار خدایا ! همه خلق به قربانی ها مشغولند . و من می خواهم تا نفس خود را قربان کنم 
۵ اندر حضرت تو . از من بپذیر ! » این بگفت و به انگشت سبابه به گلو اشارت کرد و 
بیفتاد . چون نیکو نگاه کردم ۰ مرده بود . 


۳ 


۱- ما . مو : می خواند . ۲ - ما. مو: یومم النحر . ۳- ما مو: من مخبر. 

ء - ما , مو :و فی السر شغل. ۱ 

1- ما . مو : فضل بن عیاض رحمة الله علیه گوید که . ۷- ما. مو: ایستاده و سر فرود همه خلق. 
۸- ما , مو : تو چرا دعا و انبساطی نکنی. ما. مو : و وقتی که داشتم از من فوت شده . 
-٩‏ ما . مو : دعا کردن ندارم ماء مو: تا خداوند تبارك و تعالی. 

۰- ماء مو : به برکات این جمع ماء مو: که دست برآرد. 

۱- ما مو : نعره ازو جدا شد و جانش با آن نعره برآمد. 

۲- ما. مو : و ذوالنون مصری گوید که جوانی دیدم به منا. 

۳ - ژ ,ما مو : به قربان ها مشغول بودند 

۶ - ژ. ما, مو : به قربان ها مشغولند که من . 

۵ - ماء مو : به کلوی خود اشارت کرد. 

۱ - ما, مو : و چون نگاه کردم روح از وی جدا شده بود رحمة الله علیه . 


ای 


کشف امححاب التّامن کقف اانختفوت ۴۷۷ 

پس حج ها (ژ ۲۷) بر دو گونه بود یکی اتل تعست: :6 دیگر اندر حضور . آن که 
اندر مکه در غیبت باشگ, چنان بود که اندر خانة خود .از آن که غیبتی از غیبتی آولی تر 
نیست . و آن که اندر خانژ خود حاضر بود » چنان بود که به مکه حاضر بود . ازآن که 
حضرتی از نی ی ای و ی خن ی ی بود . و 
۵ مجاهدت علّت مشاهدت نی , بلکه [ ما ۰ ) سبب است . و سبب را اندر معانی 
ی ۷ ۳7 
اکنون من اندر مشاهدت . بابی - که متضمن این معنی است - بیارم , تا به حصول 
مقصود تو متقرب بود . و بالله التوفیق 


باب الشاهد: : 


1 تال النبی - صلی الله علیه و آله وسلم - : » آجیعوا بطونکم دعوا حرص 
و اعروا اجساد کم قصروا الامل و اضماأوا اکبادکم دعوا الدنیا لعلکم ترون اللّه 
و - صلی اللّه علیه و آله و سلم - در جواب سژال جبرئیل از احسان 

: « اعبدوا الله کانك تراه ب فان لم تکن تراه فانه یراك ۰ [مو ۵۱۵) و وحی 
فرستاد به داود - علّیه السلام - تا ها ود ۱ ۳ ما معرفتی ؟» قال : م لا ! ) 
۵ قال : , حيوة القلب فی مشاهدتی .۰ » و مراد این طایفه از عبارت مشاهدت .۰ 
دیدار دل است ۰ کر ای تالرن زا ه فتت آنفن سار ویهلر بر 

و آپو العباس عطا کوید - رحمة له عَلّه - از قول خدای - عز و و جل - :« ان 
الذین قالوا رت الله بالجاهد: استقاموا عن بساط الشاهدة » و حقیقت 





۱- ما. مو : بر دوگونه باشد. ۲ - ماء مو : آنکه اندر جوار مکه. ما : چنن بود ما. مو : خود اندر غیبت بوده باشد از آنجه. 
۳- ما مو : اولی تر نباشد. ما مو: خود حاضر باشد ما. مو : باشد از آنچه  .‏ - ما مو : اولی تر نباشذ. ما . مو : 
مجاهدتی است مر کشف مشاهدت را و مجاهدت. ۵ - ما. مو : مشاهدت نه . ماء مو : سبب را انست اندر حقیقت . ٩‏ - ما 
مو: بیشتر نباشد پس مقصود از حج نه دیدن خانه بود که . ۷- ما. مو : اين معنی باشد. ۸ - ما. مو: مقرب تر باشد والله 
اعلم بالصواب . ٩‏ - ما: باب نوزدهم فی الشاهدات . .۱۰- ما. مو: پیغامبر گفت . ۱۱ - ما : , بقلوبکم » ندارد. ۱۲- ماه 
مو: و نیز گفت در جواب اندر حال سژال جبرائیل علیه السلام از احسان اعبدوا ۰ ۱۳- ماء مو: یا داود اتدری ما العرفة . 

6 - ما. مو : هی حیوة القلب ۱۵۰ - ما, مو : و ملابیچون و بیجگونه .۱۱ - ماء مو: و ابوالعباس بن عطا گوید از فول خدا 


۴۳۷۸ کففت ا خرن کف فان تایه 
مشاهدت بر دو گونه باشد : یکی از صحت یقین » و دیگر از غْلَْةْ محبت , که چون دوست 
ندرمحلٍمحبّت به درجه یی رسید که کیت وی , همه خدیث دوست کردد . [ ژ 4۲۸ ) جر 
تسده چنان که محمد بن واسع گوید - رحمهة الله علْیه - تفا راتسا قط الا 
ورآیت اللّه فیه ای بصحة الیقین . ۰ : « ندیدم هیچیز الا که حق - تعالی ۱ 
٩‏ بدیدم .» شبلی گوید - رخمه الله علیه - ۰ ما رآیت شیئا قط الا اللْه ۰ » یعنی 
« بغلبات [ ما ۶۶۱ ) الحبة و غلیان الشاهدة .», پس یکی فعل بیند , و اندر دید فعل 
به چشم سر فاعل بیند ۰ و به چشم سر فعل .و یکی را محبت از کل برباید تا همه فاعل 
بمنل . پس طریق این استدلالی بود ۰ و از آن آن جذبی , معنی آن بود که یگ مسعدل 
بود تا اثبات دلایل حقایق آن بروی عیان کند . و یکی مجذوب و ربوده باشد 4 تین ی 
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۰ دلایل و حقایق وی را حجاب آید . « لآن من عرف شیئا لا بهاب غیره » و من 


سر لیر اف ۱ 


آحب شیئا لا بطالع غیره فترکوا النازعة مع اللّه و الاعتراض علیه فی احکامه 
فد افقاله و من ان که شاه ما غیو یا آمدیو ان که ووست دار مغر تشن 
بر فعل خصومت نکند , تا منازع نباشد » و بر کردار اعتراض نکند : تا متصرف نباشد. ۰ 
و خداوند - تعالی- از رسول - صلی الله علیه و آله وسلم - و معراج وی ما را خبر داد و 
۵ گفت: « ما زاغ البصر و ماطغی من شدة الشوق الی اللّه .» : « چشم به مج چیز باز 
نکرد . تا آن چه ببایست به دل بدید.» هر گاه که محب , چشم از موجودات فرا کند . 
لامحالة بدل موجد را ببیند لقوله - تعالی - :, لقد رآأی من آیات ربه الکبری . ۱ 
و قوله - تعالی - : « قل للمزمنین یغضوا من ابصارهم » .« آی ابصار العیون 
من الشهوات و آبصار القلوب عن الخلوقات . » 





۱- ما مو : که دوست اندر . ۲و۳- ما مو: جز ویرا نه بیند که محمد بن واسع رحمة اللّه علیه گوید  .‏ - صاء مو: ندیدم 
هیچ چیز الا که خدای اندر آن چیز بدیدم . ۵ - ماء مو: و یکی از مشایخ گوید رحمة اللّه علیه ما ریت شینا الا ورآیت اللّه 
قبله و اين دیدار بود از حق تعالی و شبلی گوید. ٩‏ - مو : غلبات الشاهدة ماء مو: بیند بچشم سر و در آن نظر فاعل بیند . 
"و ۷- ما مو: بیند به چشم سر باز یکی را محبت فاعل از کل تا خود همه. ۸- ما. مو: و از آن او جذبی و معنی این آن 
بود . ۸و٩‏ - ماء مو: دلائل حق بروی عیان گردد و یکی مجذوب و ربودة شوق حق باشد. .۱ - ما: لایهاب بغیره ما. مو 
لایعارف ولایطالع غیره فیترك  .‏ ۱۱۲ - ما. مو: آنکه بشناسد . ۱۲- ما. مو : بر فعل منازعت نکند. 

۳- ما مو : برکردنش ( ما: کردش) اعتراض نکند . ۶- ما. مو : من شدة شوقه الی اللّه. 

- ما. مو : از موجودات فراز کند لامحال بدل موجد را بیند و خدای عز و جل گفت . 

۷- ما مو : و نیز گفت قل. 


کشف الحاب الثامن کشف الحجوب ۳۷۹ 


وب عیسو سوه 1 از شهوت بخواباند , لامحالة حق را به چشم سر 
۰ « فمن کان اخلص مجاهد:ة کان اصدق مشاهد: . » پس مشاهدت ۳ 
مقرون مجاهدت ظاهر بود . و سهل بن عبدالله گوید - رحمة الله علیّه - : « من غض 
بصره عن اللّه طرفة عین لا یهتدی طول عمره . » : « هر که نظر بصیرت به يك 
۵ طرفة [ ما ۶۶۲ ) العین از حق فراز کند » هرگز راه نیابد ۰ » از آ ن که التفات غیر . 
ثمره بازگذاشتن به غیر بود . و هر که را به غیر بازگذاشتند , هلاك شد(مو ۵۱۷) . پس 
اهل مشاهدت را عمر آن بود که اندر مشاهدت بود , و آن چه اندر مغایبه بود » آن را 
عمر نشمرند » که آن مر ایشان را مرگ بر حقیقت بود . چنان که از آبويزید پرسیدند - 
رحمهٌ اللّه علیه - که : « عمر تو چند است ؟ » گفت :چهار سال .» گفتند : « این چگونه 
۷ باشد ؟» گفت :, هفتاد سال است تا در حجاب دنیا ام . اما چهار سال است تاوی 
را می بینم . و روزگار حجاب از عمر نشمرم . » ۱ 
شبلی گفت - رحمة اللّه له - : ۱ اللهم اخباً امنة و النار فی خبایاء غيبك 
حتی تعبد بغیر واسطة . » : , بار خدایا ! بهشت و دوزخ را بخبایای غیب خویش پنهان 
کن »و یاد آن از دل خلق بزدای و بمحاو» ای فراموش گردان . تا ترا از برای آن نپرستند . » 
چون اندر بهشت , طبع را نصیب است , امروز به حکم یقین , غافل , عبادت از برای 
0 ین کی هون دازام ۰ نصیب نیست ۰ غافل را لامحاله از مشاهدت 
محجوب باشد . 
و مصطفی -صلی اللّه علیه وآله و سلّم- از شب معراج مر عایشه را خبر داد که حق را 
دیدم.و ابن عباس- رضی الله عنهما و ان کف کر ات - صلی اللّه علیه و آله وسلّم - 





۱- ما: پس پیجاهد: ۰ مو: پس هر که مشاهد: ما , مو: از شهوات بخواباند . ۲ - ما : به بیند فمن . 
ای ری ی گوید من غض  .‏ ۶ - ما » مو: هر که بصر . 
۵ - ز : فرا کند ما مو: از انجه التفات غیر باز گذاشتن بود بغیر. 1 - ما مو: بود هر که را ماء مو: بس هلاك اهل مشاهده: را . 
۷ ۳ : که اندر مشاهده ماء مو : آثرا از عمر نشمرند . ۸- ما مو : ایشان بحفیفت مرگ بود چنانکه ابر یزید را برسیدند . 
-٩‏ ما : گفت چهل سال .. ما . مو: چگونه بود . .۱- ما. مو : اندر حجاب دنیاام ما. مو : از عمر نباشد. 
۱- ما مو: و شبلی گوید رحمة اللّه علیه اندر حال دعا ما : حتی تعبدك بغیر  .‏ ۱۲- ما. مو : اندر خزاین غیب خود نهان کن . 
۳ - ما. مو: و يا آن از دل خلایق فراموش ردان . ما : آن نه پرستند. 
۶- ماء مو : آن می کنند. ۰ ۱۵6- ما. مو : غافل لامحال از . 
۰ - ماء. مو: و رسول علیه السلام و افضل الصلوات , ما. مو : معراج عايشه صدیقه را خبر داد حق را . 

۷- ژ , ما مو: اين عباس رضی ال عنهما روایت کرد که . 


۴۳۸۰ کشف الحجوب کشف الححاب الثامن 


مرا گفت : « حق را بدیدم . » خلق با اين خلاف ماندند . و آن چه بهتر بایست » وی از 
میانه ببرد . اما آن چه گفت دیدمش , عبارت از چشم سر کرد . و آن چه گفت ندیدم » 
بیان از چشم ( ژ ۶۲۰ ) سر . یکی از این دو اهل باطن بودند . و یکی اهل ظاهر . 
سخن با هر يك بر اندازة روزگار وی گفت . پس چون سر دید » اگر واسطةً چشم نباشد . 
۵ چه زیان ؟! ۱ 

و جنید گوید - رحمة اللّه عَلَیه - که : , اگر خداوند مرا گوید که : « مرا ببین ! » 
گویم : « نبینم !» که چشم اندر دوستی غیر بود ۰ و بیگانه , و غیرت ۱ ما ۶۶۳ ) غیریت 
مرا از دیدار می باز دارد که اندر دنیا بی واسطه چشم می دیدمش . پس در عقبی واسطه 
چه کنم ؟ » شعر : 


۰انی لاخسد ناظری علیکا فاغض طرفی اذ نظرت الیکا 


دوست را خود از دیده دریغ دارند که دیده بیگانه باشد . آن پیر را گفتند : « خواهی 
تا خداوند را ببینی؟» گفتا : س« به ) گفتند )) جرا ٩5‏ گفت : ) جون موسی بخواست ۰ 
ندید . و محمد نخواست . بدید . » پس خواست ما حجاب اعظم ما بود از دیدار حق - 
تعالی - . ازآن جه وجود ارادت اندر دوستی » مخالفت بود . و مخالفت حجاب باشد . و 
۱۵ چون ارادت اندر دنیا سپری شد , مشاهدت حاصل آمد. و چون مشاهدت ثبات یافت . 


دنیا چون عقبی بود ۰ و عقبی جون دنیا . 


۱- ما مو : حق را بدیدم پس خلق در این اختلاف ماندند . ما : بایست محب از , مو: محبت . 
۳- ما. مو : بیان از چشم سر کرد یکی از اهل باطن بود و یکی از اهل ظاهر . 

ء - ما. مو : پاندازة فهم وی گفت پس چون بچشم سردید . ۱ 

1 - ما. مو : و جنید گوید رحمة الله علیه اگر خداوند مرا بگوید که مرا به بین . 

۷- ماء مو : بگویم که نه بينم . ۸- ما؛ مو : باز میدارد .۰ .۱- ما : انی لأجد ما : و آغض. 
۱- ما. مو : دوست را از دید خود ما مو : دیده اش بیگانه باشد پیری را . 

۲- ماء مو : خداوند را بینی گفت نه مو : موسی علیه السلام . 

۳ - ماء مو : محمد علیه الصلوة و السلام . 

۵- ماء مو : سپری شده مشاهده حاصل آمد. 


کشف | ححاب الّامن کشف الحجوب ۴۸۱ 

آبو پزید - کوید - رم اللّه له - : , ان للّه عبادا آو حجبوا عن اللّه فی 
آلدنیا و الاخرة لارتدوا ۰ : , خداوند را - تعالی - بندگانند که اگر در دنیا ۲ 
عقبی به طرفهٌ العینی از وی محجوب گردند , مرتد شوند . » آی پیوسته مر ایشان را به 
دوام مشاهدت می پرورد » و به حيوة محبت شان زنده می دارد و لامحاله چون مکاشف 
۵ محجوب گردد » مطرود شود . 

ذوالنون مصری گوید -رحمة اللّه علیه - :[مو ]9۱٩‏ « روزی در مصر می گذشتم . 
کودکانی را دیدم که سنگ بر جوانی می انداختند .» گفتم : از وی چه می خواهید ؟ » 
گفتند : ر دیوانه است . » گفتم : « چه علامت دیوانگی بروی پدید می آید ؟ » 
گفتند : « می گوید که من خداوند را می ( ژ ۶۳۱ ) بینم ! » گفتم :ر ای جوان مرد ! 
۰ تو می گویی .يا بر تو می گویند ؟ » گفتا : «نه ۰ که من می گویم . که اگر 
يك لحظه من حق را نبینم , و محجوب باشم , طاعت ندارمش ! » 

اما اینجا قومی را غلّطی افتاده است از هل اين قصه , می پندارند که ریت لوب . و 
مشاهدت از وجه صورتی بود , که اندر دل» وهم مر آن را اثبات کند , اندر حال کر و یا 
فکر . و اين ( ما ۶۱٩‏ ) تشبیه محض بود » و ضلالت هویدا زان چد جوارتا ۰ 
۵ تعالی - را اندازه نیست تا اندر دل به وهم اندازه گیرد . یا عقل بر کیفیت وی مطلم 


د .هر چه موهوم بود ۷ - تعالی 
و تقدس - مجانس اجناس نی ی و لطایف و کثایف حعلة جنس کلب کرت آنزن محل 


۱- ما مو : و ابو يزید رحمة اللّه علیه گفت  .‏ ۲- ماء مو: خداوند تعالی را بندگانند اگر . 

6 - ماء مو : بر دوام مشاهده می پرورد ما : و بدوام محبت شان  .‏ ۵ - ما : محجوب کرد مرتد شود . 
1 - ما. مو : و ذوالنون مصری رحمة اللّه علیه گوید روزی اندر مصر میرفتم . 

۷- ماء مو : سنگ اندرجوانی . ۸- ما. مو : اینمرد دیوانه است گفتم بچه علامت جنون وی بروی . 
۵و.۱- ماء مو : اين تو میگویی . .۱- ماء مو : گفتا بلی من میگویم اگر . 

۱ ما. مو : نه بینم محجوب باشم و طاعتش ندارم . ۲- ما مو : و می بندارند که . 

۳ - ما. مو : مشاهد: آن صورتی بود که هم اندر دل وهم مر آنرا اثبات کند اندر حالت ذکر . 

۶ - ماء مو : تشبیه محض و ضلالت هویدا بود . 

داهن انز نان کرد 5 

۹ ما هو و هر چه موهرم باهد آن‌هم از جس وه باشد و هر چه معفول باشد. 

۷- ما. مو : تعالی مجانس اجناس. 


۳۸ کشف الحجوب کشف الحاب الثامن 


مضادت ایشان مر یکدیگر را. ازآن چه اندر تحقیق» , توحید ضد جنس بود اندر جنب قدیم ؛ 
کف ادا فعهر تنل . و حوادث يك جنس اند - « تعالی اللّه عن ذلك و عما یقول 
الظالمون 3 پس مشاهدت اندر دنیا جون و ان عفن . چون به اتفاق و اجماع 
جملةٌ صحابه ۰ اندر عقبی رژیت روا بود » اندر دنیا نیز مشاهدت روا بود کی دری بود 
۵ میان مخبری که از مشاهدت عقبی خبر دهد » و میان مخبری که از مشاهدت دنیا خبر 
و 
یعنی که دیدار و مشاهدت روا بود » يا نگوید که مرا دیدار هست . از آن چه مشاهدت 
صفت سر بود » و خبر دادن عبارت زبان . و چون زبان را از سر خبر بود , تا عبارت کند . 
این مشاهدت نباشد . که دعوی بود . از آن چه چیزی که ( ژ ۶۳۲ ) حقیقت آن » اندر 
۳ عقول ثبات مات زبان از آن چگونه عبارت کند . الا به معنی جواز « لأن 
الْشاهدة قصور اللسان بحضور الحنان ۰ » 
پس سکوت را درجه برتر از نطق باشد . از آن چه سکوت علامت مشاهدت بود و نطق 
نشان طلب . و بسیار فرق باشد میان شهادت بر چیزی و میان مشاهدت چیزی . و از آن 
بود که پیغمبر - صلی الله علّیه و آله وسلّم - اندر وَرچة قرب [ ما ۶۳۵ ) و محل اعلی 
۱ که حق - تعالی - وی را بدان مخصوص گردانیده بود ۱" لا احصی نناء علّيك » 
گفت . یعنی « من ثنای ترا احصا نتوانم کرد . از آن چه اندر مشاهدت بود . و مشاهدت ‏ 
اندر درجة دوستی یگانگی بود.و اندر یگانگی؛عبارت بیگانگی بود .آنگاه گفت 0 
کما نیت علی نفسك .» : , تو آنی که بر خود ثنا گفته ای .» یعنی اینجا گفته تو 
ی فا ارب ان تم نی وی کزان رب مرا ای بر 
و [مو ۵۲۱) مستحق نبینم , که حال مرا ظاهر کند.و اندر این معنی یکی گوید . 





۱- ما مو : مر یکدیگر را جنس باشند . ۲و۳- ماء مو؛ و عمّا یصفه اللاحدة عَلاً کبیراً 6 - ما. مو: و اجماع اصحاب اندر 
عقبی ان و مان موه ی افیا ی که نیقی وق ام نع مش ی دا 
ما. مو : یعنی گوید که . ۷- ما. مو: اما نگوید که مرا مشاهده بوده است و يا اکنون هست از آنجه . .۱۰- ما مو : اندر 
عقل ثبات نیاید زبان چگونه عبارت تواند کند جز معنی مجاز . ۱۲- ما» مو: پس اندرین معنی سکوت را . ۱۳- ما. مو : 
نشان شهادت ماء» مو: و میان مشاهده برچیزی . ۱- ما مو : که پیغامبر . ۱۵- ما: بر آن مخصوص گردانیده بود گفت لا 
اویوبه ق میت را اهر باکر ۱ مر و کر نان 


را اهلیت آن ندارم ماء مو : و نیز بیان را ۰- ماء مو : مستحق آن نه بینم اقفر کته گرزن.. 


هت ات ی هت هت ور و تا ور ور تا و ات ۳/2 تاه تک او لاد با ربا اور هی بو را متا و وت را مور وت ده و ها و ار و و 1 ات ۳و . 


کشف الحاب التامن کشف الحجوب ۳۸۳ 


ی ار و ها وت ار اه وت اه م0 ور باق رت ی رن ار وی ور بت ی اه ارت و ات بر هد بر و ی هه ی ی و ات نت و ما ار تا رت و و و بت و و ادا ماو و رو 5 


سر و 
بت ت 


۱ ۲ 


ن اهوی فلما رآیته بهت فلم آملك لسانا ولا طرفا 


این است احکام مشاهدات به تمامی بر سبیل اختصار . و باللّه العون و التوفیق . 


۱- ماء مو : من اهوی فلما . 
۲- ما. مو : و بالله التوفیق. 


و ند ده اور و ۵ را خی ور و تا ی ها ار و ها او ی ی ان تا ها لا تا ار تا ی ۵ تا تا و ون شم و ی تال راجاق بات ما ی ۳ ۳۲ 


۳۸۴ کشف الحجوب کشف | حجاب التاسع 


ات تاه رت و او ان و ات نا ار اد و ی بت 5 تا اه با ره مت ارات اه با ان هه اه رید تراد و بت تن باصن و ات تن و ات 0 و و0 چاو تخت 0 ۰ 


کشف | حجاب التاسع فی الصحبة مح آدابها و احکامها : 


قوله - تعالی- : , یا آبها الذین آمنوا قوا آنفسکم و اهلکم نارا . » آی 
آدبوهم . و قال النبی - صلّی الله علیه و آله وسلم - : « حسن الأدب من الایان 9 
نیز گفت : « آدبنی ی فأحسن تأدیبی . » پس بدان که رینت و زیب همه امور 
۵ تین دنیایی متعلّق به آداب است.و هر مقامی را از مقامات اصناف خلق ادبی است ۱ 
و متفق اند : کافر و مسلمان . و ملحد و موحد » و سنی و مبتد ب بر آن که حسن 
ادب اندر معاملات نیکو است . و هیچ رسم اندر عالم » بی استعمال آدب ثابت نگردد . و 
آداب اندر مردم حفظ مروت است . و اندر دین ( ژ 2۳۳ ) حفظ سنت » و اندر محبت 
حفظ حرمت . و این هر سه به یکدیگر پیزسته است . از آن چه هر که را مروت نباشد . 
۰ متابعت سنت نباشد . و هر که را حفظ سئت نباشد » رعایت حرمت نباشد . و حفظ 
ادب ( ما 2۶5 ) اندر معاملت » از تعظیم مطلوب حاصل آید اندر دل ۰ و تعظیم حق و 
شعایر وی از تقوی بود ۰ و هر که به بی حرمتی تعظیم شواهد حق به زیر پای آرد . وی را 
اندر طریقت متصوف » هیچ نصیبی نباشد . و به هیچ حال سکر و غلبه مر طالب را از حفظ 
آداب منع نکند . از آن چه آدب , مر ایشان را ۰ عادت بود , و عادت قرین طبیعت بود . و 
۵ ستقوط طبایع از حیوان اندر هیچ حال ۰ تا حیات بر جای است » محال باشد . 


ارف یاقا رای تفای کت 
۲ هی او سول کت ۱ 

ء- ماء مو :باحسن بادبی پس. 

فتاطاهمی < اون دلبوی وین ستق نت قافر.: 

- ما, مو : و سنی و مبدع بدانکه ما : اندر معاملت . 

۸- ما. مو : حفظ مروت بود. ۰ - ماء مو : حفظ متابعت سنت نباشد . 

۲ - ماء, مو : شواهد حق را به زیر پای کرد . ما مو : اندر طریق تصوف . 

۶- ما. مو : و عادت قرینه (قریب) طبیعت بود . ۱ 

۵ - ماء مو : اندر هیچ حال تصویر ( ما : تصور) ندارد که (ژ : برجائیست ) سقوط آن محال باشد. 
ژ : برجائیست محال باشد . 


یت شوب هه وت اه ۲ ۳ ۳ توا و بل تا ها ره ۳ ها و ات۳ ۳ ۵ و 9 9 و 5 و۳ وج و تا و تاکز گر 


پس تا شخص ایشان برجای است » در کل احوال , اداب متابعت بر ایشان جاری 
ی جون حال ایشان صحو باشد . ایشان به تکلف , 
حفظ آداب می کنند . و چون حال ایشان سکر بود . حق - تعالی - , ادب بر ایشان نگاه 
می دارد .و به هیچ صفت تارك الادب "وی تباش .و لان الرد 3 عند الاداب ‏ و حسن 
۵ الاداب . صفهٌ الاحباب .» و هر که را حق - تعالی - کرامتی دهد , دلیل آن بود 
که حکم آداب دین را تس وا هخا فا ز ملاحده - لعنهم الله ت. کن 
گویند : « چون بنده اندر محبت » مغلوب شود » حکم متابعت از وی ساقط شود . و این 
به جای دیگر مبین تر بیارم انشاء الله - تعالی - . ۱ 

اما آداب بر سه قسم است : یکی اندر توحید با حق - عزّ و جل - و آن چنان 
۳ بود که اندر خلاً و ملاً خود را از بی حرمتی نگاه دارد . در خلاً معاملت جنان کند که 
اندر مُشاهدة ملوك کنند . و اندر اخبار صحاح است [مو ۵۲۳) که روازی" بیغمبر. ب 
صلی الله علیه و آله وسلم - گردپای نشسته بود .جبرئیل آمد (ژ 2۳ )و گفت :, با 
و حضرت خداوند - 
تعالی - » و گویند : حارث محاسبی چهل سال . روز و شب , پشت به دیوار باز ننهاد . 
۵ و جز به دو زانو ننشست . از وی پرسیدند که : « خود را رنجه چرا می داری ؟ » 
گفت : ر ۱ ما ۶۷ ) شرم دارم که اندر مشاهدت حق , جز بنده وار بنشینم ۰ » 

و من - که علی بن عثمان امحلابی ام - رضی اللّه عنه ۱۲۳۹۳ 
خراسان به دهی که آن ر کهنز می خوانند , و معروف بود آن مرد : وی را ادیب کمندی 


۱- ما. هو : برجا است . ۲ - ما. مو: و گاه بی تکلف شرط آداب نگاه می دارند جون حال شان صحو بود. 
۳- ما. مو : حال شان سکر بود ما : ادب ایشان نگاه . 8 او مه الا دا 
1 - ما مو : نگاه دارد . ۷- ما. مو: و این معنی را بجای . ۸- 3 ها : مبین بیار پم . 


. ما. مور : سه قسمت است ما مر +با حق جل جلاله‎ -٩8 

,۰ - ما مو : نگاه دارد و معاملت . 

۱ ذوفن اخیاز, هام انیت که ووزی زییغامی : ۲- ماء مو : جبرائیل علیه السلاء آمذ و . 
۳- ما مو : خداوند گویند . ۱۶- ما مو : بشت بر دیوار باز ننهاده . 

4 - ماء مو : خود را چرا برنج میداری 

۲- مو .: مشاهدة حق . ۷- ما . مو : عنه در دیار خراسان بدیهی رسیدیم که آنرا . 

۸ - ما. مو : و در آنجا مردی بود که ویرا ادیب بکند. 


و ناه موه موی هم ووی ود مور موی ور موه و و ار ما ای و تا ی ات و ها تا و تا سا ها ۱ ور تا 0 ونر تا وت ما ور ۳ اک تاه تن و و و تا ی ی و ات تا ورب ۵ 


۴۸۶ کشف الحجوب کشف الاب التاسع 


تتشستی. :روا علت ان ردنا کفت: ۶ فا هنور کرحت آن تیست: که انار مشاهدت 
حق بنشینم . ) 

و از ابو یزید پرسیدند - رحمة الله علیه - : « بم وجدت ما وحدت ؟ » قال : 
۵ , بحسن الصحبة مع اللّه - عز و جل- ۰ گفتندش :, به جه یافتی آن جه یافتی ؟» 
گفت ؛ « بدان که با حق - تعالی - صحبت نیکو کردم . » و با آدب بودم . و اندر خلا 
همچنان بودم که اندر ملاً.و عالمیان را باید که حفظ آداب , اندر مشاهدت معبود خود از 
زلیک آموزند که جون با یوسف خلوت کرد. و از یوسف .حاجت خود را اجابت خواست 
نخست روی بت خود به جیزی بیوشید .یوسف - علیه السلام - گفت :ر جه ور تین 3 :| 
۰ ۱ گفت :, روی معبود بپوشیدم , تا وی مرا به بی حرمتی نبیند ۰ که شرط آدب نباشد . 

و چون یوسف به یعقوب رسید . و خداوند - تعالی - وی را وصال وی کرامت کرد 
زلیخا را جوان گردانید , و به اسلام راه نمود و به زنی به پوسف داد . یوسف قصد وی 
کرد . زلیخا از وی بگریخت . گفت : « ای زلیخا ! من آن دل ربای توام . از من چرا همی 
گریزی ! ( ژ ۶۳۵ ) مگر دوستی من از دلت پاك شده است ؟ » گفت : , لا و الله ! که 
و۱ دوستی زیادت است . اما من پیوسته آداب حضرت معبود خود نگاه داشته ام . آن 
روز که ۷ 
من برخیزد ۱ 
باشم , مرا می بیند . نخواهم که تارك الاداب باشم . ) 





۱- ما. مو ؛ و فضل تام داشت . ۲- ما مو: علت آن بپرسیدم ( مو: بپرسیدم). مو: که در مشاهدة حق . 

4 - ما. مو : و از ابو يزید رحمة الله علیه پرسیدند.۵ - ما. مو : عز و جل به چه یافتی گفت . 

ان موه یمیت تیک وا آدات کره دزی رس قاری دناوت اراش اهنت معیری : 

۸- ما. مو : و از یوسف فرمان خود را . -٩‏ ما مو : روی بت خویش بچیزی بپوشید پرسب صلوا: الله علیه و سلامه گفت . 
۰ ما. مو : روی معبود خود می پوشم که تا وی مرا با تو بدین بیحرمتی نه بیند که آن شرط . ۱۱ - ما. مو : و چون 
بوسف صلواة الله و سلامه به ما. مو: وی را وصال یوسف کرامت . ۱۲ - ما.مو : جوان کرد . ما . مو : و یوسف قصد وی. 
۳- ما مو : زلیخا از وی میگریخت . ۱- ها مو : جرا میگریزی . ۱۵- ما : که دوستی برجاست و زیاده 
ما. مو : آداب خدمت معبود. ۱۰و۱۷ - مو : و با آنکه ویرا چشم نبود جیزی بر آن پوشیدم . 


. ماء مو : مرا به بیند نخواهم‎ 2 ٩ 


کشف الجاب التاسع کشف الحجوب ۴۸۷ 
تفت »2 ین و 0 ۳ ادب به گونین 
لّصر برد انیا وما ی 

و دیگر قسمت آدب با خود ی اف که نف شمه را 
۵ مروت را مراعات کند » با نفس خود . تا آن چه اندر صحبت خلق , و به حق بی ادبی 
باشد اندر صحبت با خود استعمال نکند . و مثال این ۰ آن بود که جز راست نگوید . و آن 
چه خود می داند (مو ۵۲۵] » خلاف آن بر زبان راندن روا ندارد » که اندر آن 
بی مروتی باشد . و دیگر آن که کم خورد , تا به طهارتگاه کمتر باید شد . و سدیگر آن که 
اندر چیزی ننگرد از آن خود , که به جز او را نشاید نگریست .که از امیرالمنین 
گفت : « هن شم درم از خویشان که در چیزی نگرم که نظربه ناس #ِ( 

و دیگر قسمت آدب با خلق اندر صحبت , و مهم ترین آ داضت دی اشت 
اندر سفر و حضر به حسن معاملت و حفظ سنت . و این هر سه نوع را از آداب » از یکدیگر 
جدا نتوان کرد . و اکنون من به مقدار امکان » مر اين را ترتیب دهم . تا بر تو و 
۵ خوانندگان » طریق آن سهل تر گردد . و بالله العون و التوفیق و حسبنا ال . 


۱- ما : رسول صلی ... ما ؛ مو : وی از حفظ آدب. 
۲۰- ما مو : تا خداوند تعالی گفت . 
بو هایس ان ای ها دیفس سای انیت : 

۵ - ما : تا آنجه بصحبت خلق و حق بی ادبی . 7 - ماء مو : صحبت خود استعمال و مقال این چنان بود 
که جز راست نگوید و آنجنان بود که آنجه خود بر خلاف. 

۷- ما مو :بر زبان داند مو : نراند که آن بی مروتی. 
۸- ما مو : تا طهارت گاه باید رفت . 

کب موی ج اویا کنن دیکر ماه کی تشاب ۱[ 

۰- ما مو : و از وی . ۱- ما. مو : از خود شرم دارم که اندر چیزی . 
۲- ماء مو : و سه دیگر قسمت ادب با خلق بود و بزرگترین آداب صحبت خلق آنست که . 
۳- ماء مو : و حضر با ایشان ‏ ما : سنت باشی » سنت باشد و اين هر سه نوع آداب را . 
۶ - ما, مو : جدا نتوانی کرد . ۱ 

۵۶۵- ما. مر : طریق این سهلتر انشاء الله تعالی عز و جل. 


مه صتت موه مت هت تا ات که کت هه ره ار مور تا 0 اب 8 اه نا تا تاه تا هت ان ۵ و0 اه و تا در 8 0 8 ۳ ۵ 


کر مر 


قال اللّه - تبارك و تعالی - ان الذین آمنوا و عملوا الصاحات سیجعل لهم 
الرحمن ودا . » : « آی بحسن رعایتهم الاخوان . » مُومنانی که کردار ایشان 
نیکو بود » خداوند - عز و جل - مر ایشان را دوست گیرد ۰ و دوست گرداند ۱ ما ۶۶٩‏ ) 
۵ اندر دلها , بدان که دل ها نگاه دارند ؛ و حق های برادران بگزارند , و فضل ایشان بر 
خود ببینند . و قال رسول اللّه - صلی اللهُ علیه و آله وسلّم - : « ثلث یصفین لك ود 
آخيك «تسلم علیه آن لقیته: و توسع له فی الجلس و تدعوه باحب آسمائه . » 
آن چه رسول - صلی اللّه علیه و آله وسلم - فرمود : از حسن رعایت و حفظ حرمت بود . 
گفت : « دوستی برادران مسلمان را سه چیز مصفا کند : یکی چون بینی مر او را سلام 
و ها اد وی یک وی وی ۱۲ 
نامی خوانی که آن به نزديك وی , درسترین نام ها بود . قوله - تعالی - : ر انما 
الژمنون اخوة فاصلحوا ؛ بین اخویکم . » جمله را تعطف و تلطف فرمود 9 دو 

ادر مسلمان تا دل ها شان با یکدیگر خراشیده تباشند . و قوله - صلی اللّه علیه و آله 
وسلم - + ,اکثروا من الاخوا ن فان ربکم حی کریم بنتخنین. ان یعذب عبده 
و اخوانه یوم القيامة . » : « برادران بسیار گیرید به حفظ آدّب , و 
معاملّت نیکو کنید با آیشان که خدای - عَر و جل - کریم است به شرم گرم خود بنده را 
عذاب نکند میان برادران وی روز قیامت ! » 

اما باید که صحبت از برای خداوند را باشد - عز و جل - نه از برای هوای نفس را » و 
حصول مراد و اغراض را . تا به حفظ آدب آن بنده مشکور گردد . 





۱- ما : باب بیستم فی الصحبة . .۰ ۲- ما مو: خدای گفت عز وجل . ۳- ما: که کردار از ايشان . 

- ماء مو : خدای عز وجل . ۵ - ما. مو: که دلها نگهدارند و حق های برادران بگذارند.۹- ما. مو : و رسول گفت . 

۷و۸ - ما. مو : اين چه وی فرمود .۰ -٩‏ ماء مو : دوستی برادر مسلمان را ماء مو: چون به بینی مراورا (ژ : ورا) . 

۰- ما مو: فراخ گردانی ما ء هو : سیوم آنکه  .‏ ۱۱- ما مو : دوسترین نامها بود و نیز خذاوند عزوجل گفت . 

۲ - ما : لطف نرمود . ما : برادر مسلمانی ؛ دو برادر مسلمانان ۰ ۱6و۱۵- ما مو : بسیار گیرید حفظ ادب و معاملت نیکو نگاه 
دارید. ما. مو : خداوند غز و جل حی و کریم است  .‏ *۱- ما؛ مو : بکره خود ما.مو : درمیان برادرانش روز قيامت عذاب نکند. 
۷- ما مو : خداوند باشد . ما. مو : نه از برای نفس .۰ ۰ 2۱۸ ما هو : مراد و غرض را . 


کشف اخجاب التاسع کشف امحجوب ۱ ۳۸۹ 


تست وس نج هت ات ۸ از مت 9 و ۳ 8 مت مت مت ۳ وت تج مت 1 وت هت ۳ اه تا تن ما و ۳ مت با رو و وا ات ها و ها تا ات وا تا اه ۳8 ججو 8 


مالك یت کت مر داماد خود را , مغیرة بن شعبه - رضی اللَهُ عنهما - :۰« کل 
ار و ای ۱3۲ ۳ 3 
رهر برادری و پاری که دین ترا از صحبت وی [ ما ۰ ۶ ) فایده | ن جهانی نباشد . با 
وی صحبت مکن , که صحبت آن کس بر تو حرام بود همم ند که مت مه 
۵ از خود باید کرد یا با که .» که اگر(مو ۵۲۷) با مه از خود کنی » ترا از وی ایده یی 
باشد » و اگر باکه از خود کنی » او را از تو فایده یی باشد اندر دین . که اگر وی از تو 
جیزیِ آموزد دینی» فایدة دینی حاصل آید.و اگر تو چیزی آموزی همچنان .و از آ آن بود د که 
پیغمبر - صلّی ال علَیّه و آله وسلم - گفت: « ان من تمام التقوی تعلیم من لم یعلم., : 
« کمال پرهیزگاری آموختن علم بود مر کسی را که نداند . » 
۰ وازیحیی بن معاذ الرازی - رح اللّه علیه - می آید که گفت : « بئس 
الصدیق صدیق تحتاح | آن تقول له آذکرنی فی دعائك » و بئس الصدیق صدیق 
تحتاج آن تعیش معه بالداراة » و بلس الصدیق صدیق یلجيك ٍلّی الاعتذار فی 
زلة کانت منك . له خا سم ان که اورا نب ها عضست‌تان کرد کق ی 
صحبّت يك ساعته » دعای بیوسته تال دیاش وه آن که با وی زندگانی به مدارا 
۵ باید کرد ۰ که سرماية صحبت اتبساط بود » و بدیاری بود آن که به گناهی که بر تو 
یس راز وی علر باید خراست : و ی ی 


ی ی و 


خلیله 5 أحد من یخال »6 (« مرد 0 ددن دارد و 1 





۱- ماء مو: و مالك بن دینار (ق : بصری) گفت مر داماد خود مغيرة بن شعبه را ماء مو : یا مغيرة کل 
اخ . ۲ - ماء مو : فانبذ عن صحبة . ۳- ما مو: یاری که ترا از صحبت .۶ - ماء مو : که این کس برتو 
حرام بود معنی این آن بود . وه - ما , مو: با مه از خوددار یا با که از خود . ۰ - ما. مو : از خود 
صحبت داری ترا فایدة آن بود که از تو چیزی . ۷- ماء مو : آموزد هر دو را فایدة دینی آن بود که از 
تو چیزی آموزد و هر دو را فایدة ما ء مو : و اگر از وی چیزی ما. مو : بیغامبر گفت . 

,۰ ماء مو : ... رازی رضی الله عنه می آرند که .۰ ۱۱- ما؛ مو: بئس الصدیق تحتاج آن تقوله . 
۳ - ما. مو : یکساعت دعای بیوسته . 

۵ - ما. مو : بود و آن که وی بگناهی که بر تو . 

- ما. مو : بیگانگان جفا بود و رسول گفت صلی ... ۱۷- ما مو: الرژعلی .... 


ِ 


۴۳۹۰ کشف الحجوب کشف الحجاب التاسع 
طریق بود که ۱ ژ ۶۳۸ ] دوست وی . نگاه کن تا دوستی و صحبت با که می دارد ۰( اس 
صحبت با نیکان دارد » وی گرجه بداست » نيك است . ازآن جه آن صحبت , او را نيك 
گرداند . و اگر صحبت با بدان دارد ۰ وی گرچه نيك است , بداست . از آن چه ( ما ۶۵۱ ) 
بدا هه هار وش اس مورا را سوه رای ماس قرف وی تا برقه 


۵ بدگردد . که اندر حکایت است که : مردی گرد کعبه طواف می کرد . و می گفت : 


۱ اللهم اصلح اخوانی ۱ » فقیل له : « لم لم تدع تك فی هذا القام ؟ 


ریا ۹ ات مرا نيك گردان . » وی را گفتند : « ین مقام شریف رسیده ی » 


۲۱۳ فسدت 8 
۱۳ ایو وب زاو 


قاعده صلام تیه توت ان را یی و فا 
ایشان برآید - انشاء اللّه . ای مت ی سا ات 2 


و درمیان هر گروهی که باشند . عادت فعل ایشان کیرد . ازآن چه جملة معاملات و 
۵ ارادت حق و باطل اندر وی مرکب است.آن چه بیند از معاملات و ارادات» آن پرورش 


یابد . اندر وی غلبه گیرد » بر ارادت دیگری . و صحبت را اثری عظیم است اندر طبع . 
عادت را صولتی صعب , تا حدی که باز به صحبت آدمی ۱۰ ۰۳٩‏ ) عالم می شود . و 


طوطی به تعلّم ناطق [مو ٩۵۲).و‏ اسب به ریاضت از حد عادت بهایی به عادت آدمی آید 
: ۹ اه نشاه تاتیر ۱ 2 0[ غوتزی انشان فغلوفه کته است: 


ای یی که تاج ار کیت و تسین معا دوس ها وی یا اه هگ زد خی 
اورا .۴ - ما. مو: اگرچه نيك است بداست زیرا که  .‏ - ماء مر ؛ بدانجه اندر ایشان است راضی است چون ما مو: اگرچه وی نيك 
ی نها وی خر تا فان نات ارت که مردی اندر گرد ۰ -٩‏ ما » مو : فقیل له لم تدع ماء مو : قال یارب. 

۷- ما مو : چون باین مقام شریعت رسیده ای .۰ ۸- ما هو : دعا نکنی . ٩-ما.مو‏ ؛ مرا برآدرانی اند که من بایشان باز گردم 
۱- ما. مو : و اگر بر فسادشان ما.ء مو: مفسد گردم ماء مو : من بر صحبت . ۱۲- ماء مو: « انشاء ال » ندارد. 

۳- ماء مو: سکرن با یاران برد . ما مو : هر خروه که باشد. ۱۶ ماء مو : عادت و فعل ایشان ما مو : باطل اندر او . 

۶۵- ماء مو: بیند ازو ارادت معاملات برورش یابد و غلبه گیرد. ۱٩‏ - ما مو: بر ارادت ار دیگران و صحبت را تاثیری عظیم است . 
۷- ماء مو : صعب است تا به حدی ما. مو: بتعلیم آدمی . 

۸- ما. مو : ناطق می شود و اسب نیز برباضت ما مو : بهیمی به عادت آدمی می آید و مانند آن . 

2-8 ۶ .ما . مو : عادت عزیزی شان مقلوب. ‏ 


کشف امحجاب التاسم کشف الحجوب ۴۹۱ 


و مشایخ این قصه - رضی اللّه عنهم - نخست از ی 3 
ز ما ۶۵۲ ا وتان بدان فرمایند . تا حدء ی که صحبت . اندر میان ایشان ۰ چون 
فریضه گشته است . و پیش از این مشایخ - رضی اللّهُ عنهم - اندر آداب صحبت این 
کُروه » تب ساخته اند مشرح . چنان که جنید - رضی اللّه عنه - کتابی کرد ۰ نام آن 
۵ تصحیح الارادة . و یکی آحمد بن خضروية البلخی کرد , نام آن آلرعاية بحقوق 
الله خجمد نن علی العرهدش - رحمهة اللّه علیه خن گنای سناسا 
آداب اریدین . نام کرده و آبوالقاسم حکیم - رضی له عنهُ - ,و آبویکر ورأق ۰ و 
سهل بن عبداللّه, و ابو عبدالرحمن السلمی» و استاد ابوالقاسم قشیری - رحمهً ال 
علیهم اجمعین - نیز اندر این معنی کتب ساخته اند مستوفی. و اين جمله اه این فن 
و هه | . و مقصود من اندر اين کتاب آن آنیتاد فااتهر کف یا ناشن مره کیت 
دیگر حاجتمند نگردد . و پیش از اين گفتیم . اندر مدمه کتاب اندر حال سال تو . که 
این کتاب مر ترا غنیه یی باشد , و مر طالبان اين طریقت را . اکنون این ابواب اندر انوا م 
آداب معاملات ایشان مرتب بیارم انشا ء اللّه - تعالی وحده و کفی -. 

باب آدابهم فی الصحبة : 

۱ چون مهم ترین چیزها بدانستی , که مرید را حق صحبت بود ۰ لامحاله رعایت 
صحبت , فریضه باشد . ازآن چه تنها بودن ۰ مُریدرا [ ژ .2۶ ) هلاکت برد . لقوله - 
صلی اللّه علیه و آله وسلم - : « آلشیطان مع الواحد : و ها 
بود . » و قوله - تعالی - : , ما یکون من نجوی ئثْه الا هو رابعهم . 
ید ی یب ریت خی شک تا رس سم 





۱- ما. مو: رحمة له علیهم . ۲- ماء مو: و مریدان را تحریص فرمایند تا بحدی که . ۳- ها : چون فریضه است . ما. مو: مشایخ اندر 
آداب. ع - ما. مو : کتب مشرح ساخته اند . ما, مو: جنید رحمة اللّه کتابی . ۵ - ما؛ مو : خضرویه کتابی جمع کرد. -٩‏ ماء مو: ترمذی 
رضی اللّه عنه . ۷- ماء مو: و ابوالفاسم و ابوبکر وراق. ۸- ما مو: رحمهم الله تعالی جمله . ٩‏ - ژ . ما . مو: اجمعین اندر اين معنی 
کتب مستوفا ( مر : متوفی) ساخته اند . .۱- ماء مو : که تا هر که را اين باشذ. ۱۱- ما مو: گفتم اندرین مقدمه ما , مو: سزال 
باین کتاب (ما, مو : که ) ما. مو : غنیه بس باشد ( ق : ندارد). ۱۲- ما. مو: و بلك طلاب این طریقت اکنون ابواب اندر ما : مریب 
بياريم . ۱۳- ماء والله اعلم سو : و بالله التوفیق . ۱۶- ما : باب بیست و یکم . ۱ 

۵ - ماء مو : و چون دانستی که بهترین چیزها مر مرید را صحبت بود لامحاله رعایت حق صحبت . 

- ما مو: فریضه گشت ما. مو : مر مرید را هلاکت بود و از اینجاست که پیغامبر گفت . 

۷- ما مو : الواحد من الائدن ایعد ماء مر ؛ دیو با آن کس باشد که تنها باشد و خداوند مبارك و تعالی کفت 

۸- ما مر: از شما سه الا . -۱٩‏ ما مو: خداوند باشد. 
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را چون تنها بودن نیست . 
و اندر حکایات یافتم که مُریدی را از آن جنید - رضی اللّه عنهُ - صورت بست که : 
ر من به درجت کمال رسیدم . و تنها بودن مرا ( ما ۶۵۳ ) از صحبت بهتر . » به گوشه یی 
اندر شد . و سر از صحب جماعت در کشید . چون شب اندر آمدی .اشتری بیاوردندی » و 
۵ وی را گفتندی که : « ترا به بهشت می باید شدن ! » وی بر آن نشستی و می رفتی تا 
جایگاهی پدید آمدی خرم . و گروهی خوب صورت . و طعام های خوش . و آب های 
توا تا سر گاهفع. را آاضا بذاشتندی ,مانگاهبه رات ار ی خرن دار مومع 
خود را بر در صومعةٌ خود دیدی . تا رعونت آدمیت اندر وی تعبیه کرد ۰ و نخوت جوانی 
اندر دل وی تأثیر خود ظاهر کرد . زبان دعوی بگشاد و می گفت ۱ مرا جنین می باشد !» 
,۰ تا خبر به جنید بردند . وی برخاست . و به در صومعهة وی آمد . وی را یافت . زهوی 
اندر سرافکنده .(مو ۵۳۱) و تکبری فرو گستریده . حال از وی بپرسید . وی جمله با 
جنید بگفت . جنید - رضی اللّهُ عَه - گفت : , چون امشب بدان جای یرسی ۰ 
سه بار بگری  :‏ , لاحول ولاقوة ال بالله العلی العظیم . » چون شب اندر آمد . 
وی را می بردند . و وی بر جنید » به دل انکار می کرد . چون زمانی بر آمد ۰ هر تجربه را 
۱ سه بار کلمة رلا حول » بگفت . آن جمله بخروشیدند و برفتند . وی یافت خود را 
اندر میان مزبله یی نشسته . و ختی استخوان های مردار بر گرد وی نهاده » بر خطای 
خود واقف شد . و تعلْق به توبه کرد . و به صحبت اصحاب پیوست . ۱ 


ای یه الزه یف 

۲ - ماء مو : وی پدرچة کمال رسیده است . ماء مو : بودن ورا بهتر از صحبت دانست . 

۳ - ما مو : باز شد ماء مو : اندر کشید و جون ماء مو : اشتر بیاوردندی . 

4 - ما , مو: تا جایگاه بدید آمدی . 1 - ما. مو : و تا سحرگاه ماء مو : جون بیدار گشتی. 

۷- ما مو : خود یافتی . ما. مو : اندر تعبیه خود بگسترانید و. ۸- ما مو : تأثیر کردی . 
ما, مو : چنین حالتی می باشد. -٩‏ ما مو: خبر بجنید رحمة اللّه علیه بردند . ما, مو : صومعه وی 
رفت خویشتن بینی .۰ ۱۰- ما مو: و تکبر در سر وی جا گرفته حال  .‏ ۱۱- ما. مو: جنید گفت . 
ماء مو : بدان موضع برسی یاد آر تا سه بار بگویی لاحول . ۱۳- ماء مو : بر جنید رحمة الله علیه 
انکار بدل می کرد . ما مو : سه بار لاحول . ۶ - ما, مو : اندر مزبله یی نشسته. 


۵ - ماء هو : مردار کرد وی نهاده . ۹ - ما, مو : و بصحبت بیوست . 


کشف | محجاب التاسع کشف الحجوب ۳۹۲ 


و مرید را هیچ آفت » چون تنهایی نباشد . و شرط صحبت ایشان آن است که هر کسی 
را اندر درجت وی بدارند . چون با پیران به حرمت بودن, و با هم جنسان به عشرت زیستن » 
و با کودکان شفقت برزیدن . چنان که بیران را اندر درجه بدران داند , و هم جنسان 
را اندر ( ما 2۵۶ ) درچة برادران داند , و کودکان را اندر محل فرزندان . و از حقد تبرا 
ای از تشرد وان کیک ام ام کی یت | ررشیم کن ورن تاره 
و روا نیست اندر صحبت, یکدیگر را غیبت کردن » و خیانت برزیدن . و به قول و فعل با 
یکدیگر انکار کردن. ازآن چه چون ابتدای صحبت از برای خدای بود - عز و جل - باید 
تا به فعلی یا به قولی - که از بنده ظاهر شود - آن را بریده نگردانند . 

و من از شیخ الشایخ ابوالقاسم کُرگانی پرسیدم - رضی ال عَهُ - که : « شرط 

۱ صحیت جچیست ؟ » گفت : ۱« آن که حظ خود نجویی اندر صحبت که همه آفات 
صحبت از آن است که هر کسی از آن ۰ حظ خود طلبند . و صاحب حظ را تنهاننم. تفت ار 
9 خوهسا ات کش ان سرت 

یکی گوید از درویشان که : « وقتی از کوفه برفتم ؛ به قصد مکه » ابراهیم 
۵ ۱خواص را یافتم - رضی الَهُ عنهُ - در راه . از وی صحبت خواستم .» ( ۶۶۲3 ] مرا 
گفت : « صحبت را امیری باید یا فرمان برداری . چه خواهی ؟ امیر تو باشی یا من ؟ ) 
گفتم : ر امیر تو باش . » گفت : ر هلا » تو از فرمان امیر بیرون میای . » گفتم : 
« روا باشد . » گفت : « چون به منزل رسیدم » مرا گفت : « بنشین ! » چنان کردم . و 
آب از چاه بر کشید . سرد بود . هیزم فراهم آورد ۰ و آتش بر افروخت » اندر زیر میلی » و 





ی ار ی 
پیران حرمت نگاهداشتن چنانکه ما مو: پدران بدارند و . ۵ - ما : کنند و از حسد بپرهیزند ... اعراض کنند ... ندارند . 
1و ۷- ما. مو : ورزیدن و به قول و فعل یکدیگر را انکار کردن ما. مو : چون صحبت از برای خداوند بود تا . 

۸ - ما. مو: ظاهر شود بریده نگردد. ٩‏ - ما :و مصنف گوید رضی اللّه عنه که من ما . مو: قدس الله سره که حق صحبت. 
۱- ما. مو: می طلبند و طالب حظ. . ۱۲- ما مو : فرو بگذارد ما مو: آندر صحبتش نصیب باشد. 

6- ما. مو : از کوفه قصد مکه کردم . 

۵ - ما. مو؛ یافتم اندر راه ابراهیم خواص را رحمة اللّه علیه و از وی صحبت خواستم گفت . 

۲ - ما. مو: امیری باید فرمان برداری ما. مو: یا امیر تو باشی . 

۷ - ما. مو: مرا گفت اکنون تو . ٩‏ - ما : و سرد بود هیزم فرا گرفت و . 
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مرا گرم کرد . و به هر کار که من قصد کردمی. گفتی : « شرط فرمان نگاه دار ۰ » چون 
شب اندر آمد . بارانی عظیم اندر گرفت . وی مرقْعهُ خود بیرون کرد و تا بامداد بر سر من 
ایستاده بود . و مرقعه بر دو دست افکنده . و من شرمنده می بودم . به حکم شرط هیچ 
نتوانستم گفت . چون بامداد شد » گفتم :, آیها الشیخ ! امروز امیر من باشم . » گفت : 
۵ « صواب آید . » چون به منزل رسیدیم . وی همان خدمت بر دست گرفت . من گفتم : 
راز فرمان امیر بیرون میای ! » مرا گفت : , از فرمان . کسی بیرون آید ( ما ۵٩۵‏ ) که 
امیر را خدمت . خود فرماید . » تا به مکه آمدیم . من از شرم وی بگریختم ۰ (مو ۵۳۳) 
تا در منا مرا بدید و گفت : ای پسر ! بر تو بادا که با درویشان صحبت چنان کنی 
که من با تو کردم 9 
۳۵ روی عن آنس بن مالك آنه قال : « صحبت رسول الله - صلّی الله علیه 
و آله وسلم - عشر سنین و خدمته زور و ما قال بشیم 
فعلت لم فعلت کذی . ولا بشیم لم آفعله الا فعلت کذی . + , گفت ده سال 
رسول را - صلی الله علیه و آله وسلم - خدمت کردم . به خدای و مرا نگفت 
که أف ! و هرگز هیچ کار نکردم که مرا بگفت که (41۳) چرا کردی .و آن چه نکردم . 
۵ ار کض | تکفت که فلان کار خر تکرتی.. + 

پس جملة درویشان بر دو قسمت اند : یکی مقیمان و دیگر يك مسافران . و مشایخ 
را - رضی ال عنه که ان اک که ماب تا دسا فزاو ام یمان را سر قوی» حفل 
نهند . از آن چه ایشان بر نصیب خود می روند . و مقیمان به حق خدمت نشسته اند . و 


۱- .ما : و مرا گرم و به هر کار ما : و چون شب . ۲- ماء مو: باران عظیم اندر گرفت وی مرقع 
بیرون کرد تا بامداد. ۳- ما, مو: و مرقع بر دستها آفکنده میداشت و من شرمنده همی بودم و بحکم . 
وا تاقوا شرا ۶ "اسر مرو ها می ع مت رش اج دار ور سک ) 
گرفت . ٩‏ - ماء مو : فرمان بیرون میای گفت ماء مو: آن کس بیرون آمد. ۷- ما مو : تا مکه هم بدین 
صفت با من صحبت کرد چون به مکه آمدیم . ماء مو: تا مرا در منا . ۸- ما مو : بر تو باد. 

.۰- ما مو : و از انس بن مالك رضی اللّه عنه روایت آرند که گفت ۰ ۱۱- ما. مو: قال لی بشی ۰. 
۲- ماء مو : لم لا فعلت . ۱۲- ماء مو : هرگز او مرا اف نگفت و هر کاری که بکردم مرا نگفت که . 
٩‏ - ما, مو : بر دو قسم اند ما. مو: و دیگر مسافران  .‏ ٩۱و‏ ۱۷- ما, مو: و مشایخ را سنت 

۸ - ما مو : و مقیمان بحق نشسته اند از آنجه. 


ات بت رت ۱ ۹ تا ده ما ها ۸ ی ات لت ۳ ات ای ره مت 5 5 رت 0 وق ات کت ره تم پم و ۳ ۳۲ 
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اندر مسافران علامت طلب است ‏ و اندر مقیمان امارت یافت . پس فضل باشد آن را که 
و و سای وز زرط سا ره ای کذهی ات مس یبای ات که 
مسافران را بر خود فضل نهند . از آن چه ایشان اصحاب علایق اند . و مسافران از علایق 
فرد گشته اند . و آنان اندر طلب اند » و اینان در وقفت اند .. و باید تا بیران جوانان را بر 
۵ خود فضل نهند . که ایشان اندر دنیا قریب العهد تراند » و گناهشان کمتر است و باید 
تا جوانان , پیران را بر خود فضل نهند که ایشان اندر عبادت سابق اند » و اندر 
خدمت مقدم تر . و چون چنین باشد , هر دو گروه به یکدیگر نجات یابند , و الا 
هلاك [ (ما ۶۵7 ) گردند . ۱ 

فصل : و بدان که حقیقت آداب اجتماع » خصال خیر باشد . و مأدبه را از 
۰ آن مأدبه خوانند که هر چه بروی بباید ۰ جمله باشد . پس « فالذی اجتمع فیه 
را ری وی اون وهی کرو ی 

, او را ادیب خوانند . باز به ی این طایفه : « الوقوف مع اللستحسنات و 
مد آن یعامل اللّه فی الادب سرا و علانية و اذا کنت کذلك کنت آدیبا » و 
ان کنت آعجميًّ و ٍن لم نکن کذلاك تکُون علی ضده . » :۱ ادب (ز 46 ) 
۵ وقوف باشد بر کردارهای ستوده ۱ نک 
با خداوند - تعالی - معاملت به آدب کنی اندر ظاهر و باطن . و چون معاملت به ادب 
آراسته شود , تو آدیب باشی . اگرچه زبانت اعجمی ۳ کارا :۳ آنده معامت: » 
قدری زیادت نباشد . و اندر همه احوال عالان بزرگوارتر از فاعلان اند 





۱- ما, مو : و اندر مقیمان . ۲ - ما : فرونشسته و بیاسود بر آنکه می طلبد و مقیمان را هم باید . 
۳- ما : از ایشان اصحاب . > - ما. مو: مفرد و مجرد داند و مسافران اندر طلبند و مقیمانرا اندر 
وقعت و باید تا پیران مر جوان را . ۵ - ما. مو : قریب عهد و گناه ایشان. ما. مو : و جوانان نیز . 
1- ما : پر خود نهند که ایشان . ۷- ما. مو : مقدم چنین باشد که یاد کردیم هر دو ۰ ٩‏ - ماء مو: و 
حقیقت آداب اجتماع. ۵و.۱- ما, مو: و ادیب را از آن ادیب خوانند که بروی هر چه بباید خیر باشد 
فالذی . ۱۱- ما.مو : کسی که ما , مو: داند و صرف و نحو مراورا . ۱۲- ما مو: الادب هو الوقوف 
مع الستحبات . ۱۵- ماء مو : گفت پا خداوند معاملت  .‏ ۱۰ ماء مو : و چون ادب با معاملت . 
ما. مو : زبانت عجمی باشد. ۱۷- ما. مو : اندر معاملات قیمتی نباشد. 

۸ - ما مو : از عاقلانند ( مو : غافلان اند ). 
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و یکی را از مشایخ - رضی ال عنهم - پرسیدند که : « شرط آدب چه چیز است ؟ » 
گفت : « من اندر سخنی جواب تو بگویم که شنیده ام . یعنی آدب آن بود که اگر بگویی 
۱ گفتارت صدق باشد , اگر معاملت آری معاملتت حق(مو ۵٩۵‏ . و گفتار صدق , اگرجه 
درشت با شا ۰ ملیح بود. و معاملت خوب اگرچه دشوار بود , نیکو بود . پس چون بگوید . 
۵ اندر گفت خود مصیب باشد . و چون خاموش بود اندر خاموشی خود محق . 

و فرقی نیکو کرده است شیخ آبو نصر سراج - رحمهٌ اللّه علیه - صاحب لمع 
اندر کتاب خود میان آدب که گفته است :« آلناس فی الادب علی ثلث طبقات : آما 
اهل الدنیا : فاکثر آدابهم فی الفصاحة و البلاغة و حفظ العلوم و آسمار اللوك 
و اشعار العرب .و اما اهل الدین : فاکثر آدابهم [ ما ۶۰۷ ود 

۱ تأدیب ابوارح و حفظ ا دود و ترك الشهوات اما هل ی 
فأکثر آدابهم فی طهارة القلوب و مراعاة الاسرار و الوفا » بالعهود و حفظ 
الوقت و قَلة الالتفات الی آخواطر و خسن آلادب فی مواقف الطلّب 9 
ا خضور و مقامات ألقرب ۰ :«مردمان اندر ادب سه قسمت اند : یکی اهل 
دنا که دب وی انشاون ز سا خت و بات رخ عاو وهای مار اقا 
۵ عرب است.و دیگر هل دین که ادب به نزديك ایشان ریاضت نفس و تأدیب جوارح و 
نگاه داشت حدود و ترك ان سدیگر اهل خصوصیّت ۱ ٩‏ 40 ) اند که ادب به 
نزديك ایشان طهارت دل بود .و مراعات سر و وفا کردن عهد و نگاه داشتن وقت.و کمتر 
نگریستن به خواطر پراکنده.و نیکو کرداری اندر محل طلب ,و وقت حضور 3 مقام قرب ۰« 
وتات ای و تقصیل این در کتاب پر کنده بیاید - انشاء هر و جل -. 


۱- ماء مو : رحمة الله علیهم ماء مو : ادب چیست . ۳- ما مو : آری معاملات حق. 
۵ - ما مو : خاموش باشد اندر خاموشی. 

۷- ما مو : میان اداب گفته است . 

۲ - ما, مو : اندر آداب بر سه قسم اند . ۳ - ما مو : و حفظ و علوم . 

۵ - مو : نگاه داشتن حدود ما, مو : و سیوم اهل خصوصیت . 

- و : طهارت دل و مراعات سر ماء مو : نگاه داشت وقت . 

۸ - ما, مو : اندرین کتاب . 

۹ - ما مو : والله ولی التوفیق 


هص ۹ب و ام ما وا له نت 


کشف احجاب التّاس کشف الحجوب ۱ ۴۳۹۷ 


گنه 0 ی 0 وا ص 
باب اداب الاقامه فی الصحبهة : 


چون درویشی اقامت اختیار کند » بدون سفر ۰ شرط آدب وی آن بود که چون مسافری 
بدو رسد » به حکم حرمت به شادی پیش وی باز آید . و وی را به حرمت قبول کند . و چنان 
داند که وی یکی از آن ضیف ابراهیم خلیل است - علیه السّلام -. از مکرمی با وی آن 
۵ کند که ابراهیم کرد - علیه السلام - , که بی تکلف آن چه بود ,وی را بیش آورد . 
چنان که خُدای - عز و جل - گفت : « فجاء بعجل سمین . » و تپرسد که از کدام سوی 
آمدی با کجا می روی و یا چه نامی . مر حکم ادب را . آمدن شان از حق بیند و رفتن به 
سوی حق بیند . و نام شان پندة حق داند . آنگاه نگاه کند تا راحت وی ( ما 2۵۸ ) اندر 
خْلوت بود يا صحبّت ؟ اگر اختیار وی خلت بُرّد ۰ جایی خالی کند . و اگر اختیار وی 
۰ صحبت بود , تکلف صحبت کند , به حکم آنس و عشرت . و چون شب سر به بالین باز 
نهد . باید تا مقیم دستی برپای وی نهد . واگر بنگذارد و گوید « عادت ندارم » » اندر او 
نياویزد , تا وی گران بار نشود .و دیگر روز گرمابه بر وی عرضه کند . و به گرمابة 
پاکیزه ترین بردش . و چامة وی را از میزرهای گرمابه نگاه دارد و نگذارد ( ژ ۶۶٩‏ ) که 
خادم اجنبی وی را خدمت کند . باید که هم جنسی او را خدمت کند[مو ۵۳۷) به اعتقادی ۰ 
تابه پاك گردانیدن وی.آن کس از همه آفات پاك شود. و باید که تا پشت وی بخارد . 
و زانوها و کف پای و دستش بالد .و بیشتر از این شرط نیست.و اگر این مقیم را دسترس 
آن باشد که وی را چامة نو سازد. تقصیر نکند.و اگر نباشد,تکلف نکند.همان خرقة وی را 





۱- ما: باب بیست و دویم فی . مو : باب آداب الصحبة فی الاقامة . ۲ - ما. مو : چون درویش اقامت اختیار کرد . 

۳- ما. مو : پیش وی آید. ۶- ما. مو : که او یکی از آن ضیف ابراهیم است . ما. مو: از مکرمین . 

۵- ماء مو : صلوات اللّه علیه با مهمان خود میکرد که بی ما. مو : فرا پیش آورد. 

1- ما مو : چنانکه گفت تعالی فجاء ما. مو : آمدی و یا کجا . ۷- ماء مو : چه نام داری ما. مو : پس آمد شان از حق 
بیند و رفتن شان . ۸- ماء مو : به سوی حق و نام شان بنده حق آنگاه. -٩‏ ما؛ مو : بود و یا صحبت اگر . ما . مو : جائی 
اورا خالی کند . .۱- ما. مو: بی تکلف ما. مو: چون شب مسافر سر ببالین باز نهد باید مقیم . 

۱- ما. مو : دست بپای وی نهد ما. مو : و اگر نه بگذارد و بگوید که . ۱۲- ما مو: گران بار نگردد ما. مو : عرض 
کند . ۱۳- ما. مو: و جامه های ویرا ما. مو : اجنیی اورا .۱6۰ - ژ . هاء مو : هم جنس ورا خدمت باعتفاد تا .۰ ۱۵- ماه 
مو: این کس از ما. مو : باید تا پشت . ۱5- ماء مو: که او را چامیه تو ۰ ۱۷- ما. مو: تکلف هم نکند همان خرقِة اورا. 


۴۹۸ کشف الحجوب کشف ا مجاب التاسع 


فازی کند » تا چون از گرمابه برآید» در پوشد. و چون از گرمابه به جای باز آید. و روز 
دیگر شود , اگر در آن شهر پیری بود » یا جماعتی از امه اسلام .وی را گوید : ار صواب 
باشد تا به زیارت ایشان رویم ؟ » اگر اجابت کند , صواب , و اگر گوید » « رای و دل آن 
ندارم ۰ » بروی انکار نکند . ازآن چه وقت باشد مر طالبان حق را که دل خود هم ندارند . 
۵ ندیدی که چون ابراهیم خواص را - رحمة اللّه علّیه - گفتند : « از عجایب اسفار 
خود ما را خبری بگوی . » گفت : « عجب تر آن بوّد که خضر پیغمبر - علیه السّلام - 
از من صحبت درخواست , دل وی نداشتم , و اندر آن ساعت بدون حق نخواستم که کسی را 
به نزديك دل من خطر و مقدار باشد , که وی را رعایت باید کرد ۰ » 

و البته روا نباشد که مقیم » مر مسافر را به سلام گری هل دنیا برد . یا به ماتم ها 
۰ عیادت های ایشان . و هر مقیمی [ ما ٩8‏ )را که از مسافر این طمع بود که ایشان 
را آلت گدایی خود سازد .و از این خانه بدان خانه می بردشان , خدمت نا کردن وی ۰ 
مرایشان را اولی تر از آن که» آن ذل بر تن ایشان نهادن؛ و رنج به دل ایشان رسانیدن بود . 

و مرا - که علی بن عشمان امجلابی ام - ۰ (ژ ۶۶۷ ) اندر اسفار خود هیچ رتج و 
مشقت صعب تر از آن نبود که خادمان جاهل و مقیمان بی باك , مرا گاه گاه بر داشتندی . 
۵ و از خانة اين خواجه به خانة آن دهقان می بردندی . و مُن به باطن بر ایشان 
سنه می خواندمی . و به ظاهر مسامحتی می کردمی . و آن چه مقیمان بر من کردندی 
از بی طریقتی , من نذر کردمی که اگر وقتی من مقیم گردم با مسافران اين نکنم . و از 
صحبت بی آذدبان فایده بیش از این نباشد 3 که ا ترا خر نان : از معاملت 
ایشان , تو آن نکنی . 





۱- ما. مو : از گرمابه ببر ید آن خرقه اندر پوشد. ما , مو: و روز دو سه دیگر بباشد در آن . 

۲- ماء مو: پیری باشد و یا جماعتی و یا امامی از امه اسلام ورا گوید ار صواب باشد تا با . 

۳- ماء مو: ایشان شویم اگر بیاید صواب و اکر وید دل آن . ۶- ما. مو: تکلیف و انکار ما. مو: ی 
بدست ندارند ۰ ۵ - ما,ء مو : خواص را گفتند که . -٩‏ ماء مو: چیزی بگوي ما؛ مو: خضر علیه السلام . ۷ - ها مو: صحبت خواست 
اجابت نکردم و دل صحبت وی نداشتم ما مو : بخواستم که بدون حق.٩‏ - ماء مو: البته روا ماء مو: به سلام گوئی اهل دنیا برد یا به 
مهمانی ها و ماتم ها . .۱- ما مو : از مسافران اين . ۱۱- ماء مو: و از اين خاندان بدان خانه برد.۱۲۰ - ما. مو: ایشان نهد و آن 
رنج بر دل ایشان رساند . ۱۳- ,۱.ما. مو: ام رضی اللّه عنه ۰ - ماء مو: هیچ مشقت صعب تر از ار ن نبودی و رنج از آن زیاده تر 
نیامدی ما . مو : مرا برداشتندی . ۵ - ماء مو : من بیاطن با ایشان بکراهیت مي رفتم . 

۹- ما. مو: مسامحتی میکردم ‏ ما. مو : با من کردندی . ۱۷- ما. هو : از بی طربقی ما. مو: وقتی من مقیم شوم با . 

۸- ما مو: از معاملات . ۹- ما. مو: تو آن بکشی و خود مشل آن حرکت نکنی. 


هه هم ی ها اه وه ول با و و 5 0 و ات و مت تا ات و رل رپ رز از اد وه و ۳ 5 ۵ ها ۵ 


کشف الجاب التاسع کشف الحجوب ۴۹۹ 


و باز اگر درویشی مسافر منبسط شود , و روزی چند صحبت و بایست دنیا اظهار کند . 
مقیم را از آن چاره نباشد که وی را به دم بایست وی فرا برد . و اگر اين مسافر مدعی بود 
بی همت » مقیم را نباید که بی همتی کند . و متابع وی باشد اندر بایست های محال وی . 
که این طریقت منقطعان است . چون بایست آمد , به بازار باید شد , به ستدو داد کردن » 
۵ و یا به درگاه سلطانی به عوانی . وی را با صحبت منقطعان چه کار باشد . 

و گویند که جنید - رضی اللّه عنه - با اصحاب خود به حکم ریاضتی نشسته بودند . 
مسافری در آمد . بر نصیب وی تکلفی کردند . و طعامی پیش آوردند(مو ۵۳۸) . وی 
7[ » جنید کفت : « به بازار باید شد که مرد 
اسواقی . نه از آن مساجد و صوامع . 
۳ نس ما وی ۰ ) زیارت ابن الا کردم  .‏ ۱ 
به روستای رمله می بود . اندر راه با یکدیگر گفتیم که هریکی ابا خی 
تباقر یو یاو ۵ خر هل نیا قعتاطا عل 
د . من با خود گفتم از 66۸ ]سا از یی اشعار و متاجات حسوا بن منصرر 
ی گفت : « مرا 
۱۵ حلوای صابونی باید . » چون به نزديك وی رسیدیم . فرموده بود تا جزوی نبشته 
بودند از اشعار و مناجات حسین بن منصور.پیش من نهاد. و دست بر شکم آن درویش 
مالید.طحال از وی به شد.و آن دیگری را گفت: ,رحلوای صابونی غذای عوانان بود , و تو 
لباس اولیای خدای داری.لباس اولیا با مطالب عوانان راست نیاید .از دو یکی اختیار کن ۰» 





۱- ما مو : صحبت دارد و بایست . ۲ - ما. مو: بعنی در حال آنجه اورا باید حاضر گرداند و اگر . 
۳- ما هو : و بی همت بود . ۶ - ما. مو : که این نه طریق ( مو ری )متفه و یگ 
و ۵ - ما مو: بستد و داد و یا بدرگاه سلاطین بعوانی 
0 ها, مو : نشسته بود . 
۷- ما. مو : مسافری اندر آمد ماء مو : تکلف کردند. .۱- ها مو : با دو درویشی ما؛ مو : ابن العلا کردیم . 
۲ - ما. مو : داریم اندیشید تا . ۱۳- ما مو: و من با خود ما . مو : باید خواست 
۶- ما. مو : آن یکی گفت مرا دعائی باید خواست » ژ : طحالهم بشود ما. مو : و آن دیگر . 
۱۵ - 3 ۰ ما مو : جز وی نوشته بودند آنرا پیش من نهادند . 
۱ ۱۷- ما. مو : تاطحال گم بشد  .‏ ۱۷- ما.مو : و آن دیگر گفت . 
۸ - ما. مو: لباس اولیا داری و لباس اولیا با مطالبت (مو : مطالیة ) عوان . ما. مو : یکی را اختیار کن . 


و در جمله مقیم را جز رعایت آن کس واجب نیاید . که او به رعایت حق مشغول بود 
و تارك حظ خود باشد . و چون کسی به حظوظ خود افامت کرد ۰ دیگری را باید تا وی را 
خلاف کند . و چون به ترك حظ خود گرفت » وی به حظ وی اقامت کنّد . شاید تا از هر دو 
حال راه برده باشد نه راه زده . 
۵ و معروف است اندر آخبار پیغمبر - صی ال یه و آله سم - که وی سلمان را 
به ابوذر غفاری - رضی اللّه عنهما ۰ برادری داده بود . و هر دو از سر هنگان آهل صفه 
بودند » و از رئیسان و خداوندان باطن . روزی سلمان به خانة آبوذر اندر امد به زیارت . 
عیال بوذر با سلمان از بوذر شکایت کرد که : « برادر تو به روز چیزی نمی خورد . 
و به شب نمی خسپد . 0 سلمان گفت : « چیزی خوردنی بیار . » چون بیاورد . بوذر را 
۰ گفت : ,ای برادر ! مرا می باید تا با من موافقت [ ژ ۶۶٩‏ ) کنی , ( ما ۶۰۱ ) که 
این روزه بر تو فریضه نیست . » ابوذر موافقت کرد . چون شب اندر آمد گفت : 
«ای برادر ! می باید که اندر خُفْتّن با من مواققت کنی « ان لجسدك عليك حقا و ان 
لزوجك عليك حفاً و ان لربك عليك حقاً . » چون دیگر روز بود . بوذر به نزديك 
پیغمبر - صلّی ال علّیه و آله سم - آمد. وی گفت : «من همان گویم یا باذر که دوش 
۵ ۱سلمان گفت :ان لجسدك عليك حقا ۰ چون بوذر به ترك حظوظ خود بگفته بود . 
سلمان به حَظوظ وی اقامت کرد » و ورد خود قرو گذاشت . و بر اين اصل هر چه کُنی . 
وقتی من اندر دیار عراق .اندر طلب دنیا و فنای آن , نا پاکی می کردم .و وام بسیار 
برآمده بود . و حشو هر کسی ببایستی تحمُل کرد ۰ روی به من آورده بودند . و من اندر 





۱- ما. مو: واجب نباشد . ماء مو : مشغول باشد. 

۲- ما. مو : بحظ خود اقامت کند . ماء مو: که وي را . 

۴- ما. مو: و چون باز حظ خود را ترك کرد باید که وی بحظ وی قیام کند تا از هر دو . 

ها هر کا ایض ایا خ رای مان ی نی نت اند 

۸- ما. مو: پیش سلمان از وی شکایت کرد که این برادر تو بروز چیزی نخورد و بشب . -٩‏ ما. مو: نخسبد. 

.- ما, مو : می باید که با من . ۰-۱۱ ما هو : بوذر موافقت کرد چون شب در امد . 

۷۲- ما.مو : اندر خفتن نیز با من ژ : الاثر ان محسدك ش : لزوجتك .۰ ۱۳- ماه مو : و چون روز دیگر بوذر رضی اللّه عنه بنزديك 
پیغامبر  .‏ ۱- ما. مو: پیغامبر گفت من همان گویم که دوش. ۰۱۵ ما. مو: چرن برذر رضی اللّه عنه ترك حظوظ کرده برد سلمان 
رضی الله عنه می کردم . ۷ - ماء مو: و فنا کردن آن (ش و م۱ : تا پاکی .ق : بی باکی) ژ: و اوام بسیار . 


۸ - ماء مو: و هر کسی را بایستی بود روی بمن آوردی و من در رنج. 


کشف الجاب التاسع کشف الحجوب ۱ 0.۱ 


رنج حصول هوای ایشان مانده . سیدی از سادات وقت (مو ۵۶۱) ؛ به من نامه یی نبشت : 
۳ نگر ! ای پسر ! تا دل خویش از خدای - عز و جل - مشغول نکنی به فراغت دلی که 
مشغول هوا است . پس اگر دلی یابی عزیزتر از دل خود ؛ روا باشد که به فراغت آن دل ۰ 
خود را مشغول گردانی. و الا دست از آن کار بدار که بندگان خدای را. خدای - عز و جل - 

8 بسنده باشد . » اندر وقت مرا بدین سخن فراغتی پدیدار آمد . اين است احکام مقیمان 
اندر صحبت مسافران بر سبیل اختصار . و باللّه التوفیق . 


باب الصحبه فی السفر و آدابه : 


چون درویشی سفر اختیار کند ۰ بدون اقامت » شرط ادب وی آن بود که نخست 
باری سَفر از برای خدای - تعالی - کند » نه به متابّعت هوا . و چنان که به ظاهر سفری 
۳ [ژ. ۶۵ ) می کند , به باطن از هواهای خود نیز سفر کند. و مدام بر طهارت 
باشد . و اوراد خود , ضایع نکند . و باید تا بدان سفر [ ما 2۱۲ ) مرادش : یا حجی باشد 
یا غزوی » يا زیارت موضعی , یا گرفتن فایده پی . و طلب علمی . يا رژیت شیخی از 
مشایخ ۰ و الا مخطی باشد اندر آن سفر . و وی را اندر آن سفر از مرقعه یی و سجاده یی 
و عصایی و رکوه یی و حبلی و کفشی يا نعلینی چاره نباشد . تا به مرقعه عورت 
۵ بپوشد. و بر سجاده نفاز کند, و به رکوه طهارت کند» و به عصا آفت ها از خود دفع 
کت نو آندز توش مآرب دیگر بود.و کفش اندر حال طهارت در پای کند تا به سر سجاده 


۱- ما. مو : مانده بودم ماء مو : به من نوشت. بنوشت که . 

۱و۲ - ما مو : ای پسر نگر تا دل خود را از خدای مشغول نکنی بفراغ دلی که مشغولی هوای دل است . 

۳- ما مو : از دل خود عزیزتر. ۱ ۱ 

وه - ماء, مو : خدای پسنده باشد و اندر  .‏ *و۷- ما. مو : بر اختصار باب بیست و سیم فی آدابهم فی السفر و . 
۸- ما. مو : از برای خدای بود . .۰- ما. مو : از هوای خود نیز بگریزد و دوام بر طهارت . 

۱- ما. مو : خود را ضایع نکند و باید که بدان ما. مو : یا حج . 

۳ - ما. مو : و يا زیارت موضعی و يا گرفتن ما. مو : یا زیارت شیخی از . 

۳- ماء مو : از مشایخ و بزرگی و تربتی وگرنه مخطی باشد. 

۶6- ما. مو : و یا نعلینی و عصانی چاره نه . 

- ماء مو : و اورا اندر آن حال مارب دیگر بود و نعلین اندر آن حال اندر پای. 


۳ کشف الحجوب ۱ کشف الجاب التاسع 


ید . و اگر کسی آلت , پیشتر از ین دار« مر حفظ منت را ۰ چون شانه و وژن و ناخن 
پیرای و مکحله روا باشد . و باز اگر کسی زیادت از این آلت سازد خود را ؛ و تجمل کند . 
نگاه کنیم تا در چه مقام است ؟ اگر در مقام ارادت است آپن هر یکی بندی و بعی و سدق 
و حجابی است ۰ و ماية اظهار رعونت نفس وی آن است . و اگر در مقام تمکین و 
۵ استقامت است . وی را اين و بیش از این مسلم است . 

و من از شیخ ابو مسلم فارس بن غالب الفارسی شنیدم - رضی اللّه عنه - که 
گفت که : « روزی من به نزديك شیخ ابو سعید بن ابی امخیر درآمدم -رضی اللّه عنه - 
به قصد زیارت .وی را یافتم بر تختی اندر چهار بالشی خفته, و پای ها بر یکدیگر نهاده . 
و دقی مصری پوشیده . و من جامه یی داشتم . از وسخ » چون " دوال شده . تنی از رنج 
۳ گداخته , و گونه یی از مجاهدت زرد شده . از دیدن وی بر آن حالت . انکاری در دل 
من آمد . » گفتم : « اين درویش ! و من [ ژ ۶۵۱ ) درویش ! من‌اندر چندین مجاهدت ۰ 
و وی اندر چندین راحت ؟ ! » وی اندر حال بر باطن و انديشة من مشرف شد , و نخوت من 
بدید . مرا گفت : « یا بامسلم ! در کدام دیوان یافتی که خود بین درویش باشد ؟ 
۳ ۳ 
۵ و چون تو همه خود را دیدی,گفت :,«جز اندر تحتت ( ما 2٩۳‏ ) ندارم.» از آن ما 
مشاهدت آمد,و از آن تو مجاهدت .و این هر دو مقام است از مقامات راه .و حق - تعالی - 
از این منزه . و درویش از مقامات فانی,و از احوال(مو۵۳۳)رسته.» شیخ بومسلم گفت : 





۱- ما, مو : که‌اگر کسی . او ۲ - ماء مو : و ناخن بری. ۲ - ماء مو: هم روا باشد . 
۳- ما : اگر در ارادت است آن هر یکی ویرا بندی  .‏ 6 - ما مو: است مایة اظهار. 
1- ما. مو : رحمة الله علیه شنیدم که روزی من . 
۷- ماء مو : ابی اخیر فضل الله محمد اندر آمدم رحمة اللّه علیه . 
۸- ما. مو : خفته بود ما. مو : و دق مصری . -٩‏ ما : و بایهائی چون دوال شده . 
۰- ماء مو: از دیدار وی انکاری در دل من بدیدار آمد. ۱- ماء مو: با خود گفتم این 
ماء مو : من اندر جندین تکلف . ۱۲- ما. مو : راحت جندین گفت وی اندر حال بر باطن من . 
۳ - ما, مو : در کدام دیوان دیدی که ما. مو : باشد جون . 
۶- ماء مو : من همه حق را دیدم . ژ » ما ء مو : دیدیم گفت که جز بر تختت ننشانم . 
۵ - ما. مو : کفت نصیب ما مشاهدت آمد و نصیب تو مشاهدت . 


۷ - ما مو : شیخ ابو مسلم . 


کشف احجاب التّاسم کت تفطرین ۰۲ 


« هوش ازمن بشد » و عالم بر من سیاه گشت . چون به خود باز آمدم ۰ توبه کردم » و 
دی توية من بپذیرفت . » آنگاه گفتم : , آیها الشیخ ! مرا دستوری ده تا بروم . که 
روزگار من رژیت ترا تحمل نمی تواند کرد . » گفت : « صدقت يا بامسلم ! آنگاه بر وجه 
۵ آن چه گوشم نتوانست شنیدن به بر 
همه چشمم به عیان يك سره دید آن به بصر 
پس باید مسافر را ۰ تا پیوسته حافظ سنت باشد . و چون به مقیمی فرا رسد ۰ به 
حرمت نزديك وی در آید . و سلام گوید . نخست پای چپ از پای افزار بیرون کند . که 
پیغمبر - صلّی ال علیه و آله وسلّم - چنین کردی . و چون پای افزار در پای کند . 
۰ نخست پای راست در پای افزار کند . و چون پای افزار بیرون کند . پای بشوید ۰ و 
دو رکعت نماز 5 کند بر حکم تعیت . آنگاه به رعایت حقوق درویشان مشغول شود . و نباید 
که به هیچ حال بر مقیمان اعتراض کند, و يا با کسی زیادتی کند( ژ 2۵۲ ) به معاملتی . 
یا سخُن سقرهای خود کند ؛ یا علم و حکایات و روایات گوید , اندر میان جماعت , که این 
جمله اظهار رعوتت بوّد . و باید که رنْج جمله بکشد »و بار ایشان تحمُل کُند از برای دای 
۵ را . که اندر آن برکات بسیار باشد . و اگر ار ین مقیمان و یا خادم ایشان بروی حکُم 
کنند » و وی را به سلامی یا به زیارتی دعوت کنند ۰ اگر تواند , خلاف نکند . اما به دل 
مراعات آهل دنیا را منکر باشد, و افعال آن برادران را عذری می نهد » و تأریلی می کند. 
و باید که به هیچ گونه . رنج بایست محال خود بر دل ایشان ننهد. و مر ایشان را به درگاه 


۱- ماء مو : و چون بخود ما : کردم وی تویهة. ۲ - ما مو : دستوری باشد که بروم. 

ع - ما. مو : برخواند زر : «بیت » ندارد. ۵ - ز ( در حاشیه ) : چشمم آنرا به عیان دید بدین سان يك سر . 

1- ما. مو : مسافر را باید ما مو : حافظ سنت باشد جون . 

۷- ما مو : نزديك او اندر آید سلام گوید و نخست پای چپ. 

۸- ما مو : چنین کرد و چون بای افزار اندر بای کند . 

: مو : نخست بای راست پوشد آنگاه پای دیگر و چون پای شوید اول بای راست شوید آنگاه پای دیگر . ۱۱- ما. مو‎ - ٩۸ 
و یا بر کسی زیادتی ما : يا سختی های سفر خود ( مو : سخنی از سخنهای ) ۱۳- ما, مو : باید که رنج جهله بکشد.‎ 
. ما. مو : و اگر مقیمان و پا خادم ایشان برو حکم . ۱۵- ها مو : و وی را بسلام اهل کوئی و یا بزیارتی‎ - 6 

- مو : و تأویلی بکند . ۱۷- ما صو : بدرگاه سلطانیان . 


0.۴ کشف الحجروب کشف الجاب التاسع 


سلطان نکشد . به طْلّب راحت هوای خود . و اندر جملة احوال , ( ما ۶۹۶ ) مسافر و مقیم 
را اندر صحبت ۰ طلّب رضای خداوند - تعالی - باید کرد » و به یکدیگر اعتقاد نیکو باید 
داشت, و مر یکدیگر را » برابر , بد نباید گفت. و از پس پشت, غیبت نباید کرد . ازآن چه 
شوم باشد بر طالب خْقَ ۰ سخن خَلقَ گفتن . خاصه به نا خوب . از آن چه مُحققان اندر 
۵ رویت فعل » فاعل بینند . و چون خلْق بدان صفت که باشند , از آن خداوند بودند . و 
آفریدة وی بوند.معیوب و بی عیب » محجوب و مکاشف ۰ خصومت بر فعل » خصومت بر 
فاعل بود . و چون به چشم آدمیت آندر خُلْق نگرد . از همه باز رهد که جملة خلْق محجوب 
و مهجور و مقهور و عاجز اند .و هر کسی جز آن نتواند کرد .و تواند بود . که خلقتش 
بر آن است . و خُلْق را اندر ملك وی تصرف نیست , و قدرت بر تبدیل عین » جز حق را - 
۰ (ز ۵۲ ) تعالی و تقدس - نباشد . و ال اعلم . 


باب آدابهم فی ایککل : 


بدان که آدمی را از کل چاره نیست , که اقامت تألیف طبایع . جز به طعام و شراب 
تیا شرط مروت آن است که اندر آن مبالغت نکند او یطوق ار رن 
اْدیش: آن(موه۵4) مشغول نگرداند . شافعی گوید - رحماّ اللّه علیّه -: , من کان 
۱۵ همته ما بدخل فی جوفه فان قیمته ما یخرج منه ۱ » و مر مرید حق را هیچ 
چیز مضرتر از خوردن بسیار نیست . و پیش از این اندر این کتاب اندر باب ا محوع طرفی 
از این معنی گفته ام . اما اینجا اين مقدار اندر خور می باشد . 


کی 





۱- ما. مو : راحت و هوای خود را . ۲ - ما مو: خداوند باید بود . ۳- ما مو: داشت مر بکدیگر را اندر برابر . ما مو 
و از پس غیبت نباید کرد ۰ - ماء مو : خاصه بنا خوبی . ۵ - ماء» مو : بدان صفت که باشد از آن خداوند بود. 

1 - ما مو : و آفریده وی اگرچه معیوب و بی عیب و محجوب و مکاشف بود . 

۷- ما. مو : بر فاعل باشد. ما. مو : از همه کس بازرهد و بداند که جمله . 

۸- ماء صو : و مقصور و مغلوب و عاجز اند . ماء مو : و جز آن نتواند بود که خلقش . 

-٩‏ ما فو : اندر ملك او تصرف نیست ۱۰.۰ - ما. مو : مطلق نه و باللّه التوفیق 

ها ان پیت وا رین ادا باعل ۲ ماس اقا ارسست: 

۳- ما. مو : شرط و مروت آنست . ۱۶- ما مو : اندر اندیشة آن لقمه مستغرق نگرداند و شافعی گوید رضی اللّه عنه . 


- ما مرو : ما یدخل جوفه فکان قیمته. ما. مو: ومر مریدان راه حق را هیچ . ۷ - ما مو : اندر خود باشد. 


کشف اشحجاب التّاسع کشف الحجوب 0۰0۵ 


م ل ص ‏ اف 


و اندر حکایات یافتم که آبو یزید را - رضی ال عنه - پرسیدند که : « چرا تو مدح 
گرسنگی بسیار گویی ۲ » گفت : « آری ! اگر فرعون گرسنه بودی » هرگز « آنا ربکم 
الاعلی » نگفتی . و اگر قارون ( ما ۵ ) گرسنه بودی » باغی نگشتی . و ثعلبه تا 
گرسنه بود , به همه زبان ها ستوده بود . چون سیر شد , نفاق ظاهر کرد. خدا گفت اندر 
۸۵ صفت کفار » قوله تعالی ۰ « ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل فسوف 


مر ج مر هه یراع میم چي 


یعلمون » و نیز گفت : , و الذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تأکل الانعام و 
النار مثوی لهم . » 

ک قرو یکی بر من کوستا داوخ کنر 
از طعام حلال ! » گفتند : « چرا ؟ » گفت : , از برای آن که چون شکم پر از خمر بود ۰ 
۰ عقل بیارامد » و آ تش شهوت بیرد . و خلق از دست و زبان وی این شوند . آما چون 
پر از طعام خلال بود , فضول آرژو کند ۰ و شهوت قوّت گیرد . و نفس به طلب تصیبهای 
خود سر بر آرد.و گفته اند مشایخ در صفت ایشان که :»۱ اکلهم کأکل اُرضی ی نومهم 
کنوم الغرقی و کلامهم ککلام الشکلی : , خوردن شان چون از آن بیماران بود ۰ و 
خواب شان چون خواب غرقه ( ژ ۶۵۳ ) شدگان ۰ و سخنان شان چون سخن بچه مردگان ۰ 
۵ ۱ پس شرط آداب اکل آن است که تنها نخورند» و ایثار کنند مر یکدیگر را . لقوله - 
صلّی اللّه علِیه و آله وسلم - :رشر الناس من کل وحده وضرت عبده ۳۹ ۲ 
چون بر سفره نشینند . خاموش نباشند . و ابتدا به نام خدای کنند . و حدیثی نگویند , از 
نهاد و برداشت ۰ که اصحاب را از آن کراهیت آید . و له اول بر نمك زنند ۰ و مر 
رفیق خود را انصاف دهند . و سهل بن عبدالله را پرسیدند از معنی :, ان اللّه یآمر 
۰ ۲ بالعدل والاحسان .» گفت :« عدل آن ( ما ۶٩7‏ ) بود که اتصاف رفیق اندر مه 





۱- ما. هو : که از ابو پزید پرسیدند . ۲ - ما : هرگز نگفتی اما ریکم الاعلی. ‏ - ماء مو: و چون سیر شد . وه - ژ : از 
«خداوند گفت » تا « والذین» ندارد. ٩‏ - ما. مو : و سهل بن عبدالله گوید شکم پر از خمر دوستر دارم . ۷- ما. مو: از آنچه 
چون ماء مو : خمر باشد عقل با وی نیارامد . ۸و٩‏ - ما. مو : چون بطعام حلال پر برد فضولی آرزو کند.۱۱- ۰۱۸ م ۲ ۰ ش؛ 
ق : « کلامهم ککلام الشکلی» ندارد. ما. مو : چون خوردن بیماران بود . ۱۲- ما مو : خواب غرق شدگان . ۱۳و۱۶ - ما. 
مو : و آنچه خورند ایثار کنند بیکدیگر که پیغامبر صلّی اللّه علیه و آله وسلم گفت . ۱۶ - ما. مو : و منع وفذه و چون . 
۵ - بر سفره نشیند . ما مو: و چیزی نکند که از نهاد و ...۱۱ - ماء مو : از آن کراهتی باشد.ژ : کراهیت . ۱۷ - ما: و 
رفیق خود را . ماء مر : از سهل بن عبداللّه پرسیدند از معنی این آیه که آن اللْه. ۱٩‏ - ما. مو: و احسان آن بود که اورا بدان. 


0۶۶ کشف آلحجوب ۱ کشف الحجاب التاسم 


دهدن اخسان اه که بای انا ارلی ره واه 

و شیخ من - رضی ال عنّه - گفتی : « که عجب دارم از آن مدع که کون 

ر من به ترك دنیا گفته ام . » و اندر اندیشة لقمه باشد . » آنگاه باید که طعام به 
دست راست خورد . و جز اندر لُمةْ خود ننگرد ۰ و بر طعام خوردن » آب کمتر خورد ۰ مگر 
۵ اندر حال تشنگی صادق . و چون بخورد , اندك خورد » چندان که جگرتر شود . و لقمه 
بزرگ نکند » و خرد بخاید , شتاب نکند , که از اين چیزها بیم تخمه ها بود ۰ و مخالف 


شس 
‌‌ 


سیمص » 

حون از طعام فارغْ شود » حمد گوید و فا ری ا کشا خ مات ون 
[مو ۵۳۷)يا سه کس یا بیشتر پنهان از جماعت به دعوتی شوند » و چیزی خورند . 
۰ ۱ بعضی از مشایخ گفته اند که آن حرام باشد » و اندر صحبت کردن خیانت بود . 
راولئك ما یاکلون فی بطونهم الا التار ۰ و گروهی گفته اند که : « چون جماعتی 
باشند بر موافقت یکدیگر روا باشد . » ( ژ ۵۵ ) و گروهی گفته اند که : « اگر يك کس 
باشد هم روا باشد که وی را انصاف ۰ نه در حال وحدت می باید داد , که اندر حال صحبت 
می باید داد . چون تنها باشد , حکم صحبت يك ساعته از وی برخیزد » و بدان مأخوذ 
۵ نباشد . » 

و مهم ترین اصلی اندر اين مذهب آن است که دعوت ازوشتیم را زد نکیل »و دعرت 
دنیاداری را اجابت نکند .و از ایشان چیزی نخواهد» که اندر آن وهنی باشد مر طریقت را . 
از آن چه اهل دنیا محرم نیند مر درویشان را . 

و در جمله مد , به کرت ماع دثیادار ثباشد ۰ و به قلّت آن درویش نه . که هر که بر 
۰ ۲تفضیل فقر بر غنا مقر بود» وی دنیادار نباشد, اگرچه ملکی باشد.و هر که منکر بود . 





۱- ما: مود و شیخ گفت عجب دارم  .‏ ۲۷- ما, مو: که من ترك دنیا ماء مو : و آنگاه باید. . 

۳- ما. مو : و در طعام خوردن آب اندك خورد. ء - ما: تشنگی غالب ما : جگرش تر شود . 

۵ - ماء مو: و بخورد (مو : خورد) و بخاید ما. مو: که اینها بیم تخمه بود . ژ: تخمها. 

۸- ماء مو : دو کس يا سه کس و یا پنهان از جماعت بدعوت شوند و چیزی بخورند . -٩‏ ما. مو : مشایخ گفته که آن ما. مو: اندر 
صحبت خیانت بود . .۱- ماء مو : و گروهی گفتند . ۱۱- ماء مو : کفته اند اگر يك کس هم باشد که اورا ۱۲۰ - ما : انصاف نی اندر 
حال . مو : که انصاف اندر حال وحدت می باید داد بلکه . ما : از : « که اندر »ب تا « باید داد ندارد. ۱۴- ما هو : صحبت آنساعت 
از وی . ۱- ماه مو : رد نکنند و ۰ ۱6و ۱۵- ژ. ماء مو : و بدعوت دنیاداری نروند و طعام ایشان را اجابت نکنند و پخانة ایشان 
نشوند . ۱6- ما مو : چیزی نخواهند ها؛ مو: مر اهل طریقت را . ۱۸- ما. هو : محترم نه بینند مر درویش را . 

۹- ما. مو : و بفلت آن هم درویش نه .۰ ٩۱و.۷-‏ ما.مو : که هر که بتفضیل فقر ۰ .۲۰- ما. هو : منکر فقر را باشد. 
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دنیادار بود , اگرچه مضطری بود . و چون به ( ما ۶3۷ ) دعوت حاضر شد » به چیزی 
خوردن و نا خوردن تکلف نکند . بر حکم وقت برود . و جون صاحب دعوت محرم باشد . 
روا بود که متأهلی زله یی برگیرد . و اگر نا محرم بود , به خانه وی رفتن » روا نبود . 
امّا به همه وقت زله نا کردن آولی تر باشد, که سهل بن عبداللّه - رضی اللَه عنه - گوید : 
وا هه مهن هلت رد وم و اللّه اعلم بالصواب . 


باب آدابهم فی ألّشّی : 


اذا خاطبهم محاهلون قالوا ساامان۸ باید که طالب حق پیوسته بر روش خود می رود » 
و بداند که هر قدمی که می نهد , بر چه می نهد . آن بر وی است يا از آن وی است . اگر 
۰ بروی است , استففار کند . و اگر از آن وی است » در آن جد کند . تا زیادت شود . 

و از داود طایی - رضی اللّه عنه - می آید که : , روزی دارو [ ژ ۶۵۶ ) 
خورده بود .» وی را گفتند :« زمانی بدین صحن سرای اندر شو . تا فاید دارو ظاهر 
شود . » گفت + « من شرم دارم که به قیامت ۰ خدای - عزو جل - مرا سوال کند که 
«چرا قدمی چند بر نصیب هوای خود نهادی؟» لقوله 9 ,و تشهد ارجلهم بما 
۶۵ کانوا یکسبون . « 

پس درویش باید که به مراقبت و بیداری رود سر افکنده , و به هیچ سوننگرد , جز اندر 
برابر روی خود و راه . و اگر کسی وی را پیش آید » خود را در نکشد مر نگاه داشت جامة 





۱- ما مور : دنیادار باشد اگرچه مضطری باشد ما. مو : حاضر شود در چیزی . 

ع - ما. مو : ناکردن اولی تر که سهل بن عبدالله گوید. 

۵ - ما. مو :زله کردن ذلّت بود و بالله التوفیق. -٩‏ ما» یاب پیست و پنجم فی آدابهم فی الشی. 

۷- ما. مو : خداوند گفت عز و جل  .‏ ۸- ما مو: سلاماً الاية ما. مو : پیوسته طالب حق اندر روش خود که می رود. 
-٩‏ ما. مو : که هر قدم بر چه می نهد تا آن بروی است . ۱۱- ماء مو : رحمة الله علیه می آید. 

۲ ها یه کی ات ام ای و پا تا مرن با سل تا 

۶ - ما : جنانکه جبار و جلیل گفت . مو : جنانکه گفت و تشهد . 

۶ - ما مو : پس درویش را باید که بیداری در مراقبه رود . 
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خود را , که تا بدو باز نیاید . که مومنان و جامه های ایشان پاك باشند . و اين خصله جز 
رعونت و خویشتن پیدا کردنی نباشد . و باز اگر آن کس کافر باشد , یا پلیدی بروی ظاهر 
بود + روا بود که خود را » از وی نگاه دارد . و چون با جماعتی می رود . قصد پیش 
رفتن نکند . و زیادت جستن به تکبر و نیز باز پس رفتن نکند . و از نمودن تواضع به 
۵ مردمان به معاملتی پرهیز کند ۰ که تواضع را چون بدید ۰ عین تکبر شود .و نعل و 
کفش را تا بتواند(مو4ع۵) از پلیدی ها نگاه ( ما 27۸ ) دارد به روز تا خداوند - تعالی - 
به برکات آن جامةٌ وی را به شب نگاه دارد.و باید که چون جماعتی و يا يك درویش یا کسی 
باشند , اندر راه با کسی نایستند به سخن .و اورا انتظار خود نفرمایند. و آهسته رود ؛ و 
شتاب نکند , که به حریصان ماند ؛ و نرم نرم نرود . که به متکبران ماند . و گام تمام نهد . 
۰ و در جمله ( ژ 2۵۷ ) باید که زوش طالب پیوسته بدان صفت بود که اگر کسی 
گوید کجا می روی ؛ به قطع بتواند گفت : « نی ذاهب اٍلی ربی ۰ » و اگر جز چنین 
باشد » رفتن وی بروی وبال باشد . ازآن چه صحت خطوات , از صحت خطرات باشد . 
پس هر که انديشة وی مجتمع باشد , مر حق را ؛ اقدام وی متابع اندیشةه وی باشد . و از 

بويزید - رضی اللّه عنه - روایت آرند که گفت : « روش بر درویش نشان غفلت بود » که 
۵ هر چه هست خود اندر دو قدم حاصل آید. که یکی بر نصیب های خود نهد ؛ و یکی 
بر فرمان های حق . اين يك قدم را بردارد » و آن دیگر بر جای بدارد . و روش طالب ۰ 
علامت قطع مسافت بود . و قرب حق به مسافت نیست .و چون قرب وی مسافتی نباشد . 
طالب را جز قطع پای ها اندر محل سکون چه وجه باشد ؟ و الّه اعلم بالصواب . 





۱- ما. مو : جامه را که بدو باز نیاید ما. مو : چامة ایشان همه پاك باشند . 

او ۲- ما مو : و این جز رعونتی و خویشان پدید آوردنی نباشد. ۲- ماء مو: کافری باشد و یا پلیدی. 

۳- ما. مو : ظاهر بیند روا باشد قم اتزی ویو تاه باون ها وین وکاب ماک جستت نی آن و تکبر باشد و 
نیز قصد باز پس رفتن هم نکند و نمودن . وه - ما مو: از « و از مودن » تا « پرهیز کند» ندارد. ‏ ۵ - ما. مو: تواضع را 
که رز یل ام ما هی ای لین کی رد٩‏ ها تس ها فرانداز پلتش ها ما ده تا ناوید بر کات 

۷- ما. مو: نگاه دارد بشب ماء مو : با کسی باشد. ۸ - ما. مو : با کسی نه بایستد او را انتظار ندهد (ژ : ورا). 

٩‏ - ما, مو: که به رفتن حریصان ماند و نرم نرود که به رفتن متکبران ماند . .۱- ما. مو: که پیوسته ورزش طالب بر آن 
صفت . ۱۱- ما. مو: اورا که کجا میروی بقطع تواند گفت . ماء مو: ربی سیهدین و اگر جز این چنین . 

۳و - ما. مو: و از ابويزید روایت آرند .۰ ۱ - ما : ورزش درویش بی مراقبت نشان غفلت باشد که خود هر چه هست . 


۶- ما : بر جای دارد و ورزش طالب. ۰ ۱۸- ما.مو : بجز قطع پای ما. مو: والله ولی التوفیق. 


ات ات ای ات ی هی ی من ار 0 ی ور ره هه با با با تا و تا ۳ اه اه اه اه ۵ 0 وا و با ره اد ی 8 0 ها ۵ ات ۳ ۳/2 ۲ 
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بدان که مشایخ را - رضی ال عنهم - اندر اين معنی اختلاف بسیار است . به نزديك 
گروهی مسلم نیست مرید را که بخسبد جز اندر حال غلبه . آنگاه که خواب را از خود 
یاز تتوائد داشت» که رسول گفت :صلی ال علیه و آله وسلم - :, النوم أَخْ الموت .» : 
کت و ۰ 

پس زندگانی از خداوند - تعالی - نعمت است » و مرگ بلا و محنت . لامحاله نعمت 
اشرف از بلا بود . و از شبلی - رحمة له علْیه - می آید که گفت ., اطع مخق علی ! 
فقال :من نام غفل و من غفل حجب .» و به نزديك گروهی روا باشد که مرید به اختیار 
بخسبد . و اندر خواب تکلف ( ما ۶*٩‏ ) بکند ۰ از پس آن که حق امور به جای 


۰ آورده باشد . لقوله - صلّی ال علّیه و آله وسلّم - : , رفع القلّم عن ثلث : عن 
لثائم حتی ینتب , و عن الصبی خی یحتلم , و عن الجنون حتی_یفیق . و 
چون از خفته قلم برداشته باشند , تا آنگاه که بیدار گردد , و خلق از بد او ان 
شده باشند . [ ژ ۶۵۷ ) و اختیار وی از وی کوفاه: شنده. باشد: بو تفش از مراذات 
معزول گشته . و « کراما کاتبین » از نوشتن بیاسوده » و زبانش از دعاوی فروبسته . 
۵ و از دروغ و غیبت باز مانده.و از قُل معاصی مُنقطع گشته. ,لا یملك لنفسه 
۳ ولا حیاتا و لا نشورا کما قال ابن عباس -رضی الله 
- لا شی آشد علی ابلیس من نوم العاصی . فاذا نام العاصی یقول : 


مس 0۵ مي بت س_ ی هر 


( ۱ 





۱- ما. مو : باب بیست و ششم فی آدابهم فی النوم و الیقظه. ۲ - ما. مو: رحمة اللّه علیهما . 

۳- ما. مو : بعضی مسلم نیست مر مرید را که ( ژ : بخسپد ) جز اندر حال غلیة نوم . 

ء - ما. هو : که پیغامبر گفت . 1- ما مو : از خداوند نعمت بود و مرگ بلا و لامحاله . 

مان ی ارف ایا امین راید کف تست 

امد کول کی ۱ امن یی 

۳- ما مو : و نفس او از مرادهای معزول شده باشد و کرام الکاتبین. ع۱- ما مو : از دعوی کوتاه شده . 
۵ - ما مو : فشته و ارادتش از عجب و ریا و امید ببریده . ما صو : ولاحیوة . 


- ما. مو : و از آن بود که ابن عباس گوید . ۷- ما : و یقول حتی. 


0۱۰ کشف الحجوپ ‏ کشف اجاب التّاسم 
ر این خلاف جنید راست با علی بن سهل الاصفهانی - رحم اه علیهما ِ 
اندر اين معنی نامه یی نيك لطیف است(مو ۰ که علی ان تیف ون 
مسموع من است . و علی بن سهل گرید که و مقصود از این آن است اندرابن نامه که 
خواب غفلت است ‏ و قرار ۱ اعراض . باید که محب را روز و شب خواب و قرار نباشد . 
۵ که اگر بغنود , اندر آن حال از مقصود ماند و مفقود از خود . و از روزگار خود 
غافل بود , و از حق - تعالی - باز ماند . چنان که خداوند - تعالی - وحی فرستاد به 
داود - علیه السلام - و گفت : ۱« کذب من ادعی محبتی فاذا جنه الیل 
نام عنی ۰ : « دروغ گفت آن که دعوی مَحبّت من کرد . و چون شب در آمد بخقت ۰ 
و از دوستی من بیرداخت . » ۱ 
۰ و جنید می گوید - رحمة الله یه - اندر جواب آن نامه که : « بیداری ما . 
معاملت ما است , اندر راه حق ۰ و خواب ما ۰ فعل حق بر ما . پس آن چه بی اختیار ما 
بود از حق به ما تمام تر از آن [ ما ۷۰ )/ بود که به اختیار ما بود: از ها هه خی 
و النوم موهبةٌ من اللّه - تعالی - علی الحبین .» : , و آن عطابی بوّد از حَق - 
تعالی - بر دوستان ۰ » و تعلق این مساله به صحو و سکر است ,و سخن اندر ] آن به تمامی 
۱ [ ژ 2۵٩‏ ) گفته ام . آما عجب آن است که جنید - رضی ال عنهٌ صاحب صحو بود . 
اینجا قوت مرسکر را کرده است . و همانا که اندر آن وقت مغلوب بوده است , و ناطق 
برزبانش وقت بوده است . و نیز روا باشد که بر ضد اين بوده است که خواب خود ۰ عین 
صحو باشد » و بیداری عین سکر . ازآن چه خواب صفت آدمیت است . و تا آدمی اندر 
مظلْةْ اوصاف خود باشد به صحو منسوب باشد , و ناخفتن صفت حق است .و چون آدمی از 


۳ صفت خود فراتر شود بقع نان :: 





۱- ما. مو:الاصفهانی و اندر . ۲ - ما. مو: نامه یی بس لطیف است که علی بن سهل رحمة الله علیه بجنید رحمة اللّه علیه 
نوشته . ۳- ما مو: و مقصود از اين آنست که علی بن سهل رحمة الله علیه وید بجنید رحمة اللّه علیه که. ع - ما. مو: و 
محب را لازم از غفلت و قرار اعراض و باید که . ۵ - ما مو : و مفقود شود و از خود ۰ ۲ - ما. مو : چنانکه حق تعالی وحی 
فرستاد. ۷- ماء مو: و گفت يا داود کذب . ۸- ما. مو: آن دعوی محبت من کرد که چون. -٩‏ ما : پرداخت . .۱۰- ما. مو: 
جنید گوید رحمة اللّه علیه ما. مو: نامه سمل بدانکه بیداری ما. ۱۱- ما مو : فعل حق با ما . ۱۲- ما مو : بود از ما آن 
از حق با . ۱۵- ما مو: بتمامی گفته آمده است . ما. مو : جنید رحمة اللّه علیه . ما. مو : و اینجا ۰ ۱۱ - ما. مو: است 


همانا که . ۱۷ - ما مو : وقت باشد و نیز ما مو: بر ضد این باشد که ۰ - ما مو: از آنجه خواب اندر صفت آدمی است. 
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رم و۵ 


۳ 7 الله یباهی بالعبد اٌذی ی و ملانکتی الق عبدی 
۵ روعه ان معل آلتجری و بدته علی بساط العبادة.» : , خدای - عز و جل - 
مباهات کند به بنده یی که اندر سجود بخسبد . گوید مر فرشتگان را : « بنگرید اندر آن 
بندة من » جانش با من اندر راز گفتن است, تنش بر بساط عبادت .» و قوله :صلی اللّه 
علیه و آله وسلم - :« من نام علی طهارة یژذن لروحه ان یطرف بالعرش و 


یسجد لله - تعالی -: , هر که بر طهارت بخسبد , جان وی را دستوری دهند که : « برو 
۰ و عرش را طواف کن . و خداوند را - تعالی و تقدس - سجده کن .» 

و اندر حکایات یافتم که : شاه شجاع کرمانی , چهل سال بیدار بود . چون شبی 
بخنت » خُداوند را - تعالی - در خواب دید . از پس آن هر شب بخفتی ۰ ( ما ۶۷۱ ) 
آمید آن را . و اندر اين معنی قیس عامری کوید - رم له له - شعر : 

و نی آستفشی ومابی نع لعلی یال منك یلتی یالب 
۱۵ و دیدم گروهی را که : بیداری بر خواب فضل نهادند بر مُوافقت [ ژ ۰ ) 
علی بن سهل - رحمَهٌ له عَلیه - . ازآن چه(مو ۵۵۳) وحی سل ۰ و کرامات اولیا را 
تعلّق به بیداری بوده است . و یکی از مشایخ گوید - رحمهٌ له هم - : , لو کان 
فی النوم خیر لکان فی النة نوم ۰ : راگر اندر خواب هیچ خیر بودی ,و یا 
مر محبت و قربت را علّت گشتی, بایستی تا در بهشت که سرای قربت است , خواب بودی » 


۳ چون اندر بهشت خواب و حجاب نبود » دانستیم که خواب حجاب است . 





۱- ما. مو: من دیدم از مشایخ گروهی را ها. مو : فضل می نهادند . ۲و۴ فا قی رنه قرو وکا و قاری نی اه 
پیغامبران بخواب پیوسته است .۲ - ماء مو : و پیغامبر گفت از خدای عز وجل آن اللّه تعالی . ء - ما مو: ان اللّه تعالی یباهی ما مو 
و یفول الله انظروا للملكکة . ۵ - ما مو: خدای ما : بخسپد ما مو : و گوید فرشتگانرا. ۷- ما. مهو : که جانش با 
من ما. مو : و نیز گفته است رسول صلی ... ۸- ما.مو : علی الطهارة .  -٩‏ : بخسید . ها مو : بر و عرش را طواف 
۰- ماء مو : خداوند را سجده کن . ۰ ۱۱- ماء مو : خداوند را بخواب دید و از پس آن پیرسته بخفتی . 
۴ - ماء مو: فیس بن عامری گوید شعر . ۱6- ماء مو: و انی لاستنعس و مالی نعيسة ۰ ۱۵- ماء مو: بیداری را بر خواب . 
- مو : علی بن سهیل رضی اللّه عنه .۰ ۱۷- ما. مو : و یکی گوید از مشایخ رضی اللّه عنهم. ۱۸- ماء مو: که اگر اندر خواب . 
٩‏ - ماء مو: علّت بودی بایستی تا اندر بهشت .۰ .۲ - ماء مو: اندر بهشت حجاب نباشد دانستم که . 
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و ارباب لطایف گویند که : « چون آدم - علیه السّلام - اندر بهشت بخفت » حوا از 
پهلوی چپ وی پدیدار آمد . و همه بلای وی از حوا بود . » و نیز گویند : « چون ابراهیم 
گفت مر اسمعیل را :, يا بنی انی آری فی الْنام نی أذبحك ۰ » اسمعیل گفت : 
« ای پدر ! هذا جزاء من نام عن حبیبه لو لم تنم لا آمرت بذبح الولد ۰ » : « این 
۵ جزای آن کس است که بخسبد ۰ و از دوست غافل شود . اگر نخفتی ۰ نفرمودندی که 
پسر را بباید کشتن .» پس خواب تو , مر ترا بی پسر گردانید, و مرابی سر . درد من يك 
ساعته باشد . و درد تو همیشه . 

و از شبلی - رحمَةّ الله علیّه - می آید که هر شب سکره یی نمك با آب . و با میلی 
پیش نهاده بودی . چون در خواب خواستی شد . میلی از آن در دیده کشیدی . 

"۱ و من - که علی بن عثمان امجلابی ام - دیدم پیری را که چون از آدای فرایض 
فارغ گشتی . بخفتی . و دیدم شیخ آحمد سمرقندی را به بخارا که چهل سال بود تا 
شب نخفته بود . و به روز اند کی بخفتی . و رجوع این مسأله بدان ( ما 2۷۲ ) باز گردد . 
که چون مرگ به نزديك کسی دوستر از زندگانی بود, باید تا خواب دوستر از بیداری بود . 
و چون زندگانی دوستر از مرگ دارد » تا بیداری [ ژ ۶۱ ) به نزديك وی دوستر از خواب 
۵ ۱ ی ایکا بر که تاقوا کی رش 
بیدار کرده اند.چنان که رسول را - صلی الله علیه و آله وسلم ِ" خدای -عز و جل - برگزید. 
و به درجت اعلی رسانید. وی نه اندر خواب تکلّف کرد » نه اندر بیداری . تا فرمان آمد : 
ر فم اللیل الا قلیلا.» و قیمت نه آن را بود که به تکلف بخسبد. قیمت آن را بود ۰ کش 


ام و يم ۵ 





۱- ما. مو: و نیز گویند که چون ابراهیم علیه السلام. ۲- ما. مو : مر اسماعیل را علیه السلام . 

 - ۵‏ : بخسید ما. مو : غافل باشد. - ما مو : بباید کشت ما مو : و مرا بی جان اما درد من یکساعت باشد. 

۸- ما مو : و از شبلی می آید ما مو : فك آب و بامیلی . -٩‏ ما مو : میلی اندر آن زدی و اندر دیده کشیدی. 

۰- ماءمو : ...ام - رضی اللّه عنه دیدم ۰ ۱۱- ماء مو: فارغ شدی بخفتی انم یش و اکتا 
و ی یه ی وخ ۳ - ما. مو: باید که تا خواب . 

۶- ما. مو: زندگانی بنزديك کسی دوستر از مرگ بود باید که تا بیداری . ۱۵ - ماء صو: نه آنرا باشد که بعکلیف بیدار 
پاش که یت ها کهپیتازش کت . ۱ هافر و ناو ند گرین: 

۷- ما» مو: و نه انذر بیداری آنگاه فرمان آغد :۰ ۱۸- ما» مو : قلیلاً تصفه او انقض منه قلبلاً و نیز هم کیمت:: : 
بخسپد ما. مو : که کسش. ۱٩‏ - ما. مو: کهف را برگزیده و 
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و لباس کفر از گردن ایشان بر کشید. ایشان نه اندر خواب تکلف کردند . نه اندر بیداری . 
تا حق - تعالی - خواب بر ایشان آفکند , و بی اختیار ایشان » مر ایشان را می پرورد . 
لقوله - تعالی - : , و تحسبهم ایقاظطا و هم رقود و نقلبهم ذات الیمین و ذات 
الشمال ۰ » و این هر دو اندر حال بی اختیاری بود . و چون بنده به درجتی رسد , که 
۵ اختیار وی برسد . دستش از کل بریده گردد ۰ و همتش از غیر اعراض کند . اگر بخسبد 
يا بیدار باشد . به هر صفت که بود ۰ عزیز و بزرگوار باشد . پس شرط خواب مرید را آن 
باشد(مو ۵۵۵) که : اول خواب خود را چون آخر عهد خود داند . از معاصی توبه کند ؛ و 
خصمان خشنود کند . و طهارتی پاکیزه کند . و بر دست راست ۰ روی سوی قبله کند و 
بتخشد. : کار های دنیا راست کرده » و نعمت اسلام را شکر کند , و شرط کند که اگر بیدار 

۰ گردد. با سر معاصی نشود. پس هر که به بیداری کار خود ساخته باشد ۰ [ ما ۷۳ ) 
وی را از خواب و مرگ باکی نباشد . 

"و اندر حکایات مشهور است که آن پیر به نزديك آن امامی - که اندر رعایت 
[ژ۶۱۲ ) جاه و کلاه و رعونت نفس اندر مانده بود - در آمدی و گفتی : , يا با فلان ! 
می بباید مرد . » وی را از آن سخن رنجی به دل آمدی که : « اين مرد گدای . هر زمان 
۱ مرا این سخن می گوید ! » روزی گفت : ر من فردا ابتدا کنم ! » دیگر روز آن بیر 
اندر آمد امام گفت: ریا با فلان ! می بباید مرد !» وی سجاده باز افکند» و سر باز نهاد 
و گفت : « مردم ! » اندر حال جانش بر آمد . امام رااز آن تنبیهی بود. دانست که 
وی را می فرمود که : « بسیج راه مرگ کن ! چنین که من کردم ۰ » 





۲- ما. مو : بر ایشان گماشت و بی اختیار خدای عز وجل ایشان را . ۳- ماء مو: چنانکه گفت ایشان را و تعسبهم . 
- ما. مو : وی برسد یعنی ناند و دستش.۵ - 3 ۰ ماء مو : و اگر نخسید. -٩‏ ما. مو : بدان صفت که باشد عزیز باشد. 
ما. مو: خواب مریدانرا باشد که. ۷- ما مو : خود را آخر خواب خود دانند و از معاصی توبه کنند و خصمانرا. 
۸- ما مو : و طهارت پاکیزه بکنند. ژ , ما. مو : روی سوی فبله بخسیند. 

1۱ ما. مو : راست گردد ما هو : شکر کنند‎ -٩ 

,۰- ماء مو : نرود پس هر که در بیداری ما مو : از خواب یا از مرگ . 

۳-ما, مو : اندر آمدی گفتی یا فلان می باید مرد . 

۶ - ما مو: سخن وی رنجی بدل می آمدی ما. مو: هر زمان این سخن  .‏ ۱۵- ما : فردا من ابتدا کنم . 

- ما. مو: این امام گفت یا فلان ما. مو : وی سجاده بگسترانید. 

۷- ما. مو: از آن تنبیهی پیدا آمد دانست که آن پیرویرا ۰ ۱۸- ما مو : که تدبیر راه مرگ کن چنین که نکرده ام 


۵0۱ ۱ کشف الحجوب کشف الجاب التاسع 
و شیخ من او و رون ی وی وی و ۳-۷ 


بای ِ« ۲ آید > و للع 7۹ 


۵ _ قوله - تعالی - :, و من آحسن قولاً ممن دعاالی اللّه . » و نیز « قول 
ی ی ر قولوا آمنا . » بدان که گفتار از حقّ به بنده فرمان است . 
چون اقرار به یگانگی وی , و ثناهای وی , و خل را به درگاه وی خواندن . و طق نعمتی 
بزرگ است از حق - تعالی - به بنده . و آدمی بدان ممیز است از دیگر حیوانات . قوله - 
تعالی - : ,و لقّد کرمنا بنی آدم . » يك قول مفسران اندر اين نطق است . پس هر 

. اچند که گفتار از حق به بنده نعمتی ظاهر است ۰ آفت آن نیز بزرگ است . لقوله - 
صلی اللّه علیه و آله سل - : , آخوف ما آخاف (ما ۶۷۶ علی آمتی اللسان . » 
و در جمله , گفتار ( ژ ۶۱۳ ) چون خمر است که عقل را مست کند . و مرد چون اند 
شرب آن افتاد » هرگز بیرون نتواند آمد , و خود را از آن باز نتواند داشت . 

و چون این معلوم اهل طریقت شد. که گفتار آفت است» سخن جز به ضرورت 
۱ نگفتند.یعنی در ابتدا و انتهای سخن خود نگاه کردند.اگر جمله حقّ را بود» بگفتند» 
و الا خاموش بودند . از آن جه معتقد بودند که : خداوند , عالم الاسرار است و مذموم اند 
خلایق . اگر خداوند - تعالت کبریاژه - جز چنین دانند.لقوله -تعالی - : « آم یحسبون آنا 


مزا ۵ مر مر ظد ۵6 مر مر و مر می ۵ بر ۵ ده 


لا نسمع سرهم و نجویهم بلی و رسلنا لدیهم یکتبون . » : « یا می پندارند که من 





۱- ما : رحمة الله علیه . او ۲ - ژ , ما. مو : اندر حال غملیة نوم نخسپبد و چون بیدار شدید. ۲- ما مر: بر مریدان حرام باشد. 


۳- ما مو: و بیکاری و خواب مر بنده و فراموشی آورده و اندرین معنی سخن دراز است و بسیار آمذ . ؛ - ماه مو ؛ باب بیست و هفتم فی 


آدابهم فی الکلاء . ۵ - ما. مو: خداوند گفت عز و جل و من ما. مو : الی اللّه و عمل صاخاً و نیز گفت . -٩‏ ما : از خوب بینده . 
۷- ما. » هو د : بیکانگی خداوندی وی و نا گفتن بروی . #۸ - - ها هو : از چیزهای دیگر و خداوند گفت عز وجل. 
8- ما: يك قول اندرین معنی نطق است . ۰- ما هو : که بیغامبر گفت . ۳ - ما: بیش هر ئز بیرون نتواند ب‌آهد. 


۶ - ماء مو : و چون اهل طریقت را معلوء شد که . ۵- ما. مر : ناه کرده اند اگر جمله حق را بوده است گفته اند . 
۹ - ما مو : خاموش بوده اند . 

۷- ما, مو : آنانکه حق تعالی را بجز اين دانند اگر ... بقول خدای عز وجل ام یحسیون. 

۸ - ما مو: آیا می بندارند که ما ۰۰۰ 


کشف اخجاب التاسم کشف الحجوب 0۱0 
موی دایم بهاتی.های ایهان »بلی مي دانم + و املایکه نیز بر ایسان ی تویشت زیر 1٩0۲‏ ( 
و من عالم القیب و مطلْم الاسرارم . و قوله - صلّی ال علیه و آله و سلّم - : « من 
صمت نجا, : , آن که خاموش باشد , نجات یابد .» پس اندر خاموشی فواید و فتوح 
بسیار است , و در گفتن افت بسیار . 

: و گروهی از مشایخ سکُوت را بر کلام فضل نهاده اند ری ما ون ید 
از آن جمله جنید گفت - رضی ال عثه - که : « عبارت جمله دعاوی است , و آنجا که 
انناتقانن است: دعاوق مر پاش وف اف کف یسوط فول اش عال اخعان: 
معذور گردد . یعنی اندر حال تقیه , اندر حال خوف . باوجود اختیار و قدرت با قول و 
انکار قولش . مر حقیقت معرفت را زیان ندارد . و هیچ وقت بنده ۰ بی معنی به مجرد 
و .و حکم این حکم منافقان کنند . پس دعوی بی معنی نفاق آمد . 
و معنی بی دعوی اخلاص . , لأن من سس بنیانه علی بیان استغنی فیما بینه و 
بین ربه من آللْسان » یعنی چون راه بر بنده کشاده شد , از گفتار مْستَفنی کُشّت . 
ازآن چه عبارت مر ( ژ ۶۹6 ) اعلام غیر را باشد . و خی - تعالی - بی نیاز است از 
تفسیر آحوال و غبر وی . کرای آن نکند که به وی مشغول باید شد . و مزکد شود این 
۵ اسخن به قول جنید که گفت : « من عرف اللَه کل لساه ۰ »: « آن که به دل حق را 
بشناخت » زبانش از بیان باز ماند . » که اندر عیان » بیان , حجاب نماید . و از شبلی - 
رضی اللّه عنه - می آید که اندر مجلس جنید - رضی ال عثه - برپای خاست ‏ و به آواز 
بلند گفت ریا مرادی ! » و اشارت به حق کرد .چنید گفت , یا بابکر ! اگر مرادت حق 
ات + این اشارنت خرا گردی: ؟ که‌وی از آنن مسعفتی است: ع اگر مرادتنهعی است:: 
. آخلاف چرا کُفْتی ؟ که حق به قول تو علیم است .» شبلی بر گفتة خود استغفار کرد 





۱- ما. مو: نمی دانیم ما. مو: بلی ميدانیم  .‏ ۲ - ما. مو : عالم الغیب ام و رسول گفت صلی اللّه... 

۵ - ما. مو : مشایخ رحمهم اللّه سکوت را بر کلام فضل نهادند ما : ترجیع گفتند و ۰ ٩‏ - ماء مو: جنید گفت رحمة اللّه علیه که عبادات 
بجمله دعاری است .۷- ما. مو : معانی بود. ۸- ماء مو: عذور گردد یعنی اندر حال تعبیه خوب ما هو : قدرت بر قول خوف عذر 
ناگفن شود . -٩‏ ماء مو : ندارد هیچ وقت .۱- ماء مو : و حکم آن حکم . ۱۳- ژ. هاء مو : غیر را بود و حق جل جلاله بی نیاز است 
از تعبیر احوال . ۱- هاء مو : خود کرای آن نکند که بدیشان مشغول ما : این معنی است بقول مو : ندارد. ۱۵ ما : رحمة النّه علیه 
که گفت ما. مر : آن که حق را بدل بشناخت .۰ *۱- ما. مو: و از شبلی می آید که  .‏ ۱۷- ما: جنید رحمهما الله. مو : ندارد . 
۸- ماء مو : و اشارت بحق تعالی کرد . ماء مو: یا ابابکر مرادت . 2-٩‏ ماء مو: و افر مرادت نه ویست . 

قی ته ال هس مورا زا مار 


اه یج تفت ات وه ی یی ی بت وت اه مت بت ی ها تا نت ۳ ۳ و 1 تا 19 هت 5و هت هت بل تما شا ان هت تا فده ات مت ٩‏ تا کت ۲ هک ها تا و و 
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و آن گروهی که کلام را بر سکوت فضل نهند » گفتند که : بیان آحوال از حق به ما آمر 
است که دعوی به معنی قایم بود . و اگر کسی هزار سال به دل و سر عارف باشد ؛ و 
ضرورتی مانع نبود , تا اقرار به معرفت نپیوندد , حکمش حکم کافران باشد . و خداوند - 
عالی - مزمنان را به جنلگی کرو ند و نا قمود .وله - تعالی - ۰ » و 
۵ بنعمة ربك فحدث . » و نا و تحدث نفمت ۰ هر آینه گفتار وی بو پس کُفتار 
م عطش روف باشد . قوله - تعالی - : ر آدعونی استجب لک ی 
گفت - جل جلاله - : ۱« اجیب دعو الداع |ذا دعان » و مانند اين .و یکی گوید از 
مشایخ - رضی اللُ عم - : , هر که را بیانی نباشد ,از روزگار خویش » او را روزگار 
نباشد » که ناطق وقت تو . وقت تو است . شعر : ِ 
۰ لسان ا ال آفصح من لسانی ‏ و صمتی عن سالك (ما 2۷۰ ) ترجمانی( ز ۶56 ) 

و ی ی یی ی 
0 از مذعیان که می گفت : « آلسکوت خیر من الکلام . 

ی یز لان کلامك لغو و سکوتك هزل ؛ و 
قلامی ‏ مز تیب ن سکوتی حلم , و کلامی علم .» : , خاموشی تو بهتر 
۵ از گفتار تو. از آن چه گفتار تو لغو است. و خاموشی تو هزل.گفتارمن بهتر از 
خاموشی من.از آن چه سکوت من حلم است.و کلام من علْم.» اگر علم نگویم. حلم بر آن 
داردم. و اگر بکویم؛علمم بر آن ن دارد .چون نگویم»حلیم باشم» و چون بگویم ؛ , علیم باشم .» 
ومن - که علی بن عشمان املابی ام ی 
سکوت ها بر دو گونه . کلام یکی حق بود + یکی باطل . و سکُوت یکی حصول مقصود 





۱- ما. مو: فضل نهادند . ما. مو: بیان احوال خود از حق . ۲ - ما. مو : و معنی هم بدعوی چه اگر کسی . ژ . ماء مو : 
بدل و بسر عارف می باشد. ‏ ۳- ما؛ مو : مانع وی نباشد تا اقرار معرفتش نپیوندد. ۱ 

۳و ء - ما. مو : و خداوند مومنانرا ما؛ مو : و رسول را گفت و اما . ۵- ما مو : نعمت گفتار بود . 

1 - ماء مو : گفتار بامر تعظیم ( مر تعظیم ) ربوبیت را باشد و خداوند تعالی گفت . ۷- ما مو : , جل جلاله» ندارد. 
۸- ماء مو : از مشایخ که هر که را ژ . ماء مو: ورا روزگاری نباشد. -٩‏ ماء مو: هم وقت تست چنانکه شاعر گوید درین 
معنی ۰ .۱- ژ : لسان ... ترجمان . ۱۱- ما مو : ابوبکر شبلی رحمة اللّه علیه . ۱6 - ما. مو: علم خاموشی تو بهتر از 
گفتار شیلی گفت رحمة الله علیه . ۹ - ما. مو : حلمم بر آن دارد و اگر  .‏ ۱۷- ما مو : و اگر بگویم . 

۸ - ما. مو : و من گویم ما. مو : ...ام رضی اللّه عنه که کلام ها ماء مو : بر دو گونه است . 

٩‏ ها مق ان کرت ها هم ترا وی گرزه. 


اجه تست بت تا ۳ تا ۳ اه ما مت تا ی لا ۳ ات تن تا تا با ال ۳ ۳ ای مت لا تم ام تم مت نوت تا و ات بل و تا و و ۲ پا با 
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و آن دیگر غفلت . پس هر کسی را گریبان خود باید گرفت اندر حال نطق و سکوت . اگر 
کلامش به حق برد . کفتارش بهتر از خاموشی . و اکر باطل برد ؛ خاموشی بهتر از 
گفتار . و اگر خاموشی از حصول مقصود او مشاهده بود ۰ خاموشی بهتر از گفتار . واگر 
از حجاب و غفلت بود , گفتار بهتر از خامرشی .و عالمی اندر این دو معنی سر گردانند . 
0 گروهی از مدعیان مشتی هدر و هوس . عباراتی از معانی خالی بر دست گرفته اند 
و می گویند که : « گفتار فاضل تر از سکوت . » و گروهی از جهال که مناره از چاه 
نشناسند ۰ سُکُوت به جهل خود باز بسته اند و می گویند : « خاموشی بهتر از گفتار . » 
و این هر دو همچون یکدیگر باشند .پس تا که را فرا گفتار آرند ؟ و که را خاموش کنند ؟ 
که آصل این معانی آن است . و الم بالصواب ۱ 
فمگل ۱۱۶ من نطن اضات آو غلط » و من انطق عصم ( ژ ۶۱۱ ) من 
الشطط . » : « هر که بگوید, یا خطا گوید یا صواب .وهر که را بگویانند ( ما ۶۷۷ ] 
از خطا و خللش نگاه دارند.» چنان که چون ابلیس بگفت :ر آنا خیر منه ۰ » تا دید . 
آن چه دید .و چون آدم را بگویانیدند :« و ظلمتا سنا و تاش بر گزیدند ۰ » 
پس داعیان این طریقت اندر گفتار خود مآذون و مضطر باشند ؛ و اندر خاموشی شرم 
۵ زده و بیجاره «من کان سکوته حیاء » کان کلامه حيوةٌ .» :,آن را که خاموشی 
از حیا بود کلامش مر دل ها را حیات بود ۰ از آن چه گفتار ایشان از دیدار بود 3 
گفت بی دید به نزديك ایشان خوار بود. و ناگفتن دوستر از گفتن دارند, تا با خود باشند . 
و چون غایب شوند . خلق مر قول ایشان را بر جان نگارند . از آن بود که آن پیر گفت - 


ار و و وا وی که سا شوه ار ازشهای . 
هی کرت کیره ماو فان ای مار و گنت کساموشی 

. ماء مو : چون یکدیگر باشند پس تا کرا تا بگفتار آرند و کرا خاموشی کنند‎ ,  -۸ 

ای تاضا نان ام ول مار 

۱- ما. مو : و هر که را بگفتار آرندش. 

۲- ما. مو : از خطا و خلل نگاه دارند جنانکه ابلیس لعنه اللّه گفت ما. مو: منه دید آنجه. 

۳ - ماء مو : و آدم را بگویانند ما, مو : ر گفت تاش برگزیدند» ندارد. 

- ما مو : مر دلها را حيوة باشد از آنجه گفتارشان از دیدار بود . ۱ 
۷ - ما. مو : از نزدشان خوار بود. ۱۸- ماء مو : جون غایب شدند ما. مو : برجان خود نگاهدارند. 
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اد هل ام ی يس 


رضی اللهُ عنه - :« من کان سکوته له ذهبا , کان کلامه لغیره مذهبا.» پس باید تا 
طالب ربانی را - که خوفش اندر عبودیت بود - خاموش بود . تا زبانی که نطقش به 
ربوبیت بود ۰ فرا گفتی آید . و عبارات وی ۰ صیاد دل های مریدان گردد . و آدب اندر 
گفتار آن است که بی آمر نگوید . و اگر خاموش بود , جاهل نباشد . غافل و مرید را 
۵ باید , تا اندر سخن پیران , دخل و تصرف نکند . و به عبارت بدیشان غریب نیارد . و 
بدان زبان که شهادت گفته است , دروغ و غیبت نگوید . و مسلمانان را ترنجاند » و 
درویشان را به نام مجرد نخواند ۰ و تا چیزی از او نپرسند , نگوید . و سخن گفتن ابتدا 
نکند . و شرط خاموشی درویش آن بود([مو ۵7۱) که بر باطل خاموش نباشد . و شرط گفت 
آن که جز حق نگوید .و اين را فرع بسیار است, و لطایف بی شمار . [ ژ ۶۱۷ ) فاما بدین 
۰ مقدار بسنده کردم مر خوف تطویل را . والله اعلم بالصواب و الیه الرجع و المآب . 


باب آدابهم فی السژال و ترکه : 


1 - عزو جل - : ,لا یسألون الناس احافاً . » : , سوال به الحاف نکنند . و 
چون کسی از ایشان سژالی کند » ( ما ۶۷۸ ) مَنْع نکنند . لقوله - تعالی - : ,و آما 
القحاتل فلا تتهر مموفاانتسوال ارس یمان کرو ری وا 
۵ محل سوال ننهند . که سژال ۰ اعراض باشد . از حق به غیِر حَقّ . و چون بنده 
اعرااض کرد ؛ بیم آن باشد که ورا اندر محل اعراض بگذارند . 





۱- ما. مو: سکوته ذهباً ماء مو : مذهباً باید تا طلب ربانی ۰ ۲- ما مو؛ خاموش کند تا . ۱ 

۲- ما مو: فرا گفتار آید و عبارت وی ما, مو: مریدان شود . ۶ - ماء مو: نگوید و جز اندر ادب نگوید و اندر خاموشی آنکه 
جاهل نباشد و مجهل راضی نباشد و غافل هم نه . ۵ - ما. مو: که اندر سخن ماء مو: و عبادت بریشان غریب نیارد . 

1 - ما مو: است و بتوحید مقر آمده دروغْ و غیبت نگوید و مسلمان را نرنجاند . ۷- ما مو: و درویشانرا بنام ماء مو: پس 
پسخن گفتن . ۸- ما. مو : نکند شرط خاموشی ‏ ماء مو: شرط گفتن آن . -٩‏ ماء مو : و این اصل را فرع ما. مو : فامّا 
من برین .۰ .۱-. ما مو: پسنده کردم تا کتاب مطول نشود . ما. مو : از , واللّه» تا م الب » ندارد . 

۱- ما : باب بیست و هشتم فی آدابهم فی السوال  ....‏ ۱۲- ما. مو: خداوند گفت عز و جل . 

۳ - ما مو: منع نکنند چنانکه خدای عز و جل گفت مر پیغمبر را صلی اللّه غلیه و آله وسلم . 

۶- ما: و غیری را در محل. ۱ 


۵ - ما مو: و چون بنده از حق تعالی اعراض کرد. ۹ - ما هو: بیم باشد که اورا .ها مو : بگذارد. 
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یافتم که یکی گفت از اهل دنیا مر رابعة عدویه را 5 رضی اللّه عنها - که: ر يا رابعه! 
1( 
خالق دنیا دلیا خواهم » شرم ندارم که از چون خویشتنی خواهم ۱ ؟ « ۱ 

گویند که :اندر وقت بومسلم مروزی , درویشی بی گناه را به تهمت دزدی بگرفتند » 
۵ و به چهار طاق مرو باز داشتند.چون شب اندر آمد ۰ بومسلم , پیفمبر را - صلی ال 
یی دید بسن وی را گفت + « یا بامسلم ! مرا خداوند به تو 
فرستاده است که : دوستی از دوستان من . بی جرمی اندر زندان تو است . برحیز » 
وی را بیرون ار ۰ » وا با تست 
بفرمود تا در بگشادند .و آن درویش را بیرون آورد » و از وی عذر خواست و گفت : 
۲ حاجتی بخواه ! » درویش گفت : « ایها الأمیر ! کسی که او خداوندی دارد , که 
چنین به نیم شبان . بومسلم را , سرو پا برهنه از بستر گرم برانگیزد و بفرستد , تا 
[۶۹۸ ) او را از بلاها برهاند » روا باشد که او از دیگری سژال کُند . و حاجت خواهد ؟ » 
بومسلم گریان گشت » و درویش برفت .. 

و باز گروهی گویند که :روا باشد درویش را که از خُلقَ سزال کند لقوله - تعالی - : 
۵ ۱ , لا یسألون الناس الحافا .» رد می کند از سزال . اما به وجه الحاف . و 
قوله - صلی اللّه علیه وسلم - :۱ اطلبوا ی شب .۳ 
رضی اللّه عنهم - ([ما ۹ ) به سه علت » سوال کردن روا داشته اند 

یکی مر فراغت دل را , که لا بد بود.و گفته اند که :, ما دو گرده را آن قیمت ننهیم 
که روز و شب در انتظار آن گذاریم. ازآن چه هیج مشغولی: جون شغل طعام نیست. » 





۱- ماء مو: یکی از اهل دنیا مر راپیژ عدویه را گفت که یا رابعه . ۲ - ما مو: رابعه گفت ای هذا من شرم دارم از . ۳- ماء مو: که از 
وی دنیا خواهم پس چون شرم ندارم . ماء مو: چیزی خواهم از دنیاری  .‏ - ما. مو : برمسلم صاحب دعوات درویشی را بی کناد. 

۵ - ما. مو: بچهار طاق مرو ورا باز داشتند. ماء مو: بومسلم رحمة اللّه پیغامبر را . - ما. مو: که رورا گفت ماء مو: خداوند تعالی 
بتو . ۸- ما. مو: بزندان دوید. ٩‏ - ما. مو: تا در زندانرا بکشادند و آن درویش را بیرون آوردند . .۱- ما مو: کسی که چنین 
خداوندی دارد که او. ۱۱- ما. مو : نیم شب بومسلم را از بستر گرم برانگیزاند . ۱۲- ماء مو: از بلاها و ارهاند ها مو: بومسلم 
علیه الررحمه. ۳ - ما مو: گریان شد و آن درویش از پیش وی برفت . ۱۶- ماء. مو: گروه دیگر گویند ماء مو : که خدای تعالی 
نمی گوید . ۱۵و۱۹- ما. مو: اما میگوید سال کنید و در آن اخاف مکنید و رسول صلی الله علیه و آله وسنم نیز سزال کرد مر ساختن 
کارهای اصحاب را و ما را نیز گفت اطلبوا. ‏ *۱- ما؛ هو : و دیگر مشایخ رحمهم اللّه ۰ ۱۸- ما. مو : دل را لابد باشد. 

۹ - ما. مو : اندر انتظار ان گذاریم و جز این حاجتی نباشد ما را بخداوند اندر حال اضطرار از آنجه. ما. مرو : طعام و انتظار 


آن نیست . 


تج مت هت وت تم یت اه ار ۱ اه هو هت وت مت و ات مار ماع 5 یت اي 5 هت انا یات مت 9 تا مت و 5 نرق 2 تا و1 5 9 3 نت ات 1 مرا بات و ال و 0 و 2 
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یه 


و از آن بود که چون بایزید مرید شقیق را پرسید از حال شقیق - رضی اللَهُ عنه - در آن 
حالت که به زیارت وی آمده بود .مرید گفت :« او از خلق فارغ شده است, بر حکم توکُلی 
نشسته .» بویزید گفت او را که :« چون باز گردی. بگوی او را که نگر[مو ۵۳۳) » تا 
خدای را به دو گرده نیازمایی.چون گرسنه گردی,دو گرده از هم جنس ود بخواه . و بارنامة 
۵ توکل يك سونه ! تا آن شهر و ولایت از شومی معامّت تو به زمین فرو نشود . » 

و دیگر ریاضت نفس را سوال کرده اند . تا ذل آن بکشند . و رنج بر دل خود 
نهند , و قیمت خود بدانند که ایشان مر هر کسی را به چه ارزند ۰ و تکبر نکنند . 
ندیدی که چون شبلی به جنید - رضی اللّهُ عنهما - آمد . جنید گفت : « یا بابکر ! ترا 
تخرت ان فوری ات کمن نس حاچت اقحان عیقه ام مو افر ستام ۳1 ری هم 
۰ کار نیاید تا به بازار بیرون نشوی و از هر که بینی سژال نکنی, تا قیمت خود 
بدانی . » چنان کرد . هر روز بازارش سست تر (ژ ۶1٩‏ ) بودی تا سر سال به درجتی 
رسید که اندر همه بازار بگشت.هیچ کسش هیچ نداد. باز آمد.با جنید - رضی اللهُ عَنهُ . 
بگفت . جنید گفت :, یا بابکر ! اکنون قیمت خو بدانی» که خُلَْ را به هیچ می نیرزی . 
دل اندر ایشان مبند.ایشان را به هیچ چیز بر مگیر.و این مر ریاضت را بود نه مر کسب را. 
۱6 و از ذوالتون مصری - رخمهةٌ الّه یه - روایت آرند که گفت : « من رفیقی 
داشتم موافق . خدای - عز و جَلّ - او را پیش خواست . و از محنت دثیا به نهمت عقبی 
رسید . وی را به خواب دیدم . گفتمش : « خدای - تعالی - با تو چه کرد ؟ » گفت : 
« مرا بیامرزید.» گفتم : به چه خصلت ؟ » (ما .2۸۰ ) گفت : « مرا برپای کرد و 
گفت : « پندة من ! بسیار ذل و رنج کشیدی ۰ از سفلگان و بخیلان » و دست پیش ایشان 


۳4 دراز کردی ؛ و اندر آن صبر کردی . ترا بدان بخشیدم . » 





۱- ما. مو: مر مرید شفیق را ماء مو : شقیق در آن . ۲- ما مو : حال که بزیارت وی آمده بود از حال شقیق پرسید.۲- ما. مو : 
توکل نشسته بویزید رحمة اللّه علیه گفت اورا چون ماء مو: بگری اورا نگر تا دیگر خدای . ع - ماء صو: از هم جنسان خود . ۵ - ما 
مو: و باز نامة توکل بيك سونه . -٩‏ ما. مو : برزمین فرود نشود و دیگر مر ریاضت . ۷- ما؛ مو : که ایشان هر کس بچه میارند تا 
تکبر نکنند.۸ - ماء مو : چون شبلی رحمة له برجنید گفت یا ابابکر ۰ -٩‏ ماء مو : از تو هیچ کاری نياید. ۱۰ - ما: تا بازار بیرون . 

۱- ما : بدرجه رسید. ۱۲- ما مو : گشت و کس چیزی ندادش. ماء. مو : و با جنید رحمة اللّه علیه . ۱۳- ما مو : رحمة الله گفت 
یا ابایکر اکنون قیمت خود را بدان که , ما. مو : بهیچ چیزی نیرزی .ع۱- ما. مو: و ایشان را بهیج چیز ما. مو : و اين معنی مر 
ریاضت را . ۱۵- ماء مو: روایت کرده اند که گفت رفیقی داشتم . *۱- ما. مو : خدای تعالی اورا بحضرت خود برد و از ما. مو : 
عقبی رسانیدش. ۱۷ - ماء مو: دیدم و گفتم خدایتعالی . -۱٩‏ ما, مو : ای پندة من بسیار رنچ و ذل سفلگان کشیدی و دست پیششان. 


کشف الجاب التاسع کشف الحجوب 0۳۱ 


دنیا » از آن وی دانستند و همه خلقان , وکیلان وی ؛ اندر چیزی که نصیب نفس ایشان 
بود . بازگشت از وکیل وی کردند و نخواستند . و سخن خود با وی بگفتند . و اندر شاهد 
و بایست بنده که بر وکیل عرضه کند ۰ به حرمت و عزت نزدیکتر باشد از آن که بر 
۵ خداوند . پس سزال ایشان با غیر . علامت حضور و اقبال بود به حق نه غیبت و اعراض 
از حق . 

یافتم که : یحیی بن معاذ الرازی را , دختری بود . روزی مر مادر را گفت : « مرا 
می فلان چیز باید ! » مادر گفت :, از خدای بخواه ! » گفت : , ای مادر ! من ( ژ ۰ ۶۷ ) 
شرم دارم که بایست نفسانی خود . از حضرت وی بخواهم . و آن چه تو دهی هم از آن وی 
۷ بود . و روزی مقدر من باشد . » پس آداب سژال آن باشد که اگر مقصد بر آید . 
خرم تر از آن نباشی که برنیاید.و خلق را اندر میانه نبینی. و از زنان و اصحاب اسواق 
سوال نکنی . و راز خود جز با آن نگویی . که بر حلالی مال وی , موقف باشی . و تا 
توانی کرد » سژال بر نصیب خود نکنی , و ازآن تجمل و کدخدایی نسازی » و مر آن را 
ملك خود نگردانی . و مر حکم وقت را باشی . حدیث فردا بر دل نگذرانی . تا به هلاك 
۱۵ جاودانی مأخوذ نشوی (مو ۵7۵). و خدای را - عز و جل - بر دام گدایی خود 
نبندی . و از خود پارسایی نکنی . تا از راه آن ترا چجیزی دهند. 





۱و۲ - ما. مو :و همه مالهای دنیا را از حق تعالی دانستند و همه . 

۲- ما مر : وکیلان وی دیدند و آن چیزی که بنصیب نفس ایشان بازگشته . 

۳- ما مو : از حق نخواسته اند از وکیل وی خواسته اند ما مو: با وی نگفته اند و اندر نظیر شاهد . 

- ما. مو : این بایست خود بنده که بوکیل عرض کند بحرمت و طاعت نزدیکتر بود . 

۵ - ما. مو : پس سوالشان از غیر . *- ما. مو : بود بر حق نه سبب غیبت و . 

۷ - ما. مو : معاذ رازی را ما. مو : روزی صادر را گفت فلان چیز می باید. 

ساموت مادرص کار فای ان را 

. ما: شرم دارم بایست نفسانی خود از وی بخواهم‎ - ٩ 

,۰- ما مو : بود روزی مقدر ماء مو : که اگر مقصود سوال بر نیاید. ۱ 
۱- ما مو : از آن باشی که برآید ما. مو : اندر میانه نه بینی از زنان و از اصحاب . ۱۲- ما. مو : و از راز خود جز. 
هی ی اد ال اش فا و ری ون 

وبا مور > خفای(ا گدای مسازی و از خره موی پارسانی نیت نکن که فا از راه‌بارسانن ترا .: 


- ما مو : چیزی پیش دهند. 


0۳۲ کشف الحجوب کشف اخجاب التاسم 


یافتم پیری را از محتشمان متصوف که از بادیه برآمد. فاقه زده ,و رنج انقطاع 
کشیده . به بازار کوفه اندر آمد + گنخش‌گرن بر دست نشانده و می گفت : , از برای 
این گنجشکك مرا چیزی دهید ! » گفتند ,ای هذا ! اين چه می گویی ؟ » گفت : 
ر محال ( ما ۶۸۱ ] باشد که من گویم :مرا از بهر خدای چیزی دهید . از آن که به 


. دنیا . . شفیع جز حقیری نتوان آورد. ۰«( این آندکی است از بسیار آنحه اندر این باب 
شرط است ۰ مختصر کردم مر خوف تطویل را . و السلام . 


باب آدابهم فی التزویج و لتجرید : 


قوله - تعالی- . : , هن لباس لکم و آنتم لباس لهن . » قوله - صلی الله علیه 


ِ ۵ مر 


و آله وسلّم - : تناکحوا تکثروا فانی آباهی بکم الامم یوم القيامة و لو 


۰ الط بر قوله - صلّی ال یه و آله وسلّم- ۰ « ان آعظم النساء بر که 
اقلهن مونهة 1 و آرخصهن مهورا» . واین صحاح اخبار است رن 
جمله( ژ 2۷۱ ) نکاح مباح است بر مردان و زنان,و فریضه بر آن که از حرام نتواند پرهیزید . 
و سنّت مر آن را که حق عیال بتواند کشید . و مشایخ این قصه - رضی ال عنهم - 
گروهی گفته اند که آهل مر دقع شَهوت را باید.و کسب مر فراغت دل را . و گروهی گفتند 
۵ که مر اثبات نسل را باید تا فرزندی باشد و چون فرزندی بود»اگر پیش از ۳ 
د , شفیع بود یوم القيامة .و اگر پدر پیش برود » دعا گویی ماند . و اندر خبر است که 
ی رضی اللّه عنه - ار کلف تج قاشیه قمع میتی + 





۱- ما. مو : متصوفه رحمهم الله که از بادیه برآمده بود ما. مو : و رنج راه کشیده . ۲ - ما. مو: کیست که از برای این 
کنجشك.۳- ما. مو : مرا چیزی دهند. - ما. مو : که من میگویم مرا ما. مو : دهید بدنیا شفیم جز حقیری را . 

۵ - ما. مو : و این اندکی . ۰ - ما. مو: خوف تطویل را . ژ : ندارد. ماء مو : م والسلاء » ندارد . ما : واللّه اعلم بالصواب. 
۷- ما: باب بیست و نهم فی آدابهم فی التزویج والتفرید. ‏ ۸- ما. مو : خدای عز وجل گفت هن ماء؛ مو : و رسول گفت . 
٩‏ .۱- ما مو : و نیز گفت ان اعظم ۰ ژ : , اقلهن مته » ندارد . ماء مو: و احسنهن . 

۱- ما. مو : بر جملگی مردان و زنان .۰ ۱۳- ما. مو : بتواند گزارد و از مشایخ گروهی گفتند که تزویج مر دفع . 

۵ - ما مو : و چون فرزند بود اگر پیش از پدر از دنیا بشود شفیع پدر باشد و اگر . 

۹ - ماء مو: و اگر پدرش پیش از وی شود دعاگویی باند . 

۷- ما. مو: ام کلثوم را که دختر . ژ : « و رضی عنهما » ندارد. 


نمرون التاسع کشف الحجوب ۱ 0۲۳ 


ها میا وا مج م۵ 


له . علی گفت : رای ماو ای ۱9 
که به برادر زاو خودش دهم - عبدالله بن جعفر - رضی اللّه عثه - . » عمر پیفام 
فرستاد که : « یا ابا احسن ! اندر جهان زنان بسیارند بزرگ . و مُراد من از آم کلشوم ؛ 
۵ اثبات نسل است. نه دقع شهرّت . لقوله - صلّی ال علیه و آله وسلم - :« کل سبب 
و نسب ینقطع ال سببی و نسبی . » کنون مرا سبب هست ۰ ( ما ۶۸۷ ) بایدم تا نسب 
نیز با آن یار باشد . تا هر دو طرف به متابعت وی , محکم گردانیده باشم ۰ علی - 
رضی اللّهُ عثه - وی را بدو داد . و زید بن عمر - رضی الله عنه - از وی بیامد . 

و قال الب - صلی ال عیّه و آله و سم - ۰ , تنکُح النساء علی آربعه : علّی 
۰ الال و احسب و امحسن و الدین فعلیکم , بذات الدین فائه ما استفاد آمرء 
بعد الاسلام خیرا من زوجة مومنة لیسر بها اذا نْظر الیها فواید و زواید ۳ 
بهترین چیزها از پس اسلام ۰ زنی مومنه مُواثقه یی باشد[مو ۵7۷ تا بدو انس گیرد مرد 
ممن . و اندر دین به صحبت وی قوتی باشد . و اندر دنیا موانستی . که همه 
اعشت ها دز تنهاین انست ۵ همه راحت ها [ 3 ۶۷۲ ) و وی 
۵ گفت - صلی اللّه له و آله وسلم - : « آلشیطان مع الواحد . » و به حقیقت مره 
يا زن - که تنها بود - قرین شیطان بود ۰ که شهوت را اندر ٍ پیش دل وی می آراید . 
هیچ صحبت اندر حکم حرمت و امان چون زناشویی نیست , اگر مجانست و ۱ و 
موافقت باشد . و هیچ عقوبت و مشغولی چندان نبود که چون نه جنس باشد . پس 
درویش را باید که نخست اندر کار خود تأمل کند . و آفت های تجرید و تزویج اندر 
۰ پیش دل صورت کند . تا دفع کدام آفت بردلش سهل تر باشد . متابع آن شود . 





د : و رضی اللّه عنهم اجمعین ۰ - ما مو : خورد است و تو مرد پیری و مرا نیت آنست که ببرادرزاده خود خواهم داد . ۳ 
ما . مو : عمر کس فرستاد يا با امسن. ۰ ۶- ما مو : زنان بزرگ بسیارند . ما. مو: ام کنشرم به دفع شهوت که اثبات نسل است . 
که از پیفیمر صلّی اللّه علیه و آله وسلم شنیدم که گفت . ۵ - ماء مو : کل نسب و جست ینقطع بالرت الا نسبی و حسبی و بروی اکنون . 
1- ما. مو: باید که نسب نیز باشد تا بهر در طرف متابعت . ۷- ق, ما» مو : علی کرم اللّه وجهه ام کلشوم را بعمر داد.۸- ماء مو : و 
زید بن عمر از وی بیامد رضی اللّه عنه . -٩‏ ما. مو : و پیغامبر گفت . ۱۱- ۰۲۰۱۸ ق, « فواید و زواید» عبارت در فارسی 
آمده است . ز : بهترین است . ۱۲- ها مو: زن مژمنه . ۱۳- ما مو: وحشت ها آندر تنهایی است . ۱۵- ماء مو : یا زن جون تنها 
باشد فرین وی شیطان بود . ۱۷- ما مو : زنا شویی نباشد و آگر مجانست و موافقت . ۸ - زر , ما. مو : نبود که نه چون 
زن ناجنس بود . ما. مو : کار خویش تأمل کند .۰ -۱٩‏ ما مو : اندر پیش دل تصور کند ماء مو : سهل تر بود . 

.۰- ما. مو: متابع آن باشد ۱ 


و در جمله در تجرید دو آفت است : یکی ترك سنتی از سنن محمد - صلی الله 
علیه و آله و سلم - و دیگر پروردن شهوتی در دل و در تن و خطر افتادن اندر حرامی . 
تزویع را نیز دون افت است :یکی مشغولی دل بهآدیکری . و دیگر شغل تن از برای حظ 
۳ .و اصل این مساأله به عزلت و صحبت باز گردد . آن که صحبت اختیار کند با خلق 


۵ اين ورا تزویج شرط باشد . و آن که عزلت جوید از خُلْق . ورا تجرید زینت بود . 
لقوله - صلّی اللّه علیْه و آله وسلّم - : « سیروا سبق الفردون ۰ : , بروید ؛ مفردان 
برشما سبقت گرفتند . » و حسن بن ا سین البصری گوید ۳ رحمة الله علیه 
رنجا الخفون و هك الْشقلون 
از ابراهیم خواص - رحما اللّه علیّه - می آید که گفت : « به دیهی رسیدم » به 
,۱ قصد زیارت [ ما زارت ) بزرگی ۰ که آجا بوه . چون به خانژ وی رفتم . خانه یی 
دیدم پاکیزه . چنان که معبد اولیا بود .و اندر دو زاوية آن خانه دو محراب ساخته . و در 
يك محراب پیری نشسته . و اندر دیگر يك » عجوزه یی پاکیزه یی روشن . و هر دو 
ضعیف گشته از عبادت بسیار.به آمدن من شادی فودند.سه .روز آنجا ببودم. چون 
بازخواستم کشت ۰ پرسیدم ( ژ ۶۷۳ ) از آن پیر که ۰« این عفیفه , ترا که باشد؟» گفت : 
۵ ,از يك جانب » دختر عم , و از دیگر جانب. عبال من.» گفتم:, اندر این سه روز 
سخت بیگانه وار دیدمتان اندر صحبت . » گفت : «» آری ! شصت و پنج سال است تا چنان 
است . » علّت آن پرسیدم. گفت :, بدان که ما به کودکی عاشق یکدیگر بودیم .و پدر وی ۰ 
اورا به من نی داد که دوستی ماء مر یکدیگر را معلوم گشته بود .مدتی رنج آن بکشیدم . 





۱- ما. مو : محمد مصطفی علیه السلام . ژ : صلی الله علیه و آله وسلم  .‏ ۲۷ - ماء مو: اندر دل و خطر افتادن . 

۳- ما. مو : مشغولی دل بغیری  .‏ - ما مو: و آن که صحبت . 

ومانی. از طلی‌ویرا فهزید زیشج برد و پیفامیر ... گفت. 

1 - ما. مو : یعنی بروید ژ : از « بروید» تا « گرفتند » در حاشیه آمده . ۷- ما مو : و حسن بصری گوید نجا الْخففون . 
-٩‏ ما. مو : از ابراهیم خواص می آید که گفت بدیهی اندر آمدم  .‏ .۱- ماء مو : وی برفتم . 

ی تافی مان شا باتک ها ها یاه ی نآزا هگ هی وی تا کی 
روشن نشسته. ‏ ۱۳- ما مو : و به آمدن من شادی بسیار نمودند و سه روز آنجا بودم . 

۶ - ما. مو : ترا جه باشد . ۱4 - ژ, ما مو : عیال گفتم اندرین دو سه روز. 

۷- ما. مو : دیدم تا اندر صحبت . ژ : شست و پنج سال . 

۷- ما. مو : است گفتم که علت اين با من بگوی تا چراست گفت بدان که مادر کودکی . ژ : پدر وی ویرا. 


کشف امجاب التاسع کشف الحجوب ‏ ۱ 0۵ 


تا پدرش را وفات آمد پدر من عم وی بود . او را به من داد ۰ چون شب اول که اتفاق 
ملاقات شد » وی مرا گفت : , دانی که خدای - تعالی - بر ما جه نعمت کرده است ؟ ! که 
ما را به یکدیگر رسانید . و دل های ما را از بند و آفت های نا خوب فارغ گردانید ؟ » 
گفتم : «بلی ! » گفت : « پس ما امشب خود را از هوای نفس باز داریم , و مراد خود را 
۵ در زیر پای آریم ,و مر خداوند را عبادت کنیم شکر این نعمت را.» (مو ٩۵۹)گفتم‏ : 
") 0 772۳ دو شب از برای تو 
شکر بگزارديم , امشب از برای من نیز عبادت کنیم . کنون شصت و پنج سال برامد که ما 
یکدیگر را ندیده ایم به حکم ملامست . و همه عمر اندر شکر نعمت می گزاریم ۰ » 

پس چون درویشی صحبت اختیار کند . باید تا قوت آن مستوره از وجه حلال دهد . و 
۰ مهرش از حلال گزارد .و تا از حقوق خداوند - تعالی - و از امر وی چیز باقی 
باشد بروی . به حظ نفس خود مشغول نشود . و چون اوراد ( ما ۶۸۶ ) بگزارد » قصد 
فراش وی کند .و حرص و مراد ( ژ ۳۷۶ ) خود . اندر خود کشد . و با خداوند - تعالی - 
بر وجه مناجات بگوید :, بار خدایا ! شهوت اندر خاك آدم تو سرشتی .مر آبادانی عالم 
و اندر علم قدیم خود ۰ خواستی که مرا این صحبت باشد . پا رب ! این صحبت من دو چیز 
۵ را گردان : یکی مر دفع حرص حرام را به حلال . و دیگر فرزندی ولی و رضی 
ارزانی دار . نه فرزندی که دل من از تو مشغول گرداند . » 

و از سهل بن عبدالله تستری - رضی الله عنه - می آید که : وی را پسری آمد . 
هر گاه که به خردگی از مادر طعام خواستی , مادر گفتی : , از خدای خواه ! » وی اندر 





۱- ما. مو: تا پدر وی را وفات آمد. او ۲ - چون آن شب ابتدا بیکدیگر رسیدیم وی ما. مو: با ما چه نعست کرامت 
(مو : کرم ) کرده است . ۳- ژ : بیکدیگر رسانیده ما. مو: مارا از افت و خوف فارنْ کرد . 

) - ما. مو : گفتا:پس ما امشب خود را . مد ی را وم باق تفای را قانت کی 

- ما مو : دیگر شب همان گفت شب سیوم ( مو: سه دیگر شب) من گفتم اکنون (کنون) دو شب . ۷- ما مو: از برای من 
بیا تا نیز عبادت : شست و پنج سال است که ما یکدیگر را ۰ - ما مو : ندیدیم ما : ميگذاريم . -٩‏ ما مو : از 
حلال سازد .۰ .۱۰ - ما مو : خداوند از اوامر وی چیزی بافی مانده باشد بحظ نفس . ۱۱- ما, مو: چون اوراد خود . 

۲- ما. مو : وی بکند و حرص و مراد خود را اندر خود کشد. ‏ ۱۳- ما؛ مو : تو شهوت اندر خاك . ۱ 

و اش ار رتست ۵ ها مخت خق خرا یر . ما مو : فرزند ولی رضی اللّه عنه مرا ارزانی دار . 
- ما. مر : مشغول کند . ۱۷- زر : و از سهل عبدالله می آید که . 

۸ - ما مو : که بخوردگی از مادر . ماء مو: مادرش گفتی از خدای بخواه اندر . 


محراب شدی » و سجده یی کردی مادر آن مراد اندر نهان او را پیدا کردی . بی آن که وی 
دانستی که آن مادر داده است . تا خو به درگاه حق کرد ان تزا هنن ام ز 
مادر حاضر تبود . سر به سجده نهاد . خُداوند - تعالی - آن چه بایست وی بود » پدیدار 
آورد . مادرش در آمد , و آن بدید . گفت : ر ای پسر ! این از کجااست ؟ » گفت : , از 
۵ آنجا که هر بار بود . » 

و چون زکریا - صلوات اللّه علیّه - به نزديك مریم اندر آمدی , به تایستان 
میوٌ زمستانی دیدی . و به زمستان میوة تابستانی . بر وجه تعجب پرسیدی : 
« انی لك هذا ؟ » وی گفتی : « من عند اللّه . 

اکن ی دنیای حرام و شغل دل نیفکند 
۱ که هلاك درویش اندر خرابی دل بود ۰ چنان که از آن توانگران اندر خرابی سرای و 
باغ و خاغان » که آن چه توانگر را خراب شود . آن را عوض باشد » و آن چه درویش را 
خراب شود . آن را عوض نباشد . 

و اندر زمانة ما ممکن نگردد که کسی را زن موافقه باشد . بی بایست زیادت 
[ ژ ۶۷۵ ) و فضول و طلب محال . و از آن بود که گروهی تجرید و تخفیف اختبار کردند و 
۵ رعایت این چیز بر دست گرفته اند . لقوله - صلْی ال عَلیه و آله سم - : 
«خیر الناس فی آخر الزمان (ما ۶۸۵ ] خفیف ا ال ی و سل 
اللّه ! ما خفیف ال ؟ قال: « الذی لا اهل له و لا ولد له !, و نیز گفت : 


و 


شیر نی المتردون : : « بروید که مفردان بر شما سبقت گرفتند.» 





۱- ما. مو: مادرش آن مراد اندر نهان بدودادی . ۲ - ماء مو : بدانستی که مادر داده است تا خوی 
بر کان سا مین ماش ات رن ها دخدای تقالی اتقهپانست او یضار مار این 
آمد و آن بدید زژ : درآمد و بدید. ما مو :ای پسر از کجاست ؟!. ۵ - ز : از آنجا که هر باره. 
1- ماء مو : چون زکریا ‏ ما,؛ مو : مریم رضی اللّه عنها اندر آمدی . 

۷- ماء مو : میوة تابستان دیدی . ۱ 

,۰- ما مو : اندر خرابی دل وی بود ما , مو : چنانکه خرابی توانگر اندر خرابی 

۱- ماء مو : خان و مان پس ماء مو : عوض بود و آنچه . 

۳ - ما, مو : بی دربایست زیادت . ۱۵- ما,مو: و رعایت آن جز بر دست گرفتند که پیغامبر گفت . 
(- ما. مو : خفیف الهاد . ما مو : ما خفیف اماذ. 


ریت مقز دار شمرتای هل یشان از آفت خالیباشد (مو ۱۷۱ و طبع شان 


مر ۵ مر 


از ارادت معرض . و عوام در ارتکاب شهوت , خر مر وی را که پیغمبر - صلی اللّه علیه 


هرا چا و مس 


و آله وسلم گفت : « حبب ای من دنیا کم ثلث : الطیب و و النسا ء و جعلت قرد: 
۵ عَینی فی الصنلوة .» گریند : « چون زنان مخبوب وی باشند » باید تا تزویج فاضلتر 


باشد . , گوییم : « قال - صلّی اللّه له و آله و سلم - : « لی حرفتان : آلفقر و 
اجهاد ۰» پس چرا دست از حرفت می بدارید ؟ اگر آن محبوب وی است ؛ این حرفت وی 
است . پس به حکم آن که هوای تان را میل بدان بیشتر است » مر هوای خود را محبوب وی 
خواندن محال باشد . کسی پنجاه سال متابع هوای خود باشد . پندارد که متابع سنّت است . 
1 و در جمله نخستین فتنه پی که به سر آدم مقذر بود ۰ اصل آن از زنی بود اندر 
بهشت . و نخست فتنه یی که اندر دنیا بدیدار آمد » یعنی فیزژ ها بیل و قابیل , , هم 
از زنی بود . و چون خداوند - تبا رك و تعالی - دو فرشته را خواست تا عذاب کند ۰ سبب 
آن زنی شد . و الی یومنا هذا , همه فتنه های دینی و دنیایی ایشانند . قوله - صلی الله 

علیه و آله وس - :ما ترکت بعدی  [‏ 4۷۱ ) فتته اضر علی الرجال من 
۱ النساء » « هیچ فتنه نگذاشتم پس از خود زیان کارتر بر مردان از زنان . » پس 
فد ایشان بر ظاهر چندین است ۰ اندر [ ما *4۸ ] باطن خود چگرنه باشد . 

و مرا - که علی بن عشمان امجلابی ام - از پس آن که یازده سال از آفت تزویج نگاه 
داشته بود ۰ تقدیر کرد , تابه فتنه در افتادم . و ظاهر و باطنم اسیر صفتی شد که با من 





۱- ما. مو: این طریقت بر آنکه مهتر و فاضلتر . ۲- 3 : و مجردانند. ما. مو: مجردان اگر دل شان از آفت خالی باشد و 
ارتکاب معاصی و شهوات معرض. ۳- 3 : و عوام ارتکاب خبر . ع - ماء مو : پیغمبر گفت ... 

۵ - ماء مو : حجت سازند و گویند . - ما؛ هو : گوییم که پیغامبر گفت .. 

ار مت یکی هیا ریق ۳ ما. مو: این هم حرفت است . ۷و۸ - ما. مو : هوا تانرا بدان میلی . 

۸- ما؛ مو : محبوب پیغمبر خواندن ما. مو : و کسی که پنجاه ۰ -٩‏ ما. مو : خود بود پندارند که متابعت سنت است . 
,۰- ما. مو : او بر غلط عظیم است و در جمله . صاء مو: که بر سر آدم علیه السلام پیدا آمد سب آن زنی بود ۰ ۱۱- ما. 
و 
که عذاب کند هم سبب آن زنی گردانید. ۳ - ما. مو : همة اسباب یه دینی و دنیاوی زنانند و پیغمبر گفت صلّی ... 

۵ - ما: زبانکار برمردان ما صو : فعئه ایشان اندر ظاهر . ۱۱ - ها مو : خود تا چندین باشد. ۱۷- ما مو : و من که 
تی» ما. مو : رضی اللّه عنه از پس آنکه مرا حق تعالی پانزده سال . ۱۸ - ما. مو: هم بتقدیر وی بفتنه اندر افتادم . 
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کردند . بی ازآن که رژیت بوده بود . و يك سال مستغرق آن بودم , چنان که نزديك بود که 
دین بر من تباه شدی , تا حق - تعالی - به کمال فضل و عام لطف خود عصمت خود به 
استقبال دل پیچارة من فرستاد , و به رحمت ۰ خلاصی ارزانی داشت . و الحمد للّه علی 
جزیل نعمائه . 

۵ _ و در جمله قاعده اين طریق بر تجرید نهاده اند , چون تزویج آمد ۰ کار دیگرگون 
۹ هیچ عسکر نیست از عساکر شهوت الا که آتش آن را به اجتهاد بتواند نشاند . از 
آن چه آفتی که از تو خیزد , آلت دفع آن هم با تو باشد . غیری نباید تا آن صفت از تو 
زایل شود . و زوال شهوت به دو چیز باشد : یکی آن که اندر تحت تکلف در آید . و یکی 
آن که از دایرة کسب و مجاهدت بیرون باشد ۷ 
+ ۷ کُرسنگی باشد .و آن چه از تکَلف بیرون باشد . یا خوفی مقلل است » یا حبی 
صادق . که به تفاریق هم , جمع شود . و محبت ۰ سلطان خود اندر اجزای جسد پرا کند . 
و جملة حواس را از وصف همگان معزول کند . و کل بنده را جذب کند(مو ۵۷۳ ) . و هزل را 
از وی فانی گرداند . ۱ 

و احمد حمادی سرخسی - که به ماوراء اللهر رفیق من بود - مردی ( ژ ۶۷۷ ) 
۵ محتشم بود . وی را گفتند : « حاجت آید ترا به تزویج ؟ » وی گفت : , نه ! » 
گفتند : ر چرا ؟ » گفت : « من اندر روزگار خود غایب باشم از خود .یا حاضر به خُود . 
چون غایب باشم » از کونین یادم ناید . و اگر حاضر بوم . نفس خود را چنان دارم که چون 
نانی بیابد . چنان داند که هزار حور یافته است . » پس شغل دل عظیم باشد . به هر چه 
خواهی گو باش . 





۱- ما. مو: بی آنکه دیده بود يك سال مستغرق بودم . ۲ - ماء هو: تباه شود . ۳- ما. مو: بتمام لطف و کمال فضل خود 
عصمت خود را . 6 - ما» مو: جمیع نعمائه. ۵ - ماء مو: حال اگر شان شد. -٩‏ ژ . ماء مو: و هیچ لشکر نیست غارت گذار 
( ژ : حاشیه) ما مو : بتوان نشاند.۸- ماء مو : اندر تعت آدمی در آید و دیگر آنکه .۰ -٩‏ ما. مو: محاهده بیرون باشد 
اما آنچه اندر تقعت تکلف آدمی . .۱- ما مو : آن گرسنگی باشد ما. مو : خوف تعلق است و با حب صادق. 

۱- ما. مو : بتفاریق ما. مو : پراکنده کند . ۱۲- ما. مو : از وصف حواسی معزول کند ما. مو : بنده را جدا گرداند . 
۶- ما مو : و احمد بن حماد سرخسی ما : به ماوراء النهر رفت و آنجا می بود . 

3-۵ : که ورا گفتند . ماء مو : ترا بتزویج حاجت بود؟. ۱۱- ما : زانچه من ماء مو : خود یا غایب باشم . 

۷- ما. مو : خود از کونین یادم نياید و چون حاضر باشم . 

۸ - ما مو : چنان پندارد که هزار حور ما مو : عظیم کاری باشد. 
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و گروهی گفتند که : « ما اختیار خود از هر دو حال [ ما ۶۸۷ ) مَنقطع کُنیم . تا از 
حکم تقدیر و پردة غیب چه بیرون آید ؟ اگر تجرید ۰ نصیب ما آید , اندر آن به عفت 
کوشیم . و اگر تزویج » متابع سنت باشیم , و به فراغٌ دل کوشیم » که چون داشت وی با بنده 
باشد . تجرید وی » چون از آن یوسف بود - علْیه السلام ۰ که اندر حال قدرت » روی از 
۵ مراد خود بگردانید . و به فهر هوا و ریت عیوب نفس خود مشغول شد , اندر آن وقت 
که زلیخا با وی خلت کرد . و تزویج وی ؛ چون از آن ابراهیم بود - علیه السلام - 
اعتمادی که وی را با حق - تعالی - بود . شغل آهل را . شغل نداشت . چون ساره رشك 
پیدا کرد .و تعلْق به غیرت کرد.ابراهیم »هاجر را بر گرفت» و به وادی غیر ذی زرع برد ؛ 
و به خداوند سپرد .و روی از ایشان بگردانید . حق - تعالی - بداشت و بپرورد ایشان را . 
ان کف اهنت 

پس هلاك بنده ؛ نه اندر تزویج و تجرید است . هر دو حال هوای وی است و نفس وی که 
بلای وی اندر اثبات اختیار و متابعت هوای خود است . 

و شرط آداب متأهل آن است که اوراد وی فوت نشود . و احوال ضایع نه . 
(۶۷۸ ] و آوقات بشولیده نه . وبا آهل خود » شفیق بود . و َفْقْ حلال سازدش ۰ و از 
۵ برای وی , رعایت مه و سلاطین نکُند . تا اگر فرزندی باشد ۰ به شَرط باشد . 

و اندر حکایات معروف است که آحمد حرب نیشابوری - رضی الله عنه - روزی با 
جمعی از رژسا و سادات نیشابور که رام و بودند - نشسته بود » که آن 


پسر شراب خوارش اندر آمد . مست و رودنواز . و بدیشان بر گذشت . و از کس 





۱- ما.مو: و گروهی دیگر گفتند که ما نیز اختیار . ۲ - ما هو: و تقدیر غیب چه ظاهر شود . ۳- ما. مو : و اگر تزویج 
بود ما. مو: داشت حق با بنده .۰ ع - ما. مو: در تجرید بنده چون یوسف علیه السلام بود در بلای زلیخا رضی اللّه عنه که . 

۵ - ما, مو : بر مراد خود روی بگردانید و از مراد بی مراد گشت ما: عبودیت نفس خود مشغول شد و اندر ٩۰‏ - ما. مو : و 
اندر تزویج هم اگر داشت حق تعالی بود چون تزویج وی ابراهیم علیه السلام بود .۰ ۷- ما, مو : از غایت اعتمادی که ویرا 
برحق . ما. مو: شغل ندانست . ۸ - مو : از « حق تعالی » تا « چنانکه خواست » ندارد و در هم و آشفته است . -٩‏ ما : 
سپرد و اسمعیل در شکم ( حاشیه ) ما : بگردانید تا حق ما : و ایشانرا بپرورد. ‏ ۱۱- ماء هو : بنده اندر تزویج است . 
ما. مو : از « هر دو » تا « بلای وی » ندارد. ۱۳- ما : بلکه بلای او اندر . ۱۳- ما : که وردی از اوراد او ما. مو : ضایح 
نگردد. ۱- ما مو : و اوقات را تباه نکند ما. مو: شفیق باشد ما مو : و از برای ادای نفقه رعایت ۰ 3-۱٩‏ ۰ ها مو 
که اندر حکایات یافتم که احمد بن حرب نسابوری رحمة اللّه علیه . ۱۷- ما. مو : با جماعتی از رژسا و سادات نسابور که 


به سلام او . ۸ «ه ما مو : شرابخواره اش مست و سرود گویان اندر آمد و بریشان گذشت ببیحرصتی و از کسی . 
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تا و اد له مین ق اج آن تقیر نید تام تیه و کت و ما اه 
بود که تغیری پدیدار آمد ؟ » گفتند : « ما 2۸۸ ) « به برگذشتن اين پسر ؛ بر اين حال 
بر شما » ما متغیر شدیم , و تشویر خوردیم . و وی از تو نیندیشید ! » احمد گفت : 
۱" وی معذور است . از آن چه شبی از خانة همسایه , چیزی آوردند خوردنی . و من و عیال 
8 از آن بخوردیم .آن شب , ما را صحبت افتاد . و اين فرزند از آن بوده است . و خواب 
بر ما افتاد . و ورد ما بشد . چون با مداد شده بود » تتبع کار خود بکردیم . و بدان 
همسایه بازگشتيم , تا آن چه فرستاده بود از کجاست؟ » گفت : « مرا از عروسیی 
(موء ۵۷) آورده بودند . » جون نگاه کردیم از خانة سلطانی بود ْ 

و شرط آداب مجرد آن است که :چشم را از ناشایست باز داری . و نا دیدنی نبینی . 
و با اندنشیدیی تتدیشی بو انش شپرت را به کرشک شانی بو دل از معولی 
به احداث نگاه داری . و مر هوای نقس را علْم نگویی . و مر بو العجبی شیطان را تأویل 
نسازی . تا به نزديك طریقت مقبول باشی . این است اختصار آداب صحبت و معاملت . 
چنان که اندك بر بسیار دلیل باشد . و اللّه اعلم . 





ای اف اف وین اس 

۲- ماء مو : که تغیری پدید آمد هر يك گفتند برگذشتن آن بسر . 

۴- ماء مو :بر تو ما شرم زده شدیم و وی از تو نیندیشید. 

- ما مو : شبی مارا از خانْة همسایه خوردنی آوردند. 

۶۵- ما.مو : صحبت بود بیکجا این فرزند از آن بیوست . 

1- ماء مو :و اوراد ما بشد ژ : چون بامداد بود تتبع حال خود کردیم . 

۷- ما. مو :از کجا بود گفت مرا از سلطانی آورده بودند مارا . 

۸- ما مو : خانژ سلطان بود . 

-*٩‏ ما مو : باز دارد و نادیدنی ببیند. 

.۰ - ماء مو : نه اندیشد ماء مو : و آتش شهوت بگرسنگی بنشاند و دل از دنیا و مشغول. 
۱- ما, مو : از دنیا و حوادث نگاه دارد . ماء مو : علم و الهام نگوید و بوالعجبی. 
۲- ما, مو : نسازد تا در طریقت مقبول باشد. 


۳- ما. مو : والله اعلم بالصواب. 
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کشف احجاب العاشر فی بیان منطتهم و حدود الفاظهم 
و حقایق معانیهم 

بدان - آسعدك اللّه - که مر هل هر صنعتی را ؛ و آرباب هر معاملتی را با یکدیگر 
انفن جریان اسرار خود عبارات است و کلمات کل معنی آن ندانند . و 
۵ مراد از وضع عبارات دو چیز باشد که یکی حسن تفهیم و تسهیل غوامض را 
تا به فهم مرید نزديك تر باشد . و دیگر کتمان سر را . از کسانی که اهل آن علم 
نباشند . و دلایل آن واضح است . چنان که آهل لغت مخصوص اند به عبارات موضوء 
خود ۰ چون : فعل ماضی و مستقبل ؛ و صحیح و معتل . و اجوف و لفیف و ناقص , و 
مثلهم . و آهل نحو مخصوص اند به عبارات موضوع خود ۰ چون : رفع و نصب ۰ و فتح 
۰ و حفص, و جر و کسر؛ و منصرف و نا منصرف, و آن چه بدین ماند.و آهل عروض 


۲ و حقایی مایا . 

۳- ما مو : اسعدل اللّه تعالی . 

۶ - ما مور :و کلماتی . 

۵ - ز , ماه مو : و مراد وضع آن عبارات . 

1- ما. مو : موضوع خود و اهل صرف مخصوص اند بعبارات مخصوص خود چون . 
۸- ما مو : ناقص و آنجه بدین ماند. 

. ماء مو : چون رفع و ضم و نصب و فتح و خفص‎ - ٩ 

.۰- ماء؛ مو : و کسر و جر. 
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[ ما ٩‏ ) مخصوص اند به عبارات موضوع خود, چون : بحور و دوایر؛ و وتد و فاصله . 
و فرد و زوج ۰ و آن چه بدین ماند . و محاسبان مخصوص اند به عبارات خود ۰ چون : 
مرب ای جایری کین آساقت و یت و تیاب دی سر افییی . و آن 
چه بدین ماند . و فقها مخصوص اند به عبارات خود » چون : علّت و معلول ؛ و قیاس و 
۵ اجتهاد . و دفع و الزام او وی انیا 
ی وف چون مسند و مرسل و آحاد و متواتر و جرح و تعدیل » و آن چه 


بدین ماند . و متکلمان نیز به عبارات خود مخصوص اند , چون : عرض و جوهر ۰ و کل 
و جزو » و جسم و جنس ۰ و تحیز و تولی » و آن چه بدین ماند . 

پس ( ژ ۶۸۰ ) اين طایفه را نیز آلفاظ موضوع است , مر کمون و ظهور سخن خود 
۷ را » تا اندر طریقت خود بدان تصرف کنند » و آن را که خواهند باز نمایند . و ازآن که 
خواهند بپوشانند . پس من بعضی از آن کلمات را بیانی مشرح بیارم و فرق کنم میان 
هر کلمه یی که مراد شان ازآن جه چیز است , تا ترا و خوانندگان این کتاب را فایده 
مام شود انشا ء اللّه تعالی 


۱- ماء مو : و سبب و وتد و فاصله . ۱و۲ - ما : و فرد زوج. 
۳- ما. مو : و محاسبیان مخصوص اند به عبارات موضوم خود چون فرد و زوج و ضرب. 
۶ - ژ : و جذر واضافت ما, مو : و تنصیف و تفریق و آنچه . 
۵ - ماء مو : عبارات موضوع خود . 

1 - ما؛ مو : و محدئان همجنان نیز چون مسند و مرسل.. 
۷- ما.مو :و متکلمان بعبارات خود (ژ : مخصوصند) . 
۸- ما. مو : و جسم وحدث و تحیز و تولی. 

. مك مو : مانند‎ - ٩ 

ان شوش اهر وان 

۱- ما مو : کلمات را ببیانی مشرح. 

۲ - ما. مو : هر دو کلمه مرادشان ازآن جه جیز باشد. 

۳ - ما مو : شود و مرادهای نيك حاصل آید. 
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ِِ فمن ذلك امحال و الوقت و الفرق بینهما : 


وقت اندر میان این طایفه معروف است . و مشایخ را اندر این سخن بسیار است 
[مو ۵۷۷) . و مراد من اثبات حقیق است نه تطویل بیان . پس وقت آن بود که 
بنده بدان , از ماضی و مستقبل فارغ شود.چنان که واردی از حق به دل وی پیوندد . 
0 و سر وی را در آن مجتمم گرداند » چنان , که اندر کشف آن نه از ماضی بیاد آید نه از 
مستقبل . پس همه خلْقّ را اندر این دست نرسد ( ما 2٩۰‏ )و نداند که سابقت بر چه رفت ۰ 
و عاقبت بر چه خواهد بود ؟ ۱ 

خداوندان وقت گویند : علم ما مر عاقبت و سابق را ادراك نتواند کرد . مارا اندر وقت 
با حق خوش است که اگر به فردا مشغول گردیم » و یا انديشة دی : بر دل گذاریم . ازوقت 
۱ محجوب شویم . و حجاب پراکندگی باشد . پس هر چه دست بدان نرسد , انديشة 
محال باشد . چنان که بو سعید خُراز گوید - رم ال یه -: « وقت عزیز خود را جز 
به عزیزترین چیزی مشغول مکنید . و عزیزترین چیزهای بنده » شغل وی باشد بین 
الاضی و الستقبل . لقوله ال اف زب : «- لی مع الله وقت لا 
یسعتی فیه ملكك مقرب و لا ثبی مرسل . » : « مرا با دای - عر و جَل - وقتی 
۵ است که اندر آن وقت» هژده هزار میا رز ۳۱ من کار ناشن ای در وم 
من خطر نیارد.» و ازآن بود که چون شب معراج » زینت ملك زمین و آسمان را بروی 
عرضه کردند.به هیچ چیز باز ننگریست.لقوله - تعالی -:,مازاغ البصر وما طغی . » 


ازآنچه او عزیز بود . و عزیز را جز به عزیز مشغول نکنند.پس اوقات موحد دو وقت باشد : 





- ماء مو : یدل او پیوندد. ۵ - ما. مو : بدان مجتمع گرداند . ما. مو : آن وقت نه از گذشته یاد آید و نه از نا آمده . 
رز ۱ 

. ما. مو :با حق تعالی خوش است . ما. مو : بر دل گماریم از وقت‎ -٩ 

۰- ما مو : شویم حجاب پراکندگی عظیم باشد. ما. مو : انديشة آن محال. 

۱- ما. مو : ابو سعید خراز . ما. مو : که وقت عزیز. 

۲ - ما مو : مشغول مکن  .‏ ماء مو : شغل باشد. 

۳- ما مو : و رسول گفت صلی ۰ - ما مو : خدایتعالی وقتی است . 

۵- ما مو :من خطر نه ۰ ۱۷- ما.مو : تا خداوند گفت ما زاغ .. 
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یکی اندر حال فقد , و دیگر اندر حال وجد . یکی در محل وصال , و دیگر در محل فراق 
و آندر هر دو وقت او مقهوز باشد .از آن چه در وصل ۰ وصلش به حق بود . و در فصل . 
فصلش به حق . اختیار و اکتساب وی اندر آن میانه . ثبات نیابد , تا ورا وصفی توان 
کرد .و چون دست اختیار بنده از روزگار وی بریده گردد » آن چه کند ؛ و بیند ۰ حق باشد . 
‌ و از جنید - رَضی الله عَهُ - می آید که : « درویشی را دیدم اندر بادیه , در زیر 
خار مفیلانی نشسته , اندر جایی صعب , با مشقت تمام . گفتم : , ای برادر ! ترا چه 
چیز اینجا نشانده است بدین ساکنی . اندر اين جای بدین صعبی ؟ » گفت : ما ۶۹۱ ) 
« بدان که مرا وقتی بود ۰ اینجا ضایع شده است . اکنون بدین جای نشسته ام و 
اندوه می گزارم . » گفتم : « چند سال است ؟ » گفت : , دوازده سال است . اکنون 
۰ شیخ , همتی درکار کند . باشد که به مراد خود رسم . و وقت باز یابم ند 
رحمه الله علیه - گفت : « من برفتم و حج بکردم . و وی را دعا کردم مایت امن : 
وا مه مسآ وق تیار برستا . جون باز آمدم , وی را یافتم . , همان جا نشسته . » گفتم : 


« ای جوان مرد ! آن وقت باز یافتی چرا از اين جای فراتر نشوی ؟» گفت : , آیها 
آلشیخ ! جایگاهی را می ملازمت کردم که محل وَخشت من بوّد . و سرمایه یی اینجا کُم 
۵ کرده بودم . روا باشد که جایی را که سرمایه[مو۷۹٩)‏ آنجا باز [ژ ۶٩۲‏ ) یافتم » و 
محل آنس من است » بگذارم ! ؟ شیخ به سلامت برود که من خاك خویش . با خاك این 
موضع بر خواهم آمیخت , تا به قیامت سر از اين خاك برآرم + که محل انس و سرور من 
است .» متنبی گوید : 

فکل امری یولی امیل محبب و کل مکان ینبت العز طیب 


,۲ و وقت اندر تحت سب بنده نياید. تا به تلف حاصل کند .و به بازار نیز نفُروشنْد ‏ 





۲- ما : و از آنچه در وصل ماء هو : فصلش هم بحق بود . ۳- ما. مو : اندر میانه ثبات وی نیابد تا اورا بتوان گفت چون . 4 - ماه 
را 
مو: در زیر مغیلانی نشسته . ماء. مو : و با مشفت گفتم.۷- ژ : از «بدین » تا « صعبی » ندارد. -٩‏ ما. مو: اندوه میکسارم گفتم 
چندگاه است تا اینجائی گفت . ما. مو : گفت اکنون . .۱- ما مو: درکار من کند ۰ ۰۱۱ ما مو : اجابت شد. ۱۲- ما مو : خود 
برسید ما : باز گردیدم . ۱۳- ما. مو : کنون وقت باز یافتی. ۱۶- ما : ملازمت می کردم ۰ مر : ملازمت کردم . ماء هو : محل 
وحشت بود و سرمایه آنجا کم کرده بودم . ۵- ما, هو : کجا روا باشد که اکنون جاثیرا که . ۱۰- من کشت بگذاره ما. مو 
خاك خویشتن را با خاك اين جایگاه . ۱۷- ما. مو: مایة انس و محل سرور. ۱۷و۱۸- ما : است اینجا شعر , مو : شعر . 

٩‏ - ماء مو : یژتی اخمیل نجیب ما : بنیت العز . ۲۰ - ما. هو : پس چیزی که اندر تحت کسب آدمی نیایذ ما. مو : و ببازار بفروشند. 


تا ی و اف کت رسک 
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تا جان به عوض آن بدهد . و وی را اندر جلب و دفع آن ارادت نبود . و هر دو طرف آن 
اندر رعایت وی + متساوی بود . و اختیار بنده اندر عقیق آن باطل.. و مشایخ گفته اند : 
ها قاطع » از آن که صفت شمشیر بریدن است , و صفت وقت پریدن , که 
وقت بیخ مستقبل و ماضی ببرد . و اندوه دي و فردا از دل متعو و۳ رت 
۵ با شمشیر با خطر بود : اما ملك و اما هلك . یا ملك گرداند ؛ یا هلاك کند . اگر کسی 
هزار سال شمشیری را خدمت کند » و کتف خود را حمال وی سازد , اندر حال بریدن تمییز 
نکند . میان ن قطع ( ما ۲ )] صاحب خود و آن غیری . جرا ؟ از آن جه صفت وی 
قهر است به اختیار صاحب وی . قهر وی زایل نشود . و الله اعلم . 

و حال , واردی بود بر وقت که او را مزین کند . چنان که روح مر جسد را و لامحاله . 
۰ وقت به حال محتاج باشد , که صفای وقت به حال باشد , و قیامش بدان . پس چون 


صاحب وقت , صاحب حال شرد ۰ تغیر از وی منقطع شود . و اندر روزکار خود مستفیم 
گردد . که با وقت بی حال. زوال روا بود . چون حال ( ژ ۶۸۳ ) بدو پیوست جمله روزگارش 
وقت گردد ؛ و زوال بر آن روا نبود . و آن چه آمد و شد اند , از کمون و ظهور بود . و 
چنان که پیش از این صاحب وقت . نازل وقت بود, و متمکن غفلت . کنون نازل حال باشد . 
۵ و متَمَکْنِ وقت . ازآن چه بر صاحب وقت » غفلت روا بود ۰ و بر صاحب حال روا 
تباشد . و گفته اند : «الحال سکوت اللسان فی فنون البیان رتانسن انتر بیان 
الی ساکت »نکش به یش ماش ناطق .و آن برد که آن پر کت ری 
اللَه عته « السژال عن آخال محال » : , که عبارت از حال » محال بود .» ازآن چه . 
ی ٩‏ 





۲- ما مو : رعایت آن متساوی . ۳- ما مو: و صفت وقت نیز بریدن . 

- ما. مر : و ماضی را ببرد. *- ما. مو: صحبت شمشیر با خطر بود . ما. مو: یا مالك گرداند یا هلاك سازد ( ما : 
گرداند). ٩‏ - ما مو : شمشیر را خدمت و کتف عزیز خود را . ۷- ما مو : تمیز نکند میان قطع گردن و حساحب خود و از آن 
غیر وی از آنچه . ۸- ماء مو: و باختیار صاحب وی قهر از وی ماء مو : « والله اعلم » ندارد. -٩‏ ما. مو : و حال وی از 
وی‌بود ژ : که ورا ما مو : و لامحال. ‏ .۱- ما مو : شود که تا وقت بی حال زوال روا باشد. 

۰ ۱۱- مو : از « مستفیم » تا , روا نبود» آشفته است . ۱۳- ماء مو: بر آن روا نباشد و آنچه آمد و شد و نماید از کمون . 
6 امن صاعب ففت را تازل. ماه جوی صاعت عال فلت روا تباشد: 

- ما مو : و گفته اند که ما هو : زبان صاحب حال از میان ساکت بود . 

۷- ما مو : آن پیر گفت رحمة الله علیه . ۱۸- ژ , ما. مو: که عبارات از حال محال باشد. 


استاد آبو علی دقاق گوید - رخمة اللّه له - که : « اندر دنیا يا عقبی , ثبور یا 
سرور وقتت آن بود که اندرانی ۰ » 

و باز حال , چنن نباشد که آن واردی است از حق به بنده . چون بیامد ۰ آن جمله را 
از دل تفی کند . چنان گه یعقوب - علیه السّلام - صاحب وقت بود : گاه از فراق اندر 
8 فراق چشم سفید می کرد , و گاه از وصال اندر وصال بینا می شد .گاه از مویه چون 
موی بود » و گاه از ناله چون نال . و گاه از روح چون روح بود » و گاه از سرور چون سرو . 

و ابراهیم - علیه السلام - صاحب حال بود , نه فراق می دید , تا محزون بدی . و نه 
وصال [مو۵۸۱) تا مسرور شدی. ستاره و ماه و آفتاب ۰ جمله مدد حال وی می کردند . و 
وی از رژیت جمله فارغ . تا به هرچه نگریستی » حق دیدی .و می گفتی 
۷۱ احب الافلین ۳۹ پس گاه عالم ۱ جحیم صاحب وقت شود » که اندرمشاهدت ۱ 
غیبت بود . از فقد حبیب. دلش [ ژ ۲۸6 ) محل وخشت بود. و گاه به خُرمی ۰ دلش چون 
جنان بود, اندر نعیم مشاهدت , که هر زمان از حق به وقت ؛ بدو تحفه یی بود و بشارتی . 

و باز صاحب حال را . اک حجاب بلیت یا کشف نعمت بود . جمله بر وی 
یکسان بود . که وی پیوسته اندر محل حال بود . پس حال صفت مراد باشد , و 
۵ وقت درجة مرید .یکی در راحت وقت با خود بود ,.ویکی در فرح حال با حق . 
« فشتان ما بین ألنزْلَتَین ۰ » 





۱ ۲ - ما مو : و استاد ابرعلی دفاق او ار ی تا بر موی با ویب 
ثبور است نصیب وقت آن بود . 

۳- ما. مو : چون بیاید آن جمله را . 

۵ - ما. مو : اندر وصال نباشد . ما . مو : چون موی شدی . 

1- ما. مو : چون روح بودی . ما : چون سروی مو : و گاه از چون سرور. 

۷- ما : صاحب حال بوده. ما . مو : تا محزون بردی . ۱ ۱ 

. ما , مو : و وی اندر رژیت از جمله فارغ تا در هر چه نگریستی همه خلق را دیدی‎ - ٩ 
. ما, مو :از آنجه اندر مشاهده غیب بود‎ -۰ 

۲ - ما مو : اندر نعیم مشاهده. 

۳ - ما. مو : اگر حجاب بلا یا کشف نعمت جمله . 

۶ - ماء, مو : یکسان باشد ما. مو : اندر محل عیان بود ما , مو : مراد باشد . 


۱ 


۲- و من ذل ام ولّمکین و الفرق بینهما : 

مقام عبارتی است از : اقامت طالب بر ادای حقوق مطلوب به شدت اجتهاد . و 
صحت نیت وی . و هر یکی ر | از مریدان حق مقامی است که اندر ابتدای درگاه . طلب شان 
را سب » ان بوده است ۰ و هر حند که طالب از هر مقام هه نیقی شاب عون زر 


۵ نکن کر ون کنا 4 فرارعی شن فک ناشد: ۳ آن. ی 


جبلّت باشد نه روش معامّت.جز آن که خداوند ما را خبر داد از قول مقدس - - عز من 
قانل - : , و ما منا الا له مقام معلوم . » 

پس مقام آدم تویه بود . و از آن نوح زهد » و از آن ابراهیم تسلیم , و از آن موسی 
ا تاش ود آن داود خزن .و از آن عیسی رجا , و از آن یحیی خوف , و از آن محمد - 
۰ صلوات اللّه هم جع - ذکر . و هر چند که هر ياك را در هر محل ۰ سری 
بود . آخر رجوع شان باز ( ما ۶۹۶ ) آن مقام اصلی خود بود . و من اندر مذهب 
حارئیان طرفی از مقامات بیان کرده ام . و میان حال و مقام فرقی کرده . اما اینجا ‏ 
از این چاره نیست 

بدان که راه خدای بر سه قسمت است : یکی مقام , و دیگر حال » و سدیگر 
۵ شکین . و خدای- عز و جل - همه انبیا را از برای بیان کردن [ ژ ۸۵ ) راه خود 
فرستاده است , تا حکم مقامات را بیان کنند . و تمامت آنبیا و رسل که آمدند با صدوبیست 
و چهار هزار مقام .و به آمدن محمد - صلی الله علیه و آله وسلم - . اهل هر مقامی را ؛ 
حالی پدیدار آمد.و بدان پیوست. که کسب خلق از آن منقطع بود .تا دین تمام شد بر خلق . 
و نعمت به غایت رسید.لقوله -تعالی-:,الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم 
. آنعمتی » آنگاه تمکین متمکنان پدیدار آمد.و اگر خواهم که احوال جمله بر شمرم » و 





۱- هاء مهو : عبارت است از . ۲ -هاء هر : اجتهاد صحت نیت وی مر هر یکی را ,۳ ما مو؛ اندر ابتدای طلب شائرا. ۶ - ما مو 
بهره باشد (باید). ۵ - ها هو : کذری کند فرارش از آنجمله باشد از آنچه مقام واردات از رکف ات . ٩‏ - ما مو: نه ورزش 
معاملت جنانکه خداوند ۰ ٩و‏ ۷- مك صو ؛ از تول مقدس که گفت و ما منا الا... ۸ .۱ - ماه مو : بغذاد ۳ آدم » تا یی 4 ۰ 
بعلیه السلامم. آمده اسنت . ۱- ما مو : و از آن پیغامیر ما علیه الصلوة والسلام ذکر هر چند ماء مو: هر محل شربی بود. ۱۲- ما 
مو: باز بدان هقام اصلی بودی . ۱۳- ماء مو : فرقی نهاده ام . ۱- ما. مو : و بدان که راه خدای بز سه قسم است یکی مقام و دیگری 
حال و سیم . ۵- ما. مو : و خداوند عز و جل. ٩‏ - هاء مو : فرستاد تا حکم ماء مو : انبیا و صذ و بیست و چهار هزار و اند 
پیغامبر صلوات اللّه علیهم اجمعین که آمدند. ۷- ما؛ مو: و بآمدن محمد پیغامبر ما صلّی... ۸ - ماء مو؛ و بدانجای بیوست . 
٩‏ - ما. مو : رسید تا خدارند طفت . ۰ - ما : الایا , صو : الایه . 


مقامات شرح دهم , از مراد باز مانم . 

اما کین ,(مو ۲۳عبارتی است از اقامت محققان اندر محل کمال » و درجت اعلی . 
پس آهل مَقامات را . از مقامات ؛ کُذر مُمکن بوّد ۰ و از تمکین کُذر محال . ازآن چه اين 
درجت مبتدیان است » و آن قرارگاه منتهیان . از بدایت به نهایت کُذُر باشد . از نهایت 
۵ گذشتن روی نباشد . از آن چه مقامات , منازل راه باشد , و تمکین » قرار پیشگاه . و 
دوستان حق اندر راه عاریت باشند . و اندر منازل بیگانه . سر ایشان از حضرت بود » و در 
حضرت الا اف هه یات , غیبت و علّت بود . و اندر جاهلیت . شعرا ممدوح 
خود را , مدح به معاملت کردندی . و تا چند گاه بر نیامدی ۰ شعر ادا نکردندی . چنان که 
چون شاعری به حضرت ممدوحی رسیدی » شمشیر بکشیدی , و پای ستور بینداختی » و 
۰ شمشیر بشکستی !و مراد از آن . آن بودی که : , مرا (ما )4٩۵‏ ستوری از 
آن می بایست , تا مسافت حضرت تو , بدان بنوردم » و شمشیر بدان که تا حسودان خود 
را ۰ بدان از خدمت تو باز دارم . اکنون که رسیدم آلت مسافت به چه کار آیدم. ستور 
بکشتم که (ژ"۶۸) رجوع از تو روا ندارم .و شمشیر بشکستم که قطع از درگاه تو بر دل 
نگذرانم . و چون چند روز بر آمدی ۰ آنگاه شعر ادا کردندی . 
۵ و حق - تعالی - موسی را - صلوات الّه علّیه - هم بدین فرمود . که چون به 
قطع منازل و گذاشتن مقامات به محل کین رسیدی . آسباب تلوین از وی ساقط 
شد : رس فاخلع نعليك و ألق عصاك . » : « تنعل بیرون کن و عصا بیفکن ۰ » که آن 
الت:مسافت است و اند خضرت: وضلت ۵ب حعفت مشافت: :معا با هت 

پس ابتدای دوستی . طلب کردن است .و انتهای آن قرار گرفتن . آب تا اندر رود 


۰ باشد؛ روان بود. چون به دریا رسد قرار گیرد. و چون قرار گرفت . طْعم بگرداند . تا 





۱- ما. مو : و مقامات را شرح دهم . ۲- ما: مو : عبارت است ۰ ۳- ماء مو : و از ورد کین گذر محال باشد از آنچه مقام . 

ء - ما مو : و قکن قرار گاه منتهیان از هدایثت ما: و از نهایت . ۵ - ها مو : فرار اندر پبیشگاه دوستان . +*- ما مو : راه ایب 
باشند و ما, هو : در حضرت بود . ۷- ما. مو : و علت اندر جاهلیت شعرا مر مدوح را . ٩-.ما؛‏ مو: مدوحی برسندی شمشیری 
بکشیدی . .۱- ماء مو : ستوری بدان می بایست . ۱۱ - ما: مو : بدان تا حسودان خود را که مرا از خدمت تو مانع گردند . 

۲ - ماء. مو : از خود باز دارم اکتون بتو رسیدم. ماء مو : بچه کار ستور را کشتم که  .‏ 2۱۳ ما مو : روا ندارم شمشیر ماء مو : 
بر دل نکمارم .ع۱- ما. مو : شعر بر خواندندی  .‏ 2-۱۵ ما. هو : همین فرمود که . *۱- ماء مو : از تو ساقط شد و حق تعالی 
بفرمودش. ۱۷ - ماء مو : نعلین از پای بیرون کن . ۱۸- ماء مو : مسافت است اندر حضرت وصلت رحشت و آلت مسافت . 


۹- ما. مر : طلب کردن بود و انتهای هر دو قرار گرفتن . ٩-۷.‏ : بدریا رسید ما. مو : فرار گرفت . 


کشف اجاب العاشر کشف الحجوب 0۳۹ 


هر که را آب باید به وی میل نکند . به صحبت وی کسی میل کند که ورا جواهر باید . تا 
ترك جان بگوید ۰ و مَْلة طلب برپای بندد و سرنگونسار بدان دريا فروشود . یا جواهر 
عزیز مکُنُون به دست آرد یا جان در طلّب آن به شسّت فنا دهد . 

و یکی از مشایخ - رضی اللهُ عنهٌ - گوید : , آلتمکین رفع التلوین » : « کین 
۵ رفع ای ره هم از عبارات این طایفه است . چون حال و مقام . 
به معنی ۰ نزديك است بدان . و مراد از تلوین تغییر و گشتن از حال به حال خواهند . 
و مراد از اين کلمه آن است که متمکن ۰ متردد نباشد ۰ و رخت يك سره به 
حضرت برده باشد + انتتفته خی :از دل سترده . نه معاملتی رود برو که حکم ظاهرش 
بذل. کت .و نه حالی باید که حکم باطنش متغیر گرداند . چنان که موسی - 
۰ صلوات الله علیْه - من بود . حيَ - تعالی - [ما ۶۱٩‏ ) يك نظر که به طور 
تجلی کرد [مو ۵۸۰) هوش [ ژ ۶۸۷ ) از وی بشد . کما قال اللَهُ - تعالی - : ,و خر 
موسی صعقا . » و رسول - صلی اللَهُ علیه و آله وسلّم - متمکن بود . از مکه تا به 
« قاب قوسین « در عین تجلی بود . از حال بنگشت ۰ و تغییر نیاورد . و این 
درعت: اعلی بود.: و له اعلم : 
۵ پس کین بر دو گونه باشد : یکی آن که نسبت آن به شاهد خود باشد »و یکی 
آن که اضافت آن به شاهد حق آن را که نسبت به شاهد خود باشد , باقی الصفة باشد . 
و آن را که حواله به شاهد حق بود , فانی الصفة باشد . و مر فانی الصفة را محو و 
صحو , و لحق و محق , و فنا ان ردو ددرت تباید که اقامت این رخاف 
را , موصوف باید . و چون موصوف ۰ مستغرق باشد . حکم اقامت وصف از وی 
,۲ ساقط بود . و اندر اين معنی سخن بسیار آید » و من بر این اختصار کردم ترك 
تطویل را . و اللّه اعلم . 





۱- ماء مو : آب باید پس میل بصحیت ری نکند ماء مو : آن کس میل کند که ویرا . ۲ - ماء مو: بترك جان بگوید و مثقلت طلب بر پای نهد و سرنگونسار 
بدر یا فروشود تا جواهر. ‏ ۳- ماء مو : عزیز ر در مکنون وی بدست آرد با جان عزیز خرد فنا کند . - ماء مو : و یکی گرید از مشایخ 
رحمهم اللّه تعالی. ۵ - ماء مو : حال و مقام و با یکدیگر  .‏ - ما مو : بمعنی نزديك اند و مراد ازین تلوین تخیر و گشتن . 

۷- ز :و مراد از آن کلمه. -٩‏ ماء مو : باید حکم باطنش  .‏ .۱- ماء مو : صلوات اللّه علی نبینا و علیه متلون ما. مر : که يك نظر بور . 

۱- ما. مور : چنانکه خدای عز و جل گفت و خر.... ۳- ما. مو : از حال نگشت و متغیر نشد و اين درچة اعلی . 

۵۶ ما. مر : شاهد حق باشد.  -۱٩‏ ها مر : بشاهد خرد آنرا که نسبت بتمکن ری به شاهد خود بود  .‏ ۱۷- ما؛ مو: که حرالت بشاهد حق. 

۸- ما مر :از آنجه اقامت این -۱٩  .‏ ما مر : و چون مستغرق باشد. 

۰- ما مو : سخن بسیار است . ما: مر : من بدین اخشتمار. ۱- ما. مر: کردم و بالله الترفیق. 


0۴۰ ۱ کقف لورت کشف احجاب العاشر 


۵ ۵ مس ام قر 


۳1( -و من ذلك المحاضرة و الکاشفة و الفرق بٍ : 

ی ۱ ۱۳۳۰ 
افتد اندر حظیرة عیان . پس محاضره اندر شواهد آیات باشد . و مکاشفه اندر شواهد 
مشاهدات و علامات . محاضره دوام تفکر باشد اندر رژیت آیت . و علامت مکاشفه دوام 
۵ تحیر اندر کنه عظمت . 

فرق میان آن که اندر آفعال متفکر بود ۱ 
سیار ود . زاين در« یکی ردیف خلت برد .و دیگر قرین میت . ندیدی که چون 


خلیل - صلوات اللّه علیه - اندر ملکوت آسمان ها نگاه کرد , و اندر حقیقت حفیفت و جود او 
تامل:و تفکر نمود: : دلش بدان حاضر شد , به ریت فمل , طالب فاعل کشت » تا 


مر و 8 


۰ خضور وی . فعل را دلیل فاعل گردانید .و اندر کمال معرفت گفت : « نی وجهت 
وجهی للذی فطر السموات و الارض حنیفا . » و حبیب را چون ( ما 2۹۷ ) به 
ملکوت بردند . چشم از رژیت کل فرا کرد . فعل ندید » و حله ندید » و خود را 
[ژ ۶۸۸ ) ندید , تا به فاعل مکاشف شد . اندر کشف شوق بر شوقش بیفزود و قلق بر 
قفش زیادت شد . طلب ریت کرد . ریت روی نبود . رای قربت کرد ؛ فربت ممکن 
۵ نئند . قصد دص کرابم ره کش ال تیا دوس 
ظاهرتر شد. شوق دوست , زیادت تر گشت. نه روی اعراض بود ۰ و نه روی امکان . 
هت نی بدا که لته اعرض کر ردو نها کت بر مر مات شرت ید 
و حیرت سرمایه شد . ازآن چه آن جا حیرت اندر هستی بود و آن شرك باشد » و 
اینجا در چگونگی . و اين توحید باشد. و از اين بود که شبلی -رحمَة اللهُ علَیه - گفت : 





۲- ماء, مو: برحضور سر افتد  .‏ . ۳- ما. مو : اندر خطیر: عیان ( مو : خطرة عیان). ‏ - ما. مو : مشاهدت و علامت . 
۵ - ما؛ مو : اندر کشتة عظمت . -٩‏ ما. مو : متفکر باشد و از آن میان. 

*و ۷- ما. مو : متحیر بود که ازین دو یکی ردیف . ۸- هاء هو : صلوات الله علی نبیتا و علیه اندر . 

. ما. هو : و تفکر کرد دلش . .۱- ما. هو : فعل را نیز دلیل فاعل گردانید تا در کمال معرفت‎ -٩ 

۲- ما. مو: کل فراز کرد . ما. مو : و خود را هم ندید. ۱۳- ما؛ مو : پس اندر کشف شوق. ما. مر : و قلقش بر قلق. 
۶- ما : قربت کرد شکن نشد مو : و قربت مکن نشد. ‏ ۱۵- ما: بر دل تنزیه دوست ظاهر شد شوق بر شوق زیاده . 

- ما. مو : نه روی اعراض بود و نه افبال متحیر شد پس آنجا . ۱۷- ما هو :شرك آید. 

۸- ما. مو: از آنجه در خلت حیرت ما. مو : باشذ و در محبت حیرت اندر چگونگی . 

۹- ما. مو : و از اين معنی بود که بیوسته شبلی رحمة اللّه علیه گفتی. 


‌ِ 6 هر مر 


« با دلیل التحیرین زدنی ۳۹ ۰ ازآن چه زیادت (مو 0[ 
زیادت درجه باشد . 

و اندر این مَعّنی در حکایات مشهور است که چون بوسعید خراز - رضی ال 
عنه - با ابراهیم سعد علوی - رضی اللّه عنه بر ناوریا ان دوست خدای را 
کی خی ی ی و 
است : یکی راه عوام و دیگر راه خواص . » گفتند : « شرح کن ! » گفت : « راه 
عوام آن است که تو بر آنی . به علّتی قبول کُنی » و به علتی رد . و راه خواص آن که 
ایشان معلل علّت بینند نه علّت . » و حقیقت این حکایات به شرح گذشته است . و 
مراد جز این است . ۰ و ال عم بالصواب و الْیه الرجع و الب . 


مر چا من فلز 


۱ (۶) - و من ذلك القبض و آلبسط و [لفرق بینهما : 


0 


ی ی ۳ 


۱۵ یبیل ه ۰ و قبض آندر روزگار عارفان؛چون حوف باشد اندر روز کار مریدان 4 به فول این 
گروه که قبض و بسط را بر اين معنی حمل کنند.و از مشایح, گروهی برآنند که رتبت قبض . 
رفیع تر است از رتبت بسط .مر دو معنی را دیکی آن که ذکرش مقدم است اندر کتاب 3 


۱- ما. مو :ازانجه زیادتی ماء مو : زیادت درجه باشد. ۲ - ما : و اندر حکایات . 

۲و۳- ما مو : که ابر سعید خراز از با ابراهیم سعد علوی رحمهما اللّه. 

) - ما. مو : راه بخدا جه جیز است . ۵ - ماء مو : گفتند این را شرح کن . 

1- ماء مو : آانست که تو بدانی ما. مو : و بعلتی رد کنی. 

۷- ما. مو :این حکایت بشرح گذشته است و مراد جز این نیست . ۸- ما. مو : و بالله التوفیق. 
۱- ما؛ مو و فتنش بجهدی نبود خداوند گفت عز و جل والله. 

۲ ماه من .یس قبض عبارت است از .: 


۶- ماء مو : مریدان و بسط اندر روزگار اهل معرفت چون رجا باشد اندر روزکار مریدان به قول . 


۳۲ کشف الحجوب کشف امحجاب العاشر 


دیگر آن که اندر قبض , گدازش و قهر است , و ابدز بسط , نوازش و لطف . و 
امحاله گدازش بشریت و قهر نفس فاضل : تر باشد از پرورش آن . از جهت آن که» آن 
حجاب اعظّم است . و گروهی برآنند که رتّبت بسط , رفیع تر است از رثبت قبض . از 
آن که تقدیم ذکر آن اندر . کتاب , علامت تقدیم فضل موخر است بر آن . ازآن چه 
یو وود و وی ی اون پم ی 
کما قال اللّه - تعالی - فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات 
باذن الله و تبر طلت , ان له یحب الترابین و یحب الْتطهرین . » و قولّه - 
تعالی - : « یا مریم اقنتی لربك و اسجدی و ارکعی مع الراکعین . » و نیز اندر 
بسط سرور است , و اندر قبض بور. و سرور عارفان جز در وصل معروف نباشد .و ثبورشان 
۷۰ جر در فصل مَقصود نه . پس قوار اندر محل وصّل » بهتر از فرار اندر محل قراق . 

و شیخ من گفتی - رحمهٌ اه له - که : « قبض و بسط هر دو يك معنی است که 
از حق به بنده پیوندد , که چون آن بر دل نشان کند ,يا سر بدان مسرور شود و نفس 
بدان مقهور .يا سر مقهور شود و نفس مسرور .و اندر قبض قلب . ی یا 
نفس وی باشد . [ژ ۶٩۰‏ ) و اندر بسط سر ۰ [ما ۶۹۹ ) دیگری قبض نفس وی . » و 
۶۵ آن که از آن جز این عبارت کند » تضییع انفاس باشد . و از آن گفت با یزید - 
بش20 ملی > دی قیضی القارب في پسط انتفرین و بل انقلرب قن کین 
النفوس ۰ » پس تفس مقبوض , از خلل محقوظ باشد ۰ و سر مَبِسوط . از زلئل 
مضبوط . ازآن چه اندر دوستی , غیرت مذهب است . و قبض علامت غیرت حق باشد . و 
مر وت زا تا تفت فعاتت ش ط انیت . و بسط علامت معاتبت تاش 





۱- ما. مر : گذارش و قهر است . ۲- ما مو : گذارش بشریت . 

۲و ۳ - ما. هو : از پرورش و لطف از آنچه آن حجاب اعظم است . 

ع - ما مو : ازآنچه تقدیم ذکر قبض اندر کتاب . ما. مو : فضل بسط است بر آن ۱ 

۵ - ماء مو : اندر عرف و عادة ( مو : و عارف) آن است . *و۷- چنانکه خدای گفت عز و جل فمنهم . 

۷- ما. مو : و نیز گفت یا مریم -٩  .‏ ما مو : و در فصل متصور نه. ۱۱- ما. مو : گفعی رضی اللّه عنه که . 
۲- ما. مو : از حق بنده پیوندد. ۱۲و۱۳- و نفس مقهور یا سر مقهور. 

۳ - ما؛ مو : مسرور اندر قیض سر یکی. 6- ما مو : قبض نفس وی بود . 

. ما. مو : آن معنی جز این ما. مو : و از آن بود که ابویزید گفت‎ - ٩ 

مان موی مان دا وت او ام رازه 


و اندر آثار معروف است که : تا یحیی بود؛ نخندیده بود ؛ و تا عینسی بود نگریست- 
صلوات اللّه علْیهم - . از آن چه یکی منقبض بود ۰ و آن دیگری منبسط . چون فرا 
یکدیگر رسیدند ۰ یحیی گفت : « یا عیسی ! این شدی از قطیعت ؟ » عیسی گفت : 
ریا یحیی ! نومید شدی از رحمت ؟ پس نه گریستن تو حکم آزلی را بگرداند . و نه 
۵ یرو من قضای کرده را بازگرداند . » پس , لا قبض و لا بسط و لا طمس 


و لا آنس و لا محو و لا محق و لا عجز و لا جهد . » جز آن نباشد که تقدیر 


بوده است و کم رفته . و ال آعلم . 
[۵) و من ذلك آلانس و الهيبة و الفرق بینهما : 


بدان - آسعدك ال - که : أنس و هیبت دو حالت است از احوال صعاليك 
۱ طریق حق . و آن آن است که چون حق - تعالی - به دل بنده تجلی کند ؛ به شاهد 
جلال ؛ نصیب وی اندر آن هیبت بود . و باز جون به دل بنده تجلی کند ۰ به شاهد 
جمال » نصیب اندر آن . انس باشد , تا آهل هیبّت از جلالش بر تعب باشند . و اهل 
انس از جمالش بر طرب . فرق است میان دلی که از جلالش اندر آتش دوستی سوزان بود . و 
از آن دلی که از جمالش در نور مشاهدت فروزان 
۵ پس گروهی از مشایخ گفته اند که :« هیبت» ورچة [ ژ ۶٩۱‏ ) عارفان است ؛ و آنس 


درجهٌ مریدان . از آن چه هر که را اندر حضرت حق و تنزیه اوصافش , قدم تمام تر ۰ هیبت 





۱- ما مو : تا یحیی بود نخندید . 

۲ - ما مو : نگریست ازآنچه یحیی منقبض بود و عیسی منبسط . 

۳- ماء مو : رسیدندی یحیی گفتی . > - ماء مو: عیسی گفتی با یحیی نومید گشتی. 

- ما. مو : ولاطمس ولاانس. ۱ 

1 - ماء مو : ولاجهد الا من اللّه جز آن نباشد که بوده است . 

"و ۷- ما مو : از « و حکم» تا « اعلم » ندارد. ۰ -٩‏ ماء مو : هیبت و انس دو حالت اند. 

٩و‏ .۱- ماء مو : صعاليك طریقت ( مو : طربقه ) و از آنست که . ۱۳- ما؛ مو : پس فرق بود میان . 
۶ - ما مو : اندر نور مشاهدت فروزان . 

- ما مو :از آنکه هر که را اندر حضرت حق تنزیه اوصافش قدم مام تر بود . 


0۴ کشف الحجوب کشف امجاب العاشر 


را بر دلش سلطان بیشتر . و طبعش از آنس نفورتر ۰ ( ما ٩.۰‏ ) ازآن چه آنس با 
جنس باشد . و چون مجانست و مشاکلت بنده را با حق مستحیل باشد , انس با وی 
صورت نگیرد . و از وی با خْلْق نیز انس محال باشد . و اگر انس ممکن شود . با ذکر وی 
ممکن شود . و ذکر وی » غیر وی باشد . ازآن چه آن صفت بنده باشد . و آرام با غیر اندر 
۵ محبت ‏ کذب و دعوی و پنداشت بود . و باز هیبت از مشاهدت » عظمت باشد . و 
عظّمت . صفت حق بود - جل جلا له - و بسیار فرق باشد میان بنده یی که کارش از 
خود به خود بود » و از آن بنده یی کارش از فنای خود به بقای حق بود . 

و از شبلی - رحمهة الله یه - حکایت آرند که گفت : « چندین گاه می پنداشتم که 
طرب اندر محبت حق می کنم . و آنس با مشاهدت وی می کنم . اکنون دانستم که انس را 
م ۱ انس جز با جنس نباشد . » ۱ 

و باز گروهی گفتند که : « هیبت » قرینة عذاب و فراق و عقوبت بود . و انس ۰ 

نتبجة وصل و رحمت باشد , تا دوستان از اخوات هیبت محفوظ باشند ۰(مو ۵۹۱) و 
است » مر آنس را هم محال باشد . » 
۱۵ و شیخ من گفتی - رحمهٌ اللّه علیه - : « عجب دارم از آن که گوید که : « انس با 
ف ممکن نشود ۰ » از پس آن که گفته است : « و اذا سألك عبادی عنی فانی 
قریب قل للعبادی یا عباد لاخوف علیکم آلیوم و لا آنتم تحزنون . » و لامحاله 
بنده چون این فضل بیند ۰ او را دوست گیرد . و چون دوست گرفت , آنس گیرد. ازآن چه از 
دوست ۰ هیبت بیگانگی بود . و انس ( ژ ۶٩۲‏ ) یگانگی . و صفت آدمی این است که 
۰ با منعم , آنس گیرد . و از حَق به ما چندین نعمت , و ما را بدو مَعرفّت ۰ محال باشد 
که ما حدیث هیبت کنیم . 





۱- ما. مو : سلطان بیشتر بود ماء مو: و از انس طبعش نفورتر. ‏ ۳- ما, مو : و از وی بخلق نیز. 

1- ما؛ مو : حق بود و بسیار فرق باشد. ۷- ماء مو : خود باشد و از آن بنده یی که کارش. ۸- ما مو: و از شیخ شیلی 
حکایت آرند که گفت من چندین گاه پنداشتم . -٩‏ ماء مو : وی میگیرم کنون دانستم .٩و‏ .۱- ما مو: که انس جز با جنس 
نباشد. ۱۱ - ما مو : قرینة فراق عبودیت بود. ۱۲ - ماء مو : وصلت و رحمت باشد باید تا دوستان . ۱۵- ما. مو : گفتی 
رضی اللّه عنه. *۱- ما مو : با حق تعالی مکن نشود ماء مو :از آنکه گفته است ان عبادی قل لعبادی و اذا سالك 


عبادی با عبادي . ۷- ما مو : چون بنده این . ۸ - ز : ورا دوست کیرد ما. مو : دوست انس گیرد. 


کشف الجاب العاشر کشف الحجوب 0۴0۵ 


و من ت که علی بن عشمان احلابی ام - می گویم که و و دو گروه اندر 
این مصیب اند با اختلافشان . از آن چه سلطان هیبت با نفس باشد » و از هوای آن 
و فنا گردانیدن بشریت . و سلطان آنس با سر [ ما ۵۰۱ ) بود ؛ و پروردن معرفت . پس 
حق - تعالی - به تجلی جلال نفس ۰ دوستان را فانی کند ,و به تجلی جمال سر 
۵ ایشان را باقی گرداند . پس آنان که اهل فنا بودند , هیبت را مقدم گفتند . و آنان که 
ارباب بقا بودند , انس را تفضیل نهادند .» و پیش از این در باب فنا و بقا شرح این 
داده آمده است . و اللّه اعلم . 


(1 -) و من ذلك القهر و اللطف و الفرق بینهما : 

بدان که این دو عبارت است مر این طایفه را که از روزگار خود بیان کنند . و 
۱ مرادشان از قهر , تأیید حق باشد به فنا کردن مرادها ۱ و باز داشتن نفس از 
آرزوها . بی آن که ايشان را اندر آن مراد باشد . و مراد از لطف , تأیید حق باشد به 
بقای سر و دوام مشاهدت و قرار حال اندر درجت استقامت تا حدی که گروهی گفته اند که : 
« کرامت از حق حصول مراد است و این اهل لطف بوده اند . » و گروهی گفته اند : 
«کرامت آن است که حق - تعالی - بنده را به مراد خود از مراد وی باز دارد ؛ و بی مرادی 
۵ مقهور گرداند . جنان که اگر به دریا شود , در حال تشنگی , دریا خشك گردد .» 


۱ گویند در بغداد درویشی دو بودند از محتشمان فقرا :یکی صاحب قهر بود تن 





۱- ما. مو : و من گویم که... رضی اللّه عنه. ۲ - ما. مو: و هوای آن . 

۲- ما مو : از آن سلطان انس (مو : از آن و سلطان) ماء مو: و پروردن معرفت در سر. > - ما, مو : سرشان را . 
۵ - ماء مو : پس آنها که اهل . 1- ما. مو : اندر باب فنا و بقا شرح آن داده شده است . (مو : شد ). 

۷- ما. مو : , والله اعلم » ندارد. ۸- ما. مو :و این دو عبارت است ما. مو : روزگار خود کنند. 

۰- ما. مو : از آرزوهایی که اندر آن مراد باشد. 

۱و ۱۲- ما مو : به بقای سر دوام مراد است و اين اهل لطف بودند و گروهی گفتند که . 

۳- ما. مو : از حق تعالی حصول . ع۱- ها مو : و بی مرادیش مقهور. 

۵ - ما مو : دریا خشك شوه . 

- ما. مو : گویند اندر دو درویش بودند . ما مو: صاحب قهر و یکی . ۱۷- ما , مو : بنقار بودند. 


۴۶ کشف الحجوب کشف احجاب الماشر 


خود را مزیت می نهادندی بر روزگار صاحب خود . یکی می گفتی : , لطف از حق به 
فتق هآ ف اشیا است . لقوله - تعالی - : , الله لطیف بعباده . » و دیگر می گفتی : 
قق ای ره اکمل اشیا است .لقوله - تعالی - :, و هو آلقاهر فوق عباده . » 
این سخن میان ایشان دراز شد . تا وقتی این صاحب لطف , قصد مکه کرد . و به بادیه 
۵ فروشد . و به مکه نرسید . سال ها کس خبرٍ وی نیافت[مو ۵۹۳) ؛ تا وقتی یکی از 
مکه به بغداد آمد . وی را دید بر سر راه . گفت : « ای آخی ! به عراق شوی . آن رفیق 
مرا بگوی » اندر کرخ . اگر خواهی تا بادیه را با مشقت وی چون کرخ بغداد بینی »با 
عجایب آن , بیا و بنگر ۱۰ ما ۱ ۰ ) اینك بادیه اندر حق من چون کرخ بغداد است « 
چون آن درویش بیامد . و ۱۳ 
۱۰ چون باز گردی . بگوی که اندر آن شرفی نباشد . که بادیهٌ مشقت را اندر حق 
تو چون کرخ بغداد کرده اند. تا از درگاه نگریزی.عجب این باشد که کرخ بغداد را با 
چندان انعام و عجوبات. اندر حق یکی, بادیه گردانند با مشقّت , تا وی در آن خرم باشد .» 

و از شبلی - رضی الله عنه - می آید که گفت اندر مناجات خود : « ای بار خدای 
اگر آسمان را طوق من گردانی » و زمین را پای بند من کنی » و عالم را جمله به حون من 
۵ تشنه کنی » من از تو برنگردم ۰ » 

و شیخ من گفت : , سالی مر اولیا را اندر میان بادیه اجتماع بود . و پیر من 
ند فین ۶ رضی اللّه عنه - مرا با خود آنجا برد : گزوهی: را دیدم هر يك بر نجیبی 
می آمدند . و گروهی را بر تختی می آوردند . و گروهی می پریدند ۱۰ ژ ۶۹۶ ) 





۱- ما.مو : مزیت نهادی بروز کار ما؛ مو: می گفتی که لطف حق. ۲- ما مو: است از آنچه گفته است اللّه. . 
ماء مو : و دیگری گفتی . ۳- ما مو: از آنجه گفته است و هو. ۵ - ما. مر : سالها خبر وی کسی نیافت . 

٩‏ - ما. مو : می آمد او را دید برسر راه . ماء مو : چون بعراق شوی آن رفیق مرا اندر کرخ بگوی. 

۷- ما مو : که ار خواهی که تا بادیه را با مشفت آن جون  .‏ ۷و۸ - ما مو : ایذجا بیا و بنگر که اينکه . 

۸و٩‏ - ما. مو : چون همین که این درویش بکرخ . 

-٩‏ ما : پیقام بگذارد. ژ. ما. مو: رفیق بگفت . بغداد رسید ویرا بدید و پیغام بگذارد. ۰- ما مو : اورا بکوی که 
۱- ما. مو : از درگاه بگریزی شرف در این باشد ما. مو : کرخ بغداد را با نعست و اعجوبه . 

۲ - ما. مو : آندر حق ما بادیه گردانیذ با مشقت تا ما اندرین خرم باشیم . 

۳- ما. مو : و از شبلی می آید . ما. مو : ای بار خدایا اگر . ۱۵- ما مو ؛ نشنه گردانی . 

- ما. مو : و شیخ من گفتی سالی مر اولیای خداوند را. ۱۷- ما. مو : حصری رحمة الله علیه. 
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هر که می آمّد از اين جنس . حصری بدیشان التفات نکرد. تا جوانی دیدم می آمد 
نعلین گسسته . و عصای شکسته . و پای از کار بشده . سر برهنه ۰ اندام 
سوخته . خصری بر جست .و پیش وی باز رفت ۰ و به درجت بلند بنشاند . من 
متعجب شدم , از بعد آن ۳ شیخ بپرسیدم . » گفت « او ولی است . مر خداوند را - 
۵ تعالی و تقدس - که متابع ولایت نیست , که ولایت متابع ات ک مایت 
التفات نکند, . 

و در جمله آن جه ما خود را اختیار کنیم , بلای ماست ری کر 
فور ان هرا از آفت نگاه دارد » و از شر نفسم باز رهاند . اگر اندر قهر دارد ۰ تمنی لطف 
نکنم » و اگر اندر لطف دارد ۰ ارادت قهرم نباشد ۰ که مرا بر اختیار وی ۰ اختیار نیست . و 


۰ باللّه الرفیق و سنا ال و نعم الرفیق . 
(۷-) و من ذلك النفی و الاثبات و الفرق بینهما 


نفی و اثباتٍ ۵ ۳[ 


اثبات سلطان حقیقت . از آن چه , محو ذهاب کلی بود . و نفی کل جز بر صفات نیفتد . 
۱ ای نا جر بای ۱ زر 0 مین تین نی بر ویو ان 
صفات مذموم باشد. به اثبات خصال محمود.یعنی نفی دعوی بود اندر دوستی حق - 
تعالی - به اثبات معنی.ازآن چه دعوی از رعونات نفس بود.و اندر جریان عادات ایشان. 





۱- ما. مو : هر که می آمدند ازین جنس حصری رحمة اللّه علیه بدیشان ما. مو: دیدم که آمد . ۴- ز: کاره بشده . 

ما. مو : از کار شد ماء مو: و اندام . ۳- ما مو: و اندرون سوخته و بدنی ضعیف و نحیف شده چون پدیدار آمد خصری 

برجست و پیش بازشد و ویرا . > - ما. مو : از پس آن از شیخ پرسیدم . وه - ما. مو : از اولیای خداوند که متابع . 

۵ - ما.مو ‏ : که ولایت خود متابع وی است و بکرامات هیچ التفات نکند . ۷- ما.مو : بلای ما بود. 

۸- ما, مو : که حق تعالی مرا خواهد تا حق تعالی مرا اندر آن از آفت . ما. مو: اگر مرا اندر قهر 

. ما.مو :واگر اندر لطفم دارد ماء, مو : که ما را بر اختیار وی . .۱- ما. مو : از , باللّه» تا « الرفیق» ندارد‎ -٩ 
. ما. مو : و مشایخ این طریقت رحمة اللّه علیهم محو صفت آدمیت ما. مو : حق تعالی‎ -۲ 

۶- ما. مو : ذهاب کل بود. ۱۵- ما. مو : در حال بقای کلیت نفی فنا .۰ *۱- ما. مو : خصال محموده یعنی . 


۷ - ما. مو : رعونات نفس باشد. 


0۴۸ کشف الحجوب کشف الجاب العاشر . 


هه تا ات 0 8 ان ی ان ۳ تا هه تا اه ان تا ی مب با ما ان تن بت 0 ی و ۳ تا تا با ی ی ۵ با با با اه 8 0 اه ۵ ات هه مد ت20 2 . 


به حکم ارصاف مقهور سلطان حق گردند و گویند که : نفی صفات بشریت است به اثبات 
 (‏ ۶۹۵ ) بقای حق . و اندر این معنی پیش از اين اندر باب فقر و صفوت و فنا و بقا 
سخن رفته است . و بر آن اختصار کردم . و نیز گویند که : مراد بدین » نفی اختیار بنده 
(۵ باشد » به 990 ان یه که موی :2 اختیار 
ی ی ی ی تس ی ی ۰ ازآن جه 
دوستی ؛ نفی اختیار محب باشد » به اثبات اختیار محبوب . ۱ 

و اندر حکایات یافتم که : درویشی آندر ۱ . یکی گفت : « ای آخی ! 
خواهی تا برهی ؟ » گفت : , نه ! » گفت : , خواهی تا غرق شوی ؟ » گفت : , نه ۱ » 
گفت : , عجب کاری ! نه هلال اختیار می کنی ؛ نه نجات می طلبی ! ؟ » گفت : « مرا 
۰ با اختیار چه کار. که اختیار کنم ؟» اختیار من آن است که حق مرا اختیار کند . » 

و مشایخ اخیار گفته اند : « کم ترین درجه اندر دوستی ۰ نفی اختیار بود ی 
اختیار حق ازلی است . نفی آن ممکن نگردد . و اختیار بنده عرضی , نفی بر آن روا بود . 
پفنم انش گنه اعتیار خر یا ریا هیا اارارنن ابا هام6 
موسی - صلوات اللّه علیّه - بسا ای 75 ری 
۵ کرد .(ما ۵.۶ ]و به اثبات اختیار خود بگفت . حق گفت : « لن ترانی 
« بار خدایا ! دیدار حق . و من مستحق منع » جوا رت یدای بحق تم 
اما اندر دوستی اختیار باطل است .» و اندر اين معنی ۰ سخن بسیار آید . اما مراد من ۰ 
بیش از این نیست , که بدانی که مود وم . از این عبارت چه چیز است ؟ و از این 





۱- ما. مو : چون بحکم اوصاف مقهور سلطان گردند گویند. > - ماء مو : که این موقف گفت اختیار. 
1 - ما, مو : محبوب و این مقرر است بنزديك همه . ۷- ماء مو : اندر دربای عراق غرق شد. 

9- ما. مو : اختیار کنی و نه جات گفت  .‏ .۱- ماء مو : باختیار چه کار باشد که من اختیار کنم. 
۱- ماء مو : و مشایخ گفته اند که کمترین درجها اندر . ماء مو : اختیار خود است . 

۲ ۱۳- ماء مو : عرضی بود نفی بدان روا بود باید که تا دوست اختیار عرضی زير پای آرد. 

۳- ما مو : تا اختیار ازلی بقا بابد. ۶- ماء؛ مو : موسی علیه الصلوة والسلام ماء مو : 
تا از حق تعالی نی رژیت . ۱۵- ما, مو : خود کوشید با حق گفت رب ارنی حق گفت. 

- ماء مو ؛ گفت بار خدایا . ماء مو: من مستحق آن منع چرا ۰ ۱۷- ماء مر : سخن بسیار بود . 
۸ - ما, مو : مراد من از اين بیش نبود تا که بدانی . ما مو : چه چیز است و باللّه التوفیق 
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جمله ذکُر تفرقه و جمع » و فنا و بقا , [ ۶٩۹۹‏ )و غیبت و حضور گذشته است اندر 
مذاهب متصوفه . آنجا که ذکر صحو و سکر است . هر که را اشکال است , این معانی 
را آنجا طلبد . ازآن چه جای بیان اين جمله آن جا بود . اما به حکم لابد اين مقدار اینجا 
بیاوردم تا مذهب هر کسی بدان مشرح گردد . 


۵ (۸-) و من ذلاك المسامراةً و الحادلَة و الفرق بینهما : 


این دو عبارت است از دو حال ؛ از احوال کاملان طریق حق , و حقیقت این سخن سری 
باشد مقرون به سکوت زبان , یعنی محادثه . و حقیقت مسامره دوام انبساط به کتمان 
سر . و ظاهر معنی اين ؛ آن بود که مسامره وقتی بوّد بنده را با حق به شب . و محادثه 
وقتی بود به روز که اندر آن سوال و جواب بود . ظاهری و باطنی . و از آن است که مناجات 
۱ شب را مسامره خوانند, و دعوات روز را محادثه .پس حال روز مبنی باشد بر کشف ۰ 
و از آن شب بر ستر . و آندر دوستی مسامره کامل تر بود د از محادثه . 

و تعلْق مسامره به حال پیغمبر است - صلی اللّه علیه و آله وسلّم دوز 
تعالی ‏ قراس که و را ی باق هی یلا رای ماهتا فع ریسفت 
از مکه به « قاب قوسین » رسانید . و با حق راز گفت ؛ و از وی سخن بشنید . و چون 
۵ به نهایت رسید , زبان اندر شلف جلال لال شد . و دل در که عظمت مُتحیر گشت . 
علم از ادراك باز ماند .زبان | ز عبارت عاجز شد. رلا احصی نا ء ء عليك » گفتی (مر .)۵٩۷‏ 





۱- ما مو : ذکر جمع و تفرقه و فنا . 

۲و۳ - ماء مو : و سکر و اشکال اين معانی آنجا باید طلبید از آنچه جای بیان آن جمله اینجا بود . 

۳و - ما مو : لابد این آنجا بیاوردم . ما؛ مو : مشرح شود . 

1- ما. مهو : طریقت است حق و حقیقت آن حدیث سری باشد. ۷- ما مو : دوام انبساط بود. 

۸- ماء مو : بظاهر معنی بدانکه مسامره . 2-۰ ما مو: معنی بود بر کشف . 

۱- ما؛ مو :و از آن شب مبنی بود بر سر و اندر . ۱۲- هاء مو: پس چون حق تعالی . 

۳ ما » مو : خواست تا وی را وقتی باشد با وی جبرائیل را علیه السلام با براق بنزديك وی فرستاد. 
۵ - ما مو : جلال لال گشت و دلش اندر کنه عظمت متحیر و علمش از : 

۹ - زبانش از عبارت عاجز شد و گفتی. 
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و تعلق محادثه ه به حال موسی - علیه السلام - داشت ۰ که چون خواست که وی را با 
خی - تعالی - وقتی باشد , از پس چهل روز وعده و انتظار . به طور آمد ۰ و سخن 
خُداوند - تعالی - بشنید . تا منبسط شد . و سوال ریت کرد ؛ و از مراد باز ماند » و از 
هوش بشد . چون به هوش باز آمد ۰ گفت : « تبت الّيك . » (ژ ۹۷ ) تا فرق ظاهر 
۵ شند مبان آن که آورده باشند . قولَه - تعالی- :,سبحان آلّذی آسری بعبده یلا . , 
و میان آن که آمده باشد , قولَهُ - تعالی - « و لما جاء موسی لمیقاتنا . » پس شب . 
وقت خلوت دوستان _ برد .و روز. گاه خدذمت بندگان . ولامحاله چون بندّه از حد 
مخدود خُود اندر ُذر + ورا زر کنند . باز دوست را حذ نباشد تا به در حد در گذشتن ۰ 


مستوجب فنلامت ِ , که هر جه دوست کند جز پسندیدة د مت نا فش . والله 


۳ اعلم بالصواب . 


ای هر مر 5 ۱۴ 


۹1 - ) - ومن ذلك علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین و الفرق بینهم : 


بدان که به حکم اصول .۰ این جمله عبارت بود از علم . و علْم بی یقین بر صحت 

۰ معلوم خود نباشد . و چون علم به حاصل آمد ۰ غیبت اندر آن چون عین باشد . 
۷ مومنان فردا مر حق - تعالی - را ببینند , هم بدین صفت بینند که امروز 
۵ می دانند . اگر بر خلاف این بینند» یا ریت مصحح نباشد فردا ؛ و يا علم درست 
نیاید امروز . و این هر دو طرف خلاف توحید باشد . ازآن چه امروز علم خلق بدو درست 
باشد . و فردا ریت شان درست . 





۱- ماء مو : موسی دارد که چون وی خواست تا وی را . ۲- ما مو : با حق وقتی باشد. ما , مو : 
چهل روز از وعده و انتظار بروز بطور آمد. > - ما. مو : و از وی هوش بشد چون بهوش آمد. 

۵ - ماء مو : آورده باشند سبحان الذی ٩  .‏ - ما مو : آمده باشد و نا جاء . 

۷- ماء مو : و روز وقت خدمت بندگان و لامحال چون . 

۷و ۸- ما, مو : محدود اندر گذرد اورا زجر کنند . ماء مو : تا باندر گذشتن . 

۰- ما؛ مو : , بالصواب » ندارد. ۳- ژ : اين عبارت از علم بود . 

۳وع۱- ما. مو : بر صحبت بناء علم معلوم خود نباشد. 

۶۵ - ما. مو : از آنجه فردا مژمنانی که حق را به بینند. ۱۹ ما مو :و اگر بخلاف این به ببنند. 
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پس علم یقين . چون عین یقین بود .و حق یقین چون علم یقین . و آنان که به 
استغراق علم گفته اند . اندر رژیت آن محال است » که رژیت مر حصول علم را آلتی 
است چون سماع و مانند این . چون استغراق علم اندر سماع , محال بود » اندر رژیت نیز 
محال بود . پس مراد این طایفه بدین علم الیقین , علْم معاملات دنیا است به احکام و 
۵ اوامر ۰( ما ٩۰۱‏ ) و از عين الیقین ‏ علم به حال تزع » و وقت بیرون رفتن از دتیا . 
و از حق الیقین » علم به کشف رژیت اندر بهشت ( 3 ۶۹۸ ) و کیفیت آهل آن به مُعاینه . 
پس علم الیقین , ورجة علما است به حکُم استقامتشان بر اخکام آمُور . و عین الیقین , 
مقام عارفان به حکُّم استعدادشان مر مرگ را . و حق الیقین . فنا گاه دوستان به حکم 
اعراضشان از کل موجودات . پس علم الیقین به مجاهدت ؛ و عین الیقین به مژانست ۰ و 
۰ حق الیقین به مُشاهدّت بود . و اين یکی عام است » و دیگر خاص , و سدیگر خاص 
اخاص . و اللّه اعلم بالصواب . 


ام 


"(.۱۰-)- و من ذلك العلم و العرفة و الفرق بینهما : 


علمای اصول فرق نکرده اند میان علم و معرفت , و هر دو را یکی گفته اند . به 
جز آنکه گفته اند: شاید که حق - تعالی -را عالم خوانند.و شاید(مو 0۹4) که عارف خوانند 


و حال باشد. و علم آن عبارت از احوال خود کند » آن را معرفت خوانند. و مر عالم آن 


۱- ما. سو : عبن بقین بود . 

او ۲ - ماء مو : و بعضی گفته اند عين الیقین باستغراق علم بود در رژیت . 

۲- ما.مو ‏ :و آن محال است از آنچه رژیت . ۳- ما مو : و اندر رژیت نیز محال بود. 

6 - ما مو :این طایفه بعلم الیفین علم ما: مو : و احکام و اوامر . 

-٩‏ ها.مو :و کیفیت احوال آن . ۸- ما مو : فناگاه دوستان است به حکم. -٩‏ ما. مر : مجاهدت بود. 
,۰- ما مو : بود این یکی عام است و آن دیگر خاص و سیوم . 

۱- ما. مو : « واللّه اعلم بالصواب » ندارد. 

6 - ما. مو : که حق را عالم خوانند و نشاید که عارف خوانند. 

۵ ما : توقیف را . مو : توقیق را ما. مو : رحمة اللّه علیهم . 


- ما. مو : و حال باشد آنرا معرفت خوانند و مر عالم آنرا. 
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و مر عالم آن را ۰ عالم . پس آن که به عبارت مجرد و حفظ آن ۰ بی حفظ معنی . 
عارف خوانند .و از آن است که چون این طایفه خواهند که بر آقران خود 
8 استخفاف کنند , وی را دانشمند خوانند . و مر عوام را اين منکر آید ۰ و مرادشان نه 
نکوهش بود به حصول علم , که مرادشان نکوهش وی بود به ترك معاملت . « لان 
العالم قائم بنفسه و العارف قاثم بربه ۰ » و اندر اين معْنی سخن رفته است اندر 
کشف حجاب الْعرفة . و اینجا این مقدار کفایت باشد . و اللّه اعلم . ۱ 


(۱۱) -و من ذلك الشريعةٌ و اقيقَهٌ [ما ٩۰۷‏ )و الفرق بينهما : 


۱ این دو عبارت است مر این قوم را که : یکی از صحت حال ظاهر کنند ؛ و 
یکی از اقامت حال باطن . دو گروه اندر اين به غلط اند : ( ژ ۹۹ ) یکی علمای ظاهر 
که گویند :ر فرق نکنیم که خود شریعت حقیقت است, و حقیقت. شریعت .» و یکی گروه 
از ملاحده که قیام هر يك از اين با دیگر روا ندارند.و گویند که :« چون حال حقیقت کشف 
گشت» شریعت برخیزد.» و این سخن قرامطه است و مشیعه و موسوسان ایشان .و 
۵ دلیل بر آن که شریعت اندر حکُم. از حقیقت جدا است.آن است که تصدیق از قول 





۱- ما. مو ‏ :و هر علمی را که ما. مو : و از معاملات خالی . 

۲- ما مو :از « پس آن که » تا « و آنکه معنی » ماء مو: آنکه پس بعبارت . هاء مو : بی حفظ معنیش عالم . 
۲- ما.مو ‏ :اورا عالم خوانند ماء مو : و حقیقت آن عالم بود اورا عارف خوانند. 

۶ - ما مو :و از آن معنی است که چون خواهند اين طایفه . 

4 - ما مو : اورا دانشمند . 

-٩‏ ما. مو : نه نکوهش ویست . ما. مو: نکوهش ویست 

۸- ما مو :, والله اعلم » ندارد . 
۱- ما مو :و دو گروه اندر این معنی به غلط اند . 

۲ - ما. مو : فرق نکنیم از آنچه شریعت خود حقیقت است ما مو : و يك گروه از ملاحده . 
۳ - ما. مو : بی دیگری روا ندارند . ۶ - ما.مو : و از آن شیعه و از آن موسوسان . 
۵- ماء مو : آنکه تصدیق از . 
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جدا است اندر امان . و دلیل بر آن که اندر اصل جدا نیست , از آن که تصدیق بی قول ایان 
نباشد . و قول بی تصدیق گرویدن نی و فرق ظاهر است میان قول و تصدیق . 

پس حفیقت ۰ عبارتی است از معنی که نسخ بر آن روا نباشد . و از عهد آدم تا 
۳۳ ۰ حکم آن متساوی است . چون معرفت حق و صحت معاملت خود به خلوص 
8 نیت و شریعت , عبارتی است ۲ بود ان 
اوامر . پس شریعت فعل بنده بود ۰ و حقیقت داشت خداوند و حفظ و عصمت وی - 
جل جلاله تین آغامت ریعتر یرجه یقت معال بر نو اقایت یف وی حرط 
شریعت محال . و مثال این چون شخصی باشد زنده به جان . جون جان از وی جدا شود . 
شخصن, رارق شوه یحایر بادی . پس قیمت شان .به مقارنة یکدیگر است . همجنان 
. ۱شریعت بی حقیقت ریایی بود. و حقیقت بی شریعت نفاقی . قوله - تعالی 
«و الّذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا ۰ » مجاهدت » شریعت : و هدایت , حفیفت . 
آن یکی حفظ بنده مر احکام ظاهر را بر خود .و دیگر[ ما ۵۰۸ | حفظ حق مر احوال 
باطن را بر بنده . پس شریعت از مکاسب بود , و حقیقت از مواهب . و چون چنین مسلم 
بود , فرق بسیار که [ ژ ۵۰.۰ ] میان هر دو باشد . و اللّه اعلم . 


۱۵ ۹ نوع آخر این حدود 


عبارتی است که استعارت پذیرد اندر کلام ایشان(مو )٩.۱‏ » و به تفصیل و شرح 
مشکل تر شود . حکم آن افنو ععتع ار .بیان این نوع بکنم .انشا ء الله تعالی - : 





۱- مو : جدا است از آنکه تصدیق . ما: جدا یکی است آنکه تصدیق . ۲ - ما مو : و تصدیق بیقول کُروش : 
نمی ارت ات از هام معساوی یره خرن ماه عبات تا من : 

وا - ما : چون اوامر .۰ ما. مو : چون احکام و اوامر . و ۷- ماء مو: عصمت وی پس اقامت . 

۷و۸ - ما مو : حقیقت هم بی شریعت محال . 

. ما. مو :و آن شخص مرداری شود و جان چون با وی که قیمت شان بمقارنت یکذیگر است همچنین‎ -٩ 

۰- ها مو : بی حقیفت زبانی بود. ما. مو : و خداوند تعالی گفت . 

۱- ما. مو : و هذایت حقیقت آن آن یکی. ۱۲- مها. مو : و آن دیگر حفظ حق مر احوال باطن بر بنده . 
۲یا ی فا « و چون چنین » تا , والله اعلم » ندارد. ۱- ماء مو : عباراتی است که ما. مو : و تفصیل و 
۷۹ - ما. مو: و شرح و حکم آن مشکل تر شود و من بر اختصار. 


0۴ ۱ کفت العیی کشف احجاب العاشر 


(-) آلحق : ۱ ۱ 
مرادشان از حق . خداوند باشد . ازآن چه اين نامی است از آسماء الله . لقوله - 
تعالی - : , ذلك بأن الله هو اخق . » 
(۲ -] ألحقيقَةٌ : مرادشان بدان اقامت بنده باشد ۰ اندر مَحل وصل خداوند » و وقوف 
0 سر وی بر محل تنزیه . 
(۲-) الخطرات : آن چه بر دل کُذرّد از آخکام طریقت . 
( -) الوطنات : آن چه اندر سر » مْتوطن بود از معانی الهی . 
-) آلطمس + تفی عینی باشد که آثُر آن نماند . ِ 
(۰ -] آلرمس_. : تُقی عینی باشد با آثر آن از دل . 
. - العلائق : آسبابی که طالبان تعلّق بدان کُنند ؛ و از مراد باز مانند . 
۸۱ -) الوسائط : اسبابی که به تعلْقَ کردن آن به مراد رسند . 
٩۱‏ -) آلزواند : زیادت آتوار باشد به دل . 
(.۱۰-) آلفوائد : ادراك سر مر لا بد خود را . 
[۱۱-) الملجاً : اعتماد دل به خصول مراد آن . 
۵ -) المنجاً : فلاص یافتن دل از محل آفت . 
أ 
1 


یف 
میت 


الجلبه ‏ انستغران ارات دفبت اه کلیت» 
(۶- اللوائح : اثبات مراد با زودی نفی آن . 


۱- ماء مو : خداوند باشد جل و علی شأنه از آنچه اين نامیست از نامهاء حق چنانکه گفت . . 
۲ - ما مو : مرادشان بدین لفظ اقامت . 

- ما. مو : از احکام تفریق. 

۷- ما مو : آنجه در سر. 

۸- ما.مو : اثر آن ماند . 

۲- ماء مو : زواید انوار باشد بدل. 


۷- ما. مو : اثبات مراد با ورود نفی آن . 
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(۱۵ -) اللوامع : اظهار نور بر دل با بقای فواید آن . 
(۱1-) الطوالع : طلوع آثوار معارف بر دل. 
[(«ِِ الطوارق : واردی به دل به بشارت یا به زجر اندر مناجات شب . 
(۱۸ -) الْلطيفة : اشارتی به دل از دقایق حال . 

۵ ([۱۹-) ألسر . : نهفتن حال دوستی . 
(۲۰-) آلنجوی ؛ نهفتن آفات از اطلاع غیر . 
(۲۱-) آلاشارة : آخبار غیر از ُراد بی عبارت لسان . 
(۲۲ -) لیا ء : تعریض خطاب بی اشارت و عبارت . 
(۲۳۲ -) الوارد . : خلول معانی به دل . 

۰ (۲۶-) الانتباه : زوال غفلت به دل . 
(۲۵ - ] آلاشتباه : اشکال حال اندر دو طرف حکم حق و باطل . 
(۲۰ -) القرار ‏ : زوال رده از حقیقت حال . 
۱۱ الانزعاج : تحرك دل بود اندر حال وجد . 
این است معنی بعضی از الفاظ ایشان بر سبیل اختصار . و بالله العون و العصمة . 


۱ ۳ - ) وه آخر این حدود : 
آلفاظی است که اندر توحید خداوند - تعالی - استعمال کنند » و اندر بیان اعتقاد 


ایشان . اندر حقایق , بی استعارت مستعمل دارند . و از آن جمله : یکی اینست : 


- ماء مو : اللطیف اشاراتی به دل. ۵ - ما مو : الستر نهفتن احوال. 

۷- ما مو : بی عبارت زبان . ۸- ما مو : تعریض بی اشارت و عبارت . 
1-٩‏ : حلولی معانی . ۰- ما. مو : زوال غفلت از دل . 

- ما؛ هو : اینست معنی الفاظ ایشان بر اختصار نوع آخر این حدود . 

۵ - ما. مو : خداوند عز و حل. 

۹ - ما. مو : بیان اعتقادشان . 

۷- ماء مو : و از آن یکی نخست العالم. 
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۱ - ] العالم : عالم عبارتی است از مخْلوقات خُداوند . و گویند : « هژده هزار عالم , 
و پنجاه هزار عالم . » و فلاسفه گویند : « دو عالم علوی و سفلی ۰ » و علمای اصول 
گویند : « از عرش تا ری هر چه هست عالم است . و در جمله عالم . اجتماع مختلفات 
بود . و اهل اين طریقت نیز عالم ارواح و عالم نفوس گویند . و مراد شان نه آن بود که 
۵ فلاسفه را بود . که مراد شان اجتماع آرواح و نفوس باشد ۱ 
۱ -) المحدث : متاخ اندر وجود . یعنی بوده پس ببوده . 
(۳ - ] القدیم : سابق اندر وجود » و هميشه بود . آن که هستی وی سابق یود . 
مر همه هستی ها را . و این به جز خداوند - تعالی - نیست . 
2۱ اارل : آن چه مر آن را آول نیست . 
راید نع نزاخ تست : 
(1-) آلذات : هستی چیز و حقیقت آن . 
(۷ - ) الصفة : آن چه نت پذیرد . از آن چه به خود قایم نیست . 
[۸-) آلزسم :عیرست . 
٩[‏ -] الْتسمية (مو۲.+) : خر از سم . ۱ 
۵ -) النفی ‏ : آن که عم مَْفی اقتضا کند . 
(۷ -) الاثبات : آن که وجود مثبت اقتضا کند . 
[۱۲ -) الشیثان : آن که جرد یکی به دیگری روا بود . 
(۱۳ -) الضدان: آن که روا تبود وجُود یکی با بقای وجود دیگر اندر يك حال . 


۱- ما مو : العالم عبارت است از ماء مو: و گویند که . 

۲- ماء مو ‏ : دو عالم یکی عالم علوی و دیگر سفلی. 

عو ۵ - ماء مو : و مرادشان نآن بود که مراد فلاسفه را بود بلکه مرادشان بدان اجتماي . 

1- ما مو : نبوده و بس ببوده . ۷- ما. مو : و هميشه آنکه هستی وی . 
۸- ما مو : و حز خداوند نیست . -٩‏ ما مو : از آنجه مر آنرا. 

۱- ما. مو : هستی جیزی و حقیقت آن . ۱۲- ما. مو : آنکه نعت نپذیرد. 

۶- ماء مو : جز از مسمی . ۰ ۱۷- ماء مو : السیئان آنکه وجود 
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[۱۶ - ] آلغیران : آن که وجود هر يك بی دیگری روا برد . 
[۱۵ -) الجوهر : اصل چیز آن که به خود قایم بود . 
۱٩(‏ -] العرض : آن که به جوهر قایم بود . 
۱۷ ِ الجسم : آن که ملف بود از اجزای پراکنده . 
۵ (۱۸-) السوال : طلّب کُردن حقیفتی بود . 

[۱۹ -) الجواب : خر دادن از مضمون سوال . 
(۲۰-] الحسن_ : آن که موافق آمر بود . 
۱ - ) القبیح : آن که مخالف امر بود . 
[۲۲ -) السفه : ما ٩۱۰‏ ) ترك آمر بود . 

۰ -) الم . : نهادن چیزی به جایی که نه جای آن بود و در خور آن نود . 
(۲۶ - ] العدل : نهادن هر چیزی به جای خود . 
۱ - ) الملك : آن که بر آن اعتراض نتوان کرد که او کند . 


این است حدود ( ژ ۵۰۲ ) الفاظ که طالبان را از اين چاره نباشد بر سبیل اختصار . و 
باللهالعون و الَوفیق و سنا ال و نطم الرفيق . 
۵ - ) نو آخر: 

این عباراتی است که به شرح حاجتمند باشد . و اندر میان متصوف متداول است و 
مقصود شان بدین عبارات نه آن باشد که اهل لسان را معلوم گردد از ظاهر لفظ . 


۱- ما. مو : وجود هر بکی بفنای دیگری روا بود . ۲ - ما. مو : اخواهر اصل چیزی که . 
۵ - ما مو : , بود م ندارد. 

۰- ما مو : بجائی که اندر خور آن بود . ماء مو : , و در خور آن نبود» ندارد. 

۲ - ما. مو : اعتراض نباید کرد . ۱۳- ما. مو : این است آن حدود که طالب را از این . 
۶- ما. مو : از , و بالله العون » تا , الرفیق » ندارد. 

- ما, مو : عبارت (عبارتی) است که . 


۷- ما, مو : متصوفه متداول است و مقصودشان ازین عبارت . 
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(۱-) الخواطر : به خاطر . خصول مَعنی خواهند اندر دل با سرعت زوال آن به 
خاطری دیگر , و قدرت صاحب خاطر بر دفع کردن آن از دل . و آهل خاطر ۰ متابع خاطر اول 
باشند اندر آمور , که آن از حق باشد - تعالی و تقدس - به بنده بی علت . و گویند : 
«خیر الفساج را خاطری پدیدار آمد که جنید بر در وی است . آن خاطر از خود دقع کرد . 
۵ خاطری دیکر به مدد آن آمد . هم به دفع آن مشغول شد . سدیگر خاطر ببود . بیرون 
آمد. جنید را دید -رضی اللهُ عنه - بر در ایستاده ۰ گفت: , یاخیر! اگر خاطر اول را متابع 
بودی » و اگر نت مشایخ را به جای آوردی مرا چندین بر در نبایستی ایستاد . تا 
مشایخ گفته اند که :« اکر آن خاطر بود که یر را اشراف افتاد ۰ از آن جنید چه برد ؟ » 
گفته اند که + « جنید , پیر خر بود . و لامحاله پیر. بر کل آخوال رید مُشرف باشد . 
(۲ -) الواقع : به واقع معنی خواهند که اندر دل پدیدار آید , و بقا یابد به 
خلاف خاطر . و به هیچ حال مر طالب را آلت دفع کردن آن نباشد . چنان که گویند : 
«خطر علی قلبی و وقع فی قلبی ۰ » پس دل ها جمله محل خواطرند ۰ اما واقع جز 
بر دل صورت نگیرد . که حشو آن جملة حدیث حق باشد . و از آن است که چون مرید را 
قواقسی یتایلام آن را فد کی ریا دای را اما 2۵۱ راقضی افتازاب و 
۵ هل لسان از (3 ٩.۳‏ ) وافع اشکال خواهند اندر مسایل . و چون کسی آن را 
جواب گوید و اشکال بر دارد ۰ گویند : « واقع حل شد . » اما آهل تحقیق گویند که 
ر واقع آن بود که حل بر آن روا نباشد . و آن چه حل شود خاطری بود نه وافعی . » که 
بند اهل تحقیق اندر چیزی حقیر نباشد , که هر زمان حکم آن بدل شود » و از حال بگرده . 
قف آلاختیار : به اختیار آن خواهند که اختیار کند مر اختیار حق را بر اختبار 


و یش نله عقاعی ه تغالی هم یهار اهیان کرده ات از خی وس 





۱- ما, مو : اخاطر از خاطر حصول .۲- ماء مو : آن به خاطر دیگر ماء مو: و اهل خواطر . ۳- ما. مو: اندر اموری که آن از حق 
تعالی باشذ به بنده .۶ - ما. مو: که خیر النساج رحمة اللّه علیه را ما. مو: که جنید رحمة اللّه علیه بر در است آن خاطر خواست از خود 
دفع کند . ۵- ما. مو: سه دیگر خاطر برون آمد. ٩‏ - ماءمو : جنید رحمة اللّه علیه بر در . ۷- ماء مو: و سیرت مشایخ بجای آوردی 
ماء مو: نبایستی استاد و مشایخ . ٩‏ - ماء مو : بود گفت بیر خیر بود ( ما : گفتند ...) لامحاله . .۱- ما. مو: از واقعه (مو 
راقع ) معنی آن خواهند . ۱۲- ما. مو: اما وقایع جز بردل. 2۱۳ ما مو: مرید را اندر راد حق چون بندی . ۱۶- ماءمو : و گویند که 
اورا واقعه افتاد. ۱۵- ما. مو : باز برانعه اشکال خواهند ما, مو: آن را جواب گویند و. 2۱٩‏ ما. مو : که وافعه آن برد که حل روا 
نباشد. ۱۷- مو : از « وافعی » تا « بگردد» آشفته است . ما : چیز حقیری. ۱۸ ما هو : بگردد والله اعلم بالصواب. 

شا اما کی .۰- ما. مو: حق تعالی ایشان را اختیار کرده از . 


ورس وی روت وت جات هبات فوو ای وت تسوا قاتا وس اسوت تاتی تخت مومت ان وت تس بت وت تا نت و تن کهتست مکتات بت :2 لت 995 تس بت 1 3۳2 و تن : ساسلس اتات مالوه وتات جهن 5 تا تن و کچ 5 1 تب ۲ 
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چا وتات رها نت تاج دج هت کت تا وچ اج 5 و چا تا نت تا کی اه تا و نت و نت وت 1 و تلو تا چم ول وس روت یج ها لخد وت تج و تج ۳ ۵ ۵ ۳ با 


بسنده کار باشند . و اختیار کردن بنده مر اختیار حق را - تعالی - هم به اختیار حق 
بود . که اگر نه آن بودی که حق - تعالی - ورا بی اختیاری ۰ اختیار دی(مو ۱.۵] » 
وی اختیار خود فرو نگذاشتی . و از آبو یزید - رضی اللَه عنه - پرسیدند که : « امیر 
کی باشد ؟ » گفت : , آن که ورا اختیار مانده باشد » و اختیار حق .وی را اختیار 
۵ گشته باشد.» و از جنید - رضی اللّهُ عَنْهُ - می آید که وقتی وی را تب آمد ۰ گفت 
« بار خُدایا ! مُرا عافیّت ده . » به سوش ندا آمٌد که : « تو کیستی که در مُْك من سَخن 
اب و 1۱797۱ 
کن » نه خود را به اختیار خود پدیدار کن ۰ » و الله اعلم . 
۶1 -) آلامتحان : به امتحان , امتحان دل اولیا خواهند , به گونه گونه بلاها ۰ که 
زج تال ای ای اه عفر وق و یت مانند آن , لقوله - 
تعالی - : ر اولتك الّذین امتحن اللّه قوبهّم للقوی لَهُم مغفر و اج عظیم . » 
اندر این درجتی عظیم باشد . 
۵1 - ] آلبلاء : به بلاء امتحان تن دوستان خواهند » به گونه گونه مَشَفّت ها ( ژ ۵.۳ ). 
و بیماری ها و رنج ها که هر چند بلا بر بنده قوت [ ما ۵۱۲ ) بیشتر پیدا می کند ۰ قربت 
۵ زیادت می شود , ورا با حق - تعالی - . که بلا لباس اولیا است ؛ و کَوادة آصفیا . 
نب - صلوات الّه هم - -. ندیدی که پیغمبر - صلی اه علیه و آله وسلم - 
: «آشد البلاء بالانبیا» ثم الأولیاء ثم الامثل فالامثل نحن معاشر الأنبیاء 
ی » نام رنجی باشد که بر دل و تن ممن پیدا شود که 
حقیقت آن نعمت بود » و به حکم آن. . سر آن بر بنده پوشیده باشد » به احتمال کردن آلام 


۳ آن . و وی را از آن ثواب باشد . و باز آن چه بر کافران باشد . آن نه بلا بود » که آن 





 -۱‏ : شر بسند کار باشند ماء مو: باشند اختیار کردن ۲۰ - ژ: نه آن بود که ما. مو : اورا بی اختیار راز وی وی ده کر یار 
۳- ما. مو: خود نگذاشتی ماء مر : رحمة اللْه علیه پرسیدند امیر که باشند . ۶ - ما. مو: آنکه اورا اختیار ما مو : اورا اختیار گشته 
باقده و ها من قو از خن رخته له ینمی ید که وی از را کب مر مان وه کاآشر اما مه مهن موی ۷ اد مره 
از تو بهتر می دانم بس اختیار من اختیار کن . ۸- ما: بدیدار آورد( مو : آورد » ) ندارد. ٩‏ - ماء مو: بدین لفظ اهتحان دل . .2۱ ما 
مو : که از حق تعالی گونه گونه بلاها بدل ایشان رسد ماء مو: و مانند اين چنانکه حق عزوجل گفت . ۱۱و۱۲- ما. مو: اين درجه رفیع 
باشد واللّه اعلم بالصواب . ۱۵- ماء مو : اورا با حق که بلالباس اولیا است و گاهواره اصفیا. -۱٩‏ ما مو: « صلوات اللّه علیهم » 
ندارد. ما ۰ مو : که پیخامبر گفت . ۱۷- ماء مو: والامثل و نیز گفت « این حدیث مقدم و مزخر « شده . ۱۸- ها هو : و در جمنه بلا 


ما مو: و تن بنده مزژمن . ۷۹ .۲ - ما مو: آلام آن اور تواب و باز آنچه . .۲ - ماء مو : آن نه آن بلا بود که آن شفاوت بود. 


0۶۰ کت ا توت کشف الجاب العاشر 


شقا بود. و هرگز مر کافر را از شفا , شفا نبود. پس مرتبت بلا ۰ بزرگتر از امتحان بود ۰ 
که تأثیر آن بر دل بود , و تأثیر بلا هم بر دل و هم برتن ؛ و این قوی تر بود . و الله اعلم . 
٩(‏ - ) التحلی : تحلی نسبت باشد به قوم ستوده به قول وعمل . قوله - صلْی ال 
علیه و آله وسلم - : , لیس الامان بالتحلی و التمنی و لکن ما وقر بالقلوب و 
۵ صدقه العمل . » پس ماننده کردن خود را به فُروهی بی حقیقت معامّت ایشان . 
تحلی بود . و آنان که نمایند و نباشند » زود فضیحت شوند ۰ ورازشان آشکارا گردد ؛ و هر 
چند که به نزديك آهل تحقیق , خود ایشان فضیحت باشند و رازشان آشکارا . 
(۷ - ) التجلی : تأثیر آنوار حق باشد به کم اقبال بر دل مقبلان , که بدان شايستة آن 
شوند که به دل مر حق را ببینند » و فرق میان این رژیت و رژیت عیان ۰ آن بود که 
۰ امتجلی اگر خواهد ببیند » و اگر خواهد نبیند ؛ يا وقتی بیند و وقتی نبیند . باز اهل 
عیان اندر بهشت » اگر خواهند که ( ژ ٩.۵‏ ) نبینند » نتوانند که نبینند » که بر تجلی 
ستر جایز بود .و بر رویت حجاب روا نباشد . و اللّه اعلم . 
۸7 -) التخلی : اعراض باشد از اشتغال مانعه مر بنده را از خداوند .و یکی( ما ٩۱۳‏ ) 
از آن دیا است به حکُم تشریف عنایت . چنان که دست از دنیا خالی کُند , و ارادت 
۵ ۱عقبی از دل قطع کند » و متابعت هوا از سر[مو ۰.۷ خالی کند » و از صحبت خلق 
اعراض کند , و دل از انديشه ایشان بپردازد . 
۱ الشرود میور طلی تاقذبه خلاض از اقا و حتی‌ورنن ترازی 
اندر آن که همه بلای طالب از حجاب آفتد . پس حیل طلاب را » اندر کشف حجاب و اسفار 
ایشان ۰ و تعلّق ایشان به هر چیزی » شرود خوانند . و هر که اندر ابتدای طلب 
۰ بی قرارتر بود , اندر انتها واصل تر و ممکن تر شود . ۱ 





۱- ماء مو : شفا نباشد پس بلا بزرگتر از مرتهة امتحان بود که تأثیر امتحان.۲ - ما. مو: و از آنان بردل و تن والله اعلم بالصواب.۳- ماء مو : تحلی تشبه 
باشد بقرمی ستوده ما.مر : و عمل ر پیفامیر گفت صلی ... ۶ - ماء مر : ماو فر فی القلوب. 8 - هاء مر: پس مانند کردن ؛ ماء مر: معاملت تحنی بود. 
٩‏ ما؛ مو: آشکارا شرد هر چند که . ۷- ماء مو : تحقیق ایشان فضیحت . ۸- ماء مر : افبال بدل مقبلان که بدان تجلی شایسته ۰ -٩‏ ماء مو: 
که بذل مرحق تعالی را . ماء مو : میان رژیت و رژیت . .۱- ژ , هاء مو: اگر خواهند به بیند و اگر خواهد نه بیند يا وقتی به بیند ر وقتی نه بیند . 
۱-ز, ماء مو: اگر خواهند که نه بینند نتوانند که نه بینند. ۱۲- ماء مو : و برژیت حجاب ماء مر: والله اعلم بالصواب. ۱۳- ماء مو: از اشغال مانعه. 
۶- ماء مر : آن دنیا است که دست از آن خالی و دیگر ارادت بعقبی . ۰ ۱۵- ما.مو : که دل از آن خالی کند و سه دیگر متابعت که سر از آن صافی کند 
و چهارم از سحبت که خرد را جای خالی سازد.۱۷ - ما. مو : طلب خلاص از آفات باشد. 

۸ - ماء مر : که بلای طالب از حجاب, از , که همه, تا « اسفار ایشان, نذارد. -۱٩‏ مها, مو: و تعلق شانرا بهر چیزی شرود . 

۰ - ما هو : باشد اندر انتهای وصل مکن تر گردد. 
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۱ ۰-)] القصود : مُراد شان از قصود ۰ صحت عزیت باشد بر طلب حقیقت مقصود . 
و قصد این طایفه اندر حرکت و تیسکو تست تستت» احه وی نگل اگوی 
اگرچه ساکن بود . قاصد بود . و این خلاف عادت است . از آن چه قصد قاصدان . یا بر 
ظاهرشان از قصد تأثیری بود . یا در باطنشان نشانی . از آن که دوستان . بی علّت طلب 
۵ و حرکات خود قاصد باشند . و همه صفات ایشان قصد دوست بود . 
(۱۱ -) الاصطناع : بدین سخن آن خواهند که خداوند - تعالی - بنده را مُهذّب 
گرداند به فنای جمَلة نصیب ها از وی » و زوال جملة حظ ها و اوصاف نفسانی [ ژ ۵۰ ) 
وی را اندر وی مبدل گرداند ۲( 
مخصوص اند بدین درجت دیعمبر - صلوات اللّه علیهم آجمعین - بدون اولیا 2 
۰ ۱ گروهی از مشایخ بر غیر ایشان, ۳۷ هم روا دارند این صفت.و اللّه اعلم بالصواب. 
[۱۲ - ) الا صطفا ء : اصطفا آن بود که حق - تعالی - دل بثه را« مر مفرفت خود را 
فارغْ گرداند , تا مر معرفت وی » صفای خود اندر آن بگستراند . و اندر این درجت » خاص 
و عام مزمنان همه یکی اند از عاصی و مطیع ؛ و ولی و . لقوله - تعالی - : , ثم 
آورثنا آلکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و 
۵ منهم سابق بالخیرات . » 
۱ 
امتحان لطف اندر تقی ارادتش . و قلب ممتحن , و قلب مصطلم هر دو به يك معنی 
باشد . جز ] ن که اصطلام اخص و آرق امتحان است اندر جریان عبارات أهل اين قصه . 





او ۲ - ما. مو : حقیقت و قصود این طایفه . ۲ -ما. مو : از آنچه دوست اندر دوستی. 

ء - ما. مو ازیو وتان کهتیی ات انز 

. ما. هو : صفات شان خود فصذ بود که فصد بغایت کنند چون دوستی حاصل بود و همه فصن بود‎ - ٩ 

1- ما.مو : که بنده را خداوند تعالی مهذب گرداند . 

۷- ما. مو : نصیبهای وی و زوال حظْهای نفسش و اوصاف نفس وی را . ۸- ما. مو: و تبدیل اوصاف نفسانی از خود 
بیخود شود . و.۱- ما. مو: درجت پیغامبران و گروهی از مشایخ رحمیم الله این معنی همه بر اولیا والله اعلم بالصواب. 
۲- ما مو : گرداند تا معرفت وی ما. مو : اندر دل بکستراند . ۱۳- ما. مو: چنانکه خدای تعالی گفت عز و جل ثم. 

- ما مو : اصلام تجلیات حق بود که بکلیات بنده مقهور . 

۰ ۸- 1 : جز آنست که اصطلام . ما. مو : اهل این طریقت والله اعلم بالصواب . 


صصت هت صخاو وی حصت ات و ات ۵ دق اه ابر رن ۵ و بر اه ماو تا تا ی تا هس مد با هت تا تیه ۵ تا تا و ۵ تا تنل نو را و ی ری ان هی و 


ی وی مس نی و و ای 
و ضلالت است . لقوله - تعالی - : , کلاً بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون . 
گروهی گفتند که رین آن بود که زوال خود ممکن نشود ری 
اسلام پذیر نباشد . و آن چه از ایشان اسلام آرند » اندر علم خدای - عز و جل - مومن 
۵ بوده باشند . ۱ 

( ۱۵ - الخین : عَین حجابی باشد بر دل که به استففار برخیزد .و آن بر دو گونه باشد ۰ 
یکی خفیف ۰ و یکی غلیظ . غلیظ آن ی تا 
خفیف مر همه خلق را از نبی و ولی(مو٩‏ ۹۰( . لقوله - صلی اللّه علیه و آله وسلم - 
«ائه یغان علی قَْبی و انی لاستغفر ز ز ۵.۷ اللّه فی کل یوم ماد مرة ۰ » 
۰ پس غین غلیظ را توبه یی به شرط باید و مر خفیف را رجوعی صادق به حق ۰ و 
توبه بازگشتن بود از معصیت به طاعت ۳ بازگشتن از خود به حق . پس توبه 
از جرم کنند ۰ و جرم بندگان مخالفت امر بود » و از آن دوستان , مخالفت ارادت . و 
جرم بندگان معصیت بود , و از آن دوستان » ریت وجود خود . یکی از خطا به صواب باز 
کگردد » گویند :تایب است » و یکی از صواب به آصوب باز گرد د ( ما ٩۱۵‏ ) گویند : آیب 
۱ است . و این جمله اندر باب توبه به قامی گفته ام . و اللّه اعلم 

۱ ۱ 
لقوله - تعالی - : , و للبسنا علیهم ما یلبسون . » و جز حقّ را - تعالی - این 
صفت محال باشد که کافر را به نعمت » ممن می نماید . و مژمن را به نعمت کافر . تا 
وقت اظهار حکم وی باشد ؛ اندر هر کسی . و چون یکی از این طایفه , خصالی محمود را 
۰ بپوشاند به صفاتی مذموم ۰ گویند : « تلبیس می کند . » و جز این مُعانی را . 








۱و۲ - ما. مو : است چنانکه خدای عزوجل گفت دل کقار را بدان صفت کرد کلاٌ. ۳ - ماء مو: صفت از آنجه دل کافر ٩۰‏ - ما. مر : غین 
حجابی بود بردل. ٩‏ - ما. مو: آن بودم اهل غفنت را و کبایر را بود. ما مو: مر همه را باشد چه ولی و چه نبی ندیدی که پیغامبر ما 
صنی الله علیه و آله وسلم گفت . .۱- ماء مو : مرغین غلیظ را . ۱۱- ها مو : از خود بخداوند پس توبه . 

۲- ما مو : پس جرم بندگان . ۱۳- ما. مو : خود اگر کسی از خطا بصواب باز گردد تایب است . 

۵- ما. مو: اندر باب توبه گفته ام و « والله اعلم » ندارد. 

2-5 ما مو : بخلاف آن بخلق . ۷ - ما.مو: خداوند چنانکه خداوند تعالی گفت . ما. مو: و جز حق تعالی را این صفت . 
۷ ما مو: باشد از آنچه کافر را ۱۸۰ افو :باشد و حفیفت آن انذراهر کسی ماه مور : خصال معنوذه‌را. 


۰ - ما مو : بصنات مذمومه ما مو: و جز اینجا را این عبارات . 
و مو مو: و جر اینجا را این عبار 


اج یی هو اه و رت و و ی تا ی ی تا ان ها را وا تا ار ماهتا ی ره 8 بت بر 5 را و و تا ی و ات تا و ۵ 0 ی و و و و وا 5 و و و و چا تا و نا ۵ 


کشف امحجاب العاشر کف الفخرت 0۶۳ 


این عبارت استعمال نکنند . نفاق و ریا را تلییس نخوانند , هر چند که در أصل تلبیس 
باشد . ازآن چه تلبیس جز اندر اقامت حد مستعمل نباشد . و اللّه اعلم . 

(۷ - ] آلشرب : حلاوت طاعت و لَذّت کرامت و راخت نس را اين طایفه . شرب 
خوانند . و هیچ کس کار بی شرب نتواند کرد . و چنان که شرب تن از آب باشد , شرب 
دل , از راحات و حلاوت دل باشد. و شیخ من - رضی اللَهُ عنه - گفتی : , مرید و 
عارف باید که از شرب ارادت و معرفت بیگانه باشد ۰ » و یکی گرید که : « مرید را باید 
که از کردار خود ( ژ ۵۰۸ ) شربی بود ؛ تا حق طلب اندرارادت به جای آرد . و عارف را 
نباید که شرب باشد. تا بدون حق ؛ با شرب و راحاتی » که به نفس باز می گردد . بیارامد . 
(۱۸ -] وق : وق مانند شرب باشد ۰ اما شرب جز اندر راحات مُستعمل نیست ۰ و 
۳ 9 
البلاء و ذقت الراحةّ » » همه دزست آید ,و باز شرب را گویند : « شربت بکأس 
الوصل و و بکأس آلود . » و مانند اين بسیار است . قوله - تعالی - 7 
نها هنیا مر و (ما ٩۱۳‏ ۷ کرد کفت :,رذق انك آنت العزیز 
الکریم.» جای دیگر گفت: «ذوقوامس سقر . 

۱ و ای رت ایام یا میا کر 
کتاب مطول گردد . و اللّه اعلّم بالصواب . 


۲" عا 





۱- ما. مو : نفاق و ریا را تلبیس ما. مو : اندر اصل باشد (مکرر شده) 

۲- ما.مو :اقامت فعل حق مستعمل « واللّه اعلم, ندارد. 

۶- ما.مو :و هیچ کس کاری بی لذت شربی نتواند کرد ما, مو : تن از آب بود . 

۵ - ماء مو : از راحت و حلاوت طاعت شیخ من رحمة الله علیه گفتی مریدی بی شرب و عارف. 

1- ما مو : باید از شرب ما. مو : گوید ازآنجه مرید را باید. ۷- ما. مو: تا حق اندر طلب ارادت . 
۸- ما, مو :با شرب اورا حالی بود که اگر نفس باز گردد نیارامد والّه اعلم بالصواب . 

-٩‏ ما.مو :الذوق مانند شرب. 

افو و راختترا فعتما برد 

۱- ما, مو : و باز شرب را گویند که شربت بکأس الوصل او بکاس . 

۳ - ما مو : و مانند اين ازآنچه خدایتعالی چون حدیث شرب یاد کرد گفت ذق ماء؛ مو: و جای دیگر 
گفت . ۱۵- ماء مو : و اگر جملگی آن ثبت کنم ماء مو: مطول شود , , واللّه اعلم بالصواب, ندارد . 


و و ده وا و وه او جح تا اد تاش هه تا او رت و رت ت۳۳ نی ای با وا رت هت تا و کت تا و و ها توا 5 تا و رت تا و تا ها و وی 0 و 


۶۴ کشف الحجوب کشف الجاب الادی عشر 


بدان - آسعدك اه - که سیب حصول علم ۰ . حواس رت : یکی سمع . 
دویم بصر ۰ سیم ذ وق » چهارم شم » پنجم لمس , و خداوند - تبارك و تعالی - مر 
دل را اين پنج در بیافریده است . هر جنس علم را به یکی از این باز بسته . چون سمع را 
٩‏ علم به اصوات و اخبار,و بصر را علم به الوان و اجناس, و مر ذوق را علم به حلو و مر . 
و شم را علم به نتن و رایحه , و لمس را علم به خشونت و لین . و از اين پنج حواس » چهار 
را ۰ در محل مخصوص نهاده ۰ و یکی را اندر همه اعضا , شایع گردانیده. گوش را محل 
سمع گردانیده بو چشم را بصره و کام را ذوقو بینی را شم ۰و لمس را اندر همه آتدام مجال 
داده است .ازآن چه جز چشم نبیند [ژ ۵.۹]» و جز گوش نشنود , و جز بینی نبوید بو جز 
# کام مزه نیابد.اما تن به بساوش آندام ۰ نرم از درشت و گرم از سرد باز داند . 





۱- ما. مو : , و بیان انواعه » ندارد . 

۲- ما مو : , اسعدك الله » ندارد . ماء مو : اسباب حصول علم پنجست یکی سمع و دیگر . 
۳- ما. مو :و سیم ذوق و چهارم شم و پنجم و خداوند تعالی مر دل را . 

- ما مو : هر جنس علم بیکی . 

۵ - ما؛ مو : بالوان والوان و ذوق را . 

۷- ماء مو :و یکی را شایع گردانیده است اندر همه اعضاء بعنی سمع را محلش گردانيده. 
۸- ما.مو :و بصر را چشم و ذوق را کام و شم را بینی. ماء مو : اندام محل. ۱ 

4- ها می : بچشم نه بیند و جزابگوشن نشنوند و جز به بینی نبویند . 

۰ - ماء مو : و جز بکام مزه نیابند اما همه تن بساوش نرم درشت و گرم . 


کف شمان شاوی عفر کشت ااشعرت 0۶۵ 


و از روی جواز جایز باشدی که این هر يك اندر همه اعضا شایع باشدی , چنان که 
لمس . و به نزديك معتزله روا نباشد که هر یکی را جز محلّی مخصوص بود . و باطل است 
قول ایشان به حاسّة لمس , که آن را محلی مخصوص نیست . و چرن یکی بدین صفت 
روا بود . دیگران را هم روا بود . و مراد اینجا جز این است . اما از این مقدار چاره ندیدم 
۵ مر تحقیق بیان معنی را . 

پس از این چهار حواس که ذکر ایشان گذشت بی پنجم آن که سمح است : یکی ببیند ۰ 
و یکی ببوید. و یکی بچشد . و یکی ببساود . ( ما ۵۱۷ ) و روا باشد که اندر دیدن اين 
عالم بدیع . و بوییدن چیزهای خوش: و چشیدن نعمت های نیکو , و بسودن چیزهای نرم . 
مر عقل را دلیل گردد به معرفت . و به خداوندش راه نمایند . از آن که بداند که عالم 
۰ محدت است که محل تغییر است : و آن چه از خادث خالی نباشد. » محدث بود : و 
این را آفرید گاری است نه از جنس آن که مکون است و آفریدگار او مکرن . و آن مجسم 
است ۰ و آفریدگار او مجسم . و آفرید گارش قدیم اه اه مرو ال کار 
نامتناهی ۰ و آن متناهی . و قادر است به همه چیزها و بر همه چیزها . و عالم است به 
همه معلومات ۱ و تصرفش اندر ملك جایز است .آن جه خواهد تواند از فرستادن ۳ 
۵ ۱ برهان های صادق.اما این ( ۵۱.3) جمله بروی واجب نباشد» تا وجوب معرفت به سمع . 
معلوم خود نگرداند.و آن چه مُوجب سمّع است .و از این است که اهل سنت , فضل نهند 





۱- ما مو : جایز باشد که این ماء مو: شایع باشد. ۲ - ماء مو: و بنزديك معتزله هر يك جز در محل 
مخصوص روا نباشد و نقض قول .۳- ما, مو: جز بحاسه لمس بود که آنرا محل مخصوص نیست و چون 
یکی از اين پنج محل مخصوص نیست و اين یکی . ۶ - ماء مو : پس دیگران را نیز روا بود همین صفت 
رای انیا انا اما مه ها موه دک از کافت امارقی نکن تن 

. ما. مو : دلیل گردد و بخداوندش ما. مو : از آنچه بداند که عالم‎ - ٩ 

ها بر کففتطا کف انش 

۱- ماء مو : نه از جنس وی این مکون است و آفریدگار وی مکون و اين مجسم. 

۲- ماء مو : آفریدگار وی مجسم ماء مو : نامتناهی است . 

۳ - ما مو : و قادر است بر همه جیز و بر همه کارها . 

۶ - ما مو : اندر همه ملك ما. مو : تواند کرد از فرستادن . 

۵- ماء مو : اما گرویدن برسولان واجب نیاید تا . 


اب فک ما مو : و آنچه موجب شرع و دین است . 


وت عصه صت تا تیا تا ۱ 0 ۵ نا تا وق مروت و ای جر تا تفای با ۵ وا و و بت تا 0 سوت او ی و ۱۵ 3 بش تا ات۱0۳ نویه ساوي مادوتا ابوت ت 2 


سمع را بر بصر اندر دار تکلیف تکلیف . واگر محظی گوید : « سمع محل خبر است ؛ و بصر 
وضع نظر و دیدار غود - جلّ لا - فاضل تر از 1 کلام وی باشد » باید نا بصر 
فاضل تر از سمح باشد ۰ گوییم : « ما به سمع می دانیم که رژیت(مو )٩۱۳‏ خواهد بود 
اندر بهشت , که اندر جواز رژیت ۰ به عقل , حجاب از کشف اولی تر نباشد . به خبر 
۵ دانستیم که مزمنان را مکاشف گرداند , و حجاب از اسرار ایشان بر گیرد, تا خدای را 
عز و جل - ببینند . پس سمع فاضل تر آمد از بصر . و نیز جمَلةٌ احکام شریعت بر سمع 
مبنی است » چه اگر سمع نبودی ۰ ثبات و نصیب آن محال بودی .و نیز آنبیا - صلوات ال 
علیهم - که آمدند , نخست بگفتند , تا آن که مستمع بودند . بگرویدند , آنگاه معجزه 
بنمودند . و اندر دید معجزه » تاک اس ود لس دلایل هر که سماع را ۱ 
۰ انکار ند , کی شریعت را اثکار کرده باشد ۰ و حَکُّم آن بر خود بپوشیده . و اکنون 
من احکام آن , مستوفی [ ما ۵۱۸ ) ظاهر کنم - اشاء ال وحده وصدق الله وعده -. 


باب سماع لقرآن وما یملق به : 


اولی ترین مسموعات مر دل را به فواید ۰ و سر را به زواید ۰ و کوش را به لذّات ۰ 
کلام ايزد - عز اسمه - است . و مأمورند همه مومنان , و مکلف اند همه کافرا ن از آدمی و 
۵ پری به شنیدن کلام باری - تمالی - . و از معجزات قرآن .یکی آن است که طبع 
از شنیدن و خواندن آن نفور نگردد . ازآن چه اندر آن رقتی [ زر ۵۱۱ ) عظیم است تا حدی 
که کفای فرش شب ها امه تا لیخ منز - صلی النّه علیه و آله وسلم - 





۱ - ما سر توس . - ما مو : و دیدار فاضلتر از شنیدن ما. مو: باید تا فاضلتر از . 
۳ رن ما. مو: ریت خداوند جایز بود مزمنانرا اندر بهشت که جواز . 

- ماء مو: حجاب آن از کشف اولی تر (ژ : اولیتر) نباشد از آنچه خبر. 

اب هراق ختات ات عم اسان اس و ام مت ات کب خر 

۷- ما. مو : سمع نبودی ثبوت آن محال بودی ماء مو: انبیا علیهم السلام . 

۸- ما. مو: تا آنانکه مستمع بودند ما. مو : معجزه نودند. ۰ :1-٩‏ معجز تأکید . ما. مو : بسمم بود 
ماء مو: کند یکلیت شریعت . .۱و۱۱- ما. مو : من مستوفی حکم (ما: علم ) اين ظاهر کنم انشاء اللّه تعالی 
عز و جل . ۱۳ - ژ : اولیتر مسموعات .۰ ۱۵- ماء مو : کلام ایزد تعالی . 

٩‏ - ما. مو :از خواندن و شنیدن آن ملول نگردد. ۱۷- ما . مو : و پیغامبر. 


سوه سوت جوت ات حتت مات ات ی وت و ات دا ری و و ها بر خن ارت و تا وت ۱ ۵ ی ۵ را تاو با مس تا و ی تن بت تا و ۵ و ۱ و ۵ و و اد مر ۵ 


کشف اجاب اشادی عشر کفت: الغخرت ۶۷ 


انتن غان توخض ایشان می شنیدندی » آن چه وی می خواندی . و تعجب می نمودندی . 
چون نضر بن احارث - که اقصح ایشان بود ,و عتبة بن ربیع - که به بلاغت 
می سحر مود »و بو جهل هشام - که به خطب و براهین نظم ‏ داد . و مانند ایشان . تا 
حدی که بیغامبر - صلی اللّه علیه وآله وسلم ی ی زان مه موی 

و وا ی هن اس 

و خداوند - تعالی - پریان را بفرستاد تا فوج فوج بیامدند و سخن خدای - تعالی - 
از پیغامبر 1 - می شنيدند لقوله - تعالی - : , فقالوا 
انا سمعنا قرآنا عجبا . » آنگاه مارا خبر داد از قول پریان که : « این قرآن راه نمای 
است مر دل بیمار را به طریق ما - رس وا : « یهدی |لّی الرشد فامناً به و 
۰ آن نشرك بربنا احدا . » پس پند آن نیکوتر است از همه پندها » و فش موجزتر 
از همه لفظ ها . و آمرش لطیف تر از همه آمرها , و نهیش زاجر تر از همه نهی ها . و 
وعدش دلربای تر از همه وعدها ؛ و وعیدش جان گدازتر از همه وعیدها ۰ و قصه هاش 
مشبع تر از همه قصه ها . و امثالش فصیح تر از همه مثل ها . هزار دل را ۰ سماع آن 
صید کرده است . و هزار جان را ۰ لطایف آن به غارت داده . عزیزان دنیا را ذلیل کند » 
۶۵ و ذلیلان دنیا را ( ما ۵۱٩‏ ) عزیز کند . 

عمر بن | مخطاب - رضی ال عنه یی که رای و فانک ماهس 
قصد ایشان کرد با شمشیر آخته,و مر قتل ایشان را ساخته. و دل (موه۱۱] از مهر ایشان 
بپرداخته.تا حق - تعالی - لشکری را ( ژ ۵۱۲) از لطف اندر زوایای سورخ طه به کمین 


۱- ما؛ مو : میشنودندی ما. مو : می خواندی تعجب. 

هاش ات ها رم ع ره کفتاا تسه میک . 

۴- ما, مو :و براهین ید یضا مینمود. ] - ما.مو: شبی سوره میخواند ما. مو : با ابوجهل کفت . 

۵ - ما. مو : معلوم شد که این سخن مخلوقات نیست . 

٩و‏ ۷ - مامو: پریان فرستاد تا فوج فوج آمدند و سخن خدا از بیغمبر ... بشنیدند چنانکه خدای گفت. 
۸- ماء مو : رهنماست بی نمازانرا بطریق صواب و گفت بهدی . ۱۶- ما مو : بغارت بداد عزیزان . 

- ماء مو : چرن عمر بن اخطاب. 

ان ای قعل انفای زا اه کت 

ی رانا عم ره وکا ها ای کت فا اه 


اه هه و شصهه وه و شور وی وه پر ما سنوی و سا اج و و جر و تا و جر و و و تور رو اهر و وت وق ها تا و ۵ و ات هم ی 5 کی و ات و را تا ویو تا هت ۳ 


اي دجت موی نود صت عوهت مت ات 0 ی اه وان بت 8 تا دا با ۵ ان هه ار ی 0 تست 0 ات تا تا ات ۳ را ی تا ۱ بر تا ما ای مارد ی ات تن مب تس 0۱ 


اه فا سا اس مرو هنن میس وان ۱ 
الا تذکرة لمن بخشی .» جانش صید دقایق آن شد , و دلش پستة لطف آن گشت 
طریق صلح جست » و جامة جنگ بر کشید . و از مخالفت به موافقت آمد . و معروف است 
که چون پیش ی ی کی ۳ ۳۳ 
۵ جحیما و طعاما ذاغصة و عذابا الیماً . » وی بی هوش بیفتاد . و گویند 
مردی پیش عمر بر خواند - رضی الله عنه ِغء"» ۲ 
بزد و بی هوش بیفتاد. برداشتند, وی را و به خانه بردند , تا يك ماد پیوسته بیمار بود . 
از وجل و ترس خداوند - عزو جل -. 

و گویند : مردی پیش عبدالله بن حنظله بر خواند : , لهُم من جهنم مهاد و من 
۰ افوقهم غواش . » گریستن بروی افتاد ۰ نا جایی که حاکی گوید : « من پنداشتم که 
چان از وی جدا شد . آنگاه بریای خاست .» گفتند :« بنشین ای استاد ! » گفت 
«رهیبت این آیت , مرا می باز دارد . » و گویند : « پیش حنز - رضی الله عنه - 
1 ؟ » وی گفت : « بار خدایا ! اٍن قلنا قلنابك و 
ان فعلنا فعلنا بك بتوفيقك فأین الْقول و الفعل ؟ » ۱ ۱ 
۳ و از شبلی - رضی اللّهُ عثه - می آید که : « پیش وی بر خواندند : « و اذ کر 
ربك |ذا سیت . » وی گفت : « شرط ذکر نسیان است , و همه عالم ( ما ٩۲۰‏ ] اندر 
ذکر وی مانده . » نعره یی بزد ۰ و هوش از وی بشد . چون به هوش آمد , گفت : « عجب 
از آن دلی که کلام وی بشنود ؛ و بر جای بماند . و عجب از ا, ۱[ 
بشنود . و بر نیاید . » 








.- ما مو : تابر در سرای خواهر آهذ. ۲- ما. مو : دفایق آن و داش پسته لطایف آن. 

۳- ما. هو : جستن گرفت جامه جنگ از مخالفت بوافقت باز آمد. 4 - ها. مو : بر خواندند این آية ان لدنیا . 

. ما. مو : وی بیهوش شد و بیفتاد و گویند که مردی برخواند پیش عمر‎ - ٩ 

1- ما مر : لواقع ماله من دافع وی ما. مو : بیهوش شد. ‏ ۷- ما. مو :بر داشتندش ما. مو : خدای تعالی . 

... ما. مو : و گویند که مردی ماء مو : حنظله رضی اللّه عنه برخواند اين یه هم‎ -٩ 

۲- ما. مو : مرا از نشستن باز میدارد و گویند که پیش جنید رحمهة الله علیه اين آية بر خواندند که یا ایها الذین آمنوا 
لم... ‏ ۱۵- برخواندند این آیه . 


۹ - ما مو : و همه عالم اندر ذ کر صانده اند . 


ی ور یرک ۱ ماه ای + کار هی رشتیه 


وت تحت یت بت مت وت تست هقی ات توت توت ما و وا با ما ما۱0 تاسیی وت تا ی و بر یر ان منوت ان بات 5 نا وت هورق ات ها بوک تا ات با نت و ۵ ار اب ۵ب روموت کی ودبنت 5 ۲ ۱۳۲ 


کشف الجاب الادی عشر کشف الحجوب 0۶2۹ 


یکی کید از مشایخ که : ۲ وقتی کلام خدای - تعالی - می خواندم که و 
یوما ترجعون فیه الی ال .» هاتفی آواز داد که ۱ نرم تر خوان , که چهار تن از پریان 
از هیبت این آیت مرده اند ؛ » و درویشی گفت :, من ده سال است تا قرآن به جز اندر ناز ؛ 
به قدر جواز نخوانده ام و نشنیده . » گفتند : « چرا ! » گفت : « ترس آن را که بر من 
۵ حجت شود . » 

روزی من پیش شیخ آبو العباس شقانی - رضی اللّه عنه - اندر آمدم . وی را 
یافتم می خواند : , ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شی . » و 
می گریست و ثعره می زد . تا پنداشتم که از دیا برفت .» گفتم :, آیها الشیخ این چه 
حالت است ؟ » گفت : « بازده سال است تا وردم اینجا رسیده است . از این جای 

۰ می نتوانم گذشت ! » و از آبو العباس عطا - رضی اللّه عثه - پرسیدم که :« شخ 
هر روز(مو ۱۱۷) چند قران خواند ؟» گفت : « پیش از این در شبان روزی دو ختم 
کردمی » آما اکنون چهار سال است تا هنوز امروز به سور الألفال رسیده ام . » 

گویند که آبو العباس قصاب , قاری را گفت :, برخوان :ر لا تثریب علیکم 
لیوم یغفر اه کم و هو آرحم الراحمین ۰ و باز گفت :, برخوان : یا آیها العزیز 

۵ سنا و اهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة.» و باز گفت :, بر خوان : قالوا ان 
یسرق فقد سرق له من قبل., آنگاه گفت:, بار خدایا ‏ من به جفا بیش ( ما ٩۲۱‏ ) 
از برادران یوسفم .و تو به کرم بیش از یوسفی .با من آن کنی که او با برادران جافی کرد .و 
با اين همه جمله مأمورند, همه اهل اسلام از مطیع و عاصی به استماع قرآن . لقوله - 
انخه می ی اقب اللران فشتتم له ز اتمرایده فا4ع تاه ری 





۱- ما: می خواندم وائقوا ... ۲ - ما. هو : نرم تر بخوان که چهار کس از. ۳- ما. مو : و درویشی گفت که من. 
- ما. مو ‏ : هقدار جواز نماز نخوانده ام و نشنیده ام .۰ *- ما؛ مو : نزديك شیخ ابوالعباس شقانی رحمة اللّه علیه . 

۷- ما.مو ‏ : که میخواند . ۸- ما. مو: این چه حالست ؟ گفت . -٩‏ ها مو : مُی توانم کدشت . 

,۰- ما مو : ابوالعباس عطا پرسیدند که ما. مو : چند حزب از قرآن خواند 

۱ ما هو :اندر شیان زوزی. ها اک 1 ۱ 

۳- ما. مهو : برخوان برخواند که لاتشریب. ۱و۱۵- ما. مو : این دو آیه مقده ومزخر است 

۵ ما. مو :و باز گفت برخوان برخواند که . ها : مزجیه و باز گفت برخوان برخواند که . 

۷- ما. هو : با من آن کن که‌او 

۸-ما. مر : قرآن از آنجای که خدای تعالی گفت . ۶ - ما؛ مو : وانصترا لعلکم ترحسون اسماع با سکوت . 


فرمود خلق را بدان که کسی بر خواند. و نیز گفت «فبشر عباد الذین یستمعون 
القول . » بشارت داد آن را که در حال استماع , متابع خسن آن باشد . یعنی به آوامر 
آن قیام کند و به تعظیم شنود . و نیز گفت : , الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم .» 
یعنی دل های مستمعان کلام حق پر وجل باشد . و فوله - تعالی - : , آلْذین آمنوا و 
تن ریبک لّه لا بر ال نطمتن لوب .. آامش و طنابینت دل ها 
اندر ذکر خداوند است - تعالی و تقدس -. و مانند اين بسیار است از آیات بر حکم تأکید 
اين . و باز بر عکس آن نکرهید مر آن گروهی را که کلام حق - تعالی - را به حق 
نشنودند « و از گوش به دل راه دادند .قول - تعالی - : « خُم ال علی هم و 
علی سمعهم و علی آبصارهم غشاوة . » مواضع سمعشان مخْتوم است و وله 
۰ تعالی - : لوکناً نسمع او نعقل و ما کنا فی اصحاب السعیر . » اگر به حق 
بشنیدهی و یا به تحقیق بدانستیمی به دوزخ گرفتار نکشتیمی. » و قوله - تعالی - : 
«و منهم من پستمع الّيك و جعلنا علی فلوبهم آکنه آن بفقهوه . » و گروهی که از 
تو بشنودند, بر دل ایشان حجاب باشد .یا بر گوششان کری تا چنان باشد که نشنیده باشند . 
لقوله - تعالی - : , و لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون . » بر وجه 
۵ ۱شکایت گفت:چنان مباشید ( ما ۵۲۲ ) که آن گروهی گفتند : « شنیدیم و نشنیدند . » 
یعنی نه به دل شنیدند . و مانند این آیات بسبار است اندر کتاب خدای - تعالی - . 

و روی (ژ ۵۱۵ ) عن رسول ال - صلی اللّه علیه و آله وسلم - : ۱ انه قال بن 
منود ۶ اقرآ.» فقال : آنا آقرء و عليك آنزل. بت فال رتیل الله - - صلّی ال له 
و آله وسلم - : رأْناً حب آن آسمع من غیری. ۰»و این دلیلی واضح است بر آن که (مر۱۹٩)‏ 


۳ سرت 





ار ۲ - ما. مو: خلق را اندر آن حال که بخواند و نیز گفت فبشروا. ما مو: الفول ویتبعون بشارت آنرا. 

۳ ما: احسن آن باشند ما مو : آن قیام کنند 5 کنند و بتعظیم شنوند . 6 هو : در اینها جمله هاء ي آشفته و درهم دارد .۵ ما مهو : پروجل 
باشد و نیز گفت ۰ - ما » مو : آرامش دلها اندر ذکر خدارند بسته است عز و جل. ۷- - ما مو: از آیات موید (ما : موکد) این قول و باز 
بر عکس این نکوهید مر گروهی را . ۸- ما مو : کلام خدای بحق بشنوند ( ما : نشنوند) ما » مو: راد ندهند گفت . 


٩ ,‏ صه ما. مو ؛ است و نیز کفت اندر قیامت اهل دوزخ گویند لوکتا. ۱- ما مر : اگر فرآثرا بحق بشنیدمی یا بتحقیق بدانستمی بدوزخ 
گرفتار نخشتمی و نیز گفت , ۲ - ما؛ مو : آغاز و انجام اين آیه را کاملا آورده است . 


۳ - ماء. مو: بد دلهایشان حجاب باشد و در گرشهایشان صم تا چنان . ۱6 - ماء مو: و نیز گفت و لاتکونوا ماء مو؛ و بروجه شکایت . 
۵- ما, مو: که آن گروه گفتند ما. مو : یعنی شنیدند اما نه بذل 2۱٩  .‏ ما مو : اندر کتاب خدای عز و جل . 

۷ - ماء مو: و از پیغامبر صلی الّه عنیه و آله وسلّم که مر ابن مسعود را گفت . 

۸- ما. مو : افرأ علی فقال ما. مو: فقال رسول النْه 2-۱٩  .‏ ماء مو: آنا اسمعه من غيري . 


سوت ی بت ی و وا وت ور وت خاک اه بسن ارت مت و ۵ ۵ ی ار ۵ و تا ی بت ار ار ار ی تا تا تک بیترت من خی ور ان ار موی مه و تا تا و دا و کت و تا ز ودت تا بت 


1 
خود . »از آن چه قاری يا از ز حال گوید یا از غیر حال .و مستمع جز به حال ند نشنود .که اندر 
نطق نوعی از تکبر بود . و اندر استماع نوعی از تواضع و نیز گفت پیغمبر - صلی اللّه 
علیه و آله وسلم - : « شیبتنی سورة هود ۰ »: : « شنیلن سوره هود مرا پیر گردانید .» و 
۵ گویند اين ازآن بود که اندر آن سوره حاصل است: « فاستقم کما آمرت ۰ و آدمی 
عاجز ۲ به آمور حق. ازآن چه بنده بی توفیق حق هیچیز نتواند کرد . چون 
گفت : ر فاستقم کما امرت.» متحیر شد که گفت : , اين چگونه خواهد بود که من به 
حکم این ی آمر قیام توانم کره ۷ از رنج دل» قوت از وی بشد. . رئج بر رنج زیادت شد . 
روزی آندر خانة خود برخاست. دست ها بر زمین نهاد ,و قرت کرد تا آبوبکر - رضی الله 
یه کون انه ال اساسا سر اه او راون ری کیت 
«سوره هود مرا پیر کرد.یعنی سماع این آمر بردلم چندان قوت کرد که قوتم ساقط شد . » 
روی آبو سعید اخدری - رضی اللَه عنه - : « کنت فی عصابة فیها ضعفاء 
الهاجرین . و ان بعضهم بستر بعضا من العری و قاری يقراً علینا و نحن 
نستمع لقرا ءته . فقال : فجاء رسول اللّه - صلی الله علیه و آله وسلم - حتی قام 
۶۵ علینا . فلما رآه القاری سکت . قال : فسلم #9 
تصنعون ؟» قلنا:, يا رسول الله ! کان قاری یقراً علینا و نحن نستمع لقراءته .» 
فقال الثبی -صلی الله علیه و آله و سلم -: رالحمد للّه الذی جعل فی آمتی من 
آمرت آن آصبر نفسی معهم. » قال: « نم جلس وسطنا لیعدل نفسه فینا. نم قال ابیده 
هکَذا.فتحلق القوم فلم یعرف رسول اللّه صلی الله یه وآله وسلم - منهم احداً ۰ : 


۱- ما؛ مو : که گفت که من آن دوست دارم که . ۲ - ما, مو : يا غیر از حال. ع - ماء مو: مرا پیر کرد 
گویند که این از آن کفت که آخر سوره این اية برد که . ۵ - مو : جمله ها در هم و برهم است ؛ ماء مو 
امور حق بحقيقة  .‏ - ما. مو : پس چون گفتند . ۷- ما. مو: شد گفت این چگونه . 

۸- ما. مو : شد و روزی اندر خانة  .‏ ۹- ما مو : کرد ابوبکر صدیق ماء مو : گفت که این. 
۰- ماء مو : و تو هنوز جوان هستی و تندرستی. ۱۱- ماء مو : قوت گرفت که قوتم . 

۲- ماء مو : و یکی از صحابه ابوسعید امذری است روایت کرد که گفت . 

6- ما مو : قال فجاء . ۱۵- ما : فقلنا با رسول الله. 

- ماء. علیه السلام امد لله... 


اجه و ها بش و وی ما ار و و و سر و و هه و وا هی ات نا مر هت و سا اه چا مر او وا ها او را تا شتا و و ار و ای رت و و میا ۳ ات ار ی و 8 و و اب و هن سا ونوا مت تا 


اف هت وه عصع ون ممو موی اب اه تا مش زک و اه هر 5 و اه تا وت مر و 5 هو و ات و ات هه و و و و و ار ها وت و و و ما و و و وی ات ال ات ما 1 5 و اه نوا رت ده مه و و 


تال : , و انوا ضعفاء الهاجرین . » فقال الب - صلْی ال علیه و آله وسلم - : 
« ابشروا صعاليك الهاجرین بالفوز التام یوم القيامة یدخلون امجنةٌ قبل آغنیاء 

کم بنصف یوم کان مقداره خمسمالنة عام 1 
الهاجرین , که ایشان بعضی از اندام خود بپوشیده بودند به بعض دیگران از برهنگی . و 

۵ قاری بر ما می خواند ,و ما سمام می کردیم قرائت وی را . تا پیغامبر - صلی اللّه 
علیه و آله وسلم - بیامد . و بر سر ما بایستاد ۰ چون قاری وی را بدید » خاموش شد . 
بیغامبر - صلی اللّه علیه و آله وسلم - بر ما سلام گفت و گفت :, اندر چه کار بودید ؟ » 
کفتیم : , یا رسول اه ! قاری می خواند , و ما سماع می کردیم . خواندن او را ۰ » آن 
گاه بیغامبر گفت - صلّی الله علیه وآله وسلم - : , الحمد له که اندرأَمّت من کُررهی 
۰ آفرید که مرا بفرمود تا اندر صحبت ایشان صبر کنم . » آنگاه اندر میان ما 
بنشست ۰ چون یکی از ما . تا خود را برابر ما کرد . پس حلقه کردند آن گروه . و کس 
اندر میان ما ؛ پیغمبر را - صلی اللّه علیه و آله وسلم از ایشان: ناز عون شتاخت:, ار 
کار انشارنرا کفت: :شارت مر شمارا ای [ ما ۵۲ ) درویشان (مو ]٩۲۱‏ مهاجرین 
به فیروزی تام اندر روز قیامت که : اندر آیید به بهشت پیش از توانگران به نیمروز ؛ و 
۵ آاآن بانضد:سال عمر برد : ».و این خبر را به چند روایت مختلف ببارند. : آما 
تارف در شارت امعم هه رتست ۱ 
فصل : و زرار:ة بن ابی اوفی از کبار صحابه برد - رضوان اللّه علیهم اجمعین ۳ 

مردمان را می امامی کرد . آیتی بر خواند . و زعقه یی بزد , و جان بداد . و 
(3 ۵۱۷ ]آبوجهیر از بزرگان تابعین بود. صالح مری - رحمة اللّه علیه آیتی بر خواند . 
ی ها ی ار و یو اس سماع 
ميکرديم , ژ : قرآت ویرا. ۵ - زژ : ما بیستاده ما. مو : و بیفامبر. ٩‏ - ما: شما اندر جه کار بودید . 
مو : شما را چه کار بود؟. ۸- ما. مو : پیفامبر صلی اللّه علیه و آله وسلم گفت . ما. مو : که در 
امت من . .۱- ماء مو : تا خود را با ما برابر کرد پس حلقه کردند اين گروه و کس درمیان آن حلقة 
فیهاهیر راب ۲۲۰ ها هی »از با بار یات :. . ۱۲اه ایق دی شت :رسای سال غس باش: 
۶ - ما. مو : و معنی همه یکی است و درست . 

۷ - ما. مو : مردمان را امامت (ما : امامتی ) کردی . ۱۸- ما مو : و ابوجهینی (مو : ابوجهین) 
از بزرکان . ما مو : و صالح مروی رحمة الله علیه آیتی بر وی خواند. ۱ 
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کشف الجاب احادی عشر کشف توف ۷۳ 


یی ی ات هت هن هر 5 لت و تا هی تن نت ی بت ات رت ار ار خر او هو را رت بط وا اب ۵ ۵ سا و و و تا و وت 8 و و زو ای 5 ۵ و و سر ۲ 


شهقه یی از وی جدا شد. و از دنیا برفت.و ابرا هیم النخعی - رحمة اللّه علیه - روایت آرد 
که اندر دیهی از دیه های کوفه می رفتم . پیر زنی را دیدم که اندر از ایستاده بود 
آثار خیری بروی ظاهر بود . تا از نماز فارغ شد ای , پیش وی رفتم و سلام 
گفتم . مرا گفت : « قرآن دانی ؟ » گفتم : « بلی ! » گفت : « آیتی بر خوان . » 
۵ برخواندم . بانگی بکرد و جان به استقبال رویت حق فرستاد . و آحمد بن ابی 
احواری - رحمهة الله علیه - روایت آرد که : اندر بادیه جوانی دیدم اندر مرقعه یی 
خشن ۰ بر سر چاهی ایستاده مکاح ریت اسف کل مرا ی ناب 
تا جان بدهم .آیتی بر خوان . » حق - تعالی - به زبان من داد که : « ان الذین قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا . ۷ گفت کت وا ام یه کعبه , که همان که بر خواندی , 
۰ اندر این ساعت , فرشته یی بر من می خواند . » اگر حکایات متصل این باب بیارم : 
از مقصود بمانم . و بالله التوفیق 


باب سماع الشعر وما یتعلق به : 


در جمله شنیدن شعر مباح است .و پیغامبر - صلی الله علیه و آله وسلم - شنیده 
اش بسانت را الله علیهم - گفته اند و شنیده .قال 3 صلی اللّه عذیه 
۵ و آله وسلم - : «ٍن من الشعر لحکمة و احکمة ضالة الوّمن ما 0۲۵) من حیث 
یی ۳ 
ضاله مزمن بود . کار اس او اه که انم ای ار را 
صلی اللّه علیه و آله وسلّم - ی اصدق کلمة رد ۰۱۸ ) قالْتها العرب قول لبید . 
«راست و موجزترین کلمه یی, که عرب گفته اند .قول ات یه رات زا 





۱- ما مو: شهیقه از وی ما, مر: ابراهیم نجفی روایت ارد. ۲ - ز : اندر دهی ما, مو: دیدء اندر نماز ایسناد .۳- ما مر : آثار خبر بر ار خاهر دید . ماء 
مر : شد بحکم تبرك ویرا سلام کردم . 5 - ما. مر: وی بانکی بکرد و جان باستفبال رژیت فرستاد رحمهما النه و احمذ بن ابی الهجویری .ما 

احمد اخواری . ۷- ما, مو: بوقت آمدی که مرا سماز می باید. ۸- ما مر: بر خوان گفت خدارند تعالی مرا الهاء داد تا برخوانده که آن... -٩‏ ماء مر: 
بخدای اسمان و زمن که همان برخراندی که . .۱- مها هو؛ آنذرین ساعت بر هن فرشته بی برهیخواند در حال جان بداد و اگر جمنه حکاباتی که بذین معنی 
تفیل است تیاود از مرا سره باز مان ۱۲وی و بالبه اترفیقن تدار۵ ۱۷ ادف دبای وود م سماع الشعر . 6 ما ز مسخابه , شی النه 
عنهه گفته اند . ماء مو : از ری میأید سئوات النه علیه ر سلام که گفت ان .۰ ۱۵- ما. مر: و ئیز گفت و اخکمه ضالة الزمن من حیت من وحده . 

۹ - هاء مو : مراد از شعر شعري است که بحکمت . ۱۷- ها؛ هو: باشد و نیز پیغامبر که گفت صلی ...۰ ۱۸- هاء هو : وراست ترین کنمه بی . 

٩‏ - ماء مو : عرب گفته است قول لبید است هرچه . ماء مر: همه باصل شعر. 


صوت جود سوه ود وین وت و هد ای توت تا و تا و و تا و و ی ادا وی و بت ۵ 5 وا ی ای ات ات تا و و و 1 در هت دا و 2 ان سا و و ات ات تا و 0 6 


هم باطل است , شعر 

الا کل شی ما خلا الله باطل. و کل نعیم لامحالة زائل 

و روی عمر بن الشرید عن آبیه - رحمهة اللّه علیهما - آنه قال ؛ 
استنشدنی رسول اللّه -صلی الله علیه وآله وسلم: + هل تروی من شعر امية بن 
۵ آبی الصلت شینا؛ فأنشدته مائة قافية کلمامررت علی بیت , قال: ۳ 
فقال - رسول اللّه -صلی ال علّیه و آله وسلّم :, کاد آن یسلم فی شعره .» : 
گفت : « هیچ روایت کنی از آشعار أمية بن آبی الصلت ؟ » گفت : « بلی ! صد بیت 
روایت کردم » و آندر آخر هر بیتی که گفتمی ۰ می گفتی : ر هیه ! » یعنی دیگری 
بگوی .و مانند این روایات بسیار آمده است [مو۲۳٩)‏ از وی و از صحابه . ۱ 
۰ و عمر گفت - رضی اللَهُ عنه - : « مردمان را اندر اين غلط ها افتاده است . » 
گروهی گفته اند که : « شنیدن جملهة اشعار حرام است ۰ و روز و شب غیبت مسلمانان 
می گویند . » و گروهی : « جملة آن را حلال دارند ؛ و روز و شب » غزل و صفت زلف 
و خال بشنوند . و اندر این بر یکدیگر حجج آرند ۰ و مراد من اثبات آن نیست.آما مشایخ 
متصوف - رضی اللَه عنهُ - را اندر اين طریق حجت آن است که از بیغمبر -صلّی اللّه 
۵ ۱علیه و آله , و سلم - پرسیدند از شعر ؟وی. گفت - صلی اللّه علیه و آله وسلم- : « کلام 
حسنه حسن و قبیحه قبیح . » :ر سخنی است. نیکوی آن نیکو بود,و زشت آن زشت.» 
یعنی:هر چه شنیدن آن حرام است؛چون غیبت و بهتان؛ و فواحش و ذم کسی؛ و کلمةٌ کفر 
به نظم و نثر,همه حرام باشد.و (ز ۱۰:: هرچه شنیدن آن به نثر حلال است» چون(ما ۰۱۰ ؛ 
حکمت و مراعظ و استدلال اندرآیات خداوند؛و نظر اندر شراهد حق به نظم هم حلال باشد . 





۲- ما مو: و عمرة بن الشرید روایت کنذ از پدرش رضی اللّه عنهما.ء - ما. مو: فجعلت کلما . ۵ - ما. مو : فی شعره هیچ 
روایت کنی . *- ما, مو: که میگفتم . ۷- ما. مو: میگفت که هیه . . ۷و4 - ما. مو: از وی علیه الصلوة والسلاء 
(مر : صلی اللّه علیه و آله وسلم ) و صحابه رضی الله عنهم . -٩‏ مها مو : , و عمر گفت رضی الله عنه » ندارد ِ 

۰- ما. مو : و گروهی شنیدن جملهٌ اشعار را حرام . ما. مو: جمله مسلمانان. 

۱- ما. مو : و صفت روی و زلف بشنوند ما :از , و روز و شب» تا « بشنوند» ندارد . 

۲- ما. مو :و اندرین معنی ما. مو : و مراد من اثبات و نفی و گفت و شنود ایشان نیست . 

۳ - ما. مو : متصوفه را رحمة الله علیهم اندرین باب طریقت آنست که بیغامبر ... 

6 - ماء مو : وی گفت کلام ...۰ ۱۵- ماء مو : سخنی است که نیکوی او نیکو بودند. ۱۱ - یعنی شنیدن آن حرام است . 
۷ - ما. مو: شنیدن آن نیز حلال است .۰ -۱٩‏ ما مو: بنظم همه حلال باشذ. 


#تت وج جحت ی مسی 9ج روصت ست وی خت ات دی تن روت ی وی جر و هر و نات ی یت ات تا وت تن ار ی ات ی مر نت هت ای تا و ات مت تب مات ات ها و تا ی و تا هو اب مت ماو بانط هه م۵ ها چیه ها 


اه همسو موع جوی وج چچو مییی موی وروت ویو شوت و و وه اه و ات و و هت و اه ار هتتو ول چجت ۵ موی و ی و ما وت را خوزر وشوو ار او و و و وت اه و و تا تا هو ار مد ی و و و و و 8 و و و 5 ۵ و و وا و 


و در جمله همچنان که نظر اندر جمالی - که محل آفت بود , و بسودن آن محظور, حرام 
باشد . شنیدن صفت آن بر آن وجه حرام بود . و آن که این را مطلق حلال گوید . نظر و 
بتوجیم را نتو خلال. ماید عاشت:: آنگاه آن رنذفه ماو آن که کون ۶ من اندر 
چشم و رخ . و خد و زلف و خال ۰ حق یب وه یی ۲ 
۵ چیزی دگر اندر نگرد . و خدو خال بیند و گوید که : « من حق می بینم . 
می طلبم . » از آن چه چشم و کوش محل عبرت است , و منبع علْم ای ره 
این با دیگری می گوید : « من می ببساوم مر آن شخص را که آن یکی , شنیدن صفت 
آن می روا دارد . و گوید که : اندر آن حق می طلبم . » که حاسه یی از حاسه کی 
نباشد مر ادراك معنی را . آنگاه کلیت شریعت باطل شود . قوله - صلی الله 

۰ علیه و آله وسلم - : « آلعینان تزینان . 4 حکم ان تیوه مب 8ات از 
بسودن نامخرمان ؛ مقطع شود ,و خُذود شرعی ساقط کرده . و این ضلالت بو . 

و چون جهلةٌ مستصوف . مر مستغرقان مستمعان را دیدند که می سمام 
کردند ۰ به حال پنداشتند , که به نقس من کنند .چون ایشان [ ژ ٩۲۰‏ ) بدیدند گفتند : 
ر حلال است » و اگر نیستی , ایشان نکنندی . » بدان تفلید کردن ظاهر بر گرفتند » 
۵ ۱ و حقیقت بگذاشتند . تا خود هلاك شدند ۰ و قومی جهال دیگر را هلاك 


یم 


کردند . و اين از آفات زمانه است » و به جای خود شرح دهم به تمامی - 
انشاء اللّه عز وجل -. 





0- ما. مو: بود و آن حرام و محضور است . ۲ - ما مو : شنیدن آن نیز بنظم و نثر حرام و محظور بود و شنیدن صفت آن 
تشم یلان وجهانت رای برون ماو ای ایک ابو عم اسان 

۳- ژ . ما : بسودن را ( مو : شنودن ) حلال باید گفت آنگاه آن کفر و زندفه باشد . ۶ - ما مو: که من آنذر زلف و چشم و 
خد و خال همه حق می شنرم و حق میطلبه پس واجب . 5 - ما. مو: که تا دیگری بدیگر اندر نگرد و خد و خال او بیند و گوید 
که من همه حق می بینم و حق میطلبم .۰ ٩‏ - ما. مو: علم اند پس واجب کند که با دیگری گوید. ۷- ماء مو : من می ببساو 
مر شخصی را که و ی ی یت ها ی ی ی ما. مو : 
و گوید که حواسی از حواسی اولیتر . ٩‏ - ما. مو: باطل شود و رسول گفت صلی .. 

۰- ما. مو: هم حکم این برخیزد و هم ملامت بسودن . ۱۱- ما. مو : و هم حدود شرعی ماء مو: این ضلالت ظاهر بود. 
۲- م۰۱ ۲ ق. ش .ما مو : جمله متصوفه مستغرفان . ۳- ما مو : سمام میکردنذ ما. مو : ایشانرا بدیدند . 

6 - ماء هو و گر ال نو ی نکردندی و بذان تفلید کردند و. 

۵ ما. مو : و باضن بگذاشتند ماء مو: و قومی دیگر را هلا . *۱- ما مو: شرح تقامی بگویم انشاء اللّه تعالی. 


و ون جات واه دا ود او تا تا ات ۵ ی و ۵ ۵ با ی بت رش را کب و و و ۵ ۵ ات ما کر ما و ات و 8 ها و کم اه 8 اه 


0۷۶۴ کشف الحجوب کشف الجاب اخادی عشر 


و وت موه موه وه و و و و و و و و و ات تا 0 ونر و یر ار مر ره 8 بت وق ۵ تا تا ۵ ۵ ۵ 0 ۵ و و 8 ات و ۵ ۵ تا و ات ات ات ۵ 


باب سماع الاصوات و الألحان 


قوله - صلْی ال علیه و آله وسلّم - : , زینوا اصواتکم بالقرآن . » : « بیارایید 
آوازها را به خواندن قرآن .» ( ما ۵۲۷ ) و يك روایت دیگر: « زینوا ألقرآن بأصوات 
ا لسن ۰ : ,« بیارایید قرآن را به صوت های خوش نیکر ۰ قوله - تعالی - 
«یزید فی الق ما یشاء » مُقسران گفتند که : « این صوت حسن باشد . » پیغمبر 
8 گفت - صلی اللّه علیه و آله وسلم (مو ۰۲۵) نمی اراه آن پسی سرت دار 
فلیسمع صوت آبی موسی ااستهرع وهی کت شراهن که صوت داود بشنود . 
گر صوت بو موسی آشعری بشنر . « 

و اندز اخبار,مشهور است کهاندر بهشت: مر اهل بهشت را سماخ‌باشد. :و آن نان 
دک اور وت این نی تام ای عون توت فاد من مرا : 
۰ ۱ طبایع را اندر آن لذتی عظیم باشد . و اين نوع سماح ۰ عام است اندر میان خُلْق 
از او سین ار کف زر نز اند .یه حکم آن که روح ۰ لطیف است . و اندر اصوات ؛ 
لطافتی هست ۰ چون بشنود , جنس به جنس مایل شود و این ام کریهي اس ۳ 
گفتم . و اطبا را و آنان که دعوی تحقیق کنند از اهل خبرت , اندر این سخن بسیار است 
0 جر تا 9۳00 هر ایام و:: و آمروز آثار صنعتشان 


اه اسا نت ام , که مر آن را مرتب گردانیده اند مر قوت هوا را . و طلب 
اه به حکم فص تا حدی که [ ژ ۱ ) گویند :« اسحاق موصلی اندر باغی 
وشها کر , زرا دنتتان هی انیت بالات آن امه تساه مین کرو تا اه 
درخت در افتاد مرده ! » و از اين جنس حکایت ها شنیده ام . آما مراد به جز اين است . و 
ایشان گویند : « همه راحات طبایع از تألیف و ترکیب اصوات و ان بود . » 








- ماء مر : باب سی ر سیرم . ۲ - ما مر: بیغامبر ( مر : پیغمبر ) گفت. ۲ر۳- ما مر : آوازهای خرد را بفرآن خراندن . ۳۴- ما مر : 
از , و يك روایت » تا » خرش نیکر, ندارد. ۶ - ماء مر : و خداوند تعالی گفت یزید. ۵ - ماء مر : بیغامبر سنی الب تعالی. .. ۷ - ما مر : هر که خواهد 
ما مو : بس کر که سرت برمرسی اشفری بشنر . ٩ر.۱-‏ ماء مر : چرن آن اصرانی که با یکدیگر مختلفب بردند مزلفب آن خبایع را ۰ - ما مه : اندر 
آن لذات ( مو : لت ) عشیم باشد. ۱۲ - ما مر : ماء مو: لطافتي است که چرن بشنوند . 2۱4 ماء مو : آثار صفت ابشان ضاهر است . 

۵ ما مو : مرتب کرده اند مرقوت هوا و ضُنب لعب ر لهو را .2۱5 ما هو : بحکه موافقت شیطان ما, مر : اندر باغی غنا می کردند . 
2-۷ ما مز : هزار دستانی می سرابیذ از لت غنای وی خاموش شد و او سماع می کرد . 
۸- ماء هر : اندر افتاد و هرد و از این ما مو :اما هراد بجز این نیست که کرینذ . 
٩‏ - ما. مر : همه جانورانرا تالیف طبایه از تالیفب ما.مو :اصوات برد و اخان . 


وت سوت و هت و دا ی ای و ات یا با بت و 0 تسوت ۱ تا تن ره تا تا سای ۵ اه هن ات 0 و ۵ رت ۵ تا ۱ دا وا با ۵ او اد ۵ ۵ و ۳ ۴ 


کشف امحجاب اشادی عشر کقت التفترت 0۷۷ 


ابراهیم خواص - رضی الله عنه - گوید که ۱0 ریاد 
فراز رسیدم 1 به دار ضیف امیری از امرای حی نزول کردم » سیاهی دیدم مغلول و 
مسلسل بر در خیمه افکنده اندر آفتاب . شفقتی بر دلم بدید آمد . قصد کردم تا اور 
به شفاعت ([ ما ۸ )/ بخواهم از امیر . چرن طعام پیش آوردند ۰ مر اکرام ضیف را. 
8 امیر بیامد , تا با من موافقت کند . چون وی قصد طعام کرد . من ابا کردم . و بر 
عرب , هیچیز سختر از آن نیاید که کسی طعام ایشان نخورد .مرا گفت : « ای جوان 
مرد ! چه چیز ترا از طعام من باز می دارد 1 » گفتم : ر امیدی که بر کرم تو دارم ؟ » 
گفت : « همه املاك من ترا . تو طعام بخور . » گفتم : « مرا به مك تر حاجتی نیست . 
این غلام را در کار من کن . » گفت :ر نخست از جرمش بپرس. آنگاه بند از وی برگیر 

۱ که ثرا بر همه چیزها حکُم است ‏ تا در ضیافت ماپی . » گفتم : « بگو تا جرمش 
یشیت :۱ 6 کفت ون باس که نت لام است که.صا دا ات و نی ی کار 
من اين را به ضیام خود فرستادم ۰ با آشتری چند , تا برای ما غله آرد . وی برفت ,؛ و 
دو بار شتر بر هر اشتری نهاد .و اندر راه حدی می کرد . و اشتران می شتافتند . 
هه تفه شتا ام پر خی مار که و 0۳ 
۰ ۱فرموده بودم . جون بار از اشتران فرو گرفتند راد شم کاخ دوکان هلاك شدند.» 
ابراهیم گفت 0 مرا سخت عجب آمد.» گفتم :۱ ایها الامیر ! شرف تو » ترا جز به راست 
گفتن ندارد.اما مرا بر اين قول برهانی باید. »تا ما(مو 1۲۷) در این سخن بودیم . آشتری چند 
ز بادیه به چاهسار آوردند, تا آب دهند . امیر پرسید که : , چند روز است که این 


۳ ۰ 0 ۱ ی ۱ ۱ 1 ت_ 1 ۲ ۱ ۱ 
اشتران اب حور ده اند ؟» گفتند : « سه روز!» این غلام ر فرمود تا به حدی وب 





۱- .ما مو : و ابراهیم خواص رحمة اللّه علیه گوید که به حی. ۲- ما. مو : عرب رسیدم صا. صو : از امرا نزول کردم . 
۳ - ما. مو : فکنده اندر افتاب شفقتی اندر دلم پذید آمد و فصذد. ۵ - ما. مو : چون وی قحسد ضعام خوردن کرد. ٩‏ - ماه 
مو : هیچ چیز سخت تر از آن . ۷- ما, مو : ترا چه چیز از ضعاء خوردن من باز میذارد . ما. مو : آمیذی که بکرم تو . 
۸- ما. مو: و تو طعاء من بخور ما. مو : تو حاجت نیست -٩  .‏ ما. مو : اما این غلاء اندر کار من کن . 

.- ما مو : که ترا بر همه املاك من حکم است .۱۱- ما . مو : جرمش چه چیز است ما. مو : غلامیست حادی و صوتی . 
۶- ما مو : و اشتر ان میتافتند ما, مو : اینجا آمد باد و چندان بار . 

۵- ما مو : چون بار شتران فرو گرفت همه اشتران یگان دوگان 
- ما. مو : ابراهیم رحمة اللْه علیه ( مو : رضی الله عنه ) مرا سخت . 

۷ - ما. مو : جزبرراست گفتن نفرماید اما ما.مو : ما در این بودیم. 


۹۰۹۰۰ ((۰‌(‌۰ب۵‌َذةذ۵َط۰َْ‌لغظض ۹-۰۰ ((ظه(بةغخ‌«ظ«س«(«_«(ن | ,«ط«ط9۰«(ظط(د9(ظدسبسس«س((ظد(((((((‌۰ة‌ط‌طخ((« ۰۰۹۰-۰۹۰ ۰۰۰۰۰۹۰۹۰۹۰۹۰۹۹۰ ری را ادن ید نی دش ی نت تیش شیب طسب 


نو کشا ۸ . اشتران اندر صوت وی و شنیدن ن مشعغول شدند . و هیچ دهان به اب 
نکردند , تا ناگاه يك يك در رمیدند . و اندر بادیه بپرا کندند . آن غلام را بگشاد و به من 

و ما بعضی از این اندر مشاهده می بینیم , که چون اشتربان و خر بنده تر نمی کنند » 
۵ اندر آن اشتر و خر » طربی پیدا آید, و اندر خراسان و عراق , عادت است که صیادان . 
به شب آهو گیرند . طشتی بزنند » تا آهوان آواز طشت شنوند » و بر جای بایستند . ایشان 
مر ورا بگیرند . و مشهور است که اندر هندوستان گروهی اند که به دشت بیرون روند . و 
غنا می کنند , و لحن می گردانند . آهوان چون آن بشنوند » قصد ایشان کنند . ایشان 
گرد آهو می گردند, و غنا می کنند» تا از لَذت چشم فروگیرد , و بخسبد .ایشان مراورا 
۰ بگیرند.و اندر کودکان خُرد ۰ این حکُم ظاهر است که چون بگریند ۰ اندر گاهواره . 
کسی نوایی بزند , خاموش شوند » و مر آن را بشنوند .و اطبا گویند مر این کودك را که 
وفات آمد .از وی پسری ماند دو ساله .وزرا گفتند که : « این را بر تخت مك باید نشاند . 
غنا می کردند . وی اندر آن به طرب آمد . و دست ؛ پای زدن گرفت . بزرجمهر گفت : 


« از این امیدواری هست به ملك . » 








۱ ماهو :ضوت بکشاه. ما:مو :دذهان بر آب.. ۲ ها مو : اندر بادیه پرا کنده شذنذ و این غلام . 

- ما مو : خر بنده ترنه می کنذ . ٩‏ - ما. مو : آندر راه اشتر و خررا طربی پدیذار اید . 

۵و٩‏ - ما مو: عادتی است که صیادان که آهو گیرند : ۰ - ها مو : آواز بشنوند برجای بایستند . 

۷ - ما. مو : مراورا میگیرند ما. مو : که در هندوستان ما. مو : بیرون میروند. ۱ 

4و٩‏ - ماء مو : و ایشان کرد وی میگردند . ماء مو : تا از لذت آن چشم فرو گیرند و خسبد (ژ: بخسبد) . 

۰- ما. مو : کودکان خررد ما. مو : اندر کاواره کسی . 

۲ ها هی وم ان هار تشترند.ی اصبا من اه کودترا فریتد:: 

۲ - ما. مو ؛ و او زيرك باشد ما؛ مر : که پکی از ملك عجم را. ‏ ۱۳- ما. مو : از وی پسری دو ساله ماند وزرا گفتند 
این را . ۱6 - ما: مو : با بوذرجمهر (مو : بوذرجمهر ) تذبیر کردند ماء مو : تا حس او درست است . 

۵ - ما. مو؛: که بذو امیذی توان کرد . ما؛ مو : بفرمود تا مغنیان بر سر وی . *۱- ماء مو : غنا میکردند وی اندر آن 


میان بطرب آمذ . ما: مو : بوذرجمهر گفت . ۷ - ما ضو : امیدواری است .رز : امندوار هست. ... 


ججه جصن وه وه تا 0 با با ۵ ادها مایق ات ی اه و تا بت من سای تن ترا تا هت اب ان نو و تور هب 0 ۵ و ان تا ۱ ات ۵ 0 ۵ و و بل نش ۵ 


و اصوات را تأثیر ازآن ظاهرتر است به نزديك عقلاء که به اظهار برهان وی حاجت آید . و 
هر که گوید : , مرا به الْحان و آصوات و مزامیر خُوش نیست ۰ » یا دروغ گوید ؛ یا نفاق 
کند . و پا حس ندارد + و از جملة مردمان و ستوران برون باشد . منع گروهی از آن بدان 
است که رعایت امر خداوند کنند . و فقها متفق اند که چون ادوات ملاهی نباشد . 
۵ و اندر دل فسقی پدیدار نیاید . شنیدن آن ( ما .۳۰ )] مباح است . و بدین آثار و اخبار 
بسیار آرند . کُما روی عایشةٌ - رضی اللهُ عنها - قالت : .« عندی جارية تغنی. 
فاستأذن عمر.فلما سمعت حسته فرت .فلما دخل عمر «تبسم رسول الله - صلی الله 
علیه و آله وسلم - فقال له عمر : , ما اضحکك یا رسول الّه ۲ » قال وکا نش 
عندنا جارية تغنی , فلما سمعت حسك فرت ! » فقال ۶ عمر : ر لا آبرح حتی آسمم 
۷:4 ما کان سمح رسول اللّه ِ_ صلی الله علیه و آله وسلم فدعا [مو ]۱۳٩‏ 
رسول اللّه رو وین ای | 
صلی الله علیه و آله و سلم - #۰( 

شتا از یخا نز و الله علیهم - مانند اين آورده اند . و شیخ 
ای دار حم سیون .رحمة الله علّیه - آن جمله را جمع کرده است اندر کتاب سماع . 
۵ و به اباحت [ ۵۲ | آن قطع کرده و مراد مشایخ متصوف از این » به جز این آست 
از آن چه اندر اعمال » فواید باید. اباحت طلبیدن کار عرام م باشد. و محل مباح ستوران اد .. 
بند کا ن مکلف را یاید تا از کردار فایده طلیند . 

رتیه اضر و۱ بودم » یکی از امه آهل حدیث آن که معروف ترین بود ۰ مرا 
اک اه زرمن نزه ۹ کتابی کرده ام . » گفتم : « بزرگ مصیبتی که اندر 
۰ آدین پدیدار آمد. که خواجه امام .لهُوی را که اصل همه فسق ها است ۰ حلال کرد 





۱- ما. مو : تأثیری ضاهرتر از آنست . ۲ - ما: مرا با اخان ( مو : باخان) ما. مو : او یا درو میگوید. 

۳- ما: و یا نفاق ورزد ( مو :نفاق کند ) ما. مو: و از جملةٌ طبقات ( مو: طبقه ) مردمان و ستوران بیرون باشد و منع کردن 
گروهی. + - ما. مو: و اندر دل بشنیدن آن خن فسق بدیدار. ماء مو : و بدین اخبار و آثار بسیار است . ٩‏ - ما. مو 
جاک اهر رای رد ک قالت کات ی ۱ ما تیان ری ای وت رابت وه 
ام سل این زا ی تاکسا ماع تا 
( مو : مباحست) از آنچه . . ۱۵- ما, مو: و بر محل مباح  .‏ ۱۷- ماء مو : معروفت ترین ایشان بود . 


سوب موب دا او و ات ات تا و و تن ۵ توت رو و و تا 8 ۵ 8 8 تا ۵ تا اب با ایا ی هم با ای 0 


صعه موه موه ود مود ات تمه و وق ار تا ات سره ای و ورن تاری ‏ وا و اب تا 0 تا ی تا ,نا تا نب تا با باتوی توت بت ی تاتلوق مایا میتانی قات ق) حوادی ترس وق وس ون نت 


مرا گفت : « تو اگر حلال نمی داری , چرا می کنی ؟ » گفتم : « حکم این بر وجوه است . 
بر يك چیز قطع نتوان کرد . اگر تأثیر اندر دل حلال بود ۰ سماع حلال بود ۰ و اگر حرام 
حرام . و اگر مباح » مباح . چیزی را که حکم ظاهرش فسق است , و اندر باطن , حالش 
بر وجوه است , اطلاق آن . به يك چیز , محال بود . » و النّه اعلم بالصواب . 

۰ باب احکام السماب : 

بدان که سماع را؛ اندر طبایع.حکم های مختلف است.هم چنان که ارادت اندر دل ها . 
مختلف است , [ ما ۵۳۱ ) و ستم باشد که کسی مر آن را بر يك حکم ؛ , قطم کند . و جملة 
مستمعان بر دو گونه اند یکین ان کفمعی. شب خت‌گر اون کهه وت هو تلا 
اندر این هر دو اصل . فواید بسیار است . و آفات بسیار . ازآن جه شنیدن اصوات 

اخوش . غلیان معنی باشد » که اندر مردم رکب بود . اگر حق . حق بود » و اگر 
باطل » باطل . کسی را که مایه به طبع فساد بود . آن چه شنود , همه فساد باشد . 

و جملگی اين , اندر حکایت داود - علیه السلام - بیاید که چون حق - تعالی - 
وی را خلیفت خود گردانید , او را صوتی خوش داد و حلق او را مزامیر گردنید ‏ 
( زر ۵۲۵ ) کوه ها را رسایل وی کرد تا حدی که وحوش و طیور » از کوه و د شت به سماع 
۵ آمدندی , و آب بایستادی .و مرغان از هوا در افتادی. و اندر آثار آمده است که يك 
ماه .آن خلق اندر آن صحرا هیچ نخوردندی» و اطفال نگریستندی, و هیچ شیر نخوردندی . 
و هر گاه که خلق ازآن جا بازگشتندی, بسیار مردم از لذت کلام و صوت و لحن وی مرده 
بودندی. تا حدی که گویند :ريك بار هفتصد کنيزك عذرا به شمار بر آمد!و آنگاه چون 


۱- ما؛ مو : مرا گفت اگر نمیداری تو چرا میکنی ؟. ۲- ماء مو: و اگر حرام بود. ۳- ما. مو: و اگر مباح بود چیزی که ضاهر 
عفت ی ان ماد موی اند :باطن خلااش و روشش برد ع تفا :هه : مخال ناشد ماو 2 والله اعله بالصواب » ندارد. 
4 - ما. مو : باب سی و چهارم احکام السماع . ۸ - ما. مو: و در جمله مستمعان 





- ز: که صورت و آندرین . ٩و.۱-‏ ما. مو : فواید است و آفات از آنچه شنیذن . .۱- ما. مو: غلهان آن معنی باشد. 
۱- .۰ ما. مو: اگر حق بود حق و اکر باضل بود باضل. 
ما. مو: مایه و طبع بود و آنچه. ۱۲- ما. مو : بشنود همه فساد باشد. ۱۳- ما. مو: داود صلرات اللّه علی نبینا و علیه . 
و و هی دازا خی ؟عره کرد تین ذیرا فو ی ای کویوطا زا رال رز تا 
۵- ز . ما. مو : به سماع آواز وی آمدندی و آب از رفتن بایستادی و مرغان از هوا در افتادندی و اندر آثار است که . 
۷ ما. مو : هیچ چیز نخوردندی ما. مو : شیر نخواستندی و هر گاه خلق . 


٩‏ - ما. مو : بودند تا بحدی که .ما مو: بر آمده بود که مرده بودند و از ده هزار بیر نیز مرده بودنذ و آنگاه. 


آه شا ااروت قس ور ده توص رات تا و و هت اه 8 ره تا ما تاکرار اسر بت ما جات ۳ تا ات و وت و ۵ تا هر ات تا و یت ها تا و چم ما ات و و هک 8 و و وا و و و 9 ها 8 8 و و ار ام هه و سس اه سر 


کشف الجاب آلادی عشر کشف الحجرب 0۸۱ 


حق - تعالی - خواست که مستمع , صوت و متابع طبع را جدا کند از اهل حقیقت و 
مسنمع حفیقت. ایلیس را به درخواست وی و حبله و مکُر وی باند [مو0۳۱]» تا نای و 
وی مسا مور اتقو رات مجلس داود - علیه السلام - مجلسی فراگسترید , تا 
آنان که می صوت داود - علیه السلام رای + یکی آن که آهل 
۵ شقاوت بودند , و دیگر آن که آهل سعادت .آن کُروه ( ما ۵۳۲ ) به مز امیر ابلیس 
مشغول شدند » و این گروه به اصوات داود ماندند .و باز آن که اهل معنی بودند .صوت 
داود و غیر وی ؛ اندر پیش دل ایشان نبود . ازآن چه همه حق می دیدند . اکر مزامیر 
دیو شنیدندی » اندر آن فعنة حق دیدندی . و اگر صوت داود . اندر آن , هدایت حق . از 
کل ار فسات مرش رونت وی شریی شاه که بوانتم صرآت 
۰ را , به صواب » و خطا را » به خطا . و آن را که سماع بر اين نوع ( ژ ۵۲٩‏ ) بود . 
هر چه بشنود . همه حلال بایدش . 

و گروهی گویند از مدعیان که : , ما را سماع » بر خلاف این می افتد که هست . » و 
این محال باشد . ازاً ن چه کمال ولایت آن بود که هر چیزی چنان اقفلین. که ستاو تا یز 
درست_باشد . و اگر پر خلاف بیئی درست نماید . ندیدی که پیغمبر - صلّی ال له 
۵ و آله وسلم - گفت :,اللهم آرناالأشیاء کماهی ال انا مها نز نشف 
چنان که آن است.» و چون دیدن درست شد.دیدن مر چیزها را آن بود که ببینی » بدان 
صفت که هست . پس سماع درست نیز آن بود , که بشنوی هر جیزی را . جنان که هست 
آن چیز اندر تعت و حکُم , که اندر مزامیر مفتون شوند » و به هوا و لهو مقرون شوند . 
ازآن است که می به خلاف آن بشنوند که هست . اگر بر موافقت حکم آن سماع کنندی , از 





۱- ما. مر: حق خواست ماء مر : از هل حق و مستمع. ۲ - ماء» مو: ابئیس را ری ان ور ازادد خصراین اسان وغل وق تین امه 
دستوری خواست باظهار خیل خود با اپشان دستوری یافت بیامد و تا نائی و ضنبور . ۳- ماء مو: و اندر بر | بر سماع دا ود سئوة النه عنی نیینا و عمیه 

( هو : علیه السلام) فرو گستریه . ۶ - ما مو : که صوت دارد عنیه السلاء می شنودند بدر فاوت بت واه مو : و دیگر اهل 
سعادت آنانکه اه شفاوت بودند . ماء مر : مابل شدند . -٩‏ ما مر : ر آنانکه اهل سعادت بردند بعسرت دارد بماندند و باز انانکه اهل ما مو : غیر آن 
سنرات الله عنیه . ۷- ما مر ۱[ از آنجه همه حق را میدیدند اگر مزمار دیر .۰ ۸( ما مر : فییة از حن دیدی و اگر سرت دارد 
شنیدندی اندر آن هدایت از حق دانستندی تا از کل -٩  .‏ ما مر :هر دو گرره را چنانکه بود . ما. مر : صواب را بصوابی . 

.- ما؛ مر :ر خطا را بخطایی ؛ ماه مو : سمام بدین صفت برد  .‏ ۱۱- ما. مو : باشدش 

۲ ما. مر : ر گررهی گفتند از ماء مو : برخلاف آن می افتد . 

ار و ۶6- ما مر : بر خلاف آن بینی دیذار درست نیاید ندیدی که بیغامبر. 

۱ . ما, مو : هر چیزی را چنانکه هست‎ ٩۵ 

-ما. مر : مر چیزها را آن بود . ۷- ماء هو : صفت مر آنرا که هست باید که تا سماع درست نیز درست باشن که بشنوی. 

۸ - ما. مو : اندر لغت و حکم و آنانکه مزامیر ماء, مر : و لهو و شهون مفررن -۱٩  .‏ ماء مر : که بخلاف آن می شنرنذ که . 


0۸۳ کشف الحجوب کشف اخجاب انادی عشر 


همه آفات برهندی . ندیدی که اهل ضلالت » کلام خدای - تعالی - بشنیدند . و 
ضلالت شان بر ضلالت زیادت شد . چنان که نضر بن احارث کفت:, هذا آساطیر 
المولین .» و عبدالله بن سعد بن آبی سرح - که کاتب وی بود - گفت : « فتبارك 
الله احسن اخالقین . » و گروهی دیگر , لا تدرکه الاتصار ۰ » را دلیل ثفی ریت 
۵ ساختند . و گروهی « ثم استوی علی العرش ۰ » را اثبات مکان و جهت . و 
گروهی رو جاء ربك و اللك صفاً صفا » را دلیل مجی گفتند ۰ چون دلشان محل 
ضلالت بود . شنیدن کلام رب العزة ایشان را هیچ سود نداشت . و باز موحدان در شعر 
شاعر نظر کردند ۰ آفرینندة طبع را دیدند » و زدایندة خاطرش را . و اندر آن اعتبار . 
(۵۲۷ ) فعل را بر فاعل دلیل کردند ؛ تا آن گروه اندر حق گمراه شدند ؛ و اين گروه اندر 
۰ باطل راه یافتند . و انکار این معانی مکابرة عیان باشد . 


فصل : : و مشایخ را - رضی اللّهُ عنهم - اندر اين معنی کلمات لطیف است » بیش 
آن که جملگی آن را, این کتاب حمل تواند کرد (مو .)٩۳۳‏ اما آن چه ممکن شود اندر 
این فصل اثبات کنم » تا فایده ممام تر باشد . و الله اعلم . 5 ۱ ۱ 
۵ اي فمن آصفی له بحق تَحق ور من اصلفی الیه بئفس َرندی ۰ » +« سماع 
وارد حق است که دل ها بدو برانگيزد ؛ و بر طلب وی حریص کند.هر که آن را به حق شنود . 
به حق راه يابد , و هر که به نفس شنود اندر زندقه افتد ۰» مراد از اين نه آن است که باید تا 
سماع.علت وصل حق باشد که مراد آن است که مستمع به حق .معنی شنود نه صوت ول 





۱- ما مو : بشنودند و اندر آن. ۲ - ما. هو : ضلالت بر صضلالت زیاده شد. 

۳- ما مو : گفت سانزل مثل ما انزل الله فتبارك الله. ء - ما مر : الابصار دلیل. 

۱9| ۷- ما. مو : کلام خداوند ایشانرا ماء مو : موحد در شعر شاعر 
نظم کرد. ۸ - ما. مو: طبع اورا دید و آرایندة خاضرش را و اندر آن مطالعه گرد بطریق اعتبار. 

ها مو.: دلیل کرد: ماه مو : اندر حق کمراه شندند.. 

*و.۱- ژ :و آنگاه اين مکاپرة عبان باشذ. .۱- ما مو : واللّه اعلم بالصواب . 

۱- ما. مو : و مشایخ را رحمة اللّه علیهم اندرین معنی کلام لطیف است . ۲- ما. مو: اين کتاب حمل کند . 

۳ - ما. مو : ذوالنون مصری رحمة اللّه علیه گوید ما, مو : یرعَج القلوب. 

۷- ها. مو :مراد آن پیر ازین نه آنست که باید که تا . 


ها و بل که مراد انست که ما, مو : تا معنی شنود بحق نه صوت مجرد و دل وی . 


کشف احجاب الحادی عشر کقفت اد ۸۳ 


وی محل وارد حق باشد 0[ ن که آندر 
آن متابع حق باشد » محقق شود . و آن که متابع نفس باشد , محجوب باشد , و تعلق 
به تأویل کند . آنگاه مرو آن سماع . , کشف باشد , و از آن این سماع ستر . 

اما زندقه , پارسی است معرب وف زبان عجم زند , تأویل باشد . و بدان 
۵ سبب . ایشان مر آن تفسیر کتاب خود را , زند و پازند خوانند . چون خواستند 
(ماء۵۳ ) اهل لغت که آبنای مجوس را . با بابك و آفشین نام کنند ۰ زندیق نام کردند . 
ایشان به حکُّم آن که می گفتند که : « هر چیزی که این مسلمانان می گویند . تأویل 
است » که ظاهر حکم , آن را نْقض کند . و تنزیل دخول باشد اندر دیانت ۰ 3 ۵۲۸ ) و 
تأویل , سلخ از آن ۰ و امروز بقیت ایشان ۰ مشيعة مصر , همان گویند , پس مراد 
۰ ذی النون - رضی اللّه عنه - از این ۰ آن بوده است که : اهل تحقیق , در سماع . 
مجقی و ند و اهل قاماول , که آن را تأویل بعید کنند . و بدان به فسق افتند . 

و شبلی گوید - رضی اللّه عثه - : « ۱۳[ 
عرف الاشارة حل له استماع العبرة و الا فقد استدعی الفتنةّ و تعرض لْبليةَ ., 
ر ظاهر سماع فتنه است » و باطنش عبرت است . آن که اهل اشارت است , مراو را مت 
۵ عبرت , حلال باشد . و الا آن دیگر طلب فتنه است و تعلْق به بلا . » یعنی آن را که 
کیت دلش ۰ مستغرق حدیث حق نیست , سماع بلای وی است . و آفتگاه وی . 

ابو علی رود باری کوید - رحمه اللّه علیه 7 در جواب سزال مردی که او را از 
سماع پرسید : « لیتنا تخلصنا منه رآسا برآس ۰ » : « کاشکی ما از اين سماع سر به 
سر برهیمی . » از آن که آدمی در گزاردن حق همه چیزها عاجز است . و چون حق چیزی 





۷- ما. مو : پس چون آن معنی بدل رسد دل را . ماء مو : آنکه آندر مساع متابع حق . . ۲- ما مو : مکاشف شود و آنکه مطابق 
(مو : و معانق) و متابع نفس گردد محجوب بود. ء - ما. مو : و بر زبان عجم زند تأویل بود. ‏ ۵ - ماء مو: مر تفسیر کتاب خود را ژند 
و پااند خوانند. ٩‏ - ما. مو : اینای مجوسی را نامی کنند زندیق نام کردند شان بحکم . ۷- ما مر : میکویند آنرا تأویل است . 
۸- ما. مو: و تأویل سنخ بود از آن . ژ : نقص . ۰ -٩‏ ما مو : بقیت ایشان از شیعة مصر همین گویند و این اسم زندیقی مر ایشانرا 
اسم علم گشت . مها مر : « رضی الله عنه, ندارد . . 2۱۱ مها هو : و بدان سب در تفسق افتند . 

۲- ما. مر : و شبلی گوید رحمة اه علیه . ۶- ما. مو : و باطتش عبرت آنکه . ما. مو : مر اورا استماع عبرت . 

۷ - ما. مر : ابر علی رود باری رحمة اللْه علیه گرید اندر سژال و جواب . ۸ - ما, مو : اورا پزسید از سمان . 

۹ - ما.مو: در گذاردن حق همه . ,۰ - هاء مو: خود بیند ما مو : کوید کاشکی برهیمی. 


تاه دج او اه تا ۱ نا ار و ۵ ی تا تا تاره ما تقو اه رل و و بت ۵ ۵ و مت مه تیا تخت خر اه ۱ 0 تخت بت وخ هخا وا با وی ات وه ات۵ نوشیا ان و ی تا و و ات 


وا دزی توت بت اه ین ی ی با 
بدان پیوسته حاضر باشند به حق , که غیبت اسرار , مر مدذعیان را . نکوهیده ترین 


ی 


(مو ۱۳۵] اوصاف باشد .۰( ما ۵۳۵ ) ازآن چه دوست به دوست , اگرچه غایب بود . 


۵ حاضر بود ۰ که چون غیبت آمد ۰ دوستی برخاست . 

و شیخ من کوید - رضی اللهُ عثه - : « السماع زاد الضطرین فمن وصل 
استغنی عن السماع . » : « سماع ( ژ ٩۲٩‏ ) توشة بازماندگان است , هر که رسید . 
ورا به سماع حاجت نیاید ۰ » ازآن چه اندر محل وصل؛ حکم سمم معزول بود ۰ که سمع 
مر خبر را باید . و خبر از غایب کنند , چون معاینه شد ۰ سما متلاشی شود . 

۳3 و حصری گوید - رحم اه علیه - : , آیش آعمل بالسماع ینقطع |ذا قطع 
ممن نسمع منه ینبغی آن یکون سماعك متصلاً غیر منقطع . » : , چه کنم سمام 
را . که چون قاری خاموش شود , آن منقطع شود ؟ چه کنم که چنان ن باید که سماع به سماع 
متصل باشد پیوسته که هرگز بریده نگردد . » و این نشان از اجتماع همت داده است اندر 
روضهٌ محبت , که چون بنده بدان : درجت برسد , همه عالم , سماع وی شود د از حجر و مدر . 
۱ و این درجت دنک اش ره الله آعلم بالصواب والیه الرجع و الآب ۱ 


باب ٍختلافهم فی السماع : 


اختلاف است میان مشایخ و و محقفا ن اندر سمام ی + سمان 4 آلت 
تا دلیل آورذند که اندر مشاهدت : سمای محال باشد که دوست اندر محل 








۱- مو : مشایخ رضی اللّه عنهم . ما : ندارد . ۲- ما. مو : گفت سماع بیدار کردن . ژ : سماع پیدا کردن سر . ۳- ما. مو : 
از اجه غیت اسبرار قدعیا: برا سخت نکو‌هیده است و از مذموء ترین اوصاف باشد.) - ما. مو : از آنجه دوست از دوست ماه 
مو: حاضر بود بدل. ۵ - ما, مو : غیبت بدل آمد. ٩‏ - ما مو : گوید رحمة اللّه علیه . ۷- ما , مو : اورا سماع . ۸ - ما مو: 
حاجت نباشد. ما. مو : اندر محل وصل سمع معزول بود. ٩‏ - ما. مو: خبر از ایب بود ما. مو: خبر متلاشی شود ۰ .۱۰ - ماه 
مو : |ذا انقطع من یسمع منه ۰ ۱۱- ما. مو : گفت چه کنی سماعی را ۰ - ما. مو : آن وجذ منقطع شود باید که سماع تو 
سماع متصل. ۳- ما مو: هرگز بریده نشود .۰ 2۱6 ما. مو : بدان درجه برس که همه عالم . ما . مو : و اين درجه . 


۵ - ما. مو : , و الیه الرجم و الآب » ندارد. . *۱- ما.مو : باب سی و پنجم اختلافهم فی السمام. 


مهد صعو جوت مت صوی وی مج هت ات تا 5 و تا ترا جات بت 5 رت ات ی و ات ات و ۱ رد ای با ی ات تا 8 ات ان او و و تیا 5 و و و ما و و ات ۲ 


وصل دوست . اندر حال نظر بدو ۰ مستغنی بود از سماع . | زآن چه سماع خبر بود , و خبر 
اندر محل عیان » دوری و حجاب و مشغرلی باشد . پس آن آلت مبتدیان باشد » تا از 
تتاکنا کی های. فلت بای فرقدرممی لاله رس ان شوه بر 
گروهی گفتند یت ای حور اف از خی یر , کلیت خواهد .تا کل 
0 محب به محبوب ۰ مستغرق نشود , وی اندر محبت ناقص بود . پس چنان که دل را 
سل تا یی ار او ی هدزای 
و تن را خدمت , باید تا گوش را نصیبی بود . چنان که چشم را رژیت . سخت نیکو 
گفت , شاعر در محل هزل ؛ که دعوی دوستی خمر کرد ۰ شعر : ۱ 

آلا فاسقنی خُمرا و ثل لی هی المُر و لا تسقنی سرا اذا آمکن اطجهر 


۳ یعتی : بده آب. » ای دوست‌مرا .۰ تا چشم ببیند. »و دست بیساوه :و گام بخشد , 
ی ۱ 
نیز نصیب یابد » تا همه حواس من اندر بند آن شوند » و از آن لَذت یابند , و گویند : 
سماع آلت حضور است که غایب , خود غایب است . و غایب منکر بود , و منکر اهل آن 
نباشد . پس سماع بر دو گونه باشد : یکی به واسطه , و دیگر بیواسطه . آن چه 

۵ از قاری شنود , آلت غیبت باشد . آن چه از باری شنود , آلت حضور . و از آن بود 

که‌آن پیر گفت : , من مخلوق را در آن محل ننهم . که سخن ایشان شنوم » یا حدیث 
ایشان گویم . به جز خاصگان حق ., و اللّه اعلم (مو )٩۳۷‏ . 





- ما مو : اندر حال نظر بدوست ما. مو : سما خبر را بود . ۲ - ما. مو : پس سباع آلت مبتذیان . 
۳- ما مو : شونذ آنکه مجتمم شوند لامحال بدان پراکنده گردد. - ما. مو : و باز گروهی کفتند که سمای ما مو : 
تاتوضیل تصیت:فخت است:: ۵ - ما. مو : بکل محبوب. ما. مو : ناقس باشد. 


۷- ما. مو : تا گوش را نیز نصیبی بود . ماء هو : چشم راست از رژیت . 

۸- ما. مو : اندر محل هزل . ژ ۰ م ۱ : , که دعوی دوستی خمر کرد شعر » ندارد . 

۰ - ز : بده آب دوست . ماء مو : تا چشمم به بیند و دستم ببساود. 

۱- ما. مو : آنگاه که يك حاسه از آن بی نسیب میماند و آن گوش است پس بگوی . 

1۱۳ ۳- ما. مو : که سماع آلت ما. مو: و منکه اهل نباشد. 

۶ - ما. مو : و دیگری بیواسطه انجه . ۱۵- ز : آنك از باری . 

۰ - ما. مو: من مخلوقات را در آن محل . ما. مو : ایشان بشنوم ۰ 1-۱۷ : , بجز خاصگان حق » ندارد. 


ی 


0۸۶ کشف الحجوب کشف امحجاب الحادی عشر 
باب مراتبهم فی حقيقة السماع : 
بدان که هر یکی را از ایشان در سماع » مرتبتی است . ذوق آن بر مقدار مرتبه ایشان 
تاش بان که تایه وق و سرا مده رت ی نذا مت شون متا 
مایة شوق و رژیت . و مزمن را تأکید یقین 2 مرید را تحقیق بیان . و محب را باعث 
۵ انقطام علایق . و فقیر را آساس نومیدی از کل . و مثال أصل سماع , همچون آفتاب 
است که بر همه چیزها بر افتد . و هر چیزی را به مقدار مراتب آن چیز . از آن ذوق و 
مشرب باشد :یکی را می سوزد ۰ (ما ۵۲۷) و یکی را می فروزد ؛ و یکی را می نوازد . 
و یکی را می گدازد . و این جمله طوایف که گفتم , اندر تحقیق آن بر سه مرتبه اند : 
یکی مبتدیان . و دیگر ( ژ ۵٩۳۱‏ ) متوسطان » و سدیگر کاملان . و من اندر شرح حال 
۰ هريك , اندر سماع , فصلی بیارم » تا به فهم تو قریب تر باشد . 

فصل : بدان که سماع , وارد حق است و تزکیت این جسّد از هزل و لهُو است . 
و به هیچ حال طبع مبتدی قابل حدیث حق نباشد . و به ورود آن معنی ربانی ۰ مر طبع را . 
زیر و زبری باشد . و حرقت و قهر . چنان که گروهی اندر سماع , بی هوش شوند ؛ و 
گروهی هلاك گردند . و هیچ کس نباشد الا که طبع او از حد اعتدال بیرون باشد . و 
۵ این .را برهان طافر ات روف است که اندر روم چیزی ساخته اند اندر 
بیمارستانی , سخت عجیب که آن را انگلیون خوانند . و اندر هر چیزی که عجایب 


باشد بسیار , یونانیان , بدین نام خوانند آن را . چنان که صحف را انگلیون خوانند و 


ان وضع مانی را و مانند آن را 9 مراد از این » نه اشهار حکم آن است . و آن 
مثال رودی است از رودها .و اندر هفته دو روز بیماران را اندر آن جا برند . و آن بفرمایند 


ًَّ ۲ 7 بر مقدار علت آن؛ بیمار را اواز آن بشنوانند.آن گاه ورا از آغجا بیرون آرند ۰ 





۱- ما.مو : باپ سی و ششم . ۲- ما. مو : اندر سماع مرتبه ایست که مشرب و ذرق وی از آن بر مقدار مرتية وی باشد. 

۳- ماء مو : چنان که تایب هرچه شنود اورا. > - صاء مو : مایة شوق رزیت . ۵ - ما. مو : اصل سماغ چنان آفتاب باشذ. 

2-1 ما. مرو : بر همه چیزها بتابد اما هر چیزی برمقدار مرتبة وی از آن . 

-٩‏ ما.مو : از آن مبتدیان و دیگر . ماء مو : و سیوم کاملان . .۱- ما. مو : باشد انشاء اللّه تعالی. 

۳ - ماء مو : مرطبع را اثری باشد بحرقت و قهر چنانکه اندر سماع گروهی بیهوش شوند . ۱۶- ماء مو : اعتدال بیرون شود . 
ماه و۶ اند بیمارستا هن سخت ها انکلیرتان.: مر : انکلیی خرانتدی: ۷ - ما. مر : بسیار باشد بونانیان بدان نام . 
۸ - ما مو : وضع مانی و مانند اين را ماء مو : نه اظهار حکم است و بر مشال . ۰-۱٩‏ ما. مو : و اندر هر هفته دو روز. 


۰ - ما صو : و رود ردن گیرند بر مقدار علّت آن اورا آواز آن ما مو ؛ آنگاه اورا از ۳2 برون می آرند. 
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چون خواهند که کسی را هلاك کنند » زمانی بیشتر آنجا بدارند » تا هلاك شود . و به 
حقیقت آجال مکتوب است . اما مرگ را اسباب باشد . و آن اطبا پیوسته می شنوند » و 
اندر ایشان هیچ آثر نکند .از آن چه موافق است با طبع ایشان ؛ و مخالف به طبع مبتدیان . 

و اندر هندوستان دیدم که اندر زهر قاتل کرمی ( ما ۸ ) پدید ۳ 
۵ زندگی وی بدان زهر بود . از آن چه کلیت ری همه آن بود . و اندر ترکستان 
دیدم به شهری, به سرحد اسلام. که [ ژ ۵۳۷) آت ی 3 
و از سنگ های آن , نوشادر برون می جوشید . و اندر آن آتش موشی بود . چون از 
انکق. ترفن اف اهلا فش و مراد به جز این است از این جمله » که اضطراب مبتدی 
اندر حلول وارد حق 5 تعالی - بدو از آن می باشد که حست وی مر آن را مخالف است . 

۵ تقو متواتر شود , اندر آن ساکن شود . ندیدی که جون جبرئیل اندر ابتدا 
بیامد(مو ۰/۱۳۸ پیغمبر - صلْی ال علیه و آله وسلّم- طاقت ریت وی نداشت و 
به نهایت رسید ؛ اگر يك نفس دیرتر آمدی , تنگ دل شدی . و اين را شواهد بسیار است . 
و این حکایت , هم دلیل اضطراب مبتدیان است و هم برهان سکون منتهیان اندر سماع . 

و معروف اتیت کل مریدی بوده است که اندر سماع , اضطراب بسیار کردی ۱ 
۵ و درویشان بدان مشغول شدندی . پیش شیح - رضی اللّه عنه - شکایت کردند . 
وی را گفت : « بعد از اين اکر اندر سماع , اضطراب کُنی . نیز من با تو صحب نکنم ۰ ؛ 
ابو محمد جریری گوید : )۳ در سماعی من اندر وی نگاه می کردم ۳0 
ی ۱1 
يك روز بی هوش بود . » پس من ندانم تا وی اندر سماع درست تر بود یا حرمت پیر بردلش 





۱- ما. مو : خواهند تاکسی ماء مو : آنجا نگاهدارند تا هلاك شود .۲ - ما. مو : و اطبا و دیگران بیوسته می شنوند. ۳- ما. مو : از 
اه بان ایتت ارساشم شور تال ات بای رای وه ما. مر : کرمی بدیدار آمده بود . 4- ما. مو : کیت او همه 
" آن بود. ۷ - ما مو : دیدم شهری بر سرحد اسلام . ۷- ماء مو : برون آمد و میجوشید. ۸- ماء از این جمله غرض آنست که مو : بجز 
هست غرض آنست که جمله اضطراب مبتدیان اندر . *- ماء مو : حق تعالی از آن میباشد که جثه ایشان (مو : چییة ). .۰۱ ماء مو : 
مبتذی اندر و ساکن شود . ماء مر : جبرائیل علیه السلاه اندر ۰ ۱۱- ما؛ مو : پیغامبر صلّی اللّه عنیه ...۱۲۰ - ماء مو : اگر یکساعت 
دیرتر آمذی تنگدل . ۱۳- ما. هو : و این حکایات هم . ع۱- ها هو : که جنید را رحمة ال مریدی بود که ماه مو : بسبار میکردی . 
۵۶ ما هو : پیش شیخ شکایت کرده ازو . ٩‏ - ما. مو : گفت که اگر بعذ ازین اندر سماع اضطراب کنی من با تو صحبت نکنم . 
۷ - ما مو : و ابر محمد جریری گوید اندر سماع من در آن درویش نگاه کردم . 

۸ - ما. مو : خاموش بود تا از هر صویی چشمد از اندام وی بکشاد ما. مو : و هوش از وی . 

. ما. مو : همچنان بی هوش بود پس من ندانستم تا وی‎ -٩ 


۵ وچ هه با و و ۵ ها ی تا و ات تا کر تا ما ات و و وا ما خر مر هو و و هو ور 5 زج چا و چا اک کف ها 8 و ال ما ات مت تشه نک منت هت ۵ 
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قوی تر . و گویند که :, مریدی اندر سماع نعره یی بزد . پیر ورا گفت : « خاموش ! » 
وی سر بر زانو نهاد ۰ و چون نگاه کردند » مرده بود !» 

و از شیخ بو مسلم فارس بن غالب الفارسی - رضی اللهُ عَثه - شنیدم که 
گفت : « درویشی اندر سماع اضطرایی می کرد . یکی دست ( ما ٩۳٩‏ ) بر سر وی 
اد وا ی ات موی تا دا ساوح وا رن 
الله عنه - می گوید که : , دیدم درویشی ( ژ ٩۳۳‏ ) را که اندر سماع جان بداد . » 

و رقی روایت کند از دراج , که او گفت : , من با آبن الفوطی بر لب دجله 
می رفتیم.میان بصره و ابله , به کوشکی فرا رسیدیم . نيك مردی بر آن در نشسته بود » 
و کنیزکی در پیش وی , که وی را غنا می کرد « و می کفت , شعر : 
۰ فی سبیل الله ود کان منی لك یبذل 


مر تم مر و 8 مر ۵ م 


کل یوم تتلون غیر هذا بك اجمل 


و جوانی را دیدم اندر زیر دیوار کوشك ایستاده با مرقعه یی و رکوه یی . گفت 

ی کنيزك ! به خدای تو . بر تو که این بیت بازگوی ! که از زندگانی من ۰ يك نفس بیش 
ی » کنيزك دیگر باره باز گفت . آن 
۱ جوان نعره یی بزد . جان از وی جدا شد . خداوند کوشك مر کنيزك را گفت که 
رتو آزادی . » و خود فرود آمد . به تجهیز آن جوان مَشنغول شد . و همه آهل بصره بر و 
فاز کردند . پس آن مَرد برپای خاست و گفت : « یا اهل بصره !من که فلان بن فلائم . 
همه املاك خود سبیل کردم ؛ و همه مماليك آزاد کردم . » هم از آنجا برفت » و کس خبر آن 





۱ ما مو: فوی تر بود . ما. مو: پیر ویرا گفت خاموش باش . ۳- ما. مو : شیخ ابر مسنم بن غالب الفارسی شنیدم . 

و وی و شاه ورف ور تا نان 1- ماء هو : و چنید رحمة اللّه عنیه ما. مر : درویشی اندر مماع جان بداد. 

۷- ما. مو : و دفی (مو : وقتی) روایت آرد از دراج که گفت ما مو : بر کفار دجنه می رفتم . 

۸ و٩-‏ ما. مو : مردی دیدیم برباه کوشك نشسته و کنیزکی لژ : بدان در نشسته) در بیش ار غنا میکرد. 

-٩‏ ما, مو : و این بیت میخواند شعر: 

۰- ما مو : لك اقبل  .‏ ۱۲- ما مو : دیدم در زیر آن کوشك ایستاده با ابریق و مرقع. 

۳ - ما. مو : بخدا بر تو که این بیت . ع۱- ماء مو : فانده تا باريی ما. مو : این براید کنيزك دیگر باره بخواندن آن معاودت کرد. 
۰۵- ما. مو : و جان از وی جدا شذ خداوند کنيزك مر کتيزك را  .‏ 2۱5 ما مو : و بتجهیز آن جوان مشغول شد. 

۷ - ماء مو : برخاست گفت يا اهل بصره فلان بن فلانم . املاك خود سبیل کردم و . شاليك آزاد » و از آنجا برفت و نیز کس. 


اج وت وج وت وت تا ول 2 و و و ات ایا 0 تا و و تا مها تست 5و و وت لوسر تا 5ب با یوق و ار و کت وت و مه با ان را و تا تا 
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و فایدة این حدیث و حکایت آن است که :مرید را اندر غلیِةٌ سماع, حال به چندین بباید . 
که سماع وی فاسقان را از فسق باز دارد . و اندر اين زمانه ۰ گروهی گم شدکان به سمام 
فاسقان حاضر شوند و گویند : « ما سماع از حق کنیم . » و فاسقان ۰ بدان که ایشان 
مر ایشان را موافقت کنند , بر سماع کردن و فسق و فجور ( ژ ۵۳۶ ) حریص تر شوند . 
۵ تا خود را و ایشان را هلاك کنند . 

و از جنید - رضی اللَّه عنه - پرسیدند که : و اگر ما بر وجه اعتبار ؛ اندر کلیسیا 
شویم ؛ روا بود او مراد ما از آن جز آن نبود (مو0۶۱), تا ذل کافران ببینیم ؛ و بر نعمت 
اسلام شکر کنیم . » وی گفت : « اگر به کلیسیا توانید شد , [ ما ۵۶۰ ) چنان که چون 
شما بیرون آیید » تنی چند را از ایشان به درگاه توانید آورد » بروید .و اگر نه 
۰ مروید . » پس صومعه یی اگر به خرابات شود » خرابات ۰ صومعة وی شود . و 
خراباتی اگر به صومعه رود , صومعه » خرابات وی گرده . 

و یکی از کبار مشایخ گوید : , من با درویشی در بغداد آواز مغنیی شنیدم که 
می خواند , شعر : 

منی ان تکن حقا تکن آحسن النی و الا فقد عشنا بها زمنا رغدا 
۵ آن‌درویش نعره یی بزد و از دنیا بیرون شد . و مانند این ؛ ابو علی رودباری. - 
رضی اللّه عنه - گوید : « درویشی را دیدم که به آواز مغنیی مشغول گشته بود . من نیز 
گوش بنهادم , تا وی چه گوید . آن کس به صوتی حزین می گفت ۰ شعر : 

امد کفی بالخضوع الی‌الذی جاد بالصنیع 

آن درویش ۰ بانگی بکرد و بیفتاد . چون بشدم ۰ ورا یافتم مرده . » و یکی 

. گوید که :ربا ابراهیم خواص - رحمهة ال علیه - به راهی می رفتم.طربی اندر دلم پدید 





۱- ما. مو: و فایدة اینحکایت آنست که . او ۲ - ما, مو : حال چندین بیایذ . ۲ - ما, مو : فسق نجات ما مو : و اندر زمانه گروهی. 
۳- ما. مو : از حق میکنیم . ۳رء - و فاسفان مر ایشان را موافقت کنند. ع - ماء مو : و بفسق و فجور. ۵- ماء مو : تا خود و ایشان 
هلاك شوند . ۱ - ماء مو : و از جنید رحمة النه عنیه . ۷- ما. مو :و از آن مراد بجز آن نباشد تاذل کفر ایشان به بینیه ۸۰ - ما. مو : 
شکری کنیم ما : کنیسا . 2-٩‏ ها : و بروید. ‏ .2۱ ما. مو :و اگر نه نشوید پس اهل تومعه اکر ما: مو : صومعة وی باشد . 
۱- ما. مو : و خراباتی چون به صومعه شود صومعه خرابات وی شود . . ۱۲- ما. مو : و یکی گید از کبار مشایخ که من ببفداد 
می رفتم با درویشی آواز . 2-۱۶ ما : فقذ عشا , مو :عسا ماء مو: و غدا . ۱۵- ماء مو : بیرون بشد. 

- ما: رحمة النه عنیه گوید. ۱۷- ما. مو : کوش بنهادیم تا وی چه میگوید ما. هو : صوت حزین . 

۸- ما : جاد بالضیم , مو : حادیا بضیم . -۱٩‏ ما. مو : آنگاه آن درویش ماء مو : چون نزديك او شده او را مرده یافتم . 


۰- ما؛ مر : یکی گویذ با ابراهیم خواص به راهی میرفتم اندر کوه در دلم طربی پذیدار آمذ. 


تا ی ات تا ره و ی تا نا ار 8 مر با ها با تن ۸ ونر تال پات بننت و و و و لت تا و و ای وی یت تا و تا ۳ و ی ی ات ات 
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آمد . برخواندم ,. شعر : 
صعٌ عنه الْاس !نی عاشق غیر ان لم ینوا عشقی لمن 
یس فی الانسان شیر حسن الا و آحسن منه صوت حسن » 
مرا گفت : , باز گوی این بیت را . » باز گفتم . وی به حکم تواجد قدمی چند 
۵ بر زمین زد . چون نگاه کردم ۰ آن "اقدام وی » چون به موم » به سنگ فرو می رفت . 
آنگاه بی هوش بیفتاد . چون به هوش آمد ؛ مرا گفت : , اندر روص بهشت بودم , 
تو ندیدی ؟ » و از این جنس حکایات بیش از این است که این کتاب آن را محتمل باشد . 
و من اندر معاینه درویشی دیدم اندر جبال ادا نخان کی وق ی کقه انس وتا 
به شتاب : 
و الله ما طلعت شمس ‏ ولا غربت الاو آنت متی قلبی و وسواس 
ولاتنفست محزونا ولا فرحا الا و ذکرك مقرون باتفاس 
دا جلست الی قوم آحدثهم لا و نت حدیفی بین جلاس 
ولاهممت بشرب الاء من عطّش الا رآیت خیالاً منك فی الکاس 
قلو قدرت علی الاتیان لزرتکم مجباعلی الوجه آو مشیا علی الراسی 
۵ ۱ از سماع این متغیر شد , پشت به سنگی باز گذاشت ۰ و جان بداد . 


فصل 4 گورهی از مشایخ . خواندن قرآن به آلحان و شنیدن قصاید و آشنعار را . 
چنان که حروف از حد آن تجاوز کرده است ۰ کراهیت داشته اند , و مریدان را حذر 
فرموده اند . و خود پرهیز کرده ,و اندر آن غُلَو نموده اند .و ایشان چند گروهند . و 
هو کون زا اندی ام کی گر است . گروهی از آن آنانند که اندر تحریم آن روایات 





۱- ماء هو : و بر خواندم . ۲- ماء مو ؛ ان له یعرفوا عشقی . ۳- ما. هو : ما لیس فی الانسان . 4 - ما. مو : مرا گفت یا ابراهیم 
باز گوی این بیت باز گفتم بحکم . ۵ - ماء, مو : کردم اقدام وی چون در موم بدان سنگ . ۷ ما. مر : بیش از انست که . 

۸- ما. مو : و من معاینه اندر درویش که اندر جبال آذربیجان میرفت . -٩‏ ما. مو: این بیت ها را بشتاب و میخریست و مینالید شعر. 
۰- ماء مو : و وسواسی . 2-۱۱ ما هو : ولا ذکرتك محزونا ولافرحأً الا وحبك مقرون بانفاسی . ۲ - ما. هو : بين جلاسی . 

۳ - ما مو: فی الکاسی . ۶ ژ»ه ۰۱ ۰ , ش , ها : این بیت را ندارد . ۵ - ما مو : زمانی بنشست و بشت بسنگی بازنهاد 
و جان بداد رحمه الله علیه . ٩‏ - ماء. مو ؛ و گروهی از مشایخ این طایفه شنیدن قصاید اشعارو خواندان فرآن باخان . 

۷ - ما مو : حروف ان از حد بیرون برند (ما: بیرون نشود کراهت داشته 1 * : کراهیت . 

۸- 3 :, و مریدان را حذر فرموده اند » ندارد . ماء مو : کرده اند . ر : غلو نوده . ما مو : بر چند گروهند . 

- ما . مو 4 لت وگ ات . ماء مو : و گروهی از ۱ ن آنند که د, ر حریم . 
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یافته اند » ( ژ ۵۶۱ ) و اندر آن متابع سلف صالح شده , و بدیشان تقلید کرده . چنان 
که زجر کردن پیغمبر - صلّی اه علیه و آله وسلم - مر شیرین را - کنيزك حسان بن 
ثابت امو ۹۶۳)- از غتا کردن » و دره زدن عفر - رضی اللّه عنه - مر آن صحابی 
را که می غنا کرد . و انکار کردن علی - کُرم ال وجههٌ - بر معاویه , که کنیزکان 
۵ َغْنیه داشت, و مَنع کردن وی مر حسن را -رضی اللّه عنه - و تظارف آن زن حبشیه . 
که می غنا کرد . و گفتند که : « او قرین شیطان است . » و مانند این. 

و نیز گویند که دلیل بزرگترین ماس گراخ توافت 0 
زمانة ما و پیش از ما , به اجماع مت یواست ِِ آن که گروهی حرام 
مطلق دارند » و اندر اين معنی از ابو الحارث بنانی روایت کنند که گفت : , من اندر 
۰ سماع کردن ؛ به جد بودم . شبی یکی به صومعه من آمد و گفت :, جمعی از طالبان 
درگاه ( ما ۵۶۲ ) خداوند - تعالی - مجتمع اند . و حضور شما را منتظر . اگر فضل 
کنید » و رنجه شوید . » گفت : « بیرون آمدم . و بر اثر وی می رفتم . بسی بر نیامد که 
به کُروهی رسیدم که حلقه می زده بودند , و پیری میان ایشان نشسته . مرا 
کرامتی کردند فوق الغاية .» و آن پیر گفت : « اگر فرمایی تا بیتی برخوانند ؟» من اجابت 
۱ کردم . دو کس به الحان خوش, ابیات خواندن گرفتند. ابیاتی که شعرا در فراق 
گفته بودند.و ایشا ن جمله برخاستند به تواجد, و زعقه های خوش می زدند » و اشارت های 
لطیف می کردند.و من متعجب حال ایشان مانده بودم و خوشی وفتشان .تا صبح نزديك 
آمد .»آنگاه آن پیر مرا گفت ؛رایها الشیخ | هیچ نپرسی مرا که :«تو کیستی! ؟ و این قوم 
کیانند ؟» گفتم : حشمت تو مرا می از سزال باز دارد.» ۱ ۵۶۷3) وی گفت - لعته اللّه -: 





۲- ما مو : پیغامبر ماء مو : مر شیرین کنيزك مو : ثابت را . ۳- ما هو : که غنا میکرد . ۰ ۶ - ماء مو : بدانچه کنیزکان . 
۵ - ماء مو: که غنا میکرد و گفتی که او . . ۷- ماء مو : و نیز گویند دلیل . ماء مو : اجتماع امت امبت انذر . 

۷ره - مو : از « اندر زمانة» تا « گروهی حرام , ندارد . ۸- ما. مو: از ما بر آنکه آن کراهیت است با آنکه گروهی . 

. ماء مو : مطلق گویند. ما. مو : ابر اخارث نبانی , ژ : ندارد ۰ .۱- ما. مو : آهد گفت ما. مو : جماعتی از طلاب درگاه‎ -٩ 
. ما. مو : مجتمع شده اند و بدیدار شیخ مشتاق اند که اگر‎ -۱ 

۲- ما. مو : و رنجه شوید چه شود گفتا ماء. مو: و بر اثر آن میرفتم پس برنیامذ . 

۳ - ما مو : رسید که حلقه زده بودند و بیری اندر میان آنان بود . ۱۶ ما مو : از ۳ کرامتی» تا , برخوانند » ندارد . 
۵ - ما مور : خراندن گرفت . ۱ 

ما. مو: جمله در تواجد برخاستند و زعفهای . ۷- ما. مو : خوشی وقتشان بود . 

۶۸- ما. مو : ایها الشیخ مرا نگفتی که تو کیستی و اين گرود کیانند . ۵۹ ماء مو : حشمت تو مرا از سژال منم میکند. 


۵ آو حو ‏ ا ریا تردق آتیت که او اس اس دا مه نیع و انار تن 
نشست ها و غنا کردن » مرا دو فایده باشد : یکی آن که مصیبت فراق و آیام دولت خود 
را یاد کنم . و دیگر آن که پارسا مردان را از راه ببرم ۰ و اندر غلط افکنم . » ابو احارث 
گوید : , آنگاه ارادت سماع از دلم نفی شد .و من از آن غبن عظیم تشویر 
۵ زده گشتم . » 

و من - که علّی بن عثمان املابی ام - . از شیخ ابو العباس شقانی - 
رحمة اللّه علیه - شنیدم که گفت : «روزی در مجمعی بودم که گروهی سماع می کردند. 
دیوان برهنه اندر میان ایشان بازی می کردند . و من متعجب حال ایشان مانده بودم . 
که در می دمیدند و ایشان بدان گرم تر می شدند .» و گروهی دیگرند که از خوف و خطر 
۰ مریدان. که تا اندر بلاو بطالت نیفتند , و بدیشان تقلید نکنند . و از سر 
توبه با سر معصیت باز نیایند . و هوا اندر ایشان قوت نگیرد .و هوس مر عزیت 
صلاح ایشان را فسخ نکند ۰ که معرض بلا و مایةژ فتنه است . سماع نکردند و اندر 
میان ایشان ننشستند . ۱ 

اجنیا - رضی اللّه عنه - می آید که جریری را گفت - اندر حال ابتدای تویة 
۵ وی - که : « اگر سلامت دین خواهی , و رعایت ( ما ۵٩4۳‏ ) توبه کنی » اندر سماج 
صوفیان - که کنند - منکر شو , و خود را اهل آن مدان تا جوانی . و چون پیر شدی . 
مردمان را بزه کار مکن . » ۱ 

گروهی دیگر گفتند که : اهل سماع بر دو فرقت اند : یکی لاهی , و دیگر الهی . 
لاهی در عین فتنه باشد ۰ وراز آن نترسد . و الهی به ریاضات و مجاهدات و به انقطاع دل 





۱- زر : , او خود عزازیل بوده است که اکنون» ندارد . ما مو : و این جمله . ۲ - ها مو : نشستن ها و غنا کردن دو فایده 
است یکی آنکه مصیبت فراق خرد دارم و ایام دولت یاد کنم. ژ ؛ ایام دولت خود را دارم . ما. مو :افکنم او گفت . ۶ - ما. مو : 
ارادت سماع آنگاه از دل من نفی شد. و۵ - ما. مو : , و من از آن » تا , گشتم » ندارد .۰ ٩‏ - ما. مو: ام رضی الله عنه از 
شیخ الاسلاء ابو العباسی الاشقانی شنیدم . مو : الاسقانی رحمة الله علیه . ۷و٩-‏ ما. مر : بودم گروهی سماخ می کردند و 
شیاطین انذر ایشان میذمیدند و ایشان بر آن کرم می شدند. .۱ - ما. مو : مریدان تا اندر بلا. 2-۱۱ ها. مو : بر سر معصیت 
انیم :۰ ۱۷ ها هی دالکنه مترض لاب ۱6 ع ان قرای از تیه ره الله علیدامی ابر که مریدی زا مر رتاش 
گفت . ۱۵-ما مو : ابتدای توبه که اگر ۰ ۱۷- : : منکر مشو ما. مر : منکر شود خود را از اهل آن مدار . ما. مو : چون 
پیر شوی . ۱۷ - ما. مو : مردمانرا برخود بزه کار مکن . ۱۸ - ما. مو : یکی آنانکه لاهی باشند و دیگر آنکه الهی باشند . 


٩‏ - ما مو : فتنه باشند و از آن نترسند الهی ما, مو : و انقطاع دل. 
ن ی حِ 
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[مو ۹6۵) از مخلوقات » و اعراض سر از مکونات » فتنه از خرد دور کرده ( ژ ٩۶۸‏ ) 
باشد , و از آن این شده . چون ما نه از این گروه باشیم نه از آن » ترك آن ما را بهتر ؛ و 
مشغول شدن به چیزی - که موافق وقت ما است - اولی تر . 

۱ اندر سماج فتنه است و از شنیدن ما اعتقاد 
۵ مردمان مشوش می شود , و از درجت ما اندر آن محجوبند و به ما می بزه کار شوند ۰ 
مور ام ی وج وی و ی شاه با میت نی دج رات قبرت سج از اج 
بداریم . و این طریقی پسندیده است . 

و گروهی گفته اند که : پیغمبر - صلی الله علیه و آله سم - گفت : « من حسن 
اسلام الُرو ترك ما لا بعنیه ۰ : «دست از چیزی بداریم که از آن گزیر است.» ازآن چه 

۰ به مالا یعنی مشفول شدن » تضییع وقت باشد . و وقت دوستان , با ذوستان عزیز . 

عزیز باشد . ضایع نباید کرد . 

و گروهی دیگر گفتند از خواص که : سماع خبر است و لت آن یافت مراد . واین کار 
کود کان باشد . که اندر عیان , خبر را چه مقدار باشد . پس کار مشاهدت دارد . 

این است احکام سماع که یاد کردم بر وجه اختصار : کلون آندن رحد و وجود.ی تواجد 
۵ بابی بیارم و مرتب گردانم - اْشاه ال العْزیز وحدة -. 


باب آلوجد و الوجود و التواجد ومراتبه : 


بای که وخ ویو خو فیدر اه منکن همع اوه دی گزی ای ناف 
فاعل هر دو چون یکی باشد . و جز به مصدر فرق وان کرد میان ‏ 4 ری 





تساو در رده بات مهو از ای که انم 

۵ - ما. مو : میشود از ور ما ما مو : و بزه کار میشوند . 

۱ - ما. مو : پس عام را شفقت کنیم و خاص را نصیحت کنیم و برژیت غیرت دست از آن . 

۷- ما.مو : نداریم و این طریق پسندیده است. ۸- ما مو : و گروهی گفتند که پیغامبر ما . 

. ما : ترکه ما لایعنیه ما صو : از آن گریز است‎ -٩ 

.۰ - ما : به کسی مشغول شدن تضیع وقت است . ما. مو : وقت دوستان با دوستان عزیز ضایع . 

۱- ما. مو : و گروه دیگر از خراص گفتند که . 6 - ما مو سامت 
و - ما. مو : و مواجد ایشان بابی مرتب گردانم ۰ ۱۵- ما. مو : بتوفیق اللّه تعالی . 

- ما : باب سی و هفتم فی الوجد ... ۷- ما. مو : و دیگر معنی یافن . 
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۳ وجد یجد وجودا و وجدانا» چون بیافت ۰ « وجد یجد وجدا » چون اندوهگین شد . 
و ور ی مود م و وی یمق 
و فرق اين ( ما ۵4۶) جمله به مصادر بود نه به افعال .و مراد اين طایفه از وجد و وجود . 
اثبات دو حال باشد که مر ایشان را پدیدار آید اندر سماع : یکی مقرون اندوه باشد » 

۵ و دیگر موصول ( ژ ۵۶٩‏ ) یافت . و مراد و حقیقت اندوه ۰ فقد محبوب و منع 
مراد باشد . و حقیقت یافت حصول مراد . ۱ 

و فرق میان حزن و وجد آن بود که : حزن ۳ اندوهی بو و 
باشد و وجد نام اندوهی باشد که اندر : نیت عم توق نز وحه: ماحیت و تیه 
جمله صفت طالب است ۰« و الحق لا یتغیر تععمو مق کیفیت وجد اندر تحت عبارت نیاید . 

ازآن چه آن الم است اندر مغایبه , و الم را به قلم بیان نتوان کرد . پس وجد . 
سری باشد . میان طالب و مطلوب که بیان آن ۰ اندر کشف آن غیبت بود .و به 
کیفیت وجود نشان و اشارت درست تن اران چه طرب است اندر مشاهدت . و طرب 
را به طلب اندر نتوان یافت . پس وجود فضلی باشد از محبوب به محب . اشارت از 
حقیقت آن معزول بود. . 

۱ تومی هن « مت باایت. الم باشحي ل رااجبا او نیج با از تیی:: 
يا از طرب یا از تعب . و وجود ازالت غمی از دل . و مصادقت مراد آن . و صفت 
واجد اما حرکت بود اندر غلیان شوق اندر حال حجاب [مو 2۷) ۰ و اما سکون اند 
حال مشاهدت اندر حال کشف . اما زفیر ؛ و ره ‌ 
عیش » و اما طیش , اما کرب ۰ و اما طرب .و مختلفند مشایخ تا وجد تمام تر 

۳ یا وجود . 





۶ - ما, مو : که یکی مقرون . ۰ ۵ - ماء مو : یافت مراد و حقیقت . ۷- ماء مو: فرق میان حزن . 
۸- ما. مو : و این تغیرات جمله. ۰- ما. مو : آن دلم است اندر معاینه. ۱۱- ما: آن غیب بود . 
فو : آن غیت برد : ۲ - ما مو : از آنجه اين طرب است . ۱- ما مو : که اشارت از حقیقت . 
۶۵- ما؛ مو : و نزد من وجد اضافت المی باشد ما : یا از فرح يا از طرح. 

۹ - ما مو :یااز تعب یا از طرب ما مو : ازالت غمی بود از دل ما مر : مراد آن باشد. 

۷- ما : وجد اما حرکت . 

۸- ما : اما زفیر اما نفیر اما حنین و اما انین .۰ -۱٩‏ ما مو : با وجد تام تر باوجود . 
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گروهی گفتند که وجود صفت مریدان است و وجد نعت عارفان . چون درجت عارفان از 
مریدان بلندتر بود » باید که صفت این , از آن کامل تر بود . از آن چه هر چیزی را که اندر 
تحت یافت در آمد , مدرك یی وی ی ای 
و خداوند - تعالی - بی حد است . پس آن چه بنده نات 4 حن قشریی: نیو ۱0:8 آن 
۵ نیافت او اندر آن منقطع شد . و از ( ما ۵ )/ طلب آن ار و وید ان 
حقیقت حق باشد . 

و گروهی گویند : وجد [ ز .۵۶ ) حرقت مریدان ن باشد » و وجود تَحفة محبان 

درجت محبان بلندتر از مریدان باشد, تا آرام با تحفه تام تر باشد از حرقت اندر طلب . و 
این معنی کشف نگردد به جز اندر حکایتی.و آن آن است که روزی شیخ ابابکر شبلی تب 
۰ رحمٌ اللّه علیه - اندر غلیان حال خود تا تا - رضی الله عنه - آمد . 
وي را یافت اندوهگن . گفت آیها الشیخ! چ بوده است را کت - رضی الله 
هه خومن طلیت و حد بشوش کت گفت :, لا! بل من وجد طلب.» آنگاه مشایخ اندر این 
سخن گفتند » از آن که یکی نشان از وجد داد,و آن دیگر اشارت به وجود کرد .و به نزديك 
من . معتبر قول جنید است- رضی اللّه عه -. ازآن چه چون بنده بشناخت که معبود او 
۱ از جنس او نیست,اندوه و قوار کزقد بو اندز این تن رفته استدر ایم. کتات:: 
و مقفد مشایخ - رضی ال عنم - که سلطان علم قوی تر از سطان وید .از 
آن چه چون قوت مر سلطان وجد را باشد , واجد بر محل خطر باشد . و چون سلطان علم 
را بود ؛ در محل. آمن باشد . و مراد این جمله آن است که اندر همه احوال , باید که 
طالب . متابع علم و شرع باشد , چون به وجد ۰ مقلوب باشد . خطاب از وی برخیزد 





۱- ما. مو : گروهی گویند که . ۲- ما. مو : از مرید بلندتر بود باید که وضف این از وی کامل تر بود . ما. مو : هر چیزی 
که اندر ۳۰ - ما مو: و اندر وصفت جنس است زیرا که ادراك . و ۵ - ما. مو: و آنجه نیافت طالب (مو : طلب او (ز :و ) اندر 
آن . ۷- ما: گویند که . مو : گویند در وجد ما مو: مریدان بود . -٩‏ ما. مو : روزی شبلی . ,۰ ما مو : جنید 
رحمة اللّه علیه . ۱۱- ما. مو : جنید گفت من طلب وجد. ۱۲- ما. مو : شبلی گفت رحمهة اللّه علیه لابذ من وجذ. ۱ 
۳ - ما. مو : گفته اند از آنجه یکی . - ما مو : جنید رحمهة اللّه علیه . 

۶۵- ما مو : و اندرین معنی سخن رفته است اندرین کتاب . 

۰ - ما. مو : مشایخ رحمة الله علیهم که سلطان علم قوي تر باید از . 

۷ - ما. مو : محل خطر بود و چون قوت مر سلطان . ۱۸- ما. مو : عالم در محل امر و مراد . 


. ما؛ مو : و شرع بود چون به وجد مغلوب شود‎ - ٩ 
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و چون خطاب برخاست , واب و عقاب برخیزد . و چون ثراب و عقاب برخاست ۰ کرامت و 
اهانت برخیزد . آنگاه حکم وی حکم مجانين بود . نه از آن اولیا و مقربان . و چون سلطان 
علم غالب باشد بر سلطان , حال . بنده اندر کنف اوامر و نواهی بود . و اندر سرا پردة 
حور ناگوان و سلطان حال غالب بود بر سلطان ن علم ؛ بنده از حدود 


۵ خارج بود . و از خطاب محروم , اندر محل نقص خود , اما معذور ۰ و اما مغرور . و 


تعیین این ( ما ۵۶۳ ) معني قول جنید است - رضی اللَهُ عثه - که گفت : « راه دو 
است يا به علم يا به روش . روش که بی ۱ ز ۵۶۱ | علم برد . اگرچه نیکو بود . جهل و 
نقص باشد , و علم اگر با روش بود ؛ عز و شرف بود.» و از آن بود که بويزید - رضی ال 
عتة - کفت : « کثر آهل الهمة نی اسلام آهل الْنية ۰ » بر اهل همّت . 

۰ کگفران صورت نگیرد . اما اگر تقدیر کنند ,اهل همت با کُفر کامل : اهاز 
اهل منیت به ایان و جنید مر شبلی را گفت - رحمة الله علیهما - : « آلشبلی سکران 


سر مر مر 


ولو آفاق من سکره لجاء ء منه امام ینتفع به . 4 


بل عم 6 


رت نام پر ان مس ی محم نخ مت وق الصا نی عطاب 
رضی اللّه عنهم - مجتمع بودند . قوال بیتی برخواند . ایشان تواجد می کردند. جنید 
۵ ۱ساکن می بود.گفتند ‏ :۱ آیها الشیخ !(مو 04 ترا از اين سماع هیچ نصیب 
فی باشد؟» وی برخواند - قولّه - تعالی-:, تحسبها جا او هی تمر مر السحاب: » 

اما تواحل: تکلف بود اندر اتیان وجد . و آن عرضه کردن انعام و شواهد حق 
بود بر دل ۰ و انديشة اتصال .و تمنی روش مردان . و گروهی اندر آن مترسم اند که 
تقلید کرده اند . به حرکات ظاهر و ٍِ" رقص و تزیین اشارت ایشان . و این حرام 








۲- ما. مو : پس آنگاه حکم . ۳- مها مو : اندر کشف او امر و . ۳و - ما. مو : و اندر سرا پروز عزت مذکور و هميشه . 
و - ما. مو : از خطاب محروم ماند اندر محل ما, مو : و بعین این ۰ ٩‏ - ما: : است رحمة اللّه علیه که . مو : ندارد . ما. مو 
گفت از آنچه راه دو است . ۷- ما. مو : یا بورزش ورزش که بی علم بود. ۸- ما. مو : و عله اگر باورزش بود ما؛ مو : بود 
از آن بود که بویزید رحمة الله علیه گفت .۰ -٩‏ ما. مو : و کفران صورت . .۱ - ما. مو : اما تفدیر کنند ما. مو : کامل تر 
باشد از اهل منیت با ایان . 0 7 
۶- ما. مو : , رضی اللّه عنهم » ندارد . ها » مو: بیتی میخواند وی یعنی جنید ساکن . : وی ساکن . 
۶ - ما. مو: قول خدای تعالی تحسبیها .. 
۷ - ما. مو : و این عرض کردن انعام  .‏ ۱۸- ما. مو : باشد بر دل و انديشه ایصال و نی ورزش مردان 
۹ - ما. مو : و تریین اشارات ایشان . ۱ 
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مُحض باشد . و گروهی مُحقَن اند که ُرادشان اندر آن . طلب احوال و درجت بزرگان 
متصوف است , نه حرکات و رسوم . لقوله - صلی الله علیه و آله وسلم - : « من تشبه 
بقوم فهو منهم . و نیز کفت : اذا قرأتم القرآن فابکوا فان لم تبکوا فتباکوا» و 
این خبر ناطق است بر اباحت تواجد . و از آن بود که آن پیر گفت - رضی اللّه عنه - ۱ 
8 , هزار فرسنگ به دروغ بروم , تا يك قدم از آن صدق باشد . و سخن اندر این 
باب , بیش از اين آید . اما صن بر اين اختصار کردم . و السلام . 


باب الرقص وما یتعلق به : 


بدان که اندر شریعت و طریقت . مر رقص را هیچ اصلی (ما ۷ ) نیست . ازآن چه 
آن لهو بود به اتفاق همه عقلا , چون به جد باشد , و چون به هزل بود وی . و هیچ 
۰ کس از مشایخ آن را نستوده است ۰ و اندر آن غلو نکرده . و هر آثر که هل حشو 
اندر آن [ ژ ۵۶۲ ) بیارند » آن باطل بود . و چون حرکات وجدی و معاملات اهل 
راهان فا اس کرو از هل هل بان تفیل کرهها یات اسالین 
ی رات ۱ 

و من دیدم از عوام , گروهی می پنداشتند که مذهب تصوف جز این نیست . آن 
۱ بردست گرفتند ۰ و گروهی اصل آن را منکر شدند. و در جمله پای بازی شرعا و عقلا 
زشت باشد از اجهل مردمان , و محال باشد که افضل مردمان آن کنند . اما چرن خفتی 
مر دل را پدیدار آمد ,و خفقانی بر سر سلطان شود ۰ وقت قوت گیرد . حال اضطراب حود 
پیدا کند . ترتیب و رسوم برخیزد . آن اضطراب که پدیدار آید . نه رقص باشد و نه پای 





۱و۲ - ما مو : احوال درجت ( مو : ورچذ) ایشان است نه حرکات . ۲- ما. مو : و بیغامبر گفت صلی الله...۳- ژ از م و نیز گفت » 
تا « فتباکو » نذارد . ما , مو : مراباحت تواجذ را  .‏ - ما : هزار کروه بدرون ماء, مو : از آن صدق آید. ۵- ما مو : و سخن انذرین 
بیش از آن است اما بر این اختصار کردم و بالله التوفیق. *- ما. مو : باب سی و هشتم فی الرقص و ما بتعلق بها. 

۸- ما. مو : آن لهوی بود. ما. مو : چون بجد باشند و لغوی بهزل بود و . -٩‏ ما : هیچ کس آنرا نستودند و اندر آن غلو نکرده اند . 
۰- ما مو : آن همه باطل بود ... ما , مو : حرکات و جدی بود . ۱۱- ما. مو : گروهی اهل هزل بدان تقلید کردند . ما مو : 
ماج ماه ان ۱ ها موه گزرض گهامی متشه ال ماه مرت یوب ۱سا ومن »تک ده اند 

8 انعر از عطه‌مردمان و معال باشد:: ۰ ما بیدان امه ها تقو مان شود رف فرت گرفگد.. 


۷ - ما هو : پیدا کرد ترتیب و رسوم برخاست آن اضطراب پدیدار آید. ما. مو : و نه بازی . 
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بازی . و نه طبع پروردن که جان گداختن بود . و سخت دور افتد آن کس از طریق 
صواب که آن را رقص خواند. و دورتر آن کس ۰ که حالتی را . که از حق 
بی اختیار وی نیاید ۰ وی به حرکت آن را به خود کشد . زر عالقه بخی شاه کنذ.: 
آن حالت که وارد حق است ۰ چیزی است که به نطق بیان نتوان کرد ۰ , من لَم 
۵ بلق .برقع و 
النظر فی الحداث اعدا نظاره کردن اندر ا تا ۰ 2 با 
ایشان محظور است ۰ و مجوز آن کافر .و هر آثُر که اندر اين آرند » بطالت و 
جهالت بود . ۱ 
و من دید م از جهال ۰ گروهی به تهمت آن . با اهل این طریقت منکر شدند . و 
۱۰ من دیدم که از آن مذهبی ساختند . و مشایخ به جمله مر اين را آفت دانسته اند . 
و اين اثّر از حلولیان مانده است- تنم له - اندر میان اولیای خدای و متصوف . 


و الله اعلم . 
باب اخرق : 


بدان که خرقه کردن جامه » اندر میان این طایفه معتاد است , و اندر 
۵ مجمع های بزرگ - که [ ما ۵۶۸) مشایخ بزرگ - رضی ال عنهم - حاضر بودند . 
اين کرده اند . و من از علما دیدم , گروهی که بدان منکر ( 3 ۵۶۳ ) بودند و گفتند که : 





۱- ما.مو : که آن جای گداختن بود. 

اه هی از را ی ستاو 

۶- ما.مو :واین خالی است که بنطق این راه بر کس بیان نتوان کرد . 

1 - مها مو : و اندر جمله. 

۷- ما. مور : و مجوز این کافر باشد. 9- ما : و من گروهی از جهال دیدم . ما : با اهل طریقت . 
۰ ما. مو : که ازین مذهبی ساخته اند و مشایخ رحمهم اللّه مر اين را آفت . 

۱- ما. مو : خدای تعالی و متصوفه . ۲- ز : , والله اعلم » ندارد. 

۳ - ما : باب الفرق و مایتعلق بها  .‏ ۱۵- ما. مو : مشایخ بزرگ حاضر بوده اند . 

۱ - ما؛ مو : و من از علما گروهی دیدم .. 
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«ٍ روا نباشد جامة در باره کر فقو ان فشناد بود ۰ » و این مخال است . فسادی که 
مراد از آن صلاح باشد , سهل بود .و همه کسان نیز جامة درست ببرند و بدوزند(مو ۹۵۱) ۱ 
چنان که آستین و تنه و تریز و جیب , و از یکدیگر جدا کنند و باز به صلاح آرند . و هیچ 
فرق نباشد میان آن که جامه یی به صد پاره کنند و برهم دوزند ۰ و میان آن که به پنج پاره 
۵ کنند و برهم دوزند .و اندر هر پاره پی از آن خرقه , راحت دل مومنی است , و قضای 
حاجتی , که از آن وی بر مرقعه دوزند . 

ون ند که ,خامه غرقه. گردن. را نکن ریفته :نیع ای تست سو ات ندز 
سماع در حالت صحت نشاید کرد » که آن جز به اسراف نباشد . اما اگر مستمع را غلبه یی 
پدیدار آید , چنان که خطاب از وی برخیزد » و بی خبر گردد , معذور باشد . یا چون یکی . 
۱ را چنان افتد , اگر جماعتی بر موافقت وی خرقه کند» روا باشد . و آن اندر حال 
سماع بود , به حکُم غلبه .و آن دو گونه است : یکی آن که جماعت و اصحاب به 
حکم پیری و مقتدایی چام وی را خرقه کنند , و يا اندر حال استغفار از جرمی . 
دیگر اندر حال سکُر از وجدی . و مُشکل ترین اين جنله ۰ خرقه یرای 
مجروح . تن مجروح را شرط دو چیز باشد : یا بدوزند و باز دهند 
۵ این جماعت را پا به درویشی دیگر. و یا مر تبرك را پاره پاره کنند و قسمت کنند . 
اما چون درست باشد , بنگریم تا مراد آن درویش مُسنتمع - که جامه بیفکند - 
چه بوده است ؟ اگر مراد » قوال بوده است » وی را باشد . و. اگر مراد 3۱۰ ۵4۶ ) 
جماعت بود » ایشان را . و اگر بی مراد افتاد به حکم پیر باشد , تا چه فرمان دهد . 





۰ - ما هو : درست را پاره کردن ماء مو : و اين محال باشد که فسادی که ۲۰- ماء مو : صلاح بود صلاح باشد و همه کس چامة درست 
را ببرند و پاره کنند و باز بدوزند ۴۰ - چنانکه معهود است و هیچ , ما: مو : جامه را بصذ پاره . ۶ - ما, مو : و میان آن کسی که بپنج 
بارد کند و برهم دوزد و اندر هر ژ : ندارد , ماء مو : ازین راحت دل مزمن است . ۵ - ماء مو : حاجتی از آن وی که بر مرقعه دوزد. 

- ما. مو : خرفه کردن اندر طریفت . ۷- ماء مو : سماع آثرا اندر حالت . ۸- ماء مو : و یا چون یکی را . 3-٩‏ ,ما : خرقه 
کف وهی ما وه فری اقل این ریت ره ی ی زره مرش مرو ان سا 

۰- ما. ضو : و دوم آنکه جماعت و اصحاب . ۱ 


۱- ما. مو : خرفه کنند یکی اندر حال . ۲- ما مو : سکر انذر و جدی . ماء هو : و آن بر دو کونه باشد یکی. 
۳ - زر : دو چیز بود ما.مو : و بدو باز دهند . ۱6- ماء هو : و یا بدرویش دیگر ایشار کنند و یا مر تبرکی را ما : اما تا چون . 


۰۵- ما. مر : چه بود اگر مراد فوال برد . ۱۷- ماء مو : بی مراد افتاده بحکم ما .مو : تا چه فرماید که جماعت را باید داد تا خرقه 
کنند و يا بیکی از ایشان ارزانی باید داشت ر یا بقوال باید داد پس اگر قوال باشد مراد درویش مواققت اصحاب شرط نبود از آنچه آن 
جامه نه باهل میشود و آن درویش با باختبار داده يا باضطرار دیگر آنرا اندر آن هیچ موافقتی نیست . پس ار مراد جماعت خرفه جدا 
شده است يا بی مراد ایشان موافقت شرط باشد و چرن در جامه افکندن موافقت کرده پیر را. 


وی موه هه ند و و و هه وا ات ات تا ی رت و ار و ارت و و هر و سا نت بت و 7 اج ار مه 0 ونر با ور و 5 ۲ نت هه رت ور تا تا ها مه ۵ 
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پس اگر درویش را در آن مرادی بوده باشد , به هر نوع که بود , از راه موافقت جماعت ۰ 
شرط نباشد . ازآن چه به هر حال که باشد یا به مرادی یا به اضطراری دیگران را اندر او 
فاما اگر مراد درویش ؛ جماعت بود »یا بی مراد درویش جدا شده است » موافقت 
۵ اصحاب با یکدیکر شرط باشد, بی موافقت جمله درست نیاید . و چون جماعت ۰ 
موافقتی کردند بر چیزی , پیر را نشاید که به قوأل دهد جامة درویشان. اما روا بود . 
اگر محبی از آن ایشان چیزی فدا کند . و جامه به درویشان باز دهد , و يا همه خرقه 
فاگ کت 

و اگر جامه اندر حال غلبه افتاده بود » مشایخ اندر اين مختلفند . بیشتری گویند : 
۰ قوال را باشد . » بر مُوافقت قول پیغمبر - صلّی ال علیه و آله وسلم - : « من 
قعل قتیلا فله سلبه . » ِِ» جامة مفتول . قاتل را بو » و اگر به قوال ندهند م از 
شرط طریقت بیرون آیند .و گروهی گویند : , فرمان پیر را باشد .» و اختیار این است . 
چنان که آنجا به مذهب بعضی از فقها , جز به اذن امام ۰ جامة مقتول » قاتل را ندهند . 
اینجا نیز جز به فرمان پیر , جامه به قوال ندهند . و اگر پیر خواهد که به قوال ندهد . 
۵ بروی جرح نباشد . و اللّه اعلّم بالصواب و الیّه الرجع و نب . 
باب آداب السمات : 

بدان که شرط آداب سماع آن است » که تا نياید , نکنی » و مرآن را ( ژ ۵۶۵ ) عادت 
نسازی . دیر به دیر کنی » تا تعظیم آن از دل بنشود . و باید تا چون سماع کنی » پیری 
آنجا حاضر باشد , و جایی از عوام خالی ۰ [ ما ۵۵۰ ) و قوال به خرمت » و دل از آشغال 





1- ما: روا بود که محبی از آن خویش. 1- ما مو :و جامه های بدرویشان . 

۷- ما. مرو :و یا هم خرقه کنند (همه خرفهای) کنند و قسمت کنند. 

. ما مو : اندر حال مغلوبی افتاده است مشایخ رحمهم اللّه اندرین ماء مو : بیشتر گویند که‎ -٩ 
ما. مو : خبر پیغامبر . ما. مو : که گفت من قتل.‎ -۰ 

۲ - ما مور : و گروهی گویند و اختیار من آنست که ما : و طریق من آنست که . ۱۶- این جامه بقوال 
ندهند و اما اگر خواهد که ببرند هر کس را بروی خرج نباشد. ۱۵ - ماء مو : « والیه افرجع و الآب» ندارد. 
۷- ماء مو : سماع آن باشد که . ۱۸ - ما : دیر پذیر مو : دیر بدیر ماء مو : و باید که چون سماع . 
٩‏ - ما. مو : و جای سماع از عوام خالی و قوال با حرمت باشد دل از اشغال خالی. 
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کشف الحجاب احادی عشر کشف الحجوب ۶۰۱ 


خالی. و طبع از لهو نفور(مو ]٩۵۳‏ » و تکلف از میان برداشته . و تا قوت سماع پیدا 
نیاید ۰ شرط نباشد که اندر آن مبالفت کنند .جون قوت گرفت شرط نباشد که آن از خود 
دفع کنی . مر وقت را متابع باشی » بدان چه اقتضا کند . اگر بجنباند » بجنبی . و اگر 
ساکن دارد , ساکن باشی . و فرق دانی کرد ۰ میان قوت طبع , و حرقت وجد .و باید که 
۵ مستمع را چندان دیدار باشد » که وارد حق را قبول تواند کرد ؛ و داد آن 
بتواند داد . و چون سلطان آن بر دل پیدا و۵ شف توا آن از خود دفع نکند ؛ و جون 
قوت آن کم شود . به تکلّف جذب نکند . و باید که اندر حال حرکت ؛ از کس مساعدت 
چشم ندارد , و اگر کسی مساعدت نماید , منع نکند . و اندر سماع کس دخل نکند » و 
وقت را نیشولد . و اندر روزگار او تصرف نکند .و مر او را بدان نیت او بسنجد . که 
افقن آن: یی بر کت سار باشد بو باید. که فوال. اک خرن خرانل.» رید که 
خوش می خوانی . و اگر ناخوش و ناموزون گوید . و طبع را خارج کند . نگوید ؛ بهتر 
خوان . و به دل بروی خصومت نکند . و وی را اندر میانه نبیند . حوالة آن به حق کند . و 
راست شنود . و اگر گروهی را سماع گرفته باشد , و وی را از آن نصیب نباشد . که به 
صحو خود , اندر سکر ایشان نگرد . باید که به وقت نیازمند باشد . و مر سلطان وقت را 
۵ مکی کند » تا برکات آن بدو ( ژ ۵۶٩‏ ) رسد . 





۲- ما :مبالغه کنی و چون . مو : مبالفه کند و چون ما. مو : که از خود دفع کنی. 
۳- ماء مو : و قوت را متابع باشی بدانچه . ز : متابع باشد. > - ما, مو :و فرق توانی کرد. 
۵ - مو . ای ات او 

۵و٩‏ - ما : از « و جون» تا , شود ندارد. 

- ما او و یکلم یا لکیام نذا رو ما : چون قوت آن گسسته شود . 

۷و۸- ما مو : و جون کسی مساعدت کند . 

- ما :و وقت وی نه بشوراند , مو : بشوراند. 

. . ما :نیت او نه بسنجد , مو : نیت او نه بیجد‎ -٩ 

کات که نی هکت گزی و ی کی یار ار منت 

هام ام ی انک نت که خرن : 

۱- ماء مو : ناخوش خواند و یا شعر ناموزون گوید که طبع را پراکنده نگوید که بهتر خوان و بدل 
بااوی  .‏ ۱۲- ما. مو : نه بیند و حواله بحق کند و وی راست . 

۳ - ما مو : نصیب نه بوده باشد شرط نیست که بصحو . 


۶.۷۲ کشف الحجوب کشف الحجاب الادی عشر 


ٍِ- - که علْی ؛ بن عشمان امجلابی ام - آن دوست تر دارم » که مبتدیان را به 
سماع ها نگذارند , تا طبِم ایشان بشولیده نشود ۰ که اندر آن خطرهای عظیم است » و 
آفت مهین . از آن است که زنان از بامی یا از جایی به درویشان می نگرند اندر حال سماع 
ایشان . و از این مر مستمعان را حجاب های صعب افتد . و تا یکی از آحداث درمیان 
* ایشان نباشد . از بعد آن که جهال متصوفه این جمله را مذهب ساخته اند ۰ و صدق 
معنی از میان برداشته . ۱ ۱ 
و من استغفار کنم از آن چه رفته است بر من از آجناس آفت ۰ و استهانت معاملت . 
و استعانت خواهم از خداوند - تبارك و تعالی - ۰ تا ظاهر و باطن مرا از آفات پاك 
گرداند . و وصیت کنم تر | و خوانندگان این کتاب را . به رعایت احکام این کتاب . و بالله 
۰ العون و التوفیق و اجمع و التفریق ۰ و حسا له و نم الرفیق. 
صلی اللّه علی محمد و آله آجمعین وسلّم تسلیما کثیرا . 


.- ماء مو : ...ام رضی الله عنه. ۱ 
۲و۳ - ما. مو : و آفت آن بزرگ که زنان از بامی و يا از جایی بدرویشان ناظر باشند اندر. . 
و۵ - ماء مو : از احداث اندر میان باشد از بعد آنکه جهلة متصوفه . 
۵ - ما مو : و صدیق از میانه بدر انداخته . 
7و ۷- از اجناس این افت استعانت خواهم از خداوند تعالی . 
۸- ما. مو :از آفات نگاه دارد و وصیت میکنم ترا ما. مو : رعایت حقوق این کتاب . و نویسنده را 
بدعاء حفظ قلم ایان یاد آرند و بالله.. 
٩‏ - ماء مو : و بالله التوفیق و احمدللّه رب العالین والصلوة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه 
اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیراً اللهم اغفر لصاحب هذا الکتاب و لن قرآفیه و لمن کتبه آمين برحمتك یا 
ارحم الراحمین نت هذه الکتاب السمی بکشف الحجوب من تصنیف الولی الهجویری بید اضعف العباد 
الصمد حافظ غلام فرید فی شهر ذی احجة فی یوم اجمعة فی التاریخ عشرون الثالث فی سنة ۱۱۵۸ 
هجری من هجرة حضرت رسالة پناه صلی الله علیه و آله وسلم . 

هر که خواند دعا طمع دارم زانکه صن پندة گنه کارم 


۷۳۹۹ / 


- فهرست آیات قران کریم.( شمار؛ آیه, شمار؟ سوره ۰ ك < مکية, 
م مدنیة) (ص ۵ ۱۰ ) . 

۲ - فهرست احادیث نبوی رس۰(ص۱۱۱). 

۳- فهرست اقاویل ائمه و مشایخ عرفان.(ص۱۲۲). 

ء - فهرست اشعار بر حسب حروف قوافی.(ص*۱۶). 

۵ - فهرست الفاظ و اصطلاحات ادبی و عرفانی.(ص. ۱۵). 

1- فهرست کتاب ها و رسایل.(ص۱۱). 

۷-فهرست اعلام اشخاص و انساب و ملل و نحل و 
کنیت ها رص .)۱۱٩‏ 

۸- فهرست اسامی جای ها. (ص۱۹۲). 


۱- آیات قرآن کریم 
ك < مکیه .م < مدنية ( جمعاً ۲۸۴ آیه) 
برحسب الفبایی حروف آغاز آیات 


آجعل فیها من یفسد فیها و یسفك 
الدماء (آیه .۲۰م البقرة ۰)۲ ۷۵ 
اجیب دعوة الداع |ذا دعاه (آیه ۱۸۱ 
البقرة ۲), ۵۱۹ 
ادعونی استجب لکم 
(آیه ٩۰‏ ك غافر .۶) ۵۱٩‏ 
اذا قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب 
العالین(آیه ۱۳۱ البقرة ۶۷۳۰6۲ 
آرنی آنظر اليك (آبه۳ع۱ له الاعراف 
۷ ۲۶( 
اذنادی ربه ندا ء خفیا 
(ایه ۳ ك مریم *۰)۱ . ۵ 
اسجدوا لادم (آیه ۲۶ البقرة ۰۲ 
آیه ۱۱ الاعراف ۰۱۵۳,)۷ ۳۸۲ 
آفحسبتم انما خلقنا کم عبثا و نکم 
الینا لا ترجعون 
" (آبه ۱۱۵ لك الومنون۲۳)» ۶۱۵. 
آفلاینظرون الی ال بل کیف خلقت 
(آیه ۱۷ ك الغاشية ۱۸), ۱۸ 
آفرآیت من اتخذ الهه هویه و أضله اللّه 
(آیه ۲۳ ك امائية ۰۶۵ ۳.۶ 
افکلما جاء کم رسول 
رآیه ۸۷ م البقرة ۲ )۰ ۲۸۹ 


آفمن شرح اللْه صدره للاسلام فهو 
(آیه۲ ۲ ك الزمر ۰/۳۹ ۳٩۹۰‏ 
آلاان اولیاء الله لا خوف علیهم و لاهم 
یحزئون 
(آیه ٩۲‏ ك یونس ۰۳۱۲/۱۰ ۳۱۸ 
آلاٍن نصرالله قریب 
(آیه ۲۱۶ م البقرة ۲) ۰ ۳۱۰ 
آلاتکلم الناس ثلثة ایام الا رمزا 
(آیه ۶۱ م آل عمران ۳ .۵ 
الا عبادك منهم الخلصین 
(آیه ۸۳ ص ۳۸) ۰ ۱۱۳ 
اکند. (سوره اقمد) 
(آیه ۲ ك الفاتعه۱)» ۰۳۶۶ ۳۱۶ 
الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم 
(آیه ۲۵م اج ۰0۲۲ .۵۷ 
الم تر الی ربك کیف مدظل 
(آبه 2*۵ الفرقان ۰۲۲۵ ۱۸ 
الم نشرح لك صدرك 
( آبه | لک الشرح ۶ ۵۱ 
الم يان للذین آمنوا آن تخشع قلوبهم 
لذکر الله... 
( یه ٩‏ ندید ۱۳۳۰/۵۷ 
اللّه خالق کل شء(آیه ۱۲ ك الزمر۰)۳۹ 
۱۹ 


۶.۶ کشف الحجوب آیات قرآن 
الله لطیف بعباده (آیه "م البقرة ۰0۲ ۰٩‏ ۲۹۹ 
(آیه ۱٩‏ ك الشوری ۰/۶۲ ۵۶۱ ان الذین یبایعونك انما یبایعون الله 
الله ولی الّذین آمنوا (آیه ۱۰م الفتح ۰02۸ ۳۷ 
رآیه ۲۵۷ البقرة ۰/۲ ۳۱۲ ان اللّه مع الصابرین 
الی یوم القیامة (آیه ۱۵۳ م البقرة ۲ ۰۲ ۲۹ 


(آیه ۱۲ ك الانعام ۳۱۳۰/۹ 
آلیس الله بکاف عبده 
(آیه ۳۲ ك الزمر ۰/۳۹ ۱۱۱ 
الیوم اکملت لکم دینکم و اقمت علیکم 
نعمتی (آیه ۳ الائدة ۵) ۵۳۷ 
ام یحسبون آنا لاتسمع سرهم و نجویهم 
بلی 
(آیه ۸۰ لك الزخرف ۰/۶۳ ۵۱۶ 
آنا آتيك به قبل آن... 
رای ۲ ال ۳۳۰۸۱۲ 
ان آحسنتم آحسنتم لا نفسکم 
(آیه ك الاسراء ۱۷) ۱۶۳ 
آنا خیر منه (آیه ۷۲ ك ص ۵۱۷,۳۸ 
آنا ریکم الاعلی 
(آیه ۲ ك النازعات ۷٩‏ ), ۵. ۵ 
انا وجدناه صابرا 
(آیه ۶ ص ۳۹۸۰۳۸ 
ان الذین آمنوا و عملوا الصاحات 
سیجعل (آیه ٩٩‏ ك مریم ۶۸۸۰0۱٩‏ ان 
الذین قالو ربنا اللْه ثم استقاموا 
رآیه ۲٩‏ ك فصلت ۱+), ۵٩۷۳‏ 
ان الذین ن 1 علیهم ‏ آنذرتهم 


آم لم تنذرهم لایژمنون 


نله یأمر بالعدل والاحسان 
(آیه ٩۰.‏ ثك النحل ۰۱۳ ۵ . ۵ 
ان الله یحب التوابین (آیه ۲۲۲م 
البقرة ۰)۲ ۰۵۶۲ ۰۶۲۷ ۶۲۲ 
ان اللوك اذا دخلوا قرية افسدوها 
(آیه ۳۶ ك النمل ۰)۲۷ ۶۱۹ 
ان النفس لأمارة بالسو ء 
(آیه ۵۳ له یوسف ۰/۱۲ ۱۳ 
اٍن عبادی لیس لك علیهم سلطان 
(آیه ۶۷ ك ا جر ۰/۱۵ ۳۰.٩‏ 
ان عذاب ربك لواقع 
(آیه ۷ ك الطور ۵۲) . ۵۹۸ 
انما یخشی اللّه عباده العلما ء 
(آیه ۲۸ ك فاطر ۰)۳۵ ۱۳ 
اما الزمنون |خوة فاصلحوا بین اخویکم 
(آیه ۱۰م احجرات .)4٩‏ ۸۸ 
انه علیم بذات الصدور 
(آیه ۵ ك هود ۰)۱۱ ۱۸ 
ائه کان ظلوماً جهولا 
(آبه ۲ الاحزاب ۳ ا 
ی طلمت فسی 
(آیه ۱۰ ك القصص ۳۳۷۰/۲۸ 
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ای رجهت زینهن ی قظر نوات 
و الارض حنیفا 

اوتیتم من العلم ال قلیلا 

اولتك الذین اشتروا الضلالة بالهدی 
فما ربحت جارتهم و ما کانوا مهتدین 
(آبه ٩‏ البقرة ۲ ۸ 

اولتك الّذین امتحن اللّه قلوبهم للتقوی 
( آیه ۳م امحجرات ۵٩٩ .)۶٩‏ 

اولتك ما یأکلون فی بطونهم الا النار 
(آیه ۷۶ البقرة ۲ ۱۲ ۵ 

آومن کان میتاً فاحییناه 
(آیه ۱۲۳ ك الانعام ۰67 ۳۸۹ 


بت 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
(آیه ۱ ك الفاغعه ۱) ۱۶۷ 


لس 


التائبون العابدون 

(آیه ۱۱۲ التوبة ٩‏ ۰ ۱.۳ 
تبت اليك ۱ 
(آیه ۱۵م الاحقاف *۰)۶ ۵۵۰ ۶۳۲ 
تتجافی جنوبهم عن الضاجع یدعون 
ربهم خوفاً و طمعاً 


لب 


(آیه ۱۲ ك السجد:ة ۳۲) ۰ ۲۵ 
تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب 
رآیه ۸۸ ك النمل ۰/۲۷ ۵٩۹۰‏ 
تعالی اللّه عما یقول الظالون 
(اقتباس » آیه ۶۲ ك ابراهیم ۰)۱۶ 
۳ 
توبوا لی اللّه جمیعاً 
(آیه ۳۱م النور ۲۶)» ۱:۳ ۶۲۷ 
توتی اللك من تشاء 
(آیه ۰ ۲م آل عمران ۰/۳ ۲۹۸ 


ث‌ 
ثم استوی علی العرش 
(آیه ۳ ك یونس ۰/۱۰ ۵۸۲ 
ثم اورئنا الکتاب الذین اصطفینا من 
عبادنا ... 
(آیه ۳۲۷ ك فاطر ۰۳۵ ۵۱۰۱ 
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ختم اللّه علی قلوبهم و علی سمعهم ... 
(آیه ۷م البقرة ۰0۲ ٩۰۳۹۰۰۵۷۰‏ 
خذ العفو و آمر بالعرف و اعرض عن 
امجاهلین 

رآیه ۱۹۹ دك الاعراف ۰۲۷۸,)۷ ۵۳ 
ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل ‏ 
فسوف یعلمون 

(آبه ۳ ك الجر ۱۲,۱۵ 


کشف الحجوب ۱ آیات قرآن 


ذق |ٍنك انت العزیز الکریم 

(آیه ۶٩‏ لك الدخان ۶۶) ۰ ۵۱۳ 
ذلك بأن اللّه هو احق ‏ 

(آبه ٩‏ احج ۷۲ ۵۵۶ 


و 


رب اشرح لی صدری و یسر لی آمری 
واحلل عقد: من لسانی 
(آیه ۲۳ ك الاعراف ۷) ۰ ۰۷۵ ۵۱۷ 
ری کوکبا 
(آیه ۷٩‏ ك الأنعام ۰/٩‏ ۳۹۲ 
(آیه . ۱۰م الترية ۰/٩‏ ۲۵۸ 


س‌ 
سبحان الذی آسری بعبده لیلا من 
السجد ارام الی السجد الاقصا 


(آیه ۱ ك الاسراء ۰/۱۵ ۳۱۹,۵۵ 
و الا ال وی )03۹ 


ص‌ 
ضرب الله مثلا عبدا مملوکاً لایقدر 


(آیه ۷۵ ك النحل ۰/۱7 ۰۵5۹٩‏ ۲۵ 


ط 


طبع اللّه علی قلوبهم 
(آیه ۱۰۸ ك النحل ۰/۱ ٩‏ 

طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقی 
(آیه ۱ ك طه ۰۲۲۰ ۶۵۶.۲۹۷ 
۸-. ۱ ۱ 


عباد الرْحمن مشون علی الارض هون 
و اذا خاطبهم اماهلون قالوا سلاماً 
(آیه ۳ لك الفرقان ۲۵)» . ۶ 


علوا کبیرا 


فاخلع نعليك و آلق عصاك 

فاذا قرأت القرآن فاستعذ من آلشیطان 
(آیه ٩۸‏ ك النحل ۰/۱۶ ۲ 

فاستقم (آبه ۱۲ هود ۵۷۱,۱۲ 

فاعلم انه لا اله الا اللّه فاستغفر لذنبك 
(آیه ٩۱م‏ محمد ۶۷) ۰ ۱۸ 

فاعلموا آن اللّه مولیکم نعم الولی و 

نعم النصیر (آیه .۶ م الانفال ۱۸,)۸ 


آیات قرآن 


کشف الحجوب ۶۰.۹ 


فاٍنهم عدو لی الارب العالین 

(آیه ۷۷ ك الشعراء ۰/۲۰ ۶۶۳ 
فاوحی اٍلی عبده ما آوحی 

(آیه ۱۰ ك النجم ۵۳), ۱.۳ 
فبشر عبادی الْذی یستمعون القول 

(آیه ۱۷ ثك الزمر ۰۳۹ ۰ ۵۷ 
فبعزتك لا غوينهم اجمعین 

(آیه ۸۷ ل ص ۰/۳۸ ۳۹۶۰۳۰۵ 
فتاب علیه اه هو التَواب الرحیم 

(آیه ۳۷ البقرة ۲) ۶۳۱ 
فتبارك اللّه احسن اخالقن 

(آیه ۱۶ ك الزمنون ۰۲۳ ۵۸۲ 
فجا»بعجل سب 

(آیه ۲٩‏ ۵ الذاریات ۵۱), ۶٩۹۷‏ 
فعال لما پرید 

(آیه ۱۰۷ هود ۰۱۱ ۱۸ 
فقالوا انا سمعنا قرآنا عجباً 

(آیه | ك ان ۰/۷۲ ۵1۷ 
فماذا بعد ات الا الضّلال 

(آیه ۳۲ ك پونس ۰/۱۰ ۳۷۹ 
فمنهم ظالم لنفسهم و منهم مقتصد و 

منهم سابق باخیرات باذن الله 

(آیه ۳۲ ك فاطر ۳۵), ۶۲ ۵ 
فمن یرد اللّه آن بهدیه یشرح 

صدره للاسلام 
(آیه ۱۲۵ ك الٌنعام ٩‏ )۰ ۰۲۹۸ ۶۱۸ 
فمن یکفر بالطاغوت و یژمن بالله 

(آیه ۲۵۹ م البقرة ۰)۲ ,۱.۰ 


کم ز لش ۳ 
(آیه ۱۱۵ ك طه .۲). ۷۵ 


‌ 


ف‌ 


قاب قوسین آوآدنی 
(آیه ٩‏ ك النجم۰۳۷۳۰)۵۲۳ ۰۳۱۹ 
۸۳۳ ۱۳۷ 
قال عفریت من امن آنا آتيك ... 
(آیه ۳٩‏ ك النمل ۰/۲۷ ۳۳۶ 
قالوا ان یسرق فقد سرق آأخ له من قبل 
(۷ ست 315۱۲ 
قل الروح من امر ربی 
(آیه ۸۵ ك الاسراء ۰/۱۷ ۰۳۸۲ 
۳۸۱ ْ 
قل للمزمنین یغضوا من آبصارهم ... 
(آیه ۳۰م النور ۲۶), ۲۲۸ 
فل متام الدنیا قلیل 
(آیه ۷۷ م النساء ۶) ۶۵۲ 
قل هو اللّه آحد 
(آیه | ك الاخلاص ۰۱۱۲ ۲. ۶ 
قم الیل الاقلیلا 
(آیه ۲ ك الزمل ۵۱۲۰/۷۳ 
قولوا آمنا 
(آیه ۱۳۰ م البقرة ۰/۲ ۵٩۱۶‏ 
قرل معروف 
(آیه ۱ م محمد ۷ آیه ۲۱۳ م 
البقرة ۰۲ ۵۱۶ 
ق‌له افت. (آبه ۷۳ ك الانعاء ۰٩‏ ۱۸ 


هد جصی میم جع وچ ججت مج وج جییی موی وه مت موه وت تا ار 8 دا 8 تا تا ها را وی تا ود ای و ها تا وج ار ار تا ات و ور ات ۳ ار ی مان اا کسلنت شاجت قق مت ات ی و ۵ و ۳ 


ك 

کراما کاتبن (آیه ۱۱ ك الانفطار ۸۲). 
0 
کلا بل ران علی قلوبهم یکسبون 

(آیه ۱ ك الطففن ۰/۸۳ ۵۹۲ ٩‏ 
کلوا واشربوا هنیتا 

(آیه ۲ ك اماقة ۵۱۳,۱۹ 
کل من علیها فان ویبقی وجه ربك 
ذوامملال والاکرام - 

(آیه ۲٩‏ الرحمن ۰)۵۵ ۳۵۹ 
کمن مثله فی الظلمات 

(آیه ۱۲۲ ك الانعام ۰/5 ۳۸۷ 


ل 

لا آحب الافلین 

(آیه ٩‏ شثك الانعام ۹ ,۳۵۰ 
لا اله الا الله(آیه ٩۱م‏ محمد ۰)۶۷ 
۲ 
لاتتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد 
(آیه ۵۱ التحل ۱/۱٩‏ ۶.۱ 
لاتثریب علیکم الیوم یغفر اللّه لکم 
(آیه ٩۲‏ ك یوسف ۰/۱۲ ۵5۹۹ 
لا تلر که نان 

(آیه ۱۰۲ ك الانعام ۵٩۸۲ ۰/٩‏ 
دیسالون النانن اخافا وب 

(آیه ۲۷۲ م البقرة ۰/۲ ۵۱۸,۵۱۹ 
ایلکون لأنفسهم ضراً ولا نفعا 
ولایلکون ولا حيوة و لا نشور 


(آیه ۱٩‏ الرعد ۰/۱۳ ۲۹۱ 
لقد رأی من آیات ربه الکبری 

(آیه ۱۸ ك النجم ۰۵۳ ۶۷۸ 
لقد رضی اللّه عن الومنن ان یبایعونك 

تحت الشجرة ۱ 
للفقرا ء الذین احصروا فی سبیل الله 

لا یستطیعون ضربا فی الارض 

یحسبهم احاهل اغنیا ء من التعفف 

( آیه ۲۷۳ البقر:ة ۲ )۰ ۱۷۲ ۲۵ 
لم تقولون ما لا تفعلون 

(آیه ۲ م الصف ۰/٩۱‏ 92۸ 
لن ترانی 

(آیه ۱۶۳ الاعراف ۰0۷ ۵۸ 
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون 
لو کنا نسمع او نعقل و ماکنا ... 

(آیه ۱۰ ك اللك ۱۷), . ۵۷ 
لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش 

(آیه ۶۱ ك الاعراف ۰/۷ ۵51۸ 
لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر 

(آیه ۱۱ ك الشوزی ۰/۶۲ ۱۸ 
لتن شکرتم لأ زیدنکم 

(آیه ۷ ك ابراهیم ۰/۱۶ ۲۹ 
لیهلك من هلك عن بينة و یحیی من 

حی عن بينة 


وت و تا ها 5 ات اد اه و ور و تا ات تا تا ۳ و چا وت ات نت۳ 


ما زاغ البصر و ما طغی من شدة الشوق 
الی اللّه (آیه ۱۷ ك النجم۵۳): 
۳ ۰۶۷۸۰۶۸۷ ۳۷۸ 
ما عندکم ینفد و ما عندالله باق 
(آیه ٩٩‏ ك النحل ۰۱۹ ۳۵۹ 
ما هذا بشراً 
(آیه ۳۱ ده یوسف ۰/۱۲ ۶۲ 
ما یکون من نجوی ثلثة الا هو رابعهم 
(آیه ۷م الجادله ۰0۵۸ ۶٩‏ 
محمد رسول الله 
(آیه ۲٩‏ الفتح ۰)4۸ ۲۰۲ 
مستی الضر 
(آیه ۸۳ ل الانبیاء ۰۲۲۱ ۳۹۸ 
من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب 
منیب (آبه ۳۳ ك ق .۰/۵۰ ۶۲۹ 
من عند الله 
3 ۷ آل عمران ۰0۳ ۳۳۷ 
من یضلل الله فلاهادی له 
(آیه ۱۸ ك الاعراف ۷/, ۳۹ 


‌ 


نحن اولیاژ کم فی ايوة الدنیا 
(آیه ۳۱ ك فصلت ۰/۶۱ ۳۱۲ 
نعم العبد اٍنه تواب 
(آیه ۳۰ كد ص ۰/۳۸ ۶۲۹ 


وت ها روت ود و و و 8 هت تا و و تا وناز سبیق!.- 


واتقوا یوما ترجعون فیه الی اللّه 
(آیه ۲۸۱ م البقرة ۰/۲ ۵۹٩‏ 
واذا قری القرآن فاستمعواله انصتوا 
(آبه .۲ ك الاعراف ۰۷ ۵5٩‏ 
و اذا سألك عبادك عنی فانی قریب 
(آیه ۱۸۲ البقرة ۰6۲ ۵۶ 
و اذکر ربك اذا نسیت . 
(آیه ۲۶ ك الکهف ۰۱۸ ۵5۹۸ 
و اسجدوا و اعبدوا ریکه 
(آیه ۷۷ م اححج ۰/۲۷ ۳۵۲ 
و آقیموا الصلوة و آتوا الزکوة 
(آیه ۶۳ م البقرة ۲), ۶۵۶ ۶۳۹ 
و الاخرة خیر و آبقی 
(آیه ۱۷ ك الاعلی ۰۸۷ ۳۵۶۰ 
و الذا کرین اللّه کثیرا و الذا کرات 
(آیه ۳۵م الاحزاب ۰۳۳ ۶۵۲ 
والذین اذا فعلوا فاحشة آو ظلموا ... 
(آیه ۱۳۵ م آل عمران ۰۳ ۶۳۲ 
والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا 
(آیه 1۱٩‏ ك العنکبوت ۰)۲۹ 
٩۲٩ ۳‏ ۲۶ 
واّذین کفروا یتمتعون و یأکلون 
کما تأکل الانعام 
(آیه ۰۱۲ محمد ۷ ۸ ۵. ۵ 
و السابقون الولون من الهاجرین و 
الأنصار والذین اتبعوهم باحسان 


۶ 


کقف انخفین ۱ آیات قرآن 


سصه عج شوه هو تج وت وت اه رت ی و نا تا ۵ هت 0 ات ها ی ار هی ی ,ان اه هو هت ان رت ات ار وه یت ۳ ره 5 دا ار 0 اب ای تا ۵ 0 اه خی ت۱۳ 


(آیه .۱۰۰ م التویه ۰)٩‏ ۱۰۸ 
و العصران الاتسان لفی خسر 
(آیه ۱ ك العصر ۰/۱۰۳ ۱۱ 
(آیه ۳۸ م محمد ۶۷ ۲٩‏ 
والله بکل شیء علیم 
(آیه ۲ مابقرة ). ۱۵ 
والله علی کل شیء قدیر 
والله محیط بالکافرین 
واللّه یدعرا الی دارالسلام 
(آیه ۵ ۲ یونس 0 ۳۷ 
والله یقبض و یبسط 
۱ (آیه ات ۵۱ 
و الهکم اله واحد 
۱ (آیه ۳ البقرة ۲ , ۶.۲ 
و آما بنعمة ربك فحدتث 
(آیه ۱۱ ك الضحی۳٩)۰‏ ۵۱۰ 
(آیه ۱۰ لك الضحی ۰/٩۳‏ ۵۱۸ 
و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس 
عن الهوی (آیه .۶ النازعات :)۷٩‏ 
.۳ 
و ان الکافرین لا مولی لهم 
(آی لانصرلهم) (آیه ۱۱م محمد ۶۷ ). 
۳ 
وان لو استقاموا علی الطريقة لأسقیناهم 


ماء غدقا (آیه ۱۲ ك ان ۱۷۳۰/۷۲ 
و تحسبهم ایقاظا و هم رقود 
(آیه ۸ الکهف ۰/۱۸ ۵۱۳ 
و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه 
ای اند ۱ 
(آیه ۷ ك النحل ۰/۱۶ ۳۱۰ 
و تشهد آرجلهم با کانوا یکسبون 
(آیه ۵ ك یس ۰)۳۷ ۷. ۵ 
و ثیابك فطهر(آبه ‏ ك الدثرء ۵۵,)۷ 
وجاء ربك و اللك صفا صفا 
(آیه ۲۲ له الفحر ۰0۸۹٩‏ ۵۸۲ 
و جعلنا له نورا مشی به فی الناس 
(آیه ۱۲۲ لك الانعام )۰۳۸۹۰ ۳۸۷ 
و خر موسی صعقا 
(آیه ۱۶۳ شك الاعراف ۰/۷ ۵۳۹ 
وریشا و لباس التقوی 
(آیه ۲٩‏ ك الاعراف ۰0۷ ۱۷۳ 
و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم 
المن والسلوی 
(آیه ۵۷ م البقرة ۰6۲ ۳۳۹ 
و عبادالرحمن الذی شون علی الارض 
هونا (آبه 7۳ الفرقان ۲۵) 
۷ ۳۲۳۶ 
و علی اللّه فتوکلوا |ن کنتم مزمنین 
( آیه ۳ الاندة ۵ )» , ۶۲ 
و قتل داود جالوت. 
(آیه ۲۵۱ البقرة ۰/۲ ۲۷۱۰۳۷۳ 


آیات قرآن 


کشف الحجوب ۶۱۳ 
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(آی ابصارهم العیون) 
(ایه .۳۰ النور ۸,)۲۶ ۶۷ 
ولا تحسن الذین قتلوا فی سبیل الله 
اوه ۱ 
(آیه ۱۹۹م آل عمران ۳), ۲۸۵ 
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالفدا ء 
والعشی یریدون وجهه 
(آیه ۲ الانعام ۷٩‏ .۱ ۲۲ 
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا 
(آیه ۲۸م الکهف ۰)۱۸ ۰ ۳۹ 
ولاتعد عیناك عنهم ترید زینه اخيوة 
الدنیا من اغفلنا قلبه عن ذکرنا 
(آیه ۲۸م الکهف ۰/۱۸ ۲۱ 
ولا تقولوا من یقتل فی سبیل الله 
اموات بل احیاء 
(آبهع ۵ ۱ م البقرة ۲ ۲۸۵ 
و لاتگر نا کالذیت قالرا ستخنا 
و هم لایسمعون 
(آیه ۲۱ الانفال ۸) .۵۷ 
ولایخافون لزمة لائم ذلك فضل اللّه 
یوتیه من یشاء والله واسع علیم 
(آیه ء ۵م الائدة ۰)۵ ۷۶ 
ولقد جئتمونا فرادی 
(آیه ۹۶ ك الأنعام ۰٩‏ ۳۹۹ 
و مد خلقنا الانسان من صلصال 
من حماء مستون 
(آیه ۲۷۲ ك احجر ۱۵): ۲۹۱ 
و لقد کرمنا بنی آدم 


ولکن اللّه حبب الیکم الامان و زینه 
فی قلویکم 
ولله علی الناس حج البیت من استطاء 
الیه سبیلا 
(آیه ٩۷‏ م آل عمران ۰0۳ ۶۷۲ 
و لا جاء مرسی لیقاتنا 
(آیه ۱۶۳ لك الاعراف ۷ )۰ .۵ ۵ 
ولنبلونکم بشی ء من آخوف و اجوم 
(آیه ۱۵۵م البقرة ۲ )۰ ۶*۹ 
ولواننا نزلنا الیهم اللائکه و کلمهم 
(آیه۱۱۱ ك الانعام ۰0٩‏ ۲۹۹۰۳۸۸ 
لو زوا لعادو | ۵ نهو| عنه و انهم 
لکاذبون 
(آیه ۲۸ الانعام ۳۸۹۰۲٩‏ 
و ما آتیکم الرسول فخذوه و ما نهیکم 
عنه فانتهوا ... 
و ما ابری نفسی ان النفس لامارة 
۳ 
(آیه ۵۳ ك یوسف ۲۸۹۰/۱۲ 
و ما جعلنا هم جسدا لایآکلون الطعام 
و ما کانوا خالدین 
(آیه ۸ ذ الانبیاء ۰0۲۱ ۶۹۵ 
و ما خلقت این والانس الا لیعبدون 
(آیه ۵٩‏ ك الذاریات ۰/۵۱ ۳۸۷ 


و مارمیت |ذرمیت و لکن اللّه رمی 
(آیه ۱۷م الانفال ۰/۸ ۲۷۱۰۳۷۳ 
و ما قدروا الله حق قدره 
(آیه ۱٩م‏ الانعام ۰٩‏ ۳۸۷ 
و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل آفان او قتل انقلبتم علی اعقابکم 
(آیه ۱۶۶م آل عمران ۰/۳ ۶۱ 
و ما منا الا له مقام معلوم 
(آیه ۱۹۶ ك الصافات ۰/۳۷ ۰۵۳۷ 
۳۹ 
و مثل این حملوا التورية ثم لم یحملوها 
کمثل المار یحمل اسفارابنس مثل الذین 
کذبوا بایات الله واللّه 
لایهدی القوم الظالین 
(آبه ۵ م امه ۲( "۰۱ 
و من آحسن قولا ممن دعا الی اللّه 
ها تا مر 
(آیه ۳۲ فصلت ۰۶۱ ۵٩۱۶‏ 
و من الناس من یشتری نفسه 
ابتغاء مرضا: الله 
(آیه ۷ البقرة ۷۲ ۲۸۲ 
و من جاهد فانما بحاهد لنفسه 
و من یرغب عن ملة ابراهیم الامن سفه 
و من الاس من یتَخدٌ من دون ال 
اندادا یحبو نهم کحب اللّه 


(آیه ۱۱۵ البقرة ۲) , ۶۶۲ 

و منه آیات محکمات هن ام الکتاب 
(آیه ۷ آل عمران ۰)۳ ۱٩‏ 
قلوبهم أكنة آن یفقهوه 
(آیه ۲۵ ك الانعام ٩۷ . ۰/٩‏ 

و من یطع الرسول فقد أطاع اللّه 
(آیه ۸۰ م النساء ۶)» ۳۷۶ 

و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال 
(آیه ۱۸ ك الکهف ۰۱۸ ۳۳۷ 
و نهی النفس عن الهوی فان امجنة هی 
الآوی ۱ ۱ 
(آیه ۰ ك النازعات ۰/۷۹ ۲۸۹ 

و هزی |ليك بجذع النخلة تساقط عليك ‏ 
رطبا جنیا 
(آیه ۲۵ ك مریم ۳۳۸,)۱۹ 

وف السمیع البصیر 
(آیه ۱۱ ك الشوری ۰/۶۲ ۱۸ 

و هو یتولی الصا لین 
(آیه ۱۹۲ الاعراف ۰0۷ ۳۱۰ 

و یأخذ الصدقات 
(آیه ۱.۶م التوبه), ۶۵۷ 

و یتعلمون ما یضرهم و لاینفعهم 
(ایه ۸۱۰۲ البقرة ۳ 

و یسآلونك عن الروح قل الروح من امر 
ربی ۱ 
(آیه ۸۵ ك الاسراء ۰/۱۷ ۳۸۱ 


و یرون علی آنفسهم و لوکان بهم 


آیات قرآن 


کیرات ۱ ۶۱۵ 


خصاصه 
۳۷۸ 
و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم 


ان هذا الا اساطیر الاولن 
(آیه ۲۵ ك الأنعام ۵۸۲۰٩‏ 


(آیه ۷۷ ك الانعام ۰05 ۱۲۶۰۳۵۰ 
هل آتی علی الانسان حين من الذهر لم 

یکن شیئا مذکورا 

(آیه ۱ م الانسان ۰/۷5 ۱۵۳۰۲۹۱ 
هنالك الولاية للّه احق 

(آیه 46 الکهف ۰/۱۸ ۳۱۰ 

(آیه ۱۸۷ م البقرة ۲), ٩۲۲‏ 
هو ای لا اله الا هو 

(آیه ٩۵‏ ك غافر ۰۶۰ ۱۸ 
هو القاهر فوق عباده 

(آیه ۱۸ ك الانعام ۶٩ ,)٩‏ ۵ 

ی 


يا ایها الذین آمنوا 
(آیه ۱۵۳ م البقرة ۰/۲ ۶۱۶ 


يا ایها الذین آمنوا آمنوا 


رآیه ۱۳۰ م آل عمران ع )۰ ۶۱۶ 
يا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله 
توبة نصوحا 
(آیه ۸ م التحریم )۰ ۰۶۲۸ ۶۲۷ 
یا ایها الْذین آمنوا قوا انفسکم 
و اهلکم نارا 
(آیه "م التحریم ۰)5۹ ۶۸۶ 
با ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام 
(آیه ۱۸۳ م البقرة ۰)۲ ۶*۲ 
يا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم 
عن دینه فسوف یأتی اللّه بقوم 
بحبونهم و یحبونه 
(آیه الاندة ۰)۶۷ ۶۶۲ 
یا ایها الناس انتم الفقرا ء الی اللّه ... 
(آبه ۱۵ د فاطر ۳۵). ۲٩‏ 
یا بنی نی آری فی النام نی آذبحك 
(آیه ۱۰۲ لك الصافات ۰/۳۷ ۵۱۲ 
يا عباد لا خوف علیکم الیوم و لا انتم 
تحزنون 
(آیه ۷۸ ك الزخرف ۶۳ )۰ ۲۳۵ 
پا مریم اقنتی لربك و اسجدی وارکعی 
مع الرا کعین 
(آیه ۶۳ م آل عمران ۰)۳ ۵۲ 
یزید فی اخلق ما یشاء ان الله علی کل 
شی ء قدیر ۱ ۱ 
۳ لد فاطر ۳۵). ۵۷۲ 
بهدی الی الرشد فآمنا به 
(آیه ۲ ك امن ۰/۷۲ ۵1۷ 


۲- احادیث 


نهرست احادیت سوی (ص) در متن کشف الحجوب 


آبکوا فان لم تبکوا فتباکوا ۲۹۹ 

اجیعو بطونکم و آظماژا کباد کم ... 
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اجیعوا بطونکم دعوا اغرص و اعرر 
۶۷۷ 

۶*٩۶  كساوح احبس‎ 

ِ ما أخاف علی امتی انسان 
6 ۶ ۳ 

آدبنی ربی فاحسن تأدیبی # رگ 

ادنوامتی آحبائی فیقول اللائکة من 
احباك ؟ فیقول فقرا ء السلمن ۲۵ 

ارحنا با بلال بالصلوة ۶۳۸. ۶۳۷ 

اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه ۶۵٩‏ 

اذا احب اللْه العبد قال برئیل .... 
۷ - ۶۲ ۶ 

اذا آراد اللّه بعبد ۰.۰۰ ۲۸۹ 

|ٍذا صمت فلیصم سمعك و بصرك و 
لسانك ۶*۶ 

اذا قرآتم القرآن فابکوافان لُم تبکوا 
فتباکوا ۵٩۷‏ ۱ 

الارواح جنود مجندة فما تعارف منها 
ائتلف و ما تناکر منها اختلف 
۲ ۳۸۱ ۱ 

آسألك الرضا بعد القضا ۲۸۲ 

افیا ود لت صضیر .۲ 

اشد البلاء بالانبیاء ثم الاولیا ء 99۹ 


(۱۷۲ حدیث) 


اصدق کلمة قالتها العرب قول لبید 
۵۷۳ ۱ 

اطلبوا اوائج عند حسان الوجود, ۵۱۹ 

اطلبوا العلم ولو بالصین : ۱۳ 

آعبدوا اللّه کأنك تراه فان لُم تکن تراه 


۷۷ 
آعدی عدوك نفسك الّتی ببن جانبيك 
۳۰۳ ۱ 


آعوذبك من علم لاینفع : ۱۳ 
افلا کون عبدا شکور ۱۳۵ 
اکثروا من الاخوان فان ربکم حی کریم 
۶۸۸ ۱ ۱ 
اللهم آحینی مسکینا و آمثنی مسکینا 
و احشرنی فی زمرة الساکین : 
۵ ۷۲ 
اللهم آرنا الاشیاء کما هی ۰۵۸۱ ۲۷۲ 
اللهم اهد قومی فانهم لایعلمون : ۱۶۲ 
اللهم طهر قلبی من النفاقی ۶۲۲ 
آما انی کنت آرید القوم ۶٩۳‏ 
انا احب ان اسمم من غیری . ۵۷ 


" ان اعظم النساء بر كة اقلهن مزونة ... 


۵۳۲ 
اٍن اللّه تعالی خلق الارواح قبل الاجساد 
۱۲۸ 


انا قد خبآنا لك حیسا  ۶٩۳‏ 
آن لدینا آنکالا و جحیما و طعاما 
ذا غصه و عذابا آلیما ۵۱۸ 


" آن لکل شی زکوة و زكوة الدار بیت 


الضيافة ۵ ۵ ۶ 
ٍن اللّه یباهی بالعبد الَذّی نام ... 
۰۱۱ 
ٍن للّه تعالی فرض علیکم زکوة 
جاهکم کما فرض علیکم زکوة مالکم : 
۶9۵ 
آنما الاعمال بالبینات و لکل امری مانوی 
فمن کانت هجرته الی اللّه و الی 
رسوله فهجرته , احدیث : ۱۱۲ 
ٍن من قام التفوی تعلیم من لم یعلم : 
۸۹ 
اٍن من الشعر حکمة و احکمة ضالة 
الزمن ۵٩۷۳‏ 
اٍن من عباد اللّه لعباداً یغبطهم الأنبیاء 
و الشهداء یی ۳۲ 
ائه قال لابن مسعود اقراً فقال آنا آفرا 
,0۷ 
2 
انه لیغان علی قلبی و انی لاستغفر 
0 
آولیانی تحت قبائی لا یعرفهم غیری 
الا آولیانی : ۷۵ 
ایما آمری بشتهی شهوة فرد شهوته 
۳۸۰ 
الامان آن تزمن بالله و ملائکته 
۱ ۱ 


کشف الحجوب ۶۱۷ 


بطن جایع احب الی اللّه من سبعین 
عابداً غافلاً ۶۹۹ 


2 


التائب من الذنب کمن لاذنب :۶۲ 
تعس عبدالذرهم و تعس عبدالدینار و 
تعس عبدا خمیصه و القطيفة : ۰۷۲ 
۶۳۷ 
تک ساعه ی هن اوه تن سته : 
۱۳ 
تناکحوا تکثروا فانی آباهی یکم الامم 
۵۳۲ 
تنکح النساء علی آربعة : علی الال 
و احسب و احسن و الدین فعلیکم 
بذات الدین ۰ الخ ۰۳۳ 
ان لفیته و توسع له فی الجلس .... 
۶۸۸ 


۹ 


تب 


جعلت قرة عینی فی الصلو: ۶۳۸ 


وه و و مور چو چو وحم وود مه و وود جوم وه واه هس و ات ی را ۳ ار ۸ ان 5 ی ۳ ار ی ات اه و و مر تا را ۳ سا ۱ له و ریت مت کت اه تا ها هم ات ینبم کت . 


احاح وفد اللّه یعطیهم ما سألوا 

و یستجیب لهم ما دعوا 1۵ 

حبب الی من دنیاکم ثلث الطیب 
والنساء و جعلت قرة عینی ۵۲۷ 

حسن الادب من الایمان : ۶۸ 


اي قطی ی ان عم ۳۷۲۰۵/۱۰۲ 
۰ 


خذ غیرها فاٍنه لاعیش الاعیش الا خر : 


۳۹۷ 
خلق اللّه اخلق فی ظلمة ثم آلقی علبه 
۱ 


خیر الصیام صوم آخی داوود 
لته السبلایم. 3۳۰ 

خیر الناس فی آخر الزمان خفیف ا ال 
یل با رشول الله ,»: :۵۲۹ 

خیر الناس قرنی ثم الدین یلونهم ثم 
الذین یلونهم : ۱.۸ 


د 


داوم علی الوضوء یحببك حافظاك 
۲۲ 
ذ 
ذاق طعم الامان من رضی بالله. ۲۵۸ 


ذهب الصفو الدنیا و بفی کدرها : .۶ 


رب اشعث اغبر ذی طمرین لایزبه 
لو آقسم علی اللّه تابر ۳۱ 
رب صائم لیس له من صومه و العطش 
3 
رجعنا من امهاد الاصغر الی اجهاد 
الاکبر ... قیل یا رسول اللّه ما اجهاد 
اکن منت ۲۹۵۰۱۹۶ 
رفع القلم عن ثلث : عن النار . 
۵۹ 


زینوا القرآن باصوات اخسن ۵۷۲ 
زینوا أصواتکم بالقرآن 9۷۹ 


سس 


السخی قریب من اللّه قریب ...۵۸.۰ ۶ 


سیروا سبق الفردون, ۸ ۶ ۵۲ 


۰ 
ف 


سس 


شر الناس من اکل وحده و ضرب ۰۵۰ ۵ 
تتمتخنین اور ۶ هود , ۷۱ ۵ 


موه صو مر ی ی وه تا ات نت تا ی ی تن بت و ات ۳ تن تا ۵ نا ها با ی ی را بت در جنر مر و تن انا وا و و توا ات کی تن تا رو و تا وت نز وپنخیو وی و۳ 


احادیث کشفت ا وت ۱ ۶۹ 


وه وت وه ای اد رت ات ی ات ی رت با ی تب و ی اب را تن یلا رد ی ان و بر تا بو و را دا 5 ۵ ال وی ار او تا سنتت و 2۳00 


الشیطان مع الواحد ۰۵۲۳ ۶۹۱ 
الشیخ فی قومه کالنبی فی امته : ٩٩‏ 


الصلوة و ما ملکت امانکم ‏ ۶۳۹ 
الصوم لی وآنا آجزی به ۰۶۷ 1۱۲ 


ط 


طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة 
۶ 


ِ 


عبد نور اللّه قلبه بالامان : ۶۳ 

عرفت فالزم قالها ثلائا : ۶ 

العینان تزینان ۵۷۵ 

علیکم بلباس الصوف تجدون حلاوة 
الاهان فی قلویکم : ۵۷ 


ف‌ 


الفقر عز لاهله : ۲۷ 
الفقر وطن الفیب : ۱۷۳ 


ف‌ 


قدکان فی الامم محدئون فان يك فی 
امتی فعمر : ۸٩‏ 


لی 


کادا الفقر آن یکون کفرا  :‏ ۷۳ 
کلام حسنه حسن و قبیحه قبیح ۵٩۷۶‏ 
کل سبب و نسب ینقطع الاسببی و 
نسبی ۰۳۳ 
کل میسر خلق له : ۵ 
کما روی عايشة رضی اللّه عنها قالت 
عند جاریه تغنی... ۵۷۹ 
کنت فی عصابه فیها ضعفاء الهاجرین.. 
۷۱ ۱ 

کیف اصبحت يا حارثه ؟ فال : اصبحت 
مزمناً حقا فقال : آنظر ما تقول یا حارثه ان 
لکل حق حقيقة فما حقيقة امانك ؟ فقال 
عزلت نفسی عن الدنیا فاستوی عندی 
حجرها و ذهبها و فضتها و مدرها فاسهرت 
لیلی و اظمأت نهاری حتی صرت کأنی آنظر 
الی عرش ربی بارزا کآنی انظر الی اهل 
ابحنة یتزاورون فیها » و کأنی انظر الی اهل 
النار یتصارعون فیها و فی روایة یتغامزون 
فیها » (امدیث )۰ ۶۶ 

لّ 
لا احصی ثناء عليك أنت کما اثنیث 
۹ ۰۶۰۰۰۶۳۱۰۶۸۲ ۲۶۹ 
لاحول ولاقوه الا بالله العلی العظیم (دعا) 

2 


هت موه سجه ده هت سجم جصه میت مت موه سوه ساه جت وور ور ات تا ار ره و تک تا هه ات و ره و تا اد ۳ اه نت هه و ۲ ان ی تا ها خنیت خسااد بت‌شتته شنت جتنده سصت نت تن صتوت تورورد خجت توت وود جسه هه 


۶۲۰ کشف الحجوب 


احادیث 


لعمرك اذا سکت عن ثنائی فالکل 

میت این اب 

لاتضیعی الثوب حتی ترقعیه : ۵۷ 

لایجتمع امتی علی الضلالة علیکم 

پالسواد الاعظم : ۱۹ 

لایزال طايفة من امتی علی ابر و احق 
حتی تقوم الساعه : ۲۳۷ 

لایزال من امتی اربعون علی خلق ابراهیم : 

۲۳۷ 

لن ینجوا احدکم بعمله قیل و لا انت ... 
۲۹۸ 

لایزال عبدی یتقرب |لی بالنوافل حتی احبه 

فاذا حبیته کنت له سمعا و بصرا ویدا و 

مزیدا و لسانا بی یسمع و بی یبصر و بی 

ینطق و بی ببطش (خبرا عن الله) ۳۷۲ 

لوعرفتم الله حق معرفته لشیتم علی.. 
۳۸۷ ۱ 

لیس الایان بالتحلی و التمنی ۵٩۰.‏ 

لیس للعبدآن یذل نفسه فی طاعة الله قال : 
بلی ۰ اما الرضا عزدایم عند اهله 

۱۳۷/۸۱۳ 

لی مح الله وقت لایسمح معی فیه .. 
۹ 

لی حرفتان : الفقر و اطهاد 
۵۳۷ 


ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال 


فالتا 2۸۲۷ 
ما خلفتك لعيالك ؟ فقال : اللّه و رسوله 
۲ ۶۵۰۱ 
ما من احد الا و قد غلبه.. 
۳:۹ 
ی ا ا هت ات ان 
۶:۷ ۱ 
التعبد بلافقه کاحمار فی الطاحونة :۱۳ 
الجاهد من جاهد نفسه فی اللّه. ۶4۶ 
المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من 
یخال : ۶۸٩‏ 
الرء مع من احب : ۶۵۳ 
من احب قوما فهومعهم : ۵٩‏ 
من احب لقاء اللّه احب الله لقاء۰ ۶۶۲۰ 
من آذی لی ولیا فقد استحل لحاربتی 
(خبرا عن اللّه ) ۳۱۲ 
من اراد آن یسمع صوت داوود فلیسمع 
صوت آبی موسی الاشعری. ۵۷۲ 
من استوی یوماه فهو مغبون» . .۳ 
من آهان لی ولیا فقد بارزنی بالحاربة و ما 
ترددت فی شی ۰ کترددی فی قبض نفس 
امن یکره الوت واکره صساءته ولابد له 
منه و ما تقرب |لی عبدی بشیء احب الی 
من ادا ء ما افترضت علیه و لایزال عبدی 
یتفرب الی بالئوافل حتی احبه فذا احببته 
کنت له سمعاً و بصراً ویدا و مژیدا : ۶۶۷ 
۵٩۹۷ ۷۰‏ 


احادیث 4 کشت اخرات ۶۱ 


جوت تتت نت مت وت ات ول ول و ۳ تاه 0 8 تا و ۳ ی هت ور وت ات هر ات بر مت ار بت و تا ۳ ۳ تا ترا و و سس 


۱۳۹ 
من حسن اسلام الرژ ترك مالایعنیه 

۹۳ 
من سمع صوت اهل التصوف فلایژمن علی 
دعائهم کتب عندالله من الفافلین : . > 
من عرف نفسه فقد عرف ربه 

٩ . ۶۸‏ ۲ 
من علم آن الله تعالی ربه و ای نبیه 
حرم الله تعالی مه و دمه علی النار : 

۱۸ 

من کان یمن بالّه و الیوم الاخر فلایقفن 
مواقف التهم ۳۷ 
من نام علی طهارة یژذن لروحه آن یطوف 
بالعرش و یسجدلله تعالی: ۵۱۱ 


ن 


النوم آخ الوت ۵.۹ 
الندم توبة ۶۱۸ 
تعم الراکب و یا عمر(رض): ٩۵‏ 
نية امن خیر من عمله : ۵, ۱۲۱ 


۳ 

و اٍنه لیغان علی قلبی حتی کنت ... 

و3 
و انه لیغان علی قلبی و اٍنی ...۶۳۳ 
قرو عم نت انش ریبد عم اه مه لاه 
علیها انه قال استنشدنی رسول اللّه (س) 
یهت آنون. الصلت شتا ۶ فا وگن 
مائه قافبة ... ۵۷۶ 
وقف رسول اللّه علی اصحاب الصفة فرأی 
فقرهم و جهدهم و طیب قلویهم فقال : 
ابشروا یا اصحاب الصفة ! فمن بقی من 
مت علی الثعت ای انم علیهراضاً با 
فیه فانه من رفقائی فی النة : ۱.۵ . 
(روایت ابن مسعود ) 

۵۷ 


وهل آنت الاحسنة من حسنات 
ار ۱۶ 
الهوی و الشهوة معجونة بطينة ابن آدم 
۳:4 ۱ 
ی 


یصلی و فی جوفه آزیز کآزیز الرجل 
۶:۳۹ 
یا عم ! بك نفسك | : ۱۳۷ 


۳- اقاویل و ادعیه و امثال و حکم عرفانی 


فهرست اقوال (اقاویل) مشایخ و امه و اولیا و صوفیان 
بر حست حروف اغار 


ابتلینا بزمان لیس فیه آداب الاسلام و لا 
اخلاق اماهلية و لا احکام ذوی الروء : 
: (ابوبکر واسطی )؛ ۱۰ 
آبدا بنفسك فجاهدها و آبداً بنفسك 
2 فانك ان قتلت فارا بعثك الله فاراً و 
اٍن قتلت مرائیا بعثك اللّه مرائیاً و ان قتلت 
صابرا محتسبا بعثك اللّه صابراً محتسبا : 
( عبدالله عمر )۰ ۲۵ 
ابقاه الله (دعا) : ۰۲۶۸ ۳ ۳ 
ابويزید منا بنزلة جبرئیل من اللائکة : 
(جنید) ۰ ۱۳۲ ۱ 
اتخذ الله صاحباً و ذرالناس جانباً : 
(ابراهیم ادهم ۵,6 ۱۶ 
اجتنب صحبه ثلثه اصناف من الناس 
العلماء الغافلن والفقرا ء الداهنین 
و التصوفة احاهلین : 
(یحیی بن معاذ الرازی) , ۲۲ 
احب الاعمال علی الاخلاص فی الاعمال: 
(مالك بن دینار) ۰ ۱۳۲۰ 
الاحوال کاسمها یعنی اتها کما تعل بالقلب 
تزول : (قشیری ) ۰ ۲۹۹ 
الاحوال کالبروق فان بقیت فحدیث النفس : 
(جنید )۰ ۱۵ ۲اختلاف العلماء رحمة الا فی 
تجرید التوحید: (ابویزید). ۲۵۷ 
اختیار الق لعبده مع علمه لعبده خیر من 
اختیار عبده لنفسه مع جهله بربه : 


۸ 4 ۸ 


الا خلاص هو اخلاص من آفات الاعمال 
(در جواب : ما الاخلاص ؟) : 
( احمد بن حنبل) ۱۱۱ 
آخی بویزید ذهب فی الذاهبین الی اللّه : 
(ذوالنون)  .‏ ۳۹۷ 
اذا راد الله بعبد خیرا بصره بعیوب نفسه و 
عیوب الدنیا : (؟) ۰ ۱.۶ 
اذا ذکرت الذنب ثم لاتجد حلاوته عند ذکره 
فهو التوبة : 
(ابواحسن بوشنجه ۰ قشیری )۰ ۶۳۶ 
اذا ریت العالم یشتغل بالرخص فلیس 
یی شه ف ره 2 زافریین شافعی ۱ 
۶ ( یوسف بن سین » قشیری) 
اذا سلمت منك نفسك فقد ادیت حقها و 
|ٍذا سلم منك امخلق قضیت حقوقهم : 
(ابر حمزه بغدادی )۰ ۲۲۰۱ 
|ذا طلع الصباح بطل الصباح : (النوری. 
قتتع ۱ ۱۹ ۶ 
اذا غلب الرجاء علی اخوف فسد الوقت: 
(ابو سلیمان الدارانی). ۱۵٩‏ 
اذل ما خلق اللّه العلماء احهال 
(ابو علی افرجانی )۰ ۲۱۶ 
آذل الناس الفقیر الطموع والحب لحبوبه : 
(ابو یعقوب رازی)» ۱۹۹ 
آرض بالیسیر من الدنیا مع سلامة دیناه 
کما رضی قوم بکثیرها مع ذهاب دینهم : 
(سعید بن مسیب). ۱۱٩‏ 


1 اه 9 
وا اجب تسیر ؛ ۷۷ 


وی جوت مت هه مج ۳ تج 9 وتات توت مت دا تا 5 وت و و وت تا تا ریق 1 وت تج مت و تم رت ۲ دا تا وت مت ویو تج ۳ ان بو و تفر تمرم م2 


اقاویل کشف الحجوب ۲۳ 


الارواح علی عشرة مقامات : 
(ابویکر واسطی)۰ ۳۸۵ 
اساس الکفر قيامك علی مراد نفسك : 
(جنید )۰ ۲۹۶ 
استر عز فقرك ( احمد خضرویه). ۱۷۲ 
استعانة الخلوق الی الخلوق کاستعانة 
السجون الی السجون : 
(بشر حافی)۰ ۱۶۸ 
السکون الی مألوفات الطبایع یقطع صاحبها 
عن بلونٌ درجات احقایق ؛ 
(ابوالعباس الادمی )۰ ۲۱۹ 
اسعدك اللّه(دعا)ع ۵ ۰۵۳۱۰۳۸۸۰ 
۳ 0۰۶ 
آسمع من آناجی : 
(ابوبکر صدیق ,رض, )۰ ۸۳ 
اشتهی عدما لاعود فیه : 
(ابو العباس الاشفانی )۰ ۲۶۷ 
اشد احجاب روية النفس و تدبیرها : 
(ذوالنون مصری )۰ ۲۹۳ 
اشرف کلمة فی التوحید قول ابی بکر رض 
سبحان من لم یجعل لفه سبیلا ٍلی 
معرفته الابالعجز عن معرفت : 
(جنید). ‏ .۶۱ 
اشفق ال خوان عليك دينك : (حسین بن 
علی بن ابی طالب ,», ۲ ۹۵ 
آشهد ان لا اله لا اللّه وحده لاشريك له 
و اشهدآأن محمدا عبده و رسوله 
۸۳۳۹ ۸ ۵ ۳۰۲۷ 


اصاب علی خیره اللّه : 
(ابوالقاسم گرگانی)» ٩۱‏ 
اصدی القائلن : ۲۹۲ 
لتق الا شم هون لت 
و اثبات القدم و هجر الاوطان و 
مفارقه ال#خوان و نسیان ما علم و جهل: 
(حصری) ۰ ۶۰.5 
اطْلع ا مق علی فقال من نام غفل و من 
غفل حجب : (شبلی)» .٩‏ ۵ 
اطعنافشکر ناك ثم ترکتنا فامهلناك فان 
عدت الینا قبلناك : ۶۳۳ 
اظهر من الشمس عنداهله (مثل): ۶۵ 
اعرف الناس بالله اشدهم مجاهدة فی 
اوامره و اتبعهم لسنه نبیه : 
( محمد بن الفضل بلخی) ۰ ۲۰۳ 


اعز الاشیاء فی زماننا شینآن عالم یعمل 


بعلمه.و عارف ینطق عن حقیفته: 
زاتراتسن‌الوش ام ۱/۴ 

الق الله ( دا هه ۱۷۰۰ و۲ 

اعز ما خلق الله العلماء (التصوف): 
(ابو علی امرجانی)۰ ۲۱5 

افضل القامات اعتقاد الصبر علی الفقر 

الی القبر : (بشر حافی )۰ ۳۳ 

اکرمك اللّه (دعا) : ۲۹۵ 

اکلهم کال الرضی و نومهم نوم الفرقی و 

کلامهم ککلام الثکلی : ۵ .۵ 

الالسنه مستنطقات عت نطنها 


وت پنچم وه موه موه موی وی وه ار نت و و چا پا و وی و هت و ۳ و ار ری وت ات او ات هت با ار هت او را ی را ما تا اوه ۳ تم و ۵ لا مر و لتخم 


۶۴ 


مستهلکات: (حسین بن منصور حلاج ) ؛ 
۳۲۶ 
آلامن عبد محمدا فان محمد مات و من 
عَبد رب محنّد خاه لامرت : 
(ابوبکر صدیق برض, )۰ ۶۱ 
آلا من نطق اصاب او غلط و من 
آنطق عصم من الشطط :(مثل)۰ ٩۱۷‏ 
التفت الی الاغیار فمعرفته زنار : ۳۹۶ 
امد للّه (دعا ) ۰ ۰۱۱۹ ۳۶۱ 
الله اکبر : .۶ 
اللهم ابسط لی الدنیا و زهد فی فیها : 
(ابوبکر صدیق ررض,) ۰ ۸۶ 
هم ابا امِنة و الثار فی خبایاء غیباك 
حتی تعبد بغیر واسطة : (شبلی),۶۷۹ 
اللهم اصلح |خوانی فقیل له : لم لم تدم 
لك فی هذا القام(مردی در کعبه) .. ۶٩‏ 
اللهم دلنی علی عمل |ذا عملت رضیت 
عنی فقال انك لا تطبق ذلك با موسی 
فخر موسی علیه السلام ساجدا متضرعاً 
فآوحی اللّه الیه یا ابن عمران 
ان رضائی فی رضاك بقضائی » : 
( وی زیت ۳۱۱۲۱ 
هم مهما نی به بشی. 
فلاتعذبنی بذل | حجاب: (سری سقطی) ۰ 
4 
الی بومنا هذا : ۵۲۷۰۳۹۹ 
اما اليك فلا : (ابراهیم ,ع,)» ۰۱۱۱ 
۶۷۳ 


ان آردت السلامة سلم علی الدنیا و ان 
آردت الکرامة کبر علی الاخرة : 
( داوود طائی) . ۶ ۱۵ ۱ 
آنا عندکم مجنون و انتم عندی صحاء 
فزادنی اللّه فی جنونی و زاد فی صحتکم : 
تن ۲۱۳۸۵۰ 
آنت زاهد ؛ مارایت ازهد منك : 
(اعرابی) ۱۱۶۰ 
ان تعذ بنی فأنالك محب و ان ترحمنی 
فانالك محب (عتبة الفلام): ۲٩۳‏ 
انت لاتعمل بما تعلم فکیف تطلب مالاتعلم 
: (ابراهیم ادهم )۱۵,۰ 
انت بین نسبتین: نسبة الی آدم و نسبة الی 
الق فاذا انتسبت الی آدم دخلت فی 
میادین الشهوات و مواضع الافات و الزلات 
و هی نسبة تحقق البشرية الخ ... 
(ابوالقاسم ابراهیم نصر آبادی )۶۰ ۲۳ 
انشاء الله تعالی عز و جل (دعا) : 
۲ ۵ ۲ 
انشاء الله تعالی وحده و کفی (دعا): 
۶۱ 
انشاء الله رب العالن (دعا) : ۱,۲ 
انشاء اللّه عز و جل (دعا) : ۶۹5۱ 
انشاء اللّه عز و جل و الامرکله بیده(دعا): 
۳۷۹ ۱ 
انشاء الله العزیز (دعا): ۳۹۶۰۱۰۸ 
انشاء الله العزیز وحده (دعا) 0۹۳ 
انشاء اللّه وحده (دعا): ۳۲۰ 


هت تا و و تست جات مت ات ات ۵ تا ار هت مت تما تلبت ات تا 


۱ کشف 


الحجوب ۶۲۵ 


انشا ء الله وحده و صدق اللّه وعده 
(دعا) : ۵۲۱۳۲ 
انشاء اللّه و حسبنا الله و نعم الرفیق 
(دعا) : ۶۵۷ 
ان صحبة الاشرار تورث سوء الظّن 
۱ بالاخیار : (حسن بصری)» ۱۱۶ 
انفع الفقر ما کنت به متجملا و به راضیا: 
(احمد الانطاکی) ۰ ۱۸۲ 
ان قلنا قلنا بك و ان فعلنا فعلنا بتوفيقك 
فاین القول و الفعل :(جنید) 
ان لجسدك عليك حقاٌ و ان لزوجك عليك 
حقاو ان لربك عليك حقا : 
(سلمان فارسی). . . ۵ 


ان الذین قالوا ربنا اللّه بالجاهدة ثم 


استقاموا علی بساط الجاهدة , ۶۷۷ 

ٍن لله عبادا و حجبوا عن اللّه فی الدنیا و 

الاخرة لارتدوا : (ابو یزید)» ۸۱ 

ان لی |خوانا ارجع الیهم فان صلحوا صلحت 

معهم و آن فسدوا فسدت 

معهم : ( مردی در کعبه )۰ ۶٩.‏ 

آنا و احلاج شیء واحد فخلصنی جنونی و 

آهلکه عقله :( شبلی)۰ ۲۲۲ 

ٍنی ذاهب الی ربی : ۰۸ ۵ 

آوقظ الوسنان وأطرد الشیطان : 

(عمر بن اخطاب برض )۰ ۶۶۱۰.۸۳ 

اول قدم فی التوحید فناء التفرید : 
(حسین بن منصور حلاج)» ٩‏ . ۶ 

او لهذا خلقت ام بهذا مرت : 


(ابراهیم ادهم ) , ۱۶۶ 
اٍياك آن تکون بالعرفة مدعیا : 

(ذوالنون الصری) ۰ ۳۹ 
یاک و العزلة فان العزلة مقارنة الشیطان و 
علیکم بالصحبة فان بالصحبه رضاء لرحمن: 

(ابو احسن نوری ) ۰ ۲۷۸ 
آلایثار القیام معاونة الاغیار مع استعمال ما 
امر اجبار لرسوله الختار ... الخ : 
[ ره ۵ ۰ 
آیش آعمل بالسماع پنقطع اذا قطع من 
نسمم منه ینبغعی آن یکون سماعك متصلا 
غیر منقطع : (حصری )۵۸۶۰ 
الامان تصدیق القلب ما آعلمه الغیوب: 


آين آطلبك ؟ قال عند علم ابو حنیفه : 


(یحیی بن معاذ الرازی ). 
(خواب دیده بود ) ۰ ۱۲۹ 
ایها الامیر (خطاب برای احترام ٩۷۷:)‏ 
ایها الشیخ (خطاب برای احترام ) : 

۰۶۹۶ ۰.۶۶.۰ ۳۶۷ ۰۱۳۳٩۹ ۷ 

92۹ 

ایها الشیخ! الصحو و السکر صفتان للعبد 
و مادام العبد محجوباً عن ربه ؛ حتی فنی 
اس 

(حسن بن منصور حلاج  )‏ ۲۱۷۷ 


تٍِ 


التاخه اطا و روا ۳ ۷ 


وت و وت تا ات مه بت ۳ و وت و9 سک نت ما تا با پل و ۳ ۳۳02 ۳۳0 


توت رونت 5 3۳ مت ات نت ات 9 ی اه اه و 9 ۳۳ یی وت و و اه بت و و مر ات نا ات یت ات ها با تا تن بت تا 0 تا یا ورد وخ 


بالعون و التوفیق و امع و التفریق و 
حسبنا اللّه و نعم الرفیق صلّی اللّه علی 
محمد و آله اجمعین وسلم تسلیما 
کثیرا:(دعا ) ۰ ٩.۲‏ 
بالله التوفیق : (دعا) ۰ ۶۵۶ 
بالله التوفیق و حسبنا اللّه و نعم الرفیق 

(دعا) . ۵۶۷ 
بالله العون و التوفیق : (دعا)» ۲۶۹۹ 
باللّه العون و العصمة و حسبنا اللّه و نعم 
الرفیق : (دعا) . ۵۵۷.۶۳۵ 
بحمد الله : (دعا) ۰ ۰۲۲۳ ۳۸۶ 
بخ بخ من مثلك یا ابن آبی طالب لأن اللّه 
تعالی یباهی بك علی اللانکته : 
(جبرئیل) ۰ ۲۸۲ 
بسم اللّه الرحمن الرحیم السلام عليك یا بن 
رسول الله و قرة عینه ... الخ : 

( نامةٌ حسن بصری ) ۰ ٩۲‏ ۱ ۸ سطر) 
بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فقد انتهی 
الی کتابك .... الخْ : (جواب نامه از 
حسن بن علی ,ع.) ٩(‏ سطر ٩۳۰)‏ 
بم وجدت ما وجدت ؟ قال : بحسن الصحبة 
مع اللّه عز و جل : (ابویزید). ۸٩‏ 
بلس الصدیق صدیق تحتاج آن تقول له 
اذ کرنی فی دعائك و بئس الصدیق صدیق 
تحتاج آن تعیش معه بالداراة و پئس 
الصدیق صدیق يلجيك الی الاعتذار فی زلَة 
کانت منك : 

(یحیی بن معاذ الرازی )۰ 1۸٩‏ 


ترکت العمل ثم رجعت الیه ثم ترکنی العمل 
فلم آرجع الیه : 
(ابو حفص حداد) ۱۷۷۰ 
ترید آن تعرف الق مع بقاء نفسك فيك و 
فساه لا تعرف نفسها فکیف تعرف غیرها 
؟ : (محمد بن علی الترمذی): ۷۹۶ 
التصوف استقامة الاحوال مع احق : 
ت۱۳ 
التصوف اسقاط رژنة للحق ظاهراٌ و باطناً : 
( علی بن بندارالصیر فی النیسابوری). 
۱ 
التصوف الاخلاف الرضية : 
(ابو علی القرمیسینی). ۵۳ 
التصوف الیوم اسم بلاحقيقة و قد کان من 
قبل حقیقه بلا اسم : 
(ابو احسن فوشنجه), ۵۶ 
التصوف ترك کل حظ النفس : 
(ابو احسن نوری )۰ ۶۷ 
التصوف حسن الق : ( مرتعش ) ۰ 
۳ 


التصوف حقیقه لارسم له : 


(ابن افلا), 2۸ 
التصوف خلق من زاد عليك فی الق 
زاد عليك فی التصوف : ( محمد بن 
علی بن السین بن علی ‏ بن ابی 
طالب ,م, )۰ 4٩‏ 


اقاویل کشف الحجوب ۶۲۷ 


التصوف رژية الکون بعین النقص بل 
غض الطرف عن الکون . 
( ابو عمرو دمشقی )۰ ۶۸ 
التَصوّف شرك لاه صيانة القلب عن رژية 
الغیر و لا غیر : ( ابو بکر شبلی)» ۶۸ 
التصوف صفاء السر من کدورة الخالفة: 
(حصری) ۰ ۶٩‏ ۱ 
التصوف قیام القلب مع النّه بلا واسطه : 
(ابو سعید ابو الیر )۰ ۲۶۳ 
التصوف کله آداب لکل وقت ادب و لکل 
مقام ادب و لکل حال ادب فمن لزم آداب 
الاوقات بلغ مبلغ الرجال , و من ضیع 
الاداب , فهو بعید من حیث یظن القرب» و 
مردود من حیث یظن القبول : (ابو حفص 
حداد نیسابوری). ۵۲ 
التصوف لایسبق همته خطوته : 
( مرتعش )۰ ۶٩‏ ۱ 
التصوف مبنی علی ثمان خصال : 
السخاء و الرضاء والصبر و الاشارة 
وا رنه ن لسن الصرف ی استاهه. و 
الفقر. اما السخاء فلابراهیم و اما الرضا 
فلاسمعیل (او لاسحق) و اما الصبر 
یوب و اما الاشارة فلزکریا و اما لغربة 
فلیحیی و اما لبس الصوف فلموسی و اما 
السياحة فلعیسی و اما الفقر فلمحمد : 
(جنید ) . .۵ 
التصوف نعت . اقیم العبد فیه ۰ قیل نعت 
فی العبد ام نعت للحق ؟ فقال نعت الق 


حقيقة و نعت العبد رسماً : (جنید)۰ ۶٩‏ 
التصوف هو ارية و الفتوة و ترك التکلف 
و السخاء : (ابوا خسن نوری )۰ ۵۶ 
تعالی اللّه : (دعا) ۰ ۳۹۸ 
تعالی اللّه عن جمیع ما یقول الظّالون  :‏ 
(دعا 6 ۳۸۹ 
تعالی اللّه عن ذلك علواً کبیرا : 
(دعا), ۳۸۶ 
تعالی اللّه عن ذلك و عما یصفه اللاحدة 
علوا کبیرا : (دعا) ۳۷۳ 
تعالی اللّه عن ذلك و عما یقول الظالون: 
(دعا) ۰ ۶۸۲ 
تعالی الله عما یقول الظالون : (دعا). 
۳9۹ 
تعالی و تقدس : (دعا) ۰ ۳۹۷ 
التمکین رفع التلوین :(یکی از مشایخ) 
9۳۹ 
التوبة آن تنسی ذنبك : (جنید).. ۳ 
الوية آن لاتنسی ذنبك ؛ 
(سهل بن عبدالله تستری), . ۶۳ 
التوبة تویتان : توية الانابة و توبة 
الاستجابة » فتوية الانابة آن یتوب العبد 
خوفاً من عقوبته و توية الاستجابة آن یتوب 
حیاء من کرمه ۱ ۱ 
(ذوالنون مصری ) , ۳۸۵ 
(زرشاله فتیربه آنه.قطا) : 
توبة العوام من الذنوب و توبة اخواص من 
الغفلة : (ذوالنون الصری), ۶۳۶ 


۶۳۸ ۱ کشف الحجرب 


اقاویل 


میت و جروت ست توت مه هجوت موی مت کت وت ات ات مت با ی 8 بت ۲ ات ات وت بت وتا تم بل ۳ 0 ی رت ۳ ۳ و و وه و ار ار ی نت و هو 


التوحید الاعراض عن الطبیعه : 

ود ره بش ۷۲۳۲ 
التوحید افراد القدم عن احدث : 

(جنید ) ,۵ . ۶ 
التوحید آن لایخطربقلبك مادونه : 

(ابر العباس سیاری)» ۲۳۱ 
التوحید ان یکون العبد شبحاً بین یدی اللّه 
یجری علیه تصاریف تدبیره فی مجاری 
احکام قدرته فی مج بحار توحیده بالغناء 
عن نفسه و عن دغرة الق له و عن 
استجابته لهم وجود وحدانیته فی حقيقة 
قربه بذهاب حسه و حرکته لیقام اق له 
فیما اراد منه و هو آن یرجم آخر العبد اٍلی 
اوله فیکون کماکان قبل آن یکون : 
(جنید )۸۰ ۶ 
التوحید حجاب الوحد عن جمال الاحدية : 
2۲۱ 
التوحید دون ابر و فوق القدر : 

(ابو بکر وراق ترمذی )۰ ۲۲ 
التوحید عنك موجود و انت فی التوحید 
مفرد مففود : 

(ابو عبدالله الداستانی )۰ ۲۶۱ 
التوفیق هو القدرة علی الطاعة عند 
الاستعمال : ۷ 
التوکل استواء القلب عند الوجود و العدم : 
(ابر محمد الدی), ۲۲۹ 

ث‌ 


ثلثة من عجایب الدنیا : اشارات الشبلی و 


نکت الرتعش و حکایات جعفر : ۲۲۷ 


3 


جبلت القلوب علی حب من احسن الیها 


قال : و اعجبا لن لم یر محسنا غیر الله 
کیف لامیل بکلیته الی اللّه : 
ات شید اش ۸.۵ ۲ 


"جعل اللّه اهل طاعته احیاء فی ماتهم و اهل 


العاصی امواتا فی حیاتهم : 

(ابو علی شقیق الازدی )۰ ۱۵۷ 
جل جلاله (دعا) : ۶.۷ 
جل جلاله لم یزل و لایزال : ۳۵۹ 
امحمع باق تفرقة عن غبره و التفرقة من 
غیره جمع به : 

(ابوا حسن نوری )۰ ۱۸۸ 
اجمع التسوية فی الاصل : ۳۷۱ 
امجمع اخصوصية التفرقة العبودية موصول 
احدهما بالاخر غیر مفصول عنه: (مزین 
کییر) ,۳۷۵ 
اجمع علم التوحید و التفرقة علم 
الاحکام : ۳۷۱ 
جمع ما اجتمع علیه اهل العلم و الفرق 
ما اختلفوا فیه : ۳۷۱ 
امع ما جمع باوصافه و التفرقة ما فرق 
امنة لا خطرلها عند اهل الحبة و أهل الحبة 
محجویون محبتهم :(ابویزید )۰ .۱۵ 
ا جنس مع انس : (مثل)۰ ۱۱۵ 
بجوع طعام الصدیقین و مسكك الریدین بعد 


اقاویل کشف الحجوب ۶۹ 


ناه تا نت بت تخت تم شنت وت و و بت هت و وا وی بت 5 اه ۵ اه وت و ی وت ار یت ات خنارتا پسپ زونه توا ماوت زبوت سوت و ات و و مرت ۳ . 


قضاء الله و قدره : ,۶۷ 
۰ 


امحال سکوت اللسان فی فنون البیان : 
وگ 

حباب الاء و غلیانه عند الطر الشدید: 
32 

امحب عند الزهاد اظهر من الاحتهاد و عند 


.۰ ف 


التائبین اوحد من حنين و آنین : 
(تیتوی آلعت ۴۵ 
اجب عند الاتراك اشهر من الفتراك : 
(شمتو: الق ۶۶/۵ 
حخسبت الوا جد افراد الواجد له : 
(حسین بن منصور حلاج)۰ ۶۵۱ 
حسبی من سژالی علمه بحالی : 
(ابراهیم خلیل رع» ) ۱ ۸ ۶۷۳ 
احضور افضل من الیقین لأن ا حضور 
وطنات و البقن خطرات : 
(ابو احسن علی بن محمّد الاصفهانی) 
۱۸۱ 
حق لمن اعزه الله بالعرفة آن لایذله 
بالعصية (ابو عثمان حیری)», ۱۹۳ 
حقيقة الحبة ما لاینفص باشفاء ولایزید 
بالبر و العطاء : (یحیی بن معاذ الرازی). 
۶9 
حقيقة العرفة اطلاع اخلق علی الأسرار 
بمواصلة لطایف الانوار : 
(ذوالنون الصری) ۰ ۳٩۹۷‏ 


حقيفة العرفة العجز عن العرفة : 
(شبلی) ۰ ۳۹۹ 
ِ 
خبرا عن الله (دعا), ۳۱۷۲ 
خطر علی قلبی و وقع فی قلبی :۵۸ ۵ 
خلق الله تعالی القلوب مساکن الذ کر 
فصارت مساکن الشهوات ولا بمحو 
الشهوات من القلوب الاخوف مزعج او شوق 
مغلق :(ابو محمد عبدالله بن خبیق). 
۱/۸۳ 
اخلق کلهم فی میادین الغفلة یرکضون و 
علی الظنون یعتمدون و عندهم انهم فی 
احقیقه ینقلبون و عن الکاشفه ینطقون : 
ز شیاتس اه خاش ۲۱/۲ 
خیر خبرنا : (جنید) ۰ ۲۱۱ 
خيرك الله (دعا) ۰ ۲۳۷۰۱۵۹۰۱۲۱ 


د 


دار آسست علی البلوی بلابلوی محال : 
(عمر ررض, ۸۷۰6 ۱ 

دارنافانية و احوالنا عاریه و انفاسنا معدودة 

و کسلنا موجود : 

(ابویکر صدیق برس, )۰ ۸۶ 

دعونی فی بلائی هاتوا ما لکم آلستم من 

اولاد آدم الذی خلقه بیده و نفخ فیه من 

روحه و اسجد له ملائکته ثم آمره بامر 

فخالف اذا کان اول الدن دردیا کیف یکون 


۰ کشف الحجوب 


اقاویل 


سوت جس بت اه ی ی و و ار ۵ ات ی مر ار و ی ۳ ۵ و ای 8 یت مه ای اه ی بل تن رت ۳ مر 0 وه تا ات ۳ مان را 8 ات ۳ ار یت له و اه تا و و هت ور ی بت ۳ 


آخره :(ابو احسن حصری). ۲۳۵ 
الدنیا دارالاشغال و الاخرة دارالاهوال و 
لایزال العبد بین الاشغال و الاهوال حتّی 
یستقر به القرار ما ٍلی ابة و اما ٍلی 
النار : (یحیی بن معاذ الرازی), ۱۵۳ 
الدنیا دارالرضی و الناس فیها مجانین و 
للمجانین فی دارالرضی الغل والقید: 
(فضیل بن عیاض), ۱۳۵ 
الدنیا مزبلة و مجمع الکلاب و اقل من 
الکلاب من عکف علیها فان الکلب یأخذ 
منها حاجته و ینصرف عنها و الحب لها 
لایزول عنها بحال : 
(احمد بن ابی اطواری)۰ ۱۹۷ 
الدنیا یوم و لنا فیها صوم : 

(ابو الفضل اختلی). ۲۶۵ 
دوام الامان و قوام الادیان و صلاح الابدان 
فی خلال ثلاث : الاکتفاء و الاتقاء و 
الاتتا دی اکتی لته 
من اتقی ما نهی اللّه عنه استقامت سیرته و 
من احتمی ما لم یوافقه ارتاضت طبیعته 
فثمرة الاکتفاء صفو العرفة و عاقبة الاتقاء 
حسن اليفة و غاية الاحتماء اعتدال 
الطبيعة : 


(انق متجمدیی اخمل ری ۳۲۳۷ 


ذات اللّه موصوفة بالعلم غیر مدر کة 


بالاحاطة ولامريْة بالابصار فی دارالدنیا 


موجودة بحقایق الامان من غیر حد و لا 


احاطة ولاطول و تراه العیون فی العقبی 
ظاهرا و باطنا فی ملکه و قدرته قد حجب 
الخلق عن معرفة کنه ذاته و دلهم علیه بایاته 
و القلوب تعرفه و العقول لا تدرکه ینظر 
الیه المنون بالابصار من غیر احاطة و 
لاادراك نهاية : (سهل بن عبدالله )۰ ۶۱۰ 
الذاکرون فی ذکره اکثر غفلة من الناسین 
لذکره : ( ابویکر الواسطی): ۲۲5 
دقیاقلافته: افت ابلاغ دفت‌ال اهد: 
(کسی گوید). ۵٩۱۳‏ 
ذکر الّسان غفلة و ذکر القلب قربة : 
(قال بعضهم) . ۳۸۷ 
ذکر الله حلال لیس فیه حرام و ذکر غیره 
حرام لیس فیه حلال : 
(سعید بن مسیب )۰ ۱۱۷ 
ذهب الحبون للّه بشرف الدنیا والاخره لان 
النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال الر ء 
مع من احب : (سمنون الحب): ۶۵۲ 


۳ 


ریت الله فیه : (آن مرد گفته است )؛ 
۱۳ 

رجاء الرجئه و خوف القدرية : 

(ابو حمدون قصار) ۰ ۷۹ 

رحم اللّه اباذر اما انا فاقوا نس قرف ار 

حسن اختیار الله لم یتمن !۷ ما اختار الله 


اتاویل 


ف الحجوب ۶۳۱ 


له : (امام حسین علیه السلام), ۲۵۹ 
رحمة الله علیه و رضی عنه و سقاه صوب 
رضوانه و هو آعلم : (دعا). ۲۶۵ 
رحمه الله : (دعا) 
رحمهم الله : (دعا), ۶۱۵ 
الرضا افضل من الزهد لأن الراضی لایتمنی 
فوق منزلته : 
(فضیل بن عیاض)» ۲۹۱۲ 
الرضا تسلیم الامور الی الله : 
(احمد بن حنبل)» ۱۹۹ 
الرضا سکون القلب تحت مجاری الاحکام 
: (حارث محاسبی)۰ ۲۶۱۲ 
الرضا للاحزان نافية و للغفلة معافية : 
۳۲۹ 
الرضا نظر القلب اٍلی قدیم اختیار اللّه للعبد 
(ابو العباس بن عطا). ۵٩۹۱‏ 
رضوان الله اجمعین : (دعا) ۳۳۲ 
رضوان اللّه علیهم اجمعین (دعا). 
۲ ۶۱۵ 

رضی الله عنه و عن جمیع اسلافهم : 

(دعا ) ۰ ۳۹۳ 
رضی اللّه عنه و آرضاه : (دعا)۸۰ع۲ 
رضی اللّه عنه و کرم اللّه وجهه : 

(دعا). ۲۵٩‏ ۱ ۱ 
رضی اللّه عنهم و عنا و عن جمیع السلیمن 
برحمتك یا ارحم الراحمین : (دعا)؛ 
۳۳۷ 
الروح فی امسد کالنار فی اخطب فالنار 


مخلوقة و الفحم مصنوعة : ۳۳۹ 

الروح هو احيوة التی یحیی بها امحسد: 
۲۳۸۱ 

الرین من جملة الوطنات و العین من جملة 

اخطرات : 


‌ 


زر اباك و آکرم آخاك و آحسن الی ولدك : 

(فضیل بن عیاض), ۱۳۸ 

الزله ذلةٌ ( سهل بن عبدالله تستری) . 
۵۷ 


تس 


سبحان اللّه : (دعا) ۰ ۳۳۳۰۱۳۹ 
سبحان من جعل قلوب العارفین اوعية الذکر 
و قلوب الزاهدین اوعية التوکل و قلوب 
التوکلین اوعية الرضا و قلوب الفقراء اوعية 
القناعة و قلوب اهل الدنیا اوعیه الطمع : 
(ابو السری منصور بن عمار), ۱۸۰ 
سبحانی سبحانی ما آعظم شآنی 
(ابو یزید) ۳۷۲ 
سبی عند الهنود اشهر من سبی محمود: 
(سمنون الحب )۰ ۶۶۸ 
السکوت خیر من الکلام : 
(یکی از مدعیان) ۰ ۵۱۱ 
سکوتك خیر من کلامك لان کلامك لغو و 
سکوتك هزل و کلامی خیر من سکوتی لان . 
سکوتی حکم و کلامی علم: (شبلی) ,۵۱۹۰ 


فرش کشف الحجوب 


صسحت جوت مجه وم موی وت دا هت تا وت 8 تا و ات هه ها رت ۳ يت تا تا تهب ار اه تاره تا اه اه تا هت تا وا ۳ ٩‏ زد ۳5 


السکون الی مألوفات الطبایع یقطع صاحبها 
عن بلو مغ درجات احقایق 

(ابوالعباس بن عطا)۰ ۲۱۹ 
السکون حرام علی قلوب اولیائه: (عبدالله 
بن البارك الروزی )۰ ۱۳۲ 
السلامة فی الوحدة : 

(اویس قرنی). ۱۱۰ 
السماع تنبیه الاسرار لافیه من الغیبات؛ 

(یکی از مشایخ ۵۸۶ 
السماع زاد الضطرین فمن وصل استغنی 
عن السماع : 

(ابو الفضل ختلی)۰ ٩۸۶‏ 
السماع ظاهره فتنة و باطنه عبرة فمن عرف 
الاشارة خل له استماع العبرة و الا فقد 
استدعی الفتنه و تعرض للبلية : 

ی 2 
السماح وارد الق مزعج القلوب الی اخحق 
فمن اصفی الیه بحق تحقق و من اصغی 
الیه بنفس تزندق : 

(ذوالنون الصری). ۵۸۲ 
سمیت الحبة محبة لانها عحو من القلب 
زان 26 
السوال عن امحال محال : (آن پیر ؟)؛ 

۳۵ 


ما سوی الحبوب : 


4 
جی 


فك 


الشبلی سکران و لو افاق عن سکره مجاء منه 


شرح اللّه صدور التقین بنور الیقین و کشف 
بصایر الوقنین بنور حقایق الایهان : 
(خیر النساج) ۰ ۲۱۲ 
شربت بکأس الوصل و بکأس الود : 

۳« 
الشهرات ثلث شهوة فی الاکل و شهوة فی 
الکلام و شهوة فی النظر فاحفظ الاکل فی 
الثقة و اللسان بالصدق والنظر بالعبرة : 
(حاتم الاصم)» ۱۹۱۲ 
شیخنا فی الا صول و البلاء علی الرتضی : 
(جنید )۰ ۸٩‏ 


کت 


صحبت رسول الله صلّی الله علیه و آله 
وسلم عشر سنین و خدمته فو اللّه ما قال لی 
اف قط و ما قال بشی» فعلت لم فعلت کذی 
و لا بشی لم افعله الا فعلت کذی 

(انس بن مالك )۰ ۶۹۶ 

صحة العبودية فی الفناء و البقاء : 

(ابو یعقوب نهر چوری). ۳۱۱ 

الصحو بلا خلاف عبارة عن صحة حال العبد 
مع الق و ذلك لا یدخل تحت صفة العبد و 
اکتساب الق و آنا آری یابن منصور فی 
کلامك فضولا کثیرا و عبارت لاطائل 
حتها : (جنید )۲۷۷۰ 

الصحو و السکر صفتان للعبد و مادام العبد 
محجوباً عن ربه حتّی فنا اوصافه: (حسین 


۱ بن منصور حلاج ) . ۳۷۷ 


اقاویل 


کثف الحجوپ ‏ . ۳۳ 


صجت وت مسحتت جج وت هک تا کون تایه لت وه تن 0 یت وت م3 5 ات و مت تج مت تاه وت تا و و تن تاج لت یج ول هراق سوت یت و و۱ راوج وت ی تام و هو ترتو ات با هت ۳ بت اسر هر ات3 ها رز ات ات۳ز مسق 


الصدق سیف اللّه فی ارضه ما وضع علی 
شی ‏ الا قطعه : 

(ذوالنون الصری )۱۶۱۰ 

صدیق زماننا حاتم الاصم : (جنید)» 


الصفاء حضور بلاذهاب و وجود بلا اسباب : 


۹ 
الصفاء صفة الأحباب و هم شموس 
بلاسحاب : ۶۳ 
الصفاء من اللّه انعام و اکرام و الصوف 
من لباس الانعام : ۵۸ 
الصفاء ولاية لها آية و رواية و التصوف 
حکاية للصفاء بلاشکاية : ۵ 
صلوات الله علیه : (دعا) ۰ ۵۳۹۰۵۳۸ 
صلوات اللّه علیهم : (دعا). ۵۳ 
صلوات الله و سلامه علی نبینا و 
علیه : (دعا) ۰ ۱۸۲ 
صلوات الله و سلامه علیه : (دعا). 
۳۰۹ 
صلی اللّه علی نبینا و علیه السلام : 
(دعا). ۱۲۶ 
صلی اللّه علیه و آله وسلّم : (دعا) . 
۷۷ 
صلی اللّه علیه و آله وسلم و رضی عنهما: 
(دعا). ۵۲۳ ۱ 
صلی اللّه علیه وسلم : (دعا) ۰ ۶۳۹ 
الصوفی |ٍذا نطق بان نطقه من اخقایق 
و ان سکت نطقت عنه اشوارح بقطع 
العلایق : (ذوالنون الصری). ۶5 


الصوفی دمه هدر و ملکه مدر: 

(سهل بن عبدالله التستری)۰ . 
سای رقف زیم 
غیر الله : (شبلی )۰ ۶٩‏ 

الصوفی لا یوجد بعد عدمه و لا یعدم 
بعد وجوده : (حصری) , ۵۱ 
الصو فی الّذی لایملك و لا یملك : 

( ابو احسن نوری)» ۶۷ 

الصوفية هم الذین صفت آرواحهم فصاروا 
فی الصف الاول بین یدی احق: 

(ابو احسن نوری )۰ ۶۷ 

الصوم نصف الطريقة : (جنید)» ۶٩۳‏ 


ص‌ 


ضدان لایجتمعان 

ضیعت عمرك فی عمران باطنك فاین الفناء 

فی التوحید : ۱ 
(حسین بن منصور حلاج), ۳۳۰۲ ۰ ۶۱۲ 


: (ض) 4 ۱۸۹ 


ط 


الطریق واضح و الق لایح و الداعی قد 
اسمع فما التحیر بعدها الا من العمی : 
( احمد بن خضرویه )۰ ۱۷ 

الطماع مستوحش منه کل واحد : ۱۸۴ 


۴ و 


اقاویل 


شتا ات ۰۹۹٩۹۹۹٩۹۹۹ هح(ظظ‌‌ظ‌ط‌(ُ۰(٩(َ۰٩۹۰ة۰ ۹٩۰٩۹۰٩۰۹۰۹۰۹۰۹۰‏ ِ«ِ«ِ«ٍِِ,.ى«ى«‌«س«‌ْ‌ْْ«ِ‌ سل لایرس۳۳ 


ظ 


ظلم من سمی ابن آدم امیراً و قد سماه ربه 


فقیرا : ۳۱ 


بِ 


العارف کل یوم اخشع لانه فی کل ساعة 

اقرب : (ذوالنون مصری)۰ . ۱۶ 

عاش حمیدا و مات شهیدا : (دعا)۱۱۰ 

عافاك اللّه و | مدللّه رب العالین (دعا)؛ 

۶۷. 

العافیه فی العلم : ۵ ۲ ۶ 

عبدالتائبین او جد من حنین و انین : 

اتهنوه لت :2۶۸ , 

عجبت من بقطع البوادی و القفار و 

الفاوزحتی یصل الی بیته و حرمه لأن فیه 

آثار انبیائه کیف لایقطع نفسه و هواه حتی 

یصل اٍلی قلبه لأن فیه آثار مولاه : (محمد 

0 

"عرفت الله بالله و عرفت مادون الله بنور الله 

(علی بن ابی طالب «ع» )۰ ۳۸۹ 

عرفت روحی روحك : (اویس قرنی)۱۱۲۰ 

عرفت نفسی عن الدنیا فاستوی عند 
حجرها و ذهبها و فضتها و مدرها : 
۳۳۱ 

العزلة راحة من خلطاء السوء : 

(عمر بن اخطاب ررض,) . 

عز من قائل : (دعا) ۰ ۰۱۷۳ 0۳۷ 


عز و جل : (دعا) , ۶.۲ ۱ 
علامة الصادق آن یکون له تابع من احق |ذا 
دخل وقت الصلوة يحثه علیها و ینبهه ان 


کان نائما : 


(سهل بن عبدالله التستری )۰ ۶۳۹ 
علامهة الفقر خوف زوال الفقر : 
(یحیی بن معاذ الرازی )۰ ۳۳ 
العلم بحرکات القلوب فی مطالعة الغیوب 
اشرف من العمل بحرکات اموارح : 

(ابو عبداللّه اخارث الحاسبی) ۱۵۲.۰ 
العلم حیوة القلب من الهل و نور العین من 
الظلمة : ( ابر علی ثقفی), ۲۱ ۰ 
العلم صفة یصیر ای به عالماً : ۱۵ 
علم الفناء و البقاء یدور علی اخلاص 
الوحدانیه و صحه العبودیه و ما کان غیر 
هذا فهو الغالبط و الزندقه : 

( ابراهیم شیبا )۰ ۳٩۱‏ 
العلم کلّه فی کلمتین لاتتکلف ما کفیت و 
اتضیع ما استکفیت : 

(ابراهیم اخواص )۰ ۲۲ 
العلوم ثلثة : علم من اللّه و علم مع اللّه و 
علم بالّه : (محمد بن فضل البلخی),۲۱ 
عليك السلام یا هرم بن حیان : ۱۱۲ 
عليك بالعمل فان العلم بلا عمل کاجسد بلا 
روح : ( امام ابو حنیفه)؛ ۱۳۰ 

( اویس قرنی )۱۱۲۰ 
عليك بقلبك :(اویس قرنی), ۱۱۲ 
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اتاویل کشف 


الحجوب ۶۳۵ 


علیکم بحفظ السرائر فان اللّه تعالی مطلع 
علی الضمائر : 

(امام حسن بن علی علیه السلام) ٩۱,‏ 
علیه السلام : (دعا), ۱۷ ۲.۵ . ۳۶۷ 
علیه الصلوة و السلام :(دعا). ۲۳۷ 
عمت نعمائه : (دعا) ۰ ۳۸۹ 
العمل بحرکات القلوب اشرف من العمل 
بحرکات اخوارح : (حارث الحاسبی) . 

۱۰۳ 

عملت فی الجاهد:ة ثلثن سنة فما وحدت 
شیثاً اشد علی من العلم و متابعته و لو لا 
اختلاف العلماء لبقیت و اختلاف العلماء 
رحمة الا فی تجرید التوحید : 

(ابو پزید البسطامی), ۱۵.۰۲۳ 
عند الاتراك اشهر من الفتراك (احب): 
(سمنون الحب). ۶۶۸ 


ِ 
" غناء القلب بالله(علی ابن ابی طالب علیه 


السلام )۰ 
الغنی من اغناه الله : ۳ 


فاذا فنی العبد عن اوصافه ادرك البقا ء 
بتمامه : ۳۵۸ 
فالذی اجتمع فیه خصال ا یر فهو ادیب: 


۶۹ 
فالشبع بشاهد احق خیر من امحوع بشاهد 
اخلق : ۶۷۱ 
فساد القلوب علی حسب فساد الزمان و 
آهله : (علی بن بندار الصیرفی)» ۲۱ 
فشتان ما بن النزلتن : ۵۳۹,۱۸۰ 
فصرت طیرا : ۳۵۰ 
الفقر الی احب من الغنی و السقم احب من 
الصحه : (ابو ذر غفاری)» ۳۵5۹ 
الفقر بحر البلاء و بلاء ه کل عز : 
(شبلی )۰ ۳۵ 
الفقر خلو القلب عن الأشکال (جنید ). 
۳۵ ۱ 
الفقر عدم بلاوجوه : 
(یکی از متأخران )۰ ۳۷ 
الفقر هو الغنی بالله : 
(شیخ ابو سعید ), .۲ 
الفقیر قوته ما وجد و لباسه ماستر و 
مسکنه حیث نزل : ۱۷۳ 
الفقیر لایستغنی بشیء دون الله : 
(شبلی) ۰ ۳۳ 
الفقیر لایستغنی عنه : ۳۳ 
فمن کان اخلص مجاهدة کان اصدق 
مشاهد: : ۶۷٩‏ 
الفناء فنا ء العبد عن رژية العبودیه و البقاء 
بقاء العبد بشاهد الالهية : 
(اتق تمتعنل هرا ان ۳۲۰ 
فنعوذ بالله : (دعا) ۱۹۵ 


فقو له عازن تس( : الما زار القارت عما سوت ان 

۶.1۹ اشیبلی )۲۲۸۰۸ ۱ 
فنعوذ باللّه من اهل (دعا): ۵۱ قل له کی کی راهم ره 
فنعوذ بالله من احهل و الضلالة : و نهیه فسمع الندا ء من قلبی فصاح و قال 
(دعا) ۰ ۲۹۸ احرقتنی بالله و غاب : (جنید), 
فنعوذ بالله من عدم الانصاف : ۱۸۹ 

(دعا), ۱۲۸ قواك الله : (دعا)» ۰۳۱۲ ۳۸۰ 
فنعوذ بالله من قسوة القلب(دعا) : قوموا یا اصحابنا فقد زاد ابو حفص 

۶۵ علی آدم و ذریته : (جنید)۰ ۱۷۰ 
فنعوذ بالله من متابعه الهوی(دعا) : 


۵ .۳ [ی 
الفوت اشد من الوت : (مثل): ٩۶‏ 


5۹ قلب ۳ غبار النفای ؛ ۱ ۳ ۱ 
فی قلب لیس فیه غبار النفاق کان التقدمون یأکلون لیعیشوا و انتم 


ایب ی ۱۳۳۹۶۱ تعیشون لتاکلوا : . ۷؛ 
کان الب (ص) پلیس الصوف ویرکب 
ف‌ ۱ المار : ۵۷ ۱ 

۱ کثرهم الله : (دعا) , ۰۷۶ ۱.۵ 
قال نباید , حال باید: ۱۶ رکذب من ادعی محبتی و اذا جنه اللیل نام 
قبض القلوب فی بسط النفوس و بسط عنی» «وحی به داود علیه السلام» : 
القلوب فی قبض النفوس :(با یزید) . 0۱ 

۰۲ کرام الکاتبین : (اقتباس از قرآن , دعا) . 
قصة اب و الحبیب عند الروم اشهر من ۳۹۶ ۱ ۱ 
الصلیت: ۳۶ سمتر الب :۶۶/۸ کرم اللّه وجهه : (دعا) ۰ ۰۶۳۹ ۵٩۲۳‏ 
قف عافاك اللّه فانما آنت عبد مأمور و کفر اهل الهمة اشرف من اسلام آهل الْنية : 

آنا عبد مأمور : ۱ (ابویزید) ۰ ۵٩۹۲‏ 

(خیر النساج), ۲۱۱ کفرت ... اسلم یا مطرود : 

فل للمژمنین یغضوا من ابصارهم (حارث محاسبی )۰ ۲۹۷ 


(قرآن کریم ) ای آبصار الروّس عن 
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اتاریل 


کشف افحجرب ۶۳۷ 


خیرا فانبذ عنك صحبته حتی تسلم : 
( مالك دینار ). ۶۸٩‏ 
کلام الانبیاء نباعن اخضور و کلام 
الصدیقن اشارة عن الشاهدات : 
۱۸6 
کل من شغلك عن مطالعة اف فهو 
طاغوتك (امام محمد باقر علیه السلام) 
م۳ 
نله ولا فلا نکن : 
خر فعاسی ۱۵۳۰ 
کیف آصبحتم یا علی و یا آهل بیت الرحمة 
؟ قال :,آصبحنا من قومنا نزلة قوم 


(جنید ) ؛ 


موسی من آل فرعون یذبجون ابنائنا و 
یستحیون نسائنا , فلاندری صباحنا من 
یاقا ۱ ست ق فد تایران:: 

(سژال از اصام زین العابدین علیه السّلام ): 

۹۷ 
کیف حالك ؟ کیف حال من دینه هراه و 
همته دنیاه لیس بصالح تقی و لا بعارف 
نقی (رویم), ۱۹۵ 
گ 


گرگ بامیش موافق می بینم : (مثل). 
۱۳۱ 


لّ 


لابل من وجد طلب : (شبلی)» ۵٩۵‏ 


اتجعل قلبك صندوق حرص و بطنك وعاء 
احرام : 
(ابو حلیم حبیب الراعی ) ۰ ۱۲۲ 


لاتجعلن اکبر شغلك باهلك و ولدك فان یکن 


سر تس 


اهلك و ولدك من اولیاء الله فان الله 
لایضیع اولیاء : و ان کانوا اعداء اللّه فما 
همك و شغلك لاعدا ء اللّه : 
(علی بن ابی طالب )۰ ۸٩‏ 
لاترغب فی شیء من الذنیا و الأخرة و فرع 
نفسك لله و اقبل بوجهك علیه : 
(ابراهیم ادهم )۰ ٩۰۱‏ 
لاتسالنی عن هذا و لکن استرحت من 
دنیاکم : (خیر النساج) ۲۱۲ 
لا دلیل علی اللّه سواه نما العلم یطلب 
ادا ء اخدمة : (ابز احسن نوری)۳۹۰۰ 
لاشیء اشد علی ابلیس من نوم العاصی فاذا 
نام العاصی یقول متی ینتبه و یقوم حتی 
یعصی الله : (ابن عباس), .٩‏ ۵ 
لاقبض و لا بسط و لا طمس ولا انس و 
لامحو و لا محق و لا عجز و لاجهد : 
(؟) ۵۶۳ 
لأن الأمارة یوم القيامة الندامة : 
(فضیل بن عیاض ). ۱۳۷ 
لأن الایثار القیام بمعاونة الاغیار مم 
استعمال ما امر اجبار لرسوله الختار ,۲۷۸ 
لان التفرقة قصل و المع وصل : ۳۷۷ 
لان امجوع للنفس خضرع و للقلب خشوء : 
۶۹۹ 


اقاویل 


لان الرضا للاحزان نافية و للغفله معافیه 
۳۹ 
لأن الصفاء حضور بلاذهاب و وجود بلا 
اسباب : ۶۶ ۱ 
لان الصوفی منوع عن العبارة و الاشارة : 
۶۵ ۱ 
لأن العالم قائم بنفسه و العارف قائم بربّه 
۵9 
لآن الحبة الوافقة : (مثل). ۱۳۵ 
لآن الشاهد لایجاهد : ۳,۸ 
لأن اللامة روضة العاشقین و نزهة الحبین و 
راحه الشتاقین و سرور آطریدین : ۸.۰ 
لأن الودة عند الاداب و حسن الاداب 
شقا ااتات :218 
لام الشتاهده قصور اللضا: عضو 
۱ ابحنان : ۶۸۲ 
لأن النفس کلب باغ و جلد الکلب لایطهر 
الا بالدباغ : ۳۰۱ 
لأن النفس کلب نباح و امساك الکلب 
بعد الریاضة مباح : ۳۰۳ 
لأن الوحدة صفة عبد عبد صاف سمم 
لآن فیها مالاخطر علی قلب بشر :۲۱۹ 
لأن ما سواه من الوجودات باطل. ۶۱۲ 
ان من آسس بنیانه علی بیان استغنی فیما 
۱ " بینه و بان ربه من اللسان : ۵۱۵ 
لأن من رکبها (الهوی) هلك و من خالفها 
ملك : ۳۰۳ 
لأن من عرف شینا لایهاب غیره و من أحب 


‌‌ 


شیناً لایطالع غیره فترکوا النازعة مع الله و 
الاعتراض علیه فی احکامه و افعاله : 
2۷۸ 
لآن نفی الذباب بالکبة ایسر من نفیه 
بالذية : ۳۰۸ ۱ 


لأنه غلیان القلب عند الاشتیاق الی لقا ء 


الحبوب : ۶۶ 
لأنهم تکلموا لعز الاسلام و نجاة النفوس و 
رضاء الرحمن و نحن نتکلم لعز النفس و 
طلب الدنیا و قبول اخلق : 

(ابو صالح حمدون القصار )۰ ۱۷۹ 
لاهل الفضل فضل مالم یروه فاذارآوه 
فلافضل لهم و لأهل الولاية ولاية مالم یروها 
فاذارآوها فلاولاية لهم : 

([شاه بن شجاع کرمانی )۰ ۱۹۹ 
لایصح العبادة الا بالتوية فقدم التوية علی 
العبادة و قال الّه تعالی التاثبون العابدون: 

(امام جعفر صادق و۳ 


لایعبر عن شی ء الا با هو ارق منه و لا 


شی ‏ ارق من الحبة فبما یعبر عنها : 
(سمنون الحب) ۰ ۱۹۸ 
لایقع علی كيفية الوجد عبارة لانه سر له 
عند المنین : (عمرو بن عشمان الکی) . 
۳ 
لاملك لنفسه ضراً و لا نفعاً و لاموتأ و لا 
خیاتاو ( تور ۱ 
لباس النعم للعوام و جوشن البلاء للخواص: 
(؟) ۵٩‏ 
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اقاویل کشف الحجرب ۱ ۱ ۶۳۹ 


لعنه الله (نفرین ): ۱۳۶۵۹۰۳۶۸ ۳۸۷ 
2۹۱ ۱ 
لعنهم الله(نفرین) ۳۶۸ ۰ ۰۳۷۹۰۳۶۹ 
۵ ۸ ۵۹۸ 
لعمرك : (دعای قسم )» ۶۵۳ 
لعمری : (دعای قسم )۰ ۳۹۵ ۱ 
للفتیان ثلث علامات وفاء بلا خلاف و 
مدح بلاجود و عطاء بلا سوال : 
(معروف الکرخی)» ۱۰۱ 
لم لا تلبس الرقعةٌ ؟ قال من النفاق ٍن 
تلبس لباس الفتیان ولا تدخل فی حمل 
اثقال الفتوة : ۵۸ 
لوزالت عنا رژیته ما عبدناه : 
(ابو علی رود باری)۳۶۹۰ 
لو عرفت اللّه لعرفت الطریق الیه : 
لوکان فی الوم خیر لکان فی اة نوم 
(یکی از مشایخ )۰ ٩۱۱‏ 
(شیلی), ۶ ۶۵ 
لولا احمد بن خضرویه , ما ظهرت 
الفتوة : ( ابو حفص حداد) ,۱۷۱ 
له احمد فی الاخرة و الاولی : (دعا). 
۱۱ 
لیتنا تخلصنا منه رأسا لز ات 
(یعنی من السماع) : 
(ابو علی رودباری ) ۰ ۵۸۲ 
لیس التصوف رسوما ولا علوماً و لکنه 
اخلاقی : (ابو احسن نوری ). ۵۲ 


لیس الصفاء من صفات البشر لان البشر 
مدر لایخلو عن الکدر : 

(مشایخ گفته اند )» ۶۳ 
لیس الفقیر من خلا من الزاد انما الفقیر من 
خلاً من الراد : (؟) ۰ ۳۲ 
لیس للعید فی التوبة شی: لأن التوبة |لیه 
لامنه : (ابوحفص حداد ) , ۶۳۶ 


ما احسن ما قال الشیخ و لکن الفتوة عندی 
ادا ء الانصاف و ترك مطالبة الانتصاف: 
(ابو حفص حداد), ۱۷۲ 

ما الاخلاص ؟ قال الاخلاص هو اخلاص 
من آفات الاعمال : 
(احمد بن حنبل ) ۰ ۱۹۹ 

ما التوکل ؟ قال الثقة بالله : 
(احمد بن حنبل) ۰ ۱۹۹ 

تا ینوریا 

خدمتك و ٍن ترکتها ترکتك : 

ابو عبدالله بن احمد اسماعیل الغربی). 


۳۱۵ 
مارأیت شیناً فط الا الله : (شبلی ) ۰ 
۶:۷۸ 


مارایت شینا قط الا ورأیت اللّه فیه : 
(محمد بن واسع. ) ۰ ۶۷۸ 
مارآیت شینا الا و قدرآیت اللّه فیه : 


(محمد بن واسع )۰ ۱۲۳ 


.۶۰ کشف الحجوب 


ما الرضا؟ قال :تسلیم الأمور الی الله : 
(احمد بن حنبل )۰ ۱۹۱ 
ما طلعت شمس و لا غربت علی وجه اهل 
الارض الا و هم جهال بالله الا من پزثر الله 
علی نفسه و روحه و دنیاه : 
(سهل بن عبدالله تستری )۰ ۲۰۲ 
ما الفتوة ؟ (ابو حفص حداد) ,الفتوة عندی 
تركث الروّية و اسقاط النسبة : 
(جنید )۰ ۱۷۹ 
ما لی و لامیر الزمنین ؟ 
(فضیل بن عیاض )۰ ۱۳۹ 
ما مالك ؟ قال : الرضا عن اللّه و الغناء 
عن الناس : (ابو حازم الدنی ),۱۲۲ 
ما الحبة ؟ گفت : این از بشر حافی پرس ! 
(احمد بن حنبل) » ۱۹۹ 


ماالوصل ؟ قال : ترك ارتکاب الهوی : 


(جنید )۰ ۳۰۷ 

مثل الصرفی کعلة البرسام اوله هذیان و 
آخره سکوت فاذا غعکنت خرست : 

(ابو القاسم قشیری )۰ ۲۶۹ 
الحبة استقلال الکثیر من نفسك و استکثار 
القلیل من حبیبك : 
ای نت :۶۵۲ 
الحبة محو الحب بصفاته و اثبات ا لحبوب 
بذاته : (ابو القاسم قشیری ), ۶۵۱ 

الحبة معانقه الطاعات و مباينة الخالفات 
(سهل بن عبدالله), ۶۵۲ 

الرقعة قمیص الوفاء لأهل الصفاء و سربال 


اتاویل 


السرور لاهل الغروز: ۵٩‏ 
اثرید لایرید لنفسه الا ما لدار الله له و 
اراد لا پرید من الکونین شینا غیره : 

(ابو علی الرود باری )۰ ۲۳۰ 
الستصوف عند الصوفیه کالذباب و عند 
غیرهم کالذتاب : ۶۵ 
الستغاث بك منك : (شبلی). ۶۲۰ 
الستوحش من الالفة :(ابو حمزة خراسانی) . 

۳۳ 

الشاهدات الواریث الجاهدات : 

(سهل بن عبدالله التستری )۰ 

۹(۹4/ ( ۱۷۸۵۸ ۱ ۱ 
العجزة لم تکن معجزة لعینها اما کانت 
معجز:ة حصولها و من شرطها اقتران دعوی 
النبوة بها فالعجزات تختص للانبیاء و 
الکرامات تکون للاولیاء : 

(ابو بکر الاشعری : رسالة قشیری) . 

۳۳۱ 

الفد آه شفنت: ار ات ال و 
سکناتهم بالله : (ابو یزید), ۳۹۸ 
العرفة آن لا تتعجب من شیء : 

(عبدالله مبارك )۰ ۳٩۹۷‏ 
العرفة دوام اليرة : (شبلی).  ۳٩۹۷‏ 
مفاتیح العلوم ابراهیم :(جنید) ۱۶۶۰ 
اللامة ترك السلامه : 

(ابو حمدون قصار) ۰ ۷۸ 
من اثر صحبه الاغنیاء علی مجالسة 
الفقرا ء ابتلاه الله موت القلب : 


(ابو عشمان مغربی), ۲۳۳ 
من |ذا رضی لم یحمله رضاه علی الباطل و 
(ذا سخط لم یخرجه سخطه من احق : (امام 
زین العابدین علی بن ا سین علیه السلام) 
۹ 
من آراد آن یکون حیا فی حیاته فلایسکن 
الطمع فی قلبه : 
(عبدالله بن خبیق). ۱۸۲ 
من آراد آن یکون عزیزاً فی الدنیا 
شریفا فی الاخرة فلیجتنب ثلثا لایسأل احدا 
حاجة و لا پذکر احدا بسوء و لایجب احداً 
لی طعامه :. ۱ 
(بشر حافی )۰ ۱۶۸ 
من آرادآن ینظر |ٍلی رجل من الرجال مخبو 
تحت لباس النسوان فلینظر الی فاطمة : 
(ابر پزید )۰ ۱۷۱ 
من اکتفی بالکلام من العلم دون الزهد 
تزندق و من اکتفی بالفقه دون الورع تفسق 
(ابق نک ورای تزهلی 1 ۲۲:۲۲ 
من الصوفی ؟ قال : وجدانی الذات : 
(حسین بن منصور حلاج ) ۷٩۹  .‏ 
من انتم قالوا آحباژك : (شبلی). ۶۵ 
من غیره کذب فی مقاله : 
(ابو علی دفاق )۰ ۲۳۹ 
من آین ؟ قالت :من اللّه .قلت :الی ین ؟ 
قالت:الی اللّه:(پیر زن و ذوالنون مصری). 
۱۶۲ 


من جهل اوصاف العبردیه فهو بنعوت 
الربانية أجهل : 

(محمد بن علی ترمذی)» ۵. ۲ 

(یکی از مشایخ )۰ ۲۹۰ 
من حکم الرید آن یکون فیه ثلثة اشیاء 
نومه غلبه » و کلامه ضرورة و اکله فاقه 
(کتانی) ۰ ۶۷۰ 5 
منذ اربعین سنة ما اقامنی اللّه فی (علی) 
حال فکرهته و ما نقلنی الی غیره فسخطته 
: (ابو عثمان حیری )؛ 

۳ ۱۳۱-۲۰ 
منذ عرفت اللّه ما دخل فی قلبی حق و لا 
باطل : (ابو حفص حداد ), .. ۶ 
من صافاه اجب فهوصاف و من صافاه 
احبیب فهو صوفی (یکی از مشایخ). ۶۵ 
من صفة الولی آن لایکون له خوف لأن 


ات فزن حی بش نی آفتععق از 


۳ 


انتظار محبوب بفوت فی الستأنف و الولی 

ابن وقته لیس له مستقبل فخاف شیثاً و کما 

لا خوف له لارجاء له ... الخ. (جنید ) 
۳۷ 

من طْلب و جد : (جنید), ٩٩0.۲۹۸‏ 

من عرف الله اغرض عما سواه 

(امام جعفر الصادق علیه السلاء )۱۰۲۰ من 

عرف اللّه انقطع بل خرس و انقمع : 

(ابو بکر واسطی. )» . . ۶ 


تم یی وه هت وت و وب وج وت وت 2 اس تا رت ی 9 تچ 9 5 نت ۳ تم 3 7 وت و تج و و 5 کت تا ها وتو وت و رجا 5 رت هل 0 ۳5 


۶۲ کشف الحجوب 


اقاویل 


سوه هه عمجت وی هد دوجو ان ی دا وا ری ی ات تا ۵ تا ۳ اج و و ی ی تا ها ی 5 با تا تا هب ما اه ۳۵ 


من عرف اللّه حق معرفته عبده بکل طاقته: 
(فضیل بن عیاض )» ۱۳۶ 
من عرف اللّه قل کلامه و دام تحیره : 
( محمد بن واسع ), ۳۹۸ 
من عرف اللّه کل لسانه : 
من عقل الاشیاء باللّه فرحونه فی کل شی - 
الی اللّه : (ابو احسن نوری )۰ ۱۹۰ 
من فنی من الراد بقی بالراد ۰ ۳۶۹۰ 
من غض بصره عن اللّه طرفة عبن لایهتدی 
طول عمره : 
(سهل بن عبدالله تستری) ۰ ۶۷۹ 
من کان سروره بغیر احق فسروره یورث 
الهموم و من لم یکن انسه فی خدمة ربه 


فانسه یورث الوحشه : 


(جنید )۵۱۵۰ 


زانو العباشن اعمد تن مشروی :۲۱۰۲ 
من کان سکوته حباء کلامه حیوة :۵۱۷ 
من کان سکوته له ذهباً کان کلامه لغیره 
مذهبا : (آن پیر بزرگوار) , ۵۱۸ 
من کان فی هذه اعمی فهر فی الاخرة 

این (شتنای ۲۱۲۸۰۸۲ 
من کان همته ما یدخل فی جوفه فان فیمته 
ما یخرج منه : (شافعی)۰ ۵.۶ 
من کثر صلوته باللیل حسن وجهه بالنهار . 
رام خرن ۲۱۷۳۰۸۱۶ 
من لم یعرف سوی رسمه لم یسمع سوی 
اسمه : ۲ 
من نظر الی اخلق هلك و من رجع اٍلی احق 
ملك : ۶۲ 


من نعت الفقیر حفظ سره و صيانة نفسه و 
ادا ء فرائضه : ( ۱۳۹ 
من وجد طلب : ۲۹۸ 
من وقت آدم الی قیام الساعة الناس 
یقولون : القلب القلب و آنا آحب آن آری 
رجلا یصف ایش القلب او کیف القلب 
فلاآری (ابوا حسن علی الاصفهانی ). 

۳۹ 


ن 


الناس خلثةّ : العلماء و الفقراء و الامراء: 


فأذا فسد العلماء فسد الطاعة و اذا فسد 

اشفا خی یادا فست الای آد وی 

العاشن (اتوتکر الور این ۲:۷ 

الناس رجلان : عارف بنفسه فشغله فی 

الجاهدة و الرياضة و عارف بربه فشغفله 

بخدمته و عبادته و مرضاته : 

(منصور بن عمار)۰ ۱۸۰ 

الثاس فی الادب علی ثلث طبقات : اما اهل 

الدنیا فاکثر آدابهم فی الفصاحة و البلاغة و 

حفظ العلوم و اسمار املو و اشعار العرب 

و اما اهل الدین فاأکثر آدابهم فی رياضة 

النفس و تأدیب اموارح و حفظ الدود و 

ترك الشهوات ..الخ: (شیخ ابو نصر سراج) 
۶۹1 

الناس مفتقر الی اللّه فهو فی اعلی 

ااد راغ لمان ال یمد و اش یرت 

الافتقاز لا علم فی فرا غ اللّه ۰.. الخ : 


وه موه مه وه ی رت و تا تا تن تا تا تمهت رش ی ی وت و بت تا و ی و تا وه تا ات و و ۵ ی ات کت و ی را تا 0 تا 


سوسی وت سوه ود موی وی تم ات ۳ وتو وی را ی بت و تا ار و ان مت ات ۳ ات من ات و ور و۳ تا تا ال اد ها تا ات ار تا اه و و دز زار یوت موی تخس اد خر مات سرت م۳ 


(ابو السری منصور بن عمار)» ۱۸۱ 
نجا الخقون و هك الثقلون : 
( حسن البصری). ۵۲۶ 
نضر اللّه وجوههم : (دعا) ۰ ۳۷۲ 
نعت الفقیر السکون عند العدم و 
البذل عند الوجود : 
(ابو احسن نوری )۰ ۳۶ 
تعم | مل جملك یا با عبدالله : 
(عمر ررض » ) ٩۵‏ 
نعم الدلیل انت و اما الاشتغال بالدلیل 
بعد الوصول محال : 
(احمد بن ابی احواری )۰ ۱۹۸ 
نعوذ بالله من ذلك (دعا): ۵ ۳۲۹ 
نفاق العارفین افضل من اخلاص الریدین : 
(ابویزید )۰ ۶۲۳ 
النفس خائنة مانعة و افضل الاعمال خلافها 
: (ابو سلیمان دارانی). ۲۹۶ 
النفس صفء لا تسکن الا بالباطل ۰ 
( ابو یزید) ۰ ۲۹۳ 
نوم العالم عبادة و سهر ابجاهل معصية : 
۱۳ 


امیل بکلیته الی الله: (ابو سعید امراز )۰ 
۳۸ 

و ا وج طعام الله فی الارض ۶٩۱۳  :‏ 

و الق لایتغیر( ضرب الثل): ۵۹۶ 


و امد لله رت العالین(دعا): ۱۲۲ 
و اخمدلله علی الاعان (دعا):. ۲۰۲ 
و ا حمدلله علی جزیل نعمائه (دعا) : 
9۳۸ 

و السلام : ۰۵۲۲ ٩٩۷‏ 


و الشرح لذلك طویل : ۳۱۹ 


والله آعلم (دعا): , ۰۲۶ ۰۹۱۰۹۶ 


و اه ۱ 
والله آعلم بالصواب : (دعا از قرآن ). 
۳ ۷ ۲ ۸ ۱:۳ . ۶ , ۲ 
والله اعلم بالصواب و له الرجع و الاب : 
ی 
والله تعالی اعلم و آلطف : ۳۵۵ 
والله الستعان و علیه التکلان و حسبنا الله 
و نعم الرفیق : (دعا از قرآن کریم )۰ 
۲۱ 
والله ما کنت حریصا علی الامارة یوما و لا 
لبلةٌ قط و لا کنت فیها راغباً و لاسألتها الله 
قط فی سر و لا غلانية و مالی فی الامارة 
من راحة : (ابویکر صدیق ,رن, )۰ ۸٩‏ 
و النوم مرهبة من الله تعالی علی الحبین : 
(حنید ) ۰ .۵۱ 
یاه الفنی ‏ را ۱۱۹ 
۷ ۰۶ ۳۰ ۱۷ 
وبالله التوفیق و حسبنا اللّه و نعم الرفیق: 


(دعا) ۳ 
وبالله التوفیق و علیه التوکل و التکلان : 
(دعا) ۶ 


وی موی وود عت وج ووو حیحصت دی وت رد و ی ۱ ات و ۵ رت 0 ی ۳ ت۳۳ 


وبالله العون (دعا). ۶*۸ 

وبالله العون و الترفیق : (دعا ۲۳۹ 

وبالله العون و التوفیق و حسبنا الله 

و نعم الرفیق : (دعا). ۰۲۹۷۰۱۲ ۶۸۷ 

وبالله العون و العصمة : (دعا/۰۲۳۹ 

۳ ه99۹۵8۵ ۱ 

وبالله العون و العصمة و السداد (دعا): 
۳6۹ 

وجدت فی القباء ما طلبت فی العباء : 
(ابو حفص حداد ۲ ۱۹۱ 

وجوههم نور علی منابر نور» (خبر)؛ 


۲۸ 
وفقنی اللّه : (دعا/۱۱۰ ۰۷۷۰۱۳۰ 
۱۳۹۹ 


وفقنی اللّه بالفیر : (دعا) ۰ ۰۲۸ .۳ 
وفقنی الله تعالی : (دعا) ۰ ۰۱۹۹ 

۴ 
و فی العرب فی کل حی من طرب و ویل و 
حزن : (سمنون الحب) ۰ 1۶۸ 
الوقت سیف قاطع : (یکی از مشایخ ). 

۱۳۹ 
الوقوف مع الستحسنات و معناه آن یعامل 
اللّه فی الادب سرا و علانيةٌ آذا کنت کذلك 
کنت ادیبا و |ٍن کنت اعجمیاو ان لم تکن 
کذلك تکون علی ضده : ۶4۵ 
الولی تد یکون مستورا و ۷ یکون مشهورا 

(ابو عشمان مغربی )۳۱۹۰ 

الولی قد یکون مشهوراً و لا یکون مفتونا 


وت وه مه صجصو جوه شته جوه عهو چجو تور شیی توت نمت مروت مور ماو تا ما هو جر و ۵ 8 تا دا و و و و ۵ ۱0۲ 


*(ابو عثمان مغربی )۰ ۳۱۹ 
الولی هو الصا بر تعت الامر و النهی : 
(ابو پزید 6 ,۳۲۰ 
الولی هو الفانی فی حالة الباقی فی 
مشاهدة احق لم یکن له عن نفسه اخبار و 
لا مع غیر الله قرار :(ابو علی جوزجانی)؛ 
۳۷ 
و هو اعلم : (دعا) » 
9 


۱۳۱۳۹۸۵/۹۹ 


هاتوا مرقعی : (مرتعش) ۰ ٩۵‏ 

هذا حبیب الله مات فی حب اللّه قتیل اللّه : 

(درباره ذوالئون مصری)» . 

هذا جزا ء من نام عن حبیبه لو لم تنم لا 

آمرت بذبح الولد ۰ ۵۱۲ 

هدا مذهب کله جد فلاتخلطوه بشیء من 

الهدل : (مرتعش ) . ۵۳ 

هل ابو یزید فی البیت ؟ فقال : هل فل بیت 
الا الله ؟:(گفت و گوی ابو یزید): 

۱ ۳۷۷ 

هل لك من حاجه :(جبرئیل به ابراهیم 
خلبل) . ۶۷۳ 

همة العارف |لی مولاه فلم یعطف لی 

شیء سواه ؛ ( یحیی ابن املاء),۱۹۳ 

همة العلماء الدراية و همة الفقهاء الرواية 

(انس بن مالك )۰ ۱۵ ۱ 

هو جمع بین الشريعة و امقیقة(علمای 
ظاهر ) , ۲۰۲ 


صه موه وین وج جحه سوت وی دج ات و تا و و 0 ار با تا با ار ۵ وا چا ی ات دا ۳ 


ی یت وی وی اه مت وت ی ی ات 5 ات ره تا تا ون تا بت ار ۵ بر ار ار و ۵ تا ی ات ۱ تا تا را و ی و تا تا ی رونت م۳0 


هو عالم ربانی : (محمد بن خفیف )۲۲۱۰ 
هو غیر الیوة و لا یوجد اخيوة الا منعها 
کما لا یوجد الروح ال مع البنية و لن یوجد 
احدهما دون الاخر کالالم و العلم به لأنهما 
شینان لایفترقان : ۳۸۱ ۱ 

ی 


يا ابا القاسم غششتهم فصدروك و نصحتهم 
فرمونی باحجارة (ابو احسن نوری )۰ 
۱۸۸ 

يا ابن اخی ارجع و اجلس فی بیتك حتی 

تا نی الله بامره فلا حاجه لنا فی اهراق 

الدماء :(عشمان ررض )۰ ۸۸ 

یا ابن منصور آخطات فی الصحو و السکر 

لأن الصحو بلاخلاف , عبارة عن صحة حال 

العبد مع الق و ذلك لا یدخل تحت صفة 

العبد و اکتساب الق .. الخ : 
۲۳۷۷ 

یا اهل نجد قوموا :(عمر,رض,»علی,س,) 
۱۹ 

یا با مسلم فی ای دیوان وجدت من کان 

قلبه قایا فی مشاهدة ای یقع علیه اسم 

الق ۵ نو هت آتوا ین افص ): 
۱:۳ ۱ 

با شتر! طیست انشضی فیغر تفا طیین انشیک 

فی الدنیا و الاخرة (درباره بشر حافی) 
۱۷ ۱ 

يا بتی لیس هذا الامر غیر بذل الروح ان 


(جنید ) ؛ 


قدرت علی ذلك و الا فلا تشتغل بترهات 
الصوفية : (رویم ۲۸۵ 
یا داودا آتدری ما معرفتی؟ قال : لا اقال : 
حیوة القلب فی مشاهدتی ۶۷۷۰ 


یا داودعاد نفسك و دنی بعداوتها؛ ۲۸۹ 


يا دلیل التحیرین زدنی تحیرا : (شبلی). 
۸ ۶۱ ۵ 
یا راهب ! کیف الطریق الی اللّه ؟ فقال : 
لوعرفت الله لعرفت الطریق |لیه فقال: 
اعبد من لا آعرفه و تعصی من تعرفه : 
(عبدالله البارك الروزی) ۰ ۱۳۲ 


یارب ! ین اطلبك ؟ قال : عند النکسرة 


زیم ۵ زموسی له اسلا اس ۶ 
یا رسول الله اوصنی : ۶*۶ 
یا صفراء و پا بیضاء و غری غیری :۳۳۶ 
پا مالك ! مالك آن لاتتوب ؟ ۰ ۱۲ 
یا محمد ! اجلس جلسة العبید 2۸۵ 
یا محمد قد استبشر اهل السماء الیرم 


یا معشر الفقر آنکم انما تعرفون بالله و 


تکرمون له فانظرو | کیف تکونون مع ال 


اذا خلوتم به : (جنید ۰6 ۳۱ 
یحتاج الصلی الی اربعة اشیاء :فناء النفس 
و ذهاب الطبع و صفا ‏ السر و کمال 
الشاهد: : ۶۳۹ ۱ 


۱ ای اناجی ! :(آبوبکر صدیی ی 


1 


قف ریت شتضا رد کفنه | خرف 


۷ بیت عربی دارد ( فقط ۱ بیت فارسی دارد رص ۰۳ ۵ ) 


( بر حسب حروف قوافی و حروف روی) 


منی ان تکن حقأً تکن احسن النی 

وال فقن عشتا فارشا دا 

۹ 

ذهبنا و در 
۳۳۲ 


فکل من فی نزاده وجم 
یطلب شینا یوافق الوجعا 
۹ 
قلیت ان اهوی فلمارایته 
بهت فلم آملك لسانا ولا طرفأً 
۸۳ 
انی لاحسد ناظری علیکا 
فاغض طرفی !ذ نظرت اٍلیکا 
۴۸ 
ظباه. - ای ور الق دا اشتر ها 
انموذج من صفاء امحب و التوحید اذا اشتبکا 
۳ 
لاکنت آن کنت آدری کیف السبیل الیکا 
۳۹۲ 
و طاح مقامی و الرسوم کلاهما 
فلست آری فی الوقت قربا و لا بعدا 
۳۸ 
|ذا ما تمنی الناس روحا و راحة 
قنیت آن آلقاك یاعز خالیا 
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و انی لا ستغنی و ما بی نعسة 
لعل خیالیا منك یلقی خیالیا 
(قیس عامری) ۰ ۵۱۱ 
من لم یکن بك فانیا عن نفسه 
و عن الهوی بالانس و الاحباب 
فکانه بن الراتب واقف 
لنال حظ او خسن مآب 

۳۷ 
لحا اللّه ذی الدنیا مناخا لراکت 
۳ 
(ذا قلت ما آذنبت قالت مجيئة 
حياتك ذنب لایقاس به ذنب 
(جنید), ۶۳۱ 
فکل امری ء یو لی امجمیل محبب 
0 0۳ 
تقشّم غیم الهجر عن قمر اب 
و اسفر نور الصبح عن ظلمة الغیب 
(شیخ ابو سعید ابوافیر )۰ ۳۹۸ 
یا من سثام جفونه لسقام عاشقه طبیب 
حزت الودة فاستری عندی حضورك والغیب 
(قال الشاعر) , ۶۶۳ 
لظلم الاشیاء دارا حبیب بلاحبیب 
(مصراع )۰ ۶۷۶ 


ات موی سست هه مت عصی سوه وید صیت سوه سست صی خی مور تشر مها و نت میسنت سر ای ور اند مار و وی اه کنو زا سم ابیت انز تسیا کدی چات ی ی ما موه اس ما ویو و لا ما ای اه ما یو را ما ایا ی نی رسد سا ماه اس سس سیر 


اشعار 


کشف الحجوب ۶۳۷ 


اج وج جشت هوهق جو وت و وتا تست سارت تا تا ۵ ی وت تچ تا و ات ما سر وت بر ات لت و ۳ تا و 5ص و و و ها نت تا ور را ۳ 


شربت الراح کاساً بعد کاس 
فما بعد الشراب و ما رویت 
۳ 
ففی فنائی فنا فنائی 
و فی فنائی وجدت آنت 
محوت اسمی و رسم جسمی 
۳۹ 
ذ! طلع الصباح بنجم راح 
تساوی فیه سکران وصاح 
۳۷۵ 
ففی کل شیء له آیه 
تدل علی ام دا 
۹ 
لیس الغایب من غاب البلاد 
انما الغائب من غاب من الراد 
۷ 
فماوجبت علی زكرة مال 
و هل تجب الزکوة علی جواد 
9۹ 
مالی مرضت فلم یعدنی عاید 
منکم و هرض عبدکم فأعود 
(قوال برخواند)» ۲۰۱ 
واشد من مرضی علی صدود کم 
و صدود عبدکم علی شدیسسد 


(قرال من وان اس ۲۰۰ 


آن چه گوشم نتوانست شنیدن به خبر 
همه چشمم به عیان يك سره دید آن به بصر 
(شیخ ابو سعید ابوا شیر )۳۰ . ۵ 
القلب یحسد عینی لذ: النظر 
و العین تحسد قلبی لذة الفکر 
33 
الا فاستتشی ترا و کل ليهی اس 
ولا تسفنی سرا آذا امکن اهر 
9 
فلا تحترن نفسی و آنت حبیبها 
فکل امری ء یصبوا ٍلی من یجانس 
۵ ۱ 
والله ما طلعت شمس و لا غربت 
ال 2 تن کلم, و وشن آن 
و لا تنفست محزونا و لا فرحا 
الا و ذکرك مقرون بانفاس 
ولا جلست الی قوم احد ثهم 
الا و انت حدیثی بين جلاس 
و لا هممت بشرب الاء من عطش 
الا رایت خیاله منك فی الکأس 
فلو قدرت علی الاتیان لزرتکم 
مجیا علی الوجه او مشیا علی الرواسی 
(درویشی در جبال آذربایگان میخواند) 
٩ ,‏ ۵ 
آمد کفی بافضوم 
الی الذی جاد بالصنیع 


۵۸۹ 


فنیت ‏ فنالی ‏ بفقد هوائی 
فصار هوائی فی الامور هواك 
۳۰۷ 
مننتنی الاحسان دع احسانك 
اترك بخشی الله باذجانك 
۳ 
العجز عن درك الادراك ادراك 
و الوقف فی طرق الاخیار اشراط 
۹ ء ۲ 
آلا کل شیء ما خلا الله باطل 
و کل نعیم لامحالة زایل 
ز لعف ۷ ۵ ۶۰ 2 
فی سبیل اللّه ود 
کان منی لك یبدل 
غیر هذا بك اجمل 
(کنيزك می گفت ۰ ٩۸۸‏ 
و اصبحت یوم النفر و العیس ترحل 
و کان حدی امادی بنا و هو معجل 
اسایل عن سلمی و هل من مخبر 
بان له علما بها این تنزل 
لقد افسدت حجی و نسکی و عمرتی 
و فی البین لی شغل عن احج مشغل 


ات واه ات شوی ‏ صا ااه ووا و دا چات 0 و تاج ما و با خر و ۵ دا ی تا تا نیاق و م۳ 


یت مه ور هی ات ما اصت و و ات تا سا ی اه و تا ار ۵ ات ما پا و و ار دای بر ها ور ی ره ات دا دا ات تا و داتشه ی ۵ 0 ۸ ی ۵ وا ات ۵ ان و دا ما و منرت تست 


سارجع من عامی جة قابل 
فان الذی قد کان لا یتقبل 
۶۷۹ 
ان شئت جودی و ان ما شنت فا متنعی 
کلاهما منك منسوب اٍلی الکرم 
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ولی فزاد و آأنت مالکه 
بلا شريك فکیف ینقسم 
و۳ 
هذا الذی رت اس وطائة 
وال یعرفه و البیت و ارم 
هذا ابن خیر عبادالله کلهم 
هذا التقی النقی الطّاهر العلم 
(۷ بیت ) (ابو فراس فرزدن ) 
٩٩ -۸‏ 
صح عند الناس نی عاشق 
غیر ان لم یعلموا عشقی لن 
لیس فی الانسان شیء حسن 
الا و آحس منه صوت حسن 
0۹ 
لسان الحال آفصح من لسانی 
و صمتی عن سالك ترجمانی 
۱ 9۱۹ 
ند تفت بسری فتناجاك لسانی 
و اجتمعنا لمعان و افترقنا لعانی 
فلئن غيبك التعظیم عن حظ عیانی 
فلقد صبرك الوجد من الاحشاء دانی 
۱ ۳۷ 


سوه عوت هت هت جات ات چات ان ار و ان ات ات شترا ها ای تا ی ال رو ۵ نی و اراد سر ما مق ای ها تب ما و نت تا ات و ۵ و 0 ۱ خن ان سا ۱۵۸8 


9 لبيك ۳ لبيك با سیدی و مولائی ‏ 


لبيك لبيك یا قصدی ور معنائی 
یا عين عن وجسودی منتهی هممی 


یا کل کل و با سمعی و یا بصری 
یا جملتی و تباعیضی و اجزائی 
(حسین بن منصور حلاج) ؛ ۳۷۸ 


و تلاشت صفاتی الوصوفة 

با انب خن سس 

لیس ال العبارة اللهوفة 
۲۳۸۹ 


0- فهرست الفاظ و اصطلاحات عرفانی 


که در متن کشف الحجوب آمده و مصتف 
انها را در موارد گوناگون تفسیر و شرح و معنی کرده است 


آثار ۰ « و اندر آثار موجود است » , 
۳۸۹ 
آداب اجتماع حفیقت داب اجتماع» » 
۶۹۵ ۱ 
آداب آکل ۰ ۵.۵ 
آن بیر (؟) ۵۱۳ 
آدات سوال . ۵۲۱ 
آداب توحید با حق , ۶۸۵ 
آداب صحبت ۰ ۰۸۶ ۶٩۹۱۰۸۵‏ 
آدات معاملات , ۶٩۱‏ 
افتگاه ۰ ۳۹۲ 
آلت سفر » « سوزن و ناخن پیرای و مکحله 
0 2۲ 
الب ات ورد شاعن اتب سس اه 
۵۳۸ 
آهو : ۵۷۱ 


اباعت سماع , ٩۷۹‏ 

۵۵٩ : دید‎ 

اثبات : , نفی و اثبات » ۰۵۶۸.۶۷ 
1 ۵ 


اثبات نسل : ۵۲۳ 

اجماع : ۶۷۲ 

اجماع امت ۷۸ ۶۵۸ 

اجماع اهل سنت. . ۶۵۸ 

احادیث صحیح » ۳۳۷ 

احداث , ۰۲۵۶ ۵۹۸ ر نظر در احداث » » 
ِ!ً۰ 

احسان ۰ ۰۹ ۵ 

احکام شریعت ۰ ۱٩۹‏ 

احوال . ۰۲۹۶ ۰۲۱۵ ۲۹۲ 

اختیار , « ایثار و اختیار » 

۵۵٩.۵۵۸ ۰ ۵۶۸۰.۲۸ الاختیان.‎ 

اخلاص ۰ ۰۱۲۰ ۱۹۹ 

ادب ۰ ۰۶۹7 , در ادب با خلْق اندر 

صحبت » ۰ ۶۸۷ « آدب با خود اندر 

معاملت » ؛ 

از آن چه (2 از آنحه). ۶۲(اکثر صفحات) 

الازل ۰ ۵۵7 ۱ 

ازیراكِ ( < زیرا که )۰ ۶۲ 

ا تاه و ات وی ۱0۲۸۱۱۵ ۲۸ 

استجابت , ۳۹۸ . 

استخارت ۰ ۰۱ ۳,۲ 

استدراج 2 حکم استدراج ۳۹۰ 

استعاذت , ۲ ۱ 

شهار ناه کلام متصوفه ۰ 929۳ 


صیته صوت وت وت تست مت وی وروت وت یت 6 و تا ی 8 و تا تا سلطا کت و ۵ ات مدق تاو تن ات ات ان و مات م0 و( تور صاشت قاش ی ات( تن مت 5 نت ار ی وب مات کت و ی و تا هت و من ی مامت ۳۲ 


استعانت ۰ ۷۰۲ , 
« استعانت خواستن ٩۰۲,»‏ 
استماع ۰ ۵۷ 
استنجا .۰ ۶۲۶ 
اشتنشان :۶۲۶ 
استهانت معاملت , ٩.۲‏ 
اسلام ۰ « دایرة اسلام ۰ ۰۷۸ ۰۸۶ 
۸ ۲ ۸ اس« ائمه اسلام» » 
۸ , اهل اسلام » ۰ ۰۵۹۹ 
« لطیفه اسلام » 0 
۳ نعمت اسلام ۰ ۰۵۱۳ ۵۸٩‏ 
الاسم . ۵۵٩‏ 
افتارات ادرف مه ٩۷‏ 
الاشار:ة . ۵۵۵ 
الاشتباه ۰ ۵۵۵ 
آشیاخ » (جمع شیخ) ۰ ۳۶٩‏ 
اصطفا ۰ ۰۲۱۰ ۰۲۲۱ , الاصطفاء» » 
۵۵۱ 
الٍصطلام (2 اصطلام )۰ ۵٩۱‏ 
ال#صطناع (2< اصطناع ). ۵٩۱‏ 
اصوات داوود ۰ ۵۸۱ 
اعتدال ۰ ۲۷۱ 
اعجاز , ۳۲۳ ۰ ۳۲۶ 
آغراضن نفسانی: :۳۰:۸ 
اقامت ۰ , اداب اقامت در صحبت »۰ 
۹۷ « اقامت در سفر » ۰ ۱. ۵ 
اقاویل ۰ ۳۹۷ 
کل (< خوردن )۰ , آداب أکل» ۶۰. ۵ 


آگان , ۵۷۹ 
آلهام « الهامیان » ۰ ۳۹۲ ۳۹۳ 
ر الهام حق » , ۲۶۶ 
امت , ۳۱۳ ۰ « اجماع امت » ٩٩۱‏ 
الامتحان ۰ ۰۵۵٩‏ .۰۵۹ ۵۱۱ 
اثابت ۰ « مقام اولیا ء ۶ 
انبیا ۰ ۰۳۶۷ ۳۶۸ 
الانتباه . ۵۵۵ 
ال تزعاج , ۵۵۵ 
ای ۲۱۲۰ 
اتاینتیت اصای ۱۱۳۵ 
ر معرفت انسانیت » ۰ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۳۹۹ ۱ 
ای و وهی ۱ ۲ اس وت 
۳ ۰ ۶۵ ۵ 
انصاف ۰ ۵.۵ 
اوبه ۰ « اوبه مقام انبیا» . ۶۲۹ 
اوتاد . ۰۱۷۹۵ ۲۶۶, ۳۳۳ 
ام ۱ ۳ 
اهل ( < زن . خانواده )۰ ۵۲۹ 
آهل تحقیق ؛ ۵٩.‏ ۱ 
اهل خصوصیت ۰ , ادب اهل خصوصیت » 
0 اف اب ۰ ۱ ادب 
اهل دین » » 
اهل سال ؛ ع 


اهل لغت ۰ ۵۳۱ 


اهل تخی. 8۳۱۰۰ 


وت وود اه دا ور وت تاد ات و ی و وا ی خر ۵ هر افو وت تا 1 تون 0 ۱9/0 


ا ان اصطلاحات عرفانی 


ایثار ۰ ۰۲۷۸۰۲ ۰۲۷۹ ۱۲۸۶ ۲۸۹ 
الاماء . ۵۵۵ 


« حقیقت اعان ٩‏ , ۶۲ 


باب صدقه الابل , ۶۵۰۱ 
باز وحشی 1 ۳۹۹ 
بافلان » , یا با فلان »۰ ۵۱۳ 
۱ 0۳۹ 
بایست محال ۰ ۲۶۷ 
برزش (2< ورزش) » 
بط ۱۲۵ ۲ مس ۲ الط ۶ 
۵ بط تلو ۵6۱ 
13 
بقا : , ۷ ۷۷ ۱۷۲ ۵۳۹ 
« بقا و فنا, ۰ ۳۲۰۱ ۵۶8٩‏ 
بلا . ۲۱۰ البلاء ۰ ۵۵۵ .۵1 
بلسان (؟) , ٩‏ 
بنت لبون . ۶۵٩‏ 
بنت مخاض و حقه ۰ ۶۵۲ 
وضو و6 ۲۰۸ ۲۱ 
بیمارستان ۰ ۵۸۲ 


بیوس , آخر بیوس » ۱۶۲ 
بیوسیدن « بیوسیده, نا بیوسیده 


جاه بیوسید » ۲۳ 


سب 
ِ 


پارسا مردان , ۳۹۳ 

پای بازی (< رقص) ۰ ۵٩۹۸.‏ 
پایگاه (< پایین پا ) ۰ ۲۸۲ 
پتیاره ( پتیاره فراق زدگان ۰6 ٩۶‏ 
پنجاه هزار عالم ۰ ۵۵7 


تارك الامر .۰ ۶۱۷ 

تارك العلوم ۰ ۷۲ 

تازي ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۳۹ 

تأریل . وگل 

تجربه ۰ ۰۱۸۹ ۱۸۷ 

تجرید, ۰۳۱۵ , آداب تزویج و نجرید » . 
ات ۵ ۲۶۵۱۴ ۵ 
« قاعده این طریق بر تجرید نهاده اند» 
۸ ۵۲۹ 

۵٩. , التجلی‎ 

۵٩. ۰ التحلی‎ 

0 بو ی 


۵٩. ۰ التخلی‎ 


توش ۰۰ ۲۳۰ ۹ 
تزویج ۵۷ ٩‏ ۱ آداب نزویج « ۰ ۰:۳۲ 
«آفت نزویج» 4 دز ۲۳ ء ۲ ۵ ۱ 


« جون تزویج آمد ,کارد فرگون شد ۰ 
۸ ۲۹ ۵ 


سحه جوت جوصو جج موی میت ات ات تا اور و تا تا تاه تا جاتییی رات ای و تا تا رت تا ال تیا تاه وس ۵ شوه رون ری بش جاوی نی مر ار بر مت خر بت 1 1 تا 0 ان ۵ ۵ ۵ رت ندچ 


التسمه 9 

تشنگی ۰ ۵۰.۱ 

تصرف .۰ ۱۸۷ 

تضهن م9 2۲ 

تفت 

تفرقه ۰ ۳۷۱ ۱۳۷۲ ۰۳۷۵ ۳۷۷ 
۵۰۹ 


تفرید ۰ « فنای تفرید » ۶.۱ 
تکار و الله اللفم ۲۸۷۳۰۱۸۲ 
التلیت ۵ ۵۱۱ 251۱۲ 
تلوین ۰ ۳۳ :« اسباب تلوین # 
۸ ۳۹ ۵ 
کین ۰۲۷۱ ۳۳۰ ۳۳۳ 
, مقام و کین و فرق میان آن دو » 
۷ ۳۸ ۵۳۹ 
تنریل . ۵۸۳ 
قوا ول وتو ۹60۹ 
ر اهل تواجد» ۵٩۷‏ 
توبه ۰۲۹۶ ۰۲۹۱۵ ۰۶۲۷ ۰۶۲۸ 
3 ر سه مقام توبه ۲۸ 
شرایط توبه » ۰ ۶۳۱ ۰ ۶۳۲ 
۳ ۶۳۶ ,توبه از خطا به صواب » 
توق ار وا وی نها هو:ج 
۲ ۰ ,توبه از صواب به اصوب» 
۲ ,« تویه انابت » توبه استجابت » 
۷۲ ۶۳۶ ۶۳۵ 
تویة نصوح ۰ ۱۱۸ 
تا ۱۲۱۲۰ ۲۲۲ 


زو عقلت توخیل 0 ۱ ۳۰ مع ۴۲۲ 


اش وفع ول یله کرش : 


معد ۵ , زبان 1 نن » 4 ۰۶-۱۸ ۵ ۵ ۵ 


توگل ۰ ۰۱۲۱۲ ۰۲۲۹ ۰۲۶۰ ۱۲۹۵ 


۳۰۲( ۳۵ص( ۰۲ 


تیمم . ۶۲۲ 


الث ثلثه نصاری ) <- موحد و توحید و 
واحد » ۶۱۲ ۱ ۱ 


ثبوت شرایع 3 جات ۳ 
ثقلن (رك : اهل ملامت )۰ . ۸ 


جامژٌ حشیشی و دیبا و دبیقی : ۰۱۳۷ 
۱۳۸ 


حامه "کنو 3 #9 0 
جامهٌ مجروح ۰ ۵۹۹ 


۱ جامة مقتول (2 خرقه مجروح ) ۹ 


جان ۰ ۲۹۰ ۰ , جان های اهل سنئن » 
۵٩۵‏ , جان های اهل وفا » » 
« حان های بارسا مردان » ۰۳۸۵ 
« جان های درویشان» جان های دوستان. 
جان های شهیدان. جان های عارفان, 
جان های مخلصان ؛ جان های 

مریدان . جای های مشتاقان» ۳۸۶۰-۳۸۵ 


هت وی جیجی صت صصت سوت ای وت وت ات تا تا ۵ ۵ ای ی نا ۵ ان بر اه ات و ۵ ات بت و ی 5 تا ی ان با تا ی و ی تن 


و وم و هه و و هر موی مرو هو تاه و هت و و 5 و و ۱ وت ها و ی و ۳ ۱ ما تا و وت وت و و و ال را و ۳ ی کت ۱ ۱ و تا 8 اج 


0 


۲٩۹۳ ۰۲۹۲ ۰ جسد‎ 


احسم . ۵۵۷ 
جمال و جلال , ۶۱۷ ۱ 
جمع ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ ۵18 
« جمع تکسیر ,۰۳۷۲ « جمع سلامت » 
۰ , جمع و تفرقه » ۰۳۷۰۰۳۹۹ 
۸ ۷ , جمع همت یعقوب به 
یوسف » ۰ ۳۷۷ 
جنیدی مذهب ( جلابی هجویری و ابو 
الفضل ختلانی) ۰ ۲۷۳ 


اخواتب . ۵۵۷ 


جود و سخاوت ۰ ۶۵۸ 

جوع ۶۹٩‏ , باب اطوع » ۰ ۵.۶ 
الوهر . ۵۵۷ 

جهاد , ۲۹۵ 


جخیدن , ۳۶۵ 

جهل , جهل روز » ۵۵۰ ۰ , جهل سال» 
۳۹ ر جهل جهله بشتا پشت » 
۷ ۱ 


حاج « وفد خداوند باشد» ۶۷۳ 
حادی ۰ حدی کردن ۵۷۷ 
حال ۰۲۱۶ ۰۲۷۱۵ ۰۵۳۳ ۵۳۲ 
«صاحب حال » ۵۳۱ 
حج , احج ۰۶۷۲ ۰۲۷۶ 
« حج حضور ؛ حج غیبت » ۶۷۷ 
خت * حت. 25 
خجاب ۰۵ ۰۶۱ ۰۶۵۸ ۰۱۱۰۰ ۰۱۶۸ 
(۲۰ ۳۱ ۰۳۶ ۳۶۸ 
2 
حجاب اسرار ۱ « حجاب اعظم ( 
۲ ۷۲ ۰۲۷۲ ۳۹۰ 
۰ ۷ ,ر حجاب حق» ۰ ۰۷۰۵ 
ر حجاب ذاتی » ۰ ٩‏ «حجاب ربوبیت» ٩۰‏ 
) حجاب رینی» 4 و ٩‏ 
ر حجاب صفتی» ۰ ٩‏ 
ر حجاب عقول » , ۸ 
ر حجاب غینی» ۰ ٩۰۵‏ 
حجر ٩۷‏ 
حدود » « نوع آخر این حدود 6 ۰ ۰۵۵۳ 
۵ ۵ ۵ 
احدیث ۰۱.۸ ۱۱۲ « حدیث مردم 
مرو » ۰ ۱۳۱ ۰ , حدیث الغار » » 
۳۳۷ 


مه جرج ری پیت لا متا ۳ مت ول وت و و انیت اه مات ات و وا تا 5 دک ۳۳2 اتلد اد جات جه جه. مت 


حدی کردن ۵۷۷ 

حرم ۲ ۶۷ 

حزمه ۰۳۳۸ .۰۳۶۰ ۳۶۱ 

حزن ۵۹ 

احسن ۵۵۷ 

خی آها و ۵8۷ 

حضور ۵۶٩‏ ۰ ر حضور , غیبت» » 

۳۹۰۵ ۰ ۳۹ ۱ 

۶٩۳ ۰ حظ‎ 

ان ۵۵۶ 

حقوق ۲۲۲۱ 

امحقیقه ۰۵۵۶ , شریعت و حقیقت »» 
۲ « حفیقت ایثار ۰ فقرای صحابه» . 

۰۲۸۶ . ۲۸.۰ ۷ ۶۸ 

حق الیقین . .۵۵۰ ۵۵۱ 

حعایات ۳,۱ 

حلوای صابونی ۶۹٩‏ 

حمل آأئقال ۰ ۳۱۰۱ 

حواس در گاه وی (2 حواس خمس) . 

۷ ۰۳ ۹ 
ر حواس خمس در سماع» ۰۵۹۶ ۵٩۹۵‏ 
حیرت . ۰۳۹۷ ۳۹۸ ۱ 


كِ 


خانقاه 6 ۸۲ 


حنم ۳ 


یت و و تا ۵ اک و ان ای ی و و وت ات تا و و 5 ات و ات و هه تس 


خدمت و حرمت درویشان طریق حمدون 


۳/۸۷ 
خر و شوه کشا رین ۳ 
خرابات ۰ ۳,۵ 


خرقه ۰۵۷ ۵۸ , خرقه عبا. قبا . 
ب ‏ فه3 ۲۳۰6۷ 

ر خرق ؛ خرقه کردن حامه » ۰۵٩۹۸‏ 

98 ,۰ , خرقه سماعی » ۵٩۹٩‏ 

« حرقةه مجروح ۵۹۹٩‏ 

خرماستان !۷۷ 

اخطرات . ۵۵۶ 

خطر گاه ها ٩٩‏ 

خمر ۵.۵ ۰ ۵۱۶ 

حنش:۲ ۲۳ 

خواب ( ع یوم ) . 

و خسبیدن , خفتن»۰ ۵۰.۹ ٩۱۲‏ 

٩ خواص‎ 

اخواطر ۰ ۵۵۸ 


دردی : ۲۳۹ 

دو تار موی پیغمبر (س) ,۲۳۱ 
درویش ۰۶۹٩۹‏ ۰۵۰۷ 

و ۵ ۱۳ 0 

ر درویشی با صوت حزین » ۵۸٩‏ 
« درویشان : ,۱ - مقیمان. 

۲ - مسافران 4 ۰۶۹۶ ۰:۹۵ 


دعوی طبیبی ۶ ۳۹ 


یت پیت موی و و وت یت ات اد و را ی و و ۳ 8 و و بر ی تا مار ای تا هر ات تن 0 بت ات بر خر اب ال هی تا و ۱ ال ان و تن جر بر تا ور ره ی تو ول وه 


م2 ۱ کشف الحجوب 


یی مه بو و وت هو مور ی ود وه اه ات و ار و لت و تا ها و تا و تا ۱ ون هلت او ها بو وا ار و و و ی و 8 تا و بای هر ۵ وت بر ی بت ال بت اب هت ۱۳۳۳ . 


دق مصری ۰ ۲۶۳ 

دوا ء السك . ٩‏ 

دوایر » ۲ 

دوستی ۰۱۳۶ ۰۱۵۱ ۶۵۱؛: 
و تلا خوست ان ۲۱۷۲ 


۰ 


الذات ۰ ۵۵۰ 
دک وا کل کف ۲۱۲/۰۵۲۱۰ 
الذوق (ع ذوق )۰ ۵1۳ 
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راستی ر راستی شمشیر خدای است » » 
۱۶۱ 

واه و ارت رابت ۸ ۱ ۲۲ 

دراه خواص , راه عوام » ۰۳۶۶ ۰۵۶۱ « 

راه خدای : مقام , حال » کین » ۰۵۳۷ « 

راه دواست : علم وروش: جنید » 


رای ( مردم مرو , اهل رای و حدیث ) 


۱۳۱ 
رجا ۰۱۵۹ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۱۹۱ 
رخص ۰ ۱۹۱۶ ۱۹۵ 


۹ 
رضا » ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ , حقیقت معاملات 

و 

رقص , در شریعت و طریقت » ۵٩۷‏ 

هس 


رود ۳۶۳۰۸۰۱۷۳ 


الرمس ۰ ۵۵۶ ۱ 
روزه » « روزه وصال» ۰۶۹۱ 
ر حقیقت روژه » ۰ ۶*۱۳ 
روح ۰ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ ۲۹۳ 
« روح محدث » ۰ ۰۳۸۰ ۳۸۳ 
روح الاله , ۳۸۷۲ 
روحیأن ۰ ۳۸۹ 
روش (- المشی). ٩.۸‏ 
نات .۵ ۲۵:۳ 
ریاضات ۰ ۲۵۷ 
ریاضت ۰۲۸۷ ۰۲۸۷ « وتات فتن: 
۲۹ ۱ 
رین 1 « حجاب وی ۵ * 
الرین ۵۱۲ 


زکوة ۰ ۰۶۵۶ ۶99۵ ۰ ر زکوة نعمت » 
۰۵ 

زله گرفتن . ۷. ۵ 

زن «فتنه ۰ نخستن فتنه » ۰ ۵۲۷ 


رنبیل ۰ ۱۶۹ 


و 


الزوائد ۵۵ 
زهد ۰ ۰ ۱۱۶ 
زهر قاتل ۰ ۵۸۷ 
زهو ۳,۲ 


و تخضا تا 3227 وت ۲ 5حشت بت 2 ۲5 کت ختجت 20 تصتت 6 2 5 تج ها ات و ند سل تا تاه 22 ۳ دنت مت تخت ت۳7 


سائل . ۸ 

و ی ۳۶ ۲۳ 

سجده « سجده آدم ؛ سجده ملائکه » ۳۲ 

سخا ۰ ۶۵۸ 

السر (2 سر) ۵۵۵ 

سرگاه رح فا عرش از ۳/۸۲ 

تشر کزان ۲۶۲۰ 

سعادت , , اهل سعادت , . ۵۸۱ 

سعی ۰ «سعی میان صفا و مروه » ۶۷۲۰ 

سفر ۰ ر« صحبت در سفر » ۰ ۰۱ ۵ 

السفه ,۰ ۵۵۷ 

سقط فروشی ۰ ۱۵ ۱ 

۵۱ ۱۲۱۱۱ شک‎ 
۵ ۶٩.۵۱. . ۶۸۶ ۰۳ ۲۲ ۸ 


شترا وی هم 2۱۲ 

سکوت ۰ « کلام و سکوت » ۰۵۱۶ ۵۱۷ 

سکون , ۱۳۲ 

سگ ۰۶۱۱ « سگ بلید» ۲۹۹ 

سگوانی ( < سگبانی) , ۳.۵ 

سلام گفتن ۰ ۰۳ ۵ 

سماع ۷ ۷ ۵۱ ۵ 
۳ السماع ۵51۶ - ۰۵۲۷ ۵۱۷۲ - 
۶ ۲ , اداب سماع » 
تا و احکام سماع ۰ 
,94۸« سماع (مبتدیان)۰ ۰۱۰۲ 
سماع (لاهی , الهی) ۰۵٩۲‏ « غلبه 


جت وت عتت جیت فده سح چیه ستته محصی ججه هه مت عحت مت وروت وتا تخت هت لب یت ما ۳ ی و و ۳ 


سماع » ۵۸٩‏ ۰ « اضطراب در سماع» 
 / ۷‏ . . « حقیقت سماع ۱ 
مراتب سماع » ۵۸٩‏ ۰ « سماع : 
آلت حضور , الت غیبت ؛ 
آلت مبتدیان » ۰۵۸۵ , اختلاف در 

سماع ۵۸۶ ۰۵۸۵ 

ر سماع الاصوات و الأحان » ۱۵۷5 
« سماع درویشان » ۰۱۷ « سماع شعر» 

۳ « سمام صوفیان » ۵٩۲‏ 

1 سماع القران » ٩۹۱۰‏ « سماع کاملان» 
٩‏ , سماع مبتدیان »۰ 

۵۸٩ ۰ » سماع متوسطان‎ , ٩ 

۵5٩ ۵۱۶ سمع‎ 

0 

۵ ۷ ۵ ۲ 8۵ 
زد آها شتت و تعفاعت :0 ۱60/2۶۲ 
و اه :۸ ۲۱۱ 
ام ۱۹۳ سنت مشایخ 09 
الشخال. 0۷ ادات‌شوال ۵۱/۵ 
۱ و صفوال کرد : فراعت دل. : 
ریاضت نفس » حرمت حق », ۵۱٩‏ - 
0 


2 


س‌ 


شرح 4 ۹ ۳ 


۶0۸ کشف الحجوب 


تسه عصه هو شوت ت ی سوت مه ات ات 0 ات ات 5 و تب چا اتب تا وت تا شا 5 و و نی دا تا و بش ی و و ی تا و وا سرت م0 ۱ وت بش 5 ات و تا تا 0 نمی ۳ . 


شرط ۰ « شرط پوشیدن مرقعه »۰ ۰۱۷ 
« شرط مرقعات » ۰ ٩۱-۹.‏ 

وه 21 ث" 

تفت ۶ بو فتریعاگ ار قیقع 30۱ 
۳ ,« شریعت محمد مصطفی,س, . 
۶ 

کات ۱۱۹ 

شصت و پنج سال ( ازدواج دختر عمو و 

پسر عمو بدون صحبت ).۵۲۵-۵۲۶ 

شطط ۰ ۲۶۷ 

شعرا ۰ « شاعر و حضرت مدوح و شمشیر 

و و 2۳۸۰ 

شعر ۰ سماع شعر ۰ ۰۵۷۳ ۵۷۶ 

بر ۶۱۹ 

شقاوت , , اهل شقاوت » , ۵۸۱ 

شکسته (2 پول اندك » پول خرد )۱۵۹ 


شفاعت , « شفاعت بیغمبر 


4 ب 


شوق ۰ ۲۹۵ 
شهوت ۰ ۷ ۸-۲ ۳۲ ۵۲۸ 


1 لشیتاآن ٩‏ ۵ 
شیطان ۰ ولی شیطان » ۰ ۳۱۰ 
ب 
بلغه ) .۰ ۷۳ 
شاخت القلرت ‏ ۲۳ 
صاحب العلوم ۰ ۷۲ 


سر , ۱۱۶ 


اصطلاحات عرفانی 


صحابه » « اجماع صحابه ۰ ۵٩۹۱‏ 
صحبت ۵۸۶ ۰ ۵۸۵ ۰ ر شرط صحبت » ۰ 
۱۹ 
«صحبت و محالست » , ۲۳۳ 
صحو ۰۱۷۷۰۱۱۱۳۱۸۷۰ ۲۹۷ 
۹ ۰۳۷۲۱ ,۰۳۳ ۳۵۸ ۰ 
۷۶ ۶۸۵ .۰۵۱ ۵۳۹ ۰ 
7 
ای ا تایح وه ۱۲۶۲ 
صعاليك ۰ ۰۱۳۳ ۰۲۵۳ « احوال 
صعاليك طریق حق » ۰.۵۶۳ ۵۷۲ 
صفوت ۰*٩‏ , فقر و صفوت »۷۱۰-۷۰ 
صغایر ۰ ۶۲۹ ِث" 
صغیره ۰ ۷۹ 
الصفة . ۵۵٩۱‏ 
صلابت دین ۰ ۸۷ 
الصلو: , ۶۳۹ 
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صوت داود ,, ۰ ۵۸۱ 

صوت حسن ۵۷۰ 

۵٩۲-۶. صوفی»‎ 

صوم ۷ ( صوم داود ,. ). 
و۹ 


۵ ۵٩1 , الضدان‎ 


5 اج رت رز تا و و ار ما 1 رن ار و ور تا لا ان تا هر ی ی ۳ ۳ تا ی ی تا ۱ اه وت تا و خوری و ات ت۳٩‏ 


کقفت تخت ۶0۹ 


اصطلاحات عرفانی 

ط 
طاغوت ؛ ۱.۰ 
۰ طریقت #4 () طریقت تصوف 1 
طعام ۵9.۵ 


الطمس ۰ ۵۵ 

الطوارق ۰ ۵۵۵ 

الطوالع , ۵۵۵ 

طهارت ۰ ۰۶۲۲ , طهارت دل » ۰ 
هت رآ 
۶ ۱ 

طیلسان نبوت . ۵٩‏ 
۱ ۳ 


الم 99۷ 
۱ 1 


العالم ر عالم ارواح ؛ عالم نفوس . 
عالم سفلی ۰ عالم علوی , عالم از 
عون تا پر 5۳ 
عدل (< انصاف ) ۰.۵ ۰ , العدل ۵۵۷ 
عدم . ٩۳٩۹‏ 
العرض . ۵۷ ۵ 
عزلت ۰ ۰۸۰ ۲۷۳ 
عشق ۰ ۰۶۵۰ ۶۵۱ 
میتی ی ۳۷۹۳ 
عطا , ,۲۹ 
عکازه ۰ ۱۶۲ 


العلائق , ۵۵ 
علم ۱۲- ۰۲۰ .۵۵ - ۰۵۵۱ 

ر علم و معرفت ۵۵۱ ۵۵۲ 
«علم بالله 4 ۰۲۱ علم حقیقت ۰۱۷ 
» علم شریعت » ۷۰« :7 علم مع اللْه» 
و۱۳ 
ر علم و عمل » ۱۳۰ 


۱ غلها و علهای ایی ط نقتا نم ۷ 


«علمای غافل ۱ ۳۲ 
علم الیقین , .۵۵ - ۵۵۱ ۵ . ۶ 


سل 4 ر عمل به علم » ۰ ۰۱۳ 
۱6 


" عید ۰ « روز عید فطر » ۰ ۶*۰ 


جعیسی « 6۳۶ ۳۰۹ 
عین الیقن . .۵۵ ۵۵۱ 


3 


غرض ۰ ۰۳ ۷ 

غزو . , جهاد و غزو » ۰۲۹۹ ۲۹۷ 
غلبه ۲۰۹ ۰۲۷۲ ۰ ۰۳۳ ۶۸۶ 
غلط‌گاه ۶۸۰ ۳۱۵ 


غنا 4 ۱۳۱ ۱ غنا کردن 4 ۷۸ 


« غنای سلیمان ,ء, » ۳۲ 
غننت :۱۱ 9 , « الفیبت و الضور » 
۶۵ ۱ , غیبت ۰ حضور » 
۳۹ ۳۷۵ 


الغیران . ۵۵۷ 


عبرت [ فا او ۲۹ , ۵۳ 
غین ۰٩‏ , الغین < غين , غین خفیف: 
غین غلیظ ‏ ۵۱۲ 


ف‌ 


فانی ۰ , فانی الصفة » ۰۳ ۰۶۳۱۰۱۱۳ 
۹ 2۳ 
فتنه » « نخستن فتنه .زن » ۵۲۷ 
فراموشی علم و جهل از ترحید ۶.۷ 
فرق فرق ۰ ۲۵۱ - ۲۵۷ 
فساد: ۳.۷ 
فقر ۲۵ - ۰۲۱ , فقر » فقیر » ۰۳۱ 
8 ۷۱ 
« فقر سلیمان ,ع, » ۰۳۲ ۰۸۵ ۱.۵ 
فقرای مداهنن ۰ ۲۳ 
فقرای مهاجرین , ۲۵ 
فقه , ۲۲ 
فنها , ۵٩۳۲‏ 
فقیر (رك : مسکن ) ۷۲- ۰۷۳ 
« فقیر محفوظ ابوارح از زلل» 
۷ ون ققیسن فترظ تال ان ۲۱۷ 
فنا . .۷- ۰۷۲ ۰۲۶۷ ۰۵۳۹ 
« فنا و بقا » ۰ ۰۳۱ ۵۶٩‏ 
اخاه رسای ۱۳۱۲ 
ر حال فنا و بقا » ۳۵۵- ۳۵۷ 
الفراند : ۵۵۶ 
فوطه : ۲۶۶ 


فاتل ۰ « جامة مقتول ۰ قاتل را دهند» . 
1 

قارعهٌ طریق ۰ ۳۶۱ 

قائم الصفة ۲.۰ 

قبض ۰ ۰۲٩‏ ۰۲۷۱۵ ۳۹۰ ,القبض » 
۱ , قبض قلوب» ۵۶۱ - 
۲ , قبض و بسط » ۰ ۵٩۶۲-۵۶۱‏ 

القبیح , ۵0۷ 

قدر محض ۰ ۶۱۸ 

قدم ۰ « اثبات قدم » ۰۶.۷ 
قدیم . ۹ ۳۸۳ ۳۸۶ 
«القدیم »۰ ۵٩۵ ۰۵۵٩‏ 

القرار . ۵۵۵ 

قز . مایه قز ۰ ۳۳۲ 

القصود ( قصد. قصود ۰ مقصود ۵٩5۱۱.)‏ 

قطب ۰ ۳۳۳ 

قطب مدار علیه , ۳۳۵۰ 

قطیعت ۰ ۰۳۹۵ , اهل قطیعت »۶ . ۶ 


قلم , ۵.۹ 
قمع ۰ ۷۰ 
فوال ‏ قوال , سماع , اهل عشرت» 
۱ ۲ 
ار قوال پیت تخر ش۱۵۹۱ : 
رقوال : اگر خوش خواند؛ اگر بد 
بخواند ...0۰ ٩ ۱ ۵۹٩‏ 


قهر. . ۰۷ , قهر و لطف » ۵۵ - ۵۶1 
ی 


کار بستن علم ۰۱۳۰ ۱۵۲ 

کبایر ۰ ۶۲۹ 

کبود ۰ « جامة کبوه » ٩۶‏ 

کرو ۳۲۰۰۵۱۵ 

کات ۲۰ 2۲ 

کدواده ۱ ر بلا کدواده اصفیا, , ۵۵٩‏ 
کدواده بلا ۹ 

کذب فرعون ۰ ۱۶۳ 

کرامات ۰ ۰۱۱۹ ۱۲۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲ 
۵ کزامات خاض ارات 
۳۱۹ ۳۲۷: 

۷۲۱۵۵۳۱۵ 

کشف اآبین . ۲۷۵ 

کلام و کلام و سکوت ۵۱۵ - 
9۱۹ 

کلام ایزد (2 قرآن ), ۵۹5 

الَكَية , ۵۵۶ 

کنار آب ( ۶ آبریز گاه ) , ۳۶۵ 

کودك عجمی ۰ ۲۹۲ 

گ 


گدایی , «آلت گدایی» ۰۶۹۸ 


) عذاني : سژال 1 آداب سژال ‌( 
9۳۱ 


رات کی ۱ و ۱ ۵ 


و و وه موه وه ات هه ها و تا ال تا ۵ و تا ۵ ور ی ۵ 


ر مدح گرسنگی » ۵ . ۵ 
گرمای گرم » ۲۵۱ 
گنجشك , , از برای این گنجشك » 
0۳۲ 


حول کفتن : 29۲ 

لبس مرقعه , لبس مرقعات ۵۷ - ۵٩‏ 
۸۷ ۱ 

لحن گردانیدن ۵۷۸ 

۵۳٩ لحو‎ 

لطیف , , قهر و لطف » ۵۶۵ ۵۶5 

لطیفه ۰ ۰۳۱ , اللطیف ۵۵۵ 


لقمه ‌ - 


لمم و انديشه ,۶۰۶۲۹ 
اللوامع . ۵ ۵ ۵ 
اللوائح . ۵۵۶ 
لوح محفوظ , ۳۹٩۳۱‏ 


مادر ۱ حق مادر / ۱۳۳ 


مالك القلب ۰ ۱۱۳ 
اه تاه 21۳ 
مبتدیان . ٩۳۸‏ 
قطان 4 ۳۸۹ 
مبطون .۰ ۶۲۵ 
متأخرین . ۲۵۲ 


زره کشف الحجوب 


اصطلاحات عرفانی 


متأهل 4 آداب متأهل ‌( ٩‏ ۲ ۵ 
تیا ٩‏ ۱+ ۳۹۸ 1 یی ۱ 
متصوف ۰ معاملت تسه وت ِ( 


متصوف و ۰ نوف 


حاهل » ۲۳ 

متضر هه بویا متیر فا 
۲ 

متکلمان . ۵۳۲ 

محاهدات , ۲۵۷ 


محاهدت . ۶۵ - ۰۱۲ ۰-۸۳ ۸۶ 
4 
۰ 6( ۸۸( ۸ -.«+: 
۹ - ۰۳.۶ ۰۳,۸ ۰۳۲۱ ۰۳۵۹ 
۶۷٩ ۰۶۷۷ ۶۷۱ ۶۲۶ ۲‏ ۰ 
0 صخاهلات نمی 0 
را هت 
طریق سهلیان » ۲۸۷ 
محاهده (< محاهدت )۰ ۸ ٩‏ 
مجرد » ر شرط آداب مجرد» ۵۳۰ 
محادثه ۰ ۵۶٩‏ (ع الحادثه ). .۵۵ 
محاسبان (< حسابداران ) ۰ ۵۳۲ 
محاضره (دوام تفکرات ) , .۵ 
محاویدن ( عحاویده ) , ۶۱ 
یف ور ۱۹۷۱ 
محبت ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ 
یت نیز 


مر خداوند را 0 9 0 یت :خی 


به جنس » ۰ « محبت جنس نه 
با جنس » ۶۶۷ 
محبره ۰ ۰۶۶۳ ۶۶۶ 
_ِ 6 ۶۶۵ 
محجوب ۰ ۶٩‏ - ۰۶۸ ۰۱۵۹ ۰۲۱۹ 
۲ ۳ ۱اص 
۰۱۲ 
المحدث ۰۵۵۱ , محدث » ۱۳۸۳ 
۶ , محدث و قدیم » ۳۵ 
محدئان (< اهل حدیث ) . ۵۲۲ 
محق ۰ ٩۳٩‏ 
محو ۰ ٩۳۹۰۷۰‏ 
مخلص ۰۱۱۳ , مخلصین» ۰ ۱۱۳ 
مذکران , ۳۶۷ 
مذهب آبو يزید ( صحو و سکر), . ۵۳ 
مذهب وری ۰۱۷۸ ۱۸۲ ۱ 
مذهب محاسبی ۰ ۲۹۲ 
مراد » ۳۰۹۰ 
مراقبه باطن طریق جنیدیان . ۰۲۸۷ 
مرفعه ۰۱٩‏ « مرقعه پوشیدن » ۰۱۲۷ 
« مرقعه داشتن نو 
مرقعات » ۵4-۵۷ 
» مرقعة دوال گشته » ۱:۳ 
فیک و طرا۵ ۰0 ۲۲۰ 
مزامیر و الحان ۰ ۵۷۹ 


مسافر 4 ۸ - ۳. ۰۵ ) یتک[ 4 


۵ ۳ ۵ 


هت تا ما تا لت و تا جر چا دا تک را ات توق مق توت و9 رونت 


مسامره ( < السامره) ۰ ۵۶٩‏ .۵۵ 

مستصوف ( ۱- صوفی , ۲ - متصوف ۰ 

۳- مستصوف )۰ 2۵ ,۶۱ 
مستصوفان < اهل رسم ) ۰ ۱۱۵ 


مسح , ۶۲۲ 
فشک( لفق ۰6 ۷۷۵۷۲ 
مسژول » ۸ 
مشاهدات ۰ ۰۲۵۷ , الشاهدات » 
۵۶۵ - ۲۹۲ ۱ 
مشاهدت ‏ ۲۳۵ ۰۶۷ ۰۸۵۷ ۸۳,۲۲ ۰ 
۰۷۰ ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱۱۳ ۰ 


۱ 
۰۳۷۲ ۳۷ ۲ ۲ 6 
۰۶۸۲ - ۶۷۷ ۷۱ ۷ 

۵ .> - ۲ 


مشاهده ( < مشاهدت ), ٩‏ ۱۱" 


۶۳۹ 
مشایخ ۰۶۹۲ , مشایخ اخیار, ۵۶۸ 
« مشایخ متصوف » ۸۵ 
مُشك ٩۱‏ 
ای ( < روش )۰ « آداب الشی» ۵.۷ 
2 ۶:۳۱ 
معاملات ۰ ۰۱۶۰ ۰۲۱۱ ۶۲۱ 


معاملت ۰ ۶۵ ۰ ۰۶۷۱ ۰۶۸ ۰۵۷ 
,۰ ۶۸ ۱۱۱ ۰ 
ر صفای معاملت» ۳۶۱۹ 
معتزله . ۵٩5۹۵‏ 


ات ۲۱۷/۰۵۰۱۵۱ 


معحزات قران ۱ ۵ 

معجزه ۰۳۳۱۰ ( معجزه موسی,م. ) 
1 

معراح ۰ « شب معراج » ۰۱۳۵ ۰۳۵۱ 
۲ 9۲ 
ر معراج انبیا » ۰۳۵۱ , معراج 
بایزید » ۳۵۱ 

معرفت ۰۲۱۰ ۰۶۱۶۱ ۰۶۱٩۹‏ 
وه یقت اه ۶۲۲۸۸۱۸۸۸ 

۱ ر علم و معرفت ۵ ۵۲ ۵ 

« معرفت اللّه »۰ ۰۳۸۷, معرفت حالی» 
مر ۱۲۳۹۱۱۱ 
رمعرفت علمی » ۳۸۷ 

معصیت ۰۱۶۳ ۶۳۲ ۰۶۲۶ ۶*۹۵ 


مغلوب القلوب , ۱۱۳ 
مفارقت برادران ۰ ۶۰.۷ 
مقام 0 مقام و کین 
و فرق میان آن دو » ۵۳۷ 
شتامات )۲۵۷ )وان علت:: :۱6۷۲ 
« مقام سکر اولیاء» ۰۳۳۲ 
ر مقام فنا و بقا » ۲,۷ 
مقدم ارباب مجاهدت عمر ررض, » 
مقدم ارباب مشاهدت ابویکر ,رش, 
مفیم 9 
مقیمان 2٩۶‏ - ۵.۳( رك : مسافران 
مکاشفه (2< شواهد مشاهدات ). .۶ ۵ 
مکتومان ۰ ۲۵۶ 
ملاحظی (؟). ۳۵۵ 


مهد مو و و و هو و و اب مه مصو جوا مور وه وم مر ات وا و و و وت ات را ی ی تا و را و ما بو وت ار مر و یل 5 و و و ار وی جوم و 


ی وی سوه ند موی مهو مایم موی و تا و ام ی و ایا ام و تا انا و تا ات تن ی تا تا پا بت ات و دا وی ار مر تا ۳ تا رت تا 8 وه ار و تا تا و تا و او واسونر موی که 
۳ 


ملامت 0 ۶ ۷ مب ۷۸ 2۱۷۸ ۳۹۸ 
رر ملامت بر سه وجه است » » 


« حفیقت ملامت ٌ مذهب ملامت ۷۶۰ 


الملجاً . ۵۵۶ 
الملك . ۵۵۷ 
شکن احجاب 

مناظره ۰ ۳۵۸ 
مناقب ‏ ۰ ۲,۸ 


٩۳۸ ۰ منتهیان‎ 

المنجاً ۰ ۵۵ 

منحنیق ۰ ۰۸۸ ۶۷۳ 

من و سلوی ۰ ۳۳ 
ر موحد و توحید و واحد » 
(< ثالث ثلثه نصاری)» ۶۱۲ 
ر مه ایستیدا » ۲۲۷ 


مهر ۰ ۵۲۶ ۵۲۵ 


ن 


نابیوس ۱ جایگاهی نابیوس / ۳۳۷ 
ناسوت ۳۰9 
ناسی ۱) ناسی ؛ نسیان , ناسین ( ۳۳۷ 


تنییر . ۲ ۲۲۲ 
النجوی , ۵۵۵ 
ندامت ۰ ۶۲۸ 


رو کت :۷ ۲ 
رنسبت با آدم و : نیت :با خی ۲۳۵,۲۳۶ 


۰ 


تقتیت: من تضیی: خاض ۲۰۱ 
ر نصیب عام » ۲۰۱ 

نعت ۰ ۰۶ ۶۷ 

نعما . ۲۹۰ 


نعمت , ۵۱۹ 
تفس ۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ ۰۳,۲ ۳,۳ 
« حقیقت نفس » ۰ ۲۸۹-۲۸۷ 
نفی» « النفی 4 ۵۵ ۰ نفی و اثبات» » 
۷ -2-"شص 
نقالان ۰ ۳۶۷ 
نعاح. ۰۵۲۲ «, چهار صد نکاح ‏ ۳۹۳ 
فاز . ۶۳۸ 
نمود. ۲۳۰ 
نور » , نور باطن » ۰ ۲۸۵ 
نوشادر . ۵۸۷ 
نوم (< خواب) » باب نو مهم 
فی السفر و افحضر » ۰۵۰٩‏ .۰۵۱ 
۱ ۵ 


تم 0 


)) نیشابور و شاه و شاپور « ۳۳۶ 


الوارد . ۵۵۵ 

الواقع , ۵۵۸ 

واقعه ۰ ۰۶ ۰۸۱ ۸۲ 

وجد ۱ « وجد» وجود , تواجد » 
۵٩۹ - ۳‏ 


سصی تت ی وی خی شش موی موی وج وود هو سوت وروی هی مهم و ی و ات خی تا ور ده تا ان ها ار 5 من خی دق هر و ۵ ات ات با و و تا تاو و ون توت هت . 


وجود » ۵۳۹ هجر اوطان , ۶.۷ 

وحدت ۰ ۰۱۱۰ ۱۱۱ هزل . , اهل هزل  ۵٩۷‏ 

ورود انبیا . ,۳.۰ هژده , ر هزده هزار عالم » ۵۵٩‏ 
الو سائط ۰ ۵۵۶ « هفتصد کنيزك عذرا مردند از صوت 
وس هن سبط ۲۰۰۱۰ داود علیه السلام » .۵۸ 

وصال ۰ , وصال کردن » ۰ ۶٩۹۷‏ 

الوطنات ۰ ۵۵۶ 

و عدو و عید » ۵1۹۷ وا هو ار ۲ 


وقت ۵۳۳ - ۵۲۲۱ ۰ ر حقیقت هوی » ۶ ۳- ۵ ۳۱ 


/ وقت کم کردن » ۰ ۵۳۶ یتست رز ات و فسات ۵۶۵-۵۶۳ 
«وقوف اندر عرفات » ۶۷۲ ی 
ولایت ۰ 2 ۱ ۲ ۳ 
و 
۳ 
ولی ۰ ۰۳۱۵ ۰۳۲۷ ۰۳۶۸ ۳۵۹۵ 
پزولت فشطان :۳۶۸۰۰ 


بل وی شفلی ید علیا: ۷ ۶۵۷ 


۶- فهرست اسامی کتاب ها و رساله ها و جزوه ها 


| » | 


آنان و نله آنار-فغراف اس 6۲ 

آثار و اخبار , ۵۷٩‏ 

اخبار , ۵۷۵ 

انار فتهین پر رون 

اخبار سید مختار , ۷۵ 

اخبار صحاح , ۳۳۵, ۶۵۸ 

اسرار اخرق و اللونات (۶ الوونات ٩۷۱)‏ 

اشارات الشیلی, :۲۲۷۰ 

اشعار و مناجات حسین بن منصورحلاح). 
۶۹۹ 

۵۸٩ ۰ انگلیون‎ 


بحر القلوب ( رك : نحو القلوب ). 
۳۷۹ 


لب 


تقا باه :۲۲۱۲۰۱ 


تاریخ اهل صفه , ۱.۵ 

تاریخ الشایخ ( کتاب...) ۵۶ 

تصانیف ابو علی امجوزجانی 
ای ۰ 

تصانیف حلاج (رك : حسین بن منصور 


حلاج ) ۰ ۲۲۱ 
تصانیف فی السماع ( از : رویم) ۱۹۵ 
تصحیح الاراده ۰ ۶۱ 
تفسیر ترمذی (رك : محمد علی 
ترمذی )۰ ۲۰,۵ 
ِ 


۰۲۷ ۰۱۶۹ ۰۱۲ ۰) حکایات (حکایت‎ 
۰۱.۳ ۰٩۷۰ ۹۵ ۰۶ ۲ ۳ ۱ 
۰ ۱۸٩۹ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۶۷ ۷۶ ۶ 
 صش(-(۳۱"(--‎ +۲ ۳ ۷ ۲۲ ۰ 
۱۹ فص‎ 
۰. ۶٩۹۲ ۰ ۶۵۵ ۰ ۶۵۶ ۲ ۷ 
۰۵۲٩ ۰ ۵۱۱ ۰ ۵۱۳ ۰۵۱۱, ۵ ۵ 
۵٩۹5 ۰۵۹۰.۰ ۵۷۳.۵۶۸. ۱ 


ات ها نوکت و نت ار ات ۱۵ ها تا بت کی تست وا و و ات مت تال ها تا ها نو ما متا مت فا روتکو 9 جات ات۳ تس تن مت وت تاه وت بت تا اه تک نهک ۲ ۱۵ تلبت ات 


فهرست کتاب ها . 


شف الحجوب ۶:۶۷ 


حکایات ابراهیم ادهم و شیطان ۰ ۱۶۱ 
حکایات جعفر ۰ ۲۲۸ 

حکایت سه پیر بزرگوار ۰ ۱۲۷ 
حکاپات عراقیان ۰ ٩۲‏ 


ام ۳ 


ختم الولاية ۰ ۲۰۶ 

دیوان ر؟) ۱" اندر کدام دیوان بافتی ؟)( 
0 

دیوان آشقیاء (؟)۰ ۲۸۳ 

دیوان ابونواس (دواوین شعر ). 
۳ 

دیوان سعداء (؟) ۰ ۲۸۳ 

دیوان شعر (رك : علی بن عشمان 

اجلابی ), ۲ 


ره ر 


رسایل لطیف ( رك : ابو العباس 
سیاری) ؛ ۳۹۹ 

الرعاية بحقوق اللّه تعالی ؛ 
۵ ۶۰۱ 

رغایب اندر اصول تصوف . ۱۵۲ 
زند ۰ ۵۸۳ 


زند و پازند . ۵۸۳ 


ش ص 


صحف (2 انگلیون )۰ ۵۸٩‏ 


غ .ق 


غلط الواجدین ۰ ۱۹۵ 
قرآن , ۰۵۳ ۰۱۱۸۰۸۳ ۰۱۳۳ 
۰۱۱۱۹۸۱۸۱۸۱۳ ۰۱۷۷ ۰۱۹۶ 
۹ ۷ ۷ ۵7۱۸ 
۵٩. ۰۵۷ ۸ ۸/۷/۳۳ «۹‏ 


ی 


#۱ ۲ 
۳ 
۵ ۶۱ ۰ 0۵ 

کتاب اباحت سماع , ۵۷٩‏ 

کتاب ایان ( رك : هجویری ) ,۶۱۶ 

کتاب البیان لأهل العیان : ۳۷۸ 

کتاب احج ۲۶۳ 

کتاب خدای (2< قرآن )۰ ۰۱.۰ ۰۱۰۵ 

0۷ 


عصه هد جصد جد وج صوت ت تت تا ات تا ما نی مارا با را هت ی نا ای خر دا تا میت بت من ات ی ۵ وا ار ها ونر وی تست خی ی و 6 مت سای سا شنت بت میت تا نی کی مت موی مگ کاس 


کتاب سماع , ۵۷*۹ ن ۰ و 

کتاب منهاج , ۲۲۳ 

کتاب النهج , ۲۰۶ نامه های ابو العباس سیاری ۰ ۳۹۹ 
کشف الحجوب , ۰۱ ۵ , ۱۰.۲ نحو الفلوب (رك : بحر القلوب )۳۷۹۰ 
کلام خدای (< قرآن ) ۰ .۱.۰ نکت الرتعش , ۲۲۷ 

کلام رب العزة (< قرآن ), ۵٩۸۲‏ نوادر الاصول ؛ ۲۰۶ 


محمد بن عمر الوراق ) ۰ . ۲ 
کتب به حضرت غزنن مانده بود ,۱۲۲۰ 


۵۸٩ ۰)٩( وضع مانی‎ 


.م 


لمع (رك : ابو نصر سراج طوسی)۰ ۶۹7 
مرآة اشکما»ء ۰ ۱۹٩‏ 

مزامیر ۰ ۵۷۱ ۵۷۹۰ ۵۸.۰ 
هس ۳ 0۸۱ 

مناجات حسین بن منصور حلاح . ۶۹۹ 
منهاج الدین ۰ ۰۲ ۱۰۶ 


۷- فهرست اسامی اشخاص و نسبت ها و کثیت ها و 
فرقه ها و قبایل 


ابرار (۷ نفر ): ۳۱۶ 
ابراهیم رم (خلیل اللّه (رك : مقام 

آدم رم ۰۱۸۱۱۱۹۳۰۱۷۵ ۰۲۰۹ ابراهیم ), .۵ (رضا) , ۰۸۸ ۸۹ 

۰۱۲۳۵۱۲۳۶ ۱۳۰۹۱۰۲۹۰ ۰ ۲ (ابراهیم پیغمبر) ۲۳۷ , 

۰ ۲ ۵۱۷ ۰۱۵۳۷ ۹ ۶۷۲ ۰۶۷۳(مقام ابراهیم) . 

آصف برخیا ۰ ۳۳۶۹ ۳۳۷ زا 
آل محمد رس ۰ ٩۶‏ ۱ ابراهیم (رك : ابراهیم خواص ). .۰۳ 
ال روا نا ۸۵ ۳ ۳۲۷ 
آن پیر (بارها آمده است )۰ ۰۳۶ ۱ ابراهیم ادهم (خواجه ...) ۵۹۰۱۶ 


۱ ۱۶۰ (حکایات ابراهیم 
ادهم و شیطان دربادیه ۲ ۰۱۵۶ 


(ابراهیم بن ادهم) ۱۵۷ ۰ ۱۳۱۹ 
۶٩۷ ۰۶۱۶ ۷‏ 


ابراهیم بن شیبان . ۳۹۱ 


ابا اسحاق (رك : ابراهیم رقی). ۳۶۵ 
ابابکر صدیق (رض ) 4 ۶:۹ ابراهیم خلیل «ع » ِ او ین 
ابایکر (رك : شبلی ) » ۶۲۰ ابراهیم خلیل الرحمن , ۱۲۸ 


اباجهل (رك : ابوجهل) , ۳۸۷ ابراهیم خواص ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۳۰۱ ۰ 
۵ ۷ ۶۱ 


اباحتیان ۰ ۱۸۸ 
۵۸٩ ۰۵۷۷ ۲ ۶ ۷۸ ۵۲۳‏ 
اباا سن(رك : علی بن عشمان ابملابی) ابراهیم رقی ۰ ۳۶۶ 

۲۱ ابراهیم سعد علوی » ۱ ۵ 
ابا الما سم (جنید )۰ ۰۱۸۸ ۱۸۹ ابراهیم شیبان  .‏ ۲۱۵ 


ابدال ( .ع نفر ) ۰ ۳۱۶ ابراهیم مارستانی ۰ ۲۱۹ 


مت مت تا ت19 ات مت هت مایا روط نیت بت بت وت توت باه مت مت 3 تک وج بت نت تا یت ما تا تیه جروت بت با 7 0 و ۴ ب ۹ ت تتا توچ ت ‏ دکمت یت و و ات انا اسلا ۳ 


تسصست و تاو ی ۳ ی مها دیسرن و وت بل ۳8 ما ات مت ی تور نت و ما تاه ار مه 9 هل ما مه را مت تا ول 5 هتم ات تا و وتا هت مت مت ما ی 8 بت ی بت یت 05 ٩۳۳‏ 


ابراهیم النخعی ۰ ۵٩۷۳‏ 

ابلیش (رك : شیطان )۰ ۰۷۵ ۰۱۸۲۱ 
۸ ۳۷ ۰۳۵۲ ۰۳۷۰ ۰۳۸۸ 
۵٩۲ ۵۸۱ ۷ ۳ ۶‏ 


ابن ابی طالب (رك : علی علیه السلام) 


۲۸۲ 
ابن الا . ۶۸ ۱ 
ابن الرضی(رك :امام زین العابدین بع,) 
۹۸ 
ابن عباس ( رض) ۰ ۰۱۰۵ ۰۶۷۹۰۲۰۵ 
۹ 
این عطا ۰ ۳۱ .۰۲۲ ۰۲۳۲ ۳۹۹ 


ابن عمر (رف : عبدالله بن عمر ) ۲۸۰ 
ابن عمران (رك: موسی ,م, ) ۰ ۲۹۱ 
ابن فاطمة الزهرا (رك:امام زین العابدین) 
۹۸ 
ابن الفوطی , ۵۸۸ 
ابن مسعود . . ۵۷ 
ابن العلا . ۶۹4٩۹‏ 
ابو احمد الظفر بن احمد بن حمدان. 
۲۵ 
ابو اسحاق ابراهیم بن احمد اخواص . 
۶ ررك : ابراهیم خواص ) . 
ابو اسحق ابراهیم بن ادهم منصور 
(رك : ابراهیم ادهم ۲ ۱۶۶ 
ابو اسحق آسفراینی , ۳۱ 
ابو اسحق بن شهریار ۰ ۲۵۲ 
ابوبکر الصدیق رس ۱۶۳۰۱۷۸ 


۱ 
(ابوبکر صدیق), ۰۳۳۶ ۶۶۱ 
(ابوبکر) ۰۶۱۰۰۳۶۲ ۰۵۷۱ 
ابوبکر دلف بن جحدر الشبلی 
(رك شبلی )۰ ۰۲۲۷ 
(ابوبکر شبلی)۰ ۰۶۸ ۳۷۰۳۹۹ 
ابوبکر عبدالله بن ابی قحافه ۰ ۶۱ 


ابوبکر عبدالله بن عشمان الصدیق ,۸۳ 


اپویکر محمد بن عمر الوراق ۰ ۲۰,٩‏ 
ابوبکر الواسطی ۰ ۱۰ ۰۲۳۲۰:۷۲۳۱ 


و 
ابوبکر وراق ۰۳۶۹۰۲۱۲ ۶۹۱ 
ابویکر وراق ترمذی (رك : ابویکروراق) 
۱ ۲ ۳۳۶ 
ابوتراب (رك : ابو تراب نخشبی) ۲۰۹ 
ابوتراب عسکر بن احصین النسفی ۱۷۲۰ 
ترا نی ۱۹۱۷۸۸۵ 
ابوئور ۱۸۴ (اصحاب ابوئور ). 
ابر جعفر خلدی . ۲۸۶ 
ابر جعفر صیدلانی ۰ ۳۸۰ 
ابر جعفر محمد بن خسن احرمی۵ ۲۵ 
ابو جعفر محمد بن علی بن احسین بن 
علی بن آبن طالب طالب الباقر , ع , . 
۳2 ۰ 
ایو جعفر محمد بن الصباح الصیدلانی 
۳۲ 


اسافی اشخاص 


کشف الحجوب 5 ۶۷۱ 


صجت تت مت و ات تا 5 5 5 5 5 تا دا هت 0 5 وا ار وا ره و ار لت اه 5 تا ات منت خهره ک جریل وت بت تس وج وت یت و کت کت تا ت کن تن بت مت تالت۳ مات تن 


ابر جهل », ۳.۰ 

ابو جعفر النصور ۰ ۰۱۲۵ ۱۲ 

ابو جهیر . ۵۷۲ 

ایو اقارشایتانی ٩۲:۵۹‏ 

اوه ی :۰ ۱۱۲۲ 

ابو حامد احمد بن خضرویه البلخی ۰ 
,۱۷ 

ابو حامد مروزی ۰ ٩۳‏ ۱ 

اتق لسن اعنل بای ای ۰ ۱۶۷ 

ابوا خسن احمد بن محمد النوری ؛ 

۲ ۱۷۲ ۷۷ 

ابو اسن بن شمعون , ۲۸ 

انوا مت یر ۰ ۶۷۶ 

ابرا خسن حصری . ۳۷۹ 

ابوا لسن سالبه (شیخ -) ۰۲۶۶۰۱۶٩‏ 
(شیخ الشیوخ -) ۲۵۲ 

ابو ا خسن سمنون بن عبدالله اخواص 
۱۹۷ 

ابو ا خسن شمعون(رك: - بن شمعون ). 
۸ 

ابوا خسن علی بن ابراهیم احصری ۲۳۵ 

ابوا خسن علی بن ابی طالب(علیه 
السلام ) ۰ ۸٩‏ 

ابوا حسن علی بن ا محسین بن علی بن 
ابی طالب رم ۰ ٩٩‏ 

ابو ا خسن علی بن احمد امرقانی, . ۲۶ 

ابو احسن علی بن بکران » ۲۵۳ 


ابواحسن علی بن سری بن الغلس السقطی 


۱۵ 


تن خی ها دایعا 


امجلابی الهجویری (رك : علی بن 
عشمان املابی ) ۱۰ 
ابو اسن محمد بن اسمعیل خیر النساج 
۳۹۰ 
ابر | حسن علی بن محمد الاصفهانی.۰۹ ۲ 
ابوا حسن فوشنجه (رك : ابو احهسن 
بوشنجه) ۶ ۵ 
ابواحسن نوری ۰ ۰۳۶ ۰۶۷ ۰۵۲ ۰۵۶ 
۸ ۳ ۷۱ ۲۵۷ 
۰۳۲۹٩ ۰۲۸۵ . ۶‏ ۳۹۰ 
ابو حفص حداد (نیسابوری) ۰ ۰۵۲ 
۱ 
0 ود 
ابوحفص عمر بن خطاب ررض ۰ ۸٩‏ 
ابوحفص عمر بن سالم الثیسابوری اخدآد 


(رك : ابو حفص حداد ) ۰ ۱۷۵ 


ابو حلمان ( < دمشقی ) ۰ ۳۸۰ 
ایو حلیم حبیب بن سلیم الراعی, ۱۲۱ 
ابو حمدون قصار (شیخ ملامت ) . 
۸ ۰۷ ۰۳۳۰ ۳۲۱۲۱ 
ابو حمزه بغدادی البزاز . ۵ ۵ ۸ 
۹ ۲ ۰۶۱۶ 
ابر حمزة خراسانی ۳ 
ابو حنیفه (امام اعظم ) ۰۹« ۷۷۳۲ 
۰ ۰۲.۵ ۶۱۵ 


۶۷۲ ۱ کشف الحجوب اسامی اشخاص 


ابر حنیفه نعمان بن ثابت اخزاز ابو سلیمان عبدالرحمن بن عطية الدارانی. 
(رك : امام اعظم , ابو حنیفه ). ۱۸ 
۱۳۰۰۹۵ ابر سهل صعلوکی ۰ ۰۶۱۱ ۶*۹۱ 

ابر اثیر اقطع ۰ ۶4۱ ای هو ۱ 

ابو الذرداء ۰ ۳۶۳ القصار ۰ ۰۱۷۸ ۲۱۸ 

اتود درا عغو عد یم غات ۰ ۱۰۷ این طالت::۳۹:,۰ 

ابوذر جندب بن چناده . ۱.۷ ابوطالب (شیخ - ) , ۲۵۳ 

او هار۳ ابو طاهر حرمی ( شیخ -) ۰ ۷ 

ابو زکریا یحیی بن معاذ الرازی ۰ ۱۷۳ ابو طلحة الالکی ۰ ۶۹۵ 

ابو الم ون مار ۰ ۱۷۹ تفای سکن مت | اتصانت : 

آتفسعتق. زر تفت ری ۱۲۱۳۰۱ ۲۳۸ 

ابر سعید ( شیخ ۰ شیخ الشایخ )۰ ابو العباس احمد بن محمد بن سهل 
۳ الادمی ۰ ۲۱۸ 

الق متعیل بت امین غعنی آغران: ۲۰۷ ابو العباس احمد بن محمد الاشقانی» 

اسف ای 2۷ ۲۷ 

ابو سعید خراژ ۰ ۰۲۰۰ ۰۲۱۹ ۳۱۰ ابو العباس احمد بن مسروق ۰ ۲۱۶ 
۳ ابر العباس بن عطا ۰ ۵٩۹5 ۰۵۱٩‏ 

یهت اللمب هی ز انش ایو الغاس تفای ۷۵۵۰ 
(شیخ الشایخ )۰ ۰۲۸ ۱۹۹ تالایا ۲۱۱۲ 
(ابو سعید بن ...)۰ ۲۶۲ ۳۷۹ 

ابر سعید قرمطی . ۳۳۱ ابوالعباس شفانی ۰ ۰۲۲۰ (شیخ - ) 

ابو سعید الهجویری : ۸ ۳ ۵۹۰۹۰ 

ابو سلیمان(رك : ابو سلیمان عطية ابوالعباس عطا (رك:ابوالعباس بن عطا) 
الدارانی) ۰ ۵1٩۹ ۰۶۷۷ ۸ ۱۵٩‏ 

ابو سلیمان دارانی (رك : ابو سلیمان) ابو العباس القاسم بن مهدی السیاری . 

۵ ۴ ۳۳۱۰ 
ابو سلیمان داوود بن نصیر الطائی. (رك : ابو العبابی سیّاری مروزی )۰ 


ع ۳۳۱ 


انتامن اشخاص 


کشفب الحجوب 2۷۲۳ 


ج چ ‏ ها و ی و و و ۳ جر ول مرازب خمتیت تج 22 2 وت تا تا فتاه و1 وتا ات تا ها کر از ۳ کر بت و و ۳ 5 و 8 تا ۳ ۱ و و تا تا با 8 ماو مرو موی 


ابوالعباس قصاب ۰ ۰۲۳۸ ۶۷۱ ۰ ٩1٩‏ 
ابو عبدالرحمن حاتم بن عنوان الاصم . 
۱۹۲ 
ابو عبدالرحمن السلمی ( شیخ - ) 
3 
ابو عبدالرحمن محمد بن حسین السلمی 
(رك : ابو عبدالرحمن السلمی) ۱۰۷ 
ابو عبدالله (رك : امام محمد باقر ). 
۳ 
ات عتدالله قارف بن اشد العاسی: 
۱۲ ۱ 
ابر عبداللّه احمد بن حنبل ۰ ۱۹۵ 
ابو عبدالله احمد بن عاصم الانطاکی» 
۱۸۱ 
اتف یک لله آخه بتک تا لا 
۱۹۳ 
ابو عبدالله الابیوردی ۰ ۰۱۷۵ ۱۷۷ 
ابو عبدالله احارث بن الاسد الحاسبی, 


۳۰۷ 
ابو عبدالله احسین علی بن ابی طالب رم؛ 
۹۶ 


ابو عبداللّه خفیف ( شیخ - , ٩٩۷‏ 
ابو عبداللّه خباطی ۰ ۲۳۸ 
ابو عبدالله محمد بن احکیم ۰ ۲۵۲ 
ابو عبدالله محمد بن خفیف (رك : شیخ 
ابو عبدالله خفیف) ۰ ۲۳۲ 
ابر عبدالله محمد بن الفضل البلخی : 
۱ 


ابو عبدالله سلمان الفارسی ۰ ۵ . ۱ 


ابو عبدالله محمد بن احمد بن اسمعیل 


الغربی ۰ ۲۱۵ 

ابو عبدالله محمد بن ادریس الشافعی . 
۱۳ 

ابو عبدالله محمد بن علی الترمذی . 
۲.۶ 

ابو عبدالله محمد بن علی الداستانی . 
۲۶۱ 

ابو عبدالله عامر بن عبدالله بن اجراح » 
:۳ ۱ 


ابر عبیس عویم بن ساعد , ۱۰۷ 


ابو عشمان (رك : ابو عشمان حیری) : 


۳۹ 
ابو عثمان سعید بن اسمعیل الیری . 
۰( رك : ابو عشمان حیری ) 


(رك : ابو عشمان مغربی) 


ابر عثمان مغربی ۰۲۷۳ ۰۳۱۹ ۲۳۳ 
۳1 
,۳۳ 

ابو علی ثقنی . ۲۱ 

ابو احسن بن آبی ا سین البصری . 
۱(۳ 


ره 


کشف الحجوب 


اسامی اشخاص 


بجییی میت روج مب چجب میت وت وی باه و هت هت ات تم ام مر اجه م۳ ۳ تا ما کر 9 تا ۳ ام و ام 5 نت له و ۹ ۴ 5 ۳ 0 ۱۳۵ 


ابو علی احسن بن علی الجرجانی 
(ا محوزجانی)» ۲۱۹ 

ابو علی ا خسن بن محمد علی الدقاق. 
۹ (رك : ابو علی دقاق ) 

ابو علی دقاق ( استاد -) ۵۳۶۰۰۶۱۱ 

ابو علی رود باری ۰ ۳۶۹ ۰ ۶۲۵ ۰ 

۵ ۸٩ ۳ 

ابو علی زاهر + ۷۶۲ 

ابو علی سیاه مروزی ۰ ۳۰۸ 

ابو علی شفیق بن ابراهیم الازدی » 
۷ ۲ 

ابو علی الفضل بن محمد الفارمدی ؛ 
۲۸ 

ابو علی فضیل بن عیاض ۰ ۱۳۳ 

ابو علی قرمیسنی ۰ ۵٩۲‏ 

ابو عمرو دمشقی. ۶۸ 

ابو عمرو عثمان بن عفان (رض) . 
۸۰:۸۷ 

ابو عمرو قزوینی ۰ ۲۶۶ 

ابو عمرو نجید , ۶۳۳ 

ابو الفتح سالبه ( شیخ - ) ۰ ۲۵۳ 

ابوالفضل بن اسد . ۲۵۵ 

ابو الفضل حسن ( شیخ - ) ۰ ۰۲۶۲ 
۲ ۰۷ ۲۷۱(پیر سر خس). 
۳۳۳ ۱ 

ابو الفضل محمد بن احسن اشتلی ۰ 
۲۶ 


ابو الفوارس شاه بن شجاع الکرمانی . 
۱۹۹ ۱ 
بو الفیض ذوالّون ینابرهم الصوی: 
۱۳۹ 
ابوالقاسم ابراهیم بن محمد بن محمود 
النصرآبادی ۰ ۲۳۶ 
ابوالقاسم امنید بن محمد جنید 
۳۵( ۰۲۷۲۲ (شیخ الشایخ ) » 
(رك : حنید)» , القواریری» ۱۸۳ 
ابر القاسم حکیم ۰ ۶٩۱‏ 
ابو القاسم سدسی ,۳۵۲ 
ابو القاسم علی ارجانی (گرگانی) . 
۲۶۸ ۱ 
ابو القاسم قشیری ( استاد - )۰ ۰۳۲ 
۰ ۰ .۲۶ ( استاد امام) 
۷۲ "2۰7۰+ +۷ ۶22۵۰۲۳ 
ابو القاسم گرگانی (شیخ -) 
تا ابا ۸ اه ۲ ۶۹۱۳ 
(شیخ الشایخ - ) 
ابو القاسم مروزی ۰ ۳۶۳ 
ابو القاسم نصر آبادی ۰ .۳۳۰ 
ابو قتاده . ۸۸ 
ابو کبشه ۰ ۱,۰۱ 
ایو لبابه ین عبلا لندر ۵ ۲:۷ 
ابو محفوظ معروف بن فیروز الکرخی 
۱۹ 


ابر محمد (رك : حسن بصری )۰ ۱۱۳ 


ابو محمد بن احمد بن امحسین امریری . 
۳۷ 
ابو محمد بن جعفر بن نصیر اخلدی ,۲۲۹۰ 
ابر محمد بائغری , ۲۵۵ 
ابر محمد بانغری(رك :دانشمند بانغزی) 
۶۷ 
اه هد تحونع :۰ ۳۱۰ 
ابو محمد جعفر بن علی بن امحسین 
بن علی الصادق ,م, ۰ ۱.۲ 
ابو محمد احسن بن علی , ء, ۰ ٩۱‏ 
ابو محمد رویم بن احمد ۰ ۱۹۶ 
ابو محمد سهل بن عبدالله التستری ؛ 
۲۱ 
ابو محمد عبدالله بن خبیق . ۱۸۲ 
ابو الرئد کنار بن حصین الغنوی ۰ .۱ 
ابر مسعود عبدالله بن مسعود الهذلی 
:۳ 
ابو مسلم ( شیخ -) ۲۵۳ 
ابو معمر اصفاهانی ( شیخ -) , ٩۷‏ 
ابو الغیث ا سین بن منصور الاح ۲۲۰۰ 
ابو نصر السراج ( شیخ - ) . 
(عطاووس الفقراء )۰ ۰۶۱1 ۶5۹ 
انق تانتی :و ۳ 
ابو هریره ۰۱۰۷ ۰۲۹۷ ۳۳۹ 
۸ ۷۲ ۷ ۷ ۲۷۱ 
۷۶ ۲۹۳ ۰۳۳۰ .۰۳۵۰ 
۷۷۲ ۰۳۷۷ ۰۳۹۸ ( -بسطامی) 
اه ۶۷۵۲ 


کشف الحجوب ۶۷۵ 


۵۰٩۹۰, 4 ۱‏ 
ابو یزید البسطامی (رك : ابو یزید . 
ابو یزید بسطامی) ۰۲۳ ۳۱٩‏ ,۰ 
1 29 
ابو يزید طیفور بن عیسی البسطامی 
(رك : ابو یزید . ابايزید » بویزید» 
ابو یژید بسطامی )۱۶۹۰ ۲۹۹ 
یی الیش کقببن غیر ۱۱:۷۵ 


ابو یعقوب نهرجوری » ۰۲۲۰ ۳۹۱ 

ابو یعقوب پوسف بن حسین الرازی 
1 اش 

ابو الیقظان عمار بن یاسر ۰ ۱۰ 

اک ی را عیرست انا یا 
۵ ۶۱۵ 

ابو یوسف القاضی (رك : ابو یوسف )۰ 
۱۵ 

ابی بکر شبلی (رك : ابوبکر شبلی. 
شبلی ۰)...۰ ۱۱ ۵ 

ابی حلمان دمشقی . ۳۷۹ 


۱ ابی العباس سیاری ۰ ۳۹۹ 


۳ عبدالله فزاخم ال بن حفیف اش 


۳ 
ابی عبداللّه محمد بن علی حکیم الترمذی: 
۳,۹ 


ابی سعید خراز . ۳۵۵ 


اتباع التابعین ۰ ۱۱۸ 


هه توت ووج وب صرق سوت اه و ۳ مت توا مت تا هت ما تا 5 ۵ تا ات ات مت وه و ها رونت امن تیور ان ما توت شا تفت 2 ۱۵ نت وتو کیت تن دا کر مت 0 مه و 5 8 و و وت بت و و مت« و 


۶۷*۶ 


کشف الحجوب 


احمد (رك : احمد خضرویه ). 


۱۷۹۵ 
احمد ( رن : احمد خمادی نترخسی. : 
۳۸۶ 


احمد (رك : احمد حرب نیشابوری) ؛ 
, 0۳ 

احمد ين ابی اخواری ۰ ۰۲۸ ۱۵۹ ۰ 
۷ (ريحانة الشام )۰ ۱۱۷ ۰ 
۸۹ ۰:۱۳ 

احمد بن حنبل (رك : احمد حنبل) » 

۱۹۹۱۵۶ 

احمد بن خضرویه ۰ ۰۳ ۰۱۷۱ ۰۲.۳ 
(- البلخی )۰ ۶٩۹۱‏ 

احمد فاتك ۰ ۷٩‏ 

احمد پسر شیخ خرقان . ۲۵۳ 

احمد حرب نیشابوری , ۵۲٩‏ 

احمد حمادی سرخسی ۰ ۰۲۸۳ ۵۲۸ 

احمد حنبل » ۶۱۵ 

احمد خضرویه(رك : احمد بن خضرویه) 

۱۷۵ ۰۱۷۱ ۱۷۷ ۲ 

اخیار ( ۲۰.۰ نفر )۰ ۳۱۶ 

اخی زنگانی (رك : شیخ شقیق فرج) . 

۱ ۳۰۳ 

ادیب کمندی ۰ ۰۲۵۳۲ ۶۸۵ 

اسحاق موصلی ۵۷۲ 

اسمعیل زج ۵۰ ۰ ۷ ۵۱ 

اسماعیل ( < اسمعیل) الشاشی. ۲۵٩‏ 

" اصحاب پیغمپر ,س, , ۳ 


اصحاب رسول ,س, ۰ ۸۷ 

تخاب هر ۲۱۱0 
(اصحاب الصفة). ۵ .۱ 

اصحاب عراقیان ۰ ۱۷۹ 

اصحاب الکهف ۰ ۱۳۳۷ ۵۱۲ 

٩۸۳ ۰ افشن‎ 

افلاکیان . ۵ . ۶ 

امام اعظم ابو حنیفه ۰ ۰۵٩‏ ۰۷۷ 
۹ :۰۱۳ ۰۱۳۶ ۰۱۹۱۶ 
۱۹۶ 

امام اهل اين طریقت (رك : ابویکر 
صدیی ) . ۶۱ 

امام اهل حدیث ۰ ۵٩۷۹‏ 

امام مالك » ۱۹۶ 

ام کلثوم ( بنت فاطمه علیها السلام): 
۲ ۰۲۳ 

امية بن ابی الصلت ۰ ۵۷۶ 

امیر المنین حسین رم ۰ ٩٩‏ 

امیر الومنن (رك : عشمان ,رن ) 
۸۸ 

امیر المنن علی رع, ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

امیر الومنین عمر .رش , ۱.۹ 

امیر الژمنین (رك : هارون الرشید ). 
۱۳۹ 

امیرین (علی , ع , و عمر ,رض, )» 
۰ ۱۲۲ 

انیا سوه ۱۷ 

انس (رك : انس بن مالك ) ۰ ۰.۶۶۱۱ ۶*۱۲ 


اسامی اشخاص 


کشف الحجوب ۶۷۷ 


آنس بن مالك ۰ ۰۱۵ ۶۹۶ 
انصار ۰ ۰۸۳ ۰۱.۵ ۰۱.۱ ۰۱.۹ 
(صالغات انصار), ۲۸۲ 
اوتاد (ع نفر ) ۳۱۶ 
اوتاد الارض ۰ ۰۲۱ ۳۶۵ 
(رك : باب عمرو ) 
اوریا (زن اوریا ) , ۲۷۱ 
اولیاء ۰ ۶۶٩‏ 
اویس (رك : آویس قرنی) 
۱۲ 
آوت فرتی ۷۰ ۵۵ ۲۹ 
اهل اعتزال .۰ ٩۱‏ 
اهل البلدان ۰ ۲۵۲ 
اهل رای ۰ ۱۳۱ 
اهل البیت , ع , (اهل بیت پیغمبر (ص) 
۲۱ ۱۰۶ 
اهل بیت بیغمبر رس ٩٩۹ ٩۱‏ 
اهل بیت رحمت ,رم, . ٩۷‏ 
اهل بیت رسول الله , س , 
اهل حدیث ۰ ۱۳۱ 
اهل حفایق . ۳۲۹ 
اهل حل و عقد(رك : مکتومان » اوتاد 
اخیار . ابرار ), ۳۱۶ 
اهل سنت ۰ ۰۳۶۸ ۰۶۰۸ ۵۹۵ 
اهل سنت و جماعت ۰ ۰۱۶۹ ۰۱۱۷ 
۱,۷«( (۱(۱۷(۱ ۷( ۱۱ ۱( 
۸ ۳۵۱ ۰۳۷۰ ۰۳۸۱ 
۹ ۳۹۶ ۰۶۱۵ ۶۲۹ 


اهل معاملت.. .۱ 
اهل الصفه (< اهل صفه ) (رك : 
اصحاب الصفة )۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
.۵ 
اهل طریقت ۰ ۵۱۶ 
ایوب (:)» ۰۳۲ (صبر ایوب )۰۵.۰ 
۳۹۸ ۱ 


ِِ 


باب عمرو , ۳۶۵ 

بايك ۸۳ ۵ 

بابکر (رك : ابوبکر شبلی) .۰ ۵۱۵ 

بابکر (رك : ابو بکر صدیق) ۰ ۶۶۱ 

بابکر (رك : ابویکر وراق) . ۳۳ 

بابکر وراق (رك : ابویکر وراق ترمذی)؛ 
۳۳۶ ۱ 

با حمزه (رك : ابر حمزة خراسانی) ۲۱۳۰ 

با حنیفه (رك : ابو حنیفه امام اعظم ). 
۱۳۵ 

تاستا رنه ان سفنت اب ای ۲۶۲۰۸ 

با سعید (رك : ابو سعید خراز) ,۳۶۳۲ 

با سلیمان (رك : داوود طائی) ۱۰۳ .۱۰۶ 

باطنیان , ۳۸۳۲ 

با عثمان (رك : ابو عثمان مغربی ). 
۲۳ ۲۷۶ 

با علی(رك: شیخ بو علی سیاه مروزی ) 

۳۰۲ 

تافرانن ره رزوی ٩9۷‏ 


۶۷۸ کشف الحجوب اسامی اشخاص 


باقر (رك ابو عبدالله, امام محمد باقر) تین ادخ وزی:) 
!۱۲ ۱ و 
با مسلم (رك : ابو مسلم فارسی )۲۶۳ وکا رسد نار اب ۲:۲۰ 
با مسلم (رك : شیخ ابو مسلم بن فارس بنی هاشم» ٩۲‏ . ۱ 
غالب الفارسی )۰ ۰۲ ۰۵ ۳. ۵ بو تراب (رك : ابو تراب نخشبی) » 
با یزید (رك : آبویزید , بویزید » ۳۹ 
ابویزید بسطامی ) ۰ ۰۷۷ ۸۱ ۰ بوجهل (رك : ابو جهل )۰ .۳۰,۰ 
۱ بوجهل هشام (رك : ابو جهل )۰ ۵٩۱۷‏ 
(معراج بایزید) . ۰۳۵۱ ۳۹۷ ۰ بوحمزه (رك : ابو حمزه بغدادی ) » 
۹ ۰ ۶۲ ۵ ۹ ۲۲۷ 
بو حنیفه (رك : امام اعظم ابو حنیفه). 
بتول (رك : فاطمه الزهرا) , ۰۱۰۳ ۵ 
براق ۰ ۵2٩‏ ۱ بوحفص نیح هراد 5 
پراهمه ۰ ۳۸۸ ۲۳۲۹۲ ۰۱۷۷ ۱۹۱ ۱۹۲ 
بر صیصا » ۳۹۶ بوذر (رك : ابوذر غفاری)؛ 
بزرجمهر ۰ ۵۷۸ ی ۱ 
بشر حافی . ۳۳ ۰ ۰۱۲۵ ۰۱۱۵ بوسعید (رك : ابو سعید احمد بن 
۶ (بشر)» ۰۱۸۱ ۰۲۰۸ یس ار ۰ ۲۵۸ 
۷۲ 2۱ : بوسعید ان ی ان ای ۱ 
بشر بن ا حارث احافی(رك :بشر حافی) بوسعید خراز (رك : ابو احمد بن 
۱۷ ۱ غیشی افرار) ۵۶۱۰۵۳۲ 
بلال (موژذن رسول اکرم ,س , ) ۰۱۳۵۰ بو طالب حرمی. ۶۲۵ 
۷ ۶۳۸ بو عشمان (رك : ابو عشمان حیری )۱۹۲۰ 
بلال بن رباح (رك : بلال) , ۱۰۵ بوعثمان (رك : ابو عثمان مغربی )۳۱۹۰ 
بلعم , ۳۹۶ بوعثمان حیری (رك: ابو عشمان حیری) 
بلفیس (رك : تخت بلقیس )۰ ۳۳۶ ۶۳۳ 
بندار بن احسین ۰ ۳۹۹ توغلن (رآق انز علی اه رون 


نت اه : ۱۱ ۳ 


بو علی رودباری ۰ ۳۷۱ 

بو مسلم مروزی ۰ ۵۱۹ 

بو مسلم مغربی ۰ ۲۶۶ 

بو موسی الاشعری ۰ ۵۷ 

بویزید (رك : آبو یزید بسطامی . 
ابا یزید , با یزید )۰ ۰۱۳ ۰۳۵۰ 
۵٩۹۶. ۵۲. ۰۵.۸ ۰۳۷۷ ۷‏ 


7 بهشمیان ۰ ۶۲۹ 


پادشاه تایب , ۲۵۳ 
بارسا مردان ۰ ۵٩۳۲‏ 
تارسن قاری بیان فارسی ۱ 
۷ ۵۸۳ 
پسر ابو طالب (رك : علی , . )۲۸۲۰ 
پسر حاتم ۰ ۶۵٩‏ 
پسر حاجب احجاب خلیفه (< شبلی). 
۳۳۸ 
پسر مبارك( < عبدالله مبارك مروزی). 
۱۳۸ 
پسر منصور (رك :حسین منصورحلاج) 
۳۷۷ 
پیر معاملت (رك : عمر ,رش , ۰ ۸۶ 
پیغامبر ( < پیغمبر ,س, ) .۰ ۰۵۱.۶۶ 
۵۱ ۰۱۷۲۱۹۶۰۵۲ ۰۹۲ 
۱ ۱۷,۱۳( ۱ ۷۱ 2۵۲۱ 
۵٩۷۳ ۵۷۲ ., ۷‏ 


پیغمبر (رك : پیغمبر ۰ رسول اللْه. 
هحمد ,سم ) ۰۱۲ ۰۶ ۳ ۱۳ ۰ 


۸۵ ۷ ۰ .۶ ۰۶۲۰ 
۲ ۶ ۹۵ ۱ 
۱۶۳ ۱۲۷۱ ۰۱۲۳ ۱۲۵ 
۰۱۲۹٩ ۰۱۲۸ ۹‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۲۱ 
۲ ۲ ۱۱۵ ۰۱۸۶۰ ۰۱۸۵ 
11۸( ۱/۱ (۷ ۱ ( ۳( ۱ ۰۲۱۷ 
۰۹ ۰ ۸/۸۷ ۰۲۸۱۰۲۷۸۲ ۰۲۸۲ 
۲ ۳ ۳ ۰۳۱۲۰۳۱۰ 
۰ ۳ ۳۶ ۵ ۳۲۳۶.۳۲ ۳۳۷ , 
۳۱/۷۸/۸( ۳( ۸( ۱( ۳ ۳۷۲۸ ۰ ۰۳۷۸ 
را ی و ۱ ۱ 2 ۳ ۱۳ 
۱۶ ۶ ۰۶۶۲ 6۵۸۶۵۴ 


۶۵ ۶۶ ۶۲ ۸ 


۰۵۱۹ ۰۵۰.۳ ۰۶۸۹ ۶ ۲ 


۵۱۷ ۵۱ ۵۵٩ ۶4 ۷ 


۱ ۵۷۶ ۰۵۷۲ ۵۸۱ ۵۸۷ 
۱ ۳۰(-.-<.2غش_. . .۰ 


تابعن 1 #۳« 0 ۱۳۳ 
تناسخیه ۰ ۳۸۶ 


تعلیه 


هِِ‌ِ .۵9۵ 


صصو هه جمد بت میی وه که هت وی و تا هار اج هی اور هر ۵ ات ار نت ری ی ۵ ات رادتقا او مت و ار وتات خی ور ات ملق ات م۵ و6 رو ی رت تا مت از مت خاش 6 وت خت و وتات عامت تس . 


۶:۸۰ کشف الحجوب اسامی اشخاص 
تنویان ۰ ۵ . ۶ و و ۹ ۹ ۲ ۹ ۵ ۷ ِا 
توبان ۰۷ ۱ 7 :۲۳ ۵ ۶۱ 0 
۳۱ ۵ 6 ۶ ۰۶۸۳ ۰۶۷۶ 
ج ۰ ۵ 2۵ ۵ ٩۱‏ 
۱ ۸ . .۰۵۲ ۵۵۸.۳۶ 
۰۵٩۲ ۵۸٩ - 0۸۷ ۷ ۸ ۳‏ 
۲ 9۹« ۵ ۵۹ ۱ 
جاسرس القلوب( رك :ابو احسن نوری) سس ۱ 
0 جنیدیان ( < اجنیدیه). ۲۷۹۰۱۸۷ 


جالوت , ۰۲۷۱ ۳۷۳ 

۰۱۶۹ ۸۹ ۸۸۰۸۷ ۸۷۵ ۰ جبرئیل‎ 
۱۳۵۲ ۰۳٩ ۰۲۸۲ ۲۸۲۱ ۵ 
۵۶٩.۶۸۵ ۰.۶۷۷ (۷۶۰۷۳ ۳ 

۱ (۷ 

جریح راهب , ۰۳۳٩‏ ۳۶۱ 

هر ۵4۳۱۲۲ 

جعفر ( رك : حکایات جعفر )۰ ۲۲۸ 

جعفر (رك : ابو جعفر خلدی)» ۲۸۶ 

جمر: اب ۰ ۲۵۶ ۱ 

جنید (رك : ابوالقاسم محمد بن ا نید 

۳۰ 0 

۱ 6 6 66 

(سری سقطی خال جنید بود ) , 

۰۱۸۷ - ۲ ۲ ۲ 

۰۱۹۸ ۰۱۹۵ ۱۹۲ ۱۹ ۸ 

۱ ۱ ی ۲۱ 

۱۲۳۲۰-۲۲۸ ۰۲۲۱۰۱۲۲۱۸ 

۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۷۲۷۲ ۱۵ ۶ 

۰۳-۳ ۷۱ ۳ ۸ ۹۶ 


جواغرد عجمی (؟) , ۳۶۲ 
جهودان 4 , ۳۸ ۱ 


ِ 


حاتم , ۶۵٩‏ 
حاتم الاصم (رك : ابو عبدالرحمن حاتم 
بن عنوان الأصم ) ۰ ۰۱۹ ۰۱۱۰۲ 
۸۵ ۶۳۷ 
حارث الحاسبی 
(< حارث , حارث محاسبی ) ۰۲۸۰ 
۲۱ 6 ۲ ۲ .: 
۹ ۲ ۲۲ ۶۱ ۰ 
٩‏ ۶۸5 
حارثه (؟) ۰ ۰۶۳ ۰۶ ۳۳۶۰۳۳۱ 
حارئیان (< مذهب حارئیان ) ,۵۳۷ 
حافظ غلام فرید (کاتب ...), ٩.۲‏ 
حبشیه (- زن حبشیه ) ۰ ۵٩۹۱‏ 
حبیب ( رك : رسول خدا » رسول الله ۰ 
پیغمبر ,رس , ) ۰ ۰۶۵۸ .۵۶ 
یت رای ۲۵۱۱۵۸۱۵ 


حبیب عجمی ( العجمی), ۰۱۱۸ ۱۱۹ 


حجاج بن عمرو الا سلمی ۰ ۱.۷ 
حرب الدار (روز - ) ۰ ۸۸ 


بن ابی طالب , م, )۰ ۰۸۹ ۹۶ ,۶*۱ 


حسن (رك : حسن بصری ) ۰ ۰۱۱۶ 


۲۰ .- ۱۲۰ 
حسن بصری ۰ ۰۵۷ ۰۱ ۰۹۳ ۰۱۱٩‏ 
۳:۲ 
حسن بن آسین البصری (رك : حسن 
بصری ۹ ۵۲ 


حسن بن علی , , ۰۸۸ ۰۹۱ ۶٩۱‏ 

حسن بن منصور حلاج ۰ ۳۳۱ 

حسن مودب ۰ ۲۶,۰ 

حسین (رك : ابا عبدالله حسین بن علی 
بن ابی طالب ,ع, ) ۰ ۰۹۵ ۱۰۲ 

حسین (رك : حسین بن منصور حلاأج) 
را رز 

حسین بن علی امیر الژمنین (علیه 
السلام) ۳۵ 

احسین بن فضل البلخی ۶۱۵ 


حسین بن منصور حلاج ۰۷۹ ۰۲۳۲۰۲۲۱ 


۱ 
۸ ۰ ۰۶۰۱۳۸ ۰۶۱۲ ۰۶۶۰ ۶۵۱ 
ختکتویا ۳۵۹۱۳۶۰۵۳۱۳۰ :۶۱۹ 
حصری ۰ ۰۲۲۰۰۵۱۰۶٩‏ ۲۶ .۰ 


هد سوت سوه وت شوت میمی بت تجی جوج ات ی یو ان 8 0 بر و جر ات 0 ۳ ۳۳2 


0 0 
۷ ۵۸۶ 
ینت عون( شخمل رتسول الله ییون )9 
حفص مصیصی , ۶۱۷ 
حفصه رس ۰ ۶۱۳ 
حکیم (< پسر علی بن افسین 
السرکانی). ۲۵۳ 
حکیمیان ۰ ۰۱۸۷ ۰۷۰5 (ا کیمیه) 
ال فت ه سا ۳۵۵۰۰۰ 
حلاجی ( فرقة - ) ۰ ۲۲۳ 
حلاجیان (رك : حلاجی) ۳۸۰۰۱۸۸۰ 
حلولیان, ۱۸۷ ۰ ۲۷۷ ۰ ۰۳۸۶( محلولبه) 
٩۸ ۹‏ ۵ 
حمزه (رك : جگر حمزه ) ۰ ۶.۹ 
حوا ۰ ۵۱۲ 
حیان خارجه , ۲۹۷ 


ح 


خباب الارت ۰ ۱.۰ 
خیت ۳۳۵,۲۳۲ 
هرا له ان سا را ۳۶۲۰۳۳۱ 
فرااه ۱۳۵۵۱۱۸۷ را ز یه ۳۶۹۲ 
خضر (ییغمبر يا پیغامبر , ء, ) » 
۱ ۲ 
۵۶۵ ۰۳۶۷ .۰۶۲ ۶۹۸ 
خفیفیان ۰ ۰۱۸۷ ۳۰۱۳ (اخفیفیة) . 
۳۹ 


۶۸۲ ۱ کشف الحجوب اسامی اشخاص 


خلفای راشدین , ۱۷ ۵ 
خلیل ( رك : ابراهیم ,ع, ) » ۳" 
۳ ۸ 0۶ 

خواجه (رك : خواجه مظفر). ۲۵۱ 

خواجه ابو جعفر ترشیزی ۰ ۲۵۶ (حزن داود)۰ ۵۳۷ (حکایت داود )؛ 

خواجه ابو جعفر محمد بن علی امجوینی ۰ (مجلس داود). ۵٩۸۱‏ 
۳۹ ۱ داود طائی ۰ ۰۵۹ ۰۱۰۳ ۰۱۷۲۵۰۱۰۶ 

خواجه احمد (2 پسر ابو احمد الظفر ۱ ۵ ۵:۷ 
بن احمد بن حمدان )۰ ۲۵۰ داود فقبه الفقها ,۱۹۶ 


دحال ۰ ۳۲۸ 


داود ری ۱۲۷۱۰۳۰ ۰۲۸۹ ۳۷۳ 
(صوم داود ) و3 ۷ 2۶۶-۷۷ ۰۹ 


خواجه امام حزامی. ۳۳۲ 
خواجه با یزید  .‏ .۱۷ 


دراج . 0۰۸ 

دهریان (مذهب دهریان )۰ ۱. ۶ 
خواجه حسن بصری . ۱۱۸ دینار بنده (ركث : مالك بن دینار )۱۱۹۰ 
خواجه حسین سمنان » ۲۵۳ . ۱ 

خواجه رشید مظفر. ۲۵۶ 


خواه عا رت ۳۵۵ 

خواجه علی بن احسین السیرکانی 
(سیرکانی). ۲۵۳ 

خواجه محمود نیشابوری , ۲۵۶ 

خواجه مظفر (رك : ابو احمد الظفر 
بن احمد ...)۰ ۲۵۰ 

خوارج ۰ ۶۱ 

خیر (رك : خیر النساج)» ۲۱۱ 

خیر النساح (رك : ابو احسن محمد . 
خیر النساج )۰ ۰۲۱۱ ۲۲۸۰۲۲۵ 
۶ ۵۵۸ 


ذوالنون (رك : ذوالنون مصری) ۰۱۳۹۰ 
۷ 
۸۱ 9*۱۳ 


ذوالنون مصريی ۰ «۶-٩‏ ۱۹۵ ۱۹۹" 


۸ ۳ ۷ ۲ ۳۳۰ ۰ ۳۹۱ ؛ 


۰ ۶۸۱ ۶۷۱ ۰ ۶۳۶ ۰۶۱۶, ۶ 
۱ ۵۲ , 


رسول (رك : رسول اللّه , محمد ی 
۰۱٩ ۰۱۳ ۰۱۱, ۶‏ .۲ ۲۵ - ۲۷, 
۵٩۹ ۰ ۵۷ ۰۵۱ ۰۸۵۱ ۰ ۶۷ ۶‏ , 
۳ ۷ ۰۸۷ ۰۹۶ ۰۹8۵ ۱.۳۲ ۰ 


اسامی اشخاص 


کشف الحجوب ۱ «٩۰۳‏ 


تتت ‏ 1 9 هد و ۳ ۲ تست تست شنت و مت ی 5 تچ هن بت تا 5 0 و تال مت مت وه 8 9 7 تا ما ها تا ات له رت و 8 وت تا تن تست هسقت مت . 


۱۸۵ ۱۶, ۳ ۲ ۷ 
۱۲۸۰۲۷۸ (۳ ۷ (۳ 
۱۳۱۰ 5 ۷ ۰ 
۰۶۲۷ ۶۲۲ ۰۱۳۸۱ ۳۷۳ ۹ 
۰۶۵۱.۵۵ ۶۶4۱ ۲ ۱ 
۰۶۷۹ ۷ ۷۳ 6 ۸ 
۵۲۳۰۵۱۲ ۸ ۷ 

رسول الله (رك : رسول » محمد » 

مصطفی ۰ پیغمبر پیغامبر - ,سص, ) 
۳ اص؛: 
۸ 6 ۵ ۵ ۱ 
۷ ۰۳۳۷ ۰۳۶۰ ۰۶۱۱ ۰۶۱۶ 
۰۹۰ ۰+۱۰(۳۰۰۸۹۰+:+۱۹۹/۹-۰/2: ( ۸ ۱۱۹۸/۰۱/۸۱« 

۵۷۹ ۰۵۷۶ ۰۵۷۲ 

رابعه (رك : رابعه عدویه ), ۵۱۹٩‏ 

رابعه عدویه. ۵۱٩‏ 

راهب النصاری ۰ ۳۲۶۰۰۳۲۵ 

ربیعه ( قَبیلةٌ - ) ۱۰۹ 

رجاء بن حيوة ۰ ۱۳۷ 

رضوان (خازن بهشت /: ۰۳۶۰ ۳۶۱ 

رضی الفریقین (رك : عبدالله البارك ‏ 


مروزی» حدیث + رای + مردم مرو ) 


,۱۳ 
رقام ۰ ۲۷۹ 
رقی .۰ ۵۸۸ 
روافضه » ۳۳۳ 
روحانیان ۳۰۰.۰ 
رومیان . ۲۵٩‏ 


رویم ۰ ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۱۵۲ ۰۱۹۵۰۱۹۲ 
۳۸۵ 
ریحانة الشام(رك :احمد بن ابو احواری) 
۱۷ 


۳۶ ۰ 

زرارة بن ابی آوفی ۰ ۵۷۲ 
زرا هه 2۲۱۱۳۳ 
ها ۵ 25 


زنادقه . ۲۷۹ 
زن زید . ۲۷۱۰ 
زهرا ٩۱  .‏ 
زهری ۰ ۸٩‏ 


زید بن اخطاب ۰ ۱.۱ 
زین العابدین علی بن ا سین ,۹۷۰ ٩٩,‏ 


س‌ 


سادات عرب ۱۲۲ 

ساره ۵۲۹ 

سالم بن عبدالله, ۱۳۷ 

سالم بن عمر بن ثابت » ۱۰۷ 

سالم مولی حذيفة الیمانی ۰ ۱۰۱ 

سالیا ۱۸۷۰ 

سائب بن اخلاد , ۱۰,۷ 

سری (رك : سری سقطی )۰ ۰۱۸۱ 
۵ ۲ 5 ۲۱۲ 


۶۸۴ کشف الحجوب 


اسامی اشخاص 


سری سقطی ل ۰۱۹۰ ۱۳ #۳ 
۳۸ 


سعید بن ابن سعید العیار. ۲۵۰ 
سعید بن مسیب ۰ ۱۱۹ 

سفیان (رك : سفیان ثوری). ۱۲ 
ی هه ۱۱۱ 
سفیان وری ۰ ۰۵۷ ۰۱۶۶ ۵ ۶۲ 
سلف (صحابه و سلف ) ۰ ۵۶ 
سلمان ررش):. ۰۵۷ ۰۳۶۳ .. ۵ 
ستلمان فارسجن ۰ ۲۲۱ 

ی ی 


ف 


سلیم راعی ۰ ۱۹۶ 

سمنون ( رك : سمنون الحب) ۰ ۱۹۸ 

شتیت ال کرا بت ررلقه #ستی* آاعت ۱۹۱۷/۸ 

سمنون الحب (رك : ابو احسن سمنون 
بن عبدالله اخواص) ۰۳۹۲۱۰۱۹۷۰ 
۶ ۶۸ ۶۵۳ 

سرقتطا نان زر لا ی ۱۹ 

سهل (رك : شیخ ابو سهل صعلوکی) » 
۳۹ 

سهل (رك : سهل بن عبدالله تستری). 
۶ (مذهب سهل ۰۲ ۲۹۰ ۲۹۹۰ 

سهل بن عبدالله ۲۱۷+ ۳۶۳ 

(خانه سهل بن عبدالله ,بیت السباع ). 
نا 
۵۵ ۷ 

سهل بن عبدالله التستری ۰۲۸۹۰ ۲۹۵ 

که و ۲ و 


۵۲ ۵ ۱ ۷ ۲۶ 


سهل تستری 4 ۳۷۷ ۳ 
سهلکی( رك : شیخ سهلکی ).۲۶۱ . ۲۶۲ 


سهلیان ۰ ۰۱۸۷ ( السهلیه) ۲۸۷۰۲۸۹ 


یام ۵ ۱۱۲ ایارته ۱۱۱ 
۹ 

سید (رك : ابوالقاسم گرگانی » شیخ 
الشایخ ), ٩۱‏ 

سید مختار (رك : رسول » رسول ال . 
۳۳ ۷۵ 


[ 


س‌‌ 


۳ 
شاه (رك : شاه بن شجاع کرمانی). 
۸۱ ۱۰۳ 
شاه شجاع (رك: شاه بن شجاع کرمانی) 
۵ 
شاه بن شجاع کرمانی ۰ ۰۱۷۵ ۰۱۹۰ 
۱ ۱۷ ۵ 
شاه مرغ (رك : حارث محاسبی)۰ ۲۹ 
شیلی: (رل:: اتویکر شبلی). +۲۳۸۲ 
۵ ۶4 .۲۱ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ 
۲ ۳۶ ۰۲۸۲۱ ۰۳۰۹ ۰۳۲۲ 
۱ 0( : 
۱ ۲ ۶۵۶ ۰۶۵۵ ۰۶۷۸ 
۹ ۰ ۵۲ ۵ .۰۵۲ 
۸ ۸۳ 
۵8۹۹ 


جحت جتت تت ند تا اد تک تمه تج و تا وت که یت هت هت تا ها 2 5 وت و و 9 و و تن و و از مر مرو و وروی وت تا و را وی 


شیعیان , ۳۸۲ 
شداد ( صاحب ارم )۰ ۳۲ 
شريك ( دوست امام ابو حنیفه )۰ 
۹ ۱۳۷ 
۱ 
شقیق . (رك : ابو علی شقیق الازدی) 
۸ ۱۰۳ 
شقیق (رك : شقیق بلخی) . .۵۲ 
بای 2۱۵ 
شیخ (رك : ابوالفضل ختلانی )۵۶۷۰ 
شیخ ابو اسحق (شیخ الشیوخ -), ۲۵۳ 
شیخ ابابکر شبلی ۰ ۵٩۹۵‏ 
شیخ ابوبکر علی بن ابو علی الاسود ,۲۵۶ 
شیخ ابوا حسن علی بن عشمان بن ابی 
علی ابجلابی ثم الهجویری 
(رك : علی بن عثمان اشلابی). ۱ 
شیخ ابو ا سن علی بکران الشیرازی ۰ 
۳۹۶ 
تیتاپه رات ای سس 
ابواخیر) ۰ ۰۳۰ ۰۲۵۶ ۰۳۲۰ 
۶۵٩. ۸ ۹‏ 
شیخ ابو سعید بن ابو خیر 
(رك : شیخ ابو سعید). ۲. ۵ 
شیخ ابو سهل صعلوکی ۰ ۳۹۶ 
شیخ ابو طاهر مکشوف ۰ ۲۵۳ 
شیخ ابوالعباس شقانی . ۵۹ 
شیخ ابو عبدالله جنید . ۳۰۳ 
شیخ ابو عبدالله رودباری ۶۵٩  .‏ 


شیخ ابو عبدالله الرحمن سلمی. ٩۷٩‏ 

شیخ ابو علی سیاه مروزی ۰ ۰۱۸ ۶*۷ 

شیخ ابو مسلم فارس بن غالب الفارسی 
۵.۲ 

شیخ احمد بخاری ۰ 4٩۳‏ 

شیخ احمد سمرقندی , ۵۱۲ 

شیخ احمد نجار سمرقندی ۰ ۲۵۶ 

شیخ امام (رك : ابوطاهر حرمی ) . 
۹ ۷۷ 

شیخ ابو علی سیاه مروزی (رك:ابو علی 

سیاه مروزی) ۲۰ . ۳ 

شیخ بو مسلم . ۲ . ۵ 

شیخ بو مسلم فارس بن غالب الفارسی: 
9۸۸ 

تیه هم فارسی ۱۹۱۱۶۰۵ 

شیخ خود (2< شیخ من , رك :ابوالفضل 
ختلانی), ٩۸‏ 

شیخ زکی بن علا , ۲۵۲ 

شیخ سالار طبری ۰ ۲۵۹ 


شیخ سهلکی ۰ ۰۲۶۱ ۰۲۲ ۲۵۳ 


شیخ الشیوخ خراسان (رك : ابو حفص 
حداد )۰ ۱۷۰ 

شیخ شفیق فرح معروف به اخی زنگانی 
(رك : اخی زنگانی). ۲۵۳ 

شیخ محمد بن خفیف ۰ ٩۲‏ 

شیخ محمد بن سلمه ۰ ۲۵۶ 

شیخ محمد معشوق ۰ ۲۵۶ 

شیخ الشایخ (رك : ابو سعید بن 


وت هی میسن وت مت مت ۲ تم مت تج هه لت تک لت ات یی بت رو مت 5 ۱ تب کر و۱3۳ تسژ زو تست 1 وج تا و وت 3 و وت 0 روت 3 95 وتا ۳ج بت کمن :بت 7و بت 95 و ال با خن 5 متا 2 توت مق وهه نت تلااانن» نتتت. 


۶۸۶ ۱ کشف الحجوب 


اسامی اشخاص 


تصتجت عت مت مت 35 وت کت مج وه ۱ مت وت 5 نا کت هه ات ۳ ند تک توت 5 5 تا بت ور نت مت 07 تم مه ۲ وت 3 تا هو وت و و تا بت وت لت مت تک از( تاه وت تا کت 


فضل اللّه ابر ا یر میهنی)۰ ۱۹۹ 
شیخ الشایخ بغداد (رك حارث 


شیخ مظفر (رك : ایو احمد الظفر) . 
۳23 


شیخ من ( شیخ خود » شیخ ابو الفضل 
ختلانی) ۰۱۱۰ ۰۲.۵ ۰۳۲۷۰۲۷۳ 
۸:۵ ۰۵۰.۷ ۰۵۱۶ ۰۵۶۶.۶۲ 
۳ ۵۸۶ 
شیخ وندری ۰ ۲۵۳ 
شیطان ( رك : ابلیس » عزازیل). 
۲6۲ ۲ ۲۲ ۰7۱۲۱« 
۵٩۱ ۰۵۷. ۰۰۳. ۳‏ 
شیرین (کنيزك حسان بن ثابت ۵٩۱)‏ 
ص‌‌ 


صابیان . ۳۲۵ 
صالح مری ۰ ۵۷۲ 
صحابه (رض) ۸ ۵ ۰۵۷ ۸۳ ۰ 
۸۰۵ ۰۱۲۳۰۱۱۱۰۱۰۷ 
و۳ هو فو ۱3 
۵۷٩ ۵۷۳ , ۲‏ 
صد و بیست و چهار هزار مقام (؟)۵۲۷۰ 
صدیق (رك : ابوبکر صدیق )۰ ۶۱۱,۸۹ 
صدیق اکبر(رك:ابویکر صدیق اکبر برض ») 
۱ ۸ 
صفوان بن بیضا . ۱.۷ 


صهیب بن سنان + ۱,۰۱ 


1 

طابرانی ۰ ۳۳۲ 

طاووس العلماء (رك : جنید)۰ ۲۷۹ 

طاووس الفقرا ء (رك:ابو نصر السراج) ۶۹۹ 

طباعیان ۰ ۵ . ۶ 

طیفوریان ۰۱۸۷(طیفوریه) ۰۲۹۹۰ ۲۷ 
ظ 

ظاهریان ۰ ۰۳۵۲ ۳۸۶ 


ِ 


عايشه ررس)» ۰۵۷ ۰۱۰۷ ۰۱۳۶ 
۶ , (عايشة صدیقه)۰ ۰۵۳۴ 
۳« ۷/۹۵ ۵۷۷۹ 

عباس بن علی (قاضی القضا:), ۲۷۹ 

۱۳٩ ۰ عبدالرزاق‎ 

عبدالکریم ابو القاسم بن هوازن القشیری 
۳۶ 

عبدالله (رك : عبدالله بن جعفر )۶*۱۰ 

عبدالله (رك : عبداللّه البارك الروزی). 
۱۳۱ 

عبدالله (رك : عتبة بن مسعود )۱,۹۰ 

عبدالله بن ائیس : ۱۰۷ 

عبدالله بن بدر امهنی . ۱۰,۷ 

عبدالله بن جعفر ۰ ۰۶۱۱ ۵۲۳ 

عبدالله بن حنظله , ۵۱۸ 

عبدالله بن ریاح . ۸۸ 

عبدالله بن سعد بن ابی سرح ۰ ۵۸۲ 

عبدالله بن عمر ۰ ۰۱۰ ۳۶۱۰۲۹۷ 


عبداللّه بن البارك الروزی ۰ ۱۳۰ 
عبدالله مبارك ۰ ۰۳۹۷ ۶۶۱ 
عتبه بن ربیع . ۵٩۷‏ 
عتبة بن غزوان . ۱۰۹ 
عتبة الفلام ۰ ۲۱۳ 
عتبة بن مسعود؛ ۱۰٩‏ 
عشمان رش ۰ ۰۸۸ ۸٩‏ 
عثمان بن عفان «رض) ۰ ۷۷ 
عجم , ۹۸ ۰ مك عجم ۵۸۳.۵۷۸ 
عجمی (رك : حبیب عجمی )۰ ۱۱۸ 
عراقیان ۰ ۰۱۷۹ ۳۹۶۰ 
عرب ۰ ۰۱۲ .۰۶.۰ ۶۱۵(احیای 
عرب . عادت عرب). ۵۷۷ 
عزازیل (رك : شیطان , ابلیس), ۵٩۲‏ 
عفریت ۳۳۲ (آوردن تخت بلقیس):۳۳۹ 
عکاشة بن الحصن ۰ ۱۰٩۱‏ 
علاء اخضرمی ۰ ۳۶۰۱ 
علی (رك : علی بن ابی طالب ,, . 
امیر المنین علی علیه السلام) 
٩‏ ۲ ۰-۱ 
۶۵٩ ۰۶۳۱ ۰۳۸۹ ۷ ۳‏ ۰ 
۷۲ ۶۸۷ ۵۲۳ 
(علی بن ابی طالب )۰ ۵٩۱‏ 
علی (رك : امام زين العابدین علی 
علیه السلام ) , ٩۷‏ 
علی اصغر (رك : علی بن حسین بن 
علی علیهم السلام) ۰ ٩٩‏ 
علی بن ابی طالب () ۰ ۰۵۷ ۵۲۳ 


علی بن اسحق . ۲۵۵ 
علی بن بکار ۰ ۶۹۷ 
علی بن بندار الصیرفی النیسابوری ۰ 
۱ ۱ ۵ 
علی بن خشرم ۰ ۱۶۷ 
علی بن سهل ( رك : ابو احسن علی 
بن الاصفهانی )۰ ۰۲۰۹ ۵۱۱ 
علی بن سهل الاصفهانی (اصباهانی) 
:9 
علی بن عثمان بن ابی علی امجلابی 
الهجویری (رك :علی بن عشمان 
املابی)» ۱ 
علی بن عثمان املابی ۰ ۰۸ ۱۳۰,۲۸ 
هه ۱ 
٩ ۳ ۲ ۲‏ . ۰۳۲۱۲ 
۰ ۶۶ ۶۳۲ 
۶ ۶۸۵۵ ۶۹۸ ۱۵۱۲ ۰۵۱۱ 
٩۰.۲.۹۲ ۶۵ ۷‏ 
علی بن عشمان املابی الهجویری 
(رك : علی بن عشمان اغلابی )۲۵۱۰ 
علی بن موسی الرضا ؛ ۰ ۱۹۰ 
علی اطرتضی(رك : علی علیه السلام) 
۸۸ ۹ 
علی نصر آبادی ۰ ۱۷۸ 
عمز (رك : عمر بن ا خطّاب بای ) 
۶۸ "۸۷7 
زانن خق رن ا فا ی ۳ 
۲ ۲ ۲ ۳۸۷ 


۳۸۸ کشف الحجوب 


ون دا و یی و موی وا ی ات ی و ار ات ور چا رو ار و ار هو ۵ رت ی او و هه تا و و مر رت ور ۵ ان و و تا وت و و توت 5 ها و و وا را هر وت ما و 


۸ ۳ ۵ ۰۵۷۹۰۰۷۶ 
۱ ۵ 
عمر بن اطاب ررس) ۰ ۰۵۷ ۱۹۵ 
۰ ۲ ۰9«۰۷ 
عمر بن الشرید , ۰ ۵٩۷۶‏ 
عمر بن عبدالعزیز , ۱۳۷ 
عمر خطاب ررن) .۰ ۵٩۷‏ 
عمرو (رك : عمرو بن عشمان الکی) 
۱ "۲ 
عمرو بن عشمان (رك : عمر بن عشمان 
الکی)۰ ۰۲۰٩‏ ۰,۲۲۰ ۱۲۲۱ ۲۷۷ 
عمرا ات مان الک ۰۱۱۳۲ ۶29۹۲۰ 
عیاران نیشابور ۳۹۸ 
عیسی (رك : مسیح , ع, » عیسی 
رم ون :۵ (شیاخت ۱0 
۳ ۱۲۳۰۵ 
(رجا) 


عیسی بن مریم ,«ع » » ٩۱‏ 
2 

غلام الیل ۰ ۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۷۹ 

غوث (رك : قطب : يك نفر )۰ ۳۱۶ 
ف‌ 

فارس ( اسم شخصی): ۰ ۳۸ 

فارسی (منسوب به فارس حسین بن 

منصور حلاج )۰ ۲۲۱ 
فارسیان ۰ ۱۸۸ 
فاروق (رك : عمر بن خطاب ررض, ۱۰۹6 


اسامی اشخاص 


فاطمه ,,, ۵۲۲ (رك :فاطمقالزهراء ,ی ) 

هت ۱۷۱,۰۱۷ 

فاطمه (زن باب عمرو )». ۰۳۶۵ ۳۶ 

فاطمة الزهرا ء ري, . ۹۸ 

۱ ٩٩ ٩۷ فرزدق (شاعر)»‎ 

فرعون ۰ ۰۹۷ ۰۱۶۳ ۱۳۲۷ ۳۲۸ 
(سحره فرعون )۰ ٩۰۵‏ 

فرق (فرق فرق) ۲۲۳۰ 

فریقین  (‏ اهل سنت و جماعت )۰ 
۱ ۰ اهل حدیث و اهل رای 

فل این ۱۳۹۰۰۱۲ 


فضیل (ابو علی فضیل بن عیاض ) 
٩٩ ۳‏ ۱۸۷۱۱۶ 


فضیل بن عیاض ۰۱۲۵ ۰۱۶۶.۱۳ 


۷ ۶۷ 
فضیل عیاض (رك : فضیل بن عیاض ) 
۲ ۶۱۶ 


فقیه الفقها (رك : داود طائی )۰ ۱۵۶ 


ف‌ 


قابیل ۰ ۵۲۷ 
قارون ,؛ ۵ . ۵ 
قدر (رك : قدریان ), ٩۳‏ 
٩۱ ۷٩ ۷‏ 
۵9٩۵ ۲‏ 


قدریان هِ 
قرامعطه 4 


قرن ( < قرنی » رك : اویس قرنی). 
۱,۹ 


جح جمیج ججج بت ججج ججت وت وت وتو وج تج وت نک ات 0 مه هت مه 5 ات 5 با ات نت تا و ی تست 5 توس تس و وت تا ات و تا ات مولع اس هت کت 


کشف الحجوب ۶۸۹ 


وت سس هه کت وت عست وت عدت عحت صصت قصه عای صوت سوت نوی ویو موی وت وشوو یه کیت قاط الا شتا هت شلات کیت موی مات هی تا ور و ال ی ری و اسر ی سس سای اش کش هت ها سره ها مس لو دی سوت کرد ساسد قان سضدیت خی مق صوی وت سوب وتات صوی ۵ 


قریش ۰ ۹۸ ۰ ۳۸۰ (کفار قریش): 
0 

قسورة بن محمد امردیزی ۰ ۲۵۰ 
قصاریان ۰۱۸۷ (القصاریه). ۲۹۸ 
قطب ( يك نفر ۰ رك : غوث), ۳۱۶ 
قطب الدار علیه ۰ ۰۲۱ ۳۰۳ 
قوم فرعون (رك : آل فرعون ). ٩۷‏ 
فوم موسی (رك : بنی اسرائیل). ٩۷‏ 
قیس عامری ۰ ۵۱۱ 

لی 


کاتب وحی (رك : عبدالله بن سعد بن 
ابی سرح )۰ ۵٩۸۲‏ 

کنانی ۰ .۶۷۰ 

۶٩. . کردان‎ 

کروبیان ۰ ۸۰ 


گیرکان ؛ ۵ , ۶ 


لبید ۰ ۵۷۳ 


لیلی ۰ ۳۷۷ 


مالك ۶۱۵ 


مالك بن دینار ۰ ۵۷ ۰ ۱۱٩‏ 

مالك دینار (رك : مالك بن دینار )۰۱۲.۰ 
۸۹ ۱ 

متأخرین , ۲۳۷ 

متصوفه ۰ ۰۲۰ ۸۲( متصوفه 
دوازده گروهند )۰ ۰۱۸۷ ۶۵٩‏ ۶6۷ 


مر 


مجسمه ( اهل خراسانند) ۳۶۸ ۳۵۹۰ 


مجوس (آبنای مجوس )۰ ۵۸۳ 
مجوسی (رك : مجوس)۰ ۱۶٩‏ 
محاسبی (رك : حارث محاسبی) : 
۳ 
محاسبیان (2 الحاسبیه) ۰۱۸۷ ۲۵۷ 
محمد (رك : رسول » رسول اللّه . 
سید مختار ,رس , ) ۰۷۱۰ ۰۱٩‏ 
.۵ ۳ 
۱ ۷ ۳ ۲ ۳۲ ۰۱۳۲۲۷ 
۸/۶۰۰ ۸۵ ۷۰۳۷۳ ۱۳۹۰ 
۱ ۱ ۵۲۶ 
۲ ۳۷«( ۸(۲۳۵ ۰ 
محمد (رك : ابوعبدالله محمد بن علی 
الترمذی )۰ ۲۰۵ 
محمد (رك : محمد بن احسن )۰ ۱۵۵ 
محمد ایلافی , ۲۵۵ 


محمد جریری ۰ ۶۱۶ 


محمد حکیم(رك :محمد بن علی الترمذی) 
۵ ,۲ 


هٍِِِ۶ کشف الحجوب 


از کت ۰۲۲ ۲۲۱۸ 

محمد علیان نسوی ۰ ۳,۷۲ . 

محمد مختار (رك :رسول؛ رسول الله و 
۱,۵ 

محمد مصطفی (رك : محمد ؛ محمد 
مختار ۰ رسول » رسول اللّه , ص , ) 
۹ ۰۳ ۰۳۶۸ ۰۳۹۰ ۵۲۲.۶۵۲ 

محمد بن احمد القری , ۵۲ 

محمد بن ادریس (رك : محمد بن 
ادریس شافعی )۰ ۱۹۵ 

محمد بن احسن ۰ ۰۱۹۶ ۶۱۵ 

محمد بن حسن العلوی ۰ ۳۰۱ 

محمد بن خفیف ۰ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۱۳۳۰ 
۰۹ .۶۲ 

فص ان سرت :۵۰ ۱۲ 

محمد بن علی (رك : حکیم ترمذی. 
محمد بن علی الترمذی )۰ ۰۲۱ 

۳۳۳ ۰ 

محمد بن علی بن اخسین بن علی بن 
ابی طالب الباقر , ۶٩‏ 

محمد بن علی الترمذی (رك : محمد 

بن علی , حکیم ترمذی )۰ ۰۵۱ 
و 
٩۱ 7۶ ۸۵‏ ۶ 

محمد بن فضل البلخی ۰ ۰۲۱ ۰۱۹۲ 

۷ ۶۱۵ ۶۷۳ 
خی ری 9 
محمد بن واسع ۰ ۰۱۲۳ ۳۹۸ ۶۷۸ 


اسامی اشخاص 


مذهب حسین بن منصور ۰ ۳۸۰ 
مذهب خرازیان ۰ ۰۳۸۰ ۳۶۹۳ 
مذهب سهلیان ۰ ۰۳۹۳ ۶۳۰ 
مذهب سیاریان ۰ ۰ ۳۷۹ 
مذهب نصاری ۰ ۳۲۱ 


مذهب نوریان  .‏ ۶*۲ 

مرتعش ۰ ۷۹ ۳ ۶ ۰۵ ۰۲۲۷ 
مرتضی (رك : علی علیه السلام ٩۱‏ 
مرجیان . ۷٩‏ 


مروان بن معاوية الفزاری ۰ ۱۹۱۷ . 

مرید (پیری به غزنین ۰6 ٩۶‏ 

مرید (رك : ابو عبدالله محمد بن احکیم). 

۱ ۳۹ ۱ 

مریم ,. ۳۳۷ ۳۶۱ ۵۲۱۰۳۹۹ 

مزین کبیر ۰ ۳۷۵ 

مسطع بن اثائة بن عباد , ۰۱۰۷ 

مسعر بن کدام , ۰۱۲۹ ۱۲۷ 

مسعود ۰ ۶۰۷ ۱ 

مسعود بن ربیع القاری » ۱۰ 

ری میم معری ۳۶۲۰۰۲ 

السیح (رك : عیسی بن مریم ,ع» ٩۱۰6‏ 

عسیلمه:: :2 

مشاه (رك : متصوفه ۰6 ۰۸۲ ۰۱۹۸ 
۲ ,۰ (مشایخ اين قصه) ۵۸ . 
۱ ۰ ۰۵.۹ ۰۵۱۱ (مشایخ اين 

٩٩ ۰۳ ۰۳۲ ۰ ) طریقت‎ 

مشایخ عراق . ۱۵۵ 


اسامی اشخاص 


ارت ۶۹۱ 


هه مات ام نت | مور موی پوت و وت و بر اه ای ها تا ات تا و و ور و و ۳ خر ما ۳ 0 ار ترا ی نت و ی و بت ی کیت تا و ۳ و ما مت و اوه بت تست 


مشیهه .۰ ۰۱۹۵ ۰۱۱۷ ۰۱۸۸ ۳۶۸ 
۹ ۳۹۱۲ 
مشنتها:. : ۱« 
مشیعه مصر . ۵۸۳ ۱ 
مصطفی (رك : محمد مصطفی ۰ 
. رسول الله رص, ) ۰ ۰۸۹۰۸۸ 
۲۷ ۲ ۰ ۷ ۶ 


:۲۸ 
معاذ بن اخارث , ۱۶۷ 
۱ فعاهن4 : ۱ ۹ ۱ ۵ 


معتزله ۰۷۰ ۰۱۶۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۷ ۳۱۳ ۰ 
۵ ۰۳۵۱ ۳۸۸۰۳۷۰ ۰۶۱۶ 
۶۲۹ 

معتزلیان , ۵ . ۶ 

معروف کرخی ۰ ۰۱۵۵ ۱۵۹ ۱۹۵ 

معطله ( فرقة -)۰ ۳۹۱ 

مغیرة بن شعبه ۰ ۶۸٩‏ 

القداد بن الاسود ۰ ۱۰,٩‏ 

مقربان ۰ .۸ 

مکتومان (۰ .۶.۰ نفر ) ۰۳۱۶ ۰۱۳۱۵ 

۳۳۷ 

ملاحده ۰ ۰۱۹ ۱۲۰ ۰۱۸۵ ۲۲۳ ۱۳۲۰ 
۹ ۳۸۰ ۰۳۶۹۰۳۸۲ ۰۱۳۸۶ 
۷ ۸۵. ۵۵۲ 


ملامتیان ۰ ۸ 
ملائکه . ۳۵۱ 


ملحد بغدادی / رك : حسن بن منصور 


ملك الوت ۰ ۰۱۰۱ ۶۳۷ 

منصور (رك :ابو جعفر منصور )۰ ۱۲۷ 

موالی عرب ۰ ۱۲٩‏ 

وروی و ار نوات ۳ ۵ 
(انابت )۰ ۱۹۷ ۰۱۲۱۰۱۰۷ ۱۳۵ ۰ 
۱ 
۱ ۲ 5 ۶۸ ۵۳۸ ۰ 
۹٩‏ ۸ ۵ 

مزدب الاولیاء (رك : ابوبکر محمد بن 

قضر الورای نف ,۱۱۹ 

سوسا :160۲ 

مزمنن ۰ ۳۵۱ 

مهاجر (رك : مهاجرین )۰ ۰۸۳ ۰۱.۵ 
۱۹ 


ما ۱ ۱۲ ۳۶۵۶ 


ن 


نافع ۰ ۲۸۰ 

نباجی ۰ ۰۱۹۷ .۲۰۰ 

النبی , س , (رك : محمد مصطفی . 

وله ۷ ۳۰۳ 

۰۳۱۱ ۰۳۰۶ ۹۶ ۲ ۳۷ ۷۸ 
۶-۳۲ ۲ ۲۲ ۳ 
۰۶4۸۶ ۰۶۷۷ ۰۶۵۸ ۶۶ ۷ 
۵۷۳ (۲ ۷ ۳ 4۸ 

نسطوریان (مذهب نسطوریان )۰ 

۳۱9۹۱ ۵ 


۶.۹۲ کشف الحجوب 


نصاری ۰ ۰۱۵۲ ۳۲۵, ۳۸۲,۳۵۹ 

نصر آبادی , ۲۳۹ 

نضر بن امارث ۰ ۰۳۸۱ ۵۱۷ ۵۸۲ 

نقیب ( ۳ نفر ) ۳۱۶ 

رود ۰ ۸۸ ۳۲۸ . 

نوبی بچه ( رك : ذوالنون مصری) ۱۳۹ 

نوح , ,۰ ۵۳۷ (زهد) 

نوح (نام عیار ) ۲5۸ 

نوری (مذهب نوری) ۰ ۰۱۸۷ ۲۲۵ 

نوری (رك : ابو احسن نوری)۰ ۰۱۸۹ 
۹ .۱:۲۸( به نور باطنش 

خانه روشن شدی ).۰ ۲۸۵ 

نوریان ۰۱۸۷ ( النوریه) ۰ ۲۷۷ 

نوفل بن حیان , ۱۲۸ 
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وهب بن معقل ۰ ۱۰۷ 

هابیل (رك : قابیل) ۰ ۵٩۲۷‏ 

هاجر ۰ .۰۹۰ ۵۲۹ 

هارو نو ۳۸۲ 

هارون (رك : هارون الرشید )۱۳۹۰ - ۱۳۹ 

هارون الرشید (رك : هارون ۱۳۹6 

لهجویری (رك : علی بن عشمان ابجلابی): 
.1 

هرم بن حیا , ۰۱۱۰ ۱۱۲ 

هشام (رك :هشام بن عبداللك مروان) ٩۹۰‏ 

هشام بن عبداللك مروان ۰ ٩٩ ۱٩۹۷‏ 

هود ,, (سورة هود ) ۵۷۱ 


ی 


یحیی () ۵۰ (غربت ) ۰ ۵۳۷,۱۸۲ 
(خوف )۰ ۵۶۳ ۱ 
کی ۰ ۷۶ ۱۰ ۰۱۹٩۱‏ 

۳۷ 
یحیی بن معاذ الرازی(رك:یحیی بن معاذ ) 
۰۱۲٩۹ ۲۸ ۲‏ ۰۱۷۱ 
۰ ۳ ۶۵۶ ۰۶۸۹ ۵۲۱ 
یحیی بن زکریا (ع) ۱۷ 
يزید بن معاویه , ٩٩‏ 
یعقوب , , ۰ ۰۱۰۱ ۰۳۷۷ ۵۰ ,۰۶۸۱ 
۳۹ 
یعقوب نهر جوری ۰ ۲۳۲ 
یوسف رع) ۲ ۸ ,۰۳ ۰۳۷۷ 
۵۲٩ ۰۵۲٩ ۰۶۸۱ ۶۵. ۷۲‏ 
(برادران یوسف ) 
یوسف بن حسین ۱٩۲‏ 
یوسف صذیق (رك : پوسفت ,:. ):۲۸۹ 
یونانیان ۰ ۵۸٩‏ 


۸- فهرست اسامی جای ها 


آذربایگان , ۰۸ ۲ .۵8۹ 
(جبال آذربایگان ) 
آمل ۰ ۲۳۸ 


ابله . ۵۸۸ 

احد ۰ ۲۸۲ 

ارم ۰ ۳۲۸ 

اصفهان ۰ ۰۲۰.۱ ۲.٩‏ 
اوزگند ۰ ۳۶۵ 


باب بنی شیبه , ۱۲۹ 

باب الطاق ۰ ٩۸‏ 

بازار بغداد . ۱۵۲ 

بازار کوفه . ۵۲۲ 

باغستان (در سرخس )۰ ۳۳۲ 
بانیار(رك : عقبة میان بانیار) ۲۶۵ 
باورد ۰ ۰۱۳۳ ۱۷۷ 

بخارا , ۵۱۲ 

۲۶۲ ۰۱۶٩ ۰ بسطام‎ 


و ۱ ۱۷ 


(بادیهٌ بصره) ۰ ۵۸۸ 
0 


ت 


بغداد ۳ 


«۰ ۵ 


مسبت 


۶ ۰۱۵ ۰۱۳۰ ۱۵۱.۱۵۲ ۰ 
۲ (اهل بغداد), ۱۸۵ 
۵ 
۵ ۲ ۲ ۶ ۰۵7۱۵ 

9۸۹ 
1 
۲۳۲" ۳ (۱ ۵ ( (۱ 
۶۳۷ ۰ 


بیت ان , ۰۲۵ ۳۶۵ 


۳۰۳ 


بیت آألعمور ۱۲۷ 


بیت القدس ۰ ۱۶۲ ۳۱۹ 


بیضا , 


بارس , 


ِ ۰ 


۳۳۱ 


5 


۲ 


ترمذ ؛ 
تنسعن.] 


۳۳۵ ۲ . ۵ 
۳۰۳ 


ات ۲۲۷۵ 


ث 


۱۳۹ 


تیه تج عحت سب وه سهيج ی وج هت وا رت کت 9 5 ات ات 3 ات توت بل 5 با رت هت ان هت تا هنت ۱۵۵ تا تخت نت ی و ان بل ت۳ا متنرن تا نها نم مگ مایا وا مایت فستاد یا یا خا ت تن25 ع9 جوم 


«۹۴ 


کشف الحجوب 


اسامی جای ها 


۹ 
جده . ۳۶۶ 
جویبار حیرة نیشابور » ۳۹۸ 
جویبار سرخس ۰ ۲۶۲ 
حیحون ۰ ۰۲۰۷ ۳۶۳۲ 


چهار طاق مرو ۰ ۵۱۹ 
چین ۰ ۳۸۲ 


جِ 


حبشه (رك : ملك حبشه )۰ ۶۱۱ 
حجاز ۰ ۰۷۷ ۰۱۳۱ ۱۹۸ ۶ 
حرم (رك : کعبه). ۶۲۵ ۶۷۶.۶۷۲ 
حرمین ۰( ۶ که و مذینه. ) ۲۳ ۲ 


حلوان 4 ۶ 
خهه اور ۲3۱/۰ 


. 


خانة کعیه , ۳۵۲ 

۵۸٩ . خرابات‎ 

" خراسان ۰ ۰۸۲ ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ ۱۷۲ ۰ 
۵۶۵ ۲ ۲ "۰۲: 
۲ ۳۲ ۰-۳7۱۲« 

(اهل خراسان ), ۲۳۶, ۲۵ - 


۷ ۸ ۰۶۸۵ ۵۱۷۸ 
خرقان 4 ,۲۶ ۳9۳ 


داراخلافه بفداد : ۲۷۹ 

دجله ۰ ۰۲۱۳ ۱۳۳۳ ۵۸۸ 
ی 

دمشق ۰ ۱۹ ۰۲۶۵ ۳۶۵ ۶۹۹ 


9 


رصافة بغداه ۰ ۲۲۵ 

رمله (روستای رمله )۰ ۶۹٩‏ 

روم ؛ ۳۳ 

ری ۰ ۰۱۷۵ ۰۱۹۱ (جامع ری )۶۲۵ 


س‌ 


سامره . ۱ .۰۳ 

سرحد اسلام ۰ ۵۸۷ 

سرخس ۰ ۰ ۰۸۲۲ ۱۲۷۵ ۲۸۳ 
(رودخانة سرخس ۳۳۲۰6 

تفگ:۰ ۰۳ ۷ 


ظ 


س‌ 


شارستان تیشابور :۱۷۹ 
شام ( اهل شام )۰ ۰۱۷۹۰۹۷ ۲۵۲ 
شلاتك ۰ ۳۶۵ ۱ 


تحت تا تا مت رابت تن جات باتوی 0 وت و ویک بت مت هت بت وت تا تا اه لتق 2 تا مت ۳9 3 ات مت ات وود سل روا مت اه تا 2 مه ات هت کت ات و تا ۳ وا 


اسامی جای ها 


و 


ن 


صفا ۰ ۶۷۲ 
صفه ( اهل صفه) » . . ۵ 
صفن ۰ ,۱۱ 
صومعه ۰ ٩۸٩‏ 


صومعه حسن بصری ۰ ۰۱۱۸ ۱۱۹ 


ط 


طور . .۵۵ 
طوس ۰ ۰۹۰ ۰۲۶۶ ۳۶۵ 
عبادان ل ۳۶ 


عراق . ۰۱۵6 ۰۱۱۶ ۰.۲.۳ ۲۵۲ 
۷۲ .۳۸۰ (دیار عراق ) . 
۹ ۵۷۸۰ 

عراقیان ۲۵۸۰ 

عرفات ۷۲ 

۱ ٩٩ , عسفان‎ 

عقبه میان بانیار ۰ ۲۶۵ 


4 


غاز (یعنی غارئور ۲۸۱۲ 


کشف امحجوب ۶۹0 


غزنن ۰ ۰۱۶ ۱۲۲( حضرت غزنن ) 
۷ (حضرت دربار ) ۵ ۲۵ (اهل غزنین) 
ف‌ 


فارس ۰ ۰۲۲۲ ۲۵۲( اهل فارس)؛ 
فرات ۰ ۰۱۱۱ ۱۲۱۲ 

فرغانه ۰ ۰۳۶۵ ۳۶۹ 

فید ( اهل فید) , ۱٩۹۸‏ 


فرو ۱۱۱۵ 


قهستان (اهل قهستان ) ۰ ۲۵۳ 
۳ 


کربلا , ۹۹۰۹۶ ۱.۲ 
کرخ (رك : کرخ بغداد). 5 ۵ 


کرخ بغداد ۰ ۵۱۹ 
کرمان ۰۱۷۵ ۰۱٩۹۱‏ ۲۵۳ 
ر اهل کرمان) 
کفبه ۰ ۲۰۶ ۰ ۷۲ ۷۶ ۶۷۵ 
۷۲ ۵ 
کلیسیا . ۵۸٩‏ 
کمش ( ولایت کمش)۰ ۰۸۲ ۲۵۳ 
کمند ۸۵ 


وی بنج مسج مت تسد تسد و نت تا ان هب مات 5 مر هت و تب متس که تا تانق لمحت 5 ۱ ی سل تن با تک 9 وت 22 تن تج 2 3 ۳ تب 3 تا تا 0۳ج 


۶ کشف الحجوب 


اسامی جای ها 


تحت موه موت کت موه هه شیت مت ات 3 0 یط 5 اه پا هل رن اه نیت ۵ ات توت تن ۳ ماو و اه و مب نت بت بت مت متا ۳ و جها ه و چتت ت /ت ی و تا 0 لت 1 و پیت ات9 ۵ مرج متا م۳ 


کوفهه عه وا ۱۱۱۵ ۱۱ 
1 
۲ ۵۷۳ 


گ 


گور شیخ با یزید , ۸۱ 
گور ابوبکر واسطی به مرو ۰ ۳۳۲ 


لا هور 4 ۵ ۵ ۳ 
لکام (جبل لکام ) , ۲۶۶ 


ماجن ۰ ۳۸۲ 
ماورا ء النهر ۰ ۰۱ ۰۸۰ ۰۲۳۸ ۲۵۵ 
(اهل ماوراء النهر ) ۰۲۵۵ ۰۶۱۸ 
۳۸ ۱ 
مجلس جِتید ۰ ٩۱6‏ 
۶۹ ۰۱۶ ۳۷۶ ۳۶۲ 
مر اه ۱ او 
۱ ۰۲۵۶ (امام مرو ابو العباس 
ار ۱ ۱ ۵۱۱ 
9۷۹ 
مرو الرود ۰ ٩۱‏ 
مروه .۰ ۶۷۲ 


مدیبه » 


مردلفه ۰ ۲ ۶۷ 

مسحد (در مکه) ٩۷‏ 

مسجد پیغمبر رس/ ۰۲۵ ۰۱۰.۵ ۱۳۵ 

مسجد حرام » ۶۳۷ 

مسجد رصافة بغداد ,۲۲۵ 

مسجد شونیزیه. ۰۱۷۰ ۶۱*۱ 

مشعر ارام ۰ ۶۷۲ 

مصر ۶۲ (زنان مصر) ۰ ۰۱۳۹ ۱۶۲ 

(اهل مصر) ۰ ۳۶۶ 

معراج ۰ ۰۳۸ ۸۷ 

مقام ابراهیم , ۰۶۵۹۰۶۳۷ ۰۶۷۲ ۶۷۶ 

که: ۷۱۷ 
0 
۹ ۱ ۲۳۲ : 
۲۳ ۲۲ ۳۲۶ 
۷ . ۰۶۲ ۰۶۲۵ ۰۶۷۲ 
۳ ۸ ۸ ۸۷۸۷۲ 6( (|«,*«* 


و 
منا ۰ ۶۷۲ ۶۷۰۰ 
مبقات » ۶۷ 


میهنه ۰۲۶۲۰ تربت شیخ ابو سعید) 


ن 


نجد (اهل نجد )۰ ۱.۰٩‏ 

نیا ۳۲۹۰ 

نشابور ۶۹ ۱ 

نیشابور (رك : نشابور). ۱۷۵,۱۷۱ ۰ 
۱ ۲ ۱ ۲ ,۰+ 


صات بت جات ضت تا وس سجمی مست مود موی مود وت حور صوت مود جات وت هه جر و ات ی تا و و هت تن نا انز وت کات سفق شا و ور و مور بو ور ده ور و و و وی و و و ۵ ۳5 


( اهل نیشابور )۰۲۳۶۰ ۰..۲۶۶ ۰۲۵ ۱ هش 
۲٩ ۰۳۹۶ ۲ ۸‏ ۵ 
نیل ( رود -), ۰۱۶۱ ۳۱۱ هند ۰ ۰۱۲۲ ۳۸۲ 


هندوستان ۰:۳۸ ۳۷۸ ۸۷ 


3 # 
ِ هه 
۳ 
ج 9 
1 
مت . + .4 ۲ 
ی 4 ۰ ۳ ۴ 
ص 9 ل ۰ 
و و 
۲ 
‌. ۷ 
هگ ۱ 
سش ی 
و ما و تور 
۰ مج کر و 





لش 4 یعس 
سح ۱ 
۱:۳ 
۰ 


۳۳ به هم 
۷ 


مب 


ده کش روموت وف ۳ 7 ون 


٩ 2 - هید‎ 4 


: جرا واراق دم میب ۱ 
" وصاله هوا مج پلوات له ندرك ممدب که ۲ 
۱ ی رشابراحه دمح العرقبنتراسمانروالصاو عل رسوله ‏ 1 


۳ 

واصرابهوازدابه نی سنا سای 

1 حه انده‌عا ۱۸ ریق 4 ی تِ 
‌ رین اسان سردم و ی 

5 


2+( ل‌ستر دم وک اسند ۱ نی فد 


۰ ۴ ۱ "سم » چم ابص ی 


7 فرصم رل ی 3 ات مرا ماس بردم وف "بابرا‎ ٩ 


وب نأمکردم رمقصودت فعلومکنت وسخر ان رخضبید ‏ 
3 تن رکش یناد خاواسعات 


۱ 
ه 
۹ 
۴ 


دیوگ مد جر 


1 و ۳ رالد اه اتوزین ۳ 9 و اش ایا ۹ 
و بات رد .ان دو من ودیکیین بِ وضیب ۶ 


: 1 
. (. شیات جوز 9 ۲ ۶ ,کنآویند وک نام‌مصفتان چن و۱ ۳ 


مر ۰ 1 
1 7 ک 2 بر ِ 
0 تفر راد رخ تس رن دنا تسا اک تسد ومقی ودهمسذا لت : 1 
۲ ۰ ۳۹ 4 مج ید و اج ان ۳ 10۳ ۱ 5 . ِ 


ور سا ی ی سس( ۹ + ۰ 


کتابخانة موزة ملی پاکسنان. کراچی ۰ ۵ - ۱۹۵ ./.!۲ 
خط نسخ خوش ۰ ۰ آورق (.۲۰ ص ). حدود فرن .۱ هق . 





0 
ن 


فک 
1 4 ۳ ۰ ۳ ۳1 و 4 
رس زوا و 1 7 . گر » ِ 4 ره مه و و 
و رات مر ۸ یاو اج | مج رو کر مقر امک میم وه ۶5 
9 مب ی یب رد كف و ار یز ‌ ۶ 7 نی 9 بی- سر 12 ۱ یمتا ممی 7 
 #‏ 5 ِ ِ یب ی تب کر در , 5 
مب ۰ ِ ۰ مي * , ۲ ۳ ۳ ۰ :۰« ۰ 
فِ خ ۳ ی 0 
۳ 7 ۳ و( توق ای ور ۵ ۵ م ‏ زمره راميب یر سید 
ینمی زر ات | ی را کي هر ار ارگ ۷ مر و ۷۲ سینت سین 
ِ تب ی ی ای ۳ ۳ سر 1 کین ۱ ۳ 
۱ ار 7 ۲ ریت 
1 1 ۳ مر ند چم ‌‌ ۱ و و ۶ ه وم 
7 ۱ 
۳ زر ۱ مسج رز صترلی ۲ م نی ما هر ۴ 
5 , 
ز مر ۳ ۳ ۳ 
ي ‏ حش زرم و ‌. ان 2 َ - ۰ 6 هار مر نت ۶ 
» اش ۶ ۳ 
۳ و 1 4 ور سب ) ) و سیر حمي مج » ۶ سین روا 
۰ ۵ #۳ م م4 ۱+ + .وج رز 0 7 بر ۶ سر بد ی 
5 ۱ 7 ین و مر ی سم ِ ...چا ار 
۱ ف ,۶ م ‏ ِ 
۱ ۱ ۳ ۶ ی و و ۰ ب ۹ 
.یه ‌ ی ۳ ۳ ۰ ی 7 و ی اس ین زر 
وا بخ را مر مج ز فر اج یاه اور و بای س . 
؟ ‏ ۰ مور 5 ۹ 9 کر امین ۳ پر برش ف‌ حم سيم ِ و ۱۳ ۱ 
م سس ِ ت ۳ 
۱ 1 ۰ جح رم مر ۳ ۶ ۳7 ۲ ۳ هت ۰ 
۰ ارم ۲ " ۳ (۸ ۰ ۳ ون 2 ‌ سن ۵ یر 
مه ۶ سس ٩‏ ب ‏ مم هگ | یو اه اب را سا پ ور ی ۳ ۳۳ 
ای 3۳ ۳ بت فِ ۳۹9 ی مستفم ی ی ِ بر تدم 7" سب ور 
1 ۰ مب , ۰ ۰ ۰ , 
4 یر ۹ بت ۰ ۰ ۰ 
۳ نی ٍ ۳ 
۳ ۰ ۳ ۰ 2 مر ۱ 1 
ِ رد + : 7 1 سییر د ‌ ب ۱ ۳2 
وف 9 ۱ نز مت ۳ ۳ 4 
‌ / ۳ ۳ ۳7 پا ۳ ۳۹ ب 9 کف ‌ ِ ۲ ۱ 9 دم 1 ین ۱ 2 
۳ سنصیق ۳ ۶ 1 ۰ مره ی مه ۰ 0( اه یی( 
3 ای ۳ ۳ 0 ری 
۱۰ و ی ّ ۳ 9 ۳۹ ۲ ۳ ۰ ت # : که 
‌ 3 یی ام گور راز نم 2 بح کر نيون ي 7 
ح . ۰ ۳ اي و : .سا سس وی من 9 ت : 
۲ ‌ زب ماب ۰ ۰ 7 ۲ 1 
تن مر نا من کت ۱ ۲ ی ۰ 2 9 ۰ دم و ی 
م ای 0 ۲ 1 ۰ ۰ ۹ 
۳ تا ی و ی ٩‏ هم سین 
۰ ِ 4 , ب رت 2 ۳ ات 1 ب حه میرم صید 


‌ ۳ و م0 ۰ ۴ 
ف‌ «‌« ‌ و ی ۱ ۰.۰ ۱ 
سم ۳ ی ۰ ۰ بت 
1 ۶ و هن سر تج 
و ۰ و - 2 ید ۳ "۳ 
۳ + و م + ب‌ ۰ 
چم مه ۳ تسوا ری ۰ ۱ رم ۳ ۱ و ۰ 4 س 
رگ 7 ۰ ۲ ِ ۳ ۳ 
۳ ۳ ار ما ام 9 یسح تم 
حت لد ِِ« سح بر م چم یی سیر ر 
مر ۳ 
ئِِ ‌ ۰ ۰ 4 
۱ ۳ ا ۱ 
و ۳ ۴ ۱ رت رام ۰ عمی و 
۳۹۰ یر من زا ین ۳ س یچ مر سس ِ 
۰ ۰ سس 
۰ ۳ ۳ ۰ ‌ِ ‌ 
+2 و ۲ کي هر و ش ۱ 
ما ین پر ٩‏ - رام ۱ 3 مر چم ۰ دس 
یی سا : ام میت اس 
۰ 


کتاپخانة کنج بخش مرکز تحفیقات فارسی ایران و پاکستان 
شماره : ۰۱۹۶۶ ۲ ص . هر صفحه ۱۷ سطر , از اصل نسخه استفاده 


آشده ات ۰ 


7 


وفرللیژ مرو س اج ِا مد سم 


4 


حیزه ۹ رزدرت ند و 
9 : 
او وخررعا عاترشا- 


ری ناخ وعیلرت‌ضر ان 7 رت 
۱ یتک رگم زد ویب رات زاجاع 
جوا ولیا حرایند داد که راهم و 
تمد وم بوروایف از غرلرت:ه ۳ 
عمزفتخاهند! ازع رک رصان دیت بد دسرد 
+ رستد 
آنی خرنقا: و مت ارزضیت را 
/ یایابر؟ تمد وش بت جویچتن 


: چ ۱ 5 
هلال کدی سگروه یدیم زان سورت 


۱ 


یرک وداک ۰ رتاک 
وتا د دتم ,سل فا محدروونجان 
۴ 

ی دجهامیی سود ومیک رما انیبان 
- هت ل-. 


آکادمی علوم شوروی ( لنینگراد) . شماره 0۳.8.1128 ۲۱۶ ورق (۶۲۸ 
ص ). هر صفحه ۱۵ س . خط نسخ خوب کتابت حدود قرن ٩‏ هرق . فتوکپی از 
عکس این نسخه در اختیار مصحح بوده است . 


میت رمرم ۳ که ول رز 
را و 
ام رلص رو دازده ی ایا مک ۱ 
ی وق 
۷۳ زد در : دزد( ‌ فا ۸ 1 ۱ 
۱ یمپرشت کب مس رک من " ۳۹ یم ک 5 
ما در بت 0 ۱ ۱ ۱ 
ایو ی 7 سك ۱ 7 5 ۰ 
ی مت اد رن نوس در رت شرت سکن زوم رل 
رت روا رک شیب ی فن‌گوصر انم ی رین رو رش 
مود نید رل زرد سار اراد بتک زد له 
هس ردا ید ر) ملسم 2 ۱ مر روم را ی مرو رد 
0 سک 1 سم نس ری مورک ی 
و ی ار 7 مر رم داضت رت 
۱ 1 تس ره تلع یف ی 2 7 
ین پض ریوب ره ره 4 9 1 ِ 


ای کر زوین رد نزن زگ 





۲ 


بل 


هر صفحه ۱۵ سطر . از فتوکپی این نسخه استفاده شده است . 














کتاپبخانه کنج بخش مرکز تحفیقات فارسی ایران و پا کستان 
شماره : ۰.۷ 
۲ ده ق 


۰ ص . کتابت حدرد قرن ۱۰ هاق اما تاریخ اوراق جدید 


بح 0 - 0 و تا ان رک ۳59۳3۳۳۳۳ را تا مر نجمووی 
۰ بب ۰ ۷ ِ ۳ 5 5 اد ۶ تس : ً 
ت ت مت ۲ ۹ 4 ره 200 دص ۳ 
: + ‌‌ هب یه ۳ ۰ ۰۰ ۰ 3 طِ ۱ ۷ 0 ۰ 3 3 ۳ ۹ و - 4 هچ ۳ ۳ 9 1 1 
۰ ۳ < ۰ ب- ۱ ۱ ۵ ۱ ی ۳۹ ۰ 2 ۳ و ابص _ 
امک .۱ ی 
۱ دا 7 ری کم مه و من ۰ ۱ رداچ 
۰ سس ۰ ار ۹ ۰ ۱ 1 ی ی ۱ 9 ۵9۰۹۰« 
۳ ی ۳ متس سس بت بت سا تنس نب تخت ۲ ۰ ِ ۳۹ ی 0 ب ۳ 4 1 تِ_ ۰۵ ۰ هه # ۱ 
۰ وه : 9 9 ‌ و هپت ی 5 ۳ دم شوت ۳1 سا اه 2 29۲9 و 4 سس ۳ ۳ ۰ 
در ۳ هی رر لحار زر سیر رت گام کم الط بو و ور ی سا را 
۸ 9 4 و ,۰۳ انا و 2 رام ارو ای ۰ 7 و ود م 
۰ 1۹ و پ ء 4 ۳ #۰ 1 ت ۲ ۱۰ ۳ ۸ 4 ۳ ۳5 0 ك 
ی ادن هم +2 ها و ۳ 
( 11 0 »مه مرگ ما : 3 هرن ۱ 
۰ 1 ۰ ) نا م‌ اک وم و وراست مر ده مار ۳-۹" موز 
: . ريس ابرم تمرم / 9 ای نف 0 ۳ ی ۱ ور 
3 5 تیرضاز 1 ره 1 رز و 6 ی ِِ 
2 ۸ ۰ 1 هِ؛ 1 م ت 1 ۰ ف 1 يا ِ ۰ ۱ پر 5 ۴ 
یگ ۳ ب 9 مرو بل شصسی ۳ ی ی ۳ ۰ و 
۹3 ۲ . هرت ۲ ِ # 0 رتست ی ۳9 ِ 
2 ‌ِ 1 5۹1 ‌ر ۰ گ- ۳۹ ۰ بِ ۰ ۰ 
ند ۱ ۱ ِِِ ۹ ش "منکب" 99 1 ِ ید۱ ِ ۳ 3 مق . ۰ سید ! 1 1 ٌ ۱ 
ی ‌ ِ 1۰ من ی ت- "۷" ي ص زر ربا هي لب ۳۹ مب ۱ 3 ت 
۳ ۱ ی 3 » ۳ ب 1 ت_ ات هن 09 ی ۰ 4 3 و ۱ 5 
: 1 ی ان ی 5 زاف را . ی 7 زو ۱ ۱ 
جر مایمن ره میتی رن 1۱ 
2 ۰ ۰ ی ۳ ۰ 7 ی ۳ ۰۱۵ : : 
۱ 1 ۱ و هه رو ۰ ٍِ ل- اي ج ام یر ۰ ی ی 
یا ۱ هت ای دی وی ار ۰ ره مگ مر هي هک رنه می 4 بخ أ 
۱ ك ۳ ۷ ۱ ی اوحزن ۰ / ۱ ۰ ۳ ۶ و ۳ ار 9 و۳ 
12 ات 7 ۳ ۹ نو 2 1 0 ِِ ث سور سروس ی رن ری رو و ۱ 5 1 
2 ۱ ِ ۱ ِا و ۲ : ص 7 ی ییا ۹ ۲ 3 ۹ ۰ 3 7 ۷ ً م7 ۰ بف ۳ ۳ من ۹ 
نت ۰ من فك 9 ِا ار سم 2 اقیق و 2 ی م ی 3 وکا و آي مر مه روز مه و ۱ ۸4 
1 3 ۳ 5 1 و 1 و تیب *م ۲ ب 3 و ی ۵ ی مد ی تس نش 1 ۳ 
ياج بو روهام رز تن : ك. و ی 4 ۲ 
مک .ی ۲ 1 می... ی ۶۰ س یه ۱ 4 . .۰ .8 ۲ کت ۱ ماه و 
۳۵ 4 2 ی ۳ ل‌ وج ۰ ۲ 3 1 9 ۳ ۰ ۰ ۱ ت 7 1 رّ فد ۱ 
دروب و ٍ ی ۳ 3 ی 
0 بل ای را و ۱ اه ِ" یر ره ۳ 1 
ی یس و رونت تست تحت کر اب ون 0 2 4 ۶ ا ۳ 1 ِ 
5 ه میم | ۳۳ ویب 1 امه ۷ سا ره اد اسآ . 
ره 2 
تب ی ۱ اج 1 0 ۱ ری ۳ نز 4 ایا تام 0 ۶ 
۳ ۱ ۳۹ بري بو در ِ هر / ی ۰ 
 ‌‏ ۱ امسع_ 9 با ۱ ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۱ ۱ 6 ازع 
ی وفکوموم ادج اه توس نک 
و ۳ ۶ ِ ۳ ۳ 
- خِ" 7 مضه ۱ ا: دم نید ۰ ۱ ۱ ۲ ۱ 24 وگ ۰ با ی 
هه سای ر کر 1 ۰ ۰ ۳ ۷ سل وان بریو نا" ناب ال * # ۳ ۰ ی ۱ 9 
مه 1 اب-9 ش ز -و اطم تن 7 ِ ۰ ۱ ۳ 1 9 وی ب‌ تسپ و و 
2 4 ۱ ِ ۰ 
9 ۶ ور ِ نوات از ۱ ۳ ۱ دا ۳ تم 2 ۰ ( ۰ و 8 
هی ۰ مد ما روم و ۳ 2۹ ان سا و تس" زیت ان مااس ار را 
۱,۰ 7 را 9 عدرة ک و : ۳ ات 
زو کرا۴۵ام مب #اروار. وه و ۲ و و ۳۹ 2 
1 0 دس 1 اخذ ۳ در ۱ ات س‌ س وست وم »نان کر تم 
‌ِ 0 7 ره مسر - سس 4 رد ی ۳ تا ِ د! ۳ ِ 1 
3۳ اص ی رام« و ۱ ۱ 
هگ ۱ ۱ ‌ ۱ ۰ 0 ۰ ۲ 4 
ا ۳۹3 َ كت / ۰ وس 8 ۴ | هن سا 
ِِ« ۱ 1 ی # مشم ۷ س ِ ی مک 0 ۱ 5 ما زس؟ دوس 0 راوس . 4 بت 
۰ رس 3 زج ار ی رن مرت نب ۱ ۲ ۱ ۳9 1 :ُِ# ۵ :9 : 
رف ۸ که ممِ دج یرای یج وه 1 ۰ ۳ ۴ 7 ار رن زر و ۹ ۹ وس ۱ ۲ : 
ده ۰ منم اه ۰ یب ۰ 
دح ۱ مر مححیيير ی ۲ ,۰ ۳ ۳ ۰ 
دهع وهشته د:" > در ط م۱ ٩‏ 
ک دی ات بر مر مرخ اي مت ۶ 2 9 ان رصو! رت ونژ نت | 1 ب ۰ : 
۰ ما و دج ور ما و : ۰ ۷ ۱ هن محر تس ۰ ۳ 
ی كِِ مد ح 0 ز ‏ سا ۳ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۵ ۱ س_ هت یس یت 3 ۱ تِ*۳ 
دک 2 ی‌عج ما ۳ ۱۳ ۳ ۱ 
هر مه ه 9 5 ۳ . و ک ه۵ و رن ۳ 
ی 5 تب 3 :۱ > نت ها ی دم 3 اف هه . ٩‏ مه فده 
۱ ما ِ 
ی ی ۰ * وا وت ۰ ی مر ب 
۱ ت ۹ تج ۳ تس بت ما ۰ 4 چت » ‌. _ ِ ۱ 7 4- ‌‌ 
5۹ _۱4۹ ‌ِ ت‌ بت مه یه اج ۱ بات ۳ " ۳ ۱ 
یىاا م اط ی ۱ اش ۳ 2 
کچ . 
نت ۳1 







ار وا را زک میرگ ۳ نت و۳ 
مگ یت ال 
0 : از 2 ی 
تصتتو ی . 


۲ ۷ مج تم 





02 ر ی 
دوه ۰ 7 ‌ ود ورنر2 


ی نم : 





/ ۳ 






۳۹ ِ« 
سیم 
س نج روا : 





کتایخان: گنج بخش مرکز تحفیقات فارسی سی ایران و پاکستان 


شماره :۸4۲۵ ص ,۷۷۷۰ کتابت حدرد قرن ۱۱ هاق . 


فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ايران و پااکستان 


شماره نام کتاب تاه ری 
ردیف 4 


0 ۳ ۵ هش فارسی 
| گنج بخش (ج۱) 
۲ .| احوال و آثار شیخ بهاء الدین زکریاملتانی | دکتر شمیم محمود زیدی | ۱۳۵۳ هش | فارسی 
۱ و خلاصة العارفین ۱ 
۳ فهرست نسخه های خطی دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۵۱ه.ش فارسی 


خواجه سناء الله خراباتی ۱ 
۴ . | چهار تقویم از دو سال و دریک شهر | دکتر علی اکبر جعفری | ۱۳۵۱هش | فارسی 


۵ مثنوی مهر و ماه جمالی دهلوی / ۳ هش | فارسی 
۱ پیر حسام الدین راشدی . ۱ 
۶ شش جهت روپ نراین/ دکتر علی اکیر | ۱۳۵۲همش | فارسی 
| جعفری ۱ 
۷ داد سخن ۱ اسراج الدین علی آرزو/ ۲ هش | فارسی 
۱ دکتر اکرم شاه 
۸ | فارسی گویان پاکستان دکتر سبط حسن رضوی | ۱۳۵۳ هش | فارسی 
(از گرامی تا عرفانی(ج۱) ۱ "۳ 
۹ تحقیقات فارسی در پاکستان . | دکتر علی اکبر جعفری ۲ هش | فارسی 
۰ . | تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان | حکیم نیر واسطی ۳ هش | فارسی 
۱ | فهرست نسخه های خطی دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۵۳ هش | فارسی 
کتابخانة گنج بخش (ج۲) 
۲ | شعر فارسی در بلوچستان دکتر انعام الحق کوثر ۳ هش | فارسی 
۱۳ راج ترنگینی دکتر صابرآفاقی ۳ هدش ۳ 
(تاریخ کشمیر) ۱ ۱ 
۱۴ رساله قدسیه . . خواجه محمد پارسابخاری| ۱۳۵۴ هش | فارسی 
ال . 
۱۵ جواهر الاولیاء(مقدمه) دکتر غلام سرور ۵ هش | فارسی 
۶ | جواهر الاولیاء(متن) باقر بن عثمان بخاری / | ۱۳۵۵ هش | فارسی 
دکتر غلام سرور ۱ ۱ 


۷" پیوندهای فرهنگی (مجموعه ۲۶ مقاله) | بشیر احمد دار | ف.ا.ا 


شماره نام کتاب 
ردیف 


۸ اک وتا ارس تک رای لکهنوی / ۵ فارسی 
(جلد اول) پیر حسام الدین راشدی 
۹ گرایش های تاره درزبان فارسی دکتر عبد الشکور احسن | ۱۳۵۵هصش | ف.انگ 
۲۰ فهرست نسخه های خطی دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۹۶هش | فارسی 
کتابخانه گنج بخش(ج ۳) 
۱ . قران السعدین(چاپ عکسی) امیر خسرو دهلوی / ۵ هش | فارسی 
دکتر احمد حسن دانی 
۳۲ کلیات فارسی شبلی نعمانی دکتر محمد ریاض خان ۶ صش | فارسی 
۳ | کتابخانه های پا کستان (جلد اول) دکتر محمد حسین تسبیحی| ۱۳۵۵هش | فارسی 
۳۴ احوال و اثار میرزا اسد الله خان غالب محمد علی فرجاد . ۶هصش | فارسی 
۵. | اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی گوی | دکتر محمد ریاض خان | ۱۳۵۶هش | فارسی 
۳۶ کارنامه و سراج منیر 5 منیرلاهوری ارزو / ۶ هش | فارسی 
۱ دکتر اکرم شاه ۱ 
۷ | کشف الابیات اقبال . . .. | دکتر محمد ریاض خان | ۱۳۵۶هصش | فارسی 
۲۸ کلد سته قلات(اشعار) , | میر محمد حسن خان فارسی 
دیوان شعر بنگلزئی ۱ 
۰۹ | کشف المحجوب(چاپ ۳ علی هجویری جلابی/ | ۱۳۵۶هش | فارسی 
علی قویم . 
۳۰ الاوراد(عربی دی بهاء الدین زکریا ملتانی ۶ هش | ف.عر 
۳۱ کلیات میرزا عبد القادر بیدل | میرزا عبد القادر بیدل ۶صش | فارسی 
(چاپ عکسی) دکتر غروی 
۲ | سیر الاولیاء(احوال"و ملفوظات چشتیه محمد بن مبارک علوی ۶ هش | فارسی 
۰ کرمانی ۱ 
۱ ۳۳ | گلشن راز(منثوی عرفانی) شیخ محمود شبستری / | ۱۳۵۶هش | ف.انگ 
انگلیسی و فارسی 5 "| وینفلد 
۴ | رسللهٌ ابدالیه (اردو و فارسی) .. یعقوب بن عثمان چرخی / ۱۳۹۸هصش | .ف.ار : 
محمد نذیر رانجها 
۵ | مثنوی مولوی(دفتر اول) . مولوی جلال الدین بلخی/| ۱۳۵۷هش | ف-ار 
(فارسی و اردو) سجاد حسین 
۶ | مثنوی مولوی(دفتر دوم) مولوی جلال الدین بلخی/| ۱۳۵۷هش | ف.ار . 


(فارسی و اردو) ‏ سجاد حسین 


شماره نام کتاب 4 
ردیف 


مثنوی مولوی(دفتر سوم) 1 جلال الدین تس ۳ ف.ار 
(فارسی و اردو) . . سجاد حسین 
۳۸ مثنوی مولوی(دفتر چهارم) مولوی جلال الدین بلخی/| ۱۳۵۷همش | ف.ار ‏ 
(فارسی و اردو) ‏ سجاد حسین 
۳۹ مثنوی مولوی(دفتر پنجم) مولوی جلال الدین بلخی | ۳۵۷ هش ف.ار 
(فارسی و اردو) سجاد حسین ۱ 
۰ . | مثنوی خموش خاتون(داستان منظوم) | دکتر سید مهدی غروی | ۱۳۵۸هصش | فارسی 
۱ . | تذکر؛ ریاض العارفین(ج۲) آفتاب رای لکهنوی / ۵ هش | فارسی 
پیر حسام الدین راشدی 
۳ فهرست نسخه های خطی احمد منزوی ۱۰ فارسی 
۱ کتابخانه گنج بخش (ج۱) ِ 
۳ | اسلامی جمهوری ایران کا آتین(اردو) محسن علی نجفی ۰ | ۱۹۸۰ اردو 
۳ بیسوین صدی کی اسلامی تحریکین(اردو) مرتضی مطهری(شهید) ۰ م اردو 
دکتر ناصر حسین نقوی ‏ | ۱ 
۵ | نخستین کارنامه دکتر مهدی غروی ۷ هش | فارسی 
۳۶ لوایح جامی(عرفان و تصوف) نور الدین عبد الرحمن ۷۲+( فارسی ‏ 
جامی 
۴۷ فهرست نسخه های خطی احمد منزوی ۷ هش | فارسی 
کتابخانة گنج بخش (ج۲) تث_ِ 
۳۸ فهرست نسخه های خطی احمد منزوی ۰+ فارسی 
کتابخانه گنج بخش (ج۳) ۱ 
۳۹ علامه اقبال(احوال و اثار) سید مرتضی موسوی | ۷ ۱ ف.ار 
احمد ندیم فاسمی ‏ ۱ 
۰ | علامه اقبال؛ اسلامی فکر کی ]| دکتر علی شریعتی | | ۸۱۹۸۲ | اردو 
عظیم معمار(اردو) دکتر محمد ریاضض خان 
۱ | میاسه و مقداد (فارسیداستان) معز الدین محمد.حسین ۱ ۱۳۶۴هش | فارسی 
بهاء الدین وکیلی 
۲ | دیوان حافظ شیرازی (فارسی و اردو) ح شیرازی / ۹ هش | فارسی 
عباد الله اختر ۱ ۱ 
0۳ انقلاب ایران (سندی) ۱ محمد عثمان دیپلائی . ۱ عم یلاع 


۱ ۵۴ 


۱ ماود نام کتاب مولف. مصحح »مترجم تاریخ زبان 
ردیف شاعر چاپ 
۵۵ ۱ 


۵۶ 
۷ .| مثنوی مولوی (دفتر ششم) جلال الدین محمد بلخی | ۱۳۵۸هش | فارسی 
(اردو و فارسی ) ۱ سجاد حسین 
۵۸ 
2۹ 
۶۰ ۱ 
۱ | ايران اور مصر مین کتب سوزی مرتضی مطهری (شهید)/ | ۱۴۰۱هسق | اردو 
(مسلمانون پر عائد الزام‌کا تاریخی تجزیه | عارف نوشاهی (مترجم) 
۲ | فهرست نسخه های خطی احمد منزوی ۲سصی | فارسی 
تاه کج بهن (ج ۱۲ 
۶۳ دو اثر در علوم قرانی (المستخلص) حافظ الدین محمد بخاری | ۱۳۶۱هش | فارسی 
۶۴ ۰ 
۵ | اخلاق عالم آرا(اخلاق محسنی) منت کانی. کمتمیری/ ۱ هش | فارسی 
۱ ۱ خ.جاویدی ۱ 
۶۶ جامی (احوال و اثار جامی) علی اصغر حکمت / ۳ هش | اردو 
(اردو) عارف نوشاهی 
۷ | کلمات الصادقین محمد صادق دهلوی / ۲صسصق | ف.انگ 
(تذکرة صوفیان دهلی) محمد سلیم اختر 
۸ | فهرست مشترک نسخه های خطی . احمد منزوی ۱ ۲ فارسی 
۱ فارسی پا کستان (ج۱) 
| رساله انسیه (فارسی و اردو) یعقوب بن عشمان چرخی /۱ ۱۳۶۲هش | فارسی 
15 محمد نذیر رانجها 
۰ | بررسی لغات اروپایی در فارسی دکتر مهر نور محمد خان | ۱۳۶۲هش ]| ف.انگ 
۱ . | فهرست نسخه ای خطی فارسی ‏ ۰ | سید عارف نوشاهی ۲صسش | فارسی 
موزه ملی پاکستان 
| به یاد شرافت نوشاهی ار ۲ هش | فارسی 
۷۳ فهرست نسخه های خطی فارسی سید عارف نوشاهی ۲۳ هش | فارسی 
انجمن ترقی اردو( کراچی) 


۴ . تدکره علمای امامیه پا کستان سید حسین عارف نقوی ۲۳ هش | اردو 


شماره تفت مصحح .مترجم 
ردیف 


۸۱ 
۸ 
۸۳ 


۸ 


۹ 


سه رساله ِ« اشراق (فارسی و عربی) 


به ضمیمه چهار بهار 


(فارسی و اردو)(جاپ عکسی) 
صید یه و بخش صید وذیاحه 


ظلم نامه 
منشور فریدون بیگ گرجی 
لمحات من و القدس 


فهرست مشترک نسخه های خطی 


فهرست مشترک نسخه های خطی 


فارسی پا کستان (ج۳) 


فهرست چجاپهایاثارسعدی در شبه قاره‌و... 


شرح مثنوی (جلد اول) 
ح مثنوی (جلد دوم) 


تکملة الاصناف (فرهنگ ع 


فارسی 


2 الدین بحیی 
سهروردی 

میجر ار پی آندرسون 
(مترجم) 

محمد هاشم تهرپالوی / 
شرفت بر قرع 

حافظ شیرازی / 

سجاد حجسین (قاضی) 
سعد الدین هروی‌محقق 
حلی / محمد سرفراز ظفر 
غزالی (امام محمد) / 
عارف نوشاهی 

دکتر سید مهدی غروی 
محمد جالم صدیقی / رازب 


احمد منزوی 
احمد مسمروی 


تتجیل: عا رفت نوشاهی 
شاه داعی * 
شاه داعی شیرازی/ رانجها 
علی بن محمد الادیب 
لکرمینی 


سعدی بر مبنای نسخه های خطی پا کستانا احمد منزوی 


رساله نوریه سلطانیه 


خلاصة جواهر القرآن فی بیان 


معانی لغات القرآن 


تاریخ عباسی(اردو)(نصف آخر) 


عبد الحق محدث دهلوی 
دکتر سلیم اختر 

ابو بکر اسحاق ملتانی / 
دکتر ظهور الدین احمد 
شریف احمد شرافت 


نوشاهی (سید) 


شیرازی / ترا ۱ 


۳ هش 


۳ص ش 


۳ هش ۱ 


۳ هش 


۳ هش 


۳ هش 


۶۵ هش . 


۵ سهق 


۵ مق 


۳سهق 


۴ هش 
۴ هش 
۴۰ص ش 


۶۳ هش 


۳ هش 
۴ مش 


۴ سهص‌ش 


فارسی 
فارسی 
فارسی 


فارسی 
فارسی 


فارسی 


فارسی 
فارسی 
فارسی 
عر.ف 


۱ اردو 


شماره نام کتاب 
ردیب 


۹۴ 


۱۳ 


۳ 


۱۰۵ 


۱۰۸ 


۱۹ 


۱۷۰ 


فهرست مشترک نسخه های خطی 
فارسی ات 

کاشتان شع دق کیها 

(ضمیمه گلستان سعدی) 

شرح احوال و آثار مير سید علی همدانی 


تاریخ پیشرفت اسلام 


از گلستان عجم 


۰(ترجمه با کاروان حله) 


کات اشتقا من افتال 


سب 


سید غلام مصطفی نوشاه 
محمد سرفراز ظفر 
دکتر محمد ریاض خان 

تر شهین دخت 
کامران مقدم صفیاری 
سعدی و ۱ 
زرین کوب. دکترکلئوم سید 
دکتر مهرنور محمد خان 
دکتر محمد ریاض خان 


وتو خاقان 7 یخ شاه اسمامیل) 
فارسو ت (ج ۷) 

به زبان های پا کستان 

کتابخانة کاماه گنجینه مانکجی 


| فهرست کتابهای فارسی چاپ سنگی 


و کمیاب کتابخانة گنج بخش(ج۱) 


فارسی پا کستان(ج۶) 
فهرست مشترک نسخه های خطی 


دکتر الله دتا مضطر 


احمد ممزوی 

احمد منزوی 

اختر راهی 

دکتر سید مهدی غروی 
دکتر سید علی رصانفوی 
(مترجم) 

سید عارف نوشاهی 


اجمد منزوی 


احمد منزوی 


۵ سهسق 


۶۴ هش 
۴ هش 


۴ هش 


۴ صش 


۴ هش 


۴ هش 


۴ هش 
۶۵ هش 


۳۶۵ هش 
۶۵ هش 
۵ هش 


۶۵ هش 
۶۵ هش 


۵ هش 
۶ هش 


۶ هش 


فارسی 


۷ 


اردو 

فارسی 
فارسی 
فارسی 
فارسی 


فارسی 


۱ شماره ات 
ردیف 


۱۱ . فهرست مشت ان و گس ۶۶ هش ۳3 

۳ دی ک نسخه ای خطی احمد منزوی ۰ ۱۳۶۶هصش | فارسی 

۳ یادداشتهای پراکنده علامه اقبال علامه اقبال / ۷ صش | فارسی 

دکتر محمد ریاض 

۴ | فهرست نسخه های خطی فارسی سید خضر عباسی نوشاهی | ۱۴۰۹هق فارسی 

کتابخانه همدرد (کراچی) ۱ ۱ 
۱ آل داود 

۳۶ فهرست مشترک نسخه های خطی احمد منزوی ۱ ۹ هش | فارسی 
فارسی پا کستان (ج ۱۱) ۱ ۱ 

۷ | ثلائه غشاله( کتاب شناسی) حبیب‌الرحمن / ۸ هش | فارسی 
و کمیاب کتابخانه گنج بخش(ج۲) 

| فهرست مشترک نسخه های خطی احمد منزوی ۰ هش ] فارسی 
فارسی پا کستان (ج ۱۲) ۱ 


شبه قاره (بخش اول) ۱ 


(چاپ دوم) 
۲ ا افست اشضا رانت مگ ات دکتر محمد حسین تسبیحو| ۱۳۷۰هسش | فارسی 
فارسی ایران و یا کستان ۱ 
۳ فرهنگ فارسی - اردو دکتر سید باحیدر ۰هصش | ف.ار 
شهر یار نقوی 
۴ | مونس العشاق(منظو مه) عریشاه یزدی ۰ صهصش | فارسی 
> دکتر محموده هاشمی 
۵ ا| تسهیل پیام مشرق ۱ احمد جاوبد فدار 
۶ ا/ فهرست مشترک نسخه های خطی ۱ ۱۳۷۰ ناشن 


شماره ات ات3 ی ری 
ردیف ‏ 


۷ | خلاصة الالفاظ جامع العلوم 0 جهانگشت | ۱۳۷۱ 
دکتر غلام سرور ۱ 
۳۸ شرح احوال و آثار عبد الرحیم دکتر سید جعفر حلیم ۸ فارسی 
خانخانان ۱ 
۱۳۹ ان فارسی بر زبان اردو . دکتر محمد صدیق خان ۱۳/۱ فارسی 
۰ | مخزن الغرائب (ج۳) دکتر محمد باقر ۱۳/۱ فارسی 
۱ .| مقدمه خلاصة الالفاظ جامع العلوم دکتر غلام سرور ا۳ فارسی 
جامع العلوم 
۲ | فلسفه اخلاقی ناصر خسرو شیر زمان فیروز ۱۳۷/۱ فارسی 
و ريشه های آن ۱ 
۳ | مخزن الغرائب (ج۴) احمد علی سندیلوی/ ۱۳/۱ فارسی 
دکتر محمد باقر 
۴ | مخزن الغرائب(ج۵) احمد علی سندیلوی/ ۱۳۷۲ فارسی 
۱ | دکتر محمد باقر 
۵ | فرهنگ اردو -فارسی(چاپ دوم) دکتر سید با حیدر ۱۳۷ فارسی 
شهر یار نقوی 
۶ اأِ اسئله و اجویة رشیدی(ج اول) . رشید الدین فضل الله ۱۳/۱ فارسی 
همدانی ۱ 
۷ اسئله و اجوبه رشیدی(ج دوم) رشید الدین فضصل الله ۱۳/۱ فارسی 
همدانی 
۸ | فهرست نسخه های خطی قرآن مجید محمد نذیر رانجها ۱۳۷۲ فارسی 
در کتابخانهٌ گنج بخش ۱ 
۹ | دستور نویسی فارسی در شبه قاره دون تشه ضد زر لین ۰ ۱۳۷۲ فارسی 
حاج سید جوادی 
۰ | شیخ شرف الدین احمد بن یحیی منیری | دکتر مطیع الامام ۱۳۷۲ فارسی 
۱ ا| مقام شیخ فخر الدین ابراهیم عراقی محمد اختر چیمه ۱۳۷۲ فارسی 
در تصوف اسلامی ۱ 
۲ | مجموعه سخنرانیهای نخستین سمینار دکتر شعبانی ۱۳ فارسی 


پیوستگیهای فرهنگی‌ایران و شبه قارهم(ج ۱) 


9 ات تصن۳ه ام تیور 
ردیف 


ِِ محموعه 4 سخنرانیهای نخستین سمینار ملس ۱ ۲( 
پیوستگیهای فرهنگی‌ایران و شبه قاره(ج ۲ 
۴ | شعرای اصفهانی شبه قاره دکتر ساجد الله تفهیمی ۱۳۷۲ فارسی 
۵ | دوبیتی های تاجیکی دکتر عنایت الله شهرانی ۱۳۷۳ فارسی 
۶ شاه همدان» مير سید علی همدانی دکتر آغا حسین همدانی/ | ۱۳۷۴ فارسی 
دکتر محمد ریاض 
۷ | مفتاح الاشراف لتکملة الاصناف . محمد حسین تسبیحی ۲ عر.اف 
(فرهنگ فارسی - عربی) ۱ ۱ 
۹ | خلاصهة المناقب نور الدین جعفربدخشی ۱ ۱۳۷۴ فارسی 
دکتر سیده اشرف ظفر 
۱۵۰ کشف المحجوب هجویری جلابی / ۱۳۷۵ فارسی 
۵۱ | فرهنگ اصطلاحات علوم ادبی دکتر ساجد الله تفهیمی | ۱۳۷۵ فارسی 


در دوره تیموریان متأخر 





